5۵۲۵۱۱2۳-0 0 


& 


مثوقی ۱۱۰۷ قري قفري 


مدمه بویت عامی داش قو 


ار هخا فيز لرن دو از د عم سجر 


متر جمان: دکتر رضا ناظمیان: دکتر علي گنجبان و دکتر سادق خورشا 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


5۵۲۵۱۱30-0 


ستونی ۱۱۰۷ هجری قمری 

جلد پنجم : سوره های بونس هود» بوسف: 

رعد» ابراهیم» حجر؛ نحل و اسراء 

مترجمان: دکتر رضا ناظمیان, دکتر علی گنجیان و دکتر صادق خورشا 
(اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 


ی 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


اھ ےی _ جک م ن ا م ت - ا ی سے 


دی تا 


اریخ ثبت 


سوه دمي جس د سد 


عنوان قراردادی :یردان ق سيا ان NY‏ 
| مر آهالائوار و مشکاهالاسر ار فی تفسیرالقرآن , .فارسی 
| عنوان و نام پدیداور : ترجمه تفسیر روایی البرهان / نویسنده هاشم بحرائی؛ مترجمان رضا ناظمیان. علی 


ز گنجیان و صادق خورشا. 

مشخصات نشر : تهرآن: کتاب صبح: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور, ۱۳۸۸ - 
أ مشخصات ظاهری : 

| شابک : ۱۶۰۰۰۰ ريال : دوره : ۹۷۸-۹۵۲-۶۶۹۸-۲۲-۲ : ۱۹۵۰۰ رال : 


ج.۱: ۹۷۸-۹۶۲-۶۶۹۸-۲۱-۵ + ح.۲: ۹۷۸-۹۶۲-۶۶۹۸-۲۳-۹ : ۱ 
| ج۳ ۵-۳ ۹۷۸-۰۹۶۴-۶۸-۷ : ٩‏ ج.۲: ۸-۲-۰ ٩۹۷۸-۹۶۲-۶۶۹‏ 
٩۷۸-۹۶۴ -۶۶۹۸-۲۷-۷ ۵.‏ 
| وضعیت فهرست نویسی : فیا 
! پادداشت ج (جاب اول: ۱۳۸۸ (قییا). 
! یادداشت : ج.۳ و ۴ (جاپ اول: ۱۳۸۹) (فییا). 
یادداشت : کتابنامه. 
مندرجات : ج.۱. مقدمه تفسیر البرهان/ تالیف ابو الحسن‌ابن‌محمدطاهر عاملی‌بناطی‌فتونی.- ج.۲. سوره 
حمد و بقره - ج۳۰ البرهان فی تفسیرالقرآن/ تالیف هاشم‌پن‌سلیمان بحرانی,- ج.۴. انعم اعرآف. انفال و 
توبه : تفاسیر شیعه -- قرن ۲اق. 
شناسه آفزوده : ناظمیان, رضاء ۱۳۴۱ - مترجم / شناسه افزوده : کنجیان خناری, علی. ۱۳۴۷ - مترجم ‏ 
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سور هو يونس PEE aaa‏ ات وخ عم و و سای مخ ی سا ی ۱۷ 
فضیلت و ثواب قرائت سوره پولس..... O‏ مود دما یی لت موی ۱ 
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0 
لسر سو ره رز و۱ 
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فضیلت و ثواب قرائ ابرا ۳۷۵ 
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2 
سوره OEY‏ 
فضیلت و ثواب قرائ ۵۴۹ 
و لواب فر نا سبو ر۵ ھکر ہر 


فضیلت ر ثواب قرائت سو ره FOV ios‏ 
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فضیلت و واب قرائت سوره اسراء ات OO‏ بر 
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سوزه.یونس 


سوره بونس مکی است. به جز آیه‌های ۴۰ و ۰۸۳ ۹٩۵‏ و 
۶ که مدنی هستند. تعداد آیه‌های این سوره ٩‏ و بعد 
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فضیلت و واب قرائت سوره يونس 


۱) ابن بابویه: با سند خود از فضیل رسان, از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرد که فرمود: هر کس سوره يونس را هر دو ماه یا سه ماه, یک بار تلاوت 
کند. نباید از آن بترسد که در شمار جاهلان باشد. و روز قیامت از مقربان خواهد 
بو 

عیّاشی از فضیل رَسّان همین حدیث را عیناً از امام جعفر صادق عليه السلام 
نقل کرده است.؟ 

۲ از آبان بن عثمان. از محمد. ازمام عفر صادق عليه السلام نقل شده 
است که فرمود: بخوان. عرض کردم: چه چبز را/بخوانم؟ فرمود: سوره هفتم را 
بخوان. " 

گفت: : در پی سوزه می گشتم. فزمود: ورد یرسن را بخوان. پس شروع به 
خواندن | ان کردم تا به ابن آیه رسیدم: «طلذين خسوا نی وزيادة ولا رهق 
جوم قتر ولا »" [برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند. نیکویی (به* بهشت) و زیاده 
(بر آن) است؛ چهره‌هایشان را غباری و ذلتی نمی‌پوشاند.] سپس فرمود: بس است. 
رسول خدا صلی اله عليه و أله فرمود: در شگفتم چگونه مویم سپید نمی‌شود. وقتی 
که قرآن می‌خوانم. 

۳) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که فرمود: هر کس این سوره را تلاوت کند. به تعداد ی يونس عليه السلام 


۱- تواب الاعمال. ص ۱۳۵ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۳۷ ح ۱ 
۴- یونس /۲۶ 
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یوس 


سورد 


را تکذیب کرده و یا تصدیق نمودند. به او اجر و پاداش می‌دهند و هر کس این 
سوره را بنویسد و در منزلش نگه دارد و اسم همه افراد آن خانه را که دردی داشته 
باشند. بر آن بخواند. دردشان درمان می‌شود و هر کس آن را در تشتی گذاشته و با 
آبی پاک آن را بشوید و با آن خمیر درست کند و سپس نان بپزد و نام مظنوتان (به 
دزدی) را بر آن بخواند و به هر فردی, تکه‌ای از آن نان بدهد و متهم اصلی آن را 
بخورد. هرگز توانایی بلعیدن آن تکه نان را نداشته و به سرقت. اعتراف خواهد 


نمو د. 
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تفسیر سوره بو نس 


بش فاخن ازجم 
و و موم ی نحل رجل نم 


1 ۴ راء این ا ت ا آموز # آیا برای مردم شگفت آور است 
که به مردی از خودشان وحی کردیم که مزدم,را بیم ده و به کسانی که ایمان 
آورده‌ائد. مژده ده که برای آنان نزد پروازذگارتباق سایقه نیک است؟ #[ 

) ابن بابویه گفته است: ابو الحسن محمد.ین.هارون زنجانی نقل کرده است: 
یکی از روایاتی را که علی بن احعد تهرادی.ورآق پرایم نوشت, این بود که معاذ بن 
نی عنبری گفت: عبد اله بن اسماء روایت ت کرد که جویریه به نقل از سقیا بان بن 
سعید ثوری گفته است: به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 
(امام صادق) علیهم السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خداا معنای «الر » جیست؟ 
فرمود: معنایش این است که منم خدای بسیار مهربان و رئوف." 

۲) علی بن ابراهیم گفته است: «الر», از جمله حروف مقطعه قران است که 
بر اسم اعظم دلالت می‌کند. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام عليه السلام. اين 
حروف را کنار هم گذاشته و با انها دعا کنند. دعایشان مستجاب می‌شود. سپس 
فرمود: «أكان للتاس عَجبّا أن أوْحَیْنا إلى رجل مَنْهُم» منظور. رسول خدا صلی الله 


ZIR 2 


ar 7 ۳‏ ۰ 7 4 مر و ۳ 7 کک 0 
عليه و اله اشت که «ان آنذر التاس ويسر لین امَئوا ان لھم ودم صلی عند 
۳ 3 


۱- معانی الاخبار. ص ۲ج ا 
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الهاو 
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پوس 


سور 


رھم 

۳) عتاشی به نقل از يونس و او نیز به تقل از دیگری 5 که نامش را ذکر کرده 
ا کو الهش ابد «وشر ا آمنوأ» گفت: منظور» «ولایت» است 

۴( وز بن فا الخ ی از امام صادق عليه السلام روایت کرد که در 
تفسیر آیه: : «وبشیر الّذين ۾ منوا آن لَهُم فد صدان عند ربهم» فرمود: مقصود. ولایت 


۵) اب براهیم بن عمر به نقل از کسی که نامش را ذکر کرده. روایت کرد که امام 
صادق عليه السلام در تفسیر آیه «ویشیر لین وا و نت وی دبیم 
فزمو وه تقصتو ده سول خن عل اه علیه وله ات ۱ 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش و او ا حتاد بن عیسی بل از راهم 
عمر یمانی» از امام صادق عليه السلام روایت کرد که در شیر ا «قدمٌ صق عند 
زبهم» فرمود: OEE‏ وس 
السلا روایت مین تفتتیر آیه «وبشیر الذٍین منوا از 
صداق عند ربهم» فرمود؛ رقم کک ورل ی هیلی الله علیه و آله است 

an E nl (A‏ و 
بن جمهور. از يونس نقل شده که گفته است: یک راوی در حدیثی مرفوع از امام 
ناد علیه الببلام بان زوایت رده ات که در سیر اید چو الن ين انوا آن 

هم قدم صدق عند ربُهم» فرمود: مقصود. امير مومنان عليه السلام است.* 
4( تین وفع ۲ ست که فته شده معناي «قدّم صدق». شفاعت محمد 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ء ص ۳۰٩‏ 

۳- تفسیر غیاشی, ج ۲, ص ۰۱۲۷ ح ۴. 
۵- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۰٩‏ 
۶-کافی, ج ۸ ص ۱۳۶۲ ح ۵۵۴ 

۷- کافی. ج ۱. ص ۳۴۹ ح ۵ 
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صلی ال علیه و آله در روز قیامت است ت. طبرسی گفته است که این حدیث از امام 
صادق عليه السلام روایت شده است ` 


راز يخن لوا ول رت نمی وی لالز 
ت_ این نی | لاف یک یرون( 


[پروردگار شما آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام 
آفرید. سپس بر عرش استیلا یافت. #] 
۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد محمد از أبن محبوپ, 
از عبد الله بن سنان تقل می‌کند که از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
خداوند خوبی را در روز یکشنبه خلق کرده و این چنین نبوده که بدی را قبل از 
خوبی آفریده باشد. در روز یکشنبه و دوشنبه زمین را آفرید. در روز سه‌شنبه 
خوردنی‌های آن را آفرید و در روز چهارشتبه و پنجشنبه آسمان‌ها را پدید آورد و 
در روز جمعه خوردنی‌های آن را. به همین "تفاطر ابستِ که پروردگار متعال فرموده 
است: «غلَق السماوات والأرض وما نها فیط یام 
۲ عیّاشی از ابر جعفر به تیان کیچ وروگ نامام صادق عليه السلام 
روایت کرد که فرمود: خداوند آسمان‌ها و ی را در شش روز آفرید. بنابراین 
شش روز از هر سال کاهش پیدا کرده اش" 

۳) صبّاح بن سیابه از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند 
تعداد ماه‌ها را دوازده ماه قرار داد که مجموعا سیصد و شصت روز می‌باشد. سپس 
شش روز از آن مّت را نگه داشت ت و آسمان‌ها و زمین را آقرید و از همین جاست 
که ماه‌ها کوتاه شده است. ؟ 

۴) جابر از امام صادق عليه السلام و ایشان به نقل از امير مومنان عليه السلام 


۱- مجمع البیان» ج ۵ ص و5 

۲- فرقان ۵٩/‏ و سحده/ ۴ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۲۸ ح ۶ 
۴- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۱۲۸ ح ۷. 
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70۳۳۹ 


و تسس 


مسو ره 


می‌فرماید: خدایی که یادش بزرگ و نامش مقدس است. زمین را پیش از اسمان 
افرید. سپس به عرش تکیه فرمود و به تدبیر امور پرداخت. معنی کلمه «استوی» 


أن شاد الله در سوره له خواهد آمد ۲ 


ُو الي جَمَل انس ياء ور لوا وه عازل لوأ عَدَد الشنین 
وتاب ما ته َلك إلا ب مَل الاو َو (۵ 

[اوست کسی که خورشید را روشنابی بخشید و ماه را تابان کرد. و برای آن 
منزل‌هایی معین کرد تا شماره سال‌ها و حساب را بدانید. خدا این‌ها را جز به حق 
نیافریده است. نشانه‌ها (ی خود) را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان 
می کند. 46 ] 

۱) ابن بابویه از محمد په موسی بن متوکل- که خداوند از او خشنود باد- 
روایت کرده که محمد بن ابیعیِذفکوفی به نقل از موسی بن عمران نخعی. از 
عمویش حسین بن زید. از لاا نشال از ابی نمیم بلخی. از مُقاټل بن خیان 
از عید الرخمن بن ابی ذر. او ابو غقازی- که خدایش بیامرزد- روایت کرده که 
گفته است: دست پیامبرهص يعار ورال ررر فته بودم و با هم راه می‌رفتيم و 
من خورشید را می‌نگریستم تا آن که پنهان شد. گفتم: رسول خدا! خورشید کجا 
پنهان می‌شود؟ ۱ 

فرمود: در آسمان, بعد از هر آسمانی یه اسمانی دیگر تا په بالاترین اسمان, 
آسمان هفتم می‌رسد و زیر عرش مستقر می‌شود و به سجده می‌افتد و همراه با او 
فرشتگان موکل خورشید نیز سجده می‌کنند. سپس خورشید می‌گوید: پروردگارا! 
فرمانم بده که از کجا برآیم. از سمت مشرق یا از سوی مفرب؟ به همین خاطر 
خداوند فرموده است: «والشمُس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر لْزیز لعليم»" إو 
هه ری اک وه هیفاق ای ی اد فد انا ان ات 
این ایه. قدرت تدبیر خداوند متعال را که به همه چیز عالم است. بیان می‌کند. سپس 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲, ص ۰۱۲۸ ح ۸ 
۲- یس/۳۸ 
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رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: آن گاه چبرئیل پیراهنی از جنس ور عرش 
به اندازه ساعات روز و بلندی آن در تابستان و کوتاهی‌اش در زمستان یا چیزی ما 
بین آن دو در فصل بهار و پاییز می‌آورد. سپس فرمود: خورشید آن پیراهن را 
می‌پوشد, همان طور که شما لباستان را می‌پوشید و سپس خورشید در آن لباس 
روانه فضای آسمان می‌شود تا از محل برآمدنش طلوع نماید. پیامبر صلی الله علیه 
و اله فرمود: گویا من می‌بينم که خورشید بعدها به مدت سه روز محبوس گشته و 
بر تنش لباس نور پوشیده نخواهد شد و به او دستور داده می‌شود که از سمت 
مغرب بر آید و به همین سبب خداوند متعال این جنین فرموده است: «ذا الشمس 
کورت ٭ واا التو انکدْرت»" [آن گاه که خورشید به هم درپیچد 8 و آنگه که 
ستارگان همی‌تیره شوند] ماه نیز همین طور بر می‌آید و مسیرش را در کرانه آسمان 
می‌پیماید و غروب مي‌کند و به سوی اسمان هفتم بالا می‌رود و زیر عرش سجده 
مي‌نماید. سپس جیرئیل لباسی را از نور عرش به او می‌دهد و به همین سیب است 
که خداوند فرموده است: «هوّ الذی جَعل.التشی ضیاء والَْمَر ورا» ابوذر - که 
خدایش بیامرزد- می‌گوید: سپس من په هتتزاه رسئول خدا به گوشه‌ای رفتیم و نماز 
مغرب را به جا آوردیم." 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن, محمّدء از,علی ین عیاس. از علی بن حماد, 
از عمرو بن شبمر, از جابر. از امام صادق علیه السلام درباره این گفته خدای متعال 
«والنجم اذا هوی» " آسوگند به اختر (= فر آن) جون فرود می‌آید] فرمود: یعنی ف 
می‌خورم به زمانی که محمد جان به جان آفرین تسلیم نماید. ا 
[(که) یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده] | ن گاه که اهل بیتش را بر دیگران 
برتری می‌دهد. . «ومّا غوی # ونا ينطق عن الهوّى»* [و نه در نادانی مانده # و از 
۰ یه می‌فرماید ات وی ین 


۱- تکویر/۱و۲ 

۲- ابن بابویه. کناب توحید. ص ۰۲۸۰ ح ۷ 
۳- نجم/۱ 

۲- نجم/۲ 

۵- نجم/۳ 
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- 


بونس 


سو ز ۵ 


زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «ان هو إ0 وحی بوحی»" [اين سخن به جز 
وحی‌ای که وحی می‌شود. ثیست] خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله عله و 
آله فرمود: «قل لو آن عندی ما تنتفجلون به لقضی الامر یی وَتینکم وال غلم 
بالالمین کوک هت ابا کات سر سای اید کدی وه فا ا ی 
و شما کار به انجام رسیده بود و خدا به (حال) ستمکاران داناتر است] و آن 
حضرت فرمود: اگر مأمور شوم آن چه را که در دلهایتان نسبت به من پنهان کرده‌اید 
و خواهان تعجیل مرگ من هستید نا بعد از من به اهل بیتم ستم کنید. به اطلاعتان 
برسانم. چونان . کسی خواهد بود که خداوند متعال درباره او فرمود: «کمَئل ی 
اسوق تارا فلا اضایتت ما رهه ام اتان چون مل کسانی است که اکن 
افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد] می‌فرماید: زمین با ثور محمد صلی 
الله عليه و آله روشن می‌شود. همان طور که با نور آفتاب روشن من کر خداوند 
محمد صلی الله علیه و آله را به خورشید و جانشین او را به ماه تشبیه کرده است و 
این همان معنای گفتار خداوند کاو تعالی است که فرموده است: «هُو ای 
جع السلس ضیاء الم نوزا» [خورشید زا روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد و 
پا آنجا که فرمود: «والشم تجری تفر ۳ ذلک تقدیر اريز لقلیم» [و 

خورشید به (سوی) قرارگاه ره یزود روان اسن تقدیر آن عزیز دنا این | 1 
یا این گفته خدای متعال: «ذهب الله بنورهم وترم فی ظمَا لا یرون" [خدا 
خا وشات زا ری هدن مان ایک ای که تم بیش رهانهان کرد که فان 
این است که: محمد صلی اله علیه و آله رحلت می‌نماید و تاریکی آشکار مي‌شود و 
مردم, , فضیلت اهل بیت او را ندیدند و این تفسیر همان گفته پروردگار فعال استت 

که «وان تدغوهم ۱ إلى الهدی لا معا وتراهم | ینظرون ایک وحم ۷ 
و زر اگر آنها را به (راه) هدایت فرا خوانید . نمی‌شنوند وھا ا ۱ 


۱- نجم ۳۸ 

۲- اعام /۵۸ 
۳- بقره/۱۷ 

۴ - یس ۳۸ 
۵- بقره/۱۷ 
۶- اعراف /۱۹۸ 
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که به سوی تو می‌نگرند. در حالی که نمی‌بینند] 

۲) وی با سند خود از سهل بن زیاد. از علی بن حسّان» از علی بن ابی نوار. 
از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت: به امام باقر عليه السلام عرض کردم: 
فدایتان شوم! چرا گرمای خورشید از ماه بیشتر است؟ فرمود: خداوند افتاب را از 
نور آتش و صفای آب آفرید. یک لایه از این و یک لایه از آن و وقتی که هفت 
لایه گشت. لباسی از آتش بر آن پوشانید. بعد از آن بود که حرارتش شدیدتر از ماه 
شد. عرض کردم: فدایت شوم! ماه جطور؟ فرمود: خداوندی که یادش بلندمرتبه 
است. ماه را از تابش نور آتش و صفای آب افرید یک لایه از اين و یک لایه از 
آن و زمانی که هقت لایه شد. لباسی از آب بر آن پوشانید و از آن به بعد ماه 
سردتر از خورشید شد. ابن بابویه این حدیث را در خصال به نقل از محمد بن 
حسن. از محمد بن یحیی» از محمد بن احمد. از عیسی بن محمد از علی بن 
مُهزیار, از ابو ایوب. از محمد بن مسلم آورده و گفته است: به امام صادق عليه 


ب 9 
إن في حلاف اليل والهار تانق في الكماواتِ والازض لابات قوع 
مون 0)» 
[به راستی در آمد و رفت شب و روز و آن چه خدا در آسمان‌ها و زمین 
آفریده, برای مردمی که پروا دارند. دلایلی (آشکار) است #*] 

(١‏ زمخشری در رپیع الابرار از على عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آن کس که قرآن را می‌داند. اگر از علم نجوم بهره‌ای ببرد و چیزی فرا گیردء 
ایمان و کی او ب غراهد هد شي آیه فان فی اختلاف الئل والتهّار» را 
تلاوت توو" ۱ ۱ 


۱- کافی. ج ۸ ص ۱ ح i i‏ 
۲- خصال. ص ۱۳۵۶ ح ۳۹ 


: >] <- 


ر 
یسیو 
روایی 


اهاد 
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بوس 


مس وره 


ان الین لا يرون ارو فا لیاوا این هَن آبائ 


افون (۷), 


[کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان 
اطمینان یافته‌اند و کسانی که از آیات ما غافلند ٭] 

۱) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «إن الذي ين لا بُرجون لقاءنا» گفته است 

یعنی ایمانی و بالْحَياة الا واطمانو با ا ف 
۳۹ غافلون» گفته است: آیات. امیر مومنان و امامان علیه السلام هستند و دلیل 
آن هم سخن امیر موّمنان على عليه السلام است که فرمود: پروردگار. آیه‌ای بزر گتر 
از من ندارد." 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن ابی 
یر یا کسی دیگر از محمد بن فضیل. از ابو حمزه. از امام صادق عليه السلام نقل 
می‌کند که به ایشان عرض کردم: فدایت شوم! شیعیان درباره معنای آیه «عم 
ياء لون # عن ال لیم" [درتار»چةم جیز از یکدیگر می‌پرسند # از آن خبر 
بزرگ] سؤال دارند. 

فرمود: تفسیر ہرد می ایبت, اگر تیا به اطلاعشان می‌رسانم و اگر 
نخواهم نمي‌رسانم. سپس فرمود: اما معتای ان را به تو می‌گویم. عرض کردم: 
معنای «عم اوه نیت ؟ فرمود: اپن ۹ راجع به امیر مؤمنان - که درود خدا 
بر ایشان باد- است. امیر مزمنان عليه السلام می‌فرمود: خداوند متعال. آیه‌ای 
بزرگتر از من و خبری مهم‌تر از من ندارد." 

ان شاء الله تعالی تفسیر کلمه آیات به ائمه علیهم السلام را در آخر این سوره 
در آیه «قل انظروا مایا فی السماوات والازض»" [بگو: بنگرید که در آسمان‌ها و 
زمین وت خواهیم آورد. ۰ 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۰٩‏ 

۲- نبا /۱و۲ 

۳- کافی» ج ۱ ص ۷۱ ۳ 

۴- به هنگام تفسیر أيه ۱ این سوره 
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ew‏ ی ۸ رل 
ان ته زب لابق (۳) یلا لس ال سم مب يم هم 


1۳ ينلا برجو ن لاء تان َو (0۱ 
[ کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند, پروردگارشان په پاس 
ایمانشان آنان را هدایت می کند به باغ‌های (پر ناز و) نعمت که از زیر (پای) آنان 
نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد) #نیایش آنان در آن جاء سُبجانک اللهم 
(سخدایا! تو پاک و منزهی) و درودشان در آن جاء سلام است و پایان نيايشي آنان 
اين است که الحَمد لله رب العالمین (=ستایش ویژه پروردگار جهانیان است) # و 
اگر خدا برای مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر می‌طلبند در رساندن بلا به 
آنها شتاب می‌نمود. قطعاً آجلشان فرا می‌رسيد. پس کسانی را که به دیدار ما امید 
ندارند. در طغیانشان رها می کنیم تا سرگردان بمائند*#] 
۱) ابن بابویه گوید: على بن غبد اله وراق و محمد بن احمد سینانی و على 
بن احمد بن محمد به روایت ابو عباس احم ان یحبی بن زکریای قطان به نقل از 
بکر ہن عبد الله بن حبیب و او نیز موه از پدرش, از جعفر بن 
ايسان بر از عبد اله بن فضل هاشمی گوید: از ابو عبد اله امام صادق علیه 
السلام درباره معنای این آیه سؤال کردم: «من بهد ال َو دی ومن بُضل فلن 
تجد له ولا مرٴشدا»' [خدا هر که را راهنمایی کند. او راه یافته است و هر که را بی 
راه گذارد. هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت] فرمود: خداوند تبارک و تعالي 
در روز قیامت. ستمگران را از منزلگاه ارج و کرامت خود مجروم می‌سازد و اهل 
ایمان و درستکاران ر به بهشت هدایت می‌فرماید؛ ط طور که خداوند متعال 
فرموده است: «ریْضل الله الشالمین وَيَفْمَل الله ما یُشاء»" [و ستمگران را یی ,داه 
می‌گذارد. و خدا هر جه بخواهد و می‌دهد] و همچنین فرموده است: «ن :ال 
اقا تیا الصلحات يديهم ربهم ¡ بایمّانهم تجری من تختهم الانهَا فى جات 


۱- کهف/۱۷ 
۲- ایراهیم /۲۷ 


-< 60 مر 
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التعيم» ' 

EN E PT | محمد بن یعقوب از علی ین ابراهيی‎ )۲ ٠ 
بن اسحاق مدنی. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: تفسیر این‎ 
آیه را از رسول خدا صلی اله علیه و آله درادن هيوم نخشر المتقین إلى الرحتن‎ 
وَفدا»" [(یاد کن) روزی را که پرهیزکاران را به سوی (خدای) رحمان, گروه گروه‎ 
محشور می‌کنیم] فرمود: ای علی! «وفد» جز به شکل گروهی و کاروان نیست. آنان‎ 
مردانی هستند که از خدای ترسیدند و خداوند متعال نیز آنان را دوست داشته و از‎ 
خاصَان خود قرارشان داد و از اعمالشان خشنود گشت و آنان را پرهیزکاران نامید.‎ 
سپس حضرت محمد صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: ای علی! قسم به خدایی‎ 
که دانه را رویانید و موجودات را آفرید, پرهیزکاران از قبرهایشان بیرون می‌آیند.‎ 
در حالی که فرشتگان با شتران بهشتی که بر آنها رحل‌های طلایی آراسته شده با ده‎ 
و یاقوت و رویوش‌هایی از دیبای ضخیم و حریر نازک قرار دارد و افسارهای آنها‎ 
از گل ارغوان بافته شده است. ببجفههواز می‌آیند. پرهیزکاران بر آنها سوار گشته و‎ 
به سوی محشر پرواز می‌کننی؛ در الق که هزار فرشته از جلو و سمت راست و‎ 
چپ. آنان را همراهی می‌کنند_تا آنان به رگ‌ترین دروازه بهشت برسند.‎ 

در ورودی بهشّت"درختی.است که از سایه هر برگ آن هزار کس بهره‌مند 
شود. در سمت راست درخت. چشمه‌ای هست که پاک کننده و طاهر است 
پرهیزکاران را از آب آن چشمه به مقداری که سيراب شوند. می‌نوشانند و خداوند 
به وسیله آن, دل‌هایشان را از حسد پاک کند و موی بدن‌شان را بزداید و به همین 
جهت است که خداوند فرموده است: «وسقاهم ر شرآبا طهور ۳ آو 
پروردگارشان یاده‌ای پاک به آنان می‌نوشاند] از همان چشمه پاک کننده و مطهر. 
سپس حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: بعد به سوی چشمه دیگری در 
سمت جچب آن درخت روی می‌آورند و در آن غسل می‌کنند. این جشمه همان آب 
حیات است و بعد از آن دیگر نمی‌ميرند. سیس فرمود: آن گام آنان در مقابل عرش 


۱- کتاب نوحید از ابن بابویه. ص ۰۲۴۱ حدیث ۱ 
۲- مریم /۸۵ 
۳- انسان /۲۱ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


نگه داشته می‌شوند. در حالی که برای هميشه از آفت و بیماری و گرما و سرما در 
امان هستند. حضرت فرمود: خداوند متعال خطاب به فرشتگانی که پرهیزکاران را 
همراهی می‌کنند. می‌فرماید: اولیا مرا به بهشت ببرید و آنان را در محشر با دیگر 
خلایق متوقف نکنید. من قبلاً از آنان خشنود گشتهام و رحمتم را بر آنان واجب 
گردانیدم. مگر می شود آنان را در محشر در کنار کسانی قرار دهم که در کنار 
حسنات. سیئات هم دارند؟! حضرت فرمود: پس فرشتگان آنها را به سوی بهشت 
هدایت می‌کنند. 

راوی, این حدیت بلند را خوب و دقیق بیان کرد تا آن که در پایان 
روایت گفت: سپس امام صادق عليه السلام فرمود: آما بهشت‌های نامبرده شده در 
قرآن عبارتند از: بهشت «عدن». بهشت «فردوس». بهشت «نعیم» و بهشت 
«مأوی»[نیز] فرمود: خداوند متعال باغ‌های دیگری دارد که این بهشت‌ها را در 
بر گر فته‌اند و فرد مؤمن هر باغی را که دوست داشته باشد و یا به ان تمایل نشان 
دهد. خواهد داشت و هر طور که دلش بخواقد دی آن‌ها متنمم و برخوردار خواهد 
بود. فو جا فرد مومن. هر وفت چیزی,زا اراده کند. تنها به مجرد خواستن: 
خواهش او برآورده شود و کافیست بگرول وتو پاک و منزهی «سیْحانک 
اه بس به محض این که این جل ترا یویم خادمان بهشت. بدون آن که او 
چیزی را از آن‌ها در خواست نماید و یا آتان را به انجام کاری فرمان دهد. هر آن 
جه را میل کرده را در اختیارش قرار می‌دهند. به همین خاطر است که خداوند 
فرموده است: «دعواهم فیا 1 اللہ وتي فيا سلام» منظور, خادمان 
بهشتند که به اهل ایمان. سلام می‌دهند. [نیز] فرمود: «وآخر دغواهم أن الْحَنْد له 
رب المالمین» یعنی مومنان زمانی این جمله را می‌گویند که از لذت‌هایی جون 
آمیزش, غذا و نوشیدنی بهره‌مند می‌شوند و بعد از فارغ شدن از این امور. سپاس 
خدای تعالی را په جای می‌آورند." این حدیث طولانی است و ما این وصف را ان 
شاء اله تعالی هنگام تفسیر آیه «یْمٌ تحشر امین ای الرحمن وفدا» [روزی را که 
پرهیزکاران را به سوی (خدای) رحمان, گروه گروه محشور می‌کنیم] که از سوره 


۱- کافی» ج ۸ ص ۵ ح ۶٩‏ 
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سل له 


توس 


اسسسسو ر 


مریم است» ا خواهد اند ' 

۳) ابن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه, از عمویش محمد بن ابی القاسم, 
از احمد بن ابی عبد الله برقی. از ابو الحسن علی بن حسین برقی, از عبد الله بن 
جبّله از معاوية بن عَمّار از حسن بن عبد ال از پدرش, از جدش حسن بن علی 
بن ابی طالب عليه السلام نقل کرده که فرمود: شخصی بهودی از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله پرسید: مفهوم «سبحان ال, و الحمد له و لا إله الا الله و الله أكبر» 
چیست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند متعال می‌دانست که 
فرزندان آدم ذات مقدسش را تکذیب می‌کنند و باورش ندارند. به همین جهت 
فرمود: سبحان الله (پاک و منزه است ذات پروردگار). به این خاطر که ذات حق را 
از آن چه که راجع به او می‌گویند. مبرا داند. اما الحَمد له به این خاطر بود که 
می‌دانست بندگان. شکر نعمت الهی را به‌جای نمی‌آورند. پس خود را قبل از آنان 
ستود و این عبارت سرآغاز هر سخنی است؛ چرا که اگر این نمی‌بود. خدای متعال 
هرگز احدی را از نعمت‌ها بر خی( ښوی‌ساخت. اما منظور از لا ال الا الله همان 
وحدانیت ذات اوست و خداوند« اعمال بندگان را جز با ایمان به این عبارت 
نمی پذیرد که همان کلمه تقو!است و در روز قیامت با همین باور. کردار افراد را 
می‌سنجند. جمله اله اکیر» اررّشتندترین تماپیر است و محبوب‌ترین آنها نزد 
پروردگار. معنایش این است که در هستی. چیزی بزرگتر از من (خداوند متعال) 
وجود ندارد. و نماز بدون ذکر آن ارزشمند نیست؛ چرا که نماز, اظهار کرامت و 
بزرگی خداوند است و اله اکبر. نشانه بزرگی خداست. 

شخص بهودی گفت: ای محمد! راست گفتی, سن پاداش گوینده‌اش 
چیست؟ 

فرمود: اگر بنده‌ای یگوید: «سبحان الله»» همه موجوداتی که زیر عرش 
هستت دز تسییع کردن با او همساز شوند و تکرار کنند و به گوینده‌اش ده پرابر آن, 
اجر داده شود و وقتی که بگوید: «الحمد نُه», خداوند او را از نعمت دنیا و آخرت 
بهره‌مند سازد. این جمله همان تعبیری است که بهشتیان به هنگام ورود به بهشت 
بیان می‌کنند و از همه جملاتی که در دنیا می گفنند, دست برمی‌دارند و فقط الحمد 


١‏ به هنگام تفسیر آیه ۵ سوره مریم 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


له را بر زبان می‌آورند و په همین سیب | ست که خدای متعال می‌فرماید: «غواهم 


فيها سبحانک الم و هم فيها ملام راخ دغواهم أن له للم رب العالّمين » 
آهر کس جمله] «لا إل إا * له را بر ژیان جاری سازده پاداشش هشب خواهد 
بود و خداوند ال خری فرموده ات که ل خاد لاخسان لا الاخسان» [مگر 
باداش احسان, جز احسان است؟] مفهوم آیه این است که پاداش گفتن «لا ۱ إا 
للْه» چیزی جز بهشت نیست. شخص بهودی گفت: : راست گفتی ای محمّد." همین 
حدیت را شیخ مفید در اختصاص, ذکر کرده است." 

۴) عیّاشی از زید شحام. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که: از ایشان 
معنای تسبیح را پرسیدم, فرمود: تسبیح, نامی از نام‌های خدای متعال است و ذکر 
اهل بهشت" 

۵) شیخ مفید در کتاب اختصاص با سند خود از امام صادق عليه السلا از 
پدرش, از جدّش حسین بن علی بن ابی طالب. از حضرت محمد صلی اف علیه و 
آله, گفتگوبی طولانی ميان پیامبر و فرد هد را روایت کرده که آن بهودی 

سژال‌های گوناگونی از پیامبر صلی الله علیه و اله "پرسیده است و ايشان جواب 
داده‌اند. از جمله این که حضرت فرمود: اکر بنده‌ای یگوید: «سبحان الْه» هر آتجد 
در زیر عرش است همراه او تسبیحم‌گویند. و گوینده ,ده باب آنچه گفته است: 
اجر می‌بیند و وقتی که بگوید: «الحمد فه» خداآوند او را از همه نعمت‌های ب 
برخوردار می‌نماید تا آن که در آخرت نیز غریق نعیم آخرتش نماید. الحمد له 
همان جمله‌ای است که بهشتیان به هنگام ورود به بهشت می‌گویند و از ميان 
عبارات اهل دنیا, فقط «الحمد له» بر زیان آنان می‌آید. از این روست که خداوند 
فرموده است: «تحیتهم فها سَلامٌ».۵ 

۶) على بن ابراهیم در تقسیر آیه «وئی یُعَجُلْ ال للناس الشر استفجالهم 
لبر لقضی ایهم أجَلَهم» گفته است: اگر پروردگار متعال در آوردن شر تمجیل 


۱- الرحمن /۶۰ 

۲- امالی. ص ۱۵۷: حدیث ۱ 

۳- اختصاص, ص ۳۴ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۲۸ ٩‏ 
۵- اختصاص, ص ۳۴ 


تر جمه 
تفسیر 
روأی 
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سسوره 


می‌کرد. ان طوری که مردمان در خواستن خير عجله دارند, بی تردید همه مردمان 
هلاک گشته و نابود می‌شدند" 


اذام الافا سود عان نب آوقاعدً و ام تفن عنه طوه کنر 
د تال ص رمه كذ الك زین للمسرفرن ما کنو تعملون (۱۳), 

[و چرن انسان را آسیبی رسد. ما را به پهلو خوابیده یا نشسته يا ایستاده 
می‌خواند و چون گرفتاریش را برطرف کنیم. چنان می‌رود که گویی ما را برای 
گرفتاریی که به او رسیده. نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آن چه انجام 


می‌دادند. زینت داده شده است ] 

۱ علی بن ابراهیم در بیان معنی «دعانا لجنبه» می‌گوید: این حال بیماری 
است که توان نشستن ندارد اما معنی «أو قاعدا» حال بیماری است که توانایی بلند 
شدن را ندارد و «او قابما» اينملپیان حال فرد سالم است. اما در بیان معنی 
«فلما کشفنا عَنهُ ضره مُر» پشنی یھی روم و/فراموش می‌کند «کأن لم بذعا إلى ضر 


2 ۶ ۸و 
مسه ». ۲ 


وق آملک شون من فلکم لوا وجاء م زسلهم ایا وکا 
یو لت زي الوم امین (۱۳ م جملا خلت في الازض ین بم 
تکیت تمعلون )۱٤(‏ وی عم آ ین با ل زین لا رون له ات 
شرآ خفن ایکون لي أن یمین تاه تفيي ان ایغ میتی 
إل آغات إن ععیث وی خذاب عنم )فا هتفه َك 
ول درز به دا ف ,مرا قآ تون ۱ 

[و قطعاً نسل‌های پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۱۰ 
۲- نفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۹۰ 
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و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان أو رود و(لی) بر آن نبودند که ایمان 
بیاورند. این گونه مردم بزهکار را جزا می‌دهيم * آن گاه شما را پس از آنان در 
زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار می‌کنید * و چون آیات روشن ما 
بر آنان خوانده شود. آنان که به دیدار ما امید ندارند. می گویند: قرآن دیگری جز 
این بیاور یا آن را عوض کن. پگو: مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. 
جز آن چه را که به من وحی می‌شود. پیروی نمی‌کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی 
کنم از عذاب روزی بزرگ می ترسم ٭ بگو: اگر خدا می‌خواست آن را پر شما 
نمی‌خواندم و (خدا) شما را بدان آگاه نمی‌گردانید. قطعاً پیش از (آوردن) آن. 
روز گاری در میان شما به سر بردهام. آیا فکر نمی‌کنید؟ #] 
ENE‏ 
وجاءتهم رسلهم نات وما انو وینوا کیک نجزی اَم المُجْرمین» گفته است 

منظور از «قرون» قوم عاد و تعود و کسانی‌اند که خداوند هلاک‌شان ن کرده | ست. بعد 
فرمود: «ثم جعلناكم لاف فى الأرض منم للنظر كف سلون« نی تا 
ببینیم و تظر را به جای رژیت به کار گر فک 

علی بن ابراهیم در ادامه می‌گوید؛-معتای ايه سو اذا نات 
قال لین لا رون لقاءناائت بقرآن مر تفا فل ایکون ی آن ایدم من 
تفای نی ان ¿ آتبع ال ما وخ إِلى» اين | E PEGE‏ ۱۲ 
علیه و آله گفتند: قرات هیر از این باون زیرا این قرآن را تحت تأثیر آموزه‌های 
بهود و نصاری می‌خوانی. خداوند فرمود: «قل» بگو به آنان بر شاء الله ما توت 
لک ولا آذراکم به فد بشت فیکم عُمرا مُن قبله فلا تنقلون» یعنی این که من 
چهل سال قبل از بمشت در ميان شما بودم و در اين مدت راجع په آیات قرآن 
سخنی به زبان نیاوردم تا آن که قرآن به من وحی شد.۱ 

۲ علی بن ابراهیم در توضیح آیه «آو یُدلهٌ» می‌گوید: حسن بن علی, از 
پدرش. از حماد بن عیسی. از ابو سفاتج, از امام صادق عليه السلام در تفسیر این 
آیه «انّت بقرآن غير هذا أو بُدله» گقته است که منظور امیر مؤمنان على بن ابی 
طالب علیه السلام است. «فل ما يون لى أن بل من تام تفسی ان أَنَبعٌ ال ما 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۱۰ 
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بوحخی ی یعنی درباره علی بن ابی طالب امیر مومنان عليه السلام." 

۲ محمد بن یعقوب از على بن محمد. از سهل بن زیاد. از احمد بن حسین. 
ماس سای محمد بن جمهور, از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر تقل کرده 
است که می‌گوید: از امام صادق عليه السلام معتاي آیه «انّت بقرآن غر هذا او 
ُدله» پرسیدم. فرمود: گفتند: يا ا ن که علی را یر زد 

۴ عیاشی از ثمالی. از امام باقر عله السلام روایت کرده است که در تفسیر 
آیه »و تلی غلنهم نان نات قال رین لا حون لقءنا ات بقران غتر هذا أو 
فا ها کون آن ۾ اه من تلقاء فی إن تب الا ما بُوحى إلى» فرمود: آنان 
گفتند: اگر ابو بکر یا عمر جایگزین على علیه السلام شوند. از محمد تبعیت و 
پیروی خواهیم کرد." 

۵) از ابو سفاتح. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در تفسیر 
آیه «ائت بقرآن غير هذا أو بَدلهٌ» فرمود: منظور. امير مومنان على عليه السلام 
۱ ۰ 

۶ منصور بن حاز ا(#ل» طادی عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
بیوسته رسول خدا صلی الد واا آیه را می‌خواند: دی آخاف ان عَصبْت 
ری عذابب بوم عظیم> تا آن که سره فتج ناژل شد و رسول خدا صلی اله عليه و 
اه دیک آن س وا کاو نک د 


Cn 
8 
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e‏ 


[و مردم جز یک امّت نبودند. پس اختلاف پیدا کردند و اگر وعده‌ای از 
جانب پروردگارت مقرر نگشته بود. قطعاً در آن چه بر سر آن با هم اختلاف 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۱۰ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۳۴۷ ج ۳۷ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۱۲۸ ۱۰ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۰۲ ص 2۰۱۲۸ ۱۱ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۲۸ ح ۱۳ 
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می کنند. مبانشان داوری می‌شد *] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: قبیله قریش بت پرست بودند و می‌گفتند: ما 
تنها به این خاطر بت‌ها را عبادت می‌کنيم که موجب هر چه نزدیکتر شدن ما به 
خداوند شود؛ چرا که ما توانایی پرستش خدا را نداریم. اما خداوند بهانه‌شان را 
تیذیرفت و فرمود: محمد؟ به آنان بگو: «أَُو تون الله ہما لا > یعنی «لیس یعلم» 
(نمی‌داند). به این ترتیب» حرفی را جایگزین حرف دیگری قرار داد و معنا چنین 
و پروردگار م E:‏ کاو ا ابه ِ 
قاتا کک کے متا می کی کے کے فت به شوه ہی خداوند 
قبلاً می‌دانست که آنان با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد. به همین جهت پیامبران 
و بعد از آنان امامان را برگزید و اگر چنین نمي‌کرد. بی‌تردید مردم به هنگام پیش 


وونل یه آي من ول اب بني زو نی مکش 
ارين ۲0 


[و می گویند: چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نمی‌شود؟ بگو: 
غیب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرائم ] 
۱) ابن پابویه به نقل از علی بن احمد دقاق- که خدایش از او خشنود باد- 
گفته است که: محمد بن ابی عبد الله کوفی از موسی بن عمران نخعی, از عمویش 
حسین بن یزید. از علی بن ابی حمزه. از یحیی بن ابی القاسم نقل کرده است که از 
امام صادق عليه السلام درباره تفسیر آیه «الم * ڏلک الکتاب نب فيه هُدّی 
مت # الّذين بومنون بالقیب ویقیمون الصلاة رما رزقناهم ينفقون » [الف لام 
میم # اين است ت کتایی که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست (و) مايه هدایت 
تقوا پیشگان است # آنان که به غیب یمان می‌آورند و نماز را بر پا می‌دارند و از 


۱- تفسیر قمی۰ ج ۱ ص ۳۹۰ 
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آن چه به ایشان روزی داده‌ايم, انفاق می‌کنند] سوال کردم. در جواب فرمودند: 
مقصود از با تقوایان در این أيه ی e‏ ار اه تن حضرت 
قائم عليه السلام است و فلل من بر این کفتار» آیه «ویقولون وا انزل له ید 
من ره فقل نما الب له قانتظرو انی معکم مُن الْمنتَظرين» است 

۲) ابن بابویه با سند خود از E‏ 
خلا پم یاد کی ان یل ی ات ان مه و س ار او کے مد و 
ابی نصر روایت کرده است که امام رضا علیه السلام فرمود: چه نیکوست صبر و 
انتظار فرج کشیدن :! مگر این گفته خداوند متعال را نشنیده‌ای که فرمود: «وارقبوا 
ی مُعکم رقیب»؟ [و انتظار رید که من (هم) با شما متتنظرم] بسن یز شما پاد 
شکیبایی؛ چرا که گشایش و فرج تبها به وقت یاس و ناامیدی پدید آید و مردمان 
پیشین شکیباتر و صبورتر از شما بودند." 

۳ ابن بابویه با سند خود از محمد بن فضیل. از امام رضا عليه السلام نقل 
می‌کند که از ایشان درباره فرج تسوا رکردم. فرمود: پروردگار متعال می‌فرماید: 
«قانتظروا إلى مَعَکم من المنتظر ی" 


له نام دا من الاو بت ان با الاس إا بتكم على 
انیم قاع انا اننا بتار ق یلک اکن موی (۲۲» 


[پس چون آنان را رهانید. ناهن در زمین به ناحق سرکشی می کنند. ای 

مردم! سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. شما بهره زندگی دنیا را 

(می‌طلبید). سپس باز گشت شما به سوی ما خواهد بود. پس شما را از آن چه انجام 
می‌دادید, با خبر خواهیم کرد.] 

۱ عیاشی به نقل از منصور بن یونس, از امام صادق عليه السلام روایت 

کرده است که فرمود: سه عمل است که به انجام دهنده‌اش برمی‌گردد: عهد و 

پیمان‌شکنی» ستم و تجاوز و مکر و نیرنگ. پروردگار فرمود: «یا ايها الاس انم 


۱- هو د/۳٩‏ 
۲- کمال الدین ۲ نمام ألنعمة. ص ۵۸۵ ح ۵ 
۳ کیال الدين و تمام ألنعمةء ص ۴ ح ۳ 
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بفیکم على نو ۰ نشیکم».۱ 


ما مكل فا الب كماء رن الشعاء قالط به تباث الازض یبال 
الاس اند تالا زض زرا وارك ون لامرون عا 
امامت ال اقا عم تفن لافس كلك مضل لیات وم 
کرو (۲۹), 


[در حقیقت. مثل زندگی دنیا بسان آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم. 
پس گیاه زمین از آن چه مردم و دام‌ها می‌خورند با آن درآمیخت. تا آن گاه که 
زمین پیرایه خود را پرگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن 
قدرت دارند. شبی يا روزي فرمان (ویرانی) ما آمد ر آن را چنان درویده کردیم 
که گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه‌های (خود) را برای مردمی که 
انديشه می کنند به روشنی بیان می کنیم. #] 

۱) علی بن ابراهیم به نقل از پدرش, از محم بن فضیل, از پدرش به نقل از 
امام صادق عليه السلام آورده است که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: 
فدایت گردم! با خبر شدیم که ال جعفردارایآیک رم اسنت و عباسیان دو پرچم 
دارند. آیا شما از این موضوع, چیزی می‌دانید؟ فرمود: آل جعفر نه به دنبال چیزی 
است و نه تمایل په دست آوردن چیزی دارد. اما عباسپان دارای حکومتی دیریایند 
که در أ ن نا آشنایان را مقرب خویش نموده و خویشاوندان را از خود دور می‌کنند. 
۹ ۳29 آن یست., تا ان زمان که از 
مکر الهی احساس امنیّت کنند و از انتقام او ایمن شوند. ان وقت است که چنان 
نهیبی بر سرشان فرود آید که دیگر هدفی باقی نمی‌ماند تا آنان به خاطر آن گرد 
ایند و دیگر مردائی باقی نخواهند مائد تا از آئان حمایت کنند و این همان تفسیر 

از امام باقر عليه السلام پرسیدم: فدایت شوم! این موضوع چه وقتی رخ 
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خواهد داد؟ فرمود: وقتش برای ما هم مشخص نشده. ولی بدان, ما هرگاه راجع به 
موضوعی سخنی بگوییم و خبری در باره آن دهیم, قطعی است. در این صورت باید 
بگویید: خدا و رسولش راست گفتند و اگر خلاف آن رخ داد. بگویید: خدا و 
رسولش راست گفتند و در این صورت اجر و پاداش شما دو چندان خواهد بود. اما 
اگر فقر و تهیدستی و نداری بالا گرفت و مردم همدیگر را ناشتاس تلقی کردند. در 
این حالت شبانه‌روز منتظر وقوع بدترین مجازات‌ها و عقوبت‌ها باشید. 

گفتم: فدایتان گردم! ما با مفهوم فقر و تهیدستی و نداری آشنایی داریم. اما 
این که مردم یکدیگر را ناآشنا تلقی کنند. چه صیغه‌ای است؟ فرمود: شخص محتاج 
جهت رفع حاجتش نزد همنوع خود می‌رود. اما او با آن روی گشاده همیشگی با او 
برخورد نمی‌کند. بلکه به گونه دیگری با او سخن می‌گوید که سابقه ندارد.۱ 

۲) عیّاشی به نقل از فضل بن یسار می‌گوید: به امام باقر عليه السلام عرض 
کردم: فدایت گردم! سخنانی به میان می‌آید که متلا آل جعفر دارای پرچمی و بیرقی 
است و فلان گروه و جماعت نیز,داراي بیرق و پرجمی‌اند. آیا چنین قضیه‌ای پایه و 
اساس دارد؟ 

فرمود: راجع به آل جعفر چنین_چیزی اصلاً موضوعیّت ندارد؛ اما درباره 
پرچم ببی فلان باید گفت انای جکومتی دیرپا,دارند و در آن افراد گمنام را مقرب 
خود فرار داده و نزدیکان را از خود می‌رآنند. 

ماندگاری حکومتشان به سخت گیری است و نرمشی در کارشان نیست. در 
دایره حکومتی آنان خبری از حضور نیک مردان نیست. بلکه خوبان در این 
حکومت هر لحظه در ترس و وحشت به سر می‌برند و مصائب از این خانواده دور 
می‌شود تا این که فکر می‌کنند از نیرنگ الهی در امانند و از عذاب خداوند. ایمن 
هستند و گمان می‌کنند آرامش و امنیت برقرار گشته است؛ اما ناگهان نهیب و بانگی 
هولناک بر سرشان فرود آید که هیچ فریادرسی نیست که به آنان گوش فرا دهد و 
یا مانع از هم پاشیدگی آنان شود و این همان معنای آیه است که فرمود: «حتی إ6 
أخَذّت الارض زخرقها وازینت ون أهلها انهم قادزون علنهاً آتاها آمرنا تلا أو 
هار فَجعَلناها خصیدا کان لم تفن بالائس کُذلک لفصل الایات لقوم يتفكرون» 


١س‏ زو اىر قمی» ج ١۱‏ ص ۳۱۱ 
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هان ای مردمان! آگاه باشید و بدانید که هر گروه ستمگری, بازماندگانی دارد. مگر 
آل فلان که بعد از هلاکشان کسی از آنان باقی نماند. گفتم: فدایت شوم! آیا واقعاً 
کسی از آنان باقی نمی‌ماند؟ فرمود: چرا می‌ماند. اما خون ما را می‌ریزند و به خاطر 
طلم و متمی که در حق ما و در عن شان ما مرتکني می‌شوند. بازمانده‌ای از 
آنان باقی نمی‌ماند؛ زیرا هر کس که به ما و شیعیانمان ستم کند. بی‌شک از نسل 
آن‌ها کسی باقی نخواهد ماند.! 

قبلا در آیه «فْلمَا ۳ م ذکروا به فتحنا عَلنهم ات کل شیء» [پس 
چون ان چه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند. درهای هر چیزی (از 
نصتها) را بر آنان گشودیم] که از سوره انعام است» حدیثی در همین زمینه ذکر شد" 

۳ محمد بن یعقوب به نقل از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی 
و علی بن ابراهیم, از پدرش, همه اینها از حسن بن محبوب, از عبد الله بن غالب 
اسدی, از پدرش, از سمید بن مسیب تقل کرده‌اند که علی بن حسین علیه السلام 
مردم را روزهای جمعه در مسجد رسول خدا تصیحت و موعظه کرده و از دنیا 
برحذر می‌داشت و به امور اخروی ترغیب می‌فرمود. سخنان ایشان, حفظ و نوشته 
شده است. ایشان می‌فرمود: ای مردم! (اداقه جییث-نا آن جا که می‌فرماید:) ای 
بندگان خدا! از خدا بترسید و تقوای الهی, پيشه, کنید و انید که خداوند متعال 
فریبندگی‌های دنیا و امور زودگذر آن را برای هیچ یک از اولیاء خود نپسندیده 
است و اتان را به دتیا و فریبایی ظاهر خوشایند آن تشویق ننموده و دنیا و اهل دنیا 
را فقط به این خاطر آفریده است که آنان را بیازماید تا معلوم گردد چه کسی 
نیکوتر برای آخرتش تلاش می‌نماید. 

به خداوند متعال قسم که مثال‌های زیادی برای شما زده است و نشانه‌های 
روشن برای مردمی که عقلشان را به کار می‌گیرند. بیان نموده است و هیچ تحولی 
جز به مشبت الهی رخ نمی‌دهد. پس در امور زودگذر دنیا که خداوند دستور 
کناره‌گیری از آن‌ها را صادر کرده است. زهد پيشه کنید؛ زیرا خداوند که فرموده‌اش 
حق است. می‌فر ماید: «انمَ یل الْحَيّاة الا کمّاء آنرلناه من السمّاء فاختلط بم 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵۹ ح ۷۴ 
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بات الارض من يكل الناس والانعام حى ادا أخذت الارزض زخرفها وازیْنت 
رطن لا تم ون نا اب ها فجاها عم کان لت 
بالاْئس کذلک تفصل الابات لقوام یَفکُرون» ر پس ای بندگان خدا! از جمله مردمی 
باشید که که می‌اندیشتد. و به دنیا تکیه ننمایید؛ جرا که خداوند های پد حضرت محمد 
صلی اله علیه و آله فرمود: «ولاً ترکنواً الی الذین ظَلَمُوا فعَمَسّكم الار»" [و به 
کسانی که ستم کر ده‌اند متمایل مشو ید که اتش (دوزخ) به شما می‌رسد] به 
فرپیندگی‌های دتیا و هر آن چه در آن است. چونان کسی که دنیا را منزلگه آرامش 
و خانه همیشگی خود برمی‌گزیند. تکیه ندهید؛ چرا که دنبا منزلی موقت و مکان 
رحیل و کوج است و جولانگاه عمل کردن. پس قبل از آن که روزهایش سپری 
گردد. کارهای شایسته را توشه راه خود قرار دهید؛ پیش از آن که پروردگار متعال 
فرمان ویرانی آن را صادر کند؛ زیرا همان کسی دنیا را ویران می‌کند که آن را 
ساخت و خودش می‌داند که جه کسی وارث آن خواهد بود و من از خداوند 
می‌خواهم که ما و شما را در یرگرفتن توشه زهد و نقوا در این دنیا یاری کند. 
خداوند متعال ما و شما را از تأرکان, و/دوری گزیدگان فریبندگی‌های دنیا قرار داده 
و از کسانی قرار دهد که به لجس ماج لظروی, گرایش دارند؛ جرا که ما متعلق به 
او هستیم و به سوی او مرو درود.و سلام پر محمد پیامبر صلی الله علیه و آله 
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاتد." 


وا ین ویدار کلام هي من نا إل راط نتم (۲۵), 

[و خدا (شما را) به سرای سلامت فرا می‌خراند و هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می کند] 

۱) ابن بابویه نقل می‌کند که علی بن عبد الله وراق به نقل از سعد بن عبد الله 
از عباس بن سعد ازرق- که از عامّه بوده- از عبد الرحمن بن صالح» از شریک بن 
عبد الله از ز علاء بن عبد الکریم روایت یت کرده که از امام باقر عليه السلام شنیدم در 
تفسیر آید «والله يدعو ای دار الستلام» می‌فرمود: معنی سلام همان خداوند تبارک 


۱- هود/۱۱۳ 
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و تعالی است و منزلش همان بهشتی است که برای اولیای خود خلق کرده است." 

۲) ابن بابویه از ابو الحسن احمد بن محمد بن صقر صائغ به نقل از موسی 
بن اسحاق قاضی, از ابو بکر بن ابی شیبه, از جریر بن عبد الحمید. از عبد العزیز بن 
رفیع. از ابن ظبیان. از ابن عباس روایت کرده است که: منظور از «دار السلاع». 
همان بهشت است و بهشتیان از همه آفات و عیوب و بیماری‌ها و دردها مصون 
هستند. همچنین از پیری و مرگ و دگرگونی‌ها در آمانند. بهشتیان. مردمی گرامی و 
عزیز هستند که هرگز خوار نشوند؛ عزیزان ارجمندی هستند که هرگز ذلیل نشوند و 
بی‌نیازهایی‌اند که هرگز محتاج و فقیر نگردند؛ سعادتمندانی هستند که بیچاره 
نمی‌شوند؛ شادمانانی هستند که هیچ گاه غمگین نشوند و مردم زنده‌ای‌اند که هرگز 
نمی ميرند. آنان در کاخ‌هایی از مروارید و مرجان به سر می‌برند و درهای e‏ 
سوی عرش خدای رحمان گشوده شده است. «والملانکة دخلون هم م کل 
اب # لام علیکم بما صبرتم قیغم عُقبی الذار»-" [(همان) بهشت‌های عدن که 
آنان , با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان کهدرستکارند در آن داخل می‌شوند 
و فرشتگان از هر دری بر آنان درم یآ ینا ##,(و به نان می‌گویند:) درود بر شما به 
(پاداش) آن چه صبر کردید. راستی جه لیکوسبت فزجام آن سرای] 

۲ ابن شهر آشوب از على بن عبد له بن,عباس, ا پدرش و از زید. فرزند 
امام زین العابدین عليه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه «راللهٌ يدعو إلى ذار 
۳ فرمود: منظور از دارالسلام. بهشت است و در آیه: «وَیهُدٍی من شاه إلى 
صراط سُتَقیم» مقصود از صراط مستقیم. ولایت على بن ايى طالب عليه السلام 

۳ 


۳ 


زین انى وزید؛ لا من وجوقهم قرولا ليك کاب 
نهر نها اون (۲۰» 


۱- معأنی الاخبار ص ۱۷۶ ح ۳ 
۲- رعد/۲۳ و۳۴ 
۴- مناقب ابن شهر اشوب. ج ۳ ص ۷۴ 
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[برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند. یکویی (بهشت) و زیاده (بر آن) است. 
چهره‌هایشان را غباری و ذلتی نمی‌پوشاند. اینان اهل بهشتند (و) در آن جاودانه 
خواهند بود. #[ 

۱) شیخ در کتاب امالی می‌گوید: ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان- که 
خدايش بیامرزد- روایت کرد که ابو الحسن علی بن محمد بن حبیش کاتب, از 
حسن بن علی زعفرانی از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی. از عبد الله بن محمد 
بن عثمان, از علی بن محمد بن ابی سیف از فضیل خدیم. از ابو اسحاق همدانی 
نقل کرد که امام علی علیه السلام وقتی محمد بن ابی بکر را به ولایت مصر گمارد. 
برای او نامه‌ای نوشت و به او فرمان داد که آن را و بر اند بای 
آمده است: اه متعال فرموده است: «للّذینَ خسوا الحْسنی وزیانته مقصود از 
«حسنی», همان بهشت است و منظور از «زیاده», همین دنیاست." 

۲ علی بن ايراهیم از ابو جارود نقل کرده است که امام باقر عليه السلام در 
تقسنیز آیه «للّذین أَحستواً الختن وزیادت» فرمود: حسنی یعنی بهشت. اما زیادت 
یعنی دنیا. آن جه خداوند ڌر دیا 7 نیکوکاران عطا بفرماید. در آخرت ای 
محاسبه نمی‌کند و پاداش و توا دنیا.و آخرت را توأمان و با هم به آنان می‌دهد و 
به بهترین وجهی باداش اعمالشان را در دنبا و آخرت به آنان ارزانی می‌دارد. 
پروردگار متعال فرموده است: «و لا يرهق وجوههم قر و لا له ویک أصحاب 
الجنة هُم فیها خالدون»." 

۳) طبرسی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند: زیادت. آن دسته از 
نعمت‌هایی است که خداوند در دنیا انها را به نیکوکاران ارزانی داشته و در روز 
قيامت آن را به حساب نمی‌آورد." 

۳ از امام على علیه السلام نقل است: زیادت» خانه‌ای است از جنس 
مروارید که چهار در دارد.؟ 
۵ در نهج الییان از على بن ابراهيم به نقل از امام على عليه السلام روایت 


۱- امالی» ج ۱ ص ۲۵ و امالی مفید. ص 2.۶۲ ۳ 
ا شیر قمي. ج ا. ص ۲۱۲ 
۳- مجمع البیان. ج ۵ ص ۱۷۹ 
۴- مجمم البیان. ج ۵ ص ۱۷۹ 
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شده است که: زیادت. هېه و عطای خدای متعال است و در توضیح معنای آیه: 
دولا رهق وجوقهم قر ولا له فرمود: قتره گرسنگی و نداری است و ذلت» ترس 
و بیم است." 

۶ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. 
از منصور بن یونس, از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر چیزی يا پیمانه دارد یا وزن. به جز اشک که قطره‌ای از آن 
قدرت دارد دریاهای آتش را خاموش کند. اگر چشم پر از اشک گردد. روی 
صاحب اشک نه بینوایی و فقر بیند و نه خواری و ذلت. و آن هنگام که اشک 
سرلژیر گرد خدازند سال انش را بر صاحب آن عهره حزام گرداند و اکر کسی 
به قاطر ات و ماش کر که یدید لوی آن امه رخ و خت 
می‌آورد." 

۷) محمد بن یمقوب از گروهی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از ابن فضال از 
ابی جمیله و منصور بن یونس, از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: همه چشم‌ها دراروژ فیاعت"گریانند. جز آن چشمی که از 
ترس خدا گریسته باشد و هر چشمی از اشک پر شود و از ترس خدای متعال 
باشد. خداوند متعال سایر اعضای بدن او زا بر آتش حرام ,خواهد نمود و گر چشم 
از اشک پر گردد و به سوی گونه‌ها سرازیر شود. آن چهره هرگز فقر و ذلت را به 
خود نخواهد دید. هر چیزی پیمانه يا وزنی دارد. جز اشک؛ چرا که خداوند متعال 
با کمترین مقدار آن. دریاهای آتش را فرو نشانده و خاموش می‌کند و هرگاه بنده‌ای 
در میان امتی گریه کند. خداوند متعال همه آن ملّت را به خاطر گریه آن بنده مورد 
فف و ر کیت رین اتب 

۸ عیاشی از فضیل بن یسار نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگاه دو چشم بنده پر 
از اشک گردد. خداوند آتش جهنم را بر بدن او حرام می‌کند و اگر به خاطر ترس 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۱۲۳ 
۲- کافی. ج ۱ ص ۹ ح ۱ 
۳- کافی. ج ۲. ص ۳۴۹ ح ۲ 
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از خدا اشکی از چشم جاری شود. آن چهره هرگز فقر و خواری را نخواهد دید.' 

٩‏ محمد بن مروان به نقل از کسی از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر چیزی وزن و ثوایی دارده مگر اشک که یک قطره آن. دریاهای 
آتش را خاموش می‌کند و هرگاه چشمان کسی پر از اشک شود پروردگار. آتش 
جهنم را بر بدن او حرام می‌کند و زمانی که اشک او بر گونه‌هایش جاری شود, آن 
صورت. روی فقر و خواری را نخواهد دید و هرگاه بنده‌ای به خاطر امتی گریه 
کند. خداوند به آن امت رحم خواهد نمود.؟ 


مسب الکقات واه عة باه وم رقم تا این مکی 
غیت و بو ی اب تفه لو (۲۷) 
إو ۳ که مرتکب بدی‌ها شده‌اند (بدانند که) جزای (هر) بدی مانند آن 
است و خواری آنان را فرو می‌گیرد. در مقابل خداء هیچ حمایتگری برای ایشان 
ئیست. گویی چهره‌هایشان با" پاره‌ای از شب تار پوشیده شده است. آنان همدم 
آتشند. که در آن جاودانه خواهند بود] 
)١‏ علی بن ابراهیم از بو جارود نقل کرده است که: یه دز 
شیر آیه «والّذین ما ات ار سر بمتلها وترفقهم ۽ لد ما ما لَهُم مُن الله 
من عاصم» فرمود: منظور. بد عت آورندگان و شبهه‌افکنان و بردگان هوی و هوس 
هستند کد" خداوند متعال رویشان را سیاه می‌کند و این چنین با خدا دیدار می‌کنند. 
خداوند می‌فرماید: «کانْمَ آغشبت وجوههم قطعا د من ال مُظلمًا» پروردگار در 
روز قیامت روی آنان را سیاه می‌کند و لباس ذلت و خواری بر تنشان می‌پوشاند. 
خداوند می‌فرماید: «أولیک أ صاب الثار هم فيا خالدون»." 
۲ محمد بن یمقوب با سند از یحیی حلبی, از متنی, از ابو بصیر. از امام 
ادق ع ۳ نقل کرده است که در توضیح آیه «کانما أُعْشيَت وجوههم طعا 
من ال مظلما» فرموده است: شب که فرا می‌رسد. تاریکی و سیاهی در درون 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۲٩‏ ج ۱۵ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۱۳۰ ح ۱۶ 
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خانه بیشتر از بیرون می‌شود و به همین خاطر. چهره اینان هر لحظه سیاء‌تر می‌شود 
و بر سیاهی آن افز وده و۵ 

۳) عیاشی از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق عليه السلام در تفسیر 
آیه «کانما أغشیّت رجُوههم فا من الیل مطلما» فرمود؛ په وقت شب تاریکی و 
سیاهی داخل خانه نسبت به خارج منزل بیشتر است. حکایت این اشخاص نیز این 
چنین است و روی‌هایشان هر دم سیاه و سیاه‌تر می‌شود." 


و وم جیا م ول ول لین روا ماک ور رکوک نیم 
ول و فک شون (۲۸ نکن نوت زاو که [ن کاعن 
کر ان ٩۳ات‏ کل شي لقتو وال او تم 
وَل عَم تون مو رون ۳۵( فل ت ای مُنَ الکماء والازض أن بلك 
الشنع والأنڪار ومن مرج اني بن یت وخرج ايڪ من اي ومن بجر مر 
موو ناهل فلا و (۳). 

[و (یاد کن) روزی را که همه آتان"را کرک میریم آن گاه به کسانی که 
شرک ورزیده‌اند می‌گوییم: شما و شریکانتان بر جای خود باشید. پس میان انها 
جدایی مي‌افکنيم. و شریکان آنان می‌گویند: در حقیقت» شما ما را نمی‌پرستیدید. * 
بودیم. # آن جاست که هر کسی آن چه را از پیش فرستاده است. می‌آزماید و به 
سوی خدا. مولای حقیقی خود بازگردانیده می‌شوند و آن چه به دروغ 
بررمی‌ساخته‌اند از دستشان به در می‌رود. * بگو: کیست که از آسمان و زمین به 


زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده خارج می‌سازد؟ و کیست که 


۱- کافی, ج ۸ ص ۰۲۵۲ ۳۵۵ 
a -۲‏ تسب عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۳۰. ح ۱۷ 
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يونس 


مسسسسسو ره 


0 علی بن ابراهیم در توضیح آیه «وبوم نخشرهم جمیفا ثم قول 
آشرکوا مکانکم آنتم وشرکاؤ کم فریلنا ينهم » گفته است: خداوند متعال آتشی 
Og‏ آن را ميان ن کافران و مومنین می‌پراکند و در توضیح ایه «وردوا ۲ 

له لام احق وضل عَنْهم ما او يفّرون» : یعنی دروغ‌ها و افتراهایی که بسته 
e‏ می‌شود و در باره «قل من رزفکم مُن السماء والارزض ۹ 
e‏ والأبصار ومن خر الي من ات وخرچ المت من الي رمن 
در بر الا فسيقولون الله قل أقلا تتقون * فلکم الله ریکم الحق فما : بد احق 
ال الضلال فانی رون ٭ کذلک ت کلمت رتک على لذن سرا نم با 
ونون * فل هل من شرکانکم من یبدا الخلق نم عیده قل الله ید الق نم بيده 
ای کون » فُل قل من شرکایکم من دی ای الح فل له دیق أف 

دی ال الخ ای آن اش بود إل ن دی قبا زک تنم 

بع اکترفم الا نا آن ال لا فنی من احق شین الله علیم با يعون * 
کر ع لرا ان ثري چڈ یو ال دک شتی نی تر ت وتش 
الکتاب لا ریب فيه من ر العالميى * آم یقولون فتراء قل فاتوا بسُورة 7 مله 
واذعوا من استطعتم من دون له بان کنتمٌ صادقین #»' [این است خداء پروردگار 
حقیقی شماء و بعد از یش کو کیا حي پ؟ پس چگونه (از حق) بازگردانیده 
می‌شوید؟# این گونه سخن پروردگارت کار تافرمانی کردند به حقیقت 
پیوست, (چرا) که آنان ایمان نمی‌آورند.#بگو: آیا از شریکان شما کسی هست که 
آفرینش را آغاز کند سپس آن را برگرداند؟ پگو: خداست که آفرینش را آغاز می- 
کند و باز آن را برمی‌گرداند. پس چگونه (از حق) بازگردانیده می‌شوید؟* بگو: آیا 
D‏ ی ای E‏ 
حق رهبری می‌کند. پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سر سزاوارتر است 
مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌نماید مگر آنکه (خود) هدایت شود؟ شما 
را چه شده. جگونه داوری می‌کنید؟#و بیشترشان جز از گمان پبروی نمی‌کنند 
(ولی) گمان به هیچ وجه (آدمی را) از حقیقت بی‌نیاز نمی‌گرداند. آری. خدا به آن 
چه می‌کنند داناست*#و چنان نیست که این قران از جانب غير خدا (و) به دروغ 


۱- یونس /۲۸ 
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ساخته شده باشد. بلکه تصدیق (کننده) آن چه پیش از أن است می‌باشد و 
توضیحی از آن کتاب است, که در آن تردیدی نیست. (و) از پروردگار جهانیان 
است.# يا می گویند: آن را به دروغ ساخته است؟ بگو: اکر راست می‌گویید. سوره 
ای مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا می‌توانید. فراخوانید.#8] گفت: این ایات از 
مایت اتف 


ل هَل ن رڪم کن هي إلى ان فل ان بدي من َْع بهي | 
اننع ئن لا هي الآ هی ماڪ ی کف كمون (۲۵): 

[بگو: آیا از شریکان شما کسی هست که به سری حق رهیری کند؟ بگو: 
خداست که به سوی حق رهبری می‌کند. پس آیا کسی که به سوی حق رهبری 
می کند سزاوارتر است. مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌نماید مگر آن 
که (خود) هذایت شود؟ شما را چه شده. چگوانهداوری می‌کنید؟*] 

) محمد بن یعقوب از گروهی؟آزشيهيان, آر احمد عبد الّ. از عمرو بن 

عثمان, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیزازاماهتجعفر صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرموده است: امیر مومنان یه الستلام,راجع بم موضوعی. قضاوتی کرد 
که بی‌سابقه بود و اولین قضاوت او پس از رحلت رسول خدا صلی الله عليه و آله 
بود. ماجرا از این قرار یود که بعد از رحلت حضرت محمد صلی اق علیه و آله و 
رسیدن خلافت به ابو بکر, مردی را آوردند که شرب خمر کرده بود. ابو بکر به او 
گفت: آیا شراب نوشیده‌ای؟ مرد گفت: آری. ابو بکر پرسید: تو که می‌دانی نوشیدن 
شراب, حرام است. چرا شراب توشیدی؟! آن مرد گفت: من در حالی مسلمان شدم 
که خانه‌ام در میان خانه‌های مردمی بود که شراب می‌نوشیدند و آن: زا صلال 
می‌دانستند و اگر می‌دانستم خوردن آن حرام است. حتما دوری می‌کردم. امام 
فرمود: ابو بکر رو به سوی عمر کرد و گفت: ای ابا حفص! راجع به این مرد. چه 
حکمی می‌دهی؟ عمر گفت: موضوع بیجیده‌ای است. اما ابو الحسن. على از عهده 
آن بر می‌آید. ابو بکر کسی را صدا زد و گفت: پسر! برو و علی را به این جا دعوت 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۱۴ 
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کن. عمر گفت: نه» برای شنیدن قضاوت. باید به در خانه قاضی رفت. پس آن مرد 
شراب خوار را در حالی که سلمان فارسی آنان را همراهی می‌کرد. به ځانه علی 
علیه السلام آوردند و داستان آن مرد را برای او بیان کردند و آن مرد نیز ماجرای 
خود را برای علی علیه السلام بازگو کرد. پس علی علیه السلام به ابو بکر گفت: او 
را همراه با کسی به به محل تجمُع و نشست‌های مهاجران و انصار بفرست» پس اگر 
کسی ايه تحریم شراب را ؛ بر او خوانده باشد. باید بیاید و عليه این مرد شهادت 
دهد؛ ولی اگر آیه تحریم بر او خوانده نشده باشد. او گناهی ندارد. ابو بکر همین 
خواسته و گفته علی علیه السلام را انجام داد و کسی علیه آن مرد. شهادت نداد و 
ایو یکر اي را آزاد ساخث پس سلمان فارسی به على عليه السلام گفت: 
راهنمایی‌شان ن کردی؟ علی عليه السلام فرمود: من فقط خواستم مضمون این آی را 
در مورد خودم و آنان, تأکید کنم:! «أفْمَن بهدی إلى الْحق حي آن تبع أمُن مه 
بهدی 1 آن دی فما کم کف تحْکنون». 

سید رضی این حدیت رار کتاب خصائص به نقل از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است." 

۲ محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء- که خدایش بیامرزد- با 
سند. از عبد العزیز بن مسام. از امام رضا علیه السلام نقل کرد که در حدیثی چنین 
فرموده است: خداوند متعال به پیامبران و ائمه علیهم السلام توفیق داده و از خزانه 
دانش و حکمت خویش چنان به انان ارزانی مدز که به هیچ کس چنین نمی‌کند 
یی انان فوق علم مردم زمانه ایشان | ست. این معنا در این ايه وارد 
شده است: : قن دی ای احق آخق آن بیع أن لا بهد الا أن دى تا لک 
کی نک ا اين حدیث طولانی است و ما در تفسیر آیه نک و زا 
یُشاء ویَختارُ مّا کان هم الْخْيّرة» [و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و 
برمی گزیند و آنان اختیاری ندارند] از سوره قصص به طور کامل آن را نقل 
کرده‌ايم. 


۱- کافی, ج ۷ ص ۲۴٩‏ ع ۴ 
۲- خصائص امیر المومنین. ص ۸۱ 
۳- کافی. ج ۱ ص 2,۱۵۷ ۱ 
۴- - آیه‌های FR‏ و ۶٩‏ از سوره قصص 
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۳) از محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از ابن 
فضال و حجال, از ثعلبة بن میمون, از عبد الرحمن بن مَسلمه حریری نقل شده 
است که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: وقتی ما با خصم می‌گویيم 
که دو فریاد کوبنده دح خواهد داد. مخالفان, ما را توبیج و سرزنش کرده و در 
فرباد بر باطل؟! امام صادق علیه السلام فرمود: پاسخ شما به آنان چیست؟ گفتم: 
جوابی به آنها نمی‌دهیم. فرمود در جواب آنها بگویید: وقتی آن دو فریاد کوینده رخ 
دهد. هر کسی که از قبل به ان ایمان داشته. بر حق است. خداوند نیز فرموده است: 
ےر ر ۳ را مر ما ور ر هو ۳۱۹ رو م 
«آقمّن یَبی الی الحق أخق آن يبع من لا يهد !۷ أن يُهْدَى فما لم كيف 
تطکمون»۱ 

۴) محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری» از محمد از ابن فضال و حال از 
داود بن فرقد نقل کرده که: این حدیث را از فردی از گروه عجلیّه شنیده است که: 
منادی در آغاز روز صدا می‌زند که فقط فلاُو؛یسر فلانی و پیروانش هستند که 
رستگارند و در پایان روز بانگ می‌زند,و: می‌گوید: تنها عثمان و پیروانش 
رستگارند. ان مرد عجلی می بر سد: بالا خرد ھن چ جطور می شود راست را از 
دروغ تشخیص داد؟ امام عليه السلام فرموه:, هر ,ان کس ,که قبل از بانگ برآوردن 
يه او ایمان آوزته باشد. کوت و با ید أو را تأ بيد کرد خداوند متعال نیز 
فرموده است: «آَقَمّن یَهُدی ای الحق أحّق آن يتب من لا يهد الا آن يُهْدَى فَمَا 
اکم کیف تَحْکمُون»." 
بن ابان. از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از یحیی حلبی. از حارث بن مغیره 
از میمون بان کل هیکت که: در خیمه امام صادق عليه السلام بودم. وی دامن 


۱- کافی» ج ۸ ص ۰۲۰۸ ح ۲۵۲ 

۲- عجلیّه, گروهی از غلات [غلوکنندگان) هستند که از پیروان عمیر ہن بیان عجلی‌اند. 
«معجم الفرق الاسلامية ص 4۱۷۰ 

۳- کافی. ج ۸ ص 2۰۲۰۹ ۲۵۳ 

۴- میمون بان یکی از معدود یاران امامان سجاد. باقر و صادق علیهم السلام است. مراجعه 
شود به رجال طرسی ص ۳۱۷ 
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اهار 
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سره 


خیمه را | برگرفت و کنار زد و فرمود؛ حقانیت ما در خلافت بعد از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله روشن‌تر از این خورشید بود. سپس در ادامه فرمود: ندا دهنده‌ای از 
آسمان بانگ برمی‌اورد که: فقط فلانی پسر فلانی امام است و نام او را می‌برد و 
شیطان - که خداوند او را لعنت کند - از زمین بانگ برمی‌اورد. همان‌طور که در لیلة 
العقبه بر رسول بانگ برآورد." 

۶ ابن بابویه از پدرش. از محمد بن حسین بن ابو خطاب. از جعفر بن 
ہشیر از هشام بن سالم. از زراره, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: 
منادي به نام قائم علیه السلام بانگ برمی‌آورد. پرسیدم: آیا خواص, مخاطب اویند 
یا همگان؟ فرمود: فراخوانی است عمومی که هر ملّتی با زیان خودش, آن را 
می‌شنود. گفتم: اگر به صراحت نام او بر زبان آورده می‌شود, پس چگونه است که 
با قائم علیه السلام مخالفت می‌کنند؟ فرمود: شیطان نمی‌گذارد. او نیز بانگ 
برمیآورد و مردم را به شک و تردید می‌اندازد." 

۷ ابن بابویه از محمد بن«حلی,ماجبلویه- که خدایش بیامرزد - از محمد بن 
ابو القاسم, از محمد بن علا الا ری از ابو مقرل از معلی ین خنیس, از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فر مود: صدای جبراییل از آسمان و صدای 
شیطار. ۱ وی شل صیدای ول را تبعیت کنید و شما را برحذر 
می‌دارم از ان که تابع صدای دوم باشید. مبادا که فریب او را بخورید. ن 
روایات درباره دو ندا دهنده فراوان وارد شده و ابن بابویه در آخر کتاب «کمال 
الدین و تمام النعمة»" و محمد بن ابراهیم نعمائی در آخر کتاب «الفیبة»» بخشی از 
انها را ذکر کر ده‌اند. تعدادی از این روایات را آن شاء ات در تفسیر ایه هن نشا 
رل عنم من السَماء آية فظلّت آغناقهم یا خاضعین» (اگز بخواهیم میاق از 
آسمان بر آنان فرود می‌آوریم تا در برابر آن گردنهایشان خاضم گردد] در سوره 


۱- کمال‌الدین و تمام اللعمة. ص ۵۸٩‏ باب ۵۷, ح ۴ 
۲- کمال‌الدین و تمام اللعمة. ص ۸۵٩۰‏ باب ۵۷ ح ۶ 
۳- كمال الدین و تمام النعمة, ص ۵٩۱‏ باب ۷ ح ۱۳ 
۴- كمال الدین و تمام النعمة. ص ۵۸۸, باب ۵۷ 

۵- کتاب الغييةء ص ۱۷۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 0 


شمراء خواهيم آورد. 

۸ محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید, از علی بن حسن 
ریا مهب از از دز موو ازع امین یه 
حریری نقل کرده است که: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مردم ما را 
سرزنش و توبیخ کرده و می‌گویند: اگر این دو بانگ برآورده شود. حق و باطل آنها 
از کجا فهمیده می‌شود؟ امام فرمود: شما چه پاسخی به آنان می‌دهید؟ گفتم: پاسخی 
به آنان نمی‌دهیم. امام فرمود: : به آثان بگویید: : هر کسی که پیش از وقوع این بانگ, 
به وقوع آن ن ایمان داشته ی اس خداوند متعال نیز مي‌فرماید: من بهُدی إلى 
احق احق آن ببح من ل هی الا آن یی ما لک كيف تحکمون»." 

٩‏ عیاأ شی از عمرو بن ابو القاسم روایت کرده که از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که نام اصحاب پیامبر صلی اله علیه و آله را ذکر می‌کرد. سپس این آیه را 
تلاوت نمود «َفمَن یی إلى احق خی آن یم امن لا نهدی لا أن یهُدی فَمَ 
کُم کف تحکُُون» پس گفتیم: خدا به شهایو برکت دهد. شخص مورد نظر 
آیه کیست؟ امام فرمود: : به ما گفته‌اند که مقضواد: بعلي عليه السلام است. 

۱) علی بن ابراهیم از ابو جاروَه ار ۳ جاور عليه السلام روایت ت کرده 
۱ ست که در ضسرآیه اند[ لخن یل بهد لآ 
دی فا کم کیف تحکمُون» فرمود: مصداق از «من بهُدی إلى الح محمد 
صلی لله علیه و آل و آل محمد صلی لله علیه و آله هستند که پس از او می‌آیند. 
اما منظور از «ن لا هی لا أن بهدی», مخالفان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
آله اعم از قریش و دیگران هستند هستند. ۲ 
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لوا با وا ولیه یام ۾ توب هکل كدب لیر من یلم تنل 
کیتکان امه الي N‏ 


۱- هنگام تفسیر آیه ۴ سوره شعرأء 


۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۱۲ 
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امین )٤۰(‏ وإ کول ئي عملي وک عملک نت عمل وا 
رل نیع ۳ 
سر ی 19 نت هي اسف ولوا لبون (۳+) إن اله تلاسر 
الاس یئاور الاس أن نسم ون (+6) ووم ر حشرم کان ول مدشن 
خر سس انه ولو دی (40) منرت 
بت الذي تیه توت امرجم م انه كويد اعون (<4). 


[بلکه چیزی را دروعغ از و نداشتند و هنوز تأویل آن 
برایشان نیامده است. کسانی (هم) که پیش از آنان بودند. همین گونه (پیامبرانشان 
را) تکذیب کردند. پس پنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است. * و از آنان 
کسی است که بدان ایمان می‌اورد.و از انان کسی است که بدان ایمان نمی‌اورد و 
پرورد کار تو به (حال) فسادگزآن #اټارراست.#٭ و اگر تو را تکذیب کردند. بگو: 
عمل من به من اختصاص ارد و عغمل/شما به شما اختصاص دارد؛ شما از آن چه 
من انجام می‌دهم غیر مسژولید ون از آن چه شما انجام نمی‌دهید غير مسژولم. 
# و برخی از آنان کسانی‌آنه کو به ی گوشن فا می‌دهند. آیا تو کران را هر چند 
در نیابند شنوا خواهی کرد؟ * و از آنان کسی است که به سوی تو می‌نگرد. آیا 
تو ثابینایان را هر چند نبینند هدایت توانی کرد؟ #* خدا به هیچ وجه به مردم ستم 
نمی‌کند. لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می‌کنند. # و روزی که آنان را گرد 
می‌آورد. گویی جز به اندازه ساعتی از روز درنگ نکرده‌اند. با هم اظهار آشنایی 
می کنند. قطعا کسانی که دیدار خدا را دروغ شمردند. زیان کردند و (به حقیقت) 
راه نیافتند. * و اگر پاره‌ای از آن چه را که به آنان وعده می‌دهیم به تو بنمايانيم, 
یا تو را بمیرانیم (در هر دو صورت) بازگشتشان به سوی ماست. سپس خدا بر 
آنچه می کنند گواه است. #] 

۱) على بر بن ابراهيم در توضیح آیه: «ل کُذیُوا تالم بُحيطوأ بعلیه ول 
اتهم تأویلُهُ» روایت می‌کند که: سی اویل آن پرای ایشان ماه انیت و کر 
توضیح آیه‌ی «کَذلک کذّپٌ لّذين من قبلهم» می‌گوید: ای آیه درباره رجعت است 
که آنان, تکذیب کردند و گفتند رجعتی در کار نخواهد بود. سپس خداوند فرمود؛ 
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«رمنهم من یمن بم مهم من لا وین بم ریک أعلمْ بالشیدین».! 

۲) على بن ابراهیم از ابو جارود نقل می‌کند که امام باقر علیه السلام در 
تفسیر آیه «ومنهم من لا بهن به» فرمود: آنا ن ابتدا دشمنان محمد صلی اه عليه و 
آله هستند و بعد از ایشان. دشمنان اهل بیت اویند. «وریک الم بالُفیدین» 
منظور از فساد. نافرمانی از نچا و وول ات 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از 
یونس. از ابو یعقوب اسحاق بن عبد الّه, از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خداوند متعال دو آیه از قرآن را مختص بندگانش قرار داده تا آن چه را که 
تمی‌دانتد. بگویند و آنه را که به ا ن علم ندارند. تکذیب نکنند. سپ سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: «ألم يؤخ علنهم متاق اتاب آن لا ولوأ غلی الل إل ی ای 
از انان بان ¿ کتاب (اسمانی) گرفته نشده که جز به حق نسبت بد خدا سخن 
نگویند؟] و نیز این ایه را : «بل کا بمَا لم حيطا بیلمه ون باهم او 

۴) سعد بن عید الله در کتاب بصائر الهتولت به نقل از نی تفه با 
عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب یال ړکن حمد بن ابی نصر از حماد 
بن عشمان. از زراره روایت کرده است.که: از امام.صادق عليه السلام درباره 
موضوعات مهمی چون مسئله رجعت و متمانل مشابه آن ؤال کردم. در جواب 
فرمود: هنوز وقت ان چه که درباره‌اش می‌پرسید. برسیده است و خداوند متعال 
فرموده: «بّل كبوا بما لمیحیطوا بعلیه ول اتهم تأویله». 

۵ عباشی از مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام تقل کرده است 
که: از ایشان درباره مسائل مهمی که بيشامد خواهد کرد. ولی هتوز رخ نداده است. 
پرسیده شد. ایشان در جواب فرمود: هنوز زمان پرده برداشتن از ان مطالب. 
سو اس و نی این اید را اوج ر : «بل دبا بما لم یُحیطوا به بعلمه ول 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۱۲ 
۲- تقسیر قمی. ج ۱. ص ۳۱۳ 
۳- اعراف /۱۶۹ 

۴- کافی» ج ۱ ص ۴ ح ۸ 
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اتهم تأویلث. 

۶) از حمران نقل شده است که: از امام باقر عليه السلام راجع به مسائل 
مهمی از جمله «رجعت» و غیره پرسیدم. فرمود: زمان سخن گفتن درباره مسائلی 
که از من سوّال می‌کنید. فرا نرسیده است و خداوند مب در این مورد فرموده 
است: : «بل لیوا بما لم يُحيطوأ بعلیه وله هم تأویله»." 

و موی یی و : در قرآن 
وو ایا است ت که به مردم اختصاص دارد و | ن این که آن چه را نمي‌دانند. نگویند. 
خداوند متعال فرمود: دال یو خذ لیم میتاق الکتاب آن ل ۳۳ على الله إل 
الحق» [آیا از آنان مان ات( مات ) گرفته نشده که جز به حق نسبت به خدا 
سخن نگویند؟] و در دیگر آیه فرمود: «بل كبوا پما لم یُحیطرا بعلمه ولا باتهم 
تأویله»." ۱ ۱ ۱ 

)از اسحاق بن عبد العزیز تقل است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: خداوند دو.!یه,از قران را به این امّت اختصاص داده است تا 
آن جه را که نمی‌دانند. نکوت و کیب نکنند. سپ پم اون اه وا توت خر 
«الم اوغ علیهم میثاق الات > [آبا از آنان سا , کتاب (آسمانی) گرفته نشده] و 
سجنین یه بل ریجنا بل و نیز کیک کب لین 
من قبلهم فانظر كيف كان عاق اللیین»." 

٩‏ على بن ابراهیم در توضیح آید «وان کذبوک ثقل لى عَمّلِی کم 
عَمَلکم» تا جمله دا کانوا کد زوایت کرده که رت فر مود: : این آیه از 
آیات محکمات قرآن است. سپس پروردگار فرمود: درم نرینک» ای محمدا! 
«بعض اذى نعدهُم» مثل مسئله رجعت و قیام حضرت تنم عليه السلام دا" 
نتوفینک» قبل از پیش آمدن این مسائل «فالین مرجفهُم د نم له شهید عَلی ما 
یعون" 


۱- تفسیر عیأشی. ج ۲ ص ۰ ۱۹ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۱۳۰ ح ۲۰ 
۳- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۱۳۰ ح ۲۱ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۱۳۱ ۲۲ 
۵- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۱۳ 
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بول ڪل امو نو لاه رو يم بانط وملا بطلمون (4۷ 
[و هر امتی را پیامیری است. پس چون پیامبرشان بیاید. میانشان به عدالت 
داوری شود و بر آنان ستم نرود. #] 
۱) عباشی از جابر و او از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که از ایشان 
درباره تفسیر آیه «ولکل 4 و فاذا جاء ق هم بانط , وهم 5 
یَظلمُون» رال رقم رید تفسیر باطنی آن این است که: اھر تا ال در ا 
امت اسلام. فرستاده‌ای از آل محمد صلی اله علیه و آله ظهور می‌کند که به مردمان 
همان قرن. اختصاص دارد. اين فرستادگان: همان اولیاء و همان رسولان هستند" و 
در توضیح آیه « فإذا جَاء رَسولهم قضى ینم اقسنط» فرمود: معنایش این است که 
پیامبران به عدل و قسط حکم می‌کنند و قضاوت می‌کنند. «وهم J‏ بْظلمون» 
همان‌طوری که خداوند فرموده است. 


ِ ی ا ولا امام اقه تک نجل |دابجا هجهل 
نزو اعد ولا ینتشیموی ٤٩‏ )قل رنه رین 
۳ وم اعنم ]3 رش ری 
را ڈو عب لت ورین ربتک ۹ 
ل اي ورن هي مان زین (0۲)و] أن لڪل تفس تلم مان الازض 
ات و امک رازاب وى ی یط لاو( 


یگ برای غوه زیان و سودی در اختیار ندارم؛ مگر آن چه را که خدا 
بخواهد. هر امتی را زمانی (محدود) است. آن گاه که زمانشان به سر رسد پس نه 
ساعتی (از آن) تأخیر کنند و نه پیشی گیرند.* بگو: به من خبر دهید اگر عذاب او 
شب يا روز به شما در رسد. بزهکاران چه چیزی از آن به شتاب می‌خواهند؟* 
سپس آیا هنگامی که (عذاب بر شما) واقع شد. اکنون په آن ایمان آوردید. در 


إ- 57 امير عیاشی» ج ۱ ص ۷۱ مج ۳۲ 
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حالی که به (آمدن) آن شتاب می‌نمودید؟ # پس به کسانی که ستم ورزیدند گفته 
شود عذاب جاوید را بچشید. آیا جز به (کیفر) آن چه به دست می‌آوردید. جزا داده 
می‌شوید؟* و از تو خبر می‌گیرند: آیا آن راست است؟ بگو: آری! سوگند به 
پرورد گارم که آن قطعاً راست است. و شما نمی‌توانید (خدا را) درمانده کنید.٭ و 
اگ برای هر کسی که ستم کرده است» آن چه در زمین است می‌بود. قطعاً آن را 
برای (خلاصی و) بازخرید خود می‌داد و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را 
پنهان دارند. و میان آنان به عدالت داوری شود و بر ایشان ستم نرود. #[ 

۱) عیاشی از خمران نقل کرده که از امام صادق عليه السلام تفسیرآیه إا 
جاء اجلَهم فلا ساغروق ساعة و یِسَقدمُون» پرسیدم. فرمود: منظور. اجل 
افرادی است ت که در شب فدر, نامشان در اختیار فرشته مرگ قرار گرفته است." 

در تفسیر آید «ث قضی أجلا وأجل سى عند؛» که در اغا مرش انعام 
قرار کارت زوایاتن در همین باره دک غند 

۲) علی بن ابراهیم در روایِت و جارود از امام باقر عليه السلام در توضیح 
آیه «قل را نتم إن آتاکم عذایه یاف رکود: یعنی عذابش شب يا روز 9 
«مادا پنتفجل مه لْمجرمون» این عفابی-است که در آخر الزمان بر بدکاران اہ 
اسلام «اهل قبله» که نر نی عذابی را بر خودشان باور ندارند. نازل مى توف 

۳ علی بن ابراهیم در توضیح یه «اثہ اذ مَأ وقح آمنتم به» روایت کرده 
است که: یعنی آن وقت رجعت را باور می‌کنید؟ و به آنان گفته می‌شود: «أ الآن» به 
امير مومنان عليه السلام ایمان می‌آورید؟ «و قد کنتم به» قبل از این «سستعجلون» 
هم قیل لین ظَلَمُوا» در حق آل محمد صلی ال عليه و آله «ُوقواً زاب اد 
قل تجزوان الا بما کنتم تکُسیُون» سپس فرمود: کر یھ که ای جد خا اق 
عليه تا و وب مروت م«خق وه نی على عليه اسلا 
امام است؟ «قل ای وربی اه َحق» او امام است 

N E ET‏ > از پدرش, از قاسم بن محمد 


E -۲‏ و انعام گفته شده است 
۳- تفسیر قمی: ج ٣‏ ص ۳۱۳ 
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جوهری. از فردی از شیعیان, از امام صادق عليه السلام روایت ت کرد که ایشان در 
توضیح آیه «وتستنبئونک احق ام یعنی نظر شما ر راجع به على عليه 
السلام چیست؟ «قل 1 وربی له لحق وم انتم بمْغجزین». 

ا شی از پحیی بن سمد از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه 
السلام در تفسیر أيه «ویِست بستنبلونک آحوا هُو» روایت کرد که فرمود: ای محمدا 
ای ری به علی بن ابی طالب عليه السلام می‌پرسند: آیا او امام است؟ 
«قل ای وزیی اله احق" 


۶ ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «وتستتنبئوتک 


ای وا رت ت ای پم انآ یی انم زونه 
ای محمد! آیا علی جانشین و وصی تو است؟ بگو: آری. قسم به خداوند که او 
جانشین من است." 

۷ علی بخ ایراهيم دز باره این ایب زوایت کردة ات کته حول آن لکل 
نفس ظَلَّمَت» ال تخب ومق‌هان را «فی الاو چو همگی و تماما «لافتدت به» در 
آن هنگام یعنی به هنگام رجعت.' ۱ 

۸) علی بن ابراهیم در توضیح آیه وا لدم مد لا روا العذاب وقضی 
تم بالقسط وم لا بْظلمُون» کف ایت محمد بن جعفر از محمد بن احمد. از 
احمد بن حسین, از صالح بن ابو حماد. از حسن بن موسی خشاب. از کسی, از 
حماد ین عیسی, از کسی که خبر را برای او روایت کروم از امام صادق علیه السلاء 
نقل کرده که وقتی از ایشان پرسیده شد: کتمان کردن پشیمانی در حالی که آنان در 


عذاب بودند. جه سودی به حالشان داشت؟ فرمود: ملامت دشمنان را ناخوش 
۵ 


)٩‏ عیاشی از حماد بن عیسی, از کسی که خبر را روایت کرده؛ از اما 
صادق عليه السلام نقل می‌کند که وبا آي «ر اروا تقد ع سار اقاب ۲ 


فاشتند: 


۱- کافی. ج ۱ ص ۶ ج AY‏ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۳۱ ح ۲۵ 

۳ مناقب» ج ۳ ص ۶۱ شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۲۶۷ و ۳۶۳ و ۳۶۴ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۱۳ 

۵- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۱۳ 
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۷ 
ایشان پرسیدند و ادامه روایت 


ألا إن به ما في التعاوات والازض ألا إن وغذ اه حو حن ناڪم 
یعون (۵0) هي ویییث واه رجمُون )آنا ال س قن جاء ت کم ئو ٤ع‏ 
شر ویقاء نی الشذور ودی ور موی (0۷)فلمْل اه ره 
ذلك ی خوآهو عون (0۸). 


آندانید که در خقیقت آن چ در اسمانها ز زمین است از آن غذاست, بدانید 
که در حقیقت, وعده خدا حق است. ولی بیشتر آنان نمی‌دانند. # او زنده می کند و 
می‌میراند و به سوی او بازگردانیده می‌شوید. * ای مردم! به یقین, برای شما از 
جانب پروردگارتان اندرزی, و درمانی برای آن چه در سینه‌هاست. و رهنمود و 
رحمتی برای گروندگان (به خدا) هده است. # بگو: به فضل و رحمت خداست که 
(مومنان) باید شاد شوند و این از هز چة, گرد می‌آورند بهتر است. ۳ 
۱) علی بن ابراهیم در تولییح آیه دالا | ن ما فى سارت والارزض 1 
إن وغد اله حق ولکن اترم لا يلون ٭ هو بخبی ویبیت وال : ترجون» 
روایت کرده که این ا یت و درباره آبه ا ۳ الاس" قر 
خاک مَوعِظة من ص وشفاء ما فی الصذُور وهدی ورَحَمة لز روایت 
کرده که منظور از موعظه و شفاء. رسول خدا صلی اله علیه و آله و قرآن هستند. 
سپس در ادامه گفت: «قل» یعنی ای محمد! به آنان بگو: «بفضل الله وبرحمته» 
فرمود: منظور از فضل, رسول خدا صلی او آله و مقضود از رخمعة, امیر 
مومنان عليه السلام است. «فبذلک فلیفرحوا» فرمود: بعنی این که شیعیان ما باید 
شادی کنند و خوشحال شوند. هو خیر ما٤‏ این بهتر از طلاها و نقره‌هایی است 
که به دشمنانمان داده شده است.! 
۲) عیاشی از سکونی. از امام صادق عليه السلام. از پدرش علیه السلام نقل 
کرده که فرموده است: مردی نزد حضرت محمد صلی اله عليه و اله از سینه درد 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۰۱۳۱ ۲۶ 
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شکایت کرد. حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرمود: از قرآن شفای دردت را 
بطلب؛ زیرا پروردگار می‌فرماید: :«وشبقاء لا فى الصذُور».! 

۳) این باته از امیر مؤمنان عليه السلام نقل کرد که در تفسیر آیه «قل 
بقضل الله وبرحمید فبدلک فليفرحوأ» فرمود: شيعیا د ای بت نت 
زیرا اين از طلاها و نقره‌هایی که به دشمنان ما عطا شده است. بهتر است 

۴ ابو حمزه نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام پرسیدم: معنی و 
u‏ را به بوت محمد صلی ال عليه و آله و اقدا کردن ب امین عل 
السلام که این از همه دارایی اینان در دنیاء پیشتر و بهتر است." 

۵) محمد بن بعقوب به نقل از تعدادی از شیعیان, از احمد بن محمد.از عمر 
بن عبد العزیز, از محمد بن فضیل, از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که 
تفسیر آیه‌ی «قل بقضل الله وبرحمیه فبذلک قلیفرحُواً هو خر ما يَجْمَمُون» را از 
حضرت پرسیدم. فرمود: ولایت محمد و ال محمد بهتر است از ان چه که انان از 
دنیایشان جمع‌آوری می‌گندر" 

۶) ابن بابویه به نقل از علی بن احمذ ین-غید الله بن احمد بن ایی عبد الله 
برقی» از پدرش, از جدش احمد بن ابی عبید الله برقی, ازریدرش محمد بن خالد. به 
نقل از سهل بن مرزبان فارسی, به نقل از محمد بن منصور. از عبد الله بن جعفر, از 
محمد بن قيض بن معداز از پدرش, از امام وین از پدرش 
عليه السلام و آن حضرت. از جدش علیه السلام روایت کرده است که: روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار بر مرکبی از شهر بیرون می‌رفت و علی بن ابی 
طالب علیه السلام نیز با پای پیاده همراه ایشان می‌رفت. حضرت محمد صلی اذ 
علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای ابو الحسن! یا بر مرکب سوار می‌شوی یا 
آن که به شهر باز می‌گردی؛ زیرا خداوند متعال به من فرمان داده که هرگاه من بر 
مرکب سوار بودم. تو نیز بايد سواره باشی و اگر من پیاده راه رفتم. تو نیز پیاده 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ r‏ ۲۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۳۲ ۲۸ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۳۲ 2 ۲۹ 
۴- کافی. ج ۱ ص ۰ م ۵۵ 
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پاشی و اگر نشستم, و از پنشمینی؛مگر آن زمان که بخواهی جی از حدود الهی را 
اجرا کنی و برای انجام ان چاره‌ای جز نشستن و برخاستن نداشته باشی. خداوند 
ERG‏ أ ا ف یی داه اسه توت ف رقا را 
به من اختصاص داد و تو را جانشین و وصی من قرار داد. تویی که حدود الهی را 
به پا می‌داری و مسائل دشوار آن را به انجام می‌رسانی و به خدایی که محمد صلی 
الله علیه و آله را به حق به پیامبری برانگیخت. آن کس که منکر تو باشد. به من 
ایمان نیاورده و آن که با تو مخالفت کند و حق تو را نشناسد. به من اقرار نکرده و 
این کی کف به ی کر دروخ یه من یمان تیاو ردد ات ست. فضل و دانش تو ا ناشت 

و ققل ھن از اود استت و اوی این به زا Nt‏ «قل بفضل الله وبر مته 
قبذلک فيفر ځوا و خیرم يَجْمَعُون» تایان موه امن سی فل دان شتا 
نبوت پیامبرتان و رحمت او. ولایت علی بن ابی طالب است. «فبذلک» یعنی به 
توت و وای کا کرای بش کیان اید اا کم هی ی ا 
یَجْمَعون» یعنی از هر مال و اموال:توراولادی که مخالفان شیعه در دنیا جمع آوری 
می‌کنند. بهتر است. ای علی! بط ۵ا ټّې چو آفریده نشده‌ای, مگر آن که خداوند را 
عبادت کنی و به وسیله تو ارزش‌های دینی شناسانده شود و کژی‌های راه اصلاح 
گردد. هر کس که تو راءازددست دهد. گمراه گردد و ان کس که به تو و ولایت تو 
رهنمون نگردده هرگز په سوّی ۳ هدایت نشود. خداوند نیز در این زمینه 
می‌فرماید: «واٍنی لغار لمْن تاب وآمن وعمل صالخا مم اهتدی»" [و به يقین من 
آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست 
راهسپر شود.] یعنی به ولایت تو رهنمون شود. خداوند تبارک و تعالی به من فرمان 
داده که حقوقی را که برای خود واجب می‌دانم. برای تو نیز واجب بدانم و حق تو 
بر هر کس که به من ایمان اورد. واجپ است. اگر تو نبودی, حزب خدا شناخته 
نمی‌شد. به وسیله توست که دشمنان خدا معرفی و شناخته می‌شوند و اگر کسی با 
محیت و ولایت تو به دیدار خدای متعال نرود. دست خالی. خداوند را ملاقات 
کرده است. پروردگار متعال بر من ايه «یّا یه اارسُول بل ما آنزل الیک من ریُک» 
[ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن.] را نازل 
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فود که منطو از ان و ایت ود و فرمود: «واٍن ن لم تفقل فما بت رسالته» 
[و اگر چنین نکنی؛ پیامش را نرسانده‌ای.] اگر من آن چه را که پد اتجام دادنش 
مأمور بودم, انجام نمی‌دادم: بی شک. تلاش و عملم باطل می‌شد و هر کس که بدون 
محبّت و ولایت تی خدا را ملاقات کند. اعمالش باطل می‌گردد. این وعده‌ای است 
که من می‌دهم و بی‌تردید. عملی خواهد شد. من جز أن چه که خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است» نمی‌گویم و هر آن چه را که می‌گویم, بی‌شک از جانب خدای 
متعال است که راجع به تو نازل کرده است." 

۷ طبرسی نقل می‌کند که امام باقر علیه السلام فرمود: فضل خداوند همان 
رسول خداست و رحمت پروردگار. همان علی بن ابی طالب است- که صلوات 
ا بر وان 

۸ شیخ در امالی نقل می‌کند که: ابو عمر از احمد و او یز از یعقوب بن 
بوسف ین زیاد روایت کرده که نصر ين مُاحم از محمد بن مروان, از کلبی, از ابو 
صالح. از ابن عباس روا ت کرد کہ موی لر ا عضرت مید صلی لھ 
عليه و آله و «و برحمته». على عليه السللام اللاك ' 

٩‏ ابن فارس از ابن عباس نقل می‌گنق که متظور از آیه « قل بفضل ال 
هفاک اف خر خر مت نله این صلی لله لد 
و آله و رحمت أو على علیه السلام است 


بقل ار و مه راما وحلالا فل آمة أذن 
کیال ی ون (۵۹), 


[بگو: به من خبر دهید. آن چه از روزی که خدا برای شما فرود آورده (چرا) 
بخشی از آن را حرام و (بخشی را) حلا گردانیده‌اید. بگو: آیا خدا به شما اجازه 


۱- مائده/ ۶۷ 

۳- مجمع البیان. ج ۵» ص ۳۰ 
۲- امالی؛ ج 5 ص ۳۶۰ 

۵- روضة الواعظین» ص ۱۱٩۹‏ 
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داده پا پر خدا دروغ می‌بندید؟ ۳ 

۱) علی بن ابراهیم روایت می‌کند که مقصود از اين آیه. همان ات کال 
کتاب» آن را حلال یا حرام دانستند؛ زیرا می‌فرماید: «وقالو ما فی بطون هذه 
العام اة لُذکورنا محر علی آزواجنا»۱ [و گفتند: آن چه در شکم این دام - 
هاست, اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ن¿ ما حرام شده است] و همچنین 
فرمود: «رجعلوا لله ما درا من الحُرث والانفام نصیبّا»۲ [و (مشرکان.) برای خدا از 
آن چه از کشت و دام‌ها که آفریده اس نهحی گذاشتند] خداوند متعال به آنان 
اعتراض نمود و فرمود: «قل له آذن لکم اَم غلی الله تفترون». 


۲ یی انز 
مائ ڪون في قان وما تلو من ن فرآن ولا عون ین ععل ال عَیکم 
يو افصو نه میرن لت ین مق دق نيال رض ولا فيالکعاء ول 
رن َلك ولا کر الا نی کاب مین (۱۱) 

[و در هیچ کاری نباشی و از شوئ او (-خدا) هیچ (آیه‌ای) از قرآن نخوانی و 
هیچ کاری نکنید. مگر اپن که ما بر شما گواه باشیم آن گاه که بدان مبادرت 
می‌ورزید. و هم وزن در ای زونه" در اسمان از پروردگار تو پنهان 
نیست. و نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن چیزی نیست. مگر این که در کتابی 
روشن (درج شده) است.] 

۱) علی بن ابراهیم روایت می‌کند که خطاب آیه به رسول خدا صلی اله عليه 
و آله ات هول تون من عمّل الا کت غلیکم شهودا» حضرت فرمود: هر وقت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت می‌فرمود به شت می‌گریست. 
عبارت «وما تون فی شأن» نی وقتی که کار کو ین وبا اهر ا 
باشی. فا یفرب عن ریک» بعتی از ز خدا ھان ینت دين قال در فی الارضي 
ولا فی لاء ولاف من دلک ولا کر الا فی كناب مُبین».! ۱ 


۱- انعام /۱۳۹ 
۲- انعام /۱۳۶ 
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ألا إن ریاء نه لا خوت عَم و لام ون )٠١(‏ الي AAAI‏ 
۳ کم یری نا الا ون لول یل لڪل مات اني افو از 
امم( 
[آگاه پاشید که پر دوستان خدا نه پیمی است و نه آنان اندوهگین می‌شونده 
همانان که ایمان آورده و پرهیز کاری ورزیده‌اند. * در زندگی دنیا و در آخرت 
موده برای آنان است. وهده‌های خدا را تبدیلی نیست؛ این همان کامیابی بزرگ 
است. #] 
فحند نم قرب از دای اد کیا از منهل ی و غان از 
على بن عقبه و او از پدرش روا؛ یت کرده است که گفت: امام صادق عليه السلام به 
من فرمود: ای عقبه! خداوند متعال در روز قیامت هیج عقیده ای را از بند گانش 
نمی‌پذیرد. مگر این باور و عقیده‌ای که شما بر آن هستید و اگر کسی بخواهد چیزی 
را ببیند که چشمش روشن شود و شادمان گرردد: ْقط باید جانش به این جا برسد و 
سپس به رگ گردن اشاره فرمود و تکیه(دادیقلی هماه من بود. او به من علامت 
داد که از امام علیه السلام بپرسم: منظور فتاه بود؟ گفتم: ای فرزند رسول خدا! 
وقتی جان او به رگ گردن برسد (خرین/مر/جله,از_قیصٌ روح) چه چیزی را 
می‌بیند؟ چندین بار این سژال را تکرار کردم و گفتم: چه چیزی را می‌بیند؟ ایشان 
هر بار در پاسخ من فقط می‌قرمود: می‌بیند. بالاخره امام عليه السلام نشست و 
فرمود: ای عقبه! عرض کردم: بله. امر بفرمایید تا اطاعت کنم. فرمود: گویا تا 
پاسخت را نگیری» دست پردار نیستیا گفتم: اد یت است این فرزند وښول 
خدا! من پیرو دین و آیین شما هستم و به شما عقیده دارم و نگران از دست رفتن 
دینم هستم. ای فرزند رسول خدا! من که نمی‌توانم هر وقت که بخواهم خدمت شما 
بیایم (و سژالاتم را بپرسم)! و سپس گریه کردم و دل امام عليه السلام به حال من 
سوخت و فرمود: به خدا قسم آن دو را می‌بیند. گفتم: پدر و مادرم فدایت باد! ان 
دو نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: ای عقبه! آن دو نفر, رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و علی علیه السلام هستند و هیچ موّمنی از دنیا نمی‌رود. مگر آن که آن دو را 
می‌بیند. پرسیدم: اگر چشم مومن به آن دو بیفتد. آیا به این دنیا برمی‌گردد؟ فرمود: 
نه. اگر به آنها نگاه کند. دنیا از مقابل چشمانش محو می‌شود. پرسیدم: ایا چیزی 


۱ 40 - 


بر جمه 
تقمیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


Be 


پونسس 


سوره 


به او می‌گویند؟ فرمود: بله, هر دو بر مؤمن وارد می‌شوند. رسول خدا صلی اله عليه 
و آله بالای سر او می‌نشیند و علی علیه السلام در کار پاهای لو سپس رسول خدا 
صلی الله علبه و اله با صورت به روی او خم می‌شود و می‌فرماید: ای ولی خدا! تو 
را مژده و بشارت باد که منم رسول خدا صلی اله علي و اله و مب بای ند از همه 
آن چه را که در دنیا به جای گذاشتی بهترم. سپس رسول صلی الله عليه و آله از 
جایش بلند می‌شود و على علیه السلام می‌آید و به روی او خم مي‌شود و می‌گوید: 
ای ولی خدا! به تو مزده می‌دهم که من علی بن ابی طالبم همان کسی که تو [او] را 
دوست می‌داشتی. تردید نداشته باش که برای تو نافع خواهم بود. سپس فرمود: آن 
چه گفتم در کناب خدای متعال وجود دارد. عرض کردم: فدایت گردم! در چه 
دای از کاپ آلهی امده است؟ فرمود: در سوره یونس در همین آیه: «لذین 
منوا وکانوا یتقو * هم البشری فى الْحياة انیا وفی الاخرة لا تبدیل لمات 
الله ذلک هو افو الْعَظیم».! 
۲ محمد بن یعقوب با یود از ابان ین عثمان, از عقَبّه روایت می‌کند 
که از امام صادق علیه السلام شنیتہ که گرمود: وقتی که جان آدمی به لبش برسد. 
می‌بیند. عرض کردم: فدایت شوم! چه چیزی می‌بیند؟ فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه و اله را می‌بیند و ترتتولخدا به او می‌گوید: من رسول خدایم. خوشحال باش 
رقف بای سیش علی من ای طالس. غلیه اقبلان زا ا می کین ا 
نیز به او می‌گوید: منم علی بن ابی طالب. کسی که تو به او محبت می‌ورزیدی. صد 
البته که من امروز تو را سود خواهم بخشید. به ایشان عرض کردم: آیا کسی هست 
که این حالت و موضوع را مشاهده کند و سپس به دنیا باز گردد؟ فرمود: خیر. وقتی 
این ان را ماع می‌کند دک رای هه مهرد لمام از ای کن مین د 


شگفت جد .و آن را گران دات" 


۱- کافی. ج۲. ص ۱۲۸ ح ۱ ۱ 

۲- مجلسی - که خدایش بیامرزد- در توضیح «و اعظم ذلک» (آن را گران دانست) 
می‌گوید: احتمال دارد که این جمله, سخن امام باشد و منظور از آن این است که فرد میست. این 
دیدار را موضوعی بزرگ می‌بیند یا این جمله. سخن رأوی باشد که در این صورت مراد این است 
که: امام از این سحن من درباره باز گشت مرده به دنیا پس ۱ ز دیدن حضرت رسول (ص) و حضرت 
على عليه الساام تعجب کرد. البته اين معناء منأسب‌تر | ست. «بحار الأنوار ج ۶ ص ۹۴« 
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همین موضوع در قرآأن ان دو انه «الَذين RA‏ وکانوا ون i‏ هم 
البشری فى الْحَياة انیا فى الاخر: لا تبدیل لکلمات الله ذلک و اف الْعظیم»". 

۳) محمد ین عیسی از احمد پن محمد. از ابن فضال. از آبو جمیله, از چان 
از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که: مردی به رسول خدا صلی اله عليه و 
آله عرض کرد: درباره تفسیر آیه «لَهُم البُشری فى الْحَياة النیّا» برایم توضیح 
مایت د این مان وزیا پات ری اک موی کر ایی کا د 
است و در این دنیا به او بشارت و مژده داده شده است: ؟ 

۴) ابن بابویه در یک حدیث مرسل. نقل کرده است: مردی بادیه نشین که 
دارای ابهت و زیبایی بود. خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: ای رسول خداا 
در باره تفسیر آیه «الّذين منوا وكانوأ يفون * لهُم البشری فی الْحَياة انیا وقی 
الآخرة». توضیح بغرمایید. فرمودند: اما جمله یم البشرى فی الْحَياة الا همان 
خواب و رژیای خوش (صادقانه) است که مزمن در خواب آن را می‌بیند و به آن 
مژده داده می‌شود. اما جمله «فی الآخرة» بشارت. دادن به مومن. هنگام رامیت 
که در وقت مردن به او چنین مزده دادممی‌شود که تجداوند. تو و کسی که تو را تا 
قبر می‌رساند. آمرزیده است." 

۵ شیخ مفید در کتاب امالی قل کرده اسبت که ابو عبید الله محمد بن عمران 
مرزبانی از محمد بن احمد کاتب. از ابن اہی خینمه» از عبد الله بن داهر. از اعمش: 
از عبایه اسدی, از ابن عباس - که خدایش بیامرزد- روایت کرده است که: از امیر 
موّمنان علی بن ابی طالب عليه السلام درباره تسیر آيه «ألا إن أولياء ال لا وف 
علیهم ولا هم یخزنون» سئوال شد که اولیا چه کسانی هستند؟ امیر مومنین عليه 
السلام فرمود: ایشان جماعتی هستند که در عبادت خداوند متعال اخلاص داشتند. 
زمانی که دیگر مردمان به ظاهر دنیا توجه می‌کردند. آنان به باطن آن توجه داشتند 
و آن زمان که دیگران به امور زودگذر دنیا فریفته شده بودند. اینان عواقب و 


۲- کافی, ج ۳ ص ۱۳۳ ح۸ 

۳- من لایحضره الفقیه: ج ۱ ص ۹ح FOF‏ الدر المنثور ج ۴ ص ۰۳۷۵ 

۴- اہن داهر: وې عبد اله بن داهر ہن یحبی رازی احمری, از پدرش, از اعمش نقل حدیث 
کرده و احمد بن ابی خیثمه نیز از او نقل حدیث کرده است. تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۴۵۲. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


- EB 


وتسس 


سسسو رهد 


سرانجام امور را مد نظر داشتند و به همین خاطر چیزهایی را که می‌دانستند آنان را 
رها خواهد کرد ترک کردند و چیزهایی را که می‌دانستند موجب مرگ انان خواهد 
شد. از بین بردند. سپس فرمود: ای که خود را سرگم دنیا کرده‌ای و بر ریسمان‌های 
آن می‌دوی! در ساختن آن چه که ویرانه خواهد شد. تلاش می‌کنی. مغل اين که 
مرگ پدران و اجدادت را در تلاش برای آبادی این دار فنا و ویرائنه خانه 
ندیده‌ای؟! و یا این که خوابگاه فرزندانت را که زیر سنگ و خاک مدفون است 
فراموش کرده‌ای؟! 

چند تن از آنان را با دو دست خود پرستاری و تیمار کرده و سعی داشتی 
حال آنان را بهبود ببخشی. از پزشکان خواستی که برای آنان نسخه‌ای بنویسند و به 
خاطر آنان, سرزنش و شماتت دوستان را به جان خریدی؛ اما دارایی‌ها و 
توانایی‌های تو سودی برایشان نداشت و داروی تو نیز در آنان کارگر نمی‌افتد." 

۶) عباشی از عبد الرحمن بن سالم أشل, از یکی از فقها روایت کرد که: مت 
امان ¿ عليه السلام این آیه را تلا فر مود: «آلا إن أ ولا الم لا خرف هم ولا 
هم یَطزنون». سپس پر سید: آن, ما هتم و هر کسی که بعد از ما از ما تبعّت و 
پیروی کند. هم خوشا به حلاش خیشلا به سمادت آنان, البته بیشتر برای آنان 
مايه خشنودی و سعاد ت انیت هنم شدزرای ار مژمنان! منظور شما این که بیشتر 
برای انان مایه خشنودی و سعادت آست. چیست؟ مگر ما و آنان هم عقیده نیستیم؟ 
فرمود: خیر, آنها چیزهایی را تحمّل کردند که شما تحمّل نکردید و چندان بردباری 
نمودند که شما نداشتید. " 

۷) برید عجلی از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب علی 

بن الحسین عليه السلام دیدیم که آن حضرت در توضیح آيه «ألا ان أویاء الله لا 
خو علنهز ول شم یطون» نين فرمود: اگ ولجیات المی را به چا آورندو ب 
ما خا اي له و ايل کنو و از محارم الهی دوری گزینند و 
جلوه‌های فریبنده دنیا را ترک گویند و په آن چه نزد خداست. رغبت داشته باشند 
و به دنبال کسب روزی حلال باشند و با کسب روزی حلال. قصد فخر فروشی و 
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زیاده‌خواهی را نداشته باشند و حقوقی که بر گردن آنهاست را ادا نمایند. خداوند به 
کسپ و کارشان برکت می‌دهد و به خاطر آن چه برای آخرتشان, پیش فرستاده‌اند 
بد آنان تواب داده می‌شود. ۱ 

۸ عبد الرحیم از امام باقر عليه السلام روایت کرد که فرمود: هر کدام از 
شما زمانی که جانش په لب برسده فرشته مرگ بر او فرود می‌آید و خطاب به او 
می‌گوید: هر آن چه را که امیدش را داشتی به تو داده شد و از هر آن چه که 
می‌ترسیدی, ایمن گشتی و از بهشت تا منزل او دری گشوده می‌شود و به او گفته 
می‌شود: به منزلت در بهشت نگاه کن. ببین همراهان و رفقایت در این جا رسول 
خدا صلی لله علیه و آله و علی و حسن و حسین علیهم السلام هستند که مصداق 
همین آیه است که فرمود: «الذین آمنوا وکائوا رن * له الشری فى لح 
ادن وفی لها تدیل رکنات ال ذلک هو ال الْعظیم»." 

)٩‏ از عقبة بن خالد نقل است که گفت: من و معلی خدمت امام صادق علیه 
السلام رسیدیم؛ فرمود: ای عقبه! خداوند متعال"در روز قیامت آیینی و مذهبی جز 
مذهب شما را قبول نمی‌کند و میان هریگ راکو بین دیدن آن چه که موجب 
خوشحالی او گردد. فاصله‌ای جز رسیدنجان به:این-جا طول نخواهد کشید. سپس 
حضرت با دست به سمت رگ گرو اشاوومکرد وان گام به پهلو به چیزی تکیه 
نمود. 

معلی به من اشاره کرد که از او پپرس. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! اگر 
جانش به این جا برسد, چه چیزی می‌بیند؟ فرمود: می‌بیند. من چندین بار این 
سژال را تکرار کردم و گفتم چه چیزی می‌بیند؟ سرانجام فرمودند: ای عقبه! عرض 
کردم: بله» امر بفرمایید. فرمود: گویا تا پاسخت را نگیری دست بردار نیستی؟ گفتم: 
چنین است. ای فرزند رسول خدا! صلی اله علیه و آله. من فقط پیرو آیین و دین 
شما هستم و نگران از دست رفتن دینم هستم. ای فرزند رسول خدا! من که 
نمي توانم هر زمان اراده کنم به حضورتان برسم. سپس گریستم و ايشان دلش به 
حال من سوخت و فرمود: به خدا قسمء آن دو را خواهد دید. عرض کردم: پدر و 
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مادرم فدایتان باد! آن دو نفر کیستند؟ 

فرمود: آنها رسول خدا صلی اله علیه و آله و على عليه السلام هستند. هیچ 
انسانی مومنی از دنیا نمی‌رود. مگر آن که آن دو را می‌بیند. 

عرض کردم: اگر مؤمن به آن دو نگاه کند. به دنیا باز می‌گردد؟ فرمود: خیر. 
همه چیز از جلوی چشمانش عبور می‌کند. به ایشان عرض کردم: فدایتان گردم! آیا 
چیزی به او می‌گویند؟ فرمود: آری, رسول خدا صلی اله عليه و آله و امام علی 
عليه السلام, با همدیگر بر مؤمن وارد می‌شوند و رسول خدا صلی لله عليه و آله 
کنار سر او و علی علیه السلام کنار پاهایش می‌نشینند. سپس رسول خدا صلی اله 
عليه و اله با صورت روی او خم می‌شود و می‌فرماید: ای ولی خدا! تو را مزدگانی 
باد که من رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم و من برای تو از هر آن چه در دنیا 
از خود به جای گذاشته‌ای بهترم. 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و اله از جایش بلند می‌شود و على عليه 
السلام می‌آید بر روی او خم میشَود, او می‌گوید: ای ولی خدا! به تو بشارت 
می‌دهم که من علی بن ابی طالب عليه الیسلام هستم که تو او را دوست می‌داشتی و 
صد البته من امروز برای تو نافع خواهی بود. امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه 
باشید که این در کتاب خدا. امه است. پرسیدم: فدایتان گردم! در کدام قسمت از 
کتاب خدا آمده است؟ فرمود: در سوره يونس آید «لذین َو وکانو يشون چ 
َم البشری فى الحَیاة الدنیا وفی الاخرة لا تبدیل لکلمّات اللّه ذلک هو ال 
الْعظیم». ! 

۰ از ابو حمزه ثمالی نقل شده است که گفت: به امام باقر عليه السلام 
عرض کردم: به وقت مرگ. با انسان چه رفتاری می‌شود؟ فرمود: ای ابو حمزه! به 
خدا قسم میان هر یک از شما و آن چه که موجب خوشحالی و شادمانی‌تان 
می‌شود. فاصله‌ای جز به اندازه رسیدن جان به این جا وجود ندارد. سپس با دست 
به رگ گردن اشاره فرمود و گفت: ای ابو حمزه! می‌خواهی تو را بشارت دهم؟ 
عرض کرد: بلی» فدایتان گردم! 

فرمود: آدم محتضر که در این وضعیت به سر می‌برد. رسول خدا صلی الله 
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علیه و آله همراه با علی علیه السلام بر بالین او حاضر شوند و در همين حال 
ومول ذا علی اه غلید: و اله داز سر أو فد و به ارم رما مزا 
می‌شناسی؟ من رسول خدایم. به سوی ما بيا که که آن چه را در پیش روی خواهی 
داشت بهتر از آن چیزی است که بر جای گذاشته‌ای. هم اکنون از آن چه که مايه 
بیمناکی تو بود. ايمن گشتی و به آن چه که امید داشتی یکباره و غافلگیرانه 
می‌رسی. ای روح! به سوی بخشش خدا و خشنودی اش روانه شو. 

حضرت علی علیه السلام نیز جملاتی همانند جملات رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را به او می‌فرماید. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابو حمزه! 
می‌خواهی به تو بگویم که این مفاهیم در کدام سوره از کتاب خدا آمده است؟ در 
آیه «الذِ ین منوا وکانوا یتقون»۱ ادامه آیه. 

۱ سیم بن فیس هلالی می‌گوید: از علی بن ابی طالب عليه السلام 
پر سیدم: خداوند متعال به شما عزت بدهد! اگر کسی خداوند متعال را دیدار کند. در 
حالی که مومن بوده» امامش را شناخته و مظیغ او,باشد. آیا اهل بهشت خواهد بود؟ 
فرمود: آری, اگر با خدا ملاقات نماید! ا#‌طلبله کسانی خواهد بود که خدا درباره 
آنان فرمود «الذین آمنواً وغملواً الصالانقت»(وکسانی را که ایمان آورده‌اند و 
کارهای شایستد انجام داده‌اند.] «لن ماو یتفون». «لذین آمنوأً ول 
لبسوا انم بظلم»" اکسانی که ایمان آورده و ایمان خود را په شرک نیالوده‌اند.) 
گفتم: بسن مو انی که خدا را ملاقات مي کید هر الى که مردکب کاغان کییره 
شده‌اند. چه حکمی دارند؟ فرمود: این به مشیّت و اراده خدا بستگی دارد؛ اگر آنها 
را عذاب کند. به خاطر گناهانشان است و اگر از انان درگذرد» به خاطر مرحمت و 
لطفش است. گفتم: آیا خداوند فرد موّمن را وارد دوزخ می‌کند؟ فرمود: بله؛ زیرا 
چنین کسانی از ان دسته از مومنانی نیستند که خداوند ولی آنان است؛ زیرا مومنانی 
که خداوئد خود فرموده که ولی آنان است. کسانی هستند که نه ترسی دارند و نه 
اندوهگین‌اند. آنان مومنانی‌اند که از خدای می‌ترسند و کسانی هستند که کارهای 
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شایسته انجام می‌دهند و کسانی‌اند که ایمان خود را به ظلم و ستم نیالوده‌اند.! 

۲ ابن شهر آشوب به نقل از ژرّیق. از امام صادق عليه السلام در تفسیر 
آیه «َهُم البشری فى الْحیاة الدنيّا». گفته است که آن حضرت فرمود: معنایش این 
است که هنگام مرگ» مژده‌ی ورود به بهشت را به او م‌دهند؛یعنی حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله و على عليه السلام ." 

۳) طیرسی کر نت ی «لَهُمٌ البْشرى فى الحیاة ادن وى الاخرة» به 
نقل از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که: منظور از بشارت و موده دادن, 
رویاهای ضادقانه در دیا است که با مومن برای خود می‌بیند. با دیگران برای و 
می‌بینند و یا آن که منظور. بشارت به بهشت در آخرت است. به این صورت که 
فرشتگان به هنگام خارج شدن آنان از قبر و حتی در قیامت. لحظه به لحظه به آنان 
بشارت می‌دهند. 

طبرسی سپس می‌گوید: این خبر در حدیتی مرفوع از پیامبر نیز روایت شده 
أست. 

۴ در کتاب نهج البيان داماتأيبگ همين معنا به نقل از امام باقر عليه السلام 
۲ امام صادق عليه السلام روات ده است که فرموده‌اند: این مژده. همان خواب 
صادقانه است که مومن چ ورور رون کیامت» بهشت است و نممت‌هایی که 
خداوند متعال برای ممن به وقت مرگ تدارک دیده است و در این زمیته تداوند 
فرموده است: «الذين تتوفاهم الاب طبن بقولون سلام عَلیکم اخلوا الجنة»" 
[همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند. می‌ستانند (و په آنان) 
می‌گویند: درود بر شما باد! به (پاداش) آن چه انجام می‌دادید به بهشت درآیید] و 
این برخورداری در بهشت به صورت ابدی و جاودانه خواهد بود. 

۵) طبرسی در توضیح «أولِياء الّه» از امام زين العابدین عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: آنان کسانی هستند که (واجبات) الهی را به جا آوردند و په 
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دیا دوری جستند و به آن چه نزد خداست. رغبت نشان دادند. برای معاش, حلال 
خدا را کسب کردند و در آن به دنبال فخر فروشی و زیاده خواهی نبودند. سپس آن 
را در زمینه حقوقی که به گردنشان بود هزینه کردند. چنین انسان‌هایی کسانی 
هستند که خداوند متعال به کسب و درآمدشان برکت می‌بخشد و به خاطر آن چه 
که پرای ارت انجام دادند به آنان ثواب می‌دهد. ۱ 

۶ علی بن ابراهیم در e‏ ايه روایت کرده است که منهوم مژده در 
زندگانی دنیاء همان رؤیای صادق است که مؤمن آن را می‌بیند و در آخرت و 
هنگام مرگ, همان بهشت است 

خداوند نیز در این زمینه فرموده است: «لینَ هم الْمَلایكة طیبین 
0 لام علیکم الوا الْجَنَة». سپس فرمود: معنای «لا ۳4 لکلمّاتِ اللّه» 
این است که هیچ تغییری در امامت راه ندارد. و دلیل این که منظور از «کلمات», 
امامت است. این آیه کریمه است «وَجَعَلَهّا کلمَة باقبة فی عقبه» [و اوا ن را در پی 
خود سخنی جاویدان کرده باشد که انان.(به توحید) بازگردند] منظور از کلمه, 


«امامت» ات ۳ 


وت رفن ريغ( إن ون 
شاقات ون ال زض ییون ین دون ار ء إن عون الا 
ان وان ای ون (11) 4و لک هنن هنیا ۳ 
إن في ذلك لابا فع مغن (0۷) را اعد اق ولا س 4 هوا له ماني 
الکماوات و اف ایس( نند لیا اتون 
)فل ی تون لی اه کب لا موق (09) ماع يلاع لب 
مجلم زيم اتاب ابيد اكوا يفون (۷) وال لبم تبأ ۱2 
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باق نکن ايڪ ابي و نکر ي بات انه یاه وت وا 

یز رک ما بکن مره کم هم و اون (۷, 

[سخن ۲۳ کرت هه از ان دات او شترای 
داناست. * آگاه باش که هر که (و هر چه) در آسمان‌ها و هر که (و هر چه) در 
زمین است از آن خداست. و کسانی که غیر از خدا شریکانی را می‌خوانند. (از 
آنها) پیروی نمی کنند. اینان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز گمان نمی‌برند. #۶ 
اوست کسی که یرای شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن 
(گردانید). بی گمان, در این (امر) برای مردمی که می‌شنوند نشانه‌هایی است.* 
گفتند: خدا فرزندی برای خود اختیار کرده است. منزه است او. او بی‌نیاز است. آن 
چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن اوست. شما را بر این (اذعا) حجتی 
نیست. آیا چيزی را که نمی‌دانید. به دروغ بر خدا می‌بندید؟ * بگو: در حقبقت 
کسانی که بر خدا دروغ می‌بندنده؛ زت کار نمی‌شوند.* بهره‌ای (آندک) در دنیا 
(دارند). سپس باز کشتشان بط سای ماست. آن اه به (سزای) آن که کفر 
می‌ورزیدند. عذاب سخت به آنان می‌چشائيم. * و خبر نوح را بر آنان بخوان. آن 
گاه که به قوم خود گفتا:ای قوم.من) اگر ماندن من (در میان شما) و اندرز دادن 
من به آیات خداء پر شما کران آمده آست (پدانید که من) بر خدا توکل کرده‌ام. 
پس (در) کارتان با شربکان خود همداستان شوید. تا کارتان بر شما ملتبس ننماید. 
سپس در باره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید.*] 

۱) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «ولاً زنک قرام إن ار له جَميعًا» تا 

جمله «بمّا کانواً یکفرون» گفته است که این آیه. از آیات محکمات است. 

اما جمله «وآثل علَهم» محمد صلی اله علیه و آله را مورد خطاب قرار 

داده است و فرموده: «تباً نوح» داستان و خبر نوح را بخوان, «اذ قال مه یا قوم 
إن گان بر غلیکم مَقّامِی وتذکیری پاات الله فعلی الله وکت فاجمغواً رکه 
وش رگا کُم» همان کات کی مه «م لا یکن آرم علیکم عم اندوهگین 
نشوید «ُم اقضوا الی» بعنی مرا نفرین کنید «ولاً تنظرون»۱ 


3 ۱ ص ۳۱۵ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


[آن گا پس از وی ۳۳ را به سوی قومشان برانگیختیم و آنان دلایل 
آشکار برایشان آوردند؛ ولی ایشان پر آن نبودند که به چیزی که قیلاً آن را دروغ 
شمرده بودند. ایمان بیاورند. این گونه ما بر دل‌های تجاوز کاران مُهر می‌نهیم] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی» از محمد بن حسین, از محمد بن 
اسماعیل. از صالح بن غقبه. از عبد الله بن محمد جعفی, از عقبه» از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال مخلوقات را آفرید و هر آن که را 
دوست داشت از آن جه که دوست داشت ت» آفرید و کسائی را که دوست داشت» از 
گل بهشت آفرید و آفرینش آن که را که ناخوش داشت از جنس آن چیزی را که 
دوست نداشت قرار داد و آثان را که نفرت داشت از کل و سرشت آتش آفرید و 
سپس همه آنها را در سایه‌ها بر ادگیخت. 

من گفتم: سایه چیست؟ فرمود: مکر تو یت وگه آپایه‌ات در زیر تاہبش آفتاب 
نشده‌ای که به ظاهر. چیزی هست. ولی واقعا.چیزی-نیست؟! سپس از میان انان 
پیامبران را مبعوث گردانید و آنها مردم"ترا بهپذیرش و ایمان په پروردگار متعال فرا 
ِ و خداوند نیز در همین زمینه فرموده است: «ولین ساألتهم م خلقهم لیقولن 
ال [و اگر از آنان بپرسی چه کسی آنان را خلق کرده مسلماً خواهند گفت: خدا] 
سپس از آنان خواست که به پیامبران ایمان آورند. گروهی پذیرفتند و بعضی منکر 
انان گشتند. سپس انان را به پذیرش ولایت ما فراخواندند و به خداوند قسې 
کسانی که محبت الهی در سرشت آنان بود ولایت ما را قبول کردند و 
در سرشت آنان بود مثکر ولایت شدند و آیه «فمّا کانوا لیومنوا ہما كبوا مين 
قبل به این مسئله اشاره دارد. 

سپس امام باقر عليه السلام فرمود: تکذیب (ما) از همين جا آغاز گشت." 


این حد یت را أبن بابویه در کتاب «علل» به نقل از پدرش. از سعد بن عبد اثه. از 


۱- زخرف/ ۸۷. 
۲- کافی» ج ۲ صصص ۸ ح ۲. 
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سور 4 


احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بزیع همراه با باقی سند و متن, روایت یت کرده 


۲ عیاشی از ژراره و خُمران از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام تقل کرده است که فرمودند: خداوند متعال. مخلوقات را در حالی که سایه 
بودند آفرید. سیس فرستاده‌اش حضرت محمدصلی اله علیه و آله را برانگیخت و 
گروهی به او ایمان آوردند و گروهی او را تکذیب نمودند. سپس وی را در میان 
جماعت و گروه دیگری مبعوث نمود. آنان که در جهان سایدها ایمان آورذه بو دند 
قآ ات اوق و ایام کف ام هنگام او را انکار کرده بودند. منکر او شدند و 
خداوند نیز فرموده | ست: «فمّا کاوً منوا بما کُوا به من قبل».! 

۳ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در توضیح آیه م 
نا من بَخبه رسلا ئیقومهم فجاوشم بالات نا کائوا و ما کیب من 
ل فرمود: خداوند متعال N RET‏ 
در پشت یدران و سینه مادرای2 ند پس آن دسته از مردمی که در ان حالت. 
پیامبران را تصدیق نمودند) بعه,از اکر نیم ایشان را تصدیق کردند و گروهی که در 
آن شرایط, پیامبران را تکذیب نمودند:بعد از آن نیز جنین کردند. 

۴ عبد الله بن مخمدجعفی,از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: پروردگار متعال, مخلوقاتش را افرید. هر ان که را دوست داشت. از ان چه 
را که دوست داشت ت» آفرید و کسانی را که دوست داشت کے از کل و سرحتی از بهنت 
آفرید و آفرینش آن کسانی را که ناخوش داشت. از جنس آن چیزی که دوست 
نداشت. قرار داد و آنان را که نفرت داشت از سرشت اتش افرید. بعد همه انها را 
در سایه‌ها برانگیخت. گفتم: سایه‌ها دیگر چیست؟ فرمود: مگر تو متوجه سایه‌ات 
بر کف اون اب ای که اف ی وک ی ارف وا خی نیست؟؟ 
سپس از ميان آنان پیغمبرانی را پرانگیخت تا مردم را به ایمان به خداوند دعوت 
کنند؛ در نتیجه گروهی پذیرفتند و گروهی منکر شدند. سپس مردم را به پذیرش 
ولایت ما دعوت کرد. به خداوند قسم. انان که محبت الهی در سرشتشان بود 


۱- علل الشرائع: ج ۱ ص ۰۱۴۴ باب ۷ ح ۳. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۵ ح ۳۷. 
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ولایت ما IT EE‏ اک 
«فْمَا کانوا وا E‏ امام 


انه وک کک NNE‏ اکافرین 
(AY‏ 


[و موسی گفت: ای قوم من! اگر به خدا ایمان آورده‌اید و اگر اهل تسلیم‌اید. 
بر او توکل کنید. # پس گفتند: بر خدا توکل کردیم. پروردگارا! ما را برای قوم 
ستمگر (وسیله) آزمایش قرار مده. * و ما را به رحمت خویش از گروه کافران 
نجات ده.#] 

0 غل بن اراي از ابو جارود. از ام اف علیه السلام روایت کرده است 
که آن حضرت در تفسیر آیه «وقال موس با قوم ان تم تم بالل عليه تک 
إن کنتم ُِْیین» فرمود: فرعونیان, قوم موسی وا به بردگی گرفته بودند و به آنها 
می‌گفتند: اگر اینان نزد خداوند ارخوارزشتیمیداشتنلن آن‌طوری که خود 
می‌گویند و ادعا می‌کنند- ما بر آنان غالب نمی‌گشتيم. موسی علیه السلام به 
قومش گفت: «ّا قوم ان کنتم آمنم بالّم فعلیه توا إن کنتم مُلمین»." 

اا ل وان وراو و مسلم. از امام باقر عليه 


السلام و امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که در تفسیر ایه «ربّنا لا تجعلتا فتنة 


للق الظالمین». فرمودند: آنان را بر ما مسلط مگردان که آنان را توسط ما آزمایش 
9 
کنی. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۱۵ 
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ماع إل موتی واه آن ی كما مضر یو واجعلوابوککم قل 
وم لكلاو ومين (۸۷) 

[و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر 
خانه‌هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید 
و مومنان را مژده ده. | 

۱) علی بن اپراهیم در تفسیر آیه «راجعلو بوتکم بله». روایت کرده است 
که حضرت فرمود: قرو اه ی بت بت القدي ام 

E‏ یل و ری ای ای ینامام کت ان اوه 
یعقوب. از محمد بن یعقوب, از ابو جعفر احول. از منصور, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که بنی اسراییل از یاغیان و سرکشان قوم 
خود ترسیدند. خداوند متعال به موسی عليه السلام و هارون عليه السلام وحی کرد 
که: «أن با لمکم بعش a‏ بوتکم بلد» یعنی په آنها دستور داده 
شد که در منازلشان نماز اتیب( 

۳) ابن بابوبه از علی"بن حبنتین-بن شاذویه مدب و جعفر بن مسرور - که 
خدایشان بیامرزد- تقل کر که محمد بن عبدٍ اله بن جعفر حمیری. از پدرش, از 
ریان بن صلت روایت کرده است که: امام رضا عليه السلام در مجلس انگ در 
آن جماعتی از دانشمندان و فقیهان و متکلمان نیز حضور داشتند. حاضر شد؛ 
دانشمندان از امام عليه السلام در مورد تفاوت ميان عترت و امّت و فضیلت و 
برتری عترت پرسیدند و امام عليه السلام به دوازده مورد از قران اشاره فرمود که 
در آن راجم به تفسیر برگزیدگان آمده بود تا به این جا رسید که: محمد صلی ال 
علیه و آله همه مردم به جز عترت را از مسجد بیرون کرد. مردم راجع به دلیل این 
رفتار با هم سخن گفتند و عباس نیز سوال کرد و پرسید: ای رسول خدا! چرا به 
علی اجازه ماندن در مسجد را دادی و ما را بیرون کردی؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من به او اجازه ماندن در مسجد را 
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ندادم و شما را بیرون نکردم, بلکه خداوند متعال چنین کرد. به این ترتیب, معنای 
حدیث منقول از حضرت محمد صلی الله علیه و آله در باره علی عليه السلام نیز 
روشن می‌شود. آن جا که فرمود: ای علی! تو برای من چنان هستی که هارون برای 
موسی بود. دانشمندان پرسیدند: این موضوع در کجای قران آمده است؟ امام رضا 
عليه السلام فرمود: آن را در قرآن به شما نشان دهم و برایتان بخوانم؟ گفتند: بله, 
نشان بده. فرمود: آیه «وأوْحيتا إلى مُوسی وآخیه أن نبا لقولیکُمَا بیصن ییوت 
واجعوا بوتکم قبلة» در این آیه منزلت و شأن هارون نسبت به نىۋ همچنین 
حضرت علی عليه السلام نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است و با 
این وصف. در فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل آشکاری بر آن چه 
می‌گویم وجود دارد. آن جا که فرمود: ورود به این مسجد در حالت جنب, برای 
محمد و ال او جایز است. 

دانشمندان گفتند: ای ابو الحسن! فقط شما اهل بیت پیامبر صلی الله عليه و 
آله هستید که می‌توائید این چنین توضیح برِهي مطلب را بیان کنید. حضرت 
فرمود: مگر کسی می‌تواند این موضوع را انکار کند. در حالی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می‌فرماید: من شهر دانشم ژسلی.دنآن-است. پس هر آن که قصد 
آمدن به این شهر را کند. بايد از در آنوازد شودرو,با توجه یه, توضیح و شرحی که 
درباره فضیلت. دانش. مجد و بزرگواری» پيشي جستن و سبقت و برگزیدگی و 
پاکی گفتم, شعکی باقی نخواهد ماند که جز معاندان خدای متعال. کسی منکر اهل 
بیت نخواهد يۆ 

۴) عیاشی از ابو رافع روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اله عليه 
و أله برای مردم سخترانی کرد و از جمله فرمود: ای مردم! پروردگار به موسی و 
هارون فرمان داد که خانه‌هایی را برای قوم خویش در مصر بسازند و په آن دو 
توا هلق که مر ارون و خا ای افر اه کے کی کار جر از هی تاه 
بیتوته کنند و زنان نیز حق ورود به این دو مکان را ندارند و بدانید که منزلت علی 
برای من. همچون منزلت هارون و فرزندانش برای موسی است. 

پس حلال نیست (حق ندارد) که کسی در مسجد من, با زنش نزدیکی کند و 


۱- عیون اخبار الرضاء ج ٣۱‏ ص ¥ باب ۳ ح 8 
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جز علی و فرزندانش, افراد جنب. حق ندارند در آن بیتوته کنند و هر کسی این 
سخن را ثمی پسندذه راهی این جا شود و با دستش, راه شام را نشان داد" 

۵ ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب. حدیثی را از مخالفان مدهب شيعه 
نقل کرده و آن را به حذيفة بن اسید غفاری به صورت مرفوع نسبت داده و گفته 
است: هنگامی که یاران رسول خدا از مکه به مدینه آمدند. جایی برای بیتوته کردن 
و شب را به صبح رساندن نداشتند. به همین دلیل در مسجد بیتوته کرده و محتلم 
می‌شوند. رسول خدا به آنان گفت: شب را در مسجد بیتوته نکنید که محتلم 
می‌شوید. اصحاب, خانه‌هایی را در اطراف مسجد ساختند و درهای ان را رو به 
سوی مسجد قرار دادند. پیامبر صلی اه علیه و آله. معاذ بن جبل را نزد انان 
فرستاد. او نیز ابو بکر را فراخواند و په او گفت: رسول خدا صلی اله عليه و اله به 
تو فرمان می‌دهد در منزلت را که به مسجد باز می‌شود. مسدود کنی و از مسجد 
خارج شوی. اوک کوت روی چشم. و در خانه‌اش را بست و از مسجد خارج 
شد. سپس معاذ نزد عمر آمدهو تاو گفت: رسول خدا صلی اله عليه و اله به تو 
دستور می‌دهد آن در خانه‌ات‌برا.که به مُسجد باز می‌شود, مسدود کنی و به مسجد. 
راه نداشته باشی. ۱ 

عمر گفت: من مظیع" خداوند. و رسولیش هستم. اما به خاطر اشتیاقی که به 
خدا دارم می‌خواهم پنجره بزرگی [خوخه)" به طرف مسجد داشته باشم. معا 
خواسته عمر را به رسول خدا صلی الله علیه و آله ابلاغ کرد. سپس حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله, معاذ را نزد عثمان فرستاد و رقیه (دختر پیامبر صلی الله علیه و 
اله) نیز در کتار او بود. عثمان گفت: روی جشم. و در خانه‌اش را مسدود کرد و از 
متا ورون آم سین ای وا 2 و وه جاو و او ف چو را یود کره.و 
گفت: از دستور خدا و رسولش پیروی مي‌کنم. اما علی عليه السلام تردید داشت و 
نمی‌دانست ایا از جمله کسانی است که در مسجد می‌ماند یا باید خارج شود؟ در 
حالی که پیامبر صلی الله علیه و اله, خانه‌ای را در مسجد و در میان خانه‌های خود. 


۱ ۹ ۵ تطسییر عیاشی, ج ۲ ص‎ ١ 
خوخه: دری کوچک, همچون پنجره‌ای بزرگ است و معمولا ميان دو خانه قرار می‌گیرد‎ -۲ 
و بر ان نیز دری هست «النهایه. ج ۲ ص ۶ و نیز گفته‌اند خوخه, دری کوچک در وسط دری‎ 
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برای او ساخته بود. پیامبر به او فرمود: تو در همان جا ساکن باش که هم پاکی و 
هم پاکی آور. این گفته‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله در باره علی عليه السلام به 
کوش حمزه رسید و به پیامبر صلی اله علیه و اله گفت: ای محمد؛ چگونه است که 
ما را از مسجد بیرون می‌کنی, ولی نوجوانان عبدالْطّلبِ را باقی می‌گذاری؟! 

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اگر اختیار داشتم. جز شما هیچ کس را 
در این جا نگاه نمی‌داشتم. به خدا سوگند. این خدا پود که این حق را به علی داد. 
اما به تو مزده می‌دهم که تو جایگاه والایی نزد خدا و رسول او داری (لطف خدا 
شامل حال تو خواهد شد). پیامبر صلی اه علیه و آله چنین مودای را به او داد و 
حمزه در جنگ احد به شهادت رسید. از همین رو. برخی از آنان نسبت به على 
علیه السلام حسادت ورزیده و بر او خشم گرفتند و برتری و فضیلت على علید 
السلام بر آنان و دیگر یاران پيامبر صلی الله علیه و آله روشن گشت. پیامبر صلی 
اله علیه و آله وقتی چنین دید. به سخنرانی پرداخت و فرمود: برخی از این که من 
علی را در مسجد سکونت داده‌ام خشمگین گشته‌ائد. به خدا قسم که من آنان را 
اخراج نکرده و او را سکونت نداده‌ام. بر ور دگان متعال په موسی و برادرش چنین 
وحی کرد: : «آن تا قومکما بمصر 1 بوتا راجعلوا بتک وة وأقيمُوأ الصَلاَةً» و به 
موسی فرمان داد که کسی در مسجد رکو رتوو نکاج ی آميزش ننماید. افراد 
جنب, جز هارون و خانواده‌اش به آن وارد نشوند. جایگاه و منزلت علی عليه 
السلام نسبت به من» چونان منزلت هارون به موسی است. او با آن که از پدرم 
نیست, اما برادر من است. جز علی و خانواده‌اش, برای هیچ کس, حلال نیست 
(حق ندارد) که در مسجد من با زان نزدیکی کد ی هر کس این خن را 
نمی‌پسندد. راهی این جا شود و با دستش. راه شام را نشان داد.! 

۶) در کتاب مناقب ابن مغازلی شافعی این حدیث مرفوع, به عدی بن ثابت 
نسبت داده شده است که گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله از خائه به سمت 
مسجد پیرون آمد و فرمودء خداوند به پیامیرش, موسي وحی کرد که مسجد پاکی را 
برای من بساز که جز تو و هارون و دو پسر هارون در آن سکونت نکنند و خداوند 
به من نیز وحی کرد که مسجد پاکی را بنا کنم که جز من و علی و فاطمه و دو پسر 


۱- مناقب علی بن ابی طالب عليه السلام. ص ۶ م ۲۰۳. 
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علی علیهم السلام کسی در آن سکونت نکند." 


ڪن سَبيلكَ لین ل تک ات ۳ 
لالم (۸۸) لقن E E‏ 
۸٩(‏ 


[و موسی گفت: پروردگارا! تو به فرعون و اشرافش در زندگی دنیا زیور و 
اموال داده‌ای. پروردگارا! تا (خلق را) از راه تو گمراه کنند. پروردگارا! اموالشان 
را نابود کن و آنان را دل‌سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را 
زره در درو وای هر کی شا بو قه کا پس ایستادگی کید و ر کسائی 
را که نمی‌دانند پیروی مکنید.#] 

۱) على ب بن ابراهیمروایت/چرکو است که امام عليه السلام در تفسیر آیه 
«وقال مُوسّی رین نک بت فرعون وملاة زينة» فرمود: یعنی حکومت و ملک به 
او داده‌ای «واوالافی اليا الا نا اڪ سبیلک» یعنی مردم را با پول و 
هدیه جنان می‌فریبد که تخودشن مرس و تو را و «رٌنا اطْمِس علی 
آنوالهم'» یعنی نابود کن مال و تروتش را «واشد علی قلویهم فلا وینو حتی بر 
لعَذاب الالیم» پروردگار متعال فرمود: «قال قد ا درکن فاستقیما ولا 
تين یل این اا تسین ی واه غ و فداران لو را بی نگیرید و آن 
زاه روید" 

۲) امام حسن عسکری عليه السلام در روایتی فرمود: امیر مومتان علیه 
السلام در حدیثی طولانی بیان 94 رسول خدا صلی اله عليه و آله دارای 
معجزه‌هایی چون موسی عليه السلام است. امام فرمود: همان طوری که اموال و 
ثروت قوم فرعون نابود گشت. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و على عليه 
السلام نیز همین ماجرا برای کسی اتفاق افناد. داستان آن از این قرار است که 


۱- مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام» ص ۲۲۵ ح ۳۰۱. 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۵ ۳. 
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پیرمردی فرتوت همراه با پسرش نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمدند. پیرمرد 
گریه می‌کرد و می‌گفت: رسول خدا! من این پسر را که نوزادی بیش نبود. تغذیه 
کردم و آن هنگام که کودکی خام بود. او را تربیت کرده و پرورش دادم. با ثروت و 
مالم او را بسیار کمک کردم تا روی پای خود ایستاد و مستقل شد و مالش رو به 
فزونی نهاد؛ اما نیروی من رو به ضعف نهاد و ثروتم در راه او هدر رفت و هم اکنون 
به حدی از ناتوانی رسیده‌ام که مشاهده می‌فرمایید. حال. مرا خانه‌نشین کرده و از 
دادن نان بخور و نمیر به من دریغ می‌کند. 

زسرل: دا عا لد علد ي اف به ان ان ره اي ج 
عزض کرد: رسول خدا! من چیزی بیش از تأمین مخارج خود و خانواده‌ام ندارم. 
رسول خدا صلی اہ عليه و آله به پیرمرد فرمود: تو چه می‌گویی؟ پیرمرد گفت: 
رسول خدا! او داراي انبارهایی از گندم و جو و خرما و کشمش است. وی همچنین 
کیسه‌ها و انبان‌هایی از درهم و دینار دارد. او بی‌نیاز و ثروتمتد است. 

رسول خدا صلی اله عليه و اله به آن بترم فرمود: تو چه می‌گویی؟ پاسخ 
داد: رسول خدا! من آن چه را که او می‌گیده:ندازم./رسئول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای جوان! از خدا بترس و به پدرّت که در خق تو احسان و نیکی کرده 
برس و به او نیکی کن تا خداوند در خقت: اخسّان.و محبت فرماید. 

پسر گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا فرمود: بسیار خوب. ما به جای تو 
حق و حقوق او را در این جاه می‌پردازيم. اما از ماه بعد تو حقش را بپرداز. رسول 
خدا صلی الله عليه و اله به اسامه دستور داد که: به این پیرمرد صد درهم بده تا در 
طول یک ماه هزینه خود و زن و بچه‌اش را تأمین کند و اسامه چنین کرد. در آغاز 
ماه بعد پیرمرد و جوان. نزد رسول‌خدا صلی الله علیه و آله آمدند. 

جوان گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: تو 
دارای ثروت هنگفتی هستی, اما همین امروز فقیر و ذلیل خواهی شد. حتی فقیر تر 
از اين پیرمرد که پدر توست و چیزی از ثروتت برایت باقی نخواهد ماند. 

جوان راه خود را گرفت و رفت. ناگهان همسایگان انبارهایش, نزد او آمده 
و گفتند: انبارهایت را از این جا منتقل کن و به جای دیگر ببر. 

وقتی به سراغ انبارهایش آمد. دید همه گندم و جو و خرما و کشمش‌هايش 
فاسد گشته و گندیده است. همسایگان تلاش می‌کردند آنها را از مجاورت خود 
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دور کنید. 

آن جوان, کارگران زیادی را با هزینه‌ای هنگفت اجیر کرد و آن انبارها را به 
بیرون شهر منتقل کرد. سپس خواست مزد کارگران را از کیسه‌های حامل درهم و 
دینار ببردازد. اما ناگهان دید که همه تروتش, تبدیل به سنگ‌ریزه شده است. 


کارگران حق خود را مطالبه کردند و او هر آن چه از لباس و فرش و خانه داشت را 
فروخت تا حق آنان را پرداخت کند و سرانجام تهیدست شد و چنان فقیر و ذلیل 
ماند که نمی‌توانست قوت و غذای روژمره خود را به دست آورد. 

چندی بعد. بدنش رنجور و بیمار گشته و سخت ضعیف و لاغر شد. رسول 
خدا صلی لله علیه و آله فرمود: ای کسانی که پدر و مادرانتان را اذیت و آزار 
می‌دهید! پند بگیرید و بدانید همان طور که تمامی اموال و ثروت این جوان در دنیا 
از دست رفت و نابود شد. همه مقامات مهیا شده برای او در بهشت. به پایین‌ترین 
مراتب جهنم تبدیل شده است. 

امام عسکری علیه السلام درادامه فرمود: نظیر چنین داستانی برای علی بن 
ابی طالب عليه السلام نيز رخ داده است: 

مردی از دوستداران اما علية النتتلام در شام به ایشان نامه نوشت: ای امیر 
مومنان! اگر بخواهم با فرزند و عیال ,نرد شیا بيایم. سخت است و اگر رهایشان 
کنم, بیم جانشان را دارم و نسبت به دارایی‌هايم نیز دریغ دارم و مي‌ترسم آنها را 
این جا رها کنم. از سوی دیگر, دوست دارم به شما بپیوندم و در رکاب شما باشم و 
محظر شما را کسب کنم؛ طلقا مرا راهتمایی کی 

علی علیه السلام این امه را برای او فرستاد: 

اهل و عیالت را جمع کن و مال و ثروتت را نزد انها بگذار. پر محمد صلی 
لله علیه و اله و آل پاکش درود فرست و همه را به خدا وآگذار کن و سپس چنین 
بگوی: پروردگارا! اینها ودیعه‌ای است که به فرمان بنده و ولی تو علی بن ابی 
طالب: اھا را ند کو ی دار آن گاه پرخیز ی نزد مین یاد آن مود نیز چدین کرد و 
چون به معاویه خبر رسید که آن مرد به سوی علی بن ایی طالب عليه السلام 
گریخته است. فرمان داد که خانواده‌اش را اسیر کرده و به بردگی ببرند و اموال او را 
غارت کنند. 

وقتی مأ موران معاویه رفتند تا حکم او را اجرا نمایند. خداوند متعال خانواده 
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او را به خانواده معاویه و اطرافیان او و نیز خانواده و اطرافیان پزید, شبیه کرد و 
وقتی با مأموران معاویه روبرو شدند. گفتند: ما این اموال را تصرف کرده‌ايم و از آن 
ماست و عیال آن مرد را نیز به بردگی گرفته و برای فروش به بازار گسیل 
داشته‌ايم. وقتی ماموران با این صحنه مواجه می‌شدند از انان دست برمی‌داشتند و 
خداوند چنان نمود که خانواده و عیال ان مرد می‌دانستند که شبیه عیال معاوبه و 
نردیکان یزید گشته‌اند؛ اما نگران مال و ثروت خود بودند که نکند دزدان, آنها را به 
سرقت ببرند. خداوند مال و ثروت آنان را تبدیل به مار و عقرب نمود. به طوری که 
هرگاه دزدان می‌خواستند از آن بردارند. گزیده می‌شدند و نیش می‌خوردند و در 
تیه گر وه از فرخان من مر داد و کروی دیک تفت یفن و اه دزد 

۳) محمد بن یعقوب با سند خود از ابن ابی عمیر. از هشام بن سالم روایت 
کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: فاصله زمانی میان سخن پروردگار 
متعال «قال قد أجیّت دُغُوتکمّا» و گرفتار شدن فرعون. چهل سال بود" 

۴) محمد بن یعقوب از علی بن N‏ هنز توکس ان و از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده ال968َرَسُل) خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: موسی عليه السلام دعا می‌کرد و قارون غلیه السلام آمين می‌گفت و 
فرشتگان نیز آمین می‌گفتند. سپس یلیک پت کال سید وقد اجییّت دُغوتکما 
انا و هر کسی که در راه خدا میارزه کند. دعایش استجایت خواهد اد 
همان‌طوری که دعای شما در روز قيامت استجاپت خواهد گشت.؟ 

۵ عیاشی از هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: فاصله زمانی میان سخن پروردگار متعال: «قد ا دعو تكکمًا» و 
گرفتار شدن فرعون. چهل سال بود" 

۶) شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل می‌کند که امام صادق عليه السلام در 
توضیح آیه «قد أجیّت دعو تگمًا» فرمود: فاصله زمانی ميان آیه «قد اجییّت 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام. ص ۱ ۲۸۸2 و ۸۳۹ 
۲- کافی؛ ج ۲ ص ۰۳۵۵ ح ۵ 
۳- کافی. ج ۲ ص A EY‏ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۶۰ ح +۴ 
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دغْوتکما» و گرفتاری فرعون, چهل سال بود.! 
۷ طبرسی به نقل از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
فرعون بعد از این دعاء چهل سال باقی ماند." 


جاور نی یل راهم فزعون وجنود؛ نا وعنوا حن إا در 
رل آمنث أنه لاله اي آمتث به بو إشرائيل وین لوين )٠(‏ الان 
وقد یت قبل وکنت من ای (۹) ايوم لت لت ڪون نن لت 
ی وان کم لاس نآ ياتتا افون »)٩۲(‏ 


[و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون و سپاهیانش از روی 
ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت. 
گفت: ایمان آوردم که هیچ معبوَدیْ/جز آن که فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند 
نیست و من از تسلیمشل گائمو# |کلون در حالی که پیش از این نافرمانی 
می کردی و از تباهکاران بودئ# پس امروز تو را با زره (زرین) خودت به 
بلندی (ساحل) می‌افکنیم تا برانی,,کستانی.گم از پی تو می‌آیند. عبرتی باشد و 
بی گمان بسیاری از مردم از نشانه‌های ما غافلند.*] 
اون اب تنم از ابو جارود از امام باقر هلیه السلزم نقل می‌کند که در 
توضیح ایه اا ب ی یی إسرائيل الب قَابَعَهُم فرغون جود 4 یا وخنرام 
و اسرائیل به موسی علیه السلام گفتند: موسی از خدا 
ITT‏ ا اھ چ ر اندو ری عاصل کد مرت 
عليه السلام دعا کرد و خداوند متعال به او وحی فرمود که شبانه آنان را از مصر 
بیرون ببر. 
موسی علیه السلام گفت: خدایا! دریاء پیش روی آنهاست. خداوند فرمود: 
حرکت کن. من به دریا دستوری می‌دهم که مطيع تو باشد و برای تو باز شود. 


۱- | ختصاص: ص م۱ 
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موسی بنی اسراییل را از سرزمین مصر بیرون برد و فرعون, آنان را تعفیب کرد و 
دیک برد په انان برسد. بنی اسراییل فرعون و لشکرش را می‌دیدند که بر آنان 
سایه افکنده‌اند. موسی خطاب به دریا گفت: بر من گشوده شو. دریا گفت: من آن 
نیستم که بتوانم چنین کنم. بنی اسراییل به موسی گفتند: ما را فریب داده و در 
هلاکت انداختی. ای کاش ما را به حال خودمان وا می گذاشتن و فرعونیان به 
بردگیمان می‌گرفتند و از شهر مصر بیرون نمی‌آمدیم تا این چنین کشته شویم. 
موسی گفت: هرگز جنین نخواهد شد؛ زیرا که پروردگار با من است و مرا هدایت 
خواهد کرد. 

کارها و رفتاری که عوام قوم موسی انجام می‌دادند بر او سخت گران آمد. به 
او می گفتند: 

فرعونیان دارند به ما می‌رسند و تو می‌پنداشتی دریا بر ما گشوده می‌شود و 
به راهمان ادامه می‌دهیم و پیش می‌رویم؟ اما همین فرعون و قومش که به ما ستم‌ها 
روا کرده و در حقمان زشتی‌ها مر تکب شده‌اند, دارند به ما نزدیک می‌شوند. موسی 
با پروردگار خود به راز و نیاز پرداخت و خداوند. به, او/ وحی می‌کرد: «آن افر 
بعصا البَحْر»' [با عصای خود بر این دزیا بزن] موسی عصایش را به دریا زد و 
دریا شکافته شد و موسی و همراهان حرکنت کودند و از دریا گذشتند و فرعونیان از 
راه رسیدند. وقتی چشمشان به دریا افتاد. به فرعون گفتند: از آن چه می‌بینی در 
شگفت نمی‌شوی؟ در جواب گفت: گشوده شدن دریاء کار من است. فرعونیان, 
حرکت کرده و به درون دریا رفتند و چون به وسط دریا رسیدند. خداوند به دریا 
فرمان داد و دریا به هم آمد. همه فرعونیان را غرق کرد و آن هنگام که فرعون در 
آستانه غرق شدن قرار گرفت چنین گفت: «قال آمنت أله لا (له الا ازى متا به 
نو اسرائیل وا من المْسلمین» و خداوند (در جواب او) می‌فرماید: «آلن وی 
عَصیت قبل وکنت من الملسیدین» یعنی تو از عصیانگران بودی هالوم نیک 
بیدتّک» تمامی فرعونیان در دریا غرق گشتند و دیگر هیچ کسی آنان را ندید. 
فرعونیان از دریا به جهنم سقوط کردند. خداوند. فقط بدن فرعون را بیرون کشید و 
به ساحل افکند تا مردم او را پبینند و بشناسند و برای آیندگان, مایه عبرتی باشد و 


۱- شھراء /۶۳. 
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بونس 


س مرت 


هیچ کس در هلاک شدن او تردید نکند؛ چرا که مردم» فرعون را خدا می پنداشتند. 
از همین روی. خداوند, او را به صورت لاشه‌ای افتاده بر ساحل. به مردم نمایاند تا 
مایه پند و عبرت‌پذیری نسل‌های بعد باشد. 

و خداوند می‌فرماید: «وٍن کفیرا من الاس عن آیاتنا لغافلون».! 

۲) علی بن ابراهیم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: از 
زمانی که خداوند. فرعون را غرق کرد. جبرئیل همواره اندوهگین و محزون. خدمت 
رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌رسید و چون خداوند به او دستور داد تا این آیه 
را بر رسول خدا تازل کند: «آلان وقد عضت قبل وکنت من المفسدین» خندان و 
خوشحال پر رسول خدا صلی اله علیه و اله نازل شد. رسول خدا یه او گفت: تا 
کنون هر وقت که نزد من می‌آمدی, اندوه و غم را در چهره‌ات مشاهده می‌کردم. 

جبرئیل گفت: آری, ای محمد! هنگامی که خداوند فرعون را غرق می‌کرد. 
فرعون گفت: ایمان اوردم که هیچ خدایی جز آن که بنی اسراییل به او ایمان 
آوردند. وجود ندارد و من نینازلسَمله ایمانآورندگانم. 

من مقداری گل یاه پدپویی,رآ/برگرفته و آن را در دهانش نهادم و به او 
گفتم: نو که تا کنون, عصیانگر بودیو-از عاملان فساد و تباهی به شمار می‌رفتی, 
اینک ایمان اوردی؟! 

من این کار را بدون فرمان خداوند. با فرعون انجام دادم. چرا که ترسیدم 
خداوند به او ترحم کرده و مرا به خاطر رفتاری که با او انجام دادم. عذاب کند؛ اما 
حالا که چنین شد و خداوند به من فرمان داد تا آن چه را به فرعون گفتم برای تو 
بیان کنم. دلم آرام گرفت و دانست که ان رفتار من با فرعون. مورد رضای خداوند 
قرار گرفته است و در مورد آیه «فالیوٴم تیک بیّدنک» امام عليه السلام فرمود: 
موسی به بنی اسراییل خبر داد که خداوند فرعون را غرق ساخته است. اما انان 
حرف او را باور نکردند. پس خداوند به دریا فرمان داد که او را په ساحل دریا 
بیفکند تا مردم. جنازه او را ببینند." 
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۳) ابن بابویه از عبد الواحد بن عبدوس" نیشابوری عطار- که خدایش 
بیامرزد- از علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری, از حمدان بن سلیمان نیشابوری» از 
ابراهیم بن محمد همدانی نقل کرد که گفت: به ابو الحسن, امام رضا عليه السلام 
عرض کردم: چرا خداوند متعال فرعون را غرق نمود در حالی که به او ایمان اورده 
و په وحدانیت خداوند اعتراف نموده بود؟! 

امام عليه السلام فرمود: فرعون. وقتی ایمان اورد که قدرت (عذاب) را دید 
و چنین ایمانی پذیرفته یست و این حکم خداوند درباره گذشتگان و آیندگان 
است. خداوند متعال فرموده است: «فْلمّا راوآ پاستا قالوا آمنا باللّه وخده وکفرنا بنا 
کنا به مُشرکین * فلم یک بن يمهم یمانهم ما رو بسا ست الله نی مذ خلت فى 
عباده وخسیر نالک" الکافرون»" [پس چون سختی (عذاب) ما را دیدند, گفتند: فقط 
به خدا ایمان آوردیم و به آن چه با او شریک می‌گردانيديم. کافریم. # (ولی) 
هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداشت 
سنت خداست که از (دیرباز) در باره بندگانشن چئین جاری شده و آن جاست که 
ناباوران زیان کرده‌اند.] 

و نیز فرمود: میتی فض آیات ریک نع تفت پیتاها لم تكن آهنت 
من بل او کسبّت فی ایباها خیرا۶ [روزی که,پاره‌ای ار تشانه‌های بروردگارت 
(یدید) آیته کسی که قلا ایمان تیاورده با غیری در یمان آوردن ځود په دست 
نیاورده» ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد.] و همچنین در باره فرعون فرمود: «حتّی 


إذا آذرکه الْفرق قال مت أنه لا اه الا اذى آمَنّت به بو إطرائيل وا من 


الْمُْلِمین» و به فرعون گفته شد: «آلآن ود عصیت قبل وکنت من المیدین » 
فلوم ننجیک بْدیک لتکون لمّن خُلفَک آية». و فرعون, سر تا پا مسلح بود و 
حتی لباسی از آهن به تن داشت 

زمانی که غرق شد. خداوند بدن او را در زمین بلندی افکند تا برای 
ایندگان, پند و اندرز باشد تا مردم ببینند با وجود این که لباسی آهنین و سنگین به 


۶ تفسیر قمی» ج ۱+ صر‎ -١ 
۸۵۸ ۴/ غافر‎ -۲ 
و انعام/۱۵۸.‎ 
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تن داشته در این مکان بلند افتاده است؛ زیرا با چنین لباس سنگینی می‌بایست در 
آب فرو می‌رفت نه این که از آب بالا بیاید و بر روی تیه بیفتد و همین, خود. نشانه 
و آیتی بود. 

خداوند متعال به دلیل دیگری فرعون را غرق کرد و آن این که حون به 
آستانه غرق شدن رسید. از موسی عليه السلام درخواست کمک کرد و از خدا 
کمک نخواست و خداوند به او وحی کرد که: تو توان آن را نداری که به فریاد 
فرعون برسی؛ زیرا که تو او را نیافریده‌ای. اگر از من درخواست کمک می‌کرد. البته 
به فریادش می‌رسیدم." 

۴) ابن بابوبه از حاکم ابو محمد جعفر ین نعیم بن شاذان نیشابوری- که 
خدایش بیامرزد- از عمویش ابو عبد اله محمد بن شاذان, از فضل بن شاذان. از 
محمد نیش قل کرد ست که په امام ام له اسلا ری کرد ری 
فرموده خداوند متعال به موسی و هارون برایم توضیح بدهید: «اذهَبًا إلى فرعُون انه 
ّى # فقولا له قولا لينا له ينارو بخشی»" او و ودک او 
سرکشی برخاسته # و با او سخنی«نرم گویید. شاید که پند پذیرد يا بترسد] حضرت 
فرمود: جمله «فقولًا له قرا نیچا با کنیه‌اش صدا زده و په او بگویید: ابو 
مصعب, چرا ک که نام فر عون ابو ممتعب,ولید بن/مصعب بود. اما جمله هه دگ ا“ 
یُخشی» را خداوند. فقط به این دلیل فرمود تا موسی را برای رفتن نزد فرعون 
تشوبق کند. در حالی که خوب می‌دانست که فرعون نه اهل ترس از خداست و نه 
اهل تذکر و یاد اوری. مگر آن هنگام که غضب و خشم الهی را مشاهده کند. مگر 
این آیه را نشنیده‌ای که خداوند فرمود: : «ختی إا آذ رکه الْعرق قال منت أنهُ لا اله 
إل ؟ الى منت به بنو استرائیل او من المُسنلمين» اتیک اا اور ا 
توافت و فمو «آلآن وقد عَصيْت قبل وكنت من المفسيدين»" 

۵) همچنین از ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سکری. 
از محمد بن زکرپا جوهری, از جعفر بن محمد بن عماره. از پدرش» از سفیان بن 


5 عیون اخپار الرضا عليه السلا ج ۲ ص ۸۲ باب ح‎ -١ 
.۴۲-۴۳/ طه‎ ۲ 


۳- علل الشرائع, ج ۱ ص ۸۶ باب ۵۶, ح ۱. 
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سعید روایت کرده است که گفته است ت؛: از امام جعفر صادق عليه السلام - به خدا 
سوگند و همان طوری که از نامش پیداست. راستگو بود - شنیدم که می‌فرمود: ای 
سفیان! بر تو باد بر تقیه کردن؛ چرا که نقیه سنت و روش ابراهیم خلیل عليه السلام 
است. خداوند به موسی عليه السلام و هارون عليه السلام فرمود: : «ذهَ إلى فرعون 
إن تی قولا له غرلا لین له دل او ُخشی» [به سوی فرعون بروید که او پد 
سرکشی برخاسته # و با او سخنی نرم گویید. شاید که پند پذپرد یا بترسد.] خداوند 
در این آیه به آن دو می‌فرماید: او را با کنیه‌اش صدا زنید و به او بگویید: ای ابو 
مصعب! رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه عازم سفر می‌شد. ناشناس می‌رفت و 
می‌فرمود: پروردگار به من فرمان داده که با مردم مدارا کنم. همان طوری که فرموده 
که واجایت را په جا آورم و خداوند متعال او را به نیّه عادت داده بود و به وی 
فرمود: «ول تنتوی الحسنة ولا ال اذفع بای هی اخس فإذا لزق یتک وب 
عداوة کانه و * وما یلاها لا ذین صبروا وما یلاها لا ذو حَظ عظیم».! 
[و نیکی با بدی یکسان نیست. (بدی را) با ]اښ خود بهتر است» دفع کن. ۱ ن گاه 
کسی که ميان تو و میان او دشمنی است. گویتی دوستی یکدل می‌گردد #و این 
(خصلت) را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند می‌یابند و آن را جز صاحب بهره‌ای 
بزرگ نخواهد یافت.] 
ای سفیان! هر کس در دین خدا تقیه کند. بر بلندترین و بالاترین درجه 
عزت بنشیند و بدان که عزت و ارزش فرد ممن به حفظ زبانش است و هر آن که 
اختیار زبان خود را نداشته باشد. پشیمان خواهد شد. سفیان گوید: به ایشان عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا رواست که خداوند متعال بندگانش را به آن چه 
که وجود خارچی ندارد. تطمیع کند؟ فرمود: نه. گفتم: پس چطور خدای متعال به 
موسی علیه السلام و هارون عليه السلام فرموده: «لَُ تذگر أو بَخْشی» [شاید که 
کد میرم یه فش شآ کو سل که دات لیف منک ی کرد و که یکر مدا 
فرمود: فرعون هم متذگر شده و هم ترسیده بود. اما در لحظه مشاهده غضب الهی, 
یعنی لحظه‌ای که دیگر ایمان آوردن سودی نمی‌بخشيد. مگر این گفته خداوند متعال 
را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «حتّی إا آذرکه الق قال آمنت أنه لا اه إلا ای 


۱- فصلت /۲ ۳۵-۰۲. 
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منت به بتو اسراثیل واا من السلمین» و خداوند مضال ایمان او را درفت و به 
او فرمود: «آلتن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین * الوم نتجیک بیدتک 
لنکون لمن فک أيه می‌فرماید: توارا ا 7 
برای مردمی که بعد از تو می‌آید» نشانه و پندی باشی,! 

۶ عیاشی از ابن ابی عمیر. از کسی در حدیثی مرفوع نقل کرده است: وقتی 
موسی عليه السلام وارد دریا شد. فرعون و سپاهش به دنبال انان وارد شدند؛ اما 
اسب فرعون ترسید وارد دریا شود؛ پس جبرییل عليه السلام سوار بر ماديانی " در 
مقابل او نمایان گشت و اسب فرعون با دیدن آن مادیان به دنبال او رفت و فرعون 
وارد دریا کشت و همراه با لشکرش غرق شدند." 

۷ شیخ مفید در اختصاص به نقل از عبد الله بن جندب. از امام رضا عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پیشاپیش لشکر فرعون متشکل از هشتصد هزار 
نفر بود و قسمت عقب آن یک میلیون سپاهی حضور داشت 

حضرت در ادامه فرمود:"وقتی, موسی عليه السلام وارد دریا شد. فرعون هم 
به همراه لشکریانش وارد شندنده,اما اسب فرعون ترسید که به دریا داخل شود. پس 
حضرت جبرایبل سوار بر مادیانی در"مقابل او نمایان شد و وقتی که اسب فرعون, 
مادیان را دید به دنبال او زفت و فرعون همراه با یارانش وارد دریا گشته و همگی 
غرق شدند " 

ان شاء اله علاوه بر آن چه که این جا آمد. در مورد این داستان. احادیث و 


روایانی در سوره شعراء خواهد آمد. 


یی ال نا حدق ویر ورزقام: نابات فاحل وی ی جاءم 
رن كت لت يم وم لام فاو افد تون (۱۳ 


0 ما اسرائیل را در جایگاه(های) نیکو منزل دادیم و از 


۱- معانی الأخبار, ص ۰۳۸۵ ج ۲۰ 

۲- الرمکة: اسب مادیان که برای زاد و ولد. نگهداری می‌شود (المعجم الوسیط, مادة رمک). 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۳۶ ح ۴۱. 

۴- اختصاص شيخ مفید. ص ۲۶۴, 
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چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشيدیم. پس به اختلاف نپرداختند. مگر پس از آن 
که علم برای آنان حاصل شد. همانا پروردگار تو در روز قیامت در باره آن چه بر 
سر آن اختلاف می کردند. میانشان داوری خواهد کرد.*] 

۱ علی بن ابراهیم گفت: آنان را به مصر برگرداند و فرعون غرق شد." 


ان کت في ك انرا لت اال زین رو کناب من فلك َد 
نینج نکش رزوی امین ۵ 


[و اگر از آن چه به سوی تو نازل کرده‌ایم در تردیدی, از کسانی که پیش از 
تو کتاب (آسمانی) می‌خواندند. بپرس. قطعاً حق از جانب پروردگارت به سوی تو 
آمده است. پس زنهار از تردیدکنندگان مباش] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش, از عمرو بن سعید راشدی, از ابن مسکان به 
نقل از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که:, وقتی رسول خدا در شب معراج به 
آسمان عروج کرد. خداوند جایگاه و منزلت بلند"و والایی که علی عليه السلام نزد 
خداوند دارد را به او وحی کرد و وقتی یه بیت المعمور برگشت و خداوند همه 
پیامبران را نزد او جمع کرد و پشت.سرش نماز خواندند,. در روح و جان رسول 
خدا صلی الله عليه و آله نسبت به متزلت "و جایگاه والای على عليه السلام و 
عظمت او چیزی پدید آمد. پس خداوند این آیه را ازل کرد «قاٍن کنت فی شک 
هللا لیک فاسأل الذین یرون الکتاب من قبلک» یم" شش از پیامت ان پیرسش! 
جرا که خداوند. هر آن چه در کتاب تو نازل کرده است از فضل, و کرم خود برای 
آنان یز نازل کرده است. قد جاءک الق من من ریک لا تکون من رین # 
ولاً تون من الین کبوا یات ال فتکون من الخامیرین»" [و از کسانی که آیات 
ما را دروغ بنداشتند. مباش که از زیانکاران خواهی بود] امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: به خدا قسم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله نه هرگز شک نمود و نه 
چیری وا کول گر 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۱۷. 
۲- پونس/ ۰۹۵ 


۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۱۷. 


ترجمه 
-< 460 مت 
ردای 


اهاد 
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۳: 


پوس 


سسسو ره 


۲ ابن بابویه به تقل از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی, از جعفر بن محمد بن 
مسعود. از پدرش, از علی بن عبد اله از بکر بن صالح. از ابو الخیر, از محمد بن 
حسان, از محمد بن عیسی, از محمد بن اسماعیل داری. از محمد بن سعید 
اذخری - که از جمله مقربان و یاران موسی بن محمد على الرضا عليه السلام بود- 
که موسی به او خبر داد که یحبی بن اکثم به او نامه نوشت و در آن راجع به برخی 
از مسائل سؤال کرد. از جمله این که: در باره تفسیر آیه «قان کُنت فی شک ما 
ارلا ایک فاسال الّذین یرون الاب من قبلک» پرسید که مخاطب این آیه 
کیست؟ 

اگر مخاطب ایه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله باشد. آیا مفهوم آن این 
نیست که حضرت صلی اله عليه و آله در آن چه که خداوند به او وحی نموده, شک 
و تردید کرده است؟ و اگر مخاطب غیر از محمد صلی اله علیه و آله باشد؛ بنابراین 
مفهوم آن این است که قرآن بر فرد دیگری به غیر از محمد صلی الله علیه و آله 
نازل گشته است؟ موسی گفت: از پرّادرم علی بن محمد علیهما السلام درباره أين 
موضوع سئوال کردم. 

ایشان فرمود: «فاٍن كنت فى شک مما آنرلنا الیک فاسال الّذين یفرژون 
الاب من قبْلک» مخاطب این ایه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و او هیچ 
شک و شبهه‌ای نسبت به آن جه خداوتد تازل فرمود. نداشته است. اما افراد نادان 
گفتند: چطور است که خداوند. پیامبری از فرشتگان را مبعوث نمی‌کند؟ زیرا محمد 
صلی الله علیه و آله تفاوتی با دیگر انسان‌ها در خوردن و نوشیدن و بازار رفتن 
ندارد. 

خداوند به پیامبرش وحی کرد که: «فاسأل لین روون الکتاب من 
قبیک» با حضور این مردم نابخرد و نادان از اهل کتاب بپرس که آیا قبل از تو 
خداوند پیامبری را برانگیخته که غذا نخورده و در بازار راه نرفته باشد؟ پس تو نیز 
مانند آنان هستی. بعد فرمود: «فان ۲۳ شک» و حضرت تردیدی نداشت. اما 
برای آن که در برخورد با آنان, انصاف را نگه داشته باشد. چنین فرمود. همان 
طوری که خداوند فرمود «فقل تقالواً ندع آبناءنا بتاکم ونساءنا وتساء‌کم وآنفسنا 
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سکم هل تج ال لی لین [بگو: یایید بسانمان و رانا 
و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک خود را و شما خویشان نزدیک خود را 
فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم] و اگر 
می فرمود: بیابید مباهله کنیم و لعنت خداوند را بر شما قرار دهیم. چنین مباهله‌ای 
را نمی‌پذیرفتند و خداوند می‌دانست که پیامبر صلی الله علیه و آله مسؤولیتش را 
انجام می‌دهد و دروغگو نیست. همچنین پیامبر دانست که پروردگار در آنچه که 
می‌فرماید راستگوست؛ اما دوست داشت خودش په این تتیجه پرسد و اتصاف دهد" 

۳) ابن بابویه از محمد بن حسن, از حسین بن حسن بن ابان. از حسين بن 
سعید. از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر" در حدیثی مرفوع از امام باقر و 
صادق علبهما السلام نقل کرده است که در باره این آیه «فان کنت فی شک مه 
آنرلنا ایک فاسآل لین یفرژون الکتاب من قَبلک» فرمود: که رشو قزا وان 
اله عليه و آله فرمود: من تردیدی ندارم و سوّالی هم نمی‌پرسم." 

۴) عیاشی از محمد بن سعید اسديقل کرده است که: موسی بن محمد بن 
رضا علیه السلام روایت کرده که بحیی بن اگ به او نامه‌ای نوشت و در آن درباره 
برخی از مسائل سؤال کرد. از جمله این 5 درباره آیه «قّان کت فی شک 
مما آنزلنا لیک فاسال الین یفرژون لایور میک کچ می‌گویند؟ مخاطب 
انم ابه جه :| ست؟ اگر مخاطب پیامیر صلی اه علیه و آله باشب آیا مقهومش 
این نیست که ایشان در وحی الهی شک کرده است؟ و اگر مخاطب غیر از پیامبر 
صلی الله علیه و آله باشد؛ بنابراین قرآن بر فرد دیگری غیر از پیامبر صلی الله علید 
و آله ناژل شده است؟ 

موسی گفت: از برادرم پاسخ این سوال را پرسیدم. فرمود: در ايه «فاٍن كنت 
فی شک مما آنزلنا ایک فاسأل الذین یفرژون الکتاب من قَبلک» مخاطب آیه. 


۱- ال عمران /۶۱. 

۲- علل آلشرائع» ج ۱ ص ۱۵۶ باب ۷ ۱. 
علیهما السلام حدیث روایت می‌کند. او شیعه امامی و جزو افراد مورد اعتماد است (داثرة المعارف 
اعلمی» ج ۲ ص ° (NY‏ 

۴- علل الشرانم ج a‏ ص OY‏ باب 4ج ۹ 


ائ 7 
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ا 


يونس 


سوره 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد و ایشان نسبت به آن چه خداوند نازل کرد. 
تردیدی نداشت 

اما مردم نادان گفتند: چگونه است که خداوند. پیامبری از فرشتگان برای ما 
مبعوث نکرده است؟ این پیامبر. هیچ تفاوتی با دیگران در نیازمندی به خوراک و 
اشامیدنی و راه رفتن در بازار ندارد. در نتیجه خداوند به پیامبرش وحی فرمود: 
«فاسال الّذین یرون الکتاب من قَبِک» در حضور همین افراد نادان از آنان سوال 
کن: آیا پروردگار قبل از توء پیامبری را برانگیخته که غذا نخورده باشد و آب 
ننوشیده باشد و در بازار, راه نرفته باشد؟ تو نیز همانند آنان هستی, و فرمود: «فٍن 
کنت فی شک و ایشان تردیدی نداشت. اما برای آن بود که یا آنان مماشات کت 

همان‌طوری که خطاب په آن حضرت صلی ام علیه و آله فرمود: «فتل تالا نع 
ما امک ونتانا وتتادکم راشتنا وآشتکم ثم هل فنجتل ننه الل على 
الکاذبین»! [بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان 
نزدیک خود را و شما خویشان نزديي خود را فرا خوانیم. سپس مباهله کم 3 
لعنت خدا را بر دروغگویان قراذهیم] و/اگر می‌فرمود: بیایید مباهله کنیم و لعنت 
خدا را بر شما بگذاريم. برایمََاهلهنمیآمدند و خداوند می‌دانست که پیامبر, 
رسالت خود را انجام می‌دهد یچو نیسای همجنین پیامبر دانست که خداوند 
در انجه که می‌گوید صادق است؛ اما دوست داشت خودش به این نتیجه برسد و 
انصاف دهد ' 

۵ از عیاشی از عبد الصمد بن بشیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که در توضیح آید ان فی شک را ایک فاسل الذین رون 
الکتّاب من قبّلک» فرمود: هنگامی که پیامبر صلی الله عليه و آله به معراج برده شد 

و از راز و نیاز با خداوند. فارغ شد به بیت المعمور - که خانه‌ای در آسمان چهارم 
است و در موازات کعبه قرار دارد- باز گردانده شد. خداوند همه بیامبران و 
رسولان و فرشتگان را جمع نمود و به جبرییل فرمان داد که اذان و اقامه بگوید, 


سپس رسول خا من امد و فان را اقامه کرد و بعد از بایان نماز. خداوند به او 


۱- ال عمران /۶۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۳۶ م ۴۲. 
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چنین وحی فرمود: «فاسال لین فرژون الکتاب" من تبلک مد جاءک احق من 

۶ ابن شهر اشوب اورده است: از امام باقر عليه السلام درباره تفسیر أيه 
«فاسأل لين روون الکتاب من تبلک» سوّال شد. آن حضرت پاسخ داد: رسول 
خدا صلی ال عليه و آله فرمود: وقتی په آسمان چهارم برده شدم. جبرییل اذان و 
اقامه گفت و همه پیامبران و صدیقان و شهیدان و فرشتگان را جمع نمود. سپس من 
جلو رفتم و نماز را با حضور آنان اقامه کردم و وقتی بازگشتم. جبربیل به من 
گفت: په ایتان بگو که په جه جیزی شهادت می‌دهید؟ گفتند: گواهی می‌دهیم که 
هیچ معبودی جز خداوند وجود ندارد و تو (محمد صلی لله عليه و اله) رسول 
دابع( یه الباق امین مومتان امت 

۷ در (تفسیر علبی) و (اربمین خطیب) با سند خود از حسین بن محمد 
دینوری» از علقمه, از ابن مسعود. از پیامبر اسلام صلی اله علیه و آله نقل کرده 
است که ایشان فرمود: وقتی در شب معراح به آشمان برده شدم. همراه با جیرییل 
به آسمان چهارم رسیدیم. در آن جا خانه‌ای از ياقوت "سرخ مشاهده کردم. جبرییل 
گفت: این همان بیت المعمور است که خداوند.ان را پنجاه هزار سال پیش از 
آسمان‌ها و زمین آفرید. سپس فرمود: اي ,محمد! پرخیز و نماز بها دار. و همه 
پیامبران را جمع کرد و من نماز را با آنان اقامه گردم. وقتی نماز را سلام دادې 
فرشته‌ای از طرف پروردگار نزد من آمد و گفت: ای محبد! پروردگار به تو سلام 
می‌دهد و به تو می‌گوید: از پیامبران یرس که قبل از مبعوث شدن تو. من آنان را 
برای چه امری مبعوت گردانم؟ حضرت این سؤال را از آنان پرسید. گفتند: بر 
ولایت تو و ولایت علی بن ابی‌طالب علیه السلام." 


۲ 5 3 ۳ پر و ۳ 
لاصو من لین کو ابات اه کون ناماس رین (۹۵) 
[و از کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند. مباش که از زیانکاران خواهی 


۱- تفسیر عیأشی» ج ۲" ص ۰۱۳۷ ج ۳ 
۳- ینابیم المودة. ص ۸۲. 
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ماو 
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یوسس 


سس رهد 


بود*#] 
8 ن قهن اقتب از ابو القاسم کوفی در تفسیر آیه «ولا تکوتن من الذ, ن کذبوا 
بایات الله , فتكون من الْخامبرین» فر مود: منظور | 3 آیات در این جا, اوصیای 


لین ن مث عم کلت رل لبون (۹0) و جاه کل نی یرو 


متا لالم ٩‏ 


[در حقیقت کسانی که سخن پروردگارت بر آنان تحقق بافته ایمان 

نمی آورند.* هر چند هر گونه آیتی برایشان بیاید تا وقتی که عذاب دردناک را 
ببینند. #] 

) علی بن ابراهیم گفت: ؛ یعنی آنانی که امیر مؤمنان عليه السلام را انکار 

کردند و در باره «حقت' غلل کلت ریک لا مون فرمود: ولایت بر آنان 

عرضه شد. ولی آنان به ولابت ایمان نیاوردند. همان ولاینی که خداوند بر آنان 


واجب کرده بود تا به آن ایهان پوس نی 


ولا کات قرب 1 ری متت تمتها ِا لقع ون نو کف عم عاب 


خزي في ایا مهم جب )٩۸(‏ 
[چرا هیچ شهری نبود که (اهل آن) ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود 
بخشد. مگر قوم یونس که وقتی (در آخرین لحظه) ایمان آوردند عذاب رسوایی را 
در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی آنان را برخوردار ساختیم.] 
۱ محمد بن یوب از محمد بن بى از احمد بن محمد, از ابن محبوب, 
از عبد ال بن سنان, از معروف بن خربوذ, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: خداوند متعال. مالک بادهای رحمت و بادهای عذاب است. اگر اراده 


۱- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۲. ص ۲۵۳. 
۲- تفسیر قمی.ج ۱. ص ۳۱۷ 
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فرماید. عذاب را مبدل به رحمت می‌کند؛ اما هرگز رحمت را په عذاب مبدل 
نخواهد ساخت و نیز فرمود: زیرا اقوامی که او را اطاعت کردند. هرگز عذاب نکرده 
است؛ در حالی که اطاعت ایشان از خداوند بر آنان سنگینی می‌کر د. فقط وقتی آنان 
را عذاپ نمود که از طاعت او روی برگردانده و سرپیچی کردند. 

امام عليه السلام در ادامه فرمود: پروردگار با قوم یونس نیز چنین نمود. 
زمانی که ایمان آوردند. آنان را مورد لطف و رحمت قرار داد؛ در حالی که قبلا 
حکم عذاب را بر آنان حنمی و مقدر ساخته بود؛ اما بعد آنان را با رحمت خویش 
مورد لطف قرار داد و عذاب متدّر شده بر آنان را مبدل به رحمت کرد. عذاب را که 
بر آنان فرود آمده و آتان را فرا گرفته بود, برداشت؛ چرا که اظهار ایمان کرده و به 
درگاه خداوند تضرع و زاری نمودند.۱ 

۲ ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از 
موسی بن عمران نخعی» از عمویش حسین بن يزيد نوفلی. از علی بن سالمې از 
پدرش, از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: په امام صادق عليه السلام عرض کردم 
به چه دلیلی خداوند متعال عذاب را که بز"قوام یور مسلط کرده بود. از آنان 
برداشت؟ چرا چنین کاری را نسبت به دیگر ملت‌ها و اقوام انجام نداد؟ فرمود: زیرا 
در علم خداوند. چنین بود که به خاطر تیه آنان, عداپ. "زا از ايشان برخواهد 
داشت. 

اما این موضوع را به یونس خبر نداد؛ زیرا خدای تعالی اراده فرمود يونس 
عليه السلام در شکم ماهی به عبادت او مشغول باشد و به همین خاطره سزاوار 
ثواب و پاداش الهی گردد.؟ 

۲ این بایزیه از مضمة پن خسن ین اد ین ولیک او عم ين خخ حفاز, 
از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از حسن بن علی بن فضال. از ابو مفرا مید بن 
نی عجلی, از سماعه نقل کرده است که: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: خداوند متعال عذاب حتمی را از هیچ قومی برنداشت مگر قوم یونس. 
پرسیدم: ایا عذاب انان حتمی شده بود؟ فرمود: بلی. آنان با دستان خود به عذاب 
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رسیده بودند. گفتم: جطور جنین جیزی ممکن است؟ فرمود: در علم خداوند که 
هیج کس به ان دسترسی ندارد. آمده بود که خداوند, عذاب را از انان برخواهد 
داشت. 

۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از جمیل نقل کرده است که 
گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: خداوند عذاب را جز از قوم يونس از 
هیچ قوم دیگری برنداشت. یونس آنان را به اسلام فرا می‌خواند و آنها نمی پذیرفتند. 
پس يونس خواست انان را نفرین کند. در ميان قوم یونس. دو مرد بودند که یکی 
دانشمند بود و دیگری زاهد. اسم یکی از انها تنوخا و نام دیگری» روبیل بود. مرد 
عابد به يونس می‌گفت که مردمت را نقرین کن و مرد دانشمند او را از آن کار باز 
می‌داشت و می گفت: آنان را نفرین مکن که خداوند دعای تو را در هدایت اتان 
استجابت خواهد کرد. خداوند هلاکت و ابودی بندگانش را دوست ندارد. اما يونس 
گفته عابد را پذیرفت و سخن عالم را رد کرد و آنان را نفرین نمود. خداوند متعال 
به يونس وحی نمود که در فلا تال و فلان ماه و فلان روز عذاب بر آنان فرو 
می‌اید. 

زمانی که وقت علایتشبیکههاد. يونس به همرا مرد عابد از میان آنان 
بیرون رفت و مرد دانشمند. درم مبان,انان باقی ماند. در همان روز. عذاب نازل شد. 
مرد دانشمند به مردم گفت: ای مردم! به درگاه خداوند ناله کنید و از او درخواست 
کمک کنید. امید است به شما رحم کرده و عذاب را از شما بردارد. 

مردم گفتند: چگونه این کار را انجام دهیم؟ گفت: جمع شوید و از شهر 
خارح شده و به سمت بیابان بروید. مادران را از بجه‌ها و شتران را از کره‌هایشان و 
گاوها را از گوساله‌ها و گوسفندان را از بره‌هایشان جدا کرده و سپس گریه کنید و 
دعا نمایید. مردم از شهر بیرون رفتند و چنان کردند و ناله سراد و هر مدا دز 
تتیجه خداوند. آنان را مورد رحمت قرار داد و عذاب را از آنان برداشت. 

خداوند متعال, عذابی که بر آنان فرستاده شده بود و به آنان نزدیک شده بود 
را بر کوه‌ها پراکنده ساخت. یونس آمد تا ببیند خداوند چگونه آن مردم را به 
هلاکت رسانیده است. اما دید که کشاورزان مشغول زراعت در زمین‌های 


۱- علل الشرایم. ج ۱. ص ,٩۷‏ باب ۶۶ ح ۱ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خویش‌اند. يونس به آنان گفت: بر سر قوم يونس چه آمد؟ آنان در پاسخ يونس که 
او را نمي‌شناختند. گفتند: یونس. مردمش را نفرین کرد و پروردگار نفرین او را 
استجابت کرد و عذاب را بر آنان فرو فرستاد؛ اما آنان جمع شده و گریستند و 
خداوند به آنان رحم نمود و عذاب را از آنان برداشت و آن را بر کوه‌ها پراکنده 
نمود؛ اما مردم هم اکنون, دنبال يونس می‌گردند تا او را يافته و ایمان آورند. 

یونس غضبناک راه خود را پیش گرفت و رفت- همان‌طور که خداوند 
متعال داستانش را بیان فرموده است- تا آن که به ساحل دریا رسید. ناگهان دید که 
کشک پارکیری کرک و اماد عرکت است, برشی از آنان روات کرو که از 
ا خود وف انام ت ای را سوار کردند. وقتی به میانه دریا رسیدند. خداوند ماهی 
بزرگ (لهنگی) را به سمت آنان فرستاد و از سمت جلو مانع ادامه حرکت کشتی 
شده و آن را متوقف کرد. يونس به ماهی نگاه کرد و وحشت کرد و به قسمت عقب 
کشتی رفت. ماهی هم به همان سمت رفته و دهانش را گشود. مسافران کشتی 
بیرون آمده و گفتند: بایستی در بین ما کناهکللاو:مُهیانگری وجود داشته باشد! با 
تیرکمان قرعه‌کشی کردند" و قرعه به نام یونسن/9رأمت, همان طوری که خداوند در 
قرآن نیز فرمود: «فاهم فکان من امدحََی»" یس (سرنشینان) با هم قرعه 
انداختند و (یونس) از باختگان شد] سر مسافزانکشعی..اورا به دریا انداختند. 
نهنگ, او را بلعید و به داخل آب برد. 

فردی بهودی از امیر مومنان علیه السلام درباره زندانی پرسید که زندانی 
خود را در چهار گوشه دنیا گردانده است؛ آن زندان کدام است؟ امام پاسخ داد: 
مردی بهودی! آن زندانی که همراه با زندانیش» چهار گوشه زمین را گردید. همان 
نهنگی بود که یونس در شکمش محبوس گشته بود و ابتدا وارد دریای سرخ شد و 
سپس به دریای مصر (نیل) و بعد به دریای طبرستان (خزر) وارد شده بعد به دجله 
فرو رفت. 

آن گاه همراه با پرنس به زیرزمین رفت تا به قارون رسید و قارون در 


روزگار موسی هلاک شده بود و خداوند فرشته‌ای را مأمور او ساخته پود تا هر 


۱- تساهموا: با تیرکمان قرعه‌کشی و مسابقه دادند «المعجم الوسیط: مادة سهم». 
۲- الصافات/۱۴۱. 
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روز به اندازه قامت یک انسان او را به داخل زمین فرو ببرد. پونس در شکم نهنگ 
مشغول تسبیح خداوند و طلب استغفار بود که قارون صدای او را شنید و به 
فرشته‌ای که مأمور او بود. گفت: به من مهلت بده. من صدای سخن ادمی را 
می‌شنوم. خداوند به آن فرشته وحی کرد که به وی مهلت ده. پس فرشته این امکان 
را برایش فراهم کرد. قارون به يونس گفت: تو کیستی؟ گفت: من آن گناهکار و 
خطاکار. یونس فرزند متّی هستم. قارون پرسید: موسی بن عمران که برای رضای 
کا هش کی می‌شد. کارش به کجا رسید؟ گفت: دور پادا در گذشت: 
قارون گفت: هارون بن عمران. آن مرد بسیار مهربان و بخشنده نسبت به مردمش, 
چه پر سر او آمد؟ گفت: درگذشت. گفت: کلثم. دختر عمران که برای من نامیده 
شده بود. چه شد؟ گفت: دور باد! از خاندان عمران؛ هیچ کس باقی نمانده است. 
قارون گفت: دریغ و افسوس بر آل عمران. سپس قارون از مجالی که خدا به او داده 
بود. تشکر کرد. پس خداوند به ان فرشته دستور داد که شکنجه و عذاب را در 
مسافت زمانی دنیا از او بردارد و تا ابتدای قیامت. عذاب از او برداشته شد. 

زمانی که يونس ابن موضوع را آدید. در آن تاریکی‌ها فریاد برآورد که هیچ 
معبودی جز تو نیست. تو بیرَأستّه ومتژة هستی. من جزو ستمکاران بوده‌ام. خداوند. 
دعای او را استجابت کرد وههن فر مان کیاد که او را از دهانش بیرون افکند. و 
نهنگ یونس را- در حالی که پوست و گوشت نداشت- در کنار ساحل دریا از 
دهان بیرون آفکند. پس خداوند. درختی از کدو را در کنار او رویاند تا بر سرش 
سایه بیندازد و از اشعه خورشید به دور باشد و او نیز سپاس خدای به جای آورد. 
بعد خداوند به آن درخت فرمان داد که از پونس. فاصله بگیرد. یس افتاب بر او 
تابید و یونس شروع به بی‌تابی کرد. خداوند به او وحی کرد: تو که طاقت دمی درد 
کشیدن را نداری, چگونه به جان صد هزار نفر یا حتی بیشتر» رحم نکردی؟ یونس 
گفت: خدایا! از درگاه تو طلب بخشش مي‌کنم. خداوند. بدن يونس را به او 
باز گرداند و او نزد قوم خود رفت و آنان به او ایمان آوردند. این ایه به این موضوع 
اشاره دارد: «فَل کات فرية منت فتقغها ایمانها الا قرم بوتس لما منوا کشفنا 
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در شکم نهنگ باقی ماند.! 
۵) علی بن ابراهیم در روایت ابو حارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که: يونس علیه السلام سه روز در شکم نهنگ ماند و در آن تاریکی‌های 


سه کارت تاریکی شکم نهنگ, تاریکی شب و تاریکی دریاء صد | می‌زد که خداونداا 


هیچ معبودی جز تو یست؛ منزه و پاکی و من از جمله ستمکارانم. پروردگار, 
دعایش را پذیرفت و استجابت کرد و نهنگ او را بیرون آورده, بعد به سمت ساحل 
کشانده و په آن جا پرتاب کرد. سپس خداوند در کنار او درخت کدو رویاند و 
یونس آن را می‌مکید و در حالی که نوی بدنش ریخته و پوستش نازک شده بود. 
از سایه درخت و برگ آن استفاده می‌نمود. 

يونس تسبیح خدای می‌گفت و او را شب و روز یاد می‌کرد و زمانی که 
نیرومند گشت و توانست روی پای خود بایسند. خداوند کرمی را فرستاد و ریشه 
کدو را خورد. پس درخت. پژمرده شده و خشک گشت. این مسئله بر پونس گران 
آمد و غمگین گشت. پس خداوند به او وج هم پونس. چرا غمگینی؟ عرض 
کرد: خداوندا! بر درختی که به کار من مل انوا سوام /می‌رسانده کرمی را مسلط 
ساختی که موجب شده خشک شود. خداوند فر مودت بونش!ا ایا به خاطر درختی که 
آن را نکاشته‌ای و به آن آب نداده‌ای وروق کزان تبان یی برایت مهم نیست 
کاک یکین مدای ا و خاط یدو هار شاد کی کی 
خواهان عذاب آنان شدی؟ بدان که مردم نینوا ایمان آورده و راه تقوا پیشه کرده‌اند. 
به سوی آنان برگرد. 

يونس به سوی قوم خود روانه گشت و همین که به آن جا نزدیک شد. 
خحالت کشید وارد شهر شود. به چوپانی که با او روبرو شده بود. گفت: برو, مردم 
نینوا را با خبر کن و به آنان بگو: يونس آمده است. چوپان گفت: دروغ می‌گویی؟ 
شرمت نمی آید؟ یونس در دریا غرق گشت و کارش تمام شد. يونس گفت: اگر 
گوسفندانت به سخن درآیند و بگویند من یونس هستم. می‌پذیری؟ چوپان گفت: 
آری. یونس گفت: پروردگارا! این گوسفند را به سخن وادار تا گواهی دهد که من 
یونس‌ام. گوسفند زبان باز کرد و به چوپان گفت که وی یونس است. 
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وقتی که چوپان نزد قوم يونس آمد و آنان را از ماجرا باخبر ساخت. او را 
دستگیر نموده و می‌خواستند او ی چویان گفت بر آن چه که می‌گویم شاهد 
آشکار و گواه روشنی دارم. گفتند: چه کسی است که شهادت دهد؟ گفت: این 
گوسفند گواهی می‌دهد. پس گوسفند گواهی داد که چوپان, راستگو است و خداوند 
يونس را به آنان باز گردانده است. قوم یونس از شهر بیرون آمده و به جستجوی او 
پرداختند. او را یافتند و به شهر آوردند و به او ایمان آوردند و ایمان‌شان نیز نیکو 
بود. خداوند آنان را تا مدتی, یعنی تا زمان مرگ برخوردار نمود و آنان را از عذاب 
زهانید," 
۶) عیاشی از ابو غُبّیده َذاء, از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که شنیدم 
ایشان می‌فرمود: در نوشته‌ای از امیر مومنان عليه السلام دیدیم که فرموده بود: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله به من خبر داد. جبرپیل عليه السلام به او گفته که 
ات و وس اي اه وا ری نالگ کر یک یف پا 
برگزید. یونس مردی بود که ختیمگین می‌شد و نسبت به فومش کم صبر و 
بی‌حوصله بود و با آنان مذارانضی‌کره. ری از عهده بار سنگین رسالت و وقار نبوت 
و مسوولیت‌های آن بر نمی ایی جار گران این سوولیت‌ها خرد شد همچون 
شتر جوان که طاقت بارمتبگین:ژاندارد. 
وی سی و سه سال در میان قومش ماند و آنان را به ایمان به خداوند و باور 
داشتن وی فرا خواند؛ اما جز دو نفر کسی از قوم او ایمان نیاورد. نام یکی از آن دو 
نفرء روبیل و دیگری تنوخا بود. روبیل از خانواده علم و نبوّت و حکمت بود و از 
دوستان قدیمی یونس بن متی- قبل از برگزیده شدن به نبوّت- به شمار می‌رفت. 
اما تنوخاء مردی بینوا و عابد و زاهد بود که دائم در عبادت به سر می‌برد و از 
دانش و حکمت. بهره‌ای نداشت. روبیل پک گله گوسفند داشت و روزگار خود را 
با آن سپری می‌کرد و تنوخا به بیابان می‌رفت و هیزم جمع می‌کرد و بر سر می‌نهاد 
و از دسترنج خود زندگی می‌کرد. 
روبیل به خاطر دانش و حکمت و رفاقت ديرینه‌اي که با f‏ داشت. از 
منزلت و جایگاه ویژه‌ای نزد يونس برخوردار بود؛ ولی تنوخا چنین جایگاهی 
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نداشت. زمانی که یونس دید قومش دعوت او را نمی‌پذیرند و به او ایمان 
نمی آورند. دلتنگ شد و چون دید که تاب و تحمل این قضیه را ندارد. شکایت به 
درگاه خدا برد و با خداوند چنین گفت: خداوندا! مرا در سی‌سالگی به نبوت 
برانگیختی. من در میان آنان ماندم و آنها را دعوت کردم تا به تو ایمان آورند و 
رسالت مرا تصدیق کنند. سی و سه سال آنها را از عذاب و انتقام تو ترساندم, اما 
ایشان مرا تکذیب کرده و ایمان نیاوردند. پیامبری را منکر شدند و رسالتم را به 
تمسخر گرفتند و تهدیدم کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس ای خدا! عذابت را پر 
آنان نازل فرما؛ چرا که اینان جماعتی‌اند که ایمان نمی‌آورند. امام می‌فرماید: 
داو پا بوت وحی کرد که در میان قومت زن حامله. جنین و وزاد. پیرمرد 
سالخورده» زن ناتوان و مرد مستضعف و ذلیل شده وجود دارند و من حاکمی 
دادگرم و رحمت من بر خشمم پیشی می‌گیرد و کودکان را به خاطر گناه بزرگان, 
عذاب نمي‌کنم و آنان ای یونس - بندگان من, آفریده‌هايم و مخلوقاتم در شهرها 
و آبادیها و بندگان تحت تکفل من هستند. .درْست,دارم به آنان فرصت بدهم و با 
آنان مدارا کنم و منتظر بازگشت و توبه آنان اهم نها/به این خاطر تو را در ميان 
قومت برانگیختم تا از آنان بسیار مواظبت تیو بة آنان به خاطر صله رحم که 
بدان سخت محتاجند. محیّت نمایی نت26 صأفجسپياييي‌گونه. به آنان فرصت 
بدهی و با بردباری نبوت. با آنان شکیبایی نمایی و با آنان چونان طبیب معالجی 
باشی که آگاه به درمان درد است؛ اما تو با آنان کنار نیامدی و با مدارا دلشان را به 
دست نیاوردی و با آنان با سیاست پیامبرگونه برخورد نکردی و با بدبینی و 
بی‌صبریات از من درخواست می‌کنی که انان را عذاب کنم. بنده‌ام, نوح با قومش 
صبورتر» همراه‌تر و بردبارتر و در پذیرش عذر, تواناتر از تو بود. به همین خاطر هر 
زمان که به خاطر من خشم می‌گرفت. من نیز غضب می‌کردم و هر وقت مرا فرا 
می‌خواند. جوابش می‌دادم. 

يونس گفت: پروردگارا! من تنها به خاطر تو بر آنان خشم گرفتم و تتها به 
این سبب آنان را نفرین کردم که از فرمان تو سرپیچی کردند. پس تو را به عزتت 
قسم می‌خورم. هرگز به آنان مهربانی و عطوفت نشان ندهم و بعد از آن که کفر 
ورزیدند و مرا تکذیب نمودند و نبوتم را منکر شدند. دیگر نگاهی ولو واه ند ایا 
نیندازم. پس عذابت را بر آنان فرو فرست؛ زیرا که آنان هرگز ایمان نخواهند آورد. 
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یس خداوند فرمود: ای یونس! تعداد آنان صد هزار نفر. بلکه بیشتر است. 
آنان بندگان من هستند. سرزمین مرا آباد می‌کنند. بندگان مرا به دنیا می‌آورند و 
محبتم در حق آنان را به این شکل نشان می‌دهم که با توجه به شناختی که از تو و 
آنان دارم شکیبایی کرده و فرصتشان دهم و تدبیر و ارزیابی من با دانش و ارزیابی 
تو متفاوت است. 

ای بونس! تو بیامبری و من خداوند دانایم. دانش من درباره آنان, ريشه در 
علم غیب من دارد که منتهاي آن اپیداست؛ اما آگاهی تو در باره انان, امری است 
ظاهری که باطنی ندارد. یونس! خواسته تو را در باره فرو فرستادن عداب بر انان 
پذیرفتم. اما بدان که این کار, نه مقام تو را تزد من افزون می‌سازد و نه شأن تو را 
بالا می‌برد. عذاب در ماه شوال, روز چهارشنبه و نیمه ماه, بعد از طلوع افتاب بر 
انان فرود خواهد آمد. آنان را از این موضوع پاخبر ساز, 

امام علید السلام فرمود: این موضوع. یونس را خوشحال کرد و باعث 
ناراحتی او نشد و نمی‌دانست" که چه عاقبتی در پیش خواهد بود. يونس نرد 
تنوخای عابد رفت و خبر( نزولتذاث الهی بر قومش را در آن روز به اطلاع أو 
رسانید و به او گفت: روانه-متوتتایهتآنان بگويم که خداوند فرو فرستادن عذاب را 
به من وحی نمود. تنو خا گفتت/رتهایشان کن کی در مستی و گناه و معصیتشان به سر 
ببرند تا خداوند متعال آنان را عذاب کند. 

يونس به او گفت: به دیدن روبیل برویم و با او مشورت کین زیرا او مردی 
دانا و حکیم و از اهل بیت نبوّت عليه السلام است. آن دو نزد روبیل رفتند و يونس 
به او خبر داد که خداوند به او وحی کرده که قومش را در وسط ماه شوال. در روز 
چهارشنبه, بعد از طلوع خورشید. عذاب خواهد کرد. 

یونس به روبیل گفت: نظرت چیست؟ با ما بیا تا مردم را از ماجرا با خبر 
سازیم. روبیل به نس گفت: همانند پیامبری دانا و فرستاده‌ای حکیم, بار دیگر نزد 
بروردگارت بازگره و از خداوند معال ذرخغواست کن که عذاب را از آنان نردارد؛ 
زیرا او بی‌نیاز از شکنجه آنان است. او محبت و مداراي با بندگانش را دوست دارد 
و این درخواست. نه ضرری به تو می‌رساند و نه موجب کاهش منزلت تو نزد 
خداوند می گردد و اميد است که قوم تو بعد از کفر و ناسپاسی و انکاری که مرتکب 
شده‌اند. روزی باز دوباره ایمان بیاورند. پس آنان را مهلت بده و شکیبا باش و در 
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برابر آتان, بردباری کن. 

نوخا به او گفت: وای بر تو روبیل! این چه مشورت و پیشنهادی است که 
به يونس می‌دهی؟ بعد از آن که آنان به خداوند کفر ورزیده و پیامبرش را منکر 
گشته و او را تکذیب نمودند و او را از خانه‌اش اخراج کردند و. حتی تصمیم گرفتند 
او را سنگسار کنند. او چنین کند؟! روبیل به تنوخا گفت: خاموش شو! تو مردی 
عابد هستی, هیچ دانشی نداری. سپس روی به سوی یونس نهاده و گفت: یونس به 
من بگو, آیا می‌دانی اگر خداوند عذاب را بر قومت نازل گرداند. آیا همه آنان را 
هلاک خواهد گردانید یا برخی از ایشان را هلاک می‌کند و گروهی را باقی خواهد 
گذاشت؟ 

يونس به او گفت: البته که همه آنان را به هلاکت خواهد رساند. من از 
خداوند همین را خواسته‌ام و تاکنون نسبت به ایشان احساس ترحم نداشته‌ام تا با 
پروردگار. مطرح نموده و از درگاهش درخواست نمایم که عذاب را از آنان 
برگرداند. روبیل به او گفت: یونس! آیا می‌دانیآگزخدا, عذاب را بر آنان نازل کند 
و آنان آن را حس کنند. ممکن است به درگاهش/توه نمایند و طلب بخشش و 
استغفار کنند و خداوند به ايشان رحم گنتگتیسکلسوی ارحم الراحمین است و 
عذاب از آنان برداشته شود. بعد از أن که تواز طرف پروردگار به آنان خبر داده‌ای 
که روز چهارشنبه. عذاب بر آنان نازل می‌شود و بدین ترتیب در نزد آنان به عنوان 
فردی دروغگو, شناخته شوی؟ تنوخا به او گفت: وای بر تو ای روبیل! گنده‌تر از 
دهانت صحبت می‌کنی! پیامبر خدا به تو می‌گوید که خداوند متعال به او وحی کرده 
که عذاب بر آنان نازل خواهد شد و سخن خداوند را رد می‌کنی و در سخن خداوند 
و پیامبرش, تردید می‌کنی؟! برو که تمامی اعمال تو باطل گشت. 

روبیل به تنوخا گفت: دیدگاهت بی‌بنیان و سست است. سپس رو به يونس 
کرد و گفت: اگر وحی نازل شده و همان‌طور که خداوند به تو وحی کرده, عذاب بر 
آنان فرود آید و یقینا قول خداوند. حق است. می‌دانی که همه قوم تو هلاک 
خواهند شد و روستای آنان وبران می‌شود و اگر چنین شود. فکر نمی‌کنی که 
خداوند. نامت را از فهرست پیامبران خط بزند و رسالت تو را باطل کند و تو در 
زمره ضعفای مردم قرار گیری که به وسیله توء صد هزار نفر یا بیشتر, هلاک شوند؟ 


اما یونس سفارش او را نپذیرفت و همراه تنوخا به سوی قومش روائه شدند تا به 
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اطلاعشان برساند که پروردگار به او وحی نموده که روز چهارشنبه ماه شوال و در 
نیمه ماه بعد از طلوع آفتاب, عذاب را بر شما نازل خواهد کرد. اما مردم سخنان او 
را نپذیرفتند و او را تکذیب کردند و او را از شهرشان با خشونت هر چه تمام‌تر 
اخراج نمودند. يونس همراه با تنوخا از شهر بیرون رفتند و در فاصله نه جندان 
دوری از شهر اتراق کردند و منتظر عذاب شدند. 

اما روبیل همراه با قومش در شهرشان ماندند تا آن گاه که ماه شوال فرا 
رسید. روبیل بر سر کوهی رفته و با بانگ بلند فریاد برآورد که: من روبیل هستم؛ 
دلم به حال شما می‌سوزد؛ نسبت به شما مهربانم؛ این ماه شوال است که بر شما 
وارد که و ون بایان رای رور کار تانب ا کی داي بر 
پروردگار به او وحی نمود که عذاب در ماه شوال در نیمه ماه, در روز چهارشنبه 
بعد از برآمدن آفتاب نازل خواهد شد و هرگز خداوند آن چه را به پیامبرانش 
وعده داده است. خلف وعده نمی‌کند. پس ببینید چه جاره‌ای می‌توانید بیندیشید؟ 
سخنان روبیل آنان را ترسانید و به او گفتند: روبیل. تو چه پیشنهادی به ما 
می‌دهی؟ تو مردی دانشمند و حکیمی»,هنُوز هم باور ما این است که تو نسبت به ما 
مهربان و دلسوز هستی. ما پيشتهاد توزابه یونس درباره خودمان شنيده‌ايم و از آن 
آگاهیم. به ما دستور بَهوَرأیَ خودت را برایهان بازگو کن. 

روبیل به آنان گفت: به نظرم می‌رسد و پيشنهاد می‌کنم که هنگامی که سپیده 
در روز چهارشنبه, در نیمه ماه دمید. نوزدان را از مادرهایشان دور کرده و در پایین 
این کوه درمسیر دره‌ها قرار دهید و همه زنان و همه چهارپایان را از بجه هایشان 
جدا کید و در دامنه کوه نکد دارید. همه این کارها را قبل از برآمدن آفتاب انجام 
دهید و همین که دیدید باد زردی از مشرق رو به سوی شما امد از کوچک و 
بزرگ, تا آن جا که می‌توانید. فریاد و بانگ ضجه و ناله را بلند کرده و به درگاه 
خداوند, تضرع و زاری کنید و توبه نمایید و از درگاهش. طلب غفران کنید. 
سرهایتان را به سوی اسمان بالا بیرید و بگویید: پروردگارا! ما به خویشتن ستم 
کردیم؛ پیامبرت را تکذیب تمودیم. به خاطر گناهانمان به درگاهت بازگشته و توبه 
کردیم. اگر تو ما را نبخشی و مورد عنایت و رحمت قرار ندهی, البته که از دسته 
خسارت دیدگان و شکنجه شدگان خواهيم بود. دست از گریه برندارید و از فریاد 
برآوردن. تضرع به درگاه خدا و توبه کردن. دست نکشید تا خورشید, در ورای 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


حجاب. پنهان شود یا خداوند. پیش از ان, عذاب را از شما بردارد. 

نظر همه مردم بر این قرار گرفت که آن چه را که روبیل به انان پيشنهاد داده 
بود. انجام دهند و هنگامی که روز چهارشنبه‌ای که منتظر وقوع عذاب در آن بودند. 
فرا رسید. روبیل از شهر دور شد. به طوری که فریادشان را می‌شنید و اگر عذاب, 
ازل می‌شد. آن را می‌دید. وقتی سپیده صبح روز چهارشنبه دمید. قوم ونی آن 
چه را که روبیل به آنان فرمان داده بود. به جا آوردند و هنگامی که خورشید برآمد. 
بادی زرد و تاریک. غرنده و پرصدا و زوزه‌کشان پیش آمد. به محض آن که مردم؛ 
باد را دیدند. جیغ و داد و گریه و فریاد و تضرع آنان به درگاه پروردگار برخاست 
و به سوی خدا توبه کردند و طلب استغفار نمودند. کودکان با سر و صدا فریاد 
ر اورت و از خا شان را می رامت و برای کان په دیا اه وات سر رو 
صدا راه انداخته. بستان مادرشان را می‌طلبیدند. دیگر حیوانات نیز فریاد برآورده, 
خواستار چرا بودند. مدتی در چنین وضعی بودند و از طرفی یونس و تنوغاه سر و 
صدا و فریادشان را می‌شنیدند و از خداوند.میخواستند که عذاب انها را شدیدتر 
کند. امّا از سوی دیگر, روبیل در جاي خودش مانه بود و صدای فریادشان را 
می‌شنید و آن جه را که فرود می‌آمد را ازخواونددزخواست می‌کرد که عذاب را از 
آنان بردارد. 

زمانی که آفتاب غروب کرد و درهای آسمان گشوده شد و خشم پروردگار 
متعال فروکش کرد و خداوند به آنان رحم نمود, دعایشان را مستجاب کرد و توبه 
آنان را پذیرفت و از لغزش آنان درگذشت. خداوند به اسرافیل وحی کرد که میان 
قوم يونس فرود آید؛ جرا که آنان به درگاه من, ناله و زاري کردند و استغفار 
نمودند. من نیز آنان را مورد لطف و رحمت خودم قرار دادم و توبه ایشان را 
پذیرفتم؛ زیرا که منم آن خدای بسیار توبه‌پذیر مهربان که سریعا توبه بنده توبه‌کننده 
از گناهان را می‌پذیرم. بنده و فرستاده‌ام یونس, خواستار نزول عذاب بر قومش 
بوده است و من عذاب را بر آنان نازل کردم؛ چرا که به وفای بر عهد. شایسته‌ترینم 
و آنان را عذاب نمودم؛ اما يونس وقتی که این درخواست را از من داشت. شرط 
نکرد که من عذاب را بر آنان پفرستم و هلاک‌شان گردانم [ای اسرافیل!] بر آنان 
فرود آی و عذاب وا از آنان دور گردان. 

اسرافیل عرض کرد: پرودگارا! عذابت به نزدیکی کتف‌های آنان رسیده و 
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نزدیک است انان را به هلاکت برساند. من دارم می‌بینم که عذاب فرا گیر شده و بر 
آنان نازل گشته است. پس چگونه این عذاب را دور کنم؟ خداوند فرمود: این چنین 
یت منزب فرشتکانم دیور ادام که عقاب را لو انان بر دارند.و کا رامن په 
اتان ترسد عذاب را بر آنان نازل نمی‌کنند. بس ای اسرافیل! بر آنان فرود آی و 
عذاب را از آنان برگردان و آن را بر کوه‌های سرکش و بلند و مشرف بر دیگر کوه- 
ها و در قسمت‌هایی که چشمه‌ها جوشان می‌گردند و سیل‌ها جریان می‌يابند. فرو 
آور و رام و مطیعشان یگردان و چندان نرمشان گردان تا به آهنی جامد تبدیل 
شوند. اسرافیل فرود آمد و بال‌هایش را پراکند و با بال‌هایش عذاب را براند و آن 
را به کرای فرستاد که خداوند به او امر کرده بود. امام صادق علیه السلام فرمود: 
منظور همان کوههایی است که هم اکنون در منطقه موصل قرار دارد. وقتی قوم 
يونس دیدند عذاب از آنان برداشته شده از بالای کوه. رو به سوی منازل‌شان فرود 
آمدند و همسران و فرزندان و اموالشان به آنان پیوستند و خدای را به خاطر 
پرداشتن غذاب؛» سیاسی گفتند: 

يونس و تنوخاء روز بتح‌شنبه زا در همان جایی که بودند به صبح رساندند و 
تردیدی نداشتند که عداب آلهی بر ان فوم نازل شده و همه را به هلاکت رسانده 
است. آن دو. روز پنح‌شتبه. وقتۍ. همه سر و صداها خاموش شد هنگام طلوع 
افتاب به طرف شهر رفتند تا بپینند چه بر سر مردم آمده است. چون به شهر رسیدند 
با خارکنان و خرکچیان و چوپانان و گوسفندان آنان روبرو شدند و دیدند مردم شهر 
با خیالی اسوده به زندگی خود ادامه می‌دهند. يونس رو به تنوخا کرده و گت ای 
تنوخا! وحی به من دروغ گفت و وعده من به مردم نیز دروغ از آب درآمد.حال که 
وحی به من دروغٌ گفت » به عزت پروردگارم فسم که قوم من. هیچگاء روی مرا 
نخواهند دید. پس در حالی که به خاطر پروردگارش خشمگین ۷ سر په بیابان 
نهاده و گریخت و برای آن که مبادا یکی از افراد قومش, او را ببیند و به او بگوید: 


۱- مرحوم مجلسی در توضیح جمله «بعد ما کذینی الوحی» گفته است: یضی به اعتقاد 
بحار, ج ۱۷, ص ۳۹٩‏ 

۲- مرحوم مجلسی در توضیح این جمله «مغاضبا لربه» گفته است: به خاطر پروردگارش بر 
قوم خود. خشمگین بود. یعنی خشم پونس به خاطر خدا بود. نه از روی هوا و هوس, یا آن که په 
خاطر خلف وعده‌ای که صورت گرفت از تکذیب قومش می‌ترسید. بحار, ج ۱۷, ص ۳۹۹ 
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ای دروغگو! به صورت ناشتاس به سمت دریای «ابله» فرار کرد. از همین رو بود 
که خداوند متعال 8 «وذا انون إذ ذفب معاضیاً فظن أن أن تقدر حلي" [و ذو 
النون را (یاد کن) آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی 
نداریم] 0 برخورد کرد و روبیل به او گفت: تنوخاء 
کدام یک از آن دو دیدگاه. صواب بود و سزاوار بود از آن پیروی شود؟ نظر من یا 
نظر تو؟ تنوخا به او گفت: البته که نظر تو درست‌تر بود. تو براساس حکمت و 
دنک را دادی. تنوخا به او گفت: من می‌پنداشتم که به خاطر زهد و عبادت و 
فضیلت اعمال عبادیا م از تو برتر هستم. امّا فضیلت و برتری تو به خاطر علم و 
دانشی که داری, آشکار شد؛ دانشی که خداوند به تو عطا کرده است وقتی با عبادت 
همراه می‌شود. از زهد و عبادت بدون دانش, بهتر است. پس همراه با یکدیگر نزد 
قوم خویش رفتند و در میان آنان به سر بردند. اما يونس درحالی که به خاطر خداء 
خشمگیم گشته بود سرگردان شد. پس اين آیه از کک یونس, اشاره 
دارد. آن ¿ جا که می‌فرماید: «فآمنوا فمتخناهم إلى جین»" ایس ایمان آوردند و تا 
چندی برخوردارشان کردیم ] ابو عبیده گفت: امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
پونس جه مدت از قومش دور بود تالتگی لوف و رسالت خود نزد آنان 
باز گشت و به او ایمان آوردند و او 2 تصدیق کر دند؟ فرمود: جهار هفته. هفت روز 
از ابن چهار هفته در دریا بود. هفت روز دیگر در مسیر بازگشت به سوی قومش. 
از امام علیه السلام پرسیدم: منظور از این هفته‌هاء چند ماه است یا چند روز یا چند 
ساعت؟ امام فرمود: ای ابو عبیده! عذاب. در روز چهارشنبه, نیمه شوال بر آنان 
نازل شد و همان روز نیز برطرف شد و يونس با عصبانیت. روز پنج‌شنبه به راه 
افتاد. هفت روز در راه رسیدن به دریا بود و هفت روز در شکم نهنگ ماند و هفت 
روز در آن صحراء زیر آن درخت بود و هفت روز نیز در راه بازگشت به سوی 
قومش بود؛ بنابراین, رفت و برگشت او مسیری بیست و هشت روزه بوده است. 
سپس نزد قومش آمد و آنان نیز به او ایمان آورده و او را تصدیق نمودند و از او 


۷ 


پیروی کردند. از همین روست که خداوند متعال فرموده است: «فلولا كانت قرية 


۱- انبیاء/۸۷ 
۲- صافات /۱۴۸. 
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مت فتفعها (یمانها لا رم يونس لا آمنواً کشفنا نم غذاب الخزی».! 

۷) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که عذاب 
بر قوم پونس سایه افکند. آنان خدای را فراخواندند و او عناب را از آنها 
برداشت. پرسیدم: چطور ممکن است؟ فرمود: در علم خداوند. مسجل بود که 
عذاب را از آنان برمی‌دارد. " 

۸ مالی از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی که قوم یونس» 
او را آزار دادند. آنان را نفرین کرد و اولین روز بعد از نفرین. چهره‌هایشان زرد 
شد و در روز دوم» سياه روی شدند. سپس فرمود: خداوند به آتان وعده کر ده 
پود که عذاب. آنان را فرا خواهد گرفت. عذاب. آنان را فراگرفت و جتان 
نزدیک بود که با نیزه‌های خود آن را می‌گرفتند؛ بنابراین زنان و فرزندانشان و 
گاوها و گوساله‌هایشان را از هم جدا کردند و لباس‌های خشن و پشمینه 
پوشیدند و بر گردن‌هایشان ریسمان نهادند و بر سر خویش خاکستر ریختند و به 
درگاه خداوند, ضجه و ناله بزداةند و گفتند: به خدای يونس ایمان ¿ آوردیم. 

سپس امام عليه السلام فوهود: خگاوند. عذاب را از آنان RS‏ 
سوی کوه‌های «آمد»" سوق"دا-یونشن"در حالی شب را به صبح رسانید که فکر 

می‌کرد قومش هلاک کته مایخ که همگی در سلامتند. پس خشمگین شد و 

همان طور که خداوند فرموده: «مغاضبا» از شهر خارج شد تا این که سوار بر کشتی 

شد که دو مرد بر ان سوار بودند. کشتی دچار توفان شد و کشتیبان گفت: ای مردم! 

در کشتی من کسی است که تحت تعقیب است. یونس گفت: آن فرد. منم و 

برخاست تا خود را به دریا بیافکند و چشمش به آن نهنگ که دهانش را بازکرده 

بود. افتاد. يونس از آن ترسید و آن دو مرد او را گرفتند و به او گفتند: تو تنهایی و 

ما دو تفر هستیم. پس بيا قرعه‌کشی کنیم. چون قرعه‌کشی کردند. نام يونس بیرون 

اقفر أن ورلن رسم یر آن بود که اگر سه بار, نام کسی بیرون می‌آمد به هیچ 

وجه اشتباه نبود. بثابراین یونس, خود را در دریا انداخت و نهنگ. او را بلسد. 


- آید u‏ بکر و مهم‌ترین و 
۳ آن منطقه به شمار می‌آید. «معجم البلدان. ج ۱ ص و[ 
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نهنگ, او را در هفت دریا چرخاند تا به دریای آتشین که قارون در آن شکنجه شده 

بود. رسید. قارون, صدایی شنید و از فرشته, عامل صدا را جویا شد. فرشته به او 

خبر داد که او یونس است و خداوند. او را در شکم ماهی, زنداتی کرده است. 

قارون به فرشته گفت: به من اجازه می‌دهی تا با او سخن بگویم؟ فرشته به او اجازه 

داد. قارون به يونس گفت: بر سر موسی بن عمران, آن که به خاطر خداوند غضب 
می‌کرد. چه آمد؟ یونس به اطلاع او رسانید که موسی درگذشته است. قارون 
گریست و پرسید: آن بنده بسیار مهربان و عطوف نسبت به قومش یعنی هارون بن 
عمران چه شد؟ یونس گفت: او نیز مرده است. قارون گریست و به شدت بی‌تابی 
کرد. آن گاه در باره خواهرش «کلثم» - که نام قارون بر او بود - پرسید: گفت: او 
نیز مرده است. قارون گفت: ای افسوس و دریغ به حال آل عمران! فرمود: پس 

خداوند به آن فرشته که موکل او بود وحی کرد: شکنجه را از او بردارید.! 

6 مر به تقل از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی خداوند 
به يونس فرمان داد که نزول عذاب الهی را.بة:قومش خبر دهد. او نیز آنان را از 
آن آگاه ساخت و عذاب بر انان سیایة افکندء بس میان خود و فرزندان و 
جهار پایان و کره‌هایشان جدایی افکندند. بعد به درگاه خداوند ناله زده و بی‌تابی 
نمودند. پروردگار نیز عذاب را از "آنان پرداشتِ و بونس با خشم و عصبانیت 
رفت و نهنگ او را بلعید و او را در هت دریا چرخاند. 

به امام علیه السلام عرض کردم: چه مدت در شکم ماهی ماند؟ فرمود: سه 
روز, سه روز در شکم نهنگ ماند. بعد او را به بیرون پرتاب کرد در حالی که موی 
او و بوست تنش ریخته بود. خداوند درخت کدویی را در کنار او رویانید تا بر او 

سایه انکند. وقتی یونس, نیروی خود را بازیافت» آن درخت به تدریج خشک شد. 

یونس گفت: ای خدای من! ان درختی که بر من سایه افکنده بود. خشک 
شده است. خداوند به او وحی کرد: ای یونس! برای خشک شدن درختی که بر تو 
سایه انداخته بی‌تابی می‌کنی, ولی به خاطر عذاب شدن صد هزار نفر انسان و یا 


۴ ۳ . )۲ ۲ 5 ۱ 
بت بی‌تابی تمی‌کتی !۱ إن شاه اننه در این مورد روایاتی در سوره اثبیا و سوره 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۱۳۴ ۴۶. 
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سوم ز ۵ 


صافات ذکر خواهد شد. 


وواه رت لام وه نف از که هنارت ۰ نکرهالای ن حى تکولوا 
زین )٩0(‏ ماکان تفس أن ون | ان اه ومد ر کب خی کی زین لا عقوت 
(۲۰ 


[و اگر پروردگار تو می‌خواست. تطعاً هر که در زمین است, همه آنها یکسر 
ایمان می‌آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می‌کنی که بگروند؟» و هیچ کس را 
نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و (خدا) بر کسانی که نمی انديشند, پليدي 
را قرار می‌دهد.] 

۱) علی بن ابراهیم: سپس خداوند به پیأمبرش فرمود؛ ی 
من فى الازض که جمیفا أفانت تکر لاس ختی یِکوئوا ومین یعنی اگر 
یود ی و ات کا مردم,وا مُچپور به ایمان آوردن کند. این کار را انجام 
می داد ' 

۲ ابن بابویه گفستکیییچ یم قرشی؛ از پدرش ارعن عي 
اتصاری, از ابو صلت عبد السلامرین صالخ هروی در مسائلی که مأمون با امام 
رضا عليه السلام مطرح کرده. آورده است که: از ز جمله موضوعاتی که مأمون مطرح 
کرد, این بود که به امام گفت: معنای آیه «ولوٴ شاه ریک لامن من فى الارض کم 
جمیفا فان تکره الثاس ختی یکووا مُومنین ٭ وما كان نفس أن ومن الا بإذن 
الله» چیست؟ امام رضا عليه السلام فرمود: پدرم موسی بن جعفر از بدرش جعفر 
بن محمد. از پدرش محمد بن علی علیه السلام, از پدرش على بن حسین, از 
پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: مسلمانان به حضرت محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: اگر 
برخی از مردم را که توانایی مسلمان کردن آنان را داشتی, به پذیرش دین اسلام 
مجیور می‌کردی, تعدادمان زیادتر می‌شد و بر دشمنان نیز چیره مي‌گشتيم. رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: من کسی نیستم که خداوند متعال را با بدعتی 


۱- نفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۳۰ 
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ملاقات کنم که به من در آن زمینه دستوری نداده است و من کسی را به کاری وادار 
نمی‌کنم. پس خداوند تبارک و تعالی این 4 بر ایشان نازل فرمود: « ولو شاء 
رک لمن من فى الارض که جما آفانت تکرۂ الناس حتی یکوئوا مومنین * 
وما كان لنفس أن تومن الا بإذن اللّم» به شیوه وادار کردن و مجبور سأختن در 
دنیا, همان طوری که روز قيامت په وقت مشاهده هراس و وحشت آن روز, ایمان 
می‌آورند و اگر من با اجبار, آنان را به وادی ایمان می‌کشاندم, دیگر سزاوار ای 
ثواب و ستایش من نبودند. E‏ با اخثیار و انتخاب خودشان | 
آورند. نه په اجبار و اضطرار تا آنکه Ts‏ 
جاودانگی در بهشت شوند. «اأفََنْت نکر الاس حتی بکونوأ مُومنین». 

اما ایه: «ومّا کان لنفس آن زین ِ باذن للّه» به معنای تحریم (اجبار 
کردن) ایمان بر او نیست, بلکه مفهومش آن است که ممکن نیست مؤمن شود. مگر 
به اذن پرودگار. اجازه دادن و دادن اپشان اوا زمانی 
است که مکلف و معّد باشد. اما مفهوم مجیی( "وم نفس انسانها به ایمان آوردن. 
زمانی است ت که تکلیف و تعبّد از آنها پُردائشتةشئه آباشد. مأمون گفت: ای اپو 
الحسن! گره از کارم گشودی. خداوند. گر کارت گاید ۱ 

۳) عیاشی به تقل از علی بن مق تدرش گفتهاست که از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: این امر خویش را په خدا بسپارید و به مردم, اتکا 
نکنید؛ چرا که هر ان چه که مربوط به خدا باشد از آن خداست و هر آن چه که 
مربوط به مردم باشد, البته که تا خدا صعود نمی‌کند و به او نمی‌رسد. درباره دين 
خود با مردم به دشمنی نپردازي ؛ زیرا که دل‌ها را بیمار می‌کند. خداوند به پیامپرش 
فرمود: ای محمدا «انک لا تهدبی من أحییّت ولکن الله بهدی مُن یشاء وه آغلم 
بالمهتدرین»" [در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی راهنمایی کنی» لیکن 
خداست که هر که را بخواهد راهنمایی می‌کند و او به راه‌یافتگان داناتر است] و 
فرمود: ا تک الاس ختّی ERS‏ مُرُمنین» مردم را به حال خودشان 
واگذارید؛ زیرا مردم. ایمان و باورشان را از یکدیگر می‌ستاننده اما شما آن را از 


۱- عیون اخبار الرضا علیه السلا ج ۱. ص ۱۲۳ باب ۰۱۱ ۳۳ 
۲- قصص ۵۶۲ 


: 68 <- 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام گرفته‌اید که این دو, با هم 
یکسان نیستند. من از پدرم علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند اگر مقدر 
فرموده باشد که بنده‌ای وارد دین اسلام شود. ورود او سریع تر از باز گشت پرنده به 
لانه‌اس خواهد بود." 

۴ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از 
علی بن محمد. از سهل بن زیاد ایی سعید, از محمد بن عیسی, از یونس» از ابن 
مسکان, از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: یلیدی 
همان تردید و شک است؛ قسم به خداوند که ما هرگز در مورد پروردگارمان شک 
نخواهیم کرد." همچنین از وی روایت شده است که از محمد بن یحبی, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از محمد بن خالد و حسین ابن سعید از نضربن سويد از یحیی بن 
عمران حلبی, از ايوب بن حر و عمران بن علی حلبی, از ابو بصیر, از امام صادق 
عليه السلام همین حدیث را روایت کرده است. " 

۵) محمد بن حسن صفاز ار محمد بن خالد طیالسی, از سیف بن عمیره. از 
ابو بصیر از امام باقر علیه السلاع نقل/کرده است که: پلیدی, همان شک است و ما 
هرگز در دین خود. شک تحر گت اج-تتاء اله تعالی در این زمینه. روایات بیشتری 
در تفسیر آیه «إنما تلهم چن کيو لجس أفل ابیت ویطهرکم تطهیرا.* 
آخدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامیر) بزداید و شما را پاک و 


پاکیزه گرداند] می اوریم. 


ل انرو مادا في التعاقات والازض وا نی الاباث ور ڪن فوم ل 


وْمنُونَ (۱)» 
[بگو: بنگرید که در آسمان‌ها و زمین چیست؟ (ولی) نشانه‌ها و هشدارها, 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۲۵ ح ۴۸. 

۲- کافی ج ۱ ص ۲۲۶؛ ح ۱. 

۳- کافی, ج ۱. ص ۰۲۲۸ ۱. 

۴- پصاثر الدرجات. ص ۲۰۲ باب ۱۱ ح ۰۱۳ 
۵- به وفت تفسیر ایه ۳۳ سوره احزاب. 
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گروهی را که ایمان نمی‌آورند. سود نمی‌بخشد.] 
0 محمد بن یعقوب از حسن بن محمد. از معلی بن محمّد بن عبد ال از 
احمد بن هلال ا از داود رقی نقل کرده است که گفت: از ابام صادق 
عليه ات تفسیر این آبه را پرسیدم: «و ما تَغنی الایات والنزه عن تم 
ۇمىن حضرت فرمود: آیات, آل محمد صلی لله عليه و آله هستند.. بیم 
دهندگان, پیامبرانند- - که درود خدا بر همه انان ¿ باد. این حدیث را على ب بن ابراهیم 
E RE‏ 
ی بر سپدم: ها نی التبا وه شن ق ا" یژمنون» فرمود: وقتی 
SANS‏ ی ی 
ی ی وی ای وج 
المقدس رفتم و بازگشتم. جبرییل برای من باق را آورد و من سوار ۳ شدم. نشانه 
کرده بود. گذر کردم. انان شتر قرمزی وا گم کرده؛بوّدند.وآهمه مردم به دنبال آن 
شمتر می گشتند. آنان به یکدیگر گفتند: او به شام رفته و بازآمده است و بايد سرعت 
زیادی داشته باشد. شما شام را دیده‌اید و ا ن جا را می‌شناسید. از محمّد صلی الله 
علیه و آله درباره بازارهای آن جاء درواژه‌های ان جا و بازرگانان شام بپر سید. پس 
آنان گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ شام چطور بود؟ بازارهایش چگونه 
بود؟ امام علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به گونه‌ای بود که اگر 
درباره چیزی از او می‌پرسیدند و جواب ان را نمی‌دانست. بر او سخت و گران بود 
و این سنگینی را می‌شد در چهره ایشان دید. در همین حال که پیامیر صلی اله عليه 
و آله چنین بود. ناگهان جبرییل نازل شد و گفت: ای رسول خدا! این شام است که 
در مقابل نوست. رسول خدا نگاه کرد و دید که شام با دروازه‌ها و بازارها و 


۱- کافی. ج ص ۱ ح ۱ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۱ 


کب 
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بازرگانانش در مقابل چشمان او قرار گرفته است. پس رسول خدا صلی اله علیه و 
آله فرمود: کجاست آن کسی که در باره شام از من سؤال کرد؟ خدمت ایشان عرض 
کردند که فلائی و فلائی. سپس رسول خدا صلی الها علیه و آله هر سوالی را که آن 
دو داشتند جواب داد. اما از بین آنها جز عده اندکی, کي به رسول خدا امان 
نیاورد و این أیه, توضیح ان آن است «وما تَغْنی لیات واه عن قوم ل بۇمنون» 
سپس امام صادق علیه السلام فرمود: پناه می‌بریم به خداوند از این که په خداوند و 
رسولش صلی الله علیه و آله ایمان نداشته باشیم. ما به خداوند و رسولش صلی الله 
عليه و آله ایمان آوردیم." 

۳) عیاشی از عبد الله بن یحیی کاهلی نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به معراج برده شد. 
جبرییل. براق را آورد و ایشان بر آن سوار شد و به بیت المقدس رفت و با 
پیامبران. دیدار کرد. سپس سپس بازگشت و به بارانش چنین فرمود: من آمشب به بیت 
المقدس رفتم و با برادران پیامبزم دیدار کردم. اصحاب گفتند: ای رسول خدا! شما 
چطور امشب از بیت المقدس ایند رل خدا فرموده وی براق را آوزد و 
من سوار آن شدم و به معراج رَفتم:تشانة رفتن من به معراج همین است که (گذرم 
به) بر کاروان ابو سفیان که ی رکش یښ فلا نکټو قف داشتند, افتاد. در حالی که انان 
شتری را گم کرده بودند و دنبال آن می‌گشتند. امام علیه السلام می‌فرماید: أن 
جماعت به یکدیگر گفتند: او باید خیلی سریع باشد. شما که به شام رفته و آن را 
می‌شناسید, از محمد درباره بازارها و دروازه‌ها و بازرگانان شام بپرسید. امام عليه 
السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند و گفتند: شام و بازارهای 
آن چگونه بود؟ و رسول خدا به گونه‌ای بود که اگر درباره چیزی از او می‌پرسیدند 
و جواب آن را نمی‌دانست. بر او سخت و گران بود و این سنگینی را می‌شد در 
چهره ایشان دید. در همین حال که پیامبر چنین بود ناگهان جبرییل نازل شد و 
گفت: ای رسول خدا! این شام است که در مقابل توست. رسول خدا نگاه کرد و دید 
که شام با دروازه‌ها و بازارها و بازرگانانش در مقابل چشمان او قرار گرفته است 
ی که وا ن¿ کسی که در باره شام سژال می‌کرد. کجا رفته است؟ از پیامبر صلی 
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الله عليه و آله سؤال کردند که: خانه فلانی و مکان فلانی در کجای شام واقع شده 
است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله جواب همه سژالات آنان را داده اما از آن جع 
جز عده‌ای اندک به رسول خدا ایمان نیاوردند. این آیه تفسیر همین موضوع است 

«وَمًا نی لیات ار عن قوم لا »ما به خداوند بناه می‌بریم از این که 


به خداوند و رسول او ایمان نیاوریم. به خدا و رسول او ایمان آوردیم." 


َل یرون إلا مل آ٤م‏ زین وا من تنیمل زان عمش 
اَظرینَ(۳۲), 


[پس آیا جر مانند روزهای کسانی را که پیش از آنان در گذشتند. انتظار 
می‌برند؟ بگو: انتظار برید که من (نیز) با شما از منتظرانم.] 
۱) عیاشی از محمد بن فضیل, از امام رضا عليه السلام تقل کرده است که از 
ایشان درباره موضوع فرج پرسیدم. فرمودند؛ مگ تمی‌دانی که انتظار قرج, بخشی از 
فرج است؟ و خداوند نیز فرموده است: «فانتظووقا نی مُمکُم من المُنتظرين».' 


ح ير و ورین یسیو 

۱ نکن فش دی لین ع تون من دون اه وککن آغبذ اه اي 
کر وامرث آن کون من الوم )٠۶(‏ وا وی ۶ نا ولا 
وت ناکین ۱۵ ول من شون اليك ولو مك 
تدم این (۱0) وان نات اه بط رولیت ام وان رل ی 
ردق یتیب ماه ین لو وا )فا 
با اف ین رر مز افدی کا کي لقره ومن ل تلعب وا 


۱- تسم عیاشی» ج ۴ ص ۵ج ۴۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۶ ح ۵۰ 
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بونسس 


سوره 


بر 2 |e ele‏ ء Û‏ عاه م lr e‏ 
کم بوکیل (۳۸) وا ما وی لك ایح کم الله وهو حب 
ام (۳۹), 
[سپس فرستادگان خود و کسانی را که گرویدند. می‌رهانيم؛ زیرا بر ما 
فریضه است که مزمنان را نجات دهیم.* بگو: ای مردم! اگر در دین من تردید 
دارید. پس (بدانید که من) کسانی را که به جای خدا می‌پرستید. نمی‌پرستم, بلکه 
خدایی را می‌پرستم که جان شما را می‌ستاند و دستور یافته‌ام که از مومنان باشم 
# و (به من دستور داده شده است) که به دیڼ حنیف روی آورم و زنهار از 
مشرکان مباش # و به جای خدا چیزی را که سود و زیانی به تو نمی‌رساند. 
مخوان که اگر چنین کنی در آن صورت قطعاً از جمله ستمکارانی * و اگر خدا به 
تو زیانی برساند. آن را برطرف‌کننده‌ای جز او نیست و اگر برای تو خیری 
بخواهد. بخشش او را ردکننده‌ای نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد 
می‌رساند و او آمرزنده مهربان ابنت. # بگو: ای مردم! حق از جانب پروردگارتان 
برای شما آمده است. پس هر که هدایت, یابد به سود خویش هدایت می‌بابد و هر 
که گمراه گردد به زیان خود گمراه می‌شود و من بر شما نگهبان نیستم * و از آن 
چه بر تو وحی می‌شود؛ پروی کن و شکیبا باش تا خدا (میان تو و آنان) داوری 
کند و او بهترین داوران است #] 
۱) عیاشی از مَصقلة طحان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مانعی ندارد که گواهی دهید آنانی که بر اسلام 9 و مرده‌اند بهشتی‌اند؛ 
زیر | پروردکار می‌فرماید: «گذلک حا لينا نج النومین»ا 
۲) علی بن ابراهیم در تضیر آیه «قل» گفته بود: ای محمد! بگو: «یا ايها 
الاس إن کنتم فی شک مُن دینی فلا اعد الین تغبدون من ون اللّه ون أعبد 
الله ای فا کم» این آیه جزء آیات محکمات است. سپس فرمود: اما این آیه: 
«ولاً تدعٌ من دون الله ما لا یفک ولا یضرک فإن فَعَلْت فانک إذا من الظالمین» 
این آیه» خطاب به پبامبر صلی لله علیه و آله است و مقصود از آن مردم‌اند. سپس 
فرمود: لیا ها الاس قد جاء کم احق من ركم فمن افتدی لا دی یه 


۹~ تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۶ ح ۵١‏ 
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من ضل انا تضل علها تا کم بوکیل»؛ یعنی من وکیل و نماینده شما 
یستم که مواظب رفتارتان ¿ باشم؛ من تنها وظیفه دارم شما را به سوی خداوند فرا 
بخوانم. . سپس فرمود: : «رآتیع» ای محمد! «واتبع ما يوی الیک واصبر حتّی یخکم 
الله ور خر الحاکمین».۱ 


]و : 
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سور ه هود 


شور هرد مکی ا کو اپات ۲ AY‏ ۴ که مدنی 
هستند. تعداد آیات این سوره ۱۲۳ و بعد از سوره يونس نازل 


بشد ۵ أست. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره هود 


۱) اين بابویه از امام باقر علیه السلام تقل می‌کند که فرمود: هرکس این سوره را در 
روز جمعه بخواند. خداوند او را در روز قیامت در جر که پیامبران و همراه آنان 
محشور خواهد کرد و در آن روز چون کسی خواهد بود که مرتکب گناهی نشده 


۱ 


است. 

۲) عیاشی از ابن سنان. از جابر از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
هر کس سوره هود را در هر جمعه قرائت کند. خداوند او را در زمره مؤمنان و 
پیامبران محشور کرده و حساب بر او ELÎ‏ خواهد شد و در روز قیامت چونان 
کسی که هیچ گناهی مرتکب نشده است. برانگيختة می‌شود.! 

۳) در کتاب خواص القرآن به نقل از امیر صلی واه امده است: هر کس 
این سوره را بخواند» په تعداد افرادی که به هود و پیامبران ایمان آورده و یا آنان 
را تکذیب کرده‌اند. اجر و پاداش داده خواهد شد و در روز قیامت. در رتبه 
شهیدان بوده و محاسبه‌ای اسان خواهد داشت. 

۴ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کسی این سوره را بر 
روی تسوت اه بنویسد و همراه خود ببرد. خداوند به او قدرت و نصرت عطا 
خواهد فرمود و اگر صد کس با او بجنگند. البته وی بر آنها چیره شده و 
مغلوبشان نماید و اگر بر سرشان فریاد برآورد. شکست خورده و مقهورش 
گردند و هر کس که او را ببیند. از وی بترسد. 


۱- تواب الأعمال, ص ۱۳۵ 
= تسیر عیاشی» ج ۲ ص ۹ ۱ 
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تفسیر سوره هود 


بم اهارن ازجم 
€ 9 رید ۳ و 4 خر و و ۳ 

اركاب اح ڪٿ آیا فض لٿ ين دن ڪڪم خير )الا ولا اه 
EN ۹ .‏ ۳۳ 2 ماوق در ۲ رورس > م مر ۰ 1 4 
إل ي کم منزب روک۲0 ون زورک موب تاحمل أجل 
2 رو ا 1 It‏ رات 4 ا سر ۶ e2‏ ر 
مکی وت کل ِي سل مس له وان ون آخات ءلم ذا بب کی (۳) 
ال اه مرح وهو کل یو دبع )الا نیون نو رف ورن لا 
ال و مرج وَفوْعل سی و دير و19 صدور م۶ 2 
جين نتشون یم رون وم یلو عم بذات الشذور (۵) ومان 
۳۳ ۰ 4 ,ر ول ور سس Ta‏ 
دمن الا رض لع ان رزوی مستت ر کاو متو د توا کل في کاب ین (0) 

[الف لام راء کتابی است که آیات آن استحکام بافته. سپس از جانب حکیمی 
آگاه به روشنی بیان شده است * که جز خدا را نپرستید. به راستی من از جانب او 
برای شما هشداردهنده و بشارتگرم # و این که از پروردگارتان آمرزش بخواهید. 
سپس به درگاه او توبه کنید (تا این که) شما را با بهره‌مندی نیکویی تا زمانی 
معین بهره‌مند سازد و به هر شایسته نعمتی از کرم خود عطا کند و اگر رویگردان 
شوید. من از عذاب روزی بزرگ پر شما بیمناکم. # بازگشت شما به سوی 
خداست و او بر هر چیزی تواناست. * آگاه باشید که آنان دل می‌گردانند (و 
م یکو شند) تا (راز خود را) از او نهفته دارند. آگاه باشید آن گاه که آنان 
جامه‌هایشان را بر سر می کشند (خدا) آن چه را نهفته و آن چه را آشکار می‌دارند. 
می‌داند؛ زیرا او به اسرار سینه‌ها داناست * و هیچ جنبنده‌ای در زمین تیست مگر 
(اين که) روزیش بر عهده خداست و (او) قرارگاه و محل مردنش را می‌داند. همه 
(اینها) در کتابی روشن (ثبت) است. *] 


شیر 
روایبی 
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۱ ابن بابویه از سفیان بن سعید ثوری در معنی آیه «الر» به نقل از امام 
صادق علیه السلام گفت: معنای این آیه آن است که منم خدای رئوف.! 

یراع ود سب «الر کتاب أخکمّت آياته ثم قصلت ن ان 
حَکیم خبیر» یعنی از جانب خداوند متعال است. «الا ۳ ال الله نی کم مه 
یر وی ه وان استففروا ریکم ثم وبوا ید و ی امن 
ی وت کل ذی فضل فضل» این آیه در زمره آیات محکمات است ۱ 

۳) علی بن ابراهیم از ابو جارود. از امام باقر علیه السلام ا است 
که در معنای ایه «الر کتابٌ اخکنت یات فرمود: منظور. قرآن است و «من آدن 


یر ب یعنی ۳ E‏ دانا د ای ا و اما استغفروا تن 
قا بت 


مت کل ی لقن اغ طالب عليه السلا 


ا 
۵ از طریق مخالفان: ابید مردویه با سند خود از ابن عباس روایت کرده 
است که مقصود از آیه وت کل.ذی فضلفضلهٌ» علی بن ابی طالب عليه السلام 


e 


سنت 


۶) علی بن ابراهیم در باره آید: «رن تلو ای اف عَلیکم عذاب وم 
کبیر» گفته است ست: منظور از آن, دود و فریاد است. سپس در توضیح آید « ان 
یتنون صدورهم لیسَخفواً منه» گفته است: خداوند متعال می‌فرماید: تنفری را که 
نسبت به امام علی علیه السلام در دل دارند. پتهان می‌کنند و رسول خدا صلی اف 
علیه و آله فرمود: نشانه منافق, اظهار نفرت و بغض نسبت به على عليه السلام 
است. برخی اشخاص در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله ظاهراً نسبت به على 


۱- معانی الأخباره ص ۲۲؛ ح ۱ 

۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۲ 

۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۲ 

۲- مناقب ج ۳. ص ,۸٩‏ شواهد التتزیل, ج ۱ ص ۲۷۱, ح ۳۶۷ 
۵- تأویل الایات, ج ۱ ص ۳۰۲۲۳ ۱ 
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عليه السلام ابراز محبت می‌کردند و کینه او را در دل پنهان می‌کردند. 

سپس فرمود: «ألا حين یُستَفشون ابَهه» چرا که هر وقت پیامبر صلی الله 
علیه و آله درباره فضایل علی علیه السلام گفتگو می‌کرد و صحبتی به میان 
می‌آورد و یا آن که آیاتی را که پروردگار متعال در شأن او نازل کرده بود تلاوت 
می‌نمود» آن منافقان, لباس‌هایشان را می‌تکاندند و سپس برمی‌خاستند. خداوند 
معال در اين باره می‌فزماید: «یظم ها یرون وا بلتون» یمنی هنگامي. که 
برخاستند. «انه علیم بذات الصدور».! 

۷ محمد بن یعقوب با سند خود از ابن محبوب, از جمیل بن صالح, از 
سّدیر, از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که ايشان فرمود: جابر بن عبد اله برای 
من روایت کرد که مشرکان وقتی بر رسول خدا صلی اله علیه و آله در اطراف کعبه 
گذر می‌کردند: سر و سینشان را پایین می‌انداختند - اپنگونه - و سر خود را در 
لباسهایشان پنهان می‌کردند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را نبیند. سپس 
خداوند این آیه را نازل کرد: «ألا انم ہورم لستغنوا منه ألا جين 

۸ عیاشی از سدیر از امام باقر علیةه السلاع روایت کرده است که ایشان 
فرمود: جابر بن عبد الّه برایم روایت کرد که مشرکان هر وقت بر رسول خدا صلی 
الد علیه و آله گذر می‌کردند. سر و سینه‌هایشان را پایین می‌انداختند - اینگونه - و 
سر خود را در لباس پنهان می‌کردند تا پیامبر آنها را نبیند. در نتیجه. خداوند این 
آیه را نازل فرمود؛ «آلا إِنهُم ينون صْدُورّهم» تا «ومّا بغلنون»." 

٩‏ طبرسی از امام زين العابدین عليه السلام, از امام باقر عليه السلام. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که و بر وزن «یفموعل» است.؟ 

۰ على بن ابراهیم در توضیح و تفسیر آیه «َمّا مين دآبّة فی الارزض الا 
عَلی ال رزقهّا» می‌گو ید: مقصود آن است که پروردگار متعال, روزی مخلوقاتش 
را تضمین کرده است و اما جمله «و یعلم مستقرها» یعنی محلی را که شب هنگام 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۲۲. 
۲- کافی, ج ۸ ص ۱۴۴, ح ۱۱۵. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ح . 


-- 6]9- شر 


انوا 
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ر اد ن مأوی فی گیرتف را می‌داند و «و مستودعها» یعنی ان جابی که در آن 
می‌میرند.! 
۱ عیاشی از محمد بن فضیل. از جایر. از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: مردی صحرانشین, تزد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا! من دارای چند پسر و دختر, اه 
و دختر زاده, برادر زاده و خواهر زاده هستم. در آمدمان ن خیلی کم است د. ای رسول 
خدا! اگر صلاح می‌دانید. در حق ما دعا کنید تا شاید پروردگار متعال, فرج و 
گشایشی در روزی ما قرار دهد. سپس شروع به گریستن کرد. دل مسلمانان به حال 
او سوخت و سپس رسول خدا صلی لله علیه و آله این آیه را تلاوت فرمود: وا 
من دب فی الارزض إلا علی الم رزفها ويلم مرها ومنتودعها کل فى کتاب 
بین» و گفت: : هر کسی که مار یت عامین معاش این همه دهان را کد خذاونده 
روزی آنها را تضمین کرده است» بپذیرد. خداوند متعال. رزق و روزی را همچون 
جویی پراب بر او می‌ریزد. اگرکم بدهد. کم خواهد داد و اگر بسیار بدهد, بسیار 
خواهد داد. امام عليه السلام فرمود؛ بیس رسول خدا صلی الله علیه و اله برای آن 
مرد دعا کرد و مسلمانان به.ا کمک کردند. 
راوی گوید: اما باقر علیه السلام فرمود: کسی برایم نقل کرد که در زمان 
خلافت عمر همان مرد را دیده و احوآل او را جویا شد و او پاسخ داده است که: اژ 
جمله بهترین کسانی هستم که خداوند. مال حلالی را در اختیارم گذاشته است و از 


x 8‏ ۲ 
همه انها ثروتمندترم. 


مرو اي علن التعاوات والازض في > ایام وان عرشه لی الاء رک 
خن لول و و رآ 


رشن (۷) 


[و اوست کسی که آسمان‌ها و زمین را در :2 شش هنگام آفرید و عرش او بر 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۲۲. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۳۹ ج ۳ 
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آب بود تا شما را بیازماید که کدام‌یک نیک و کارترید و اگر بگویی: شما پس از 
مرگ برانگیخته خواهید شد. قطعاً کسانی که کافر شده‌اند. خواهند گفت: این 
(ادعا) جز سحری آشکار نیست.] 

۱) عیاشی از عبد الله بن سنان. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: خداوند متعال خیر و نیکی را روز یکشنبه آفرید و چنین نبود که شر را 
پیش از خیر بیافریند. روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را خلق کرد و روز سه‌شنبه, 
خوردنی‌های آن را آفرید. روز چهارشنبه آسمان‌ها و روز پنجشنبه و جمعه 
خوردنی‌های آن را خلق کرد و آیه «غلّق السَمَاوآت,ٍ والارزض فی سن أَیام» به اين 
موضوع اشاره دارد. به همین خاطر بهودیان روز شنبه را تعطیل کرده و از کار دست 
کشیدند." محمد بن یعقوب این حدیث را با سند خود از عبد اله بن سنان, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده و ما آن را در آغاز سوره یونس آوردیم و إِن شاء 
اله تعالی در دیگر سوره‌ها نیز خواهد آمد. 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن حستن؛ از سهل بن زیاد. از ابن محبوب. 
از عبذ الرحمن بن کثیره از داود بن رقی تقل,کرد بت که: از امام صادق علیه 
السلام در پاره تفسیر ايه «کان عرشه 2 عل الْیّاء» سوال کردم فرمود: نظر آنان در 
این زمینه چیست؟ عرض کردم می‌گویند؛ کور وروی آب بود و پروردگار 
بالای عرش! امام فرمود: دروغ گفتند. هر کسی که چنین پنداری داشته باشد. 
خداوند را بر روی چیزی قرار داده و او را به صفت مخلوق. توصیف نموده است و 
لازمه چنین پنداری آن است که چیزی که خدا را حمل می‌کند. قوی‌تر از او باشد. 

عرض مت فدایتان شوم! این موضوع را برایم توضیح دهید. فرمود: 
خداوند. بیش از آن که اسماه ها ا خورشید یا ماه را پیافریند. 
دين و علم خود ۱ بر روی آب قرار داد و زمانی که خواست مخلوقات را بیافریند. 
آنان را در مقابل و حضور خویش پراکنده ساخت و پرسید: خدای شما کیست؟ 
اولین کسانی که سخن آغاز کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی عليه 
السلام و ائمه اطهار علیهم السلام بودند. عرض کردند: خداوندا! تو پروردگار مایی. 
بس خداوند. علم و دین را به آنان تحویل داد. سپس به فرشتگان فرمود: اینان 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰ ج ۴ 


-: >) 


لرحمه 
سير 
روابی 


بهار 
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حاملان دین و علم من و امنای من در میان بندگان هستند و آنان مسئولند. آن گاه 
به فرزندان آدم گفت: به ربویّت خداوند اعتراف کنید و ولایت و طاعت این افراد را 
بپد یر ید. 

آنان گفتند: بروردگارا! بله, ما اقرار کردیم. خداوند به فرشتگان گفت: گواه 
و شاهد باشید. فرشتگان عرض کردند: ما گواه و شاهدیم تا مبادا فردا بگویند: ما از 
این موضوخ اطْلاعی نداشتیم و غافل بودیم یا بگویند: قبلا پدران و آباء و اجداد ما 
شرک ورزیدند و ما نسل‌های بعد از آنان هستیم؛ بنابراین پروردگارا! ایا ما را به 
خاطر خلایی که باطل کنندگان انجام داده‌اند. به هلاکت می‌رسانی؟ سپس امام عليه 
السلام خطاب به داود گفت: ای داود! ولایت ما در این میثاق (عهد) که از آنان 
گرفته شده. حتمی و مورد تأکید است." 

این حدیث را ابن بابویه در کتاب «توحید» این چنین روایت کرده است: 
علی بن احمد بن محمد بن عمران بن دقاق نقل مي‌کند که می‌گوید: محمد بن ابی 
عبد اله کوفی از محمد بن اسماعیل: برمکی روایت کرد که جدعان بن نصر ابو نصر 
کندی از سهل بن زیاد ادم لیب محبوب. از عبد الرحمن بن کتیرء از داود 
رقی نقل کرده است که از امام صادق:در باره تفسیر آیه «وکان عرشه علّی الْمَامِ» 
بر سید م. فرمود: نظر آنا در, این زمینه جیست؟ و بقیه حدیث را نقل کرد." 

۳) و نیز محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از آبن 
محبوب. از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم و حجال از علاء. از محمد بن مسلم 
نقل کرده است که امام باقر علیه السلام به من فرمود: همه چیز آب بود و عرش 
پروردگار بر روی آب قرار داشت. پس خداوند متعال» اب را فرمان داد که چون 
آتش شعله‌ور گردد و چتان شد و سپس به اتش دستور داد تا خاموش گردد و در 
ی کافوکی اف دودی خاس و غذاوند از ان فوك امتا غاا از دزی 
را از خاکستر آن اتخ خلق کرد 

سپس آب و آتش و باد با هم درگیر شده و خصومت کردند. اب می‌گفت: 
من ارتش و سرباز بزرگتر پروردگارم. و آتش می‌گفت: بزرگترین ارتش خداوند 


۱- کافی؛ ج 5 س و۳ 
=٢‏ تو حبد» تس ۹ 5 
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منم. باد می‌گفت: من بزرگترین ارتش و سرباز الهی هستم. سپس خدا به باد وحی 
فرمود و گفت: بزرگترین لشکر من توبی." 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد. از 
منقری. از سفیان بن عُیینه. از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که در تفسیر 
آیه «لیبوکم آیکم اخسن عَمَلاً» آن حضرت فرمود: منظورش این نیست که هر که 
عملش بیشتر باشد. بلکه عمل درست‌تر مهم است و عمل, زمانی درست است که به 
خاطر ترس از خداوند باشد و با نیتی صادقانه انجام شود. سپس فرمود: پایمردی و 
دوام کار درست تا زمان اتمام آن کار, از خود عمل دشوارتر است و عمل خالص 
ات است ت که توبه جز از خداوند. از هیچ کس به خاطر انجام آن کار. توقع ستایش 
نداشته باشی و نیت هر کسی از نفس آن ن عمل, بهتر است. بدان که نیت کردن. همان 
عمل است. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «قل کل یل غلی شاکلیم» [بگو: هر 
کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می‌کند.] یعنی بر نیت خود.؟ 

۵ اہن بابوبه از عبد الله بن تمیم قرشب ار,پدرش روایت کرده است که وی 
نیز از احمد بن على انصاری, از ابو صلتعید النبلام ب بن صالح هروی نقل کرده 
است که مأمون عباسی از امام رضا علیه-التلام دزباره تفسیر آیه «وَو الذی خْلّق 
ارات والازض فی ستة يام وان عرش علی الماء للم کم خسن ناه 
پرسید و امام عليه السلام قرمود: پروردگار متعال, تخت و آب و فرشتگان را قبل از 
آسمان‌ها و زمین آفرید و فرشتگان, بر اساس وجود خودشان و عرش و آب به 
وجود خداوند متعال استدلال می‌کردند. سپس پروردگار. عرش را بر روی اب قرار 
داد تا به این وسیله, قدرتش را به فرشتگان نشان بدهد و نیز فرشتگان بدانند که او 
بر انجام هر کاری تواناست. سپس خداوند عرش را با قدرتش بالا برد و آن را 
مافوق آسمان‌های هفت گانه قرار داد و سپس در حالی که بر عرش مستولی بود 
آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و می‌توانست در یک چشم بر هم زدن آنها 
را بیافریند؛ امّا پروردگار متعال آن را در شش روز آفرید تا په ملائکه نشان دهد که 


۱- کافی, ج ۳ ص ۳ ج ۱۳۲ و ص ۵ ح 4۸ 
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چگونه آنها را اندک اندک آفرید تا با خلق تدریجی مخلوقات به وجود خداوند 
متعال, استدلال شود. 

خداوند. عرش را به خاطر نیازمندی به آن نیافرید؛ زیرا او از عرش و همه 
مخلوقات خود بی‌نیاز است و نمی‌توان او را به قرار گرفتن بر روی عرش توصیف 
نمود؛ زیرا جسم نیست و بسیار منزه است از این که به اوصافی توصیف شود که 
مخلوقات خدا با آنها توصیف می‌شوند؛ اما در باره آیه «لیبلُوکم یکم اخسن عملاه 
خداوند متعال مخلوقاتش را آفرید تا آنان را با مکلف ساختن به انجام طاعت و 
عبادتش بیازماید. نه بنا به تجربه کردن و آزمودن انها؛ زیرا که خداوند هميشه به 
همه چیز آگاه و داناست. پس مأمون گفت: ای ابو الحسن! گره از کار من گشودی. 
خداوند. گره از کارت بکشاید! 

۶ و نیز گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدایش بیامرزد- از 
محمد بن حسن صفار, از علی بن اسماعیل, از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر 
یمانی. از ابو طفیل, از امام باقرغليةٌ السلام. از امام سجاد عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: عرش. چهارمین چیزی/ بود که خداوند متعال آفرید. پیش از 
آفریدن آن جز هواء قلم و"نوَر»چیزدیگری را نیافریده بود. سپس عرش را از 
نورهای مختلف آفرید؛رارَجانهای,نور سپز/پود که سبزی, از آن؛ رنگ سبز به 
خود گرفت و تور زرد که زردی از آن زرد شد و رنگ قرمز که سرخی از اوست و 
نور سفید که نور الأنوار است و روشنایی روز از اوست. 

سپس ان را هفتاد طبقه قرار داد. ضخامت هر طبقه عرش از بالا تا پایین» 
یکسان است و تمامی این طبقه‌ها با صداهای مختلف و زبان‌های گویا و روشن به 
تنزیه و تسبیح و حمد پروردگار مشفول هستند و اگر به زبانی از آن زبان‌ها اجازه 
داده شود که چیزی را به گوش آن چه که در زیر آن است برساند. بی‌تردید موجب 
انهدام کوه‌ها, شهرها و قلعه‌های مستحکم می‌شود و آب دریاها فرو می‌رود و همه 
چیز نابود می‌شود. عرش. هشت رکن دارد و بر هر رکنی از آن, تعداد زیادی فرشته 
وجود دارند که تعداد انها را جز خدای متعال کسی نمی‌داند و انان شبانه روز, بدون 
هیچ سستی و خستگی به تسبیح خداوند مشفولند و اگر چیزی از آن چه که بالای 


۱- عیون أخبار الرضاء ج ۱. ص ۱۲۳ باب ۱١‏ ج ۱۱. 
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اوست احساس کند. به اندازه چشم به هم‌زدنی, تحمّل حضور آن را نخواهد داشت 
میان او و احساس, جبروت و عظمت و کبریا و قدس و رحمت و سپس علم وجود 
دارد و پس از این دیگر سخنی نمی‌توان کا 

۷) عیاشی از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی همان‌طور که خود. ذاتش را وصف کرده می‌باشد. عرش او 
بر آب, و آب بر هواست. و هوا جریان ندارد.۲ 

۸) محمّد بن عمران عجلی می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
وقتی که بنا به فرموده پروردگار همه جا آب بود «وکان عرشه على الماء» خانه 
کعبه در کجا قرار داشت؟ فرمود: کعبه [همجون] مرواریدی سفید بود." 

٩‏ از علی, امیر مومنان علیه السلام نقل شده است که از وی برسیدند: 
بدت زمانن که هش له > فل ان اوی اسان و کی بت بر زو اب و 
چقدر بوده است؟ فرمود: می‌توانی حساب کنی؟ گفت: آری. فرمود: اگر از مشرق 
زمین تا مغرب و از زمین تا اسمان‌هاء دانه خردل,پاشد و با همه ناتوانی توء به تو 
تکلیف کنند که خردل‌ها را دانه به دانه ازامشتوق به مغرپ, حمل کنی تا آخرین دانه 
خردل نیز تمام شود. یک چهارم از یک دهم از مجموع هفتاد هزار جزء. مدت 
ماندگاری عرش بر روی آب. پیش ازأفریَیشن, زمین و آیئیبان خواهد بود. سپس 
امام علیه السلام فرمود: من, فقط برای تو یک مثال زدم. و | ن شاء اله تعالی علاوه 
بر آن چه که در این جا ذکر کرد, بم در سوره طه در تفسیر آیه «لرختن غلّی رش 
استوّی» مطالبی را در این خصوص, خواهیم آورو.۵ 


ك ودو وم مد لا هم ی 
ضوع و دعاق بم ]ون )ونان a‏ رمَا 


۱- توحید. ص ۴۳ ۱ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲؛ ص ۰ ج ۵ 
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۴- ارشاد القلوب. ج ۲ ص ۳۳۵. 

۳ ۳ -۵ 


: 60 < 


تسیر 
روایی 


بهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


2 وره 
E | 19»‏ مد 


هل یو نود )وین ذا ناء بعد صا e‏ 
رخ قنور ۰ ای صَووعیولیعا توت گم کنفرهو جر( 

[و اگر از جانب خود رحمتی به انسان بچشانیم. سپس آن را از وی سلب 
کنیم. قطعا ومید و ناسپاس خواهد بود * و اگر پس از محنتی که به او رسیده 
نعمتی به او بچشانیم. حتماً خواهد گفت: گرفتاری‌ها از من دور شد. بی‌گمان او 
شادمان و فخرفروش است * مگر کسانی که شکیبایی ورزیده و کارهای شایسته 
کرده‌اند (که) برای آنان افرزش و پافاشن بزرگ خواهد بود. ۳ 

۱) محمد بن ابراهیم نعمانی گفت: احمد بن محمد بن سعید از حمید بن 
زیاد. از علی بن صباح, از ابو على حسن بن محمّد حَضرمی, از جعفر بن محمد از 
ابراهیم بن عبد الحمید. از اسحاق بن عبد العزیز. از امام صادق عليه السلام در 
تفسير آیه «ولین آَخْرّا عَنهم الاب ای ام مُعدودة» فرمود: منظور از عذاب. قيام 
قائم عليه السلام است و مقصود.از«أمة مغدوة», تعداد افراد خاصی در جنگ بدر 
است که این تعداد. اصحاب او a:‏ ۱ 

۲) علی بن ابراهیم به تقل از.احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از علی 
بن حکم. از سیف. از لمان از هاشم بن عمار از پدرش که از جمله یاران امام 
علی عليه السلام بود. از مام على عليه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه 
«ولین حرا عنم العذاب إلى اه مور رل ما يه ف موه قرز از ن 
جماعث اندک: یران امام زمان عليه السلام است که سیصد و چند نفر هستند." 

۳ علی بن ابراهیم می گوید: در قرآن ن کلمه امت به چند وجه آمده است: 
گاهی به معنی مذهب است. ماتند یغه «کان الاس بر وا" [مردم آمتی یگانه 
بودند] یعنی بر یک آئین و مذهب بودند و گاه به معنای گروهی از مردم است. مائند 
آبه: «وجد ليه َم من الئاس 1 [گروهی از مردم را بر آن یافت که (دام- 
ای شوه راا یش قلخ بم گزوش تردن 


۱۳۰ غيبة». ص‎ ¬١ 
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و گاه به معنای یک فرد است که خداوند او را یک امّت نامیده است. مانند 
آیه: «اٍن اپراهیم کان ام قانتا لله حنیقا»۱ [یه را ستی ابراهیم پیشوایی مطیع خدا (و) 
فک ان ] دیگر معنای َقت. همه انوح حیوان اسه مانید اید: هرن من أ إل 
خلا فا د" [و هیچ امتی نبوده مگر اينکه در آن هشدار دهنده‌ای گذشته است] 
و معنای دیگر این کلم امت حضرت محمّد صلی الله علیه و آله است. مانند آیه: 
«ذلک آرسلناک فى امه قد خلت من قبلها نم" [ [بدین گونه تو را در میان امتی 
که پیش از آن امت‌هایی روزگار به سر بردند فرستادیم] ] که منظور, امت صلی الله 
علیه و آله محمد می‌باشد. 

3 دیگر امّت. وقت و زمان است. مانند آید: «وقال الّذی جا منهمَا 
وادکر بعد rk‏ [و ان کس از ان دو (زندانی) که نجات یافته و پس از چندی 
(یوسف زا به قاط آورده بود] یعنی بعد از زمانی و نیز مانند «إلى ا معدودة» 
یعنی زمان و دیگر معنای امت, همه مخلوقات می‌باشد, مانند آیه: هوتری کل 
ا جَاییة کلام تدعی إلى كتابها م٩‏ | هر امتی را به زانو در آمده می‌بینی. 
هر امتی به سوء ی کارنامه خود د فراخوانده می شتود] و نیز /آبه: «ويَوم بعت من کل امه 
شهیدا ئم لا يدن زین كفرواً ولا هم موی" [و (یاد کن) روزی را که از هر 
امتی گواهی برمي‌انگيزيم» سپس به کیب کو کافره ش وانلی ی داده نمی‌شود و 
آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت] و مانند أو 

۴ عیاشی از ابان بن مسافی از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که در 
تفسیر آیه «رکین أخرتا عنهم الاب إلى مه ۳ فرمود: یعنی به تعداد اقراد 
حاضر در جنگ بدر است. «ليقولن م یه ألا وم م ايهم لیس مصروفا عنهم» 


۱- تحل/۱۳۰ 

۲- قاطر /۲۴ 

۳- رعد /۳۰ 

۴- یوسف /۴۵ 

۵- جائية /۲۸ 

۶- نحل /۸۴ 
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فرمود: منظوره عذاب است ' 

۵) از عبد الأعلی حلبی روایت شده است که امام باقر عليه السلام فرمود: 
یاران قائم عليه السلام سیصد و چند نفر هستند و به خدا سوکند» آنان همان امت 
معدودی هستند که خداوند در کتابش په انان اشاره فرمود: «ولنن رت عَنهُم 
الْعَذّاب إلى مه e‏ آنان چونان تکه‌های Fh‏ بایبزی در یک لحظه 
نزد او حضور می‌يابند. ۲ 

ا ا خزاز. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در 
تفسير آيه: «ولین أَحرنّا عنم الْعَذَاب الی ام مَعْدودة» فرمود: منظور. قائم عليه 
السلام و یارانش است >> ۱ 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر» از 
منصور بن یونس, از اسماعیل بن جابر, از ابو خالد. از امام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که نقسیر آید. کارا خیرات ین ما تکوتوا یت + بكم الد جمیعا»۵ 
[یس در کارهای نیک بر یکییکنتهشی گيرید. هر کجا که باشید. خداوند همگی 
شما را (به سوی خود باز) می آورد] فرمود: منظور از خیرات ولایت است و منظور 
از «أين ما تکونوا یات بکشاللا جَییغا»-یاران قائم عليه السلام هستند که سیصد و 
ده تفر و آندی مرد هساک هرقم م آنای‌همان امت معدود هستند و در ادامه 
فرمود: به خدا قسم. در یک لحظه چونان تکه‌های ابر پاییزی, گرد می‌آیند. 

۸ طبرسی می گوید: منظور از «أمَة مَعْدودة» یاران مهدی علیه السلام در 
آخر اسان ند که تمد وه فو ی آندی مره فی اشا لی ید اد مرد 
که در جنگ بدر حضور داشتند و در یک لحظه چونان تکه‌های ابر پاییزی جمع 
می‌شوند. طبرسی می گوید: این حدیت از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 


۱- تسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۵۰ ج 5 

۲- قزع, تکه‌های نازک ابر را گوبند «صحاح» ماده قزع». 
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السلام نیز روایت شدة است ؟ 

٩‏ شرف الدین نجفی که روایتش با آن جه محمد بن جمهور روایت کرده 
مطابقت می‌کند. از حماد بن عیسی, از جریر. از برخی از اصحاب ماء از امام صادق 
عليه السلام روایت شده که در تقسیر آیه هون أخرّا غنهُم الاب ا م 
مُعْدُودة». فرمود: منظور از عذاب. حضرت قائم عليه السلام یت که ایفان ی 
دشمنان همچون عذاب خواهند بود. «أمة مَعْدودة» کسانی هستند که همراه با او 
قیام می‌کنند و تعدادشان به اندازه افراد جنگ پدر است." 

۰) علی بن ابراهیم: خداوند می‌فرماید: «وآئن أخرتا عَنهم الْعذاب إلى ام 1 
معدودة» اگر جه ما آنان را در این دنیا تا زمان قیام قائم عليه السلام بهره‌مند" 
کرده‌ايم. اما آنان را بازگردانده و عذاب می‌کنيم. «یقولْن ما یَحبسه» یعنی می‌گویند: 
آیا قائم قیام نخواهد کرد و خروج نمی‌نماید؟ این جمله را به استهزاه می‌گویند. به 
همین خاطر, پروردگار فرموده است: «ألا يوم بأتيهم یس مصروفا عَنهم وحاق بهم 

ما او به َستهُزژون».۲ 

۳( علی بن ابراهیم در توضیح آبه دول َذَقتَا الانستان ما ۰ م2 هکم 
رتاه مه اه EA‏ ر ینآ مه بو کب 
الستَات عنْی » آورده است: اگر خداوی تیا بر خوردارمم بی‌نیاز کند و سيس 
فقیر شود. دجار ناامیدی و بی‌تابی می‌شود و آگر خداوند این حالات را از وی 
رار خوشحال می‌شود و می‌گوید: بدی‌ها از من رخت بر بست «إنه لفرح 
م فرمود:« دی صبّرواً وعَملو الصالحات» فرمود: یعنی در 
سختی‌ها شکیبایی ورزند و در راحتی و رفاه, کارهای شایسته انجام دهند. ؟ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۶ و ینابیم المودة» ص ۳۳۴ 
E ۲‏ ۱ مات 
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لك ارك يعض مافوحی ات صان بوصَدرك آن وال أزل هک 
ُو جَاء معه مت ات تن واه ل کل يو وکیل (۱۲ 

[و میادا تو برخی از آن چه را که به سوبت وحی می‌شود. ترک گویی و 
سینه‌ات بدان تنگ گردد که می‌گویند: چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا 
فرشته‌ای با او نیامده است؟ تو فقط هشداردهنده‌ای و خدا بر هر چیزی نگهبان 
است. #] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد. از محمد بن 
خالد. از حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی. از ابن مُسکان, از عمار 
و و ار و نف مد 
کی آز جاء ملک فرمود: ا ا ا ال ا ن و آله در 
محلی به نام «قدّیر»۱ اتراق کرد به على عليه السلام فرمود: ای علی! من | 
پروردگارم درخواست کردغ که يانم و توء ولایت ایجاد کند. چنین کرد. خواستم 
که بین من و تو, عهد اخوت ببندد. پس چنین کرد و درخواست کردم که تو را 
جانشین من کند بسن دنین کر 

سپس دو مرد ار قریش" کفتند؛ به خدا قسم. یک پیمانه خرما در مشکی 
پوسیده و کهنه نزد ما دوست داشتنی‌تر است از ان چه که محمد از خداوند طلب 
کرده است. بهتر نبود که محمد از خدایش. فرشته‌ای را درخواست می‌نمود که او را 
در مبارزه با دشمنانش, کمک می‌کرد و یا گنجی را می‌خواست که پا آن از فقر 
رهانی عی‌یافت؟) قسم به غدا که او(ییامیر) هرچه از علی می‌خواسته علی اجایت 
می‌کرد- خواه آن چیز. حق باشد. خواه باطل. پس خداوند این آیه را نازل کرد: 
«فلغڵۍ تار شض ما وخی ایک وضائق به ذرک» به «نْم آنت تذیر وال 
غلی کل شیء وکیل»." 

۲ علی بن ابراهیم نقل کرده که پدرم به نقل از نضر بن سويد از بحبی 


۱- قید. محلی نزدیک مکه است, معجم البلدان, ج ۴ ص ۱۳۱۳ 
۲- کافی؛ ج A‏ ص TAY‏ ل ۵۲ 
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حلبی. از ابن مُسکان, از عمارة بن سوید. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: دلیل نزول این آیه» آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی از شهر 
بیرون رفت و به علی عليه السلام فرمود: ای علی! من آمشب از خداوند خواستم که 
تو را وزیر من قرار دهد. پس چنین کرد. از او درخواست کردم که تو را وصی من 
قرار دهد, چنین کرد. درخواست نمودم که تو را جانشین من در ميان امتم قرار 
دهد. پس چنین کرد. 

در این بین یکی از صحابه گفت: قسم به خدا که یک پیمانه خرما در مشکی 
پوسیده برای من محبوب‌تر از جیزی است که محمد از خدایش درخواست کرده 
است؛ جرا محمد از خداوند درخواست نکرد فرشته‌ای را برای او بفرستد تا او را 
یاری کند یا ثروتی را درخواست نکرد تا فقرش را برطرف سازد؟! قسم به خدای 
که محمد هرگز از علی درخواستی نکرد- خواه حق یا باطل- مگر آن که علی 
درخواست او را اجابت کرد. به همین خاطرء خداوند این آیه را بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله نازل کرد: «فلعک تارک بخض میتی ایک وضایق به صدرک أن 
ولوا ولا أنرل عليه کنر أو جاه مَعه مایا کیت نذیر وال ی کل شىء 
رک ر 

۲) شیخ در امالی خود این حدیت راروایت کرده و گفته است: ابو عبد اله 
محمد بن محمد. از ابو حفص عمر بن محمد معروف به ابن زیات. از ابو علی بن 
همّام اسکافی, از عبد اله بن جعفر حمیری, از عبد الله بن مفیره. از ابن مُسکان, از 
عمار بن یزید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به جایی به نام «قدیْد» رسید به علی بن ابی طالب عليه 
السلام فرمود: ای علی! من از بروردگار درخواست کردم ولایت را ميان من و تو 
فرار دهد. پس چنین کرد. از او خواستم که پیمان اخوت ميان من و تو انجام دهد 
چنین کرد. و خواستم که تو را جانشین و وصی من قرار دهد. چنین کرد. 

پس کسی از حاضران گفت: به خدا قسم. یک پیمانه خرما در مشکی 
پوسیده, بهتر از آن جیزی است که محمد درخواست نموده است. جرا از در گاه 
خداوند درخواست نکرد که فرشته‌ای را به کمک او بفرستد تا او را در مبارزه با 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۵ 
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دشمن یاری کند یا گنجی را درخواست ست نکرد که در رفع فقر به کمک او پرسد؟ به 
خدا قسم که محمد صلی الله علیه و آله از علی عليه السلام درخواست کمکی- چه 
در حق و یا باطل - نکرد, مگر آن که علی خواسته او را اورک ا 

در تتیجه این آیه نازل شد: «فلعلک تارک؛ بض ما وی ایک وضاتن یه 
صتذرک آن بقولوا لا آنزل لیم کن و جاء مه مَك اما نت یر وال عی 
کل شىء وکیل».! 

این حدیث را شیخ مفید در امالی نقل کرده و گفته است : ابو حفص عمر بن 
محمد معروف به ابن زیات- که خدایش بیامرزد- این حدیث را نقل کرده است؛ و 
این حدیث را همراه با بقیه سند و متن آن آورده است. فقط در آخر سند از ابن 
مسکان, از عمر بن یزید. از امام صادق عليه السلام" نقل کرده و حدیث را تا 
اخرش همان‌طوری که در امالی شیخ امده. اورده است. 

۴ عیاشی از عمار بن سويد نقل کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق 
عليه السلام در تفسیر آیه «لَعلک تارک بض ما بوحی الیک وضائق به صدرک 
آن يووا ولا نزل عليه کنز أو جاء مه ملک». فرمود: وقتی رسول خدا صلی الق 
علیه و آله در مکانی به ام قدید فاد آمد به على عليه السلام فرمود: از خداوند 
درخواست کردم کههعان مین و تو ولایتم را ایجاد کند. خداوند چنین کرد. از 
خداوند خواستم که پین می و لو عټګ اخوت ایجاد کد او نیز چنین کرد و از او 
درخواست کردم که تو را وصی من قرار دهد. و خداوند چنین کرد. 

در این لحظه مردی از قریش گفت: «به خداوند سوگند که یک پیمائه خرما 
در مشکی پوسیده نزد ما محبوب‌تر است از آن جه که محمد از خداوند درخواست 
نموده است. چرا محمد از خداوند نخواست که فرشته‌ای را به کمک او بفرستد تا او 
را بر دشمنان, یاری دهد یا گنجی را نطلبید تا او را بر فقر یاری کند»؟! 

به خدا قسم. محمد از علی کمکی - حتی در باطل- نخواست. مگر آن که او 
وا اجایت گزدد. در فیچ خداوند. انیم اید زا ادل روه اک تارک" خض ما 
وهی ایک وضایّق به درک أن یِقولوا ولا آنزل عَلَيْمِ کنز أو جاء مه مک 


۱- امالی طوسی. ج ۱. ص ۱۰۶ 
۲- امالی مفید. ص ۲۷۹ ح ۵ 
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اما آت تذیر وال علی کل شىء وکیل» رسول خدا صلی الله غلیه و آله در آخر 
نمازش و با صدای بلند په طوری که مردم آن را می‌شنیدند این چنین برای امیر 
مؤمنان عليه السلام دعا می‌نمود: خداوندا! محبّت علی را در دل مومنان و هيبت و 
عظمت او را در دل منافقان قرار ده. خداوند این آیه را نازل کرد: «إن این آمَنوا 
وعبلواالصالحات سیجفل لهم رخ ود 9 اما سرا پتانک لتبشر به مين 
وتنلرر به وما رب [کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. به زودی 
(خدای) رسای رای آنان مخ در حلها) قزار يذهف # در :یقت ما انت 
(قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را بدان نوید و مردم ستیزه‌جو را 
بدان بیم دهی.] منظور. بنی اميه است. فردی گفت: به خدا قسم» یک پیمانه خرما 
در مُشکی پوسیده و کهنه برای من محبوب‌تر است از آن چه محمد از پروردگارش 
درخواست کرد. چرا محمد از خدا درخواست نکرد فرشته‌ای را به کمک او بفرستد 
تا او را یاری کند یا گنجی را نطلبید تا او را از فقر برهاند؟! 

پس خداوند در مات علی علیهالسا35؟یاز سوره هود را تازل فرمود 
که با «فلَعلّک تارک به خض ما رعی ایک اف می چا و تا دام بقرلون ترا 
ولایت على عليه السلام «قل و بعشر سور مغلب ترَات» تا «قان دای 
لکم» در شأن ولایت على بن ابی طالب عَلية شلام موم اما ی «قَالمواً اکتا ون 
بعلم له ون لا له الا خو فَهَل أنتم شون" دز وود ال غاد الام و 
ولایت اوست. 

«من گان رید الحا ان وزینتها» یعنی فلائی و فلانی «ئوف له 
غمالهم فیها»۳ «فْمّن کان على یمن ره» اور ردول تفا انآ جل و 


اله انشا «ریتلوه شاهد ند E‏ امیر مؤمنان عليه السلام است: «ومن قبله 


کناب مُوسنی أمَاما وَرَحْمَةَ»" اشاره به ولایت على عليه السلام در کتاب موسی 
عليه السلام است. 
«أولیْک يُومنون به ون یف به من الاخزاب فا فالتا مو مَوعده فلا تک فی 


ِ- مریم /۹۶- ۷ 
۲- هود/۱۳-۱۳. 
۳- هود/۱۵. 

۳- هود/۱۷. 


: - 


ر سمه 
تفسیر 
روایی 


الهاو 
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از اس 


مريّة »که درباره ولایت على عليه السلام نازل شده است «ابُّ الق من 
ریک». ... «ویقول الاشهاد». منظور ائمه علیهم‌السلام هسنند. . لاء این نیوا 
عَلّى ربّهم» تا جمله «و هل یُستویّان ما فلا تذکرون». ۲ 

۵ از جابر بن ارقم. از برادرش زید بن ارقم روایت شده است که گفت: 
جبرییل روح الأمین خبر ولایت على بن ابی طالب عليه السلام را در شب «عرفه» 
به رسول اکرم صلی اله علیه و آله داد. رسول خدا صلی ان علیه و آله از این خبر 
دلتنگ شد. به این جهت که می‌ترسید منافقان و دروغگویان, او را تکذیب کنند. 
پس رسول صلی له علیه و آله به این خاطر جماعتی را که من نیز در میان آنان 
بودم» به حضور خود فراخواند تا با آنان در آن مورد به رایزنی و مشورت بیردازد و 
این که ایا آن را در مراسم حج اعلام کند [یا نه]؟ ما نمی‌دانستیم چه بگوییم. 

و حضرت محمد صلی الله علیه و آله گریه کرد و جبرییل به ایشان عرض 
کرد: آیا به خاطر فرمان الهی بی‌تایی می‌کنی و ناراحت هستی؟ رسول خدا صلی اه 
علیه و آله فرمود: نه هر گرا ربیل - اما خداوند خودش خوب می‌داند که من 
از دست قریش جه رنج‌هاً کشیده, ان زمان که رسالت مرا نپذیرفتند و پروردگار 
به من فرمان مبارزه و جهادبّاانانترا"صادر فرمود و لشکریانی از اسمان به کمک 
فرستاد تا پاريم کنتتر یت ککو راع یا ای اوصاف چطور ممکن است به ولایت 
عل تن از و فان فلز دد و ان نمی ند 

پس جبرییل از نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله رفت و این آیه نازل شد: 
«فلعلّک تارک بغ ض ما یوی ایک وضائق به صدرک».' 

۶) ابن بابویه در امالی نقل می‌کند که: پدرم از سعد بن عبد الله. از احمد بن 
ابی عبد الله برقی. از پدرش. از خلف بن حماد اسدی, از ابو حسن عبدی. از 
اعمش: از عباية بن ربعی, از عبد الله بن عباس نقل کرده است که: شبی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به آسمان عروج کرد. جبرییل او را به رودخانه‌ای برد که 


۱- هود /۱۸-1۷. 

۲- هود/۲۴۳. 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱ ح ۱۱ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱ ج ۱۰ 
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به آن, رود نور گفته می‌شد. در قرآن نیز به آن در آیه «وجِمّل للات والنور»' [و 
تاریکی‌ها و روشنایی را پدید آورد] اشاره شده است و زمائی که به آن رودخائه 
سید. جبرییل به ایشان عرض کرد: ای محمد! با توکل بر خدا از این رودخانه 
عبور کن که خداوند دیدگانت را نورانی فرماید و روبرویت را فراخ گرداند؛ چرا که 
از RE SET SA E‏ مرسّل. اما من 
روزی یک بار در ان فرو می‌روم و از ان بیرون می‌ايم. بال‌هايم زا 9 تکان 
می‌دهم. از هر قطره‌ای که از بال‌هایم می‌چکد, خداوند تبارک و تعالی از آن فرشته 
مقربی را می‌آفریند که بیست هزار صورت و چهل هزار زبان دارد و هر زبانی به 
لهجه و لحنی سخن می‌گوید که دیگری آن را نمی‌فهمد. 

پس رسول خدا از آن رودخانه عبور کرد و از حجاب‌هایی گذشت که تعداد 
آنها پانصد حجاب بود و فاصله هر حجابی تا حجاب دیگر, پانصد سال بود. سپس 
جبرییل عرض کرد: ای محمد! پیش بیا. محمد فرمود: ای جبرییل! چرا تو مرا 
همراهی نمی‌کنی؟ جبرییل گفت: من اجازه عبور.ارٌ این مکان را ندارم. 

پس رسول خدا تا ان جا که توانست پیش رقت و سخنان و کلمات خداوند 
متعال را شنید که می‌فرمود: من محمودم وتو محمد: نام تو از نام من گرفته شده 
است. هر کس که با تو پیوند داشته باغو میم بنورباروی پوت دارم و هر آن که از 
تو جدا شود. من نیز از او جدا می‌شوم. نزد بند گانم برو و بزرگواری مرا در حق 
خویش به اطلاع آنان برسان و بگو: من پیامبری را مبعوث نکرده‌ام. مگر آن که 
برای او وزیری برگزیده ام. تو پیامیر من هستی و علی وزير توست. 

وقتی رسول خدا صلی اله علیه و آله از معراج بازگشت دوست نداشت 
چیزی از آن 4 را با مردم در میان بگذارد. مبادا او را متهم سازند؛ چرا که 
عرب‌ها تازه از جاهلیت فاصله گرفته بودند. از آن موضوع شش روز گذشت و 
خداوند آیه «فلعک تارک عض ما وی ایک وضایّق به صذرک» را نازل کرد. 

باز رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را بروز نداد و ضبر کرد تا هشت روز 
از آن ماجرا گذشت و بروردکار متعال آیه «یا انا الرسُول بلغ ما آنزل ایک من 


إ- اعام /۱. 
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و و و ی [ای پیامبر! آن چه 
ز جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را 
7 از (گزند) مردم نگاه می‌دارد.] را نازل کرد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: این پیام تهدیدی است همراه با ترسانیدن؛ بنابراین باید 
دستور خدا را اجرا کنم. ب پس اگر مردم مرا متهم کنند و تکذیبم نمایند. بهتر از آن 
است که خداوند. مرا در دبای آغزت به گوتای دردناک مجازات کند. راوی گوید: 
جبربیل به علی عليه السلام به عنوان امیر مؤمنان سلام کرد. پس على عليه السلام 
خطاب به رسول خدا گفت: ای رسول خدا! صدا و گفتار را می‌شنوم اما کسی را 
نمی‌بیتم. رسول خدا صلی أ علیه و اله فرمود: ای علی! این جبربیل است. از 
طرف خداوند آمده است تا به آن چه که به من وعده فرموده. عمل نماید. سپس 
حضرت محمد صلی اله علیه و اله به تک تک یارانش دستور داد به علی عليه 
السلام به عنوان امیر مومنان درود بگویند. سپس فرمود: ای بلال! فردا همه مردم را 
صدا بزن و بگو جز افراد مریض هیچ کس حق ندارد در منزل بماند و همه در غدیر 
خم جمم شوند. وقتی روز بعد.فرا سید رسول خدا صلی اله علیه و اله همراه با 
گروهی از باران به سوی غدیرّ رفت"وحمد خداوند را به جای آورد و او را ستود. 
سپس فرمود: ای مردم!پروردگار,, مرا برای انجام رسالت و مسئولیتی سوی شما 
فرستاد و من از ترس این که شما مرا متهم کنید و دروغگو پدانید. آن را در سینه 
پنهان کردم و درمانده شدم تا ان که خداوند با فرستادن آیات, پیاپی مرا ترسانید. به 
همین خاطر تکذیب شما را بسی اسان تر از مجازات و عقوبت الهی دانستم. 
خداوند متعال مرا به معراج برد و سخنانی با من در میان گذاشت و به من 
فرمود: ای محمد! من محمودم و تو محمد. نامت را از اسم خودم برگرفتم. پس هر 
که به تو بپیوند, من نیز به او می‌پیوندم و هر که از تو جدا شود. من نیز از أو جدا 
خواهم شد. بر بندگانم فرود آی و بزرگواری و کرامت مرا نسبت به خودت به 
اطلاع آنان برسان و این که من کسی را به پیامبری مبعوث نگردانیدم, مگر آن که 
برای او وزیری انتخاب نمودم؛ تو پیامبر من هستی و علی وزير تو است 
پس رسول خدا صلی اله علیه و اله دست علی علیه السلام را گرفت و آن 


۱- ماد / ۶۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


را بالا برد به‌طوری که مردم سفیدی زیر بغل آن دو را که قبلا دیده نشده پودء 
مشاهده کردند. سپس فرمود: خداوند تبارک و تعالی, مولای من است و من مولای 
مومنانم. پس هر که من مولای او هستم, علی نیز مولای اوست. خدایا! هر کس 
ولایت علی را پدیرفت. تو نیز مولای او باش و هر کس با علی دشمنی ورزید. تو 
نیز دشمن او باش و هر که او را یاری کرد. یاورش باش و هر که ترک یاوری او 
نمود. تو نیز رهایش کن. سپس شکاکان و منافقان و آنان که در دلشان بیماری و 
دروغ بود گفتند: برائت و بیزاری می‌جویيم به درگاه خدا نسبت به آن چه محمد 
گفت؛ این سخنان, قطعی و جدّی نیست و ما راضی نیستیم که علی» وزير او باشد. 
تیه نتفای لز سر ا اجك مر ات 

پس سلمان و مقداد و ابوذر و عمّار بن یاسر گفتند: ما آن منطقه را ترک 
نکرده بود یم که آیه «ايوم فلت لکم دینکم وآنتفت لک بفتتی ورضیت لک 
الاسلام دینا» [امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
رد داسلا را رای شاه نرا ید تید نآرد 
مهربان است] نازل شد و حضرت محمد بصلیله علیه/و آله سه بار آن را تلاوت 
نموده و سپس فرمود: کامل شدن دين و لام یدن نعمت و خشنودی خداوند. با 
مبعوث گشتن و ارسال من به سوی عدبا ولات بی از ودم یعنی علی بن ابی 
طالب تکمیل گشت.؟ 


يوون اف ال بو له مر ت واد عون ام تم من دون 


انها نک موقن ۱۳) ان کا انون لا 
ون مون( 
[یا می گویند: این (قرآن) را به دروغ ساخته است. بگو: اگر راست می‌گویید 


خوانید. # پس اگر شما را اجابت نکردند. بدانید که آن چه نازل شده است به علم 


۱- مانده/۳. 
۲- امالی. ص ۰ جح ۱ 
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خداست و این که معبودی جز او نیست. پس آیا شما گردن می‌نهید؟ *] 

فن ايه شی قر ده آیه از این سوره. به نقل از امام صادق عليه السلام 
کته شد یعنی تا آیه «قل یسنتویان ملا فلا تدکرون» پس به همان تفسیر. . مر اجعه 
شود. 

۱ على بن ابراهیم دود شی ای «آم یقولُون» تا «صادقین» از حضرت نقل 
کرده است که فرمود: این گفتار انان است که خداوند در مورد ولایت علی عليه 
السلام چیزی به محمد صلی الله علیه و آله نگفته است. بلکه محمد از جانب خود 
چنین می‌گوید: پس پروردگار متعال فرمود: «قإن لم یَسَجیُوا لکم فَاعلَمُوأ نم 
تول پم > یعنی این آیات از جانب خداوند. در باره ولایت امیر مؤمنان عليه 
السلام نازل شده است:! 


ن کان ابا وزيا وت | تفه وف فالا نون بو (۱۵) 
وك ی سم في لوالا لوط مَاصكوأ فيا وبال نیون 
(). 
[ کسانی که زند کی دیا و زیوز آن رآ بخواهند (جزای) کارهایشان را در آن 
جا به طور کامل به آنان می‌دهیم و به آنان در آن جا کم داده نخواهد شد. * اینان 
کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد بود و آن چه در آن جا 
کر ده‌اند, ية فیرشت وان چه انجام می‌داده‌اند. باطل گردیده است. #] 
او جیار ات ی یت اد «مّن کان رید الْحَياة ایا وزینتها نوف 
هم الم نها رهم فیها لا يحون * ویک ألذين لیس لهم فى الاخرة الا 
الا» گفته است: : هر کس کار نیکی را انجام دهد بر این اساس که خداوند در همین 
دنیا باداش وی را بدهد. خداوند اجرش را در دنیا می‌دهد؛ ولی در آخرت» آتش از 
آن او خواهد 2 
۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن محمد قاسانی. 


۱- تفسبر قمی؛ ج ۱ ص ۲۵ ۲, 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۵ 
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همگی از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری, از سفیان بن عیینه. از امام 
صادق عليه السلام روایت ت کرده است که فرمود: مردی از پدرم بعد از تمام شدن 
وقوف در عرفات پرسید: ایا خداوند. دعای همه این مردم را اجابت می‌کند؟ پدرم 
فرمود: هر کس که در این صحرا توقف نماید. خداوند او را بیامرزد. خواه مومن 
باشد یا کافر. با این وصف آمرزیده شدگان در سه مرتبه قرار دارند و سپس آن سه 
مرتبه را نام برد و در مرتبه سوم گفت: کافری که در این جا حضور یابد» یعنی برای 
زینت زندگی دنیا حضور یافته که خداوند تمامی گناهانی را که مرتکب شده 
می‌آمرزد. به شرط آن که در مابقی عمرش از کار و شرک. تویه کند. اما اگر توید 
نکند. پروردگار. مزدش را کامل به او عطا می‌فرماید و او را از اجر حضور در این 
مکان. محروم نمی‌گرداند؛ چرا که خود فرموده است: «من کان رید ایا الا 
وزیتها نوف هم ام فيه رهم فا لا بضنون * آونیک آذین یس لیم فى 
الاخرة لالز خبط ما صتوًفها وبال ما انوا یفلون»! و ما ان حدیت : 
به‌طور کامل در قفسیر آیه «فذا قضیتم سناكم قاذکرواً الله کذکرکم با کم [و 
چون آداب ویزه حج خود را به جای آووزید, نان گونه که پدران خود را به اد 
می‌آورید] آوردیم. 

۳ عباشی از عمار بن سويد نقل گرزده ایس که گفت: شنیدم که امام صادق 
غه اسم می‌فر مود: : «من کان پرید : اليا السا وزينتهًا» منظور. فلانی و فلانی 
است. و «نوف لبهم أملَهمٍ».۲ 


قم ركن مل بو من وه وأو ماد من ومن نله کاب موی ماما ره 


ویو به ون بذربه ِن الا خزاب موز فلا IIE‏ 
ای ین ربك ولکن کت الاس لا یوت (۱۷). 


[آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 


۱- کافی, ج ۴ ص ۱ ج ت5۳ 
۲- در تفسیر ایات ۰ _ ۲۰۲ از سوره بقره. 
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۷ 
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(خوبشان) او پیرو آن است و پیش از وی (نیز) کتاب موسی راهبر و مايه رحمت 
بوده است (دروغ می‌بافد)؟ آنان (که در جستجوی حقیقت‌اند) به آن مي‌گروند و 
هر کس از گروه‌های (مخالف) به آن کفر ورزد. اش وعده‌گاه اوست؛ پس در آن 
تردید مکن که آن حق است (و) از جانپ پرورد گارت (امده است)»؛ ولی بیشتر 
مردم باور نمی کنند.] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: بدرم از یحبی بن ابی عمران» از يونس از ابو 
بصیر و فضیل, از امام باقر عليه السلام روایت کرد‌اند که فرمود: منظور از آیه 
«َفْمّن کان على بَیْنة من ربّه» رسول خدا صلی الله علیه و آله است. و ترتیب آیه 
چنین بوده است: «رتتلوه شاهد هة اماما و رحمة ومن قبله کاب موسی 
وتک زموه آنان در گردآوری ران اين نقدیم و تأخیر را در آیه انجام 
داده‌اند ! 

۲) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از مُعلی بن محمد. از حسن بن 
علی, از احمد بن عمر حلال ده است که گوید: از امام رضا عليه السلام در 
باره معنی آبه «أقّمّن کان عَلی بده من ربّه ویتلوه شاهد مه سوال کردم. فرمود: 
امیر مژمنان علیه السلام اگوی است از طرف رسول خدا صلی اله علیه و 
آله و رسول خدا صلی له له و اله از طرش پروردگار دارای بینه و دلیل اشکاری 
اب" 

۳) محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین» از عبد الله بن حماد, از ابو 
جارود. از اصبغ بن نباته نقل کرده که گفته است: امیرممنان علیه السلام فرمود: اگر 
من به قدرت برسم و حکم و قضاوت از آن من باشد. در ميان بهودیان براساس 
تورات و در میان مسیحیان براساس انجیل و در میان پیروان زبور با زیور و در 
میان پیروان قرآن, با قرآن, قضاوت می‌کنم, به طوری که مورد قبول ذات حق بوده 
و واضح و روشن باشد. 

به خدا قسم که تک تک ایات قران را. خواه در شب یا در روز تازل شده 
باشد. می‌شناسم و می‌دانم در باره چه کسی است. 


۱ نفسیر قمی. ج ۱ ص ۰۳۲۵ 
۲- کافی. ج ۱. ص ۱۳۷. ح ۳ 
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در باره هر کسی از قریشیان که تیغ سلمانی بر سرش کشیده شده باشد (به 
بلوغ رسیده باشد) در قران, ایه‌ای هست که او را به پهشت يا جهنم سوق می‌دهد. 
در این هنگام فردی برخاست و پرسید: ای امیر مؤمنان چه آیه‌ای در باره خودت 
ازل شده است؟ فرمود: مگر این آیه را نشنیده‌ای «فمّن کان علّی نة من ره 
ویتلوه شاهذ مُنْه»؟ رسول خدا دلیل آشکار و بینه‌ای از جانب خدا داشت و من 
شاهد صدق ادعای او هستم و در پی او آیات را تلاوت می‌کنم.! 

۴) شیخ در امالی با سند خود از امیر مؤمنان عليه السلام روایت کرده است 
که آمام علیه السلام در روز جمعه‌ای بر روی منبر سخنرانی مي‌کرد و می‌فرمود: 
قسم به خدایی که شکافنده دانه و آفریننده مردم است» اگر آیه‌ای از کتاب خداوند. 
راجع به کسی از قریش که تيغ بر سر کشیده, فرود آمده باشد, من می‌دانم, 
همان‌طوری که خود آن شخص را می‌شناسم. 

در اين عیان» کسی برخاست و پرسید: آیهای که در باره خودت نازل شده 
کدام است؟ امام عليه السلام فرمود: حالا که.پرسیدی, خوب گوش کن و بفهم و 
ضرورتی ندارد که از دیگران در این زمینه سوال کنی؛ آیا تو تا کنون سوره هود را 
خوانده‌ای؟ آن مرد گفت: آری, ای امیر مزمتان؟ امام علي السلام فرمود: آیا این آید 
را نیز شنیده‌ای که در آن خداوند می‌فرمایل هی کان له من ره ویتلوه 
شاهذ مَنهٌ»؟ عرض کرد: آری. امام علیه السلام فرمود: آن که بر نه و دلیل آشکار 
از جانب خدا بود. محمد صلی الله علیه و اله است و آن شاهدی که گواه اوست و 
از خود اوست. من هستم, من علی بن ابی طالب هستم و په خدا قسم که من همان 
گواه هستم بر پیامبرش و من از او هستم." 

۵ نیز از شیخ در امالی نقل شده است که: عده‌ای از ابو مفضل, از ابو 
عباس احمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن همدانی در کوفه, از محمد بن 
مفضل بن ابراهیم بن قیس اشعری, از علی بن حسان واسطی, از عبد الرحمن بن 
کثیر. از امام صادق عليه السلام, از پدرش امام باقر عليه السلام, از امام زین 
العابدین عليه السلام. از امام حسن عليه السلام نقل کردند که در یک خطبه طولانی 


۱- بصائر آلدرجات. ص ۶ باب ۹ ح ۲ 
۲- امالی» ج ۱. ص ۳۸۱. 
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که در حضور معاویه ايراد کرد. فرمود: ای جماعت! من می‌گویم و شما که دل و 
گوش دارید. آن را بشنوید و به خاطر بسپارید. ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را 
با اسلام عزیز کرد. ما را بر گزید و انتخاب نمود و پلیدی را از ما دور کرده و ما را 
به خوبی تطهیر کرد و پلیدی که همان تردید و شک باشد را از ما زدود. ما در ذات 
پروردگار متعال و دين او هرگز تردید نمی‌کنيم. خداوند ما را از هرگونه نقصان و 
عیب» باک گردانده و برما منت نهاده و از زمان حضرت آدم. وجود ما پاک و مطهر 
بوده است. 

مردم هرگز به دو دسته تقسیم نشده‌اند, مگر آن که خداوند. ما را در بهترین 
آن دو گروه قرار داده است. یس مسائل طی شد و روزگاران گذشت تا آن که 
خداوند محمد صلی اله علیه و آله را به پیامبری مبعوث گردانیده و او را به رسالت 
برگزید و قران را بر او نازل کرد. سپس خداوند به محمد فرمان داد که مردم را به 
اسلام فرا بخواند و پدر من اولین کسی بود که دعوت خدا و رسولش را پذیرفت. 

وی اولین کسی بود کذ یلام ایمان آورد و خدا و رسولش را تصدیق کرد 
و خداوند در کتابی که آن راب يارش نازل کرد. چنین فرمود: «أقمّن کان َلی 
نة من ره تلو شاه سنت بتابراین رسول خدا بر دلیل آشکار از جانب 
پروردگار است و بدرم که به دنبالایشان ی اید, گواه بر رسالت ایشان است. شيخ 
دز ادا ان تیه طر لین زا اور اد 

۶) شیخ مفید در امالی نقل کرده است که ابو الحسن علی بن بلال مُهلّبی از 
علی بن عبد الله بن اسد اصفهانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی» از اسماعیل بن ابان, از 
صباح بن یحبی بن مزنی, از اعمش. از منهال بن عمرو, از عاد بن عبد الله نقل 
می‌کند که: مردی در حضور امیر مومنان علیه السلام برخاست و از او پرسید: ای 
امیر مومنان! درباره آیه «أَقَمَّن کان عَلی بين من ربهٍ ویتلوه شاهد ُنه» توصیح 
بفرمایید. امام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل آشکاری از جانب خدا 
داشت و من گواه او هستم و به خداوندی که جان من در دست اوست. هر فرد از 
قریش که تیغ سلمانی بر سرش رسیده باشد (به بلوع رسیده باشد), پروردگار در 
باره وی آیه‌ای یا بخشی از قرآن را نازل کرده است. 


- امالی طوسی. ج 1 ص ۷۴ ینابیع آلموده:, ھی A۶‏ باب ٩‏ . 
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قسم به خدایی که جان من در دست اوست. همین که بدانید پروردگار در 
حق اهل بیت و از زبان پیامبر امی‌اش جه دیدگاهی داشته و چه حکمی فرموده, 
برای من دوست داشتنی تر است ست از این که دشت پر از طلا حاشیه بانیم به خدا قسم. 
مَل ما در این امت چون کشتی نوح و خرن اب ا در بنی اسراییل 
اش" 
۷) سلیم بن قیس: و از کتاب او از قیس بن سعد بن عپاده" نسخه برداری 
کردم که قیس در گفتگو با معاویه چنین گفت: بعد از آن که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دار فانی را وداع گفت. انصار نزد پدرم آمدند و گفتند: ما با سعد بیعت 
می‌کنيم. سپس قریش آمده و به بهانه حمایت از علی علیه السلام و اهل بیتش با 
درگیر شدند. به جان خودم قسم می‌خورم که هیچ یک از انصار و یا قریش و یا 
عرب و عجم, حقی در خلافت ندارند و نمی‌توانند با علی بن ابی طالب عليه السلام 
و فرزندانش شریک باشند. این سخنان, معاویه را به خشم آورد و گفت: ای فرزند 
سعد! این حرف‌ها را از چه کسی گرفته‌ای و آن راز چه کسی روایت می‌کنی و از 
که شنیده‌ای؟ آیا آنها را پدرت به تو گفته|و بقل از/او/روایت می‌کنی؟ فیس گفت: 
من این سخنان را از کسی که از پدرم برایم غزیزتر و بهتر است و حقش بر من از 
پدرم نیز بیشتر است. گرقته‌ام. 
معاویه گفت: او کیست؟ گفت: وی علی بن ابی طالب عليه السلام. عالم 
رّانی این امت و صذیق و فاروق (جدا کننده حق از باطل) آن است. همان کسی که 
خداوند متعال در منزلت او آیه «قل کی بالل شهیدا ينی وینکم ومن عنده علم 
الکتاب»" [بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است» میان من و 


۱- امالی عفید. ص ۰۱۴۵ حدیث ۵. 
۲- قیس ہن سعد بن عبادة بن دلیم انصاری خزرجی مدنی. شخصي فاضل و از تابمین 
است. او ثقه بوده و از یاران و خواص علی بن ایی طالب عليه السلام و فرزندش امام حسن عليه 
السلام می‌باشد. در جنگ صفين, همراه علی علیه السلام بود و در مقدمه لشکر اما حسسن عليه 
السلام در مدائن؛ فرماندهی ۲ هزار کس را بر عهده داشت و به هنگام صلح امام حسن با معاویه 
به مدینه برگشت و در سال ۰ هجری قمری در آنجا وفات یافت. دائرة المعارف اعلمسی, ج ١۴‏ 
ص ۴۲۶؛ تهذیب التهذیب, ج ۸ ص ۱۳۹۵ 
۳- رعد/۴۲. 
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شما گواه باشد] را نازل کرد. خداوند متعال هر آیه‌ای را که در شأن و منزلت او 
نازل شده است. بیان فرموده است. 

معاویه گفت: صدّیق امت اسلام. ابو بکر و فاروق آن عمر است و آن که 
همه علوم نزد اوست. عبد ال بن سلام است," 

قیس گفت: شایسته‌ترین فرد به این صفات و سزاوارترین انسان په این 
اوصاف همان کسی است که خداوند در مزلت او آیه انا لی یھ کن ره 
ويه شاه منه» نازل کرده و کسی است که پروردگار در شأن و مقام او یه «انْما 
نت مندر فک فوم هاد»" [(ای پیامبر) تو فقط هشدار دان باق م 
رهبری است] و کسی که رسول خدا در روز غدیر خم او را به جانشیتی خود 
منصوب نمود و در باره‌اش گفت: هر کسی که من از او به خودش شایسته‌ترم. بداند 
که علی از خودش يه او شایسته‌تر است. در غزوه تبوک راجع به او گفت: نسبت تو 
به من مانند تسبت و منزلت هارون, نسبت به موسی است. جز آن که بعد از من هیچ 
پیامبری نخواهد بود." 

۸) عیاشی از برید بن مايه عجلی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: منظور از آن که ار اټ هداوند بینه و دلیل آشکاری دارد. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله و کرک ازماو-ایاِ را تلاوت نموده. گواه او. ۳۳ 
مومنان علیه السلام و سپس اوصیای او یکی بعد از دیگری می‌باشند.؟ 

٩‏ جابر بن عبد الله بن یحبی روایت ت کرده است که از على عليه السلام 
شنیده است که می‌فرمود: پروردگار متعال درباره هر یک از افراد قریش» یک آیه یا 
دو آیه در قرآن نازل کرده است. در این میان فردی پرسید: ای امیر مومنان! درباره 


۱- عبدالله بن سلام بن حارث اسرآییلی انصاری از اصحاب رسول الله صلی الله عليه و اله 
است. هنگامی که حضرت محمد صلی اله علیه و اله به مدینه مشرف شدند. اسلام آورد. نام او در 
جاهلیت حصین بود و رسول خدا صلی اله علیه و اله او را عبد اله نامید. در جنگ صفین با 
شمشیری خوبین هر کت داشت و سپس جنگ را رها کرد. وی در مدینه اقامت داشت و در سال 
۳ هجری درگذشت. اسد الفابة. ج ۳. ص ۱۷۶ اصابه, ج ۲. ص ۳۲۰. 

۲- رعد/۷. 

۳- کتاب سلیم بن فیس هلا ص ۱۸۶. 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۵۲ ح ۱۲. 
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خودت جه آیه‌ای نازل شده است؟ فرمود: آیا آیه‌ای که در سوره: فود آمده را 
نخوانده‌ای؟ «أفْمَن کان علی بينة مُن ره ویتلوهُ شاهد مُنه», محمد صلی اله عليه و 
آله بر بینه و دلیل آشکاری از جأنب خداست و من همان شاهد بر او هستم." 

۰ در کشف الغمّة: عبّاد بن عبد الله اسدی نقل.می‌کند که شنیدم على عليه 
السلام بر منبر چنین می‌فرمود: خداوند متعال درباره هر فردی از قبیله قریش یک 
یا دو آیه فرو فرستاده است. مردی که در پایین منبر نشسته بود. از او پرسید: راجع 
به خودت چه آیه‌ای نازل شده است؟ علی عليه السلام خشم گرفت و فرمود: اگر 
در حضور این همه گواه و شاهد از من چنین سالی را نمی‌پرسیدی» چیزی به تو 
نمی‌گفتم. وای بر تو باد! مگر سوره هود را تخوانده‌ای؟ سپس علی علیه السلام آیه 
«أْمَن کان غلی بینة من رهه ویتلوهٌ شاهد مُْ» را تلاوت کرد و فرمود: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله بر دلیل و گواه روشن. و من همان شاهدی هستم که از او 
هم نے 

۱ و نیز از کشف الفمه: ابن عباس داز ضیح آیه مذکور نقل می‌کند که: 
شاهد. علی عليه السلام است که به رسالث معحمّد صلی له علیه و آله گواهی داد و 
على عليه السلام از محمد صلی اله عليه و آله ات" 

۲ ابن شهر آشوب از طبری با ند بخوزد از جایر بی عبد ال از علی علیه 
السلام و نيز اصبغ و امام زين العابدین عليه السلام و امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام و امام رضا عليه السلام روایت کرده‌اند كه امام على عليه السلام 
فرمود: «آقمن کان غلی بين من رڳه» رسول خداست و «وبتلوة شاهد» من هستم.! 

۳ از حافظ ابی نعیم به سه طریق نقل شده که گفت: شنیدم که علی علیه 
السلام می‌فرمود: ايه «َقمن کان علّی بْنَة من ره ویتلوه شاهد مُنه» رسول خدا 
صلی اله علیه و آله بر دلیل آشکاری از طرف خداوند بود و من شاهد پودم.* 

۴ حماد بن سلمه به نقل از ثابت, از انس درباره آیه «أفمن کان على بینة 


۲ کشف الغمه. ج ۱ ص ۳۱۵ 
۲- کشف الفمةء ج ۱. ص ۳۰۷ 
۴- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳. ص ۸۵ 


669 نت 
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من ریّه» گفته است که: وی رسول خدا صلی الله علیه و آله است و «ییْوهُ شاه 
ُنه» علی بن ابی طالب عليه السلام است. به خدا قسم. على عليه السلا زبان 
ول خا ن 

۵) کتاب فصیح الخطیب: ابن کواء از علی علیه السلام پرسید و گفت: 
راجم به خودت. خداوند جه آیه‌ای نازل کرده است؟ فرمود: ایه «أَفْمَن گان عَلی 
بین من ره ولو شاهد ُنه». زاذان نیز حدیثی همانند این را روایت کرده است ۲ 

۶ علبی از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس در مورد آیه «افْمّن کان عَّی 
بينة من ره » نقل کرده است که ابن عباس گفت: وی رسول خداست و «یتلوه 
شاه مَْ» شاهد. علی عليه السلام است. قاضی ابو عمر و عثمان بن احمد و ابو 
نصر قشیری در کتاب خود همین حدیث را روایت کرده‌اند. فلکی مفسر. همین 
حدیث را از مجاهد و از عبد الله بن شداد, روایت کرده است.؟ 

۷ از طریق مخالفان: ابن مغازلی شافعی در تفسیر آیه «أَفْمْنَ کان علّی 
یه من ریه ویتلوه شاهد منم گوید: على عليه السلام گفته است: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله بر دلیلا ایال رجانب خدا بوده و من شاهد اویم. به دنبال او 
آمده و پیرو او هستم." 

۸ ابن معازلی, تقتافعی یا ,سند, خود از علی بن عابس روایت کرده و گفته 
است: من و ابو مریم نزد عبد اله بن عطا بودیم. ابو مریم گفت: حدیثی را که از امام 
باقر علیه السلام برایم نقل کردی برای علی بن عابس بیان کن. گفت: نزد امام باقر 
عليه السلام نشسته بودم که ابن عبد الله ین سللام بر ما گذر کرد. 

من گفتم: فدایتان گردم! آیا این پسر همان کسی است که «علم الکتاب» نزد 
اوست؟ فر مود: نه اما ان که «علم الکتاب» نزد اوست. سرورتان علی بن ابی طالب 
عليه السلام است که در شأن او آیاتی از کتاب خداوند متعال نازل شده است. مانند 
«ومّن عنده علمالْتاب»" [و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان من و شما 


۱- مناقب شهر آشوب. ج ۳ ص ۸۵ 
۲- مناقب شهر اشوب. ج ۲ ص ۸۶ 
۳- مناقب شهر آشوب» ج ۲ ص ۸۶ 
۴- مناقب مغازلی. ص ۰۲۳۶ - ۳۱۸. 
۵- رعد/۴۲. 
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گواه باشد] و «فمَن کان على ية من ره ویتلوه شاهذ مُنهُ» و «نتا ولیکم الله 
وَرسوله» [ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست] و مانند این آیات." 
٩‏ موفق بن احمد در توضیح آیه «َْمَن کان علی بينة من ری ویتلو 
ناهد مَ» به نقل از ابن عباس گفته که: وی علی بن ابی طالب عليه السلام است. 
ی وی این a‏ داد و او 9 
محمد صلی الله عليه و آله است 
تعبي در تقسیر خود در حدیثی مرفوع به نقل از ابن ۳ 
آیه «أَفْمن کان على یه من ره ویتلوه شاهد مَنهُ» در خصوص على عليه السلام 
۴ 7 


این 

۳۱ ) تعلبی با سند خود از شعبی در حدیثی مرفوع و طولانی به نقل از علی 
علیه السلام روایت می‌کند که علی عليه السلام فرمود: پرودگار متعال در پاره هر 
فردی از قریش یک آیه یا دو ايه نازل فرمود. مردی به على عليه السلام گفت: 
تیاه خودت که آیدای نازل شده است؟ْقرمود: مگر این آیه سوره هود زا 
نخوانده‌ای؟! « ريلوه شاهد مله ° 

۲ ) ابو بکر بن مُردوّیه گفته است: ابو یکر اعحمد بن محمد سری بن یحیی 
تمیمی» از منذر بن محمد بن منذر پة نقل آزّ ورش از عمّوپش حسین بن سعید بن 
ابی جهم. از پدرش, از ابان بن تغلب, از مسلم نقل کرده است که گفت: از ابوذر و 
مقداد بن اسود و سلمان فارسی شنیدم که می‌گفتند: نزد رسول خدا نشسته بودیم و 
جز ما کسی نبود. ناگهان سه دسته از مهاجرانی که در جنگ بدر شرکت داشتند. 
وارد شدند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: امت من بعد از من به سه دسته 
تقسیم می‌شوند: : گروه اهل حق که باطلی با آن در نمی‌آمیزد. مَل آنان چون طلا 
می‌ماند. هر چقدر آن را در آتش افکنی» » مرغوبیت و پاکی آن بیشتر می‌شود و رهبر 
و امام آنها این است و به یکی از آن سه نفر اشاره کرد. او همان کسی است که 


۱- مائده /۸۵۵ 

۲- مناقب مغازلی. ص ۲ ح ۰۳۵۸ 
۳ متاق قاری :خن ۱۷ (: 

۴- مناقب شه رآشوب ج ۳ ص ۸۶ 
۵- تفسیر طبری. ج ۱۲, ص ۱۱. 
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خداوند در قرآن با او به عنوان امام و رحمت یاد کرده است و دسته اهل باطل که 
حقی در آنان نيامیزد. مثل آنان چون ناخالصی آهن ماند که هر جقدر آن را در 
آتش بیافکنی ناخالصی آن بیشتر می‌شود و امامشان این است و به یکی از آن سه 
نقر اشاره فرمود. دسته سوم, دسته گمراهان هستند که میان دسته اول و دوم مردد 
هستند. ته به این طرف تمایل دارند و نه به آن طرف متمایلند و امام آنان, این است 
و به یکی از ی 

راوی گوید: من از آنان پرسیدم گروه حق و امام آنها کیست؟ گفتند: رهبر 
گروه حق» علی بن ابی طالب عليه السلام. امام متقیان است. اما از نام بردن دو نفر 
بعدی خودداری کردند و هر چه تلاش کردم که آنان, اسم دو نفر بعدی را ذکر کنند. 
موفق نشدم. 

این حدیث را موفق بن احمد, بزرگترین خطیب خوارزم روایت کرده است. 
ابو فرج معافی - که همان شیخ بخاری است- نیز این حدیث را روایت کرده است. 

۳ ابن مغازلی شافعی در جدیثی مرفوع به نقل از عباد بن عبد اله 
می گوید: از علی عليه السلام شنیدم که میّفرمود: من همه آیات قرآن را می‌دانم که 
چه وقت و در باره چه کسی نازل شده است. درباره هر یک از مردان قریش ایه‌ای 
در قرآن نازل شده استکتراو ولیه پهشت با چهنم سوق می‌دهد. 

در اين میان. مردی برخاست و گفت: ای امیر موّمنان! درباره خودت جه 
آیه‌ای نازل شده | ست؟ على عليه السلام فرمود: اگر این سئوال را در حضور جمع 
نم‌کردی, هرگز پاسخت را نمی‌دادم مگر تو آیه «أفْمَن کان على بيه من ره 
ویر شافد مه زا تعوالدهای؟ وښول خدا صلی اه علیه و آله ب نه و دابل 
آشکاری از جانب خدا بود و من نیز آن ن شاهدم که از اویم.! 

در کتاب حبّری نیز چنین حدیثی نقل شده است. در کتاب «رموز الکنوز» 
از رسعنی نیز چنین نقل شده است." 

۴ محمد بن یمقوب با سند خود از جابر بن یزید. از امام باقر عليه السلام. 
از امام علی علیه السلام نقل کرده است که در خطبه‌ای فرمود: خداوند در قرآن 


۱- مناقب. ص ۴ ۳/۸ 
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کس از پیامبر فرمان برد در حقيقت, خدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود. 
ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده‌ايم] خداوند در این آیه اطاعت از پیامبر صلی الله 
علیه و آله را هم سنگ اطاعت از خود و سرپیچی از فرمان ایشان را برابر با 
عصیان خود دانسته است. و همین» دلیل بر اختیاراتی است که په پیامبر صلی الله 
علیه و آله عطا فرموده است و گواهی است بر این که چه کسی از وی تبعیت و 
پیروی کرده و چه کسانی سربیجی کرده‌اند. خداوند متعال این موضوع را در جند 
جا از قران کریم اشاره فرموده است. خداوند متعال برای تشویق تبعیت و پیروی از 
او و ترغیب ب تصدیق و پذیرش ی تا پیامبرش فرموده «قل ؛ ان کنتم تحیون الله 
فاتبمُونی کم الله ویففر لکم ذنویکم» | [بگو: اگر خدا را دوست دارید از من 
پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید] پس پیروی از 
محمد صلی اله علیه و آله همان محبت خداوند است و خشنودی رسول خدا صلی 
لله علیه و آله برابر با امرزش گناهان و نهایتا مبرقزازی و پیروزی و وجوب بهشت 
خواهد بود و سرپیچی و تمرد از رسول بخدااتلی آل یلیه و آله و روی بر تافتن از 
ایشان برابر با مخالفت با امر پروردگار و تمدو غق و دوری از رحمت وی و 
سکونت در آتش خواهد بود و خداوند قرو ډه ضوهن کف به من الأخزاب ار 
و4 تن کی که رسول عبر را کار اید از فرانین وق س هی کیت 
حدیفی با همین مضمون په نقل از عباشی و به تقل از امام صادق عليه السلام در 
توضیح آیه ملک تارک بُفْض ما وی الیک آو میادا تو برخی از آن چه را 
ی ی ره و ور با که اید ند اور آجند شود 


ومن نیع انون ويك ليك رون رم (۱۸)» 
[و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر 


۱<- نسماهء ۸۰ 

۲- آل عمران/۳۱. 

۳- کافی. ج ۸ ص ۶ ۴ 
۴- هود/ و55 


2 >] < 


نیاو 
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پروردگارشان عرضه می‌شوند] 

۱) عیاشی از ابو عبیده نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام در باره 
تفسیر آیه «وَمّن ظلم من افتری على اللّه کنیا ولیک یُخرضون علی رهم » تا 
غو نها عوجا»" فر مود: [آن را کج می‌شمارند] یعنی می‌خواهند راه خداوند را به 
انحراف بکشانند و آن را با تأویل و تفسیر. تحریف می‌کنند و با همان ویزگی 
انحراف از راه راست. به توصیف آن می‌پردازتد ! 

۲) عیاشی در حدیثی به نقل از حضرت محمد صلی اله علیه و آله آورده 
است: خداوند متعال پنج چیز را بر بندگانش واجب گردانیده است. انان چهار چیز 
را انجام داده و یک مورد را رها کردند. برسیدند: ان چهار چیز جیست؟ فرمود: 
نماز و زکات و حج و روزه. پرسیدند: پس آن یکی که رهایش کردند. چه بود؟ 
فرمود: ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. پرسیدند: آیا این مسئله را خداوند 
واجب گردانیده است؟ فرمود: بلی» و آیه «ومّن ن ألم ممن افتری علّی ال کذبّ» و 
آیات بعد را تلاوت فرمود. " 


مول الافهاد مَوّلاء انوا عل ت لا تة انه على الاين (۱۸) 
لین دون ن سل اه ولو َو وم باه زین )وت ژز 
ER 0‏ و وج ربا 


کواتتطهون العم وماکلونص رون ۲۰ )أولَیت الذي سرو ژواآشتهم ۳ ملعم 


۳ کنو نم (۲۱): 

[و گواهان خواهند گفت: اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان 
لعنت خدا بر ستمگران باد! * همانان که (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند و آن 
را کج می‌شمارند و خود آخرت را باور ندارند # آنان در زمین. درمانده کنند گان 


۱- هود/۱۹. 
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(خدا) نیستند و جز خدا دوستانی برای آنان نیست. عذاب برای آنان دو چندان 
می شو د. آنان توان شنیدن (حق را) نداشتند و (حق را) نمی‌دیدند * اینانند که به 
خویشتن دیان کفهی ان چه را به دروغ برساخته بودند, از دست داده‌اند.#] 

۱) عیاشی از امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «یقول الاشْهَاد» نقل 


OT)‏ فرمو د؛ منظور از «اشهاد», ائمه علیهم السلام هستند: «َوّلاء این 


یو على ربهم». 

۲( على بن ابراهیم در توضیح آیه: منظور از ۰ ائمه علیهم السلام 
هستند و منظور از آيه «آلا لَْنة الله عَلّی الالمین» يه Ca‏ ور و 
آل محمد ستم کردند. سپس فرمود: : و جمله «لذین يدون عن سَبیل الله و نها 
عوجا» یعنی مانع از استمرار راه خدا می‌شوند که همانا امامت می‌باشد. 

«ويبغُونَهَا عوجا» یعنی آن را تحریف کرده و معنای دیگری از آن 
می‌جویند. سپس فرمود: اما معنی جمله «ما کانوا یسیون السَمع»» یعنی آنان 
حتی تحمل شنیدن نام امير مومنان عليه السلام وا هم ندارند. سپس فرمود: اما 
منهوم جمله «اوگنک این خر | آنفتهم وضل# یکی باطل شده‌اند. «عنهم ما 
کاواً َفرون»؛ یعنی در روز قیامت. کلیس که.یهتجو امیر مژمنان عليه السلام. 


می‌دانستند. باطل خواهد شد." 


۱۳۹ ۱ A وه ار‎ ۰ ۳ 3 ٤ 
إن الذي منوا يأو الشات و خی میت اب ادم فا‎ 
خالنون(۲۳)‎ 
[بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و (با فرو تنی) به‎ 
سور ی پروردگارشان آرام یافتند. آنان اهل بهشتند و در آن جاو دانه خواهند بود.‎ 
۳ 


۱) علی بن ابراهیم: «ن الذین آمنوأ وعَملواً الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم» 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۱ ح ۱۱ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ص ۲۲۶. 


۳ r 
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را سس 


بعنی در مقابل خداوند متعال, تواضع و خشوع نموده و او را پرستیدند.! 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از حماد بن عیسی, از حسین من مختار, از زید شحام, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که به ایشان عرض کردم: شخصی بین ما است به نام لیب که 
هر چیزی از شما اهل بیت برای او نقل شود. می‌گوید: من تسلیم هستم و ما به این 
خاطر او را «کلیب نسلیم» ناميده‌ايم. راوی می گوید: امام عليه السلام بر وی 
رحمت فرستاد. سپس فرمود: آیا می‌دانید تسلیم جیست؟ ما خاموش گشتیم. امام 
عليه السلام فرمود: رک ای e‏ ی ی برقع 
در مقابل خلاوند ست و خداوین قر موده ات دا ین أمَتواً وعَملوا الصَالحَات 
واا ال ر 

۲ بو ور از اهب ب ید ی کن وا ی ا 
حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از ابو اسامه زید شحام» از امام صادق عليه 
السلام نقل می‌کند که به خدمت: یشان عرض کردم: فردی نزد ماست به نام کلیب 
که هر چیزی از شما نقل شود می گویگ: من تسلیم هستم. به همین خاطر ما او را 
«کلیب تسلیم» ناميده‌ايم. راوی می‌گوبد: امام عليه السلام بر وی رحمت فرستاد و 
فرمود: آیا می‌دانید سناو کی چیست؟,ماء خاموش گشتیم. امام علیه السلام فرمود: په 
خدا قسم. تسلیم همان خضوع و ج است و خداوند فرمود: «الّذين آمنوا 
وعملواالصنالخات واخبتوا ای ریهم».۲ 

۴ عیاڈ شی از ابو اسامة نقل می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردی نزد ماست به نام کلیب. هر چیزی از شما برسد, او می‌گوید: من تسلیم 
هستم. به همین خاطر ما او را «کلیب تسلیم» نامیده‌ايم. راوی گوید: امام عليه 
السلام بر وی رحمت فرستاد و سپس فرمود: آیا می‌دانید تسلیم چیست؟ ما ساکت 
ماندیم. امام فرمود: را و و این ایه را تلاوت 
فرمود: «ان الذين اموأ وعملوً الصَالحات واخیتوا إلى ریهم» کی از لے ن 


۱- تسیر قمی. ج ۱ ص ۶ 
۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۵ 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۱۵۳ ح ۱۵. 


5۵۲۵۱۱20-0 


ا از ناه بن ,ییون از ن ین مان از ای انامه کل کند کد ج 
امام صادق عليه السلام عرض کردم: مردی نزد ماست به نام کلیب و هرگاه از شما 


ف ۳ ۴ + 5 ٩‏ 
جیزی نقل می‌شود. می‌گوید: من تسلیم هستم. و حدیث را ذکر نمود. 


مکل مر کالاغمی والا صم وی والئوع هَل تیان ملا لا 
کنو )ودار رسلنا وعا اتب يڪم تیه : (10۲۵ نلا وال 
1۳1 ات يڪم عذاب ين الم ۲ کل لن گترو أن قومه مارا 
إلأ ترا ما وتات رال اقیعات تالایا اي الاي وماتری لک يتان 
رو میم بت ان کت نوش و وتان رم 
تن جنر یت کم آنا ركمو ماو نار ون وق تالک كله 
الا زن آجري لا ی اقه وتا بطار رف ما لائر م1 مکی اراک تما 
تلو ۲٩(‏ وم نب شيب اه إن رمق کون (۳) ول ول 
کم چنري خر آنن ان ول الب ولا ول نيع ولا ول لت ري 
خنکرآنپزن انه خر نع ان آشیهمانی إدا لى لین (۳) 

[مثل این دو گروه چون نابینا و کر (در مقایسه) با بینا و شنواست. آیا در مثل 


۱9 OPE NEE یکسانند؟ ر‎ 

اج ا ق آشکارم # که جز خدا را نپرستید؛ زیرا من 
از عذاب روزی سهمگین بر شما بیمناکم. # پس سران قومش که کافر بودند. 
گفتند: ما تو را جز بشری مثل خود نمی‌بینیم و جز (جماعتی از) فرومایگان ما آن 
هم نسنجیده نمی‌بينيم کسی تو را پیروی کرده باشد و شما را بر ما امتیازی نیست» 
بلکه شما را دروغگو می‌دانيم. * گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر از طرف 
پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر 


إ- رحال کشی. ص ۳۳۹ ش FY‏ 


اا 


سیر 
روابی 
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شما پوشیده است. آیا ما (باید) شما را در حالی که بدان اکراه دارید به آن وادار 
کنیم؟ * و ای قوم من! بر این (رسالت) مالی از شما درخواست نمی کنم. مزد من 
جز بر عهده خدا نیست و کسانی را که ایمان آورده‌اند. طرد نمی‌کنم. قطعاً آنان 
پروردگارشان را دیدار خواهند کرد. ولی شما را قومی می‌بینم که نادانی می کنید. 
# و ای قوم من! اگر آنان را بران نم چه کسی مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد؟ 
آیا عبرت نمی‌گیرید؟ # و به شما نمی‌گویم که گنجینه‌های خدا پیش من است و 
غیت نمی‌دانم و نمی‌گریم که من فرشته‌ام و در باره کسانی که دیدگان شما به 
خواری در آنان می‌نگرد. نمی‌گویم خدا هرگز خیرشان نمی‌دهد. خدا به آن چه در 
دل آنان است. آگاه‌تر است. (اگر جز این یگویم) من در آن صورت از ستمکاران 
خواهم بود. :] 

علی ین ابراهیم؛ منظور, مومنان و کافران است و منظور از ایه نّا 
تراک ا الا لین هم راذن بادی لرأی», یعنی فقیران و مستمندان و بینوایان 
هستند که ما آنان را «بادی الرأی» می‌بينيم. سپس فرمود: : اما أيه و ؛ عَلیکم» 
اخبار: یعنی بر شما مشتبه گشته:ابه طوری که دیگر آنها را نمی‌دانید و نمی‌فهمید. و 
۳ قوم لا آسالکم عَلیه مالا [ن ری لا على الله وم نا بّارد لین منوا نم 
لاقو ریهم» یعنی فقیرانی بکرم له علیه و آله یمان اور دوا یی 
قرهود : اما آیه «وی قوم من ينصرنی من الله إن طردتهم افلا درون # ولا 
کم عندی خزآتن ن اله ولا الم اب ولا أقول ای ملک ولا آقول لین تزدرى 
أعیْنکم» یعنی مردمی که شما به آنها با دیده تحقیر نگاه می‌کنید. «ن رال 
حيرا الله اغلم ما فی نضهم یذ لین اّأیین»۱ و در توضیح آیه ۲۴. حدیثی 
در تاره آیه الک تارک بض مّا وی الیک»امده است. 


وا جي ي ان ردت انامح کم إن کان اله بريد ن یی ور 


واه بر حون (۳4) 


[و اگر پخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه 
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گذارد. اندرز من شما را سودی نمی‌بخشد. او پروردگار شماست و به سوی او باز 
گردانیده می‌شوید.] 

۱) عیاشی از ابن ابی نصر بزنطی. از امام رضا علیه السلا زوایت می‌کند که 
فرمود: پروردگار متعال در باره نوح عليه اب فرمود: «ولاً یفک تصنحی ان 
آردت أن آنصح تکم إن کان ال ا فک عنی فرموده همه چیز به دست 
خداوند است, اگر بخواهد هدایت و اکتا می‌کند ۱ 

۲) از ابن طفیل از امام باقر عليه السلام. از پدرش عليه السلام در توضیح 
آیه «ولا کم نصحی إن آردت آن آتصح لکم» فرمود که: این أيه درباره عباس 

نازل شده است. TET‏ حبینی مسند درباره ايه «وَمّن کان فی هذه 
غمّی هو فى الاخرة َعْمَی» خواهیم گفت." 

۳) علی بن ابراهیم با سند خود از بی طفیل. از على بن حسین امام سجاد 
علیه السلام نقل کرده که در تفسیر آیه «ولاً مک نصحی» فرمود: این آیه درباره 
عباس نازل ا 


8 ET 
.)۳۵( ون افترا فل نات | جرا مي وب نموت‎ ۳ 
[یا (در باره قرآن) می‌گویند: آن 7 7 است. بگو: اگر آن را به دروغ سر‎ 
هم کرده‌ام, گناه من بر عهده خود من است. ولی من از جرمی که به من نسبت‎ 
می‌دهید. بر کنارم.]‎ 
شیبانی در نهج‌البیان به نقل از مقاتل گفته که: کافران مکه گفتند: محمد.‎ ) 
قرآن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهد. وی چنین حدیثی را به نقل از امام باقر‎ 
عليه السلام و امام صادق عليه السلام نیز نقل کرده است.‎ 


مگ مر ند I‏ آه. 


: -)6(<- 


بر حمه 
تفسیر 
روابی 


هار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


8 مره 


واو ىل یقت لدم لین رمعون 
)و اس 9 ويا ولا اطي في لین َو رون (۳۷) 
و قاد وا کک تلان ی شرا بش 
کا سرون (۳۸ )هوف َو من یه عاب زد زيه و نو جوم (۳٩‏ 
خی دجم مرا رورا ايل فیهاین کل وجن این هلت امن سى 
عليه اقول وَمن من وما من مه سائ ده را 
مرها ِن ی وزج (۱؟)وَهي ري ف و کال ودی وخ اب 
وان في منزب | رکب معا ولا ڪن نم اکافرین ۲٤5ل‏ اوي إلى جب 
نی من الاء للا عَاصِم ون مر اق تن وحم و حال تالوج ڪان 
ِي العرقين )٤۲(‏ وقيل اأ زظ الي ماك وبا تماء ألمي وَغيضَ الاء وُي الأمُر 
واستوت على انمودی وفیل رم الین (64) ودی وځ وه تال زب ان 
اي ی نتأعرماجیین بات انس من 
فك له عمل عملم فلا نع یس لت به جر نی لت أن تون من 
یا رز نی نات ای لب جک ورن 
آ ڪن من يرن (۰۷) قل او خ اقبط بام ما ورکا ليك وَل آمم تشن 
قعلت وأمم مهم هم عذاب لم ٤)بات‏ یناجیه تا 
که با وتیل منت الم (4), 
[و به نوح وحی شد که از قوم تو جز کسانی که (تاکنون) ایمان آورده‌اند 
هرگز (کسی) ایمان نخواهد آورد. پس از آن چه می‌کردند. غمگین مباش. * و 
زیر نظر ما و (به) وحی ما کشتی را بساز و در باره کسانی که ستم کرده‌اند با من 
سخن مگوی؛ چرا که آنان غرق شدنی‌اند. * و (نوح) کشتی را می‌ساخت و هر 
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بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند. می گفت: اگر ما 
را مسخره می کنید ما (نیز) شما را همان گونه که مسخره می‌کنید. مسخره خواهیم 
کرد. # به زودی خواهید دانست چه کسی را عذابی خوار کننده در می‌رسد و بر 
او عذابی پایدار فرود می‌آید. « تا آن گاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران 
کرد. فرمودیم در آن (کشتی) از هر حبوانی یک جفت با کسانت. مگر کسی که 
قبلاً در باره او سخن رفته است و کسانی که ایمان آورده‌اند. حمل کن و با او جز 
(عده) اند کی ایمان نیاورده بودند. * و (نوح) گفت: در آن سوار شوید. به نام 
خداست. روان شدنش و لنگر انداختتش. بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان 
است. * و آن (کشتی)؛ ایشان را در میان موجی کوه آسا می‌برد و نوح پسرش را 
که در کناری بود پانگ در داد: ای پسرک من! با ما سوار شو و با کافران مپاش. 
* گفت: به زودی به کوهی پناه می‌جویم که مرا از آب در امان نگاه می‌دارد. 
گفت: امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده‌ای نیست. مگر کسی که (خدا بر 
او) رحم کند و موج ميان آن دو حایل شد.و (پنر از غرق شدگان گردید. * و 
گفته شد: ای زمین! آب خود را فرو برژو انقآشمان!/(از باران) خودداری کن و 
آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و (کشتیبر جودی قرار گرفت و گفته شد: 
مرگ بر قوم ستمکار. * و نوح پر ورگا ن آخوه ,زا اواز.داه و گفت: پروردگارا! 
پسرم از کسان من است و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترین داورانی. * 
فرمود: ای نوح! او در حقیقت از کسان تو نیست. او (دارای) کرداری ناشایسته 
است. پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می‌دهم که 
مبادا از نادانان باشی. * گفت: پروردگارا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی 
بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی» از زیانکاران 
باشم. * گفته شد: ای نوح! با درودی از ما و برکت‌هایی بر تو و بر گروه‌هایی که 
با تواند. فرود آی و گروه‌هایی هستند که به زودی برخوردارشان می‌کنیم. سپس 
از جانب ما عذابی دردناک به آنان می‌رسد. * این از خبرهای غیب است که آن را 
به تو وحی می‌کنیم. پیش از این نه تو آن را می‌دانستی و نه قوم تو. پس شکیبا 
باش که فرجام (نیک) از آن تقواپیشگان است. #] 

۱) ابن باپویه می گوید: پدرم- که خداوند از او خشنود باد- از سعد بن عبد 
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بن حسن میئمی. از کس دیگری که نامش را اوقت از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: نام نوح عليه السلام. عبد الغفار بود و تنها به این سبب 
۱ 

نوح نامیده شده که برای قومش نوحه و زاری می‌کرد. 

۲ از ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
مین 
FO TE‏ 
شال کو کي 

۳ از ا بن بابویه به نقل از پدرش- که خداوند از وی خشنود باد- از محمد 
ین یعبی عطار: از حسین ہن سین من آبان از محمد ین آورته, از کسی که امش 
زا زرف از سید ن چنا از فرد فیگری از امام سادق عله اسلا روانت کرده 
که فرمود: اسم نوح, عبدالاعلی بود و تنها به این سبب نوح نامیده شد که پانصد 
ال ی 
کرده RE‏ ہن ا الس OS‏ 7 اژ 
امام رضا عليه السلام روابت کرد انیج که از ایشان برسیدم: به جه دلیلی خداوند 
متعال در زمان نوح علیه السلام همه اهل دنیا را غرق نمود. در حالی که در بین آنها 
کودک و بی‌گناه نیز وجود داشت؟ 

فرمود؛ در ميان آنان کودکی وحود نداشت؛ زیرا خداوند متعال. صلب مردان 
و رحم زنان قوم نوح را به مدت چهل سال عقیم کرد و در این مدت. نسل آنان 
منقطع شد. پس ان زمان که غرق گشتند. کودکی در میان انها نبود و ذات باری 
مرتکب نشده باشند؛ اما ساير افراد قوم نوح به این خاطر غرق شدند که نوح عليه 
السلام را تکذیب نمودند و بقیه نیز به تکذیب تکذیب کنندگان خشنود شده بودند و 


۱- علل الشرائم. ج ۱. ص ۲۱ باب ١۲ح‏ ۱. 
۲- علل الشرائع, ج ۱ ص ۴۱ باب ۲۰, ح ۲. 
۳- علل الشرائع, ج ۱. ص ۱۴۱ باب ۲۰ ح ۳. 
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هر که در امری حضور نداشته اما به آن خشنود باشد. چونان کسی است که مرتکب 
آن گشته و گواه بر آن بوده است." 

۵ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از کس دیگری, از وشاء» از علی بن 
ای رل PN E‏ من ترمود اي اج از 
طرف خداوند ماموریت داشت که دور خانه خدا. همان جا که زمین غرق شده بود. 
طواف کند. سپس در موسم مناء به منا آمد و سپس بازگشت؛ زیرا از جانب خدا 
فرمان داشت. آن گاه دور خانه خدا به طواف نساء مشفول گشت." 

۶ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب, از 
حسن بن صالح, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که می‌فرماید: شنیدم که 
امام باقر عليه السلام برای عطا حدیث می‌گوید. از جمله آن که می‌فرمود: درازای 
کشتی نوح هزار و دویست ذراع بود و پهنای آن هشتصد ذراع. بلندی آن به سوی 
اسمان دویست ذراع بود. کشتی, خانه خدا را طواف کرده و بین صفا و مروه نیز 
هفت پار سعی نمود و سپس بر کوه بلودی )کم 

۷ از محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن محبوب. از 
هشام خراسانی. از مفضل بن عمر نقل گرده"اننت که می‌گوید: در آن ایام که 
ابو العباس سفاح" په کوفه آمده بود در کوفه در سض امام صادق عليه السلام 
بودم. 

هنکامی که ب محله کنانیه ‏ رسیدی: امام عليه السلام فرمود: عمویم زید را 
درست همین جا و در اين محله به دار آويختند. سپس به راهش ادامه داده تا به 
بازار روغن فروشان که در آخر بازار چراغ‌سازها واقع شده بود. رسیدند. از مرکب 


۱-علل الشرائم, ج ۱. ص ۳۳ باب ۲۳, ح ۱. 

۹- ی 

۳ - کاقی. ج ۴. ص ۲۱۲ ح ۲ 

۴- سای دام ین بسن ای ومد ی ای ین یه ای کی 
سقاح اولین خلیفه عباسیان است. وی به سال ۴ ۰ مق در شهر #شراة» به دیا آمند و هماتجا 
پررورش یافت. به سال ۱۳۲ ہ.فی خلافت را عهده‌دار و در سال ۱۳۶ .ق وفات یافت. تاريخ 
طبری, ج ۶ ص ۱۲۳ و تاریخ بغداد. ج ۱۰ ص ۴۶. 

۵- کناسه: محله مشهوری در کوفه است. معجم البلدان. ج ۴ ص ۴۸۱.۰ 


> <- 
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خود پیاده شده و به من فرمود: از مرکپت فرود ای که مسجد کوفه برای اولین بار 
در این محل بنا نهاده شده و آدم علیه السلام بنیان‌گذار آن است و من خوش ندارم 
پس چه کسی نقشه و محل آن را تغییر داد؟ امام عليه السلام فرمود: نخستین بار 
پس از آدم عليه السلام. طوفان زمان نوح عليه السلام بود که موجب جابجا شدن و 
تغییر مکان مسجد کوفه شد. بعد از آن هم یاران کسری و نعمان بن ماء السماء آن 
را تفییر دادند و بعدها هم زیاد بن ابی سفیان. جای آن را عوض کرد. 

من پرسیدم: بنابراین قدمت شهر کوفه و مسجد کوفه به روزگار نوح عليه 
السلام بر می‌گردد؟ فرمود: اری, ای مفضل! و بدان که منزل نوح علیه السلام و 
مردم و قوم او در دهکده‌ای در فاصله یک منزل از رودخانه فرات و در غرب کوفه 
واقع شده بود و حضرت نوح عليه السلام مردی بود که به نجاری مشغول بود و 

ا لین انسانی است ت که کشتی ساخت و آن را به 
آب انداخت و روی آب جر کت#کزک. ری/در میان قوم خود نهصد و پنجاه سال باقی 
می‌کردند. 

وقتی نوح علیه السلام اين چنين دید. آنها را نفرین کرد و فرمود: ا 
تذر عَلی الأزض من الکافرین دبارا + انک إن تذرمم بضلوا عبادک ول یلوا 5 
فاجرا کفارا» [پروردگاراا هیچ کس از کافران را بر روي زمین مگذا ر # چرا که 
اگر تو آنان را باقی گذاری, بندگانت را گمراه می‌کنند و جز پلیدکار ناسباس نزایند] 
سپس خداوند به نوح وحی کرد که کشتی را تا آن جا که می‌توانی بزرگ بساز و در 
کار ساخت آن ن تعجیل کن. وی ساخت کشتی را با دستان خود و در مسجد کوفه 
شروع کرد و چوب و الواح آن را از جاهای دور به آنجا منتقل می‌ساخت تا 
بالاخره ساختن آن را به اتمام رسانید. 


۱- نعمان بن منذر لخمی, ابو قابوس از مشهورترین شاهان حیره در عصر جساهلی بود. 
حکومت انها تابع ایرانیان بوده و خسرو برویز او را در اواخر حکومت خویش معزول و په خانقین 
تبعید کرد در آنجا زندانی گشته و به سال ۱۵ هی درگذشت ت. تاریخ طبری, ج ۲. ص ۱۴۸. 

۲- نوح/۲۷-۲۶. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


مفضل گفت: سخنان امام صادق عليه السلام به وقت نیمروز تمام شد. از 
زاین برخاسته و لماز طهر او عصی را خواند. سین از جد برون امد و 
متوجه سمت چپ گشته و با دست. محله «داریین» یعنی محله «دار بن حکیم» که 
امروزه «محله فرات» نامیده می‌شود را نشان داد. 

و به من فرمود: ای مفضّل! درست همین جاء بت‌های قوم نوح یعنی یوت 
موق و نسره گذاشته شده بود. سپس به راه خود ادامه داده و بر مرکب خود سوار 
شد. من پرسیدم: فدایتان گردم! در جه مدت زمانی, نوح, کشتی خود را ساخت و 
از ساخت ان فارغ شد؟ فرمود: در دو مرحله. عرض کردم: این دو مرحله چند 
سال طول کشید؟ فرمود: هشتاد سال. 

گفتم: عامه می‌گویند نوح عليه السلام کشتی را در پانصد سال ساخت. 
فرمود: این چنین نیست. مگر خداوند نفرموده «ووّخینا»؟ به ایشان عرض کردم: 
معنی فرموده پروردگار متعال در آیه ھک اذا جاء آمرئا وقار التنور» را براي 
توضیح دهید که چیست؟ در چه مکانی رخ داذ و چگونه پیش آمده است؟ 

فرمود: تنور در منزل یک پیرزن با ایماتی در پشت قبله سمت راست مسجد 
کوفه بود. پرسیدم: الآن اين مکان کجا واقع شده است؟ فرمود: آکنون در زاویه باب 
الفیل است. گفتم: خروج آب از همان تور آغاز شد؟ 

فرمود: بلی. پروردگار متعال دوست داشت که ايه و نشانه‌ای را به قوم نوح 
نشان دهد. سپس بعد از آن پروردگار تبارک و تعالی. باران بسیار فراوانی بر آنان 
فرستاد و فرات نیز لبریز از آب شد و همه چشمه‌ها پر از اب گشتند و بدین وسیله 
خداوند همه کافران را غرق کرد و نوح علیه السلام و آنانی که با او در کشتی بودند 
را نجات داد. گفتم: چه مدت زمانی نوح در کشتی ماند تا آب‌ها فرو نشست و نوح 
عليه السلام از کشتی پیاده شد؟ 

فرمود: نوح هفت شبانه روز در کشتی ماند و یک هفته خانه خدا را طواف 
نمود. سپس بر کوه جودی یا همان فرات کوفه. مستقر گشت. به ایشان عرض کردم: 
مسجد کوفه قدیمی است؟ 

فرمود: بلی. و همین مسجد محل نماز خواندن پیامبران بوده و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زمانی که به معراج برده شد. جبرییل به او عرض کرد: ای 
محمد! این جاء مسجد پدرت. ادم علیه السلام و مصلای پیامبران است. تو نیز فرود 
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آی و در این مسجد نماز بخوان. پس رسول خدا صلی ال علیه و آله فرود آمد و 
در مسجد کوقه نماز خواند. سپس جبرییل او را به آسمان برد." 

۸ از محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر. از ابان بن عشمان. از ابو حمزه تمالی. از ابو رزین اسدی, از امیر 
مومنان عليه السلام روایت شدو است که فرمود: وقتی نوح عليه السلام از ساختن 
کشتی فارع شد. وعده‌ای که میان او و خداوند در نابودی قومش وجود داشت ان 
بود که آب از تنور. فواره بزند. این تنور در خانه زنش فواره زد و زن نوح گفت: 
آب از تنور جوشید. نوح علیه السلام به سمت تنور رفت و آن را مهر و موم کرد. 

شین اټ از ریش اباد و ومع باه هو آن که را وات شرا مش 

کید ورد کشتی کرد و آانی را که می‌خواست سوار نکند. اخراج کرد. بعد سراغ 
مهر تنور رفت و آن را برداشت و خداوند متعال در این مورد می‌فرماید: «ففتخنا 
اب السماء بماء مر # وجرا رض غیونا ای اه على آثر قد در # 
لاه غلی دات آلواح وبر" بی درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم * 
و از زمین جشمه‌ها جو ید۹094 ای (زمین و اسان ترا امین گر مقدر شده 
بود به هم پیوستند # و او را بر (کشتی) تخته‌دار و میخ‌اجین سوار کردیم] امام علیه 
السلام فرمود: نوح» کشتی خود را در وسط جد شما نجّاری کرد و مساحت آن 
هفتصد ذراع کمتر از مسجد کوفه بود.؟ 

)٩‏ محمد ہن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسن بن على 
عليه السلام. از یکی از یارانش, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: همسر 
نوح نزد وی آمده و او مشغول ساختن کشتی بود و به توح گفت: آب از تنور 
جوشیدن گرفته است. نوح, شتابان سوی تنور آمد و درپوش را بر آن نهاد و آن را 
با خاتم خود مهر کرد. سی اتاد خو ش ایستاد. وقتی نوح کار ساخت کشتی 
E a‏ و 


ی 
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۰ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد بن 
ابی نصر. از ابان بن عثمان, از اسماعیل جعفی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که فرمود: آیین و دین شریعت نوح آن بود که خداوند متعال به یگانگی و 
اخلاص پرستیده شود ِِ کنار زده شوند که این همان فطرتی است که 
خداوند. مردم را براساس آن آفریده است و از نوح عليه السلام و دیگر پیامبران, 
ی ۱ و تعالی را پپرستند و چیزی را شریک او ندانند. به 
نماز و امر به نیکی و نهی از زشتی و توجه به حلال و حرام» فرمان داده است و بر 
توح عليه السلام. احکام عدود و واعبات مواریت را واعب نگردانید پس غریمت 
نوح» چنین بود و و و تا یال ور میان قوم خود باقي ماند و آنان را به 
صورت پنهانی و آشکارا به آبیی خود فرا را و ای ج آنان ¿ امتناع 
ورزیده و سرپیچی نمودند. گفت: خدایا من شکست خورده‌ام. پس تو مرا یاری 
با «ه لن یمن من ویک الا من قد آمن 

تنس بما کانوً يفْعَلُون» به همین خاطر .توح علیه السلام گفت: «وئا يدوا ال 
ب زو جز پلیدکار ناسپاس نزایند] و خدآوند تبارک و تعالی و متعال به 
نوح وحی کرد: «أز ن اصنعاْفلک» -' [زير نظر مانو (بة) وحی ما کشتی را بساز]. 

۱ محمد بن یعقوب از علی"بن ابراهیم از؛پدرش؛ از محمد بن بحمی, از 
اتید ن مخت هه آتها از تفن چ علي از عر ین ابا از اشماغیل جي از 
امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی که نوح عليه السلام. هسته 
درخت را کاشت» قومش بر او گذر کردند و شروع به خندیدن و مسخره نمودن او 
کردند و می‌گفتند: نوح, نشسته و نهال می‌کارد. تا این که آن نهال په درخت خرمای 
قطور و بسیار بلندی تبدیل شد. نوح آن را برید و تراشید. آن وقت گفتند: نوح 
نجار شده است. سپس چوب‌ها را روی هم نهاده و با آنها کشتی ساخت. قومش بر 
او عبور کردند و شروع به خندیدن و تمسخر او کرده و می‌گفتند؛ نوح در این بیابان 
پهناور و دشت خدا می‌خواهد دریانورد شود. تا ان که نوح ساخت کشتی را به 


۱- اقتباس از سوره قمر؛ آیه: ° 
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پایان رساند." 

۲ محمد بن پعقوب از محمد بن ابی عبد اله» از محمد بن حسین, از محمد 
بن سنان» از اسماعيل جعفی و عبد الكريم بن عمرو. و عبد الحميد بن دیلم. از امام 
صادق عليه السلام نقل کرده ا ست که فرموده توح علید السلا وشت جفت وای 
که خداوند متعال آنها را در قران ارد در کی دوا و «مایة آزواع من 
الضأن انين وین انز اتن قل آلذکرین حرم أم این ما سملت غلیه رخا 
لین »" [هشت زوج (آفرید و بر شما حلال کرد) از گوسفند دو تا و از بز دو تا. 
بکُو: آیا (خدا) (ترهای آنها) را حرام کرده یا ماده را یا آن چه را که رحم آن دو 
تاد کر بر گرقده ات٩‏ اک راست می‌گوید او رزوی غل په فی غر ید هو 
شتر دو و از گاو دو. بگو: آیا (خدا) نرهای آنها را حرام کرده یا ماده‌ها را یا آنجه 
را که رحم ان دو ماده در بر گرفته است؟] بنابراین دو نوع گوسفند سوار کرده بود. 
یک جفت» گوسفند اهلی که تربیت شده دست مردم بود و یک جفت دیگر که 
وحشی بودند و در کوهستان,یزیتتند و خداوند صید و شکار آنها را حلال کرده 
بود. 

دو نوع بز نیز سواز کرّده بو که یک جفت. اهلی بوده و به دست مردم 
تربیت شده بود و یک جَمُت دیگر بزهای وخشی بود که در صحرا به سر می‌بردند. 
دو نوع شتر نیز سوار نمود که یک جفت 2 شتر اهلی خراسانی و یک جفت وحشی 
عربی بود. از جنس گاو نیز دو جفت با خود برد که یک جفت آن اهلی پرورش 
یافته دست آدم‌ها بود و جفت دیگر آن گاو وحشی بود. از هر نوع پرنده مفید 
وحشی و اهلی نیز با خود همراه ساخت و سپس زمین زیر اب رفت و غرق شد. 

۳) شیخ کلینی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسن بن علی, از 
داود بن ابی یزید. از فردی که نام او را برده, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: ارتفاع آب از هر کوه و هر دشت. پانزده ذراع. پلندتر بود.؟ 

۴ شیخ طوسی با سند خود از ابو القاسم جعفر بن محمد. از محمد بن عبد 
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اله جعفر حمیری. از پدرش, از محمد بن عنین ابی غطاب: از بخمد بن ستان از 
محمد بن عمر جعفی, > از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال به نوح عليه السلام وحی کرد و سپس حدیث قبلی را ذکر کرد. راوی 
در این حدیث می گوید: سپس امام صادق علیه السلام به باب کوفه در وسط مسجد 
کر ا ا و و اه ور 
زمین از مسجد کوفه شروع به فرو بردن آب نمود. همان‌طوری که جوشیدن آن از 
همین جا بود و گروهی که همراه نوح علیه السلام در کشتی بودند. پراکنده شدند.! 

۵ ابن بابو یه از پدرش- که خداوند او را بیامرزد- نقل می‌کند که محمد 
بن یحی عطار از محمد ین احمد بن یحبی, از موسی بن عمر, از جعفر بن محمد 
بن یحیی, از غالب, از حمران, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در 
تفسیر ایه «ومن امن وم آمَن مَعَهُ الا قلیل» فرمود: تعداد آنها هشت بود" 

۶ این یابویه از لحم بن :زياد بن ج فمذانی سا که خدایفی ارزو 
نقل می‌کند که علی بن ابراهيم بن هاشم از پدرش, از عبد السلام بن صالح هروی, 
از امام رضا علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود؛ وفتي و از کشتی پیاده شد. او و 
فرزندان و پیروانش جع هشتاد. نفر بودند. همان‌جایی که فرود امزة بودند. 
آیادی بنا کردند و آن را «نمانین» نامیدند» را که تعداد آنا هشناد نفر بود" 

۷ ابن بابویه از پدرش سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن علی وشاء, از امام رضا عليه السلام نقل کرده است که فرمود: پدرم؛ 
موسی کاظظم عله السلام به کل از پدرش: امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خداوند متعال به نوح عليه السلام وحی کرد که: ای نوح! دان لیس 
من أفلک» زیرا پسرش با او مخالف می‌کرد و آنانی که از وی اطاعت و یت 
می‌کردند را در زمره اهل او به شمار می‌آورد. 

راوی می‌گوید: امام عليه السلام از من پرسید: آیه راجع به نوح را چگونه 
تلاوت می‌کنید؟ من پاسخ دادم: مردم به دو شکل. قرائت می‌کنند: اول «ب عتل 


۱- تهذیب» ج ۶ ص ۲ ح ۵۱ 
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یر صَالح» و وجه دوم آن «إِهُ عمل غیر صالع" «. 

امام فرمود: اشتباه می‌کنند که چنین تلاوت می‌کنند. وی پسر نوح عليه 
السلام است. ولی وقتی که خداوند تبارک و تعالی دید که او با دین نوح مخالفت 
می‌کند. رابطه‌ی فرزندی‌اش را نفی کرد." 

۸) علی بن ابراهیم به تقل از پدرش, از ابن ابي می از ابن سنان, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نوح به مدت سیصد سال قومش را 
به سوی خداوند متعال دعوت کرد. اما اجابنش نکردند. پس خواست ت که آنها را 
تفرین کند. اما ناگهان به وقت برآمدن آفتاب با دوازده هزار قبیله از قبابل فرشتگان 
آسمان دنیا پرخورد کرد که از بزرگان و عظمای فرشته‌ها بودند. نوح په آنان گفت: 


۱- ابوعلی طبرسی در مجمع الپپان. ج له ص ۲۸۳ گفته است: هرکس آیه را انه غمل غیر 
صالح» بخواند. معنایش چنین مي‌شود که درخواست تو ای نوح درباره چیزی که از روی علسم 
نیست» درخواست و ی ۲ ۹300۳ رامال دارد ضمیر «انه» به معنای آیه «ارکب معنا و 
لاتکن مُم الکافرین» برگردد که ور این صورت معنای آیه این چنین می‌شود: بودن تو با کافران و 
تمایل تو بر بودن با آنهاروباین که با ما Ee‏ از ی ارو زا و ۳ 
تاشابست است. و جایر ۲ گر هس یایور توح باشد. گویا این که وی بنیان گذار 
منش و کاری تاشایست است. هما EEE SEAR‏ اهر درگ ریت 
خاطر فراوانی و کثرت آن چیز, باشد. مثلاً در عربی می‌گویند: «شعر یعنی زهیرین ابی سلمّی». و 
یا ممکن است مراد أن باشد که وی دا رای عملمی ناشایست است و مضاف را که کلمه «ذو- 
صاحیان »یو ده حذف کر دات هر کس که آنه را «ایه نه عمل غیر صالح» تلاوت کند در مفهوم و معنا 
مانند قرائت کسی خواهد بود که خوانده «اِّه عَمَل غیر صالع» که ضمیر را به پسر نوح ارجاع و 
عودت داده است؛ بنابراین, این دو قرائت ث در معناء متفق و متحدند. هرچند که در لفظ با هم تفاوت 
داشته باشند. آن دسته از کسانی که چنین قرائتی را ضعیف می‌شمرند. چنین استدلال می‌کنند که 
چون عرب نمی‌گوید: «هُو بَعّمل غیر حسن» (او کار ناشایستی انجام می‌دهد)؛ بنابراین نصی‌تواند 
بگوید: «غمل غیر حَسّن» (کاری ناشایست انجام داد). در پاسخ آنها می گوبیم: زمانی که معناء 
روشن و واضح باشد. عرب‌ها صفت را جایگزین موصوف می‌کنند و می‌گویند: «قد فقلت صواباء و 
قلت حَسنا» به | ی 


«ی آ ۱۳۳ 
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شما کیستید؟ گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشته‌های آسمان دنياييم و مسیر 
ضخامت آسمان دنیا که به اندازه‌ی پانصد سال است و از آسمان دنیا تا دنیا نیز 
پانصد سال دیگر است را پیموده‌ايم. 

ما به وقت طلوع افتاب. بیرون آمدیم و هم اکنون با تو روبرو گشته‌ايم. از 
تو درخواست می‌کنيم که قومت را نفرین نکنی. نوح کته سیضد سال اناد 
مهلت می‌دهم. وقتی ششصد سال کامل گشت و انان ایمان نیاوردند. خواست آنها 
را نفرین کند, ناگهان با دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دوم مواجه شد. 
نوح علیه السلام گفت: شما کیستید؟ 

گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان اسمان دوم هستیم. ضخامت 
اسمان دوم به اندازه مسافت پانصد سال است و از اسمان دوم تا اسمان دنیا, به 
اندازه‌ی پانصد سال دیگر و ضخامت آسمان دنیا نیز پانصد سال است و از آسمان 
دنیا تا دنیا نیز پانصد سال است 

ما به هنگام طلوع آقتاب به راه افتاداي یه وقت چاشت با تو مواجه 
شده‌ايم تا از تو بخواهیم که قومت را نفزین آنکنی. نوخ گفت: سیصد سال دیگر 
نفرین را به تأخیر مي‌اندازم. 

وقتی که نهصد سال مهلتشان به شر امد و باز ایمان تیاوردند. خواست که 
انان کف پس خداوند متعال آیه «نه آن یمین من ولیک امن قد من لا 
تب بیس با کانوا یعون » را نازل کرد. 

نوح عرض کرد: «رْب لا تذر على الازش من , الکافرین دبّارا # انک ان 
تذرهم " شلوا عبادک وا یلوا إلا فاجرا کفارآ». ره هیچ کس از کافران را 
بر روی زمین مگذار #چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری, بندگانت را گمراه 
می‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند] 

سپس خداوند به وی فرمان داد که نهال خرما بکارد. نوح آمد که درخت 
بکارد و در این هنگام قومش بر او می‌گذشتند و او را مسخره کرده و به او 
می‌خندیدند و می‌گفتند: پیرمردی که نهصد سال دارد. نهال می‌کارد؛ و نوح را با 
سنگ می‌زدند. وقتی که از این تاریخ پنجاه سال بگذشت و درخت خرما تنومند و 
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محکم گشت. پروردگار فرمان به قطع کردن آن را داد. قوم نوح. دوباره او را 
مسخره کردند و می گفتند: درخت خرما رسیده است! و پروردگار نیز چنین فرمود: 
«وکلما مر عیه قلا من قوبم سَخروأ مه قال ان توا ما فا نخر منکم کما 
تسنخرون # فسَوّف تَعلْمُون» پروردگار به نوح فرمان داد که کشتی را بسازد و به 
جبرییل فرمان داد که نزد او برود و به او یاد بدهد که چگونه کشتی را بسازد و او 
طول کشتی را هزار و دویست ذراع و عرض آن رأ هشتصد ذراع و ارتفاع آن را 
هشتاد ذراع اندازه‌گیری کرد. 

نوح عرض کرد: پروردگارا! چه کسی در ساخت ان به من در این اندازه‌ها 
کمک می‌کند؟ خداوند به او وحی کرد که در میان قومت فریاد بزن که هر کس در 
ساخت کشتی به من یاری برساند و بخشی از آن را نجاری کند. وزن هر آنچه 
نجاری کرده نقره و طلا به او می‌دهیم. پس نوح در میان قومش بانگ برآورد. اما 
باز قومش او را مسخره کرده و گفتند: نوح می‌خواهد دریانوردی را در خشکی 
شروع کند." 

٩‏ علی بن ابراهلم ارش از صفوان. از اہی بصیر از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که خداوند اراده فرمود. قوم نوح را 
هلاک بگرداند. رحم "زنانشان" زا بهجدت جهل سال عقیم کرد و در نتیجه در این 
مقا توژادان. خر ميان نها به دنیا نیامد. هنگامی که نوح. ساخت کشتی را به 
سرانجام رسانید. خداوند به او فرمان داد که با لهجه سریانی موجودات را به سمت 
کشتی فرا بخواند. پس همه حیوان‌ها و درندگان گردآمدند و نوح از هر حیوانی» دو 
جفت در کشتی سوار کرد و تعداد مردمی که از سراسر دنا به وی ایمان اورده 
بودند. هشتاد نفر بودند. 

پس خداوند متعال فرمود «اخمل فیها من کل زوین ان ولک لسن 
سب له القول ومن من وما من مه لا قیل» نوح ساختن کشتی را در مسجد 
کوفه انجام می‌داد و در آن روزی که ورد از اخ ا ا هلاک بگرداند. 
همسر نوح عليه السلام در أن یی از نکد کو که یه «فار التنور» نامیده 
می‌شود. نان می‌پخت. حضرت نوح برای هر یک از انواع حیوانات. جای مشخصی 
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را در نظر گرفت و غذای مورد نیاز آنها را فراهم کرد. زمانی که آب از تنور فوران 
زدن گرفت. همسر نو ح» فریاد بر آورد و نوج عليه السلام سر رسیده و بر روی تنور» 
درپوشی گلین نهاد و آن را مهر کرد تا آن که همه حیوانات را بر کشتی سوار کرد. 
سپس به سمت تتور آمده و مهر را شکست و درپوش گلی را برداشت و 
خورشید گرفتگی رخ داد و از آسمان, آبی فراوان باریدن گرفت. باران, قطره قطره 
نمی‌بارید. بلکه فرو می‌ریخت. و چشمه‌های زمین جوشیدن گرفت و خداوند متعال 
یز فرموده است: فوفطرنا الارض غیونا فالتقی الماء غای انز فد قر 9 رخناناه 
ی ذات الواح وَدْسْر» [و از زمین چشمه‌ها جوشانيديم تا آب (زمین و آسمان) 
رای موی که فد د بود به هم پیوستند # و او را بر (کشتی) تخته‌دار و 
میخ‌آجین سوار کردیم.] 
و خداوند متعال فرمود: «ارکبُواْ فیهّا بسم ال مَجْراها وَمرسافا» [در آن 
سنوار شوید: به نام خداست: وران غدشن و کر انداختی] ۱ 
«مجراها» یعنی مسیرش و «مرساها», به معنی محل توقف کشتی است. 
سپس کشتی چرخید و حرکت کرد. نوح عليه السلام پمرش را افتان و خیزان دید 
به او گفت: «یا بن ا رکب مَعنا ولا تكن مع الگافرین». 
پسر گفت: + «سری ای جبل میتی نالا 
نوح گفت: «لاً عاصم الوم من مر ال اتن مه 
سپس نوح گفت: «رّب Sk‏ نی من أفلی وان نگ الى ونت أخکم 
الحاکمین». 
خداوند متعال فرمود: «یا لوح یس من آخلک اه عمل عبر صتالع ول 
تسالن ما لیس لک بم عم ی اعظک أن تکون من الجاهلین» سیس توح 
همان‌طور که خداوند از قول او نقل فرموده بود. گفت: «رب نی غود بک آن 
آنتالک مَا آیس لی ؛ به عم وإلاً تففر لى وترحنبی أكن مُن الخامبرین». 
سپس همأن‌طورنی که پروردگار فرموده است: «عال تم مرج فکان من 
ارقي 
امام صادق علیه السلام فرمود: کشتی چرخید و موج آن را پیش برد تا به 
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مه وید و قر شاد طرات ترد و غر او ال نار یه ونیا زیر ام رفت ب 
همین خاطر است که کعبه را «بیت العتیق» نامیده‌اند. زیرا از غرق شدن, رها گشته 


باران به مدت چهل روز از اسمان می‌بارید و از زمین نیز چشمه‌ها 
می‌جوشید تا آن که کشتی بر روی آب قرار گرفت و آسمان هم چنان به شدت 
می‌بارید. نوح دستانش را به سوی آسمان بالا برد و عرض کرد: پروردگارا! دیگر 
ہس است. سپس خداوند به زمین دسنور داد تا اب را ببلعد. خداوند در قران 
فرموده است: «وقبل پا ارش ابلعی ماءک ویا سماء أقلعى» یعنی از باریدن باز 
ایست. «وغیض المّاء وقضی الامُر واستوّت على الجودی» پس زمین آب‌ها را 
بلعید و سپس آبی که از آسمان باریده بود. خواست که در زمین فرو رود. اما زمین 
از قبول آن سرباز زد و گفت: پروردگار متعال فقط از من خواسته که آب خودم را 
ببلعم. به همین روی, آب آسمان بر روی زمین باقی ماند و کشتی نوح بر روی کوه 
جودی که کوهی بزرگ در موک ایت قرار گرفت. سپس خداوند. جیرییل را 
مأمور کرد تا آب‌های روئ مرا بر سمت دریاهای اطراف دنیا براند و خداوند. 
این آیه را بر نوح, نازل کرک «باتوح اقبط بستلام متا ور كات یک وعلی أَمم 
ممن مک وام متشه لها لیم 

پس نوح همراه با هشتاد نفر در موصل از کشتی پیاده شدند و شهر تمانین 
(هشتاد) را ساختند. نوح, دختری داشت که همراه وی سوار کشتی شده بود و نسل 
مردم از طریق او افزایش یافت. پیامبر صلي الله علیه و آله در این مورد فرموده 
است: نوح علیه السلام یکی از والدین است. و خداوند متعال به پیامبرش صلی الله 
عليه و اله فرمود: «یلک من آنء الب نوحیها یکت ما كفت تغلنها آنت ولا 
رمک من قبل هذا فاصبر إن العاقبة قبة للمتقين» ' 

۰ علی بن ابراهیم از احمد ؛ بن آدریس, از احمد بن محمد بن عیسی» از 
آحمد بن محمد بن ابی نصر, از عشمان احمر. از موسی بن آکیل نقیری, از علاء بن 
سیابه. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که در ی ابه «وتادی نوح ابنه» 
فرمود: وی پسر نوح نبود. بلکه فرزند همسرش بود که به لهجه قبیله طبّی بیان شده 
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و آنان به پسر همسر می‌گویند: : ابنه, 


تففر لی وترحمنی آکن مُن الخامیرین».! 

۱ محمد بن عبد الله جعفر حمیری با سند خود از بکر بن محمد نقل 
می‌کند که وی گفته است: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «ونادی 
نو ابْه» یعنی پسر همسرش که زبان قبیله طیّی است." 

۲ ) ابن بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از کثیر نواء, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که آمام سیه السلام فرمود: نوح در روز اول ماه رجب 
سوار بر کشتی شد و به همراهانش دستور داد تا آن روز را روزه بگیرند و توح 
گفت: هر کس که آن روز را روزه بگیرد. آتش به اندازه یک سال از او دور 
می‌شود." 

شیخ در امالی می‌گوید: پدرم از محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بن 
محمد- که خدای او را بیامرزد- از محمد ین حسن"بن مّت جوهری. از محمد بن 
احمد بن یحبی بن عمران اشعری, از احمد پن محمد این ابی نصر بزنطی, از ابان بن 
عثمان. از کثیر نوام, از امام جعفر صادق علي لام همین حدیث را عیناً نقل کرده 
است. با این تفاوت که کلمه آتش را تشن آوودهاالت. (به جای نیران, 
کلمه تار امه است). 

۳) عباشی از اسماعیل جعفی, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: شریعت نوح عليه السلام آن بود که خداوند به یگانگی و اخلاص و 
بی‌همتایی پرستیده شود. چیزی که فطرت همه نوع بشر بر آن قرار گرفته است. 
همچنین خداوند او را به نماز و امر و نهی و حلال و حرام دستور داده بود اما 
احکام حدود و ارث و میراث را بر او واجب نکرده بود. این شریعت نوح بود و او 
ین و میان قومش ماند و آئان را به صورت آشکار و پنهان, به 
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و هنگامی که از قبول دعوت او ۳ ورزیده و سرپیچی کردند. عرض 
| پس توبرمگن ی «أنه 
توح عرض ۳9 مر یلدوا 1 فاجرا کار [و جز پلیدکار بای نزایند]. 
خداوند به او وحی کرد: «آن اصنع لفلک».'۔" [ زیر نظر ما و (به) وحی ما کشتی 
را بساز] 

۳۴ از مقصل ین ف روات خد است که گفت: وقتی على بن عبا 
سفاح به کوفه آمد. من همراه امام صادق علیه السلام بودم و هنگامی که ید تیان 
کا کی کا کد و ۷ ای ملا قا کر کس چا 
عمویم زید- که خدای رحمتش کند- به دار آویخته شد. سپس به راهش ادامه داد 
تا آن که به محله روغن فروشان رسیدیم که آخر محله چراغ سازان بود. امام عليه 
السام از رکب پایین آمد و به من فرمود: از مرکبت پیاده شوء زیرا اولین امد 
کوفه که حضرت ادم آن را بتلکرد این جا قرار داشت و من دوست ندارم سواره. 
وارد این مکان مقدس شوم. 

من عرض کردم: چه کسی "ان را خراب کرد؟ فرمود: ابتدا توسط توفان تغییر 
یافت و سپس یاران مانب رۇس از آن زیاد بن ابی سفیان. آن را 
تغییر دأدند. 

عرض کردم: فدایتان شوم! مگر شهر کوفه و مسجد آن در زمان وح وجود 
داشته است؟ فرمود: بله. ای مفضل! و خانه نوح و قوم او در یک دهکده در کنار 
فرات» آن جا که به بخش غربی کوفه منتهی می‌شود. واقع شده بود و فرمود: نوح, 
مردی نجار بود. سپس خداوند او را به رسالت برگزید. 

نوح اولین کسی بود که کشتی ساخت که روی آب حرکت می‌کرد. او هصد 
و پنجاه سال در میان قومش بود و آنان را به هدایت فرا می‌خواند, اما آنان بر او 
گذر کرده و مسخره‌اش می‌کردند. وقتی چنین رفتار زشتی را از آنان دید آنان را 
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نفرین کرد و عرض کرد: ها تذز عیاض من الکافرين دیا * نک إن تذرحم 
يضلا عبادک و يدوا 1 فاجرا» [هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار # 
جرا که اگر ت و آناخ 1 باقی تن بندگانت را گمراه می‌کنند و جز پلیدکار 
ناسپاس نزایند] فرمود: خداوند به وی وحی کرد که: ای نوح! کشتی را بساز و 
ظرفیت آن را افزایش بده و در ساخت آن زیر نظر ما و در سایه‌ی وحی شتاب کن. 

پس نوح» کار ساختن کشتی را با دستان خود در مسجد کوفه آغاز کرد و با 
اوردن چوب از جاهای دور کشتی را ساخت. 

مفضل می‌گوید: هنگام زوال خورشید. سخنان امام صادق عليه السلام قطع 
شد و امام عليه السلام برخاست و نماز ظهر و سپس نماز عصر را خواند و از 
مسجد بیرون آمد و راهی سمت چپ و با دست به محل منزل «دارئین» که در 
۳۹ «دار ابن حکیم» واقع شده است و امروزه به محل «فرات» مشهور است. 
اشاره کرد و به من فرمود: ا۶ ی مفضل! بت‌های قوم نوح یعنی «یغوث, و یعوق, و 
پر درست کر کی کا کار کردا تِن اتام عليه السلام حرکت کرد و بر 
مرکب سوار شد. من عرض کردم؛ فدایتان شوام#اچقدار طول کشید که نوح» کشتی را 
بسازد؟ فرمود: آن را در دو مرحله ساخت. پرستیام؟: قر مرحله چقدر طول کشید؟ 
فرمود: هشتاد سال. عرض کر دم: عامه ی وید سنابختت کشتی. پانصد سال به طول 
انجامیده است. امام فرمود: نه. چنین نیست. چگونه این ممکن است در حالی که 
خداوند می‌فر ماید: «و وحینا4 " 

۵) عیسی بن عبد اله علوی از پدرش نقل می‌کند که طول کشتی, چهل و 
چهار و ضخامت آن. چهل بوده و طبقه‌بندی شده بود. نوح دو نگین داضت که یکی 
در طول روز تور خورشید را منعکس می‌نمود و آن ور به وقت شب نور 
مهتاب را می‌تاباند و بدین‌وسیله مسافران کشتی وقت نماز را تشخیص می‌دادند. 
نوج عليه السلام استخوان‌های حضرت آدم را در کشتی با خود داشت و وقتی از 
کشتی پیاده شد. قبر آدم را در زیر مناره‌ای که در مسجد منا قرار داشت» حفر کرد." 


۱- نو ح /۲۶-۲۷ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳ ح ۹ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵ ج ۳۰ 
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۶) مفضل روایت می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در آبه 
«خّی إا جاء مرا وقار التنور» این تلور کدام تنور است؟ محل آن کجا و چگونه 
بوده است؟ 

فرمود: تنور همان جا بود که برای تو گفتم. عرض کردم: آیا شروع بیرون 
امدن اب از ان جا بوده است؟ فرمود: بلی, خداوند دوست داشت که قدرت خود 
را به قوم نوح نشان بدهد. پس بارانی سیل‌آسا برایش فرستاد. به‌طوری که فرات, 
لبریز از آب شد و چشمه‌ها پرآب شدند. خداوند. قوم نوح را غرق کرد و نوح را 
به همراه کسانی که در کشتی بودند. نجات بخشید. 

به امام علیه السلام عرض کردم: نوح و همراهانش چه مدت در کشتی 
ماندند تا اب‌ها فروکش کرد و سپس از ان پیاده شدند؟ فرمود: هفت شبانه روز در 
کشتی ماندند و کشتی, خانه خدا را طواف نمود و آن گاه بر کوه جودی نشست که 
فرات کوفه است. عرض کرده: آیا مسجد کوفه. قدیمی است؟ فرمود: آری. مسجد 
کوفه. مصلای پیامبران است. ولخدا صلی الله علیه و آله در آنجا نماز خواند و 
جبرییل او را از همان جا سواوبر براق نمود تا به بیت المقدس ببرد. وقتی به دار 
السلام» یعنی پشت کوفه رسيت جبرییل به حضرت گفت: ای محمد! این جا مسجد 
پدرت. آدم و مصلای پیامبراناسّت:چنی از یراق پیاده شو و در آن جا نماز بخوان. 
رسول خدا پیاده شد و در آن جا نماز خواند. سپس او را به بیت المقدس برد و در 
آن جا نماز خواند و آن گاه او را په اسمان برد." 

۷ از حسن بن علی عليه السلام. از یکی از یارانش, از امام صادق عليه 
السلام نقل شده است که فرمود: وقتی نوح مشغول ساختن کشتی بود. همسرش نزد 
او آمد و به نوع گفت: از آن تنور آب خارج می‌شود. نوح شتابان به سمت تنور 
رفت و درپوشی را روی آن نهاد و آن را با مهر خود مهر و موم کرد و آب» يخ 
بست. وقتی نوح ساخت کشتی را به پایان رسانید. سراغ مهر خود امده و ان را 
شکست و دریچه را برداشت. پس آب فوران کرد." 

۸) ابو عبیده حَذاء از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مسجد 


۱- تفسیرعیاشی, ج ۲ ص ۱۵۶, ح ۲۱. 
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کوفه همان جایی است که تنور فواره زد و کشتی ساخته شد. مسجد کوفه. مرکز 
بابل و مجمع پیامبران بوده است.! 

۹ سلمان فارسی از امیر مومنان علیه السلام تقل می‌کند که در حدینی 
مفصّل در فضیلت مسجد کوفه فرمود: در این مسجد, کشتی نوح ساخته شد و تنور. 
فواره زد و خانه و مسجد نوح در آن جا قرار داشت و در گوشه سمت راست 
مسجد تنور فواره زد." 

۰ از اعمش. حدیتی مرفوغ از امام على عليه السلام نقل شده است که در 
توضیح آیه «عتی ادا جاء أمرنا وفار النو» فرمود: قسم به خدا که این تنور» تنور 
پخت تان نبوده ات سپس با دست. خورشید را نشان داد و فرمود: طلوع 
خورشید بوده است 

۳ اسماعیل بن جابر فی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: توح علیه السلام کشتی را در مدت صد سال ساخت. سپس خداوند به 
وی فرمان داد که از هر حیوانی دو جفت بژ گیر دو بر آن سوار کند. کک 
جفت حیوانی که گوشت آنها حلال اسك ااتمضرت/ آدم عليه السلام آنها را 
بهشت ببرون آورد تا غذای سل‌هایی باشد که یس از آدم در زمین. 0۳ 
حضرت نوح عليه السلام نيز اين حاورا چا مین يشت نسل‌های پس از 
خود قرار داد؛ زیرا زمین. غرق می‌شد و هیج چیز جز همان افراد و حیواناتی که در 
کشتی بودند. بر روی زمین باقی نمی‌ماند. 

امام فرمود: نوح, همان هشت جفت را که ځداوند در قران به انا اشاره 
که ست سوا پر کاش تود «رآتزل کم من الأنعام اة آژواج» [ و برای 
شما از دامها هشت قسم پدید آورد] «من الضان تین 4 الم انين قل آلذکرین 
حرم آم الانیین ما امتملت عَلَيْهِ رهام لین ونی بملّم ان ¿ کنتم صادقین * 
وين الإبل تین وین البقر ائین»" [ [از گوسفند دو تا و از بز دو تا. بگو: آیا (خدا) 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲.ص ۱۵۷» ح ۲۳. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۱۵۷ ح ۲۴. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۵۷ ح ۲۵. 
۴- زمر / ۶ 

۵- انعام / ۱۴۴-۱۴۲ 


> 
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نرهای (آنها) را حرام کرده یا ماده را یا آن چه را که رحم آن دو ماده در بر گرفته 
است؟ اگر راست مي‌گویید از روی علم به من خبر دهید # و از شتر دوء و از گاو 
دو]؛ پنابراین از جنس کوس دو قاتا جود یک نوع کوښفند که اهلی و دست 
پرورده انسان‌ها بودند و یک چت کو سفن که وحشی بوده و در کوهستانها زندگی 
می‌کردند و صید انها برای انسانها حلال بود. از جنس بزغاله نیز دو نوع بود؛ یک 
جفت پزغاله اهلی و دست برورده انسانها. و یک جفت بز کوهی که وحشی بودند. 
از گاو هم دو جفت بود؛ یک جفت که دست پرورده آدم‌ها بود و یک جفت دیگر 
که گاو وحشی بودند. از شتر نیز دو جفت بود؛ یک جفت. شتر خراسانی و یک 
جفت شتر عربی. از میان پرندگان نیز وحشی و اهلی را برگزید و سپس, زمین غرق 
ف 

۲ ابراهیم به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نوح علیه السلا سگ را در کشتی سوار نمود. اما ولد الزنا (حرام‌زاده) را سوار 
ین 

۳۳ عبید الله حلبی از ااغ صادق/ عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
عهده نگیرد. نوح چنینأدم هرا ,بز, کشتی,بوار نکرد. در حالی که سگ و خوک 
وا یاه زور 

۴ حمران از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیه «وتمَا 
آمَن مه الا قلیل» فرمود: تعداد ایمان آورندگان. هشت تقر پود" 

۵ محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که در تفسیر 
ايه «وتادی نوح ابنه» فرمود: در زبان قبیله طیی». «آبنه» با فتحه همزه یعنی بسر 

۵ 
همسر . 

۴ موسی از علاء بن سیایه از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که: 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۷ ج ۳ 
۲- تفسیر عباشی ج ۲ ص ۰۱۵۸ م ۲۷. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۵۸ ح #۸ 
۴۲- تفسپر عیاشی» ج ۲ ص ۱۵۸. ح .۲٩‏ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۵۸ح ۳۰. 
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در تفسیر آیه «وتادی نوح انه» فرمود: او پسر نوح نیست. پلکه پسر همسرش 


است. در زبان قبیله طبّیء به بسر همسر «ابنه» می گویند. نوج گفت: «قال رب" 


91 رد یک» «آن نالک ما ی به بم عم ولا تغفر لى وترحهنی اکن من 
الْخامیرین».! 

۷ ژراره به نقل از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که در توضیح 
آیه‌ای که به نقل از نوج عليه السلام است: «یا پو ارکب مَعَنّا» فرمود؛: مقصود, بسر 
نوح نیست. گفتم: نوح گفته: پسرم. فرمود: نوح این موضوع را نمی‌دانسته که چنین 
گفته است. ۲ 

۸ ابراهیم بن علاء از راویان مختلف, از امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام نقل کرده که در تفسیر آیه «یا أزض ابلّمی مَاءک ویا سَمّاء أقلعی» فرمود: 
زمین گفت: من مأمور شدم که فقط آب خودم را ببلعم» و دستور ندارم که آب 
آسمان را هم ببلعم. فرمود: پس زمین. آب خودش را بلعید و آب آسمان باقی ماند 
و به دریایی تبدیل شد که پیرامون دنیا قرار اغ 

ی ات تا هه ای ی 
قى | وا «یا راض ابْلّعی مّاءک» فرمود: به رین هنی تازل شده؛ یعنی بنوش," 

۰ در روایت عاد از امام دق له السلام. امه است که «یا أرض 
الع مٌاءک» به زیان حیشی است.* 

۱ حسن بن صالح از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
از پدرم شنیدم که با عطا صحبت می‌کرد و می‌فرمود: درازی کشتی نوح هزار و 
دویست ذراع و پهنای آن هشتصد ذراع و ارتفاع آن هشتاد ذراع بود. هفت بار دور 
خانه خدا طواف کرد و سعی میان صفا و مروه را هفت بار انچام داد و سپس بر کو 
جودی قرار گرفت." 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۱۵۸ ح ۳۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۵۸ ح ۲۲. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۵۸ ح ۳۳. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲, ص 4 ح وی 
۵- تفسیر عیاشن» 3 ۲ ص ۰۱۵٩‏ ج ۴ 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۵٩‏ ج ۳۵. 
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۲ مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که منظور 
از جودی در آید «استوّت على الْجُودی» همان فرات کوفه است." 

۳ ابو بصیر از ابو الحسن علیه السلام روابت کرده است که فرمود: ای آبا 
محمد! خداوند به کوه‌ها وحی کرد که در توفان, کشتی نوح را بر روي یکی از شما 
قرار می‌دهم, اما کوه‌ها گردن فرازی کرده و تکبر نمودند. اما کوهی در منطقه شمال 
در شهر موصل که به آن جودی می‌گویند. فروتنی نمود. پس کشتی نوح در جریان 
توفان بر همه کوه‌ها گذر کرد تا به کوه جودی رسید و در آن جا مستقر گشت و 
توح به زبان سریانی گفت: «بارات قنی, بارات قنی.» راوی گفت: به خدمت امام 
عليه السلام عرض كردم: فدایت گردم! معنای این سخن جیست؟ فرمود: پروردگارا! 
سر و سامان بده سروسامان پده.' 

۴۳ از ابو بصیر از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نوح 
عليه السلام در کشتی بود. و تا زمانی که خدا اراده کرد در آن جا ماند. کشتی از 
طرف خداوند مأموریت داشت و نوح نیز آن را به حال خود رها کرد. سپس 
خداوند به کوه‌ها وحی کرد ک4:آمن می‌خواهم کشتی بنده‌ام نوح را بر روی یکی از 
شما فرار دهم اما همه کو:‌ها جر کوة جودی (کوهی در موصل) گردن فرازی کرده 
و تکېر نمودند. در نتیجه کشتی, نوح,روی کوه جودی پهلو گرفت. و توح عليه 
السلام در این هنگام گفت: «رب اتقن» که به زبان عربی جنین می‌شود: «رب 
أصلح» پروردگارا! سر و سامان ا 

۵ کثیر نواء از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: نوح 
صدای کشیده شدن کشتی را بر روی کوه جودی شنید و نگران شد. پس سر خود 
را از پنجره کشتی بیرون آورد. دست به سوق آسمان برده و با انگشت اشاره کرد و 
گفت: هیا رحمان آهن» که تأویل آن چنین است: پروردگارا! احسان ک۲ 

۶ عبد الحمید بن ابی دیلم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 


۳- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۶۰ ح ۳۸. 
۳- تفسپر عیاشی. ج ۲ ص ۰ م ۳۹ 
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که فرمود: وقتی که نوح سوار بر کشتی شد. ندا آمد که: دور باد گروه ستمگران." 

۷ از حسن بن علی وشاء نقل شده است که گفت: شنیدم امام رضا عليه 
السلام می‌فرمود: امام صادق علبه السلام فرموده است: پروردگار په نوح عليه 
السلام فرمود: ی لیس من خلک» زیرا پسر نوح با وی مخالف بود و پیروانش را 
در زمره اهل خود به شمار آورد. 

سپس گفت: امام علیه السلام از من پرسید: این آیه را که در مورد نوح 

ست. چگونه قرائت می‌کنند؟ عرض کردم: مردم آن را به دو شکل قرائت می‌کنند: 
۳۹ یر صالح» و « اه عمل غنر صالح» امام فر مود: : دروغ گفتند. او پسرش 
بود ولی وقتی با دين او مخالفت کرد. خداوند. آو را از وح دور نمود. ۱ 


وإ خاد ام و توا و جوم برس و 
م و و« جراانأ يلاع اي ري ألا عقون 
۳ ۲1 ۳ 
)وناق ندرک و و وت وه زارا و ورگ إل 
o‏ رد بن وم ماع بتارك يت ن 
لت ماع لت بیع (۵۳) 
[و به سوی (قوم) عاد برادرشان هود را (فرستادیم. هود) گفت: ای قوم من 
خدا را بپرستید. جز او هیچ معبودی برای شما نیست. شما فقط دروغ پردازید * 
ای قوم من! برای این (رسالت) پاداشی از شما درخواست نمی کنم. پاداش من جز 
برعهده کسی که مرا آفریده است. نیست. پس آیا نمی‌اندیشید؟ * و ای قوم من! 
از پروردگارتان آمرزش بخواهید. سپس به درگاه او توبه کنید (تا) از آسمان بر 
شما بارش فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید و تبهکارانه روی بر 
مگردانید ٭ گفتند: ای هودا برای ما دلیل روشنی نیاوردی و ما برای سخن تو 
دست از خدایان خود برنمی‌داریم و تو را باور نداریم #] 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۱۶۰ ح ۴۰. 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۱۶۰ ح ۴۱. 


ا 


بالسسر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


«E‏ - مج 


۱) ابن شهر آشوب می‌گوید: به امام زین العابدین گفتند که جد تو می‌فرمود: 
اراذراتمان بدا سم ردام . فرمود: : مگر این آیه را نخوانده‌ای که فرمود: «وإلى عاد 
أَخاهم هُودًا» داستان ¿ او هم مانند آنان است. این او شاه اسان 
قوم عاد را با آن ¿ باد عقیم نابود گرداند.! 

۲) على بن ابراهیم گوید: امام فرمود: سرزمین قوم عاد در بیابان بود که از 
0 . جهار منزل فاصله دارد. آنا ن دارای کشت و زراعت و 
درخنان خرمای بسیاری بودند. عمرهای طولانی و قامت‌های بلند داشتند. اما بت 
می پرستیدند. به همین خاطر خدا در میا ن آتان هود را به بیامبری بر گرید تا آنها را 
به اسلام دعوت کرده و همتایی برای او قائثل نشده و او را بی‌همتا بدانند. اما قوم 
عاد. زیر بار نرفته و به هود ایمان نپاوردند و هود را آزار دادند. 

از این رو به مدت هفت سال از آسمان باران نبارید تا آن که دچار قحطی 
شدند. هود کشاورز بود و کشتزار خود را آبیاری می‌کرد. گروهی به آستانه منزل او 
آمده و سراغش را گرفتند. زیخ رجشم و سپید موی از منزل بیرون آمد و گفت: 
شما کیستید؟ گفتند: ما از سرزمينْ فلان هستیم و دچار قحطی و خشکسالی 
شده‌ایم. نزد هود آمده‌ایم ار او دزخواست کنیم تا از درگاه پروردگار فا انیت 
نماید که پر ما باران پبارد- و مس‌زمین‌مان حاصلخیز گردد. آن زن گۀ گفت: ار دعای 
هود مستجاب می‌شد, برای خودش دعا می‌کرد؛ چرا که همه کشت او به خاطر 
بی آبی سوخته و از بین رفته است. گفتند: وی هم اکنون کجاست؟ گفت: الان در 
فلان جاست. آنان نزد هود آمدند و گفتند: پیامبر خدا! خشکسالی و قحطی سرزمین 
ما را فرا گرفته و از آسمان باراني نباریده است. از خداوند درخواست کن که 
سروس با ای که ارام ار وو اا فا تفای رن رای 
جای آورد و برای آنان دعا کرد و به آنان گفت: به شهر و دیار خود برگردید که 
اسان شهرتان بارانی شده و سرزمینتان حاصلخیز گشته است. گفتند: ای پیامبر 
خدا؛ ما موضوعی عجیب و غریب دیدیم. 

گفت: چه دیدید؟ گفتند: در خانه تو زنی با یک چشم کور و موهایی سپید 


و 8 نز م ی ۱ ص ۰۲ ۲۰« 
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ردا تا 19 8 ۷ یرد او گ گت ار مد دعا کننده بود 7/0 
هود گفت: وی همسر من است و من از پروردگار برای او طول عمر 
انسان مؤمنی رأ e E‏ دارد که او را اذیت ا آن زنء 
دشمن جان من است. و اگر دشمن من از زیردستان و نزدیکان من باشد, بهتر از آن 
هود در میان قوم خود ماند و آنان را به ایمان به خداوند دعوت می‌کرد و از 
ی ی 2 رتیت انا حاصلخیز شده و خداوند بر آنان 


۲ ان بارید و در این باره خد او ند در قران فر موده است؛ : «ویا وم استغفروأ ریکم 


و یه برل السْناء علیکم مُذرار؟ وبزدکم وة إلى ویم ولا ولوا 
مجرمین» اما انار ن همان طوری که پروردکای منوا را نقل کرده است. گفتند: 
ما وڈ ما جتنا نة وما تحن بتارکی آلھتنا عن قولک وا تحن لک بمزمین» و 
هنگامی ایمان نیأوردند, اند یر آنان بادی بسیار تند و سرد فرو فرستاد که 
خداوند فد رر ق ان ن¿ اشاره فر موک لمنت) گنت عاد قکیف کان ن عذابی ونذر 
# زا سنا هم ریخا صرصرا فى یوم نخس مُستّمر» [عادیان به تکذیپ 
پرداختند. پس چگونه ؛ بود عذاب من و هشدارهای من # ما بر (سر) آنان در روز 
شومی به طور مداوم, تندبادی توفنده فرستادیم] و در سوره حاقه چنین فرموده 
است: دما فأخلكوا بیج صرصر عایة # ستخرها عنم سبح بل ناهام 
نیوا [و اما عاد به (وسیله) تندبادی توفنده سرکش هلاک شدند # (که خدا) 
آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان بگماشت. در آن (مدت) مردم را فرو 
افتاده می‌دیدی. گوبی آنها تنه‌های نخل‌های میان تهی‌اند] ماه به مدت هفت شب و 
هشت روز به وسیله ستاره زحل (کیوان) به نهوست (طالع نحس) افتاده بود. 

۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از ابن ابی عمبر, از عبد الله بن سنان, از 


۱- قمر .۱٩-۱۸/‏ 
۲- حاقة ۰۷_۶۸ 
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معروف بن خربوذه از امام صادتی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: باد عقیم از 
ژیر زمین‌های هفت‌گائه بیرون می‌آید. تاکنون جز برای قوم عاد که خداوند بر آنان 
خشم گرفت. از زمین‌های هفتگانه» چیزی بیرون نیامده است. خداوند به نگهبانان 
دستور داد که از آن باد به اندازه پهنای یک انگشتر درآورند. اما آن باد. سر از 
اطاعت نگهبانان بیچید و نافرمانی کرد و به جهت شدت خشمی که بر قوم عاد 
گرفته بود. به اندازه سوراخ بینی گاوی بیرون امد. نگهبانان به درگاه خداوند تضرع 
کردند و گفتند: پروردگارا! این باد بر ما عصیان می‌کند و می‌ترسیم بی‌گناهان خلق 
تو و آبادگران زمین تو را هلاک گرداند. 

پس پروردگار متعال جبربیل را مأمور نمود تا آن باد را پا بال خود به همان 
مکانی که بود برگرداند و به او گفت: همان کاری را انجام بده که به آن مأمور 
شدی. پس آن باد بازگشت و کاری که به آن مأمور بود. انجام داد و قوم عاد و 
کسانی که در کنار آنان بودند را هلاک گردانید. 

۴) محمد بن یعقوب از مخمدبن یحیی. از احمد بن محمد. از ابن محبوب. 
از عبد الله بن سنان, از معز وف خروتٌ از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: باد عقیم. باد عداټ است. هیچ یک از ارحام و گیاهان را باقی 
نمی گذارد. آن بادی اماک زیر هفت- زین (زمین‌های هفتگانه) بیرون می‌آید و 
تا کنون جز برای قوم عاد. هنگامی که خداوند بر آنان خشم گرفت. از این زمین‌هاء 
بادی خارح نشده است. و حدیث قبلی را همان طور که بیان شد با تغیبری جزیی 
در برخی از الفاظ ذکر کرده است 


ان وکت عل اتو نی رومام دآ ةلا مر جذ تایه ان نيع صراط 


Ca) 3 


[در حقیقت من بر خداء پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم. ج 
جنېنده‌اى نیست» مگر این که او مهار هستی‌اش را در دست دارد. به راستی 
پروردگار من بر راه راست ت است] 


۱- نفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۳۱. 
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Rs‏ ڈو کی علی راط مسنتقیم» فرمود: رب تور 
یکی زایا خو و پد وا ا بلق پاداش می‌دهد و خداوند سبحان هر که را 
بخواهد. می‌بخشد و از وی در می‌گذرد.۱ 


وال ود e‏ وع هو اشام 
الازض واستعترکفاقاستنفزوه انربك 0 

[و به سوي (قوم) نمود. را صالح را (فرستادیم). گفت: ای قوم من! 
خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی جز او نیست. او شما را از زمین پدید اورد 
و در آن شما را استقرار داد. پس از او آمرزش بخواهید. آن گاه به درگاه او توبه 
کنید. که پروردگارم نزدیک (و) اجابت‌کننده است] 

۱ بانی از مضل بن عمر, از امام‌ضادقلیه السلام روایت می‌کند که 
کوفه به او گۀ گفت:آیا علی عليه اسلا لا راان به ما ستم کردند؟ اما 
زین العابدین عليه السلام به او فرمود؛ ای 44 آیا اي آیه را در کتاب خدا 


تفسیر 
روایی 


نخوانده‌ای که فرمود: «رالی عاد اخاهم ودا»" [و به سوی عاد. برادرشان هود را 
فرستادیم)] و خداوند قوم عاد را هلاک کرد و هود علیه السلام را نجات داد و یا 
آیه «رٍلی تم د آخاهم صالحا» را نشنیده‌ای که خداوند قوم مود را نابود گردائید و 
حضرت صالح عليه السلام را نجات داد؟! 

۲) یحبی بن مساور همدانی از پدرش نقل کرده است: مردی از اهالی شام 
خدمت امام زين العابدین عليه السلام رسید و عرض کرد: تو على بن حسین 
هستیژ فرمود: آری. عرض کرد: پدر تو بود که مومنان را می‌کشت. علی بن حسین 
علیه السلام گریه کرد و سپس چشمانش را پاک کرد و فرمود: وای بر توا چطور 
ادعا می‌کنی که پدرم مومنان را کشت؟! عرض کرد: خود ایشان فرموده است که: 


۱- کافی. ج ۸ ص ۹ح 2 
۲- اعراف /۶۵ و هود/۵. 
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برادران ما به ما ستم کردند. ما نیز به خاطر ظلم آنها با آنان جنگيدیم.! 

امام عليه السلام فرمود: وای بر تو باد! مگر قران را نخوانده‌ای؟! عرض 
کرد: جرا می‌خوانم. امام فرمود: خداوند فرموده است: «راٍلی مدین أخاهُم شمیا»؟ 
[و به سوی (اهل) مدین برادرشان, شعیب را (فرستادیم)] و «وإلی ترد خاش 
مالک آیا پیامبران. برادران دینی امّت خود بودند با برادران عشیره‌ای (نسبی) 
آنان؟ عرض کرد: نه. آنان برادران قوم خودشان بودند. 

امام علیه السلام فرمود: پس, اینان نیز برادران عشیره‌ای (نسبی) آنان 
هستند. نه برادران دینی. آن مرد عرض کرد: گره از کار من گشودی. خداوند از کار 
تو گره‌گشایی کد" 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب. از 
ابو حمزه, از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از جبردیل چگونگی هلاگ وم صالح علیهالسلام را سئوال کرد. جهرییل 
گفت: صالح در شانزده سالگی در میان قوم خود به پیامبری مبعوث شد. در میان 
آنان پود تا به سن صد و بیاشت 4 رسید. اما مردم. دعوت او را استجابت 
نمی‌کر دند. آنان هفتاد بت داشتند که آنها را به جای خداوند متعال می بر ستیدند. 

وقنی صالح جتان 55 4 قومش. گفت: ای قوم! من در سن شانزده شالگین 
در میان شما به پیامبری برگزیده شدم. هم اکنون صد و بيست ساله شده‌ام, و دو 
پيشنهاد به شما می‌دهم: اگر چیزی خواستید. می‌توانید از من درخواست کنید تا از 
پروردگارم بخواهم و همین حالا درخواست شما را اجابت کند. و اگر بخواهید 
درخواست شما را با خدایان شما مطرح می‌کنم» پس اگر درخواستم را اجابت 
نمایند من از میان شما خواهم رفت؛ زیرا هم من از دست شما خسته شده‌ام و هم 
شما از دست من خسته شده‌اید. 

گفتند: ای صالح! [با اين سخنت] انصاف په خرج دادی. یس روژی را قرار 
گذاشتند تا برای انجام درخواست خود از شهر بیرون بروند. جبرییل در ادامه گفت: 


۳- اعراف/۷۵. هود /۸۴. عنکبوت /۳۶. 
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قوم صالح, بت‌هایشان را بر دوش گرفته, از شهر بیرون رفتند. سپس نوشیدنی‌ها و 
غذاهایی را که با خود آورده بودند. خوردند و وقتی تمام شد صالح را خواستند و 
به او گفتند: صالح درخواستت را به خدایان ما بگو. صالح: به بزرگترین بت اشاره 
کرده و گفت: نام این بت چیست؟ گفتند: فلان. صالح گفت: چرا جواب نمی‌دهد؟ 
گفتند: دیگر بتان را بطلب. صالح همه بت‌ها را با نام ذکر کرد و پاسخی دریافت 
ننمود. قوم صالح رو به بت‌ها کرده و به آنها گفتند: چرا خواسته صالح را برآورده 
نمی‌کنید؟ باز پاسخی نشنیدند. پس به صالح گفتند: مدتی ما را با خدایانمان تنها 
بگذار و از ما دور شو. سپس از بساط عیش و نوش خود دور گشته. لباس‌هایشان 
را a‏ و یو ی پر 
گفتند: اگر امروز خواسته صالح را برآورده نسازید و او را اجابت نکنید, او ما 
رسوا خواهد کرد. آن گاه صالح را طلبیدند و گفتند: ای صالح! خواست‌ات ِ 
آنان بگو. صالح. آنان را خواند. اما پاسخی ندادند. 

صالح په آنان گفت: اي قوم! قسمت: عمدة,روز به بایان رسیده و فکر 
نمی‌کنم خدایان شما بتوانند خواسته مرا اجابت کنند» پس شما از من چیزی 
بخواهید تا با خداوند خویش در میان بگذازم وبلافاضَله خواسته شما را برآورده 
کند. پس هفتاد تن از بزرگان و صاحببه نظرانبهنمایندگی از قوم پیش آمده و 
گفتند: ای صالح! ما درخواستمان را مطرح می‌کنيم و اگر پروردگارت اجاپت کرد. 
پیرو تو می‌شویم و خواسته‌هایت را اجابت می‌کنيم و تمامی اهالی شهر با تو بيعت 
می‌کشند, صالح به آنان گفت: هر آنجه را که می‌خواهید. درخواست کنید. 

گفتند: : با هم به سمت این کوه برویم. کوه در نزدیکی آثان بود. صالح همراه 
آنان به سوی کوه روانه شد. وقتی به کوه رسیدند. گفتند: ای صالح! از خدای 
خویش بخواه که برای ما از این کوه در همین لحظه ماده شتری سرخ و بوره پر 
کرک رون اور که انم خاهه اراد بافر فا را ن¿ دو پهلویش یک میل باشد. 
صالح به آنان گفت: چیزی از من خواستید که بر من گران و سخت است. اما بر 
پروردگارم که عزیز و متعال و قادر است. اسان است 

جبربیل گفت: صالح, آن را از پروردگار متعال درخواست کرد. آن کوه 
چنان شکافی برداشت که از شنیدن صدای ان نزدیک بود عقل از سرشان ببرد. 
سپس کوه چونان زنی که درد زایمان می گیرد» لرزیدن گرفت و سر شتر از شکاف 
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روایی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


> ` «E> 


کوه بیرون آمد, مردمان را غافلگیر و مبهوت ساخت و به محض این که سرش به 
طور کامل از کوه بیرون آمد, شروع کرد به نشخوار کردن. و سایر اعضای بدنش نیز 
از کوه خارج شد و بر روی زمین ایستاد. وقتی قوم صالح این صحنه را دیدند. به 
صالح گفتند: بروردگار تو چقدر سریع, خواسته‌ات را اجابت کردا حالا از او 
یکات کر که کر اش را نیز از شک شتر بیرون آورد. صالح از پرودگار 
درخواست موه ای تین کان را زایید وکر سروع به خزیدن به دور شتر کرد. 
ا : آیا چیز دیگری مانده که درخواست کنید؟ 
گفتند: خیر. با هم به سوی آنان برویم تا هر آن چه را که دیدیم به آنها 
بگويیم و به تو ایمان آورند. جبرییل گفت: پس بر گشتند. اما هنوز آن هفتاد نفر په 
قومشان نرسیده بودند که شصت و چهار نفر از آنان, رأی خود را عوض کردند و 
گفتند: این کار صالح, جادوگری و دروغٌ است. سپس جبربیل گفت: آنان به قوم 
رسیدند و آن شش نفر گفتند: صالح بر حق است و آن جمع گفتند: [او] دروغگو 
است و[ آن کارش] جادوگری"استچبربیل گفت: با همین بی‌ایمانی بازگشتند و از 
آن شش نفر, یک نفر در شکلافناد و از جمله کسانی بود که شتر را پی کردند. ابن 
محبوب گوید: این روایت ۱ دوستان و شیعیان بود. در ميان 
گذاشتم. وی به من گفت: کوهی, که شتر_ از کیان آن بیرون امده را در شام دیده 
است. و نیز گفت: دیدم که پهلوی شتر, کوه را تراشیده است؛ زیرا جای پهلوی شتر 
در کوه» با آن فاصله دارد.! 
۴ شیخ کلینی از علی بن محمد از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمن, از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که به ایشان عرض کردم «کذیت تمود ؛ بالتذر # فقالوا اترا ما واحدا 


مها إا هی ضنال وسفر # أولقی الذکر علیه من بیینا بل هو کذاب" آثبر»" [قوم 


مود هشدار قا را کات کردند % و گفتند: آیا تنها بشری از خودمان را 
پیروی کنیم؟ در این صورت ما واقعاً در گمراهی و جنون خواهیم بود # آیا از میان 
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فرمود: این از جمله مسائلی بود که با آن Ce‏ را تکذیب نمودند. خداوند 
هرگز قومی را هلاک نمی‌کند. مگر آن ن که قبل از ان. پیامبری را در ميان آنها 
برانگیزد. تا با آنان اتمام حجّت کند. پس صالح را در میان قومش برگزید و او آنها 
را به سوی خداوند دعوت کرد؛ اما انان دعوت او را اجابت نکردند و از ان 
سرپیچی کردند و به او گفتند: هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر آن که از داخل 
این صخره. شنری حامله بیرون آوری. قوم صالح آن صخره را احترام کرده و آن را 
می‌پرستيدند و آغاز هر سال در پای آن قربانی می‌کردند و دور هم جمع می‌شدند. 
به صالح گفتند: اکر همان طوری که ادعا می‌کنی پیامبر و رسول خدا هستی, از 
خدایت بخواه که برای ما از دل این صخره صاف. شتری حامله بیرون اورد. و 
خداوند با همان اوصافی که آنها درخواست کرده پودند. شتر را بیرون آورد. 

سپس خداوند تبارک و تعالی به صالح وحی فرمود که: ای صالح! به قومت 
بگوی: خداوند مقرر فرموده که یک روز این شتر از آب چشمه بنوشد و یک روز 
شما از آن بنوشید. وقتی نوبت شتر می‌شد لاَیَشد. همه روز را آب می‌نوشيد 
و قوم صالح شیر او را می‌دوشیدند. در آن اروز کوچک و بزرگ از شیر شتر 
می‌اشامیدند. فردای روز بعد سر چشمه می‌رفتند و از اب ان می‌اشامیدند و شتر 
در آن روز از آب نمی‌نوشید و تا مان که او ازاده کرد. اوضاع به همین 
منوال بود. 

سپس آنان از فرمان خدا سرپیچی کردند و با هم به رایزنی پرداخته و گفتند: 
ین شتر با ی کنید و از ِ خلاص شوید. ما دوست نداریم یک روز آبشخور 

E‏ ان شتر. . بعد گفتند: هر کسی مسوولیت کشتن شتر را 
e‏ آن هر چقدر مزد بطلبد به او خواهیم پرداخت. مزدی سرخ زوی 
بور و چشم ابی»؛ زنازاده. بی اصل و نسپ که «قدار» نام داشت و از بدبختان 
روزگار بود و برای قومش بدیمن بوده و نحسی می‌آورد. این مسؤولیت را پذیرفت 
و قوم صالح نیز اجر و مزدی برای او تعیین کردند. 

هنگامی که شض به سمت چشمه‌ای که آب از آن می‌نوشید. می‌رفت: آن مرد 
اجازه داد تا آب بیاشامد و به هنگام بازگشت شتر, بین راه در کمین او نشست و با 
شمشیرش ضربه‌ای به او زد که کاری نبود و عمل نکرد. سپس ضربه دیگری به شتر 
زد و آن را کشت. شتر از پهلو به زمین افتاد و بچه‌اش گریخت و از کوه بالا رفت و 
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سه بار به سوی آسمان ضجّه زد. قوم صالح آمدند و همگان ضربه‌ای به آن شتر 
وارد ساختند و بعد گوشتش را بین خود تقسیم کردند و کوچک و بزرگ از آن 
خوردند. وقتی صالح متوجه این موضوع شد نزد انان آمد و گفت: ای قوم! چرا 
این کار ڑا دید ابا ار رمان غدا شاوی ار و انی به 
صالح وحی کرد: قوم تو طغیان کرده و به ستم برخاستند و شتری را که من به 
عنوان دلیل و حجت برایشان فرستاده بودم و برای آنان ضرری نداشته و بیشترین 
سود را به آنان می‌رساند. کشتند. پس به آنان بگو: تا سه روز دیگر عذاب را بر 
آنان فرو می‌فرستم. اگر توبه کرده و برگردند. توبه آنان را قبول می‌کنم. و عذاب را 
باز می‌دارم و اگر توبه نکنند و بازنگردند. عذاب را در روز سوم بر آتان فرود 
خواهم آورد. صالح نزد آنان آمده به آنها گفت: ای مردم! من پیامبر خدا هستم که 
بر شما مبعوث شده‌ام. خداوند می‌فرماید: اگر توبه کنید و برگردید و طلب آمرزش 
کنید. شما را می‌بخشم و توبه شما را می‌پذیرم. وقتی صالح این خبر را با آنان در 
میان گذاشت. آنها بیش از پیش فتمرهرو پلید گشتند و گفتند: ای صالح! اگر راست 
می‌گویی, آن چه را که به با وعله می‌هی. عملی کن. 

صالح گفت: ای مردم؟فُردا وقتی از خواب برخیزید. چهره‌هایتان زرد 
می‌شود و در روز دو رخ می گرد تو-روزاسوم سیاه می‌شود و همین که صبح 
روز اول فرا رسید. چهره آنان زرد شد و نزد یکدیگر می‌رفتند و به هم می‌گفتند: آن 
چه که صالح می‌گفت بر سرتان آمد. اما سرکشان قوم می‌گفتند: سخنان صالح را 
نمی‌شنویم و گفتار او را باور نداريم, هرچند که بزرگ باشد. با فرا رسیدن روز دوم 
با اجان سرخ شد و نزد همدیگر رفته و گفتند: ای جماعت! آن چه صالح 
می‌گفت بر سرتان آمد. اما عصیانگران گفتند: اگر همه ما هم کشته شویم. حرف‌هاي 
صالح را قبول نداريم و دست از عبادت خدایانی که پدرانمان انها را می پرسنیدند. 
برنمی‌داريم. 

بنابراین آنان توبه نکرده و بازنگشتند و هنگامی که روز سوم از راه رسید. 
جپرفعایتاخ سام شد و ند پگذیگر رفته و گفتیه ای مردم! آن جه که صالح 
می‌گفت بر سرتان آمده است. اما دوباره تمر دکنندگان و عصیانگران گفتند: آن جه 
که صالح می‌گفت بر سرمان آمده است. به هنگام نیمه شب. جبربیل به سراغ آنان 
رفت و جتان بر سر آنان فریاد کشید که پرده گوش آنها دریده شد و دلشان را 
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شکافت و جگرشان را پاره کرد. آن مردم در طول آن سه روز می‌دانستند که 
عذاب» نازل خواهد شد؛ بنابراین از قبل» حنوط کرده و کفن خود را آماده کرده 
پودند. 

در یک چشم بر هم زدن, همگی آنان از کوچک و بزرگ, هلاک شدند. همه 
حیوانات آنان نیز اعم از پرنده و چرنده به هلاکت رسیدند. آنان در سرزمین و 
خوابگاه‌های خود مردند. سپس خداوند. همراه با بانگی هولناک, آتشی را از آسمان 
بر آنان فرو فرستاد و همه آنها را سوزاند. این بود داستان قوم صالح." در سوره 
اعراف: حدیت ابو حمزه به نقل از امام باقر عليه السلام از طریق عیاشی در توضیح 
معنای ايه امده است. 


اج سور وی اک نجل 
یز وی راصق وین وا 
لوب 0 ای ول ان ناک یب (۷) 
۳۳ له مت الله ور رکف یت یل یدید )نا 
یوب با دی نز ات 
THAN‏ ویو ودب 
(۷۷) واء ومد ی ند ۳1 
هی آطه رلک ايو 1 ولانخژون في 2 في یس منک رجل وش (۷۸) 5 
علست مالا ن باك ین حى وا لت مار د (۷۹) 6 IE‏ وآوي 
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رکن دید (۸) لیا لوط رل رل دب 
اليل وت منك حول رات له مصيهم ده بخ یس 


نود (۸۲) موم منت رت وماهي ین این ید (۸۳) 

[و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند. سلام گفتند. پاسخ داد: 
سلام. و دیری نمایید که گوساله‌ای بریان آورد # و چون دید دست‌هایشان به غدا 
دراز نمی‌شود. آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسی بر دل گرفت. گفتند: 
مترس, ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم # و زن او ایستاده بود. خندید. پس 
وی را به اسحاق و از پی اسحاق به بعقوب مژده دادیم (همسر ابراهیم) گفت: ای 
وای بر من! آیا فرزند آورم با آن که من پیرزنم و اين شوهرم پیرمرد است؟ واقعاً 
این چیز بسیار عجیبی است #گفتند: آیا از کار خدا تعجب می‌کنی؟ رحمت خدا و 
بر کات او بر شما خاندان (رجالتم با دمپی‌گمان. او ستوده‌ای بزرگوار است. # پس 
وقتی ترس ابراهیم زایل شد و مژده (فرزنددار شدن) به او رسید, در باره قوم لوط 
با ما (به قصد شفاعت). چون و جرا می‌کرد # زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و 
باز گشت کننده (به سوی غدا) بود #ای آبراهیم! از این (چون و چرا) روی برتاب 
که فرمان پرورد گارت آمده و پرای آنان عذابی که بی پاا کشت است؛ خر اهد امد 
# و جون فرستادگان ما نزد لوط آمدند په (آمدن) آنان ناراحت. و دستش از 
حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز روزی سخت است * و قوم او شتابان به 
سویش آمدند و پیش از آن کارهای زشت می‌کردند. (لوط) گفت: ای قوم من! 
اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار 
مهمانانم دزا گید ایا ی ان گنها آدمی عقل‌رس پیدا نمی‌شود؟ # گفتند: تو 
خوب می‌دانی که ما را به دخترانت حاجتی نیست و تو خوب می‌دانی که ما چه 
می‌خواهیم. * (لوط) گفت: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی 
استوار پناه می‌جستم.* گفتند: ای لوط) ما فرستادگان پروردگار تویبم. آنان هرگز 
به تو دست نخواهند یافت. پس, پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را حرکت ده و 
هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد. مگر زنت که آن چه به ایشان رسد به او (نیز) 
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خواهد رسید. بی گمان, وعده‌گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست؟ * پس 
چون فرمان ما امد آن (شهر) را زیر و زبر کردیم و سنگ‌پاره‌هایی از (نوع) سنگ 
گلهای لایه لایه بر آن فرو ریختیم. # (سنگهایی) که نزد پروردگارت نشان‌زده 
بود. و (خرابه‌های) آن از ستمگران چندان دور نیست. *] 

۱) شیخ کلینی از محمد بن یحیی. از احمد بن عیسی, از ابن فضال, از داود 
بن فرقد. از ابو یزید حمّار, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال چهار فرشته را برای نابودی قوم لوط فرستاد: جبربیل و میکاییل و 
اسرافیل و کروبیل علیهم السلام . پس آنان, دستار بر سر بر ابراهیم گذر کرده و په 
او سلام دادند. اما او انها را نشناخت و دید که چهره و ظاهری نیکو دارند و با خود 
گفت: جز خودم نباید کسی به اینان خدمت کند. ابراهیم. مردی مهمان‌نواز بوده و 
بنابراین گوساله‌ای چاق و فریه را برای آنان کباب کرد. وقتی کاملا آماده شد. آن را 
تزد میهماتان گذاشت. دید که آنان به غذا دست نمی‌زنند. 

از آنان دلگیر شد و وجودش را ترس«فرا گرفت. هنگامی که جبرییل متوجه 
این موضوع شد. دستار را از سر و روی خود برداشتِ و ابراهیم او را شناخت و به 
او گفت: خودت هستی؟! جبرییل گفت: آری یشار همسر ابراهیم نزد آنان آمد. 
جبرییل به او مزده ولادت اسحاق و پس از آن عقوت رابه او داد. آن گاه ساره آن 
چه را که خداوند به نقل از او در قرآن بیان کرده را گفت و فرشتگان همان پاسخی 
که قرآن نقل کرده است. به او دادند. 

ابراهیم به فرشتگان گفت: به جه منظوری آمده‌اید؟ گفتند: اڭ ما 
نابودی قوم لوط است. ابراهیم گفت: اگر در میان آنها صد فرد مؤمن باشد. باز هم 
ان زا هلاک نش کیا عبر اکتا 

گفت: اگر پنجاه نفر باشد چه؟ جبرییل گفت: نه. گفت: اگر سی نفر باشد 
چه؟ گفت: نه. گفت: اگر بیست نفر باشد چه؟ گفت: نه. گفت: اگر ده نفر باشد جه؟ 
گفت: نه. گفت: اگر پنج نفر باشد چه؟ گفت: نه. گفت: اگر یک نفر مومن در ميان 
آنها باشد چه؟ گفت: نه. ابراهیم گفت: در میان آنان لوط حضور دارد. گفتند: ما 
خوب می‌دانيم که چه کسی در میان آنان است و او را همراه با خانواده‌اش نجات 
خواهیم داد. البته به جز همسرش که در زمره بدکاران است. سپس فرشتگان رفتند. 
راوی گوید: امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: من از آیه شریفه «یجَادلنا فی 
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وم وط» چنین می‌فهمم که ابراهیم در پی نجات دادن قوم لوط از عذاب بود. 
پس فرشتگان نزد لوط آمدئد و او در نزدیکی شهر در مزرعه‌اش مشفول 

کار بود. و در حالی که دستار بر سر و صورت داشتند به او سلام دادند. وقتی دید 
که چهره و ظاهری نیکو دارند و با دستار و لباس‌های سفید آمده‌اند به آنها گفت: به 
منزل برویم؟ گفتند: اری. پس لوط از جلو می‌رفت و فرشتگان پشت سر او 
می‌رفنند. لوط از این که آنان را به منزل دعوت کرده پشیمان شد و با خودش گفت: 
این چه کاری بود که کردم؟ آنان را پیش قوم خودم آوردم. من که قوم خودم را 
تا 
بنابراین رو به فرشتگان کرد و گفت: شما بر بدترین و شرورترین مردمان 
وارد خواهید شد. یل به فرشدکان دیگر گفت: عجله‌ای برای عذاب کر فن آنان 
نیست. صبر کنید تا آن که لوط سه بار علیه آنها شهادت بدهد. جبرییل گفت: این 
یک بار. سپس لوط ساعتی قدم زد و رو به فرشتگان نموده و گفت: شما نزد 
بدترین مخلوقات خدا آمده ای خو یل گفت: این دومین بار. سپس لوط راهش را 
پی گرفت و رفت و وقتی که بهاو دی شهر رسید رو به آنان کرده و گفت: شما نزد 
بدترین و شرورترین قوم خلاوند آمده: جبرییل گفت: این بار سوم. 

سپس لوط وارنج مق کرو ماناو نین رگ او داخل شدند تا آن که وارد مترل 
شاد عمین که جعنم حمس لوط به آنان افتاه و سای تیکوی: ان را یه په 
پشت بام رفته و دست زد, اما قوم لوط نشنیدند. پس دود به راه انداخت. وقتی که 
قوم لوط دود را دیدند. شتابان به سوی منزل لوط آندند قا په دز منزل او رسپدند. 
زن لوط نزد آنان آمده و گفت: گروهی خانه ما هستند که من زیباتر از آنان را 
هرگز ندیده‌ام. پس قوم لوط به سمت در آمدئد تا وارد متزل لوط شوند. 

وقتی لوط متوجه آنها شد. برخاست و نزد آنها رفت و به آنان گفت: ای 
قوم! «فاتقواً الله وله اون فی ضیفی ال نک دما رچ سس گفت: 
«مزلاء اتی هن هر لَکْم» و همه آنهاٍ را به انجام کار حلال فراخواند. اما آنان 
گفتند: : لذ غلنت ما نا فی باتک من حق ولک تلم ما ثرید» لوط به آنها گفت: 
«لو آن لی بکم و3 آوی ای رگن شدید» راوی گوید: جبرییل گفت: ای کاش 
رپ دا که چ ری یی ما خود جارد اا اب ار یه رود 
وارد خانه لوط شدند. جبرییل بر لوط, بانگ زد و په او گفت: ای لوط! بگذار داخل 
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شوند. وقتی داخل منزل لوط شدند. جبرییل انگشتش را به سوی آنان دراز کرد و 
جشمانشان از بس رفت و ایس همان چیزی است که خداوند فرمود: «فطمتنا 
ایهم ایس فروغ دید گانشان را ستردیم] 

e‏ ۴ 995 گفت: «ا رل ریک آن بارا 
ریک فأسر بافلک بطع من الليّْل» جل در که با سای تفت نا 
هستیم. لوط گفت: ای جبربیل! شتاب کن. جبربیل گفت: «إن مَوْعِدَهُم الب یس 
لح بفریب» جبرییل ؛ به لوط دستور داد که او و همراهانش, جز همسرش از شهر 
ف ی ن اد کو وا ا ای کد از هفت طبقه زمین برکند و آن را بالا 
برد. به طوری که اهالی آسمان دنیا. زوزه سگان و بانگ خروسان آن شهر را 
می‌شنیدند. سپس آن را واژگون ساخت و بر آن شهر و اطراف آن باران سنگی از 
گل جویده شده فرو ریخت." 

۲) از شیخ کلینی؛ از شیعیان. از احمد پن محمد بن خالد. از محمد بن سعید. 
از زکریا بن محمد. از پدرش, از عمرو, از امام صادق,علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: قوم لوط از جمله بهترین اقوامی بودند که خدا آفریده بود, اما شیطان آن 
ڪوانکه ات و سخت را از اتان خن است ت. از جمله خوبی‌ها و فضایل آئان این بود 
که وقتی برای کار کردن به بیرون از شه می‌زفتند؛,به صورت دسته جمعی رأهی 
می‌شدند و زنان در منزل می‌ماندند. شیطان پیوسته آنها را تعقیب می‌کرد. و وقتی از 
محل کارشان برمی‌گشتند. زحمت آنها را خراب کرده و از بین می‌برد؛ بنابراین به 
همدیگر گفتند: بیایید در کمین کسی که کار ما را خراب می‌کند. بایستیم.. وقتی در 
کمین نشستند, دیدند که تخریب کننده متاع انان. پسری به غایت زیباست. به او 
گفتند: تو هستی که پی‌درپی, متاع ما را تخریب می‌کنی. 

بنابراین تصمیم گرفتند او را بکشند. آن شب, او را نزد مردی گذاشتند. شب 
هنگام, جوان زیبا فریاد آورد. مرد به او گفت: جرا فریاد می‌کنی؟ گفت: پدرم مرا 
روی شکم خود می‌خواباند. مرد به او گفت: بیا و روی شکم من بخواب. پس 
پیوسته مرد را می‌مالید تا یه او یاد داد که خودش این کار را انجام دهد. پس برای 


۱- قمر /۳۷. 
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اولین بار این کار را ابلیس به او یاد داده و برای بار دوم خود او با ابلیس چنین 
کرد. سپس پنهانی از میان آنان بیرون آمد و گریخت. صبح که شد. آن مرد آن چه 
را که با غلام کرده بود به انان خبر داد و دیگر مردان نیز از آن کار لذت بردند. در 
خالی که قبلا ختین این را کي عاشتتت سس اقفر ایس کار ماه تایه و در ان 
غوطه‌ور شدند که دیگر, مردان به مردان بسنده می‌کردند. آن گاه در کمین رهگذران 
نشستند و با آنان نیز همان کار را می‌کردند. به‌طوری که دیگر مردمان از رفتن به 
أن شهر. اجتناب می‌کردند. بعدها آنان زنان‌شان را رها کرده و به پسران روی 
اوردند. شیطان وقتی که دید کارش را در میان مردان به خوبی انجام داده به سراغ 
وتان امد و ودرا به کل زت دراورد وید ايان گفت: مردانتان به هم مشغولند. 
گفتند: آری. ما این را می‌دانيم و دیده‌ايم. با این حال, لوط آنان را موعظه و 
نصیحت می‌کرد. ولی ابلیس چنان انان را اغوا کرد و فریب داد که زنان نیز به 
یکدیگر پسنده کر دند. 

زمانی که حجت بر آنان تمّامرشد. خداوند جبرییل و میکاییل و اسرافیل را 
در پوشش پسرانی جوان که #9 تر/داگمنند فرستاد و به آنان, مأموریت داد و آنان 
نزد لوط که مشغول شخم رورت لوط به آنان گفت: کجا می‌خواهید بروید؟ 
من هرگز پسرانی زیباتر ارشَماتهیده‌ام! گر ما فرستادگان سرورمان به رئیس و 
بزرگ این شهر هستیم. لوط گفت: آیا به سرورتان خبر نرسیده که مردم این شهر 
جه کاری انجام می‌دهند؟ ای فرزندان من! به خدا قسم, مردم این شهر مردان را 
می‌گیرند و با آنها کاری می‌کنند که خون از آنان بیرون بیاید. آنان گفتند: سرورمان 
به ما دستور داده که از وسط این شهر بگذریم. لوط گفت: من از شما خواسته‌ای 
دارم. 

گفتند: چه خواسته‌ای داری؟ گفت: تا تاریک شدن هوا در اینجا صبر کنید. 
راوی گوید: آنان در آن جا نشستند و لوط دخترش را به منزل فرستاد و به او 
گفت: برای این مردان مقداری نان و برای من مشکی اب بیاور و برای آن که از 
سرما در امان باشند. برای آنان روانداز هم بیاور. زمانی که دختر رفت. در آن 
دشت. باران باریدن گرفت و لوط با خود گفت: الان است که سیل این جوانان را 
با خود ببرد. به انان گفت: بلند شوید تا برویم. وقتی به شهر رسیدند. لوط در کنار 
دیوار راه می‌رفت و جبربیل و میکاییل و اسرافیل در وسط گذرگاه راه می‌رفتند. 
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لوط به آنان گفت: پسران من از اين جا که من می‌روم راه بروید. آنان گفتند: 
سرورمان به ما دستور داده که در وسط جاده راه برویم. لوط تاریکی شب را برای 
مخفی نگه داشتن آن جوانان غنیمت می‌شمرد. ابلیس آمد و از آغوش زنی» کودکی 
را گرفته و در جاه خانه لوط افکند. در نتیجه همه اهالی شهر فریاد کنان خود را به 
در خانه لوط رسانیدند. و همین که چشمان‌شان په آن پسران در خانه لوط افتاد. 
گفتند: ای لوط! تو نیز به کار ما دست زده‌ای. لوط گفت: اینان میهمان من هستند. 
پس مرا نزد میهمانانم بی آبرو و رسوا نکنید. 

گفتند: آنها سه بسرند, یکی را برای خودت بردار و دو تا را په ما بده. راوی 
گوید: لوط مهمانان را داخل حجره برد و به آنان گفت: ای کاش خانواده‌ای داشتم 
تا از شما در مقابل اینان دفاغ می‌کردند و آنها می‌شدند. راوی گوید: قوم لوط 
به سوی در خانه لوط هجوم اوردند و آن را شکستند و لوط را به گوشه‌ای 
انداختند. سپس جپرییل به به لوط گفت: «انا TEE‏ الیک» آن گاه 
جبربیل. مشتی از خاک صحرا را برگرفت يچوا به صورت آنان پاشید و گفت: 
زشت باد این جهره‌ها! در نتیجه تمامی اه تهر کر یدند و لوط به آنان گفت: ای 
فرستادگان پروردگار! خداوند در مورد اینان چه حکمی صادر کرده اسٹت؟ گفتند: 
خداوند به ما دستور داده که سحرگاان آتان را نابود کنيم, لوط گفت: من از شما 
درخواستی دارم. گفتند: جه درخواستی داری؟ گفت: درخواست می‌کنم که همین 
لحظه آنها را نابود کنید؛ چرا که من می‌ترسم خداوند به آنان مهلتی پدهد. آنان 
گفتند: ای لوط! «إن موعدهم الصبْح لیس البح بقریب» برای کسی که بخواهد 
انتقام بگیرد. پس تو دخترانت را بردار و برو و زنت را بگذار. 

سپس امام باقر عليه السلام فرمود: خداوئد لوط را بیامرزد. اگر می‌دانست 
که در حجره: چه کسانی نرد او هستندء البته متوجه می‌شد که پیروز است. ان جایی 
که لوط می‌گوید: و آن لى بكم قآ آوی ای رکن شدید» چه رکنی و چه 
تکیه‌گاهی قوی‌تر و محکم‌تر از جمربیل و همراهان آوا و خداوند متعال خطاب بد 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرموده است: : «وما هى من الظالیین ببعید» یعنی 
ستمگران امت تو نیز اگر کردار قوم لوط را مرتکب شوند. این عذاب از آنان دور 
کی یا کاو ا باق سیر مک که مردان را 


ترجمه 
اس تقسیر 
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په انجام آن کار با خود دعوت کند. 

۳ محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, 
از محمد بن ابی حمزه. از یعقوب ین شعیب. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که در باره سخن لوط علیه السلام که گفته است: «هژلاء بناتی هن أطهر 
لکم» فرمود: به آنان گفته که با زنان ازدواج کنید و همبستر شوید. " 

۳ و نیز از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عشمان بن سعید. از محمد بن 
سلیمان, از میمون البان نقل کرده است که می‌گوید: نزد آمام صادق عليه السلام بودم 
که آیاتی او مره خود اڑوت هی وقتی به آیه «وأمطرنا لیا حجار من سل 
مضوه ٭ شم ند ریک وا هی من امین بیید» رسید. امام فرمود: : هر که 
بمیرد و بر عمل قوم لوط (لواط) اصرار داشته باشد. حتماً با همان سنگی که قوم 
لوط به وسیله آن E.‏ دا متا شده و کشته می‌شود. اما احدی از مردم 
اوی ا 0 

۵) شیخ با سند خود از خمد بن محمد بن عیسی, از موسی بن عبد الملک 

حسین بن علی بن یقطین" و موسی/ بر عبدالملک و او از شخص دیگری روایت 
می‌کند که از امام رضا علیه السلام در-یاره نزدیکی مرد با زنش از در پرسیدم. امام 
فرمود: یک آیه از کتابسنِهل آن را حلال گردانید. همان جا که لوط گفته است 
«ضولاء ناټی هَن اهر لکم» و این در حالی است که لوط می‌دانسته قومش 
خواهان فرج زن نبوده‌اند." 

۶ این ن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد اله از بعقوب بن یزید. از ابی عمیر 
از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرد که امام صادق عليه السلام در تسیر آید 
«فضیکت فبشرناها باسحق» فرمود: منظور از ايه آن است که حیض شد 

۷) علی بن ابراهیم می‌گوید: حسن بن مهزیار از پدرش, از ابن رین از 
یکی از شیعیان به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱- کافی. ج ۵ ص ۴ ج ۵ 

۲- کافی: ج ۵ ص ۸ ح ۷ 

۳- کافی. ج ۵ ص ۸ ح 4 

۴- تهذیب, ج ۷ ص ۰۴۱۴ 2 ۶۵۹ 
۵- معانی الاخبار. ص ۴ م ۱. 
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خداوند بعد از لوط هر پیامبری را که مبعوث گردانید. او را در مان قومش عزیز و 
کرو 

۸ همچنین از وی. از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد. از محمد ہن 
حسین. از موسی بن سعدان, از عبد الله بن قاسم از صالح. از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است که در باره کلمه «قوّه» در این سوره و این ايه از قران 
فرمود: منظور از قوت. حضرت قائم عجل اله فرجه الشریف است و منظور از 
«رکن شدید» سیصد و سیزده تن ا 

٩‏ همچنین از وی روایت شده که گفته است: پدرم از سلیمان دیلمیء از ابو 
بصیر نقل کرد که امام صادق عليه السلام در توضیح آیه «وأمطرتا علَیها حجارة من 
سجیل منضود # مَومَة» فرمود: هر کس از دنیا برود و عمل قوم لوط را حلال 
بشمارد. خداوند وی را با همان سنگ‌هایی که قوم لوط را با آنها نابود ساخت. 
می‌میراند. اما مردم متوجه آن نمی‌شوند." 

۰) عباشي از ابو حمزه ثمالي. از کالیه السلام روایت کرده است 
که امام فرمود: خداوند متعال هنگامی که عذابٌ قوم لوط را حتمی و مقدر فرمود. 
دوست داشت به جای آن به ایراهیم فرزندی اتا بدهد که با داشتن آن فرزند, 
ابراهیم عليه السلام عدابی را که قوم لوط به ان دجارشدند را فراموش کند؛ 
بنابراین خداوند متعال فرشتگانی را شبانه نزد ابراهیم عليه السلام فرستاد ؟ که مد ده 
تولد اسماعیل را به او بدهند. اما ابراهیم از حضور آنان ترسید و فکر کرد که آنها 
دزد هستند. و هنگامی که فرشته‌ها متو جه نگرانی و پریشانی او شدند. «فقالواً 
لاما قال إا منکم وجلون ٭ قاو لا توجل إا نبرک بفلام علیم»" [هنگامی که 
بر بر او وارد شدند و سلام گفتند (ابراهیم) گفت: ما از ز شما بیمناکیم # گفتند: مترس 
که ما تو را به پسری دانا مزده مي‌دهيم] امام باقر علیه السلام فرمود: مقصود از 
غلام علیم (پسری دانا). همان حضرت اسماعیل از همسرش هاجر است. ابراهیم 
عليه السلام به فرشته‌ها گفت: «أَبشرتمونی على أن مس الکر فبم تبشرون * قالوً 


إ- تفسیر قمی؛ ج ۹ ص ۳۳۲۵ 
۳ تفسیر قمی؛ ے ۱ ص TF‏ 
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شراک بالق فلا تکن من القانلین»" [گفت: آیا با این که مرا پیری فرا رسیده 
است؛ بشارتم می‌دهید؟ به چه بشارت می‌دهید؟ #کنتند: ما تو را به حق بشارت 
دادیم. پس از نومیدان مباش] ابراهیم به آنان گفت: «فما خطبکم» بعد از مژده دادن 
«قالواً انا ازسلنا ی ت قوم مجرمین 4 [گفتند: ما به سوی گروه مجرمان فرستاده 
دایم ] منطو و ات که مردمۍ پدکار پودند د می خواست ت انها را 
گفت: «ا اونا اوا CET‏ » [گفت: لوط 
کسانش را 7 9 درنا ها لن e‏ را که مقدر 
کردیم او از بازماندگان (در عذاب) باشد] زمانی که خداوند متعال آنها را عذاب 
کرد فرشته‌هایی را نزد ابراهیم فرستاد تا مژده ولادت اسحاق را به او داده و نابودی 

پروردگار متعال دنا "لو فرموده است: «ولفّد جاءت رسلنا (براهیم 
بایُشری قالواً سلاما قال 84# یْبی/افرادی ناشناس «فْما ثبث أن جاء بعجل 
حنیذ» یعنی گوشت تاز ہ گوساله که به خوبی کباب شده باشد «فلا رای ال 
تصل ال تکرفم وا و ی تَخف انا ارسلنا إلى قوم لوط 
رنه امه امام باقر عليه السلام فرمود: : منظور از زنی که ایستاده بود. ساره 
انیت «فبشرناها باسحق ون ورا إسْحق ن س 7 خندید» یعنی از سخن 
انان در شگفت سك و در روایتی از امام صادق عليه السلام در باره عپارت 
«فضحکت» آمده است؛ یعنی حیض شد و گفت: «يا وَیلتی أالد وان عجُوز وَهَذاً 
ُغلی سحا ان هذا آشیء ء عَجیب» تا حمله «حمید مجید». 

وقتی فرشته‌ها به ابراهیم مژده دادند که صاحب فرزندی اسحاق نام, خواهد 
شد. ترس او برطرف شد و شروع به راز و نیاز با خدا نمود و از خدا خواست تا از 


عداب قوم لوط درگذرد. خداوند متعال در پاسخ به درخواست و متاجات ابراهیم 


۱- حجر ۵۵-۵۴۸ 
وک حجر /۵۸ 
۳- عنکیوت/۳۲. 
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فرمود: «یا اتراهيم آغرض عن هذا نه قد جاء اهر ریک ونم آنیهم عذاب» یعنی 
ین عذاب. حتمی است و حتماً همین امروز بعد از طلوع آفتاب» فرود خواهد امد و 
«غیر مردود»." 

۱) ابو یزید حمّار از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که قرمود: 
خداوند متعال برای هلاک کردن قوم لوط چهار فرشته را مأمور نمود که عبارتند از: 
جبرییل و میکاییل و اسرافیل و کروبیل. آنها که سر و روی خود را با دستار پوشیده 
بودند, نزد ابراهیم عليه السلام امدند و به او سلام دادند؛ اما او انها را نشناخت. ولی 
متوجه شد که آنان دارای ظاهر و سیمایی نیکو هستند. 

ابراهیم که فرد مهمان‌نوازی بود. با خود گفت: خودم بایست به این جماعت 
خدمت کنم؛ بنابراین برخاست و برای انان گوساله‌ای را کیاپ نموده و گذاشت با 
خوب پخته شود. ان را نزد فرشحه‌ها آوزد و در مقابل آنها گذاشت. اما دید 
که دستشان به کباب نزدیک نمي‌شود. از کار آنان سر در نیاورد و ترس و وحشت 
بر او مستولی شد. وقتی جبرییل متوجه این موضوع شد دستار را از رویش 
برگرفت و کنار زد و ابراهیم او را شناشت وابً/او/ گفت: این خودت هستی؟ 
جبرییل گفت: آری. بعد از آن همسرش ساره امد و جبرییل مژده تولد اسحاق و 
بعد از وی یعقوب را به ساره داد. ان کل ماووسجملاتي را کم در قرآن آمده» مطرح 
نمود و فرشته‌ها نیز آن جواب‌ها را به او دادند. 

ابراهیم علیه السلام گفت: برای انجام چه کاری آمده‌اید؟ گفتند: آمده‌ایم که 
قوم لوط را نابود و هلاک کنیم. 

ابراهیم علیه السلام به آنها گفت: حتی اگر در میان قوم لوط صد انسان با 
یمان هم پیدا شود آنها را به هلاکت می‌رسانید؟ جبرییل گفت: نه. ابراهیم علیه 
السلام که گفت: اگر سی نفر باشند چه؟ جبرییل گفت: نه. گفت: اگر بیست نفر باشند؟ 
گفت: نه. گفت: اگر ده نفر باشند؟ گفت: نه. گفت: اگر بنج نفر باشند؟ گفت: خیر. 

گفت: اگر تعداد مومنین یکی باشد؟ گقت: ند براهیم عليه السلام گفت: خوب در 
ميان ان قوم لوط حضور دارد. فرشته‌ها گفتند: «نَحن عم بمّن فیها لنجِينه وال 


۴۴۴0 تفسیر عیاشی. ج ۳ ص و‎ “١ 
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إلا اثراته کان من اْفابرین» [ما بهتر می‌دانيم چه کسانی در آن جا هستند. او و 
کسانش را جز زنش که از باقی ماندگان (در خاکستر آتش) است] سپس از نزد 
ابراهیم رفتند. 

امام حسن بن علی عليه السلام فرموده است: انچه من از این آیه در می‌يابم 
این است که او می‌خواست آنان هلاک نشوند. و پروردگار نیز فرموده است: 
«یجادلنا فی قوم لوط» [در باره قوم لوط با ما (به فصد شفاعت) چون و چرامی- 
کرد.] عبد اله بن هلال. مشابه این حدیت را از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
و این چند جمله را به آن افزوده است: ابراهیم علیه السلام به آنها گفت: بفرمایید 
بخورید. گفتند: تا بهای این غذا را نگویی, از آن نمی‌خوریم. ابراهيم عليه السلام 
گفت: : بهای غذایم این است که وقتی شروع به خوردن می‌کنید» بگویید «بسم الله» و 
وقتی دست کشیدید. بگویید «الحمد لِلّه». امام فرمود: در این هنگام جبرییل رو به 
یارانش که مجموعا چهار فرشته بودند و جبرییل رئیس آنان بود. کرده و گفت: 
پروردگار متعال حق دارد که اي یلیل و دوست خود بر گزیند " 

۲ عبد الله بن سڼان روایت کرّده که تفسیر این آیه را از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: «جاء بعل خنید» فرمود: یعنی گوساله‌ای کباب شده و خوب پخته 
شده.؟ مر 

ی ی روایت می‌کند که شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: خداوند متعال به ابراهیم عليه السلام وحی کرد که تو په زودی صاحب 
فرزندی خواهی شد. ابراهیم عليه السلام اين موضوع را به ساره خبر داد. ساره 
گفت: مگر ممکن است من که عجوز و پیر گشته‌ام, بچه‌دار شوم؟! پس خداوند به 
ابراهیم عليه السلام وحی فرمود که ساره بچه‌دار خواهد شد. ولی به خاطر پاسخی 
که وی به خدا داده است. فرزندانش چهارصد سال عذاب می‌کشند. امام عليه 
السلام فرمود: وقتی مدت عذاب الهی بر فرزندان یعقوب به درازا کشید. آنها چهل 


صبح را به در گاه خداوند ناله و گریه سر دادند و سپس خداوند به موسی و هارون 


ِ- تفسیر عباشی. ج ۱۲ ص ۲ ۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۶۳, ح ۴۷. 
۳ تفسیر عیاشی: 3 ۲ ص ۳ ح ۸ 
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وحی کرد که آنها را از شر فرعون برهاند؛ بنابراین صد و هشتاد سال از موت 
عذاب‌شان کاست. 

راوی می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شما نیز اگر چنین کنید. و به 
درگاه حق تضرع و زاری کنید. خداوند در کار ما گشایشی قرار می‌دهد (فرج ما را 
می‌رساند) اما اگر چنین نکنید, این دوره, کامل خواهد شد." 

۳ ابو عبیده از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: علی بن ابی 
طالب علیه السلام بر گروهی گذر کرد و به آنها سلام داد. آنان در پاسخ سلام او 
گفتند: و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. امير المومنین عليه 
السلام به انها فرمود: در پاسخ سلام ما. بیش از انجه پیامبران, خطاب به پدرمان 
ابراهیم گفتند. نگویید. آنان چنین گفتند: «رحمتٌ الله و برکاته علیکم اهل البیت انه 
حمید مجید» (سلام و رحمت خداوند و برکاتش بر شما اهل بیت باد. خداوند متعال 
ستوده و با عظمت است) گفته است: جسن ین محمد این حدیث را عیناً روایت 
کرده است. جز آن که گفته آن چه فرشتگان به"هنگام,سلام دادن به پدرمان ابراهیم 
کفته‌اند ۲ 

۵ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیغیان: از احمد بن محمد از ابن 
محبوب. از جمیل. از ابی عبیده حذاء از آمام/باقنعلیه.النلام نقل می‌کند که 
فرمود: . امیر مومنان علی عليه السلام بر گروهی گذشت و به آنها سلام داد. آنها 
در پاسخ سلامش چنین گفتند: و علیکم السلام و رحمة اله و برکاته و مففرته و 
رضوانه (سلام و رحمت الهی و برکات و غفران و آمرزش پروردگار بر شما باد) 
پس امیر ممنان علیه السلام به آنان فرمود: در وقت سلام دادن به ما بیش از آن 
چه که پیامبران به ابراهیم علیه السلام گفته‌اند. نگویید. 

آنها این چنین به ابراهیم علیه السلام سلام می‌دادند: «رحمت الله و برکاته 
علیکم اهل البیت»[. (سلام و رحمت پروردگار و برکاتش بر شما اهل بیت باد.)]" ۱ 

۶ عیاشی از عبد الرحمن. از امام صادق عليه السلام در تفسیر آيه «إن 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳ج PE‏ 
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إبرآهيم لحلیم A‏ مثیبٌ» فرمود: منظور از اوّاه بودن ابراهیم عليه السلام | ن ۱ 
که نیاو وھا گناه پو ES AE‏ 
باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت می‌کنند. 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز, از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که منظور از آواه, آن 
میت کا یار کا ج کرو 

۸ عیاشی از ابو بصیر. از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام 
SE‏ ی N‏ 

ان فيها لوطا قالوا : ین " [گفت: لوط (نیز) در آن جاست. گفتند: ما 
e‏ چه کسانی در آن چا هستند.] انا ابراهیم دست بزذار نبود و اصراز 
می کر د» و جبرییل وقتی چنان دید به او گفت «نا راهيم آغرض عن هذا له قد 
جاء مر ریک وال آتبهم عذاب غير مردود»" ‏ ۱ 

٩‏ ابو زید حمار )اگج گهزدی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال برای هلاکت "و نابودی قوم لوط چهار فرشته. یعنی جبرییل و 
میکاییل و اسرافیل و کروییلرا فرشناد. آنها پیش لوط آمدند و وی مشغول 
کشاورزی در نزدیکی اباذی نود فرشته‌ها,دز حالی که دستار بر سر داشتند. به او 
سلام کردند. وقتی لوط آنها را مشاهده کرد مردمی خوش سیما را دید که لباس‌ها 
و دستارهایی سفید داشتند. لوط به آنها گفت: منزل برویم؟ 

گفتند: اری. لوط جلو افتاد و فرشتگان به دنبال او راه افتادند. اما لوط از 
این که پيشنهاد رفتن به منزل خود را به انها داده بود. پشیمان شد و با خود گفت: 
این چه کاری بود که من کردم؟ من انان را به سوی جماعت و قومی می‌برم که 
خوب آنان را می‌شناسم. سپس رو به فرشته‌ها کرد و به آنها گفت: شما نزد بدترین 
و شرورترین مردم خواهید رفت. جبرییل نیز گفت: در نابودی این قوم هیچ 
عجله‌ای نکن, تا آن که لوط سه بار علیه انها گواهی دهد. 


۱- کافی. ج ۹1 ص ۸ ۱ 
۲- عنکبوت/۳۲. 
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سپس گفت: این یک بار شهادت. سپس ساعتی گذشت و لوط دوباره رو به 
فرشتگان نموده و گفت: شما نزد بدترین و شرورترین مردم می‌روید. جبرییل گفت: 
این دومین شهادت لوط. سپس به راهشان ادامه دادند و زمانی که به دروازه شهر 
رسیدند, لوط رو به آنان کرده و گفت: شما دارید به سوی بدترین و شرورترین 
مخلوقات می‌روید. جبرییل گفت: این هم سومین گواهی لوط بر ضد قومش. سپس 
لوط وارد شهر شد و آنان نیز همراه او وارد شدند و په منزل رسیدند و وارد شدند. 
وقتی زن لوط آنها را مشاهده کرد دید که مردمی خوش سیما و خوش لباس 
آن گاه روی پشت بام رفته و دست زد. اما آنان صدای دست زدن او را 
نشنیدند. سپس دود راه انداخت. وقتی قوم لوط دود را دیدند. شتابان خود را به 
منزل لوط رساندند. زن لوط از پشت بام پایین آمده و نزد قوم لوط رفت و گفت 
اکنون مهمانانی خوش سیما و خوش لباس نزد لوط حضور دارند که من تاکنون 
چنین مردان زیبایی ندیده‌ام. قوم لوط به استانه مترّل لوط امدند تا وارد شوند. 
وقتی لوط دید که دارند وارد خانه‌اش می‌شوئد, از چایش برخاست تا در مقابل 
آنان بایستد و به آنها گفت: «فاتقواً الله ولا تخزون ھی ضیفی لین منکم رل 
رشید» سبس گفت: «مژلاء بناتی هن آطر لک ونان خواست 
حلال را انجام دهند. اما قومش در جواب او گفتند: «مّا نا فی ناتک" من حّق 
وانک نم ما رید». لوط به آنها گفت: «لو آن لی بکم و أو آوی ای ركن 
شدید», ۱ ۱ «. 
امام صادق عليه السلام فرمود: جبرییل گفت: ای کاش می‌دانست که چه 
قدرت عظیمی در اختیار دارد. امام عليه السلام فرمود: قوم لوط بر او غلیه کدند و 
وارد خانه‌اش شدند. جبرییل بر سر لوط بانگ برآورده و به او گفت: ای لوطا 
بگذار که وارد شوند. وقتی وارد خانه لوط شدند. جبرییل با انگشت به سوی آنان 
اشاره کرد و آنها کور شدند و خداوند در این باره فرموده است: «فطمَسننا أعیَهم»! 
[پس فروغ دیدگانشان را ستردیم] سپس جبربیل, لوط را صدا زد و گفت: «إنا 
زل ربک لن يصوأ ایک فأسر باهلک بقطع من اليل جبرییل به لوط گفت: ما 


۱- قمر /۳۷. 
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مأمور به هلاکت رساندن قوم تو هستیم. لوط گفت: ای جبرییل! در این کار شتاب 
کن. 

جبرییل به وی گفت: «إِن مودفم لح لیس المح بقریب» , پس به او 
قرمان داد که از شهر بیرون برود. لوط و همراهانش به جز همسرش اژ شهر بیرون 
رفتند. سپس جبرییل شهر را با بال‌هایش از هفت طبقه زمین برکند و بالا برد به 
طوری که اهالی آسمان دنیا صدای زوزه سگان و بانگ خروس‌های شهر لوط را 
شنیدند. سپس جبرییل, شهر را واژگون کرد و بر آن شهر و اطراف آن,. بارانی از 
سنگ و گل بارید." 

۰ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام و يا امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: وقتی جبرییل, همراه با دیگر فرشته‌ها به قصد نابودی آن قوم 
نزد لوط حضور یافت. قوم او شتابان به سراغ او آمدند. صقر نود لوط دست 
بر در خانه‌اش نهاده و انان را سو گند می‌داد که: «اتَقَواً ال ول تخزون فی ضیفی»» 
«قالوا رم نهک عن العالمین» أکنند: ایا تو را (از مهمان کردن) مردم بیگانه منم 
نکرد, یم؟] سپس پیشنهاد اژدواج با دخترای خود را به آنها داد. 

آنها گفنند: «ما نا فی باتک من حق وانک لنفلم ما رید لوط گفت: آيا 
در میان شما حتی یک رر لیم اتی شو امام فرمود: آنها زیر بار د لوط 
گفت: «و آن لی بکم و 1 آوي ی رکن شدید» امام عليه السلام فرمود: اين در 
حالي پود که جبربیل نظاره‌گر آنها مود و گفت: ای کاش لوط می‌دانست که چه 
قدرتی در اختیار دارد. سپس لوط را فرا خواند. لوط نزد جبربیل آمد. فوم لوط در 
متزل از را کشووه و واره شنت عبر پا با خست اا رای کر آنان کی لت ور 
حالی که با دستان خود دیوار را لمس می‌کردند. از خانه لوط بیرون رفتند و قسم 
می‌خوردند که اگر تا فردا زنده بمانند. احدی از خانواده لوط را زنده نخواهند 
گذاشت 

امام علیه السلام فرمود: وقتی جبرییل به لوط گفت: «إِنا سل ریک» لوط 
به او گفت: جبرییل هرچه زودتر کار این قوم زا یکسوه کن. جبرییل گفت 
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سپس جبرییل گفت: ای لوط! تو و فرزندانت از این شهر بیرون بروید تا وقتی که به 
فلان جا برسید. لوط به جبرییل گفت: الاغ‌های من بسیار ناتوان هستند. جبرییل 
گفت: پس هر چه زودتر از شهر بیرون بروید. 

بس لوط به همراه خانواده‌اش از شهر کوج کردند. هنگام سحر, جبرییل به 
سوی آن شهر فرود آمد و دو بالش را زیر شهر قرار داد و آن را برداشته و شهر را 
بر سر اهالی آن واژگون کرد. سپس آنان را با سنگ‌هایی گلین سنگسار نمود. 
همسر لوط نیز با شنیدن صدای وحشتناک ویرانی شهر, هلاک شد ' 

۱ صالح بن سعد از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
تفسیر آیه لو أن لی بكم وة أو : آوی إلى رن شدرید» فرمود: منظور از قوت در 
این آیه. حضرت حجت صاحب الزمان عليه السلام است و غرض از رکن شدیده 
سیصد و سیزده نفر یار او می‌باشند.؟ 

۳ حسین بن علی بن بقطین روایت کرده است که از امام رضا عليه السلام 
در مورد نزدیکی کردن مرد با زن از دبر برستدغ: امام علیه السلام فرمود: یک آیه 


در قرآن به نقل از لوط آن را حلال دانسه ا [م آم ] آیه «کؤلاء بناتی هن 


اهر لکم» می‌باشد؛ زیرا لوط به خوبی میداست أن قوم خواستار فرج زنان 
فان 

۳) ابو حمزه از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله از جبربیل چگونگی و دلیل نابودی و هلاک قوم لوط را سژال 
کرد. خير یتال گفت: ای محمد! قوم لوط مردم روستایی بودند که مدفوع را از خود 
نمی‌شستند و خود را از جنابت پاکیزه نمی‌کردند. نسبت به غذا بسیار بخیل و 
تیگ‌نظر بودند. لوط به مدت سی‌سال در میان آنان بود و فقط در بین آنها بود و 
هرگز یکی از ایشان نبود. او خویشاوند و فامیلی در میان آنها نداشت. لوط آنان را 
ات ا عداو او ی سس ی ی و 
از ارتکاب زشتی‌ها نهی و به انجام اوامر و طاعت خداوند تشویق می‌کرد. اما آنها 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۰۱۶۵ ح ۵۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶۵ ح ۵۵ 
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دعوتش را نپذیرفتند و او را پیروی نکردند. 

پروردگار متعال زمائی که خواست آنها را عذاب کند. پیامبرانی را به سوق 
آنان فرستاد تا آتها را بیم داده و با آنان اتمام حجت کند؛ ولی زمانی که از فرمان 
خدا سرپیچی کردند. خداوند فرشتگانی را به شهر و دیار آن قوم فرستاد تا مردمان 
مؤمن را از آن جا بیرون ببرند و وقتی در آن شهر تنها یک خانواده را مؤمن دیدند. 
آنان را از آن شهر بیرون بردند. و به لوط گفتند: «أسر پآهلک» همین امشب از این 
شهر کوچ کن. «بقطع 7۳ الیل واتبع دارهم ولا بت منکم اح واْضواً حَیث 
تومرون»" [پس پاسی از شب (گذشته) خانواده‌ات را حرکت ده و (خودت) به دنبال 
آنان برو و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد و هر جا به شما دستور داده 
می‌شود بروید] وقتی که شب به نیمه رسید. لوط همراه با دخترانش از شهر بیرون 
رفتند. همسرش نافرمانی کرد و به نزد قوم لوط رفته و به آنان خبر داد که لوط 
دخترانش را از شهر بیرون برده است. 

وقتی سپیده دمید. من (جپرییل) از جانب عرش الهی مورد خطاب قرار 
گرفتم که: ای جبرییل! امروزازطرق خداوند. عذاب کردن قوم لوط محتوم گشت؛ 
بنابراین در سرزمین قوم لوَطَوَاطرافت آن فرود ای. و آن را از روی زمين برکن و 
به سوی آسمان بردار کی کسان وچا لن وگه دار تا دستور واژگون کردن آن از 
سوی خدا صادر شود. و تنها یک متزل را بگذار که سالم بماند (منزل لوط) تا 
عبرت و آیتی باشد برای کسانی که از این سرزمین عبور می‌کنند و گذرشان به آن 
جا می‌افتد. 

من بر آن سرزمین فرود آمدم و با بال راستم قسمت شرق شهر و اطراف آن 
را برداشته و با بال چپم جانب غرب و اطراف آن را گرفتم و آن را ای محمد! از 
هفت طبقه زیرزمین برکندم و تنها یک خانه را باقی نهادم که برای مردمانی که 
بعدها از آن جا عبور می‌کنند. پند و عبرتی باشد. سپس آن شهر را با پرهای 
کوچک بالم به سوی اسمان بلند کردم و ان را در اسمان نگه داشتم. به طوری که 
اهالی آسمان دنیا بانگ خروس‌های آن شهر و پارس سگ‌های آن جا را شنیدند. و 
به محض این که آفتاب طلوع کرد. از طرف عرش الهی ندا آمد که: ای جبرییل! این 
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شهر را بر سر مردم جنایتکارش واژگون کن. « من آن را واژگون کردم به طوری که 
روی آن در زیر و زیر آن در رو قرار گرفت و خداوند بر سر آن قوم سنگ‌هایی 
گلین و نشانه‌دار از جانب خود, فرو ريخت و آنان را سنگسار کرد. ای محمد! بدان 
که این عنین عذاپ کردنی از ستمگران امت نو بة دور تست 

امام علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرییل پرسید: 
ای جبرییل! سرزمین قوم لوط کجا واقع شده است؟ شهر آنها در چه سرزمینی قرار 
گرفته است؟ گفت: آن زمان که نابود شدند. سرزمین‌شان در محل کنونی دریاچه 
طبریه که هم اکنون بخشی از شام است. واقع شده بود. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به او فرمود: ای جبرییل! وقتی آن روستا را واژگون کردی, دیدی که آن روستا 
و مردمان آن در کدام قسمت از زمین افتاد؟ گفت: ای محمد! آن شهر بعد از 
واژگون شدن به صورت کومه‌هایی از خاک در جایی میان مصر و شام افتاد و در 
دریا فرو ریخت." 

۴ غل بن ج از امام مادن لا گام روایت کرد ات که جز 
تقسیر آیه «ا رل ریک آن تصلوا[لیک قابا فیک بقطع من الیل فرمود: 
امیر المؤمنین این آیه را چنین تلاوت می‌فرتود تا افرودن کلمه مظلما 

۵ میمون بان نقل می‌کند وکر یقات راج علیلسلام بودم که کسی 
آیاتی را از سوره هود تلاوت می‌کرد. وقتی به آیه «وأمطرنا لها حجارة من 
جيل مود * سم عند ریک وما هی من الظالمین ببعید» رسید. امام فرمود: 
هر کش تا لحظه مرگ بر عمل لواط اصرار داشته باشد. مرگش فرا نخواهد رسید, 
مگر به وسیله همان سنگی که قوم لوط به وسیله آن سنگسار شدند. و در اثر همان 
سنگ. هلاک خواهد شد و هیچ کس آن(سنگ) را نمی‌بیند," 

۶ سکونی از امام باقر هلیه السلام, از پدرش امام سجاد عليه السلام 


۱- دریاچه طبریه برکه‌ای است که در میان کوه‌ها واقع شده است و مازاد آب رودځانه‌های 
زیادی به آن می‌ریزد و شهر طبربه بر آن اشراف دارد و اکنون بخشی از کشور اردن است. «معجم 
البلدان ج ۱. ص ۳۵۱ ج ۴. ص ۱۷» 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۱۶۶ ح ۵۷ 
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روایت کرده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی که قوم لوط 
مرتکب اعمال قبیح خود شدند. زمین به درگاه پروردگار زاری کرده و گریست. به 
طوری که اشکش به آسمان رسید و اسمان نیز آن قدر گریه کرد تا اشک او به 
عرش خدا رسید. پس خداوند به اسمان دستور داد که سنگسارشان کن و به زمین 
فرمان داد آنها را در شود فرود پر 

۷) ا بن بابویه با سند خود از اہو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرد که فرمود: وط جمله و أن لی یکم نز آوی ای رگن شدید» را ها به 
ای سیپ کلت است کد در آرزوی داهن توانایی عضرت قات علید اسلا پود ی 
منظورش از «رکن شدید» هم هم این بوده که آرزوی قدرت و توانایی یاران حضرت 
را داشته است؛ زیرا هر یک از اصحاب امام زمان علیه السلام به اندازه چهل مرد 
قوی قدرت دارند و قلب هر کدام از آنها از آهن محکم‌تر است و اگر بر کوه‌ها گذر 
کنند. کوه‌ها منهدم شده و از هم می‌پاشند و ۹( 
نیاورند. دست از جهاد بر نمی‌ذارند و شمشیرهایشان را در نیام, نمی‌گذارند. 

فا بن ابراهیم؛ در توضیع ایه «وجاء: وم بهرعون له» فرمود: 
منظور از «یِهرعُون». شتاب می‌کردند و به سوی او می‌دویدند استه ؛ و آما معنی 
«مسومة» یعنی نقطه‌دار أسّت 


۳ 2 


ومد ماعا وب ولا نو ها نکم نإ عم ۳۳۹ 
کیال والیزان اف و ان خات مڪ عذاب تم یی (۸۵) وتو 
۳3 الکیال والیزان بالقنط ولا نوا اش یم ولا ترا في الازض 
وین (۸0) اه نگ ان کم نیوک بیط (1)۸0 و 
َيب ااك امرك آن تما یمین ؤت أن قعل ناماما تاه ات لانت 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲ص ۱۶۸ ۶۰ 
۲- كمال الدین و تمام النعمة. ج ۲ باب ۵۸ ص ۶۱۰ ح ۲۶. 
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اف این (۸۷)ل قرب ان کت عفن زب ترفن له رز حا 
وم ردان عاقک مإ ماعن إن ارد إل الاضلاح تا استلمث وما فقي 
لاه ی کات وايب ۸ راقو لاڪ رمڪ م نقاقيآن کم ملا 
اماب قوم وح اوم مو ووم صلل ماقم وط نکم پیر (۸۹)واستزا 
ووا إن يرجم ودود )٩(‏ وی شيب مان کی ولو اد 
ی میا ولا فلت لرتنك وما آنت علي عزيز )٩(‏ ال تا قوم آرفطي أعز 
يڪ شا بو ورا« لر ان نيب تون یط )٩۲(‏ معا 
ع مگاي يڪم ان عامل سوت کمن من یه اب ره وم وگب ارو 
إ ویب )و جاء نرتي شعي ریمعت لین 
لتبوا لک اجان دارم این )کان الیل ابیت 
ود )٩0(‏ وكّ سا موی با سلطا ن من (۹3) ی فزعون وه او مر 
رون وم آمزفرعون برشي 6٩0‏ وم ام رده اروش اد 
رود (4۸) ونوا نيمز وم ام بش نارود (40) لت من نا 
ری عبت باق و وید .)وتا مت ولکن لا تشه مغك 
عبر يي يځونن دون اشوین کي جا نوت وَا او مریب 
)1ء 

[د به سوی (اهل) مدین برادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم من! 
خدا را ببرستید. برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید. به 
راستی شما را در نعمت می‌بینم. و(لی) از عذاپ روزی فراگیر بر شما بیمناکم * و 
ای قوم من! پیمانه و ترازو را به داد تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در 
زمین به فساد سر برمدارید * اگر مومن باشید. باقیمانده (حلال) خدا برای شما 
بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم * گفتند: ای شعیب! آیا نماز تو به تو 
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دستور می‌دهد که آن چه را پدران ما می‌پرستیده‌اند رها کنیم يا در اموال خود به 
میل خود تصرف نکنیم؟ راستی که تو بردبار فرزانه‌ای. * گفت: ای قوم من! 
بیندیشید. اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم و او از سوی خود 
روزی نیکویی به من داده باشد (آیا باز هم از پرستش او دست بردارم؟) من 
نمی‌خواهم در آن چه شما را از آن باز می‌دارم با شما مخالفت کنم (و خود مرتکب 
آن شوم). من قصدی جز اصلاح (جامعه) تا آن جا که بتوانم. ندارم و توفیق من 
جز به (یاری) خدا نیست. بر او توکل کرده‌ام و به سوی او باز می گردم. # و ای 
قوم من! زنهار تا مخالفت شما با من. شما را بدان جا نکشاند که (بلایی) مانند آن 
چه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید, به شما (نیز) برسد. و قوم لوط از 
شما چندان دور نیست. * و از پروردگار خود آمرزش بخواهید. سپس به درگاه او 
توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار (بندگان) است. * گفتند: ای 
شعیب! بسیاری از آن چه را که می‌گویی نمی‌فهمیم» و واقعاً تو را در ميان خود 
ضعیف می‌بينيم. و اگر عشیره تو"نبود. قطعاً سنگسارت می کر دیم. و تو بر ما 
پیروز نیستی. ٭ گفت: ای"قومرهن! آیا شيره من پیش شما از خدا عزیزتر است 
که او را پشت سر خود گرفته‌اید(وفزاتوشش کرده‌اید؟) در حقیقت پروردگار من 
په آن چه انجام می دهت حاط دار د و اي قوم من! شما بر حسب امکانات خود 
عمل کنید. من (نیز) عمل می‌کنم. به زودی خواهید دانست که عذاپ رسوا کننده 
بر چه کسی فرود می‌آید و دروغگو کیست و انتظار برید که من (هم) با شما 
منتظرم. * و چون فرمان ما آمد. شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند. 
به رحمتی از جانب خویش نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند. فریاد 
(مر‌گبار) قرو گرفت. و در خانه‌هایشان از پا در آمدند. * گویی در آن (خانه‌ها) 
هرگز اقامت نداشته‌اند. هان مرگ بر (مردم) مدین, همان گونه که ثمود هلاک 
شدند. * و به راستی موسی را با آیات خود و حجتی آشکار, # به سوی فرعون و 
سران (قوم) وی فرستادیم» ولی (سران) از فرمان فرعون پيروي کردند و فرمان 
فرعون صواب نبود. # روز قیامت پیشاپیش قومش می‌رود و آنان را به آتش 
درمی‌آورد. و (دوزخ) چه ورودگاه بدی برای واردان است. * و در این دنیا و 
روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه بد عطایی نصیب آنان می‌شود. * این از 


خبرهای آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت می‌کنيم. بعضی از آنها (هنوز) بر 
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سر پا هستند و (بعضی) بر باد رفته‌اند. * و ما به آنان ستم نکردیم. ولی آنان به 
خودشان ستم کردند. پس چون فرمان پروردگارت آمد. خدایانی که به جاې خدا 
(ي حقیقی) می‌خواندند. هیچ به کارشان نیامد و جز بر هلاکت آنان نیفزود. #] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: خداوند شعیب را در ميان مردم شهر مدین که 
یک آبادی در مسیر شام است, برانگیخت, اما مردم آن جا په او ایمان نیاوردند و 
خداوند سخی آنان با شمیب را در این آیه بیان فرمود: «یا شقیب أصلاتک تَأمُرک 
آن ترک ما عد آباؤتا أو آن تغل فی أموالتا ما تشاء نک نت ت الحليم الرشید». 

آنان په شعیب گفتند: : شکی نیست که و و و دای وز شا تب کر 
تعالی در آیه «نّک لأَنت الْحلیم الرشیذ» کنایه آنان را به پیامبر بیان کرده است. 
پروردگار متعال قوم شعیب را تنها به خاطر خیانت در وزن و کل به هلاکت 
رسانید. و فرمود: «یا قووم را تم ان گنت على من ری ورزقبی منهُ رزفا 
خسنا وا رید آن أخالفكم إلى ما اناكم نه إن آری إا الاصلاح ما استطفت وما 
توفیقی ۹ ال عليه رت وله آنیب». این پراهیم در ادامه حدیث اوق 
است: سپس شعیب, سرنوشت دیگر اقواماراچرلو) کرد گرمدین. متذکر شده و آنان را 
سبت به آن چه که پر سر دیگر ملت‌لبلین گذشتد رفته, هشدار داده و آنان را 
ترسانده است و فرمود: وتا قزم رن نی آن میک لا اب 
ص أو قوم ود و قوم صالح وا قوم لوط نکم يبيد «یا شیب ما نا تفه کثیرا 
ما تقول وا تراک فینا ضعیقًا» زبرا که چشمان شعیب ضعیف شده بود. «ولولاً 
رفطک رتاک وما نت لین بقزیز» تا جمله «ی مک رقیب» يعنى شما نيز 
منتظر باشید. پس پروردگار متعال متا (فریاد بلندی) را بر آنان وا 
همگی هلاک شدند. پروردگار متعال در این باره فر ا ا 
جیا معا رالذین منوا معَهُ برخم مَنّا وأخذت الّذين ظلَمُوأ الصَيْحة فَأصبَحُوأ فی 
دارهم جائین * کان غ لم تا فیها آلا ب بش مدن کما مت مود" 

۲) عیاشی به نقل از احمد بن محمد عیسی, از یکی از اصحاب خود. از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد که در باره آیه «(نی آراکم بخیر» فرمود: قیمت 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۳۳۸. 


اف 2 


بر مه 
تسیر 
روابی 


یت 
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کالاهای آنان پایین بود ! 

۲ محمد بن فضیل از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند: از ایشان در باره 
انتظار پرسیدم. فرمود: مگر نمی‌دانی که اننظار فرج. خود. بخشی از فرج است؟ 
سپس فرمود: پروردگار تبارک و تعالی فرموده است: «وارقبواً ۳ معکم رقیب». 

۴ ابن بابویه می‌گوید: مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی- که 
خدایش بیامرزد- گفته است: : محمد بن مسعود از ابو صالح خلف ب بن احمد کشی؛ از 
سهل بن زیاد. از محمد بن حسین, از احمد ین محمد بن ابی نصر روایت کرده است 
که امام رضا عليه السلام فرمود: صبر و شکیبایی و نتظار فرج چه نیک است! آیا 
این ر پروردگار متعال را نشنیده‌ای که «وارتَقیواً نی مک رقیب» و 
«فانتظر وا إلى مَعكم من المنتظرين»" [ [پس منتظر باشید که من (هم) با شما از 
9 بنابراین بر شما باد بر صبر و شکیبایی؛ زیرا که فرج و گشایش تنها به 
دنبال یاس و ناامیدی می‌آید. و بدانید مردمی که قبل از شما بوده‌اند. از شما 
شکیباتر و صبورتر بوده‌اند.؟ 

۵ ابن بابوبه از علی ربق ,ورای و محمد بن احمد سنانی و علی بن احمد بن 
محمد- که خدایشان بیامرژهت از ابو:العباس احمد بن یحبی بن زکریا قطان, از بکر 
بن عبد اه بن حبیب. ازتمیمرین بهلول, از ُدرش, از جعفر بن سلیمان بصری, از 
عبد الله بن فضل هاشمی تقل می‌کند که: از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: 

معنی این تعبیر الهی و آیه قرانی چیست؟ «ومّا توفیقی لا الله» و همچنین فرموده 
پروردگار متعال: «ان ضرم الله فلا غاب کم وان یخذلکم فمن ذا ای اکن 
من بغده» [ خا را یاری کنیدء > هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد؛ و اگر 
دست از یاری شما بردارد. چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟) 

امام فرمود: هر وقت بنده‌ای اوامر و فرامین الهي را انجام داده و اطاعت 
نماید. آن کار او مطابق فرمان خداوند متعال است و در این صورت است که چنین 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۰۱۶۸ 2 ۶۱ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۶۸ ح 21 
۳ ی ۱۰ 

۵ آل عەران/. 1۶۰ 
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بنده‌ای «مَفْق» (توفیق یافته) نامیده می‌شود. و هر زمانی که چنین بنده‌ای بخواهد 
معصیت و گناهی را مرتکب شود. پروردگار متعال میان او و آن معصیت‌ها مانعی 
ایجاد کرده و آن بنده نیز مرتکب گناه نمی‌شود و آن را ترک مي‌کند و بنده با توفیق 
الهی موفق به ترک گناه می‌گردد. و هر وقتی که خداوند میان بنده و انجام معاصی 
مائعی ایجاد نکند و بنده را به حال خود واگذار کند تا آن را مرتکب گردد, در این 
صورت خداوند وی را یاوری نکرده و او را نصرت نداده و توفیق را نیز نصیب او 
نگ دائیده است! 

۶ على ب بن ابراهیم: سپس پروردگار تفا حکایت موسی را بیان فرنوده و 
گفته است: جوز ارس وی انا وَسلْطًان مین * إلى فرعون مه ابوا 
اَم فرعون وما مر رز بشید * مت ِ لْقیَة قأوردفم ار شس 
ورد مود # نو بو فی هذه لَْند» منظور. هلاک و ر و غرق شدن 
است. «ویرم القیامة بد بس ارف کی ویز چان لر مال حاب را ید آبان 
می‌بخشد و عطا می‌فرماید. پس به پیامبر ملا یلیه و آله فرمود: «ذلک من 
آنبّاء القری» یعنی اخبار آن شهرها و روستاها «نقضه eel‏ ای محمد! «منها 
تائم وخصید * رما ظلسَاهم ولکن لاجقا آغنت عنهم آلهتهم التى 
تقون من شون ال من ادخ »مت جر 
گمراهی و ضلالت چیزی بر آنان نیفزود.! 

۷ عیاشی از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان آیه «منها قائم وخصید». «أيكون الحصید الا بالحدید»." قرائت کرده است و 
سپس فرمود: ای ابو محمد! درو کردن جز با وسیله‌ای آهنی نخواهد بود. 
روایتی دیگر فرمود: کته بر می‌ود درو کرد ناد کرد 
کافران جز به وسیله‌ای آهنی باشد؟" 


۱- توحید. ص 0۱ ح ۰۱ 


تسیر 
روابی 


اهار 


0 ۳ 
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هد (۱۰۳). 


لقع در این (یادآوری‌هاا یرای کسی که از غلاب آخرته هي تسد فیرش 
است. آن (روز) روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند. و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوند] 

) علی بن ابراهیم: یعنی پیامبران و رسولان الهی علیه آنان گواهی 
تا 

۲ ابن بابویه. از پدرش. از احمد بن ادریس. از محمد بن احمد بن یحبی و 
محمد بن علی بن محبوب, از محمد ہن عیسی بن عبید, از صفوان بن یحیی, از 
اسماعیل ین جایر. از برخی از شیعیان که مورد ثقه او بوده‌اند. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که در تفسیر ايه «ڏلک یوم مُجمُوع له الناس وذلک یوم 
مشْهُود» فرمود: منظور از روز مهود همان روز عرفه است و مقصود از روز 
مجموع که مردم در آن جهع سی کر دنگ روز قیامت است." 

۳) ابن بابویه از محمد ین خسن از حسن بن حسن بن ابان, از حسین بن 
سعید. از نضر بن سوید: از محمد پن,هاشمء از فردی که از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده گفته است که: ابرش کلبی از ایشان (علیه السلام) پرسید: مفهوم آیه 
«رشاهد ومشهُود»۳ [و به واه و مورد گواهی] جیست؟ 

امام باقر علیه السلام از او پرسید: در باره معنی این آیه به تو چه گفته‌اند؟ 
عرض کرد: گفته‌اند: منظور از شاهد. روز جمع است و مقصود از مشهود, روز عرفه 
است. امام باقر علیه السلام فرمود: آنچنان که آنان گفته‌اند. نیست. بلکه منظور از 
شاهد. روز عرفه و مقصود از مشهود. روز قیامت است. مگر تو قرآن را مطالعه 
نکرده‌ای و نخوانده‌ای؟! خداوند متعال می‌فرماید: «دلک یوم مُجْموعٌ له الناس 
ودذلک يوم مشهود». 


۱- نفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۳۹ 
۲- معانی الا خبار. ص ۸ ح 5 
۳- بروج /۳. 

۴- معانی الاخیار. ص ۹ج ۵ 
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السلام تقل کرده ۳9 در تفسیر آیه «لک يوم جرم له التای* رلک وم 
مُشهُود» فرمود: منظور از آن روز. روز قيامت است و همان روز وعده داده شده 


است ` 


ی ۳ 6 OT‏ 2 هو 6 برس ۰ لذ كوا 

لب اکن لاتم کي وی ری 
رم هافر ود ۰( عالرین فا ما داعت الکعاواث والا زض | بت 
و ان لت کل رد د (۱۷) وم الیو اي اد لین فا ما داقت 
الکماوّاث وا رض إلأ اء رات .عضو (۰۸) 

[روزی (است) که چون فرا رسد. هیچ کس جز به آذن وی سخن نگوید. آن 
گاه بعضی از آنان تیره‌بختدد و (برخی] نیکبخت # و اما کسانی که تیره بخت 
شده‌اند. در آتش. فریاد و ناله‌ای دارند:* تا آسمان‌ها و زمین برجاست در آن 
ماندگار خواهند بود مگر آن ره پرورهگارت بخو اهد؛ زیرا پروردگار تو همان 
کند که خراهد # و اما کسانی که نیکخت شده‌اند تا آسمان‌ها و زمین برجاست 
در بهشت جاودانند. مگر ان چه پروردگارت بخواهد (که این) بخششی است که 
بریدئی نیست #] 

۱) حسین بن سعید اهوازی در کتاب زهد از نظر بن سوید, از درست. از ابو 

جعقر احول. از حمران نقل می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به ما 
گفته‌اند که روزی خواهد آمد که در جهنم بسته می‌شود. فرمود: نه. به خداوند قسم 


که جهنم همیشگی و جاودانه اسی؟ 
گنتم: «خالدین فیها ما دمت الساوات ls‏ لا ما شاء مگ 0 


۰ ۳ 
و بیرون می‌رود. 


۲- کتاب زهد, ص ۸ ج ۶۵ 
۳- کتاب زهد. ص ۵ ح ۲۵۶. 


- 69) 6 ر 


ماو 
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وه مد 


۲ از حسین بن سعید اهوازی روایت شده است که: فضاله از قاسم بن برید, 
از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلاع در باره جهنمیان 
پرسیدم. ایشان فرمود: پدرم امام باقر عليه السلام می‌فرمود: جهنمیان از دوزخ 
بیرون می ايند و به چشمه‌ای در درب ورودی بهشت که جشمه زندگی نام دارد, 
می‌رسند. از آب آن چشمه بر روی بدن افراد پاشیده می‌شود. پس آنان چونان 
کشت و زرع. گوشت و پوست و استخوان‌هایشان برمی‌گردد و بر بدن آنها 
می‌روید.! 

ای ار ان ی و اه زر کی وار توت ره 
حمران نقل شده است که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: آنان 
می‌گویند: تعجب نکنید از این که گروهی می‌پندارند که خداوند. گروه و قومی را از 
جهنم بیرون آورده و آنان را در زمره بهشتیان و اولیای خداوند قرار می‌دهد. 

امام فرمود: مگر این جماعت. اين آیه را نخوانده‌اند «وّمن دونهما جنتان»۲ 
او غير از آن دو (باغ)؛ دد اک اوی ززا مست] این مخت غر از هشت موعود و 
جهنمی به غير از جهنم وغده داده شده است. آنها با اولیای خدا هم مسکن و 
همسایه نیستند. به خدا سوگند که میان-این دو گروه, به اندازه یک منزل, فاصله 
وجود دارد. اما به خداوّنل سوگند که,من, در این زمینه نمی‌توانم سخن بگویم. مسئله 
آنان از حلقه. تنگ‌تر است و قائم چون قیام کند. از همین گروه آغاز می‌کند." 

۲ و نیز از وی, از فضاله, از عمر بن ابان نقل شده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره کسانی که در روز قیامت وارد دوزخ می‌شوند و سپس از دوزخ 
خارج شده و بعد به بهشت وارد شوند. پرسیدم. فرمود: اگر مایل باشی در این باره 
أن چه را که پدرم می‌فرمود. برایت بازگو می‌کنم. فرمود: برخی از آتش بیرون 
آورده می‌شوند, بعد از آن که گداخته شده بودند. شب را را روانه رودخانه‌ای در 
آستانه بهشت می‌کنند که به آن رودخانه فحیات» و سپین از آپ آن خشمذ 
بر روی جسم آنان پاشیده می‌شود و بی‌درنگ. گوشت‌ها و خون‌ها و موی‌هایشان 


۱- کتاب ز هد ی ۹۵ ۳ #۶ 
۳ کتاب رهد ص ۹۵ ۵۷ 
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می‌روید.! 

۵ و نیز از وی» از حسین بن سعید. از فضاله, از عمر بن آبان نقل شده است 
که می‌گوید: شنیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره جهنمی‌ها می‌فرمود: 
آتان به سبب گناهان خود وارد جهنم شده‌اند و با عفو و بخشش پروردگار متعال از 
آن خارج می‌شوند." 

۶ و نیز از حسین بن سعید اهوازی, از عثمان بن عیسی, از ابن مسکان, از 
ابو بصیر نقل کرده است که می‌گوید: شنیدم امام باقر عليه السلام می‌فرمود: گروهی 
فا تشن سوزانده می‌شوند تا به صورت گداخته در می‌آیند و شفاعت به داد آنها 
خواهد رسید و بعد از شفاعت. انان را روانه رودخانه‌ای می‌کنند که از تراوش 
بهشتیان است. آنان در همان رودخانه غسل می‌کنند و در نتیجه گوشت و پوست و 
خون‌شان می‌روید و اثر اتش از روی بدن‌شان مي‌رود و وارد بهشت می‌شوند و پا 
نام جهنمی در بهشت ندا داده می‌شوند و همگی خدا را می‌خوانند و از پروردگار 
متعال درخواست می‌کنند که: خدایا این نام ړلا زاحو کن. حضرت فرمود: و آن 
نام از آنان محو می‌شود. سپس امام فرموذ: ابو بضیر! دشمنان على عليه السلام 
در جهنم جاودانه خواهند بود و شفاعت شاملحَالقنان تمی‌شود.۲ 

۷ و نیز از وی. از فضاله. اور خا ر خضتل‌سان/لمام باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: آخرین فردی که از جهنم خارج می‌شود. فردی است 
که به او همام می گویند. او ندا می‌دهد که ای خدای من! ای بسیار دلسوز و مهربان! 
ای بسیار متت گذار نرم1؟ 

۸ حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر از عبد الرحمن بن حجاج» از 
احول, از حمران نقل کرده است که وی گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: کفار و مشرکان, موحدان و یکتاپرستان را در جهنم می‌بینند و به آنها 
می‌گویند: می‌بينيم که توحید و بکانه‌پرستی شما هیچ دردی را از شما دوا نکرد و ما 
و شما یکسان هستیم. در این لحظه خداوند متعال به انها توجه فرموده و به 


: 6) 
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فرشته‌ها می گوید: شفاعت کنید. سپس فرشته‌ها برای هر کس که خداوند خواسته 
شفاعت می‌طلبند و پروردگار متعال از مؤمنان نیز می‌خواهد تا شفاعت کنند. به 
طوری که شفاعت پروردگار متعال همه آنان را فرا می‌گیرد. پروردگار متعال فرموده 
است: من ارحم الراحمین هستم. . با رحمت و مهربانی من از جهنم بیرون روید. پس 
آن مردم چونان پروانه‌ها خارج می‌شوند." 

٩‏ عباشی از زراره نقل کرده و گفته است: از امام باقر عليه السلام در باره 
این سخن خدا «وامًا لين سعدوأً نفی الْجنْة» تا آخر این دو آیه, پر سیدم. امام 
فرمود: این دو ايه راجع به جهنمیان و بهشتیان است که در دوزخند. ولی جاودانه 
در دوزخ نیستند و اميد است خداوند بزرگ آنها را از جهنم خارج کند. ای زراره! 
نپنداری که من چنین می‌پندارم و ادعا می‌کنم! 

۰ حمران نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم! آیه «خٌالدین فیها ما داّت السْماوات والارزض الا ما شاء ریک» در باره 
دوزخیان است و همین آیه «الْذیي فیها ما دامّت السَمَاوات والارزض الا ما شاء 
ریک» در باره بهشتیان نا 0 تیر شما < چیست؟ امام فرمود: بله, اگر بخواهد 
برای آنان, دنیایی قرار می 5ک و انان از می گرداند ولی نخواسته است. 

سپس در مو و "یه «خالدین فیها مٌادامت السماوات و الارض الا ماشاء 
ریک» از امام پرسیدم. امام عليه السلام مقر ام ای کر ایتک 
دوزخ خارج می شوند." 

۱) از ابو بصیر روایت شده است که گفت: از امام باقر عليه السلام توضیح 
آیه «فمنهم وسعید» را خواستم. فرمود: استثنای این ايه در باره دوزخیان 
است و در ذکر اهل بهشت. استثتا وجود ندارد. «وأمًا الّذين و قفی 
خالدین فها ما دمت السماوات والارض الا ما شاء ریک عطاء غیر مَجذوذ»' و 
در روایت دیگری از حماد از حریز از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 


۱- کتاب زهد. ص ۶ ح 5۴ 
۲“ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص نے ۸ 
۲- نفسیر عیاشی» ج ص د ۹۸ 
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عبارت «عَطاء یر مجذوذ» را «عَطاء غير مَجدود» با حرف دال تلاوت فرمود.' 
۲) از مسعد بن صدقه روایت شده است که امام صادق عليه السلام داستان 
بهشتیان و دوزخیانی را که خداوند از ایشان بیمان گرفته, بیان فرمود و در اوصاف 
بهشتیان فرمود: برخی از آنان با خداوند دیدار کرده و در محضر او حضور می‌یابند 
در حالی که گواهان صدق پیامبران خدایند. سپس امام علیه السلام اوصاف آنان را 
ذکر کرد تا به این جمله رسید که: سپس در بیان پروردگار راجع به بهشتیان و 
دوزخیان حرف استنناء امده است و ان که از علم تفسیر اطلاعی ندارد و نسبت به 
آن جاهل است. اظهار داشته است که: این ادات استتناء در بیان پروردگار متعال, در 
باره کسی است که وارد بهشت و دوزخ گشته است. چرا که هر دو گروه بهشتی و 
دوزخی از آن جا خارج می‌شوند. و بهشت و دوزخ, باقی می‌ماند در حالی که هیچ 
کس در این دو مکان نیست. اما برداشت چنین اشخاصی و تفسیر انها غلط و کذب 
است و منظور خداوند متعال از این استنتا, آن است که همه فرزندان آدم و فرزندان 
جان» در این دنیا بر روی زمین هستند و اها بر آنان سایه می‌افکند. پس 
ارست که مژمنان را منتقل می‌کند تا آن که یځ شپاطین یعنی آتش درمی‌آورد 
و این همان مفهومی است که خداوند راجم به دوزخیان و بهشتیان به آن اشاره 
فرموده است: «ما دامّت السماوات والارضی»یعن رر این دنیا نه در روز قیامت. 
ذات باری‌تعالی هرگز بهشتیان را از بهشت بیرون نمی‌کند. هم چنان که هرگز همه 
دوزخیان را از دوزخ. خارج نمی‌کند؛ بنابراین چنین امری اصلاً ممکن نیست. چرا 
که خداوند در قرآن فرموده است: «ماکئین فيه »۲ [در حالی که جاودانه در آن 
(بهشت) ماندگار خواهند بود] در این آیه کریمه کسی را استثنا نکرده است. همچنین 
امام باقر عليه السلام فرمود: هر که در ولایت آل محمد علیهم السلام وارد گردد. 
داخل بهشت خواهد شد. و هر آن کس که در ولایت دشمنان آنها وارد گردد. 
دوزخی خواهد شد؛ و این همان مفهومی است که خداوند متعال از استثنا در خروح 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰ 2 
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از بهشت و آتش و ورود به بهشت, قصد کرده است.' 

۳ ابن بابویه از حسین بن یحبی از ضریس بُجلی» از پدرش, از ابو جعفر 
محمد بن عماره سکری سریانی, از ابراهیم بن عاصم در شهر قزوین» از عبد الله بن 
هارون کرخی, از ابو جعفر احمد بن عبد اه بن زید بن سلام بن عبد اله. از ابو عبد 
اله بن زید. از پدرش زید بن سلام. از پدرش سلام بن عبد الله از عبد الله بن سلام 
غلام رسول خدا صلی اله علیه و آله نقل کرده است که از رسول خدا صلی اله علیه 
و آله پرسیدم: آیا پروردگار متعال مردمی را بدون دلیل عذاب خواهد نمود؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پناه می‌برم به خدای متعال. 

پرسیدم: بنابراین فرزندان افراد مشرک. در بهشت خواهند بود یا در جهنم؟ 
فرمود: خداوند به آنان سزاوارتر است. آن گاه که روز قیامت به پا شود و خداوند 
تبارک و تعالی خلایق را برای قضاوت و داوری در باره آنان گرد آورد. فرزندان 
مشرکان را می‌آورد و خطاب به آنان می‌فرماید: ای بندگان و کنیزان من! خدای 
شما کیست؟ دین‌تان چیست؟ و را امروزتان چه چیزی و جه کرداری آورده‌اید؟ 
حضرت فرمود: آنها می گوزیند#نقدایا/ پرژوردگارا, تو ما را آفریدی, و تو ما را 
میراندی, به ما زبانی ندادی کد تسخن بگوييم و گوش هم نداشتیم که بشنویم و 
کتایی نداشتيم که آ بین یجان نیما رسولی هم نداشتيم تا از او تبعیت 
کنیم. خدایا ما هیج علمی و دانشی جز ان چه که خود به ما اموختی نداریم. 

پس خداوند تبارک و تعالی به آنها می‌گوید: بندگان من! اگر به شما فرمانی 
دهم. به آن عمل خواهید کرد؟ می‌گویند: پروردگاراا ما مطیع فرمان تو هستیم. 
مقداوتن به اه تشی که فلق نامیده می‌شود و بدترین عذاپ آتش جهنم است. دستور 
می‌دهد که از جای بسیار تاریک و ظلماتی خود در حالی که به غل و زنجیر بسته 
شده است. بیرون آید و خداوند متعال به وی فرمان می‌دهد که یک بار به چهره 
خلایق بدمد. و او می‌دمد. اما از سختی و شدت دمیدن او اسمان‌ها تکه‌تکه 
می‌شود و ستارگان محو گشته. دریاها یح می‌بندد و کوه‌ها نابود گشته و همه 
چشم‌ها کور می‌شود و تمامی موجودات باردار. سقط جنین می‌کنند و کودکان در 
روز قیامت از ترس و وحشت این آتش. پیر می‌شوند. سپس خداوند متعال به 
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کودکان افراد مشرک دستور می‌دهد که خود را در آ ن آتش افکنند و هر کدام از 
آثان که مقرر شف و شش پام غود یا وا از آتش انداخته و آتش بر آنان 
سرد و خنک می‌شود. همان طور که آتش بر ابراهیم, سرد و خنک شد. اما أن 
دسته از کودکانی که در علم پروردگار. مقرر شده که بدبخت و سیاه روز باشند, 
وا کی و آتش نمی‌افکنند؛ بنابراین دیزی 1 آتش فرمان می‌دهد که آن 
کودکان را به خاطر تمرد از دستور الهی و امتناع کردن از ورود به آتش برگیرد. 

و به این ترتیب. آنان نیز در ورود جهنم. پیرو نیاکان خویش خواهند شد. 


خداوند متعال در این آیه به همین موضوع اشاره فرموده است: «فمنهُم شی 
وسعيد« فأَما الذین شقوا فى التار له فيها زفیر وّشهیق * خالدین فیها ما دامّت 


ارات HER‏ ای که ان اوھ فا نع برد ید # وأا الذين دا 
نی لح خالدين فیها ما دامّت السنَمَاوات والاراض إل ما شام ف قطان خ 
مجذوذ»" 
۴ علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه «یوَم ات لا تلم تقس الا باذیه فمنهم 
شتی وسعيد * اما الذي شقر قفی الثار هم فیها زیر زشهیق * خالدین فیها» 
گفته است: این» حکایت آنان است در اسیو وبل از آن که قيامت بربا شود 
«ما دامّت السَمَاوأت والارزض» و در توضیّم آیه, «ومبالذین سعدوا ففی الْجنَة 
الدین فیهًا» فرمود: یعنی در بهشت‌های دنیوی که روح انسان‌های مؤمن به آن جا 
منتقل می‌شود. «مًا ذامّت السَمَارَات رالارزض لآ ما شاء ریک فطاه غیر مَجْذوذ» 
یعنی آنان در دنیا برخوردار شده و از لعمت‌های آخرت نیز بهره‌مند خواهند شد 3 
این نعمت‌های دنیوی به نعمت‌های اخروی پیوند خواهد خورد و این پاسخ 1 ن 
دسته از منکرانی است که منکر عذاب قبر و ثواب و عقاب دنیا در عالم برزخ قبل 
از وقوع روز قیامت هستند." 


۱- توحید. ص ۳۹۰ح ۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۳۹. 
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وإ نلا لوم رك أغمال إل یعون خب" سمارت ومن 

تب مت موه باتنملون صي" 
[و قطعاً پروردگارت (نتیجه) اعمال هر یک را به تمام (و کمال) به آنان خواهد داد 
چرا که او به آن چه انجام می‌دهند آگاه است* پس همان گونه که دستور یافته‌ای, 
ایستادگی کن و هر که با تو توبه کرده (نیز چنین کند) و طغیان مکنید که او به آن 
چه انجام می‌دهید. بیناست] 

0 على ين ازاف یی ای تفای کت IE Lap E A‏ 
فرمود: در روز قیامت جزای کردارشان را به طور کامل خواهند دید. سپس به 
پیامبرش فرمود: «فاستقم كما آبرت ومن تاب مک ولا تطفوآ» يعنى در دنياء 
سرکشی نکنید.! 


وروی این تم کمک از وت کمن شون اقه یناه لا 


[و به کسانی که ستم کردانه متبایل,مشوید که آتش (دوزخ) به شما می‌رسد و 
در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد] 

۱ محمد ہن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بن زياد در حدینی 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «ولاً ركلوا ای 
اذین ظَلَمُوأ منم الثار» فرمود: منظور حکایت انسائی است لو خاک 
خن هی اند گار اکت لو را دوست دارد. با این طمع که حاکم دست در 
کیسه پول خود کرده و مقداری پول به وی بدهد." 

۲) علی بن ابراهیم: منظور از «رکون». مودت. نصیحت و اطاعت کردن است." 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۳۹. 
۲- کافی. ج ۵. ص ۰۱۰۸ ح ۱۲. 


۲- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۳۳۹. 
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۳ عباشی از برخی از شیعیان نقل کرده که یکی از اصحاب ما از حضرت 
درباره آید دولا ترکنوا إلى ایا تسم اشار» پرسید. حضرت فرصود: 
باون مان با هت که کان و کار انان جور و سوا اید کرک 

۴) عثمان بن عیسی از کسی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که امام در 
تفسیر ایه ولا ترکنوا إلى الّذين مرا سکم الّار» فرمود: خداوند. مجازات 
تکیه کردن به ظالمان را جاودانگی در آتش قرار نداده است. ولی فرموده است در 
آتش افکنده خواهید شد. پس به ظالمان تکیه و اعتماد نکنید.؟ 


مق الا رف الا ما من اليل ناسنا هب الات ذلك 


کی ارين 2 


[و در دو طرف روز (-اول و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار؛ 
زیرا خوبی‌ها بدی‌ها را از میان می‌برد این برائ 3 پندی است] 

۱) شیخ با سند خود از احمد بن محقد بن,عیستی, از حماد بن عیسی, از حریز 
از زراره از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که ازایشان/ در باره نمازهای واجسب 
پرسیدم و ایشان فرمود: نمازهای واج ب یتنج نماز است که و شب و روز باید اقامه 
وف 

پرسیدم: آیا خداوند متعال آنها را نام برده و در قرآن آنها را بیان فرسوده 
است؟ فرمود: آری. خداوند متعال به پیامبرش فرموده است: دم الصْلاة تک 
الشنس إلى غسّق لْیْل» [و در دو طرف روز (عاول و آخر آن) و نخستین 
ساعات شب نماز 7 برپا دار ] منظور از دلوک خورشید. زوال آن ن است و بین زوال 
آفتاب تا نیمه شب چهار نماز قرار دارد که خداوند متعال همه آنها را به اسم گفته و 
زمان آنها را بیان فرموده است. منظور از «غْمّق الْْل» نيمه شب است. سپس 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰ ج اُ۷. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷۰ ج 2 
۳- اسراء/ ۰۷۸ 
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5۵۲۵۱۱2۳-0 


«E‏ - مس 


خداوند فرمود: «وقرآن الفجر | رن قرآن الفجر کان مَشهُودا»! [و (نیز) نماز صبح را 
زیر ا (مقرون با( حضور (فرشتگان) است]. و ایسن هم اشاره به 
پنجمین نماز واجب است 

و باز فرموده است: 7 قم الصا ری النهّار» که منظور از طرفین, نماز 
مفرب و نماز صبح است. و «وَلا من الیل» که مقصود. نماز عشاء است و فرمود: 
«حافظوا على الصَوات والصّلاة الوسطی صلاة لعصر وقومواً لله قانتی»" [بر نمازها 
و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید]. فرسود: این آیه در 
روز جمعه در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و اله در سفر بود. نازل شد. 
رسول خدا صلی اله عليه و آله در این نماز, توت خوانسد و قنوت را در سفر و 
حضر قرار داد. ولی برای کسی که در سفر نیست. دو رکعت افزود. این دو رکعتی که 
پیامبر صلی الله عليه و اله برای غير مسافر در روز جمعه افزوده جایگزین دو 
ركعت خطبه نماز همراه امام جماعت شده است؛ نابراین هر کسی که روز جمعه» 
نماز عصر را بدون حضور در خفاعت. اقامه کند. باید آن را چهار رکعت. مانند نماز 
ظهر در سایر ایام هفته بخواند.؟ 

۲ محمد بن یعقوب از مدب یی از احمد بن محمد بن عیسی, از علی 
بن حکم. از فضل بن عثمآن مرادی نقل کرده,است که گفت: شنیدم که امام صادق 
عليه السلام می‌فررمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جهار موقعیت است 
ای و ای یت ی موی وس سای 
کسی باشد که باید هلاک شود؛ آن موقعی‌ها از اينقرار است : این که بنده خسداء 

قصد انجام کار نیکی را داشته باشد و هر چند آن را انجام ندهد. پروردگار متعال به 
خاطر نیت نیک او. حسته‌ای را برای او به ثبت می‌رساند و اگر به آن عمل کند. 
پروردگار, ده حسنه برای او می‌نویسد و اگر قصد انجام کار بدی را داشته باشد. 


اگر آن را انجام ندهد. چیزی به حساب او نوشته نمی‌شود؛ اگر آن را مرتکب شود. 


۱- بقره/ ۲۳۸. 
۲- اسراء/ ۷۸. 


۳ نهذیب. ج ۲ ص ۲۴۱ ح ۹۵۴. 
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ثبت کردن آن, هفت ساعت به تأخیر می‌افتد و فرشته موکل بر انجام کارهای خوب 
به فرشته موکل بر کارهای زشت که در سمت چپ انسان قرار دارده می‌گوید: در 
ثبت آن شتاب مکن, به این اميد که به دنبال آن کار بد. کار خوبی انجام دهد که 
موحب محو شدن آن بدی گردد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: «نَ الْحَستات 
بين السات 

و یا ممکن است آن فرد از خداوند طلب آمرزش کند. اگر بگوید: استغفراقه 
الذى لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة, العزیز الحکیم, الغفور الرحيم ذا الجلال و 
الاکرام و اتوب الیه. گناهی برای او نوشته تمی‌شود و آگر ان هفت ساعت بگنرد از 
ان زمان و در بی آن کاری خوب انجام ندهد و یا طلب استغفار نکند. فرشته موکل 
بر حسنات به فرشته موکل بر سیئات می‌گوید: کار این بدبخت محروم را ثبت 

۳) و نیز از محمد بن یعقوب. از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از 
حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی, از کس دیگری از امام صادق عليه 
السلام نقل شده است که در توضیح آیه «ٍن السات بذهین السينّات» فرمود: 
نمازهایی که انسان با ایمان در شب برپا می دا موچ از بین رفتن گناهانی 
خواهد بود که در طول روز مرتکب شده اس 

۴ ابن بابویه از پدرش- که خذای او را بباغززه- از علی بن ابراهیم. از 
پدرش از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر. از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که در تفسیر آیه «إِن الحَسنات بُذهین السينّات» فرمود: نمازهایی که فرد 
مومن در شب اقامه می‌کند, موجب از بین رفتن گتاهائی خواهد بود کنه در طول 
روز انجام داده است." 

۵) ابن بابویه از پدرش, از محمد بن یحبی, از حسین بن اسحاق تاجر. از علی 
بن مهزیار, از کس دیگری, از حارث بن احول صاحب طاق, از جمیل بن صالح 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: مردم. تو را در باره خسودت. 


۱- کافی. ج ۲. ص ۰۳۱۳ ۴. 
۲-کافی, ج ۳ ص ۰۲۶۶ ح ۱۰. 


تفسیر 
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فریب ندهند؛ زیرا مجازات گناهانت را خودت تحمل خواهی کرد نه آنان. روز 
خویش را به فلان کار و فلان کار تلف مکن. چرا که کسانی هستند که مراقب 
کارهای تو هستند. من هرگز ندیده‌ام که برای از بین بردن و محو کردن یک گناه 
بزرگ و قدیمی. چیزی مؤثرتر و سریعتر از کار خوب. وجود داشته باشد. انجام هر 
کار خوبی را هرگز کوچک مشمار؛ جرا که فردا. همان کار نیک را خواهی دید که 
موجب خوشحالی و مسرت تو خواهد شد و هرگز کار زشت و شرارت را کوچک 
مشمار؛ جرا که فردا همان کار را خواهی دید و باعث ناراحتی و ناخوشایندی تو 
خواهد شد. بروردگار متعال فرموده | ست: «ن الحَسَنات دیذهین السَیتات ذلک 
ذکری للذاکرین»" . این حدیت را شیغ بد دران از امام صادق عليه السلام 
ا ۷ 

۶ ابن بابویه از محمد بن حسن از حسین بن حسن بن ابان, از حسين بن 
سعید. از حماد بن عبسی. » از ابراهیم بن عمرء در حدیثی مرفوع از امام صادق علیسه 
السلام روایت کرده است کد حا با ییاه «إن الْحَسّتات بذهبن السَیْتات» فرمود: 
یعنی نمازی که مومن در شب اقانمد کید موجب از بين رفتن گناهانی می‌شود که 
فر زور تک اه 

۷ حسین بن سغی د "در کتاب هد از.فضالة بن ايوب از عبد الله بن يزيد از 
علی بن یعقوب نقل کرده که گفته است ست: امام صادق علیه السلام به من فرمود: مردم. 
تو را در باره خودت فریب ندهند؛ زیرا مجازات گناهانت را خودت تحمل خواهی 
کرد نه آنان. روز خویش را به فلان کار و فلان کار تلف مکن؛ جرا که کسانی 
هستند که مراقب کارهای تو هستند. هر کار نیکی هرچند که کم باشد را اندک 
مشمار؛ زیرا فردایی خواهد آمد و تو خواهی دید که آن عمل نیک» موجب مسرت 
و شادی تو می‌شود. هرگز کار زشت را هرچند که ناجیز باشد. اندک ندان؛ چرا که 
فردایی خواهد آمد و تو مشاهده خواهی کرد که آن شر اندک. باعت ناراحتی تو 


۱- واب الاعمال. ص ۱۶۴. اختصاص. ص ۲۳۱. 
۴- واب الاعمال. ص ۷۰ 
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خواهد شد. نیکی کن کن. زیرا هیچ چیزی به اندازه کار خوب نمی‌تواند گناه قدیم را با 
این ره و 9 از بین ببرد و محو کند. ate‏ متعال فرموده است: إن 
الحستّات یذهین السیات لک ذکُری للذاکر ین" 

۸ شیخ در امالی گفته است ا کد اھ ودا چیه مد کم اسان - که 
خدایش بیامرزد- از ابو الحسن علی بن محمد بن حبّیش کاتب, از حسن بن علی 
زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی, از عبد اه بن محمد بن عشمان, از 
مد یم وید قیال و یت از رسای دان سل کرو که 
گفته است: زمانی که امیر مومنان علی بن ایی طالب علیه السلام. محمد بن ابی یکر 
را به ولایت مصر و شهرهای مصر منصوب نمود. نامه‌ای به او نوشت و به او دستور 
داد تا آن نامه را برای اهالی مصر قرا لت کند و به توصیه‌هایی که در آن نامه امده. 
عمل کند. ا ن نامه جنین بود: 

بم الم الرخمن الرحيم 

از بنده خدا امیر مؤمتان ¿ علی بن ابی طالب‌به مردم مصر و محمد بن ابی بکر. 
سلام علیکم! حمد و سپاس خدایی راست که هیچ معبودي جز او وجود ندارد. ابا 
بعد... تو را به مسئولیت‌ها و سرنوشتی که در پیش خواهی داشت سفارش کرده و 
از تو می‌خواهم که تقوای الهی را رعایت کنی؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: هل 
تقس یناکت رهینة»" [هر کسی در گرو دستاورد خویش است] و فرموده است: 
ا الله ن نس وإلى الله العصیر»" [و خداوند شما را از (عقوبست) خود 
می‌ترساند و بازگشت (همه) به سوی خداست] و فرموده است: «فوریک اليم 
از یْْمَلُون» " [پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم 
برسید# از آن چه اتجام می‌دادند]. 

بندگان خدا! بدانید پروردگار متعال از شما راجع به کارهای کوچک و بزرگی 


۲- مدتر ۰۳۸ 
۳- آل عمران/ ۲۸. 


.٩۲-٩۳ حجر/‎ -۴ 


شب 
روایی 


اهار 
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که انجام داده‌اید, سوال می‌کند! بنابراین اگر خداوند. ما را عذاپ کند, په این خاطر 
ات کد ما قار سم روا فافهداي و اک اونا در کرد و ر اید و دای 
است که او ارحم الراحمین است. 

E EE‏ تا ی مرس تا سین 
با اطاعت کردن از فرامین خداء برای خدا کار کند و خلوص خود را با توبه کردن 
نشان دهد. بندگان خدا! به نقوای الهی پایبند باشید؛ زیرا که تقوا همه خیرات را در 
خود جمع می‌کند و در غیر تقوای الهی هیچ خیری وجود ندارد. با تقواء چندان خير 
و نیکی به دست می‌آید که با غیر آن, هرگز در دنیا و آخرت. میسر نخواهد شد. 
پروردگار متعال فرموده است: هوقیل لين اتقو ماذْا ندال ریکم یی 
أحسئواً فی هذه لیا حَسنة ولدار الآخرة خير ولعم دار المتقی »۱ [و به کسانی که 
تقوا پيشه کردند گفته شود: ؛ پروردگارتان چه نازل کرد؟ مسی‌گویند: خوبی یرای 
کسانی که در این دنا لیکی کردند (یاداش) تیکومی اسنت و قطعاً سرای: آخرت پر 
است و چه نیکوست سرای پرهیزکاران]. 

بندگان خدا! بدانید ممق ته“ خاطر دست یافتن به یکی از این سه باداش 
تلاش می‌کند: يا برای دست یاب هیر دنیا که در این صورت خداوند متعال 
یادا ش او را در همی رورا ورو ویج ماود متعال به حضرت ابراهیم فرمود: 
درا اجره فى الا اه فى ال خرة لین الصالحین»" [و در دنیا پاداشش را به او 

بخشيدیم و قطعاً او در آخرت انیز) از شایستگان خواهد بود] لها هو کین برای 
رضای خدای متعال تلاش کند. خداوند اجر دنیا و آخرت رابه وی می‌دهد و 
بارهای سنگینی را در دنیا و آخر ت از دوش او برمی‌دارد. خداوند متصال فرموده 
است: «يا عّاد ال ين آمنوااتقوا ریک لین أخسنوا فى ذو ایا حَستة وأزض 
الله واسعَة نم ۳ لصّبرون آجرشم بغیر جساب»" [ای بندگان من که ایمان 
آورده‌اید او تار E‏ وات کان ودر ان دنیا خوبی کرده‌اند 
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نیکی خواهد بود و زمین خدا فراخ است. بی‌تردید شکیبایان پاداش خود را 
بی‌حساب (و) به تمام خواهند یافت]. 

بنابراین هر ان چه را که خداوند در این دنیا به انان ارزانی داشته, در روز 
قیامت آنها را نادیده گرفته و به حساب تخواهد آورد؛ چرا که خود فرموده است: 
«لّذین ادا نی زیادة» أ [برای کسانی که کار نیکو کرده‌اند نیکویی 
(بهشت) و زیاده برا ن ) است] مقصود از کلمه «حسنی» در این اھ تفت انست و 
غرض از «زيادة» دنیا است و يا آن که تلاش برای به دسست آوردن خير آخسرت 
است؛ زیرا بروردگار متعال با هر حسته‌ای, یک سیثه را از او می‌زداید و خداوند 
فرموده است: «ان الْحَستات دهن السات دلک ذکری للذاکرین». تا آن وقت که 
روز قیامت بشود, نیکی‌های آن محاسبه گردد و سپس خداوند متعال برای هر نیکی 
و حسنه‌ای ده برابر تا هفتصد برابر به او پاداش خواهد داد. خداوند متمال فرموده 
است: «جزاء من ریک عطاء حسّابا» [اين است) هاداشی از پر وردگار تو عطایی 
از روی حساب] و فرموده است: : «فاوگیک هم جزاء العف بت عبلوا رهم فى 
لغرفات آمنون»" [پس برای آنان دو برابر آن جهآنجام بادزاند پاداش است و آنها 
در غرفه‌ها(ی بهشتی) آسوده خاطر خواهند بود] بت آی بندگان خدا! خداوند شما 
را بيامرزد. به چنین چیزی تمایل داشته باشید و یه خاظر آن تلاش کنید و دیگران 
را به انجام آن تشویق نمایبد و بدانید که انسان‌های باتقوا به خیر امروز و فردا دست 
خواهند یافت. آنها با مردم دنیا در دنیای آنها شریکند. اما اهل دنا در آخضرت با 
آنها شریک نیستند؛ خداوند هر آن چه را که در این دنیا لازم دارند و موجب 
بی‌نیازی آنان می‌گردد؛ بر آنها حلال گردانیده و خود فرموده است: «قل من حرم 
زينة 2 الله نی أخرج لعباده و لیات من ارق قل هی لین منوا فی الْحَيَاة لديا 
خالصة يوم م القيامة کذَلک فصل الایات ۳ عْلْمُون»" [(ای پیامبر)! بگو: 


۱- یونس / ۲۶. 
۲- نبا / ۳۶ 
۳سیا/ ۳۷ 


۴- اعراف/ ۳۲۲ 
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زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و (نیز ) روزیهای پاکیزه را چه 
کسی حرام گردانیده است؟! بگو: این (نعمت‌ها) در زندگی دنیا برای کسانی است 
که ایمان آورده‌اند و روز قیامت (نیز) خاص آنان می‌باشد. این گونه آیات (خود) را 
برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم] پرهیزکاران در این دنیا در بهترین 
مکان‌ها سکونت نموده و بهترین خوراکی را استفاده می‌کنند و با مردم دنیا در 
خوردنی‌ها شریکند و همراه آنان از خوب‌ترین خوردنی‌ها بهره‌مند می‌شوند و از 
بهترین نوشیدنی‌ها می‌نوشند و بهترین لباس‌ها را مي‌پوشند و در بهترین جاهایی که 
دیگران ساکنند. سکونت دارند و با بهترین زنان ازدواج می‌نمایند و بر بهترین 
مرکب‌ها سوار می‌شوند؛ بنابراین افراد باتقوا در بهره‌مندی از لذایذ دنیا با دیگران 
شریکند و فردای قيامت در جوار رحمت پروردگار از همه چیز برخوردار خواهند 
شد. هر آن چه که از درگاه او آرزو کنند.آرزوهایشان را بر آورده می‌کند و دست رد 
بر سینه آنان نخواهد زد و انان,را از همه لذایذ برخوردار می‌کند. پس ای بندگان 
خدا! هر کس که عقلی داشثه باشد به چنین برخورداری‌هایی اشتیاق نشان می‌دهد 
و با ترس از خداوند. برای رسّیدن به نها تلاش می‌کند و لا حول و لا قوّه الا بالله. 
ای بندگان خدا! اگر تقوا یه کرده و حق پیامبر صلی اله علیه و آله را راجع 
به اهل بیتش علیهم السلام مراعات ابید خداوند را به بهسرین شکل عبادت 
کرده‌اید و وی را به بهترین وجه. یاد نموده و به والاترین روی. سباس گذاشته و 
بهترین نوع شکیبایی و تشکر را اختیار نموده و بهترین نوع تلاش را انجام داده‌اید, 
هرچند که دیگران نمازشان بیشتر و طولانی‌تر و روزه‌هایشان بیشتر [از شما] باشد؛ 
اما شما در نزد خدا بانقواتر از ایشان هستید و برای صاحبان اسر علسهم السسلام 
خالص‌ترید. ای بندگان خدا! از مرگ و سکرات آن برحذر باشید و خود را برای 
مواجهه با آن به خوبی آماده سازید؛ زیرا که مرگ. شما را با فرمانی بزرگ غافلگیر 
خواهد کرد. یا با خیری شما را روبرو خواهد کرد که هرگز شری با آن همراه 
نخواهد بود و یا با شری که خیری آن را همراهی نخواهد کرد. بنابراین چه کسی به 
بهشت, نزدیک تر از کسی است که برای بهشت تلاش می‌کند و چه کسی با دوزخ» 
فاصله کمتری دارد از کسی که برای رسیدن به آن می‌کوشد؟ بی‌تردید. هیچ روحی 
از بدن جدا نمی‌شود. مگر آن که می‌داند سرنوشت او به سوی کدام یک از اين دو 
منزلگه - بهشت يا دوزخ- منتهی می‌شود. آیا از جمله دشمنان خداوند اسست یا از 
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اولیای الهی؟ پس اگر از اولیای خدا باشد, درهای بهشت به روی او باز سی‌شود و 
راه‌های بهشت در برابر او گسترش می‌یابد و شخص آن چه را که خدا برای او 
تدارک دیده, می‌بیند. پس خیالش | نی ردد و بارهای سک از دوش 
برداشته می‌شود. اما اگر از دشمنان خداوند باشد. درهای جهنم به روی او کشوده 
می‌شود و راه‌های دوزخ در برابرش گسترده می‌شود و آن چه را که خدا برای او در 
جهنم تدارک دیده است؛ می‌بیند؛ وی به بیشواز ناملایمات رفته و همه شادی‌ها را 
فرو گذاشته است. همه این مسائل به وقت مرگ رخ می‌دهد و انسان با چشم یقین 
همه انها را می‌بیند. خداوند متمال در این باره فرموده است: 

«الْذِين تتوفاهم الملانكة طیین یقولون لام یک ادخل وا لجة با کنتم 
تعمَلون» [همان کسانی که فرشتگان ¿ جانشان را در حالی که پاکند می‌ستانند (و بسه 
آنان) می‌گویند: درود بر شما باد به (پاداش) آن چه انجام می‌دادید. یه چات 
درآیید] و می‌فرماید: «الزین ترفاشم ملاک للمی تفه فاقوا السَلَم َا گنا 
ْمَل من سوم لین ال لیم ہما کنتم تعملود # ايلوا آبواب جهنم خالدین فا 
لیس موی ْمکرین» ۲ [همانان که فرشیْگاق انان ارا می‌گیرند در حالی که بر 
خود ستمکار وده‌اند پس از در تسلیم درمی ایند (و تی‌گویند) ما هیچ کار بدی 
نمی‌کردیم. اری دا به آن جه م یکر دیلک دانانست*پسس؛از درهای دوزخ وارد 
شوید و در آن هميشه بمانید و حقا که چه بد است جایگاه متکبران)] 

ای بندگان خدا! بدانید که از مرگ, گریزی نیست. پس پیش از فرا رسیدن آن, 
ساز و برگ آن را فراهم کنید. شما طعمه‌های مرگ هستید و بدانید که هميشه در 
تعقیب شماست. اگر منتظر او باشید. شما را فرا چنگ خواهد آورد و اگر از دست 
مرگ فرار کنید به شما خواهد رسید. مرگ از سایه به شما نزدیک‌تر است. مرگ به 
پیشانی شما بسته شده است و دنیا پشت سر شما پیچیده می‌شود؛ بنابراین هميشه به 
یاد مرگ باشید. خصوصاً آن وقت که امیال نفسانی و شهوانی گریبان شما 
می گیرد. مرگ» بهترین پند دهنده و موعظه گر است. رسول خدا صلی اله علیه و آله 
یاران خویش را بارها به یادآوری مرگ توصیه می‌کرد و می‌فرمود: هميشه به یاد 


۱- نحل/ ۳۲. 
۲- نحل/ ۲۸-۲۹. 
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مرگ باشید. زیرا مرگ. وبران‌کننده لذت‌هاست و شما را از تمایلات نفسانی محروم 
نو کا 

ای بندگان خدا! قبر, برای کسی که آمرزیده نمی‌شود از مرگ» سخت‌تر است. 
بنابراین از تنگی و فشار قبر و تاریکی و غربت آن بپرهيزید. قبر هر روز می‌گوید: 
من خانه غربت, خانه خاک, خانه تنهایی و خانه کرم‌ها و حشرات هسنم. قبر ممکن 
است بوستانی از باغ‌های بهشت باشد یا چاله‌ای از چاه‌های جهنم. وقتی انسان 
مؤمن مدفون می‌شود. زمین خطاب به او می‌گوید: خوش آمدی! تو از جمله کسانی 
هستی که دوست داشتم بر روی من گام بردارد. وقتی مسئولیت تو را عهده‌دار شوم 
خواهی دید که چگونه با تو رفتار خواهم کرد. پس مقابل روی او تا چشم کار 
می‌کند فراخ و کسترده می‌شود و چون انسان کافر. دفن شود. زمین خطاب به او 
می گوید: خوش نیامدی, تو از جمله انسان‌هایی بودی که نفرت داشتم بر روی من 
گام بردارد. چون مسئولیت تو را عهده‌دار شوم. خواهی دید چگونه با تو رفتار 
خواهم کرد. پس او را در آغوش ی گیرد به گوته‌ای که دنده‌های او به یکدیگر 
می‌چسبد. منظور از زندگی ستخت و تنگی که خداوند دشمن خویش را از آن 
پرحذر داشته. همان عداب قتر انتتت: خداوند متعال بر انسان کافر نود و هفت 
ازدهای بزرگ مسلط می گرداند که گوشت یگن او را می‌خورند و استخوان‌هایش را 
خرد می‌کنند و تا روز قيامت همواره نزد او امد و شد می‌کنند و اگر تنها یکی از آن 
آژدهاها در روی زمین بدمد» کشت و زرعی بر روی زمین نمی‌روید. 

ای بندگان خدا! جان‌های ناتوان شما و بدن‌های لطیف شما که با کمترین 
ره می‌شود. تاب و تحمل چنین عذاب‌هایی را ندارد. پس اگر می‌خواهید 
به فریاد بدن و روح خود در آن چه که تاب و تحملش را ندارند. برسید. بیایسد و 
په ان چه خداوند دوست دارد عمل کنید و آن چه را که ناخوش دارد. رها سازید. 

ای بندگان خدا! حوادث بعد از رستاخیز از مصیبت‌های قبر سخت‌تر است. در 
آن روز کودکان پیر» و پیران از خود بیخود و جنین. سقط می‌شود و هر شیر 
دهنده‌ای از نوزاد خود غافل می‌گردد. روز قیامت» روزی بسیار عبوس و سخت 
است و شر آن فراگیر است. بی تابی و وحشت آن روز فرشتگان بی‌گناه را نیز به 
ترس و خوف می‌افکند. اسمان‌های هفت‌گانه و کوه‌های بلند و زمین پهناور به خود 
می‌لرزند و آسمان شکافنه گردد و فرو ریزد. چهره اسمان تیر می‌کند و به هیأت 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


پوست دباغی شده درمیآید و کوه‌هایی که سخت و مستحکم بودند به تله‌ای خاک 
و خاکستر مبدل می‌شوند. در ان روز در صور دمیده ىد و ەچ گنروهاو 
جماعتی که خداوند اراده فرموده, همه خلائقی که در اسمان‌ها و زمین وجود دارند. 
هراسان و بی‌تاب می‌شوند. پس در این روز. حال کسی که با گوش و چشم و زبان 
و دست و پا و فرج و شکم خود گناه کرده چگونه خواهد بود اگر خداوند او را 
نیامرزد و به او رحم نیاورد. زیرا که چنین انسانی به سمت و سویی غیر از رحمت 
الهی و غفران او می‌رود, به سوی اتشی که عمق ان بسیار زیاد و حرارت ان بسیار 
سخت. نوشیدنی ان جرک و خون و عذاب ان هر لحظه تازه می‌شود و بوشش و 


لباس آن آهتی است و گریزی از تحمل شکنجه و عذاب آن نیست؛ ساکن در آن 
آتش. مرگ ندارد و عذاب آن سست نمی‌شود. خانهای است که رت کر أن را 
ندارد و کسی نیست که به فریاد اهالی آن گوش فرا دهد. 

بندگان خدا! بدانید. با وجود اینهاء رحمت خدا شامل همه بندگان خواهد شد. 
بهشتی که گستره ان به پهناوری اسمان‌ها و.زمین اس و برای باتقوایان تدارک 
دیده شده است. در چنین بهشتی هرگز اثری ار و دی وجود ندارد. لذایذ آن 
ملال‌آور نیست و جمع آن از هم نپاشد و ساکنان آن در جوار خدای رحمان هستند. 
غلمان- جوانان - در ان جا با جام سای طلایسی که مینوه و ریحان است به 
خدمتگزاری بهشتیان برمی‌خیزند. 

ای محمد بن ابی بکرا بدان که من به تو ولایت کشور مصر را دادم. راوی: 
غیت راتا ار آن ان گرد 

این حدیث را شیخ مفید در امالی اورده و چنین گفته است: ابو الحسن علی 
بن محمد بن حبیش, از حسن بن علی زعفرانی, از ابو اسحاق ابراهيم بن محمد 
لقفی, از عبد الله بن محمد بن عثمان. از علی بن محمد بن سعید. از فضیل بن جصد. 
از ابو اسحاق همدائی روایت کرده و گفته است: هنگامی که امیر ممنان علی بن ابی 
طالب عليه السلام محمد بن ابی بکر را به عنوان والی مصر و شهرهای آن برگزید. 
نامه‌ای به او نوشت و از او خواست تا أن نامه را برای اهالی ان جا بخواند و به 
توصیه‌هایی که وی در آن نامه به محمد بن ابی بکر کرده است. عمل شود. آن نامه 


۱- امالی. ج ۱ ص ۴ 
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چنین شروع می‌شود : سم الله رن الرجیم... و حدیت را تا آخر آن ذکر کرده 
ات 

٩‏ و نیز از ز او پا سند از امام صادق عليه السلام رولیت کرده است که در تفسیر 
آبه که «ٍن الحستات یهن السَیْتات» فرمود: نماز شب کناهان روز را از بین 
می‌برد. " 

۰) عیاشی از حریز از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: «آنم 
العلا طرفی الهار» منظور از دو طرف روزه SS‏ مغرب است و 
منظور از«زلفا من الل» ,نماز آخر شب یعنی نماز عشا است 

۱) ابو حمزه فال از ناه او ۱ 
روایت می‌کند که شنیدم می‌فرمود: علی علیه السلام در ميان مردم حضور يافت د 
پرسید: کدام آیه از آیات قرآن, امیدبخش تر | ست؟ عده‌ای گفتند: : إن الله لا يعفر 
آن یشرک به ویغفر ما دون لک لمن یادها یتنا ا ی 
له رد نمی‌بخشاید و غیر از ان را برای هر که بخواهد» سی‌بخشاید] امسام 
فرمود: ايه نیکویی است. ما 0اه آمیدخش نیست. کس دیگری گفت آبه یا 
عبّادی رین آسترفوا على أَه لا تفنظوا من رحمة للم" است. [ای بندگان من 
که بر خویشتن زیاده‌روی"روا اقداي از رزحمت خدا نوميد مشوید] امام 
اين نیز 1 خوبی است» ولی آمیدبخش ترین نیست. فرد یت آیه «الذ 
إذا فعَلواً فاحشة أو ظلواآنشهم ذکرو الله فاستغفر وأ لذنوبهم»” است [و € 
چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند. خدا را به یاد می‌آورند و برای 
گناهانشان آمرزش می‌خواهند] امام فرمود: این آیه نیز آیه خوبی است اما آیه 


- امالی. ص ۲۶۰ ح ۳. 

۲- امالی. ج ۱ ص ۳۰۰ 

۳- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱۷۰ حدیث ۷۳ 
۴- نساء/ ۴۸ و ۱۱۶. 

۵- زمر / ۵۳. 


۶ آل عمران/ ۱۳۵. 
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مدنظر من نیست. راوی گوید: سپس مردم سکوت کردند و امام عليه السلام فرمود: 
ای مسلمانان! جواب دیگری ندارید؟ گفتند: به خدا فسم. چیزی برای گفتن نداریم. 
امام عليه آلسلام فرمود: از رسول خدا صلی اله عليه و زد ی کی سوه 
امیدبخش ترین آیه قرآن کریم. آیه «وأقم الا طرقی هار نا من الَبْل» و 
تمامی آیه را تلاوت کرده و به من فرمود: اء ی علی! قسم په آن ای که مرا بت 
حق, بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث گردانید. هر کس از جای خویش برخیزد به 
این نیت که وضو بسازد. همه گناهان او بریزد و آن گاه که با دل و روی خویش 
رودرروی پروردگار بایستد. نماز تمام نکرده همه گناهانش بخشوده شود و چونان 
نوزاد معصومی شود که از مادر زاییده شده است و اگر در ميان دو نماز کار نیکی 
انجام دهد. اجر و مزد دوچندان ببیند تا آن که نمازهای پنج گانه را برشمرد و 
سپس فرمود: ای علی! جایگاه نمازهای پنج گانه برای انت مه وتان عنوین آیسی 
است که بر در منزل آنها روان است. به نظر شما.اگر کسی که بدنش چرکین و الوده 
است. روزی پنج بار در این جوی. خود رابشوید؛ آیا چرک و آلودگی در بدن او 
باقی خواهد ماند؟ 

په خدا قسم, حکایت نمازهای پنج گانه وآفت من نیز چنین است.! 

۲) ابراهیم کرخی روایت می‌کند که نزدامام صنادق غليه السلام بودم كه 
خادمی بر او وارد شد. امام عليه السلام به او فرمود: فلانی! ۳ آمدی؟ او پاسخی 
نداد و ساکت شد. امام صادق عليه السلام به او فرمود: تو تواز این جا و آن جا 
آمدی, خوب نگاه کن که روزت را چگونه سپری می‌کنی و به چه کارهایی 
مشفولی؟ جرا که هميشه فرشته‌ای بر تو موکل است و تصامی کارهایت را ضبط 
می‌کند. پنابراین هیج عمل زشتی را کوچک نشمار؛ چرا که سرانجام روزی برایت 
ناخوشایند خواهد بود و هیچ کار خوبی را کوچک ندان؛ زیرا که هیچ چیزی چون 
کار نیک, مطلوب نبوده و نتیجه‌بخش پیست. کار نیک. گناهان بزرگ و کهنه ر ۱ 
زائل و نابود می‌کند. پروردگار متعال در قران فرموده است: «إن الحَستَاتٍ بذهبن 


الات سپس فرمود: نماز شب. گناهان روز را از بمن می‌برد و فرمود: هر زشتی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲.ص ۰۱۷۱ ۷۴ 
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را که مرتکب شده‌اید, محو می‌کند.! 

۲ ابراهیم بن عمیر در حدیشی مرفوع به به تقل از امام صادق عليه السلام در 
تفسیر آيه «آقم الصا طرفی الهّار ولا من الیل ان الصتات ؛ پذهین السَینات». 
ر نماز مزمن در شب. زایل کننده و از بسن برنده گناهان او در روز خواهد 
بود" 

۴ سماعة بن مهران می‌گوید: مردی از منطقه جبال از امام صادق عليه 
السلام در باره مال و ثروتی که شخص از حاکمان جور دریافت می‌کند و با آن 
O‏ ۳ 

که مر تکب شده را ببخشد. سوال کرد و این آیه را می‌خواند که «ن الْحَسَنَاتٍ 
یذهبن السَينّات» امام صادق علیه السلام فرمود: گناه. گناه دیگر را از بین نمی‌برد. 
اما کار نیک. گناهان را از بین می‌برد. سپس فرمود: اگر مال حلالی مخلوط به مال 
و و ایس 
صورت اشکالی نخواهد داش 

۵ و نیز TASE‏ اسن كه امام عليه السلام 
فرمود: مالی را که به دست آوردی به دقت بنگر و آن را به برادرانست باز گسردان؛ 
زیرا خداوند می‌فرماید: ی الختا هب السیاتٍ». 

فل کیت یه سا برادرم در دیوان محاسبات کار می‌کردم. از امام صادق 
عليه السلام پرسیدم: فدایت شوم! شما می‌دانید که من با حاکمان همکاری سی‌کنم. 

خواستم نظر شما را بدانم؟ ؟ فرمود: ای کاش این کار را نمی‌کردی, ؟ 

۶ مفضل بن مزید کاتب نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام نزد من آمد و 

من مأموریت داشتم که هدایایی را برای بنی هاشم از بیت المال جدا کنم. مشغول 
کارم بودم که ناگهان متوجه شدم امام علیه السلام بالای سر من ایستاده است. پس 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۷۲ م ۷۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۷۲.ص 2۰۱۷۲ ۷۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۷۶ ج ۷۷ 
۴ تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲ ج ۷۸ 
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با شوق به سوی ايشان پریدم. امام از من پرسید که چه مأموریتی در باره آنسان- 
بنی‌هاشم - به من واگذار شده است. من نامه را به ایشسان دادم. امام عليه السسلام 
فرمود: در این نامه هیچ حق و حقوقی برای اسماعیل - برادر حضرت- نگاشته 
نشده است؟ عرض کردم: تنها همین اسم‌ها به من داده شده است. سپس از ایشان 
پرسیدم: فدایتان گردم! همکاری من با این قوم را چگونه می‌بینید و چه نظری 
دارید؟ امام عليه السلام به من فرمود: به مالی که په دست می‌آوری دقت کن و آن 
را به برادرانت باز گردان؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «ان الْحسنات یُذهبْن الستیثات». 

۷) ابراهیم کرخی گوید: نزد امام صادق عليه السلام بودم که مردی از اهالی 
مدینه به حضور ایشان امد. امام صادق عليه السلام به أو فرمود: فلانی از کجا 
آمده‌ای؟ وی خاموش بود. امام صادق علیه السلام فرمود: از فلان جا و فلان جا 
آمده‌ای, غرضت طلب معاش نیست و قصد آخرت ھہ نداری, خوب بنگر که روز و 
شبت را به چه اموری می‌گذرانی و بدان که همراه تو فرشته‌ای است بزرگوار که 
موکل توست و آن چه را که انجام می‌دهی, ضط می‌کند و بر رازی که از سردم 
پنهان می‌کنی, آگاه است؛ پس شرم کن و هیجزشتی را کوچک مشمار؛ زیرا همین 
بدی کوچک. روزی باعث ناخرسندی نو خواهد شد و هیج کار خوبی را کوچک 
نشمار, هرچند که به نظر تو کوچک ایکا زیر ور خواهد:اشد و تو را شادمان 
خواهد کرد. بدان که کار خوب. جبران‌کننده گناه بزرگ و کهنه و فراسوش شده‌ای 
خواهد بود که شخص انجام داده است. این کار خوب. آن گناه را حذف کرده و از 
بین می‌برد و محو می‌سازد؛ البته پس از ام که کنات است غود را راق آنسی: و 
بروردگار یز چنین فرموده است: «ان الحْستات دهن السات لک ذکری 
لد اکرین»". ۱ 

۸ ابن خراش از امام صادق عله السلام روایت می‌کند که در تفسیر آیه «ان 
الْحَستّات یذهین السيْنّات» فرمودند: نماز شب تمام گناهان روز را از بين ا 


- تفسیر عیاشي؛ ج ۲ ص ۷۳ ج ۳ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۷۲ ۸۰. 
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سوت مره 


اکن من اون ین تنگم ون اما ني الازض إلا 
یامن انب و ی تما وی ور (Ne‏ 
ان چرا از نسل‌های پیش از شما خردمندانی نبودند که (مسردم را) از فساد در 
زمین باز دارند. جز اندکی از کسانی که از مبان انان نجاتشان دادیم و کسانی که 
ستم کردند به دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند. رفتند و آنان بزهکار بودند] 

۱) فرات بن ابراهیم کوفی در تفسیر خود در حدیثی معنعن از زید بن علی 
عليه السلام در توضیح آیه «فولاً کان من الفرون من فلكم وا یه نون عن 
فاد فى الارزض إلا قلا من آنجینامنهم وابع این لو ما أترفوأ فيه وكانوأ 
مُجْرمین» فرمود: الم یا ¿ ما قیام می‌کند. و مُثل ما چونان ن¿ امت‌های پیشین 
است که قبل از ما بوده‌اند. گروهي کشته می‌شوند و بقیه آنها زنده سی‌مانند تا 
ان ری اا ا اجا سور 

۲) و نیز از وی نقل شده که جعفر بن محمد فزاری در حدیثی من از 
SR EE‏ ی ی من اون من 
قیلکم» فرمود: این آیه در لایتط نان له است 


ماکان لت پات ری بش اميفو 
[و پروردگار تو (هرگز) بر آن نبوده است که شهرهایی را که مسردمش 
اصلاحگرند. به ستم هلاک کند] 

۱ طبرسی در مکارم الاخلاق در حکایت موعظه حضرت محمد صلی ال 
علیه و اله به ابن مسعود می‌گوید که: حضرت به ابن مسعود فرمود: ای ابن مسعود! 
نسبت به مردم. انصاف داشته باش, خیرخواه امت باش و به آنان رحسم کن. اگر 
چنین کردی وقتی خداوند بر اهالی شهری که تو میان آنها زندگی می‌کنسی. خشم 
گیرد و بخواهد آنان را عذاب کند. به تو نظر می‌افکند و به خاطر تو آنان را مورد 
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رحعت خویش قرا می دهد خداوند متعال فرمود: «ومّا کان ربک نیک القری 
بظْلم لها مُصلحُون». 

وراه رت تمل الاس ام اج ج ولا َو تفع إلا من و 9 
ل وکا مر NIG,‏ ل لافلان جََمَمِنَ رالاس 2 من" ركلا قصل 

عك ن آنا ولاف هد وجاك في لوال وتو عط وَذکرّی 
مین( وفل زین لا یلو ول مکنیکم| عاملون ۱ وَاتظروا ٥!‏ 
متظزون ۱۱۳ ونه َب الکماوات والازض وله بر عم الامر که عبن وول 
عله وم رت اف ماو ۳0 
[و اگر پروردگار تو می‌خواست» قطعاً همه مردم .را امت واحدی قرار می‌داد در 
حالی که پیوسته در اختلافند* مگر کسانيگهپروردگار تو به انان رحم کسرده و 
برای همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت (چئین) تحقق پذیرفتسه است 
(که) البته جهنم را از جن و انس یکسیره پر خواهم کرد* و هر یک از 
بدان استوار می‌گردانیم و در اینها حقیقت برای تو امده و برای مژمنان اندرز و 
تذکری است* و به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو: بر حسب امکانات خود عمل 
کنید که ما (هم) عمل خواهیم کرد* و منتظر باشید که ما (نییز) منتظر خو 
بود* و نهان آسمان‌ها و زمین از آن خداست و تمام کارها به او بازگردانده 
می‌شود؛ پس او را پرستش کن و بر او توکل نمای و پروردگار تو از آن چه انجام 
می دظید» غافل لیست] ۱ 

1) على بن ابراهیم: «ولْو" شاء ریک َمل التاس مه واحدة» یعنی انان را بر 
یک مذهب قرار می‌داد. «ولاً راون مختلفین* الا من رحم ربک ولذلک 


ترجمه 
لسر 
روابی 


sarallah-ketab.blogfa.com 


E.‏ کک 


۲ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از 
حماد بن عشمان, از ابو عبیده حذاء نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام راجع به 
واه و گفتار مردم سوال کردم امام در جواب من این آیه را تلاوت کرد: «ولا 

لون مُختلفین* الا من رحم ریک ولذلک حلهم» و فرمود: ای عبیده! مردم در 
/ رأی صائب و نظر صحیح با یکدیگر متفاوتند و همگی هلاک می‌شوند. PE‏ 
گفت: من به ايشان عرض کردم: ر بس این آیه چه می‌شود؟ «لا من جم رشک» 
فر مود: آنان شیعیان فان رید از رو ریت خو نان را افریده 
است» جرا که می‌فرماید: «وذلیک خاو نی به جهت اطاعت از امام و رحمتی 
که خداوند می‌فرماید: قورخمتن مخت کل شی" [و رحستم همه چیز را فرا 
گرفته است] منظور, علم امام علیه السلام است و علسم او که همه چیسز را در بر 
گرفته است از علم خداوند گرفته شده. است. آنان شیمیان .فا سند 

سپس فرمود: «فسًاكتبها لذي تقون » و ەوە اا برای کسانی که 
پرهیزکاری می‌کنند] یعنی [م هه ریت غير امام و طاعست او. سپس فرمود: 
«یجدونة موب عندهم فيل الوا والانجیل»" [آو را نزد خود در ورات و انجیل 
نوشته می‌یایند] منظور از نیام گر صلی اله عليه و آله و وصی عليه السلام و 
حضرت قائم عجل اه تعالی فزجه الشرّیف اسنت. امرحم اْفروفب»" [اتان را به 
کار پستدیده فرمان می‌دهد] «وینهاهم عن المْنکر»" [و از کار ناپسند باز می‌دارد] 
مقصود از منکر کسی است که فضیلت امام را انکار می‌کند. 

«ویجل له الَبّاتٍ» أ [و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال] که منظور گرفتن 


۱- اعراف/ ۱۵۶. 
۲- اعراف/ ۱۵۶. 
۳- اعراف/ ۱۵۷. 
۴- اعراف/ ۱۵۷. 


۵- اعراف/ ۱۵۷. 


۶- اعراف/ ۱۵۷. 
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دانش از اهلش مي‌باشد «ویحَرم عم الب ٹ» [و چیزهای ناپاک را ؛ بر ایشان 
رام ی ا بی خبائت. گفتار کسی است که مخالغت می کنسد. . «ویضم 
عنهم | اطرم»" [و از (دوش) آنان] مقصود گناهانی است که قبل از شناخت امام در 
آنها بسر می‌بردند. «والأغلال الب کانت عَلیهم» [ [قید و بندهایی را که پر ايشان بوده 
است برمی‌دارد] مقصود از اغلال, گفتارها و سخنانی است که بدان دستور داده نشده 
بودند. مثل رها کردن بیان فضایل امام, و هنگامی که متوجه فضیلت امام گشتند, 
خداوند متعال گناهانشان را زدود و کلمه «اصر» یعنی گناه و جمع آن «اصار» 
است. 
سپس آنان را به مؤمنان منسوب کرده و فرمود: : «قالژین موه" [پس رازن 

که په و ایمان آوردند] یعنی به امام ایمان آوردند و «وغزرو؛ ونصَروه واتَصوا شور 
یی آترل مَعَه ولیک هم لمْفلِخون» [ [و بزرگش داشتند و یاریش کردند و از نوری 
وزی که با از تازل بده است: پروی کرد آنان همان رشتگارانته] 

مقصود. کسانی هستند که از پرستش بت‌هاً و طتاغوت‌ها دوری گزیده‌انسد و 
منظور از جبت (بت) و طاغوت فلانی و فلانی و فلانی هستند. و مقصود از اطاعت 
آن است که مردم مطیع این سه نفر شدند. سكين فرمود: «وآنیشوا إلى 
أسلمُوا»" [پیش از آن که شما را عذاب در رند وادیگریاری نشوید. به سوی 
پروردگارتان بازگردید] و سيس آنان را پاداش خاده و فرموده است: م الیتسری 
فى الْحَياة ال وفی الآخرة» [در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است] 
امام معصوم عليه السلام به آنان بشارت قیام و ظهور حضرت قائم عليه السلام 
کشتن دشمتان آنان و نجات در روز قیامت را می‌دهد و این که به حضور حضرت 


۱- اعراف/ ۱۵۷. 
۲- اعراف/ ۰۱۵۷ 
۳- اعراف/ ۱۵۷. 
۴- اعراف/ ۱۵۷. 
۵- زمر / ۸۵۴ 


۶- یونس/ ۶۴. 
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FE‏ :+ اد سس 


محمد صلی اه علیه و آله می‌رسند و در کنار حوض کروی پا او خواهند پود.! 
سنان نقل شده است که امام صادق عليه السلام راجع به تفسیر آیه «ولوٴ شاء ربک 
َحَعَل الناس مه واحدة ولا یزاون مختلفین ٭ الا من رجم رنک», فرمسود: مسردم 
امتی واحد بودند. سپس خداوند. پیامبران را برانگیخت تا با آنان اتمام حجت کند.؟ 
ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود باد- 
از محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از نضر 
بن سوید. از عبد الله بن سنان نقل می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیده شد... و همین حدیت را قل کرد " 
ES‏ و ORE‏ 
۳ عليه اس ۳ ۷ من ای ۳۹ الجن والانس 1 تشر [و جن 
جن و انس را نیافریدم, جز براییاآن که کارا بیرستند] پرسیدم و ایشان فرمود: آنسان 
و اش زد تا به عبادت خود فرمان دهد. راوی گوید: از امام صادق عليه السلام راجم 
به تفسیر آیه «ولا یزالون تفن # الا من رم ریک ولذلک خلَقَُم» سوال کردم 
وایشان فرمود: خداوند بندگانی را افرید تا اعمالی را انجام دهند که مستوجب لطف 
و رحمت او گردند و سپس به آنان رحمت آورد." 
فرمود: انان پیوسته در امر دین با هم اختلاف دارند. مگر آن کس که خداوند به او 
رحم کند و متظور از آنان آل محمد علیهم السلام و پیروان آنها هستند و خداوند 


۱- کافی, ج ۱. ص ۳۵۵ حدیث ۸۳ 

۲- کافی. ج ۸ ص ۰۳۷۹ حم ۵۷۳. 

۳- علل الشرائم. ج ۱. ص ۱۴۶ باب ۰۹٩‏ ح ۲. 
۴ - ذاریات/ ۵۶ 

۵- علل الشرائم. ج ۱ ص ۲۴ باب .٩‏ ح ۱۰ 
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می‌فرماید: «ولذلک خَقَهُ» ب یعنی اهل رحمت که در امسر دیین با هم اختلافی 
ا 

۶) عیاشی از عبد الله بن سنان نقل می‌کند که گفته است: از امام صادق عليه 
السلام در باره توضیح و تفسیر آیه «ولّو شاء ریک لَجَمَل الشاس اة واجدة ولا 
یزاون مختلفین * امن رحم f‏ فرمود: مردمان, امتی واحد بودند و خداوند 
متعال پیامبران را برانگیخت تا با آنان اتمام حجت کند." 

۷) عبد اله بن غالب از پدرش از کسی نقل می‌کند که از امام سجاد عليه 
السلام در باره معنی آیه «ولاً يلون مُختلفین» پرسیدم و ایشان فرمود: منظور از 
انان مخالقان ما در میان مسلمانان هستند و همه مخالفان ما در دین خودشان نیز با 
هم در اختلافند, اما این که فرموده است: لا من ریم ریک ولذلک خلَهمٍ» 
منظور از انها؛ شیمیان ما و مومنان هستند که به همین خاطر خداوند آنها را از گل 
پاک آفریده است. مگر گفتار حشرت ابراهیم عل السلام را نشنیده‌ای که قرسو 
«رب اجعل هذا بل آمنا وازژی له من التمرات يلون نم باللد» ELT‏ 
این (سرزمین) را شهری امن گردان و مردمش) اهر کس از آنان که به خدا و روز 
بازپسین ایمان بیاورد] مقصود حضرت ابراهیم ماق وان و رن ما و پیروان 
وصی "او بوده است. نیز فرمود: هون کو لی ار ثم أضطر إلى َذاب لشار»" 
[هر کس کفر بورزد اتدکی برخوردارش مي‌کنم. سپس را رای 8 سوی 
عذاب آتش (دوزخ) می‌کشانم] به خدا سوگند که منظور از کافران, کسانی از امت 
ابراهیم عليه السلام هستند که منکر وصی او بوده و از وی پیروی نکرده‌اند و به خدا 
تی ا د ا 

۸) یعقوب بن سعید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که از ایشسان در 


7 «r 


بر جمه 
تفسیر 
روایی 


ماو 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۳۳۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲, ص 7۰۱۷۳ ۸۲ 
- بقره/ ۰۱۲۶ 


۴ - بقره/ ۱۲۶. 


۵- تفسیر عیاشی, ۲, ص ۰۱۷۳ ح ۸۲ 
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69 مت 


باه معنای آیه «ومًا خلت الجن والانس ا یُْدُون»" [و جن و انس را نيافریدم 
جز براي آن که مرا پیرستند] پرسیدم که معثای آن چیست؟ ؟ فرمود: آنان را برای 
عبادت آفریه ان راوی گوید: به ایشان عرض کردم پس معنی ابد «ولاً راون 
مُختلفین* الا من راحم ریک ولذلک علَْم» چیست؟ ؟ فرمود: این ایات بعد از آن 
آیات نازل شده است ' 

٩‏ سعید بن مسیب از علی بن حسین عليه السلام در باره معنای آیه «ولا 
زاون مُختلفین٭ الا من رم ریک ولک خلَْ» سزال کرد. فرمود: منظور از 
ایشان شیعیان مزمن ما هستند. به همین دلیل خداوند آنها را از گل پاک آفرید. مگر 
این دعای ابر اهیم عليه السلام م را نشنیده‌ای کهبه درگاه خداوند متعال] عرض کرد: 
فرب أجل شهدا بدا آمنا وازژق له من ارات من من منهم بل" [پروردگارا! 
این (سرزمین) را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز 
بازپسین ایمان بیاورد] منظور حضرت ابراهیم علیه السلام ما و دوستان و شیعیان 
ما و پیروان دص او بوده ا 

«ومن کفر قامتعه قلیلا ؛ al‏ إلى غذاب الثار»" [هر کس کفر بورزد, اندکی 
برخوردارش می‌کنم. سپس او یلب خواڑی به سوی عذاب آتش (دوزخ) می‌کشانم] 
به خدا سوگند که منظور از ایشان کسانی ازرامت ابراهیم عليه السلام هستند که 
منکر وصی او بوده و از وی پیروی نکرده‌اند و به خدا سوگند که وضعیت این امت 

)علیبن راهم در توضیح آیه: ات 
ون ره منظور کسانی هستند که بدبختی و تیره‌روزی» پیشتر 
بر آنان نوشته شده است و این سخن درباره آنان صادق است که آنان برای آتش 


۱- ذاریات / ۵۶ر 


۲- تفسیر عیاشی, ۲. ص ۱۷۴. ج ۸۳ 
۳- بقره/ ۱۲۶. 


۴- بقره/ ۱۲۶. 
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آفریده شده‌اند و نیز این جماعت همان دسته‌ای هستند که خداوند درباره آنان به 
حق فرمود که هرگز ایمان نمي‌آورند. 

علی بن ابراهیم: سپس خداوند دس پسامبرش را مورد خطاب قرار داد و 
فرمود: «وکلا مه یک من أنباء الرسُل» یعنی اخبار آنها را «ما نتب دک 
وراد" فی قذو الحْق» یعنی در قرآن و در اين سوره که شامل اخبار و اطلاعاتی 
دنا اران و ملاکت میک امتا میات سین رود رل لیم ۷ 
ومون ار ۳ مکاتیکم إا غاملون» یعنی شما را مجازات خواهیم کرد 
«رانتظروا ابا منتظرون* وله نا الستاوات والازض واه برجم الأنر كله 
قاغېده وترکل عَلیْه ما ریک پغافل عم تفملون € 


فصلی در معنای تو کل 

ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد اله ازاندٍ بن ابی عبد الله. از پدرش در 
حدیتی مرفوع از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نقل مي‌کند که فرمود: جبرئیل نزد 
نبی اکرم صلی الله علیه و آله رسید و گفت: اینیتمولخنا! پروردگار متصال مرا 
همراه با هدیه‌ای نزد تو فرستاده است که قبل ان تور آن را په هیچ کس نداده اسست. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: گفتم: جه هدیه‌ای است؟ گفت: صبر و 
چیزی بهتر از آن. گفتم: آن چیست؟ گفت: قناعت و چیز دیگری بهتر از آن. گفشتم: 
آن چیست؟ گفت: خشنودی و رضا و چیزی از آن بهتر. گفتم: آن چیست؟ گفت: 
زهد و چیزی بهتر از آن. گفتم: آن کت اس رن و 
کا جیسبت؟ کت و هر از آن. گفتم: آن چیست ای جبرئیل؟ گفت: آن 
چه که باعث رسیدن به همه اینها می‌شود. توکل بر خداوند متعال است. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود؛ پرسیدم منظور از توکل بر خدای متعال چیست؟ جبرئیل 
گفت: آگاهی به این نکته که مخلوق نمی‌تواند ضرر یا نفعی برساند. هم چنان که 
نمی‌تواند عطا کند یا مانع پرخورداری از عطا شود و نیز این که از مخلوقات. ناامید 
شود؛ پس هر گاه بنده خدا به چنین مقامی برسد. برای کسی جز خدا کار نمی‌کند و 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۴۰. 


>] <- 
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امیدی جز به خداوند ندارد و جز از او از کسی نمی‌هراسد و جز خداوند از هیچ 
کس جشمداشتی ندارد؛ معتای توکل این است. 

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: به جبرئیل گفتم: معنای صبر 
چیست؟ گفت: شکیبایی آن است که همان طور که په وقت شادمانی و راحتی صبر 
می‌کنی, در سختی‌ها نیز صبور باشی و همان طور که به وقت بی‌نیازی شکیبایی 
می‌کنی, در فقر نیز شکیب ورزی و هم چنان که به وقت سلامتی بردباری می‌کنی به 
وقت بلا و مصیبت نیز صبور و بردبار باشی و این که بنده به هنگام مصیبت و بلا 
شکایت خویش را نزد مخلوقات خدا نبرد. پرسیدم: تفسیر قناعت چیست؟ گفت: 
هرچه از دنیا نصیب او گشت قانع باشد. به چیز اندک قناعت ورزد و ناچیز را نیز 
سپاسگزار باشد. پرسیدم: تفسیر رضا چیست؟ گفت: رضا آن است که اگر از دنا 
کام گرفت و یا از آن محروم ماند. بر خداوندگار خویش خشم نگیرد و تلاش اندک 
را برای خود نپسندد. حضرت سول صلی افه علیه و اله فرمود: ای جیرئیل! تفسیر 
زهد جیست؟ گفت: زام بهت یز خالق, دوست داشته باشد, دوست دارد و هر 
که را خالق, دشمن بدارا. بش می‌/داراد؛ از حلال دیا دوری کرده و به حرام آن 
چشم ندارد, جرا که پاید نسبت به حلال دنیا, حساب پس دهد و نسبت به حرام 
آن. عقوبت و مجازات شود همَانطو رکه نسبت به خود ترحم می‌کند. نسبت به 
همه مسلمانان ترحم ورزد, از سخن بیهوده دوری کند. هم جنان که از لاشه مرده‌ای 
که بوی گندش به اوج رسیده دوري می‌کند. از مال فانی دنیا و زیت آن اجتناب 
کند. همان طور که از آتشی که ممکن است او را فرا گیرد. دوری می‌کند و نیز 
آرزوهایش را کوتاه نماید. چنان که گویی اجل وی فرا رسیده و در مقابل چجشمان 
اوست. گفتم: ای جبرئیل! منهوم اخلاص جچیست؟ گفت: انسان مخلص کسی است 
که از دیگران چیزی را درخواست نمی‌کند» تا آن که آن را به دست اورد و اگر آن 
را به دست آورد به همان خشنود و راضی گردد و اگر چیزی از آن باقی ماند. آن 
را در راه خدا ببخشد؛ زیرا هر کس چیزی را از مخلوق درخواست نکند. بی‌تردید. 
عبودیت پروردگار متعال را پذیرفته است و اگر چیزی را یافت و راضی شد در 
حقیقت از پروردگار متعال راضی شده است و خداوند نیز از او راضی اسست و هسر 
زمان که برای رضای خداوند چیزی را ببخشد. در واقع وی در اوج اعتماد و یقین 
به خدای متعال است. گفتم: یقین جه تفسیری دارد؟ گفت: فرد با يقین کسی است 
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که چنان برای خدا تلاش می‌کند که گویی او را می‌بیند. چرا که اگر وی نتواند خدا 
را ببیند. البته که خداوند او را می‌بیند و این که به یقین بداند آن جه به او رسیده 
است. بی گمان به او اختصاص داشته و جز او نصیب هیچ کس نبوده است و آن چه 
بای س امیس کیان رای از خر رھ اس یه هی داتفا وکا و 


گذرگاه رسیدن به زهد است." 


: 6] 
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ماو 


۱- معانی الاخبار. ص ۰ جح ۱ 
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سو ره بو سف 
سوره یوسف مکی است» جز آیه‌های ۲و۳و۳ و ۷ که مدنی 


۷۳ این سور ه دارای ۱۱۱ ا می‌باشد و بعد از سوره هود نازل 


شده ات 
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فضیلت و واب قرائت سوره یوسف 


۱ ابن بابویه با سند خود از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر کس سوره یوسف را در هر روز یا در هر شب, قرائت کند. 
خداوند در روز قیامت او را با زیبایی روی یوسف علیه السلام محشور می‌گرداند و 
به ترس و وحشت روز قیامت دجار نمی‌شود و از جمله بندگان شایسته و صالح 
خداوند خواهد بود. سیس فرمود: سوره بوسف,در تورات نیز آمده ای 

۲) عیاشی به نقل از ابو بصیر از امام ضادقليهالبلام نقل می‌کند که شنیدم 
می‌فرمود: هر کس سوره یوسف را روز یا شب قرائت کند. خداوند در روز قیامست 
او را با زیبایی روی یوسف محشور می گرداندوبه,ترس و ژجشتی که مردم در 
روز قیامت دجار می‌شوند. دجار نخواهد شد و همسایگان او در آن روز بندگان 
شایسته خدا خواهند بود. سپس فرمود: یوسف از پندگان شایسته خدا بود و از ان 
که در دنیا. زناکار يا بدکار باشد.مصون نگاه داشته شد" 

۳) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از نوفلی. از سکونی. از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: زنان را در اتاق‌ها ی مشرف بربیرون مسکن ندهید و نوشتن را به انان 
نیاموزید و سوره یوسف را تعلیم ندهید. بلکه بافتن با دوک و سوره نور را به آنها 


1 ۳ 
آموزش دهید. 


۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰۱۷۷ ج 5 


۳-کافی, ج ۵ ص ۵۱۶ ح ۱. 


سل اڪ 
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۴ و نیز وی از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زباد, از علی بن اسباط. از 
عمویش یعقوب بن سالم. در حدیثی مرفوع از امیر مومنان عليه السلام نقل می‌کند 
که فرمود: به زنان. سوره یوسف را آموزش ندهید و آن را برای آنها نخوانید که در 
آن فتنه‌ها هست. بلکه به آنها سوره نور را بیاموزید؛ زیرا در این سوره, پندها و 
موعظه‌های بسیاری وجود دارد.! 

۵ مجمع البیان: از حضرت محمد رسول خدا صلی اله علیه و اله روایت شده 
است که فرمود: به بردگان خود سوره یوسف را بیاموزید. چرا که هر مسلمانی این 
سوره را تلاوت کند و یا آن را به خانواده و زیردستان خود بیاموزد. خداوند تبارک 
و تعالی سکرات مرگ و هراس أن را بر وی اسان خواهد نمود و چنان قدرتی به 
او عطا می‌کند که هیچ مسلمانی نتواند نسبت به او حسد ورزد." 

۶ از خواص القران در سوره یوسف: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس 
این سوره را در ورقی بنویسد و 7 را سه روز در منزل قرار دهد سپس آن را 
بر گرفته و در دیواری در خارح از مت مدفون سازد. بعد از مسدتی بسیار کوتاه, 
فرستاده سلطان. او را برای خدمّت کردن در دربار. فرامی‌خواند و به فرمان و لطف 
پروردگار متعال, نیازهایش را برآوزده کند. از همه اینها پهن آن است که سوره 
یوسف را بنویسد و در ظرّف 4 یداد 3 سپس آن را بنوشد؛ زیرا در ایین 
صورت, خداوند روزی او را فراخ گرداند و به لطف پروردگار متعال, بخت به او 
روی کند. 


ِ- ۳ البيان. ۵ ص OF‏ . 
۲- کافی, ج ۵ صں ۴ ح ۹ 
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تفسیر سوره یوسف 


شم رما 
٤ :‏ 4 
ارباك ی کاب ای دعر مشک ورن نز 
ب ۳ : + مس نم 4 + موم 4 مه ا2 مر 7 د 4 
مص َلك اس افص بح لت قذا قران وان کت من قله لي 
فلن" 
باشد که بیندیشید# ما نیکوترین سرگذشت را به موّجب این قرآن که به تو وحسی 
کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیشن از آن ای خبرا"بودی] 

۱) علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه «الر تلک یات الاب امین » 1 آنزلناه 
قرآنا ریا کم تَعَقلون» فرمود: یعنی برای آن ن که بینديشید. سپس خداوند پیامبر 
فان اه وه و آل را ای کد و موجه این وم نف لگ اه 
القَصَص بما آوحینا ایک هذا الفرآن ون كنت من بل آمن الْمافلین»۱ 


«ذهقل ی من دیابن ایشا درک 0 اي 
ماجیی(4) 6ل بای دس و یس و هی 
انان شین( کات بيك رلک لت ین ويل الاعادیث بث وم 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۴۱. 


: 6) <- 


تفسیر 
روایی 


۳ 
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۳۳ 


يوسف 


»ىسق ز 0 


عك ول آل ناوتب اهم وإ عاق إن رت عم 
ا : SE‏ 
أَ یی نیقی OS‏ بل سس 
ات ایک ویب ی ۷ 
تلاوت واوهفي عیاش باه بعض الک رون کنر املین(۰) لوا 7 
مات لمع نوت ول لاصو (۱) یله معا عدا رتم ویلعب ول 
افون کال بآ تیار رآ اب وه 
افون (۱۳ قو ن اڪله الاب ون مضه[ سرون )۱٤(‏ لكا دوب 
ما تا مناوغ رنه 
وجا ام باه یکون (00 بمب شین تین وتا نوت عنم ماع 
لصا دنو ۹34 وب یریو کی 
ل بل سوك کم آنششک آم فص یل واف اسان على ما فون (۱۸) 
وَجاء ت سار 112 تسوا وا دق ری مَذاغلام و بصَاعَة واه 
لمم یلو )۱٩(‏ وشوه مر تم دراه منود وکلوآ یه ین وین ( ۳«( 
ول الذي این مضو ارآ مي لوا ععی آن ده وتا ور 
کارت نارواین یل لاب وان اب مرو 
اکر الاس لا نون (۲۱) 3 عر اشنا مها وَعلْمًا ولك زي 
ا ينن (۲۷) وراو ده الي هو ف بنا ن تسه مت الا زاب و عبت لَك 
6لمَعاد انه نهر خسو منوا مساو (۲۳) و لت به وم باولا 
آن وی بقان رکذت ترت عنه الغوء واشقاء ان عباوت لين (:۲) 
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اس اوقت یه من در ا 
فلت سو ءا لاان باعتا با يي رادي ڪن يو 
مهلها ن ان مضه فن فل قدت وَهُوَمِنَ الاين ۲0 )وإِنْنَّقمبضه 

ن در کیت وهوّین الشاوقیت(۲۷) فلا ری مضه فد ین در ین 
وین کن عنم (۲۸ یف مرش من لوا اب گم 
ين ۲) ول وه ف ریت2 امه امزیز ویو دهع 
راتان خلال ی)تک تن برع ین عدت کن | 
وآ تکل از من سکیا وت ار بخ لین کر موس امین 
و ا نار نکمم نی ابي أي ذه 
وذ راومه عن له قاستفصم ون لذ تفع ما مره وكوت م 
الشاغرین(۳۷) دل ر ۳9 حب لي با دوت إل ال شنت عي دشن 
اکن مالين .)٣٣(‏ 


[(یاد کن) زمانی را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! من (در خواب) یازده 


: >] < 


تر جبه 
تالسیر 
روایی 


ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم (آنها) برای من سجده می کننسد* (یعقسوب) 
گفت: ای پسرک من! خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تسو نیرنگی 
مسی‌آنديشتد. زیسرا شیطان برای آدمسی دشمنی آشکار است# و این چنین 
پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خواب‌ها به تو می‌آموزد و نعستش را بر 
تو و پر خاندان یعقوب تمام می‌کند. همان گونه که قبلا سر پسدران تو ابسراهیم و 
اسحاق تمام کرد. در حقیقت پروردگار تو دانای حکیم است * به راستی در 
(سرگذشت) یوسف و برادرانش برای پرسندگان عبرت‌هاست» هنگامی که 
(برادران او) گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی نیرومند هستیم, 
دوست‌داشتنی ترند. قطعاً پدر ما در گمراهی اشکاری است# (یکی گفت:) یوسف 
را بکشید يا او را به سرزمینی بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما گردد و پس 
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-> |63 < 


بوسف 


سلو زر 9 


از او مردمی شایسته باشید»؛ گوینده‌ای از میان آنان گفت: یوسف را مکشید. اگر 
کاری می کنید او را در نهانخانه چاه بیفکنید تا برخی از مسافران او را بر گیرند#8 
گفتند: اي پدر! تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی‌دانی, در حالی که 
ما خیرخواه او هستیم* فردا او را با ما بفرست تا (در چمن) بگردد و بازی کند و 
ما به خوبی نگهبان او خواهیم بود# گفت: این که او را ببرید سخت مرا اندوهگین 
می کند و می ترسم از ار غافل شوید و گرگ او را بخورد * گفتند: اگر گرگ او 
را بخورد با این که ما گروهی نیرومند هستیم در آن صورت ما قطعاً (مردسی) 
بی‌مقدار خواهیم بود* پس وقتی او را بردند و همداستان شدند تا او را در 
نهانخانه چاه بگذارند (چنین کردند) و به او وحی کردیم که قطعاً آنان را از این 
کارشان در حالی که نمی‌دانند با خبر خواهی کرد# و شامگاهان گریسان نزد پدر 
خود (باز) آمدند * گفتند: ای پدر! ما رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را پیش کالای 
خود نهادیم. آن گاه گرگ او را خورد. ولی تو ما را هر چند راستگو باشیم باور 
نمی‌داری#* و پیراهنش را (اَعْشَیه),به خونی دروغین آوردند. (یعقوب) گفت: 
(نه) بلکه نفس شما کارفی )را فراع شما آراسته است. اینک صبری نیکو 
(برای من بهتر است) و بر رجه توصیف می‌کنید. خدا یاری‌ده است* و کاروانی 
آمد. پس آب‌آور خی کار اکور رلور را انداخت. گفت: مژده این یک پسر 
است و او را چون کالابی پنهان داشتند و خدا به آن چه می‌کردند دانا بود # و او 
را به بهای ناچیزی, چند درهم فروختند و در آن بی‌رغبت بودند* و آن کس که 
او را از مصر خریده بود به همسرش گفت: نیکش بدار شاید په حال ما سود بخشد 
یا او را به فرزندی اختیار کنیم و بدین گونه ما یوسف را در آن سرزمین مکانست 
بخشید یم تا به او تأویل خواپها را بیاموزیم و خدا بر کار خویش چیره است. ولی 
بیشتر مردم نمی‌دانند و چون به حد رشد رسید. او را حکمت و دانش عطا کردیم 
و نیک وکاران را چنین پاداش می‌دهيم»* و آن (بانو) که وی در خانه‌اش بود 


خواست از او کام گیرد و درها را (پیاپی) چفت کرد و گفت: بیا که از آن تسوام. 


4 


(یوسف) گفت: پناه بر خدا. او آقای من است. به من جای نیکو داده است. قطعا 
ستمکاران رستگار نمی‌شوند* و در حقیقت (آن زن) آهنگ وی کرد و (بوسف 
نیز) اگر برهان پروردگارش را ندیده بود, آهنگ او می‌کرد. چنین (کسردیم) تا 
بدی و زشتکاری را از او باز گردانیم» چرا که او از بندگان مخلص ما بود# و آن 
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دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند و (آن زن) پیراهن او را از پشت بدرید و 
در آستانه در آقای آن زن را یافتند. آن گفت: کیفر کسی که قصد بسد به خسانواده 
تو کرده جیست؟ جز این که زندانی یا (دچار) عذایی دردناک شود؟* (یوسف) 
گفت: او از من کام خواست و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد اگر پیراهن او 
از جلو چاک خورده, زن راست گفته و او از دروغگویان است* و اگر پیراهن او 
از پشست دریده شده زن دروغ گفته و او از راستگویان است* پس چون 
(شوهرش) دید پیراهن او از پشت چاک خورده است, گفت: بی‌شک این از نیرنگ 
شما (زنان) است که نیرنگ شما (زنان) بزرگ است»* ای یوسف! از این 
(پیشامد) روی بگردان و تو (ای زن) برای گناه خود آمرزش بخواه که تو از 
خطاکاران بوده‌ای # و (دسته‌ای از) زنان در شهر گفتند: زن عزیسز از غلام خود 
کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به راستی ما او را در گمراهی 
آشکاری می‌بینیم # پس چون (همسر عزیز) از مکرشان اطلاع یافت, نزد آنان 
(کسی) فرستاد و محفلی برایشان آماده ساخث و یه هر یک از آنان (میسوه و) 
کاردی داد و (به پوسف) گفت: پر آنان ڈرو پش چون (زنان) او را دیدند, وی 
را بس شگرف یافتند و (از شدت هیجان) سای خود را بریدند و گفتند: منسزه 
است خدا این بشر نیست. این جز فرشتته‌ای بگوارنیست#/(زلیخا) گفت: این 
همان است که درباره او سرزنشم می کردید. آری من از او کام خواستم و(لی) او 
خود را نگاه داشت و اگر آن چه را به او دستور می‌دهم. نکند قطعاً زندانی خواهد 
شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گردید* (یوسف) گفت: پروردگارا! زندان برای 
من دوست‌دآشتنی تر است از آن چه مرا به آن می‌خوانند و اگر نیرنگ آتاق را لا 
من بازنگردانی, به سوی آنان خواهم گرایید و از (جمله) نادانان خواهم شد] 

۱) علی بن ابراهیم, از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد» از علی بن احمد. از 
کسی دیگر از منقری. از عمرو بن شمر. از اسماعیل سُدّی» از عبد الرحمن بن سابط 
فرشی, از جابر بن عبد الہ انصاری در تفسیر آیه «إئی رابت أَخد عشر کوکبا 
والشنس رام ایهم لی ساجدین» و در ذکر نام ستارگان گفت: این ستاره‌ها 
عبارتند از: ستاره طارق و حوبان و ذیال و ذو الکتفین و وثاب و قابس و عمودان 
و فلیق و مُصبح و صرح و فروع و ضیاء و نور که مقصود از ضیاء و نور دو ستاره 


4 تم 


وهار 


469 #- 


سوساب 


وره 


sarallah-ketab.blogfa.com 


خورشید و ماه است و همه اين ستارگان در آسمان دنیا هستند ' 

۲ و نیز از وی روایت شد ه اسبت که در روایت ابو جارود از امسام بساقر 
علیه السلام تقل شده است که فرمود: تأویل خواب یوسف آن بود که حاکم مصر 
خواهد شد و پدر و مادر و برادرانش بر وی وارد می‌شوند. اما منظور از خورشید, 
مادر بو سف راحیل و منظور از ماه حضرت يعقوب عليه السلام اتا ابا بازده 
ستاره» برادران اویند و هنگامی که بر یوسف وارد شدند و نگاهشان به یوسف افتاد, 
سجده شکر خدای یگانه را به جای آوردند و آن سجده برای رضای خدا بود" 
بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از مالک بن 
عطیه, از ثمالی روایت کرده که گفته است: در روز جمعه‌ای نماز صبح را همراه با 
صبح از جایش برخاست و به سوی منزلش روانه شد و من نیز او را همراهی 
مي‌کردم. در منزل, کنيزکی سکینة تام را صدا زده و به او فرمود: هر گدایی که امروز 
به در خانه من امد به او غذا دهتید/ چرا که امروز. روز جمعه است. من عرض 
از کسانی که به کدایی میت سمتحق یاشند, )ما انان را از خود برانیم, در نتیجه 
به همان مصیبتی دچار بشویم که یعقوب و بچه‌های او به آن مبتلا شدند. بنابراین 
هر روز گوسفندی را سر می‌برید و گوشت آن را به نیازمندان صدقه می‌داد و خود 
و زن و فرزندانش نیز از ان می‌خوردند. روزی گدایی ممن, روزه‌دار و مستحق - 
که نزد خداوند. قرب و منزلتی داشت و غریب بود- عصر یک روز جمعه» نزدیک 
افطار از در متزل یعقوب عبور می‌کرد. از آنان درخواست کمک نمود و چنین ندا 
داد: به من گدای عابر غریب گرسته از باقیمانده غذاهایتان. طعام دهیسد. وی این 


- تسیر قمی. ج ۱. ص ۳۴۷. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۴۱. 
۳ سبحه: به معنای نماز تطوع است «معجم الوسیط, ماده سبح» 
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جمله را جندین پار در آستائه منزل یعقوب تکرار کرد. آنها با آن که صدایش را 
می شنیدند اما حق او را ندیده گرفتند و گفتار او را باور نداشتند و زمانی که دانست 
آنان او را اطعام نمی‌کنند و از ایشان مأیوس شد و شب همه جا را فرا گرفت» 
استرجاع گفت و اشک ریخت و قصه گرسنگی‌اش را با خداوند تبارک تصالی در 
میان گذاشت و شب را با شکم گرسنه به روز رسانید. او روز بعد هم روزه گرفت و 
با گرسنگی و شکیبایی و حمد و ستایش خداوند متعال صبح خود را آغاز کرد. اما 
یعقوب و خانواده یعقوب با شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح رساندند. در 
حالی که از غذای شب بیش, مقدار زیادی مانده بود. سپس امام در ادامه فرمود: 
خداوند متعال در صبحگاه همان شب به یعقوب وحی کرد که: ای یعقوب! بنده‌ام را 
آن چنان ذلیل کردی که خشم مرا باعث شدی و بدان سبپ مستوجب آن هستی که 
از جانب من تأدیب شوی و بلا و مصیبت و عقوبت بر تو و خانواد‌ات فرود آید. 
ای یمقوب! محبوب‌ترین پیامبران من و گرامی‌ترین آنها نزد من کسی است که به 
بندگان بینوای من رحم کرده و آنان را به خودش نژدیک کند و به انان غذا دهد و 
پناهگاه آنان باشد. ای یعقوب! چرا به بندا مر اذ ميال »که در عبادت, کوشا و بر 
کمترین از این دنیا قانع است و شب گذشتهفنگام افظاز به عنوان فقیری بر استانه 
خانه‌ات وارد شد و بانگ برآورد که به من کذاي غریپ. عاش و قانع رحم کنید, 
رحمت نیاوردی؟ شما چیزی برای خوردن به او ندادید. پس او انال و انا الیه 
راجمون گفت و اشک ریخت و به درگاه من شکوه آورد و تا صبح با شکم خالی 
خوابید و حمد مرا به جای آورد و روز بعد را نیز روزه گرفت؛ اما تو ای یعقوب! 
همراه با فرزندانت با شکم سیر, شب را به صبح رساندید با آن که غذای اضافی نيز 
داشتند: 

ای یعقوب! مگر نمی‌دانی که مجازات و بلای من زودتر از دشمنانم به دوستانم 
می‌رسد؟ و این از روی لطف و عنایت من به دوستان است وگرنه دشمنانم را بسه 
تدریج به آتش انتقام می‌سوزانم. به عزت و جلالم سوگند که بر تو بلا تازل خواهم 
کرد و تو و فرزندانت را هدف تیر مصیبت قرار داده و با عقوبت خویش, مجازات 


خواهم کرد. پس به سرنوشتی که من بر شما رقم خواهم زد. راضی باشید و خود را 


۱- استرجع: قال آنا لله و آنا اليه راجعون. 
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وای میت اناد کین 

راوی گوید: : به امام سجاد عليه السلام عرض کردم: فدایتان بشوم. یوسف کی 
آن خواب را دید؟ امام فرمود: : در همان شبی که یعقوب و فرزندانش شب را با شکم 

ج 15 راندند. اما «ذمیال» با شکم گرسنه خوابید. و وقتی یوسف آن خواب را دید 
و صبح آن را با پدرش یعقوب در میان گذاشت. یعقوب با شنیدن خواب یوسف 
ارات شده و آندوه او هم چنان ادامه داشت تا ان که خداوند متعال به او وحسی 
کرد که آماده بلا شود. یعقوب به یوسف گفت: خوابت را با برادرانت در میان 
مگذار. زیرا می ترسم که با تو نیرنگ کنند؛ اما یوسف خوابش را از برادرانش پنهان 
نکرد و آن را برای آنان بیان کرد. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایبی که یعقوب و خانواده‌اش به آن 
دچار شدند. حسادت برادران نسبت به یوسف بود آن زمانی که از او حکایت 
1۰ هرا قوب مب بویا ار سس پیب 
هشداری که خداوند در اماد کی ژر مواجهه بلا به او وحی کرده پود دقیقاً درباره 
بوسف باشد؛ بنابراین دل مشغولی او پسبات به یوسف در میان فرزندانش بیشتر شد 
و هنگامی که برادران یوسفب متوجه اخترام زیاد یعقوب به وی شدند و دیدند که او 
یوسف را بر آنان ترجيع تی‌دهد این مستله ی آنان گران آمده و بدین‌سان بلا از 
جانب آنها آغاز شده و با هم توطئه علیه پوسف را آغاز کرده و گفتند: «لیویشقه 
ای إلى آبينا منا وحن عصلبةٌ[ن انا فى ضلال مين« توا وف أو 
و ره جه یک وتکوئوا من بغده قوم صَالحین» یعنی بعد از 

ان عمل توبه می‌کنید. و بنابرا ین به یعقوب گفتند: دیا نا ما لک لا تا غلی 
رس ول تاصخونه رس معنا عدا برشع» یعقوب گفت: «إنى یخی آن 
تذقبوا بم وآخاف أن یاک الذثّب تب وآنتم عَنه غافلون» اين موضوع باعت شد که 
یعقوب همواره مواظب یوسف باشد تا بلای الهی بر یوسف نازل نشود. چراکه 
محیت خاصی به او داشت و یوسف در دل پدر از منزلت ویه‌ای برخوردار بود. 
امام عليه السلام فرمود: قدرت الهی و قضا و فرمان نافذ او راجم به یعقوب و 
یوسف و برادرانش موجب شد یعقوب نتواند آن بلا را از خود و پسرش و سایر 
فرزندانش دور کند. پس یوسف را همراه آنان فرستاد. در حالی که آن را ناخوش 
داشته و هر لحظه منتظر نازل شدن بلایی بر پسرش بوسف بود. وقتی یوسف و 
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برادرانش از خانه خارج شدند, یعقوب به سرعت خود را به آنها رسانید و یوسف را 
از برادرانش گرفته و در آغوش کشید و گریست و سپس او را به آنها سپرد. الان 
شتابان او را بردند. مبادا قوب بوسف را از آنها گرفحه و با آنسان همسراه نکنشد. 
هنگامی که او را به نقطه‌ای دوردست و پردرخت بردند, با هم گفتند: سر وی را 
می‌بریم و آن را زیر درختی می‌افکنيم تا گرگ شبانه او را بخورد. برادر بزرگ انها 
گفت: «۷ تفتلوا بُوسّف وألقوه نی غیابة الجب یلتقطه بَض السَیّارة إن کستم 
فاعلین» پس او را به سوی چاه برده و او را در آن انداختند. آنها تصور می‌کردند 
که یوسف در جاه غرق می‌شود. وقتی یوسف به قعر جاه رسید برادرانش را صدا 
زده و گفت: پسران رومین) سلام مرا به یمقوب برسانید. وقتی برادران صدای او را 
مرده است. برادران یوسف همان جا ماندند تا آن که از زنده ماندن او ناامیسد شدند 
ھوجَاؤوا باهم عشاء بون« الوأ یا انا انا هيبا نستبی وترکنا توف عند 
ماعنا له الذتب» همین که یعقوب این سان )رپس رانش شنید. استرجاع 
گفت و گریست و به یاد وحی الهی و امادگی برای بلا/افتاد؛ بنابراین صبر پيشه کرد 
وبه استبال ان بلای سخت رفته و په انها افت؟ کل سولت کم آنفشکم راء 
سنت خداوند متعال چنین نیست که قبل اران کة تأویل خواب راستین یوسف را 
سجاد در همین جا به پایان رسید.! 

۴) شیخ ابراهیم بن ابراهیم اوسی" نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله عليه و 
اله به جبرئیل فرمود: تو با این همه قدرت ایا هر کز خسته و ناتوان شده‌ای؟ گضت: 
آری! ای محمد! سه بار چنین شده است؛ اولین بار. روزی بود که ابراهیم به آتش 
افکنده شد و خداوند به من وحی فرمود که: ابراهیم را دریاب! به عزت و جلالم 
قسم, اگر ابراهیم قبل از رسیدن تو به آتش برسد. نام تو را از دیوان فرشته‌ها محسو 


۲- وی عمر بن ابراهیم انصاری اوسی نویسنده کتاب «ز هر الکمام» در بیان داستان یوسف است. 
«کشف الظنون, ج ۲ ص ۹۶۱ 
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۳ 


6682 برست 


رسیدم گفتم: اي ابر اهیم! آیا به کمک من نیازمشدی؟ ابراهیم گفت: په خداوند 
نیازمند هستم, اما به تو هر گز! 

دومین بار زمانی بود که خداوند به ابراهیم دستور داد که پسرش اسماعیل را 
قربانی کند. در این هنگام, خداوند به من دستور داد که اسماعیل را دریاب. قسم به 
عزت و جلالم اگر چاقو قبل از رسیدن و عام اسماهیل را پسرد. ناست را از 
دیوان فرشته‌ها محو خواهم کرد. پس شتابان خود را رسانیده و چاقو را در دستان 
او واژگون کرده و برای او قربانی بردم. 

سومین بار زمانی بود که یوسف را در چاه انداختند. خداوند متعال به من 
وحی فرمود که: اي جبرئیل! یوسف را دریاب! زیرا قسم به عزت و جلالم اگر 
بوسف قبل از رسیدن تو به داخل چاه بيافند. نام تو را از دیوان فرشتگان محو 
خواهم کرد. پس خیلی سریع فرود آمده و او را در بین آسمان و زمین نجات دادم 
و او را سالم بر روی تخته سنگی که در قعر چاه بود نهادم و همان جا بود که 
احساس خستگی کردم جاخ ییاد جایگاه مارها و افعی‌های زهراگین بود و 
همین که آن مارها متوجها لوف در آن جا شدند, به یکدیگر گفتند: مبادا 
حرکت کنید و از جا بجنبید. یر امبر بزرگوار مبهمان ماست و پای در آستان ما 
نهاده است. پس هیج "یک از مازها از لانه‌اش بیرون نیامد. اما افعی‌ها از لانه یرون 
آمدند و خواستند او را نیش بزنند. ولی من بانگی بر سر آنان کشیدم که گوش‌های 
آنها را تا روز قیامت کر کرد. 

ابن عباس می‌گوید: زمانی که یوسف عليه السلام سالم در قعر چاه فرود آمد و 
خیالش از شر مارهای موذی, راحت شد. برادراتش را صدا می‌زد و می‌گفت: هر 
کس قبل از مرگش وصیتی دارد و وصیت من به شما این است که وقتی از این جا 
به شهر باز می‌گردید. به یاد تنهایی من باشید و هر وقت احساس امنیت کردید. به 
یاد ترس و وحشت من بیافتید و اگر غذایی خوردید. به فکر گرسنگی من باشید و 
اگر آبی نوشیدید, به یاد تشنگی من باشید و اگر با جوانی روبرو شدید. به یاد 
جوانی من بيافتید. 

جبرئیل به یوسف گفت: ای یوسف! این حرف‌ها را کنار بگذار و از این 
سخنان دست بکش! و مشغول دعا شو! و بگو: ای خدایی که برطرف کننده اندوهی, 
اي خدایی که اجابت کننده هر دعایی, ای ترمیم کننده هر شکسته‌ای. ای خدایی که 
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در هر آزمایشی حضور داری, ای همدم هر فرد تتهاء ای همدم هر غریب, ای آن که 
در مناجات حضور داری, به حق کلمه توحید «لا إله لا انت» از درگاهت 
درخواست می‌کنم که در کار من گشایش و فرج و برون رفت» قرار دهی و در دل 
من محبت خویش را بگذاری تا من جز یاد تو هیچ هم و غم و دغدغه‌ای نداشته 
باشم. به لطف و عنایتت. ای مهربان‌ترین مهربانان. فرشتگان گفتند: پروردگ‌ارا! ما 
صدای راز و نباز و دعایی می‌شنویم. صداء صدای پیامبری است و دعاء دعای یک 
نبی است. خداوند تعالی به آنها وحی فرمود که: این صدای پیامبرم. یوسف است و 
سپس خداوند متعال به جبرئیل وحی کرد که نزد یوسف برود و به او بگوید: 
«تبتنهُم بأطر هم ذا وم لا بَشرون». 

از ابن باس ار پار یی که بعقوب از فرزندانش گرفت. سؤال کردند و او 
جواب داد: یعقوب به پسرانش گفت: فرزندان من! اگر پسرم یوسف را به من 
برگردانید که هیج, اما اگر بازنگردانید از پیامبر امّی که در آخر الزمان می‌آید. بری 
خواهید شد. وی دارای امتی است که به سوی احق هدایت می‌شوند و عدالت را با 
موق اقا من کت آنان معتقد به آن سخل اززشهن/ و اعظیم هستند که از آسمان‌ها 
ف اف وزو گار استه و آن این اسث که کیااک امد رسول لله علی ولی 
اله پیامبری که دارای شتر و عصا اسبت و خداوند.او,را_«جبَیب» نامید. رویی چون 
ماه دارد و پیشانی چون ستاره درخشان, صاحب حوض و کوثر است و مقام 
مشهود. بسرعمویی دارد که نامش حیدر است. او همسر دخترش و جانشین وی در 
میان امتش است. او علی بن ابی طالب عليه السلام است. اگر در مورد فرزندم به 
من خیانت ت کنید. هنگام قیامت که به حضور او می‌روید. از شما روی برخواهد 
تافت. پسران یمقوب گفتند: بله. می‌دانیم. یعقوب گفت: «فالهُ خر حافظا وضو 
رم الراجمین»" [پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهربانان] 

پسرانش نیز گفتند: آری چين است. «فاللُ خر خافظا وه رم الراجبین». 
از ابن عباس سؤال شد: برادران یوسف چگونه یوسف را شناختند؟ گفت: در 
پیشانی وی نشانه‌ای وجود داشت که یعقوب و اسحاق و ساره نیز همین علامت را 


داشتند که یک خال بود. وقتی یوسف بر برادرانش وارد شد و تاج شاهی خود را از 
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سر برگرفت. دارای بوی عنبرین بود و آنان آن رایحه را استشمام کردند و او را از 
طریق ان شناختند. 

۵- برمی گردیم به حدیث ابو حمزه ثمالی از امام سجاد عليه السلام 

ابو حمزه می‌گوید: وقتی فردای آن روز صبحگاهان خدمت ایشان رسیدم به 
او عرض کردم که: فدای شما گردم! دیروز با من صحبت از یعقوب و فرزندان وی 
کردید و سپس آن را قطع فرمودید. داستان برادران یوسف و خود یوسف بعد از آن 
ماجرا چگونه شد؟ امام علیه السلام فرمود: آنان صبح روز بعد با هم گفتند: برویم 
ببینیم چه بر سر یوسف اهمده است. مرده است یا زنده است؟ وقتی سر جاه رسیدند. 
گتار آن چاه. قافله‌ای را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا اب از چاه بیسرون 
بکشد. خادم به محض این که سطل را از چاه برمی‌گیرد. ناگهان می‌بیند که پسرکی 
خود را به سطل آويخته است؛ بنابراین به همراهانش می‌گوید: «یا شری هذا غلام» 
وقتی او را از چاه ببرون آوردند. برادران بوسف نزد آنها آمده و گفتند: این بسسر: 
برده ماست و دیروز در این چاه افتاده است و امروز آمده بودیم که او را از چاه 
بیرون آوریم. به این ترتیب| آنهاروسمٍ را از کاروانیان گرفتند و او را به گوشه‌ای 
بردند و به یوسف گفتند: یا بیش این-کازوانیان می‌گویی که تو برده مایی و ما تو را 
به آنها می‌فروشیم و با رکه کویزارمی‌چشيم,وسف به آنان گفت: مرا نکشید و هر 
چه دوست دارید. انجام دهید. پس او را به نزد کاروانیان اوردند و گفتند: کدام یک 
از شماها این برده را از ما خریداری می‌کند؟ فردی از کاروان او را از آنان به بيست 
درهم خریداری کرد. برادران یوسف به مبلغی که آن مرد به آنها داد. قانع شدند. آن 
مرد. یوسف را از صحرا به مصر برد و به پادشاه مصر فروخست و خداوند فرموده 
است: «وکّال الّذی اشتراٌ من مصر لامرآته آکرمی هواه عى أن ینفعنا أو ده 
ولدا». 

ابو حمزه می گوید: به امام سجاد عليه السلام عرض كردم: آن روزی که 
برادران. یوسف را در چاه انداختند. یوسف پسری چند ساله بود؟ فرمود: نه سال 
داشت. عرض کردم: آن وقت فاصله میان خانه یعقوب و مصر چقدر بود؟ فرمود: 
مسیر دوازده روز سفر. سپس فرمود: یوسف زیباترین انسان دوران خود بود و وقتی 
به سنین جوانی رسید. همسر پادشاه مصر از او خواست که با وی مرتکب فحشا 
شود. اما یوسف به او گفت: از شر کردار تو به خداوند متعال پناه می‌برم. من از 
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خانواده‌ای هستم که زنا نمی‌کنند. آن زن درها را بر روی خود و یوسف بست و به 
او گفت: نترس و خود را بر روی یوسف افکند. یوسف خود را از دست او رهانید و 
به سوی در گریخت. در را باز کرد و آن زن به او رسید و پیراهنش را از پشت 
گرفت و آن را از تن بوسف بیرون آورد. اما پوسف در همان حال که پیراهنش در 
دست او بود. گریخت «وأَلیا سید دی الاب قاتا ما جزاه من آراد فیک سوه 
ا آن پسجن و عذابٌ آلیم». 

امام فرمود: پادشاه مصر می‌خواست یوسف را به شدت شکنجه کند. اما یوسف 
به او گفت: قسم به خدای یعقوب, من هرگز نسبت به زن تو قصد بدی نداشتهام, 
بلکه این او بود که از من می‌خواست مرتکب فحشا شوم. اگر مسی‌خسواهی از اسن 
کودک بپرس که کدام یک از ما دو نفر از دیگری خواسته که فحشا مرتکب شود. 
امام فرمود: در خانه آن زن. کودکی وجود داشت که متعلق به خویشاوندی بود که 
برای دیدار آنها آمده بودند. پروردگار. آن نوزاد را به سخن گفتن در آورد تامیان 
آنها قضاوت کرده و موضوع را فیصله دهد. پش آن توزاد گفت: پادشاها! به پیراهن 
یوسف نگاه کن, اگر از جلو پاره شده باشل این یوسف است که قصد فحشا داشته 
استه اما اگر براهتش از مشه بارم شده باش کی این همسر تو است که مرتکب 
فحشا شده است. وقتی که پادشاہ سخه هگنت که بیان کرد. شنید 
سخت ناراحت و اندوهگین شد. براهن یوسف را نزد او آوردند. وقتی دید که از 
پشت. پاره شده است به همسرش گفت: «إنه من کَیْدکن ان کندکن عظیم» و به 
یوسف گفت: «آغرض عن هذا» نباید کسی از تو چیزی واوو ر اما 
یو سف آن را کتمان نکرد و در شهر بخش شد و تا آن که زنان شهر گفتند: «امرأة 
الْعزیز ترود اها عن نشیه» این سخنان په کوش همسر یادشاه مصر رسید. پس 
افرادی را به دنبال آن زنان فرستاد و برای آنان مهمانی تدارک دید و برای هر یک 
از آنها یک میوه ترنج (بالنگ) و چاقویی اورد و به یوسف گفت که: «اخرج عَلَيْهن 
فلا رین رنه قطن أَيْدِيهن وقلن» و گفتند آن جه را که گفتند. همسر یادشاه 
مر ره آنان گفت؛ «فذلکن الق لت ف این همان کنتی آمنش که به حاط 
عشق به او مرا ملامت می‌کردید. امام در ادامه فرمود: آن زنان از نزد همسر پادشاه 
بیرون آمدند و هر کدام مخفیانه و بدون این که دیگری بداند. پیغامی به یوسف 
فرستادند و خواهان ملاقات با او بودند که بوسف همه آنها را رد کرد و گفت: : ولا 
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لو اور و یط ی 
و e e e‏ 
شدند. تاه ۳ ی ۳5 ین ca‏ 
متعال آن را در قران بیان فرموده است. سپس سخنان امام سجاد عليه السلام به 
بایان رسد 

۶) ابن بابویه روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام روایت شده که 
فرمود: یوسف در دوازده PE‏ وارد زندان شد و دوازده سال در أا ادو د 
از خروج از زندان» هشتاد سال عمر کرد. بنابراین. او صد و بیست سال عمر کرده 
ی 

۷) عباشی از مسعدة بن صدقه نقل کرده است که امام صادق عليه السلام 
فرمود: پدرم فرمود: به خدا.قسم من کار بعضی از فرزندانم تظاهر به محبت می کنم, 
او را بر روی رانم می‌شانم و به او محبت بیشتری مسی‌کنم و از او بیشتر 
سپاسگزاری و قدردانی می کنم. در حالی که این محبت حق یکی دیگر از فرزندانم 
است. اما به خاطر تر سید یھ ارچ ا کبک فرزندان نسبت به او و این که مبادا آن 
او و E‏ ۱ ۳9 پرادران یوسسف 
به او رشک ورزیده و در حقش ستم کردند. بنابراین خداوند این سوره را به عنضوان 
لطف و رحمتی در حق دوستان ما و علاقه‌مندان به ما و کسانی که منکر دشمنان ما 
هستند. قرار داد. هم چنان که این سوره حجت و برهانی است علیه آنها که با ما 

۳ 
جنگ و عداوت و دشمنی دارند. 


۱- علل الشرائم. ج ۱. ص ۶۳ باب ۴۱.ح ۱. 
۲- امالی صدوق. ص ۲۰۸. 
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۸ زراره از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: پیامیران پنج 
نوعند. برخی از آنها فقط صدایی را چون صدای زنجیر می‌شنوند. پیام خداوند را 
می گیرند؛ برخی از پیامیران هستند که خداوند. پیام خویش را وقتی در خوابند به 
آنان می‌دهد, مانند یوسف و ابراهیم؛ و برخی فرشته وحی را می‌بینند و برخی دیگر 
نیز هستند که پیام خداوند در دل‌شان افتاده و در گوش آنان باقی می‌ماند.! 

٩‏ ابو خدیجه از مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرسود: 
یعقوب تنها به این خاطر به درد دوری از یوسف مبتلا گشت که روزی گوسفند 
چاقی را قربانی کرده بود و مردی به نام بقوم که از نزدیکان او بود و آهی در بساط 
نداشت و جیزی را نمی‌یافت تا روزه خود را با آن افطار کند. نزد او امد اسا 
یعقوب او را نادیده گرفت و غذایی به او نداد. پس به غم یوسف و فراق او گرفتار 
شد. بعد از این ماجرا بود که یک منادی از طرف یعقوب. هر روز صبح بانگ 
برمیآورد و می‌گفت: هر کس روزه نیست, ناهار.,سر سفره یعقوب حضور یابد و به 
هنگام شب می‌گفت: هر کس که آمروز روزهڈاربو ده هیام میهمان یعقوب است." 

۰ )از ابو حمزه ثمالی نقل است که مي‌گوید: همراه با امام سجاد عليه السلام 
در صبح جمعه‌ای نماز را در مسجد مدینه اقامه گردیم. بعد از نماز خادمه‌اش که 
سکینه نام داشت را صدا زد و به او فرمود: هر"تیازمندی که آمروز در خانه مرا زد؛ 
به او غذا بدهید, چرا که امروز روز جمعه است. من عرض کردم: فدایتان شوم هر 
گنن که کدانی می کید که مستحق نیست! فرمود: ای ثابست! می ترسم تعدادی از 
ابخاضی که به دای به در خانه ما می‌آیند منتصق باشند و سا انان را از خنود 
برائیم و دچار همان مصیبتی شویم که یعقوب و اهل بیت او به آن دجار شدند؛ 
بنابراین به آنان غذا بدهید. په آنان غذا بدهید. 

سپس فرمود: یعقوب هر روز گوسفندی را ذبح می‌کرد و از گوشت آن به 
مستمندان صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش از آن می‌خوردند. روزی گدایی مؤمن» 
عابد و زاهد و روزه‌دار و مستحق که نزد خداوند متعال نیز قرب و منزلتی داشت و 
غریب هم بود در غروب روز جمعه‌ای به وقت افطار از مقابل خانه بعقوب گذر کرد 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۷۷ ح ۳. 
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و از انها درخواست کمک نمود و از آنان خواست تا از باقیمانده غذایدان به او 
بدهند تا روزه خود را باز کند. او این جملات را بارها در مقابل خانه یعقوب. تکرار 
کرد اما آنان با آن که صدایش را می‌شنیدند. حقش را نادیده گرفتند و گفتارش را 
باور نکردند و آن مرد. هنگامی که دانست آنان به او غذایی نمی‌دهند و از ایشان 
مایوس شد و شب همه جا را فرا گرفت. استرجاع «نا له و نا (لیه راجعون» گفت 
و گریه کرد و حکایت گرسنگی‌اش را با خداوند متعال در میان گذاشت و شب را با 
شکم گرسنه به صبح رسانید. او روز بعد را روزه گرفت و با شکمی گرسنه اسا 
صبورانه و سپاسگزار از لطف خداوند. روز خود را آغاز نمود. 

اما یعقوب و خانوادهاش با شکم سیر خواآبیدند و شب را به صبح رساندند در 
حالی که از غذای شب گذشته. مقدار زیادی مانده بود. 

امام در ادامه فرمود: خداوند متعال در صبحگاه همان شب به بعقوب وحی کرد 
که: ای یعقوب! بنده‌ام را آن چنان,ذلیل کردی که خشم مرا برانگیختی و به همین 
خاطر. مستوجب آن شدی که از سوي"من, ادب شوی و بلا و مجازات من بر تو و 
فرزندانت فرود آید. ای یعقوب! محبوب‌ترین پیامبران و گرامی‌ترین آنها نزد مسن, 
کسی است که به بندگان پینوای من ترحم کرده و آنان را به خود نزدیک کرده و 
آنان را اطعام کند و پناعاه نان باشند. ای یَعْقوّب! چرا به بنده‌ام «ذمیال» که در 
عبادت. کوشا و از دنیا به کمترین, قانع بود و شب گذشته به وقت افطار, به عنوان 
فقیری در درگاه خانه‌ات حضور یافت و بانگ برآورد که به من گدای غریب. عابر 
قانع. رحم کنید. رحم نکردید و چیزی برای خوردن به او ندادید تا آن که او 
استرجاع گفته و گریه کرد و شکوه‌اش را به درگاه من آورد و تا صبح با شکم 
گرسنه خوابید و حمد مرا به جای آورد. او روز بعد را هم روزه گرفت. اما تو ای 
یعقوب! همراه با فرزندانت با شکم سین شب را په صبح رسائدی با وجود این که 
غذای اضافی برای آن فقیر نیز داشتید. 

ای یعقوب! مگر نمی‌دانستی مجازات و بلای من زودتر از دشمنان من به 
دوستانم می رسد؟ و این نیز از روی لطف و عنایت من به اولیا و دوستانم می‌باشد. 
از سوی دیگر, انتقام من از دشمنانم تدریجی است. به عزت و جلالم سوگند که 
بلای خویش را بر تو فرود خواهم آورد و تو و فرزندانت را به مصیبت‌ها مبتلا کر ده 
و با مجازات خود. تو را ادب خواهم کرد. آماده بلای من شوید و به قضای من, 
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خشنود و به مصیبت‌هایی که در راه است» شکیبا باشید. 

ابو حمزه گوید: من به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: یوسف چه وقتی 
آن خواب را دید؟ فرمود: در همان شبی که یعقوب و فرزندانش شب را با شکم 
سیر گذراندند. اما «ذمیال» با شکم گرسنه خواپید. وقتی یوسف آن خواب را دید. 
صبح هنگام, آن را با پدرش در میان گذاشت. یعقوب که به او وحسی رسیده بود 
آماده بلا و مصیبت شود با شنیدن خواب یوسف. به غم و اندوه گرفتار شد و به 
یوسف گفت: خوابت را با برادرانت در ميان مگذار؛ زیرا مې ترسم که با تو نیرنگ 
کنند و دسیسه‌ای برای تو بچینند. اما یوسف. خواب خویش را از برادرانش پنهان 
نکرد و آن را برای آنان بازگو کرد. 

امام سجاد عليه السلام فرمود: اولین بلایبی که یعقضوب و خانواده‌اش به آن 
دار شدند. حسادت برادران نسبت به یوسف بود, آن گاه که داستان خواپ یوسف 
را از او شنیدند.- حضرت فرمود: - از آن پس, عطوفت و عنایت یعقوب سبت به 
یوسف دو چندان شد و ترسید هشداری کیک هر مورد آمادگی برای مواجهه 
با بلا به أو وحی نموده است؛ دقیقاً دربارا بالق بنوده باشد؛ بنابراین در ميان 
فرزندانش دل مشغولی او نسبت به پوسف شدت"یافت. هنگامی که برادران یوسف, 
متوجه احترام زياد یعقوب به او شدند و دیدند که وی یرسفا را بر آنان ترجیح 
می‌دهد. بر آنان گران آمده و بدین سان بلای مذکور از جانب آنان آغاز شد و 


۹ ج ۳ ور و 4 2 ور 2 ۷ ي 2 ۳ ت ۳ 
دسیسه چینی را آغاز کرده و گفتند: «لَيوسف وأَخوه أحب إلى آبینا منا وتحن عصبة 


0 2 و 


ان انا نی ضلال مُبین* اقتلواً بوسفة أو اطرخوه آرزضا يحل کم وجه أ جه آبیکم 
ونوا من بَغدو توا صَالحین» یعنی بعد از این کار توبه کنید. تایه تا ند 
یعقوب گفتند: انا ما لک لا تا علی بُوسُف» « یله ماغدا پرتع 
ویَْعّبٌ». یعقوب گفت: «إتی یخزننی آن تَذقبو به رخاف أن اه الذئب وانتم 
عن غافلون» زیرا توت من ا پاش عدا و ای بتارم بسا ا 
چرا که با توجه به علاقه شدیدی که به یوسف داشت. زمینه برای فرود آمدن بلا بر 
رف کامان ا 

امام علیه السلام فرمود: قدرت و قضای الهی, فرمان نافذ او درباره یعفوب و 
یوسف و برادرانش سیطره یافت و یعقوب نتوانست آن بلا را از خود دور کند. پس 
برخلاف میل و اراده خویش. یوسف را به آنان سپرد و با نگراننی منتظر بود که 
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کشید و کریست و سپ بر خلاف میل و اراده خود. آنان شتابان او را بردند مبادا 


یعقوب. یوسف را از آنها باز پس گیرد و دیگر به آنان نسپارد. هنگامی که به نقطه 
دوری رسیدند. او را به منطقه‌ای پردرخت بردند و با هم گفتند: سر او را می‌بسریم و 
او را زیر درختی می‌افکنيم تا شب هنگام, گرگ. او را بخورد. بزرگ‌ترین 7 
گفت: : «لا تفتلوا توف راو فی عَيابَة اجب بأتقطة بض السَیارَة ان کنتم 
فاعلین». , ی ا کی اه د و بر کی او توافت 10 
یوسف در چاه غرق می‌شود. وقتی یوسف به قعر چاه رسید, برادرانش را صدا زد و 
گفت: بسران رومین! سلام مرا به یعقوب برسانید. وقتی برادران. صدای او را شنیدند 
به یکدیگر گفتند: تا زمانی که از مرگ او مطمئن نشده‌ايم, نباید از این جنا پسرویم. 
حضرت فرمود: برادرآن بوسفٍ همان"چا ماندند تا ان که از زنده بسودن او ناامید 
شدند. «ورجاووا اباش عشاه بیکون* قالواً با انا إنا هبن نشتبق وترکنا مش 
عند متاعنا فأکلهُ الد پب» همکتة موب این شتختان را از کرای کین 
استرجاع گفته و گریسنت وابه آنا د ری رالھ ی٥‏ اماد گی برای مواجهه با بلا افتاد. 
پس صبر پيشه کرد و خود را به این آزمایش الهی سپرد و به آنان گفت: «بل سولّت 
کم آنفسکم ارا فصر جمیل» سنت خداوند متعال چنین نیست که پیش از آن که 
اویل رژیای صادقه یوسف را نشان دهد, گوشت یوسف را به گرگ بسپارد. ابو 
حمزه گوید: در همین جا سختان امام سجاد عليه السلام به پایان رسید." 

۱ مسمع ابو سیّار از امام صادق عليه السلام نقل کرد که فرمود: هنگامی که 
یوسف در چاه افتاده جبرئیل نزد او فرود امد و به او گفت: ای جوان! در این جا 
چه می‌کنی؟ چه کسی تو را به قعر این چاه افکنده است؟ یوسف گفت: به خاطر 
قرب و منزلتی که نزد بدرم داشتم برادرانم به من حسادت ورزیدند و مرا در قعر 
این چاه افکندند. جیرئیل به او گفت: دوست داری از این چاه بیرون آبی؟ یوسف 
گفت: این قدرت خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که می‌تواند مرا از این چاه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۷۹ ح ۵ 
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برون آورد. 

جبرئیل به یوسف گفت: خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو می‌گوید: 
بکو: پروردگارا! حمد و سپاس از آن توست» هیچ معبودی جز تو که بر همه منت 
می‌نهی نیست. تو افر ةة انشا و تین عستي وردارای دك ه و عظست و 
جلال, از پیشگاه تو درخواست می‌کنم که بر محمد صلی اله عليه و آله و آل محمد 
علبهم السلام درود بفرستی و مرا از این حالت برهانی و در کار من, گشایشی قرار 
دهی و از جابی که در گمان من نیست» به من روزی رسانی. یوسف این دعا را 
گفت و در همان روز, خداوند. گره از کار او گشود و وی را از تاریکی چاه نجات 
بخشید و از فریب و نیرنگ آن زن رهانید و سلطنت مصر را به گونه‌ای به او داد که 
به هیچ روی به گمان او نمی‌رسید. 

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: و از 
جایی که به گمان من می‌رسد و آن جا که در گمان من نمی‌گنجد. به من روزی 
یی 

۲ زید شخام از امام صادق عليه للم در تفس یه« آنرهم نا 
وم لا شفُرون» فرمود: در آن وقت یوس هقت"سالة بود" 

۳) جابر بن عبد الہ اتصاری دز توضیخ آیه «انی ریت آخد عشر کوکبّا 
والششس والْقَمَر ریت لی ساجدین» گفته است: امام در وجه تسمیه ستاره‌ها 
فرمود: نام آن ستاره‌ها عبارتست از: طارق. حوبان, امان. ذو کتاف» وابس» وثاب» 
عروان» فلیق, فصیح, صرح» فروع» و ضیا و نور, که منظور از دو اس و 
خورشید و ماه است و همه این ستارگان بر آسمان احاطه دارند." 

۴ ابو جمیله از مردی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
وقتی پیراهن یوسف را برای یعقوب آوردند گفت: خدایا! این چه گرگ مهربانی 
بوده که پیراهن را پاره نکرده است. امام علیه السلام فرمود: بر روی لباس» لکه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۸۱ ح 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۸۱ ح ۷ 
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خون وجود داشت. 

۵ ابو حمزه ثمالی می‌گوید: سخنان امام سجاد عليه السلام در همین جا 
پایان پدیرفت و من صبح روز بعد خدمت امام عليه السلام رسیدم و به ایشان 
عرض کردم: فدایتان گردم! شما دیروز داسستان یعقوب و پسرانش را برای من 
می گفتید و سخنان خود را ناتمام گذاشتید. از آن پس, چه ماجرایی برای یوسف 
رخ داد؟ 

امام عليه السلام فرمود: آنان صبح روز بعد با هم گفتند: برویم ببینیم پر سر 
توسف چه آمده است؟ مرده است یا زنده؟ وقتی به نزدیکی چاه رسیدند. در کنار 
چاه کاروانی را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا با سطل, آب از چاه بیسرون 
بکشد. همین که خادم, سطل را کشید, ناگهان پسری را دید که خود را به سطل 
آویخته است. پس به همراهانش گفت: «يا پشری هذا لام» وقتی او را از آن جاء 
بیرون آورد. برادران یوسف نزد انان آمده و گفتند: این پسر, برده ماست و دیروز 
در این چاه افتاده است و ما ايوز آمٌده بودیم تا او را از جاه بیرون آوریم. به این 
تر تبب» انان بوسف را از کارواتیان گرفته و به گوشه‌ای بردند و به او گفتند: یا پیش 
این کاروانیان می‌گویی که و برد شتی و ما تو را به آنها می‌فروشیم و یا آن که 
تو را می‌کشیم. یوسف به نان گفت: مزا نکشید» هر کاری که می‌خواهید. انجام 
بدهید. 

پس او را نزد کاروانیان آورده و گفتند: آیا در میان شما کسی هست که این 
برده را از ما خریداری کند؟ فردی از کاروانیان او را په قیمت بیست درهم خرید و 
برادران یوسف به مبلغی که آن فرد به آنها داد. قانع شدند؛ زیرا ارزشی برای یوسف, 
قائل نبودند. خریدار یوسف را با خود به سرزمین مصر برد و به پادشاه مصر 
فروخت. خداوند متعال در این باره فرموده است: «وقال الى اشتَراه من مر 
لامرآتم آکرمی مرا عسی آن ینفعنا و ده ولد» [و آن کس که او را از مص 
خریده بود په همسرش گفت: نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد یا او را به 
فرزندی اختیار کنیم]. 

۶ حسن از مردی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۸۲ ج ۱۰. 
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بيست درهم بود. 

۷) از امام رضا عليه السلام همین حدیت روایت شده و این جمله به آن 
افزوده شده است: بخس به معنای کم کردن و کاستن انیت و ABE‏ تک O E‏ 
است و اگر کشته شود دیه آن بيست درهم است." 

۸) عبد الله بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
یوسف نزد پدر و مادرش عزیز و گرامی بود, تا آن که به بردگی برده شد و به 
کمترین و نازل‌ترین قیمت فروخته شد؛ اما خداوند متعال از این آمر دریغ نورزید که 
او را بدتعان و سای که یفام شود 

٩‏ ابن حصین از امام باقر عليه السلام در توضیح آیه «وشروة بفمّن ضس 
ذراهم مَعدُودة» فرمود: تعداد آن درهم‌ها هجده درهم بود.؟ 

۰ با همین سند از امام رضا عليه السلام نقل کرده است که فرمود: تعداد آن 
درهم‌ها بیست درهم بود که قیمت یک سگ شکاري است که کشته شود و کلمه 
بخس به معنای نقص و کاستن است." 

۱) ابو حمزه ثمالی می‌گوید: به امام علیَه التتلام عرض کردم: روزی که 
یوسف به جاه افکنده شد. جند ساله بود؟ فرمود: هفت اله بود. 

عرض کردم: مسافت میان منزل یعقوب تا مصر در آن روز چقدر بود؟ فرمود: 
فاصله مسر پیمودن هیجده روز بود. 

امام فرمود: یوسف زیباترین انسان زمانه خود بود. وقتی به سن جوانی رسید. 
O‏ ای ی بو 
خدآوند پناه می‌برم! من از خانواده‌ای هستم که زنا نمی‌کنند. سپس آن زن. همه 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۱۸۲ ۱۱. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۱۸۲ ح ۲ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۱۸۳ ح ۱۳. 
۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۸۳ ح ۱۴. 
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درها را بر روی خود و یوسف بست و به یوسف گفت: نترس, و آن گاه خود را بر 
روی یوسف افکند. یوسف از دست او فرار کرد و به سمت در گریخت و در را باز 
کرد. همسر پادشاه یوسف را دنبال کرد و پیراهن او را از پشت گرفت و به طرف 
خود کشید و یوسف در همان حال که پسراهنش در دست همسر پادشاه بود. 

۲ برخی از باران ما از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: 
کا قه ان ژن تقوانیت با میات ووا ودی تا یی ام تن یه پوت 
گفت: همان جایی که هستی, بمان. یوسف گفت: چرا؟ گفت: می‌خواهم روی بت را 
بپوشانم تا ما را نبیند. یوسف خدا را در همین حین به یاد اورد و بقین پیدا کرد که 
خداوند متعال او را می‌بیند. پس از چنگ او گریخت." 

۳ محمد بن قیس از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که شنیدم امام 
می‌فرمود: زمانی که یوسف بند شلوارش را می‌گشود» تصویر یعقوب در حالی که 
انگشتش را می‌گزید در مقابلشن يم شد که به او چضین می‌گفت: یوسف! و 
بوسف گریخت, سپس امام متادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که من هرگز 
عورت پدرم را ندیده‌ام و یدرم هگر عورت جدم را ندیده است و جدّم نیز عورت 
پدرش را هرگز ندیده انعت "نامام فرمود: یوسف در حالی که انگشت خود را 
به دندان می‌گزید از جا جهید و گریخت و آب از انگشت شست پایش خارج شد" 

۴) یکی از یاران ما از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که حضرت از 
من پرسید: مردم در باره آیه «لولا آن ری بُرهان ربُهٍ» جه می‌گویند؟ عرض کردم: 
می‌گویند که: یوسف, یعقوب را دید که انگشتش را می‌گزید. امام فرمود: خیر. چنان 
که ایشان می‌گویند. نیست. عرض کردم: پس یوسف چه چیزی را دید؟ فرمود: 


- تفسیر عیاشی» ج 51 ص ۲۳ ج ۷ 
۳- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۴ج ۸ همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم چون مرحوم 
بحرانی در صدد جمع اوری همه روایات بوده است» برخی از روابات نامعتبر نظیر همین روایث 


را نبز ذکر کرده است. اما همان گونه که می بینیم بلافاصله با ذکر روابت بعدی نشان داده است 
که این روایت اعتبار ندارد. ناشر) 
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زمانی که آن زن خواست با یوسف درآویزد و یوسف نیز بر بر آن شد آن زن به سوی 
بتی که در خانه نگه می‌داشت, رفت و لباسی را دوش ان اتاخ پوستف بد او 
گفت: جرا چنین کردی؟ زن گفت: لپاسی را بر روی ان انداختم. شرم دارم از این 
که ما را ببیند. یوسف گفت: تو از این بتی که نه می‌بیند و نه می‌شنود. شرم می‌کنسی, 
پس چگونه من از پروردگارم شرم نکنم؟!" 

۵) عمر بن ابراهیم اوسی آورده است که از حضرت محمد رسول خدا صلی 
لله علیه و آله روایت شده است که: مکر زنان از مکر شیطان بزرگ‌تسر است؛ زیرا 
خداوند فرموده است: «اٍن کید الَیْطان کان ضعیفا»" [نیرنگ شیطان (در نهایت) 
ضعیف است] ۱ ۱ 

۶ ) برگردیم به روایت ابو حمزه ثمالی: یوسف در همان حال که پیراهنش در 
جنگ همسر بادشاه بوده گریخت «والقیا سید دی الاب قلت ما جزاء من أراد 
بافلک سر إلا آن سجن أو عذانبٌ آلیم» امام عليه السلام فرمود: پادشاه مصر 
می‌خواست یوسف را شکنجه کند, اما یوسف بهاو گفت: به خدای یعقوب قسم 
می‌خورم که من هرگز نسبت به همسر تو فضد پدی نداشتهام, بلکه این همسر تو 
بود که از من می‌خواست مرتکب فحشا شوم؛-ز این کودک بپرس که کدام یک از ما 
دو تفر. این خواسته ناشایست را از دیکری سامت اسیت. اماغ فرمود: در خانه آن 
زن, نوزادی در گهواره وجود داشت که مادرش از خویشاوندان آن زن بود و برای 
دیدن بستگان به آن جا آمده بود. پادشاه گفت: این» کودکی بیش نیست و نمی‌تواند 
حرف بزند. یوسف گفت: با او سخن بگو که خداوند. زبان او را به کلام می‌گش‌اید. 
پادشاه با کودک سخن گفت و خداوند با قدرت لایبزال خویش, او را به نطق 
درآورد و به پادشاه گفت: ای پادشاه! به پیراهن نگاه کن, اگر پیراهن از جلو پاره 
شده باشد. پوسف از او خواسته تا مرتکب این عمل ناشایست شود. اما اگر از پشت 
پاره شده باشد. پس این همسر توست که خواسته با یوسف درآویزد و یوسف 
راست گفته و این زن, از دروغگویان است 

وقتی پادشاه سخن آن نوزاد را شنید و به داستان او گوش سیرد. سخت 


۳-شساه/ ۷۶ 
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ناراحت و پریشان شد و دستور داد تا پیراهن را بياورند. وقتی پیرآهن یوسف را زد 
او آوردند و دید که از پشت» پاره شده است. به همسرش گفت: : «إنه مين كيدن إن 
کیدکن عظیم» و به یوسف گفت: «آعغرض عن قَذا» نباید در این مورف کسی از فر 
چیزی بشنود. اما پوسف آن را کتمان نکرد و این ماجرا را در شهر پخش کرد. به 
طوری که برخی از زنان شهر گفتند: «امرأة اریز تراود فتاقا عن نفسه» این 
سخنان به گوش همسر پادشاه رسید و آنان را به یک مهمانی دعوت کرد و برای 
آنان مجلس و غذایی تدارک دید و برای هر کدام از آنان میسوه تبرنج (بالنشگ) و 
چاقوبی آورد و به یوسف گفت: «اخرج هن فلما ریت یرنه وقَطْعْن دهن 
وقلّن». 

و گفتند آن چه را که گفتند. پس همسر پادشاه په اتان ک گفت: «فذلکن الذی 
نی فیه» یعنی به خاطر عشق و دوستی با او. سپس امام فرمود: آن زنان از نسزد 
همسر بادشاه بیرون آمدند و هر کدام از آنان مخفیانه و به دور از چشم همسران 
خود برای یوسف. پیغام فرستادندو, خواستار ملاقات با او شدند. اما یوسف, دعوت 

همه آنان را رد کرد و گفت: :ورب سجن بای ما ذفوتیی ای وه تضرف 
نی کیدفن آصبٌ له وکن م من الجاهلین» زمانی که ماجرای یوسف و همسر 
پادشاه و زنان مص ر کر تیه مایم ,شیم پادتام با توجه به سخنانی که از نوزاد شنیده 
بود. بر ان شد تا یوسف را به زندان بيافکند. همین کار را نیز کرد و یوسف را به 
زندان انداخت. همزمان با زندانی شدن یوسف, دو جوان دیگر نیز وارد زندان شدند. 
داستان انان و داستان یوسف را خداوند در کتاب خویش بیان کرده است. 

ابو حمزه گوید: سپس سخنان امام سجاد علیه السلام در همین جا به پایسان 

۱ 
رسي 

۷ علی بن ابراهیم گفت: پدرم از عمرو بن شهر, از جابرء از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: از جمله اخبار یوسف, آ ن است که وی 
یازده برادر ناتتی و یک برادر تنی داشت که نامش بنيأمین بود و یعقوب. اسرائیل 
خدا بود. اسرائیل خدا یعنی بنده مخلص خدا. بعقوب. فرزند اسحاق بیامبر بود که 
او نیز پسر ابراهیم. خلیل اله بود. یوسف در نه سالگی آن خواب را دید و آن را با 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۷۲ 2 ۰ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


پدرش در میان نهاد. یعقوب به او گفت: «یا بی لا تقصضص رواک على اخوت 
یدوا تک کیْدا» یعنی عليه تو, مکر و حیله می‌کنند. قف وی از 
«رگذلک یجتبیک ریک یمک من تأویل الاخادیث وتم نعمت یک وعلی آل 

یموب کما مها علی ویک من قبل |براهیم واسنخاق ان ریک لیم حكيم». 

یوسف, زیباترین مردم زمانه خود بود. یعقوب. او را دوست داشت و او را بر 
دیگر فرزندان خود ترجیح می‌داد. به همین دلیل, برادرانش به او حسادت کردند و 
در جمع خودشان, سخنانی را گفتند که خداوند متعال. آن را نقل کرده اسست: : اذ 
الا وتف اوه حب کی آینا ما رن عصبة إن آبانا یی ضلال شُین» 
بنابراین تصمیم به کشتن یوسف گرفتند و گفتند: او را مي‌کشيم تا پدرمان Ca:‏ 
توجه کند و به ما تعلق داشته باشد. لاوی گفت: نباید او را بکشیم, بلکه باید او را 
از مقابل دیدگان پدر مخفی کنیم و با او تنها شویم. خداوند. سخن آنان را چنین نقل 
کرده است: «یا انا ما تک لا تما على بوسف ولا له لناصخون* ارسله معنا دا 
یرتمٌ» یعنی به چوپانی گوسفندان ¿ بیاید «ا ان حافظون» بنابراین خداون. 
این جملات را بر زبان یعقوب. جاری ساخت: ی لیْزتبی آن Fer‏ به واف 
آن ۱ نتم غنه غافلون» آنان_همان طبر که خداوند تبارک و تصالی 
فرموده است. گفتند: «َین أَكَلّه الب و (13 قار ون» و مقصود از 
a‏ .یک جماعت ده تا سیزده نفره است. «لَمْا ذقبراً به واجتقوا أن 
یجعلوه فى عياب الب واوخینا اب تم اهرهم ذا رم لا بشعرون» يعنى آن 
چه را که می‌خوأستند با او انجام دهند. به اطلاع‌شان می‌رسانی.! 

۸) و نیز گفته است: در روایت ابو جارود به نقل از امام باقر عليه السلام در 
توضیح آیه هم بارهم هذا وَهُم لا بشخرون» آمده است که حضرت فرسود: 
متوجه نمی‌شوند که توء یوسف هستی. جبرئیل نزد یوسف آمد و این خبر را به او 


۲ 
داد. 


۹) علی بن ایراهیم: لاوی گفت: «القوه فى غاب اجب یط خض السَيّارة 
ان کم قاعلین» بنابراین بوسف را لبه چاه تزدیک کردند و به او گفتند: پیراهنت 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۴۲. 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۲۲. 
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بوسف 


٥ سور‎ 


را از تن درآر. او گریست و گفت: ای برادران من! لباس را از تن من بیرون 
نیاورید. یکی از برادران به روی او چاقو کشید و او را تهدید کرد و گفت: اکر 
پیراهنت را از تن بیرون نیاوری, تو را می‌کشیم. یوسسف. بیراهن را از تن بسرون 
آورد و سپس او را با سطل به درون چاه فرستادند و از او دور شدند. 

یوسف در چاه گفت: ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب! بر ناتوانی و 
بیچارگی و سن کم من, رحمت آور. کاروانی از اهالی مصر در آن جا فرود آمده 
مردی را فرستادند تا برای کاروانیان, از آن چاه آب بکشد. وقمی آن مرد سطل 
خود را در چاه انداخت. یوسف. خود را به سطل آویخت و آنان, سطل را به همراه 
یوسف بیرون کشیدند و دیدند که پسری بسیار خوش سیما و ماه طلعت. از چاه 
بیرون آمد. پس ذوان دوان نزد ارباب خود رفتند و گفتند: مژده بدهید که پسری 
پیدا کرده‌ایم؛ او را از چاه بیرون می‌آوریم و می‌فروشیم و پولش را سرمایه می‌کنيم. 
این خبر به گوش برادران یوس رسید و آنان بلافاصله. نزد کاروانیان آمده و 
گفتند: اين, برده ماست. پیش به یف گفتند: اگر اقرار نکنی که برده ما هستی, 
بی‌گمان تو را خواهیم کشت. گازوانیان به یوسف گفتند: چه می‌گویی؟ یوسف گفت: 
راست می‌گویند. من برده آنان کلستم. کاروانیان گفتشد: او را به ما می‌فروشید؟ 
گفتند: آری. پس آنها به این رط که یفن را به مصر ببرند, او را فروختند. 
«وشروه بشن بخس دراهم مَعْدَودة وکانواً فيه من الزاهدین» امام فرمود: بهایی که 
رای یوسف پرداخته شد. هجده درهم بود بوسف برای برآدرانش ارزشی نداشست. 
چنان که خداوند متعال فرموده است: «گانواً فيه من الزاهدین».۱ 

۰ علی بن ابراهیم گفته است: احمد بن ادریس» از احمد بن محمد بسن 
عیسی. از احمد بن محمد بن ای تصر نقل کرده است که ماع رضا علیه الستلام در 
تفسیر آیه «وشروه بشمن بخس ذراهم مَعْدودة» فرمود: بهایی که یوسف را به آن 
اروش بست درم رود یخن پد تفای کاس :وق | ست- ارزش سگ 
شکاری ای کف می‌شد, پیست درهم بود. 

۱ و نیز گفته است: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام در تفسیر 
آیه «رجآَووا علی قمیصه بدم گذب» نقل شده است که فرمود: آنان بزغاله (یک 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۴۲. 
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ساله‌ای) را پر روی پیراهن بوسفه ذیح کردند.! 

۲ علی بن اپراهیم گفت: برادران یوسف به خانه برگشتند و گفتند: سراغ 
پیراهن یوسف می‌رویم و آن را په خون, آغشته می‌کنيم و به پدرمان می‌گویيم: 
گرگ او را خورده است. 

وقتی چنین کردند. لاوی به آنان گفت: ای جماعت! مگر ما فرزند یعقوب, 
سرائیل خداء فرزند اسحاق, پیامبر خدا و فرزند ابراهیم» خلیل اله نیستیم؟ فکر 
می‌کنید خداوند. این رفتار ما را از پیامبرانش, پنهان می‌کند؟ گفتند: پس چاره 
چیست؟ گفت: برمی‌خيزیم و غسل می‌کنيم و نماز جماعت می‌خوانیم و به درگاه 
خداوند زاری می‌کنيم و درخواست می‌کنیم که آن را از پیامبرش مخفی کند؛ چرا که 
خداوند. بخشنده و بزرگوار است. پس برخاستند و غسل کردند. در سنت ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب. نماز جماعت. با حضور حداقل یازده نفر تشکیل می‌شد. یکی از 
این یازده نفر, امام جماعت می‌شد و دیگران, پشت سر او نماز می‌خواندند. گفتند: 
اکنون که ماء ده نفر هستیم و امام نداریم. چه کنیم؟ لاوي گفت: پروردگار را امام 
جماعت خود قرار می‌دهیم. . پس نماز خوانده وه درگاه پروردگار. تضرع کرده و 
گریستند و گفتند: پروردگارا! این کار ما را رايب «رجازژوا آباهم عشاء 
یکون» در حالی که یراهن آغشته هنک را و ند «قالوا ‏ آبانا انا 
دا نسلّبق» یعنی مسابقه دویدن گذاشته بودیم «وترکنا بوسف عند ماعا فأکله 
لب وما آنت بمزمن ناور نا صادقین* وجاژوا عّی قمیعیه بدم گذرب قال بل 
سرت کم آنشمکم اما نصبر جمیل وال اسان ن علی ما تصسفون4 سپس معقوب 
گفت: آن گرگ: چقدر نسبت به یوسف, درنده و خشمگین و نسبت به پیرآهنش. 
چه مهربان و دلسوز بوده است! یوسف را خورده» اما پیراهن او را پاره نکرده است. 
فرمود: یوسف را به مصر پردند و او را به عزیز فروختند. عزیز مصر به همسسرش 
گفت: «لامرآته ری واه یعنی جایگاه و منزلت او را نکو دار, «عسّی أن 
یاو نتَخْده ولدا» عزیز مصر فرزندی نداشت. پس یوسف را گرامی داشته و او 
را بزرگ کردند. وقتی یوسف به سن بلوغٌ رسید. زن عزیز مصسر عاشق او شد 
یوسف به قدری زیبا بود که چشم هر زنی به او می‌افتاد. عاشق أو می‌شد؛ هر مردی 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۴۳. 
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هم که او را می‌دید. به او علاقه‌مند می‌شد. روی یوسف, چونان ماه شب چهارده 
بود. همسر عزیز مصر از وی درخواست کرد که پرده عصمت خویش بدرد و با او 
درآویزد. خداوند در این باره فرمود: «وراودته ی هو فی بها عن تسه وغّفت 
لباب وقالت هت لک قال مَاذْ الل اه ربی خسن موی لب لا بلح الظلمونَ» 
همسر عزیز» پیوسته در کار خدعه و نیرنگ بود و در گوش دقن می‌خواند تا این 
که به موقعیت مناسب رسید؛ خداوند فرمود: «ولقد مت به وَعم با ولا أن رى 
رقان ربّه» پس همسر عزیز برخاست و درها را قفل کرد و چون خواستند جنان 
کنند, یوسف چهره یعقوب را در گوشه‌ای از آ ن خانه دید که انگشت در دهان 
می گزید و می گفت: ای بوسف! دی اسان ی از ای که .ور زره ماب ان 
بائمی, اما اکنون بر آنی تا در زمین, از جمله زناکاران شمرده شوی؟! پس بوسف 
دریافت که خطا کرده است. ' 

۳ شیخ در امالی. با سند خود در باره این آیه که خداوند از قول یعقوب. 
نقل می‌کند: «فصبر جمیل» رده است که حضرت فرمود: بدون هر گونه گله 
و شکایت." مزلف گوید: در کتایبه امالی/ پیش از این حدیث. حدینی از امام صادق 
عليه السلام امده است. 

۴ ابن بابویه کف امي بت« اجمد ین زیاد/بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم 

بن احمد بن هشام مُکتَب و علی بن عبد أله وراق - که خداوند از انان خشنود باد- 
گویند: علی بن ابراهیم بن هاشم. از قاسم بن محمد برمکی, از ابو صلت هروی نقل 
کرده که گفته است: هنگامی که تاو دانشمندان مسلمان و دیگر دانشمندان ادسان 
بهودی و مسیحی و مجوس و صائبی‌ها (ستاره‌پرستان) و دانشمندان سایر مذاهبی 
که حرفی برای گفتن داشتند را جمع کرد تا با امام رضا مناظره کنند. هر کدام که 
موضوعی را مطرح می‌کرد. امام. او را با دلیل و برهان قانع می‌کرد و سر جایش 
می‌نشاند؛ گوبی سنگ در دهانش می‌نهاد. در این میأن, على بن محمد بن جهم 
برخاست و از امام پرسید: ای فرزند رسول خدا! ایا به عصمت پیامبران اعتقاد 
داری؟ فرمود: بلی. پس گفت: نظر شما درباره این فرموده خداوند متعال راجع به 


۱- نفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۴۳. 
۲- امالی» ج ٩‏ ص ۳۲۰۰ 
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حضرت یوسف چیست؟ «ولْقد مت به وهم بها» امام فرمود: درباره این فرموده 
پروردگار در باره بوسف «ولمّذ همتا به وهم بها» باید گفت که آن زن. قصد 
معصیت داشت و یوسف بر آن بود تا اگر او را به فحشا مجبور کند. آن ژن را به 
قتل برساند؛ زیرا گناه رابطه پین آ ن دو. بسیار بزرگ بود. پس خداوند. یوسف را از 
قتل و ارتکاب فحشا رهانید. خداوند در این مورد فرسود: «کذلک لنطرف عله 
ا والْفْحشاء» که مقصود از واژه «سوء» قتل است و منظور از «فحشاء» زنا 
اغ" 

۵ ) و : نیز ابن بابویه تقل کرده است که تمیم بن عبد اله بن تمسیم قرشی - که 
خداوند از او خشنود باد- گوید: پدرم از حمدان بن سلیمان نیشابوری. از علی بن 
محمد بن جهم. تقل می‌کند که: در مجلس مآمون حضور یافتم؛ علی بین موسی 
الرضا عليه السلام نيز آن جا بود. مأمون از وی پرسید: ای پسر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله مگر شما نمی گویید: همانا پیامبران. معصومند؟ فرمود: بله. و راوی. 


همان حدیت را نقل کرد تا آن جا که مأمون گفت: کر باره آیه دود مت به رم 


بها ولا أن رأی بُرقان ره» نظرت چیست؟ اهلوصا عليه السلام فرمود: البته كه 
ان زن خواست تا با یوسف درآویزد. یوس تیرتاگر رشان پروردگار خویش را 
نمی‌دید. اراده می‌کرد تا با آن زن. درفو یر هم نان که اوبچنین بود؛ اما یوسف. 
معصوم بود و معصوم. قصد گناه نکرده و مرتکب فحشا نمی‌شود. پدرم از پدرش: 
امام صادق علیه السلام روایت کرد که: آن زن قصد کرد که آن کار را بکند. ولی 
المسنن! خداوند به تو خیر مف 

۶ و از نیز ابن بابویه از پدرش- که خداوند او را بیامرزد- از سعد بن عبد ال 
از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, محمد بن سنان, از خلف بن حماد, از کسی, 


از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که در توضیح آیه «کذلک لتطرف عن السوء 


۱- عيون اخبار الرضا عليه السلام» ج ۱ ص ۱۷۱ باب ۱۴ء ح ۱. 


۲- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱. ص ۱۷۹ باب 1۵ء ح .١‏ 
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والفحشاء» فرمود: ر یعنی مانع شدیم که در زئا وارد شود.! 

۷ و نیز ابن بابویه با سند خود از امام سجاد عليه السلام روایٽ کرده است 
که در توضیح آیه «لولا آن ری بُرقان ربّه» فرموده است: همسر عزیز به سوی بت 
رفت و لباسی بر روی آن افکند. یوسف از او پرسید: چرا چنسین کسردی؟ آن زن 
گفت: خجالت مي‌کشم که این بت. ما را ببیند. یوسف په او گفت: تو از چیزی که نه 
می‌شنود و نه می‌بیند. نه درک دارد و نه می‌خورد و نه می‌نوشد. شرم می‌کنسی؛ اما 
من از کسی که انسان را افریده و به او تعلیم داده است, شرم نکنم؟! و این تفسیر 
همین ابه است که خداوند فرموده است: «لولا آن رای برهان ریُه». این حدیت با 
اندکی اختلاف در صحیفه امام رضا عليه السلام از امام سجاد عليه السلام نقل شده 


منجاب. از خلف بن حماد. از عبد اله بن مسکان, از جابر بن یزید. از امام باقر عليه 
السلام تقل کرد که پروردگا متغالآفرمود: «ولقد مت به وم بها لولا أن رآی 
برهان رب و کذلک لنصرف عله السوء "والْفخشاء» مقصو د لت («سو ء» در اپس 
أيه تا اس 

O 
از محمد بن نعمان احول, از زاعام عاد عاوة الحلا اقل کر امت که در بان این‎ 
گفته خداوند ند: «ولما بل آشد شده آتیناه حکمَا وَعلمّا» فررموده است: : مقصود اژ «أشدة»‎ 
1 
E نک کشا ره رای‎ TET 


۱- معاتی الاخبار. ص ۰۱۷۲ ح ۱. 

۲ - عبون اخبار الرضاء ج ۲. ص ۴۹, باب ۳۱ ح, ۱۶۲. 
۳- طب الائمة. ص ۵۵ 

۴- معانی الاخبار ص ۲۲۶ ح ۱. 
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کرد و یوسف نیز قصد وی نمود. آن زن برخاست و به سوی بتی که در خانه نگه 
مر داشت: رفت و ملحفه‌ای را روی آن انداخت. یوسف به او گفت: چرا چنین 
می‌کنی؟ گفت: لباسی را روی صورت این بت انداختم که ما را نبیند؛ زیرا از او 
خجالت می‌کشم. یوسف به او گفت: تو از بتی که نه می‌بیند و ننه می‌شنود. شرم 
داری و من از پروردگارم شرم نکنم؟! پس از جا پرید و شروع به دویدن کرد. آن 
زن نیز به دنبال ار دوید. در همین حال, عزیز مصر. اتان را دید. خداوند متعال» این 
حکایت را جنین بیان فرموده است: «واستبقا اباب قدت قمیضه من در اليا 
یدق دی الْبّاب» پس زن عزیزه پیش دستی کرده و به عزیز گفت: ماج اه شم 
اراد باخلک سوه إلا آن یسنج سجن أو غذاب ألیم» بوسف به عزیز گفت: «هی راودتنی 
ف ی وتهذ شاه مر آفلقا» در اين جاء خداوند متعل به بوسف اا فرسود 
که به بادشاه بگوید: از این نوزاد که در گهواره است بپرس؛ چرا که ایسن کودک. 
گواهی خواهد داد که این زن» مرتکب فحشا شده است. پس عزیز, مباجرا را از آن 
کودک پرسید. خداوند, زبان کودک را دگوزههزفع بوسف گشود تا بگوید «زن 
کان تمیصه قد م من بل تَصدقت وف من الگاثیین ۸ وان كان فص فد ین در 
کت ور من التدفین» و زمانی که باداه یک راهن یوسب از بت پاره 
شو اس به یی کت : إن من کی کین سکن عَنیم» و بعد به یوسف 
گفت: «آخرض عن هذا وتفیری لذنبک نک كنت من الْخاطئين» این خبر در 
مصر شايع شد و زنان مصر. شروع به نقل این ماجرا در هر کوی و بُسرزن کرده و 
همسر عزیز را به خاطر کارش ملامت و سرزنش می‌کردند و او را به زشتی یار 
نمودند؛ که خداوند متعال سخنان اتان را در اين آیه نقل قرموده است: «رقال ية 
فى المَديئة ار لعزیز تراد اقا عن تفه قد شففها خبا». 

۱ على ر بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که در توضیح آیه: «قد شُفمَها خبا» فررمود: عشق به یوسف. او را از مردم» 
غافل کرده بود و نمی توانست به چیزی غير او فکر کند. منظور از «حجاب» همان 
شغاف است و «شغاف» یعنی حجاب و پرده N‏ 


۲- تفسیر قمی: ج ۱ ص ۳۲۵. 


د 


بر حمه 
تفسیر 
روابی 


هار 
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۲) علی بن ابراهیم می‌گوید: سخنان زنان مصر به گوش همسر عزیز رسید و 
بلافاصله, افرادی را به دنبال زنان مسئولان و بزرگان مصر فرستاد و آنان را در 
خانه خود جمع کرد و مجلسی را تدارک دید و به هر یک از زنان» بالگ و 
O‏ ی به پوسف که در اتاقی دیگر بود 
گفت: : نزد آنان درای؛ و یوسف از آن اتاق بیرون آمد و وقتی چشم زنان به یوسف 
افتاد. دستان خود را بریدند و سخنانی را گفتند که خداوند تبارک و تعالی, آن را 
حکایت کرده است: «فلما سَمقتا بعکرهن سل هن وأغتدت هن ما » یعنی 
بالنگ, «رآتت کل واجدة مهن سکیا وقالت اضرج علیهن فلا ره اکبرنه 
وقطغن ین وقلن خاش للم ما هذا شرا إن هذا لا فک کریم» پس هسر 
عزیز گفت: : «قذلکن ای تى فیه» یعنی در عشق او «ولقد روت عن تُفسه» 
یعنی از او درخواست کرده‌ام «فاستَعصم» اما او نپذیرفته است. سیس گفت: «ولسن 
مق ما مر لِسنجتن لیوا من الصافرین» همین که يوسف. اه و نع 
شب رسانید. همه زنانی که او راز ۱ ۱ ۱۳۲ پوسف را یه خود 
فراخواندند. از این روء . بوسفا کے آمده/و گفت: دربا الجن بای مما 
یدوننی له وال تصرف عنی گیفن» یعئی مکر و حیله آن زنان «آمب اَیهن» 


به آناه مان می شود پر زین فمانآذاد تا او را حبس کنند و به این 
تر نیب یوسف په زندان . افیاو ۱ 


بام بشما راو االاات اڪ ی جين ودغل معه ان کیان ل 
أحدتني رن آخیر خر وگل ال عرني ان أل َون ريي شب تال 
ین وی ويل تراك میرن ۳۱ فلا اطع رکه که 
ی یل ی مر 

لاجر كرو نابعتلا آبنی ئي باه واعاق قوب ماکان آن فرك 


دس 


۱- تفسبر قمی. ج ۱ ص ۳۴۲۵: 


sarallah-ketab.blogfa.com 


له ين َيْء لت ين صل اتو علا وع الاس وله کت الاس لا 
نييآ رباب و اة این اهاز ادون 
من دونه الا اء موم ماک لا این ان نان نکم لا نت 
ی وت اون کل الاس لا مون“ باصَاجق 
ال ما أ حدما يقي رکه نرا وال تريڪ اب کال لین أيه ی 
لام اي ند تیا" ول زي تن اج مها اني عند رَبك ناء 
اقطان دک ربك ف انب 3 کم ری وی 
با ڪان سيم غائ وَس لاټ خطر وأ راما ال نون ن اي 
کر e‏ حلام ومان بتو ا 
ريت کشک وه و "رنف شین نی 
RE‏ ۱ 
ازجم | الاس مه یعون ۱ 6ل تون سم ان حمدم نی 
اقلا لین" اي بع 5اك يځ تال مق من 
الیل نیون "اي من بد داك عا ی تا ال وفه یتصرو م٩‏ 
لا توف اجه لول 6ل ازج | ال رل اه بل اة اللأبي 
بیان ون ڪڊڍون ڪلم * ل ما ڪيڪ لذ راودا ینت ن 
مه فلن حا بقه ما علما عليه من وو ّت ار انم الا حص اني آنا 
بو هن الشادفر(*ذللت 1 مان رنه رح لب ون اي 
کید انين و ای تین ناس لامارةالشوء الا مرجم ان غود 
رجي" وَل لك اون به أسصّلضة لتقي فلا کل لت الوم لیا كين 


2 


تفسیر 
روایی 
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و موم آن الأزض ان حفبظ عم "5 لت ماوت في 
ض من حن ب اء میب یامن فتاه وی ای ۳۱ 

۳ 27 پس از دیدن آن تشانه‌ها به نظرشان آمد 8 او را تا چندی به زندان 
افکنند# و دو جوان با او به زندان رادت (روزی) ۳4 از آن دو گفت: من 
خویشتن را (به خواب) دیدم که (انگور برای) شراب می‌فشارم و دیگری گنت 
من خود را (به خواب) ديدم که بر روی سرم نان مسی‌برم و پرندگان از آن 
می‌خورند. به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو رااز نیکوکاران می‌بینسیم* گفت: 
غدایی را که روزی شماست برای شما نمی آورند. مگر آن که من از تعبیبر آن به 
شما خبر می‌دهم, پیش از آن که (تعبیر آن) به شما برسد. این از چیزهایی است که 
پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر 
آخرتند. رها کرده‌ام* و آبین پدرانم ایراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده‌ام. 
برای ما سزاوار نیست که چیزی را:شریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر 
مردم است» ولی ببشتر مردمالچاکرازئ/نمی کنند* ای دو رفسق زندانیم! آیا 
خدایان پراکنده بهترند با خذاي یگانه مقتدر؟* شما به جای او جز نام‌هایی (چند) 
را نمی‌پرستید که شمو پدرانتان آنها را نامگذاری کرده‌اید و خدا دلیلی بر 
(حقانیت) آنها نازل نکرده است: ا خدا نیست؛ دستور داده که جر او 
را نپرستید. این است دیین درست. ولی بیشتر مسردم نمی‌دانند#* ای دو رفیسق 
زندانیم! اما یکی از شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آويخته 
می‌شود و پرندگان از (مغز) سرش می‌خورند. امری که شما دو تن از من جریا 
شدید. تحقق بافت* و (یوسف) به اد آن دو که گمان سی کرد خلاص 
می‌شود. گفت: مرا نزد آقای خود به یاد آور و(لی) شیطان یادآوری به آقایش را 
از یاد او برد. در نتیجه چند سالی در زندان ماند # و پادشاه (مصر) گفت: من (در 
خواب) دیدم هفت گاو فربه است که هفت (گاو) لاغر آنها را می‌خورند و هت 
خوشه سبز و (هفت خوشه) خشکیده دیگر ای سران قوم! اگر خواب تعببر می‌کنید 
در باره خواب من به من نظر دهید* گفتند: خواب‌هایی است پربشان و ما به تعبیر 
خواب‌های آشفته دانا نیستیم* و آن کس از آن دو (زندانی) که نجات یافته و 
پس از چندی (یوسف را) به خاطر آورده بود. گفت: مرا به (زندان) بفرستید تا 
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شما را از تعبیر آن خبر دهم ای یوسف ای مرد راستگوی! در باره (ایين خواب 
که) هفت گاو فربه هفت (گاو) لاغر آنها را می‌خورند و هفت‌خوشه سبز و (هفت 
خوشه) خشکیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان (تعبیبرش 
را( بدانند# گفت: هفت سال پی در پی می کارید و آن چه را درویدید جز اندکی 
را که می‌خورید. در خوشه‌اش واگذارید* آن گاه پس از آن هفت سال سخت 
می‌آید که آن چه را برای آن (سال‌ها) از پیش نهاده‌اید جز اندکی را که ذخیره 
می کنید» همه را خواهند خورد* آن گاه پس از آن سالی فرا می‌رسد که به مردم 
در آن (سال) باران می‌رسد و در آن آب میوه می‌گیرند و پادشاه گفت: او را 
نزد من آورید. پس هنگامی که آن فرستاده نزد وی آمد (یوسف) گفت: ترد آقای 
خویش برگرد و از او بپرس که حال آن زنانی که دست‌های خود را بریدند چگونه 
است؟ زیرا پروردگار من به نیرنگ آنان آگاه است* (یادشاه) گفت: وقتی از 
یوسف کام (می) و منطو داشید؟ ا کید منزه است خداء ما 
گناهی بر او نمي‌دانيم. همسر عزیز گفت: اکنونحققت آشکار شد. من (بودم که) 
از او کسام خواستم و بی‌شک او از اکا ابسّت#* (یوسف گفت) ایسن 
(درخواست اعاده حیثبت) برای آن بود که(عرَیز)بذاند من در نهان به او خیانت 
نکردم و خدا نیرنگ خاننان را به جایی نمتی‌زمتباند# و مب نفس خود را تبرئه 
نمی‌کنم. چرا که نفس قطعاً به بدی امر می‌کند, مگر کسی را که خدا رحم کند؛ 
زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است* و پادشاه گفت: او را نزد من آوریسد تا 
وی را خاص خود کنم. پس چون با او سخن راند گفت: تو امروز نزد ما با منزلست 
و امین هستی* (یوسف) گفت: مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار که من 
نگهبانی دانا هستم * و بدین گونه یوسف را در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که 
در آن هر جا که می خواست. سکونت می کرد. هر که را بخواهیم به رحست خود 
می‌رسانیم و اجر تیکو کاران را تباه نمی‌سازیم] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام تقل 
شده است که در توضیح آیہ م دا َم من غد ما ریات نج نى 
جين» فرمود: منظور از این آیات» گواهی آن نوزاد. پیراهن از پشت پاره شده و نیز 
دویدن بوسف و همسر عزیز تا رسیدن به در است؛ به طوری که صدای کشیده شدن 


یوسف» توسط همسر عزیز, از پشت در شنیده می‌شد. وقتی یوسف از خواسته او 


ف ۱ 
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سر باز زد, از شوهرش مسر اند درخواست نمود که او را زندانی کند و سرانجام, 
یوسف زندانی شد. «ودّخل مَعَه السجن فتيّان» یعنی دو غلام پادشاه بودند. یکی از 
آنان نائوا بود و دیگری ساقی پادشاه, و ان کس که دروغ گفته بود و خواب ند بده 
ت شان تادا بود 

۲) به حدیث علی بن ابراهیم بازگشت. گفت: پادشاه مصر دو نفر را مأمور 
یوسف کرد تا مواظب او باشند. وقتی با او وارد زندان شدند. به او گفتند: شغل تو 
چیست؟ گفت: خواب‌گذار (مفسّر خواب) هستم. یکی از آن دو مأمور, خوابی دید 


که خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرسوده است: «أعصر خمرآه یوسف در 


تاویل خواب او گفت: از زندان. خارج می‌شوی و ساقی پادشاه خواهی شد و شأن 
و منزلت تو نزد او بالا می‌رود. «رقال الاخْر نی آرانی آخمل فوق رآسی خنزا تأکل 
الط من» در حالی که وی چنین خوابی را ندیده بود. یوسف به او گفت: : مفهوم 

خواپ تو | ن است که پادشاه, تو را می‌کشد و به دار می‌آویزد و پرندگان از سر تو 
می‌خورند. آن مرد خندید و نت من خوابی ندیده‌ام. اما یوسف, چنان که 
پروردگار متعال از او نقل یکدی گفت: : دیا صا حبی الجن اما آَخدکما یی ره 
حرا وما الاخر فیصلب فناکل ال می-رآسبه قضی الامر الذی فيه تستتینان» امام 
صادق عليه السلام در توضیح آیه,«نا تراک ين امین » فرمود: یوسف بر سر 
بالین بیماران. حضور می‌یافت و بینوا و محتاج را سرپرستی می‌کرد و نیاز زندانیان 
را براورده می‌ساخت. وقتی شخصی که N OEY‏ پادشاه می‌شود, 
خواست از زندان بیرون برود. یوسف به او گۀ گفت: «اذکری عند رشک» اما همان 
طور که خداوند در قرآن فرموده: «فانساه الشتّطان ذکر ره" 

۲ علی نز ايراهیم. کت اچ سی ی عل از درقی: از اسل ہن ع 
از شقیب عقرقوفی. از امام صادق علیهالسلام. روایت ت کرده است که فرمود؛ جېرځیل 
نزد یوسف آمد و به او گفت: پروردگار عالمیان به تو درود مسی‌فرستد و از تو 
می پرسد: چه کسی تو را در قالب زیباترین مخلوقات قرار داد؟ امام عليه السلام 
فرمود: یوسف فریادی کشید و گونه بر خاک نهاد و گفت: تو, ای پروردگار! سپس 


۱- تفسبر قمی. ج ۱ ص ۳۴۵. 
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جبرئیل گفت: خداوند می‌گوید: چه کسی تو را از ميان فرزندان یعقوب, محبوب دل 
پدر کرد؟ امام فرمود: پس یوسف فریادی کشید و روی بر خاک نهاد و گفست: تسو. 
ای پروردگار! جبرئیل گفت: خداوند می‌گوید: وفتی تو را به اعماق چاه انداختند و 
اطمینان داشتی که خواهی مرد. چه کسی تو را نجات داد؟ حضرت فرمود: پس 
بوسف. فریاد زد و گونه بر خاک نهاد و سپس گفت: تو ای پروردگار. فرمود: پس 
ê‏ مجازات می‌کند؛ چرا که از دیگری کمک خواستی «فلبث فى الجن 
بضع سنين».' 

امام عليه السلام می فر ماید: وقتی مدت زلدانی شدن به سر امد و خداوند به 
وی اجازه داد تا برای درخواست گشایش دعا کند. یوسف چهره بر خاک نهاد و 
گفت: پروردگارا! اگر چه گناهانم موجب بی‌آبرویی من نزد تو شده است. اما به 
آبرویی که پدران صالح من, همانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب, نزد تو دارند, از 
درگاهت درخواست می‌کنم که مرا از این وضع برهانی؛ و خداوند نیز گره از کار او 
گشود. 

به امام عرض کردم: فدایتان شوم! ما هم می‌توانیم بارهمین عبارات دعا کنیم؟ 
حضرت فرمود: این گونه دعا کنید: «اللهم آن-کان ذنوبی-قد اخلقت وجهی عندک» 
فاتی أتوجه الیک بنبیک, نبی‌الرحمة. مدو جلى و,فاطمه و الحسن و الحسین و 
الائمة علیهم السلام». [پرورد گارا! اگر چه گناهان من باعث بی آبرویی من ننزد 
شما شده است. ولی به آبروی پیامبرت, پیامبر رحمت» حضرت محمد صلی اله 
علیه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین رامامان عليه السلام؛ روی به درگاه 
تو می‌آورم] 

۴) علی بن ابراهیم علیه السلام گوید: سپس پادشاه خوایی دید و به وزیرانش 
گفت: من در خواب ديدم که «سبع قرات سِمان یهن ناب ی هت 
گاو لاغر اندام و نیز در خواب دیدم: «سبع سات خضر وأخر ابسات» و امام 
صادق علیه السلام به جای کلمه «سنبلات» سابل تلاو" ت فرسود. سپس پادشاه 
کت «یا ها الملا آثتونی فی روبای إن كنم للرۇء ۱ آنا 
نتوانستند خواب او را تأویل کنند. پس همان مردی که در کنار پادشاه ایستاده بود 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۳۵. 
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په یاد خوابی که دیده بود. افتاد و بسد از هفت سال پوسف را به باد آورد. و 
خداوند فرموده است: «وقال الذی تجا منهما وادکر بعد أمّ» يعنی بعد از ۳ 
۳ مدت ا توب رون ب پس ترد 9 گفت: ۷ لاش 

۱ «زرشون سیم سین دقع حصدگه قذروه فر تله إل قي 
ما تا وین بی مها را تکیید چا کد در رل این نت مال کاب و 
فاسد می‌شود. ولی اگر داخل خوشه خود بماند. فاسد نخواهد شد. کے اتن من 
بغدر ذلک س شدا یأکلن ما دتم لَُن» یعنی هفت سال, قحطی سختی بدید 
می آید و در این هفت سال آن چه را که در هفت سال گذشته انبسار کرده‌اید 
می‌خورید. امام صادق علیه السلام فرمود: آیه این گونه نازل شده است: «ما قربتم 
لهن» [آن را که نزدیک کردید برای سال‌های قحط و تنگی]. 

«ثم نی من بَفد لک عَام فيه يعات ° ویس خیرون» یضی باران 
لام ين a‏ تلاوت 2 و من بغر الک عام فی ات الگا وید 
ُعْصِرون» یعصرون را به ضورت فعل ععلوم خواند. امام فرمود: وای بر تو بادا چه 
چیزی را می فشرند؟ اران وویم فش لهند ومر می گیرند؟ آن مرد به امام عليه 
السلام گفت: ای امیر مؤمنان! این آیه را چگونه بخوانم؟ حضرت فرمود: این گونه 
نازل شده است: «وفیه بخصرون» "' یعنی پس از این سال‌های گرسنگی, باران بر 
مردم ببارد. دلیل این فرائت. این آیه مبارکه است که می‌فرماید: «وآنزنامس 
المخصرات مَاء نجٌاجا» [و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم] 

از میا کرک با ماه یه اس را اه ی ای که جود ت 
اطلاع پادشاه رسانید. پادشاه گفت: «انتو نی به فلا جَاءةٌ الرسول قال ارجم إلى 


۱- به مجمع البیان. ج ۰۵ ص ۶ نگاه کنید. 


۲- امام صادق علیه السلام و اعرج و عیسی بن عمر (یعصرون) تلاوت می‌کردند. با ضم حرف 
«ی» و فتح «صاد» و حمزه و کسایی و خلف «تعصرون» با شتح «ت» و کسر «ص» قراشت 
می‌کردند؛ اما بقیه قاریان با حرف «ی» قرائت کردند. «مجمع البیان. ج ۵ ص ۴۰۷». 

۲-نبا/ ۱۴. 
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ریک» یعنی نزد پادشاه برگردد «فاسل ما بال السنوة للاّی قطن ید ۷ نان 
بکیرهن علیم» پادشاه, آن زنان را فراخواند و از انها پرسد: سا یذ 
راون وف عن تسین خاش لله ما نع من شوم فلت اضر اقزر 
ان کک الحی ا راودته عن یه ون لین الصادقینه الک لیم E‏ لس 
آخنه ْب وآن الله یی کید الخائنين» : هی اروز دیکر همچشرن کته 
نسبت دروغ به او نمی‌دهم. سپس ا ای ا إن اللفس لامارة بالسّوء» 
یعنی به بدی و زشتی» > فرمان می دهد دالا ما رجم رّی» بادشاه گفت: «اتشونی بسه 
اة »و وفتی چشمش به پوسف افتاد «قال نک الیرم دیا یکین 
أمین» پس هر چه می‌خواهی. به من بگو «قال لی على خزآن الازض اي 
حفیظ عَلیم» د یعنی انبارهای گندم و مخازن آن را به من بسپار؛ و شاه .نیز منسئولیت 
آنها را به یوسف داد. ی در این باره فرمود: : «ورکدّلک مکنا ليوف فی الازض 
ترا منها حَيْث یشاء» 

۵ طبرسی در کتاب نبوت با سند خود از این محمد بن عیسی, از حسن 
بن علی بن بنت الیاس گفته است: شنیدم که امام رضا تیل السلام می‌فرمود: یوسف 
به کار جمع آوری آذوقه مشغول شد و در طول آن هفت سال حاصلخیز و پربار 
غدای زیادی جمع آوری کرد و در انبارها قرارداد. وقتی آن هفت سال گذشت و 
هفت سال قحطی فرا رسيد, اقدام به فروختن لذوقة و طعام کرد. در سال اول 
قحطی, غذا را قیمت درهم و دینارها می‌فروخت؛ به طوری که همه درهم و دینار 
مصریان به خزانه یوسف سرازیر شد. در سال دوم غذا را به قیست زیورآلات و 
جواهر می‌فروخت؛ به طوری که همه جواهرات و زیورآلات مصریان بنه:خزانه 
یوسف. سرازیر شد. در سال سوم» یوسف غذا را به بهای جهاربایان و گاو و 
گوسفند می‌فروخت. بدین سان. تمامی چهارپایان مصر و اطراف آن به تملیک 
یوسف در آمد. در سال چهارم غدا را به پهای کنیزکان و بردگان می‌فروخت و بدین 
سان, تمامی کنیزان و بردگان مصر و اطراف ان به تملک یوسف درامدند. او در 
سال پنجم, غذا را به بهای خانه و املاک فروخت و همه خانه‌ها و املاک مصر و 
اطرانش در زمره ما یملک یوسف در آمد. در سال ششم, در مقابل غداء مزرعه و 
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آب خریداری کرد و به این ترتیب» همه مزارع و آب‌های مصر و اطرافش به تمک 
بوسف درامد. در سال هفتم, غذا را به بهای ازادی مردمان فروخت؛ به طوری که 
دیگر در مصر و اطراف آن, انسان آزاد و برده‌ای نبود. مگر این که په تملک یوسف 
در آمده بود. بدین‌سان. یوسف. مالک جان و مال و بردگان انان شد و مردم 
می گفتند: ما ندیده‌ايم و نشنیده‌ايم که خداوند به هیچ پادشاهی, به اندازه پوسف. 
سیاست و دانش و تدبیر داده باشد. 

سپس یوسف به پادشاه گفت: پادشاها! نظر شما راجم به این که سلطنت مصر 
و اطراف ان را به من بسپاری و زمام اختیار آن را در کف من بنهی. چیست؟ اکنون 
ا تما رک من» امور مصریان را از آن روی سامان ندادم که آن را 
ویران کنم و آنان را از بلا نجات ندادم تا خود, بلای جان آنان شوم. این پروردگار 
متعال بود که انان را به دست من نجات داد. پادشاه گفت: هر طوری که خودت 
می‌خواهی, رفتار کن؛ رای. رأی توست. یوسف گفت: پادشاها! خداوند و شما را په 
گواهی می‌گیرم که من همه منم ,مصر را از نوع بردگی, آزاد کرده و اموال و 
بردگان‌شان را به آنها پل دادم و اي پادشاه به شما نیز انگشتر و تاج و تخت را باز 
پس دادم به این شر ط که ,مش مرا در حکومت اتخاذ کرده و جز با مشورت مسن, 
حکم نفرمایی. بادشاهتبه_یوّیف گفت: برای من» بسی مایه مباهات و افتخار خواهد 
بود که به راهی جز راه تو نروم و جز به فرمان و مشورت تو حکم نرانم؛ اگر تو 
نبودی. مرا قدرت انجام چنین اقداماتی نبود و هیچ‌گاه به چشین سمت و سویی 
رهنمون نمی شدم. تو حکومت مرا چنان عزیز و پایدار ساختی که کسی را یاری 
دستیابی به آن نیست. من گواهی می‌دهم که هیچ معبودی, جز الله نیست» یکی است 
و شریکی ندارد و تو رسول خدایی؛ پس در اجرای مسئولیتی که به تسو داده‌ام. 
بکوش که تو را نزد ما جایگاهی ویژه و مقامی سترگ است. 

۶) ابن بابویه در کتاب الغيبة ' در حدیثی مسند. روایت کرده است که: در 
کشور حبشه, تخته سنگی پیدا شد که نوشته‌ای بر آن حک شده بود. اسقف آن را 
خواند و آن را به زبان حبشی تفسیر کرد. سپس به زبان عربی برگردانده شد و 


دیدند که در ان نوشته شده است: من ریان بن دومغ هستم. از ابو عبد الله مدینی 


۱- مقصود از کتاب «الغيبة» کتاب كمال الدين و تمام اللعمة است. 
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معنای ریان را پرسیدند و این که «ریان» کیست؟ وی گفت: نام پدر عزیز و پادشاه 
مصر در زمان یوسف پیامبر ریان بن دومغ بوده است. عمر عزیز مصر, هفتصد سال 
و پدرش ریان هزار و هفتصد سال و عفر دومع ز: سه هزار سال بود. 

با ترجمه آن سنگ نبشته, دریافتند که در آن آمده است: من ریان بن دومغ 
هستم. در جستجوی سرچشمه و منبع رود بزرگ نیل بودم که یکباره. سرچشمه آن 

۱ را یافنم. وقتی از منزل بیرون آمدم؛ چهارصد هزار نفر با من بود؛ هشتاد سال راه 

رفتیم تا آن که به تاریکی‌ها و دریایی که به همه دنیا احاطه دارد. رسیديم. در آن 
جا نیل را دیدم که این دریای پهناور و محیط به دنیا را قطع می‌کرد و از آن 
می‌گذشت. . من ج روزئه‌ای برای بیرون رفتن از آن نداشت شتم. یاران و همراهانم از پا 
وزآمدنف چهار هزار نفر بیشتر برایم نمانده بود. as‏ 
از بین برود و نابود شود؛ بنابراین به مصر برگشتم و اهرام و برانی (پستو) را ساختم 
و دو هرم خاص را بنا کردم و گنجینه‌ها و ذخایر خود را در آن نهادم و در این باره 
شعری گفته‌ام. 

- اشعار زیادی را ذکر می‌کند که این جند پیت از ان جمله است 

من صاحب اهرام و مالک سرتاسر سرزمین مصر هستم. من سازنده پستوها و 
در گاه‌های آن هستم. 

قدرت و توانایی دست‌ها و نیروی تدبیرم را در این اهسرام نقش کردم به 
طوری که با گذشت روزگاران کهنه نمی‌شود و ویران نمی گردد. 

گنج‌هایی بزرگ و شگفت‌هایی در این اهرام وجود دارد. روزگار را فجایعی 


بزرگ و یورش‌هایی سخت است. قفل‌های من و شگفتی‌های هنر و صنعت مرا ولی 


پروردگارم خواهد گشود و برملا خواهد ساخت؛ کسی که در آخر الزمان ظهور 
خواهد کرد. 

ظهور او در گوشه‌ای از خانه خدا خواهد بود و جهان را گریزی نیست از آن 
که نام او را به تارک جهان بنگارد و عظمت و بلندمرتبگی او را فریاد کند. 

ابن بابویه گوید: ابو الجیش خمارویه بن احمد بن طولون می‌گوید: تردیدی 
نیست که این خصال و ویژگی‌ها را فقط در قائم آل محمد علیهم السلام می‌توان 
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یافت. سیس تخته سنگ را به مکان خود بازگردازدند.! 

۷ عیاشی از محمد بن مروان از کسی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: یوسف به خواستگاری زنی زیباروی رفت» آن زن در پاسخ به خواسته 
پوسف لفت؟ عغلام بادشاه به خواستگاری دختری همچون من اف است! امام 
فرمود: سپس یوسف, آن دختر را از پدرش خواستگاری کرد. پدرش گفت: دخترم. 
خودش تصمیم می‌گیرد و هر چه بگوید. همان است. امام فرمود: پس آن دختر را 
از خداوند. خواستگاری کرد. خداوند به او وحی کرد که: او را به همسری تو 
دراوردم. 

آن گاه یوسف. کسی را نزد آن زن فرستاد و پیام داد که می‌خواهم به دیدار 
شما بيایم. ان زن پیغام فرستاد که: به دیدن ما بیا. چون یوسف به خانه درامد. خانه 
به ور یوسف. روشن شنک ان زن گفت: او فقط می‌تواند یک فرشته بزرگوار خداوند 
اشد توش اي طلیید آ وین پر قاست ۲ کار آب که واو را اپ وخا 
یو سف خواست ت که کاسه اب را اژآدست او بگیرد که آن زن» دهسان خویش را به 
بوسف سپرد. بوسف با اولفی کفت) طبر کن شتاب مکن. حضرت فرمود: و بوسف 
با آن زن ازدواج کرو" 

۸ عباس بن 46 چ لاف عليه السلام شنیدم که مسی‌فرمسود: 
زنداتبان به پوسف می گفت: من واقعاً تو را دوست دارم! یوسف به او گفست: چنين 
مگو؛ زیرا عمه‌ام مرا دوست داشت و تهمت سرفت به من زد پدرم مرا دوست 


داشت و ادرائ بر هی رمک زودنو مرا خر واه نی عزیل مقر جرا دوت 


۰ دات و دید ما انکند ۲ 


٩‏ این سنا ن از امام صادق عليه السلام روایت می کند که: جبرئیل در ژندان. 
نزد پوسفیه آمد و به او گفت: به دنبال هر:نماز واجہی این جملات را بگو: «اللهم 
اول ان رها جا و ارون منم خت اي واه بت للحي 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۳ ص ۴۶ ج ۶ 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۱۸۶ ح ۲۱. 
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[پروردگارا! برای من گشایش و گریزی از سختی‌ها قرار بده و از آن جا که در 
گمانم می‌گنجد و از آن جا که در گمانم نمي‌آید. به من روزی رسان]" 

۰) طربال از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امام فرمود: زمانی که 
بادشاه مصر دستور داد تا یوسف را زندانی کنند. خداوند تفسیر خواپ را به یوسف 
الهام کرد و یوسف, خواب زندانی‌ها را برای آنان تعبیر می‌کرد. همان روزی که 
یوسف به زندان افتاد. دو جوان دیگر نیز به زندان افتادند و چون شب را به صبح 
سفنف بة ید نف. گفختن: ما خوابی دیده‌ايم, تعبیر آن را برای ما بگو. یوسف گفت: 
چه خوابی دیده‌اید؟ یکی از آن دو گفت: خواب دیدم که بر روی سرم نان داشتم و 
پرندگان از آنان می‌خوردند. دیگری گفت: من در خواب دیدم که برای پادشاه 
شراب می‌ریزم. یوسف تعبیر خواب آن دو را جنان که در قرآن کریم آمده است. 
تأویل کرد؛ سپس به آن شخصی که فکر می‌کرد نجات خواهد یافت. گفت: نزد 
اربابت, مرا یاد کن! امام عليه السلام فرمود: یوسف به درگاه خداوند تضرع کرد و 
از وی کمک نخواست. به همین خاطر. پروردگ ده است: «فَاَنسَاء الشسیطان 

امام عليه السلام هی فرماید: خداوند در شمانلحظة به یوسف وحی کرد که: ای 
یوسف! چه کسی آن خواب را که دید ی ےکی رټ شان-دادژگچه کسی تو را نزه 
درت محوي ساخت؟ عرض کرد تور ای بروردگاز! خداوند فرفرده چه کسی آن 
کاروان را به سوی تو گسیل داشت؟ عرض کرد: توء ای پروردگار! خداوند فرمود: 
چه کسی به تو آن دعا را یاد داد تا با خواندن آن, از آن چاه برهی؟ عرض کرد: تو, 
ای پروردگار من! خداوند فرمود: چه کسی تو را از حیله و مکر زنان رهانید و 
نجات بخشید؟ عرض کرد: تو, ای خداوند من! خداوند فرمود: جه کسی زبان نوزاد 
را برای بیان بی‌گناهی تو به نطق درآورد؟ عرض کرد: توء ای خدای من! خداوند 
فرمود: چه کسی نیرنگ همسر عزیز و زنان مصر را از تو برطرف کرد؟ عرض کرد: 
توء ای پروردگار! خداوند فرمود: چه کسی تعبیر خواب را به تو الهام کرد؟ یوسف 
عرض کرد: توء ای پروردگار من! خداوند فرمود: پس چگونه از دیگران دادرسی 
خواستی و دست به دامان من نشدی؟! چرا به درگاه من به دادخواهی نیامدی تا تو 


س دشر عیاشی ج ۲ ص ۰۱۸۷ ج "۱ 
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را از زندان بیرون آورم و به سراغ یکی از بندگان من رفتی و به او امید بستی تا در 
نزدیکی از بندگان من. که مرگ و زندگی‌اش در قبضه من است. از تو یاد کند و تو 
را یاری نماید. ولی به درگاه من آواز ندادی و داد نخواستی؟! اکنون به خاطر این 
گنام چند سال در زندان بمان؛ چرا که برای رهایی خود. بنده‌ای را به سوی بنده 
دیگر فرستاده‌ای. ' 

۱ ابن ابی عمیر می گوید: اہن ابی رن کته ایت کف پو ۲۰ سا :| فر 
زندان گذراند ' 

۲) سماعه: در توضیح این آیه: «اذکرنی عند رنک» گفت: منظور از 
ریک« عزیز مصر پوده است؟ 

۳ ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که در توضیح آیسه: 
«قال ۳۹ ای آرانی اخمل فرق رآسی خی » فرمود: یمنی ظرف بزرگی پر از نان, 
بالای سر داشتم و پرندگان از آن می‌خوردند.۲ 

۴ یعقوب بن شعیب از امام:صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
خداوند به یوسف فرمود؛ مگ من همان خدایی نیستم که تو را محبوب پدرت کردم 
و در میان مردم, تو را زیباټۍ-بخشید؟! مگر من همان خدای تو نیستم که کاروان 
را به سوی تو رهنمون شلغ وتو زا تجات داده و از چاه بیبرون آوردم؟! مگر من 
همان پروردگار تو نیستم که تو را از دست کید و مکر زنان رهانیدم؟! جه چیز تو 
را واداشت که دل از من برگیری و بنده مرا فراخسوانی و از او درخواست کمک 
کنی؟! پس به خاطر این درخواست. چند سال را در زندان بمان!" 

۵ عبد الله ین عبد الرحمن از کسی که تامش را ذکر کرده» از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که یوسف به ان جوان گفت: مرا نزد 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۰۱۸۷ ۲۳. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۸۷ ح ۲۳. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 7۰۱۸۷ ۲۴ 
۴- نفسیر عباشی, ج ۲. ص 2۰۱۸۷ ۲۵. 


ماس تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۸۸ ح ۲۶. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


پادشاه یاد کن جبرئیل نزد او آمد و در اعماق زمین, زمین هفتم را گشود و به 
یوسف گفت: نگاه کن! چه می‌بینی؟ یوسف گفت: سنگ کوچکی را می‌بینم. جبرئیل 
سنگ را شکافت و گفت: اکنون چه می‌بینی؟ یوسف گفت: کرم کوچکی می‌بينم. 
جبرئیل پرسید: روزی دهنده این کرم کیست؟ گفت: خداوند تبارک و تعالی. جبرئیل 
گفت: پروردگارت می گوید: من این کرم را در دل آن سنگ و در عمق زمین هفشتم. 
فراموش نمی‌کنم؛ چگونه فکر کردی تو را فراموش خواهم کرد که به آن جوان 
گفتی: مرا نزد سرورت, یاد کن؟! به خاطر همین گفتار, بایستی چند سال در زندان 
بماتی. امام عليه السلام فرمود: در این هنگام. یوسف گریه کرد. او چنان می‌گریست 
که دیوارها نیز با او می‌گریستند. امام فرمود: بوسف ان چنان گریه می‌کرد که 
موجب ناراحتی زندانیان شد؛ پس با آنان قرار گذاشت که یک روز گریه کرده و 
دیگر روز سکوت اختیار کند. وضعیت روحی یوسف در آن روز که سکوت اختیار 
می‌کرد. بدتر از روز دیگر بود." 

۶( هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام ووایت کرده است که هیچ کس 
چون این سه کس- آدم و یوسف و داود< گرایه نک رکه ایست. پر سید م: کر آنان 
جگونه بود؟ فرمود: آدم وقتی از بهشت رأنههکنینگزیست. آدم چنان بلند قاست 
بود که سرش در دری از درهای اسرد ون چان گریهت که موجسب ۳۳ 
اهالی آسمان شد. آنان به درگاه خداوند شکایت بردند و خداوند. قاست ادم را 
کو تاه کرد. اما داود. آنقدر گریه کرد که گیاهان از گریه او به هیجان آمدند. داود. 
چون آه می‌گشيد و نفسی برمي آورد. اشک‌های او گیاهان را می‌سوزاند. اما توسف 
وقتی زندان بود بر پدرش یعقوب گریه می‌کرد و زندانیان از گریه‌های او به ستوه 
آمدند و یوسف با آنان قرار گذاشت که یک روز گریه کند و روز دیگر ساکت 
اف 

۷) شعیب عقرقوفی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
جبرئیل. نزد یوسف آمد و به او گفت: ای یوسف! خداوند عالمیان به تو سلام 


می‌رساند و از تو می‌پرسد: چه کسی تو را خوش‌سیماترین بنده خود افرید؟ امام 


|“ ت تفسبر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۸۸ ع ۲۷. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۸۸ ح ۲۸. 
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عليه السلام فرمود: یوسف بانگ برآورد و روی بر خاک نهاد و عرض کرد: تو. ای 
خدای من! سپس گفت: خداوند از تو می پرسد: چه کسی تو را در نزد پسدر 
محبوب تر از برادرانت قرار داد؟ امام عليه السلام فرمود: یوسف فریادی کشید و 
صورت بر خاک نهاد و عرض کرد: توء ای پروردگار من! سپس گفت: خداوند از تو 
می پرسد: آن گاه که در چاه افتادی و مطمئن بودی که هلاک خواهی شد چه کسی 
تو را از چاه بیرون اورد؟ امام علیه السلام فرمود: یوسف بانگ بسرآورد و روی بر 
خاک نهاده و عرض کرد: توء ای خدای من! سپس جبرئیل گفت: از این روی که به 
غير خداوند استغائه جسته‌ای. خداوند برای تو مجازاتی در نظر گرفته است. 

بنابراین» چند سال در این زندان بمان. وقتی آن مدت سر آمد. خداوند به 
یوسف اجازه داد تا برای گشایش کار خویش دعا کند. یوسف روی بر خاک 
گذاشته و عرض کرد: پروردگاراء اگر گناهان و خطاهايم. مرا در نزد تو بی‌آبرو 
کرده است. من به ابروی بدران صالح و شایسته‌ام: ابراهيم و اسحاق و یعقوب, از 
درگاهت درخواست می‌کنم که,هر؟ آژباین وضع. برهانی. پس خداوند دای او را 
پذیرفت و در کارش گشایش ایچاد گرد. 

راوی گوید: به امام صادق علیه النتلام عرض کردم: فدایت شوم! آيا ما 
می توانیم این گونه دعا کنیم: آماغ علیه السلام فرمود: اين چنین دعا کنید: خدوندا, 
اگر کاحان و خطاهايم مرا نزد تو بی‌ابرو کرده است, به آبروی بیامبرت. پسامیر 
رحمت صلی الله علیه و اله و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم 
السلام روی به درگاه تو می‌آورم.! 

۸ بعقوب بن يزيد در حدیئثی مرفوع از امام صادق عليه السلام در تفسیر 
ايه «فلبث فی الجن بضع سنین» نقل کرده است که فرمود: یعنی هفت سال در آن 
زتدان ما 

۹( ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: فاطمه سلام الله 
شده‌اند. پس این خواب. او را اندوهناک ساخت و آن را با رسول خدا صلی الله 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۱۸۹ ۲۹. 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۹ج ۳ 
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علیه و آله در میان گذاشت. حضرت محمد صلی لله علیه و آله فرمود: ای خواب! 
بلافاصله «خواب» در مقایل حضرتش نمایان شد. حضرت محمد صلی اله عليه و 
آله فرمود: تو این مصیبت را به فاطمه سلام الله علیها نمایانده‌ای؟ خواب گفت: خیر, 
ای رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به خواب‌های پریشان گفت: 
ای خواب‌های بریشان! شما این بلا را به فاطمه سلام الله علیها نمایانده‌اید؟ گفتند: 
آری, ای رسول خدا. فرمود: از چه روی, چنین کرده‌ای؟ گفت: می‌خواستم فاطمه 
را غمگین کنم. رسول خدا صلی الله عليه و آله به فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
شنیدی! چیز مهمی نبوده است." 

۰ ابان از محمد بن مسلم. از امام باقر يا صادق علبهما السلام تقل کسرده 
است که یکی از آن دو فرمود: رسول خدا صلی اش علیه و آله می‌فرماید: اگر من به 
جای یوسف بودم, وقتی که پادشاه مصر کسی را دنبال او فرستاد تا خوابش را تعبیر 
کند. با او سخنی نمی‌گفتم, بلکه شرط می‌کردم که مرا از زندان بیرون آورد. من از 
صبر و شکیبایی یوسف درباره همسر پادشاه هزیر شگفتم: او آنقدر صبر کرد که 
خداوند. حقانیت او را په اثبات E EF‏ 

۱) این ابی یعفور روایت می‌کند که راچان علیه السلام شنیدم که آبه 
«سَبْ ستبلات خضر» را «سبع سناب ل خضر تلاوت می‌فرمود." 

۲ حفض بن غیاث از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
سال‌های قحطی دوران یوسف فرا رسیده بود و مردم به گرانی و افزایش قیمت؛ 
دچار شده بودند و یوسف راضی نبود که حتی یک نفر, کالایی به قیمت گران بخرد. 
امام می‌فرماید: بازرگانانی نزد یوسف آمده و گفتند: به مسا پفسروش. یوسف گفست: 
بخرید. گفتند: به فلان قیمت می خریم. گفت: اشکالی ندارد. ببرید. سپس دستور داد 
تا کالای آنها را وزن کردند و آنان بارشان را برداشته و رفتند تا آن که وارد شهر 
خود شدند و در آن جا با گروهی بازرگان مواجه شدند. آنها گفتند: کالاهایتان را به 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۱8۸۹ ۰۳۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۹۰ ۳۲. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱٩۰‏ ۳۳. 
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چه قیمنی خریدید؟ گفتند: به بهای چنین و چنان, و بهای آن را دوچندان گفتند. 
امام علیه السلام فرمود: آن جماعت بازرگان. نزد یوسف آمده و به او گفتند: به ما 
بفروش, یوسف گفت: بخرید. چگونه می‌خرید؟ گفتند: همان گونه که چنین و چنان 
(به فلان قیمت) فروختی. به ما نیز بفروش. یوسفب گفت: چنان که می‌گویید. نیست. 
اما بارهایتان را بر گیرید و ببرید. 

انان بار خود را برگرفته و رفتند و وارد شهر شدند و با جماعت دیگری 
روبرو شدند. آن جماعت از ایشان پرسیدند: چگونه خریده‌اید؟ گفتند: به فیست 
فلان و فلان, و قیمت را دو چندان گفتند. امام فرمود: این گرانی بر مردم, گران آمد 
و گفتند: ما را هم با خود ببرید تا از او خریداری کنیم. حضرت فرمود: پس نزد 
یوسف آمدند و گفتند: به ما پفروش. یوسف گفت: بخرید. گفتند: به همان قیمتی که 
به دیگران فروخته‌ای, از تو می‌خریم. یوسف گفت: به چه قیمتی فروخته‌ام؟ گفتند: 
به قیمت فلان و فلان. یوسف گفت: چنان که می‌گویید, نیست. اما کالاهایتان را 
برگیرید. امام علیه السلام فرمود+ این گروه نیز کالای خود را برگرفته و به شهر 
باز گشتند و ماجرا را به مردم جټوادادند و با خود گفتند: بیایید همان طور که در 
گرانی کالا به یوسف. دروغ گفتيم: این بتار در ارزانسی کالا به او دروع يگویيم. 
حضرت فرمود: پس نزد یوَستتآرفته و به.او گفْیند: به ما بفروش. گفت: بخرید. 
گفتند: به همان قیمت که به دیگران فروخته‌ای, از تو می‌خریم. گفت: به چه قیمتی 
فروخته‌ام؟ گفتند: به فلان قیمست. و قیمت را کاستند. یوسف گفت: چنین که 
می گویید, نیست, ولی با این حال, کالای خود را بر گیرید. 

آنان کالاها را بررگرفتند و به شهر رفتند. مردم با آنان مواجه شده و از آنها 
پرسیدند: به چه قیمتی خریده‌اید؟ گفتند: به قیمت فلان. و قیمت اصلی را پنجاه 
درصد. کاهش دادند. پس دیگران گفتند: برویم از یوسف. خریداری کنیم. پس نزد 
یوسف رفته و به او گفتند: به ما بفروش. یوسف گفت: بخرید. گفتند: به همان قیمتی 
که به دیگران فروختی. می‌خریم. یوسف گفت: جگونه فروختم؟ گفتند: به قیست 
فلان و بنحاه درصد از قیمت قبلی را کاهش دادند. یوسف گفت: جنین که می‌گویید: 
نیست. ولی کالایتان را بر گیرید. آن جماعت تاجر پیوسته نزد او رفته و در کاهش 
قیمت دروغ می‌بافتند تا آن که قیمت کالاها چنان کاهش یافت که به همان بهای 
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اولیه رسید. جنان که خدا اراده کرد." 

۳) محمد بن علی صیرافی از کسی از امام صادق عليه السلام نقل کرد که 
فرموده است: «عام فيه یا الناس وفیه بُعْصرون» با ضم یاء» به معنای وه 
باراخ ير انات می‌بارد) و سپس فرمود: مگر این سخن خداوند تا دا دیف 
که فرمود: «وأنزلنا من المخصرات ماء نجاخا ۷ [و از اہرهای متراکم آبی ریزان 
فرود آوردیم] 

۳۴( )على ین ممفز از پدرش. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
ایشان آیه «عَام فيه یات الاس وفیه یُمْصرون» به ضم ياء تلاوت کرد و سپس 


هر سیم 


فرمود: اا ی خو مال را نشنیده‌ای که فرموده است: «وآنزلنا من 
الْمعصرات مَاء َجَاجًا» ' 

۵) از سماعه نقل است که می گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده 
است که در توضیح آیه «ارزجع ی ریک فاساله ما بال النسلوة» فرمود: منظور از 
«ریک» عزیز مصر أست 

۶ حسن بن موسی گفت: یاران ما روایت کرده‌اندٍ که سردی به امام رضا 
علیه السلام عرض کرد: خداوند به شما یر بدهد! جگونه پذیرفتی که در کنار 
مأمون به چنین جایگاهی برسی؟ گوسش:آن کرت انتظاو, پذ یرای ولایت عهدی مأمون 
از سوی امام رضا علیه السلام را نداشته است. 

امام رضا در پاسخ وی فرمود: فلانی! کدام یک بهترند! پیسامبر یا وصی او؟ 
عرض کرد: البته که پیامبر بهتر است. امام عليه السلام فرمود: مسلمان بهتر است يا 
مشرک؟ پاسخ داد: طبعا؛ مسلمان بهتر است ت امام عليه السلام فرمسود: عزیبز (عزیز 
مصر) مشرک بود و یوسف. پیامبر خدا بود؛ مأمون مسلمان و مسن وصي هستم. 
یوسف از عزیز درخواست کرد که به وی حکومت بدهد, حتی به او گفت: مسئولیت 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰ج و 
۲- نبا / ۱۴. 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۱٩۱‏ ح ۳۵. 


۴- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۱۹۱ ۳۶. 
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امور خزائن زمین را به من واگذار کن که من. حافظ و دانا هستم؛ حال آن که 
مأمون, مرا مجبور به این کار کرد. راوی گوید: امام درباره آیه «حَفیظ غلیم» 
فرمود: منظور این است که «آن چه که در اختیار دارم را حفاظت می‌کنم و به هر 
زبانی آگاهم». 

۷ سلیمان از سفیان نقل کرد که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ِ 
کسی از خود. تعریف و تمجید کند. اشکالی دارد؟ امام فرسود: اری, مگر آن که 
مجبور شود. مگر سخن یوسف را نشنیده‌ای: «جْعلْیی علّی خزآئن الازض نی 
حفیظ علیم» و سخنی که بنده صالح خدا گفته است: «آنا كم ناصح أمين» Fk‏ 
شما خیر خواهی امینم ]. 

۸) ابن بابویه از محمد بن حسن- که خدایش بیامرزد- از سعد بن عبد الله 
از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از شریف بن سابق تفلیسی, از فضل بن ابی قره. 
از ز امام ادق علیه لادم ل کرده نت که دز جوضیح قفد وتف فز قران ¿ که 
می‌گوید: «اجعلنی علی خر نازیر اتی خفیظ علیم» فرمود: از ان چه در اختیار 
دارم حفاظت می‌کنم و به یښیپ هااا هسب" 

٩‏ و نیز از ابن بابویه اس که‌تمی‌گوید: مظفر بن جعضر بن مظفر علوی 
سمرقندی - که خدایش از وی بخشنود باد - از جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی از 
پدرش تقل کرده که محمد بن نصیر از حسن بن موسی, به نقل از کسی از امام رضا 
روایت می‌کند که کسی از وی پرسید: خداوند به شما خير بدهد. چگونه پذیرفتی که 
در کنار مأمون به چنین جایگاهی برسی؟ گوبی آن مرد انتظار پذیرش ولاست 
عهدی مأمون از سوی امام رضا عليه السلام را نداشته است. حضرت در پاسخ 
فرمود: فلائی! کدام یک بهترند: پیمبر یا وصی او؟ عرض کرد: لته که پسامبر بهتر 
است. امام فرمود: مسلمان بهتر است یا مشرک؟ باسخ داد: طبعا مسلمان بهتر اسست. 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۹۱ ح ۳۸ و ۳٩‏ 
۲- اعراف / ۶۸ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ,۱٩۲‏ ح ۴۰. 

۴- علل الشرائع. ج ۱ ص ۱۵۲ باب 2۰۱۰۵ ۴ 
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امام فرمود: عزیز مصر, مشرک بود و بوسف, پیامیر خدا؛ مأمون مسلمان است و من 
وصی هستم. یوسف از عزیز مصر درخواست کرد که به وی حکومت بدهد و حتی 
این را هم گفت: که «اجْعَْنی عَلّی خرن الارزض انی حفیظ علیم» و حال آن که 
مأمون مرا در پذیرش ولایتعهدی, مجبور ساخته است. راوی گوید: امام عليه السلام 
در توضیح آیه «حفیظ عَلیم» فرمود: مقصود این است که از آن چه در اختیارم 
هست. حفاظت کرده و به هر زبانی آگاهم." 

۰ احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدایش بیامرزد- از علی بن ابراهیم 
بن هاشم. از پدرش از ریان بن صلت. نقل کرده که می‌گوید: بر امام رضا عليه 
السلام وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه و اله! مردم در 
مورد شما بر این اعتقادند که با وجود آن که اظهار می‌فرمایید تارک دنیا و زاهد 
هستید, ولایتعهدی مأمون را پذیرفته‌اید؟! امام علیه السلام فرمود: خداوند خودش 
به خوبی می داند که من این امر را ناخوش داشتم. ولی زمانی که بین پدذیرش 
ولایتعهدی و کشته نشدن, مخیر شدم و باید یکی زابانتخاب می‌کردم. به ناچار. 
پذیرش ولایتعهدی را بر مرگ, ترجیح داذم: ای بر نا باد مگر نمی‌دانند که 
یوسف. پیامبر و رسول خدا بود. ولی هتگتامی:کت«ضرورت او را به پذیرش 
مسئولیت خزانه‌داری عزیز واداشت. به عزیز گقت: «اجعلیی عَلّی خزا ن الأرزض 
ی خفیظ عليم» و ضرورت مرا وادار کرد که ولایتعهدی مأمون را با أ وکاڈ نا 
ناخوش می‌داشتم» بپذیرم. جرا که در آستانه مرگ: قرار داشتم؛ وانگهی مسن به 
گونه‌ای به این منصب, وارد شدم که گویی از آن خارج می‌شوم. پس شکوه به 
درگاه خداوند متعال می‌برم, که اوست فریادرس," 


رجاه او وت فد یی وم له رین( ول هم 


اه 6ل شون بعکم من | یک ألا رفن آني أوفي اڪيل وخ 


لک سدع 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام: ج ۲ص ۰ باب ۰ ۹ 
۲- عیون آخبار الرضا عليه السلام. ج ۲. ص ۱۵۰ باب ۴۰ ح ۲. 
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E a للم یرجنون( 0۳ )مار‎ 
م کل و لون 09 کل مل الک عاب ال رن‎ 
ابه ین تنل اه عبر حافا وی ار عم اجب (1) و نوا عاعهم وجذوا‎ 
اء ع ركت إل بابي یات ردت وف ونت أت‎ 
وراد کل بی دا ك کل ت(۹۰ )6ل نا رلم ئى ولون نمام انو اني‎ 
رکیل )ول تسوا‎ e إلا إلأأن باط فليا و‎ 
پب ویو ور ب رو مد ریش‎ 
انإ الا ته نوکت و یت الکو (7۷) و دومن ثم مرم‎ 
وم ان عم تون يلا جنس فرب تاه و وج‎ 
توص اکن لاس لایعکنون (1۸) ول دخاواعل نوت آوی ها‎ 
پب و نی 0ج مار بل ی‎ 
وخل یه من نوا ھا لیب نکم لسار فو(۷۰) لوا الوا عم لا‎ 
نو (00) ود سُواع ال ون جاء به جل ی وب تیم ون‎ 
یل لزض ون قن( ۷۳ )6و اما حب رانک گاذبین‎ 
و۲ لرا جَرَأوهُ من وجد في رخله و جرا کات زي الشالیی(۷۵) بت‎ 
ملع ایدم این وت گنفت ت ماکان لال‎ 
خی رن لباقت ترجا شن شء وون لزي عم(‎ 
6وا إن رن سر اځ لس تنل راون ف تفه و یقن ات‎ 
ee گات وانه آل اتون (۷۷) اوا ا ایا یزان لا یبا ذا‎ 
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رالد مخ انی (۷۸) َل معاد انه آن خد إلا من وجنا ماع نزن إت إذا 
اون۷ ما سوه حضوا یا 6 لکرم و ابا قد أَحَرَ 
عم وف وین قطن بوت فلع لازض نیال 
آي وڪم انه ي وفع یی (۸۰) از جوا يڪ وبا ان 
َك سَرَقَ وم کهدت لا لد وم لیب عافلی(۸۱) وال رب ا ي کف 
این ادىن « 


[و پرادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند. (او) آنان ر شناخت. ولی آنان او را 
نشناختند* و چون آنان را به خواروبارشان مجهز کرد. گفت: برادر پدری خود را 
نزد من آورید. مگر نمی‌بینید که من پیمانه را تمام صی‌دهم و من بهتسرین 
میزبانانم * پس اگر او را نزد من نیاوردید. برای شما نزد من پیمانه‌ای نیست و به 
من نزدیک نشوید» گفتند: : او را با نیرنگ ای بز راهيم خواست و محققاً این 
کار را خواهیم کرد ٭ و (یوسف) به غلامان خوّد گفت: سرمایه‌های آنان را در 
بارهایشان بگذارید؛ شاید وقتی به سوی خانواده ود برمی گردند. آن را بازيابنند. 
امید که آنان باززگردند* پس چون به لوی پذر و بازگشتند. گفتند: ای پدر! 
پیمائه از ما منع شد؛ برادرمان را با ما فرست تا پیمانه بگیریم و سا نگهسان او 
خراهیم پود* (یعقوب) گفت: آیا همان گونه که شما را پ بیش از این بر برادرش 
امین گردانیدم بر او امین سازم؟ پس خدا بهترین نگیبان است و اوست 
مهربان ترین مهربانان# و هنگامی که بارهای خود را گشودند. دریافتند که 
ضرمایه‌شان پدان‌ها باز گردانیده شده است. گفتند: ای پدر! (دیگر) چه می‌خواهیم؟ 
این سرمایه ماست که به ما بازگردانیده شده است. قوت خانواده خود را فراهم و 
برادرمان را نگهبانی می‌کنیم و (با بردن او) یک بار شتر می‌افزاییم و این (پیمانه 
اضافی نزد عزیز) پیمانه‌ای ناجیز است* گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد 
تا با من با نام خدا پیمان استواری ببندید که حتماً او را نزد من باز آورید. مگر آن 
که گرفتار (حادثه‌ای) شوید. پس چون پیمان خود را با او استوار کردند, (یعقوب) 
گفت: خدا بر آن چه می گوییم وکیل است* و گفت: ای پسران من (همه) از یک 
دروازه (به شهر) در نیایید. بلکه از دروازه‌های مختلف وارد شوید و من (با این 


س : 


ed 
نظسیر‎ 
روایی‎ 


هار 
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بر 


سفارش) چیزی از (قضای) خدا را از شما دور نمی‌توانم داشت. فرمان جز برای 
خدا نیست. بر او توکل کردم و توکل‌کنندگان باید بر او توکل کننسد#* و چون 
همان گوته که پدرشان په انان فرمان داده بود. وارد شدند (اين کار) چیزی را در 
برابر خدا از آنان برطرف نمی‌کرد. جز این که یعقوب نیازی را که در دلش بود 
پرآررد و بی‌گمان او از (برکت) آن چه بدو آموخته بودیم دارای دانشی (فراوان) 
بود ولی بیشتر مردم نمی‌دانند* و هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادرش 
(بنيامین) را نزد خود جای داد (و) گفت: من برادر تو هستم. بنابراین از آن چه 
(برادران) می‌کردند. غمگین مباش* پس هنگامی که آنان را یه خواروبارشان 
مجهز کرد آبخوری را در بار برادرش نهاد. سپس (به دستور او) نداکنشده‌ای 
پانگ درداد: ای کاروانیان! قطعاً شما دزد هستید* (برادران) در حالی که به آنان 
روی کردند, گفتند: چه گم کرده‌اید٭ گفتند: جام شاه را گم کرده‌اييم و برای هر 
کس که آن را بیاورد. یک بار شتر خواهد بود و (متصدی گفت) من ضامن آنم # 
گفتند: به خدا سو گند. شما خوت می دانید که ما نیامده‌ایم در این سرزمین قساد 
کنیم و ما دزد نبوده‌ایم )اگفتند: بسر اگرٍ دروغ بگویید, کیفرش چیست* گفتند: 
کیفرش (همان) کسی است که (جام).در بار او پیدا شود. پس کیفرش خود اوست. 
ما ستمکاران را این گونه کیفر مي‌دهیم # پیش (یوسف) به (بازرسی) بارهای آنان 
پیش از بار برادرش پرداخت. آن گاه آن را از بار برادرش (بنيامین) در آورد. ایسن 
گونه به یوسف شیوه آموختیم (چرا که) او در آیین پادشاه نمی‌توانست برادرش را 
بازداشت کند. مگر این که خدا بخواهد (و چنین راهی بدو بنماید) درجات کسانی 
را که بخواهيم بالا می‌بریم و فوق هر صاحب دانشی, دانشوری است#* گفتند: اگر 
او دزدی کرده پیش از این (نیز) پرادرش دزدی کرده است. یوسف این (سخن) را 
در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد (ولی) گفت: موقعست شما 
بدتر (از او) ست و خدا به آن چه وصف می کنید. داناتر است* گفتند: ای عزبز) 
او پدری پیر سالخورده دارد؛ بنابراین یکی از ما را به جای او بگیر که ما تو را از 
نیک و کاران می‌بینیم# گفت: پناه به خدا که جز آن کس را که کالای خود را نزد 
وی يافته‌ايم» بازداشت کنیم؛ زیرا در آن صورت قطعاً ستمکار خراهیم بود# پس 
چون از او نومید شدند. راز گویان کنار کشیدند. بزرگشان گفت: مگر نمی‌دانید که 
پدرتان با نام خدا پیمانی استوار از شما گرفته است و قبلاً (هم) درباره یوسف 
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تقصیر کردید؛ هر گز از این سرزمین نمی‌روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا در 
حق من داوري کند و او بهترین داوران است* پیش پدرتان بازگردید و بگوبیسد: 
ای پدرا پسرت دزدی کرده و ما جز آن چه می‌دانیم گواهی نمی‌دهیم و ما نگهبان 
غیب نبودیم* و از (مردم) شهری که در آن بسودیم و کاروانی که در میان آن 
آمدیم, جویا شو و ما قطعاً راست می‌گوییم] 

۱) به روایت علی بن ابراهیم برگردیم. و می‌گوید: یوسف دستور داد که 
انبارهای گندم و غلات را با تخته سنگ بسازند و داخل آن را با آهک, گل اندود 
کردند؛ سپس دستور داد تا در سراسر کشور مصر مزارع گندم و غلات, درو شود و 
ھا فن فر دی سید مش خی داده شده و پاقی مانده را در خوشه‌ها نگه دارند و آن 
را نکوبند و در انبارها و سیلوها ذخیره سازند. او این کار را هفت سال انجام داد. 

زمانی که سال‌های قحطی فرا رسید. خوشه‌های گندم و غلات را از انبارها 
بیرون کشید و به هر قیمت که می‌خواست. می‌فروخت. فاصله محل اقاست بوسف 
تا پدرش یعقوب» هجده روز بود. آنها در یک بادیهآزندگی می‌کردند؛ مردم برای 
تهیه غذا و آذوقه از جاهای دور و نزدیک به وی معپر می‌آمدند. یعقوب و 
فرزندانش در بادیه‌ای به سر می‌بردند که درسان جلا مرك شل" «درخت نخضل 
دوم» فراوان بود. برادران یوسف از موان خت مې چید ندمو به مصر می‌بردند تا 
با آن آذوقه و غذایی برای خود تهیه کنند. بوسف. خودش مسئولیت خرید و فروش 
را برعهده داشت. وقتی برادران بر او وارد شدند. آنان را شناخت. اما آنها یوسف را 
نشناختند. قران کریم نیز در این آیه په این موضوع اشاره فرموده است: «وشم له 
منکرون * ول جرفم بجهازهم» به آتها کالا فروخت و به وقت وزن کردن کالاء به 
آنان محبت کرد و پرسید: شماها که هستید؟ گفتند؛ ما پسران یعقوب فرزند اسحاق. 
فرزند ابراهیم خلیل اله هستیم, همان خلیل الله که نمرود. او را در آتش انداخت. اما 
وی نسوخت و خداوند. آتش را بر او خنک نمود و آسیبی به ابراهیم نرسید. یوسف 
گفت: پدر شما در چه حالی است؟ گفتند: وی» پیرمردی فرتوت و ضعیف است. 
یوسف پرسید: آیا شما برادر دیگری هم دارید: گفتند: یک برادر ناتتی از سوی پدر 


۱- مقل, درختی است که میوه آن «دوم» است و از گروه نخل‌ها می‌باشد. این درخت در صعید 
مصر و کشورهای عر بی یافت مي‌شود. «صحاح, ماده مقل؛ معجم الوسیط. ماده دوم» 
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داریم, نه از سوی مادر. یوسف گفت: وقتی دوباره پیش من برگشتید. او را با خود 
بیاورید. و خداوند نیز در این باره فرموده است: : «اتتونی باغ کم من آیکم أا 
ترون نی آوفی الكل ونا خبر المنزلین* فان لم تأتونی به فلا کل کم عندی ولا 
تفریون* قالو سترآوه عَنه باه وا اعلون». 

تس وشن کا رگ ان گفت: کالاهایی که این جماعت برای خرید اجناس 
با خود آورده‌اند را به خودشان بازگردانید د آنها را در میان بارهایشان بگذارید. تا 
زمانی که به خانه‌های خود باز می‌گردند و متوجه این موضوع می‌شوند. دوباره نزد 
ما پار کگردند. و بروردکار نید قر فوده است: «وقال لفتبانه اجْعلواً بضاعتهم فى 
رخالهم عم یُفرفونها !3 انوا ای آغلهم هم برجفون» يعنى به این ن امید که 
برگردند «فلم رجفوا ای آبهم فلا نامع ما الیل فارنبل معنا ان کل 
ون لَخافظون» یعقوب گفت: «هل آمنکم علیه الا کناآمنتکم على آخیه من قبل 
ال خر حافظًا وهو رتم الراحمین» ولا فتحُوأ متَاعَهُم وجدواً بضاعتَهم رت 
لَهم» در بارهایی که با خودی عصر برده بودند «قالوا یا انا ما نبغی» یعنی دیگر 
چه می‌خواهیم «مذه بضاعتنا رت ال وتمیر اهنا وتختط آخانا وتزداد کیل بعر 
دک کل یسیر», یمور کفستر «لن آرسله معکم حى تون میا ُن ال نی ۱ 
ها آن حاط یکلم وه مهم ال پعقوب گفت: : «لله علّی ما تقول 
وکیل» پس فرزندان ن¿ از حضور یعقوب. بیرون رفتند و یعقوب به آنان گنت: ها بی 
لا تاخلو من یاب وا روا من آبراب مق وا نی عنم من له مین 
شین ان لحم إلا للم عليه توکلت وغل فلتو كل التو کون ول دحوأ من حست 
آمرخم ابرم ا کان یی عنم من الم من شیء إلا اج نی تفس یوب قضاه 
ان ذو علم ما عَلهُ ولکن کر الاس لا يَعلْمون».' 

۲) ابن پابویه در کتاب «فقیه» در حدیثی مرسل از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که در توضیح آیه «وعلّی الله فلیتوکّل مْویتون» [و موّمنان باد تنها بر 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۲ 
۲- ابراهیم / ۱۳. 
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خدا توکل کنند] فرمود: مقصود از متوکلون, کشاورزان هستند.! 

۲ عیاشی از ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: قلمروی 
حکومت یوسف. کشور مصر و صحراهای آن بود و از آن محدوده؛ خارج نبود." 

۴) ابو بصیر می گوید از امام باقر عليه السسلام شنیدم که می‌فرسود: وقتی 
یعقوب, یوسف را از دست داد به تدریج, غم و آندوه او در فراق یوسف. افزون شد 
و آنقدر گریست که چشمانش از اندو سفید شده و به فقر و بیچارگی گرفتار آمد. 
یعقوب, سالی دو بار برای خانوادهاش از مصر» آذوقه و گندم تهیه می‌کرد؛ یک بار 
در فصل تابستان و بار دیگر در فصل زمستان. یعقوب. برخی از پسرانش را با 
ما نا ی افیا کروی وق کچ و این ای پود که یو 
مصر» حکمرانی را به یوسف داده بود. وقتی برادران بر یوسف وارد شدند. یوسف. 
آنان را شناخت. اما آنها پوسف را به خاطر عظمت و شکوه حکومت و ساطنتش 
نشناختند. یوسف به برادران گفت: زود باشید کالاهایتان را قبل از همراهانتان 
تحویل دهید, و به مأمورانش گفت: بار این افراد"را هربچه سریع تر آماده سازید و 
وقتی کار شما تمام شد. کالاهایی را که با خود اوژده‌اند. در لابه‌لای بارهایشان جا 
دهید و نگذارید آنها متوجه این موضوع بشون. وغوران یوسف چنین کردند. 

سپس یوسف به برادران گفت: به من تخب واده‌اندهکهشما؛‌ذارای دو برادر ناتنی 
سید یگویید چه بر سر آنها آمده است؟ گفتند: برادر پزرگتر را گرگ خورد آما 
برادر کوجکتر را نرد پدرش که او را سخت دوست دارد و او را با کسی همراه 
نمی‌کند و به او بسیار ملاطفت می‌کند. گذاشته‌ایم. یوسف گفت: دوست دارم دفعه 
بعد که برای بردن آذوقه به مصر ایك وی را با خود بیأورید. «قإن 0 تأتونی پم 
لا یل لکم عندی ولا تفربرن* قالوا راو عنه باه وا لفاعلون» وقتى نزد 
یعقوب برگشتند و کالاهایشان را باز کردند. متوجه شدند که کالایی را که برای 
خرید اجناس به مصر برده بودند, در میان بارهایشان نهاده شده است؛ پسس گفتنسد: 
«یا آبانّا ما بغی هده بضاعتتنا رت این » و به ما باری داده شده است که از بار 
شتر, افرونتر است. «مارنل ما ال و له لافشون ال هل نکم عله 


۱- من لایحضره الفقیه, ج ۰۳ ص ۰ ۷۰۳ 
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لا كما آمنتکم غلی آخیه من قَبْل» و شش ماه بعد. زمانی که نیاز به تهیه آذوقه 
واشت مقري ان را هر با آندک کالاس روان عفر کرد و ایی بان انیل را 
نیز با آنان فرستاد و از آنان پیمان الهی گرفت که بنيامیل را بازگرداننده مک آن که 
هیچ یک باز نیایند. پسران یعقوب. همراه با کاروانیان راهی مصر شده و نزد یوسف 
رفتند. یوسف پرسید: بلیامیل» شما را همراهی کرده است؟ گفتند: آری. او اکنسون در 
میان کاروانیان است. یوسف گفت: او را نزد من بياورید. برادران, بنيامیل را نزد 
یوسف- که در کاخ شاهی بود- آوردند. یوسف گفست: بتیامیل را به تنهابی وارد 
کنید. مآموران یوسف. او را تنها به حضور یوسف آوردند. یوسف, بنیامیل را در 
اغوش کشید و گریست و به او گفت: منم برادرت یوسف, نگران رفتار من با 
برادران مباش و آن چه را که ميان من و تو گذشت. کتمان کن و غم به دل راه مده 
و خوف مکن. سپس بنیامیل را نزد برادران برد و به مسأموران خود دستور داد 
کالاهایی را که با خود آورده‌اند. تحویل دهند و هر چه سریع‌تر گندم آنها را بار 
کرده و وزن کنند و وقتی کاز با کُندم‌ها تمام شد. پیمانه را در بار بنيامیل جاسازی 
کنند؛ و مأموران یوسف پیز بط کردم 

برادران E‏ ها و O‏ بر ای ۱۶ پوسف و 
ا آنان را دنبال کرده و بر آنان هناگ زدند وگ ۳ گنتتد: «یتها امير إنكم 
رفون« الوا وا علنهم ما تفقدون« الوا تققد صواع الْملک ولمّن جاء به 
جنل بعر ون بم زعه قالا الق شم اج شید بی ازیو 
سارقین» الوا فما جزآزه ان کنتم کایین* تالا اوه من وج فی رخله فهو 
جراه» گفت: «فبَداً باوعیتهم بل وغاء آخه نم اسَخرجها من وغاء آخیه» «مَالراً 
إن بیرق فد مرق آغ له من قبل یوسف به آنان گفت: : از سرزمین ما بیرون روید 
«قالو یا العزیز إن له یا شیْخا کبیرا» و از ما پیمان الهی گرفته که او را نزد 
پدر بر گردانیم «ْخذ أَحسّا مَکانه نّا نراک من المُخسنین» اگر این رفتار را با سا 
انجام دمی؟ «قال معاذ الله أن ید لا من ردنا ماعتّا عندة» برادر بزرگ گفت: 

تا زمانی که پدرم به من اجازه تداده و یا خدلوند. راجع به سن دستور و حکمی 

صادر نکن من این مکان را ترک نخواهم کرد 

برادران یوسف راه خود را پی گرفته و بر یعقوب وارد شدند. یعمقوب از 
پسرانش پرسید: پس بنیامیل کجاست؟ گفتند: : بنیامیسل, پیمانه شاهی را دزدید و 
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پادشاه هم او را به خاطر دزدی پیمانه گروگان SR‏ بادشاه 
زندانی است. پدر! اگر به ما اعتمادی نداری. از مردم آن ای با لدان کنو ان 
بودیم. سؤال کن تا تو را به حقیقت ماجرا آگاه سازند. کوب ارچ کت و 
گریه کرد و اندوهش افزوده شد, به طوری که پشتش خمیده کشت 

ابو حمزه از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده که ایشان «بنیامین» 
می‌فرمودند نه «بنیامیل». 

۵) ابان بن احمر به نقل از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی برادران یوسف نزد او آمدند و بنیامین نیز آنان را همراهی می‌کرد. یوسف برای 
آنان سفره غذا تدارک دیده و گفت: هر دو نفر از شما که مادرتان یکی است با هم 
سر یک خوان بنشیند. همگی چنان کردند و برادرش بنپامین تنها ماند. یوسف به او 
گفت: تو جرا با یکی از پرادران بر سر یک سفره نمی‌نشینی؟ بنيامین گفت: در میان 
انان هیچ کدام از طرف مادر, برادر من نیست. یوسف پرسید: ایا تو از طرف مادر. 
برادری داری که این جماعت بر آنند که گرگ اوْژّارخورده است؟ گفت: اری. 
پوسف گفت: بنشین و با من غذا بخور. بڑادزان چون این صحنه را دیدند» از 
خوردن دست کشیدند و گفتند: ما دنبال سرتلندی وعزت خود هستیم» اما خواست 
خدا جیزی دیگری است. گویا خداوند, ففط ې خواهد.پسران يامین را در مرتبه‌ای 
پالاتر از ما قرار دهد. 

گوید: وقتی آماده رفتن به دیار خود شدند و بارهایشان بسته شد یوسف 
فرمان داد که پیمانه را در بار بنيامین بگذارند. وقتی کاروان برادران ونتف راخ 
ديار رفتند. مناد یوسف نانک و اور خن «َیتَه العیر انکم لسارقون» وقتی آنان 
متوجد صدا شدند. بر گشتند و گفتند: «مَاذتْقُون* الوا فد صواع ملک ولن 
جاء به جل عبر ونا بم زعیمه فالأ ال لد علفتم ماجنا لفسید فى الارزض وتا 
کا ستارقین* قالو فا جر ان کنشم کاذبین٭ قاو َراو من وجد فی رخله فهو 
را مقصودشان همان قائونی بوده که در مان خود آنها اجسرا می‌شده اسست؛ 
یعنی اگر شیء دزدیده شده را نزد هر کس پیدا می‌کردند, او را به زندان 
می‌انداختند. «فَبداً باوعیتهم بل وغاء آخیه ثم استخرجها من وغاء آخیه» برادران 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲ ج ۴۳۲ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


€ ED 


سس ر۵ 


یوسف گفتند: «ٍن يَسرق ققد سرق آخ له من قبل». 

هنتخ ین عای وشاء گوید: شنیدم امام رضا عليه السلام می‌فرمود: مقصودشان 
از شیء سرقت شده, کمربند بوده است. وقتی بوسف و بنيامین غذایشان را خوردند. 
بوسف از بنيامین پرسید: به خاطر فقدان پرادرات چقدر غمگین و اندوهناک بودی؟ 
گفت: صاحب ده پسر هستم و نام هر ده‌تای آنها را از نام یوسف گرفته‌ام. امام 
فرمود: بوسف از بنيامین پرسید: اگر تو اندوه یوسف را داشتی, این گونه با زنان 
ازدواج نمی‌کردی! بنيامین جواب داد: ای عزیز؛ من پدر پیر و صالح و کهنسالی 
دارم که به من گفت: فرزندم! همسر گزین و ازدواج کن, اميد است خداوند به تو 
فرزندی بدهد که ذکر خداوند و جمله «لا اله الا لف.» را زنده کرده و وجودش برای 
اهل زمین ارزشمند باشد. 

ابو محمد عبد اله بن محمد گفت: این بخش. از حدیث امام رضا عليه السلام 
فة شد انت" 

۶ على بن مهزیار از بررخی از, شیعیان از پدرش. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: پویتف براي برادرانش غذایی فراهم کرد. وقتی آنان در 
نزد او حاضر شدند. یوسفت گفت؛کسانی که از طرف مادری با هم برادرند. بر سر 
یک خوان بنشینند. امام قزمود: پسن همه نیبببتند و فقط بنيامین, سرپا ایستاده بود. 
یوسف به او گفت: تو چرا نمی‌نشینی؟ بنيامین جواب داد: شما گفتید آنان که از 
طرف مادر با هم برادرند سر یک سفره بنشینند و من در میان آنان, برادری از طرف 
مادر ندارم. یوسف گفت: تو از طرف مادر, برادری نداشته‌ای؟ بنيامین به او گفت: 
چرا. یوسف گفت: چه به سرش آمده است؟ بنيامین گفت: اینان می‌پندارند که گرگ 
او را خورده است. یوسف از بنيامین پرسید: تا چه اندازه از فقدان برادرت ناراحعت 
هستی؟ بنيامین گفت: صاحب یازده پسر شده‌ام و نام تک‌تک آنان را از نام یوسف 
گرفته‌ام. پوسف به او گفت: ولی می‌بینم که زان را در اغوش کشیده و صاحب 
فرزندان زیادی شده‌ای! بنيامین پاسخ داد: پدری صالح و نیکوکار دارم که به من 
گفت: ازدواج کن و همسر گزین که اميد است خداوند متعال, فرزندانی به تو بدهد 
که با تنزیه و تسبیح خدای متعال, زمین را سنگین نمایند. یوسف به بنيامین گفشت: 
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بیا و با من بر سر سفره بنشین. برادران یوسف گفتند: خداوند. یوسف و برادرش ر 
ترجیح داده است؛ ؛ نگاه کنید کنید. حتی شاه مصر نیز بنیامین را بر سر سفره خود نشائد. 

۷ جابر بن یزید از ام باقر عليه السلام روایت کرده است که خدمت ایشان 
عرض کردم: فدایتان شوم! چرا امیر مومنان, امیر مؤمنان نامیده شد؟ فرمود: زیرا که 
آذوقه‌ای که امام به آنان می‌دهد. دانش است؛ مگر این سخن خداوند را نشنیده‌ای 
«نمير أفنا»" 

۸ ابو بصیر روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: آن 
کر که ا ی ير و ای ی ی و 
«یتهّا العیر انکم لسارقون» در حالی که آنان جیزی را ندزدیده د" 

٩‏ ابو بصیر گفته است: نرد امام صادق علیه السلام بودم که کسی پرسید: سالم 
بن حفصه از شما روایت می‌کند که شما به هفتاد گونه سخن می‌گویید و می‌توانید از 
همه انها روزنه‌ای پپدا کنید و بیرون ایبد. 

امام علیه السلام فرمود: سالم چه توقمی اښ یوارد؟ مثل این که مسی‌خواهد 

برای صدق ادعایم فرشته‌ها را به زمین بیاورم!به خدا قشم پیامبران نیز در اتبات 
خود فرشتگان را به گواهی نیاورده‌اند. حضترت ابراهیم فزمود: «إنی سقیم»" [من 
کسالت دارم] و به خدا قسم مریض نبود؛آما کروغ هم نگفت؛ همو فرمود: هل له 
کبیرهم»" [بلکه آن را این بزرگ‌ترشان کرده است] و این بت بزرگ نبود که آن بلا 
را بر سر بت‌ها درآورد. با این وصف ابراهیم دروغ نگفت. یوسف گفت: «أيتها العیر 
انکم لستارقون» به خدا سوگند که آنها جیزی ندزدیده بودند و بوسف هم دروغ 
ا 


۱- تفسیر عياشی, ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۴۵. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۴۶. 
۳- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۴۷. 
۴- صافات/ .۸٩‏ 
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۰) شیعه‌ای از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که توضیح آیه «یتَهَا 
العیر کم سارقون» در سوره یوسف را از امام صادق عليه السلام پرسبیدم. امام 
ری ان نف و روز گر تیاس وی کاروایان و اران ی 
با صدای منادی, برگشته و په سوی او روی آوردند و از منادی پرسیدند: دنبال جه 
می‌گردید؟ چه چیزی گم کرده‌اید؟ آنان گفتند: پیمانه پادشاه گم فة است و دال 
آن می‌گردیم؛ و نگفتند: شما کاروانیان دزد هستید؛ بنابراین در این جا نیز مقصود. 
این انست که شما بوسف را از پدرش دزدیدید." 

۱ ابو حمزه ثمالي از امام باقر علبه السلام نقل می‌کند که شنیدم امام 
علیه السلام می‌فرمود: مقصود از «صواع الْمَلک» جامی بود که با آن می‌نوشید. " 

۲ محمد بن ابی حمزه از کسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که امام در توضیح عبارت «صواع الْمّلک» فرمود: صواع یوسف. پیاله‌ای طلایسی 
بود. امام علیه السلام فرمود: وقتی یوسف چیزی را با آن وزن و پیمانه می‌کرد. با 
صدایی رسا و خوب می‌گفت: خداوند. خیانتکاران را لعنت کند. با پیمانه به بندگان 
یشالت نکر ۲ 

۳ اسماعیل بن همام قلَ-می‌کند که امام رضا عليه السلام در توضیح أيه 
«إن ری ققد سرق آل می قبل مرها یرسفا فی تقسبه وم دق لَهُم» فرمود: 
اسحاق امیر کمربندی داشت که از پیمبران و بزرگان بداو ارت رسیده پو أن 
کمربند را عمه یوسف نزد خود نگه می‌داشت. روزی» یوسف نزد عمه‌اش- که 
یوسف را بسپار دوست می‌داشت- رفته بود و یعقوب کسی را به دنبال یوسف 
فرستاد که: یوسف را نزد پدرش برگردان, دوباره او را نزد تو می‌فرستم. 

عمه یوسف به یعقوب پیغام داد که بگذار امشب. یوسف پیش من بماند؛ دوست 
دارم آو را ببویم و فردا صبح» او را نزد تو می‌فرستم. صسبح روز بصد. عمه یوسف 
کمربند را برداشته و به کمر یوسف بست و روی آن نیز پیراهنی بر تسن یوسف 
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پوشانید و بوسف را نزد پدرش فرستاد. سپس گفت: کمربندش به سرقت رفته است. 
دیدند. کمربند بر تن یوسف است؛ و در آن زمان رسم چنین بود که هر وقت کسی 
جیزی می‌دزدید, آن شخص به عنوان گروگان به صاحب شیء مسروقه داده می‌شد؛ 
بتابراین عمه. یوسف را گرفت و نزد خود نگه داشت," 

۴ حسن بن علی وشاء روایت کرده است که از امام رضا علیه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: در دوران حکومت بنی اسرائیل, اگر کسی چیزی را می‌دزدید, خود 
دزد به عنوان برده به جای شىء دزدیده شده نگه داشته می‌شد. یوسف در دوران 
خردسالی نزد عمه‌اش بود و عمه, او را دوست می‌داشت. اسحاق. کمربندی داشت 
که یعقوب آن را می‌پوشيد و آن کمربند نزد خضواهرش (عمه یوسف) نگهداری 
می شد. یعقوب. کسی را نزد خواهرش فرستاد تا یوسف را از نزد عمه‌اش بیاورد. 
عمه پوسف از این بابت اندوهگین شد و گفت: بگذار نزد من بماند. بعداً خودم او را 
نزد شما می‌فرستم. عمه وقتی خواست یوسف را نزد یعقوب بفرستد. کمربند را 
پرداشت و به کمر یوسف بست و آن را زیر لبانس قرار داد. وقتی یوسف, نزد پدر 
بازگشت, عمه گفت که کمربند دزدیده شده لظت و/یوسف را تفتیش نمود و کمربند 
را در کمر او یافت. به همین خاطر است که وفتی توسف. پیمانه را در بار بنیامین 
گذاشت و پرسید که: کیفر کسی که اتکی دا هودیهیست؟ برادران گفتند: 
خود دزد. کیفر دزدی خویش است و بايد سنتی که در ميان ہنی اسرائیل, حاکم بوده 
است. درباره این دزد تیر اعمال شود. پوسف پیش از آن که بار بنیامین را بگردد. 
به سراغ بار برادران رفت؛ ولی سرانجام. آن را از بار پرادرش بیرون آورد. از همین 
روست که برادران یوسف گفتند: «ٍن یسرق فقد سَرق ی آخ لَه من قبل» منظورشان 
دزدیدن کمربند بود. «َقَا وس فی تشیه وم دما هم » از حسن بسن علی 
وشاء از امام رضا عليه السلام نیز عیناً چنین حدیثی نقل شده است." 

۵ حسین بن ابو علاء از امام صادق علیه السسلام روایست کنرده است که 
حضرت. برخی از ویژگی‌های پسران یعقوب را ذکر کرده و فرموده است: آنان به 
وقت خشم. جتان خشمگین می‌شدند که از شدت غضب. از بوست تن آنان» خون 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۱۹۶ ح ۵۳ 
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زرد می‌چکید؛ آنان به یوسف گفتند: ماء برادران را به جای بنيامین گرو بگیر. ولی 
یوسف. همان کسی را گرفت که بیمانه نرد او یافت شده بود " 

۶) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام تفل کرده است که فرمود: وقتی 
برادران یوسف از برادرشان ناامید شدند و دل کندند. بهودا که برادر بزرگترشان بود, 
گفت: «لن بر الارض حتی یذ لى آبی أو يكم الله لى وضو خی الخاکمین» 
امام فرمود: بهودا نزد پوسف پرگشت و راجم به بنيامین با وی به سخن پرداخت. 
جر و بحث بهودا با یوسف بالا گرفت و بهودا عصبانی شد و هر وقت عصبانی 
می‌شد تار مویی که بر شانه‌اش بود. سیخ می‌شد و از آن خون جاری می‌گشت. امام 
عليه السلام می‌فرماید: یوسف. بسری خردسال داشت که با اناری از جنس طلا 
بازی می‌کرد. وقتی بهودا بر سر بنيامین با بوسف, جر و بحث می‌کرد. یوسف آن 
انار طلایی را به سوی بهودا غلتاند و کودک. چهار دست و پا رفت تا انار را بگیرد؛ 
و چون بهوداه کودک را لمس کرد. آرام گرفت. سپس کودک. نزد یوسف بازگشت. 
بهودا دوباره» بحث درباره برادرش ریا یوسف آغاز کرد. این بحث به اوج خود 
رسید و بهودا عصبانی شد و اوی که کر شانه‌اش بود. راست شد و خسون از آن 
بیرون آمد. در این لحظه. یوقت انازترا از کودک گرفت و آن را به سمت بهودا 
غلتاند و دوباره کودک.:چهاز کہ واپ ابه سوی بهودا رقت تا انارش را بگیرد, 
بهودا دوباره با لمس کودک آرام شد و گفت: با ما در این خانه» یکی از فرزندان 
یعقوب وجود دارد. امام فرمود: در این هنگام یوسف به آنان گفت: «قل علنتم ما 
فغلتم بیوسف وآخیه ذ نتم جاهلون» ۰ [آیا دانستید وقتی که نادان بودید با یوسف 
و برادرش چه کردید] 

۷) هشام بن سالم به نقل از امام صادق عليه السلام آورده است که: وقتى 
یوسف, بنيامین را دستگیر کرد برادرانش نزد او آمدند و به او گفند: یکی از ما را 
به جای او گروگان بگیر, در حالی که از فرط خشم از بدنشان خون زرد جاری بود 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۷ج ۵۵. 
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و پی در پی می‌گفتند: یک نفر از ما را به جای بنيامین دستگیر کن؛ ولی وقتی 
یوسف آن را نپذیرفت و از نزد او رفتند. بهودا خطاب به سایر برادران گفت: یادتان 
هست که با یوسف چه کردید؟ «فلّن بح الارزض ختی یادن لی آبی أو بخکم الله 

امام فرمود: پس از آن, برادران یوسف نزد پدر برگشتند و بهودا در مصر باقی 
ماند. امام فرمود: سپس بهودا نزد یوسف برگشت و با یوسف در باره بنيامین 
صحبت کرد و جر و بحت آن دو بالا گرفت. بهودا خشمگین شد. بر دوش او موی 
وجود داشت که هر وقت خشمگین می‌شد. آن موی بر بدنش سیخ می‌شد و پیوسته 
از آن. خون جاری بود تا وقتی که یکی از فرزندان یعقوب, او را لمس می‌کرد و در 
ابن صورت قطع می‌شد. 

امام علیه السلام فرمود: یوسف. کودکی داشت که اناری از جنس طلا در دست 
داشت و در برابر یوسف, با آن انار طلایی بازی می‌کرد. هنگامی که یوسف دید 
بهودا خشمگین شده و آن موی, سیخ شده و«ار نیون می‌ریزد. انار را از کودک 
گرفت و به سمت برادرش بهودا غلتاند. کودکتبلهسوی/انار رفت که آن را برگیرد و 
دست کودک, بدن بهودا را لمس کرد. امام فزمود: در این وقت خشم بهودا فروکش 
کرد. امام فرمود: بهودا پریشان شد وکود کب یا اتار,به,سمت برش یوسف برگشت. 
باز مبان یوسف و بهودا جر و بحث بالا گرفت و ودا خشسم گرفت و آن موی 
راست گشت و باز خونریزی از آن موی آغاز شد. وقتی یوسف متوجسه موضوع 
شد. پار دیگر انار را از دست کودک گرفته و په سمت بهودا غلتاند و کودک په 
دنبال گرفتن انار سینه خیز رفت. دوباره دست کودک» بدن بهودا را لس کرد و 
خشم او آرام گرفت. امام عليه السلام فرمود: بهودا گفت: در این خانه کسی از 
فرزندان یعقوب هست. و این موضوع سه بار تکرار شد.! 

۸) به روایت علی بن ابراهیم باز می‌گردیم: برادران یوسف همراه با بنيامین از 
شهر خود به سوی مصر رفتند؛ اما در بین راه بنيامین نه با برادرانش غذا می‌خورد 
و ته با آتان می شس و ته سختی می‌گفت. وقتی به مصر رسیدند و نزد یوسف» 
حاضر شدند و به وی سلام کردند. یوسف به بنيامین نگاه کرد و او را شناخت. 
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بنیامین دورتر از پرادرانش نشست. پوسف از او پرسید: فو ٹیر برادر آنهابی؟ گفست: 
آری, گفت: پس چرا نزد آنان ننشستی؟ گفت: زیرا اینان برادر تنی مرا بیرون بردند 
و وقتی برگشتند او را با خود برنگرداندند و چنین وانمود کردند که گرگ او را 
خورده است؛ پس با خودم عهد بستم تا زنده هستم با آنان در هیچ موضوعی هم 
پیمان نشوم. توش سین زرا ازدواج کرده‌ای؟ گفت: آری. بوسف گفت: پچهای 
هم داری؟ گفت: آری. یوسف پرسید: چند فرزند داری؟ بنيامین گفت: سه تا پسر 
دارم. یوسف پرسید: نام آنها را چه نهاده‌ای؟ گفت: اسم یکی را گرگ و یکی دیگر 
را پیراهن و سومی را خون نامیده‌ام. یوسف پرسید: چرا این نام‌ها را برای فرزندانت 
انتخاب کرده‌ای؟ بنيامین گفت: برای آن که برادرم را فراموش نکنم و هر وقت هر 
یک از فرزندانم را صدا می‌زنم به یاد برادرم بیافتم. یوسف به ساير برادران گفشت: 
بیرون بروید و بنيامین را نزد خود نگه داشت 

وقتی نان پیرون رفتد یوسف به پرادرش گفت: ای بنیامین! من برادرت 
یوسف هستم. . «فلا ت بس بما اف او د س پیش تیان کف دوست 
دارم نزد من بمانی. Nel‏ برادرانم به من این اجازه را نخواهند داد؛ 
زیرا بدرم از آنان عهد و با وای رکه که مرا نزد او بازگردانند. یوسف گفت: 
من در این باره چاره‌ای مَیَاندیَشمپسباگر متوجه چیزی شدی, انکار نکن و با 
آنا ن در این باره چیزی مکو بنيامین کفت: باشد, چیزی نخواهم گفت: «ْلَا 
جَهْرهُ بجهازهم» و در حق آنا ن اسان نمود و بارهایشان را آماده تاختء نة 
یکی از کارگزاران خود گفت: این پیمائه را در بار این فرد بگذار. پیمانه پوسف که 
با آن کالا را وزن می‌کردند از طلا بود و آن را طوری که برادرانش متوجه نشوند. 
در بار بتيامین جا دادند. وقتی راهی ديار خود شدند. یوسف گروهی را به دبال 
آنان فرستاد و آنها را متوقف ساخت؛ سپس منادی یوسف. بانگ برآورد و گفت: 
«َیتهّا العیر نکم لستارفون». برادران یوسف گفتند: «ماذ درن« قارا ید مراع 
ملک وتن جاءبه حمل بعیر وتا به زَعیم» یعنی من, ضامن آنان هستم.! 

٩‏ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش. از احمد بن محمد بن ابی 
نصر. از حماد بن عتمان, از حسن بن صیقل نقل کرده است که مسی‌گوید: به امام 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۴۹. 
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صادق عليه السلام عرض کردم: از امام باقر عليه السلام در باره جمله‌ای که یوسف 
در این آیه گفته: «أيتَها الهیر انکم سارو ن» روایت شده است که امام باقر عليه 
السلام فرمود: به خداوند قسم که آنان دزدی نکرده بودن ر پوسف هم روخ کیت 

و ابراهیم عليه السلام گفته است: ل عله کییرهم هذا فاسألوهم | ن کانوا ینطقون»۱ 
اگفت: (نه) بلکه آن را اين بزرگترشان کرده اسست. اگسر سخن می‌گویند از آنها 
بېرسید]. ۱ 

امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم, ان بت‌ها چنان نکسرده بودند و 
ابراهیم هم دروغ نگفته بود. راوی گوید: امام صادق عليه السلام در توضیح آن 
فرمود: ای صیقل نظر شما چیست؟ عرض کردم: ما جز تسلیم و پذیرش به رأی 
شماء در این ا ۳ نداریم. امام صادق عليه السلام فرمود: 
خداوند دو جیز را می‌پسندد و از دو چیز, بیزار است: خرامیدن و خودپسندانه راه 
رفتن در میان دو لشکر. . دروغ مصلحت آمیز را هم دوست دارد؛ اما خرامیدن در 
و و ره را نمی پسندد و از دزوعی که برای مصلحت نباشد, بیزار 
است. وقتی حضرت ابراهیم این جمله لفق يرهم إذا» را فرمود. تنها قصد 
اصلاح داشت. به این دلیل که بت‌ها نمی اتکی کار انجام دهند؛ یوسف هم به 
قصد اصلاح. چنین گفت." 

۰ و نیز محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعریء از محمد بن عبد الجبار, از 
حجال از ثعلبة بن میمون, از معمر بن عمر, از عطا از اسام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اصلاح‌گر, . هیچ وقت 
وا ت سپس حضرت محمد صلی اله عليه و آله آيه «تهَا لیس نکم 
لسارقون» را تلاوت کرده و فرمود: به خدا قسم آنان دزدی نکردند و یوسف هم 
مر گنت 

سیس بیامیر این آیه را تلاوت کردند: «بل عله کیرهم هذا سوم إن م کانوا 


۱- انبیا/ ۶۳ 


۲- کافی. 3 1 ص ۵ ج ۷ 


ج 


ترجمه 
سیر 
روایی 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


1 : | 


تسس ز 0 
الو شي 


ینطقون» [گفت: (نه) بلکه آن را این بزرگترشان کرده است. اگر سخن می‌گویند از 
آنها پپرسید] و فرمود: قسم به خدا که آنان چنان نکردند و ابراهیم هم دروغ نگفت." 

۱ و نیز وی از گروهی از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان بن 
عیسی, از سماعه, از ابر بصیر؛ از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که امام 
عليه السلام فرمود: تقیه. جزیی از دين خداست. عرض کردم: جزیی از دیس 
خداست؟ امام فرمود: اری, به خدا قسم, جزیی از دین خداست؛ یوسف گفته است: 
«یتفا ال ایک متا ن سین رمو به کنا کے یری با نید وة 
ابراهیم هم فرمود: «إنی سقیم» [من کسالت دارم] و به خداوند قسم که وی بیمار 
تو 

۲ ابن باہویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علو ی - خداوند از وی خشنود باد- 
از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش, از ابراهیم بن علی, از ابراهیم بسن اسحاق, 
از يونس بن عبد الرحمن, از على بن حمزه. از آبو بصیر. از امام باقر عليه السلام 
روایت می کند و می گوید: شنیدم امام علیه السلام می فرمود: آن کی کا ری 
هیج خیر و برکتی در او نیشت؛[,فتگر کید :اید که] یوسف گفته است: ايها العیسر 
انکم لسار قون» در حالی که انان تخیزق ۳ ندزدیده و 

۳ و نیز این بابوبه آز,قظفر ین,جعفر بن) مظفر علوی- خدایش از او خشنود 
باد - از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش از محمد بن ابی نصر, از احسد بن 
محمد بن عیسی از حسین بن سعید. از عثمان بن عبسی, از سماعه» از ابو بصیر 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فر مود؛ تقیه. بخشی از دیس خداوند 
متعال است. من پرسیدم: بخشی از دين خداوند؟ راوی کپ امام صادق فرمود: 


اری. به خدا قسم. بخشی از دین خدا است و مگر نشنیده‌اید. یوسف چه گفت: 


۱- انبیا/ ۶۳ 

۲- کافی, ج ۲. ص ۲۵۶ ح ۲۲ 
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۴- کافی, ج ۲, ص ۱۷۲ح ۳. 

۵- علل الشرانع. ج ۰۱ ص ۶۸ باب ۰۳۳ ح ۱. 
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«یها العیر نکم آسارقون» به خدا قسم که آنان چیزی را ندزدیده بودند.! 

۴ و نیز از وی. از پدرش- خداوند از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن 
هاشم. از پدرش از محمد بن ابی عمیرء از هشام بین حکم. ار تانق ع 
اسلام ےک اس کک انم ماه او وف ها ایک 
سّارُون» فرمود: آنان چیزی ندزدیده بودند و یوسف هم دروغ نگفت. " : 

۵ و نیز از وی از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدای از او خشنود باد- 
از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش, از محمد بن احمد, از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی, از صالح بن سعید. از یکی از شیعیان, از امام صادق علیه السلام روایت 
درف ای و آن تیزژه بویت «یتهَ لمیر إنكم لسارقون» میرن 
فرمود: آنان یوسف را از پدر دزدیدند» مگر نمی‌بینی وقتی برادران پرسیدند: دنبال 
جه می گردید؟ گفتند: دنبال پیمانه پادشاه می‌گردیم. و نگفتند: شما پیمانه پادشاه را 
دزدیده‌ایر ۲ 

۶ و نیز از وی. از پدرش- خداوند او .را بیامرُزد- از محمد بن یحیی عطار, 
از محمد بن احمد. از ابو اسحاق ابراهیم بن هائتج؛ از صالح بن سعید. از مردئ از 
شیفیانء یر صادق عليه السلام نقل کرده انتتت که از امام دزیازه ايد یت لیر 
نکم آستارقون» سوال کردم» فرمود: انان پوسفت" را ازا رٹ رش ,ذز دیده ود 

۷) به روایت ت علی بن ابراهیم برمی‌گردیم: برادران یوسف گفتند: «تاللّه لد 
علمتم ما جنا نبد فی الارزض وما کنا سارقین» بوسف گفت: «فمّا جَراوه إن 
وا اند مخ ی و یج 

ان انداز «قَهو جراژه کذلک نجزی الظالمین * بدا باوعیتهم قبل وغاء آخیه ,نم 
تفا ین وت آخیه» بنابراین. بانب مق | تک کو زندانی 
کردند. و خداوند در این باره فرموده است: «کذلک کدنا لیوسف سف» این حیله را سه 


۱- علل الشرانع. ج ۱. ص ۶۸ باب ۰۳۳ ح ۲. 
۲- علل الشرائم. ج ۱. ص ۶۸ باب ۰۴۳ ۲. 
۳- علل الشرائم. ج ۱. ص ۶۸ باب ۳۳؛ ح ۴. 
۴- معانی الاخبار. ص ۲۰۹ ح ۱. 
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او یاد دادیم «مّا کان لیذ أَحَاه ۳ دين ملک إا آن ياء ال رفع | ذرجات س 
نشاء وفوق کل ذی علم لیم 

از امام صادق عليه السلام راجع به أيه «ایَهّا العیر انکم آستارقون» سوال شد 
فرمود: یوسف دروغ نگفت؛ منظورش تنها این بود که آنان یوسف را از پدرش 
دزدیده بودند. 

اما جمله «َیْتهَ العیر» , یعنی ای کاروانیان؛ و همین معنا از همان آیه‌ای که با 
پدرانشان صحبت کرده‌اند. نیز برمی‌آید «واسأل الق نی كنا فیها والعیر الى 
اقتا فیھا» یعنی کاروانیانی که ما نیز در بین آنها بودیم؛ و هتگامی که پیمانه یوسف 
را از بار برادرش بیرون آوردند. برادران یوسف گفتند: : «ان برق فقّد سرق ق آخ ۳ 
من قبل» مقصودشان یوسف بود اما پوسف آن را نشنیده گرقت و پروردگار ِ 
در این پاره فرموده است: «فأترا وف فی تفسیه ولم ها لهم قال آنشه ۱ 

۸) ابن بابویه از مظفر پن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی- خداوند از او 
خشنود باد- از جعفر بن محمدرین مبعوّد. از پدرش, از احمد بن عبد الله علوی, از 
علی بن محمد علوی عمری از استاعیل بن همام, از امام رضا عليه السلام تقل 
کرده | ست که در توضیح آیه «ٍن نرق فقد ری آخ له من قبل فارعا یُوسفٌ فی 
تفسه وم بیدها لپم». 

فرمود: اسحاق پیامبر عليه السلام, کمربندی داشت با کد انیا و رگا اراد 
یکدیگر به ارث می‌بردند. این کمربند. نزد عمه یوسف نگهداری می‌شد و یوسف هم 
نزد وی بود. او پوسف را دوست داشت. یعقوب کسی را نزد خواهر فرستاد و به او 
گفت: یوسف را پیش من بفرست. من بعدا او را نزد تو خواهم فرستاد. خواهر, برای 
یعقوب. پیام فرستاد و از او درخواست کرد: بگذار یوسف. امشسب نزد من باشد, 
دوست دارم او را ببویم؛ فردا صبح او را نزد تو خواهم فرستاد. امام عليه السلام 
فرمود: وقتی صبح شد. عمه یوسف. کمربندی را بر گرفته و آن را در کمر یوسف 
بست و پیراهنی را نیز بر یوسف پوشاند تا کمربند را مخفی کند؛ آن گاه, یوسف را 
نزد پدرش فرستاد. وقتی یوسف از نزد او رفت. عمه دنبال کمربند گت و اعلام 
کرد که کمربند. دزیده شده است. چون جستجو کردند. آن را نزد یوسف یافتند و در 
آن ایام اگر کسی سرقت می‌کرد باید به عنوان گروگان, نزد صاحب مال سرقت 
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شده باقی می‌ماند و برده او مي‌شد." 
٩‏ و نیز از وی روایت شده که مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- خدای از او 
خشنود باد- از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش. از عبد اله بن محمد بن خالد. 
از حسی بن علی وشاء روایت کرده است که شنیدم امام رضا علیه السلام فرمود: در 
دوران حکومت بنی آسرائیل, اگر کسی, چیزی را می‌دزدید. به خاطر آن به بردگسی 
گرفته می‌شد. یوسف به هنگام کودکی نزد عمه‌اش بود. چرا که یوسف را بسیار 
دوست می داشت. اسحاق, کمربندی داشت که آن را به یعقوب داده پود و 
کمربند. نزد دختر اسحاق یعنی عمه یوسف نگهداری می‌شد. یعقوب از یوسف 
خواست که آن را از عمه‌اش باز پس گیرد. از این روء آن زنء غمگین شد و به 
ھی گنت: بگنار ا فردا نود من بماند, یش آن را برای عضو ی‌فرستتم: وین 
خواست یوسف را نزد پدر بفرستد, کمربند را به کمر یوسف در زیر لباس‌هایش 
بست. وقتی یوسف, نزد پدر آمد. عمه‌اش در آن جا حضور يافته و گفت: کمربند. 
دزدیده شده است و بدن یوسف را گشت و آن رایکمر یوسف یافت. به همین 
خاطر وقتی یوسف. پیمانه را در بار برادرش نها بیرآدران یوسف گفتند: «ان 
ری لسغ له ین قبل» بوسف به آنها گفت: کیقر آن کسی که پیمانه نزد و 
باشد. چیست؟ گفتند: خود. کیفر سرقتَ بخواهد,بود. و این بناپو سنتی بود که در 
میان آنان حاکم بود. بنابراین. یوسف قبل از آن که سرآغ بار برادرش برود» بار 
دیگر برادرانش را جستجو کرد. سپس پیمانه را از داخسل پار برادر درآورد. و از 
همین روی بود که برادران یوسف گفتند: «إِن یسرق فد سرق آخ له من قنل» 
متظورشان همین سرقت کمریند است «قأسرها وف فى تفسبه ولم يبدا لهم" 
۰) علی بن ابراهیم از حسن بن علی, از پدرش, از حسن بن علسی بن بنت 
الیاس و اسماعیل بن همام, از ابو الحسن عليه السلام نقل کرده است که فرمود: در 
حکومت بنی اسرائیل, اگر کسی مرتکب دزدی می‌شد. به آن دزدی, به بردگی 
گرفته می‌شد. یوسف به هنگام کودکی, نزد عمه‌اش - که او را دوست می‌داشت- 
بود. اسحاق, کمربندی داشت که آن را به یعقوب پوشاند و یعقوب آن را نزد 
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خواهرش, عمه یوسف گذاشته بود, یعقوب از یوسف خواست که کمربند را از 
عمه‌اش بگیرد. عمه یوسف از این موضوع ناراحت شد و گفت: بگذار یوسف نزد 
من باشد و او را برایت می‌فرستم. سپس کمربند را گرفت و آن را در زیر لباس به 
کمر یوسف بست. زمانی که یوسف, خدمت پدرش رسید. عمه. حضور یافت و 
گفت: کمربند. دزدیده شده است. آن کات یوسف را وارسی کرد و کمربند را در زیر 
لباس‌هاء در کمر یوسف یافت؛ به همین جهت, وقتی یوسف, برادرش بنيامین را بعد 
| ز آن که پیمانه را در بار او قرار داد. به زندان انداخت. به برادران گفت: قرست اه 
کس که پیمانه. نزد او باشد. چیست؟ گفتند: خود, کیفر سرقت خویش است؛ یعنی 
همان روش و سنتی که در ۳۹ آنان باب بود و به همین جهت. برادران پوسف 
گفتند: «اٍن يرق فقد سرق أخ له من قبل قأسرها ُوشف فى تفسبه وم يدها 
لهم» 

۱ به روایت علی بن ابراهیم برمی‌گردیم. فرسود: برادران, در حالی که از 
بدن‌شان خون زرد می‌چکید. نهیوسف گرد آمده و با پوسف راجع به زندانی شدن 
بنيامین, جر و بحث می‌کزدند..پسرآن یجفوب. چنان بودند که ۰ 
از لباس‌هایشان موی می‌ریخت و از سرشان خونی زرد می‌جکید و می‌گفتند: «ّا 
یا العزیز إن له با یا کییرا فد أحد حَدتا که با تراک من الضبتین». پس 
برادرمان را آزاد کن. . وقتی یوسف دید که خیلی اصرار دارند؛ پاسخ داد: «معاذ الله 
أن نز امن وج ماعنا عند و نگفت: مگر آن کسی که پیمانه‌مان را دزدیده 
باشد. «اَا إا لطابمون* َا ابو منه» و چون خواستند نزد پدر خویش 
برگردند. لاوی پسر یعفوب, به برادران گفت: «آلم تلو آن آباکم قذ أَخذ علیکم 
موقا من اللّه» در این مسئله «وّمن قبل ما فرطتم فی پُوسف» شما نزد پدر 
برگردید. اما من برنخواهم گشت «حتی یذ لی آبی آو کم له لى وضو خی 
الحاکمین» سپس به آنان گفت: «ارجُوً ای آبیکم فقولوا یا انا ان انتک نرق 
ما شهدنا لا با علا ما كنا للقنب خافظین* واسنال الق 2 ای كنا فیها والعیر 
تیا یا» ‏ یعنی اهالی این آبادی و مردم | ین قافله‌ای که ما با آن بودیم هونا 
لصادقون». 


۱- تفیر قمی. ج ۱. ص ۲۵۶ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


امام علیه السلام فرمود: برادران یوسف. نزد پدر برگشته و بهودا باقی ماند و 
ترد یوسف آمد و با او صحبت کرد و گفتگوی آنان بالا گرفت. بهودا خشمکین شد. 
بر روی دوش بهوداء مویی بود و خون از 3 موی» سرازیر شد. این خون باز 
تی اتات را ایو که نک از ِ یعقوب. بهودا را لمس کند. امام عليه السلام 
فرمود: یوسف, پسری داشت که در ان جا حاضر بود. در دست پسر یوسف اناری 
از جنس طلا وجود داشت که با آن بازی می‌کرد. وقتی یوسف دید که بهودا 
عصبانی شده و آن موی. سیخ شده و پیاپی از آن خون می‌رییزد. انار را از دست 
کودک گرفته و آن را به سوی بهودا غلتاند. کودک. انار را دنبال کرد تا آن را بردارد 
و در همین حال دست او با بدن بهودا تماس پیدا می‌کرد و خشمش فرو نشست. 
امام فرمود: در این لحظه بهوداء دجار تردید شد. کودک همراه با انار به سوی 
یوسف برگشت؛ اما بار دیگر جر و بحث میان آن دو بالا گرفت و بهودا بار دیگر 
خشمگین شد و خون از موی شانه بهودا سرازیر گشت. همین که یوسف. این منظره 
را مشاهده کرد. انار را به سوی بهودا غلتاند و کودک» ان را دنبال کرد تا بردارد؛ و 
دستش به بدن بهودا برخورد کرد و خشم او فر اې بهودا گفت: بی‌گمان در 
این خانه کسی از فرزندان یعقوب حضور دار ساره بار تکرار شد.! 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهي از پذرشازاین نی عمیر, از کس 
دیگری که نام او را آورده, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیحآیه هاا تراک من امین فرمود: : پوسفف» محافل و مجالس پسیار 
بزرگی برپا می‌داشت و به افراد یازمند. وام می‌داد و ضعیفان را یاری می‌کرد." 


کلب سوک تشگ دوم أن باي م جياه َُ 


ملم انڪ م "ووی ود عم وق على وت و“ طت مه من ازن و ر 
كط لوا e PF‏ ڪون ص منکن (A0)‏ 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۵۰ 


۲- کافی, ج ۲. ص ۰۲۶۵ ح ۳. 
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كي حزن إلى اه ناملا نون باب اذبو اتسوا 
و ا 1۳ ن ئح اه اه لا تس من رفح انه لا الوم 
الکافرون "فاد عواعه لوا ۳" موجن او فزجاز 
َون ا الیل ردق لبا إن اه ري اکصنقین ۳ کل ل زد اما 
و پوت وأخیهذ ان جاه ون" “اأ ك لانت وست 6ل نوت وَمَذا خی تن 
مق رم ین وین انه لیخ با ۳3 سك 
ین وان کنا حاطیین ۳ َل لا ريب کک یلفرانه کم وهو رح 
یت ”اذهبو بصي ها وه َل وَج آي بأتِ صما وأوني فلڪ 
اج روصت الصا ارت نت ان فل دون 6اه 
ای متا وا نام شاه ی وجهه ار تالآ أل 
۳ 1 عا این مالا موی ”5او ابابا ا شتف کا وکا خاطییت "ول 
سوت أستنفر کم رین هو افو الوم اما وا بوت آوی اه 
وه وَل ادغأو مضران اء ین" نویه لام وخروا نا 
لت ڌاو يل زفزاي ين قل هذ جلها ري قاوذا خس يد خرجنی ین 
وی ین‌بفرآن رم ايان تبني وت | خوتي إن رييت أ 
1 امس رب نی من لك وت ین اويل ال عادیث 
aR‏ زص وین باون معا ,این 


(1) 
۰. 


[و از آنان روی گردانید و گفت: ای دریغ بر یوسف و در حالی که اندوه خود را 
پیوسته یوسف را یاد می‌کنی تا بیمار شوی یا هلاک گردی* گفت: من شکایت غم 
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و اندوه خود را پیش خدا می‌بسرم و از (عنایست) خدا چیسزی می‌دانسم که شما 
نمی‌دانید# ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحست 
خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نوميد نمی‌شود* 
پس چون (برادران) بر او وارد شدند. گفتند: ای عزیز! به ما و خانواده ما سیب 
رسیده است و سرمایه‌ای ناچیز آورده‌ايم. بنابراین پیمانه ما را تمام بده و بر ما 
تصدق کن که خدا صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد* گفت: آیا دانستید وقتی که 
نادان بو دید با یوسف و برادرش جه کردید؟ه گفتند: آیسا شو ضود بوسفی گفست: 
(آری) من یوسفم و این برادر من است. به راستی خدا بر ما منت نهاده است. 
بی گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند. خدا پاداش نیکو کاران را تباه نمی کند٭ 
گفتند: به خدا سو گند که واقعاً خدا تو را بر مسا پرتسری داده است و ما خطاکار 
بودیم # (یوسف) کته اروز بر شا ر شی تیست: غبا شما را می‌امترزهو او 
مهریان‌ترین مهربانان است* این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید 
(تا) بینا شود و همه کسان خود را نزد من آوریذ#و چون کاروان رهسپار شد. 
پدرشان گفت: اگر مرا به کم‌خردی نسبت ندهید, بو یوْسف را می‌شنوم* گفتند: 
به خدا سوگند که تو سخت در گمراهی دیرین خود:هستی* پس چون مسژده‌رسان 
آمد. آن (پیراهن) را بر چهره او اندابیِسنَ,بینا گردید. گفت: آیا به شما نگفتم 
که بی‌شک من از (عنایت) خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانیده گفتند: ای 
پدر! پرای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بسودیم# گفت: به زودی از 
پروردگارم برای شما آمرزش می‌خواهم که او همانا آمرزنده مهربان است* پس 
چون بر یوسف وارد شدند. پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت: ان 
شاء الله با (امن و) امان داخل مصر شوید* و پدر و مادرش را به تخت برنشانید 
و (هبه آنان) پیش او به سجده درافتادند و (یوسف) گفت: اي پدر! این است 
تعبیر خواب پیشین من. به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان 
کرد؛ آن گاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیایان (کنعان به مصر) باز 
آورد. پس از آن که شیطان. میان من و برادرانم را به هم زد. بی گمان پروردگار 
من نسبت به آن چه بخواهد. صاحب لطف است؛ زیرا که او دانای حکیم است * 
پروردگارا! تو به من دولت دادی و از تعبسر خواب‌ها به من آموختی. ای 
پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین! تنها تو در دنیا و آخرت مولای منسی مرا مسلمان 


> <- 
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بسوساب 


سور 


بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما] 

۱) به روایت علی بن ابراهیم بازمی گردیم: وقتی برادران یوسف, نسزد پدرشان 
برگفتند و ماجرای برافرشان امین را به او گفحند. یعقوب گفت: مل سوت لکم 
نشسکم را فصبر جمیل ی ال أن نی بهم جمیفا إن د ُو اليم الخکیم» 
سپس فر مود: «تولی عنم وقال با اسف عَلی یوسف رضت یناه من الخُزن» 
یعنی چشمانش از شدت گریه کور شده بود «فهُوَ کظیم» یعنی غمگین بود و تأسف 
خوردن, منتهای اندوه است. 

از امام صادق علیه السلام سوّال شد که یعقوب تا چه اندازه‌ای برای یوسف. 
غمگین شد؟ فرمود: به اندازه اندوه هفتاد زن که بچه‌هایشان مرده باشند؛ و امام عليه 
السلام افزود: یعقوب, استرجاع «نا له و انا إلیه راجصون» را نمی‌تسناخت و به 
همین خاطر می گفت: «یا اسفی علی یوسف» پسران به او گفتند: «تائه تفا تاش 
یُوسف» دست از 3 نام پوسف و یاد او برنمی‌داری «ختی تکون حرضا» یعنی 
بمیری «أ تکون من الهالکین* قال ما آشکُو بی وزی إلى الله ام من ال 
ما لا تعلمُون»! 

۲ حسین بن سعید در کتأپ تمحیص, از جابر تقل می‌کند که از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: صبر جنیل چیست فرمود:,صبری است که فرد با احدی از مردم. 
درد دل نمی‌کند. حضرت آبراهیم. یعقوب را نزد یکی از راهبان و عابدان آن 
روزگار. جهت انجام کاری ارسال کرد. زمانی که آن راهب یعقوب را مشاهده کرد 
خیال کرد که ابراهیم است. پس برجهید و او را در آغوش گرفت و به او گفشت: ای 
خلیل الرحمن! خوش امدی. یعقوب گفت: من خلیل الرحمن نیستم» من یعقوب بن 
اسحاق بن ابراهیم هستم. راهب به او گفت: پس چه شده که این قدر پیر شده‌ای؟ 
یعفوب گفت: اندوه و غم و بیماری. امام علیه السلام فرمود: هنوز از آستانه در 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۵۱. 
۲- مجلسی رحمه الله در بحار الائوار ج ۲ ص ۳۱۱ گفته است: فرستاده شدن یعقوب در سنین 
بزرگسالی توسط ابراهیم, امری غریب اسنت, شاید این مسئله بعد از فوت ابراهیم بوده باشد. .9 


مأموریت دادن په یعقوب از طرف ابراهیم به شکل وصیت بوده است. در برخی نسخهها چنین 
امده ا ست: دار ن الله بعث» یعنی خداوند یعقوب را فرستاد که این درست است. 
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عبور نکرده بود که خداوند متعال به او وحی کرد که: یعقوب! درد دلت را با بندگان 
در میان گذاشتی ؟ یعقوب بلافاصله با صورت بر خاک افتاد و سجده‌کنان گفشت: 
پروردگارا! تکرار نخواهم کرد. پس خداوند به او وحی کرد که: من نیز از تو 
درگذشتم و تو را آمرزیدم, دیگر چنین مکن. یعقوب. بعد از آن. هرگز از بلاها و 
سختی‌ها و مصائب روزگار, شکایت نکرد؛ فقط یک روز گفت: ءانما آشکو شی 
وخزنی ای الله وأعلم من الله ما لا تَلمُونْ»" ۱ 

۳ این بابویه از محمد بن علی ماجیلوید- خدلوند از وی خشنود باد- از 
محمد بن یحبی عطار. از حسین بن حسن بن بان از محمد بن اورمه, از احمد بن 
تن میشی: لسن وانطن, از هشام ی سالب از امام انی علید السلام روات 
کرده است که فرمود: فردی صحرانشین, نزد پوسف آمد که از وی مقداری غذا 
بخرد؛ بوسف به او فروخت و وقتی از اين کار ر تان شسد به او گفست: خانه‌ات 

ست؟ پاسخ داد: در فلان جا. یوسف به او گفت: اگر گذرت به دشت فلان افتاد. 
بایست و بانگ و ای یمقوب! ائ یعقئوب! خواهی دید که مردی 
تنومند. خوش‌سیما و زیباروی, نزد تو خواهد آمد؛ به او بگو: با مردی در مصر 
برخورد کردم که به تو سلام رساند و این بیفاع رابزای تو داشت. امانتی که نزد 
خدای متعال گذاشته‌ای, هرگز تباه نخ لک 

حضرت فرمود:آن مرد E‏ و بهآن جا که تفت که ود اند 
و به غلامانش اشاره کرد که مواظب باشید که مبادا از شتر فرو افشتم؛ سپس فریاد 
برآورد و گفت: ای یعقوب! ای یعقوب! پس دید مردی نابیناء بلندقامت» درشت 
هیکل و زیباروی, دست به دیوار گرفته به سوی او می‌آید؛ چون به او رسید. آن 
مرد به او گفت: تو یعقوب هستی؟ گفت: آری مستم. آن مرد پیغام یوسف را په 
یعقوب داد. یمقوب از هوش رفت و بر زمین افتاد. وقتی که به هوش آمد به اعرابی 
گفت: ای اعرابی! آیا حاجت و تمنایی از خداوند متصال داری؟ گفست: اری. مسن 
مردی ثروتمند هستم و دخترعمویی دارم که از من. صاحب فرزند نمی‌شود؛ خوش 
می‌دارم که از خداوند بخواهی تا به من فرزندی عطا کند. امام فرمود: یعقوب وضو 


۱- کتاب التمحیص: که یس از کتاب تحف العقول, جاپ شده است» ص ۱ ح Af‏ جاپ 
اعلمی. 
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ساخت و دو رکعت نماز گزارد و سپس په درگاه خداوند متعال دعا کرد و آن مرد 
چهار بار صاحب فرزند شد. یا این که فرمود: شش بار صاحب فرزند شد که 
یخی ران وای زیت 

یعقوب می‌دانست یوسف, زنده است و نمرده است و خداوند متعال به او 
اداوری کڈ پود که ای این تاه ووی لوا اکان و ات ترد وه 
پسرانش می گفت: «إنى آغلم من الله ما لا تلمُون» اين در حالی بود که فرزندان و 
می‌کردند ا ن که و بوی a‏ یج ريح رشف 
َو آن تفندون» الوا تاللّه , نک نی ضلالک الدیم» فما آن جَاء اَشیر» که 
منظور از بشیر: بهر دا پسرش بود. «علی هه فاد بصیرا قال ألم أقل لحم ای 
الم من الله ما لا تون ۳۹ 

۴ محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن محبوب. از حنان بسن سدیر. از 
امام باقر عليه السلام نقل می‌کنذ که یه امام عليه السلام عرض کردم: آیا ممکن است 
معنای این جمله یعقوب بها فرژندانش "را رای من توضیح بدهید؟: «اذهبُوأ فتحسنوا 
من بُوسف وأخیه» آیا یعقو کج کد بست سال بیش از یوسف. دور شده بود 
می‌دانست که او زنده اسک فرهود: اری. من رض کردم: جطور می‌دانست تز 
فرمود: در سحرکاهان خن سبح یه دغا کعوواو از خر کاد غداوتد مال درخواست 
نمود که فرشته مرگ بر او فرود آید؛ «تربال» فرشته مرگ بر او نازل شد و از 
یعقوب پرسید: چه درخواستی داری؟ یعقوب گفت: در باره روح مردمان, با من 
سخن بگوی؛ ایا انها را گروهی در چنگ می‌گیری یا تک‌تک به سراغ آنها 
می روي + 1 تربال گقت: من روج آدمیان را تک‌تک. در چنگ می گیرم. یعقوب از او 
پر سید: آیا در ميان ارواحی که تاکنون در چنگ گرفته‌ای, روح یوسف را نیافته‌ای؟ 
تربال گفت: نه. یعقوب فهمید که یوسف, زنده است و در همین جا به پسرانش 
گفت: «اذَبُواًفتحسُواً من بوسف وأخیه.؟ 


۱- کمال الدين و تمام النعمه, ص 1f‏ باب ۵ ح ۹ 
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جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش, از محمد بن نصیر, از احمد بن محمد از 
عباس بن معروف. از علی بن مهزیار. از محمد بن اسماعیل. از حنان بسن سدیر, از 
پدرش نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام معنای جمله‌ای را که یعقوب به 
فرزندانش گفته است پرسیدیم: «ادهیُواً تسوا من یُوسف وأخيه» و حديث را 
عیناً ذکر کرد.! 

۵) علی بن ابراهیم از پدرش, از حنان بسن سدیر» از پدرش, از امام باقر 
عليه السلام روایت می‌کند که خدمت امام عرض کردم؛ چرا یعقوب ایس چنین با 
فرزندانش سخن گفت: «َْبُوا فَحَسُْوا مين یوسّف وآخیه» آیا یعقوب می‌دانست 
یوسف زنده است. با وجود این که پیست سال از او دور بود و به خاطر گریه زیاد 
بر او جشمانش را از دست داده بود؟! امام پاسخ داد: بلی» می‌دانست که او زنده 
است؛ یعقوب در سحرگاه از درگاه خداوند درخواست کرد که فرشسته مرگ بر او 
نازل شود. پس فرشته مرگ در بهترین شکل و خوشبوترین حالت بر او نازل شد. 
یعقوب از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: من,.فزشته مرگ هستم. مگر تو از درگاه خدا 
درخواست نکردی که مرا بر تو فرو فرسبتد؟/گنت/, آژی, گفت: ای یعقوب! چه 
درخواستی داری؟ یمقوب گفت: با من در بازّهازواح سخن بگو؛ آیا آنها را جداگانه 
قبض روح می‌کنی يا به صورت دشته‌جمعتیپاستخ دادم آموران مسن, آنها را 
جداجدا قبض روح می‌کنند و سپس به صورت دسته جمعی بر من عرضه می‌گردد. 
یعفوب گفت: تو را به خدای ایراهیم و اسحاق و یعقوب. قسم می‌دهم؛ در میان 
ارواحی که به تو عرضه شده است. آیا روح یوسف بوده است؟ فرشته مرگ گفشست: 
نه. آن وقت بود که یعقوب فهمید. فرزندش زنده است و بنابراین به فرزندانش گفت: 
«دعَبُوا تسوا من توسف وآخیه ولا تسوا من روح لها لا تیاس من روح 
الله الا الم الکافرون». 9۰ ۱ 

عزیز مصر به یعقوب نامه نوشت: اما بعد؛ پسرت یوسف را به بهایی ناچیز, 
چند درهم, خریداری کرده و او را به بردگی گرفته‌ام و بنيامین, دیگر فرزندت را نیز 
که دزدی کرده به بردگی من درآمده است. یعقوب. پیش از آن, هرگز چنین ضریه 
روحی را تجربه نکرده بود. محتوای نامه برای او بسیار گران بود؛ بنابراین به پیکی 


۱- علل الشرائع» ج ۱ ص ۶۹ باب ۴ح 5 
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که نامه را آورده بود گفت: این جا بمان تا پاسخ نامه را بنویسم. یعقوب در پاسخ 
به عزیز مصر نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ از یعقوب. اسرائیل الله (بنده خالص خدا) , فرزند 
اسحاق بن ابراهیم خلیل اله به عزیز مصر. اما بعد؛ از فحوای نامه چنین برمی‌آمد که 
پسر مرا خریداری کرده و او را به بردگی گرفته‌ای. گریزی نیست؛ چرا که 
بلادیدگی. تقدیر آدمیان است. نیای من» ابراهیم علیه السلام نیز توسط پادشاه دنیای 
آن روز به آتش درافتاد: اما نسوخت و خداوند. آتش را بر او گلستان کرد. خداوند 
به جدم ابراهیم فرمان داد که پدرم اسحاق پیامبر را با دستان خود ذبح کند و همین 
که خواست او را ذبح کند. خداوند. قوچ بزرگی را فدیه او قرار داد. من نیز پسری 
داشتم که مرا در این دنیا, کسی عزیزتر از او نبود؛ نور چشم و میسوه دل مسن بود. 
برادرانش او را از من گرفته و با خود بردند و وقتی نزد من برگشتند. چاسین ادعا 
کردند که او را گرگ خورده است. از اين خبرء پشتم خم شد و تا بدان جا گریه 
کردم که سوي چشمانم رفت و نابینا شدم. او برادری از طرف مادر داشت که بعد از 
وی مونس من بود. او همرك 2300 رادزان به سوی سرزمین تو آمدند تا غذا و 
آذوقه‌ای برای ما بیاورند. برارَآنََبَرگفت و چنین ادعا نمودند که وی پیمانه شاه را 
دزدیده است. و تو او را زتدانی کرده‌ای/ ما از خانواده‌ای هستیم که دزدی و زشتی 
در شان ما نیست و بر ما راست نمی‌آید. من تو را به خدای اسراهيم و اسحاق و 
یعقوب قسم می‌دهم که بر من منت گذاری و به خاطر رضای خدا, او را آزاد کرده 
و به من بازگردانی. 

وقتی جواب نامه یعقوب به یوسف رسید. آن را برگرفته و بر روی چهره نهاد 
و بوسید و سخت گریست. سپس په برادران ن نگاه کرد و گفت: «هل علمتم ما فعَْتَم 
وف وآخیه أنتم جاملون» قالوا نک لانت بوس قال انا وف وقذا أخِى 
قد من الله یناه من تى وبصبر فان الله لا ضیع أجر فر المخسنین» بنا به فرسوده 
پروردگار برادران به پوسف گفتد: «لقد آثرک الله عَلَْنَا رن کنا خاطئین» قال لا 
ریب لیم الیرم یعنی ملامت و سرزنشی بر شما نیست الله لحم شو 
آرحم الرأحمين» ' 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۵۲ 
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۶) عیاشی از جابر نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام عرض کردم: 
خداوند بر شما رحمت آورد؛ صبر جمیل چیست؟ فرمود: صبری است که انسان در 
اين نوع صبر با بندگان خداء شکوه نمی‌آورد و درد دل نمی‌کند. ابراهيم. یعقوب را 
برای انجام کاری تزد راهبی که از پارسایان و عابدان دوران بود. فرستاد. وقتی 
راهب. یعقوب را ملاحظه کرد. گمان کرد ابراهيم است. با شوق, نزد او رفته و او را 
در آغوش کشید و گفت: ای خلیل الرحمن! خوش آمدی! یعقوب گفست: نه» من 
ابراهیم نیستم. بلکه یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستم. راهب به او گفت: چه 
مصیبتی به تو رسیده است که تو را این چنین پیر کرده است؟! گفت: غم و اندوه و 
بیماری. هنوز یعقوب از استانه در عبور نکرده بود که خداوند به او وحی کرد که: 
ای یمقوب! درد دلت را با بندگان در میان نهادی؟! یعقوب در همان جاء در استانه 
در» به سجده افتاد و روی بر خاک نهاد و عرض کرد: پروردگارا! من, دیگر هرگز 
چنین نخواهم کرد. خداوند به او وحی کرد کن تو را آمرزیده» شایسته نیست. دیگره 
چنین رفتاری از تو سر بزند. از آن پس, دیگز" یعقوب برای بلاها و مصائبی که به او 
می‌رسید. شکوه نکرد و زبان به گلایه نگشودء,فقطروٍی گفت: «اَْا آشکو بشی 
وخزنی الی الله وأغَم من الله ما لا تون ۱ 

۷) هشام بن سالم از امام صادی له لام نقل م یکن د که کسی از وی 
پرسید: غم و اندوه یعقوب به خاطر یوسف تا کجا رسیده بود؟ فرمود: به اندازه 
هفتاد زن فرزند مرده و جگر سوخته." 

۸ با همین سند از وی نقل شده است که گفت: كسى به امام عليه السلام 
عرض کرد: چگونه یعقوب به خاطر دوری یوسف, غمگین بود. در حالی که جبرئیل 
به او خبر داده بود که یوسف نمرده و په زودی نزد او باز خواهد گشت؟ فرمود: 
یعقوب. این موضوع را فراموش کرده بود." 

٩‏ محمد بن سهل بحرانی از یکی از شیعیان. از امام صادق عليه السلام نقل 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۹٩‏ ح ۵۷ 
۲- تفسیر عباشی: ج ۲ ص ۰ ح ۸۵۸ 
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کرد که فرمود: افرادی که بسیار گریستند. پنج نفر بودند. آدم عليه السلام و یعقوب 
عليه السلام و يوسف عليه السلام و فاطمه سلام الله علیها دختر حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و امام سجاد عليه السلام. اما یعقوب در دوری یوسف. آن قدر 
گریست که کور شد و به او گفتند: «تغتا تذکر يوغه حتی تکون خرضا أو تکُون 
من الهالکین». 

۰ اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که یمقوب برای 
درخواست حاجتش نزد پادشاهی که در آن منطقه حکم می‌راند. رفست. پادشاه از 
یعقوب پرسید: تو ابراهیم هستی؟ یعقوب گفت: نه. پادشاه پرسید: بس اسحاق 
فرزند ابراهیمی؟ گفت: نه. پادشاه پرسید: پس تو کیستی؟ گفت: من یعقوب. يسر 
اسحاق هستم. پادشاه گفت: چگونه است که در عین جوانی, چنین پیر و فرتوت 
شده‌ای؟ یعقوب گفت: اندوه پسرم یوسف, مرا به چنین روزی درانداخته است 
پادشاه گفت: واقعا غم و اندوه, کار خویش رابا تو کرده است. یعقوب گفت: 
مصیبت و بلاء زودتر از هر چیز دیگزی بر ما جماعت مان می‌رسد؛ سپس 
مردمان دیگره هرچه به درگا؛ خداوند مقرب تر باشند بيه پیشتر به بلا مبتلاا مسی‌شوند. 
آن پادشاه خواسته یعقوب را ارده کرو وقتی یعقوب خواست از در کوچک 
خانه‌اش وارد منزل شود. ر ر ده و گفت: ای یعقوب! پروردگار به 
تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: در پیشگاه مردم شکوه می‌کنی و لب به گلایه 
می گشابی؟! یعقوب بلافاصله, چهره بر خاک مالید و متضرعانه به درگاه پروردگار 
عرض کرد: پروردگارا! لغزشی از من سر زد. از من درگذرء عهد می‌کنم که از این 
پس» ان را تکرار نکرده و به چنین رفتاری باز نگردم. سپس بار دیگر جبرئیل نزد 
او آمده و به او گفت: ای یعقوب! سرت را از خاک بردار؛ زیرا پروردگار به تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: از تو درگذشتم, دیگر بار. شکوه به درگاه خلایق مبر و درد 
دلت را با بندگان در میان مگذار. بعد از آن هرگز دیده نشد که یعقوب, لب به چنین 
سخنانی بگشاید و زبان به گلایه باز کند و مصائب خویش را بیان کند. تا آن زمان 
که فرزندانش بدون بنيامین بر گشتند؛ پس یعقوب. روی به دیوار کرده و چنین نالید: 
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و نیز در حدیث دیگری از اسماعیل ؛ بن جاپر چنین نقل شده است که یعقوب 
برای حاجتی به درگاه نمرود آمد و از آن جا که شباهت زیادی به ابراهیم داشت» 
چون به نمرود وارد شد. نمرود از او پرسید: تو ابراهیم خلیل الرحمن هستی؟ گفت: 
وا یت ای" 

۱ فضیل بن یسار می‌گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: من» غم 
و اندوه و شکوه خویش را تنها به درگاه خداوند بازگو می‌کنم و سوی او فراز 
می‌دارم. " 

۲) حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام 
عرض رده وقتی یعقوب چنین می‌گفت: «اذهبُوأ فتَحَسنوا من بوسف وأخسه» 
مگر می‌دانست یوسف زنده است. در حالی که پیست سال از او دور بود و در فراق 
او بینایی چشمانش را از دست داده بود؟ فرمود: آری, می‌دانست زنده است. پرسید: 
جطور می‌دانست زنده است؟ امام فرمود: در نماز صبح از درگاه پروردگار 
درخواست کرد که فرشته مرگ را نزد او بفرستت بُی فرشته مرگ که «تربال» نام 
داشت بر او نازل شد و به یعقوب گفت: ای یهقویب! یه زر خواستی تی داری؟ بعضقوب 
گفت: با من درباره ارواح. سخن بگو؛ چون"مرّدمان را قبض روح می‌کنی» روح آنان 
را جداگانه قبض می‌کنی يا به طور ديه عفن ؟ ۵ جداگانه. هر 
روح به طور جداگانه قبض می‌شود یعقوب پرسید: به خاطرت هست که روح 
یوسف را قبض کرده باشی؟ گفت: نه جیزی به خاطر ندارم. امام عليه السلام 
فرمود: در این هنگام بود که یعقوب دانست که یوسف زنده است و به پسرانش 
گفت: «ادهبواً تسوا من یوسف وأخیه» در حدیث دیگری آمده است که فرشته 
افا ووی و کے کا ا هان اک 

NEE DGS i (۳‏ بر گشته - نقل می‌کند: 
یعقوب. أ آن چنان ناراحت و غمگین شد که بد بشت او خمیده گشت. از سوی دیگ» 


۱- تفسیر عياشی, ج ۲. ص ۲۰۱.ح ۶۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۱ عم ۶۳ 
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دنیا چنان به یعقوب و فرزندانش پشت کرد که در وادی فقر و نیاز درغلتیدند و هر 
آن چه از آذوقه داشتند. به انتها رسید. در این هنگام. یعقوب به پسرانش گفت: 
«هبُواً تسوا من بوسّف وآخیه ولا تسوا من رح الم اه لا اس من روح 
الله ر لا الوم الکافرون» برخی از پسران قوب همراه با مقدلر کمی کالا که قرت 
شال آنا ن کرد. به سوی مصر روانه شدند. یعقوب نامه‌ای به عزیز مصر نوشت که 
ان را نیز به پسرانش سپرد تا با خود به مصر ببرند. یعقوب در این نامه» خواهان 
لطف و مهربانی و عطوفت عزیز مصر بر خویش و پسرانش شده بود. او به 
فرزندانش سفارش کرد که قبل از کالاها نامه را به عزیز مصر تحویل دهند. یعقوب 
در آن نامه این چنین نوشته بود: 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم: خدمت عزیز مصر که آشکار کننده عدل و داد و 
برپادارنده ميزان است. از یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله همان که در زمان 
نمرود می‌زیست و نمرود همان بود که هیزم بسیاری گرد آورد و آتش زد کي 
برافروخت تا ابراهیم را در آتشی ِنوزاند؛ اما خداوند. آتش را بر ابراهیم. گلستان 
کرد و او را از ان نجات بخشید. 

- ای عزیز مصرا- به پیشگاه توبازگو می‌کنم که ما خانواده‌ای کهن هسستیم. 
همواره بلا از سوی خذاوند شتایناک به ما می‌رسد تا خداوند. بدین‌سان مارا در 
آسایش و دشواری بیازماید. بیست سال است که مصیبت‌های روزگار پی در پی و 
متوالی بر من فرود می‌آید. نخستین مصیبت در باب پسرم بود. پسری داشتم که او 
را یوسف نامیدم. او مایه شادمانی و سرور من و نور چشم و میوه دلم بود. 

برادران ناتنی او از من خواستند که او را برای بازی و گردش در صحرا همراه 
آنان کنم. پس صبح هنگام. او را با انان روائه کردم. اما شامگاهان. برادران نزد من 
آمده و می‌گريستند. آنان پیراهن او را به دروغ به خون آغشته کرده و پیش من 
اوردند و ادعا می‌کردند که گرگ یوسف را دریده است. دوری او بر مسن, سخت 
گران آمد و در فراق او چنان گریستم که بینأیی چشمانم از دست رفت. 

یوسف. پرادری داشت از خاله‌اش که من او را سخت دوست می‌داشتم و همدم 
و همراه و مونس تنهایی‌هايم بود. چون یوسف در خاطرم می‌آمد. او را به سینه‌ام 
می‌فشردم تا زخمی که در سینه‌ام بود. اندکی آرام گیرد. ای عزیز مصر! برادرانش 
برای من خبر آورده‌اند که تو از ز ایشان» راجع به این برادرشان پرسیده‌ای و په آنان 
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فرمان داده‌ای تا او را به نزد تو آورند و تهدید کرده‌ای که اگر او را به پیشگاه تو 
نیاورند. ما را از آذوقه که همان گندم سرزمین مصر است. محروم خواهی ساخت. 
پس او را با ایشان راهی کردم تا برایمان گندم و آذوقه بياورند. اما ایشان باز گشتند, 
بی‌آن که او آنان را همراهی کند. پس مرا گفتند که او پیمانه شاهی را به سرقت برده 
است. ما از خانواده‌ای هستیم که دزدی در خصلت و مرام ما نیست؛ اما تو او را به 
جرم دزدی به حبس انداختی و یک باره مرا به فراق دردناک او مبستلا سساختی. از 
مصیبت فراق او چنان زخمی بر سینه‌ام نشست که پشتم خمیده آمد و بار اندوه و 
مصییت من سخت گران شد؛ چرا که این بلاها پی در پی بر من فرود آمدشد. پسس 
منت بر من تمام کن و او را از حبس خویش, بیرون آور و راه او را باز کن و 
برایمان گندمی نیکو فرست و در قیمت. مدارا کن و در راهی کردن آل یعقوب 
شتاب گیر. زمانی که پسران یعقوب به همراه نامه او به سمت مصر می‌رفتنده 
جبرئیل بر یعقوب فرود آمد و به او گفت: ای یعقوب! پروردگارت به تو چنین 
می‌گوید: جه کسی تو را به مصیبت‌هایی که با عرَییرَمصر در میان نهادی, مبتلا 
ساخته است؟ 

یعقوب گفت: پروردگارا! این تو بودی کی ارات و تأدیب من مرا به 
وادی بلا مبتلا ساختی. خداوند فرمود؛ یا رم کسی.می توّاند این بلایا را از تو 
برگیرد؟ یعقوب گفت: خیر, ای پروردگار! پروردگار فرمود: از من شرم نکردی که 
زخم‌ها و دردهایت را با کسی غیر از من در میان نهادی و درد و اندوه خویش به 
پیشگاه من نیاوردی و از من دادخواهی نکردی؟! 

یعقوب گفت: پروردگاراء از تو طلب مغفرت نموده و به درگاهت توبه می آورم 
و غم و اندوه خویش را در پیشگاه تو از سینه برون می‌ریزم. خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: ای یعقوب! تو و فرزندان خطاک‌ارت را به غایت ادب کرده‌ام. اگر 
مصیبت‌ها و نگون‌بختی‌هایی که در تقدیر تو آمد, با من در ميان می گذاشتی و طلب 
بخشش و استغفار می‌کردی و از گناهت توبه می‌نسودی, من آن مصائبی که در 
پیشانی نوشت تو نگاشته بودم از صفحه تقدیر تو برمی‌گرفتم. 

اما شیطان, یاد مرا از خاطر تو برد و تو مرا فراموش کردی و از رحمت من 
نامید گشتی و حال آن که من همان خداوند بسیار بخشنده و کریم هستم و آن 
گروه از پندگانی را دوست می‌دارم که به درگاه من توبه سی‌آورند و به استغفار 
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می‌نشینند و به آن چه نزد من است چشم انتظارند. 

ای یعقوب! من یوسف و برادرش را به تو باز خواهم گرداند؛ مال و گوشت و 
خونی که از دست تو رفته است را به تو باز پس خواهم داد؛ نور چشمانت را 
دوباره به تو خواهم داد و خمیدگی پشت تو را نیز راست خواهم کرد» پس شادمان 
باش و چشم خویش, روشن بدار که آن چه با تو کردم از باب آن بود که تو را ادب 
کنم؛ پس ادب مرا بپذیر. 

ی و و و ی 
هنگا ای 0 4 کے ای ند کار ریاف ر ا کف گفتند: «یا یا اریز 
مسا را الضر وجنا ببضاعة مرْجاة فأوف آنا ال وتصدّق علیشا» درباره 
برادرمان پنیامین. و ایو ات اه رطان قوب ات که فرباره ارما ¿ بنيامین با 
تو سخن گفته و از تو درخواست کرده تا بر او منت نهی و راه بنیامین را باز کرده و 
او را از حبس بیرون کنی. امام عليه السلام فرمود: یوسف, نامه پدرش یعقوب را 
گرفته و آن را بوسید و بر چشتانتي نهاد و جنار ن گریست و نوحه کرد که پیراهشی 
e‏ ت از اشک‌های اورشیس شد. آ ن گاه به پیش برادران امد و به آنان 

گفت: «هل علمتم ما فلت ابیرف جیا از این «وأخیه» پس از وی؟ «قالواً 
اتک لانت توف قال آنا وه وها آخی دمن الله لیا هن یی وبطبر 
قان الله لا بضیع آجر الین * قاوا تالم مذ آثرک الله یه بس ما راا 
سر مجازات کنونی ما درگذر و گناهان ما را پېخشای. «قال لا 5 تریب عسیکم 

یوم ی یف الله تکم». 


O e 


۴ عمرو پن عثمان از برخی از ان رو ا وقتنی برادران 
یوسف به او گفتند که: «یا ها اریز مستا ون لضر» بوسف گفت: نمی‌توان بر 
خسارت و مصییت آل یعقوب صبر کرد پس در این هنگام گفت: «قل علشتم ما 
فعلتم بیوسْف وأخیه اد آنتم جاهلون»." 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲؛ ص ۲۰۱ ح ۶۵ 
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۵) احمد بن محمد از امام رضا عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: از 
ایشان در باره آیه: «وجنتا ببضاعة مُرجَا:» پرسیدم. فرمود: مقصود. «مُل» اسست. 
در این روایت» این تعبیر آمده استَ: «وَجتتا ببضاعة مُرْجَة» فرسود: مقصود از آن 
بضاعت. «مقل» است و سرزمین آنان, محل کشت و زرع مقل بوده اه 

۶ ابن ابی عمیر از برخی از شیعیان در حدیثی مرفوع. چنین روایت می‌کند: 
یعقوب پیامبر به یوسف. چنین نامه نوشت: از یعقوب بن اسحاق ذبیح اه, ابسن 
ابراهیم خلیل اله به عزیز مصر. اما بعد. ما خاندانی بلا دیده‌ایم که همواره بلا و 
مصیبت. شتابان بر ما فرود مي‌آید. جدّم ابراهیم به بلا گرفتار آمد و در اتش افکنده 
شد. آن گاه, پدرم اسحاق به بریدن سر مبتلا شد. من پسری داشتم که نور چشمانم 
بود و مایه شادمانی‌ام. من به فراق او گرفتار آمدم و گفتند: گرگ او را خورده 
است. پس به خاطر اندوه و گریه بر او چشمانم را از دست دادم. وی برادری داشت 
که بعد از پوسف. او مايه دلخوشی و سرورم بود؛ اما تو او را به جرم دزدی به 
حبس انداختی و حال آن که ما خاندانی هستیم.که"هزگز دزدی نکرده‌ايم و حدیث 
دزدی ما را کسی نشنیده است. رأی تو راسٹ؛ اکر خوابتی بر من منت بگذار و او 
را از بند حبس ازاد کن. امام می‌فرماید: وقتی" این ناهةبه"دست یوسف رسید, ان را 
گشود و خواند و فریاد برآورد؛ سپس بات وم انبرونی_رَفت و آن را خواند و 
گریست. ان گاه, دست و روی را شست و نزد برادرانش بازگشت و به آنان گفت: 
«قل علمتم ما عتم بيُوْسف وآخیه إِذ آنتم جاهلون» و پیراهنش ات 
ابراهیم برد به آنان داد. وت فر رل پودء وقتی برادران با بیراهن یوسف از 
مر به سوی یعقوب حرکت کردند. یعقوب گفت: «إِی لاجد رسح توسف لوالا آن 
َفندُون* قالوا تالّه انک لفی ضلالک القریم».! 

۷) بفضل بن عمر از ابام ضادق علید السلام زوایت می‌کند کنه فرمنود: هس 
یک از فرزندان و نسل فاطمه که دعوت حق را لبیک گوید و از دنیا برود. بی‌گمان 
به امامت امام زمان خود اعتراف می‌کند. همان‌طور که فرزندان یعقوب به اماست و 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴ م ۶۷. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴ ۴۸ 
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بزرگی یوسف اقرار کردند. وقتی که گفتند: «تالله لد آثرک الله علینا».! 

۸ از برادرم مُرازم از امام صادق عایه السلام روایت شده است که در تفسیر 
آیه: «ولَعا فصلّت العیر» فرمود: وقتی کاروان از مصر به سوی فلسطین حرکت کرد. 
یعقوب بوی پیراهن ابراهیم را از فلسطین احساس کرد." 

٩‏ مفضل جعفی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که شنیدم امام 
می‌فرمود: آیا می‌دانی پیراهن یوسف چه بود؟ عرض کردم: نه؛ فرسود: وقتی آن 
آتش مهیب را راق ایراهیم علیه السلام شعله‌ور ساخعند. جبرئیل لیاسی از 
لباس‌های بهشت را آورده و بر تن او پوشانید. آن لباس در گرما و سرما هیچ 
آسیپی به او نمی‌رسانید. چون مرگ ابراهیم فرا رسید. آن را در یک حرز (تعوینه) 
قرار داد و آن را به بازوی اسحاق آویخت و تا زمانی که اسحق زنده بود. این حرز 
به بازوی او آویخته باقی ماند و اسحاق نیز آن را به بازوی یمقوب آویخت و وقتصی 
یوسف متولد شد. یعقوب آن حرز در برگیرنده پیراهن ابراهیم را به بازوی یوسف 
بست و چون یوسف. پیراهن زا ارز بیرون آورد. یعقوب بوی آن را احساس 
کرد و گفت: «ٍنی لأجد ز بح یوس ولا آن تفندرن» این همان پیراهنی بود که از 
بهشت فرود آمده بود. عرض کردق فدایت شوم! آن پیراهن سرانجام از آن چه کسی 
شد؟ فرمود: به فرزندان یوسفت رسید, سپس فرمود: هر پیأمبری که دانش یا هر چیز 
دیگری را به ارث گذاشته است. به حضرت محمد صلی اله عليه و آله رسیده 
اس 

۰ محمد ین اسماعیل بن بزیع با سند خود در حدیتی مرفوع از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: یعقوب, بوی یوسف را از فاصله ده شبانه‌روز 
احساس کرد. یعقوب در بیت المقدس بود و یوسف در مصر و پیراهن یوسف, همان 
پیراهنی بود که خداوند از بهشت برای ابراهیم فرستاد. و ابراهیم آن را به اسحاق و 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۰۵ ح #۹٩‏ 
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او نیز پیراهن را به یعقوب داده و یعقوب نیز به یوسف داد.! 

۱ نشیط بن صالح عجلی می‌گوید خدمت امام صادق عرض کردم: آیا 
برادران یوسف صلوات الله علیه پیامبر ہودند؟ فرمود: خیر, انها حتی نیک و باتقوا 
نبودند. چگونه ممکن بود از پیامبر یا نیکان باشند, در حالی که با پدرشان این گونه 
سخن می‌گفتند که: «تَاللّه نک فی ضلالک" لقدریم».! 

۲) سليمان بن عبد الله طلحی می‌گوید: خدمت امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: پسران یعقوب از نظر ایمانی چگونه بودند. آیا از ایسان به خداوند. 
برون آمدند؟ فرمود: آری. عرض کردم: درباره حضرت ادم چه می‌گویی؟ فرمود: 
اکنون سخن آدم را بگذار و از او سخن مگو." 

۳ برخی از شیعیان از امام صادق عليه السلام روایت می‌کنند که امام فرمود: 
پسران یعقوب بعد از رفتاری که با یوسف انجام دادند. مرتکب گناه شدند؛ بنابراین 
آیا می‌توان آنها را پیامبر دانست؟" 

۴ نشیط از کسیء» از امام صادق عليه الیل و می‌کند که؛ از ایشان 

سوّال کردم: آیا فرزندان یعقوب. پیامیر بودند؟ ۱990 خر آنان حتی نیک و باتقوا 
نبودند. جگونه ممکن بود از پیامبران یا نیکان باکر حالی که با پدرشان ایس 
گونه سخن می گفتند که: الله انک لفی ضلالک لقو 

۵ مرن از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که عزیز مصر به یعقوب 
نوشت: اما بعد. این پسرت» یوسف توست که او را به چند درهم ناچیز خریداری 
کردم و او را به بردگی گرفتم. این دیگر پسر تو بنیسامین است که او را در حسین 
ارتکاب سرقت. دستگیر کردم و او را نیز به بردگی گرفتم. امام عليه السلام فرمود: 
5 آن لحظه هرگز چنین نامه دردناکی به یعقوپ نرسیده بود؛ بنابراین به فرستاده 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۰۶ ح ۷۳ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۰۶ ح ۷۳ 
۳- تفسر عیاشی, ج ۲ ص ۲۰۶ ح ۰۷۵ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۰۶ ح ۷۶. 
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عزیز گفت: بمان تا پاسخ او را بدهم. یعقوب به عزیز» چنین نوشت: 

اما بعد. از مضمون نامه‌ات چنین فهمیدم که تو فرزندم یوسف را به بهایی 
اندک» خریداری کرده و او را به بردگی برده‌ای و بنيامین, دیگر پسرم را نیز به جرم 
سرقت به بردگی گرفته‌ای. بدان که ما خانواده‌ای هستیم که دست به سرقت 
نمي ایی اما همواره به بلا و مصیبت گرفتار نآب پدرمان اب راهیم به آتش مبتلا 
گشت و خداوند. او را از آتش نجات بخشید. پدرمان اسحاق نیز با قربانی گشتن 
آزموده شد و خداوند. او را حفظ کرد. من نیز با از دست دادن بینایيم و دور شدن 
دو پسرم به وادی بلا افتاده‌ام. همه امیدم ان است که خداوند, ایشان را نزد من 
باز گرداند. 

امام می‌فرماید: چون فرستاده عزیز رفت» یعقوب. دست به سوی آسمان, فراز 
کرده و گفت: ای که همدمی با تو نیکوست و یاریات بزر گوارانه! ای بهترین سخن! 
گشایش و آرامش را از جانب خویش بر من ارزانی دار. امام می‌فرماید: در ایین 
هنگام. جبرئیل بر او نازل شند و بة‌بیمقوب گفت: می‌خواهی به تو دعاهایی را 
بیاموزم که خداوند. با این دعاها بینابی تو را به تو باز پس دهد و دو بسرت را نیز 
به تو بازگرداند؟ یعقوب گت اری. جبرئیل گفت: پس این چنین بگوی: ای 
پروردگاری که جز خوَیشَ, یج کش-نمی‌ذاند وی جگونه است و کجاست و اندازه 
توانابی‌اش تا به کجاست. ای که هوا را با اسمان. مسدود ساخته و زمين را با اب 
انباننت و بهترین نام‌ها را برای خویش برگزید. از جانب خود آسایش و گشایشی 
بر من ارزانی دار. هنوز سپیده صبح ندمیده بود و همه جا را روشسنایی فرا نگرفته 
بود که پیراهن یوسف را اوردند و آن را بر صورتش افکندند و خداوند. بینایی او را 
په او باز پس داد و پسرانش را نیز به او بر گر داند." 

۶) ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که - به همان حدیثی که 
آن را قطع کرده بود. بازگشت- امام در ادامه فرمود: «قال لا تفریسب علیکم الوم 
يعفر ال تک» «اذهَبوأ بمیصی قذا» بیراهن من که با اشک چشمانم خیس شده 
است «ْو غلی وَج آبی یت بَصیرا» به محض این که بوی مرا احساس کند 
«وآتونی باهلکم جَْین» سپس یوسف همان روز همگی آنها را به سوی یعضوب 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۲۰۶ ح ۷۸. 
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روائه کرد و هر آن چه که به آن نیاز داشتند را به آنان داد و هنگامی که کاروان آنها 
از مصر بیرون آمد و حرکت کرد یعقوب گفت: من بوی یوسف را احساس می‌کنم. 
پس به آنان که در حضور او بودند گفت: «ٍنی لاجد ريح بُوسف ولا أن تفندون». 

فرمود: پسران یعقوپ با شادمانی و سرور و سرغوش از منزلت بوسف و 
پادشاهی - که خداوند به وی عطا کرده بود- و شادمان از عزت و منزلشی که در 
درگاه یوسف دیده بودند. پیراهن یوسف را شتابان به سوی یعقوب بردند. از مصر تا 
سرزمین یعقوب نه روز راه بود. زمانی که مژده رسیدن پسران آمد و در پی آن, 
کاروانیان وارد شدند. پیراهن یوسف را بر روی یعقوب انداختند. 

بینایی به چشمان یعقوب باز آمد. بعقوب از پسرانش پرسید: با بنیامین چه 
کردید؟ گفتند: او را نزد پرادر صالح و شایسته ار یعنی یوسف قرار دادیم. امام عليه 
السلام فرمود: سپس یعقوب شکر خداوند متعال را به جا آورد و به درگاه ذات حق 
سجده شکر کرد. بینایی اش به او بازگشت و خمیدگی پشتش نیز راست گشت و به 
فرزندانش گفت: همین امروز. همگی شما بار فر ب هسوی یوسف برببندید. پس 
همگی آنها همراه با یعقوب و «یامیل» خاله یوت به سوی یوسف حرکت کردند. 
آنان با شادمانی و خوشحالی به سوی مصر شتا کرد و نه روز بعد در مصر 
ق 

۷) شیخ در کتاب امالی به نقل از گروهی, از ابو مفضل. از محمد بن جعضر 
رباح اشجعی, از عباد بن یعقوب اسدی, از ارطاة بن حبیب. از زیاد بن منذر, از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: وقتی همسر عزیز به فقر و نیاز 
دجار شد. به او گفتند: ای کاش, نزد یوسف می‌رفتی! چرا چنین نسی‌کنی؟ پس 
برخی از نزدیکان را به مشورت گرفت؛ گفتند: مي‌ترسیم او اسیبی به تو برساند. آن 
زن گفت: هرگز چنین نیست. من از کسی که از خداوند بیم دارد» هراسی ندارم. 
وقتی زن عزیز بر یوسف وارد شد و او را در آن چنان شکوه و منزلست و حکومت 
دیف گقت: خمد و سیاسشن اد آن خدایی است که بردگان را پا طاعت خویش به 
پادشاهی رسانید و پادشاهان را در پی نافرمانی خویش په دلت و بردکی گفنانید. 


پس یوسف با وی ازدواج کرد و دید که باکره است. یوسف به آن زن گفت: آیا این 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۰۲۰۷ ح ۷۹ 
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نیکوتر نیست؟ آیا این زیباتر نیست؟ آن زن گفت: من به واسطه تو با چهار خصلت 
آزموده شدم: من زیباترین زمانه خود بودم و تو نیز زیباترین زمانه خود بودی؛ من 
باکره بودم و همسرم در امر زناشویی ناتوان بود. 

زمانی که ان حوادث برای برادران بوسف رخ داد. یعقوب که هنوز نمی‌دانست 
عزیز مصر. فرزند خودش یوسف است. چنین نامه‌ای به او نوشت: بسم الله الرحمن 
ارخ 

از یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله عز و جل به عزیز آل فرعون: سلام 
علیک. همانا خداوندی را در پیشگاه تو می‌ستایم که هیچ معبودی جز او نیست. اما 
بعد. ما خانواده‌ای هستیم که به اتش انواع بلا و مصیبت سوخته‌ایم. جدم ابراهیم 
چون خداوند یگانه را اطاعت می‌کرد. در آتش افکنده شد؛ اما خداوند تبارک و 
تعالی آتش را بر او گلستان کرد. خداوند متعال به نیای من دستور داد که پدرم را 
قربانی کند و چون خواست او را ذبح کند پروردگار به جای او آن قربانی را 
فرستاد. من نیز پسری داشتم.که عزیزترین کس من در این دنیا بود. پس او را از 
دست دادم و غم و اندوه فراق او شوي چشمانم و نور دیدگانم را از من گرفت. او 
از طرف مادرش برادری داشت که هر وّقت به یاد پسر گم گشته‌ام می‌افتادم, 
فرش راید سینه مور LS‏ اشتياقم بد بوسف از بن پسرود 
وی هم اکنون نزد تو به تهمت دزدی زندانی است 

من تو را گواه می‌گیرم که هیچ گاه دستم من نیالودهام و هیچ یک از 
فرزندان من به دزدی آلوده نشده‌اند. چون یوسف نامه یعقوب را خواند. گریست و 
بانگ برآورد و گفت: «اذهبُوأ بقمیصی هذا فالقوه على وجه آبی یات برا واتولی 
فلکم آجمعین».! 

۸ و نیز از وی از گروهی از شیعیان از ابو مفضل, از احمد بن محمد بن 
عبد الخالق. از ابو همام ولید ب بن شجاع سکونی, از مُخلد بن حسین, در مصیصه ‏ از 
موسی بن سعید رقاشی روایت کرده است که امام علیه السلام فرمود: وقتی یعقوب 


۳ امالی: 1 ص ۷۱ 


۲- مصَیصه شهری است در ساحل جیحان در مرز سوریه میان انطاکیه و سرزمین روم در نزدیکی 
طرسوس. «معجم البلدان. ج ۵ ص «f۴‏ 
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نزد یوسف آمد. یوسف همراه با کاروانی به استقبال یعقوب شتافت. در بین راه به 
زن عزیز که در غرفه خویش مشغول عبادت بود برخورد کرد. آن زن همین که 
پوسف را دید. او را شناخت و با صدایی اندوهناک او را صدا زد و گفت: ای آن که 
بر ما می‌گذری! چه بسیار مرا اندوهگین و غمین ساختی. تقوا و پرهیبز چه 
نیکوست! چه نیکو بردگان را آزاد ساختی! و تو ای گناه! چه زشت و قبیح منظری! 
ببین چگونه آزادگان را به ذلت و بردگی نشاندی؟" 

)٩‏ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدای از او 
خشنود باد- از احمد بن محمد بن سعید همدانی - از موالی بنی هاشم - از مندر بسن 
محمد. از اسماعیل بن ابراهیم خزاز, از اسماعیل بن فضل هاشمی نقل می‌کند که به 
امام باقر علیه السلام عرض کردم: از یعفوب برایم بگو, زمانی که پسرانش به او 
گفتند: «یا انا متفر لنا وبا نا کنا خاطتین* قال سَوف آستغفر کم ربی» پس 
کلب کک وای اھا راچ رھ هیکت وول کی انوس هنک اس کنر 
برادرانش به او گفتند: «تاللّه لد آفرک الله لخا إن کنا تخاطنین* قال لا تفریب 
کم الوم يعفر الله لک و آرخم السراحمین»؟ ایام پاسخ داد: زيرا که قلسب 
جوانان. رقیق‌تر و مهربان‌نر از قلب پیران اسنت و پستران یعقفوب در حق یوسف. 
ستم و جنایت کرده بودند. آما ظلمی که دز حق یعقوب کرده بودند. به خاطر ستمی 
بود که درباره یوسف روا داشتند. از این رو. یوسف در عفو انها و در گذشتن از 
حق خویش, شتاب کرد ولی یعقوب. طلب آمرزش برای آنان را به این خساطر به 
بعد مؤکول کرد که در گذشتن از آنان منوط به رضای کس دیگری بود؛ بنابراین 
اب ات با تام کرد را کا مر کب مر و ای فد 

۰ به روایت علی بن ابراهیم برمی‌گردیم: فرمود: وقتی فرستاده یوسف همراه 
با نامه یعقوب به سوی وی روانه گشت, یعقوب دو دستش را به سوی آسمان, فراز 
کرده و گفت: ای که همدمی با تو نیکوست و یاریات بزرگوارانه! ای بهترین سخن! 
گشایش و آرامش را از جانب خویش بر من ارزانی دار. در این هنگام. جبرئیل بر 
او نازل شد و گفت: ای یعقوب! دوست داری به تو دعاهایی را بیاموزم که با این 


۱- امالی. ج ۲ ص ۰۷۲ 


: >) <- 


تقسیر 
روابی 


ماو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


سو | 9 


دعاها خداوند. بینایی تو را به تو باز پس دهد و دو پسرت را نیز به تو بازگرداند؟ 
گفت: اری. جبرئیل گفت؛ پس این چنین بگوی: ای خدایی که جز خودش کسی 
لش اند که وق کرد ات ای ان که هیا رایا ادا سوه له و ری را 
با آب انباشت و بهترین نام‌ها را برای خویش برگزید! از جانب خودت آسایش و 
کشاپشین به من ارزانی دار. امام عليه السلام فرمود: هنوز سپیده صبح ندمیده و همه 
جا را فرا نگرفته پود که بیراهن یوسف بر روی صورت او افکنده شد و خداوند 
متعال بینایی او را به او باز پس داد و پسرانش را نیز به وی بازگرداند. 

امام فرمود: هتگامی که پادشاه مصر دستور داد که یوسف در زندان محبوس 
شود, خداوند. تعبیر خواب را به وی الهام فرمود؛ بنابراین یوسف. خواب زندانیان را 
تأویل می‌کرد و وقتی آن دو جوان یر و فسیر خنواب خنویتی را از پوسف 
خواستند. یوسف. خواب آنان را تفسیر کرد و به آن که فکر می‌کرد از زندان رهایی 
ینا گت خاد ی عند ریک» اکفت مراد آقای غود به باد آمر] و در اد 
شرابط به درگاه خداوند. تضرچ اکرو خداوند به او وحی کرد که: چه کسی آن 
خواب را به تو نمایاند؟ یوبف عاض کرد: تو ای خدای من! پروردگار فرمود: جه 
کسی تو را عزیز پدر و نزد او بسیارد هبرب نمود؟ عرض کرد: تو ای خدای مسن! 
پروردگار فرمود: چه کسی گر کاروان,را که_دییی. به سوی تو روانه کرد؟ عرض 
کرد: تو ای پروردگار من! فرمود: چه کسی آن دعا را به تو آموخت تا با آن تور 
از آن چاه بیرون کشیده و رهایی داد؟ عرض کرد: تو ای خدای مسن! فرمود: چه 
کسی آن کودک را به سخن درآورد تا بی‌گناهی تو را ثابت کند؟ عرض کرد: تنو ای 
خدای من! فرمود: چه کسی تفسیر خواب را به تو الهام کرد؟ عرض کرد: تو ای 
خدای من! فرمود: چگونه جسارت کردی و از غیر من یاری جستی و از من 
استعانت نخواستی؟ امید به بنده‌ای از بندگانم بستی تا تو را نزد یکی از آفریده‌های 
من که در چنگ قدرت من, اسیر است, یاد کند و به درگاه من تضرع نکردی و 
پریشان خاطری خویش را برای من بازگو نکردی؛ پس چند سال در زندان درنگ 
کن, 


یوسف گفت: پروردگارا! تو را به حق همه پدرانم قسم داده و از درگاهت 


۱- یوسفب/ ۴۲. 
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مسئلت دارم که در کار من, گشایش آوری. خداوند به یوسف وحی کرد که: بوسف! 
بدران تو چه حقی بر من دارند؟ اگر منظورت از پدرانت آدم است. که خود با 
دستانم او را افریدم و از روح و جان خود در او دمیدم و او را در بهشت خویش 
سکونت دادم و از او خواستم که به ان درخت نزدیک نشود؛ اما وی از فرمان من 

سرپیچی کرد و سپس باز گشت و توبه نمود. من نیز توبه اش را پذیرفتم . اگر مقصود 
از پدرانت؛ نوح است» من خود وی را از ميان بندگان و مخلوقاتم برگزیدم و او را 
فرستاده قرو یه موی انان قاد دادم و هنگامی که مردم از او سرپیچیدند. به درگاه 
من دعا کرد و من عصیانگران را غرق کردم و نوح و کسانی که با او در کشتی بودند 
را نجات دادم. گر مقصودت از پدرانت ابراهيم است» من خود او را دوست و 
خلیل خویش برگرفتم و از آتش رهانیدم و آن را بر او گلستان کردم. اگر مقصود از 
پدرانت, یعقوب است, من به او دوازده پسر دادم و یکی از آنها را از او دور کسردم. 
وی بیوسته گریست تا آن که بیناییش را از دست داد. او بر سر راه سی‌نشست و 
شکایت مرا به بیشگاه خلق می‌برد و با مردهان درک.دل می‌کرد. با این اوصاف 
پدران تو چه حقی بر من دارند؟ امام فرمود: ال کی به/یوسف گفت: ای یوسف! 
بگوی: پروردگارا! من از تو از لطف و مر حمست سر شار و عظیمت و از احسان 
قدیمت و از لطف و عنایت فراگیر ت ای .رحمان وا رحیم! درخواست ت آسایش و 
گشایش می‌کنم. پس یوسف این جملات را گفت و پادشاه نیز آن خواب را دید و 
گشایش کار یوسف در همان خواب بود.! 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از عباس بن هلال, از امام رضا علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: زندانبان به پوسف گفت: من تو را دوست دارم. یوسف 
گفت: من نها از راه محبت و دوست داشعن است که بلا دیدما عمه‌ام مرا دوست 
داشت تهمت دزدی بر شانه‌ام نهاد. پدرم مرا دوست داشت. برادرائم به من حسادت 
ورزیدند. همسر عزیز مصر مرا دوست داشت, مرا به حبس افکند. 

سپس فرمود: یوسف وفتی در زندان بود. به درگاه خداوند نالید و شکایت کرد 
و پرسید: پروردگارا! چگونه مستحق زندان گشتم؟ خداوند به او وحسی فرمود: تو 
خود به اختیار خویش بود که زندان را برگزیدی, آن گاه که گفتی: «رّب ۳ 


۱- تفیر قمی, ج ۱. ص ۳۵۳. 
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أَحب ای مما یَدعوتنی إِليْم» چرا نگفتی: عافیت و سلامت از آن چه که مرا به 
سوی آن فرا می‌ خوانند, دوست‌داشتنی تر است؟! 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از حسن بن عماره, از ابو 
سیار. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی برادران یوسسف. 
او را در چاه افکندند. در داخل چاه, جبرئیل نزد او آمده و پرسید: ای جوان! جه 
کسانی تو را در این چاه انداخته‌اند؟ یوسف گفت: برادرانم؛ زیرا که من نزد پدرم 
قرب و منزلتی داشتم. پس به من حسادت کردند و مرا در این چاه افکندند. جبرئیل 
پرسید: دوست داری از آن بیرون بیایی؟ بوسف گفت: این به دست خدای ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب است. جبرئیل گفت: حال که چنین است. خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب به تو می‌فرماید که چنین بگویی: پروردگ‌ارا! من از درگاهت مسئلت 
می‌کنم. حمد و ستایش, همه از آن توست. ای خضدای مشتاق و منت‌آورا هیچ 
معبودی جز تو نیست؛ آفریننده اسمان‌ها و زمین و صاحب عظمت و بزرگی هستی. 
بر محمد و آل محمد درود بفرست و توا از این گرفتاری‌ها برهان و در کار من 
گشایشی کن. و از آن جا که دراطم مق گیجد با نصی‌گنجد. به سن روزی ده 
یوسف با این دعا خدا را صدا ردو خداوند فرج او را در رهایی از ان چاه قرار داد 
و او را از کید و مکر زن؛ تجات یخشیدو-پادشاهی مصر را چونان که در خاطرش 
نمی‌گنجید. به وی عطا کرد.! 

۳ محمد بن یعقوب از محمد. از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از 
ابو اسماعیل سراج» از بشر بن جعفر, از مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که شنبدم امام عليه السلام می‌فرمسود: می‌دانی داستان پسراهن 
یوسف چه بود؟ گفتم: خیر. فرمود: وقتی برای ابراهيم آن آتش را برافروختنده 
جبرئیل از بهشت برای او لباس آورده و بر تن او پوشاند. چون زمان مرگ ابسراهیم 
فرا رسید. آن لباس را در یک حرز «تعویذه»" نهاد و آن را به بازوی اسحاق بست 


و اسحاق نیز ان را به بازوی یعقوب بست و زمانی که یوسف به دنیا آمد. یعقوب 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۵۵ ۳. 


۲- تمیمه ان است که برای دفع چشم زخم بر گردن آويخته شده و یا به بازو بسته می‌شود. 
«المعجم الو سبط ماده تمیم». 
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آن را په بازوی یوسف بست و تا آن زمان که آن حوادث برای یوسف پیش آمد. با 
او بود و وقتی یوسف آن را در مصر از بازوی خویش باز کرد و بیسرون آورد. 
یعقوب رایحه آن را استئمام کرد و گفت: «ٍنی لاجد ريح وف لول أن تلندون» 
پیراهن یوسف همان پیراهنی است که خداوند ان را از بهشت فرود اورده بود. 
عرض کردم: فدایتان بشوم! آن پیراهن به چه کسی رسید؟ فرمود: به خانواده یوسف 
رسید. سپس فرمود: هر پیامبری که دانش یا چیز دیگری را به ارث بگذارد, به 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌رسد.! 

محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات اين ضدیت را عیتا از مهد بین 
حسین. از محمد بن اسماعیل, از ابو اسماعیل سراج» از بشر بن جعفر, از مفضل 
جعفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است." 

همجنین ابن بابویه در کتاب علل, ابن حدیث را اینچنین روایت کرده است که 
مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدایش از او راضی باد- از جعفر بن محمد بن 
مسعود, از پدرش, از محمد بن نصیر از احمد.بن عجمد بن عیسی, از عباس بن 
معروف, از علی بن مهزیار از محمد بن ابنماعیل سراج/ از بشر بن جعفر, از مفضل 
جعفی, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که شنیدم.امام می‌فرمود: آیا می‌دانی 
قصه پیراهن یوسف چه بوده است؟... و خدیث .را ذکر کرد. 

۴ ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدایش از او خشنود 
با - از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از محمد بن نصیر, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از عباس بن معروف, از على بن مهزیار, از حسین بن سعید از ابراهیم 
بن ابی بلاد. از کسی که نامش را ذکر کرده, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است: پیراهنی که برای ابراهيم از بهشت فرود آمد. در یک نی نقره‌ای بود و چون به 
تن کسی درمی آمد. بزرگ و فراخ می‌شد. وقتی پسران یوسف. پیراهن یوسف را از 
مصر بیرون آوردند. در حالی که یعقوب در رمله و یوسف در مصر بود یعقوب 
گفت: «إتی أجد س وسّفٌ» منظورش بوی بهشت بود. آن گاه که پیراهن یوسف 


۱- کافی» ج ۱. ص ۱۸۱ ح ۵ 
۲- بصائر الدرجات. ص ۰۱۸٩‏ باب ۴ ح ۵۷ 


: 669 <- 


تسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


€ بوست 


را از مصر بیرون آوردند؛ زیرا آن پیراهن از بهشت پود 

۵ و نیز از وی. از پدرش- که خداوند از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم 
بن هاشم, از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از حفص برادر مرازم از ف 1 
علید السلام روایت کرده است که در توضیح آیه را فتلت العیر قال وم 
لأجد ربح یوسف ولا آن تفندُون» فرمود: وقتی که کاروان از مصر حرکت 
یعقوب که در فلسطین بود, بوی پیراهن یوسف را احساس و 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از علسی بن مهزیار, از اسماعیل سراج» از 
یونس ین یعقوب. از مفضل جعفی از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
ایشان از من پرسید: حکایت بیراهن یوسف را برایم ۳ نمی‌دانم. 

فرمود: وقتی خواستند ابراهیم را با آتش بسوزانند و آتش افروختند, جبرئیل 
لباسی از لباس‌های بهشتی برای او آورد و آن را بر تن او پوشانید و دیگر گرسا و 

سرفا یه او آسیب کی رساتید: چون زمان مرگ ابراهیم قرا زسیده آن را حر یگ 
تمیمه «حرز یا تعویذه» قرار داهن را به گردن اسحاق آویخت. اسحاق ي فش ار 
به گردن یعقوب آویخت ورهنگامی که سف به دنیا آمد. یعقوب آن را به گردن 
یوسف آویخت تا آن زمان کهیوسف:دچار آن بلاها و مصیبت‌ها شد. 

هنگامي که یوس پیراهن را از داخل تمیمه بیرون آورد. یعقوب بسوی آن را 
استشمام کرد و گفت: «نی جد ریح وف لول آن نون ». اين بیراهن. همان 
پیراهنی است که از بهشت فرود آمد. 

از امام سژال ۳ دم: فدایتان گردم! این پیراهن سرانجام به چه کسی رسید؟ 
فرمود: به اهل بیت یوسف رسید. سپس فرمود: هر پیامبری علم و یا چیز دیگری را 
به ارث بگذارد. به حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد رسید. یعقوب در 
فلسطین بود که کاروان از مصر حرکت کرد و یعقوب ہوی پیراهن پوسف را از این 
افع اسان فا اف ر ها ا 5 فخت ات یو ا فان 


۱- علل الشرانع, ج ۰۱ ص ۶۹ باب ۴۵. حدیث ۱. 
۲- علل الشرائع, ج ۱. ص ۷۰ باب ۴۵. حدیث ۳. 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستیم.! 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن حسین, از 
ابن ابی نجران, از فضالة بن ایوب. از سدیر صیرفی نقل کرده است که گفت: شنیدم 
امام صادق عليه السلام می‌فرمود: موضوع صاحب الزمان عليه السسلام به داستان 
یوسف شباهت دارد. عرض کردم: مقصود شما حیات امام عصر عليه السلام است يا 
دوران غیبت وی؟ امام به من فرمود: در این ااا منکر آن شوند» 
خوک‌صفاتی بیش نیستند. برادران یوسف به او به عنوان کالایی تجاری نگریسته و 
با وی تجارت کردند و او را فروختند. بعدها او را دیده و با وی به گفت‌وگو 
پرداختند و او نیز با آنان سخن گفت. اما برادران یوسف. او را نشناختند تا آن که 
گفت: من یوسفم و این نیز برادر من است. چه بسا به خاطر افکاری که این امت 
ملعون, نسبت به صاحب‌الامر عليه السلام دارند. خداوند تبارک و تعالی, با حجت 
خویش آن کند که با پوسف کرد. 

یوسف. حکومت مصر را داشت و میان او و ندرش هیجده روز فاصله بود. اگر 
می‌خواست پدر را با خبر کند. قادر بود این کارررا اتجام دهد. یعقوب همراه با 
پسرانش از زمان بشارت تا رسیدن به مصزء نه روز در راه بودند. چرا این است 
تمی‌توانند بپذیرند که خداوند متعال می‌تواند همان کاری را یا ,حجت خویش بکند 
که با یوسف کرد؟ به این معنا که در بازارهایشان راه برود و به فرش‌های آنان گام 
نهد تا آن که خداوند متعال, این اجازه را به او بدهد, همان طور که این اجازه را په 
یوسف داد. آنان گفتند: «ااتکی لانت برس قال آنا بوسف» ' 

۸ و نیز از وی» از پرخی از شیمیان, از احمد پن محمد بن خالد. از شریف 
بن سابق, از فضل بن ابی قرم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که امام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: سحرگاهان بهترین ساعتی 
است که می توانید در آن با خدا راز و نیاز کنید و این 7 را تلاوت فرمود: «سوف 


م م ر 


ستغفر لکم ربی» فرمود: یعقوب. طلب آمرزش برای پسران خود را تا سحر به 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۵۵. 
۲- کافی, ج ۱ ص ۲۷۱ ۴. 
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تاخیر افکند.‎ 
ابن بابوبه در کتاب من لا یحضره الفقبه با سند خود از محمد بن مسلم. از‎ ٩۹ 


امام صادی عليه السلام روایت کرده است که درباره این سخن یعقوب به پسرانش: 
«سرف تفر کم ربُی» فرمود: یعقوب. طلب استففار را به وقت سح موکول 
کرد. 

فلا نیز حدیث اسماعیل بن فضل هاشمی را به تقل از امام صادق علیه السلام 
در همین زمینه آوردیم." 

۰ طبرسی از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: یعقوب, بوی 
پیراهن یوسف را از لحظه‌ای که کاروان از مصر حرکت کرد. استشمام کرد. در حالی 
که وی کر یی پود کد مین که کا ورون راو ورد 

۱ به روایت علی بن ابراهیم باز می‌گردیم: سپس بعقوب و خانواده‌اش بعد 
از آن که پسران وی همراه با پیراهن یوسف نزد او برگشتند و آن را بر روی او 
انداختند و بینایی خود را باز بافتتَبه سوی مصر روانه شد و گفت: «الم آقل لک 
نی عم من الم ما لا تلمون» قال وا انا اقفر نا نوبت إن کناخاطیین# قال 
سَوّف آستغفر کم ریی إن هو اْقفون الرحیم» امام فرمود: دزخواسنت بخشتی و 
استففار برای پسرانش کیم یر ور کول کر دهزیر | که دعا و استففار در سسحرگاهه 
مستجاب است 

زمانی که یعقوب همراه با فرزندانش به مر وارد شدند. بوسف بر تخت 
پادشاهی خود نشسته و تاج شاهی را بر سر نهاده بود؛ زیرا می‌خواست پدرش او 
را در آن جایگاه ببیند. وقتی یعقوب بر او وارد شد از جایش برنخاست و همگی 
در مقابل یوسف به سجده افتادند و یوسف گفت: «یّا بت هَذا تأویل بای من قبل 
لها ویس فا فد ا ی من الجن وَجاء بکم من البو من 
بغدرآن ارغ الشیطان یی وتین |خوتی ان ری آطینه سا ياء اه شو لیم 


۱- کافی» ج ۲ ص ۲۴۶ ح 5 
۲- من لایحضره الفقیه. ج ۱ ص ۰۲۷۲ ح ۱۳۰ 


۳- مجمع البیان. ج ۵. ص ۴۵۳. 
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۲) علی بن ابراهیم گفت: محمد بن عیسی برای من نقل کرد که یحبی بن اکثم 
ایی سس بح خی یم ی ای تاه یه ری او ال رای لام 
رضا عليه السلام عرضه کرد. یکی از آنها این سوّال بود که در باره معنای آیه: 
«ورقع یره علی العرش وروأ له سُجدا» توضیح دهید که آیا یمقوب و پسسران او 
با وجود این که یعقوب و یوسف. پیامبر بودند, برای یوسف سجده کردند؟ امام رضا 
عليه السلام پاسخ داد: سجده آنان در حقیقت برای یوسف نبود؛ بلکه سجده یعقوب 
بر یوسف به خاطر اطاعت از فرمان خدا بود و نوعی تحت و درود به یوسف. 
همان طور که سجده فرشتگان برای آدم, به جهت او نبود؛ بلکه تنها به خاطر 
اطاعت از خداوند و نوعی سلام دادن به آدم بود؛ بنابراین یعقوب و پسران او همراه 
با یوسف به خاطر گرد آمدن خانواده و اعتماد ایشان و تشکر از خداوند متال 
سجده کردند؛ مگر در نیافتی که یوسف. زبان شکر و سپاس گشود و در همان زمان 


گفت: «رب قد یی من امک وی من یل الاخادیت قاطر السْمَاوات 


رالارزض نت وى فى المنیا والاخرة توف موا را فى بلس لحین». 

بد از آن جبرثیل بر یوسف فرود امد و گفت: ای پوسف! دستان خود را 
بیرون آور. هنگامی که یوسف چنین گردءنوری.ازرمیان انگشتان او تابیدن گرفت. 
یوسف از جبرئیل پرسید: ای جبرئیل! این نور چیست؟ گفت: این نور نبوت است. 
خداوند تو را از آن محروم کرد و از پشت تو بیرون آورد؛ چرا که در مقابل پدر از 
جای خود برنخاستی. به همین خاطر خداوند. نور او را فرو کشید و نسل او را از 
رسیدن به مقام تبوت محروم کرد و آن را در صلب و نسل لاوی» برادر یوسف قسرار 
داد؛ زیر ا وقتی پرادران خواستند پوسف را به قل برسانند» لاوی گفت: لد تقتل را 
یوسف وألقوه فى عياب لجُب»" [یوسف را مکشید, اگر کاری می‌کنید او را در 
نهانخانه جاه بیفکنید] از همین روی, خداوند پاداش ان کار را به او داد و زمانی که 
برادران یوسف خواستند از مصر به نزد پدر پرگردند و پوسف برادرش را زندانی 
کرده بود. لاوی گفت: «فلر آبرح الارزض ع یذ لى ۳ کم ال لی وضو 


۱- نفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۵۶ 
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خر الحایمین» [هرگز از این سرزمین نمی‌روم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در 
حق من داوری کند و او بهترین داوران است]؛ بنابراین پروردگار متعال پاداش ایس 
رفتار او را نیز به وی داد و پیامبران بنی اسرائیل همگی از نسل لاوی بودند. موسی 
از فرزندان اوست و نیای او چنین است: موسی بن عمران بن یصهر بن واهث ين 
لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. یعقوب از بوسف پرسید: فرزندم! به من 
بگوی وقتی برادرانت تو را از پیش من بردند. با تو چه کردند؟ یوسف گفت: پدر 
مرا از شرح آن معذور بدار. یعقوب گفت: بخشی از آن را برای من بازگو کن. گفت: 
پدرم! وقتی مرا به نزدیک چاه بردند, به من گفتند: پیراهنت را از تن برون کن. من 
به آنان گفتم: پرادران من! از خدا پتوسید و مرا عریان نکنید. اما آنان به روی من 
چاقو کشیده و گفتند: اگر لباس‌هایت را از تن بیرون نکنی, سرت را از تن جدا 
خواهیم کرد. من پیراهنم را از تن, بیرون آوردم و آنان مرا که عریان بودم. در چاه 
افکندند. امام فرمود: در اين لحظه. یعقوب آهی از نهاد برآورد و ببهوش شد. چون 
به هوش آمد, به یوسف گفت‌فراژندم! برای من بازگو کن. یوسف گفت: ای پدر! تو 
را به عزت خدای ابراهیمو اسحاق و یغقوب قسمت می‌دهم که مرا از بیان آن 
معذور بداری. بدین گونه بود که یعقوب_غذر او را پذیرفت " 

۳ ابن بابویه از پدرش- که خدای او را بیامرزد- از احمد بن ادریس. از 
محمد بن یحبی عطار. از محمد بن آحمد بن یحیی, از یعقوب بن يزيد از چند نفر 
دیگر در حدیثی مرفوع از امام صادق عليه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: وقصی 
یوسف و یعقوب به هم رسیدند, یعقوب به احترام یوسف از مرکب خویش پایین 
اه وان پوسقت بای فد و فد ما ار تمام نشده بود که جبرئبل فرود 
آمده و به یوسف گفت: یعقوب صدیق به احترام تو از مرکب خویش پایین آمد و 
پیاده سوی تو شتافت و تو چنین نکردی, پس دستانت را بگشای و یوسف 
دست‌های خود را باز کرد. پس نوری از کف دستان او بیرون رفست. یوسف به 
جبرئیل گفت: این چه بود؟ جبرئیل گفت: این مجازات تو بود و بدان که از نسل تو 


إ- یوسف / A.‏ 
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کسی پیامبر نخواهد شد.: 

۴ و نیز از وی» از محمد بن علی ماجیلویه. از محمد بن یحیی عطار, از 
حسین بن حسن بن ابان, از محمد بن اورمه. از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن 
سالم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی یعقوب به سوی 
مصر آمد. یوسف به استقبال یعقوب از شهر بیرون رفت و زمانی که پدرش را دید 
خواست به احترام یمقوب پیاده شود. اما وقتی ابهت و قدرت حکومت خود را 
نگریست. از این کار صرفنظر نمود. هنگامی که به یعقوب سلام داد. جبرئیل بر او 
نازل شد و به وی گفت: خداوند تبارک و تعالی به تو می‌فرماید: چه چیز مانع از آن 
شد که به احترام بنده صالح من از مرکب فرود نیایی؟ در چه اندیشه ای هستی تو؟ 

دستت را بگشا. یوسف دستش را گشود و از میان انگشتان او نوری بیرون 
آمد. یوسف پرسید: ای جبرئیل! این چه بود؟ گفت: معنای آن چنین بود که از نسل 
تو هرگز کسی پیامبر نخواهد شد و این مجازات تو بود؛ جرا که با یعقعوب. چنان 
رفتاری کردی و به احترام او از مرکب فرود نیامدی," 

۵ به روایت علی ہن ابراهیم برمی کرب فرمُودء,وقتی عزیز مصر- در آن 
سال‌های قحطی- فوت کرد. همسرش به فقر گرفتار آمد و چنان محتاج گشت که 
از مردم گدایی می‌کرد. به او گفتند: تو :را چه‌باک از این که په محل گذر عزیز- 
یوسف در ان هنگام. عزیز نامیده می شر < بنشتینی؟ وی گفشت: از روی وی شرم 
دارم. اما آنان آنقدر به او اصرار کردند که بر سر راه یوسف نشست. چون یوسف در 
جمع همراهانش از راه رسید. از جایش برخاسته و گفت: پیراسته است ان خدایی 
که پادشاهان را به دلیل ارتکاب معصیت و گناه. به بردگی می‌کشاند و بردگان را به 
دلیل اطاعت به پادشاهی می‌رساند. یوسف په او گفت: تو همانی؟ گفت: پلی. منم - 
نام وی زلیخا بود- پوسف به او گفت: از من توقعی داری؟ گفت: اکنون که پیر 
شده‌ام. مرا به تمسخر می‌گیری؟ یوسف گفت: خير مرا این قصد نبود. يوسف 
دستور داد که از وی مراقبت کنند. آن زن را که اکنون پیرزنی بود به خانه یوسف 
بردند. یوسف از او پرسید: آیا تو همان کس نبودی که با من چنین و چنان کردی؟ 


۱- علل الشرائم. ج ۱. ص ۷۲ باب ۳۷ ۱. 
۲- علل الشرائم. ج ۱. ص ۷۲ باب ۰۳۷ ح ۲. 
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گفت: ای پیامبر خدا! مرا سرزنش نکن؛ به مصیبتی میتلا گشته‌ام که کسی تاکنون په 
آن گرفتار نيامده است. پرسید: چه مصیبتی؟ 

به درد عشق تو مبتلا شده‌ام. تو آن کسی هستی که خداوند. برای تو همتا و 
نظیری نیافریده است و نیز به این بلا مبتلا گشته‌ام که در مصر زنی به زیبایی من و 
روتمندتر از من یافت نشده است. تروتم را از دست داده و زیبایی‌ام از دست رفت 
و به همسری که در زناشویی ناتوان بود گرفتار آمدم. یوسف به او گفت: چه 
درخواستی از من داری؟ گفت: از خدا بخواه که جوانی مرا به من بازگرداند؛ و 
یوسف از خداوند درخواست نمود و خداوند جوانی او را به وی بازگرداند. یوسف 
نیز با وی که باکره بود ازدواج کرد. گفته شده است: عزیز مصر که همسر اول او 
بود به لحاظ زناشویی ناتوان بود.! 

۶ ابن بابویه. از پدرش- که خدایش بیامرزد- از سعد بن عبد اللّه» از ابراهیم 
ابن هاشم. از عبد الله بن مغیره» از کسی که نامش را برده» از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: زلیخا خواست که با پوسف دیدار کند. برخی به او گفتند: 
ما دوست نداریم به خاطر پرقتازي که قبلا با یوسف داشتی, تو را نزد او بسریم. 
زلیخا گفت: من از کسی که از خدا مي|تردد. نمی‌ترسم. زمانی که زلیخا نزد یوسف 
حاضر شد یوسف به او.گفت: تو را چه شده است؟ جرا رنگ چهره‌ات دگرگون 
شده؟ گفت؛ پیراسته اسک آن خدایی که پادشاهان را به خاطر ارتکاب معصیت به 
بردگی کشاند و بردگان را به دلیل طاعت. به پادشاهی رساند. یوسف به زلیغا 
گفت: ای زلیخا! چرا با من آن کردی که می‌دانی؟ گفت: زیبایی چهره‌ات» ای 
یوسف! یوسف به او گفت: اگر پیامبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
که زیباتر و خوش اخلاق تر و سخاوتمندتر است را ببینی. جه می‌کنی؟ زلیخا گفت: 
راست گفتی. یوسف پرسید: چگونه دریافتی که من راست می‌گویم؟ گفت: زیرا 
وقتی تو نام او را بردی, محبتش در دل من افتاد. خداوند متعال به او وحی کرد که: 
او راست می‌گوبد. و من او را به خاطر محبت به محمد صلی الله علیه و آله. دوست 
می‌دارم. پس خداوند متعال به او فرمان داد که با زلیخا ازدواج کند.۲ 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۵۸. 
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۷ عیاشی از محمد بن ابی عمیسر, از برخی از شیعیان, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه: «سوف أستغفر کم ریی» فرمود: 
درخواست بخشش - از درگاه پروردگار را- به سحر شب جمعه مژکول کرد و 
عرض کرد: پروردگارا! گناه آنان, ميان من و ایشان است. خداوند متعال به یعقوب 
وحی کرد: من آنان را بخشیدهام.! 

۸ محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «متوف آستففر کم ربی» فرمود: درخواست مغفرت برای فرزندانش را 
به سحر شب جمعه مؤکول کرد." 

٩‏ محمد بن سعید ازدی از یاران موسی بن محمد بن الرضا عليه السلام از 
موسی روایت کرده است ست که به برادرش گفت: یحبی بن اکثم به ایشان نامه نوشت و 
راجع به برخی مسائل پرسید و گفت: در باره منهوم آیه «ررفْع یره عَلَّى الْعَرش 
وخروا له سجُدا» برای من سخن بگو که آیا یمقوب و پسرانش برای یوسف سجده 
کردند؟ 

فرمود: آن را از برادرم پرسیدم و فرمود: سجنده یعقوب و پسرانش برای یوسف 
به جهت تشکر از خداوند متعال و به خاطر گرد مدن خانواده بود. مگر نمی‌بینی که 
پوسف در همان زمان در مقام شکر و چو ا کرب قد اتی من 
الملک وعلمتنی من تأويل الاخادیث» ۲ 

۰ ابو بصیر از امام پاقر- به حدیث اول بازگشت- تقل کرده است که فرمود: 
آنان نه روز در راه بودند تا این که به مصر رسیدند. زمانی که در کاخ عریر مر بر 
یوسف وارد شدند. یوسف در گردن پدر دست انداخته و او را بوسید و گریست و او 
و خاله‌اش را بر تخت پادشاهی نشاند؛ سپس وارد اتاق خود شد و سر خود را به 
روغن اندود و بر چشمان خود سرمه کشید و لباس فاخر عزت و حکومت را 
پوشید و نزد پدر و خانواده‌اش بر گشت. وقتسی یعقوب و پسرانش او را مشاهده 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۰۸ ح ۸۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۰۸ ج A1‏ 
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کردند. همگی ؛ به خاطر بزرگداشت حضرت باری تعالی و سپاس به درگاه خداوند, 
سجده گردند. ان کگاه. یوسف گفت: «یا بت هذا تأویل رای من قبل قد جَعلَمَا 
ری حف ود خسن بی اذ آخرجبی من الجن وجاء یکمن اذو من بعد أن زغ 
الشیطان بینی وبين اخوتّی» امام می‌فرماید: یوسف در آ ن نک مال که از کر 
جدا بود سر خویش را روغن اندود نکرده و به چشمانش سرمه نکشیده بود و بوی 
خوش, استعمال نکرده و نخندیده بود و به سراغ زنان نرفته بود. تا آن زمان که 
خداوند خانواده آنان را گرد آورده و آنان را به هم رساند و یوسف را در کنار 
یعقوب و برادران خویش قرارداد." 

۵۱ حسن بن اسباط می‌گوید: از امام رضا پرسیدم: یعقوب همراه با چند نفر 
از فرزندانش بر یوسف وارد شدند؟ گفت: همراه با بازده نفر از پسرانش. گفته شد: 
یعنی همان تعداده اسباط هستند؟ فرمود: آری. از ایشان راجع به یوسف و برادرش 
پرسیدم که آیا وی برادر مادري یوسف بوده است یا پسر خاله‌اش؟ فرمود: 
تفر غالا ند 

۲ ابن ابو عمیر از برش از نیعپان, از امام صادق علیهالسلام روایت کرده 
است که در توضیح ایه «ورفع بوبه على الرش» فرمود: منظور از عرش همان 
تخت و سریر است. و نوی یدورو له سجُدا»گفت: سجده اتان به جهت 
برستش و عبادت خدا بوده یه 

۳ محمد بن بهروز از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: وقتی یعقوب و یوسف به هم رسیدند. یعقوب از یوسف پرسید: پسرم! به من 
بگوی که برادرانت با تو چه کردند؟ یوسف گفت: مرا بردند و بر سر چاه نشاندند و 
به من گفتند: پیراهنت را از تن بیرون آور. به آنان گفتم: شما را په آبروی پدر بسیار 
راستگویم یعقوب, قسم می‌دهم که آبروی مرا نریزید و مرا عریان نکنید و لباس 
تن من برون نیاورید. یوسف گفت: فلان پرادرم به روی من چاقو کشید. در این 


۱- تفسیر عباشی» ج ص ۸ AF‏ 
- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۹ Af‏ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۰۲ ص 2۰۲۰۹ ۸۵. 
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لحظه یعقوب از هوش رفت و وقتی به هوش آمد. یعقوب به او گفت: برای من بگو 
که دیگر با تو چه کردند؟ یوسف گفت: پدرا خواهش می‌کنم که مرا مصذور دارید. 
یعقوب نیز صرفنظر کرده و دیگر سوال نکرد.! 

۴ محند ین مسلم می‌گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: بشد 
از آن که خداوند در کشور مصر, یوسف و یعقوب را به هم رسانید و تسیر رژیای 
صادقه یوسف را به یعقوب نمایاند. چند سال بعد از آن با یوسف زندگی کرد؟ 
فرمود: یعقوب دو سال زنده ماند. عرض کرد: حجت خدا بر روی زمین در آن دو 
سال چه کسی بود, یعقوب یا یوسف؟ فرمود: یعقوب, حجت خدا بود و حکومت از 
آن پوسف و هتگامی که بوب فوت کرد بوسف. استخوان‌هاي یعقوب را در 
تابوتی به سرزمین شام منتقل کرد و او را در بیت المقدس دفن نمود و بعد از آن 
یوسف. پسر یعقوب. حجت خدا در روی زمین شد" 

۵ اسحاق بن یسار از امام صادق روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که 
یوسف زندأنی بود. خداوند به وی وحی کرد و هرمود ای فرزند یعقوب! جه چیسز 
باعث آن شد که همنشین خطاکاران شوی؟ عر ضا کزد: جنایتم. امسام عليه السسلام 
فرمود: یوسف چون به جرم خود اعتراف کرد از زندان خلاصی یافت و اعتراف 
کرد که با ان زن. چنان مجالست داشته کیک شوهز با همسر ش دارد. بنابراین 
جبرئیل به یوسف گفت: این چنین دعا کن: ای بزرگ همه بزرگ‌ها, ای آن که هیچ 
انبازی نداشته و وزیر برنگزیده ای» ای آفریننده آفتاب و ماه تابناک, ای نگاه دارنده 
پریشان و بینوای کور, ای درهم کوبنده هر ستمگر ویرانگر» ای بی‌نیاز کننده بینوایان 
فقیر. ای ترمیم کننده استخوان شکسته. ای رهایی بخش به زنجیر کشیده شده و 
اسیر» به حق محمد و آل محمد از پیشگاه تو درخواست می‌کنم که در کار من. 
گشایش و راه گریزی قرار دهی و از آن جا که در گمان من می‌گنجد یا در وهم من 
نمی آید. به من روزی بدهی. امام فرمود: چون که یوسف. شب را به صبح رسانید, 
پادشاه, او را طلبید و راه او را باز کرد و از حسبس, بیسرون آورد. خداوند. همین 
حکایت را این چنین از زبان یوسف می آورد: «رقد خسن بى 1 آخرجنی من 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۳۲ ص ح Af‏ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۱۰ 2 ۸۷. 
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السحن».۱ 

۶ عباس ین یزید می‌گوید: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله در ميان خانواده خود نشسته بود که فرمود: یوسف دوست 
داشت که از نفس خویش اطمینان حاصل کند. گفتند: چکونه ای رسول غخدا؟ 
فرمود: وقتی عزیز مصر به نفع او از منصب خود کناره گرفت. دو تکه لباس نو- و 
شاید هم فرمود: لطیف- به تن کرد و به صحرایی بیرون از شهر رفت و جهار رکعت 
نماز خواند. وقتی نمازش به بایان رسید. دست به سوی آسمان فراز کرد و عرض 
کرد: «رب قد نی من امک وعلْسَنی من تأویل الأحاديث فاطر السَماوَات 
والاْض آنت وی فی ایا والآخرة» - و در ادامه فرمود: - جبرئیل نزد پوسفب 
آمده و از وی پرسید: یوسف! حاجت تو چیست؟ گفت: خدایا! «ت ونی ٠‏ 
والحقنی بالصًالحین» امام صادق عليه السلام فرمود: یوسف از فتنه‌ها ول 

۷ محمد ین یمقوب با سند خود از سهل بن زیاد. از محمد بن عیسی, از 
عباس بن هلال شامی, از جاکزان امام رضا عليه السلام از ایشان روایت کرده است 
که از آن حضرت پرسیدم: فدایت شوم آن کس که غذای نامطبوع تناول کند و 
لباس خشن بپوشد و فروتتی کند: جقدر در نظر مردم. خوشایند است. فرمود: مگر 
نمی دانی که یوسف. خود یبا قب و پسر پیامپزاست؟! قبایش از حریر بود و با طلا 
آراسته بود. در محافل آل فرعون حضور می‌یافت و قضاوت می‌کرد. سردم به 
پوشش او نیازی نداشتند. بلکه به عدل و داد او محتاج بودند؛ بنابراین از امامان اب 
چنین توقع مي‌رود که هر گاه سخن بگویند. راست گویند و چون وعده‌ای دهند. 
صادق باشند و هر گاه قضاوت کنند. عدل و داد ربه جای آورند؛ زیراکه 
پروردگار متعال خوردنی و نوشیدنی حلالی را راز وه و چا را وک 
یا زباد حرام نموده است. خداوند متعال فرموده است: E‏ یب 
اخرج لعباده ولبات من الرزی ۱4 [(ای پیامبر) بگو: زیورهایی را که خدا بر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۰ ج ۸۸ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۱۰ ح ۸٩‏ 
۳- اعراف. ۳۲ 
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بندگانش پدید آورده و (نیز) روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده] این 
ديت ولا زد طریق عیاشی در توضیح آیه «قل من حرم زيةالل» آمده است" 
۸ و نیز از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از هارون بسن مسلم. از 
مسعدة بن صدقه نقل کرده است که: سفیان ثوری خدمت امام صادق عليه السلام 
رسید و دید که ایشان لباس‌هایی سفید رنگ به روشنی پوسته سفید تخسم‌مسرغ 
پوشیده‌اند. وی به امام عرض کرد: چنین لباسی در شان شما هست؟! امام فرمود: 
خوب گوش کن و آن چه را به تو می‌گویم به خاطر بسپار؛ چرا که هم برای اکنسون 
تو خیر است و هم برای آینده‌ات» مشروط بر آن که بر اساس حق و سنت از دنیا 
بروی. نه بر پایه بدعت. بدان که رسول خدا صلی اله عليه و آله در دوران فقر و 
نداری زندگی می‌کردند. اما اگر دنیا روی آورد و وضعیت معیشت مردم بهبود یابد و 
دست‌ها گشاده گردد, شایسته ترین مردم برای لذت بردن و بهره‌مندی از دنیاء 
نیکان هستند. نه بدکاران و فاجران. این حق مومنان است که از نعمت‌ها برخودار 
گردند. نه منافقان؛ بهره گرفتن از دنیا, شایسته‌هښتگه‌انان است نه کافران. بنایراین- 
ای ثوری! - چه چیز را در من ناخوشایندا بافتی؟.بة,خلا سوگند! با وجود شرایطی 
که تو از من می‌بینی» از زمانی که خود را می‌تناسم. صبح یا شبی سپری نکرده‌ام؛ 
مگر آن که حق خداوند را در ارتباط پا ال و نوتم مراعا کرده و حقی بر گردنم 
باقی نگذاشته‌ام. راوی گوید: گروهی به حضور امام رسیدند که تظاهر به زهد 
می‌کردند و از مردم می‌خواستند که همچون آنها در زهد و پرهیسز از دیسا به سر 
ن این مات و اما اا هدي ا دال قوذ و فل اانا 
باطل کرد و به اتان فرمود: ای جماعت! بدانید که من از پدرم شنیدم که از پدرانش 
روایت می‌کرد که حضرت محمد صلی اله علیه و آله روزی فرمود: من از هیچ چیز 
به اندازه کار مؤمن و شأن او در شگفت نیستم؛ چرا که اگر بدنش را با قیچی 
قطعه قطعه کنند, برای او خیر است و اگر پادشاهی و سلطنت همه شرق و غسرب 


زمین را به او بد لك باز هم خیر او در ان است. به‌طور کلی. هر ان جه خداوند در 


۱- کافی. ج ۶ ص ۴۵۳ ح ۸۵ 


۲- در حدیث شماره ۷ از سن ايه ۲ سوره اعراف ذکر شده است. 
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ال ان 


رسفا 


و ره 


حق او انجام دهد. برای او خیر خواهد بود. به من بگویید: شما کجا و سلیمان بسن 
داود کجا؟ او از خداوند در خواست کرد که به وی حکومت و ملکی عنایت فرماید 
که به احدی از جهانیان عطا نکرده باشد و حتی به انان که پس از وی خواهند امد. 
عطا نکند- پس خداوند متعال همه آن چه را که او خواست. به وی عطا فرمود. 
سلیمان» حق را بیان می‌کرد و به آن عمل می‌نمود و ما سراغ نداريم که خداوند 
متعال» از سلیمان یا احدی از مومنان به خاطر امکانات دنیایی که در اختیار او 
بوده. عیب گرفته و او را سرزنش کرده باشد- در مورد داود پیامبر که پیش از 
سلیمان می‌زیست و پا یوسف پیامبر نیز همین مطلب. صادق اسست. همان که به 
عزیز مصر گفت: «جقلبی على خزآئن الأرْض ی حفیظ علیم» [مرا بر خزانده ای 
این سرزمین بکمار که من نگهبانی دانا هستم] ' نها شش که زا کت 
یافت و قدرت پادشاه مصر و سرزمین‌های اطراف آن تا یمن را از آن خود کرد. 
مردمان این سرزمین‌ها برای دستیابی به اذوقه. نزد او می‌آمدند و به خاطر قحطی 
که به آن دچار شده بودند. غذایتن را تأمین می‌کردند. یوسف نیز حق می‌گفت و 
O‏ 

سراغ نداریم کسی- که پوسفت: را به خاطر چ جنین امکاناتی عیب کرده باشد. 
بنده‌اي, که خدا را دؤیبت می داشت و خداوند نیز او را 
دوست داشت و وسایل به قدرت و حکومت رسیدن را برای او فراهم کرده و 
A‏ ی یی وی نیز حق می‌گفت و به آن عسل 
می‌کرد. کسی را نمی‌يابيم که او را به خاطر داشتن ع این امکانات عیب کرده باشد." 

٩‏ عمر بن ابراهیم اوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
یعقوب و خاندان او صد و چهل و هفت سال زندگی کردند. وقتی پروردگار خانواده 
یوسف را نزد او گرد آورد و چشمان یوسف با رسیدن په مسرادش روشن شد. از 
و رو یعقوب بمیرد و به خدا چنین گفت: درب قد 

یت من الملک عَلمْتَی من تأویل الاحادیث» رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: جز بوسف. هیچ یک از ماه اه در فلت مرک کو ایت 


۱- یوسف / ۵۵ 
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چون زمان مرگ یوسف فرا رسید به برادرانش وصیت کرد که جسد او را به شام 
ببرند و او را در کنار پدرانش دفن کنند. پس از یوسف. بهودا و سېس روبیل و 
ریالون و شمعون و معجز و معمائیل و دان و لاوی و شدخ و خبیر و هارون و 
موسی - که درود خدا بر محمد و آل او و هارون و موسی باد- جانشین او شدند که 
اینان از نسل لاوی بودند و فاصله زمانی ميان ورود بوسف به مصر و ورود موسبی 
به این سرزمین, چهارصد و هشتاد سال بود. 


اك من آننا اب وجبه ی وا کت یم | إذ وا ۳ 0 
کرو (5)۳ ات ال دعر صت وین وا یی جران 
لک ای 0۰۵ نش ناوات وال زض رون يماعنا 


مُعْرِضُونَ (۲۵). 

[اين (ماجرا) از خبرهای غیب است که ب کار َمي‌کنيم و تو هنگامی که آنان 
همداستان شدند و نیرنگ می کردند نزدلسان نبودیلهاو بیشتر مردم هر چند 
آرزومند باشی, ایمانآورنده نیستتن9 ورت و بر این (کار) پاداشی از آنان 
نمی‌خواهی, آن (قرآن) جز پندی برای جهانیان ثیست# و چه بسیار نشانه‌ها در 
آ انیا و رت انس که ی اا ی کارت ور جال که از الهسازرن 
برمی گردانند] 


۱) على بن ابراهیم: سپس خداوند متعال به پیامپرش می‌فرماید: «ذلک من 


آنباء لغب ر الیک وما كنت دهم اذ جر رهه وهم EE Ey‏ 
فرمود: «ومًا أكثر اناس ول خرضت بمُزمنین» فرمود: مقصود از این فرموده 
ووا چ ای وآ ی ت ات ری ت ا وک ا 
مُغْرضون» خورشید گرفتگی وزلزله و صاعقه است.۱ ٠‏ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ی ۳۵۸ 
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وان انالوم درون ۷ 
OIE A Ra‏ | 
می گیرند] 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان. از سهل بن زیاد. از یحیی بن 
مبارک. از عبد اه بن جبله از سماعه, از بو بصیر و اسحاق بن دان از ابام صادق 
Be‏ روایت کرده است که: در توضیح آیه «وما ر يۇمن آکترمم باله الا رَفُم 
مشر کون» فرمود: منظور آن است که به گونه‌ای از شیطان اطاعت می‌کنند که خود 
نیز متوجه نمی‌شوند و در نتیجه شرک می‌ورزند.! 

۲ و نیز از وی, از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس. از ابن بکیر, 
از ضریس. از ز امام فی ايه السلام روایت كردم است که در توضیح ایه «ومَا 
زین كترم الم لا وهم مُشرگون» فرمود: مقصوده شرک در طاعت است. نه 
شرک رادت" 

۳) علی بن ابراهیم از راگیس از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از موسی بن بکر, از فضیل, از آم باقر عليه السلام روایت کرده است که در توضیح 
ایه «ومّا من اکترهم باللّه إلا وهم مشر کُون» فرمود: مقصود. شرک در اطاعت 
است. ته در عبادت؛ و کناهانی CE‏ قی‌شوند. شرک طاعت است؛ یعضی با 
انجام دادن گناه از شیطان اطاعت کردند و چون از غير خدا اطاعت کردند. به 
خداوند شرک ورزیدند. مقصود. شرک در عبادت نیست که غیر خدا را بیرستند. " 

۳ عیاشی از زراره نقل می‌کند که از امام باقر عليه السلام روایت شده است 
که راجع به آیه «رمّا ومن أَرم بالل إلا وحم مشر كون» فرمود: اا ا 
نشانه‌های چنین شرکی أن ا کد کی ا کر سو کد بان کن :نه به جان تو 


۱-کافی, ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۳. 
۲- کافی. ج ۲ ص ۲ ح ۴ 
۳- تفسیر فمی, ج ۱. ص ۳۵۸. 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۱۱ ۹۰. 
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۵) از مقوب بن شعیب تقل شده است که از امام صادق عليه السلام پرسپدم 
مفهوم آیه «وم من اکترځم لها هم مُشر گون» چیست؟ فرمود: 

آنان می‌گفتند: به خاطر افتادن آن ستاره است که بر ما باران می‌بارد! د 
خاطر افتادن فلان ستاره است که بر ما باران نباریده است. «ثمظر بتو کذا و پشوء 
کذا لانمطر». حتی برخی از آنان نزد پیشگویان «کهّان» می‌رفتند و کلامی را که 
ایشان می‌گفتند. باور می‌کردند." 

۶ از محمد بن فضیل, از امام رضا عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
شرکی است که به مرحله کفر نمی‌رسد. " 

۷ زراره از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: منظور از شرک 
در ایه مورد نظر. شرک در اطاعت است. همانند این که کسی بگوید: نه, قسم به 
خدا و قسم به فلائی. و یا اگر خداوند و فلائی نبودند. چنین تعابیری گناه است ؟ 

۸ ابو بصیر از ابو اسحاق روایت می‌کند که مقصود از شرک در این آیه. این 
است که کسی معلا به دیگری بگوید: اگر غدا یچ کے نبودید چنین و چنان برای 
من پیش نمي‌آمد. یا آن که بگوید: اگر خدا نی کر دگ آن مصیبت و گرفتاری 
از من برطرف نمی‌شد و شبیه به چنین تعابیزی:" 

٩‏ زراره از امام باقر عليه السلام روایت کردهاست که فرمود: مقصود از 
شرک, شرک در اطاعت است. نه شرک در عبادت؛ و گناهانی که افراد مرتکب آن 


۱- الئوه : افتادن ستاره از جایگاه خود در سمت مغرب که همراه سپیده صبح است ت. طلسوع, نام 
ستاره دیگری از جهت مخالف آن ¿ است که در همان ن¿ لحظه در جهت مشرق در هر شب تا 
ساعت سیزده روز اتفاق می‌افتد. عرب‌ها باران و باد و گرما و سرما را با افول و افتادن ستاره 
مرتبط می‌دانستند. اصمعی گفته است: به آن ستاره طلوع کننده از آن منازل در سلطنت و مکنت 
خویش می گویی: به خاطر افتادن آن ستاره په ما باران . ارزانی کن «مطرنا بنوء کذا» جمع أ ن 
اة زان اس «لسا ن العرب ماده نوا». 
۲- تفسیر عباشی» ج ۲ ص 2۰۲۱۱ ۹٩۱‏ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۱۱ ح .٩۲‏ 
۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 7۰۲۱۱ .٩۳‏ 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۱ ح .٩۴‏ 


: (E) 


۳ ù 
روابی‎ 


ترجمه 
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می‌شوند و انجام دهنده آنها مستوجب ورود به آتش می‌گردد. شرک اطاعت است. 
مطیع شیطان شده‌اند و در اطاعت از خداوند به او شرک ورزیده‌اند. منظور. شرک 
تا که یر ایا کات کے یا بات رین کیب 

۰ مالک بن عطیه از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که راجع به 
آیه «وما یمن أکترهْم باله الا وهم مُشرکون» فرمود: مقصود آن است که فردی 
بگوید: اگر فلانی نبود. به چنین و چنان دچار می‌شدم و یا اگر فلانی نبود. اهل و 
عیالم از دست من می‌رفتند. مگر نمی‌بینی که وی برای خداوند. شریک و انباز قرار 
داده که به او روزی می‌دهد و بلا و مصییت را از او دور می‌کند. 

راوی گوید: به امام عرض کردم: برخی چنین می‌گویند: اگر لطف و مرحمت 
الهی بر من نبود و فلانی را به کمکم نمی‌فرستاد. هلاک می‌شدم؛ این چنین تعبیسری 
جه حکمی دارد؟ امام فرمود: مشکلی در آن ie.‏ 

۱ زراره از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: مقصود. شرک در 
طاعت است. نه در عبادت. کناټ رکه مرتکب مي‌شوند. شرک در اطاعت است که 
در این گناهان, مطیع شیطان هنندرو در اطاعت از غر خدا به خداوند شرک 
ورزیده‌اند. شرک در عبادلھ اراچ کا غیر خدا را بیرستند." 

۲ ابن بابویه لحم هد هدرن ممد بن عمران ذقاق- که رحمت خدا بر 
او باد- از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن 
حسن, از پدرش, از حنان بن سدیر نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره عرش و کرسی پرسیدم. راوی. حدیث را نقل کرده و به این جا رسیده که 
امام فرمود: برای او نام‌های نیکی است. دیگران به آن نام‌ها نامگذاری نمی‌شوند و 
خداوند در قرآن به همین موضوع اشاره کرده است: «فاذغوه بها وذروا آگنین 
یُلْحِدُون فی أسمَاه»" [پس او را با آنها بخوانید و کسانی را که در مورد نامهای او 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۱۱ ح ۹۵. 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۱۲ ح ۹۸. 


۴- اعراف/ 0۰ 
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به کزی می‌گرایند رها کنید] اگر از روی جهالت و نادانی چنین کنند. 

پس هر آن کس که از روی نادانی در یاب اسامی پروردگار متعال, دچار الحاد 
شود بی‌آن که بداند. شرک ورزیده است و به خداوند. کافر شده است. در حالی که 
وی نیکوکاری می‌کند. از همین رو است که خداوند فرموده است: «ومّا 
من آکترشم باللّه لا رم مُشرکون» پس همین جماعت E‏ 
جهالت در اسامی تقذاو نز به البجاد دجار می‌شوند و ایين اسامی را در ان جا که 
شایسته یست, می‌نهند. و این حدیث ان شاه ا اذ 
رب اعرش لعظیم» در سوره نمل خواهد آمد." 


لهو سبلي ذخو إل ته عل بصن و ان ي وان ان ین 


الشرکت ۳ 
[بگو: این است راه من که من و هر کس پیروعَاغ,کرد با بینایی به سوی خدا 
دعوت می‌کنیم و منزه است خدا و من از مشی‌کان ستم] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی: از احمد.بن محمد بن عیسی» از ابن 
محبوب. از احول. از سلام پن مستنیر؟ ام لباق دااع روایت کرده است که 
و تست یه «قل ذه ستبیلی أذعو إلى الم عَلى بصيرة نأ وس ابَیٍ» فرمود: 
مقصود. وسول خدا صلی اله عليه و آله و امیر مؤمنان : علیه السلام و جانشینان 
ایشان می‌باشند " 

۲) و نیز از وی از علی بن ابراهیم» از پدرش نقل کرده است که علی بن حسا 
به امام جواد علیه السلام عرض کرد: سرور من! مردم. کم سن و سال بودن شما را 
در امر امامت بر شما ایراد می گیرند. 

فرمود: آن چه را که می‌گویند. اهمیتی ندارد. خداوند متعال به پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرموده است: «قل هذه سبیلی آذعغو ای الله على بصيرة نا من اتَبَعَِى» 


۱- توحید, ص ۸۳۲۱ ح ۱. 
۲- در حدیث شماره (۱) از تفسیر آیه پیست و ششم سوره نمل خواهد آمد. 


۳-کافی, ج ۱ ص ۳۵۲ ح ۶۶ 


: (E) 


ترحمه 
تفسیر 
روایی 


لهاو 


` E> 


۳ 


سور 


sarallah-ketab.blogfa.com 


به خداوند سوگند که جز علی علیه السلام که نه سال داشت, کسی از او اطاعت 
LN OS‏ 

۳) و نیز از وی» از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم ن 
برید. از ابو عمرو زییری» از ابی عبد اله امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
در توضیح آیه: «قل هذه سبیلی أذعو ی له عَلى بصيرة نا وَمَن اَبعبی» فرسود؛ 
یرف ها عليه الام اس وان کی وف که وی امان رورت وان وا 
آن چه که از جانب پروردگار متعال آورده بود. نصدیق کرد؛ آن هم از ميان امتی که 
قل از آفرینش, محمد صلی اف علیه و اله از ھی آنان خوت گشته و از ایشان 
بوده و به سوی آنها فرستاده شده است. علی علیه السلام ازجمله کسانی بود که 
هرگز به خداوند شرک نورزید و ایمانش به ظلم یا همان شرک آلوده نشد." 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش, از علی بن اسباط نقل کرده اسست که به اسام 
جواد علیه السلام عرض کردم: سرور من! مردم به کم سن و سال بودن شما ايراد 
می گیرند. 

فرمود: آن چه می گو یدد امن اهمیتی ندارد. به خدا قسم که پروردگار به 
پیامبرش صلی اله عليه و آله قرمود: هقل هذه سبیلیأذ و لی الم على بَصبيرة آنا 
ومن انبْی» فرمود: جو علی لیم با( م کهته سال داشت ته کسی از اواطاعت 
نکرد.- فرمود: - من نیز ته سال دارم" 

۵) ابو جارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که در توضیح آیه «قل 

هذه سبیلی أذعُو إلى الم على بَصيرة نا من اتبْی» فرمود: : مقصود. خود حضرت 
محبد صلی اق علید و اله است؛ و آن کسی که از لو پیروی کزد. علی ین ابی طالب 
علیه السلام است. ؟ 

۶ عیاشی از اسماعیل جعفی روایت کرده است که امام باقر عليه السلام در 


۱- کافی» ج ۱ ص ۵ ۸ 
۲- کافی» ج ۵ ص ۰۱۳ ح ۱ 
۲- نفسیر قمی. ج ۱. ص .۳۵٩‏ 


۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص .۳۵٩‏ 
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توضیح آیه «قل قذو سبیلی آذعو ای الم عَلى بصبيرة آنأ رن ابعَی» فرسود: 
مقصود به طور ویژه علی بن ابی طالب عليه السلام ست که آگر چنین نود 
ات ی ان ف علو الخال یه ی و 

۷) علی بن اسباط از ابو الحسن تائی امام هادی عليه السلام روایت کرده است 
که از او پرسیدم: فدایتان گردم! مردم می‌گویند شما بسیار جوان هستید. فرسود: آن 

جه را که می‌گویند, در خور آهمیت نیست؟؛ زیرا خداو ند متعال می فرماید: : «قل هذه 
ینعی یرہ ا ون انی به خد سما جز علی علب 
السلام که در آن زمان نه سال دا شت. کسی از او اطاعت نکرد. پدرم از دنیا رخت 
ویس و من ته سال بوم ۷ انان نتظار داری که چه بگویند؟! خداوند متمال 
می‌فرماید: فلا ورپک لا ونون حتی یکوک فیمّا جر هم نم لا جدوا ِى 
آنفهم حرجا مما قضَيْت کے قضیت ورا تسلیما»" [ [ولی چنین نیست. به پروردگارت قسم 
که ایمان نمی آورند. مگر آن کو فز- موزد ان عه میان ¿ آنان ¿ مایه اختلاف است. 
داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده‌ای در لین احساس ناراحتی (و تردید) 
ند کر تیم رآ 
ايه 1 ستلیآ إلى الد على یر نت من واتیاری» فرسود: وین 
N O TRE‏ و 
علیه اسلام و آنان که از آن دو پیروی کردند که مقصود. آل محمد علسیهم السلام 


۵ 
هستل. 


: ۳ 


تر جمه 
تفسیر 
روایی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۲ .1٩‏ 
۲ نساء / ۶۵ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۲ ح ۱۰۰ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۱۲ ح ۱۰۱. 


۵- مناقپ. ج ۳ ص ۷۲ 
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A. 


لورسفا 


وزد 


۰ و در روایت دیگری فرمود: منظور از «سبیل» علی عليه السلام است, که 
جز با ولایت وی نمی‌توان به آن چه نزد خداست» دست یافت," 

۱ ابن فارسی در روضهه از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه ل عو ی آذش إلى الل على صيرة نا ون > فرمود: علی 
عليه السلام بود که از وی پیروی کر 

۲) محمد بن یعفوب از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی بسن عبید, از 
يونس بن عبد الرحمن, از هشام بن حکم نقل کرده که از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: مقصود از سَبْحَان اللّ» جیست؟ فرمود: مقصود. بیراسته بودن خداوند و 
فراز خواهی ۱ 

۳ و نیز از وی از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از علسی 

ین اسباطه از سلیمان مولی طربال: از هسام جرانقی قل کرده است کد از ناء 
۷ عليه السلام راجع به عبارت «سبخان اللّه» پرسیدم که مقصود از آن چیست؟ 
فرمود: مقصود از آن. پیراستکلجزه بودن پروردگار است." 

۴ ابن بابویه از پدرش:از علي بن ابراهیم بن هاشم, از محمد بن عیسی بن 
عبید, از پونس بن عبد الرحمن: از هشام بن حکم نقل می کند که از امام صادق 
عليه السلام راجع به جعله سان الله» پزسیدم: فرمود: مقصود. منزه و پیراسسته 
بودن خداوند و فراز خواهی ی 

۵ و نیز از وی از محمد بن حسن بن احمد ہن ولید؛, از محمد بن حسن 
صفار, از محمد بن حسین ابن ابی خطاب. از علی بن اسباط, از سلیمان مولی 
طربال. از هشام جوالیقی نقل می‌کند: از امام صادق عليه السلام در باره «سَبحان 


الله پزسیده که نقضود از آن چینت؟ ! فرمود: مقصود. تنزیه و پاک دانستن دات 


۱- مناقب. ج ۳ ص ۷۲ 

۲- شواهد التنزیل. ج ۱. ص ۰۲۸۶ ۰۳۹۱ ۳۹۲. 
۳- کافی, ج ۱, ص 2.۹۲ ۱۰ 

۴- کافی. ج ۱ ص ۰٩۲‏ ۱ 

۵- توحید. ص ۳۱۲ح ۲. 
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باری تعالی است.! 

۶ و نیز از وی, از عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. از ابو الحسن احمد بن 
محمد بن عبد الله بن حمزه شعرانی عَمّاری, از نوادگان عمار یاسر- رحمة اله 
علیدد از ای میم کید اھ این یخی پم عد اکا ادن دور ادو از کی چن تین 
معانی. از عبد الله بن یزید. از یحیی بن عقبة بن ابی عیزار, از محمد بن حجّار از 
یزید بن َصَم روایت شده است که مردی از عمر بن خطاب پرسید: ای امیر مومنان! 
منهوم جمله «سبْحَان الل» چیست؟ عمر گفت: در پشت این دیوار, مردی هست که 
اگر از او پپرسی, پاسخ می گیری و اگر تو سکوت کنی, او سخن آغاز کند. ان مرد 
وارد شد و یک باره دریافت که وی علی بن ابی طالب عليه السلام است. پس از 
علی علیه السلام پرسید: ای ابو الحسن! معنای «سپخان اللْه» چیست؟ فرمود: 
تکریم و تعظیم خداوند است و منزه دانستن ذات باری تعالی از آن چه که مشرکان 
درباره او گفته‌اند و چون بنده‌ای این جمله «سِبْحَان الله» را بگوید, همه فرشتگان 


ِ ۳ 
په وی درود می فرستند. 


a‏ ا سس 


[و پیش از تو (نیز) جز مردانی از اهل شهرها را که به آنان وحی می کردیم 
نفرستادیم. آیا در زمین نگردیده‌اند تا فرجام کسانی را که پیش از آنان بود‌اند 
بنگرند. و قطعاً سرای آخرت برای کسانی که پرهیز کاری کرده‌اند بهتر است. آیا 
نمی‌اندیشید؟ ] 

۱) ابن بابویه گوید: از محمد بن قاسم مفسّر معروف به ابو الحسن جرجانی- 
که خداوند از او راضی باد- از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بڼ محمد سیار, از 


۱- معانی الاخبار ص ٩؛‏ ح ۹ 
۲- اذنه: شهری است مرزی در نزدیکی مصیصه که در مرز شام قرار دارد. گروهی از دانشمندان از 
این شهر پر خاسته‌اند و گروهی نیز در آن جا اقامت داشته‌اند. «معجم البلدان؛ ج ۱ ص ۱۳۳». 
۳- توحید. ص ۰۲۱۱ ۱. 


-> 63 <- 


روهار 
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۲ 


وسا 


مور 
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پدران خود. از حسن بن علی, از علی بسن محمد. از پبدرش محمد بن علی, از 
پدرش علی بن موسی, از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمد علسیهم 
السلام در حالی که او را مخاطب قرار مي‌داد. پرسید: مگر نمی‌دانی که خداوند 
متعال زمین را هرگز از وجود ییامین یا امامی که از جنس بش باقن خالل نگذاشته 
است؟ مگر خداوند نفرموده است: «وما سنا مين قبلک» مقصود اين است ت که به 
سوی مردم فرستاده | ست. «الا رجا وجی الم من آغل الری» مردسان را آگاه 
فرموده که خداوند تبارک و تعالی فرشتگان را په عنوان ا و ارسال نکرده 
که امام باشند و حکم دهند. بلکه فرشتگان. فقط به سوی انبیسای الهسی فرستاده 


۰ ۱ 
شد اند 


یاس بی ال وت زو واه مين اء ولا 
اا اوم ال میت( 


[تا هنگامی که فرستادگان (ماالو میم شدند و (مردم) پنداشتند که به آنان واقعاً 
دروغ گفته شده, یاری ما ب آنان:رشید" پس کسانی را که می‌خواستیم نجات 
یافتند؛ و(لی) عذاب ما از گروه مجنرمان بی‌گشت ندارد] 

۱) علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از ابو بصیر از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند. آنان را به خودشان واگذار کرد؛ 
بنابراین گمان بردند که شیاطین به شکل فرشته‌ها بر آنها ظاهر شدند." 

۲) ابن بابویه از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی- که خدا از او خشنود باد- از 
پدرش, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم نقل کرده است 
که: در مجلس مأمون حضور داشتم و امام رضا عليه السلام نیز نزد او بود. مأمون 
از او پرسید: ای پسر رسول خدا! مگر شما نگفته‌اید که پیامبران معصومند؟ فرمسود: 
بله, و راوی بقیه حدیث را بیان کرده تا به آن جا رسید که گفت: : مأمون به امام 
رضا عليه السلام عرض کرد: مفهوم أيه «ختّی إذا استیأس الرشل ونوا نم قد 


۱- عیون اخبار الرضا عله السلام, ج ۱» ص ۲۴۴. باب ۰۲۷ ح ۱. 


۲- تسیر قمی. ج ۱. ص .۳۵٩‏ 
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نیوا جَاءهُم نطرنا» جیست؟ امام رضا عليه السلام فرمود: مقضود از انیت کے 
خداوند متعال می‌فرماید تا آن وقت که پیامبران علبهم السلام از سردم خویش 
ایی گند و مرنان کان ردنر که و دروغ گفته‌اند. در این جا بود که 
یاری و نصرت ما به کمک پیامبران امد 

۳) عیاشی از ابو بصیر, از امام ۳ عليه السلا و امام صادق 
روایت کرده است که در توضیح آیه «حتی إا اشتیاس الرسل وطنوا هم 
کذیوا» بدون آن ن¿ که ذال را با تشدید بخواند. فرمود: بیامیران 79 
شیاطین به شکل فرشته‌ها بر آنان ظاهر شدند.؟ 

۴ ابن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که منظور آن است که 
خداوند بیامپران را به مدت کمتر از چشم بر هم زدنی به خودشان واگذار کرد." 

۵) یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اما اهل دنیاء 
بی‌تردید, دروغ را اظهار کردند و بی‌گمان, از کسانی بوده‌اند که خداوند. آنان را به 
خودشان واگذار کرد تا بر آنان منت نهد ' 

۶ محمد بن هارون از امام صادق علیه الالام یرویت می‌کند که فرمسود: اگر 
توفیق الهی نبود. رسول خدا نمی‌دانست که |08 از اکب خداست ۵ 

۷ زراره می‌گوید: به امام صادق عليه التتلامعغرَضَ کردم: رسول خدا صلی 
لله علیه و آله چگونه بیم این مسئله راتکه آن,چه از انب خدا برای وی 
ابد یکی ات ت از ز جمله حالانی اد که شین ل به او وسوسه می‌کند؟ فرمود: 
خداوند هر گاه بنده‌ای را به عنوان پیامبر برگزیند, آرامش و وقار را بر او نازل 
می‌کند و در نتبجه آن چه که از نزد خداوند به سوی او می‌آمد. چونان چیزهایی 
بود که با چشم عیان می‌دید. " 

۸ ابو جعفر محمد بن جریر طبری با سند خود از ابو علی نهاوندی از 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱ ص ۱۷٩‏ باب ۱۰ ح ۱: 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۳ ح ۱۰۲. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۲۱۳ ۱۰۳ 
۴ - تفسیر عیاشی» ج ۲؛ ص ۰۲۱۳ ح ۱۰۴ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۲۱۳ ح ۱۰۵. 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۴۱۳ ح ۱۰۶. 


نفسیر 
روابی 


اهار 
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ابو عبد الله محمد بن احمد قاسانی, از محمد بسن سلیمان, از علی بن سیف. از 
پدرش, از مفضل بن عمر از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که: مردی به 
حضور امیر مومنان علیه السلام رسید و با ایشان از طولانی شدن حکومت ستم و 
جور شکایت کرد. امیر مومنان به او فرمود: به خدا قسم. آن جه شما در ذهن 
می‌پرورانید. هرگز محقق نخواهد شد. مگر آن که آنان که باطل هستند به هلاکت 
برسند, و جاهلان, نیست و ابود گردند و با تقوایان, احساس امنیت نمایند و جنین 
امری به ندرت پیش خواهد آمده نکر آن که طرضه چتان پر شما مگ گردد که 
حتی جای پای شما در بشت سرتان باقی نماند (کسی از شما پیروی نکند) و 
ارزش شما نزد مردمان از ارزش مرده در نبزد صاحبانش کمتر باشد. در چنین 
حالتی است که ناگهان و به صورت غیرمنتظره ده نضصرت الهی و یاری پروردگار و 
پیروزی از راه خواهد رسید و خداوند متعال نیز خود فرموده است: : «حتی 8 
تیاس الرسئل وظنوا نم فد کنیا جاءهم تن این حدیث را طبری در کتساب 
اب لقان دی كروت" 


نکن في تصیهم عرلا ولي الاب ماکان یی ون ضري 
با ت 9 
الي یبن يديه تسیل کل تي و ودی وترم : ون 


[به راستی در سر ذشت آنان برای خردمندان عبرتی است. سخنی تیست که به 
دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق آن چه (از کتاب‌هایی) است که پیش از آن 
بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می‌آورند. رهنمود و رحمتی 


"۱) علی بن آبراهیم: سپس خداوند متعال می فرماید: A‏ وت 
عبرة ۳ لالبّابٍ» یعنی خردمندان «مّا کان حَدیثا پفتری» منظورش قرآن | 
«ولکن تصدیق ای ن دیه» یعنی از میان کتاب‌های پیامبران «رتفصیل ۳1 
شىء وفدی وَرخمة وم یومنون». ۲ 


۱- دلائل الامامة. ص ۲۴۸. 
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سور ه زع 
سوره رعد مدنی است و تعداد آیات آن ۴۳ و بعد از سوره 


محمد صلی اله علیه و آله نازل شده است. 


5۵۲۵۱۱20-0 


5۵۲۵۱۱20-0 


فضیلت و واب قرائت سوره رعد 


۱) ابن بابویه با سند خود از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر کس سوره رعد را زیاد بخواند. هرگز دچار صاعقه‌زدگی نخواهد شد. هر 
چند که ناصبی باشد و اگر موّمن باشد خداوند. بدون آن که وی را محاسبه کند. او 
را وارد بهشت می‌کند و شفاعت او در حق تمامی خویشاوندان و دوستان و کسانی 
که او را می‌شناسند. پذیرفته می‌شود.! 

۲ عیاشی از عثمان بن عیسی, از حینین بن علاء؛"از امام صادق عليه السلام 
نقل می‌کند که فرموده است: هر کس که سوره رعد را بسیار قرائت کند, هرگز دچار 
صاعقه نمی‌شود. هر چند که ناصبی باشد؛ زیر بدتر و نافرجام‌تر از ناصبی کسی 
ن انا اک ی با واه ای ا ہو ا ارد وشت کر درو اعت 
وی در حق خویشاوندان و دوستان با ایمان وی مورد قبول واقع می‌شود." 

۳) در کتاب خواص القرآن به نقل از حضرت محمد صلی اله عليه و آله 
رایت ده اش که هم وهی کب این سور را تشرالی دولر ان باداش میت 
پاداشی به سنگینی ابرهایی که رفته‌اند و آنها که می‌آیند و در روز قیأمت در زمره 
مردمانی که به عهد و پیمان الهی وفادار بوده‌اند. محشور خواهد شد. هر کس این 
سوره را بنویسد و آن را در شبی تاریک بعد از نماز عشاء در زیر تابش نور قرار 
دهد و بلاقاصله آن را په در متزل حاکم ستمگر و جاثری بیاویزد. آن حاکم بمیرد و 
حکومت او از بین رفته و زایل گردد. 


۱- واب الاعمال. ص ۱۳۵. 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۰۲۰۷ ح ۱ 


۳ E - 
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رسد 


سور 


۴ از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس این سوره 
را در شبی ظلمانی بعد از نماز عشاء بنگارد و بلافاصله آن را بر در سلطان ستمگر 
و جائری آویزان کند. سربازان و مردم او علیه او شورش و قیام کنند و کسی سخن 
او را نمی‌شنود و عمرش کوتاه گردد و سینه اش تنگ شود. اگر بر در خانه ستمگر 
یا کافری با زندیقی گذاشته شود, این سوره, با فرمان و اذن الهی. موجب هلاک و 
مرگش می‌شود.؛ 


۱- مجمع البیان. ج ۶ ص ۵ 
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تفسیر سوره رعد 


مار ازجم 

«المر» 

۱) ابن بابویه. از ابو الحسن محمد ہن هارون زنجسانی در زمره مطالبی که 
توسط علی بن احمد بفدادی وراق برای من نوشته بود, از معاذ بن مثنی عنبری. از 
عبد الله بن محمد بن اسماء. از جویریه. از سفیان بن سعید وری, نقل کرده است 
که: به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علي بن ابی طالب امام باقر علسیهم 
السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا صلی ية تيك و آله! معنی این فرموده 
خداوند تبارک و تعالی «المر» چیست؟ گفت: «المر» ينی منم خدای زنده کننده و 
میراننده و بسیار روزی دهنده.! 

۲) عیاشی از لبید از امام باقر علیہ الق کر اک که فرمود: ای ابو 
لبید! در حروف قران دانشی بس فراوان هست. خداوند تبارک و تعالی ابه «الم# 
لک الکتاب»" [الف لام میم# این است کتابی] را نازل فرمود. پس محمد صلی الله 
علید و آله برخاست و ورش آشکار سد و سختش ثایت گست و آن روز که 
بایستی به دنیا می‌آمد. به دثیاً آمد, 

روز تولد محمد از هزاره هفتم. صد و سه سال گذشته بود. سپس امام فرمود: 
نبیان و روشنی آن در قرآن ¿ در حروف مقعلعه, دار ہی گرد هآ آھا ر 
بدون در نظر گرفتن حروف تکراری آن ۵ شمارش کنی. دقر غر از ان حروف 
روزگارش منقضی شود حتماً پد وقت منقضی شدن دوران ان حرف» کسی از بنسی 


۱- معانی الاخبار. ص ۲۲, ح ۱. 


۲- بقره/ ۰۱-۲ 


اف 


بر مه 
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روایی 
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ها شم قیام می‌نماید. سپس فرمود: الف یعنی یک لام یعنی سی, میم معادل چهل 
است و حرف صاد برابر نود است. بنابراین مجموعاً می‌شود صدو شصت و یک. 
سپس. آغاز قیام امام حسین بن على عليه السلام: «المر# الله»" بود و وقتى مدت 
آن‌صبزی شف یکی از فرزندان عیاش قیام می‌کند و آن آیه «لمص» است. و قائم 
ما به وقت اتقضای آن, قیام می‌نماید. «المر» ر س ان اغوي فم و به یناد اة 
باش و آن را کتمان کن." 


ےہ ۳ ا 4 م 
الر تلك آیاث الاب وا انزل ات ین ول و ای یا مق 
و , 
لس لا و ی ۳ e‏ 
ا کے ا م۲ 
وان والقعر کل يري لجل در مر سل لیات کم يلاء 
۳ 2 ) عم 
را وون" وا ور ین کل لمات 
مَل ف يارو جن اين نی اهارن نيدل ك انات ق يق ڪرون”. 
تو نازل شده حق است داورل بش عودم-نم ئ گزرند* خدا (همان) کسی است که 
آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آنها را ببینید برافراشت. آن گاه بسر عسرش استیلا 
یافت و خورشید و ماه را رام گردانید. هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه 
می دهند. (خداوند) در کار (آفرینش) ند بیر می‌کند و یات (خود) رابسه روشنی 
بیان می‌نماید. امید که شما به لقای پرورد‌گارتان یقمین حاصل کنید# و اوست 
کسی که زمین را گسترانید و در آن کوه‌ها و رودها نهاد و از هر گونه میوه‌ای در 


آن جفت جفت قرار داد؛ روز را به شب می‌پوشاند. قطعاً در این (اسور) برای 
مردمی که تفکر می کنند. نشانه‌هایی وجود دارد] 


۱- ال‌عمران/ ۲ -۱. 


۲- اعراف/ . 


۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۷ R١‏ 
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۱) علی بن ابراهیم: یعنی آسمان‌ها را بدون اسطوائه «ستون» آفرید. 

۲) و نیز گفته است: از پدرم» از حسن بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روایت شده است که راوی گفت: به حضرت عرض کردم: راجع به این فرموده 
خا اا ڌات الک نو گند به اسما ن مشیک] توضیح دهید؛ فرمود: 
ستون‌های آن به سوی زمین است و سپس انگشتانش را در یکدیگر فرو برد. 
پرسیدم: چطور ممکن است که شا تیاه به زمین فرو رفته باشند, در ای 
که خداوند می‌فرماید: «رفع السْماوات بغیر عم تروتها» امام فرمود: سبحان الا 
مر خداوند نمی فرماید: «بغیر عََدٍ رومُها»؟ عرض کردم: جرا. فرمود: : معنایش أن 
۱ ست که فتودهای خن اھا شتا انا را دی یب . پرسیدم: فدایت شوم جگونه؟ 
راوی گوید: امام دست چپش را باز کرد و سپس دست راستش را روی آنها نهاده و 
فرمود: این زمین دثیا است که آسمان بر روی آن چونان گنبدی قرار گرفته است و 
زمین دوم بر روی آسمان دنیا واقع شده و اسمان دوم بالای زمین دوم چونان 
گنبدی قرار گرفته است. زمین سوم بر فراز آشمان/دوم قرار دارد و آسمان سوم 
مانند گنبدی روی آن قرار گرفته است. زامین"چهارم/ری آسمان سوم و آسمان 
چهارم چون گنبدی روی آن و زمین پنجم راتتاح چهارم و آسمان پنجم چون 
گنبدي بالای آن و زمین ششم بر رو آنمان تتجم و-اسمان ششم چونان گنبدی 
بر روی زمین ششم واقع گردیده و زمین هفتم بر فراز آسمان ششم و آسمان هفتم 
مانند گنبدی روی زمین هفتم قرار دارد. عرش پروردگار رحمان بر روی آسمان 
هفتم است و خود فرموده است: «خلق او یج صورت طبقه بر روی 
طبقه هومن رض متلهن رل الأ یهن » " [هفت اشا مات او مت 
مت و او ا خر مان اھا ودی ایا ما خا ار ایا وول 
خدا صلی الله علیه و آله است و وصی بعد از رسول خدا صلی الله عليه و اله بر 
روی زمین. پا برجاست و «امر» از آسمان بالا از میان آسمان‌ها و زمین‌ها بر 
او فرود می آید. عرض کردم: زیر پای ما یک زمین بیشتر وجود ندارد؟ فرمود: 
درست است. زیر پای ما یک زمین بیشتر وجود ندارد و شش زمین دیگر بالای سر 


۱- ذاریات/ ۰۷ 
۲- طلاق/ ۱۲. 
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ما هستند. 
کردم: مقصود E‏ متعال از 0 ؟ فرمسود: 


آسمان در زمین» فرو رفته است و انگشتان خود را در یکدیگر فرو برد. عرض 
کرم پور سکن ات که آسمان‌ها با ز مین. در هم فرو رفته باشند. حال آن که 
خداوند فرموده است: برقع ر السَمَاوّات بغیر عمد تروئها» فرمود: سبحان اله! مگر 
خداوند نفرمسوده است: : «بفیر عمدٍ روا عرض کردم: آری. فرسود: پس 
ستون‌هایی وجود دارند. ولی دیده نمی‌شوند. عرض کردم: چگونه چنین است؟ امام 
دست چپ خود را گشود و سپس دست راست خود را روی انها قرار داد و ا 
این زمین دنیا است و اين آسمان دنیا که مانند گنبدی بر روی آن قرار گرفته است." 

اما توضیح و تفسیر آیه «الرخمن عَلّى العَرّش استوی» | ن شاء اله در سوره طه 
خواهد آمد. " 


نی الازض فطع اوداك وجاك من آغاب وونل منوان و 
وان بی باه وونل ها علض في الک | في دا لیات وم 
لو وان تب نب نود کر اتی وج ۳ 
م م وت الاغلاک في خی و ك اب ارم نیا اون“ 
وتك الیل تون من تن بالات( 


[و در زمین قطعاتی است کنار هم و باغ‌هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما 
چه از یک ریشه و چه از غیر یک ريشه که با یک آب سیراب می گردند و (با 


این همه) بررخی از آنها را در میوه (از حیث مزه و نوع و کیفیت) بر برخضسی دیگسر 


۱- نفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۰۴ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۰۲۱۸ ۳. 
۳- به هنگام تن تفسیر آیه پنجم سوره طه. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


برتری می‌دهیم. بی گمان در این (امر نیز) برای مردمی که تعقل می‌کنند دلایل 
(روشنی) است* و اگر عجب داری. عجب از سخن آنان (-کافران) است که آیا 
وقتی خاک شدیم به راستی در آفرینش جدیدی خواهیم بود؟ اینان همان کسانند 
که به پروردگارشان کفر ورزیده‌اند و در گردن‌هایشان زنجیرهاست و آنان همدم 
آتشند و در آن ماندگار خواهند بود« و پیش از رحمست. شتابزده از تو عذاب 
می‌طلبند و حال آن که پیش از آنان (بر کافران) عقوبت‌ها رفته است] 

۱) ابن شهر آشوب از خرکوشی در کتاب «شرف المصطفی» و ثعلبی در کتاب 
«الکشف و البیان» و فضل بن شاذان در کتاب« امالی» که جملات این حدیث از او 
است. همگی با سند خود از جابر بن عبد الله نقل مي‌کنند که گفت: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که به علی علیه السلام مسی‌فرمسود: ای علسی! مسردم از 
درختان گوناگونند و من و تو از یک درخت هستیم. سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «وجنات من آطتاب ورخ وتخیل صنوان وغیر صنوان سی بمّاء واحد» به 
پیامبر و به تو. ۱ ۱ 

راوی گوید: این حدیث را نطنزی به نقتل از سبلمّان در کاب «خصائص» 
روایت کرده است و در روایت دیگری حصر کس صلی لله علیه و آله فرسوده 
است: من و علی از یک درخت هستینم ومو دم از دزختان مختلف‌اند.! 

مؤلف گوید: حدیث منقول از جابر بن عبد الله را طبرسی و علی بن عیسی در 
کتاب کشف الفمّه روایت کرده‌ائد ' 

۲ عیاشی از خطاب اعور در حدیث مرفوعی از عالمان و فتبهان اهل بیت 
محمد صلی اله علیه و آله نقل می‌کند که فرموده‌اند: «وقی الارزض قطع مُتجَاورات» 
يعني زمین پاک و پربار در کنار زمین شوره‌زار قرار دارد. ولی از جنس آن اسا 
همان طور که گروهی از انسان‌ها در کنار گروه دیگر قرار دارند. اما از نوع آنها 
۱ ۳ 


ند . 


۱- مناقب ابن مفازلی. ص ۳۱۶؛ تفسبر قرطبی, ج .٩‏ ص ۲۸۳ الدر المنتور, ج ۴. ص ۶۰۵ 
۲- مجمع البیان ج ۶ ص ۱ کشف الغمه. ج ۱ ص ۰۲۹۵ 


۳- تغسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۱۸ ج ۴ 


الا 


از سس سل 
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۳) علی بن ابراهیم: در توضیح أيه «رفی الازض طع مه متجاورات» فرمود: 
یعنی به همدیگر وصل هستند و منظور از «وجنات من آغناب» یعنیباغ‌ها «وزرع 
وئخیل صنوان» مقصود از «صنوآن» نهال درخت خرما و درختان کوچک ربا 
می‌باشند که از ريشه درخت خرما سر برمی‌آورند و می‌رویند «وغیر وان پسقین 
بمّاء واحد وفْضل بَغضَهًا علی بض فی الاکُل» برخی از این میوه‌ها شیرین هستند 
و برخی ترش و برخی تلخ که همکی با یک آب سیراب شده و آییاری می‌شود. 
«إن فی لک لیات وم یَعقَُرن». 

سن روژ د کار متعال سخنان قریشیان دهری را نقل کرده و فرسود | ست: 
«وان تَفجب تب ربکا ترآ أا آقی حل جدید» سبس فرمود «أولیک 
الّذين PF‏ رهم ۽ وأوللک الاغلال فى اغناقهم واوللک أصلحاب الثار شم فيهًا 
خٌالدون» این جماعت خواهان اجان انداختن عذاب برای ووا از کان 
روی» خداوند فرموده است: «ریستفجلونک باس بل الحَسنة وقد خلت من 
قبلهم املات» یعنی عذاب.! 


وان رن نلاس كل یو وان لت کر یقاب © 
[ به رأستی پرورد گار نو نسبت به مزدم با وجود ستمشان بخشایشگر است و به 
یقین پروردگار تو سخت کیفر است] 

۱ ابن بابویه از ابو علی حسین بن بیهقی نیشابوری در سال ۲۵۲ ه از محمد 
بن یحبی صولی, از ابن ذکوان, از ابراهیم بن عباس نقل می‌کند که در محضر امام 
رضا علیه السلام بودم که سخن از گناهان کبیره به ميان کشیده شد و عقیده معتزله 
مطرح شد که انان می‌گویند: گناه کبیره پخشودنی نیست. امام رضا عليه السلام 
فرمود: امام صادق علیه السلام فرموده است: قرآن کریم برخلاف باور معتزله نازل 
شده است؛ زیر! خداوند فرموده است: هرن ویک َو مَغْفرة لاس على ظلْمهہ» ' 
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وی کل نیشن به هنت منز وگل ما 
[و آنان که کافر شده‌اند می‌گویند: چرا نشانه‌ای آشکار از طرف پروردگارش بر 
او نازل نشده است؟ (ای پیامبر!) تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهسری 
است] 

۱) ابن بابویه از احمد بن اسماعیل, از محمد بن هسام از عبد الله بن جعفر 
حمیّری, از موسی بن مسلم, از مسعده نقل می‌کند که می‌گوید: نزد امام صادق 
عليه السلام بودم که پیرمردی با پشتی خمیده و تکیه بر عصاء خدمت امام رسید و 
به امام سلام داد. امام جواب سلام وی را داد و سپس آن پیرسرد گشت: ای پسر 
رسول خدا! اجازه بدهید که دست شما را ببوسم. امام اجازه داده و پیرمرد بوسید و 
گریست. امام صادق علیه السلام پرسید: برای چه گریه می‌کنی؟ عرض کرد: فدایتان 
شوم! صد سال است که در انتظار قائم شما هستم و با خود می‌گویم: قائ این ماهه 
قیام خواهد کرد و یا امسال ظهور خواهد نمود. بین من بالا رفته و پوستم نازک 
شده و استخوان‌هایم باریک گشته و پایان عمرغ نزدیگ, شده است. در حالی که 
شما را در چنان موقعیتی که دوست دارم؛ ییا رینم که با کشته و با آواره 
شده‌اید و دشمنان شما په اوج قوت و.قدرت رسیده‌اند؛ با این اوصاف. چگونه گریه 
نکنم؟! چشمان امام صادق علیه السلام با شنیدن اینسخنان, پر از اشک شد و 
فرمود: ای پیرمرد! اگر خداوند ان قدر به تو طول عمر داد که امام قائم را ملاقات 
نمایی, در سنام اعلی (رفیع‌ترین درجه) با ما خواهی بود؛ اما اگر اجل به تو مهلت 
نداد و از دئیاء رخت بربستی, بدان که با بقل حضرت محمد صلی اله عليه و ال 
همراه خواهی بود و ما اهل بیت. ثقل آن حضرت هستیم؛ چرا که حضرت محمد 
صلی اله علیه و آله فرموده است: من در مان شما دو تقل را برجای خواهم 
گذاشت. به آن دو تمسک جویید و چنگ زنید تا هرگز گمراه نتسوید. آن دو ثقل 
عبارتند از: قرآن و اهل بیتم. پیرمرد گفت: بعد از شنیدن این خبر. دیگر هیچ چیزی 
برای من اهمیت ندارد. امام فرمود: ای پیرمرد! بدان که قائم از نسل امام حسن [ 
عسکری] و حسن از نسل علی است و علی از نسل محمد و محمد از نسل علی و 
علی از فرزندان این پسرم است- و به پسرش موسی عليه السلام اشاره فرمود- و 
این از نسل من است. ما دوازده امام هستیم و همگی معصوم و مطهّر هستیم. پیرمرد 
گفت: سرور من! آیا گروهی از شما از گروه دیگر برتر هستند؟ فرمود: نه! ما در 
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فضیلت. همانند يکديگريم. اما برخی از برخی دیگر داناترند. سپس فرمود؛ ای 
پیرمرد! به خدا قسم, اگر حتی یک روز از عمر دنیا باقی مانده پانسد. خداوند. آن 
روز را آنقدر طولانی می‌کند تا آن که قائم اهل بیت علیهم السلام قیام نماید. بدان 
که شیعیان ما در زمان غیبت وی در تحير و سرگردانی و فتنه واقم مسی‌شوند و در 
چنین شرایطی. خداوند بندگان مخلص خود را با هدایت او. ثابت‌قدم می‌گرداند. 
پروردگارا! آنان را در این هدف یاری بفرما. 

۲ و نیز از وی از على بن حسن بن محمد از عتبة بن عبد الله حمصی در 
مکه به سال ۳۸۰ از طریق قرائت این روایت. از علی بن موسی عطفانی. از احمد 
بن یوسف حمصی از محمد بن عکاشه» از حسین بن زید بن علی, از عبد الله بن 
حسن» از پدرش. از امام حسن عليه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روزی بر منبر خطبه می‌خواند و بعد از حمد و ستایش خداوند 
و مدح ذات باری تعالی فرمود: ای مردم! فکر می‌کنم که فرا خوانده شده‌ام و 
بایستی دعوت حق را لبیک گویم: من در میان شما دو چیز با ارزش رابر جای 
می‌گذارم: کتاب خداوند اهاه بم را. تا زمانی که به این دو تسشک 
جویید, و چنگ بزنید. هر گر گاید شد. پس, از اهسل بیت بیاموزیند. و 
تخواهید که به آنان بیام ریق 3 پرا رکهر ټیان لیما داناترند و زمین از وجود آنان 
خالی نمی‌شود. و اگر روزی از وجود آتان خالی گردد. همه مردم را در خود فرو 
خواهد برد. 

سپس فرمود: پروردگارا! من می‌دانم که دانش, از بین نرفته و منقطع نمی‌گردد 
و تو زمین را از وجود حجت برای مردم» خالی نخواهی گذاشت. حتی اگر حجتی 
ظاهر باشد که او را اطاعت نکنند يا ترسانی که در خود فرو هشته و مجال نیافنته 
باشد. چرا که حجت و هدایت تو باطل نشود و دوستان تو پس از آن که آنان را به 
راه خویش هدایت کردی, از جاده صواب منحرف نگردند. همان دوستانی که به 
شمارش. اندکند. ولی به قدر و منزلت در پیشگاه توء در جایگاه رفیعی هستند. 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از منبر پایین آمد. به ايشان عرض کردم: ای رسول 
خدا! مگر شما حجت خداوند بر تمامی مردمان نیستید؟! 

فرمود: ای حسن! پروردگار متعال فرموده است: «إِلْمًا نت مذ ولل قوم 
قاد» من انذار کننده هستم و علی علیه السلام هادی است. عرض کردم: ارول 
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خدا! شما فرمودید: زمین از حجت خدا خالی نمی‌شود؟ فرمود: بله. على عليه 
السلام بعد از من, امام و حجت مردم است. و تو بعد از وی امام و حجت هسستی. و 
حسین عليه السلام بعد از تو امام و حجت و جانشین تو خواهد بود. پروردگار 
لطیف و خبیر به من خبر داد که از نسل حسین عليه السلام پسری به دنیا می اید که 
علی عليه السلام نامیده می‌شود که همنام جدش على عليه السلام است. وقتى 
حسین علیه السلام دعوت حق را لبیک گوید. امامت به پسرش که علی نام دارد. 
می‌رسد و وی امام و حجت بعد از حسین علیه السلام است. آن گاه, خداوند از 
نسل علی- امام سجاد عليه السلام- پسری را برون می‌آورد که همنام من است و 
شبیه ترین مردمان به من است. علم او علم من و حکم او حکم من است و او پس 
از پدرش. امام و حجت است. خداوند از نسل محمد- امام باقر عليه السلام- 
فرزندی برون می‌آورد که جعفر نام دارد و در گفتار و کردار, صادق‌تمرین مردمان 
است. او پس از پدرش. امام و حجت است. خداوند متعال از صلب جعفر, فرزندی 
است. او زاهد ترین مردمان است و پس از بدرش: آمام و حجت مردم است. از 
صلب موسی فرزندی پای به عرصه حیات میهد که علی نامیده می‌شود. وی کان 
دانش و انبان حکمت است. وی بعد از"پدژش, امام جت انت. خداوند از صلب 
علی, مولودی به دنیا می‌آورد که محمد نامیده می‌شود و وی بعد از پدرش امام و 
حجت است. از نسل محمد پسری به دنیا می‌آبد که او راعلى عليه السلام 
می گویند و او پس از پدرش. امام و حجت است. خداوند از صلب علی, پسری 
برون می اورد که حسن نام دارد. او یس از بدرش» ایام و حجت است. خداوند از 
نجات دهنده دوستان خداست. او به محاق غیبت می‌افتد. به طوری که دیده 
نمی‌شود و از همین روی, گروهی از صف او جدا می‌شوند و گروهی نیز بر دين او 

«ویقولون مَتی هَذا الوعد إن کنتم صادقین» [و می‌گویند اگر راست می‌گویید 
این وعده حه وقت است] اگر از عمر دنبا فقط یک روز باقیمانده باشد خداوند, آن 


۱-سوره های یونس, / ۴۸؛ انبیا/ ۳۸؛ نحل / ۷۱: سبا/ ۲۹؛ یس / ۴۸؛ ملک / ۲۵. 
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روز را آن قدر طولانی می‌کند که قائم قیام می‌کند و زمین را بعد از آن که پر از 
ظلم و بیداد شده باشد. سرشار از عدالت و انصاف می‌کند. بنابراین زسین از وجود 
شما خالی نخواهد بود و خداوند. دانش و درک مرا به شما عطا خواهد فرمود. من 

از داد درخواست کرد که دق هت را در سل من و سم نس من و 
فره هن و وريه وید می زار دی 

۳ محمد بن یعقوب از برخی از شیعیان, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از نضر بن سوید و فضالة بن ایوب, از موسی بن بکر, از فضیل نقل می‌کند که 
از امام صادق عليه السلام در باره مفهوم یه «کل قوم هاد» پرسیدم. ایشان فرمود: 
یعنی هر اما کر اه E A‏ 

۴ و نیز از وی» از علی بن ابراهيم. از پدرش, از محمد بن عمیر. از ابن آذینه. 
از برید عجلی. از باقر عليه السلام روایت شده است که در توضیح آیه: «نمّا 
آنت منذر ولکل قوم قاد» فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله. انذار دهنده است 
و در هر زمانی. هدایتگری انا یت که به آن چه پیامبر صلی الله عليه و آله 
آورده است. هدایت می‌کند. با از ضرت محمد صلی الله عليه و آله على 
عليه السلام هدایتگر امت اسنت و بعد از علی علیه السلام جانشینان او یکی پس از 
دیگری. این مسئولیستمرآمین خی اند رین ` 

۵ نیز از وی» از حسین بن محمد اشعري, از معلی بن محمد از محمد بن 
جمهور. از محمد بن اسماعیل, از سعدان. از ابو بصیر نقل شده است که می‌گوید: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: که معنای آيه «ما أت مذ ولل 
قوم قاد» چیست؟ ؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله انذار دهنده و على عليه 
السلام هدایتگر است. اما ای ابو محمدا به من بگوی آیا هم اکنون هدایتگری 
هست؟ عرض کردم: فدایتان گردم! آری, هميشه از میان شما آهل بیت. هسدایتگری 
و نوری وجود داشته تا به شما- امام صادق عليه السلام- رسیده است. امام فرمود: 


۱- كفاية الأثر. ص ۱۶۲. 


۲- کافی. ج ۱ ص ۰۱۴۷ ح ۱. 
۳ کافی ج 3 ص ۸ جح ۲ 
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ای ابو محمد! خداوند بر تو رحمت آورد. اگر چنین بود که چون آیه‌ای بر مردی 
نازل می‌شود, با رخت بربستن آن مر د. آن آیه نیز از میان برود. کاب [خدا] از 
میان می‌رفت. اما اینک کتاب. زنده است و در میان آنان که پس از این خواهند 
آمد. جاری خواهد بود. همان طور که در میان کسانی که تاکنون بوده‌اند. جاری و 
ناف بوده ات" 

۶ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از صفوان, از 
منصورء از عبد الرحیم خصیره ا ا کرد اب که در 
توضیح آیه «الْمَ آنت منذر ولکل قوم هاد» فرمود: رسول خدا صلی اه عليه و آله 
همان بیم دهنده و علیعلیه السلام هدآیتگر است و به خداوند سوگند که تاکنون 
هدایت از میان ما برون نرفته و تا قیام قیامت» هدایتگری از میان ماست." 
محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات, این احادیث را تقل کرده 
نه" 

۷) ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسبخاق- کته خدایش بیامرزد- از ابو 
احمد عبد العزیز بن یحیی بصری, از مغيرة بن مخمد. از اپراهیم بن محمد بسن عبد 
الرحمن. ازدی به سال ۶ هه از قیس بن ربیع و متصور بن ابی اسود, از اعمسش, 
از منهال بن عمروء از عباد بن عبد لله قل م‌که‌تعلی علیهالسلام فرمود: هر 
آیه‌ای که از قرآن نازل شده است, من می‌دانم که کجا فرو فرستاده شده و درباره 
چه کسی بوده و در چه موضوعی نازل شده است و نیز می‌دانم در دشت. نازل شده 
است یا در کوه. کسی به علی علیه السلام عرض کرد: کدام ايه درباره خودت نازل 
شده آست؟ فرمود؛ آگر شما از من تمی‌خواستید. چنین سختی را مطرح نی کردم 
۹ «نمّا أت من وکل قوم قاد» درباره من نازل شده است. ا 
الله علیه و آله انذار دهنده است و من هدایتگرم به سوی آن چه او آورده است 


۱- کافی. ج ۱ ص ۰۱۳۸ ح ۳. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۱۳۸ ح ۴؛ ینابیم المودةء ص ۱۰۰. 
ت بصائر الدرحات» س ۰۳۵-۶ باب ۳ احادیث ۹ ¥ ۶ و ۱ 


۴- امالی, ۲۲۷. حدیث ۱۳؛ شواهد التنزیل, ج ۱. ص ۳۰ ح ۴۱۳. 
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۸ نیز از وی از پدرش, از محمد بن حسن- که خداوند از او خشنود باد- از 
سعد بن عبد اله از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بسن یزید. همگی از 
حماد بن عیسی, از حریز بن عبد اله. از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 
صادق عليه السلام در باره آیه «نما آنت مُنذر ولل قوم هاد» سوال كردم فرمود: 
هر امامی هدایتگری هر قومی را در زمان خودش برعهده دارد.' 

٩‏ نیز از وی» از بدرش- که خدایش از او خشنود باد- از سعد بن عبد اله, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش, از ابن ابی عمیسر از ابن اذینه» از برید بسن 
معاویه عجلی نقل شده است که گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
منظوی از أنه «إِتَما انت زر ولکل قوم هاد» چیست؟ فرمود: بیم دهنده, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است و هدایتگر, على عليه السلام است و در هر دوره و 
زمانی» امامی از ما وجود دارد که مردم را به سوی آن چه رسول خدا صلی اله علیه 
و الذ آوردة هدایت ركد" 

۰ محمد بن حسن صفار از اجمد بن محمد. از حسین بن سعید. از حسن بن 
محبوب. از ابو حمزه ثمالی تقل کرده است که از امام باقر علیه السلام شسنیدم که 
فرمود: رسول خدا صلی الله لو[ فرمود تا «طهور» (آب برای آلایش) بیاورند 
و چون از آن فارغ شتک علی/علیه الام را گرفت و در دست خود نهاد. 
سپس فرمود: فنا آنت متذر» سیس دست خود را بر سینه على عليه السلاع نهاد 
و فرمود: «ولکل وم قاد» سپس فرمود: ای علی! تو اصل دین و مناره ایمانی و 
قات غنات و سکره سبیدرویان انات وا لین هستی. من گواء نو پر 
این مقام و" 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از حماد. از ابو بصیر از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که فرمود: مقصود از انذار دهنده, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و منظور از هدایت کننده, امير مؤمنان عليه السلام و امامان بعد از او علسهم 


۱- کمال الدين و تمام النعمة. ج 1 ص °۵ باب ۸ ح ۹ پنابیع المودة, ص +۱ 
۲- كمال الدین و تما النعمة. ج ۲. ص ۶۰۵ باب ۸۵۸ ح ٩؛‏ یناییع المودةء ص ۱۰۰ 
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السلام هستند و خداوند نیز فرموده است: «رلکل قوم هاد» یعنی در هر زمانی امام 
هنانت و افکار که وجود داز این پانتفی انبت په آنان که وجود امام هز هر 
دوره و زمان را انکار می‌کنند. و بدان که هیچ گاه زمین از حجت خداء تھی نخواهد 
شد. چنان که امیر المومنین عليه السلام فرموده است: زمین از امامی که حجت 
خداوند را در زمین برپا دارد, خالی نخواهد بود. حال, این حجت. یا ظاهر و 
مشهور است و يا ترسان و مجال نیافته؛ چرا که اگر چنین نباشد. حجت‌های 
خداوند و دلایل روشن او باطل خواهد شد. هدایت در قرآن به چند وجه آمده 
است: یکی از معاني هدایت, ائمه علیهم السلام هستند. و اين آیه. ناظر بر این 
معناست که می‌فرماید: «ولکل قوم هاد» یعنی امامی اشکار. یکی دیگر از معانی 
هدایت. بیان است؛ چنان که خداوند فرموده است: «أولم هد هم» [آیا برای آنان 
روشن نگردیده] یعنی برای آنان بیان می‌کند. این آیه نیز به این معنا اشاره دارد: 
«رأمّا تَمُود فهَدیْناهم»" [و اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم] یعنی برای آنان 
بیان کردیم. مانند این مفهوم در قرآن فراوان آمده آتت. یکی دیگر از معانی هدایت. 
ثواب اجر است؛ مانند این فرموده خدارندا ی جاورا فنا دهم سينا وان 
الم المحسبنين»" [و کسانی که در راه ا اند یقین راه‌های خود را بسر 
آنان می‌نماييم و در حقیقت. خدا با نیک ظا را گنت لچم مارآتها را مأجور خواهیم 
کرد. دیگر معنی هدایت» نجات است و خداوند فرمود: وا ی رش سهُد ین" 
[چنین نیست؛ زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنسایی خواهد کرد] 
یعنی خداوند مرا نجات خواهد داد. دیگر مفهوم هدایت, راهنمایی و دلالت است و 
در این آیه آمده است: «وآهدیک إلى ریک» [و تو را به سوی پروردگارت راه 


۱- سجده/ ۲۶. 
۳- فصلت/ ۱۷. 
۳- عنکبوت/ ۶٩‏ 
۳- شمراء/ ۶۲ 
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نمایم] یعنی تو را راهنمایی می‌کنم.! 

۱ نيع فر کناب تمالس با تقد قرو از تیان جل از اسان اون 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند. هیچ پیامبری را گرامی‌تر از محمد 
صلی اه علیه و اله مبعوث نکرده است و پیش از او کسی را نیافربده و نیز پیش از 
محمد صای ال علیه و آله هیچ کس, خلق خدا را بهم نداده است. از نیت ووش 
که خداوند. فرموده است: «قذا تذیر من اللذر اأوی»" [اين (بيامبر نيز) بیم دهنده‌ای 
از (جمله) بيم‌دهندگان نخستین | ست و فرموه: : «انمَ نت" مذر ولکل قوم هاد» 

پیش اد نید سای له ف و او ی ا ها ات وی تهج دورد 
کا کے کی مرو پیروی و اطاعت قرار نگرفته است تا آن که خداوند, وارت 
زمین و آنان ن که ر بر آن قرار دارند. گردد. " 

۳ سیم بن قیس هلالی در گفت‌وگوی قیس بن سعد با معاویه» نقل کرده که 
قیس به معاویه گفت: خداوند در شأن امير مؤمنان عليه السلام. آيه «إنْمًا آنت مُنذر" 
دلکل رم هاد» را نازل فرمویب" ۱ 

1۴( از مسعدة بن»صتدقه از ععفر ہن محمد از پدرش, از جدش, از 
امیر مومنان عليه السلام نف یت که امام فرمود: آیه «إنْمّا آنت مذ ولکل 
قوم قاد» در شان ¿ ما نازل شبدع یہد سول را صلی اله علیه و آله فرمود: : من بیم 
دهنده‌ام و تو - ای علی!- هادی (هدایت کننده) امت هستی. هر هدایت و هر رهایی 
و هر سعادتی تا روز فیامت از میان ماست 8 

۵) عبد الرحیم قصیر نقل کرده است که روزی نزد امام باقر عليه السلام بودم 
وه من رود ای عبد الرحیم! عرض کردم: در خدمت شما هستم. فرمود: آیه 
«إنما نت ُنذرر" ولکل قوم هاد» را رسول خدا چنین توضیح داده‌اند که بیم دهنده 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۶۰ 

۲- نجم/ 4۵۶ 

۳- امالی, ج ۲. ص ۲۸۲. 

۴- ینابیع المودة. ص ۱۰۴ به نقل از کتاب سلیم بن قیس. 


۵- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۱۸ ج ۵ 
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خود رسول خدا صلی اله علیه و آله و هدایت کننده علی علیه السلام است. اما - 
ای عبد الرحیم!- اکنون جه کسی هدایت مردم را عهده‌دار است؟ راوی گوید: مدت 
مدیدی سکوت کرده و سپس سرم بلند کرده و عرض کردم: فدایت شوم! امر هدایت 
به عهده شماست که از همدیگر به ارث برده‌اید تا به شما رسیده است و شما- 
فدایتان گردم- اکنون هادی امت هستید. امام فرمود: راست گفتی - ای عند 
الرحیم!- قرآن زنده است و نمی‌میرد و آیات قران زنده‌اند و نسي‌میرند و اگر 
a‏ آیه‌ای که درباره اقوامی تازل شده استه با مرگ انهاه آنه نیز برف 

آن تاکنون مرده بود اما قران در میا ن آیندگان . جاری و نافذ است. هم چنان که 
3 0 امت‌های گذشته که رخت بربسته‌اند. جاری بوده است. عبد الرحیم گفت: 
امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن, زنده‌ای است که نمرده است و تا آن گاه که 
شب و روز از یی هم مي‌آیند و تا آن زمان که خورشید و ماه پیوسته در گردشند, 
جاری است و بر واپسین مردمان. جریان دارد و نافذ است. همان گونه که در 
پیش‌ترین مردمان, جاری بوده است.! 

1۶( حنان بن سدیر از پدرش, از امام باق علیه السلام نقل کرده که شنیدم امام 
در توضیح آیه «إنمَا نت من ولکل قوم هاد» قرمود: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرموده است: من آن بیم دهندام َو ست باهر اسامی هدایتگر 
مرا ات که عه او یه من مر رون 

۷ برید بن معاویه از امام باقر عليه السلام در توضیح آیه «اتنا نت منذر 
کل وم قاد» فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: من آن پيم دهندهام و 
در هر دورائی امامی از ما در بین مردم حضور دارد که آنان را به سوی آن چه که 
پیامبر خدا آورده, راهنمایی می‌کند و هادیان بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله اولاً علی علیه السلام است و سپس جانشینان او یکی پس از دیگری خواهند 
بود. قسم به خداوند که امر هدایت از میان ما بیرون نرفته و تا روز قیامت در ميان 
ما خواهد بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله همان بیم دهنده و على عليه السلام 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۸ ۲. 
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کسی است که اهل هدایث به وی اقتدا می‌کنند ' 

۸) جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول خدا صلی 
اله علیه و آله فرموده است: من آن بیم دهنده‌ام و علی هدایت کننده به سوی امر من 
شه" 
ید لن عم کرد که گنه است سرا دی علب آل سر 
EE e‏ 
السلام به شما احسان عطا خواهد شد و با حسین عليه السلام به سعادت يا شقاوت 
E SA‏ ی کرو یا ی 
ات ی وی RS‏ ما 
HOOT ET ROT‏ 
صلی اله علیه و آله که علی بالا طالب عليه السلام در کنارش بود اشاره کرد تا 
آب بیاورند. چون رسول خد الیل عليه و آله دستان خویش را شست. دست 
انت مُنذر» بعنی خودش: : سس دست‌هایش را بر روی سینه على عليه السلام نهاد 
و فرمود: لک قرع قرو رمو ۰ بتاره کان ابیت مایت و 

ANE Ly‏ «انما آَنت منذر" 
ولکل قوم قاد» مقصود از لو وول شتام که یه و اله موه ار 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۹ ح ۸ 
۳ مائة منقبة, ص ۲۲, ج ۴. 


۴~ شواهد التتزیل, ج ۱. ص 2۳۰۱ ۲۱۴. 
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«ولکل قوم هاد» من شیر 

۲) ابن شهر آشوب از مسکانی در شواهد التتزیل و مرزبانی در «فی ما نزل 
من القرآن فی امیر المومنین» نقل کرده است که ابو برزه گفت: رسول خدا صلی اله 
عليه و آله که علی بن ابی طالب در کنارش بود. فرمان داد تا اب بیاورند. پس از 
آن که دستان خود را شست, دست علی علیه السلام را گرفت و آن را به سینه خود 
چسبانید و سپس فرمود: «إِنْمّا نت مُنرٌ» سپس دستش را بر سینه على عليه 
السلام نهاد و فرمود: «ولکُل قْم هاد» آگاه فرمود: تو مناره بندگان, پرچم هدایت و 
امین قرآن هستی. من گواهی می‌دهم که تو چنان هستی که گفتم." 

۳) تعلبی در «کشف» از عطاء بن سائب. از سعید بن جبیر از ابسن عباس 
روایت می‌کند: زمانی که این آیه نازل شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله دستش 
را بر روی سینه‌اش گذاشت و فرمود: من همان پیم دهنده‌ام, و با دستش به شسانه 
على عليه السلام اشاره کرده و فرمود: ای علی! تو هدایتگر هستی و بعد از من 
دوستداران هدایت به وسیله تو رهنمون موند 

۴ عبد اله بن عطا از امام باقر علیه السلام روات می‌کند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله بیم دهنده است و هدایت شدگآن باعلی علیه السلام رهنمون می‌شوند. ' 

۵) جابر از امام باقر عليه السلام روات کرّده انتمت"که پیامبر صلی الله عليه و 
آله همان بیم دهنده و علی عليه السلام. هدایت کننده است." 

۶ سعید بن مسیّب از ابو هریره. از رسول خدا صلی الله عليه و اله نقل 
می‌کند که از ایشان راجم به مفهوم این آیه پرسیدم. فرمود: هدایت کننده این امست. 
علی بن ابی طالب عليه السلام است." 


۱- روضة الواعظین. ص ۱۳۱ 
۲- مناقب. ح ۲ ص ۸۳ 
۳ مناقب, ج ۳ ص ۸۴ 
۴- مناقب, ج ۳ ص ۸۴ 
۵- مناقب, ج ۳. ص ۸۴ 
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۷ ثعلبی از سدی, از عبد خیر. از علی عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آن که بیم می‌دهد. پیامبر صلی اله علیه و آله است و آن که هدایت می‌کند. 
فردی از بنی هاشم است. منظور أن حضرت» خودش بود.! 

۸ ابن عباس و ضخاک و جاج گفته‌اند. مقصود از «إتمًا نت مُذ» رسول 
خدا صلی اله علیه و آله است و مقصود از «ولکل قوم قاد» علی بن ابی طالب عليه 
السلام است. مولف گوید: روایت‌های نقل شده از سنی و شیعه از ابن عباس راجع 
به این آیه بسیار است و اگر آنها را ذکر کنیم. حجم کتاب افزون می‌گردد." 

۹ این شهر آشوب می‌گوید: احمد بن محمد بن سمید در پاره آید فما نت 
منذر ولکل قوم قاد» کتابی تألیف کرده و اثبات کرده است که این آیه در شأن 
امیر مؤمنان عليه السلام ل شده است' 


یت ال کل ای ایض الأ ام اداد وکل قي و عن بشتار ۳ 
عا لب الهادزالکیر ال( 
[خدا می‌داند آن چه را که هر تاده‌ای:(َر حم) بار می گیرد و (نیز) آن چه را که 
رحم‌ها می کاهند و آن چه را می‌افزایند هر چیزی نزد او اندازه‌ای دارد* دانای 
نهان و اشکار (و) بزرگ بلندمرتبه است] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید, 
از حماد بن عیسی, از حریز» از فردی که امش را برده. از امام باقر عليه السلام يا 
امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه «الَ ما تخمل کُل ی 
أنتّی وم تغیض الارخام وما تزداذ» فرمود: «غییض» هر جنیسی است که به سه 
ماهگی ترسیده باشند و رتا تزدا» یعنی آن چه بیش از نه ماهگی باشد و اگر زن 
در دوران بارداری, خون حیض ببیند. به تعداد روزهایی که به هنگام بارداری خون 


۱- مناقب. ج ۳. ص ۴ مسند احمد بن حنبل, ج ۱ ص ۱۲۶؛ شواهد التتزیل, ج ۰۱ ص ۲۹۹ 
3 ۰ ص ۰ حدیث ۰۴۱۰ ص ۰ ۲ نابیم المودة, ص ۹ 
۲- مناقب. ج ۲ ص ۸۳ 


۳ مناقب. ج ۳ ص ۸۳ 
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دیده, به آن زمان افزوده می‌شود.! 

۲) عیاشی از حریز در حدیثی مرفوع به نقل از امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه «لله یلم ما تخل کل 
آنثی وما تغیض الارحامْ وما تَزدا» فرمود: مقصود از «غیض» هر جنینی است که 
کمتر از نه ماهه باشد و منظور از «وما تزداد» آن است که بیش از نه ماهه باشد؛ 
بنابراین اگر زن به وقت حاملگی, خون حیض ببیند به تعداد روزهایی که به هنگام 
بارداری. خون دیده, بر آن زمان افزوده می‌شود." 

۳) ژراره از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که در توضیح آیه «ما تحمل کل أَنی» یعنی مذکر یا مونث بودن آن «وَما تفیض 
الأرْحَام» فرمود: غیص یعنی مدتی که از وقت حاملگی کمتر باشد. «وَمَا تزداد» 
فرمود: آن زمانی که از وقت حمل بگذرد؛ یعنی جایگزین روزهایی می‌شود که در 
دوران حاملگی خون دیده است." 

۳) محمد بن مسلم و حمران. زراره از امام پاقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام نقل کرده‌اند که فرمود: «مَا تخمل کل قى » مذکر با مونث بودن ان «ومَا 
تفیض الارخام» فرمود: آن چه هنوز بار تگرفتة اد «وّما تزداد» از مونث يا 
0 

۵ محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 
در معنای آپه «اللَهُ یعم ما تحمل کل آننی وم تغیض الارخام» فرمود: مقصود آن 
است که حامله نباشد و مقصود از «ومَا ترداد» یعنی مذکر و مونث بودن أن با 

۵ 


۶) زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه «الگدٌ 


۱- کافی, ج ۶ ص ۱۲ ح ۲. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۱۹ ح ۱۰. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص 2۰۲۱٩‏ ۱۱. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۲۰ ح ۱۲. 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۲۰ ح ۱۳. 
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غلم ما تحمل کل آنشی» فرمود: مذکر يا منت بودن آن «وَمّا تفیض الارخام» 
فرمود: جنینی که کمتر از نه ماه باشد, غيص است. «ومَا توّذاد» فرمود؛ هر وقت زن 
0 حامله بو دن» حون ببیند. أن مدت بر نه ماه افزوده می‌شود. ۽ پس اگر پنج 
روز یا ب بیشتر یا کمتر خون ببیند. به نه ماه افزوده می‌شود " 

۷ أبن بابویه از بدرش - که رحمت خدا بر او اد - از سعد ین عبد اله از 
از شیعیان از آمام صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح آیه «عالم 
اب یاب رر غیب ان جیزی ابیت که تبوده است و شهادت ان ¿ است که 
وجود داشته است 


م ۶ ۲ 7 ہے ررر 2 ور 0 7 

سواء تنگم تن اس الول ون جر به ون مر سخ اليل ارب 
تیار( 
[(برای او) یکسان است کسل اسیا سرخ (خود) را نهان کند و کسی که آن را 
فاش گرداند و کسی که خولهتقتترا جت پنهان دارد و در روز آشکارا حرکت 
کند] 

۱) علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
ایا ۳ این سخن پروردگار متعال که می‌فرماید: ۳ یم تن ات 
لول ومن جهر به» فرمود: مخفی و اشکار نزد خداوند یکسان است 

۲) على بن ابراهیم: : در توضیح آید مرت خو شتف بالل» فرسود در دل 
خانه خود پنهان شده است «وتتارب پالنهار» یعنی زیر زسین, و همه اینها ند 
خداوند متعال یکسا ست و هد را 0 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۲۰ ۱۴. 
۳- تفسیر قمی. ج ص ۳۶۱. 


۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۱. 
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عبت من نی و من خأفه محتطو ئي ارا ائه" 
[برای او فرشتگانی است که پی در پی او را په فرمان خدا از پیش رو و از پشت 
سرش پاسداری ۳ 
N E EE ERE‏ 
چطور می‌شود که تعقیب‌کنندگان در پیش روی کسی باشند؟ بی‌گمان, تعقیب کننده 
EP‏ 
شده است: ل سات مس خان و رقم سب نم وس فا لدی 
OE «‏ ۱ ا 
می‌کنند و کیست که پتواند آن را براساس دسخیر خداوند. حفظ کسد؟ و اسان 
فرشتگان خداوند هستند که کار مردمان به امو کیل هیده است.] 

۲) و در روایت ابو جارود از امام با فد ایام روایت شده است که در 
توضیح آیه «ه مات من بين یه ومن له حون من مر للّه» مى فرمايد: 
به خواست و فرمان الهی از انسان مواطیت می کر کا میادا د ت ا 
بر روی او سقوط کند و یا دچار بلایی شود. مگر آن زمان که تقدیر او باشد؛ در 
این صورت. او را در اختیار تقدیر قرار می‌دهند و به دست سرنوشست می‌سپارند. 
به هنگام روز به دنبال او هستند و از او مراقبت می‌کنند و حدیث جابر از حضرت 
محمد صلی الله عليه و آله در توضیح آیه «يعدهم ویمنهم ومّا یدهم الشسیطان الا 
غرورا» [(آری) شیطان به آنان وعده می‌دهد و ایشان را در آرزوها می‌افکند و جز 
قریب به آنان وعده نمی‌دهد ] از سوره نساء» پیشتر ذکر شد که براساس آن هر کس 
دو فرشته دارد که از او محافظت می‌کنند ۳۲ 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۱ 


یت مره یک وی تم ابد ۱۳۰ سوره تساء آمقد انت 


۱ : 0 
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۳ عیاشی از برید عجلی روایت کرده است که گفت: مشغول قرائت آيه «لَةٌ 
بات من ین یی ومن له یَخظون» من آشر اله» بودم که امام صادق 
عليه السلام شنید و سپس فرمود: کافی است! چطور می‌شود که تعقیب کنندگان, 
روبروی او باشند؛ بی‌گمان, تعقیب کنندگان. پشت سر او هستند و خداوند. آیه را 
این چنین نازل کرده است: له رقیب من بین یدیه و معقبات من خلفه یحفظونه بأمر 
من الّه. یعنی هر انسانی محافظانی در پیش رو و تعقیب کنندگانی در پشت سر دارد 
که به فرمان خداوند از او مواظبت می‌کنند." 

۴) مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه «یحظونه من مر الله» فرمود: یعنی به فرمان خدا- سپس فرمود: - 
بی‌تردید, هر بنده‌ای را دو فرشته نگهبانی می‌کنند و همین که فرمان (تقدیر) از 
جانب خدا بیاید. نگهبانان. بنده خدا را به امر و مشیّت او می‌سپارند و وامی‌گذارند." 

۵) فضیل بن عثمان سکره از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آبه «له معقیات من بين ندیه » فرمود: آنان پیش فرستنده. بس فرستنده 
تعقیب کننده و حفظ کنندگان طقال هلي ' 


نا لا تیرما نهوم ع یوم شوم ود راداو وال رل 
ومام من دونه‌ین وال" 
[در حقیقت, خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون 
خدا برای قومی آسیبی بخواهد. هیچ بر گشتی بسرای آن نیست و غیر از او 
حمایتگری برای آنان نخواهد بود] 

۱) علی بن ابراهیم در توضیح آیه «وإِذا راد الله بقوم سوءا فلا مر له وما 


۱- نفضیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۲. 
۲ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰ ح ۱۵. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۰ ح ۱۶. 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۲۰ ح ۱۷. 
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لهم دونه من وال» گفت: یعنی بازدارنده‌ای ۳ 
I LDS‏ 
ع ما بقرم ی یروا ما باتهم واا راد الله قوم سوا فلا رة له» فرمود: 
ره به بخش اول آیه استدلال می کنند؛ اما آن چه آنان مي‌گویند صحیح نیسٹ» 
مگر نمیبینی که خداوند می‌فرماید: : إا راد ال : 2 قوم سوم فلا رد > و نوح هم 
گفته است: + «ولا ٍ نفعکم تضحی ان آردت أن : آنصح لکسم ان كان الله بريد أن 
نویک" [و اگر بخواهم شما را اندرز ر دهم , در صورتی که خدا بخواهد شما را 
بیراه گذارد. اندرز من شما را سودي نمی‌بخشد | فرمود: امور در دست خداوند 
ال ایت و خر که را بخ امن هدای عر کید 

۳) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از 
بکر بن عبد الله بن حبیب» از تمیم بن بهلول, از پدرش. از عبد الله بن فضل, از 
پدرش, از ابو خالد کابلی نقل کرده است که گفت: شتیدم که امام زین العابدین على 
ستم و پعی په مردم؛ از دست دادن ادت کرد کفران نمست تک 
کردن یکر و سپا خداوند متعال فر‌موده استة: «إن له لیر ما بقوم عتی 


یروا ما بانشیهم»." 
۴) عیاشی از سلیمان بن عبد الله روایت کرده است که گفت: خدمت امام رضا 


عليه السلام نشسته بودم که زنی نزد ایشان آمد که صورتش به پشت برگردانده شده 
بود. امام دست راستش را به روی پیشانی آن زن گذاشت و دست چپش را پشت خت 
سر آن زن گذاشت و از سمت راست, صورت آن زن را فشار داد و این ls‏ 


خواند: «ان الله لا يعي ما قوم ختی یروا ما بآنشیهم» و سپس صورت آن زن به 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۲. 
۲- هود/ ۳۴ 

۳- قرب الاسناد. ص ۰۱۵۸ 

۴- معانی الاخبار. ص ۰۲۷۰ ح ۲. 


تسیر 
روایی 


اهار 


E.‏ یت 


سسو ز ۵ 
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حالت اولیه‌ اش بازگشت. امام به آن زن فرمود: مواظب باش که دیگر آن کار را 
انجام ندهی. از امام پرسیدند که ای پسر رسول خدا! مگر این زن جه کرده است؟ 
امام فرمود: این موضوع تا زمانی که خود این زن درباره ان صحبتی نکرده است. 
پنهان خواهد ماند. پس از آن زن سوال کردند و وی در پاسخ آنان گفت: من 
هوویی داشتم. برخاستم تا نماز بخوانم. پس به خیالم افتاد که شوهرم با اوست: 
روی برگردانده و به وی نگاه کردم. متوجه شدم وی نشسته است و شوهرم بااو 
نیست. پس صورتش به آن شکل درآمد.! 

۵( ابو عمرو مدائنی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: پدرم 
مي فرمود: پروردگار به قضای قطعی. جنین مقدر فرموده که اگر به بنده‌ای نعمتی 
اعطا فرماید. قبل از آن که بنده مرتکب گناهی گردد که مستوجب محرومیت خود 
از آن نعمت شود. وی را از آن نعمت محروم نخواهد کرد. از همین ر روست که 
خداوند فرموده است: «إن الله لا رما بقوم ی روما بانشسهم»." 

۶) احمد بن محمد از اهام را علیه السام تقل کرده است که در توضیح آسه 
دنل کر ما مج روشبم ول راهم شوم فلا ره 
ل» فرمود: پس امر. د یال است ۳ 

۷ حسین بن افو واچ لاه نامه رت و گفت: فدایت شور 
مولای من! به چاکر خویش. دعایی بیاموزید که گوبنده‌اش امید اجابت ندارد و اگر 
کسی انم دا زا ی اند یمات أن تاش فیقوت حدود (تعریف) استغفاری که 
نوح به آن وعده داد. چیست و استغفاری که گوینده آن به عذاب مبتلا نمی‌شود 
کدام است؟ 

مفهوم آیه «ومن یت ال" [هر کس از خدا پروا کند] چیست؟ «ومن يوگل 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۲۰ ح ۱۸. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۲, ص ۰۲۲۱ ح ۱٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۲۱ سم ۲۰. 
۴- طلاق/ ۲. ۴ و ۵ 
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ی لّ» [و هر کس بر خدا اعتماد کند] یعنی چه؟ و جمله «فسّن تم هدای»" 
[هر کس از هدایتم پیروی کند] و «وَمن آغرض عن ذکری»" آهر کس از یاد من دل 
بگرداند] و «إِن الله لا بعر ماقم ی یروا ما بأتشبهم» به جه معناست و 
چگونهگروهی حال کنونی خود ار م‌دهند 

را دوچندان کند و جزای نیکویتان عطا فرماید. سلام و درود خدا و رحمت و 
برکاتش بر همه شما باد. آما درباره پاسخ پرسش‌هایت؛ بدان که استففارء هزار بار 
است و هر کس که پر خداوند توکل نماید. خداوند. او را کافی است و هر کس که 
از خداوند. پروا کند, خداوند هميشه راه بیرون شدنی برای او قرار داده و از جایی 
که در خیالش نمی گنجد به او روزی می‌دهد. اما عبارت «فْمّن ابم ُدای» یعنی هر 
کس به امامان معصوم علیهم السلام, ایمان داشته باشد و با حسن اطاعت. تابع اوامر 
آنان باشد. از هدایت خداء پیروی کرده است. اما مقصود از تفییر حال کنونی افراد. 
آن است که خداوند برای هیچ کس بدی نمیا داگ ران گاه که خود با گناهان 
خویش و مرتکب شدن به آن چه خداوند نهی ک0دة و بازداشته است. وضعیت و 
حال خود را تفییر دهند. امام عليه السلام این لا ربا دستخط خود نوشتند.؟ 


ی و و وی یی اب 08و وج ای 
یاف ۳ 
[اوست کسی که برق را برای بیم و امید به شما می‌نمایاند و ابرهای گرانبار را 
پدیدار می کند* رعد به حمد او و فرشتگان (جملگی) از بیمش تسبیح می‌گویند و 


۱- طلاق/ ۲. 
۲- طه/ ۱۲۳ 
۳ طە/ ۱۲۴ 


۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۲۱ ح ۲۱. 
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رسلا 


مسسورر0 


صاعقه‌ها را فرو می‌فرستند و با آنها هر که را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. 
در حالی که آنان درباره خدا مجادله می‌کنند و او سخت کیفر است] 

۱) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از محمد بن بُکران نقاش و محمد بن 
ابراهیم بن اسحاق طالقانی - که خداوند از آنان خشنود باد- از احمد بن محمد بن 
سعید همدانی, از علی بن حسین فضال, از پدرش نقل کرده است که امام رضا عليه 
السلام در توضیح آیه «هُوّ الذٍی بریکم لبق خوفا وَطْمَعّا» فرمود: بيم و هراس 
برای مسافر و امید برای آن کسی است که مقیم است." 

۲ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهيم, از هارون بن مسلم. از مسعدة بن 
صدقه» از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امام على عليه السلام 
وفتی که باران شروع به باریدن می کرد زیر آن می رفت به طوری که سرو ریش و 
لباس ایشان خیس می‌شد. به ايشان گفته می‌شد: ای امیر المو‌منین) به سریناه 
تشریف ببرید. به سرپناه. امام فرمود: این آب باران به عرش و تخت خدایی نزدیک 
بوده و فرود آمده است. سییل فو کود: در زیر عرش الهی دریایی وجود دارد که 
روزی حبوآنات را می‌روبانكو" هر وق خداوند عز و جل از روی لطف و رحمت. 
اراده فرماید که با آن آب یری جوای آنان بروید. به آن دریا وحی مسي‌کند وهر 
چقدر بخواهد باران-زآن اکائینی اسمانزدیگر نازل می‌کند تا به آسمان دنبا 
می‌رسد و- به گمان من- آن آب را در آسمان دنیا در ابری قرار داده و ابر به منزله 
غربال است. بس خداوند به باد وحی می‌نماید که آن ابر را خرد کرده و ذوب نماید 
و به صورت آب درآورد. سپس به فلان مکان یبرد و بر سر آنان ببارد. مقداری از 
باران آن ابر به تگرگ و غیرتگرگ تبدیل می‌شود و همان گونه که خداوند به آن 
فرمان داده. بر سر آنان می‌ریزد. همراه با هر قطره‌ای از باران. فرشته‌ای است که 
مواظب است آن قطره در همان جایی که باید. فرود آید. هر قطره بارانی که از 
اسمان می‌بارد. شماره و وزن معلومی دارد. مگر در توفانی که در روزگار نوح علیه 
السلام وجود داشت. در آن توفان. باران, بی‌حساب و بی‌اندازه فرود آمد ۲ 

۳) و نیز گفته است که امام صادق عليه السلام می‌فرماید: پدرم به من فرمود 


۲- کافی. ج ۸ ص ۲۳۹, م ۳۲۶. 
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که: امیر ممنان علیه السلام فرموده است: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرسوده 
است: پروردگار متعال ابرها را به عنوان غربال باران قرار داده و تگرگ را ذوب 
می‌کند تا به آب تبدیل شود. برای آن که مبادا به چیزی که برخورد می‌کند. ضرری 
وارد سازد. آن تگرگ‌ها و صاعقه‌هایی را که می‌بینید در حقیقت. نعمت و خشم 
خداوندند که هر کدام از بندگان را که بخواهد. دجار می‌کند. سپس فرمسود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: به باران و به هلال ماه اشاره نکنید؛ زیرا که 
خداوند این کار را خوش نارود" 

حمیری این حدیث را در کتاب قرب الاسناد با سند خود از مسعدة بن صدقه 
از امام صادق روایت کرده ا 

۴) و نیز از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد ہن 
اسماعیل. از محمد بن فضیل از ابو صبَاح کنانی. از امام صادق روایت می‌کند که: 
انسان با ایمان ممکن است به هر دلیلی بمیرد جز با صاعقه. انسانی که خدای عز و 
جل را یاد می‌کند. اسیر صاعقه نمی‌گردد. " 

۵ و نیز از وی از حمید بن زیاد» از حسن بن محم بن سماعه, از وهیب بن 
حفص. از ابو بصیر نقل کرده است که از امام صادق ليه السلام پرسیدم: مرگ 
مومن چگونه است؟ فرمود: مؤمن ممکن است که به اشکال گوتاگون بمیرد: در اب 
غرق شود یا دیوار بر او خراب گردد یا به چنگال حیوانات وحشی بیفتد و کشته 
شود یا بر اثر اصابت به صاعقه بمیرد. اما آن کس که خداوند تبارک و تعالی را یاد 
می‌کند. به صاعقه تم شوب 

۶ و نیز از او از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن اذینه» از 
برید بن معاویه عجلی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ان کس 
که خداوند را همیشه ذکر کند. دچار صاعقه نمی‌شود. پرسیدم: مقصودتان از ذاکر و 


۱- کافی. ج ۸ ص ۲۴۰. 
۲- قرب الاسناد. ص ۳۵. 
۳- کافی؛ ج ۲. ص ۳۶۳ ح ۱. 
۴-کافی, ج ۲. ص ۰۳۶۳ ۳. 
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بای کی کا ا ادا کش کے ا ق ان را یش ان 

۷ عیاشی از پونس بن عبد الرحمن, از داود نقل می‌کند که گفت: نزد امام 
صادق عليه السلام بودیم که اسمان غرش کرد. امام فرمود: منزه است ان خدایی که 
رعد به تسبیح و تنزیه او مشغول است و فرشتگان از هراس او به تسبیح درآمده‌اند. 
ابو بصیر از او پرسید: فدایتان شوم! آیا رعد هم سخن می‌گوید؟ فرمود: ای ابو 
محمد! درباره آن چه که به تو مربوط می‌شود, سژال کن و آن چه را که به تو ربطی 
ندارد. رها کن.؟ 

۸ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که از ايان درباره 
رعد پرسیدم که رعد جه می گوید: فرمود: رعد. چونان مردی است که گله شتران را 
ساربانی می‌کند و آنها را به جلو می‌راند و چیزی شبیه این صدا را از خود برون 
می‌آورد: های. های. گفتم: پس برق به می‌گوید: فرمود: برق. چونان دستمال یا 
پارچه‌ای است که به دست فرثیتگان است و با آن, ابرها را می‌زنند و په آن سمت و 
سویی که خداوند. بارش بازان را دزران جا مقدر فرموده می‌رانند." 

٩‏ محمد بن ابراهیم تعمالی با سند خود از اصبغ بن نباته می‌گوید: در حدیثی 
از امام على عليه السلام شنیدغ که در توضیح ايه «وَضو شدید المحال» فرمود: 
مقصود. مکر و حیله ات" ۱ 

۰ على بن ابراهیم: در توضیح آیه «فوّ ای کم البق خُوفا وطمفُا» 
فرمود: یعنی گروهی را می‌ترساند و گروهی دیگر نیز به آن امید می‌بندند که بر آنان 
باران بباراند «ویْشمٌ السّحَاب الثقال» یمنی ابرها را از زسین برمی‌دارد «ویْسَبٌُ 
الرغد بحَنٌده» همان فرشته‌ای است که ابرهما را می‌راند «واملَكَة من خیفْته 
ورل الصواعق قَیصیبٌ بها من ياء رهم بجادلون فى الم رو شدي الیضال» 


ر 


.۲ -کافی؛ ج ۲؛ ص ۳۶۳ ح‎ ١ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۲۲ ح ۲۲. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲ ح ۲۳. 
۳- الغيبة. ص ۱۸۶ 
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فرمود: یعنی غضب او بسیار است." 
۱ شیخ در امالی به نقل از گروهی, از ابو مفضل, از نصر بن قاسم بن نصر 
ابو لیث فرائضی و عمرو بن ابی حسان زیادی, از اسحاق بن ابی اسرائیل. از دبلسم 
بن غزوان عبدی و علی بن ابی ساره شیبانی, از تابت بنانی» از انس بن مالک 
روایت شده است که: رسول خدا صلی ف علیه و اله کسی را نزد فرعصونی از 
فرعون‌های عرب فرستاد و از او خواست که به خدای یگانه ایمان بیاورد. فرعون به 
فرستاده رسول خدا صلی اله علیه و آله گفت: این خدایی که مرا به سوی آن دعوت 
می‌کنید. به من معرفی کنید؛ ایا از جنس نقره است یا از طلا یا از جنس آهن؟ 
فرستاده رسول خدا صلی اله علیه و آله نزد ایشان برگشت و آن جه را فرعون 
گفته بود. به ایشان عرض کرد. حضرت محمد صلی اله علیه و آله فرمسود: نزد او 
برگرد و او را به توحید دعوت کن. فرستاده عرض کرد: ای پیسامیر خسدا صلی اله 
علیه و آله! وی عصیانگرتر از این است که به این شیوه هدایت شود. حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله فرمود: نزد او بازگرد. وي انزد تیعون برگشت و باز همان 
سخنان را با وی در میان گذاشت. در حالو| کت ۷ فعون سخن می‌گفت» 
ناگهان ابر غرش کرد و بر سر فرعون صاعقه‌ای رو گاسه سر او را جدا کرد. از 
همین روی» خداوند این آیه را نازل ر ار روو صب بها من بشاء 


2 


وم ُجادلون فى الله وهو شدید الْمحال»." 
هدوا وان ص 2 2 ور لکت ر 1 کر ۹ 1 
«ل#دعوة و لین ندعون من دوه يبون فم شيو ! sr‏ هام 
الا لع ماهو يانه ومادعاء الان رن ان ساد *» 
آنان نمی‌دهند. مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید تا (آب) به 
دهانش برسد در حالی که (آب) به (دهان) او نخواهد رسید و دعای کافران جز بر 


هدر نباشد ] 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۲. 
۲- امالی. ج ۲. ص ۹٩٩‏ 


شر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


)6 رسد 


سو ز ۵ 


۱) على ب بن ابراهیم در روایتی از ز ابو چارود از امام باقر عليه السلام تقل کرده 
است که در توضیح آیه «والذِین دون من ونه لا يُستجيبُون ن لهم بشیء» فرمود: 
خداوند متمال این کال را برای کسانی که بت پرستند و آنانی که معبودانی جر کا 
را عبادت می‌کنند و توانایی تجام کارق برای نها را ندارند و هیچ سودی هم به 
حال این عبادت‌کنندگان ندارند رالد کباسط کف را الماء» تا از مسافتی دور آب 
ای جا ساب تفاي رال سک 

۲) و على بن ابراهیم: در توضیح آیه «وما ذغاء الافرین ال فی ضلال» گفته 
است: یعتی در بطلان." 

۳ سپس گفت: پدرم برای من از احمد بن نضر. از عمرو بن شمر از جابر, از 
ار ناکرا هل را دیزی وی و ای مار و ا 
آمده و بد رسول غدا صلی ا علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدل! امري عظیم را 
دیده‌ام. حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: چه دیده‌ای؟ عرض کرد: بیماری 
داشتم که وصف اب چاهی یز آخقاف (شنزار) را برای او به ميان آوردند که در 
منطته برهوت" وجود دارد و عماجب شفای مریض می‌شود. آن مره گفت: من با 
خود مشک و قدحی برداشتم وب ان سوی رفتم تا از آب آن چاه برگیسرم و در 
مشک بریزم. ناگهان دیدم یری هماننه زنجر از اسمان فرود آمد و می‌گفت: ای 
آن که نامت را نمی‌دانم! به من آب بده, چیزی نمانده که هلاک شوم. سرم را بلند 
کردم و قدح را به سمت او بردم تا به او آب بدهم. ناگهان مردی را ديدم که بر 
گردنش زنجیری بود. چون خواستم تا قدح آب را به او برسانم. چنان از من گرفته 
شد و به فراز رفت که گوبی به خورشید آویخت. سپس به سمت آب آمدم که 
مشکم را پر کتم: تاگهان آن فرد دوباره به سمت من پیین امد و می‌گفت» عطص, 
عطش مرا کشت. ای مرد به من مقداری آب بده. اکنون هلاک می‌شوم. کاسه را 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۶۲. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۲. 


1 برهوت. به فتح باء وراء و ضم هاء و سکون واو. سرزمینی است در یمن که ارواح کافران در 
ان است. همچنین گفته‌اند: نام چاهی در حضرموت و نیز گفته‌اند: نام سرزمینی است که این چاه 
در ان قر ار دارد. ((معجم البلدان» ج ۱ ص #۳۰۵۵ 
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برداشتم که به او آب دهم. اما چنان برگرفته شد و به فراز رفت که گویی به 
خورشید آویخت. برای ہار سوم؛ این موضوع تکرار شد. من برخاستم و مشک را 
پر کرده و محکم بستم و به او آب ندادم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن 
رکا بر آدم بوک بای که پآفرشن وا کک خی دراه بان فجن 
«رالذین دون مين وم لا تيون هم بش إلا بط ی ا بل 
فاه ما هو لِم ون ذُعاء الگافرين إلا فى ضلال». 


موه دمن الکعاوات والازض وا وکا وطلاش َدووَالآمَال *۱ 
[و هر که در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه با سایه‌هایشان بامدادان و 
شامگاهان برای خدا سجده می کنند] 

۱) علي بن ایرأهیم: ووا «ولله یَسجد من فى السَمَاوات والارزض طوعا 
وکرها وظلالُم بالْغد و والاصال» فرمود: یعنی شییامگاهان و فرمود: سایه انسان 
مؤمن با ميل و اطاعت سجده e‏ و سایهکافر از زوئ اجبار سجده می‌کند. 
مقصود از سجده کردن» رشد. جن جنبش, افزایشل مکاهشیاناان‌ها است " 

۲ و نیز گفته است: ابو جارود الوطم پاقر علیه السلام روایت کرده است کد 
در توضیح آي «وللّه سد من فى السماوات والارض طوعا وکرها» فرمود: : اما 
ان که ات سای که دن اسان ھا با میا خود یاود ] اطاعت می‌کنند. فرشتگان 
هستند که از روی میل و رغبت. مطیم خداوند هستند. اما آنان که بر روی زمین از 
روی رغبت. مطیع خداوند هستند. مسلمانان و کسانی که در اسلام به دنیا آمده‌اند, 
هستند که از روی میل و رغبت. برای خداوند سجده می‌کنند. اما کسانی که از روی 
اجبار, سجده می‌آورند. کسانی هستند که اسلام را با زور و تحمیل قبول کرده‌اند. 
اما آنان که سجده نمی‌کنند و ایمان ندارند. به هنگام صبح و شب سایه‌هایشان برای 


خداوند سجله کي 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۲. 
۲- تفسیر فمی» ج ۱. ص ۳۶۳. 


۲- تسیر فمی. ج ۱ ص ۳۶۲. 


4 
1 


۹ 


وهار 
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۳ محمد بن یعفوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن اسباط, از غالب 
بن عبد الله از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح آبه 
«وظلالهم بالْعْدو" والأصّال» فرمود: مقصود. دعا عا کردن قبل از طلوع آفتاب و قبل از 
غروپ آفتاب است که زمان استجابت دعا ات 

۴ عیاشی از عبد الله بن میمون قدا ka‏ 
می گفت: ای دوستداران ما! آیا احدی از مردم ما را یاری نمی‌کند؟ اگر مردم 
می توانستند ما را دوست پدارند. بی‌گمان دوست می‌داشتند. به اسوک 
دوستداران ما را گنچینه‌ای است که از گنجینه‌های طلا و نقره. ارزشمندتر است. 
خداوند. خلایق را خلق کرد و سپس آنان را سایه‌هایی قرار داد. آن گاه. این آیه را 
قرات کرو «وظلالهّم اعدو والاصال» سب ی و شیعیان ما پیمان ت ن 
از هبار آنان کسی را تمی‌کاهد و کسی ا آن نمی‌افزاید." 


3 LJ کے‎ ۳ 

قل ن وب الشعاوات والازض فل اقه فل دم من دوه یام لا 
EJs. h2 2‏ ۳ و ما وراه اه گر 
ون شب نا لا را لل كوي الأغحى وابيب آم هل نوي 
مات ورام وه راء افو أ عاق ككابة ان لم ل اه حال 
کل کي و وفوالواجذ اهاز 
[بگو: پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟ پبگو: خدا. پکنوا پس آیا جز او 
سرپرستانی گرفته‌اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ بگو: آیا ناییناو بینا 
یکسانند يا تاریکی‌ها و روشتایی برابرند يا برای خدا ش شریکانی بنداٌ دان کته 


مانند آفرینش او آفریده‌اند و در نتیجه (اين دو) افش بر آنان مضه کی است؟ 


ر اسو ز ۵ 


بگو: خدا آفرپننده هر جیزی است و اوست یگانه تهّار | 
۱) علی بن ابراهیم: «قل من وت السمَاوات والارزض قل الله قل آفاتخذتم من 
ذونه ولا ۷ لکن لأنشیهم تا ولاً شرا قل قل ي الاغمی والبصیر» 


۱- کافی, ج ۲. ص ۳۷۹ ح ۲. 


۲- تفسبر عیاشی. ج ۲. ص ۲۲۲ ح ۲۴. 
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گفته است: یعضی مومن و کافر «م هل تسشتّوی الظلمات والنور» مقصود از 
تاریکی‌هاء همان کفر است و منظور از نو همان ایمان است. سپس در ايه دیگری 
فرمود: دقل من رب السُمّارات والارض قل اللَه» از ایات محکم است." 


رل من الماء ماه ۰ احمل الیل ربدا رايا ادون 
لبه في اثار تاه یا اع ربد کل ی لت شرب ان وین نا 
ذه ناء ا ا ق لش تک نلک رب ان" 
ی رویز تيبو ةوان قم اني الارض جیما وله 
ُعَه لا دوب أو ك که وء ايتا ب وتا امجتم وش الا اد 


[(همو که) از آسمان [۳ فرو فرستاد؛ پس رودخانه‌هایی به اندازه گنجایش 
خودشان روان شدند و سیل کفی بلند روي شود برداشت و از آن چه برای به 
دست آوردن زینتی یا کالایی در ات ميل داد هم ظیر آن کفی برمی‌آید. 
خداوند حق و باطل را چنین مثل می‌زند. اما کت ببرون افتاده از میان می‌رود ولی 
آن چه به مردم سود می‌رساند در زمین (یاقیَ) می‌ماند. خذاوند مشل‌ها را چنین 
می‌زند* برای کسانی که پروردگارشان را اجابت کرده‌اند. پاداش بس نیکوست و 
کسانی که وی را اجابت نکرده‌اند. اگر سراسر آن چه در زمین است و مانند آن را 
با آن داشته باشند قطعاً آن را برای بازخرید خود خواهند داد. آنان به سختی 


-<0؟ : 


او 
روایی 


باز خواست شوند و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهی است!] 
) علی بن ابر اهیم: در توضیح آيه: «انزل من السماء ماه الت أَودبة 
بقدّرها» فرمود: : خداوند متعال می‌فرماید: رودخانه‌های بزرگ به اندازه بزرگی آنا 


و رودخانه‌های کوچک به اندازه کوچکی آنها: «فاختصل ی ی( کر ا وما 
ُوقدون علیه فى الثار ابتغاء حليّة أو متاع زد مله کذلک». TE FP‏ این 
که خداوند متعال مایت «آنزل من السَمَاء ماء» فرمود: خداوند حق را از 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۳. 
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رسد 


سورد 


انان قرو روو کل ما اا ای ووو ی کو او کر کید چان 
می‌دهند. یفین‌داران به اندازه یقین خود. حق را دریافت می‌کنند و دل‌هایی که شک 
دارند نیز به اندازه شک خود. هوی مقدار زیادی باطل و جفا را دربرمی گیرد. 
اران کرد از آپ خر این ایا همان خی است و وای ها ان دلا کن 
سیل همان هوی است و زبد (کف) , باطل است و حلیه و متاع, همان حق است؛ 
خداوند فرموده است: «کزّلک یضرب الله احق والباطل فأما الرَبَد فذقب جُنّاء 
اما ما ی الناس فیک فی الاراض» پس کف و جرم آهن. باطل است و کالا و 
زینت. حق است هر کس که در این دنیابهره‌اش کف و جرم آهمن باشد. سودی 
نمی‌برد و طرفی نمی‌بندد. هم چنان که آن که باطل می‌آورد. در روز قیامت. سودی 
نمی‌برد. اما متاع و زینت» همان حق است و آن که صاحب این دو باشد. در دنیا 
هرهند است و آ ن که با حق باشد. در قیامت نیز سود خواهد برد. «کذلک یضرب 
الله الامتال».۱ 

۲) و نیز گفته است: مقصید وین گفته پروردگار متعال: «أنزّل من السماء مَاء 
شالت أودية بقدرها احمل الستل یا ای یعنی بلند و مرتفع وما یُوقدون 
لَب فیالثر اتاء هآ متاع ی عله» متصود. گوهرهایی ایتک دار ات 
ببرون آورید که این امار کی یرهش دیول انسان‌های با ایمان. ثابت می‌شود 
و در دل کافران. ثابت و استوار نمی‌گردد. «کذلک يضر ب الله الى والبّاطل نما 
لزید یدعب جُفاء اما ما ينف الاس فیک فی الاراض» و این مثالی است برای 
مؤمنان و مشرکان. خداوند متعال فرموده است: «کذّلک يضر ب الله الأمتال« لین 
استجایوً رهم الخنتی والذین لم جیوه لو آن فم ما فى الارض جیشا 
له مه لأفتدوآ به آوگیک له سوء الاب ومَأواهم جهن وین لاف 
بنابراین انسان مومن, زمانی که این حدیث را می‌شنود. در دلش ثابت و استوار 
گشته و آن را به جان می‌خرد و به آن ایمان مي‌آورد. پس چونان آیی است که در 
زمین. استوار می‌گردد و به جان زمین فرو می‌رود و گیاهان را می‌رویاند و آن که 
از این حدیث سودی نمی‌برد. چونان کفی می‌ماند که بادها آن را می‌رانند و نیست و 
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نابود می‌شود.! 

۳) طبرسی در احتجاج از امیر مومنان عليه السلام نقل کرده است که وی در 
روایتی که احوال کفار را بیان می‌کند. چنین فرمود: خداوند بزرگ آنان را این چنین 
مثال زده است: «فأمًا الزبد یدب جقاء وأما ما ينفُعٌ الاس فیْمَک فى الارض» در 
ام با ون از کے سکن لحان ات که اوی دران سار رخات ایس 
سخن به هنگام فراگیری و دستیابی, باطل شده و از بین می‌رود. اما آن چه را که 
ر از آن سودمند می‌شوند. تنزیل حقیقی است که باطل را به هیچ روی در آن 
راهی نیست و از پیش رو و از پشت سر نمی‌تواند در آن نقوذ کند. دل‌ها آن را 
می پذیرند. 

مقصود از زمین در این آیه, آن جایی است که علم و دانش در آن می‌نشیند و 
استقرار می‌باید." 

۴ طبرسی در توضیح (سوء الجستاب» از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که فرمود: مقصود ان است که خداوند.کارهای نیک را از انان قبول نمی‌کند و 
پدی‌های آنان را هم نمی‌آمرزد. " 

۵ على ین براهیم: در توضیح آیه؛ درس الْمهَُاد» فرمود: در اتان بر 


گت یداد" 
ار تین فک یخی 4دک الاب 


[پس آیا کسی که می‌داند آن چه از جانب پروردگارت به تو نازل شده حقیقت 

دارد. مانند کسی است که کوردل ا ست؟ تنها خردمندانند که عبرت می گیرند] 
۱) ابن شهر آشوب از ابو جارود از امام باقر علیهالسلام تقل کرد است که 

درپاره این أیه: «ْمن لم نما آلزل ایک من ریک الْحق» فرمود: مقتصود. علسی 


- احتجاح, ص ۳۹ 
۲- مجمع البیان. ج ۱ ص ۳۶. 


۳- تفسیر قمی, ج ۱ص ۳۶۴. 
۴- مناقب. ج ۲ ص ۶۱ 


: > <- 


تفسیر 
روانی 
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رشد 


اس( ز ۵ 


بن ابی طالب عليه السلام است 

۲) محمد بن مروان, از سدی. از کلبی, از | و از ابن عباس نقل کرده 
است که درباره این فرموده خداوند: من یم نت انزل ایک من رک الْحَق» 
رین مره a‏ رایع ار «کمن ۸ شُو آَغْمی» گفت: مقصود. 
اولی است." 

۳ محمد بن یعقوب از عبد الله اشعری, از برخی از شیعیان نقل کرده است که 
E‏ و او 
شده است که در حدیثی طولانی فرمود: ای هشام! سپس پروردگار متعال خردمندان 

As‏ را به بهترین القاب بیان فرمود و به بهترین زیور آراست و فرمود: 
«أقتن یل نا آنزل یک من ریک الق کمن شر اغى انما یتذکر آرثرا 
الألبّاب» ۲ 

۵) عیاشی از عقبة بن خالد نقل مي‌کند که خدمت امام صادق عليه السلام 
رسیدم. به من اجازه حضور داد, اما امام در اتاق پذیرایی نبود. پس از نزد همسران 
و از خانه خود بدون ان که جلا (لباس رسمی) بر تن داشته باشد, سوی ما امد. 
وقتی ما را دید فرمود: ملاقات و دیذار با شما را دوست دارم. سپس نشست و 
فرمود: شما در قران مر قلهمرفی شده‌اید؛ خداوند متعال فرسوده 
است: انم یذ کر الوا اباب ۲ 

۶ آبن عباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرسود: یک 
ساعت یر و ت از یک سال عبادت کردن؛ زیرا خداوند فرموده است: 
«الْمَ ید کر لوا الالباب» ٩‏ 


۱- منافب ج ۲ ص ۶۰ 

۲- کافی. ج ۱ ص ۱۲. 

۳- کافی, ج ۱ ص ۰۱۵ ۱۲. 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص 2۰۲۲۳ ۲۵. 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۲۳ ح ۲۶. 
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لین و باه لا بشضون اليا" وان تښون ما مر اه به أن 
ول وتونم َو وتاب" 


[همانان که به پیمان خدا e u‏ را نمی‌شکنند» و آنان که آن چه را 
خدا به پیوستنش فرمان داد می‌پیوندند و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی 
حساپ پیم دارند] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد, از معلی بن محمد از حسن بن على 
وشاء, از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که 
رحم بر عرش آویزان است و چنین می‌گوید: خداوندا! با آن کس که با من پیوند 
کند, پیوند کن و یا آن کس که پیوند مرا گسسته ساژد. پیوندث را برسده کن. ایس 
رحم اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله است و خداوند نیز در این زمینه فرموده 
است: «والذین لوق ما أمَر ال به آن یُوصَلٍ» رحم هر آن که دارای رحم است. 

اواز وی اد حت بن کی :اا ا یک ن فی از غلی ن 
حکم از صفوان جَمَال نقل کرده که میان امام هی وع اله بن حسن مناقشه‌ای 
پیش آمد. کار, بالا گرفت و هیاهویی به پاشتةومزّقم دور آنان جمع شدند. این که 
سرانجام» به وقت غروب از هم جدا تتو هز کب به,دنبال کار خود رفت. من 
صبح روز بعد برای انجام کاری از منزل بیرون آمدم. ناگهان دیدم که امام صادق 
علیه السلام در مقابل منزل عبد الله بن حسن ایستاده و می‌فرمود: ای کنیز! به ابو 
محمد بگو که بیرون بیاید. وی بیرون آمد و گفت: ای ابو عبد الها چه شده که چنین 
زود هنگام شما را به این جا کشانده است؟ امام فرمود: دیشب آیه‌ای از کتاب 
خداوند متعال را در تلاوت می‌کردم که پریشانم کرده است. پرسید: کدام ایه؟ 
فرمود: : این سخن خداوند عز و جل که می‌فرماید: : «رالّذین بصن ما أمر الله به أن 
ُوصل ویخشون ریم وخافون سو الحسَاپ». عبد الله گفت: راست گفتی. کون 
که من نیز این آیه را به هیچ روی نخوانده بودم. سپس همدیگر را در آغوش گرفته 


و کم 


۱- کافی, ج ۲. ص ۰۱۲۱ ح ۷ 
۲- کافی. ج ۲. ص ۱۲۴ ح ۳ 


دشسبر 
روابی 


اهار 
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4 
۴ 


سو رد 


۳ و نیز از وی از برخی از شیعیانء از احمد بن ابی عبد الله از ابن قضال از 
ابن بکیر, از عمر بن یزید. نقل کرده است که از امام صادق در باره توضیح ايه 
«رالذین یَصلن ما مر الله به آن ُوصّل» پرسیدم. حضرت فرمود: مقصود. 
خویشاوندان تو هستند" . 

۴ و نیز از وی از علی ین ابراهیم؛ از پدرش, از این ابی غمیرء از حماد بسن 
عنمان و هشام بن حکم و درست بن ابی منصور, از عمر بن یزید نقل شده است که 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم. منهوم «رالذین یَصلون ما مر له به 
آن یُوصَل» چیست؟ 

فرمود: این آیه درباره صله رحم ال محمد علیهم السلام است و ممکن است 
در باره خویشاوندانت نیز باشد. سپس فرمود: هرگز از کسانی مباش که بر این باور 
هستند که هر چیزی فقط یک مفهوم دارد و نمي‌تواند معاني متعددی داشته باشد." 

۵) و نیز از وی از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از عثمان بن عبسی, از 
سماعة بن مهران, از امام صادی عليه السلام روایت شده است که فرمود: از جمله 
مواردی که خداوند تبارک و تقالی در اموال, واجب کرده اسست- البتسه غير از 
زکات- این آیه است که فرح توالذین َصلون ما مر ال به آن یُوصل» ۲ 

۶ و نیز از و یلچن وهی بن محمد. از حسن بن علی» از 
حماد بن عثمان نقل شده است که: مردی به خدمت امام صادق عليه السلام رسید و 
از دنت پک از امعاب آن عضرت شکایت کرد نوز مدت نکنعته بود که آن 
کس که از او شکایت شده بود. وارد شد. امام صادق عليه السلام به او فرمود: 
چگونه است که فلانی از تو شکایت آورده؟ او به امام صادق عليه السلام عرض 
کرد: از این شاکی است که من وامی را که به او داده‌ام. خواسته‌ام. امام صادق عليه 
السلام ناراحت و خشمگین بر زمین نشست. سپس فرمود: گویا اگر حق خویش را 
درخواست کنی, کاری نابهنجار انجام نداده‌ای؟! آیا دیده‌ای که خدای عز و جل در 


۱- کافی. ج ۲ ص ۱۳۵؛ ح ۲۷. 
۲- کافی. ج ۲ ص ۱۲۵ ح ۲۸. 
۳- کافی, 3 ۲ صں ۳۹4 ا 4 
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کتاب خویش در این باره چه فرموده است: «یحافون وء الحساب» به نظر تو آیا 
انار ن از این هراس داشتند که خداوند به آنان ستم کند؟ نه. په خدا قسم جز پس 
گرفتن وام و دین. از چیزی دیگر نهراسیدند. خداوند. همین بازپس‌گیری را سوء 
الحساب «بازخواست سخت» نامیده است. پس چون کسی ادای قرضی را که داده 
است. طلب کند. کاری سوء انجام داده است.' 

۷ علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن فضیل, از امام رضا عليه السلام نقل 
کرده است که فرمود: رحم آل محمد به عرش آویخته است و می‌گوید: پروردگاراا 
با آن کس که با من پیوند کند. پیوند کن یر ی وی پیوشدبت 
را بکسل. این در هر رحمی جاری است. این آیه در شا ن آل محمد علیهم السلام و 
A E‏ ۳ ۳9 
ازل شده است. میثاق آنان چئین بوده که ولایت امير المؤمنين عليه السلام و امامان 

هش :از وی علیهم السلام را بپذیرند. خداوند در این زمینه چنین می‌فرماید: «الذين 
ون بت الم ول شضون لاه رین یَصلون ما مر الله بد آن بُوصَل 
ویخشون رهم ویخافون سوه العتاب» كنا امل پیت علهم السلام را 
ذکر کرده و فرموده است: «والزین ینقضون هه له من بعد میناقه»" [و کسانی که 
پیمان خدا را پس از بستن آن میششک ری تاو اس نان عليه السلام و 
فان کی است که ققاراد ر مرها بای از بسا کته 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز در غدیر خم از آنان پیسان و تعهد گرفت. 
سین فرمو وه «اوتْک آهم ال ولهم سوء الذار» زیر ایسان لت است وید 
فرجامی آن سرای» ایشان راست] ' 

۸ ابن بابوبه از پدرش- که خدایش رحمت کند- از سعد بن عبد اله از احمد 


بن محمد.از پدرش. از محمد ہن ب یحیسی, از حماد بن عثمان, از امام صادق 


۱- کافی. ج ۵ ص ۰ ؛ تفسیر قعی؛ ج ۱ ص ۳۶۵ 
۲-رعد/ ۲۵. 


- رعد/ ۲۵. 


۴- تسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۴. 
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عليه السلام نقل کرده است که امام علیه السلام په کسی فرمود: بین تو و برادرت چه 
پیش آمده است؟ عرض کرد: فدایتان شوم! من چیزی نزد او قرض داشتم و حقم را 
به طور کامل درخواست کردم. امام صادق علیه السلام فرمود: نظرت در باره ایه 
«یخافُون سوه الحساب» چیست؟ آیا به نظر تو آنان ترسیده‌اند که خداوند به آنان 
چٌور و ستم کسد؟! چنین لیست؛ بلکه آنان از بازخواست و محاسیه دقیق 
هراسیده‌اند." 

٩‏ حسین بن سعید از قاسم, از عبد الصمد بن بشیر, از معاوبه نقل کرده اسست 
که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: به جا اوردن صله رحم. حساب روز 
قیامت زا اسان می‌کند. نیس این ايه را قرافت فرنوده فتصاون ما اضر اله بغ آن 
ُوصل ویخشون رهم ویغافون سوه الجستاپ».! ۱ 

۰ عیاشی از علاء بن فضیل, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
امام فرمود: رحم در عرش, آویزان است و می‌گوید: پروردگارا! هر کس با من 
پیوند کند. تو نیز به او بپیوند و هر گس از من گسست. تو نیز از او بگسل. این رحم 
آل محمد علیهم السلام و رخم هبه مومنان است. خداوند در این زمينه فرسوده 
است: «الّذين ساون ما آمر الله به آن بوصل» ' 

۱) جابر از امام باقر علیه التنلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: یکی په پدر و ادر و صله رصم خساپ را اسان 
می‌نماید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «والذین يصون ما أمر الله به أن بُوصّل 
ویخشوان رهم ویخافون سوم الجساب» " ۱ 

۲ محمد بن فضیل گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرسود: 
مقصود از آیه «والّذین يلون ما مر ال به أن بُوصّل» همانا رحم آل محمد علیهم 
السلام است که به عرش آویخته است و چنین می‌گوید: پروردگار! هر کس با من 


۲- الزهد. ص ۳۷ ح ۹۹ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۲۳؛ ح ۲۷. 


۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۲۳ ح ۲۸. 
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پیوند کند. تو نیز به او پپیوند و هر کس از من بگسلد. تو نیز از او بگسل. این در 
هر رحمی جاری انت" 

۳ عمر بن مریم گوید: از امام صادق درباره این فرمایش پروردگار پر سید م 
«والّذین سلون ما مر الله به آن بُوصَل» فرمود: از چمله آن صله رحم با پیوند با 
خویشاوند است و نهایت تفسیر آن, پیوند با ما اهل بیت است." 

۴ صفوان بن مهران جمال گوید: بین عبد الله بن حسن و امام صادق عليه 
السلام مناقشه‌ای پیش آمد. به طوری که صدایشان بالا گرفت و مردم دور آنها 
جمع شدند. شب هنگام از یکدیگر جدا شدند. صبح که از خواب برخاستم. برای 
کاری از خانه بیرون آمدم. ناگهان امام صادق عليه السلام را ديدم که در مقاببل 
درب منزل عبد الله بن حسن ایستاده و می‌فرماید: ای کنیز) به ابو محمد بگو که ابو 
عبد لله در درگاه خانه ایستاده است. سپس عبد اله بن حسن از منزل بیرون آمده و 
عرض کرد: ای ابو عبد الها چه شده که چنین زود هنگام. تو را به این جا کشانده 
است؟ حضرت فرمود: من دیشب. آیه‌ای از کتتاب دا را تلاوت کردم که مرا 
پریشان کرده است. عبد اه بن حسن عرضل کر9کذام/ایله؟ حضرت فرمود: این 
سخن پروردگار متعال: «الذین یَصلون ما امر القتقنه آن بوصل ویخشون ربهم 
ویخافون سوه الحسّاب» راوی گوید: میک ان نت دزا گردن یکدیگر انداخته 
و گريستند. ۱ 

سپس عبد الله بن حسن به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند 
که راست گفتی ای ابو عبد اله! گویی من هرگز این آیه را نشنیده‌ام." 

۵ فضل بن شاذان حدیئی را از امام صادق عليه السلام برای ما نوشت و 
گفت: از ابراهیم بن عبد الحمید. از سالمه, خادمه ام ولد که برای ابو عبد الله عليه 
السلام بود. نقل شده است که گفت: امام در حال احتضار بود و من نزد ایشان بودم. 
ناگهان امام از حال رفت و وقتی به هوش آمد فرمود: به حسن بن علی بسن حسین 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۲۳ ۲۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۲۲ ح ۳۰ 
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٩ سو(‎ 


که همان افطس «کسی که بینی پهن و فرو رفته دارد» است. هفتاد دیتار بدهید. 

من عرض کردم: به کسی می‌خواهی پول بدهی که با چاقو به تو حمله کرده 
است؟! فرمود: وای بر تو باد! ایا قران را نخوانده‌ای؟ عرض کردم: چرا. فرمود: آیا 
این سخن خداوند را نشنیده‌ای که فرمود: «الذْین تصلون ما أمر الله به أن ُوصّل 
ویخشون ریم ویخافون سوء الحساب» ...۱ 

۶) حسن بن موسی از یکی از شیعیان روایت کرده است که از امام صادق 
عله السلام درباره آید: «والذین بصن ما مر اللَهُ پم آن یُوصل» پرسیدند و ایشان 
فرمود: مقصود. پرداخت مالی به امام عليه السلام در طول سال است. خواه کم باشد 
يا زیاد. سپس امام عليه السلام فرمود: من از این پرداخت. فقط تزکیه شما را 

1 
خواهانم. 

۷) سماعه گوید: از امام عليه السلام درباره آیه: «الذْين يَصلون ما مر الله 
اموال هر کس قرار داده اسیا و ھر کی حقوق واجب الهی خود را ادا نماید. در 
حقیقت أن چه بر او واجب بو ده وا انجام داده است:؟ 
برای بینوایان و فقیرا ن یھی کو یرک بها کردن و پرداخست آن حسق, سستوده 
نمی‌شوند». که مقصود از آن پرداخت زکات است. با پرداخت زکات. خون خویش را 
نگاه می‌دارند و در زمره مسلمانان درمی‌آیند, ولی پروردگار در مال مسلمان حقوق 
دیگری غیر از زکات را قرار داده که در این آید به آن اشاره شده ات «الذين 
ْصلون ما مر له به آن یوصَلْ» و هر کس آن چه را که خداوند بر او فرض کرده 
باشد. ادا نماید. و و واجبات الهی را ادا نموده و شکر نعمت خداوند را در 
مال خود بجا آورده است و آن در صورتی است که خدا را به خاطر نعمت‌هایی که 
به او ارزانی داشته. بستاید و نیز این که به خاطر فراخی روزی که به وی عنایت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۲۴ ۳۲و ۳۳. 
۲- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۵ ح ۳۳ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲.ص ۲۲۵ ح ۳۵. 
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کرده و بر دیگرانش تفضیل و ترجیح داده و توفیق ادای واجبات و کمک در انجام 
دادن آنها را به او ارزانی داشته» سیاسگزار پروردگار باشد! 

)٩‏ ابو اسحاق روایت مي‌کند که: شنیدم امام در توضیح «سوء الحسَاب» 
فرمود: خوبی‌های انان پذیرفته نشود و به خاطر زشتی‌هایی که مرتکب شده‌اند. 
مؤاخذه خواهند شد" 

۰) هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در توضیح 
آیه: «يَخَافون سُوء الحستاب» فرمود: بدی‌های آنها محاسبه گردد و خوبی‌های آنان 
به خساب قاد که همان بازخواست دقیق است.* 

۱ هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرو است که در توضیح 
«یخافُونَ سوه الجسّاب» فرمود: مقصود از آن پدحسابی و دقت بیش از حد در 
محاسبه است. و فرمود؛ بدی‌های آنان حساب می‌شود و خوبی‌های آنان به حساب 
ی زا ول 

۲ حماد بن عثمان از امام صادق عليه الشلام روایت می‌کند که امام به مردی 
فرمود: فلانی! با برادرت چه مشکلی داری؟ عراضق کرد: فدایت شوم! حقی بر گردن 
او داشتم و حق خویش را از او باززخواست کردم امام ضادق عليه السلام فرمود: 
نظرت راجع به آیه: «ویخافون سو الحسَابچیسنبت؟ آیباییه نظر تو از این 
ترسیده‌اند که نکند خداوند در حق انها ستم روا دارد يا به انان ظلم کند؟ نه, به خدا 
قسم چنین لیست. آنان از باز خواست دقیق و دقت در محاسبه بیم و 

۳) محمد بن عیسی با همان سند از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که به 
فردی که یکی از برادرانش از او شکایت داشته است. فرمود: تو را جه شده است؟ 
جرا فلانی از تو شکایت می‌کند؟ عرض کرد: واقعا؟! من فقط حق خویش را از او 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۲۵ ح ۳۶. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۲۵ ح ۳۷. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۲۵ ح ۳۸. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۷. ص ۰۲۲۵ .۳٩‏ 


۵- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۴ج ۴ 


تفسیر 
رواینی 
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۳۳۳۹ ی 


سور ۵ 


درخواست کرده‌ام. راوی گوید: امام ناراحت و خشمگین بر زمین نشست و سپس 
فرمود: گویی تو با این بازخواست حق خویش کار نابهنجاری نکرده‌ای؟ مگر 
نمی‌بینی که خداوند تبارک و تعالی جه فرموده است: «ویخافون سَوء الحساب» ایا 
انان اند کد او به ان کے کا کب کا کے چتیی ویک کر 
آنان فقط په خاطر بازخواست دقبق اک خداوند در قسرآن از آن به «سوه 
الحستاب» تعبیر فرموده است. بنابراین هر کس بازخواست دقبق کند. کرداری بد از 
خود نشان داده است." 

۲ تسین ون مان از کلم که تاق زا بر رای اما سادق عایت اللا 
روایت می‌کند که فرمود: صله رحم. اعمال را تزکیه و پاک کرده و بر اموال می‌افزاید 
و حساپ را آسان می‌کند و بلا را دور می‌گرداند و عمر را زیاد مک 

۵ ان کی اقرب او ین فا :او موس بی سای مایت 
روایت کرده است که در توضیح آیه: «والذین َصلون ما أ الله هن توصل» 
فرمود: مقصود. رحم آل محمیاُالسلام است ۱ 

۶ طبرسی از هشال( ڊیچاای از مام صادق علیه السلام روایت کسرده است 
که فرمود: مقصود از «سوء الحسّاب» ان است که بدی‌های آنان را ی 
خوبی‌هایشان را به حامر کیټ رامن هین با خواست دقیق است 


الین با وجه رم مالسلا وان وبا رهام برا لاي 
دروو ن لمأت قى هی الذار(۲۲), 
[و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا 
داشتند و از ان چه روزیشان دادیم نهان و اشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی 
می‌زدایند. ایشان راست فرجام خوش سرای باقی] 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۶ ح ۴۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲؛ ص ۲۲۶ ح ۴۲ 
۲- مناقب. ح ۰۲ ۱۶۸. 
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۱) علی بن ابراهیم: «وُدرژون بالْحَسنة السينةَ» يعنى آن را دفع می‌کنند.! 

۲) و نیز از وی, از پدرش, از حماد. از ابو بصیر, از امام صادقی عليه السلام 
روایت شده است که حضرت محمد صلی اث علیه و اله به علی عليه السلام فرمود: 
ای علی! هیج خانه‌ای نیست که در آن شادمانی و سُرور باشد و در پی آن, غم و 
اندوه نياید. هیچ آندوهی پیسته مگر آن که کشایشی در پی دارد. به جز آندوه 
دوزخیان که آن را پایانی نیست؛ بنابراین هر وقت مرتکب کاری زشت شدی, در 
پی آن, کار خوبی انجام بده که به سرعت آن را محو کند. بر تو باد کارهای خوب» 
چرا که مایه بیرون راندن بدفرجامی می گردد. حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
این سخنان را به منظور تربیت مردم و عبرت گیری آنان می‌فرمود. نه به این خاطر 
که علی علیه السلام مرتکب زشتی شده باشد." 

۳ و نیز از وی از پدرش, از نضر بن سوید. از محمد بن قیس, از ابو سیار, از 
امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمسود: روزی رسول خدا صلی اه 
علیه و آله در حالی که دست بر شانه عباس گذاشتمبود. می‌امد و على عليه السلام 
به پیشواز ایشان رفت. رسول خدا صلی اللا غلیم و الو گست بر گردن او انداخته و 
میان پیشانی او را بوسید. سپس عباس به علی علیه السلام سلام کرد و علی علیسه 
السلام پاسخ سلام او را به آرامی داد. یاس ناراجت شد و په رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عرض کرد: ای رسول خدا! مثل این که على نمی‌خواهد دست از غرور و 
تکبّر خود بردارد؟ رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای عباس! راجع به علسی 
عليه السلام این چنین سخن مگو. همین چند لحظه پیش جبرئیل با من دیدار داشت 
و گفت: دو فرشته موکل بر علی علیه السلام را دیدم که به من گفتند: از روزی که 
علی علیه السلام پای به این جهان نهاده است تاکنون, ندیده‌ايم که گناهی از او سر 
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- «E» 


سووه 


جتأث عَذن يذخو تن ص من آبانهم اج درم واللانکه 
دوع a‏ ماص صر ۳ لے غی‌الثار ۵ 
[(همان) بهشتهای عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که 
درستکارند در آن داخل می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی‌آیند# (و به 
آنان می‌گویند:) درود بر شما به (پاداش) آن چه صبر کردید. راستی چه نیکوست 
فرجام آن سرای] 

۱) علی بن ابراهيم می‌گوید: این ايه درباره ائمه اطهار علیهم السلام و شیعیانی 
که شکیبایی ورزیده‌اند. نازل شده است." 

۲ و نیز از وی. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل, از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که فرمود: ما شکیبا هستیم و شیعیان ما از ما صبورترند؛ زیرا 
ما می‌دانيم و صبر می‌کنيم؛ اما شیعیان ما بر ان چه که که به آن آگاهی ندارند. صبر 
می‌کنند.۲ 

۳) محمد بن یعقوب ازابوعلی/اشری, از معلی بن محمد از وشاء. از برخی 
از شیعیان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: ما شسکیبابانیم؛ اما 
شیعیان ما از ما صبورترند. عرض کردم: قدایت کردم! جطور ممکن است که شیعیان 
شما از شما صبورتر باشند؟ فرمود: زیرا ما بر آن چه که می‌دانيم صبر می‌کنيم و 
آنان بر آن چه که به آن اگاهی و علم ندارند. صبر می‌نمایند." 

۴ و نیز از وی از محمد بن پخیی: از احمد ین محف از اس سان از سر 
جارود. از اصبغ روایت کرده است که انم علي علیهالسلا فرمود: صبر بر دو نوع 
است: صبر به وقت مصیبت. که نیکو و زیباست؛ اما بهتر از آن. صبر بر آن چیزی 
است که خداوند متعال بر تو حرام کرده است. ذکر نیز بر دو نوع است: یکی ذکر و 
یاد خداست به هنگام مصیبت و برتر از آن, ذکر دوم است که یاد خداست به هنگام 


رویارویی با ان چه بر تو حرام شده است. چنان که این ذکر. دیوار می‌شود در برایر 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۶ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۳۶۶. 
۳- کافی.ج ۲. ص ۷۴ ے ۱۱. 
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گناہ ' 

۵ و نیز از وی» از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از یحیی بسن 
سیم طائفی, از عمرو بن شمر یمانی در حدیت مرفوعی از على عليه السلام تقل 
می‌کند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: صبر بر سه نوع اسست: صبر به 
وقت مصیبت و صبر بر طاعت خداوند. و صبر بر معصیت؛ بنابراین هر کس بر 
مصیبت صبر کند تا پا نیک تحمل کردنش آن را برطرف کند و از سر بگذراند. 
خداوند. سیصد درجه به او عطا فرماید که فاصله ميان هر درجه تا درجه دیگر 
مسافت میان آسمان و زمين است. اما آن کس که بر طاعت الهی صبر کند. خداوند 
په او ششصد درجه. اجر دهد که قاصله میان درجات ان چونان مسافت از زمین تا 
عرش خداوند است. اما هر کس که بر گناه و معصیت شکیبایی ورزد. خداوند به 
اندازه تهصد درجه به او اجر دهد که فاصله میان درجات آن. جونان فاصله ميان 
زمین تا منتهای عرش خواهد بود." 

۶ و نیز از وی از علی بن ابراهيم. از اين ابی عمیسر, از سیف بن عمیره. از 
ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که امام صادق الاه النبلام فرمود: هر مومنی که به 
گرفتاری و بلایی دچار شود و بر آن صبر تایه جر و مزد او برابر با هزار شهید 
خواهد بود." 

۷ و نیز از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب, از عبد الله بن 
مرحوم. از ابن سیار, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: وقتی 
موم در قير گذاشتة مر شود فیا او در مت راستشن ان می کیره وکات در 
سنت چپ او و خوبی‌ها مشرف پر او می‌آیستف صر به گوشهای می‌رود و از آتان 
فاصله می گیرد به محض این که دو فرشته‌ای که مسئول پرسش و پاسخ از مرده‌اند. 
نزد او حضور می‌بابند. صبر به نماز و زکات و نیکی می‌گوید: صاحب خویش را 


۱- کافی.ج ۲ ص ۷۵ ح ١‏ 


۲- کافی.ج 1 ص ۷۵ ح 1۵ 
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دریابید؛ اگر از این کار ناتوان بودید و از عهده برنيامدید. من او را کفایت می‌کنم. 
۸ عیاشی از حسن بن محبوب. از ابو وناد. نقل کرده است که خدمت امام 
صادق علیه السلام عرض کرده: فدایت گردم! یکی از شیعیان که پارسا و ر و 
بسیار نمازخوان است. دوستدار لهو و لعب گشته و به غنا گوش می‌سپارد. امام 
پرسید: ایا این کار او, وی را از اقامه نماز به هنگام و یا روزه‌داری و ملاقات بیمار 
و تشیبع جنازه و دیدار با دوستان باز نمی‌دارد؟ گفت: عرض کردم: خير این 
موضوع مانع از این نمی‌شود که او در انجام امور خیر و نیک کوناهی کند. راوی 
گفت: حضرت فرمود: این از گام‌های شیطان است. ان شاء الله این کار او بخشوده 
است. سپس فرمود: دسته‌ای از فرشتگان. فرزندان آدم را به خاطر مشفول گشتن 
آنان به انواع لذت‌ها و امیال و شهوات نکوهیدند. مقصودم لذت‌های حلال است نه 
حرام. - فرمود:- پروردگار متعال, ايراد گرفتن فرشتگان از فرزندان با ایمان آدم را 
برنتایید, بنابراین در وجود آن فرشتگان, لذت‌ها و شهوت‌ها را قرار داد تا دیگر 
بندگان مومن را ملامت نکنند.+حضیوت فرمود:- چون این امیال و لذت‌ها در دل و 
جان آنها استوار شد. به دلگاا بخلاون تضرع کرده و شسکاپت آوردند و گفتند: 
پروردگارا! از ما درگذر. انار چ نو گا را به همان فطرت و سرشتی که ما را بر 
آن آفریده بودی, باز گر دان ن هه ,ترس ما ِ ان است که در وادی حیرت و شبهه 
بیفتیم. پروردگار آن حالت را از دل و جان ایشان برداشت. امام علیه السلام فرمود: 
وقتی روز قیامت فر می‌رسد و ف وارد بپهشت می‌شوند. همین فرشته‌ها اجازه 
ورود بر بهشتیان را مي‌خواهند و خداوند به آنان اجازه ورود به بهشت را می‌دهند. 
آنان بر بهشتیان وارد می‌شوند و بر آنان سلام می‌دهند و می گویند: «نلام عَلَيْكم 
بنا و در دنیا در مقابل لذت‌ها و شهوت‌های حلال. " 
٩‏ محمد ین هیثم از کسی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که ماظور 
از: لام لیم بمَا مر شکیبایی نان بر فقر و تنگدستی در دئیا است «فسنغم 


۱- کافی.ج ۲. ص ۷۳ ح ۸ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۲۶ ح ۴۳. 
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ی EE‏ شهیدان هستند.! 

ن شاء اله توضیح آیه «ولملایْکة دون هم من کل یاب» در سوره مریم 
خواهد آمد, در آیه «يوم تحشر المتقين إلى ارختن فد |(یاد کن) روزی را که 
پرهیزکاران را په سوی (خدای) رحمان ن گروه گروه . محشور می‌کنیم] 


این شون هد ٿه ن بعد بیکقه ومون رنه په آن صل 
دون ن‌الازض ويك انوكم سوم انا ر 
هار که باه س اس یرآ چو اة م 
آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کننسد ؛ بر ایشان لعنت است و بد 
فرجامی آن سرای ایشان راست] ۱ ۱ 

اندکی بیش تر حدیثی در معنای همین آیه در توضیح آیه: «الذين بُوفون بعَه, 
الله ولا ینقضون المیثاق* والّذین صوق ما ام له به آن پُوصل» به نقل از محمد 
بن فضیل از امام رضا عليه السلام نقل كرام 


اق تبط الق کته ویر ور لاوما ایا نيال نجرولً 
مغ 
[خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده یا تشگ می گرداند و(لسی آنان) به 
زندگی دنیا شاد شده‌اند و زندگی دنیا در (برابر) آخرت جز بهره‌ای (ناچیز) نیست] 

۱) طبرسی در مکارم الاخلاق به تقل از عبد الله بن مسعود در حدیثی طولانی 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که حضرت به وی فرمود: ای ابن 
مسعود! اگر قرار باشد که فردی در روز قیامت برای هميشه در دوز په سر برده در 
ناز و نعمت بودن و برخورداری او در دنیا جه فایده‌ای به حال او دارد؟! «یغلمون 


۱- تفسیر عیاشی ج ۳۹3 ص ۷ ح ۳ 


۲- مریم / ۸۵ 
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5 ی 


سس و ز ۵ 


ظاهرا د من الا الا رهم غن الأخرة هم غافلون» | [از زندگی دنیا ظاهری را 
می‌شناسند و حال آن که از آخرت غافلند] در اين دنیاء خانه‌ها ساخته و قصی‌ها 
بر افراشته و مساجد را اراسته‌اند. اما با این وصف. مقصودی جز دنیا نداشته‌اند؛ با 
تمام وجود به دنیا روی اورده و به آن تکیه کرده‌اند و کې خدایشان است: در 
همین زمینه. خداوند فرموده است: «وتتخذون ¿ مصانع ملک تخلدون* واذا بطشتم 
بطستم جبّارين# فاقوا الله وأطيعُون»" او کاخ‌های استوار کی بت ی انز آن نا 
جاودانه بمانید# و چون حمله‌ور می‌شوید (چون) زورگویان حمله‌ور سی‌شویده 

پس از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید] و نیز پروردگار متعال فرموده است: : «فر یت 
تاه و وله اله على عم شم علی شب له وجل على مره 
شاو فمن دید من کی الله ای تدکرو» انا ی کی تاک نیس 
خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته کمراه گردائیده و بر گوش | ۲ 
دلش مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت 
خواهد کرد ایا پند نمی‌گیرید) ا ین کیی نیست جز منافق. اوست که هوی و 
هوس خود را دیانت خويشل قرارً داده و شکم. خدای اوست. هر چه بخواهد. جه 
حرام و چه حلال. مانعي در رین و استفاده از آن نخواهد دید. خداوند فرموده 
است: «قرخوأ بالْحَياة لیا لح لیاف الاخرة الا ماع ' 


الذي ١‏ آمنوا ومین فلوم بلاق لک اه تن لوب" لین 


او تن کرت 


[همان کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد. آگاه باش 
که با یاد خدا دل‌ها ارامش می‌یابد* کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده‌اند. خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند] 


- روم / ۷ 
۲- شعراء/ ۰۱۲۹-۱۳۱ 
۳- جایه/ ۲۳. 
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۱) علی ین ابرآهیم گوی: مقصود از لین وه شییانهستند و مقصود از 
«ذکر اللّه» امیر مژمنان , عليه السلا و امامان علیهم السلام هستند. یی موه 
«ألاً بذكر ال تین الوب« این اموأ وعَملوا الصالحات طُوبَى لهم وخشن 
مَآب» یعنی خوش سرانجامی.! 

۲( عیاشی از خالد بن نجیع از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
توضیح آیه: : «آلا کر الم تطمین الفلوب» فرمود: e‏ 
آله دل آرام کد زج همان ذکر خداوند و حجاب اوست.! 

۲) از انس بن مالک روایت شده است که از حضرت محمد صلی اله عليه و 
آله روایت کرده است که فرمود: «الّذ, بن اما وتطمئن و م بذکر الله آلا ب کر 
الل تطعین اقلوب سپس به من فرمود: ای فرزند آم سلما می‌دانی اینها چه کسانی 
هستند! پرسیدم: ای ۷ خدا! کیانند؟ فرمود: مقصود. ما اهل بیت و شیعیان ما 
هشستد. 

۴ علی بن ابراهیم. از پدرش. از حسن بتن مجبوب. از علی بن رئاب. از 
ابو عبیده, از امام صادق عليه السلام رواپ می‌کند که آفرمود: طوبی, درختی است 
در بهشت و در خانه امیر المومنین عليه الستلام ودرخانه هر یک از شیعیان 
شاخه‌ای از ساخه‌های این درخت و برگی از برگ‌های اين؛درخت هست که زیر 
سایه آنها ملتی از ملت‌ها می‌آسایند. و فرمود: حضرت محمد صلی اله عليه و اله 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علبها را زیاد می‌بوسید. عايشه این موضوع را 
ناخوش می‌داشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله به عايشه فرمود: ای عایشه! 
وقتی به معراج برده شدم» وارد بهشت گشتم, جبرئیل مرا به نزدیکی طوبی برد و از 
میوه آن ن¿ درخت به من داد و من از آن میوه خوردم. . خداوند آن میوه را به آبی در 
پشت من مبدل ساخت و چون به زمین بازگشتم. با خدیجه همبستر شدم و خدیجه 
فاطمه سلام اله علیها را باردار شد. من هر گاه بوسه بر روی فاطمه سلام اله علیها 


۱- تفسیر قمی» ج ٩‏ ص ۳۶۶. 


۲- سے عیاشی؛ ج ۳ ص ۷ ح ۳۵ 
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می‌زنم, بوی درخت طوبی را از وی استشمام می‌کنم.! 

۵ و نیز از وی از پدرش, از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم, از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که در حدیث معراج رسول خدا صلی الله علید 
و اله می‌فرماید: یکی از چیزهایی که رسول خدا صلی اه علیه و اله در معراج دید. 
این بود که فرمود: ناگهان با درختی مواجه شدم که اگر پرنده‌ای فرستاده شود تا 
پیرامون ريشه آن بچر خد. حتی بعد از هفتصد سال نیز به این کار موفق نسی‌شود. 
هیچ خانه‌ای در بهشت نیست. مگر آن که شاخه‌ای از این درخت. در آن خانه 
وجود دارد. به جبرئیل گفتم: ای جبرئیل! این چیست؟ جبرئیل گفت: این درخت 
طوبی است. خداوند فرموده است: «طوبی لهُمٌ وحن مَاب».۲ 

۶ ابن بابویه از مظفر بن جعفری بن مظفر بن علوی- که خداوند از او خشنود 
باد- از جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش محمد بن مسعود عیاشی» از جعفر بن 
احمد. از عمرکی وفکی, از حسن بن علی بن فضال, از مروان بن مسلم. از ابو 
بصیرء از امام صادق علیه الساټب نمت کرده است که فرمود: خوشا به حال آن 
کس که در زمان غیبت قائم ماعلیه البلام به ما تمسک جوید و بر اعتقاد به اصول 
ما ثابت قدم بماند؛ پس بعد از "هدایتیافتن, قلب او منحرف نگردد. عرض کردم: 
فدایت شوم! طوبی چییبتَ؟ وروچ درختی دز پهشت است که ریشه آن در منزل 
علی بن ابی طالب علیه السلام است و در خانه هر مؤمنی در بهست. شاخه‌ای از 


قك روا ٠‏ 


این درحت وجود دارد. خداوند متعال در این باره فرموده است: «طوبّی 4 وحسن 
مآب» " 

مد ن قوی زپ ی از اچ ار اب تد بل خاد 
پدرش» از عبد الله ابن قاسم. از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: مردم دیندار نشانه‌هایی دارند که با آنها شناخته 


می‌شوند که عبارتند از: راس ت‌گوییء» امانتداری» وفای به عهد. پیوند با خویشاوندان؛ 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۶۶. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۲. 
۳- معانی الاخبار. ص ۰۱۱۲ ح ۱. 
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مهربانی در حق بینوایان. مجالست اندک با زنان - شاید فرمود: - معاشرت اندک با 
زنان, نیکی کردن. خوش آخلاقی بردباری و فراخی خلق. جست‌وجوی علم و هسر 
آن جه که موجب نزدیک‌تر شدن به خداوند متعال شود: «طربی له ون مآب» 
و طوبی درختی است که اصل آن در خانه پیامبر اکرم حضرت محمد صلی اله علیه 
و آله است و در خانه هر مومنی- در بهشت- شاخه‌ای از این درخت وجود دارد و 
در دل مومن. هیچ خواهشی پدید نمی‌آید. مگر آن که این درخست. آن خواهش او 
را فراهم می‌کند. اگر سوار چابکی در سایه این درخت. صد سال حرکت کند. از 
سایه آن درخت بیرون نمی رود. اگر از پبایین این درخست. کلاغی پرواز کند» 
نمی‌تواند به بالای این درخت برسد. مگر آن که پیر شده و سقوط کند. پس بیایید و 
برای رسیدن به چنین نعمتی رغبت کنید. مومن, همواره به خویشتن می پردازد و 
مردم از او در آسایشند. چون شب بر او سایه افکند. چهره بر خاک می‌نهد و با 
برترین اعضای بدنش(پیشانی) به درگاه خدا سجده می‌آورد و با خداوندی که او را 
آفریده, راز و نیاز می‌کند تا او را از اسارت پزهاند/,هان) بیایید و این چنین باشید.! 

این حدیت را ابن بابویه در امالی چنین"نقل کرده است: حسین بن احمد بن 
ادریس, از پدرش: از احمد بن محمد بن چیا درش . از عبد الله بن قاسم از 
پدرش, از ابو بصیر. از امام صادق علیه التلام:از,پدران گراصی‌اش علسیهم السلام 
روایت کرد و فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمود... و بقیه حسدیث را ذکر کرد 
جز جمله «معاشرت اندک با زنان» و همین حدیث را با تفییر اندکی در سیاق 
حدیث ذکر کرده است. این مطالب. همه آن چیزی بود که از نسخه آن کتساب در 
اختیار من است و در مجلس سی و نهم قرار دارد." 

۸ عیاشی از عمرو بن شمر , از جابر, از امام باقر علیه السلام. از بدرش, از 
پدرانش علیهم السلام نقل می‌کند که فرمود: : روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله 
نشسته بود که أم آیمن نزد ايشان آمد و در لباس زبرین او چیزی بود. . رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از او پرسید: ای ام ایمن! در بالاپوشت چه داری؟ عرض کرد: 
ای رسول خدا! فلانی, دختر فلان خانم را به عقد کسی درآوردند و بر سرش چیزی 


۱- کافی. ج ۲. ص ۱۸۷ ح ۲۰ 


۲- امالی. ص ۰۱۸۳ ح ۷. 
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نثار کردند و من از آن مقداری برداشتم تم. بعد ام ایمن گریه کرد و رسول خدا صلی 
له عليه و آله بهاو فرمود چرا گرید می‌کنی؟ عرض کرد: فاه ام یه 
به خانه بخت فرستادی و بر سر او چیزی نثار نکردی! 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: گریه مکن مکن, به آن خداوندی که 
مرا به حق, بشارت دهنده و بیم دهنده مبصوث گردائیده است, در عقد فاطمه 
سلام الله علیها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همراه با هزاران فرشته حضور یافتند و 
خداوند به درخت طوبی فرمان داد تا بر سر آنان از زیورالات بهشت. . ابربشیم و 
سندس و استبرق و مروارید و زمرد و ياقوت و عطر بهشتی نار کردند و خداوند 
درخت طوبی را کابین و مهریه فاطمه سلام الله علیها قرار داد و این درخت- در 
بهشت- در خانه علی بن ابی طالب عليه السلام قرار داد.! 

٩‏ ابان بن تغلب گفته است: پیامبر صلی الله عليه و آله. فاطمه سلام الله علیها 
را بسپار می‌بوسید. عايشه ایشان را به این خاطر سرزنش کرد و عرض کرد: ای 
رسول خدا! تو فاطمه را زياد می‌بوَم؟ پیامبر صلی الله عليه و آله به او فرمود: 
وای بر تو باد! زمانی که من به اهاج رفتم. جبرئیل مرا به کنار درخت طوبی برد و 
به من از میوه آن درخت دالوتمیازتآن-طوردم. آن میوه در پشست من به آب 
تبدیل شد و هنگامی که به زمیی بازگشتم با,تفدیجه همبستر شدم و او فاطسه را 
باردار شد. من هر وقت فاطمه را می‌بوسم. رایحه درخت طوبی از او به مشامم 
ما 

۰) ابو حمزه از امام باقر عليه السلام روایت مي‌کند که: طوبی, درختی اسست 
که از بهشت عدن بیرون می‌آید و پروردگار متعال با دست خود آن را کاشته است 

۱ ابو قتیبه تمیم بن ثابت» از انل مرواب که هم و 
توضیح آیه: «طویّی لهم وخسن مآب» فرمود: : طوبی» درختی است در بهشت که 
اصل آن در خانه علی عليه السلام ات و در تمامی منازل بهشت شاخه‌ای از 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲۲۷ ح ۴۶. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۲۸ ح ۴۷. 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۴۲۸ ح ۴۸. 
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شاخه‌های این درخت وجود دارد.! 

۲) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: مومن چون 
راهن مونتتن برس و پا ا کے انی گنه تفه ی کی 
گناهانشان چون ریزش برگ درختان بریزد و هنگامي که از هم جدا شوند. دو 
فرشته موکل بر آنها می‌گویند: خداوند. جزای خیرتان بدهد. اگر هر یک از دیگری 
پیوسته مراقبت نماید. منادی بانگ برآورد که: خوشا به حالشان و چه خوش 
سراتجامی دارند. طوبی, درختی در بهشت است که اصل آن در منزل امسر مومنان 
علیه السلام است و شاخه‌های آن در منازل دیگر بهشتیان. چون از یکدیگر جدا 
شوند. دو فرشته بزرگوار آن دو را صدا زده و می‌گویند: ای دو ولی خداوند! احترام 
و کرامت الهی بر شما مژده باد و بهشت نیز در بی شماست," 

۳ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام تقل کرده است که فرمود: امیر مؤمنان 
می‌فرمود: باتقوایان نشانه‌هابی دارند که با آن شناخته می‌شوند: راستکویی, 
امانتداری. وفای به عهد, اندک بودن ناتوانی و بحل, صله رحم. مهربانی با بینوایان, 
معاشرت اندک با زنان, نیکی کردن. خوش|خلاقئ برذباری بسیار. پیروی از دانشی 
که وی را به درگاه خداوند متعال نزدیک تر تلهم خسن مآب» طوبی 
درختی است در بهشت. اصل آن در مل تایه و آله است و 
شاخه‌ای از آن در منزل مؤمنان در بهشت وجود دارد که اگر مؤمن را در دل. 
خواهشی دید آید. آن شاخه - که در منزل اوست- خواهش او را بر آورده کند. 
اگر سوار چابکی در زیر سایه آن صد سال حرکت کند, از سایه آن بیرون نمسی رود 
و اگر کلاغی از پایین آن پرواز آغاز کند. زمانی به بالای آن می‌رسد که پرهایش از 
پیری» سفید شده باشد. پس بیایید و در دست یافتن و رسیدن به چنین نعمتی رغبت 
کنید. مژمن همواره به خویشتن می‌پردازد و مردم از او در آسایشند و چون شب بر 
او سایه افکند, چهره بر خاک می‌نهد و با برترین اعضای بدنش (پیشانی) به درگاه 
خداوند سجده می اورد و با خداوندی که او را افریده راز و نیاز می‌کند تا او را از 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲. ص ۰۲۲۸ ح ٩‏ مناقب ابن مغازلی, ص ۲۳۴. ح ۳۱۵ الد المنشوره ج 
ج ۶۲۴ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۲۸ ح ۵۰. 
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اسارت بر هاند: پس ببانید و این گونه پاشید" 

۴) طبرسی از حاکم ابوالقاسم حسکانی با سند از امام کاظم. از پدرش, از 
پدراتش علیهم السلام روایت کرده است که فرمود: از رسول خدا صلی اله عليه و 
آله راجع به معنی طوبی پرسیدند. فرمود: درختی است که اصل آن در خانه من و 
شاخه‌هایش در منزل اهل بهشت است. بار دیگر از ایشان در این باره سؤال شد 
فرمودند: اصل آن در خانه علی عليه السلام است. وقتی از حضرت محمد صلی اله 
عليه و آله در باره تفاوت این دو گفتار پرسیدند. فرمسود: منزل من و على عليه 
السلام در بهشت در یک جا اش 

۵) در کتاب «صفة الجتة و النار» با سند از عوف. به نقل از جابرء از امام 
باقر علیه السلام و به نقل از پیامبر صلی اله عليه و آله روایت شده است که در 
توضیح آیه «طوبّی له وحن مآب» فرمود: مقصد. خوش سرانجامی است. اما 
طويي, درختی است در بهشت که تنه آن در منزل حضرت محمد صلی اک علیسه و 
آله است و اگر پرنده پروازش یچو این درخت آغاز کند. به شاخه‌های آن 
نخواهد رسید که پیری اورا اژپای ذرخواهد آورد. بر روی هر برگ این درخت. 
فرشته‌ای وجود دارد که به ذکر خذاوند مشغول است. در هر یک از خانه‌های اهل 
بهشت. شاخه‌ای از شناثه‌قای این درشت وکود دارد و شاخه‌های آن از پشت 
باروی باغ بهشت دیده می‌شود که بار آن زیور و زینت و میوه‌هایی است که مؤمنان 
خواستار آنند. هر چیزی از آن برداشته شود و استفاده گردد. خداوند دوباره به 
همان حالت اول برمی گرداند؛ زیرا که کسب اهالی بهشت - در دنیا- حسلال بود. 
آنان به قصد قربت. انفاق کردند و از زیاده اموالشان بخشیدند؛ پس رستگار شده و 
نجات یافتند." 


۶) شيخ فقیه ابو الحسن محمد بن احمد على بن حسن بن شاذان در منقبت 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ح ۵۱ 


۲- مجمع البيان. ج ص 1۷ شواهد التتریل, ج 5۱ ص ۴ج ۴۳۷ ینابیم المودة, ص ۶ 
۳- اختصاص, ص ۳۵۸. 
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امیر مزمنان با سند خود از بلال بن حمامه می‌گوید:" روزی حضرت محمد صلی 
اله علیه و آله به سوی ما می‌آمد در حالی که چهره‌اش چونان ماه شب چهارده 
نورانی و درخشان بود. در این میان. عبد الرحمن بن عوف برخاسته, از ایشان 
پرسید: ای رسول خدا! این نور چه معنایی دارد؟ فرمود: از سوی خداوند برای من 
و پرادر و پسرعمویم و دخترم بشارتی رسیده اتو ان ات لت که خداوند 
متعال, فاطمه سلام الله علیها را به همسری علی علیه السلام درآورد و به رضوان 
نگهبان بهشت دستور داد و او درخت طوبی را تکان داد. ہار آن درخست. امان 
نامه‌هایی به تعداد دوستداران آهل بيت علبهم السلام است. در زیر آن درشت 
فرشتگانی از جنس نور آفریده و به هر فرشته‌ای امان نامه‌ای داد. آن روز که قيامت 
برپا شود. فرشتگان در میان مردم بانگ برآورند که: ای دوستداران علی بن ابی 
طالب عليه السلام! بشتابید و بیایید و امانت‌های خود را تحویل بگیرید. پس هر 
یک از دوستداران ما اهل بیت علیهم السلام را که ببینی؛ فرشتگان به وی امان 
نامه‌ای دهند که در آن رهایی او از اتش دوزخ تین شده است. بنابراین خداوند 
به احترام برادرم و پسرعمویم و دخترم مدان وران فراوانی را از هش دوزخ 
برهاند. بیان این روایت به نقل از اهل تسن نیز خواهد آمد. 

۷ در کتاب الخرائج آمده است: ول بخدا صلی الله علیه و آله فرسود: ای 
فاطمه! از سوی خداوند راجع به برادرم و پسرعمویم و دخترم بشارتی برای من 
آمده است و آن این است که پروردگار متعال فاطمه سلام الله علیها را به همسری 
على عليه السلام درآورده و به رضوان, نگهبان بهشت فرمان داده و او درخت طوبی 
را تکان داده است. پس درخت طوبی به تعداد همه دوستداران اهل بیت من, امان 
نامه‌ای را بر آن نهاده و فرشته‌هایی از جنس نور در زیر این درخت. آفریده و به 
هر یک از آنهاء امان نامه‌ای نگاشته شده, داده است تا آن گاه که قيامت فرا برسسد. 
چون قیامت برپا شد. هر یک از آن فرشتگان به محض دیدار با دوستداران ماء یکی 


۱- وی بلال بن ریاح حبشی ابو عبد ائّه, موذن خاص رسول خدا صلی اه علیه و آله و سئول و 
ا ی . حمامه, نام مادرش است: . وی از جمله اولین کسانی است که به 
اسلام ایمان آورد. در تمامی غزوات همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. در سال ۲۰ 
هجری قمری در دمشق وفات یافت «اعلام زرکلی. ج ۲. ص ۷۳». 
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از آن امان نامه‌ها را به وی می‌دهد تا تضمینی برای رهایی او از اسارت آتش جهنم 
باشد ' 

۸ این بابویه با سند خود از امام صادق علیه السلام تقل می‌کند که فرمود: 
هر کس سه نفر مؤمن را اطعام کند. خداوند متعال او را از سه بهشت ملکوت 
آسمان, بهره‌مند می‌سازد: فردوس, بهشت برین» طوبی. طوبی, درختی است در 
بهشت برین و خداوند با دست خویش آن را کاشته است؟ 

٩‏ و نیز از وی با سند خود از اصبغ بن نباته نقل شده است که امیر مؤمنان 
عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:- و تفسیر حروف 
ابجد را تا آخر آ بیان ن کرده است- پس فرمود: اما «طا» یعنی آیه «طوبی هم 
وخسن مآب» و طوبی درختی است که پروردگار متعال آن را کاشت و از ددع 
خود در ۳۹ دمید. شاخه‌های آن از | ن طرف باروی بهشت دیده می‌شود. از آن 
زیورآلات و لباس‌های فاخر می‌روید و میوه‌ها بر دهان‌های ایشان, آویخته است 

یک ۳ ز اسام صادق عليه السلام. از ۳ 

نش علیهم السلام از لار یھیچتاارعگیه السلام روایت شده است که فرمود: ام 
با آله امقز ون غالن کهور لیا تن اه ای 
بود. رسول خدا صلی الم علیه وال به او فرمود: ای ام ایمن؛ با خود جه داری؟ 
عرض کرد: فلان دختر را به عقد کسی درآوردند و من از آن چه که بر سرش نشار 
کردند. چیزهایی برگرفتم. سپس ام ایمن گریه کرد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
فاطمه را به خانه بخت فرستادی و بر سر او چیزی نثار نکردی! 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای ام ایمن! گریه نکن! وقتی که فاطمه 
را به عقد على عليه السلام دراوردم. خداوند تبارک و تعالی به درختان بهشت 
فرمان داد که بر سر آنان زیورآلات و پارچه‌های فاخر و یاقوت و مروارید و زمرد 
و حریر بر آن نثار کنند و از آن زیورآلات و جواهر به مقدار غیرقاببل شماری 
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برگرفتند. خداوند درخت طوبی را کابین فاطمه سلام الله علیها و آن را در منزل 
على عليه السلام قرار ا 

۱ ابن شهر آشوب. از ابن بطّه. از ابن مون و سمعانی با سسند در 
کتاب‌هایشان, از ابن عباس و انس بن مالک نقل کرده است که گفته‌اند: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نشسته بود که علی علیه السلام وارد شد. به او فرمود: ای علی! 
چگونه است که به این جا آمده‌ای؟ عرض کرد: آمده‌ام که به تو درود بگویم. فرمود: 
همین الان جبرئیل نزد من آمده بود و به من می‌گفت: خداوند متعال, فاطمه سلام 
الله علیها را به عقد تو درآورده و هزار فرشته. شاهدان این عقد بوده‌اند. آن گام 
پروردگار متعال به درخت طوبی وحی فرمود تا بر سر حاضران در آن مجلس. 
مروارید و یاقوت نثار کند. طوبی نیز بر سر آنها در و یاقوت نثار کرده و حور العین 
آن مرواریدها و یاقوت‌ها را در سبدها برمی‌گیرند و تا روز قیامت» به همدیگر هدیه 
می دهند. آنان په یکدیگر هدیه می‌دادند و می‌گفتند: این تحفه و هدیه بهترین زنان 
عالم است. 

در روایت ابن به از عبد الہ آمده اسك ۹896 کی در آن روز چیزی برگیرد 
و از آن چیزی که دیگری برگرفته بیشتر یا بهتر باشند: روز قیامت بر دوستان ود 
فخر فروشد و به داشتن آن مباهات کن" 

۲ خبّاب ین ارت در حدیتی آورده است که: خداوند متعال به جبرئمل وحی 
کرد که نور را به عقد نور درآورا بس خداوند, ولی بود و جبرئیل, خطیب و 
میکائیل, منادی و اسرافیل, دعوت کننده و عزرائیل, نثارکننده و فرشتگان آسمان‌ها 
و زمین‌ها» شاهدان آن بودند. سېس خداوند متعال به درخت طوبی وحی فرمود که 
باری که بر خود داری بر سر اینان بیفشان. درخت طوبی. مروارید سفید و باقوت 
سرخ و زبرجد سبز و گوهر مرطوب بر سر آنان افشاند و حور الصین (فرشتگان 
سیاه چشم) آن را بررگرفته و به همدیگر هدیه می‌دادند, ؟ 


۲- مناقب, ج ۲. ص ۳۴۶. 


۳- منافب, ج ۲. ص ۳۴۶. 
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۳) کشف الغمّة از جابر بن سمره نقل کرده است که گفت: رسول خدا صلی 
اله علیه و آله فرمود: ای مردم! این علی بن ابی طالب عليه السلام است و شما 
می‌پندارید این من بودم که فاطمه سلام اله علیها را به عقد او درآوردم؛ اما خود 
خوب می دانید که اشراف قریش, خواستگار او بودند و من دخترم را به عقد انان 
درنیاوردم. این کارها همه از آن روی بود که من منتظر آمدن خبری از آسمان بودم. 
تا آن که جبرئیل در شب بیست و چهارم ماه رمضان بر من فرود آمده و گفست: ای 
محمد! خداوند على اعلی به و سلام می‌گوید و همه روحانیان و کرویسان را در 
دشتی به نام افیح. گردآورده که زیر درخت طوبی است و فاطمه سلام ال علبها را 
به عقد علی عليه السلام درآورده و مرا فرمان داده تا خطبه خوان باشم و خدای عز 
و جل» خود, ولی است. پس به درخت طوبی فرمان داد تا زبورآلات و پارچه‌های 
زریفت و مروارید و یاقوت, بار گیرد و چون چنان شد. آن را بر سر آنان افشاند و 
به حور العین فرمان داد تا آنها را گرد آورده و برگیرند و تا روز قیامت به یک‌دیگر 
هدیه دهند و بگویند: این ناا رکه فاطمه سلام الله علیها است.! 

۴۴ محمد بن سیریل در توضیح جمله «طوبی لهم» گفته است: درش استت 
در بهشت که اصل آن در مترلقاق عليه السلام است و در هر منسزل از منسازل 
بهشت. شاخدای از عا هار ان بای ودرا 

۵) این فارسی در کتاب روضه گفته است: ابن عباس در توضیح آیه «طْوبی 
هم وخسن شآپ» گفته است که طوبی درختی است در بهشت و در خانه علسی 
علیه السلام قرار دارد و در خانه هر کدام از بهشتیان. شاخه‌ای از شاخه‌های این 
درخت وجود دارد. هر آن چه که خداوند آفریده باشد. در زیر این درخت است. 
زير این درخت. محل گرد آمدن اهل بهشت است که در این گردهمایی, نعمت 
خداوند را بر خویش ذکر می‌کنند. هم چنان که در پای درختان این دنیا, توده‌های 


٠ ۰ ¬. +‏ - ۰ ۰ ۳ 
سن قرار دارد. در ریر درحب طوبی: توده‌هایی است از بوی حوش. 


۱- کشف الفمّة. ج ۱. ص ۳۶۷. 
۲- کشف الفمّة, ج ۱. ۳۲۳ مناقب ابن مغازلی. ص ۲۳۴ ح ۳۱۵. 
۲- روضة الواعظین. ص ۱۱۸. 
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۶ ابن بابویه در امالی با سند خود از عبد الله بن سلیمان- که قرائت کننده 
کتاب بوده- در حدیتی که ویژگی‌های پیامبر صلی اله علیه و آله را ذکر کرده و این 
حو وی است و از خداوند متعال نقل شده است. آورده که خداوند وصف 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برای عیسی عليه السلام بیان داشته و فرسوده 
است: نه قبل و نه بعد از وی» چونان او دیده نشده است: خوش بوی» بسیار نکاح 
کننده زنان؛ دارای نسل اندک و لیکن مبارک که او را خانه‌ای است در بهشت. بی‌آن 
که هیاهو یا خستگی در آن باشد. او نسل خویش را در پایان دنیاء سرپرستی و 
ضمانت کند. آن چنان که زکریا, سرپرست مادرت بود. او دو جوان دارد که به 
شهادت می‌رسند. کلام او قرآن است و دین او اسلام و من خود سلام هستم. خوشا 
به حال آن کس که زمانه او را درک کند و در دوران او زنده باشد و سخن او را 
بشنود. عیسی عليه السلام پرسید: پروردگارا! طوبی چیست؟ فرمود: درختی است 
در بهشت. من خود آن را کاشته‌ام. این درخت. بر همه بهشت, سایه افکنده و اصل 
آن از رضوان است؛ آب آن از چشمه تسنیم است و خنکی کافور را دارد و طعم آن 
زنجبیل است. هر کس جرعه‌ای از آن چلمه,پنوشد/,دیگر تشنگی را از آن پس, 
احساس نخواهد کرد. عیسی عليه السلام.غترَض کردا خداوندا! مرا از أن اب 
بنوشان! فرمود ای عیسی! تا زمانی کته مکی صلی لله هلیه و آله از آن اب 
ننوشیده» نوشیدن آن بر بنی بشر, حرام است. تا آمت آن پیامبر صلی اله علیه و اله 
از این چشمه ننوشیده‌اند. نوشیدن آن بر دیگر امت‌ها حرام است. ای عیسی! اکنسون 
تو را به سوی خویش, فراز می‌آورم و آن گاه در پایان دنیاء تو را فرود می‌آورم تا 
از امت این بیامبر صلی اله علیه و آله شگفتی‌ها ببینی و آنان را در مصاف با دجال 
لعین یاری رسانی. تو را در وقت نماز فرود می‌آورم تا با آنان نماز کنی؛ زیرا آنسان 
امتی هستند که خداوند به آنان زت او وا 

۷) از طریق مخالفان: روایتی است که موفق بن احمد. آن را در کتاب مناقب 
آورده است و با سند خود از احمد بن عامر بن سلیمان, از امام رضا عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: امام کاظم به نقل از امام صادق» از امام باقر از امام سجاد. 
از امام حسین از پدرم علی بن ابی طالب علیهم السلام از رسول خدا صلی اله علیه 


۱- امالی, ص ۰۲۲۴ ح ۸ 
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و له نقل کرده‌اند که فرمود: فرشته‌ای پیش من آسد و عرض کرد: ای محمدا 
پروردگار متعال به تو درود و سلام می‌گوید و می‌فرماید: فاطمه سلام الله علبها را 
به عقد علی علیه السلام در آوردم. پس تو نیز او را به همسری علی درآور. من به 
درخت طوبی دستور داده‌ام که مروارید و ياقوت و مرجان بار گیرد. اهل اسمان از 
این رخداد میمون شادمان گشته‌اند. از آن دو, پسرانی متولد خواهند شد که سروران 
جوانان اهل بهشت خواهند بود و ساکنان بهشت با آنان خود را می‌آرایند. پس مژده 
باد بر تو ای محمد که تو برترین اولین و آخرین هستی. این حدیث را ابن بابویه از 
طریق خاصه از امام رضا عليه السلام روایت کرده است.؟ 

۸ موفق بن احمد با سند خود از بلال بن حمامه نقل می‌کند که: روزی 
پیامبر صلی الله علیه و اله در میان ما حاضر شد, در حالی که چهره‌اش چون ماه 
شب چهارده می درخشید. عبد الرحمن عوف برخاسته و از ایشان پرسید: ای رسول 
خدا! این لور چیست؟ فرمود: تأثیر مده و بشارتی است که خداوند مسال درباره 
برادرم» پسرعمویم و دخترم به .من هاده است. پروردگار متصال, فاطمه سلام الله 
علیها را به ازدواج على عله السلامدر[ورده و رضوان - خزانه دار بهشست- را 
فرموده است تا درخت طوبی را تکان دهد. پس این درخت. امان نامه‌همایی - 
سندهایی - را به تعدا دوستداران ال بیت من بار گرفت. 

در زیر آن درخت. فرشتگانی را از جنس نور افرید و به هر فرشته‌ای اسان 
نامه‌ای عطا فرمود. چون قیامت فرا رسد و امر آن بر اهل آن استوار گردد. آن 
فرشتگان در میان خلایق ندا دهند. پس هیچ یک از دوستداران اهل بت 
علبهم السلام را نخواهی یافت. مگر آن که به او امان نامه‌ای بدهند که مايه رهایی 
وی از اسارت اتش باشد. برادرم و پسرعمویم و دخترم. مردان و زنان بسیاری را 
از امت مرا از آتش دوزخ و اند و فا 

٩‏ و نیز از وی با سند خود از ام سلمه و سلمان فارسی و علی بن ابی طالب 


۱- مناقب. ص ۲۴۶. 
۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲ ص ۳۰ باب ۳۱ ح ۱۲. 
۳- مناقب. ص 9 
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عليه السلام روایت کرده است که همگی گفتند... و حدیث ازدواج علی عليه السلام 
و فاطمه سلام الله علیها را بیان کرد و این که پرودرگار متعسال وقتی از فرشتگان 
خواست که شاهد ازدواج على عليه السلام و فاطمه سلام اله علیها باتسند, درخت 
طوبی را فرمود تا بار خود الاو لاس ای فاخر و پارچه‌های زربفشت 
بوده پر سر آنان بیفشاند و درخت طوبی هر آن چه در داسن داست. نثار کرد و 
فرشتگان و حور العین آنها را برگرفته و به همدیگر هدیه دادند و تا روز قیامت به 
داشتن آن هدایا به همدیگر فخر می‌فروشند.! 

ی مالک ایس لیا فان اھ علد و اله ها کی ده انیت که 
فرمود: در بهشت درختی هست که طوبی نام دارد و در بهشت. خانه یا کاخ يا 
حجره با منزلی نیست» مگر آن که شاخه‌ای از شاخه‌های این درخت در آن باشد. 
بی‌گمان, اصل این درخت در خانه من است. سېس درباره این درخت- جندان که 
خدا خواست - سخن گفت. و روزی دیگر با آتان به سخن نشست و فرمود: در 
بهشت درختی هست که طوبی نام دارد. در همه خانه‌های اهل بهشت. قصرهای ان, 
حجره‌های آن و منازل آن. شاخه‌هایی از شاخه‌های یر درخت وجود دارد و اصل 
آن در خانه علی علیه اسلام است. در اين یانعم از-جای برخاست و پرسید: 
ای رسول خدا! مگر شما پیشترء از ای نک وغھ شخب مان نیاورده و اشاره 
نکرده‌اید که اصل این درخت در خانه من است؟ حال چگونه است که اکنون 
می‌گویید در خانه علی علیه السلام است؟! در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله 
سر خویش بالا آورد و به عمر فرمود: مگر ندانسته‌ای که خانه من و خانه علی 
علیه السلام یکی است, حجره من و حجره علی یکی است. قصر من و قصر علی 
یکی است» خان و مقام من و علی علیه السلام یکسان است و ستر و پوشش ما نیز 
یکی است؟ 

عمر گفت: حالا که جنین است. اگر یکی از شما بخواهد. نزد همسر خود 
برود. چه می‌کند؟ پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اگر یکی از ما بخواهد با همسر 
خویش باشد. خداوند میان من و میان او. پرده‌ای از نور می‌آورد و چون حاجت 
خویش برآورده ساختیم. خداوند. پرده را از میان ما برمی گیرد. چنین بود که عمسر, 


۱- مناقب. ص ۲۵۱. 
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حق على عليه السلام را شناخت.! 

۱ تفسیر ثعلبی در روایتی مرفوع از جاب به نقل از امام باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: از رسول خدا صلی لله عليه و آله در باره طوبی 
پرسیدند. فرمود: درختی در بهشت است. اصل آن در خانه علی عليه السلام و 
شاخه‌هایش در منازل اهل بهشت. 

پرسیدند: ای رسول خدا! پیشتر ما از شما در این باره پرسسیده یسودیم و 
فرمودید: اصل آن در خانه من است. و شاخه‌هایش در منازل اهل بهشت؟ فرمود: 
خانه من و علی علیه السلام در بهشت در یک مکان قرار دارد." 


کنیت رن نوخ ان اكوم 
یرون باه نفل ملاع ول وتاب 


[بدین گونه تو ۳ در میان امتی که,پیش از ا تب روا به سر بردند 
فرستادیم تا آن چه را به تلا وحی کډ بر آنان بخوانی, در حسالی که آنان به 
(خدای) رحمان کفر می‌ورزند: بگو: اوست پروردگار من, معبودی بجز او نیست. 
بر او توکل کرده‌ام و بازگشت من په سوی اوست] 

۱) طبرسی در مجمع آلبیان از فتاده و مُقاتل و ابن جُریج در توضیح این سخن 
بروردگار متعال: «کذلک آرسلناک فی مد گفت: اين آپه درباره صلح E‏ 
نازل شده است. هنگامی که خواستند معاهده صلح را بنویسند. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله به على عليه السلام فرمود: «بنویس, بسم اله الرحمن الرحیم» پس سهّیل 
بن عمرو و مشرکان گفتند: ما فقط حاکم یمامه - یعنی: مسیلمه کذاب- را به عنوان 
رخمان خی ادي و دیگزی را قول انپ چنین شویس: ایک لاوس 4: 
مردمان زمان جاهلیت چنین می‌نوشنند. سپس رسول خدا صلی اله عليه و اله 
فرمود: بتویس این همان است که محمد رسول خدا بر آن مصالحه کرد. مشرکان 
قریش گفتند: اگر تو رسول خدا بودی و ما با تو پیکار کرده و راه تو را مسدود 


۷۴ جامع آلاخبار: ص‎ ١ 


- عمده, ص ۳۵۱ ج 222 ینابیع المودف. ص ۹۶. 
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کرده باشیم, بر تو ستم روا داشته‌ايم. این چنین بنویس: «اين همان است که محمد 
بن عبد اله بر آن مصالحه کرد.» یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: بگذار 
تا با آنان بجنگیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نه. چنان که می‌خواهند. 
بنویسید. جنین بود که خداوند» این آیه را نازل فرمود: «کذلک آرسلتای فى أَمّد». 

از ابن عباس روایت شده است: این آیه درباره کافران قریش ازل شده است. 
آن گاه که پیز صلی لف عليه و آله به آنان فرمود: در مقابل خداوند رحمان سجده 
او کد ا کی 


ون مسبت انال وفعت بهالازض که لو ۳۱, 
[و اگر قرآنی بود که کوه‌ها پدان روان می‌شد با زمین بدان قطعه قطعه می گردید 
یا مردگان بدان به سخن درمی آمدند] 
۱) علی بن ابراهیم گفته است: اگر آیه‌ای از قمرآن چنین باشد. همین آبه 
افته 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد ببن ابی زاهر- یا شخص 
دیگری - از محمد بن حماد. از برادرش احمد بن حماد. از ابراهیم از پدرش, از 
موسی بن جعفر عليه السلام نقل کرده اشت که خدمت ایشان عرض کردم: فدایتان 
شوم! در باره پیامبر صلی اله علیه و آله با من بگو. آیا پیامبر از همه پیامبران ار 
می‌برد؟ فرمود: آری. پرسیدم: از حضرت آدم تا آن که به خودش منتهسی شود؟ 
فرمود: خداوند. پیامبری را مبعموث نکرده است. مگر آن که محمد صلی اله علیه و 
آله از او داناتر بوده است. عرض کردم: آیا عیسی بن مریم به اذن خداوند. مردگان 
را زنده می‌کرد؟ فرمود: بله, راست گفتی» و سلیمان بن داود. زبان پرندگان را 
می‌دانست. راوی می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چون وا نی و 
هدهد را نیافت و در کار او تردید کرد گفت: «ما لی لا آزی الهدْضد أ كان من 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۶۶. 
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لغائبين»' [مرا جه شده است که هدهد را نم‌بينم یا شاید از غایسان است] وقنی 
وی را ندید. خشم گرفت و گفت: : «أعَذشه عذابا شدیدا ولات أو یی 
بسطان میین»" [قطلما او را به غذایی سخت عذاب می‌کنم پا سرش زا رچ مگتر 

اک ی رک پراش ما بای اه ید ان ي خاطر خشمگین شد که معسولا 
هدهد محلل آب را به او نشان می‌داد. خداوند به هدهد, قدرتی برای تشخیص آب 
داده بود که سلیمان آن توانایی را نداشت. بادهاء مورچگان, انسان‌ها و جنیان و 
شیاطین و همه سرکشان. مطبع سلیمان بودند. ولی جای آب را در زیر آسمان 
نمی‌دانست و هدهد از ان با خبر بود. 

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ولو آن قرآنا سرت به اْجبال أو و متا په 
ان کلم ہہ المَوْتّی» و ما وارث قرآنی هستیم که در آ ن چنان قدرتی هست 
که کوه‌ها را روان کرده و سرزمین‌هاً را قطعه‌قطعه کرده و مردگان با آن به سسخن در 
می‌آیند. ما آب را در زیر اسمان می‌دانيم. در کتاب خدا ایا شت کنات اش 
آیات. کاری قصد نمی‌شود. مج که خداوند برای انجام آن کار, اذن می‌دهد. 
وانگهی. در قرآن, اموری دوک ککشتگان نگاشته‌اند - انجام داده‌اند- و ممکن 
است خداوند به انجام نها اد بدهد از هته این امور را در قرآن برای ما ذکر کرد 
نت خداوند عز و جل راید «وملین اه فى السْمّاء والْأرْض إا فی کتاب 
مبین» " [و هیچ بنهانی در آسمان و زمین نیست مگر این که در کتابی , روشن (درج) 
ات | O‏ «نم آورتنا الکتاب لین اصطفیا من عبَادنا»" [سپس اين کتاب 
را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم] ما همانانی هستیم 


که خداوند. ما را برگزید و این قرآنی که در آن, بیان و توضیح همه چیز هست را 
ما به ارت پرده‌ایم.* 
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حماد. از ابراهیم بن عبد الحمید. از پدرش, از امام موسی بن جعفر عليه السلام با 
اندکی تغییر نقل کرده است." 


بل کل الأمریاآتأس الذي موان أوتاء انه دی ۱ 
گرو اشيم هم رداول تاش دار e‏ 
لت الیعا ۲۱ وب ری برل من فيلك یف ین دا خی ب 
تبون 7 رف للقي ات و أله راء د ا 

۶ ما 94 اد 2 رو م و "۳ 
نازاب من ول بل زین یت کرو مک ومد 
AR)‏ او ی 

۳۹ إل و ۳ ٩۹‏ 4“ ووک تحت ۲۳ 2 ت 
نام من اه ین واي" تل ان اي وعد اون ري من هاال از 
2 وه و ی وی و ir‏ 
i‏ جهن ور 

[بلکه همه امور بستگی به خدا دارد. آیا کسانی که ایمان آورده‌اند. ندانسته‌اند که 
اگر خدا می‌خواست. قطعاً تمام مردم رأ به راه می‌آورد و کسانی که کافر شده‌اند. 
پیوسته به (سزای) آن چه کرده‌اند. مصیبت کوبنده‌ای به آنان می‌رسد یا نزدیک 
خانه‌هایشان فرود می‌آید تا وعده خدا فرا رسد. آری, خدا وعده (خود را) خلاف 
نمی کند* و بی گمان فرستادگان پیش از تو (نیز) مسخره شدند. پس به کسانی که 
کافر شده پودند. مهلت دادم. آن گاه آنان را (به کیفر) گرفتم. پس چگونه بود کیفر 


من؟* آیا کسی که بر هر شخصی بدان چه کرده است. مراقب است (مانند کسی 
است که از همه جا بی‌خبر است) و براي خدا شریکانی قرار دادند. بگو: نامشان را 


لپ 7 
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ببرید. آیا او را به آن چه در زمین است و او نمی‌دانسد. خبر می‌دهید یاسخنی 
سطحی (و میان تهی) می گوبید؟ (چنین نیست) بلکه برای کسانی که کافر شده‌اند. 
نیرنگشان آراسته شده و از راه (حق) بازداشته شده‌اند و هر که راخدا بی‌راه 
گذارده رهیری نخواهد داشت* برای آنان در زندگی دنیا عدابی است و قطعاً 
عذاب آخرت دشوارتر است و برای ایشان در برایر خدا هیچ نگهدارنده‌ای نیست# 
وصف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده (اين است که) از زیر (درختان) 
آن نهرها روان است. میوه و سایه‌اش پایدار است. این است فرجام کسانی که 
پرهیز کاری کرده‌اند و فرجام کافران آتش (دوزخ) است» و کسانی که به آنان 
کتاب (آسمانی) داده‌ايم, از آن چه به سوی تو نازل شده شاد می‌شوند و برضی از 
دسته‌ها کسانی هستند که بخشی از آن را انکار می‌کنند. بکو؛ جز این نیسست که 
من مأمورم خدا را ببرستم و به او شرک نورزم. به سوی او می‌خوانم و باز گشستم 
یه سنوی اوست] 

۱) علی به ابراهيم در توضتح آبه: «أفلم ۳ الذي منوا أن 7 الله 
هی الاس جمیفُا» گفت:مفصود 3 اسات که همه آنان را مومن می‌کرد. آید: «ولا 
بزال الّذين کفرواً تصُّم ایض[ قارظة» یعنی عذاب ' 

۲ و نیز از وی از جارود., از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در 
توضیح آیه: «ولا یرال الذين کفروا تصق بمَا ا فرمود: منظور, انتقام 
است «اأو تخل قریبّا مُن ذارهسم» یعنی به قوم دیگری غهر از آنان فرود مسی‌آید و 
اینان شکنجه شدن و عذاب آنا را می‌بینند و آن را می‌شنوند و کسانی که دچار 
عذاب شده‌اند, عصیانگرانی چون خودشان هستند و از همدیگر عبرت نمی گیرند و 
در چنین شرایطی به سر می‌برند تا آن که وعده الهی فرا می‌رسد: همان وعده‌ای که 
خداوند در آن, قول پیروزی اهل ایمان را داده است و کافران را رسوا و بی‌آبرو 
کند.! 

۳ سپس علی بن ابراهیم در توضیم آیه: «فأَلیْت لین کفروا نم آخدتهم» 


۱- تفیر قمی. ج ۱ ص ۳۶۶. 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۶۷. 
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گفت: یعنی آرزوهای آنان را دور و دراز کردم و آن گاه هلاکشان کردم.! 

۴) علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت شده 
ات که در توضیح آیه: : فمن و قائم عَلّی کل نفس بَا کیت وجَعلو له شرکاء 
قل سَموهُم آم وه تا للم فى الارزض آم باهر من ْول»فرمود: مقصود از 
ظاهر گفتار, همان رزق و روزی است." 

۵) علی بن ابراهیم در توضیح آیه: «و ما لهم من رزق» گفت: یعنی دفع کننده 
و بازدارنده‌ای نیست. «و عقبی الذین کفروا النار» یعنی سرانجام ثواب انان, دوزخ 
البق 

۶) و نیز از وی: از امام صادق عليه السلام زوایت شته اس که قروو اش 
دنیوی جزء کوچکی معادل یک هفتادم آنش جهتم ست | ن آتش. هفتاد بار با اب 
اید مه اسر کا بار رواپ یاو له بر کی گر مت بویا ایی 
می‌توانست آن را خاموش کند. آتش دنیا را در روز قيامت می‌آورند تا بر آتش 
جهنم قرار دهند. اما اتش حقیر دنیا. جنان ناله‌ای بر می‌دهد که از وحشت ناله این 
آتش, فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل, هدگنی:ژان وب ر خاک می‌نهند." 

۷ علی بن ابراهیم: در روایت ابو جار از امام بافر علیه السلام روایت شده 
است که در تفسیر آیه: «والذین آتیناهم الکتاب حون بما آنزل الیک» فرمود: 
اگر کتاب خداوند بر آنان تلاوت شود خوشحال eg:‏ و خود جون آن اة 
تلاوت کنند. از هراس و اندوه. چشمانشان ع آکنده از اشک شود. مقصود. علی بن ایی 
طالب علیه السلام است. در قرائت ابن مسعود چنین آمده است: هو الذی انزلنا الیک 
الکتاب هو الحق و من یومن به» [یعنی کسی که کتاب را به سوی تو فرو فرستادیم» 
او بر حق است و نیز کسی که به او ایمان آورد] مقصود. علی بن ابی طالب 
علیه السلام است که به آن ایمان آورد. «وّمن الاخزاب من نکر بعْضه» تأویلی که 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۶۷. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۷. 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۷. 


۳- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۳۶۷. 
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در شأن علی و آل محمد علیهم السلام نازل شده است را انکار کردند و به برخی از 
آن ایمان آوردند. اما مشرکان. همه قرآن را از ابتدا تا انتها انکار کردند و حتی منکر 


ذأ رارسا من یات جملا راجاود ره وان سول آن بان 
ان انم لڪل أج کاب ۳۱ 


[و قطعاً پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار 
دادیم و هیچ پیامبری را نرسد که جز به اذن خدا معجزه‌ای بیاورد. برای هر زمانی 
کتابی است] 

۱ محمد بن یعقوب با سند خود از سهل, از حسن بن علی, از عبد الله بن ولید 
کندی نقل می‌کند و مي‌گوید: در دوران حکومت مروان به دیدار امام صادق 
عليه السلام رفتیم. امام پرسید: با کیستید؟ عرض کردیم: از اهالی کوفه هستیم. 
فرمود: شهر کوفه, بیش از یکی که را کوستداران ما را در خود جای داده است. به 
ویژه این گروه شما که خداوند, شما را به چیزی هدایت فرسوده که مردم از آن 
غافلند. شما ما را دوسَتٌ داشتید. ,در حالی که مردم از امر ما سر پیجیدند. شما ما را 
تأیید کردید, در حالی که دیگران ما رآ تکذیب کردند. بنابراین خداوند. زندگی و 
مرگ شما را چون زندگی و مرگ ما قرار دهد. من گواهی می‌دهم که پدرم 
می‌فرمود: فاصله میان شما و دیدن ان چه که چشمان شما را روشن کند و شادمان 
گردید. فقط به اندازه رسیدن نفس به این جاست- و با دست به حلقش اشاره کرد- 
فرمود: خداوند متعال فرموده است: «ولقد آرستنا رشلا من قنیک رجعانا هم 
آزواجا وَدْری» و ما ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم.! 

این حدیث را شیخ در امالی با سند خود از عباس, از عبد اله بن ولید تفل 
گر ده و آورده است: بر امام صادق عليه السلام وارد شدیم و به ایشان سلام داده و 
مقابل حضرت نشستیم. از ما پرسید: کیستید؟ عرض کردیم: از کوفه و... بقیه حدیث 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۶۷ 


۲- کافی, ج ۸ ص ۸۱ ح ۳۸. 
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۲) عیاشی از معاوية بن وهب نقل کرده است که: از او شنیدم که مسی‌فرمود: 
الحمد له؛ نافع. غلام خانه عمر که در خانه حفصه بود. (مهمانانی داشت) و گروه 
گروه برای دیدنش می‌آمدند و هیچ کس بر آنان عیب نمی‌گرفت و این کار را زشت 
نمی‌شمرد؛ اما اقوامی نزد ما می‌آیند تا پیوند خویش را با رسول الله صلی الله علیه و 
آله تحکیم بخشند, ولی هراسان و با ترس و ارز می‌آیند؛ چرا که بر آنان عیب 
می‌گیرند و این کارشان را زشت می‌شمارند؛ حال آن که خداوند فرسوده است: 
«ولقد آرسلنا سا من قبلک وجعلنا لَهُم آزواجا وَدری». 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز یکی از این پیامبران بود. خداوند برای او 
همسران و خانواده‌ای قرار داد. وانگهی, هیچ یک از پیامبران. چنین اهل بیتی 
نداشت تا به آنان ایمان آورد. آن چنان که اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله عليه و 
آله به او ایمان آوردند. خداوند متعال با اعطای چنین اهل بیتی به پیامبر صلی الله 
یهن الم و را ی اف ا 

۳) بشیر دهان از امام صادق علیه السلام رواینت کرده است که فرمود: خداوند. 
هر جه را که به پیامبران پیشین داده, به محمّدصَلیَالله علیه و اله نیز اعطا فرمسوده 
است. خداوند. محمد صلی الله عليه وله رادو نهب پاخت و همان طور که پیامبران 
پیش از وی زاب شی راز کموک سین آیم ایهترا ایی گرد «وگقد ارسنا لا من 
قبلک وجعلنا هم آزواجا وی" 

۴) علی بن عمر بن ابان کلبی از امام صادق نقل می‌کند که فرمسود: گواهی 
می‌دهم که پدرم می‌فرمود: بی‌گمان, فاصله زمانی میان شما و رسیدن به آن چه که 
مایه شادمانی و روشنی چشم شماست. به اندازه رسیدن نفس به این جاست- و 
حضرت به حلق خویش اشاره کرد- خداوند در قران فرموده است: «رتفد ارسلنا 
رسلا من قبلک وَجعلنا هم آزواجا وَفریة» پس ما ذریه رسول خدا صلی الله عليه و 


۱- امالی. ج ۲. ص ۲۹۱. 
۲- تفسیر عیاشی» ج 51 ص ۹ج ۵۲ 
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۵) مفضّل بن صالح از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمسود: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند بندگانش را به دو بخش تقسیم فرمود: 
گروهی را از بین برد و گروهی را باقی گذاشت. سپس این بخش از بندگان را به 
سه بخش تقسیم فرمود و دو سوم آنها را از بین برد و یک سوم آنها را بباقی 
گذاشت. از میان این یک سوم. قریش را برگزید. آن گاه از میسان قریش» فرزندان 
عبد المطلب را برگزید و از میان پسران عبد المطلب. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله را اختیار کرد و ما ذریه رسول خدا صلی اله علیه و آله هستیم. اما اگر از مردم 
بپرسی که آیا رسول خدا صلی اف علیه و اله ذریه‌ای داشته است ت باه بتکیر آن 
می‌شوند؛ در حالی که خداوند متعال فرموده است: «وآقد آرسلتا شا من تبلک 
وَجَعَلنا لهم آزواجا وذریة» ما ذریه پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله هستیم. راو 
sS a‏ 
اله هستید. سپس به ایشان عرضن کردم که: فدایت شوم! برای من دعا کنید که 
خداوند در دنیا و آخرت مرا ههزاه شما قرار دهد. سپس امام عليه السلام همين دعا 
را برای من کرد و من کف دتتتتایشان زا بوسیدم." 

۶) در روایت شمیت از اقام باقر علیه الّبلام نقل شده است که: ما ذریه رسول 
خدا صلی اه علیه و اله هستیم. به خداوند قسم من نمی‌دانم انان چرا با ما دشمنی 
می‌کنند؟ مگر نه این است که به خاطر خویشاوندی ما با رسول خدا صلی الله عليه 
و اله با ما دشمن هستند؟؟ 


او ده کی i4‏ 
۳9 ما ء و َعنلٌأم کاب" 
[خدا آن چه را بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست ] 
۱ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام بن 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰ ح ۵۵ 


۳ تفسیر عیاشی» ج ۴ ص ۱ ۵0۶ 
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سالم از حفص بن بختری و دیگران, از امام صادق علیهالسلام روایت کرده است 
که در توضیح به: «یمحو له ما شاه ویثبت» فرمود: ایا خداوند جیزی جز ان 
جه را که ثابت بوده را محو می‌گرداند و ایا جیزی جز ان چه را که نبوده اسست. 
ثابت می‌گرداند.! 

۲) و نیز از وی, از محمد ہن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد بن عیسی, 
از ربعی بن عبد الله از فضیل بن یسار نقل می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: دانش بر دو نوع است: دانشی که نزد خداوند است و در خزاننه 
غیب الهی است و احدی از مردم به آن آگاهی ندارد و دانشی که خداوند آن را په 
فرشتگان و پیامبران خود آموخته است. پس آن بخش از دانشی که به فرشتگان و 
پیامبرانش آموخته است. به وقوع خواهد پیوست. خداوند به خویش و فرشتگان و 
پیامبرانش نسبت دروغ نمی‌دهد. اما آن بخش از دانش الهی که در گنجینه و خزانه 
غيب خداوندی پنهان است. به هر اندازه که بخواهد از آن پیش می‌فرستد و هر 
اندازه که بخواهد به تأخیر می‌افکند و هر آن چهّاربکه بخواهد. اثبات و مستقر 
می‌گرداند.؟ 

۳) و نیز از وی از تعدادی از شیعیان: از اعمد بن-محمد بن خالد. از پدرش. 
از خلف بن حماد, از عبد الله بن سنان؛ نقل کزده است که: وقتی که امام صادق عليه 
السلام بر ابو عباس (خلیفه عباسی) که در مکانی ما بین حیره" و کوفه قرار داشت 
و یت کی قاضی یز او زا همراهی کد وار ع از اما غلید المسلام پزتسید: 
قصد کجا کرده‌ای ای ابو عبد الله؟ امام فرمود: خواستم تو را ببینم. ابو عباس عرض 
کرد: خداوند. گام‌هایت را کوتاه کند. راوی گوید: سپس امام عليه السلام او را 
همراهی کرد. ۱ 

در بین راه ابن شبرمه از امام صادق عليه السلام پرسید: ای ابو عبد اله! امير 
سژالی از من پرسیده که چیزی برای پاسخ به او نداشت , خواستم نظر شما را در این 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۱۱۳ ح ۲. 
۲- کافی» ج ص ۱۱۳ ح ۴ 
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مورد بپرسم. امام فرمود: پرسش چیست؟ قاضی گفت: امیر پرسید: اولین نوشته ای 
که در روی زمین نگاشته شد کدام بوده است؟ امام فرمود: آری! خداوند متعال همه 
نسل و ذریه ادم را در چشم بر هم زدنی در عالم ذر: به وی نشان داد. تک‌تک 
پیامبران و فرشتگان و مومنان و کافران را و چون به داود علیه السلام رسید. آدم 
پرسید: پروردگارا! این کیست که او را به نبوت و پیامبری برگزیده‌ای و بزرگش 
داشته و عمرش را کوتاه کرده‌ای؟ خداوند به آدم وحی فرمود که: این پسرت داود 
است» چهل سال عمر می‌کند. من اجل‌ها را معین کرده و رزق بندگان را در میان 
آنان تقسیم نموده‌ام؛ هر چه را بخواهم محو خواهم کرد و آن چه را که بخواهم 
تثبیت می‌کنم و ام الکتاب. نزد من است. اگر می‌خواهی چیزی از عمرت بکاهی و 
بر عمر او بیفزایی. چنین می‌کنم. دم عرض کرد: پروردگارا! من شصت سال از عمر 
خویش را به او دادم تا صد سال تمام بشود. خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل و 
عزرائیل فرمود: کیا از او پیمان بگیرید و بنویسید. زیرا که به زودی گفته خود را 
فراموش خواهد کرد. پس فرشتکَان»,نوشته‌ای نگاشتند و از او پیسان گرفتند و با 
بال‌هایشان که از جنس سراشستوعلیین بت آن را مهر کردند. فرمود: زمانی که آدم 
به احتضار درافتا فرشته مرگ نزد: او آمد. آدم گفت: ای فرشته مرگ! چه شده که 
به این جا آمده‌ای؟ گفت: امدء‌ام که,توررا قبض روح کنم. آدم گفت: هنوز شصت 
سال از عمر من باقی مانده است. فرشته مرگ گفت: آن شصت سال را به فرزندت. 
داود دادی. در این لحظه جبرئیل فرود آمد و پیمان کتبی که از او گرفته بودند را به 
او نشان داد. امام صادق عليه السلام فرمود: از همین روست که چون سندی په فرد 
مقروض نشان دهند. ذلیل شود. پس آن فرشته مرگ روح او را قبض کرد.! 

۴ ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل- که خدایش بیامرزد- از عبد اله 
بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب. از مالک بن عطیه, 
از ابو حمزه ثمالی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
متعال نام پیامبران و عمر آنان را بر آدم عليه السلام عرضه کرد. وقتی آدم چشمش 
به نام داود پیامبر اقتاد دید که فقط چهل سال در این دنیا عمر می‌کند. پس به 
پروردگار عرض کرد: پروردگارا! عمر داود چه اندک است و عمر من چه طولائی 


۱- کافی. ج ۷ ص ۳۷۸ ح ۱ 
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است! پروردگارا! اگر من از عمر خودم سی سال به عمر داود بیافزايم. آیا برای 
داود ثبت مي‌گردد؟ فرمود: آری, ای آدم! آدم عرض کرد: پس من از عمر خسویش, 
سی سال په داود می‌بخشم. آن را برای داود اجرا کن و در پیش خویش ثبت گردان 
و از عمر من بکاه. امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال سی سال به عمر داود 
افزود و آن را برای او ثبت کرد و این امر. نزد خداوند از پیش ثبت له بسود. 
خداوند در همین زمینه فرموده است: «یَمْحُو له ما ناه مایت وعنده 8 الکتاب» 
فرمود: خداوند آن مقدار از عمری که برای آدم ثبت کرده بود را محو کرد و کاهش 
داد و آن چه را که برای داود ثبت نشده بود. ثبت فرمود. حضرت فرمود: چون عمر 
آدم سپری شد, فرشته مرگ بر او فرود آمد تا روحش را بگیرد. آدم گفت: ای 
فرشته مرگ! از عمر من هئوز سی سال باقی است! فرشته مرگ به او گفت: ای 
آدم! مگر آن را به داود پیامبر اختصاص ندادی و از عمر خویش نکاستی, آن گاه 
که نام پیامبران نسل تو و عمر ایشان بر تو عرضه می‌شد و تو در آن روز در وادی 
روحاء بودی؟ حضرت فرمود: آدم گفت: مراحیری بم خاطر نیست. فرشته مرگ 
گفت: ای آدم! راه انکار در پیش مگیر. مگر ۶۸ شداوند ۵رخواست نکردی که آن را 
برای داود بنگارد و از عمر تو بکاهد و خداوند یآ زا برای داود در ژبور ثبت 
کرد و نگاشت و از عمر تو در ذکر کاسے کا5 گ عه باپستامکل کنم تا آن را به 
خاطر آورم. 

امام باقر علیه السلام فرمود: آدم. راستگو بود نه به خاطر می‌آورد و نه قصد 
انکار داشت. به همین روی: از آن پس خداوند متعال, بندگان خود را فرمان داد که 
اگر وامی به یکدیگر دادند و یا داد و ستد کردند. زمانی را که مورد نظر است» 
بنویسند» چرا که آدمی فراموشکار است و در اموری که علیه خویش پیمان بسته, 
راه انکار را در پیش می‌گیرد.! 

۵) علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از عبد الله بن 
مُسکان از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: چون شب قدر فرا 
رسد. فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به آسمان دنیا فرود می‌آیند و قضای الهی در 


آن سال را می‌نویسند. پس اگر پروردگار بخواهد چیزی را پیش آورد یا پس 
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فرستد یا چیزی را بکاهد و یا بر چیزی بیفزاید. به فرشتگان دستور می‌دهد تا آن 
جه را که خود خواسته است. محو کنند و أن جه را که اراده کرده است. تثبیت کنند. 
عرض کردم: ۳ اندازه و مقدار هر چیزی نزد خداوند. تثبیت گشته است؟ فرمود: 
آری. عرض کردم: پس آن گاه چه دگرگونی رخ خواهد داد؟ فرمود: پیراسته اسست 
خداوند متعال. هر آن چه را که خداوند تبارک و تعالی اراده فرماید. همان خواهد 
شد ' 

۶( شیخ در امالی از استادش - که خدایش رحمت کند- از محمد بن محمد از 
ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن بن ولید. از پدرش» از محمد بن حسن صفار. 
از احمد بن محمد بن عیسی» از حسن بن محبوب» از علاء بن رزین, آز محمد بن 
مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام راجع به شب قدر پرسیدند. فرمود: 
فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به آسمان دنیا فرود می‌آیند. پس رخدادهایی که 
در آن سال روی خواهد داد و آن چه را که بندگان به آن مبتلا می‌گردند. می‌نگارند 
و همه !اموز منوط به مشیّت هش تعالی است و هر آن چه را که بخواهد» بیش 
می‌فرستد و آن چه را که بخواهلاء پس می فرستد و پروردگار, خود فرموده است: 
«یمحُو الله ما یشاء ویثیت وعنده أم الکتاب». 

۷ و نیز از وی.از ےکی ازنتی‌میان)ز/ابو مفضل. از ابراهیم بن عبد الصمد 
بن موسی هاشمی در سامراء از عبد الصمد بن موسی» از عمویش عبد الوقاب بن 
محمد بن ابراهیم, از پدرش محمد بن ابراهیم نقل می‌کند که ابو جعفر منصور 
عباسی» کسی را در بی امام جعفر صادق عليه السلام فرستاد و دستور داد که 
فرش‌هایی را بگسترانند و امام را در کنار خود نشاند و سپس گفت: محمد را پیش 
من بیاورید. مهدی را پیش من بیاورید و اين جملات را تکرار می‌کرد. به منصور 
گفتند: اکنون خواهد آمد ای امپرالمزمنین) سیب تأخیر لو آن است که بخوز می‌دهد, 
چیزی نگذشت که مهدی رسید و پیش از او بوی بخور به مشام آمد. منصور عباسی 
پیش امام آمد و گفت: ای ابو عبد اه! راجع به صله رحم» حدیثی برای من بگو و 
آن را بازگو تا مهدی بشنود. فرمود: بله. پدرم» از پدرش. از جدّش, از امام علسی 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۶۸. 
۲- امالی, ج ۱. ص .۵٩‏ 
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علیه السلام نقل کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آدمی آن گاه که صله 
رحم کند و سه سال از عمرش باقی مانده باشد. خداوند متعال عمر او را به سی 
سال افزایش دهد و اگر قطع رحم کند و سی سال از عمرش باقی مانده باشد 
خداوتد آن را به سه سال تقلیل دهد. سپس این ایه را تلاوت فرمود: «یَمْحُو الله ما 
یشاء ثبت وعنده E‏ م الکتاب» منصور عرض کرد: این حدیث, نیکو بود ای ابو عبد 
اله! ولی آن نبود که من در نظر داشتم. امام صادق عليه السلام فرمود: بله. پدرم از 
پدرش, از جدش. از على عليه السلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت 
کرده است که فرمود: صله رحم, خانه‌ها را ابادان و عمرها را افزون می‌گرداند. هر 
تن آل آن تیکوکاز تباش متضوو غرض کرده این خدهن تیکوست ای انو ید 
اه! ولی آن نبود که من در نظر داشتم. امام فرمود: بله, پدرم از پدرش, از جدش, از 
علی علیه السلام روایت کرد که حضرت رسول اله صلی الله علیه و آله فرمود: صله 
رحم. حساب را اسان می گرداند و از مرگ بده باز می‌دارد. منصور عرض کرد: بله, 
مراد من همین حدیث بود.! 

۸ عیاشی از علی بن عبد الله مروان, از آبوپ بن توح از امام حسن عسکری 
عليه السلام نقل می‌کند که در مدینه و در حضور ایشان-بودم که بدون مقدمه و قبل 
از این که سؤالی از ایشان بپرسم, فرمود: اي اپوب! خداوند, پیامبری را به بیامبری 
برنگزید. مگر این که سه عهد از وی ستاند: اول این که شهادت دهد که هیچ 
معبودی جز الله جل جلاله نیست و دوم آن که همتایانی برای خداوند نگیرد و سوم 
آن که بر این باور باشد که قضا و قدر, تنها به دست خداوند است و هر آن چه را 
که بخواهد. پیش فرستد و هر آن چه را که اراده کند. پس فرستد. اما چون اختلافی 
در میانشان افتد. پیوسته در میانشان خواهد بود تا آن که صاحب الامر عليه السسلام 
قیام کند." 

٩‏ محمد بن مسلم از ابو عبد اله» امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرموده 
است: خداوند کسی را به پیامبری برنگزید. مگر ان که سه عهد از وی بستاند: اقرار 
به عبودیت و بندگی برای خداوند. واگذاشتن تن همتایان برای خدا و باور این که 


إ- امالی: 1 ص ۴ 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۳۰ ۵۷ 
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خداوند. هر آن چه را که بخواهد. پیش افکند و هر چه را که بخواهد, پس فرستد ۱ 

۰ محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که از ایشان درباره 
شب قدر پرسیدم. فرمود: فرشتگان و نگارندگان به اسمان دنیا فرود می‌آیند و 
رخدادهای آن سال را و آن چه را که بندگان به آن مبتلا می‌گردند می‌نگارند و 
همه امور. منوط به مشیت ذات باری تعالی است. هر چیز. بسته به اراده اوست. 
پس آن چیز را که بخواهد پیش می‌افکند و آن چیز را که بخواهد. پس می‌فرستد. 
اوست که محو می‌کند و ایجاد می‌کند و ام الکتاب نزد اوست." 

۱ زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: امام زین العابدین 
عليه السلام می‌فرمود: اگر یک آیه در قرآن نمی‌بود. آن چه تا روز قیامت اتفاق 
می‌افتد را برای شما می گفتم. خدمتشان عرض کردم: ۰ آیه؟ فرمود: این فرموده 
پروردگار: «یمْخُو الله ما شاه ریثبت وعنده ام الکتاب»." 

۲ جمیل بن دراج از ایام شاک ماه E‏ رراتت کو ات OE‏ 
توضیح یه «ینُْو الله مَا يشام یت وعند عندة أ اْکتاب» فرمود: EP TIE‏ 
ر آن چه لاله رتیت می‌فرماید و آ ن و زا که وات 
محو می‌کند؟!' 

۳ فضیل بن بان #ماسیاقی علیه البملام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال هر چیز را که بوده و خواهد بود. در کتاب ثبت فرموده است و همه 
چیز در مقابل پروردگار گذاشته شده و آن را می‌بیند. پس آن چه را که بخواهد, 
پیش می‌افکند و آن چه را که اراده نماید. پس می‌فرستد. آن چه را که بخواهد, 
محو سازد و با آن چه را که بخواهد. هستی می‌دهد و اگر نخواهد. هستی نخواهد 


۵ 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص زد 2۸ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ود ۵۹ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ص ۴۳۱١‏ ح ۶۰ 
۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱ ا 


۵- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲۳١‏ ح ۶۲. 
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۴ حمران می‌گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: معنای «یَمْحو الله ما 
شام وثبت وَعند؛ ام الْکتاب» چیست؟ ؟ فرمود؛ ای خمران! وقصی شب قدر قرا 
می‌رسد و فرشتگان نگارنده به آسمان دنیا فرود می‌آیند, تمامی رخدادهای آن سال 
را می‌نگارند. پس اگر خداوند بخواهد چیزی را پیش می‌فرستد یا پس می‌افکند یا 
از آن می‌کاهد یا به آن می‌افزاید. به فرشسته دستور می‌دهد آن چه را که خدا 
می‌خواهد, محو لماید و هر آن چه را که خدا می‌خواهد. تثبیت کند. گشت: در آن 
هنگام به ایشان عرض کردم: پس هر آن چه که رخ خواهد داد در کتابی نزد 
خداست؟ فرمود: آری. عرض کردم: این چنین و آن چنان شود و سپس آن 
حوادت. رخ دهد تا سال به آخر برسد؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس چه چیزی 
به دست خداوند خواهد بود؟ فرمود: بیراسته و منزه است خدای! سېس خداوند 
متعال هر آن چه را که اراده فرماید. ایجاد می‌کند.! 

۵ فضیل می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: علم بر دو 
نوع است: علمی که خداوند به فرشته‌ها و رولا و پيامبران خود آموخته و علمی 
که نزد خداوند در خزانه غيب وجود دارا وق ام ا ا آگاه نشده است. هر آن جه 
دا که خدارند اراده فرباند: در آن انساد ایک 

۶ فضیل بن یسار از امام صایو یه اسلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند متعال کتابی را نگاشته که در آن همه اخبار را, اعم از آن چه که بوده و 
خواهد بود. گنجانده است و آن را در مقابل خویش نهاده و هر چه را اراده فرماید. 
بیش افکند و هر چه را بخواهد, به تأخیر افکند. آن چه را بخواهد. محو می‌سازد و 
تثبیت می‌گرداند. آن چه را که بخواهد. هست می‌شود و آن چه را که نخواهد 
نیستی می‌گیرد." 

۷ فضیل گوید: از امام باقر عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: برخی از امور 
ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر و حتمی هستند و برخی از امور, بسته به اراده الهی اسست و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۳۱ ۶۳ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۲۳۲ ح ۶۲ 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲ ۶۵ 
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به مشیت او منوط است؛ در این میان, هر آن چه را که بخواهد. پیش می‌افکند و آن 
چه را که بخواهد. تثبیت می‌گرداند و کسی را از این علم موقوف, آگاهی نیست. 
پس آن چه پیامبران آورده‌اند. بوده است. او نه به خویشتن نسبت دروغ می‌دهد و 
ته به پیامبران و فرشتگان خویش," 

۸) ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
فرمودند: ای ابو حمزه! اگر ما در باره چیزی به تو گفتیم که از این جا می‌آید و از 
شا چا امد بی‌گمان این خداست که هر آن چه بخواهد», انجام می‌دهد. اگر ما 
امروز سخنی را با تو در میان گذاشتیم و فردا خلاف آن را گفتیم» بدان چنین است 
که خداوند. هر آن جه را بخواهد. محو سازد و هر آن چه را بخواهد. تثبیت کند.؟ 

٩‏ حماد بن عیسی از ربعی, از فضیل بن یسار نقل می‌کند که شنیدم امام باقر 
عليه السلام می‌فرمود: علم بر دو نوع است: علمی که نزد خداوند است و در خزاننه 
غیب اوست. هيج یک از مخلوقات را از آن آگاهی تبوده است. و دیگره علسی 
است که آن را به فرشتگان. رسهلاْژ پیامبران خود آموخت. پس آن علم را که به 
فرشتگان و پیامبران آموخټاا علمی,است/که رخ خواهد داد. خداوند. نه به خود و 
نه به فرشتگان و نه به پیامبرانخویشنتنسبت دروغ نمی‌دهد. علمی است که نزد او 
مخزون است و آن چه زک ناهد یش مےفکند و آن چه را که بخواهد. پس 
می‌فرستد و آن چه را که ارآده کند. محو می‌سازد و چیزی را که اراده کند» تثبیست 
می‌گرداند." 

۰) از عمرو بن حمق نقل شده است که گفت: چون بر تارک علی عليه 
السلام ضربه شمشیر زدند, نزد أو رفتم. به من فرمود: ای عمرو! من از میان شما 
خواهم رفت. سپس فرمود: یک سال تا هفتاد سال. بلا خواهد بود. حضرت این 
جمله را سه پار تکرار فرمود. عرض کردم: آیا بعد از این بلا آسايشي ز راحصی 
خواهد بود؟ امام پاسخ را نگفت و از هوش رفت. ام کلئوم گریست و امام به هوش 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۳۲ ح ۶۶ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۲۳۳ ج ۶۷ 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۲۳۳. ح ۶۸ 
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آمده و فرمود: ام کلوم! مرا آزار نده, اگر تو نیز آن چه را که من سی‌بیسنم» ببینسی, 
فرشته‌ها حضور دارند و این حضرت محمد صلی لله علیه و اله است که دست مرا 
گرفته و می‌فرماید: ای علی! شتاب کن. چرا که آن چه پیش روی توست. بسی 
والاتر است از ان چه در آن به سر می‌بری. عرض کردم: پدر و مسادرم فدایت! په 
من فرمودي که تا هفتاد سال, بلا خواهد بود. آیا بعد از هفتساد سال آسایش و 
گشایشی در کار خواهد بود؟ فرمود: : آری, ای عمروا هميشه بعد از هر گرفتساری؛ 
آسایشی خواهد بود و «یَمحُو الله ما r‏ ویثیت وعنده AE‏ الکتاب».! 

عل الا مد :ت تاد سال بل ود ود داز تاد سال رفاو 
باقر عليه اسلامفومود ای ثاب اه آن زا در همان n‏ 
e‏ خشم پروردگار 
ONS‏ یه ۳ 
از رازهای پنهان پرده برداشتند. پس داویکورآن را به تأخی افکند و برای آن بلا 


در نرد ماء زمان مشخص تعبین نفرمود. سپس فرمود: «َمْحُو ال مَأ یشاء ویثبت 


رعنده ام الکتاب»." 

هرگاه نابودی قومی را اراده فرماید. به فلک دستور می‌دهد و او نیز با شتاب 
بیشتری برای انان چرخیدن می‌گیرد. پس کاهش عمر آنان, این چنین حاصل 
می شود. اما هر گاه خداوند متعال, ماندگاری قومی را اراده کند. به فلک دستور 
می‌دهد و او نیز از شتاب خویش می‌کاهد و دوران آنان به کندی پیش می‌رود و در 
نتیحه, اقزایش و زیادتی که درباره آنان اراده کرده است. سیش می‌اید. بنابراین 
هرگز چنین حقایقی را منکر نشوید؛ زیرا که خداوند هر جه را بخواهد محو 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۲ ص ۰۲۳۲ ح ۶۹ 


۲- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۳۳ ح ۷۰ 
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می‌سازد و یا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد اوست «یمضو اللّه ما يشا وت 
وعنده 3 الکتاب». ۱ 

۳ ابن سینان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرسود: خداوند 
متعال هر آن چه را که بخواهد. پیش فرستد یا به تخیر افکند و یا محو می‌کند و با 
تثبیت می‌نماید و ام الکتاب نزد اوست. و نیز فرمود: هر امری را که اراده فرماید, 
قبل از آن که آن را انجام دهد در علم او وجود دارد. هیچ جیسزی برای او جلوه 
نمی‌کند. مگر آن که در علم او بوده است. بی‌گمان. چیزی در نظر خدا جلوه نمی‌کند 
که پیش از آن. جهل و ادائی بوده باشد ۲ 

۴ ) ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی, سایه‌هایی از فرشستگان را بر آدم فرود آورد و آدم در 
سرزمینی بود به نام «روحاء» که بین طائف و مکه قرار دارد؛- حضرت ادامه داد:- 
سپس دستی بر پشت آدم کشید و بر سر نسل او که در عالم ذر بودند. فریاد کشید. 
- فرمود:- به طوری که تمامیزیٍ ان آدم جونان بوته‌های نخل که از دل خاک 
سر برمی‌کشند, از پشت ادم!بیرون«آمدند و بر لبه آن دره جمع شدند. خداوند متعال 
به ادم علیه السلام فرمود: نگاه کن» چنةمی‌بینی؟ آدم علیه السلام عرض کرد: ذرات 
زیادی را بر لبه دره مین کاود متعال فرمود: ای آدم! اینان ذریه و نسل توآند 
که آنان را از پشت تو بیرون آوردم تا بر ربوبیّت خویش و نسوت محمد صلی اله 
علیه و آله پیسان بگیرم؛ آن چنسان که در آسمان از ایشان پیمان گرفتم. آدم 
عرض کرد: خدایا! این همه را چگونه در پشت من گنجانیدی؟! خداوند متصال 
فرمود: ای ادم! به اطف سر پنجه نع و نیروی نافذ خویش. آدم عرض کرد: در 
این پیمان از آنان چه می‌خواهی؟ خداوند فرمود: این که بر من شرک نیاورند. آدم 
پرسید: پروردگارا! آن دسته از فرزندان من که فقط تو را بپرستند و اطاعت نمایند, 
چه پاداش خواهند دید؟ فرمود: آنان را در بهشت خویش اسکان دهم. آدم 
عرض کرد: آن کس که افرمانی و عصیان تو کند. با وی چه می‌کنی؟ و کیفر او 
چگونه می‌دهی؟ فرمود: او را در آتش خویش ساکن می‌کنم. ادم پرسید: 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۳۲ ۷۱ 


۲- تفسپر عياشي: ج ۲ ص ۲۳۴ ح ۷۲. 
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پروردگارا! به حق و عدل بین آنان حکم فرمودی؛ البته ایشان همه تو را عصیان 
خواهند کرد اگر تو ایشان را از گناه نگاه نداری. امام باقر عليه السلام فرمود: از آن 
پس, پروردگار متعال. نام پیامبران را بر آدم عرضه کرد و مقدار عمر آنان را بیان 
فرمود تا آن که به نام داود پیامبر علیه السلام رسید. آدم از عمر او که چهل سال 
بود. در شگفت ماند. از خداوند پرسید: پروردگارا! عمر داود. چه اندک و عمر من 
جه بسیار است! پروردگارا! ایا اگر من از عمر خویش» سی سال بر عمسر داود 
بیفزایم» بر عمر او خواهی افزود؟ خداوند فرمود: بله. ای آدم! بنابراین من از عمر 
خویش, سی سال بر عمر او افزودم و تو نیز این زیادت را بر عمر او بگذار و آن را 
نزد خود نگاشته کن و از عمر من بکاه. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی سی سال از عمر آدم را به داود داد و آن را 
اثبات فرمود و این پیشتر نزد خداوند. اثبات نبود. از عمر آدم» سی سال رامحو 
کرد و این سی سال, نزد خداوند برای آدم. اثبات بود. امام باقر عليه السلام فرمود: 
از همین روست که خداوند فرمود: «یمحُ ما يقبت وعنته أ الکتاب» 
امام فرمود: پس خداوند. ان چه را که به ناغ,ادم به ثبت رسیده بود محو کرد و ان 
چه را که به نام داود اثبات نشده بود. ابات کرد: 

فرمود: وقتی اجل آدم فرا رسید, رنه رگ نزد او,فرود آمد تا روحش را 
قبض کند. آدم به او گفت: ای فرشته مرگ! سی سال از عمر من باقی است. 

فرشته مرگ گفت: مگر آن را به فرزندت داود پیامبر نبخشیدی و از عمر 
خویش نکاستیء آن گاه که خداوند. نام پیامبران از نسل خودت را برایست عرضه 
فرمود و مقدار عمر آنان را برای تو بیان نمود و تو در آن روز در وادی «روحاء» 
بودی؟! آدم گفت: ای فرشته مرگ! من این را از خاطر برده‌ام. فرشته مرگ به او 
گفت: ای آدم! به وادی نادانی مرو. مگر از پروردگار متعال درخواست نکردی که 
آن سی سال را به عمر داود بیفزاید و از عمر تو بکاهد؟ پس آن را به عمر او افزود 
و در ژپور قت کرد و همان را از عمر تو کاست و از ذکر مصو کرد. آدم گفست: 
نگاشته را بیاور تا بر آن یقین یابم. 

امام باقر عليه السلام فرمود: آدم. صادق بود. او چیزی را به خاطر نمی‌آورد و 
قصد انکار نداشت. و باز امام باقر علیه السلام فرمود: از ان تاریخ به بعد خداوند 
متعال, بندگان خود را فرمود که چون به یکدیگر وام دهند یا معامله‌ای کنند که تا 
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زمان مشخصی امتداد می‌یابد. باید آن را بنگارند؛ چرا که آدمی فراموشکار است و 
عهدی را که علیه خود بسته انکار می‌کنر.' 

۵ عمار بن موسی از امام صادق علیه السلا نقل می‌کند که وقتی درباره 
آیه: «یَمْحو الله ما بشاء ویثبت وعند؛ آم الکتاب» سوال کردند. > فرمود: آن كتاب» 
کتابی است که خداوند هر آن چه را که بخواهد از آن محو می‌کند و هر آن چه را 
که بخواهد در آن اثبات می‌کند. از جمله آن چه محو می‌کند. دعایی است که قضا و 
نقدیر را محو می گرداند. بر آن دعا چنین نگاشته شده است: «آن جه که نقدیر محو 
می‌گرداند» چنین نگاشته‌اند تا جون دعا به ام الکتاب انتقال یابد. برای محو تقدیر 
به چیزی نیازمند نباشد." 

۶ حسن بن زید بن علی از جعفر بن محمد از پدرش عليه السلام نقل کرده 
است که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرموده است: اگر کسی با خویشاوندان 
خود پیوند برقرار کند و صله رحم به جا آورد و سه سال از عمرش باقی مانده 
باشد. خداوند. عمر او را به سی,شال امتداد می‌دهد و اگر فردی سی و سه سال از 
عمرش مانده باشد. چون قطغ رتم کند, خداوند. عمر او را به سه سال یا کمتر 
کاهش می‌دهد. حسین بن زاصسکتی تات ادق عليه السلام اين آیسه را تلاوت 
می‌فرمود: : «یمْخو الله ما شام ريخبت وعندة الْکتاب»." 

۷ نویسنده کتاب «التاقب فی المناقب» از ابو هاشم جعفر می گوید: محمد 
بن صالح آرضی از ابو محمد یعنی امام حسن عسکری درباره این فرسوده خداوند 
تبارک و تعالی که: «یْنْحُر ال ما ياء ویثبت وعندة ام الْکناب» پرسید. امام 
فرمود: مگر جز این است که خداوند آن چه را که وجود داشته است. محو می‌نماید 
و آن چه را که نبوده است. اثبات می‌کند؟ من با خود گفتم: این برخلاف سخن 
هشام است که: خداوند به چیزی علم ندارد. مگر آن که آن چیز وجود پیدا کند. 
بس امام حسن عسکری عليه السلام به من نگریست و فرمود: خداوند متعال, جبار 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۳۴, ح ۷۲ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۴۶ج #۶ 
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است. دانای به تمامی چیزها پیش از هستی یافتن آنهاست. او آفرینشده است. آن 
گاه که آفریده‌ای نبود. او پروردگار (رب) است» پیش از آن که پسرورش یافته‌ای 
(مربوب) باشد. او قادر است. پیش از آن که کسی که قدرت بر او نفوذ یابد (مقدور 
علیه) پای به عرصه وجود نهاده باشد. عرض کردم: گواهی می‌دهم که تو حجت 
خدایی و ولی او هستی به عدالت. بی‌گمان, تو بر شیوه امیر ممنانی." 


و و اي لاهن شمان | ماخ واه شک لمعب ڪيه 
قفاب ر و راکیب 
ا بغ امار ان غشی الثار نف 


ندیده‌اند که ما (همواره) می آبیم و از اطراف این زمین می‌کاهيم و خداست 
که حکم می‌کند. برای حکم او باز دارنده‌ای نیست و او به سرعت حسابرسی 
می‌کند# و به یقین کسانی که پیش از آندان بوَدشدٍ. نیرنگ کردند؛ ولی همه 
تدبیرها نزد خداست. آن چه را که هر کسی دسب می‌آورد. می‌داند و به زودی 
کافران بدانند که فرجام آن سرای از کیست] 

۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان/ از ات بتن محمد. از محمد بن 
علی, از کسی که نام او را برده, از جابر. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که علی بن حسین عليه السلام فرمود: آیه‌ای است در قران که موجب شده است که 
جان خویش را در پنجه سخاوت نهم و شتاب مرگ یا کشته شدن را بخواهم و ان 
این آیه است: «أوم یروا نا تأتی الارض ننقصها من آطرافها» که منظور فقدان 
دانشمندان باشد.' 

۲) طبرسی از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: زمين را با رفتن علما و 
فقهای آن و بهترین مردمانش می‌کاهیم." 


۱- الثاقب فى المناقب. ص ۵۶۶ ح ۵۰۷. 
- کافی. ج ص ° ۳ 
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۴ ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع و سفیان و دی نقل کرده است که ابو 
صالح عبد الله بن عمر این آیه را تلاوت کرد: «اولم روا آنا نأتی الارزض نها 
من اطرآفهًا» که متصود روزی است که امیر مومنان عليه السلام در ان کشته شد و 
فرمود: ای امیر مومنان! تو قسمت اعظم دانش بودی و امروز, داننش اسلام ناقص 
شد و ستون ایمان از بین رفت. ' 

۴) زعفرانی از مُرنی. از شافعی, از مالک, از سی از ابو صالح نقل می‌کند که 
گفت: زمانی که علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شد ابن عباس گفت: امسروز 
روزی است که دانش از سرزمین مدینه کاسته شد. سپس گفت: مقصود از نقصان 
زمین. کاستی علما و نیکوترین مردمان آن است. بی‌گمان. خداوند. دانش را از سینه 

مردان برنمی‌گیرد. ولی با قبض روح دانشمندان, دانش را برمی‌گیرد تا زسانی که 
دانشمندی باقی نماند و آن گاه» مردم. افراد نادان را به رباست خود برمی‌گزینند. آن 
نادانان نیز در مقام پرسش قرار می گیرند و بی‌آن که علم داشته باشند. قتوا می‌دهند؛ 
پس هم خود به گمراهی می‌افتنیاو هن/ٍدیگران را به گمراهی می‌کشانند." 

۵ ابن بابویه در کتاب ‏ لایحضر؛ فقیه در حدینی مرس به تقل از اسام 
ا می‌گوید که از ایشان دزباره این فرموده خدای عز وجل 
پرسیدند: «أولم یروآ تأتی الاراض تنقصها می آطرافهّا» فرسود: منظوں فقدان 
دانشمندان است 

۶ علی بن ابراهیم در معنای همین آیه گفت: مقصود. مرگ دانشمندان است 
در توضیح این آیه گفت گفت: «والل يكم لا مب تیوه رن دیع بای ناد 
در توضیح ایه: «وقد مر این من قبلهم الک جبیغا» گفت: ی 
از جانب پروردگار. همان عذاب الهی است «وسیلم الکفار ۳ ن غقبّی الدأر» یعنی 
واب و اجر قيامت. ' 


۱- مناقب. ج ۲ ص ۳۰۸ 
۲- مناقب. ج ۳ ص ۳۰۸ 
۲- من لابحضره الفقیه. ج ص ۰۱۱۸ ح ۰ ۶ 


۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۶۸ 
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ول الِب قروا مت مرت لا فک باق داي نکم ومن نز نی 
نود 


[و کسانی که کافر شدند می‌گویند: تو فرستاده نیستی. بگو: کافی است خدا و آن 
کس که نزد او علم کتاب است» میان من و شما گواه باشد] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از محمد بن یحیسی, از 
محمد بن حسن, از افرادی که نام او را ذکر کرده, همگی از ابن ابی عمیر, از ابن 
اذینه. از برید بن معاویه روایت می‌کند که به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
مفهوم «کّی بالّم شهید ی وینکُم ومن عند عم الکتاب» چیست؟ فرمود؛ 
مقصود از آن, ما هستیم و على عليه اسلام اولین ماست و برترین و بهترین ما بعد 
از پیامبر صلی الله علیه و آله است,! 

۲ و نیز از او از احمد بن محمد از محمد بن حسن. از عباد بن سلیمان, از 
پدرش, از سّدیر نقل کرده است که گفت: من و اپوتپصیر و یحیی بزاز و داود بسن 
کتیر در مجلس امام صادق عليه السلام منتظز حضور ایتیان بسودیم. ناگهان دیدیم 
امام با حالتی ناراحت و خشمگین به مجلس وارد شد و فرمود: در عجب هسستم از 
مردمی که می‌بندارند ما دانای علم غيب هستیم. در حالی که جز خداوند متعال هیچ 
کس علم غیب را نمی‌داند. من روزی خواستم کنیرم را اب کنم از دست من 
گریخت و من نمی‌دانستم در کدام یک از اتاق‌های خانه پنهان شده است. 

سدیر گفت: چون امام از مجلس خویش برخاست و به اندرونی رفت» من و 
ابو بصیر و میسَرء نزد ایشان رفته و به ايشان عرض کردیم: فدایتان شویم! ما در 
مجلس شما حضور داشتیم و شنیدیم شما در مورد کنیزتان چنین و چنان فرمودید. 
ما به خوبی مي‌دانيم که شما دانشی وافر و علمی بسیار دارید. اما نسبت دانستن علم 
غیب را به شما نمی‌دهیم. و و و 
کردم: جرا. فرمود: ایا ن ایاتی که از قران خوانده‌ای تا به حال. این ايه را 
ندیده‌ای: «قال الذی عندءٌ علم من الکتاب انا ایک به قیل آن برعل لیک طرفک»" 
[کسی که تزد او دانشی از کتاب (الهی) بود. گفت: من آن را پیش از ان که چشم 


A 


تسیر 
روایی 


اهار 
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6)68- رسد 


اسب و و 9 


خود را بر هم زنی. برایت می‌آورم]. عرض کردم: فدایتان شوم! این آیه را خواند‌ام. 
فرمود: ایا می‌دانی که ان شخص: با 
به چه میزان بوده است؟ عرض کردم: مرا از ا تاه تاک فر مود: به اندازه یکی 
و ا یں توت ی توا وک 
خواهد بود ۳ خداوند متعال آن را به دانشی که تو را از آن اک خواهم ساخت. 
نسبت بدهد. ای سدیر! ایا در آن چه از قرآن خوانده‌ای, تاکنون به این آیه برخورد 
کرده‌ای؟: «قل کی باللّه شھیدا ہیی وبینگم وس عنده علم الکتاب» عرض کردم: 
این آیه را خوانده‌ام, فدایت شوم! فرمود: نا ویس توس 9 
اختیار داشته باشد. داناتر است یا | ن کس که ؛ بخشی از علم کتاب را بداند؟ عرضص 
کردم: خیر, بلکه آن کس که همه علم کتاب را داشته باشد. دائاتر است. سپس امام 
علیه السلام به سینه خویش اشاره فرموده و گفتند: همه علم کتاب به خدا قسم نزد 
ما است. همه علم کتاب» به خدا:قیسم نزد ما است." 

این روایت را صفار دز بضایر رجات با تغییری ناچیز و با اندکی زیاده و 
es‏ 
علب السا یل کر ما ا کی مل کا ا کک 
ES‏ یی واز ایشان سؤال شد چه کسی داناتر اسست؟ کسی که 

بخشی از ز علم کتاب نزد اوست. یا کسی که همه علم کتاب نزد او ست؟ فرصود: 
RE‏ ۳ 
می‌داند. چونان پشه‌ای است که با بال‌های خود از آب دریا برگیرد. و امیر مژمنان 
عليه السلام فرمود: بدانید دانشی که آدم علیه السلام با خود از آسمان به زمین امد 
و همه علومی که پیامبران از آغاز تا خاتم الانبیا صلی اله علیه و آله به آن فضیلت 
داده شده‌اند. همگی در عترت (اهل بیت) خاتم الانبیا صلی الله عليه و آله وجود 


۱- کافی, ج ۱ ص ° 
۲- بصاثر الدرچات, ص ۲۰۹ باب ۱ ح ۳. 
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دارد.! 
۴) محمد بن صفار, از یعقوب بن یزید. از حسن بن علی بن فضال, از عبد الله 
بن بکیر, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که: من در حضور ایشان بودم که 
کسی راجع به حضرت سلیمان وداتش و قدرتی که خداوند به او عطا فرموده بود. 
سخن به میان آورد. امام به من فرمود: به سلیمان بن داود چه چیزی عطا شد؟ وی 
در رو اعظم پروردگار را می‌دانست. اما این که خداوند 
دزبارماش فرموده است؛ : «قل کی بالل شهیدا بینی ویینکم ومن عندة عم الکتاب» 
به خداوند قسم. علی علیه السلام بود که علم کتاب را می‌دانست. م رش کنو دم 
فدایتان شوم! به خدا گنه راست گفتید ؟ 
جال نی من لہ کن نا آنا کب قآ 1 اک رکه کی که 
نزد او دانشی از کتاب (الهی) بود. گفت: من آن را هش از آن که چشم شود را بر 
هم زنی: , برایت می‌آورم] راوی گوید: ام دی علیه لام انگشتان خود را از 
کرده و روی سینه خود نهاد و فرمود: به خلا قسم! همهاعام کتاب نرد ما است." 

۶ و نیز از وی, از محمد بن حضین» از نضر بن شعیب, از محمد بن فضیل, از 
ابو حمزه تمالی از امام باقر عليه السلام تقل شده است که: شنیذم امام در تفسیر این 
آبه: «َمّن عندهٌ علم الکتاب» فرمود: أن کسی که علم کتاب نزد اوست. علی بن 

1 

ابی طالب عليه السلام است. 
قاسم بن سلیمان, از جابر نقل کرده است که گفت: ابو جعفر امام باقر عليه السلام 
درباره این آیه: «قل کمّی بالله شهیدا بیْنی وَبَینکم ومَن عنده علم الکتاب» فرمود: 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۸. 

۲- بصائر الدرجات. ص °۹ بأآب ح 1 
۳-نمل/۴۰ 

۴- بصائر الدرجات. ص ۹ باب ح 5 


۵- بصائر الدرجات. باب ۱ء ح .۱٩‏ 


اسف 


تر حمه 
تفسیر 
روایی 


اهار 


"a 


۳ 


۱ له 
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سورد 


وی علی پن ابی طالب عليه السلام است.! 

۸ و نیز از وی» از محمد بن حسین و یعقوب بن یزید. از ابن ابی عمیر. از 
عمر بن آذیند. از برید بن معاویه نقل کرده است که گفت: خندمت امام باقر علییه 
السلام عرض کردم: «قل کفی بالّه شهیدا نی وینَکم من عنده علمالکتاب». 

فرمود: مقصود از این آیه. ما هستیم و علی علبه السلام اولین ما و بترین ما و 
بهترین ماء بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله است." 

٩‏ و نیز از وی, از احمد بن محمد. از برقی» از نضر بن سوید از یحیی حلبی, 
از یکی از شیعیان نقل کرده است که گفت: در مسجد در نزد امام باقر عليه السلام 
بودم و با ایشان صحبت می‌کردم که یکی از فرزندان عبد الله بن سلام از کنار ما 
عبور کرد. عرض کردم: فدایت شوم! این پسر همان کسی است که مردم درباره وی 
می‌گویند: او علم کتاب را می‌داند. فرمود: خیر. آن کسی که وصف او را آوردی, 
على بن أ بی طالب عليه السلام است که درباره او پنج آیه فرو فرستاده شد که یکسی 
از آنها آیه: «قل کی بالّم شهید]. نی ویک من عندهٌ عم الكتاب»" می‌باشد. 

۰ و نیز از وی از پ لااو یی محمد از کسی که برای او روایت کرده از 
حسن بن علی بن نعمان از محمد ین مروان. از فضیل بن یسار از امام باقر عليه 
السلام روایت شده استِ که در توضیح آیه: «قل کی باه شهیدا بی وبینکم ومن 
عند علم الکتاب» فرمود؛ اين أيه راج مب ی بن ابی طالب عليه السلام تازل شده 
است. او عالم و دانشمند این است, بعد از عضرت محمد صلی الله علیه و آله 
تفت 

۱ و نیز از وی از ابو الفضل علوی, از سعید بن عیسسی کریزی بصری, از 
اه ین کم ین قوس از بترش از شریک بن هید ل از عد الاعلی لیا 
ابو تما از سلمان فارسی- که خدایش بیامرزد- از امیر ممنان عليه السلام روایت 
شده است که در توضیح این فرموده پروردگار متعال: «قل کی باللكه شهیدا بی 


۱- بصائر آلدرچات. باب ١‏ ج ۴ 
۳- بصائر الدرجات. ص ۰۲۱۱ باب ۰۱ ح ۱۱. 


۴ - بصائر الدرجات» ص ۲ باب ۱. ح ۱۱. 
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نکم وَمَنْ عِندَة عم الکتاب» فرمود: من همان هستم که علم کتاب نزد اوست و 
خداوند, او را اید کرده و در وصایت (جانشینی) به او «وسیله» اعطا فرموده 
است. پس امت او نباید از تمسک به «وسیله» برای تقرب به سوی او و به سوی 
خداوند. غفلت ورزند. پس خداوند فرموده است: «یا نا تی منوا اتقواً الله 
بو یماس - [ای کسانی که ایمان آورد‌ید. از خدا پروا کنید و به او 
(توسل و) تقرب جویید] 

۲ ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل, از محمد بن یحیی عطار, از 
احمد بن محمد بن عیسی. از قاسم بن یحبی, از جدش حسن بن راشد, از عمرو بن 
مُغلس» از خّف. از عطیه عوفی, از ابو سعید خدری, تقل می‌کند که: از رسول خدا 
صلی اله علیه و آله درباره آیه: «قال ای عِندء عِلْمٌ من الْکتاب»" [کسی که نزد او 
دانشی از کتاب (الهی) بود] پرسیدم» فرمود: مقصود از این یه وصی برادرم. سلیمان 
فرزند داود عليه السلام است. عرض کردم: ای رسول خدا! (صلی الله عليه و آله) 
بس ايه شریفه؛ هل کقی بل شهدا نی ویینکم ون عِندة عم الکتاب» راجع به 
کیست؟ فرمود: مقصود از این آیه. برادرم علج جن کالب عليه السلام است." 

۳ عیاشی از بريد بن معاویه عجلی [قل اه لمات که به اسام صادی علید 
السلام عرض کردم: مقصود از ایه: «قل کی بل شهدا ب ی وشنکم ومن عنده 
علْم الکتاب» چیست؟ فرمود: مقصود. مک کل راللام اولین ما و 
ا و پم نی مادک از بحرت ترشیت مان اه عليه و آله اسک" 

۴ عبد الله بن عطاء, گوید: خدمت امام باقر عليه السلام عرض كردم اين 
شخص؛ پشر راھ ین سلام اس و ین ادا ی کد که ود از یی اا چم 
وی می‌باشد: «قل کی باللّه شھیدا ب نى وَيْنكم وَمّن عِندَةٌ علم الکتاب» فرمود: 


۱- مائده/ ۳۵. 

۲- بصائر الدرجات» ص ۲۱۲ ح ۲۱. 
۳-نمل/ ۴۰. 

۴- امالی صدوق. ص ۴۵۳.ح ۳. 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۳۶ ح ۷۷. 


ا 


تفسیر 
روایی 


اهاد 
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رد 


سس سور ۵ 


دروغ می‌گوید. مقصود از این آیه علی بن ابی طالب علیه السلام است.! 

۵) عبد اله بن عجلان گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آیه شریفه: «قل 
کفی بالله شهید ب یی ویینکم من عِندة عم الکتاب» پرسیدم, «افرضودد اين أية 
درباره علی عليه السلام بعد از رسول خدا صلی اله عليه و آله وائمه علیهم السلام 
رای ا نازل شده است و این علی عليه السلام بود که علم کتاب 
نزد او بود.؟ 

۶ فضیل ب بن یسار از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در توضیح 
ایه: : «وّمّن عنده علم الکتاب» فرمود: این ایه درباره على عليه السلام نازل شده 
است و وی بعد از پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله عالم این امت | غ" 

۷) ابن فارسی در کتاب روضه په نقل از امام e‏ روایت کرده 
است که در توضیح آیه: «وَمّن عنده * علم الکتاب» فرموده است که: منظور. علی بن 

ابی طالب عليه السلام است. علم کتاب. از ابتدا تا انتها نزد اوست ۲ 

۸) طبرسی در کتاب اموا آورده است که: از محمذ بن یی غمیر: از غیسد 
له بن ولید سمّان نقل شده‌اشت که گفت: ابو عبد الله عليه السلام فرمود: مردم 
درباره اولو العزم و نیز درباره صاحب شما چه می‌گویند؟ منظور از صاحب, امسر 
مومنان علی عليه السلام است. راوّی گوید: گفتم هیچ کس را بر اولو العزم مقدم 
نمی‌دارند. راوی می گول بس حضرت فزمود: خداوند تبارک و تعالی درباره موسی 
فرمود: «وکتبنا له فى الألواح من کل شىء مْعظة»" [و در الواح رات) برای او 
در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم ] و نفرموده | و ی 
(همه چیز) . و درباره E‏ ان نم ی تختلفون فیه»" [و تا 
درباره بعضی از آن چه در ان اختلاف می‌کردید] و نفرموده است: کل تختلفون فيه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۳۶ ۷۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۳۶ ج ۷۹. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۳۶ ح ۸۰. 
۴~ روضة الواعظین. ۱۱۸. 

۵- اعراف/ ۱۴۵. 


۴- زخرف/ ۶۳ 
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(همه آن جه را که در آن اختلاف دارید) . اما درباره صاحب شماء امیر السومنین 
عليه السلام فرمود: «قل کی باه شهید؟ ب نی ویینکم وَمّن عنده علمالکتاب». 

و اند ر و جل قر موده امات دولا رطب ولا تاس إلا فی کاب ميجن 
[و هیچ تر و خشکی نیست, مگر این که در کتابی روشن (ثیت) است] وعلم ایین 
کتاب, نزد اوست." 

٩‏ ابن شهر آشوب از محمد بن مسلم و ابو حمزه ثمالی و جابر بن يزيد از 
امام باقر عليه السلام؛ علی بن فضال و فضیل بن یسار از ابو بصیر, از امام صادق 
اه الا اض بخ جر ان و مد ين فل ار اتام رشا غلب الاو 
البته از موسى بن جعفر عليه السلام و زيد بن على و محمد بن حنفیه و سلمان 
قاتا او تفن حدر - که خداوند از e‏ 
سُدّی روایت کرده‌اند که همگی در توضیح آیه: «قل کی بالّم شهید؟ یی بآ 
ومن عنده عم الکتاب» گفته‌اند: مقصود. على بن ابی الب ا 

۰ ثعلبی در تفسیر خود و با سند خویش از ابو معاوبه, از اعمش از ابو 
صالح, از ابن عباس, از عبد الله بن عطاء روایت کرده ات که به امام باقر عليه 
السلام گفته شد: برخی پنداشتهاند که مقصود از کي که علم کتاب نزد اوسست, 
عبد اله بن سلام است. آیا چنین است؟ فرمود: خیرت وی علی بن ابی طالب است.! 

۱ روایت شده که از سعید بن لیر دربازه نله دومن عنده علم الکتاب» 
تسیک فد که آیا رای هید اھ ن سام ات ؟ قفرمو خر رنه ین ری 
ممکن است و حال آن که این سوره مکی است.؟ 

۲ از ابن عباس روایت شده است که: قسم به خدا که چنین نیست. این فرد 
کسی جز علی بن ابی طالب علیه السلام نیست. همان کسی که به علوم تفسیر و 


۵٩ انعام/‎ -۱ 

۲- احتجاج, ص ۳۸۵. 

۳- مناقب. ج ۰۲ ۲۹ 

۴- مناقب. ج ۲. ص ۲٩‏ شواهد التتزیل, ج ۰۱ ص ۳۰۸ ح ۰۳۲۵ 


۵- مناقب, ج ۲ ص ٩۲؛‏ شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۰ سح ۴۲۷؛ ینابیع المودة. ص ٠١۴‏ . 
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تأویل و ناسخ و منسوخ و حلال و حرام قرآن آگاه و عالم بود" 

۳ از ابو حنفیه روایت شده است که: علی بن ابی طالب علیه السلام است که 
نزد وی علم کتاب از ابتدا تا انتها وجود دارد. تطنزی این حدیث را در كتأاب 
خصائص نقل کرده است. " 

۳ و از طریق مخالفان: علبی به دو طریق روایت کرده است که در معنای 
آیه: دومن عنده عله الکتاب» مقصود. على بن ابی طالب عليه السلام اس" 

۵ هم چنین فقیه مفازلی شافعی با سند خود از علی بن عباس روایت 
می‌کند که گفت: من و ابو مریم نزد عبد الله بن عطا حاضر شدیم. ابو مریم گفت: آن 
روایتی که از امام باقر علیه السلام درباره جدّش, علی علیه السلام برایم تقل کردی, 
بیان کن. گفت: من نزد امام باقر عليه السلام نشسته بودم که پسر عبد اله بن سلام بر 
او گذر کرد. من عرض کردم: فدایت شوم! این بسر همان کسی است که علم کتاب 
ی ان کس که علم کتاب را می‌داند. مولایتسان علی بن ابی 
طالب عليه السلام است. همار ن کسی که آیات بسیاری از قعرآن در شأن : او نازل 
له ات «ومن عنده عم الْکتابٍ4«افمن كان ن على بينة من ربه ویتلموه شاه 
من [آیا کسی که از ا ارد کاش بر حجصی روشن ات و فتاه | 
(خویشان) او پیرو آن است) و ولیکم الله وَرسوله»*[ [ولی شما تنها خداو 
پیامبر اوست] از جماه هی 


«r‏ س 


۱- مناقب. ج ۲ ص .۲٩‏ 
۲- منافب ج ۲. ص ۲۹. 
۳- مناقب. ج ۲. ص .۲٩‏ 
۴- هود/ ۱۷. 
۵- مائده/ ۵۵ 
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E a‏ ابراهیم 
سوره ابراهیم مکی است به جز دو آیه ۲۸ و ۲٩‏ که مدنی اند. 


این سوره ۲ آیه دارد و بعد از سوره نوح نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره ابراهیم 


۱) ابن بابویه با سند خود از عَنبسة بن مُصعّب, از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که فرمود: هر کس دو سوره ابراهيم و حجر را در دو رکعت نماز جمعه 
بخواند. هرگز به بینوایی و فقر و دیوانگی و مصیبت. دچار نمی‌شود." 

۲ عیاشی, از عَبْسَة بن مصغب از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: هر 
کس هر دو سوره ابراهیم و حجر را در تاز جمعه بخواند. هرگز به بینوایی و فقر و 
دیوانگی و مصیبت دچار نمی‌شود.! 

۳ از کتاب خواص القرآن ازپیامبر صلی لته عليه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند به تعداد مردمی که بت‌ها را می‌پرستند و یا 
نمی پرستند. به او حسنه داده می‌شود. هر کس که این سوره را در پارچه‌ای سفید 
بنویسد و بر گردن کودکی بیاویزد. از گریستن و بی‌تایی و آن چه که کودکان به آن 
مبتلا می‌شوند. در آمان خواهد بود. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس که این سوره را در پارچه‌ای سفید 
بنویسد و آن را به گردن کودکی بیاویزد. از گریستن و بی‌تابی و پیامدهای آن در 
امان خواهد بود و خداوند عز و جل یه لطف خویش, از شیر گرفتن را بر کودک 
آسان گرداند. 


۱- وا الاعمال. ص ۱۳۶. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۳۹ ح ۱. 
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تفسیر سوره ابراهیم 


تن 
1 ت ۳۹ رجالس مالسلا اور علاط 


لمرب زيي" الذي ن یبویا ال ال روش نون عن سيبل اله بوتا 
یربارت خلالتی": 


[الف لام راء کتابی است که آن راب تتوی,تو,فرود آوردیم تا مردم را به اذن 
پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیسرون آوری به سوی راه آن 
شکست‌ناپذیر ستوده* همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مسانع 
راه خدا می‌شوند و آن را کج مسی‌شمارند. آنانشد که در گمراهی دور و درازی 
هستند ] 

۱) علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: «بسنم الم الرختن تن الرحيم« الر كاب 
نا [لیک» فرمود: بر تو فرستاديم. «َخرج الاس من الظَْات إلى اور بإذن 
رهم یعنی از کفر په سوی ایمان ن «لّی صراطر ْْزیزالحَبید» یعنی راه روشن که 
همائا امامت اماما ن علیهم السلام باشد. . سپس فرسود: «للّه اثذی له مانی 
السَمَاوات وما فى الارزض وول للکافرین من عذاب شدرید» یعنی ا و 


ا 


تسیر 
روابی 


اهار 
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ê ۳ je‏ راهم 


زاین مولي إلا لمان وم نكل انه ناء وبي من اء 
وهال زبڙا ڪڪ 
[و ما هیج پیامبری رأ جز به زبان قومش نفرستادیم تا (حقایق را) برای آنان بیان 
کند. پس خدا هر که را بخواهد. بی‌راه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت 
می کند و اوست ارجمند حکیم ] 
۱ ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خداوند از او خشنود 
پاشد - از ابو العباس احمد بن اسحاق ماذرایی در بصره. از ابو قلابه عبدالملک بن 
محمد. از غانم بن حسن سَعدی, از مسلم بن خالد مکی, از امام صادق عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: هر کتاب و هر وحی را که خداوند بر پیسامبرانش نازل 
فرموده, به زبان عربی بوده است؛ ولی در گوش هر پیسامبری, به زبان قوم آن 
پیامبر شنیده می‌شد. اما در گوش پیامبر ما صلی الله علیه و آله به زبان عربی. 
شنیده می‌شده است. بنابراین هرگاد:هر پیامبری با قوم خود صحبت می کرد به 
زبان عربی صحبت می کرد. اطا در گوشَ,مردمان آن قوم به زبان خودشان بود. هر 
کسی با هر زبانی رسول خلا صلی اله عليه و آله را خطاب می کرد در گوش 
پیامبر صلی اله عليه وأله_به,عربی شنیده می‌شد و همه اینها را جبرئیل به خاطر 
احترام و ارجی که خداون برای محم صلی آله عليه و آله قائل بود. برای ایشان 
به زبان عربی ترجمه می کرد ' 


اققا رامو ى اتان خر جوم ك مالعا الور وذ كفم انه 
نف ذلك لابا ت لکل مار شکور(۵). 
[و در حقیقت موسی را با آیات خود فرستادیم (و به او فرمودیم) که قوم خود را از 
تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان یاداوری کن 
که قطعا در این (یادآوری) برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت‌هاست] 

۱ ابن بابویه از احمد بن محمد بن یحبی عطار. از سعد بن عبد اه از یعقوب 


۱- علل الشرایم. ج ۱. ص ۱۵۳ باب ۱۰۳ ح ۸ 
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عليه السلام. از پدرش نقل کرده است که فرمود: ایام الله» سه روز است: روزی که 
قائم عليه السلام قیام می‌کند و یوم الکره (روز رجعت) و روز قیامت." 

۲) و نیز از وی» از پدرش- که خداوند او را رحمت کند- از عبد الله بن جعفر 
روزی که قائم عليه السلام قیام می‌کند و یوم الکره (روز باز گشت) و زود قات" 

۳) سعد بن عبد اله از محمد بن حسین ین ابی خطاب و یعقوب بن يزيد از 
احمد بن حسن میثمی, از ابان بن عثمان. از مثنی حناط نقل کرده است که می گوید: 
شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: ایام الله سه روز است: روزی که قائم علیه 
السلام قیام می‌کند و یوم الکره (روز رجعت) و روز قیامت." 

۴) شیخ در امالی خود از یکی از شیعیان, از ابو مفضل. از ابو احمد عبید اله 
بن حسن ابراهیم علوی نصیبی در بغداد- کهِاوند بر وی رحمت آورد, از جدش 
ابراهیم بن علی از پدرش عبید اله از دوشبیخ,نیگوک ار از شیعیان, از امام کاظم 
عليه السلام از پدرش جعفر صادق عليه السلام از پدرش امام باقر عليه السلام و 
پدرش و حسین بن زید بن على ذوالدمعه, از,عمويش عم بن علی» از برادرش 
شجره شرکت داشت و از جمله اصحاب رسول خدا صلی الله عليه و آله بود از 
باران خالص و دوستداران واقعی امام على عليه السلام به شمار می رفت» گفته‌اند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با چند تن از اصحاب خود چون ابویکر. ابو 
عبیده» عمر و عثمان و عبد الرحمن و دو تن از قاریان که یکی از جمله مهاجران 
بوده و عبد اله بن ام عبده نام داشت و دیگری ابی بن کعب که از انصار بود وهر 


۱- خصال. ص ۱۰۸. ح ۷۵؛ ینابیع المودة. ص ۴۲۴. 
۲- معانی الاخبار. ص۳۶۵ ج ینایم المودة, ص FF‏ 


۳- مختصر بصائر الدرجات ص ۸+ ینابیع المودة. ص ۴ 
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دوی آنها از جمله کسانی‌اند که در چنگ پدر شرکت داشته‌اند. در مسجد بودند و 
عبد اله شروع به خواندن سوره‌ای کرد که در آن از امد و آمده است. 
تا این که به این آیه رسید: «وأسغ علیکم نم ظاهرة وَباطنة»' [و نعمتهای ظاهر و 
باطن خود را بر شما تمام کرده است] و ی بن کمب سوره‌ای که داستان ابراهیم در 

آن ذکر شده را خواند تا په این ایه رسید: «وذکرفم ایام ال ان فی دبک لاباتٍ 
کل صبّار شکُور» گفتند: رسول خدا صلی اه عليه و آله فرنود: مقصود از ایام له 
نعمت‌های او و بلاهای اوست و عقوبت‌ها و مجازات‌های اوست. 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله روی به سوی اصحاب خویش نموده و 
فرمودند: موعظه و اندرزی به شما ارزانی می‌کنم تا مبادا دچار یکنواختی و ملالت 
شوید. همانا پروردگار متعال به من وحی نموده است که نعمت‌های الهی را به شما 
ی ی ن¿ بیان نموده است. شما را بیم دهم و 

ن گاه» این یه را تلاوت فرمود: «رأسیغ علیکم نعمَ» إو نعمتهای ظاهر و باطن 
خود را بر شما تمام کرده است] ,په اصحاب خویش فرمود: اکنون سخن 
خویش را بگویید. اولین نعمت که داد یما را به آن راغب کرده و شما را ہا آن 
آزمود. چه بود؟ یاران رسول خدا همگی مشغول ارائه پاسخ به این سوّال شدند و 
نعمت‌های فراوانی که حُدّند.به,آنان عطا فرموده بود را ذکر کرده و بر شمردند. 
نعمت‌هایی چون نعمت زندگی و ثروت. خانواده و همسران و دیگر نعمت‌های 
ظاهری که خداوند عز و جل آنان را با این نعمت‌ها در معرض امتحان الهمی قرار 
داد. چون اصحاب. همگی سخن گفتند و مجلس ی تن 
صلی اله علیه و اله به سوی علی علیه السلام آمد و فرمود: ای ابو الحسین! سخن 
بگوی؛ پاران تو هر یک» سخنی به ميان آوردند. على عليه السلام عرض کرد: پدرم 
و مادرم فدای تو باد! در محضر تو که ما با تو به راه حق هدایت شده‌ایم. چگونه 
مي‌توان سخن گفت؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: با این همه نظرت را 
بیان کن ای علی! نخستین نعمتی که خداوند تو را با آن آزمود و آن را به تو عطا 
فرمود. چیست؟ علی عليه السلام پاسخ داد: نخستین نعست, آن بود که مرا آفرید. 
آن گاه که چیزی قابل بیان نبودم. پیامبر صلی اه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ 


۱- لقمان / 3 
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دومین نعمت چه بود؟ على عليه السلام پاسخ داد: خداوند در حق من محبت 
فرموده و به من زندگی بخشید و مرا در زمره مردگان قرار نداد. پیامبر صلی اله 
علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ سومین نعمت کدام است؟ على عليه السلام پاسخ 
داد: ان که خداوند جل جلاله, مرا به بهترین شکل و معتدل‌تسرین ترکیب افرید. 
پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ چهارمین نعمت کدام است؟ 
علیه السلام پاسخ داد: آن است که به من اندیشه و آگاهی داد و مرا ابلمه و کسودن 
نیافرید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ پنجمین نعمت کدام است؟ 
على عليه السلام پاسخ داد: آن است که مشاعری [حواس ] برای من قرار داده که 
قرار داد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ ششمین نعمت چیست؟ 
علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که مرا به سوی دین خود هدایت فرمود و مرا 
از راه ربوبیت خویش گمراه نساخت. پیامیر صلی اله عليه و اله فرسود: راست 
گفتی؛ هفتمین نعمت کدام است: علی عليه السلا" باخ داد: برای من بازگشتی قرار 
داد به حیاتی که پایانی ندارد و راهی بی‌انتطا یسیل له صلی اله عليه و آله 
فرمود: راست گفتی؛ هشتمین نعمت کدام اسنت؟علی غلیته السلام پاسخ داد: مسرا 
صاحب اختیار و مالک خویش قرار داد ور سرا پرده نیافرید. پیامیر صلی الله عليه و 
أله فررمود: راست گفتی؛ نهمین نعمت کدام ست؟ على عليه السلام پاسخ داد: آن 
است که آسمان و زمین و مخلوقات خویش را که در آنند و آفریدگانی را که ہین 
آسمان و زمین قرار دارند. مسخر من قرار داد. پیامیر صلی الله علیه و اله فرمود: 
راست فد ؛ دهمین نعمت کدام است؟ و ايشان پاسخ داد: این که مرا مرد افرید نه 
زن, تا مردانگی باشم بر همسرانم و پایه‌ای استوار و اصلاح گر در ميان آنان. رسول 
صلی اله علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ از آن پس چه؟ على عليه السلام عرض 
کرد؛ ای پیامبر خدا! نممت‌های الهی فراوان آمده و خوشایند شاه است: و سپس این 
آیه را تلاوت کرد: هون تعدوأ نعمت الله لا تحصوغا» [و اگر نعمت خدا را شسماره 
کنید. نمی توانید آن را به شمار درآورید] 

پیامبر صلی الله علیه و آله- در این زمان - لبخند زد و فرمود: ای ابو الحسن! 


۱- ایراهیم/ ۳۴ و نحل/ ۱۸ 
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حکمت بر تو گوارا باد دانش بر تو گوارا باد. تو وارث دانش مسن هستی و چون 
پس از من» امتم به وادی اختلاف درافتند. تو راه راست را به ایشان می‌نمایی و بیان 
مي‌کنی. هر آن کس که تو را دوست داشت و به راه تو در آمد. از زمره کسانی است 
که به راه راست. هدایت شده است و ان که از هدایت تو روی گرداند و باتو 
دشمتی آورد و جانب تو را خالی کند. چنان خدا را در روز قیامت ملاقات کند که 
از خوی و سرشت و راه هدایت. بهره‌ای نداشته است." 

۵) عیاشی از ابراهیم بن عمر, از کسی که نامش را برده, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که در توضیح آیه: «وذکرهم ایام اللّه» فرمود: به آلا اش 
یعنی په نعمت‌های خدایی." 

۶ علی بن ابراهیم گفته است: ایام الله سه روز است: روز قائم صلوات الله 
علیه و روز مرگ و روز قیامت." 

۷ طبرسی می گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: 
مقصود از این آیه آن است کهظن انرا به نعمت‌های الهي در همه ایام متذکر باش .' 


, و وه ۳4 م ےر 6 

۷") ة‎ HDT 0 r و م‎ 62 <F |+| 

دان رک کین شگرم لا زیتنگ ون کرم إن عذاي شید 

[و آن گاه که پرورّگاریان غلا وکاک اگر واقعاً سپاسگزاری کنید. 
(نعمت) شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید. قطعاً عذاب من سخت 
خواهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب از نعدادی از شیعیان, از سهل بسن زیاد. از یحبی بن 
مبارک. از عبد الله بن جبله, از معاوية بن وهب, از امام صادق عليه السلام روایت 


می‌کند که فرمود: هر که او را زبان شکر و سپاس داده‌اند. او را نعمتی بیشتر داده‌اند؛ 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۹ج 
۳ تفسیر لمی» ج ۱ ص ۶۹ 


۳- مجمع البیان. ج ۶ ص ۵٩‏ 
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جرا که خداوند عزو لا «لَین شکرتم لادک (که اگر Uh‏ 
سپاسگزاری کنید. (نعمت) شما را افزون خواهم کرد] . 

۲ و نیز از وی از تعدادی از شیعیان از احمد بن محمد بن خالد. از یکی از 
شیعیان. از محمد بن هشام, از میسّر, از امام صادق علیه السلام روایت کشد که 
فرمود: مقصود از شکر نعمت, دوری گزیدن از محارم است و اوح سپاس و کمال 
شکر, آن است که شخص بگوید: «الْحَنْد لله رب المالیین ».۲ 

۳ و نیز از وی, از ابو علی اشعری, از محمد بین عبد الجبار, از صفوان, از 
اسحاق ہن عمار. از دو تن از شیعیان که این حدیث را از امام صادق عليه السلام 
شنیده‌اند روایت شده است که ایشان فرسود: هر كاه خداوند کسی را از نعمتی 
برخوردار نماید و وی آن را با دل و جان, قدرشناس بوده و با زبان آشکار. حمد 
خدای بزرگ را به جای آورده به محض این که عبارت شکر وی به اتمام رسد 
دستور آید که او را پیشتر پبخشند " 

۴ و نیز از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش؛ از ابن ابو عمیر, از علی بن 
عیینه. از عمر بن بزید, نقل کرده است که شننیدم اما تصادق عليه السلام می‌فرمسود: 
شکر هر نعمتی هر چند که بزرگ و بسیار باشد. آن اسّت که خدای را به خاطر آن 
نعمت. شکرگویی و سیاس بگزلری" 

۵ و نیز از وی از محمد بن یحبی, از احمد بن مخمد بن عیسی, از معمّر بسن 
خلاد. نقل کرده است که: شنیدم امام رضا علیه السلام می‌فرمود: هر که خدای را به 
خاطر نعمت او حمد گوید. او را سیاس گفته است و بی‌گمان. ستایش او از آن 
نعمت» برتر است." 


۱-کافی, ج ۲. ص ۷۸ ح ۸ 
۲- کافی, ج ۲. ص ۷۸ ح ۱۰ 
۳- کافی, ج ۲. ص ۷۸ ح .٩‏ 
۳- کافی, ج ۲. ص ۰۷۸ ح ۱۱. 
۵- کافی, ج ۲. ص ۰۷۸ ح ۱۳. 
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جمّال, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که به من فرمود: هرگاه 
پروردگار متعال, بنده‌ای را از نعمتی کوچک يا بزرگ برخوردار کند؛ و او بگوید: 
الحم ك در یقت سا أت نعمت را به جای آورده است. ' 

۷ و نیز از وی, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از وشاء» از حمّاد بن 
عثمان. نفل کرده است که امام صادق علیه السلام از مسجد بیرون آمده و مرکبش را 
گم کرده بود و فرمود: اگر خداوند آن را به من بازگرداند. بی‌گمان, خداوند را آن 
گونه که شایسته اوست سپاس خواهم گفت. راوی گوید: مدت زیادی نگذشت که 
خر کین را آذرفتن. امام عليه السلام فرمود: «الحمد لله» کسی به امام عرض کرد: 
فدایت شوم! مگر نفرمودید اگر مرکبم باز گردد. خدا را آن طور که شایسته اوست. 
سپاس خواهم گفت؟! امام صادق عليه السلام فرمود: مگر نشنیدی که گفتم: 
«الحمد ۲4 

۸ و نیز از او از تعدادی از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد. از اسماعیل 
بن مهران. از سیف بن عمیره. از.ایو بصیر نقل کرده است که خدمت امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: ایا سيانن خدا را جم جای اوردن را حد و حدودی است که 
اگر بنده‌ای آن را انجام داف سهاسگزارا قلمداد شود؟ فرمود: ا عرض کردم: حد 
و مرز آن چیست؟ فرمود: خدا رآ به خاطر هر نعمتی که به او ارزانی داشته است. 
اعم از خانواده و مال و تروت سياس گوید و آگر در ميان نعمت‌هایی که خداوند به 
وی اعطا فرموده است. حقی برگردن اوست. آن حسق را بگزارد و ادا کند. از آن 
له این ات که ای ریف بان ی ت هذا وا کا ل ت" 
[پاک است کسی که این را برای ما رام کرد و(گرنه) ما را یارای (رامساختن) انیا 
نبود] و آن که بگوید: «رّبٌ E‏ من مبارکا وانت خر المنرلین»؟ [یروردگارا! 
مرا در جایی پر برکت فرود آور (که) تو نیک‌ترین مهمان‌نوازانی] ویبااین سخن 


۱- کافی. ج ۲ ص ۹ح ¥ 


۳- زخرف/ ۱۳. 


۴- مژمنون / ۹ 
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پروردگار را بگوید: «رب + آذخلنی مُدخل میدق وأخرجنی مخرج صدق واجْعّل ی 
من دنک سلطانا تصیر|4- [پروردگا راا مرا (در هر کاری) به و درشت ا 
کن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطي یاری‌بخش قرار 
ده 

٩‏ و نیز از وی. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن 
برید. از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که به ايشان عرض 
کردم: کفر در کتاب خداوند. چند نوع أ ست؟ فرمود: کفر در قرآن پنج قسم است؛ و 
حدیث را بیان ن گرد ما این حدیث را در توضیح ایه: سوام علنهم آآنذرتهم أم لم 
تتذرهم لا بومتون» از سوره بره را بیان ¿ کردیم. در این حدیث امام مسی‌فرماید: 
ھکل سوه کی ان ¿ است که نعمت‌ها را کفر بورزد؛ زیرا خداونند از زبان ¿ سلیمان 
می‌فرماید: «فذا ن فضل رئی ونی آآشکر آم آکفر ومن شکر فا شکر لتفبه 
ومن کف فان رى غنی کُریم» [اين از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که 
آیا سپاسگزارم با ناسپاسی می‌کنم؟ و هر کیک یی ارد تها به سود خویش 
سپاس می‌گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند. بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است] 
و فرمود: «فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا کوچ [پس مرا یاد کنید (تا) 
شما را یاد کنم و شکرانه‌ام را به جای اربق ی من/تاسّاسی.نکنید] 

۰ شیخ در امالی» از شيخ ابو عبد الله حسین بن عبید الله غضاتری- که 
خداوند او را رحمت آورد- از ابو محمد هارون بن موسی تلهکبری, از محمد بن 
همام از علی بن حسین همدانی, از ابو عبد الله محمد بن خالد برقسی» از ابو قتاده 
قمی, از داود بن سرحان, نقل می‌کند که نزد امام صادق عليه السلام بودیم که سدیر 
صیرفی وارد مجلس شد و سلام کرده و نشست. امام عليه السلام فرمود: سّدير! 


ا 


۲- کافی, ج ۲. ص ۷۸ ح ۱۲. 
۳- نمل /۴۰. 


۴- بقره / ۲( 


۵- کافی, ج ۲. ص ۰۲۸۷ ح ۱. 
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نروت کسی فزونی نیابد مگر آن که حجت خداوند تبارک و تعالی بر وی بزرگ‌تر 
و گسترده‌تر شود؛ پس اگر می‌توانید حجت خدا را از خویشتن کنار زنید. چنین 
کنیب سدیر پرسید: ای پسر رسول خدا! چگونه چنین کنیم؟ فرسود؛ با شروت 
خویش, نیازهای برادران دینی خود را برطرف کنید. 

سپس فرمود: ای سدیرا نعمت‌ها را با همنشینی و همسایگی خوب با آنهاه 
بیشتر دریافت کنید؛ هر کسی در حق شما نیکی کرد و به شما تعمتی داده سپاسگزار 
او باشید و آن کس را که از شما به خاطر لطفی که در حق او کرده‌اید, سپاسگزاری 
کرد باز نعمت دهید. اگر جنین کردید از جانب خدای, شایسته زیادت نعمت الهی 
خراهید شد و از سوی دوستان نیز خبر خواهی خواهید دید. سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: «لیّن شکرتم لازیدنکم».! 

۱ و نیز از وی, از جماعتی, از ابو المفضل, از محمد بن جعفر بن هشام بسن 
بلاس معدل بغدادی نفیری در دمشق. متا بت تنا مان از وهب بن 
جریر» از پدرش» از فضیل بن"یُسار از ابو جعفر محمد بن علی, امام باقر عليهما 
السلام فرمود: هر کس که خداوند متعال, توفیق دعا را به او عطا فرموده باشد. از 
نعمت اجابت دعا محروم تخو اد شت: "3 به هر کس زبان شکر داده باشند. از زیادت 
نعمت؛ محروم نمی گرو5: آن وراو اقاي السلام این ایة زا تلاوت فرمود: 
«وذ اَن ربكم لین شکرتم لازیدنکم»." 

۲ و نیز از وی, از جماعتی؛ از ابو مفضل, از کان بن بغر ابو بفسر اسدی 
قاضی در شهر مصیصه. از دایی‌اش ابو عکرمه. عامر بن عمران ضبّی کوفی از محمد 
بن مقضل بن سلمه ضبی, از پدرش مفظل بن سلمه. از مالک بن اعیّن جُهّنی نقل 
کرد ابت که ماع زین الما تین علیه السام پیک از دران خود تین وت 
می‌فرمود: پسرم! شکر خداوند را به خاطر نعمت‌هایی که به تو داده است. به جا آور 
و هر کس از تو شاکر بود و سپاسگزار: در حقش نیکی کن؛ چسرا که نعمضی که 
سپاس گزارده شود. هرگز زوال و نیستی نخواهد داشت و چون در حق نعست. 
ناسپاسی شود. ماندگار نخواهد شد. انسان سپاسگزار با سپاسگزاری خویش به 


۱- امالی. ج ۱ ص اسر 
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سعادت و بهره پیشتری خواهد رسید تا دستیابی به تعمتی که شکر آن واجب است. 
آن گاه امام زين العابدین عليه السلام اين آیه را تلاوت فرمود: «واذ ند ریک لین 
شکرتم لازیدنکم وین کفرتم ان غذابی آشدین».! ۱ 

۳) عیاشی, از ابو عمرو مدائنی نقل کرده است: شنیدم که امام صادق عليه 
السلام می‌فرمود: هر بنده‌ای که خداوند به او نعمتی ارزانی کند و او از ژرفای دل, 
قدرشناس آن نعمت باشد- در روایت دیگری آورده است: خداوند را با زبان خود 
بستاید - هنوز کلام او پایان نیافته که خداوند فرمان می‌دهد که نعمت او را زیادت 
بخشند. در روایت ابو اسحاق مدائنی, هنوز کلام او بایان نیافته. خداوند اجازه 
زیادت نعمت او را می‌دهد. خداوند. خود فرموده است: «لیْن شت لازیدنکم»" 

۴ از ابو ونّاد. تقل شده است که می‌گوید: خدمت امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: آیا چنین است که اگر بر این عمت‌های اشکار که خداوند به ما ارزانی 
داشته است» سپاس گوییم و شکر به جای آوریم و او را بر این تعمت‌ها تتا رد 
کنیم. خداوند نعمت‌های ما را فزونی بخشد حڼا هه خود فرموده است: «لسین 
شکرتم لازیدنکُم»؟ امام فرمود:آری. چنين "اتکی خداوند را به جهت 
نعمت‌هایش سپاس گفته و شاکر او باشد و بریقین بای که سرچشمه و اصل این 
نعمت‌ها, خداوند است نه دیگری, خداونت» برخورداري‌های,او و نعست‌هایش را 


۲ ۳ 
بیفزاید. 


از اکتا زین ین قبلڪم قوم وح واد وود وین ین بفدهم لا 
اه ام رس یات رونام إ6 کر با تم 
بد وإ يي مورب( 


[آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و مود و آنان که بعد از 


۱- امالی؛ ج ۲ ص ۱۱۴ 


۳- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۳۹ ح ۵ 


: 66 < 


هسیر 
روای 


ماو 


5۵۲۵۱۱20-0 00 


۳ 
> 


+ ارام 


۱ 


ایشان بودند (و) کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد. به شما نرسیده است؟ 
فرستاد گانشان دلایل آشکار پرایشان آوردند. ولی آنان دست‌هایشان را (بسه نشانه 
اعتراض) بر دهان‌هایشان نهادند و گفتند: ما به آن چه شما بدان مأموریت دارید 
کافریم و از آن چه ما را بدان می‌خوانید. سخت در شکیم] 

۵ علی بن ابراهیم: در توضیح آید: : «آلم کم نب الذین من قللکم قوم ثیح 
وغاد وتموه والژین من بُغدهم لیم الا له جَاء: هم رسلهم بالات فرذواً 
آیدیهم فی آفّاههم» گفته است: مقصود. دهان پیامیران است «رقالواً إن کفرنا بما 
آرستم به نا فی شک مُا ند عونا له مُریب»." 


بوتا آلا وکل عل ای ون مداتا سبلا وضع ما آذتمو تا ول انه 
ین ۳ 

[و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آن که ما را به راه‌هایمان رهبری کرده است و 
البته ماب بر آزاری که به مازساندید, شکیبایی خواهیم کرد و توکل‌کنندگان باید 
تنها بر خدا تو کل کنند] 

۱) عباشی از حسن بن ظریف, از محمد از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که در توضیح گیل #وعلى الل فلتو كل الم کلون» فرمود: اق 
کشاورزان هستند ' 

۲) ابن بابویه در کتاب الفقیه در حدیثی مرسل به به تقل از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که در توضیی آیه: «وعلی الله قلیتو کل الَْرَکلون» 


قرمو د: مقصود. کشاورزان هستنر ۲ 


۱- تسیر قمی, ج ۱. ص ۳۶۹. 
۲- تفسبر عیاشی, ج ۰۲ ص ۰ ع 


۳- من لایحضره الفقیه. ج ۳. ص ۰ ح و 
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ول اي ن ولو جڪ من راا ومون في میریم 
ملک لین ۳ وانکنکم الازض من بعرم لت نات مقابي 
وَعَات وعید۳ 
[و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند: شما را از سرزمین خودمان بسرون 
خواهیم کرد. مگر این که به کیش ما بازگردید. پس پروردگارشان به آئان وحی 
کرد که حتماً ستمگران را هلاک خواهیم کرد و قطعاً شما را ر پس از ایشان در آن 
سرزمین سکونت خوأهیم داد. این برای کسی است که از ایستادن (در محشر به 
هنگام حساب) در پیشگاه هن بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد] 

۱) علی بن ابراهیم. از پدرش در حدیثی مرفوع از رسول خدا صلی الله عليه و 
اله نقل کرده است که فرمود: هر کس که همسایه‌اش را ازار دهد به قصد ان که به 
خانه وی دست یابد. خداوند. همسایه‌اش را وارث خانه او خواهد کرد. خداوند در 
همین زمینه فرموده است: «وقّال الذین کرو برسشْلهم تخرجنکم من آرضتا و 
نعود فی منت فأوخی (لیهم ر 7 هم لنهلکن الشاك ٭ ولنشکننکم الارزض من 
بغدهم», 

۲) در کتاب تحف العقول از امام تجلیی.بی,الحسین,علیه اسلا نقل است که در 
یک حدیت طولانی فرموده است: ای جماعت مومن! از این شبیخون خدا چونان 
هراس اهل یقین و قواپیشگان که از آن در ترس و هراسند. پترسید؛ زیرا خداوند 
متعال می‌فرماید: «دّلک لمن خاف مقامی وخاف وعیسد» پس برحذر باشید از 
درخشش و طریناکی دنیا و فریب‌ها و شرارت‌های آن. و آسیب‌های پیاسد روی 
آوردن به دنیا را به یاد آورید؛ چرا که بی‌گمان. آراستگی‌های دنیا فریسی بیش 


و شیفتکی به آن, خطاست ؟ 


,و ستهحی | ۳2 غاب کل جیار یں 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۹ 
۲- تحف العقول. ص ۱۹۴ 
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[و (پیامبران از خدا) گشایش خواستند و (سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید 
شد] 

۱ محمد بن یعقوب. از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد. از محمد بن 
سلیمان, از پدرش, از ابو بصیر, از امام عليه السلام نقل کرده است که: یک روز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود که ناگهان علی عليه السلام وارد شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایشان فرسود: تو را با عیسی بن مریم 
شباهت‌هایی است و اگر چنین نبود که گروه‌هایی از امت من راجع به تو همان 
بگویند که مسیحیان. راجع به عیسی پسر مریم گفته‌اند. در باره تو چیزهایی 
می‌گفتم که اگر به گوش توده‌های مردم می‌رسید, خاک زیر پای تو را به عنوان 
تبرک برمی گرفتند. 

راوی گوید: دو مرد عرب و ثیز مفيرة بن شعبه و گروهی از قریش که در آن 
جا بودند. با شنیدن سخنان رسول خدا صلی اله علیه و آله خشمگین شده و گفتند: 
راضی نشد برای پسرعمویش ال بزند. مگر عیسی بن مریم را 

پس خداوند متعال. ایک ایل فرمود: «لّا ضرب ابن مریم متا إذا 
قزنک من صدون# وقالوا آلهنا خر و نا ضربوه لک لا دا بل هم فوم 
خصمُون# إن هو اعد نا عم وجعلناه متا نی | سراثیل * ولو نشاء لمعلا 
منکم مَلائكة فى الارض لفو [ژهنخآمی که (در مورد) پسر مریم مثالی آورده 
شد وی تو از آن (سخن) هلهله درانداختند (و اعراض کردند)* و گفتند: آبا 

ان ما بهترند یا او؛ آن (مثال) را جز از راه جدل برای تو نزدند. بلکه آنان 
مردمی جدل‌پیشه‌آند: (عیسی) جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده و او را برای 
فرزندان اسرائیل سرمشق (و آیتی) گردانیده‌ايم نیست# و اگر بخواهیم قطعاً به جای 
شا فرشتگانی که در (روی) زمین جانشین (شما) گردند قرار دهیم] راوی گوید: 
حارث بن عمر فهری از این موضوع عصبانی شد و گفت: پروردگارا! اگر این مسئله 
حقیقت دارد و از طرف تو است- که بنی هاشم یکی پس از دیگری وارث پیامبر 
صلی لله علیه و اله خواهند بود- پس, از آسمان بر ما سنگ پیار یا عذایی دردناک 


بر ما فرو فرست. بعد از آ ن خداوند درخواست ت حارث بن عمرو را به اطلاع رسول 


۱- زخرف/ ۵۷-۶۰ 
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خدا صلی لله علیه و آله رسانید و بعد از آ, این آیه نازل شد؛ «وماکان الله 
ليعذهُم وانت فبهم وما كان ایهم وحم بُستففرون» [ و(لی) تا تو در میان غ آنان 
هستی خدا پر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا اناخ طلب آمرزش می‌کنشد» 
خدا عذاب‌کننده ایشان نخواهد بود]. 
سپس حضرت رسول خدا صلی اله علیه و آله به او فرمود: ای فرزند عمروا یا 
به خاطر این گفته‌ات به درگاه خداوند توبه کن و یا از این جا کوج کن. عمرو گفت: 
ای محمد! بلکه تو ه از آن چه در دستان توست. تحفه‌ای به ساير قریشیان نیز 
می‌دهی؛ بنی‌هاشم, همه بزرگی‌ها و فضایل عرب و عجم را از آن خود کرده‌اندا 
بیامبر صلی اته علیه و اله به او فرمود: این به اختیار من نیست و به دست 
خدای متعال است. وی گفت: ای محمدا دلم به توبه رضا نمی‌دهد و سر آن ندارم 
که توبه کنم. پس از پیش تو می‌روم. پس گفت تا مرکب او را بیاورند که از آن جا 
برود. . وقتی به خارج شهر رسید. . تخته سنگي بزرگ بر سر او فرود آمد واورادر 
هم کوبید. ود ن گاه. برای بیامبر صلی اله علیم و َ4روحي رسید و خداوند متعال 
فرمود: «تأل سابل پقتاب واقع* لکافربن پولابة على - لیس له دافم من الله 
ذی لمتارج» ۳ از عذاب وافع‌شوتده‌اي پرسید # که اختصاص به کافران 
به ولایت علی عليه السلام دار د )انوا بازدارنده‌اينیست# (و) از جانب 
خداوند صاحب درجات (و مراتب) است] راوی گوید: من به ایشان عرض کردم: 
فدایت شوم! ما این آیه را این چنین که شما خواندی, تلاوت نمي‌کنيم. فرمود: 
جبرئیل آیه را این چنین از جانب خداوند بر محمد صلی ال عليه و آله فرو فرستاد 
و به خدا سوگند که در مصحف فاطمه سلام الله علیها نیز این آیه. به این صورت 
آمده است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله به من‌افقیتی که در اطراف او 
بودند» فرمود: : نود دوست خود بروید؛ آن جه بای کر 0 ورس 9 


متعال در این زمینه فرمود: «واستخوا وخ کل جیار عنید»" 


۱- انفال/ ۳۳. 
1 معارج/ ۱-۳ 


۳- کافی. ج ۸ ص ۵۷ ح ۱۸. 


7 e 


بهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ary AM 


۲) علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه: «واستفتحوأ» دعا کردند «وخاب گل جر 
عنید » یعمنی باخت و ژیان زد" 
۳ سپس گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایست شده 
است که عنید. اعراض کننده و روی بر تابنده از خی را خوینله" 
ورآن ونين ما صلل رغه ولا كاد یه یه ال 
3 ن مهو منت وین ورآنه عذاب عر" 


[(آن کس که) دوزخ پیش روی اوست و به او آبی چرکین توشانده می‌شود* آن 
را جرعه جرعه می‌نوشد و نمی‌تواند آن را فرو برد و مرگ از هر جابی به سویش 
می‌آید. ولی نمی‌میرد و عذابی سنگین به نبال داره] 

۱ علی بن ابر اهیم: در ت تفسیر آیدء : «من ورآنه جهنم وستّی من اء صدید» 
گفت: مقصود آبی است که از 0 می‌آید ! 

۲) طبرسی از ز امام صابق علیه البلام روایت کرده است که: یعنی از ضون و 
چرکی که از شرمگاه زنان زناکار در آتش اجهنم بیرون می‌آید. سیراب می‌شود.! 

۳) علی بن ابر اهی رور تفسیر آیه: جرع ولا كا بسیفه واه الو من 
کل مکان وا و بمّت» گوید: : داقر راب این آب نزدیک می‌کنند. او آن را ناخوش 
دارد. وقتی به آن نزدیک می شود» رویش را بریان کند و تمامی موی سرش بریزد و 
وقتی از آن اب بنوشد. تمامی دل و روده‌اش تکه‌تکه گردد و کف پایش پاره شود 

و از ا س مردم همچون رودخانه‌ای چرک و خون ریزد. سپس گفت: انان آن چنسان 
می‌گریند که اشک‌هایشان به چهره‌هاشان چون 7 سرازیر گردد. سپس 
ریزش اشک قطع شود و خون جاری گردد. به گونه‌ای که اگر کشستی بر آن خون 
روان گردد. حرکت کرده و به راه افتد و خداوند فرموده است: «مثل الْجنة ّى وعد 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۰. 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۳۷۰. 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۰. 
۴ - مجمع البیان. ج ۶ ص ۶۷ 
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مقون یا آنهار ٿن ماء عير آمن وأنهاز من نلُم ترطف وآتهاز من حفر دة 
این ونار من عسل یوم ها من كل ارات وتغفرة من رهم کمن هو 
خالد فی ار توا مار سکیا فتطّم متاءفم»" [متل بهشتی که به پرهیزکاران 
وعده داده شده (چون باغی است که) در آن نهرهایی است از آبی که (رنگ و بو و 
طعمش) برنگشته و جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود و رودهابی از 
باده‌ای که برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب و در آنجا از هر 
گونه میوه برای آنان (فراهم) است و (از همه بالاتر) آمرزش پروردگار آنهاست (یا 
چنین کسی در چنین باغی دل‌انگیز) مانند کسی است که جاودانه در اتش است و 
آبی جوشان به خوردشان داده می‌شود (تا) روده‌هایشان را از هم فرو پاشد] " 

۴) عیاشی از مسعدة بن صدقه» از امام صادق عليه السلام از پبدرش عليه 
السلام از جداش عليه السلام نقل کرده است که امیر ممنان عليه السلام فرمود: 
وقتی که زقوم و ضریع دز شکم دوزخیان. چون آب داغ به جوش آید, درخواست 
آب کنند؛ پس برای ایشان, مایع غساق (آن چه ازربوست بدن دوزخیان. جاری 
گردد) و جرک و خون ۳ می‌شود دک هه ry E‏ المَرّت من 
کل مگان وم هو بمّت ورین ورآیم عذاب علیظ» و حدیم که از زسانی که جهنم 
آفریده اس ا حم در حال شی کو رات «کالمهل پُسوی 1 
الراب سامت مرف » * [ (آبی) چون مس گداخته که چهره‌ها را بریان می‌کند؛ 
وه چه بد شرابی و چه زشت جاپگاهی است]. 


مکل الذي ن رارم ما رماو اشدت د الع ني عاص لامرون 
اکب وال سیو ذلك الاد ابی" 


[مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند. کردارهایشان به خاکستری می‌ماند 


۱- محمد/ ۱۵. 
۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۷۰. 
۳- کهف/ .۲٩‏ 


۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۰ مح ۷ 


و 


هسیر 
روایی 


نراد 
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که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد, از آن چه به دست آورده‌اند هیچ 
(بهره‌ای) نمی‌توانند برد. ابن است همان گمراهی دور و دراز] 

0 علی بن ابراهيم در تفسیر آید: «ثل این کنروا برهم هم كرما 
اشتَدّت' بم الریح فی بوم عاصف» گفت: ا ن که به ولایت امير مؤمنان عليه السلام 
اقرار نکند, عملش باطل گردد. مانند خاکستری که چون بادی بر آن گذر کند. آن 
رايا ود پد" 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از صفوان بن 
یحمی. از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم نقل کرده است که: شنیدم امام باقر 
علیه السلام می‌فرمود: هر کس که با عبادت کردن, سخت خود را به زحمت افکند. 
ولی هیچ امامی از طرف خداوند نداشته باشد. سمی و تلاش او پذیرفته یست و او 
راه گم کرده‌ای سرگردان است و خداوند از او بیزاری می‌جوید. مثل چنین شخصی 
چونان گوسفندی است که چوپان و گله خویش را گم کرده باشد و روز خود را 
بدون هدف و سردرگم می‌گذرانهوبه اين سو و آن سو می‌رود و چون شب همه 
جا را فرا می گیرد. از دور کله‌ای را می‌بیند. اما جوپان آن گله. چوپان او نیست. 
وی به سوی آن گله می‌شتابد و فریپ:آن ارا می‌خورد و تا صبح در آغل آنها 
می‌ماند و صبح روز بعد که چوّپان, گله را رابرای جرا به صحرا می‌برد این 
گوسفند راه گم کرده درمی‌یآبد که آو به آين چوپان و گله, تعلق ندارد و باز حیران و 
سرگردان می‌شود و به دنبال چوپان و گله‌اش می‌گردد. پس آن گاه چشمانش به 
گوسفندانی می‌افتد که با چوپان خود می‌گذرند. او په سوی آنان شتاب کرده و به 
آنان می‌پیوندد و باز در دام فریب می‌افتد. ناگهان چوپان بر سر او بانگ برمی‌آورد 
و می‌گوید: به چوپان و گله خویش بپیوند؛ تو سرگردان و حیران و گم کرده راهی 
که از چوپان و گله‌ات جدا افتاده‌ای. آن حبوان, پریشان گشته و حیران شود و 
آواره گردد. او را چوپانی نیست که به چراگاه راهنمایی کند و یا به منزل بازگرداند. 
وی در این حالت سرگردانی به سر می‌برد که گرگ از فرصت جدا افتادگی و 
سرگردانی او استفاده می‌کند و او را می‌درد. ای محمدا! به خداوند سوگند که این 
جنین است حال کسی که از میان این امت باشد. ولی امامی که از سوی خداوند 


۱- تضیر قمی. ج ۱ ص ۳۷۰ 
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منصوب شده باشد و حق را از باطل متمایز کند و عدالت بیاورد. نداشته باشسد. 
چنین کسی گم کرده راه و سرگردان است و اگر در چنین شرایطی بمیسرد. چوننان 
کافران و منافقان مرده است. ای محمد! بدان که حاکمان ستم و پیروان ¿ آنان از دیس 
خداء سخت به دور هستند؛ آنان خود به وادی ضلالت در افتاده‌اند و دیگران را نير 
به گمراهی کشانده‌اند. اعمال آنان به خاکستری می‌ماند که باد در یک روز توفانی 
بر آن می‌وزد (و آن را پراکنده و بی‌خاصیت می‌گرداند) و آنان نمی‌توانند از آن چه 
کسب کرده‌اند. بهره‌ای برگیرند و این همان گمراهی آشکار و عمیق است." 


وت واه تیا تقال العف ی یجان تون 
این ذب اشوین وأو ما یا وا ۶ َلآجزغا ام مان 
ن ی قل ان ] فضی الامر ان ان لله و ES‏ 
ب yr‏ < 
e‏ وماکان 4 وی ۳ ی وب 
سپ ۱ راز 
[و همگی در برابر خدا ظاهر می‌شوند. پس ناتوانان به گردنکشان می گویند: :ما 
راوج اب ار مار مد گرد : اگسر 
صبر نماییم. اکتا است. ما را راه گریزی نیست»# و چون کار ۲ کار 
شت (و داوری صورت گرفت) شیطان می‌گوید: در حقیقت. خدا به شما وعده 
داد, وعده راست و من به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر شما هیچ 
تسلطی نبود. جز این که شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا ملاست 
نکنید و خود را ملامت کنید. من فربادرس شما نیستم و شما هم فریسادرس من 
نیستید. من به آن چه پیش از این مرا (در کار خدا) شریک مي‌دانستید. کافرم. 


۱- کافی. ج ۱ ص 2۰۳۰۶ ۲. 
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آری ستمکاران عذابی پردرد خواهند داشت] 

) علی بن ابراهیم: در تفسیر این سخن خداوند متعال: «ربرزواً له جمیشا» 
گفته است: مفهوم این جمله. مربوط په آینده است. یعنی با أ ن که لفظ فعل, ماضی 
است. اما معنای قعل مضارع «یبرزون» را می‌رساند.! 

۲ سیس گوید؛ : در این آیه: «لو" هدانا ال لهدیتاکی» مقصود از هدایت. همان 
ثواب است «سنواء غلینً اجزغتا ام نا ما نا من محیص» یعنی گریزگاه گفت: 
اما أيه «وقال الشیّطان ن ما قضی الامْر» یعنی هنگامی که شیطان , از مسائل دنیا و 
ولیای خويش فارع شد «إن له وَعدکم وعد احق ووعدنکم فاخلفتکم وما کان 
لی علیکم مُن سلطان إلا آن َعوتکم قاستجیتم لی فلا تلومونی ولوفواآنشسگم م 
تا بتترخکم» یی فریادرس شما نیستم «وتا َم بترخی» شم نیز فریادرس 
من نيستيد «إنى کفرت بماً آشرکتمُون من قَبْل» یعنی در دتیا.' 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ايراهیم. > از پدرش, از بکر بن صالح. از قاسم 
بن بريد از بو عمرو زییری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده | است که فرمود: 
خداوند متعال در قرآن ¿ از ایل هياد کرد ه که که در روز قیامت از انسان‌هایی که او را 
ولی خود در دنبا گرفته‌اند. نبزی می‌چوید-«ٍنی کفرت بماً آش رکتمون من قَبْل». " 

۴ عیام از حر از هي رکهنام را رده از آمام باقر عليه السلام روایت 
کرده است که در تفسیر آیه: «وقال الشیطان لا قضی الافر» فرمود: : مقصود. دومسی 
ی ترآ عبارت: «وقال الشیطان» باشد, مقصود از آن, دومی 
ان 

۵ ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وفتسی روز 
قیامت فرا رسد. ابلیس را در هفتاد غل و هفتاد زنجیر عظیم می‌آورند. پس ابلیس 
به زفر نگاه می‌کند که او زا با پک و ست غل ۷ 


۱- تفیر قمی, ج ۱ ص ۳۷۰ 

۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۷۰. 

۲- کافی. ج ۱ ص ۲۸۷ در ضمن حدیث ش !. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۴۰ ح ۸. 
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مي‌آورند. ابلیس می‌گوید: این کیست که خداوند عذایش را دوچندان کرده است» در 
حالی که من همه این خلق را گمراه کرده‌ام. به او می‌گویند: این ژفر (شیطان) است. 
می گوید: چرا چنین عذابی برای او تدارک دیده شده است؟ می‌گویند: به خاطر 
ستمی که بر علی علیه السلام روا داشته است. ابلیس می گوید: وای بر تو باد! مرگ 
بر تو باد! مگر ندانستی که خداوند مرا فرمان داد تا به آدم سجده آورم و من از 
فرمان او سر بر تافتم و عصیان آوردم و از او خواستم تا به من نیروی آن دهد تا بر 
محمد صلی اله عليه و آله و آل محمد علبهم السلام و شیعیان ايشان سیطره یم اما 
پروردگار خواستهام را برآورده نکرد و فرمود: «اٍن عبّادی لیس لک علنهم سلطان 
لا من نفک من الْغاوین»! [در حقيقت. تو را بر بندگان من تسلطی نیست, مگر 
کساتی از گمراهان که تو را پیروی کنند] و با آ ن که خداوند. آنان را از ميان خلسق: 
استثناء کرد. آنان را نشناختم و گفتم: دول تجد اکثرشم شاکرین» [و بیشترشان را 
شک رگزار نخواهی یافت] اما نفس توء تو را به وادی غرور و قریب رهتمون گشت 
که امروز. تو را در مقابل مردمان ایستاده‌اند و"عبَرزتخلق شده‌ای. سپس به أو 
گفت: تو به علی علیه السلام و آنان که راب تو9اآدر پیش گرفتند و در گمراهی در 
افتادند. جه کرده‌ای که با تو چنین می‌کنند؟ شیظان = که نامش زفر است- به ابلیس 
می‌گوید: تو مرا به آن رفتارها فرمان دادی؟ ابلیس هویم گوید: : چرا از فرمان 
پروردگارت سرپیچی کرده و از من اطامت کردی؟ زفر اين سخن خداوند عز و جل 
را در پاسخ او می‌گوید: «إن الله وعدم وغد الخق ورعدتگم فشک وتا ان 
ی لک سلطا الا آن دعو تكم فاستجیتم تم لی فلا ترمُونی ولومُواآنشتکم ما 

جک وا نم فصنرخی ی کرت بش رکششون من قل 2 ین هم 
ی 


۱- حجر / ۳۲ 
۲- اعراف/ ¥ 


۳- تفسیر عیاشی, ج . ص ۰۲۴۰ .٩‏ 
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ار ترکیت صرب اه متا هل کر ی آضایا تبث ورا ني 
التا ۱۱ ؤت لا کل جين بان را ویب انه الأنال لس تنم 


3 
کون" 


[ آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده سخنی پاک که مانند درختی پاک است که 
ریشه‌اش استوار و شاخه‌اش در آسمان اسست# مبسوه‌اش را هر دم به أذن 
پرورد گارش می‌دهد و خدا مَثل‌ها را برای مردم مي‌زند. شاید که آنان پند گیرند] 

۱ محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از احمد بن محمد از علی بن 
سیف. از بدرش. از عمرو پن خریت نقل کرده | ست که از امام صادق علسه السلام 
درباره آیه: «کشچرة ی ها ابت رای الا» رسیم و یشان فرمودا 
ومول امل از خلید آله امل ی رهه ای درغت ا اس وتان که رخ 
است و امامان از نسل على عليه السلام. شاخه‌های آن و دانش امامان عليهم 
السلام, میوه‌های آن و شیعپان مومن؛برگ‌های آن هستند. آیا در این درخت. 
زیادتی هست؟ عرض کردم: به خا سو گید که خیر, [زیادتی] وجود ندارد. امام 
فرمود: به خدا سوگند که هرگاه مؤمنی به دنیا بیاید. برگی از آن درخت می‌روید و 
چون بمیرد. برگی از آمیَافتفت" 

۲) محمد بن حسن صفار از حسن بن موسی خشاب. از عمرو بن عشمان از 
ی راز ای ی تمالی از امام باقر عليه السلام در باره آیه: : «کشسجرة 
یه آصلها ثابت وفرغها فی الا توتی اكلا کل حين بان رهُا» پرسیدم و 
ایشان فرمود: رمل خا على ا علو آله خر واه ¿ درضت 
هستم و على علیه السلام تنه آن و امامان علیهم السلام شاخه‌های آن و داتس ما 
میوه آن و شیعیان ما برگ‌های آن هستند. ای ابو حمزه! ایا در این درخت زیادتی 
می‌بینی؟ گفتم: خير به خدا سوگند که زیادتی در آن نمی‌بینم. 

امام فرمود: ای ابو حمزه! به خدا قسم, هر نوزاد مؤمنی که به دنیا مسی‌اید, 
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برگی به آن درخت افزوده می‌شود و چون بمیرد. برگی از آن می‌افتد." 

۳ و نیز از وی, از یعقوب بن یزید, از حسن بن محبوب. از احول, از لام بن 
مستنیر نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام درباره مفهوم آیه دی ی 
صلا بت وفرغها فی السَمَاء٭ توتی أَْلها کل حین باذن رهّا» پرسیدم و آیضا :۱ 
فرمود: E aL N E‏ 1/۳ 
بنی هاشم, استوار است. تنه آن درخت. على عليه السلام است و ريشه آن فاطمه 
سلام الله علیها است و شاخه‌هایش امامان علیهم السلام می‌باشند و برگ‌های آن 
شیعیان هستند و هر گاه فردی از آنان بمیرد. برگی از این درخت بیفتد و چون پاي 
په جهان گذارد. برگی بر آن بروید. عرض کردم: فدایت گردم! معنای جمله «تۇ ټی 
كلها کل جين باٍذن ربهّا» چیست؟ فرمود: دستورات و اوامری است از حلال و 
حرام که امام در هر سال در اختیار شیعیان قرار می‌دهد.! 

۴ و نیز از وی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از مفضل بن صالح. از 
محمد حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت کنرده است که در تفسیر ایه: 
«کشجرة طْببّة أصْلَهّا ثابت رها فی السماء»,فرمود: تیامبر صلی اله عليه و آله و 
امامان علیهم ألسلام ريشه استوار اين در کو وهای | ن گسانی‌اند که 
در ولایت وارد شوند (آن را بپذیرند)." 

۵ این بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدایش بیامرزد- از 
عبد العزیز بن یحبی, از عبد الله بن محمد ضبّی, از محمد بن هلال از نائل بن 
نجیح» از عمرو بن شمرء از جابر جُعفی نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
راجع به این فرموده پروردگار متعال: «کشجرة طَبَّة أصضلها ثابت وفرعهافی 
الستماء* تو تی كلها کل حین بان ربها» پرسیدم و ایشان فرمود: منظورر | ز درخت» 
رسول خدا صلی اله عله و آله می‌باشد و تنه آن علسی عليه السلام و شساخه آن 
فاطمه سلام الله علیها- دختر رسول خدا- و میوه آن, فرزندان فاطمه و برگ‌هیای 


۱- بصائر الدرجات, ص ۷۳ ہاب ۲ ح ۱. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۷۳, باب ۲. ح ۲. 


۳- معائی آلا حبار ص ۰ ۶ 
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آن, شیعیان می‌باشند. سپس فرمود: چون مومنان شیعه ما بمپرند» کین از آن 
درخت می‌افتد و چون نوزادی از شیعیان پای به عرصه گیتی نهد برگسی بر آن 
درخت پروید." 

۶ و نیز از وی از برخی از شیعیان. از محمد بن همام, از جعفر بن محمد بن 
مالک فزاری, از جعفر بن اسماعیل هاشمی. از دایبی خود محمد بسن علی. از 
عبد الرحمن بن حمّاد. از عمر بن سالم باع سابری نقل کرده است که از امام صادق 
عليه السلام درباره این این : «أَصلها ثاب وفرغها» پرسیدم و ایشان فرمود: اصل آن 
درخت. رسول خدا صلی لله عليه و اله است. و تنه آن امسر مومنان على علیه 
السلام و میوه‌هايش حسن و حسین علیهما السلام و نه فرزند حسین, شاخه‌های 
آن, و شیعیان برگ‌های آن هستند. به خدا قسما هر وقت انسان سوّمنی می‌میرد. 

یک برگ از آن درخت می‌افند. پرسیدم: مفهوم آیه: «تؤ ټی لا کل جين بإذن 
تاه نی چه؟ فرمود اوامر و دستوراتی است که امام هر سال در سائل حج و 
عمره صادر می‌فرماید.؟ 

۷ علی بن ابراهیم از پدوش, اژ/ حسن بن محبوب. از ابو جعفر احول, از سم 
بن مُستنیر از امام باقر علیه التتلام نقلکزده است که از ايشان راجع به آیه: «ملّا 
کلمَة بده پرسیدم رصان ورون درختمم‌سول خدا صلی اه علیه و آله است 
و اضل ان تنب اوست که جر بر قاش استوار اس و هفرعت فی چن اني 
طالب عليه السلام است و شاخه آن فاطمه سلام الله علیها است و میوه آن. امامان 
از نسل علی و فاطمه علیهم السلام هستند و شیعیان آنان برگ‌های آن درختند. فرد 
مومن از شیعیان ما چون بمیرد. برگی از آن درخت بیفتد و چون مژمن پای به 
جهان گذارد. برگی بر آن درخت بروید. ر e‏ این فرموده 
پروردکار متعال 1 تی الها کل جين بان ریها» جیست ؟ فرمسود: منظور از این 
آیه. فتاوی و نظراتی است که امامان علبهم السلام بر ۳ شیعیان در مسائل حلال و 
حرام هر حج و عمره صادر می‌کنند. سپس پروردگار متمال دشمنان آل محمد 
علیهم السلام را چنین مثال زده است: «ومئل کلمة خبيئة کشجرة خبة ات من 


۱- معانی الاخبار ص ۲۰۰ ح ۱. 


۲- کمال الدین و تمام اللعمة. ص ۳۲۴ ج ۲, باب ۳۳,.ح ۳۰. 
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فوق الارض ما لها من قرار».! 

میس کت در روایت ابو جارود به نقل از امام باقر علیه السلام آمده 
است: و نیز کردار کافران به اسان صعود نمی‌کند و امویان جز تعداد اندکی از انان 
خدای را در هیچ مجلس و هیچ مسجدی یاد نمی‌کنند و کردار انان به اسمان صعود 
نمی‌کند.؟ 

٩‏ طبرسی می‌گوید: ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
این آیه, مثالی است برای بنی‌امیه. " 

۰ عیاشی از محمد بن علی حلبی, از ژراره و حمران ام ان 
عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایت کد الست که مر سر بات شرت 
الله ملا كلمة طبه کشجرة طيبة صلا ثابت وَفرعهًا فى المسَمَاء» فرمودند: مقصود. 
پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله وامامان بعد از ایشان هستند. که آنان اصل ابتند و 
فرع نیز ولایت است برای آن کس که وارد آن گردد و ولایت را بیذیرد." 

۱ محمد بن يزيد نقل می‌کند: از امام اكت عليه السلام درباره ایه: 
«وفرعُه فی السَمّاء» پرسیدم و ایشان فرمود: ژییتول خداءٍ اصل آن درخت است و 
امیر مؤمنان على عليه السلام تنه آن و اماتتان علنتهم السلام که از نسل آن دو 
هستند. شاخه‌های آن و دانش انمه علیهمالبتالامتفیوم آن, و,شیعیان برگ‌های آن 
درخت هستند. آیا در این درخت, زیادتی می‌بینی؟ عرض کردم: به خدا قسم! خير 
فرمود: به خداوند سوگند! چون مومن بمیرد. بی‌گمان. بر گی از آن درخت بیفتد و 
چون مؤمنی زاده شود. برگی بر آن بروید. عرض کردم: آید: «توْتی اكلا گل جين 
باذن رَبَّا» یعنی چه؟ فرمود: دانش امام است که چون میوه‌ای در اختیار مردمان 
E‏ ان هنگام که از وی می‌پرسند و امام علیه السلام پاسخ می‌گوید." 


تعسیر 
روایی 


رما 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۱. 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۱. 
۳- مجمم آلبيان. ج 2 ص ۷۵ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۴۱ ۱۰ 


۵- تفسیر عماشی, ج ۲. ص 2۰۲۴۱ ۱۱. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


س 


۲) عبد ارحمن بن الم آشل» از پدرش نقل کرده است که از امام صادق 
عليه السلام درباره اين آيه: : «ضرب الله الط کشجرة طة اصلها ابت 
ورعْهَا فى السمَاء* توتی الها ل جين بان رها رتضشرب اه اکنشال لاس 
هم درون * ومتل كلمة خببقة كشَجرة خیتة ات من قوق الارض ما لها 
من قرار» پرسیدم. فرمود؛ : این مثالی است ووا متعال درباره امل بیت 
صلی الله عليه و اله زده یکدی کی بات نان E‏ متس 
بيت علبهم السلام دشمنی ورزیدند. و است: : «ومئل كلِمة خبيئة کشجرة خبيشة 
اختشت تت من فوّق الارزض ما لها من قرار»." 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سّکونی. از 
امام باقر. از پدرانش علیهم السلام نقل کرده است که على عليه السلام راجیع به 
کسی که نذر کرده بود زمانی را روزه بگیرد. فرمود: زمان, برایر ایس و 
حین. شت و نوت خداوند عز و جل می‌فرماید: «وتی ها کل جين بان 
ربا 

۴ و نیز از وی از علی,بن ابزاهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب. از خالد 
بن جریر. از ابو ربیع» از اقام صادق علیه السلام نقل شده است که از ایشان راجم 
به حکم فردی که قسم خوزده ہد که .حینی,(عبدتی) O‏ 
نعمت خدا روزه بگیرد» فر مود: فردی که چنین ندری کرده بود نزد امام علی عليه 
السلام آمد و امام به وی فرمود: : شش ماه روزه بگیر؛ زیرا خداوند عز و جل 
می فر مابد: «تو تی أکلَهّا کل حین بان ربها» تین # ی شین ناد ' 

۵) عیبان کی از اال پو ای اد یکی از امام باقر عليه السلام از 
اه یس 
کرده بود, زمانی را روزه بگیرد. فرمود: زمان, پنج ماه است و حین» شش ماه است؛ 


۶ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۲ ۱۵ 
۲ -کافی. ج ۴ ص ۱۴۲ ح ۵ 
۳- کافی, ج۴ ص ١۱۴۲ء‏ ح ۴. 
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زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «توٴتی اكلا کل چین».! 

۶ حلبی نقل می‌کند که: از امام صادق علیه السلام در باره حکم کسی که 
قسم خورده که به خاطر شکر نعمتی, حینی را روزه بگیرد. فرمود: از علی بن ابی 
O ENO‏ : پاید شش ماه 
روزه بگیرد؛ زیرا خداوند فرموده است: : «توتی | که کل جن بان ربهٌّا» و حین, 
تشه اس" 

۷ خالد بن جریر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره حکم کسی که 
گفته: به خدا قسم می‌خورم که «حینی» را به خاطر تشکر از خداوند روزه بگیرم 
پرسیدم. امام صادق عليه 2 فرمود: همين حکم را از امام على عليه السلام 
پرسیدند و ایشان فرمود: شش ماه روزه بگیر؛ زیر خداوند متعال می‌فرماید: «تۇ تى 


yr) 


اكلا کل جین» مقصود از حین, جن ماه است. " 


0 ۰ 3 

تافل ری آمو أ الول الات في مالیا ون الا جر وتضل انه الاين 

وس انه متكا" 
[خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند در ژندگی,دنیا و در آخپرت با سخن استوار 
ثابت می گرداند و ستمگران را بی‌راه می‌گذارد و خداً هر چه بخواهد انجام می‌دهد] 
۱) محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان, از سهل بن زیاد» از عبد الرحمن بن 
ابی نجران, از عاصم بن حمید. از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام صادق 
عليه السلام می‌فر مود: هنگامی که انسان را در قبر می‌گذارند. دو فرشته نزد او 
می‌آیند؛ فرشته‌ای در سمت راست و فرشته‌ای در سمت چپ او می‌ایستد و شیطان 
را در مقابل او قرار می‌دهند و چشمان شیطان از مس است. از او مسی‌پرسند که: 


درباره مردی که در میان شما بود» چه می‌گوبی؟ امام فرمود: آن شسخص؛ سخت 


۱ تفسی عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۳۱ ۱۲. 
۲- تف عیاشی ج ۲ ص ۲ ح ۱۳ 


۲- تفیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ ح ۴ 


د 


تفسیر 
روایی 


لهاو 
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پریشان و هراسان می‌شود و اگر مؤمن باشد. چنین پاسخ می‌دهد: آیا سؤال شما 
راجم به محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله است؟ آنان به او سی‌گویند: آرام 
پیارام» چنان که رژیایی در آن نباشد. آن گام قبر او رانه ذراع. فراخ می‌کنند و 
جایگاه خود را در بهشت می‌بیند و خداوند نیز در این باره فرموده است: «ییبت 
الله الذین آمَوأ بالقرل لثابت فى الْحَيَاة ادا وفی الاخرة» اما اگر کافر باشد. به او 
می گو بند: انی کا ا قفا درون اب جد سکوی وی می‌گوید: 
نمی‌دانم و آن دو فرشته, او را با شیطان تنها می گذارند. 

این حدیث را حسین بن سعید در کتاپ زهد روایت کرده و گفته است: نضر 
بن سوید از عاصم بن حمید. از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام صادق عليه 
السلام مى فرمود: هنگامی که انسان را در قبر می گذارند... و حدیث را تا آاخر آن 
بیان کرد.! 

۲ و نیز از وی, از محمد بن یحییء از احمد بن عیسی. از حسین بن سعید. از 
قاسم بن محمد, از علی بن ابو حمزه. از ابو بصير از امام صادق عليه السلام نقل 
می‌کند که فرمود؛ وقتی حسبد هومن از خانه‌اش به سمت قبرستان بیرون برده 
مي‌شود, فرشتگان. جنازه او را تا قبر تشییع می‌کنند و آن گاه. گرداگرد او جمم 
شده و ازدحام می‌کنند تا او در قبر گذاشته, شود. در این هنگام. زمین به او 
مي‌گوید: خوش امدی» به خداوند سوگند که من دوست داشتم کسانی هم جون تو 
پای بر من بگذارند و راه بروند. بی‌گمان, تو خواهی دید که برای تو چه می‌کنم. 
سپس تا آن جا که چشم کار می‌کند. زمین در مقابل او گسترده می‌شود و دو فرشته 
قبر که قبر نشستگانند و منکر و نکیر نام دارند. وارد قبر او می‌شوند و تا کمر در او 
روح می‌دمند و او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: خدایت کیست؟ می‌گوید: 
جلاله می‌پرسند: دين تو چیست؟ می گوید: اسلام. می‌پرسند: پیامبر تو کیست؟ 
جواب می‌دهد: محمد صلی الله علیه و آله. می‌پرسند: امام تو کیست؟ جواب 
می‌دهد: فلانی - حضرت فرمود:- در این لحظه ندا دهنده‌ای از استان ند می‌دهد 
که: بنده‌ام راست ی ی ی 
هلت بکتا ید و از ز لباس‌های بهشتی بر تن او بپوشانید تا آن زمان که نزد ما آید 


۱- کتاب زهد. ص 2,۸۶ ۲۳۱. 
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و البته آن چه نزد ما هست. برای او پسی هتر و والاتر است. سپس په او خطاب 
کنند که چونان عروس بخواب که خوابی خوش در پیش داری. 

فرموده اما آگر کافر باشد. فزعستگان او را از خانه نا فبرستان: لمنت‌کنان 
مشایعت می‌کنند و چون در قبر نهاده شود. زمین خطاب به او می‌گوید: این مکان 
بر تو خوشایند مباد! به خداوند سوگند یاد می‌کنم که بیزار بودم از ایسن که کسانی 
چون تو پای بر من نهند. ولی گریزی نیست. بی‌تردید. امروز خواهی دید که با تو 
چه خواهم کرد. آن گاه زمین, چنان قبر را بر وی تنگ می‌گرداند که دو پهلوی او 
به هم می‌رسند. سپس دو فرشته قبر بر او وارد می‌شوند. آن دو قبر نشستگانند. 
همان دو فرشته‌ای که منکر و نکیر نام دارند. ابو بصیر گفت: فدایت شوم! آیا این دو 
فرشته بر انسان مومن و کافر یکسان وارد می‌شوند؟ امام فرمود: خیر. 

سپس فرمود: کافر را بر سر جای خود نشانده و سپس تا کمر او روح می‌دمند 
و به او می‌گویند: پروردگارت کیست؟ وی به لکنت می‌افتد و می‌گوید: شنیدم که 
مردم می‌گویند. آن دو فرشته به او می‌گویند: فهیّحنکرده‌ای و نمی‌دانی خدایت 
کیست. سپس از وی می‌پرسند: پیامبرت کیسست؟ پاسخ می‌دهد: شنیدم مردم 
می‌گفتند. آن دو فرشته به او می‌گویند: فهم-نکرده‌ایتونمی‌دانی. از آن پس, درباره 
امام زمانش از وی سوال می‌کنند. - صر بت فرمود:- در این لحظه. ندا دهنده‌ای از 
آسمان بانگ براورد که بنده‌ام دروغگو است؛ بساط دوزح را در قبر او بکسترانید و 
لباسی از آتش بر او بپوشانید و از قبرش به سوی دوزخ, دری بگشایید. تا آن روز 
که نزد ما بیاید و ان چه در ان روز برای او تدارک دیده‌ايم» بسی بدتر از این است 
که در آن به سر می‌برد. سپس آن دو فرشته با گرزی ستبر» سه ضربه بر او وارد 
می‌آورند و با هر ضربه‌ای, قبر او آکنده از اک می شود. آن گرز چنان است که اگر 
کوه‌های منطقه تهامه را با آن گرز بزنند. به خاکستر تبدیل می‌شود. امام صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند در میان قبر, مارهایی زهر آگین را بر او مسلط می‌گرداند که 
او را قطعه قطعه کنند و شیطان, او را سخت اندوهگین و غمگین سازد. - حضرت 
فرمود:- صدای شکنجه و عذاب او را همه مخلوقات خداوند به جز جن و انس 
می‌شنوند. - حضرت فرمود: - صدای پای آنسان و تکان دادن دست‌هایشان را 
می‌شنوند. خداوند متعال در این باره فرموده است: ّت ال الذين منوا بالقزل 


تر جمه 
«B>‏ 
روابی 
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الاب فى الْحَياة الا وفی الآخرة وبْضل ال الظالمین ویفغل ال ما شاب ' 

۳و نیز از وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از عمرو بن عشمان و تعدادی از 
شیعیان, از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن ابی نصر, و حسن بن علی همگی از 
ابو جمیله مفضل بن صالح, از جابر, از عبد الاعلی و علی بن ابراهیم, از محمد بن 
عیسی, از یونس, از ابراهیم بن عبد الاعلسی, از سوید بن غفله, از امیر مؤمنان 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی آدمیزاد په آخرین روز عمر خود در 
این دنیا و اولین روز زندگی خود در آخرت می‌رسد. ثروت او و فرزندان و 
کردارش در مقابل او مجسم می گردد. پس او رو به مال خود کند و بگوید: به خدا 
قسم که من نسبت به تو حریص و بخیل بودم؛ آکنون برای من چه داری؟ ثروت به 
او می گوید: به اندازه کفنت می‌توانی از من برداری. حضرت فرمود: سپس رو به 
فرزندان کرده و به آنها بگوید: به خداوند سوگند که من دوستدار شما بودم و از شما 
حمایت می‌کردم؛ امروز برای من چه دارید؟ می‌گویند: تو را تا قبرستان همراهی 
کډ ودر ان چا وا می‌کنيم. میت فرمود:- سپس آدمی رو به کردار خود 
کرده و چنین می‌گوید: به خذاوند.,سوگند که من درباره تو دریغ ورزیدم, هر چند که 
نو بر من سنگین و سخت بودی: یگ و کهبزای من چه داری؟ عمل وی در پاسخ 
چنین گوبد: من همنشین تو در قیز,و,روز رستاخیز هستم. تا آن گاه که من و تو. 
به همراه یکدیگر در پیشگاه خداوند. به نمایش گذاشته شویم. حضرت فرمود: اگر 
این انسان از جمله ولایتمداران باشد, در این لحظه در قاللب خوشبوترین و 
خوش سیماترین مردم و خوش‌لباس‌ترین افراد نزد خداوند حاضر می‌شود. به او 
می گوید: روح و ریحان و بهشت جاویدان بر تو بشارت باد و تو در مکانی بسیار 
نیکو و ارجمتد پای می گذاری. فرزند ادم از او می‌پرسد: کیستی؟ می‌گوید: من 
کردار نیک توام؛ از دنیا به سوی بهشت کوج کن. وی غسل دهنده او را می‌شناسد. 
پس به حمل کنندگان جنازه او دستور می‌دهد و بانگ می‌زند تا در انتقال او شتاب 
گیرند. چون وارد قیر خویش می‌شود. دو فرشته قبر در حالی که گیسوان خویش را 
بر زمین نهاده‌اند و به دنبال خود می‌کشانند و زمین را با گام‌های خود می‌شکافند و 
صدای آنان هم چون تندری کوبنده و چشمانشان هم چون آذرخشی سریع و 
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گذراست. نزد او می‌آبند و از او می‌پرسند: تفای کی یقت ینت ! پات 
کیست؟ وی پاسخ می دهد: الله "۱ جلاله, خدای من است. دینم اسلام و پیامبرم نیز 
محمد صلی اله علیه و آله است. E‏ آن 
چه که دوست داری و مايه وی توست» استوار گرداند. خداوند در این باره 
فرموده است: «ْت الله این نوا لول بت فی الْحَياة انیا وفی الآخرة». 
سین قیر لو را یا آق جا که عم کار ی کد فراخ کرده و می‌گسترانند و از 
قبر او دری به سوی بهشت باز می‌کنند و به او می‌گویند: با دلی آسوده بیارام. گویی 
جوانی هستی آرام و لطیف و دل آرام زیرا که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
«اأصحاب a‏ راون لاه ان روز اا ال مف 
بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است] امام می‌فرماید: اسا ار دشمن خدا پاشده 
زشت‌ترین خلق خدا از نظر صورت و سیرت و جامگان و نیز بدبوترین آفریده خدا 
نزد او می‌آید و به او می‌گوید: تو را بشارت باد به آرامگاهی در آتش جهنم و 
شعله‌های فروزان دوزخ. وی غسل دهنده اوآ را می‌شناسد. پس به حاملان وی 
فرمان می‌دهد تا او را نگهدارند (در انتقال اوبخلل ایجاد کنند) جون به درون قبر 
نهاده می‌شود. پرسش کنندگان قبر نزد اوََ نو كفل را از وی برمی‌گیرند و به 
او چنین می گویند: چه کسی خدای,ئو أسبت؟ کیټ چیست؟ پیسامبرت کیست! او 
می گوید: نمی‌دانم. آن دو فرشته می گویند: ندانستی و به وادی هدایت رهنمون 
نشدی. سپس با گرزی گران ن که با خود دارند بر فرق سر او چنان می‌کوبند که باعث 
وحشت و ترس و هراس همه جنبندگان می‌شود و فقط انس و جن صدای آن را 
نمی‌شنوند. سپس دری از سمت دوزخ به سوی او می‌گشایند و به او می‌گویند: بر 
ناگواراترین روی بخواب. چنان در تنگنا قرار خواهی گرفت که گسویی حدیده‌ای 
هستی که با زور و فشار به انتهای نیزه‌ای تو خالی وارد می‌کنند. تا آن جا که 
مغزش از میان ناخن و گوشت او بیرون می‌آید. سپس خداوند. مارهاء عقرب ها و 
حشرات زمین را بر او مسلط می‌گرداند و از گوشت بدن او می‌خورند تا روزی که 
رستاخیز او فرا برسد و خداوند او را از قبرش برون اورد. حال این کافر. چنا 
سخت و عذاپ وی چنان شدید است که آرزو می‌کند قيامتِ فرا پرسد و از این شسر 
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رها گردد. جابر گوید که امام باقر عليه السلام فرمود: حضرت محمد صلی اه علیه 
و اله فرمود: آن هنگام که شبانی شتران و گوسفندان را برعهده داشتم, به آنها نگاه 
می‌کردم. پیامبران همه. چهارپایان را به چوپانی برده‌اند و به این کار اشتغال 
داشته‌اند. من قبل از آن که به پیامبری برانگیخته شوم به گوسفندان و شتران که در 
جراگاه مشغول جرا بودند. نگاه می‌کردم. آنان کاملا آرام و آسوده و بی‌صدا بودند و 
هیچ چیزی در پیرامون آنها نبود تا آنها را به هیجان بیاورد و باعث هراس و رم 
کردن آنها شود. تا این که ناگهان می‌ترسند و رم می‌کنند. از این بی‌توجهی به 
پیرامون و هراس ناگهانی, سخت در شگفت آمدم و گفتم: این چه امر عجیبی است! 
تا آن که جبرئیل به من چنین گفت: به کافران چنان ضربه‌ای وارد می‌شود که همه 
مخلوقات و کائنات آن را می‌شنوند و بر دل آنها هراس می‌افند. مگر جن و انس. 
پس گفتم: این تأثیر ضربه‌ای است که بر آن کافر وارد آورده‌اند. پس, از عذاب قبر 
باید به خداوند متعال پناه بپریم.! 

این حدیث را على ر بن ابراهیم از ډرش. از علی بن مهزیار. از عمرو بن 
عثما a N E‏ 
امیر مؤمنان علبه السلام نقل کرده انتبت: با این تفاوت که در پایان روایت محمد بسن 
یعقوب. عبارتی اضافه وجوت تدا رک رکه ران را ذکر کرديم." 

هم چنين اين حدیث را شیخ در امالی خود. با سند خود از عباد. از عمویش. 
از پدرش از جابر از اب براهیم عبد الاعلی. از سوید بن غفله. نقل کرده و جنین 
گفته‌اند که: علی بن ابی طالب عليه السلام و عبد اله بن عباس, گفته‌اند که چون 
اداد ارين وود عفر ون کر دا و اولین روز زندگی خود در اخضرت 
پر سد.. باق خایت را کا آخر غل کی ا ؟ 

۴ شیخ در امالی, از حقار. از اسماعیل, از پدرش از برادرش دعبل, از سعبة 
بن حجَاج. از عَلقمة بن مُرشد, از سعد بن عُبیده. از بُراء بن عازب. نقل کرده است 


۱- کافی. ج ۳ ص ۰۲۳۱ ح ۱. 
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که پیامبر صلی الله علیه و آله در توضیح آیه: «یْت الله ال ين منوا بالقول الات 
فى ایا انیا وقی الآخرة» فرمود. در قبر و هنگامی که مردگان وا قال واي 
من کل 

۵) عیاشی از صفوان بن مهران. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: شیطان به وقت مرگ دوستداران ما ترد آنان حاضر شده و از سمت راست و 
چپ او آمد و شد می‌کند تا ایمان وی را بستاند. اما خداوند نمی‌خواهد که شیطان 
واا برسد. خداوند در همین باره فرموده | ست: «يتب ت الله الذي ین آمنراً 
بالقول لثابت فى الْحَياة الا وفی الآخرة»." 

۶ زراره و حمران و محمد هن مسلم, از امام باقر علیه السلام و امام صادق 
عليه السلام نقل کرده‌اند که فرموده‌اند: چون کسی را در قبر گذارند. دو فرشته نزد 
او می‌آیند؛ فرشته‌ای از سمت راست و فرشته دیگری از سمت چپ او و شیطان را 
در مقابل او می‌ایستانند. چشمان او چونان مس سرخ است. به آن مرد گویند: 
فزیازه این مرک که از میان شا راید اهنا مس که زول خداست بت 
می‌گویی؟ ناگهان به لرزه و هراس می‌افتد و اگر موم باشد می‌گوید: او محمد صلی 
الله عليه و آله رسول خداست. بس در این-ضورت‌نپماو خواهند گفت؛ آرام بیارام, 
بی‌آن که رؤیایی در نظرت آید. أن گاهء .قب او را به اندازهه ذراع می‌گسترانند تا 
1" ن که از قبره جایگاه خویش را در بهشت می‌نگرد. خداوند در این باره فرموده 
است: «ببّت الله الّذين آمنو أ باتقول لثابت فی الْحياة ادنيا وفی الآخرة» اما اگر 
کافر باشد. به او می‌گویند: یت مردی که در میان شما بود و ادها داشت که رسول 
خداست. کیست؟ او مي‌گوید: نمي‌دانم. بعد از آن او را با شیطان تنها می‌گذارند." 

۷ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: چون میت 
از منزل خود بیرون برده می‌شود. فرشته‌ها او را تا قبرش مشایعت می‌کنند و بسر 
رحمت می‌آورند و شفقت می‌کنند تا آن که در قبر نهاده می‌شود. آن گاه, زمین به او 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۴۲ ح ۱۶. 
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می گوید: خوش آفدی و ید جایی فراخ گام تهادی. به خداوند سی کند که من دوست 
داشتم کسانی هم چون تو, پای بر من بگذارند و راه بروند. بی‌گمان, تو خواهی دید 
که برای تو چه می‌کنم. سپین تا آن جا که چشم کار می‌کندء جایش پهتاور ردد 
در این لحظه دو فرشته که قبر نشستگانند و منکسر و نکیر نام دارند» بر او وارد 
ا وی وا فد ای ند او رای از از از زد 
خدای تو کیست؟ می‌گوید خدای من «اله» است. سپس می‌پرسند: دين تو چیست؟ 
می‌گوید: اسلام است. آن گاه می‌پرسند: پیامبر تو کیست؟ می‌گوید: محمد صلی اله 
علیه و آله است. سپس می‌پرسند: امام تو کیست؟ جواب می‌دهد: علی عليه السلام 
است. در این لحظه. منادی از آسمان بانگ پرآورد که: بنده‌ام راست گفت؛ بساط 
بهشت را در قبرش بکسترانید و از لباس‌های بهشتیان بر تن او بپوشانید و از قبر او 
راهی به بهشت بگشایید. تا آن زمان که نزد ما بیاید و البته. آن چه نزد ماست برای 
او بسی بهتر و والاتر است. سپس به او می‌گویند: چونان عروس بخواب. خوابی که 
دلهره و هراس در آن نیست. اما لاف باشد. فرشتگان او را از خانه تا فبرستان: 
لعنت‌کنان مشایعت کنند و چن در قبررنهاډه شود. زمین به او می‌گوید: این مکان 
بر تو خوشایند مباد! به خدأوند سوگند که بیزار بودم از این که کسانی چون تو پای 
بر من نهند؛ ولی گریزی یتست یتر دید امر وزم خواهی دید که با تو چه خواهم 
کرد. آن گاه زمین. چنان قبر را بر وی تنگ می‌گرداند که دو پهلوی او به هم 
می‌رسند. سپس دو فرشته قبر که منکر و نکیر نام دارند و قبسر نشستکانند. بر او 
وارد می‌شوند. راوی گوید: به امام عرض کردم: فدایت شوم! آیا این دو فرشته به 
انسان مؤمن و کافر. یکسان وارد می‌شوند؟ امام فرمود: خیر. از آن پس. او را 
می‌نشانند و به او می‌گویند: خدای تو کیست؟ می‌گوید: شنیدم که مردم می‌گفتند. آن 
دو فرشته می‌گویند: فهم نکرده‌ای و نمی‌دانی. حال بگو که دینت چیست؟ پاسخ 
می‌دهده شنیدم که مردم مسی گفتشد و زبانش بسه لکست می‌افشد. آن دو ور ههه 
می‌گویند: فهم نکرده‌ای و نمی‌دانی. اکنون بگو که پیامبرت کیست؟ جواب می دهد: 
شنیدم مردم می‌گفتند و زبانش به لکنت می‌افتد. آن دو فرشته می‌گویند: فهم 
نکرده‌ای و تمی‌دانی: فر ان لحظه ایی زننده‌ای از اسان صدا زند: بنده‌ام دروغ 
گفت! بساط دوزخ را در قبر او بگسترانید و لباسی از آتش بر تن او بپوشانید و از 
قبرش به سوی دوزخ دری بگشایید تا آن روز که نزد ما بیاید و آن چه را در آن 
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هنگام برای او تدارک دیده‌ايم. بسی بدتر از این است که اکتون در آن به سر می‌برد. 
سپس آن دو فرشته با گرزی ستبر سه ضربه بر او وارد می‌آورند که با هر ضربه, 

شراره‌های آتش, سراسر قبر او را فرا می‌گیرد و قبرش آکنده از آتش می‌شود. آن 
گرز. چتان است که اگر کوه‌های منطقه تهامه را با آن گرز بزنند. به خاکستر تبدیل 
می شود. امام صادق عليه السلام در ادامه فرمودند: خداوند. مارها و عقرب‌هارا در 
قبرش بر او مسلط می‌گرداند تا از بدن او بخورند و شیطان‌ها نیز او را غمگین 
ساخته و بر اندوهش بیفزایند. صدای شکنجه شدن او را همه خلایق به غير از جن 
و انس بشنوند. حتی صدای پای آنان و تکان دست‌هاء ی آنان را می‌شنوند. خداوند 
در این باره فرموده است: هييت الله ان ین آمَنوأ لول لثابت فِى الْحَيَاة الدئیا» 
فرمود: : و به وقت مردنش «رفی الاخرة» فرمود: در قبرش «ضل الله الشَالمین 
ریفعل الله ما بَا 

اد علی بن ایی طالب عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: چون آدمی زاده به آخرین روز عمر خود:در این دنیا و اولین روز عمر خود 
در آخرت می رسد ثروت او و اولاد او و کردار او را کر مقابلش مجسم می‌گردانند. 
آن گاه آدمیزاد رو به ثروتش کرده و به اوفی‌گوید:به خدا قسم من نسبت به تو 
بسیار حریص و بخیل بودم؛ اکنون برای من چه,داري؟ روت به او می‌گوید: کفنت 
را از من بگیر. سپس رو به فرزندان خود کرده و به آنها می‌گوید: به خدا قسم که 
من شما را دوست می‌داشتم و از شما حمایت می‌کردم؛ اکنون برای من چه داریید؟ 
آنها می‌گویند: تو را تا قبرستان همراهی کرده و در دل خاک مدفون مي‌کنيم. سپس 
رو به کردار خود کرده و می‌پرسد: به خدا قسم که من درباره تو دریغ ورزیدم. هر 
چند که تو بر من. سخت و سنگین بودی. اکنون برای من چه داری؟ عمل وی در 
پاسخ چنین گوید: من همنشین تو در قبر و روز رستاخیز هستم, تا آن گاه که من و 
تو به همراه یکدیگر در پیشگاه خداوند به نمایش درأييم. اگر این میت از 
ولایتمداران باشد. در این لحظه, خوشبوترین و خوش‌لباس ترین مردم نزد او آید و 
به او بگوید: روح و ریحان و بهشت جاویدان بر تو بشارت باد و تو در مکانی نیکو 
و بسیار ارجمند پای می‌گذاری. 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۴۳۳, ح ۱۸. 
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جاه د 


آدمی‌زاده از او می‌پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می‌دهد من رفتار و کردار شایسته 
تو هستم. از این دنیا به سوی بهشت رخت بربند و وی سل دهنده او را می‌شناسد. 
پس به حمل کنندگان جنازه وی دستور می‌دهد و بانگ می‌زند تا در انتقال او 
شتاب گيرند. چون وارد قبر خویش می‌شود. دو فرشته قبر در حالی که گیسوان 
خویش را به دنبال خویش بر زمین می‌کشانند و زمین را پا دندان‌های نیش خویش 
می‌شکافند و صدای آنان همچون تندری کوبنده و چشمانشان هم چون آذرخشی 
سریع و گذراست, نزد او می‌آیند و به او می‌گویند: خدای تو کیست؟ دين تو 

جیست؟ پیامبر تو کیست؟ او پاسخ می‌دهد: «اله» خدای من است. اسلام دين من 
î‏ پیامبرم محمد صلی الله عليه و اله است. آن دو به او می‌گویند: پروردگار 
متعال, تو زا قد آد چه که دوست داری و مایه خشنودی توست استوار گرداند. 
خداوند نیز در این باره فرموده است: «بْت له الذین آمَنواً بالقول الثابست ِى 
الْحَيَاة انیا وفی الآخرة» سپس تا آن جا که چشم کار می‌کند. قبرش را بگشایند و 
از قبر او دری به سوی بهشت بازمُی‌کنند و به او می‌گویند: با دلی آسوده بیارام. 
گویی جوانی هستی آرام و لطیف و آنیوگم خاطر. _ ۱0 

چرا که خداوند متعال"می‌فرمایباداصحاب الجنة بوذ خير مستقرا وأخسنن 
مقیلا» [آن روز جایگام لهل همت بهتر و استتراحتگاهشان نیکوتر است] اما اگر 
دشمن خدا باشد, در قالب زشت‌ترین خلق خدا از نظر صورت و سیرت و جامگان 
و نیز بدبوترین آفریده خداء به پیشگاه پروردگار می‌رود و عمل وی به او می‌گوید: 
تو را بشارت باد به آرامگاهی در آتش جهنم و شعله‌های فروزان دوزخ. وی سل 
دهنده او را می‌شناسد. پس به حاملان وی فرمان می‌دهد تا او را نگهدارند (در 
انتقال او خلل ایجاد کنند) چون به درون قبر نهاده شود. پرسش کنندگان قبر نزد او 
می‌ایند و کفن را از وی برمی گیرند و به او چنین می‌گویند: خدای تو کیست؟ دين 
تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ او پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم. آنها می‌گویند: ندانستی و 
به وادی هدایت رهنمون نشدی. آن گاه با گرزی گران چنان بر سر او می‌کوبند که 
همه خلایی. به جز انس و جن, از شنیدن صدای آن هراسناک می‌گردند. سپس 
دری به سوی دوزخ به روی او باز می‌شود و خطاب به او می‌گویند: بر ناگوارترین 


۱- فرقان / ۴ 
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روی بخواب, چنان در تنگنا قرار خواهی گرفت که گویی حدیده‌ای هستی که با 
زور و فشار به انتهای نیزه‌ای تو خالی وارد می‌کنند. تا آن جا که مغزش از لابملای 
ناخن و گوشت او بیرون می‌ریزد و خداوند مارهای زمین و عقرب‌ها و حشرات آن 
را بر او مسلط می‌گرداند و آنها از بدن او می‌خورند تا روزی که رستاخیر او فرا 
برسد و خداوند. او را از قبرش بیرون آورد. حال این کافر: چنان سخت و عذاب 
وی جنان شدید است که آرزو می‌کند فیامت فرا برسد و از این شر خلاصی یاید. 

جابر می گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمودند: من آن هنگام که چوپانی گوسفندان را برعهده داشتم, به آنها نگاه می‌کردم. 
پیامبران همه. چهارپایان را چویانی کرده و به این کار اشتفال داشته‌اند. من قبل از 
آن که به پیامبری مبعوث شوم به گوسفندان و شتران که در چراگاه مشغول چرا 
بودند. نگاه می‌کردم. آنان کاملا آرام و آسوده و بی‌صدا پودند و هيج چیزي در 
بیرامون آنها نبود تا آنها را به هیجان آورد و باعث هراس آنها شود. تا این که 
ناگهان به هراس می‌افتند. گفتم: این چه امر عجییی است. تا آن که جبرئیل به من 
چنین گفت: به کافران چنان ضربه‌ای واردامی‌شَودٍ که آهمه مخلوقات و کاتنات. آن 
را می‌شنوند و بر دل آنها هراس می‌افند. فجن پاسای. بس گفتم: این تسأثیر 
ضربه‌ای است که بر آن کافر وارد آورّده‌اند.پسي, از عذاب قبر بايد به خداوند متعال 
پناه ببریم." 

6٩‏ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: چون 
انسان در قبر گذاشته شود دو فرشته پیش او مي‌آیند یکی در سمت راست و یکی 
در سمت چپ او و شیطان را نیز در مقابل او می‌ایستانند که چشمان وی از مس 
است. به او می‌گویند: دریاره اين مردی که از میان شما برآمده است» چه می‌گویی؟ 
- حضرت فرمود: این پرسش, آن شخص را به هراس می افکند و -اگر مومن 
باشد - می‌گوید: درباره محمد صلی الله علیه و آله از من سوال مي‌کنید؟ در این 
حال آن دو فرشته به او می‌گویند: آرام بیارام» بی‌ان که هراس و دلهره‌اي داشته 
باشی. قبر او را به اندازه نه ذراع می‌گسترانند به طوری که منزلگه خود را در بهشت 
می‌بیند. اما اگر کافر باشد. از او سؤال می‌شود که: درباره این مردی که از ميان شما 


- و لسم عباشی. ج 1 ص ۳ ح ۱4 
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به رسالت برانگیخته شد. جه می‌گویی؟ او پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم و آن گاه او را با 
شیطان تنها می گذارند و با گرزی آهنین بر سر او کوبیده می‌شود که م آن را 
همه مخلوقات می‌شنوند. خداوند در این باره فرموده است: هيميت الله الذي آمتواً 
القورل لابت فی لاد انیا وفی الآخِرة ا الله انظالمین ول اد ما 
با 

۰ از طریق مخالفان حدیثی نقل شده که نطنزی آن را از ابن عباس روایت 
می‌کند که مقصود از آد: ج بت ال الذين آمنوأ بالقّوّل» ولایت و امامت على بن 
ابی طالب عليه السلام لتت" ۱ ۱ 

۱ ابن بابویه از علی بن عبد الله وراق و محمد بن احمد سنانی و علی بن 
احمد بن محمد بن عمران دقاق- که خدایش بیامرزد- از ابو عباس احمد بن یحیی 
بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش, از جعفر 
بن سلیمان بصری. از عبد الله بن فضل هاشمی. نقل کرده است که از امام صادق 
عليه السلام درباره این فرموده پزوردگار متعال: «مّن بهد الله فهو المهْتد ومن ضلل 
فلن تجد له لیا مرتیدا»" [شدا کر که زارراهنمایی کند. او راه‌یافته است و هر که را 
بی‌راه گذارد. هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت] سژال کردم و ایشان فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت» ستمگران را از رسیدن به منزلگه کراست و 
ارجمندی خویش محروم ګند و گمراهشان نماید. اما ممنان و صاحبان عمل 
شایسته را به سوی بهشت خود رهنمون شود. چنان ن که خداوند عز و جل فرسوده 
است: «ریضیل الله الظّالمين وغل الله ما ُشاء» و باز فرموده است: «ٍن : الذین 
منوا وعیلوا الصالحات يديهم رهم بايمانهم تجری من تحتهم اهاز تی جات 
یم »" [کسانی 5 که یبای اوه و کارهای شایسته کر ده‌اند. پروردگارشان به باس 
ایمانشان انان را هدایت می‌کند به باغ‌های (پر ناز و) نعمت که از زیر (پای) آنان 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص 7,۲۴۲ .۱٩‏ 
a -۲‏ حبری. ص ۸ f۲‏ شواهد التنریل» ج ص ۴ج f۴‏ 
- کهف / ۱۷. 
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نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد) ]. 


ار ترا ای تکفا الوا قوم دار وار" جهار تلو 
وش القراز ۳ 
[آیا به کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای 
هلاکت درآوردند ننگریستی* (در آن سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن 
وارد می‌شوند و چه بد قرارگاهی است] 

۱) محمد ین معقوب از حسین بن محمد, از معلي ین بحمده از بسطام بن مره 
از اسحاق بن حسان, از هیثم بن واقد. از علی بن حسین عبدی, از سعد اسکاف از 
اصبغ بن نباته, نقل کرده است که امیر مومنان علیه السلام فرمود: برخی از مردمان 
را چه شده که تمیره و سنت رتسول خدا على ال عليه و اله را نی دادفاننه و از 
جانشین او روی برتافته‌اند؟ آیا نمی ترسند از اين,که عذاب بر آنان فسرود آید؟ و 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: ألم تر إل لين رأ نفنة اللّه کذرا وأحَلواً 
مهم دار البرّار* جهنم» سپس فرمود: ما ها اممتل ستيم که خداوند. بندگان 
غود راز ان و غور کار کرد و با ماس که اؤ در روز امت هه توستگارض کت 
می‌یابند." 

تاو نز آز وی از سین بی مد از کچھ ین معلی: از مد ین لوریت از 
على بن حسان, از عبد الرحمن بن کثیر, نقل کند که از امام صادق عليه السلام 
درباره مفهوم آیه: «ألم تر إلى الین بو نغمةٌ الله کفرا» پرسیدم و ایشان فرسود: 
هر ای پا هی فا ای تور سای که با رسول کت 
صلی اله علیه و آله دشمنی ورزیدند و با ایشان جنگیدند و وصیت وصی او را 
انکار کردنر " 


۳) و نیز از وی از حسین بن محمد اشعری» از معلی بن محمد. از وشاء از ابان 


۱- توحید. ص ۲۴ ح ۱. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۱۶۹ ح 5 
۳- کافی. ج ۱ ص 9۹ ح 5 
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بن عثمان, از حارت بن مغیره تصری قل می‌کند کد از امام باقر عليه السلام درباره 
این سخن خداآوند متعال: «الّذين پدلوا زه نعْمَةَ الله کذرا» پرسبدم و ایشان فرمود: شما 
در این باره چه نظری دارید؟ ر کر مامي‌گوييم مقصود از این ایه, 
بدکارترین عرب. یعنی دو گروه بنی امیه و بنی مغیره هستند. راوی گوید: سپس 
امام فرمودند: به خدا قسم منظور از این آیه همه قریش است. خداوند تبارک و 
تعالی پیامبرش را خطاب کرده و به ايشان فرمود: من قریش را بر عرب برتری دادم 
و نعمت خویش را بر آنان کامل گردانیدم و پیامبر و رسول خود را به سوی آنان 
ارسال کردم؛ اما آنان این همه نعمت را تغییر داده و نابودی و هلاک را نصیب خود 
و قوم خود نمودند." 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن عمیر. از عثمان بن عیسی, از اسام 
صادق عليه السلام روایت کند که از امام عليه السلام درباره مفهوم آیه: «الذين 
دلوأ نعْمَة الله کفرا» سؤال کردم و ایشان فرمودند: این آیه در باره فاجرترین و 
بدکارترین مردم قریش یعنی بنی:امیه و بنی مغیره است. خداوند در جنگ بدر 
ريشه فرزندان مغیره را ازالیخ وین کته و نابودشان ساخت؛ ولی امویان تا مدت 
زمانی برخوردار گشتند. سبس قرمود: اما به خدا سوگند که ما همان نعمت الهی 
هستیم که خداوند بد‌گانش,رااز ان برخوردار کرده است و هر کس که رستگار 
شود. به پیروی از ما رستدار کی شوک سپس این آبه را تلاوت فرمود: «تنتفواً فان 
مصبیرکم ای النار»" E N Eh‏ 1 1 ست]. 

۵ سپس علی بن ابراهیم به نقل از پدرش, از اسحاق بن هیسثم از سعد بن 
طریف» از اصبغ بن نباته. از علی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: برخی را 
چه شده است که سنت و سيره رسول خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده‌اند و از 


۳ 


سپس این آیه را تلاوت فرمود: اين بدو نفتة الله حفر راخلرا وه دار 


۱- کافی, ج ۸ ص 7۰۱۰۳ ۷۷ 
۲- ابراهیم / ۳.۰ 
۳- تفسیر قمي, ج ۱ ص ۳۷۳ 
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لوار« جهن یَصلونها ویس القرار». بعد فرمود: به خدا قسم -ما اهل بيت 


کرده است. 1 رستگاران به خاطر ماست. (با پیروی از راه ماء رستگاری 
حاصل می‌شود) . 

۶ عیاشی, از عمر بن سعید تقل می‌کند که از اسام صادق درباره این آیه: 
«لَذی بو نقمَة اه ر کفر) راخلوا قمهم , دار الْوار» پرسیدم و ایشان فرمود: شما 
در این زمینه چه می‌گویید؟ عرض کردم: ما می‌گوييم این آیه درباره بدترین و 
فاجرترین مردم قریش یعنی بنی امیه و بنی مفیره فرود آمده است. امام فرمود: خير 
این ایه, راجع به همه قریشیان است. پروردگار متعال پیامبرش را مورد خطاب قرار 
داده و فرمود: من قریش را بر همه عرب برتری دادم؛ نعمت را بر آنان کامل نمودم 
و رسولی را به سوی آنان ن گسیل داشتم تم؛ اما انان نعمت مرا تغییر داده و پیامبر مرا 
۰ ۷ 

۷ در روایت زید شحام از امام صادق علیهالسلام‌نقل شده است که من به 
ایشان عرض کردم: گفته‌اند که وقتی از امیر مومتان"(عليم السلام) درباره مفهوم این 
آیه سوال شد امام فرمود: مقصود از این آیه, دو طقیانگر و بدکار قریش یعنی امه 
و مخزوم هستند. خداوند متعال بنی مخزوم "را در جنگ نهر نابوّذ کرد و اما امویان 
تا مدت زمانی بهره‌مند گشتند. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم کسه 
مقضود پزوردگار متعال از این اة هبه ق یخان است؛ همانان که با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دشمنی کرده و با ایشان جنگیدند." 

ی اب یک کا این بو ن عليه السلام در تفسیر این سخن 
پروردگار: «ألم تر إلى لین وا ن مد الله E‏ ما همان نعمت خدایی 
هستیم که خداوند آن را به بندگان خود ارزانی داشت" 


۱- تفسیر قمی. ج ٣‏ ص ۳ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج i1‏ صر ۶ 2 8 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۴۶ ح ۲۳ 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۴۶ ح ۲۴. 
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- 1 را 


٩‏ ذریح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که شنیدم می‌فرمود: اہن کوا 
خدمت امير مومنان عليه السلام رسد و از ایشان ¿ درباره این فرموده خداوند متعال؛ 
لت إلى الذين دلوا یف الم كر و أ قَومَهُم دار البوّار» پرسید و آن 
حضرت فرمود: مقصود قبیله قریش است؛ آنا ES‏ 
به آن کفر ورزیدند و پیأمبر او را در روز بدر تکذیب نمودند." 

۰) محمد بن سابق طلحه انصاری, نقل کرده است که: وقتی ابو الحسن موسی 
الرضا علیه السلام را نزد هارون الرشید بردند. یکی از پرسش‌هایی که هارون مطرح 
کرد اپن بود که: این چه خانه‌ای است و از آن کیست؟ فرمود: برای زمانی ا آن 
شیعیان ماست و براي دیگران مایه آزمون است. هارون گفت؛: پس صاحب خانه را 
چه شده است که خانه را از آ ان خود نمی‌کند؟ حضرت فرمود: خانه را آبادان از او 
گرفته‌اند و او جز خانه‌ای آبادان را نخواهد ستاند. هارون گفت: شیعیان شا 
كجايند امام عليه السلام اي ن آیه را تلاوت کرد: «لم يكن الذین کف وا 2 من اهل 
اکتاب و المدرکین نکی ایی لته [کافران اهل کتاب و مشرکان دست 
بردار نبودند تا دلیلی آشکار ایشا آید] هارون به امام گفت: بنابراین ما کافریم؟ 
و خیرء اما شما خونان وی خی هه ارد معا دربا آنها گفنه 
اسیتة ذال تر الی ین بو ية رال کفَأحل وا قومهم دار البوار» هارون 
وقتی این جملات را از امام شید خشمگین شد و بر ايشان سخت گرفت" 

۱) على بن حاتم می‌گوید: در نوشته‌های پدرم به نقل از حمزه زیّات. از عمر 
بن مُره» قل شده که ابن عباس به عمر گفت: ای امیر مومتان) مقصسود از این آیسه: 
«آلم تر ی لین وا نغمة الله کفرا اعارا مهم دار لبوار» ج ا 
مقصود. دو گروه بدکار و فاجر از قریش هستند؛ تحص تو. اما 
خداوند نسل دایی‌های مرا در جنگ بدر ریشه‌کن کرد, ولی به عموهای تو تا مدت 


۱- تفسبر عیاشی. ج ۲. ص ۲۴۷ ح ۲۵. 


۲- بینه / ۱. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۲۷ ح ۲۶. 
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زمانی فرصت فرمود.! 

۲) از مسلم مشوف. از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده است که 
در تقسیر آیه؛ «وأحلوأ قَوْمَهُم دار اْبّأر» فرمود: ا این جماعت. بدکارترین 
و فاسق‌ترین مردم قریش یعنی امویان و بنو مغیره هستند." 

۳ ابن شهر آشوب, از مجاهد نقل می‌کند که در توضیح آیه: «الم تر إلى 
الذين دلوأ فتة له کر رو قوعم دز البرآر» فرمود: , بر د جد رای 
لله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام كفر ورزيدند." 

۴) ابو طفیل از امیر مؤمنان عليه السلام نقل کرده است که توضیح آیه: «لم 

تر ای لین درا نعْمة الله کثرا وَأحلوا هم دار واه جَهَتم یَصَوها» را از 
آن حضرت پرسیدم و ایشان فرمود: ایا و کرو فاجرترین مردم 
قریش ازل شده اسع" 


یاون نی ای رت وعلاهة من قبل 
آن گنه که 1 ا ۳1 نمانرا.بر پا دارند و از آن چه به ایشان 
روزی داده‌ایم. پنهان و آشکارا انفاق کنند. پیش از آَن که روزی فرا رسد که در 
آن نه داد و ستدي باشد و نه دوستی‌ای] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از عثمان به 
عیسی, از سماعة بن مهران. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی حقی را برای بینوایان در مال و ثروت ثروتمندان قرار داده 
که جز با ادا کردن آن حق که همان زکات دادن باشد. ذمّه آنان بری نخواهد شد. در 


حقیقت. با برداخت همین حق است که خون خویش را باکیزه می‌کنند و در زمره 


۱- تفسیر عباشی» ج ۲. ص ۰۲۴۷ ح ۲۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۳۷ ح ۲۸. 
۳- مناقب. ج ۳ ص ۹ 


۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۰۶ ح ۳۱. 
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مسلمانان قرار می گیرند. با این وصف. خداوند متعال در اموال ثروتمندان حقی 
دیگر غیر از زکات نیز نهاده است. خداوند در این باره فر موده است: : «والذين فى 
أموالهم حق علوم م سل والمَحروم»" [و همانان که در اموالشان حقی معلوم 
است* برای سائل و محروم] بنابراین آیه» حق معلوم. چیزی غیر از زکات است. 
یعنی چیزی است که ادمی آن را بر خویش و در مال خویش واجب می‌گرداند که 
واجب است به اندازه توان مالی و گشاد دستی‌اش آن را بپردازد. پس آن چه را که 
بر خود واجب گردانیده است, هر روز به جا می‌آورد. اگر خواست. می‌تواند در هر 
ان ۱۱۸ ان را به جای اورد. خداوند عز و جل نیز در این زمینه فرموده 
است: «وآفرضوا الله قرضا خسنا» [و (آنان که) به خدا وامی نیکو داده‌اند] و این 
غیر از زکات است. خداوند متعال نیز فرموده است: اا مار اف نیوا 
وعَلائية» ماعون نیز. و آن قرض است که قرض می‌دهد و متاع است که به عاریت 
می‌دهد و کار نیک است که انجام می‌دهد. از جمله جیزهایی که خداوند بر مال و 
ثروت واجب گردانیده و غير ان(طلت است. این سخن خداوند متعال است که: 
«والذین يصون ما مر الب ن دص [و آناه ن که آن جه را خدا به پیوستتنش 
فرمان داد می‌پیوندند] و کی حقی-را که خداوند بر او لازم گردانیده, انجام 
دهد. آن جه بر عهده تایه جاي آورچه است و شکر مال و روتی که 
خدای به او عطا فرموده است را نیز گزارده است؛: چرا که او سپاس خدا را به خاطر 
نعمت‌هایی که به او ارزانی داشته و در این زمینه, او را با دادن وسع در روزی؛ بر 
دیگر انسان‌ها ترجیح داده است. به جای آورده است. همچنین به جهت توفیقی که 
نصیب او گردانیده و او را در انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش یاری رسانده. 
بق خرگاه خدای متعال سیاس نهاده اس ؟ 

۲) عیاشی, از زرعه. از سماعه نقل کرده است که گفت: خداوند متصال در 


۱- معارج/ ۲۴-۲۵. 
۲- حدید/ ۱۸. 
ی اک رعد/ ١‏ 


۴ - کافی. ج ۱ ص ۳۷۳. 
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ثروت ثروتمندان. حقوقی را برای فقیران واجب گردانیده است که جز با ادا کردن 
آن حقوق و به جای آوردن آن, خون ایشان پاکیزه نگردد و در زمره جماعت 
مسلمان در نیایند و ستوده نشوند و مقصود از این حق» همان زکات است. اما 
پروردگار, حقوقی را در مال ثروتمندان واجب گردانیده که دادن زکات از زمره آنها 
نیست و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «وأنفقوأً ۳۳ رزقنافہ س وعلانیة», ۱ 

۳) علی بن ابراهیم: درباره این سخن پروردگار متعال «سوم لا بع فيمه ولا 


خلال» فرمود: یعنی دوستی در کار ثیست," 


هلي ناوات والازض ور ی شتا ربمن ارات 
رزهکرو رڪم الك لري نم لماوع رقم 
الس وردان و ع رلک الیل اهار" 


[خداست که آسمان‌ها و زمین را آفرید و از أَنأنرابی فرستاد و به وسیله آن از 
میوه‌ها برای شما روزی بیرون آورد و کشتی,را:برای تما رام گردانید تا به فرمان 
او در دریا روان شود و رودها را برای شما-متتخرکرد* و خورشيد و ماه را که 
پیوسته روانند. برای شما رام گردانید و سود ون وا (نیز) مپسخر شما ساخت] 

) علی بن ابراهيم: در توضیح آیه: «وسخر لکم الشمس والقَمَر دآین» گفته 
است: یعنی بر محبت و دو یی خرباره چک کی اق کی اا ن‌ها و زسین در 
آغاز سوره هود روایاتی ذکر شد؛ البته آیه «وهُو ١‏ نی خلق السْمَاوَاتٍ والازض فی 
سيتة يام وکان عرشه على الماء» [ [و اوست کسی که اسمان‌ها و مین را در شش 
هنگام ی او پر آپ بود] و درباره ایه «وآنزل من السَمَاءٍ ماء» در آغاز 
سوره بقره در توضیح آیه «لی جَعَل لکم الازض فراشا والسْمَاء بناء وانزل من 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۳۸ ح ۲۹. 

۲- تفسیر قمی. ج ۱ص ۳۷۲: 

۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۷۳. 

۴ توضیح این مطلب در تفس آیه ۷ سورد هود و در احادیث ۱و ۲و ۳و۵و۶ آمده است 


کر[ : ۳ 


تقسیر 
روایی 


اهار 
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السماء مَاء» [ همان (خدایی) که زمین را برای شما فرشی (گسترده) و آسمان را 
بنایی (افراشته) قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد] مطالبی را ذکر کردیم. اما در 
توصیح معنای آیه: «وسخر لکم التس والْقَمٌ» در سوره یوئس و در ذیل آیه: 
«هو اذى وا الششی ضیاء الم نوراه" [اوست کسی که خورشید را روشنامی 
بخشید و ماه رأ تابان کرد] احادیثی را ذکر کردیم. در همه این یات به چگونگی 
آفربنش آسمان‌ها و ژمیت اشاره شدد است: 


کرش کل ما موه وان تعدوأ عك انه لا ضشوها ‏ الانتا وم 
گئار"" و گرم وب اجعل هذا د بواجتي و أن نب الأضتم ۳۳ 


نموت نت زيم ۳ 
[و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید. 
تمی‌توانید آن را به شمار در فطع انسان ستم‌پيشه ناسپاس اسست* و (باد 
کن) هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! ابن شهر را ایمن گردان و مرا و 
فرزندانم را از پرستیدن بتان- دور داز#-پروردگارا! آنها بسیاری از مردم را گمراه 
کردند. پس هر که از هن رئ کند بی گمان او از من است و هر که مرا تافرمانی 
کند به یقین تو آمرزنده و مهربانی] 

۱) عیاشی از حسبن بن هارون- از جمله بزرگان و باران امام باقر عليه 
السلام- از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که شنیدم این آبه را می‌خواند: 
«وآتاکم من کل ما ساْتَمُوة» وی گفت: آن گاه امام باقر عليه السلام فرسود: 
مقصود. لباس است و ان چه را که از خداوند در خواست نکرده‌اید نیز په شما 
ارزانی داشته است. " 


۹ بن یعقوب از علی بن محمد, از یکی از شیعیان در حدینی مرفوع 


۱- در حدیت ۱ نفسیر آیه ۲۲ سوره یقره آمده است, 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۴۸ م ۳. 
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گفته است که امام زين العابدین عليه السلام هر وقت. این أيه را تلاوت می‌کرد: 
«وّإن عدوا نغمت له لا تحصُوفا» چنین می‌فرمود: پیر استه است آن خداوندی که 
اگر به بنده‌ای قدرت شناخت و معرفت نعمت‌هایش را بدهد. به تقصیر و کوتاهی 
خود در معرفت آن تعمت‌ها معترف شود. هم چنان که در زمینه درک و معرفت وی» 
به همین اندازه به هر کس توان داده است که بداند که نمی‌تواند او را درک کند و به 
کنه او بی ببرد. 

خداوند متعال, شناخت و معرفت عارفان (حق شناسان) را به تقصیر آنان 
نسبت به معرفت شکرگزاری و سپاس نهادن, سیاسگزار بوده و همین را که حق 
شناسان به تقصیر خود در شناخت اعتراف می‌کنند. به عنوان تشکر از آنان 
می‌پذیرد. هم چنان که می‌داند دانشمندان با علم خود او را درک نمی‌کنند. اما همین 
علم را به عنوان ایمان آنها می‌پذیرد؛ جرا که خداوند تبارک و تصالی سي‌داند که 
اندازه و میزان توان و طاقت بندگان, همین است و از این فراتر نمي‌رود. هیچ یک 
از افریده‌های او به میزان عبادت و پرستش او (نجنان که او شایسته عبادت و 
پرستش است) نمی‌رسد. چکونه ممکن اسک اسول که انگازه‌ای برای او نیست و از 
کیف و چگونگی برخوردار نیست. به مرز-پرستتش پروردگار متعال برسد؟ خداوند 
از این مراتب. بسیار بالاتر و والاتر یت" 

حدیثی در مضمون همین یه در ا E‏ یم اللّه» قبلاً ذكر شد. 1 

۳) علی بن ابراهیم گفته است ت: منظور از «بلد» در ان آیه که از زان اراهيم 

گفته شده است: «واذ قال براهیم رب اجقل هذا الب آمنا» مکه است «واجنششی 
وی * أن ند الاصام* رب ان تن یا شن اشاس» بت‌ها به گمراهی 
نمی‌کشند و گمراه نمی‌کنند و این مردم هستند که به وسیله اد وس و 

۴) عیاشی از ژهری نقل می‌کند: کسی نزد امام صادق عليه السلام آمد و از 
ایشان درباره موضوعی سوال کرد. امام به او پاسخی نداد. آن مرد به امام عرض 


۱- در حدیث شماره ۴ در تفسیر آیه پنجم همین سوره بیان شد. 
۲- کافی, ج ۸ ص ۳۹۴ ح ۵٩۲‏ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۷۳. 


: > <- 
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۳0۳۹ ابراميم 


ره 


کرد: اگر تو فرزند پدرانت باشمی, از نسل بت‌پرستان هستی. 

امام فرمود: پروردگار متعال به ابراهیم دستور داد که اسماعیل را 
در مکه سکوتت دهد او نیز چنان ن کرد. ابراهیم چنین دعا نمود: «رب اجعَل هذا 
اب آمنا واجنبنی ویب أن نع لاصتام» بنابراین آیه» هیچ کدام از فرزندان 
اسماعیل هرگز پت‌پرست نیوده‌اند, اما این عرب‌ها بوده‌اند که بت بر ستیده‌اند. 
فرزندان اسماعیل گفتند: اینان شفیعان ما در درگاه خداوند هستند. بس کشر 
ورزیده‌انده ولی بت‌ها را نیرستیده‌اند." 

۵ از ابو عبیده, از امام باقر عليه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس 
که ما را دوست داشته باشد, از زمره ما اهل بیت علیهم السلام خواهد بود. من 
عرض کردم: فدایت شوم! واقعا از شمایند؟ فرمود: به خدا قسم که از ما هستند. 
مگر تو این سخن ابراهیم علیه السلام را نشنیده‌ای: «فْمَن تبعَنی فا منی»؟۲ 

۶ محمد حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر 
کدام از شما تقوای الهی پيشه کنهخود را اصلاح نماید. بی‌شک از ما اهل بست 
خواهد بود. عرض شد: واقعا از شما ال پیت علیهم السلام خواهد بود!! فرسود: 
البته که از ما اهل بیت استل وکل يمينا ار و SE‏ 
تیغنی َال منی». عم ر بنیز ,رگفیت: من به ایشان عرض کردم: بعنی از آل محمد 
علیهم السلام خواهد بود؟ فرمود: ارک فاب یه ختدا که از اد ۳ 
می رود؛ اری كت به خداوند که از ايشان خواهد بود. مگر این فرموده پروردگار 
متعال را نشنیده‌ای که: «إن أولّى الاس بإبراهيم زين اَوه»" [در حقيقت 
نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند] و یا سخن 
ابراهیم عليه السلام را نشنیده‌ای که فرمود: «فمّن تیعنی HF‏ منی»؟۳ 

۷ ابو عمرو زبیری از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۴۸ م ۳۱. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۳۸ ح ۲۲ 
۳- آل‌عمران / ۶۸ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۳۸ ح ۳۳. 
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هر کس که آل محمد علیهم السلام را دوست داشته باشد و آنان را به خاطر قراببت 
آنان با رسول خدا صلی اله علیه و آله بر همه مردم ترجیح دهد و مقدّم بدارد. 
جنین کسی از آل محمد خواهد بود؛ زیرا ولایت محمد صلی اله عليه و آله را 
نیک و اکان وا خوچ قاری ترا اک کی فو تی را فوت دارو و از اتان 
پیروی کند و در پی آنان پرود. دقیقاً در زمره آن قوم در خواهد آسد و در جرگه 
آنها خواهد بود. هم چنین خداوند در کتاب خود این چنین حکم فرسوده است: 
«ومن یوم مُنکم فا بنهم»۱ وهر کس لز شما آنها را به دوستی گیرد از آنان 
خواهد بود] و ايراهیم علیه اسلام نیز فرموده ‏ مست؛ «فْسَن تبعبی اه منی من 
عصانی فانک غفور یا 

۸ ابن شهر آشوب قل کرده است: حضرت محمد صلی اله عليه و آله در 
توضیح آیه «واجتبنی وب أن عبد الاصنام» فرمود: این دعا برای من و على 
علیه السلام بوده و به ما منتهی گشته است. در خبر و روایت دیگری نقل شده است 
که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: «مقصوداز ذعای ابراهیم, من هستم». 

مقصود پیامبر صلی الله عليه و آله اناآبص 4 پاچان هستند؛ چرا که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: من از صلب طاهرین به رم طاهرات منتقل 
شده‌ام و پلیدی جاهلیّت. مرا لمس کرو امیت ر اين,روایت,را عبد الله بن مسعود 
در معنای همین آیه از رسول خدا صلی اه عليه و آله نقل کرده و ما آن را در 
توضیح آیه: «إنی جاعلک لاس ٍمَاا» از سوره بقره به تقل از شیمه و اهل تسان 
نقل کرده‌ايم. 


نی سکن ین د يي واو غر ِي رع عند بنك ام تانالكلا 
انلس موم اضف مرت تکزو ی ۳ 


۱- مائده/ 4۵۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۹ fF‏ 


۴- به هنگام تفسیر آپه ۱۲۴ سوره بقره. 


< ]ی 2 
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[ پروردگارا! من (یکی از) فرزندانم را در دره‌ای بی کشت. نزد خانه محترم تو 
سکونت دادم. پروردگارا! تا نماز را به پا دارند. پس دل‌های برخی از مسردم را به 
سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات (مورد نیازشان) روزی ده؛ باشد که 
سپاسگزاری کنند] 

۱ علی بن ابراهیم از پدرش, از نضر بن سويد از هشام. از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ابراهیم عليه السلام در صحرای شام اقاست 
داشت و وقتی هاجر. اسماعیل را به دنیا آورد. ساره بسیار غمگین و اندوهناک شد؛ 
زیر که ابراهیم از ساره دارای فرزند نبود. به همین خاطر ساره ابراهیم را به خاطر 
بچه‌دار شدن هاجر آزار می‌داد و او را ناراحت می‌کرد. ابراهیم از این موضوع به 
درگاه خداوند شکایت برد. خدآوند به ابراهیم وحی کرد: زنان چونان دنده کج 
می‌مانند. اگر آن را به حال خود واگذاری, از آن بهره‌مند می‌شوی؛ اما اگر بخضواهی 
آن را راست گردانی. خواهد شکست. سپس خداوند به ابراهیم فرمان داد که 
اسماعیل و مادرش را از شام بیرون,یبرد. رل عرض کرد: پروردگٌارا! به کجا 
بروم؟ فرمود: به مکه برو. پا جر ملم مې و نخستین بارگاهی که خود بر روی 
زمین خلق کردم. پس از آن.خداوند چبرئیل را همراه با براق نزد او فرستاد. پس 
براق» هاجر و ا واب راھیہ را سوار کرده و با خود برد. ابرآهیم وقتی به جایی 
رسید که درخت و کشت و زرع می‌دید. می‌پرسید: همین جا توقف کنیم. همین جا 
ای جبرئیل! جبرئیل می گفت: خبر. به راهت ادامه بده به راهت ادامه بده. تا آن که 
به مکه رسید و او را در جایی که اکنون خانه کعبه قرار دارد. فرود آورد. 

ابراهیم عليه السلام به ساره قول داده بود که به محعضص این که آنان را در کنار 
کعبه بگذارد. به سرعت نزد او برگردد. چون در آن مکان که درختی در آن بود. 
فرود آمدند. هاجر عبایی را که با خود داشت. بر آن درخت نهاد و زیر سایه آن 
درخټ به استراحت پرداخنند. وقتی ابراهیم خواست که با انان خداحافظی کند و 
به سوی ساره بازگردد» هاجر به او گفت: ابراهیم! چرا ما را در جایی تنها 
می‌گذاری که نه همدم و نه آب و نه کشت و زرع در آن وجود دارد؟! ابراهیم گفت: 
این پروردگار بود که به من فرمان داد تا شما را در این مکان بگذارم؛ او خود شما 
را کافی است و از شما حمایت می‌کند. یس از آن چا رفته و وی که ید کدی 
کوهی در دی طوّی 7 رسید: ابر اهیم رو به خانواد خود کرد و گفت: «رنا انی 
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نت من ری ہواد غثر فی رع عند پیک الحرم ریا لیقبموأً الصْلاة اجعل 
دة من الاس تهوی هم رشن ارات للم بشکرون» سم سپس به راهش 
ادامه داد و هاجر در آ ن جا باقی ماند. این حدیٹ طولاتی است و سا آن را در 
سوره بقره در ذیل آیه: «واذ رقع |براهیم اعد من الت راسماعیل» به طور 
کامل ذکر کردیم 

۲) و نیز از وی از پدرش, از حنان, از امام باقر عليه السلام روایت کرده است 
که در شرع ای رت ار گنت من وه فرمد: په خدا قم که ما هآ 
عترت هستیی " 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن 
اذینه, از فضیل, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که امام به مردمی که خانه 
خدا را طواف می‌کردند. نگریست و سپس فرمود: در دوران جاهلیّت بدین سان 
طواف می‌کردند. اما به ایشان فرمان داده شد تا گرد خانه خدا طواف کنند و سپس 
دسته دسته نزد ما بیایند و ولایت و حجت دوه[ نسبت به مااظهار کرده و 
آمادگی خود را برای باری رساندن به ما اعلامََ. ان گاه این آیه را تلاوت 
فرمود: : «قاجعل فد من الاس تقو هم 

۴) ابن بابویه از علی بن حاتم ءار جکر ټی جعف, بن,صلیمان و آ ن دو از احمد 
بن محمد. از امام رضا علیه السلام نقل کرده‌اند. که حضرت از سن پرسید: آیا 
می‌دانید چرا طائف به این اسم نامیده شده است؟ عرض کردم: خیسر. فرمود: زیرا 
زمانی که حضرت ابراهیم از خداوند عز و جل درخواست نمود تا از همه میوه‌ها به 
خانواده‌اش روزی دهد به بخشی از ارئن فرمان داد که با میوه‌های خود به سوی 
مکّه روان شود و میوه‌های خویش را به آن جا بیرد. پس میوه‌های خویش را به آن 
جا برد تا آن که بیرامون خانه خدا طواف نمود و سپس به او دستور داد که به 


ام ديت شی ای کر فس ابات ۱۲۶-۹ سوره بقره بیان شد. 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۶۹. 
۴-کافی؛ ج ۱ ص ۰۳۲۲ ح ۱. 
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Co 
ما‎ 


ابراه 


سو ر۰ 


موضعی که هم اکنون طائف نام دارد, باز گردد. از همین روی این مکان. طائف 
نامیده شده اسٹ.' 

۵ و نیز از وی» از پدرش- که رحمت خدا بر او باد- از سعد بن عبد اله. از 
ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی با سند خود نقل کرده است که امام رضا عليه 
السلام درباره طائف از من پرسید و فرمود: آیا می‌دانی که جرا این شهر, طائف 
نامیده شده است؟ عرض کردم: نه. فرمود: ابراهیم از درگاه پروردگار درخواست که 
به زن و فرزندش از انواع میوه‌ها ارزانی بدارد. خداوند نیز بخشی از سرزمین اردن 
را جدا کرد و آن قسمت از سرزمین اردن. به سوی مکه آمد و هقت پار به دور کمبة 
طواف نمود. سپس خداوند آن را جای کنونی‌اش مستقر ساخت. طائف به این 
خاطر. طائف نامیده شده است. زیرا در آن ژمان, خانه خدا را طواف نموده است 

۶ شیخ مفید در کتاب اختصاص از ابو عبد الله محمد بن احمد کوفی خزاز, از 
احمد بن محمد بن سعید کوفی. از این فضال, از اسماعیل بن مهران. از ابو مسروق 
فهدی, از مالک بن عطیه. از ابو خمرّه,نقل کرده است که سعد بن عبد الملک از 
جمله فرزندان عبد العزیز بنا مروان بود,و امام باقر عليه السلام او را سعد خير (سعد 
نیک) می‌نامید. بر امام باقر عليةالسلاغ وارد شد و جونان زنان, بغض در گلو داشت 
و هق‌هی می‌کرد. امام باقر,عليةالسلام به او فزمود: جه چیز باعث گریستن تو شده 
است؟ عرض کرد: چگونه گریه نکنم. وقتی می‌دانم که من جزئی از آن درخت 
ملعونی هستم که در قران نام برده شده أ ست؟ امام فرمود: تو از جمله آنان نیستی 
تو فردی آموی و از ما اهل بیت هستی؛ مگر تو این آیه کریمه ۳ 
از ابراهیم علیه السلام فرموده نشنیده‌ای: «فمن تبقبی فان 0 [پس هر که از 
من پیروی کند. بی گمان او از من است]." 

۷( عباشی از کسی که او را نام برده, از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 


۲- علل الشرایم. ص ۹ج ۳ باب 8 ح ۱ 
۳ ابراهیم/ ۳۶ 
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که در تفسیر آیه: «إئی گنت من ذریتیبواد عر ی زرع عند نیک لحم رب 
یقیموا اللا ال افده من الئاس وی نم یش رات تم 
یُشکرون» فرمود: ما از جمله آنان هستیم. وا 

۸ و در روایت دیگری از حنان بن سدیر از امام باقر عليه السلام نقصل کسرده 
است که فرمود: ما بقیه آن عترت هستیم." 

٩‏ فضل بن موسی کاتب, از امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: وقتی ابراهیم علیه السلام, اسماعیل و هاجر را در مکه اسکان داد و با 
نخدا ای کرد و قراس کد او آ جا پروی کید که انعر گرد کی 
پرسید: چرا گریه می‌کنید؟ من شما را در محبوب‌ترین سرزمین خدا و در حرم امن 
الهی به جای می گذارم. هاجر به او گفت: ای ابراهیم! فکر نمی‌کردم پیامبری هم 
چون تو. جنین کاری با زن و فرزند خود انجام بدهد! ابراهیم گفت: مگر چه 
کرده‌ام؟ هاجر گفت: تو زنی ضعیف و پسری ناتوان که کاری از آنان برنمی‌آید را 
بدون هیچ همدم و مونس و بدون ابی در دسیون يدون کشت و زرعی که آماده 
محصول باشد و بدون چهارپایی که شیر آل قال دوشیدن باشد. رها می‌کنی و از 
این جا می‌روی. 

امام علیه السلام فرمود: با شنید لک یدای لی چاجی رل ابراهیم به رحم آمد 
وسات راز اشک هدو د پیش آمد تا به مقابل در بیت اله الحرام رسید. آن 
گاه, چارچوب کعبه را گرفت و جنین دعا کرد: «انی اسلکنت من دریتی بواد غشر 
ذی ززع عند بتک لمخم رن لیا اسلا اجقل یدمن لاس تهوى اسهم 
وارژفهم من اشرات عم ُشکرون» امام رضا عليه السلام فرمود: سپس خداوند 
به ابراهیم عليه السلام وحی کرد: از کوه ابو قبیس بالا برو و مردم را صدا بسزن و 
بگو: ای مردم! خداوند. شما را فرمان می‌دهد که در این خانه که در مکه قسرار دارد 
و سرزمینی حرام است. حج بگذارید. این حج برای آن کس که بتواند راهسی به 
سوی ان بجوید و توان ان را داشته باشد. واجب است. امام فرسود: خداوند. 


چنان صدای رسایی به ابراهیم بخشید که همه اهالی مشرق و مغرب و آنان که در 


۳۶۶ تفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ۵۹ ح‎ I 
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امتداد شرق و غرب قرار دارند و همه نطفه‌هایی که خداوند. مقدر فرمود تا روز 
قیامت در پشت مردان و رحم زنان باشند. آن صدا را شنیدند.- ای فضل!- از آن 
زمان بود که حج بر همه خلائق واجب شد. پس لبیک گفتن (پاسخ مثبت دادن) 
حاجیان در موسم حج. در حقیقت. نوعی پاسخ گفتن به ندای ابسراهيم در ان روز 
است که از جانب خداوند. مردم را به حج بیت الله الحرام فراخواند.! 

۰) احمد بن محمد ابی نصر از امام رضا عليه السلام نقسل کرده است که 
شنیدم می فرمود: ابراهیم عليه السلام وفتی زن و فرزند خود را در جوار بیت الله 
الحرام اسکان داد. چنین گفت: پروردگارا! از میوه‌های زمین به انان روزی بده تا 
سپاسگزار تو باشند؛ بنابراین خداوند به پاره‌ای از سرزمین اردن فرمان داد تا به 
بت دایز فخ بان به کین له تا وای کی سی دلوف مال یداو 
دستور داد که بگوید: این طاثف است. به همین خاطر. طائف به این نام نامیده شد؛ 
غرا که به دور خانة عداوند طواف کرده اس ۲ 

۷۱ از امام باقر عليه اللام ریت شده است که در تفسیر آیه: «قاجغل فده 
من الناس وی هم فزموت؛ اه شید که منظور خداوند متعال در این آیه. همه 
ده تسه شا شما و امثال سما مقضود از اين مردم هستید. در واقع, تال تفا در 
ميان مردمان. جونان موتی سیید در بدن گاوی سياه است و يا مانند موبی سياه در 
بدن گاوی سفید. مردم می‌بایستی به قصد حج به سوی کعبه بیایند و آن را تکریم و 
تعظیم کنند؛ چرا که خداوند, و ای ی و 
جا که ما باشیم. به دیدارمان بيایند. ما راهنمایان به سوی خداوند هستیم." 

۲ ية بن میمون از نياش از آمام بار عة السلام هل کنرده است که 
فرمود: از جمله ترط‌هایی که پدرمان ابراهیم عليه السلام با خداوند در ميان 
گذاشت. این بود که: «فاجقل فد الاس نوی اله ۲ 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۲۴۹ ح ۲۷. 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۵۰ج ۳۸ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۵۰ ح ۳۹ 


۳- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۲۵۰ ح ۴۰. 
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۲ در روایت ديگري از وی نقل می‌کند که فرمود: در شه ف طاطم دود 
پنجاه نفر نزد امام باقر عليه السلام بودیم که بعد از سکوتی طولانی از جانب ماه 
امام نشست و سپس فرمود: شما را چه شده است که سخن نمی‌گویید؟ شاید بر این 
باورید که من پیامبرم؟! نه, به خدا قسم. من پیامبر نیستم؛ اما مرا خویشاوندی با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است. من از نزدیکان رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و فرزندان او هستم. هر آن کس که به این خویشاوند رسول خدا صلی الله عليه 
و آله پیوند ی ی 
داشته باشد. خداوند نیز او را دوست دارد و هر کس او را گرامی بدارد» خداوند تیر 
او را عزیز و ارجمند خواهد داشت. آیا می‌دانید که کدام منطقه از زمین نزد خداوند. 
منزلت فزون تری دارد؟ هیچ یک از ما حاضران دم برنياورديم و سخنی نگفتیم. امام 
به سؤال خویش پاسخ داد و فرمود: ان منطقه از زمین که نرد خداوند. ارجمندترین 
ارت , مکه است. مکه سرزمینی حرام است که خداوند به این خرسند شد که ان را 
حرم و حریم خود قرار دهد و خانه‌اش را در انا بگذارد. سین امام علیه السلام 
فرمود: آیا می دانید کدام بخش از سرزمین"مکه پهتر و الا تر است؟ ؟ هیچ یک از ما 
سخنی نگفت و لب نگشود. سپس امام» خویش زبان:به پاسخ گشود و به سوال 
خود این گونه پاسخ ا اسه لن جحر الاسود و باب کعبه است 
آن جا حطیم خود ابراهیم عليه السلام است که حسریم گوسفندانش بود و در ان 
مکان نماز می‌گزارد. به خداوند سوگند باد می‌کنم که اگر بنده‌ای در ان مکان» 
پاهای خویش را به احترام, در کنار یکدیگر نهد و تمام روز را به نماز بگذراند تا 
شب فرا رسد و بر او خیمه افکند و به هنگام شب نیز, نماز گزارد تا صبح بدمد و 
روز همه جا را فرا بگیرد. اما هیچ حقی از ما اهل بيت عليهم السلام را نشناسد 
(باور نداشته باشد) و ما را از حق خویش, محروم سازد. خداوند. هیچ یک از 
عبادت‌های او را نمی‌پذیرد. پدر ماء ابراهیم عله السلام از جمله شروطی که با 
خداوند مطرح کرد آن بود که: «فَاجِعّل دة من الاس تھوی إلبّهم» آگاه باشید که 
ابراهیم نفرمود: همه مردم. . شما همانانی هستید که ابراهیم فرمود و امثال شماها - که 
خداوند بر شما رحمت آورد. مثال شما در میان مردم چونان تار موی سپیدی است 
در گاوی سیاه و یا مویی سیاه. در گاوی سفید. مردم باید در این خانه حج بگزارند 
و قصدآن را کنند و آن را بزرگ بدارند؛ چرا که خداوند. آن را تکریم کرده و بزرگ 
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و ارجمند داشته است. مردمان باید به هر کجا که ما باشیم, به دیدار ما بیایند؛ جرا 
که ما راهنمایان به سوی پروردگاريم.! 

و در روایت دیگری فرمود: ایا می‌دانید که کدام بارگاه و بقعه بیشترین حرمت 
را در تزد خداوند دارد؟ کسی جواپی نداد و لب به سخن نکشود؛ بنابراین خود به 
سوال خویش پاسخ گفت و فرمود: جایی میان حجر الاسود و مقام ابراهیم تا باب 
کعبه, بیشترین حرمت را دارد. حطیم ابراهيم در آن جا واقع شده و او گوسفندانش 
را در آن جا نگه می‌داشت. سپس بقیه حدیث را فرمود." 

۴ فضیل بن یسار از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که امام عليه السلام 
مردم را که به طواف خانه خدا مشغول بودند» می‌نگریست و فرسود: در دوران 
جاهلیت به این شکل طواف می‌کردند. اما به ایشان فرمان داده شد تا گرد خانه خدا 
طواف کنند و سپس دسته دسته نزد ما یایند و ولایت و محبت خویش را نسبت به 
ما اظهار کنند و آمادگی خود را برای یاری رساندن یه ما اعلام نمایند. سپس این 
آیه را قرائت فرمود: «قاجعل یه من لاس تهُوی لبم فرسود: آل محمد. آل 
محمد علیهم السلام- سپس فرموة: *ب ېوی ماء به سوی ما" 

حدیت امام باقر علیه التلام با قتاده در مقدمات کتاب ذکر شد و همان حدیث 
یزرا در توضیح ی + وقدرنا فیها الس شا فا تال نات ۵ او در 

میان انها مسافت را به آنداژه مقرز دنه بودیم در ایس (راه) ها شبان و روزان 
ا بگردید] ] خواهد آمد. همین حدیت در لفسیر آیه: «راعتصموأ بحَبْل ال 
جَمفّا ولا َفرقوْ» [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید] سوره آل 
عمران» به هنگام ذکر حدیت جابر بن عبداله به نقل از رسول خدا صلی الله عليه و 


آله اادد ا 


:۴۱ تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۵۱ ح‎ -١ 
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از سوره سبا:‎ ۱۵-۱٩ هنگام تفسیر آپه‌های‎ -۴ 
هنگام تا تفسیر آیه‌های ۰۳ ۰ از سوره سبا.‎ - -۵ 
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التي ولوینن بم بوم ايتا عا ولا نمب انه فلا عایعمل اون[ 
ےو ۳ ۲ م 
رین س في لباز نين ري وروم ل ب لبم رقم 
ا “وأنلر اس يم داب کول الین توا رت خر إل 
EN‏ و بر وسیسین تشن 
۹3 و ۳ ی ek‏ 
وکرت اتک و ر هسورپ جر 
منماحال 7 
می‌ساز بم. می‌دانی و جیزی در زم و در اتیمان بر خدا پویمیده نمی‌ماند #۲ سپاس 
خدای را که با وجود سالخوردگی اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. به راستی 
پروردگار من شنونده دعاست 4 پروردگاراء مرا برپادارنده نماز قرار ده و از 
فرزندان من نیز. پروردگاراء و دعای مرا بپذیر# پروردگاراء روزی که حساب 
برپا می‌شود بر من و پدر و مادرم و بر مومنان ببخشای* و خدا را از آن چه 
ستمکاران می‌کنند. غافل مپندار. جز این نیست که (کیفر) آنان را برای روزی به 
تأخیر می‌اندازد که چشم‌ها در آن خیره می‌شود* شتابان سر برداشته و چشم بر هم 
نمی‌زنند و (از وحشت) دل‌هایشان تهی است* و مردم را از روزی که عسذاب بر 
آنان می‌آید. بترسان. پس آنان که ستم کرده‌اند. می‌گویند: پروردگارا! ما را تا 
چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان (تو) پیروی کنیم. 
(به آنان گفته می‌شود) مگر شما پیش از اين سوگند نمی‌خوردید که شما را فنایی 
نیست؟# و در سراهای کسانی که بر خود مستم روا کیان نسکونت کا یدید ور 
برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم و مثل‌ها برای شما زدیم* 
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و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و (جزای) مکرشان با خداست. هر چند 
از مکرشان کوه‌ها از جای کنده می‌شد] 

۱ عیاشی از ره نقل کرده است که شنیدم امام صادق علبه السلام آید: درا 
انک تلم ما خی وا لین ما یخی على الم من شیم قى الارزض ولا فی 
لاه راو نت کد وق مت زاره شاقن اتو ان که فان مانب اس 
اهل بيت علیهم السلام هستند." 

۲) حریز بن عبد الله از کسی که نام او را ذکر کرده است. از امام باقر عليه 
السلام یا صادق علیه السلام روایت کرده است: ایشان آیه: «اغضر لى ولولدی» را 
قرائت کرد و فرمود: یعنی اسماعیل اشاق 

۳ در روایت دبگری از کسی که نام او را ذکر کرده است. از اسام باقر 
عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایت کرده است که آیبه: «ربّنا اغفر لى 
ولوالدی» را قرائت کرد و فرمود: مقصود. آدم و حوا است. " 

۲) جابر می‌گوید: از امام بافرعلیه السلام درباره آیه: «ریّنا اغفر لی ولوالدی» 
پرسیدم و ايشان فرمود: ابن کلمه,را حه نویسان. تصحیف کرده‌اند و ابراهیم تنها 
برای پدرش استغفار کرد. آن"هم به خاطر قولی که به او داده بود. اصل آیه چنین 
است که ابراهیم گفت: وريا اښ لېو ودي[ خدایا! من و دو پسرم را بیامرز] 
مقصود. اسماعیل و اسحاق است و نیز به خدا سوگند کته حسن و حسین 
علیهما السلام. دو فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند.؟ 

۵) علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: « را اغفر کی ولوالدی» گفته است: این 
آیه به این صورت نازل شده است: «ربنااغضر لسی ولولدئ» بعنی دو پسرم که 
مقصود. اسماعیل و اسحاق هستند. و اما درباره آیه: «ولاً تسين الله غَافلًا عَئّا 


.۴۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۵۲ ح‎ - ١ 
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ستمگران از وحشت روّیت جهنم باز مانده و نمی‌توانند پلک خود را به هم زنند. اما 
مقصود از این جمله: «واَفْْتَهُم قواء» یعنی دل‌های آنها از شدت تپش‌های قلب و 
کوبه‌های دل تکه تکه می‌شود. سپس ففت؛ : «رآنذر الثاس» : بعنی اي مدا مر 
را بيم بده يوم بأتيهم العَذاب فيقول این نا ری ال قريب جب 

تخوتک وع الرس اوم توو اسم من قبل» نی قسم خوردید «مَّا لکم 
من ول نی هلک ن‌شوید و« فی تشن لین فلا شمه هم“ 

یعنی از کُسانی که پیشتر هلاک شدند و مقصود, بنی امیه هستند «وتبین لکنه کت 
علا به ضرا كم الال« وقد * مکروا مکرهم وعنند الله مکُرهم ون کان 
و کا ا 

۶) محمد بن کوت از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن ا 
از ابو صباح بن عبد الحمید. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند 
که فرمود: : به خداوند قسم که کاری که حسن بن علی علیهما السلام انجام داد به نفع 
امت اسلام بود؛ به نفع همه کسانی که در روی, زمین هستند و خورشید بر آنان 
تابیده است. به خدا قسم, د رشا ن اوست که این یه تال شده است: «الم ‏ تر ای 
اُذیں قیل هم کف آندیکم ویو الصلاٌ رت که [آیا ندیدی کسانی را که به 
آنان گفته شد (فعلاٌا دست (از جنگ بدارید و نما را برپا کنید و زکات بدهید] 
همانا, مقصود. پیروی و اطاعت از امام اسَتَ. آنان خواستاز آن شدند که بجنگند 
Ss‏ ۱ [والی) همین که کارزار بر آنان E‏ شد] هم همراه با 
امام حسین عليه السلام «رقالوً را لم كنت عینا القتال ولا آخرتنا ای 
اجل قریب»" إو گفتند پروردگا را! جرا بر ما کارزار مقر داشتی؟ ؛ جرا ما را تا مدتی 
کو تاه مهلت ندادی؟] «ُجب دغوتک وبع الرسْل» اتان جنین راغب بودند که 


۱- تقسیر قمی. ج ۱. ص ۲۷۲. 
۳- سوره نساء/ ۰۷۷ 
۳- سوره نساء/ ۷۷. 
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جنگ و جهاد تا ظهور حضرت حجت عليه السلام به تأخیر بيفتد ۱ 

۷ عیاشی. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که 
دن نس ای «ل تر الی الین قیل هم کفوأ آندیکم وأقيمُوأ الصَلاةَ رآ توا لیات 
[آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد (فعلاً) دست (از جنگ) بدارید و نماز را 
بربا کنید و زکات بدهید] مقصود از این آیه. فقط اطاعت از امام است و آنان 
خواستار آن شدند که بجنگند « کتب علنهم اأقتال» [و (لی) همین که کارزار ہر 
آنان مقرر شد] همراه با امام حسین عليه السلام «وقالوً را لم کتبت عَلینا تال 
ولا آخرتنا إلى أجل قریب» [ و گفتند: پروردگار!! چرا , بر ما کارزار مقرر داشتی تے؟ 
چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی؟] «نجبا دغوشک وبع الرسْل» آنان, 
۳ ان بودند که جنگ و جهاد ایشان تا ظهور امام زمان عليه السلام به تأخیر 

۸ سعد ین عمر از چند تن از شاگردان امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که مردی می گفت: خانه صالح و خانه عیسی بن علی,. باقی و استوار مانده است- و 
نام منازل عباسیان را ذکر کود-"مردی گفت: خداوند. ویرانه‌های آن را به ما نمایاند 
و یا این خانه‌ها را به دست ما وران کرد. امام صادق علیه السلام فرمود: چنین 
مگو؛ جرا که این منازل, رخانه و مسکن حضرت قائم عليه السلام و اصحاب او 
خواهد شد. مگر این اید راشای که خذاوند متعال می‌فرماید: «وسکنتم فی 
اکن اْذین ظلمرا أنفْسَهّم»؟)' 

٩‏ جمیل بن دراج گفته است: : شنیدم امام صادق عليه السلام در توضیح آیه: 
«وإن e NEE‏ و کد اسان تت 
به امام زمان علیه السلام به گونه‌ای باشد که دل‌های مردان سست گردد و | از بين 


۱- کافی. ج ۸ ص ۳۳۰ ح ۵۰۶ 
۲- سوره نساء / ۷۷ 


۴ - تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲۵۳ ج ۵۱ 


5۵۲۵۱۱20-0 


۱ 
بر و۵. 


۰ حارث از علی بن ابی طالب عليه السلام نقل کرده است که فرمود: نمرود 
خواست که ملک آسمان‌ها را ببیند. بنابراین چهار عقاب را گرفت و آنها را ترییت 
کرد تا توانا و قدرتمند شدند. سپس صندوقی چوبی درست کرد و مردی را در آن 
نهاد. پایه‌های صندوقی را به پای کرکس‌ها بست و آن گاه» انها را به پرواز 
واداشت. در وسط صندوق چوبی. ستونی را نهاده و بر سر آن ستون, مقداری 
گوشت قزار داده بود. جون آن پرنده‌ها گوشت را دیدند. به پرواز درآمدند و 
دزق وان سرو راید پا خود بد اسان ی فانک و چا زو مات که خا خواست درز 
آسمان باقی ماندند. سپس آن مرد سرش را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگاه 
کی دید که امان ¿ چنان است که بود و از آن ارتفاع؛ هیچ تغییری نکرده است؛ 
چون به زمین نگاه کرد. کوه‌ها را هم چون ذره‌ای کوچک دید. پس ساعتی دیگر 
نگ کرد و دواو سر از نوی فرون کچ و ند اسمان کظری افکف و دید که 
اا کان لت که دزی ان که ری کی ین کک وش انم شب 
دیگری ندید. پس ساعتی دیک درنگ کر ا کا ميان نگریست و دید که 
اسنات ان است که بود. بی هیچ تغییری: بتزمی ناه کرد و دريافت که چیسزی 
نمی‌بیند (فاصله او تا زمین» بسیار شک هنگاعی.که, گوشت بم پایین ستون رسید و 
عقابان بر آن شدند تا گوشت را بخورند, کوه‌ها صدای جوش و خروش عقاب‌ها را 
ناف واو او وا که امان را دگرگونی پیش آیند. سین برش کج 
خداوند نبارک و تعالی فرموده است: «واٍن كان مکُرفم لتزول مه الجبال».! 

۱) شیخ در کتاب مجالس. » از حسین ب بن اپراهيم قزويني, از ابو عبد الله محمد 
بن وهبان, از ابو القاسم على بن حبشی از ابو الفضل عباس بن محمد بن حسین, از 
پدرش, از صفوان, بن یحبی, از حسین بن ابو غندر, از ابو بصیر تقل کرده است که 
شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود: از خدا بترسید؛ بر شما باد که فرمانبردار 
امامان علیهم السلام خود باشید و سخنی را بگویید که آنان بر زبان می‌آورند و آن 
جا که ایشان سکوت اختیار می‌کنند. شما نیز خاموش باشید؛ چرا که همه شما در 
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زير سایه حاکمیتی به سر می‌برید که خداوند تعالی در وصف ایشان می‌فرماید: 
«وٍن کان مَکُرُم لتزول من اْجبّال» - مقصود امام از حاکمیت. اشاره به فرزندان 

عباس (عباسیان) است- پس تقوای الهی پيشه کنید و پرهیزکار باشید و بدانید که 
شما در ارامش و آشتی هستید. با عشایر آنان پیوند داشته باشید و در تشییع 
جنازه‌هاشان حضور یاپید و امانت‌های ایشان را پس بدهید. شما را به حج خانه 
خدا فرا می‌خوانم. آن فدر حج بگزارید که به آن معتاد شوید. چرا که در اعتیاد به 
حج, بیرون راندن مصائب دنبوی وهراس و وحشت روز قیامت. نهفته است و چنین 
بلایایی از سر شما دفع می‌گردد." 


توع بل الزض غبلارزض والشاواث ور روانهاواحد امار“ 
[روزی که زمین به غیر این زمین و آسمانها (به غیر این آسمانها) مبسدل گردد و 
(مردم) در برابر خدای یگانه قهّار ظاهر شوند] 

۱) محمد بن یعقوب. از.علی بنابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از سلیمان 
بن جعفر, از هشام بن سالم. از ژراره, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که 
ابرش کلبی از ایشان درباره مق أَی: يوام تبدل الارض عير الاراض» سوال كرد 
و ایشان فرمود: زمین هر تانی ال تبلّیلمی‌شود که مردم از آن اس و تا از 
محاسبه فارغ شوند. ایرش گفت: عرض کردم: مردم در روز قیامت. چنان به کار 
خویش گرفتارند و دل مشغولی دارند که کسی به فکر خوردن نیست. امام باقر عليه 
السلام فرمود: مردم عتی آن زمان که در جهنم هستند و عذاب می‌شوند, از خوردن 
ضریع و نوشیدن حمیم غافل نیستند؛ پس چگونه ممکن است که روز حساب از آن 
غافل باشند؟!؟ 

۲) و نیز از وی, از برخی از شیعیان. از احمد بن ابی عبد اله از پدرش, از 
قاسم بن عروه. از عبد الله بن بکیر, از زراره نقل کرده است که از امام صادق 
عليه السلام درباره مفهوم آیه: «يوم نبد الارخض غير الارض» فرمود: زمین به نأنی 
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خالص تبدیل می‌شود که مردم از آن می‌خورند. تا محاسبه روز قیاست به اتسام 
برسد. کسی به امام صادق عليه السلام عرض کرد: مردم در روز حساب چنان به 
کار خویش گرفتارند و دل مشفولی دارند که کسی به فکر نوشیدن و خوردن نیست. 
امام فرمود: خدای متعال, آدمی‌زاده را با شکم خالی آفریده است و باید غذا بخورد 
و ان توقای من از شما می‌پرسم: آیا آنان در چنین روزی بیشتر دغدغه و دل 
مشغولی دارند با آن گاه که در آتش هستند و فربادخواهی مسی‌کنند و یاری 
می طلبند؟! ا تبارک وای در این زمینه فرموده است: : «وان ستغیئوا انوا 
بمَاء كالمل یشوی اوه بس الشراب» " [و اگر فریادرسی جویند به آبی چون 

مین گداخته که چهردها را بربان می‌کند پاری می‌شوند: وه چنه به رای و چه 
زشت جایگاهی است]. 

۳) و نیز از وی» از برخی از شیعیان, از احمد بن محمد بن خالد» از حسن بن 
محبوب. از اپو حمزه ثابت بن دینار ثمالی. و ابو منصور, از ابو ربیع نقل شده است 
که گفت: نافع از امام باقر عليه السلام پرسید ی دیاز این سخن پروردگار برایم 
بفرمایید: «يوم تبدل الارض عير الارض والسساوات» ۴ وه مت که نی این 
روز تبدیل می گردد؟ امام باقر علیه السلام فزمود: زمینی تبدیل به نانی می‌شود و 
مردم 1-3 ان می‌خورند تا خداوند متعال از اټ و کتاب آتبان فارع شنو که نافع 
عرض کرد: مردم در امن روز چنان سبرگرم خود هستند که به خوردن وقعی 
نمی‌نهند. امام باقر علیه السلام فرمود: آیا مردم در چنین روزی دل مشغولی بیشتری 
دارند یا آن روزی که در جهنم هستند؟ نافع عرض کرد: البته که در آن روز که در 
چک ج fe:‏ فر مود: به خدآوند قسم که وقتی در جهنم به خوردن فراخوانده 
شوند و به آنان زقوم خورانده شود. چیزی آنان را سرگرم نکند و به چیزی مشغول 
نشوند و چون به نوشیدن فرأخوانده شوند و در دهان‌هایشان حمیم بریزند, به چیزی 
سرگرم نخواهند شد. نافع عرض کرد: راست گفتی ای پسر رسول خدا صلی اله 
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علیه و آله! 


(f‏ أبن بابو يه از علی بن احمد بن محمد- که خسدایش از او خشنو د بساد- از 


حمزة بن قاسم علوی.از علی بن حسین بن جنید بزاز, از ابراهیم بن موسی فراء» از 
محمد بن ثور از مَعمَرء از یحیی بن ابی کتیر. از عبد الله بن مُره» از ثوبان نقل کرده 
است که یک بهودی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای محمدا از 
تو پرسش می‌کنم و پاسخ آن را به من بگوی. پس وبان با پای خویش به پیامبر 
صلی اله علیه و آله لگد زد و به او گفت: بگو ای رسول خدا! پس گفت: من او را 
جز آن جه را که اهلش, او را بدان تام نمیده‌ند. صدا نمی‌زنم. بهودی گفت: آیا این 
سخن خداوند عز و جل را دیده‌ای : «یوم تل الأرْض غیر الارزض والسماوات» 
بسن بگوی که مردمان در ان روز کجا خواهند بود؟ حضرت فرمود؛ در تاریکی, در 
برابر رستاخیز. گفت؛ ان ¿ گاه که بهشتیان وارد فردوس برین شوند. نخستین چيزي 
که می‌خورند. جه خواهد بود؟ حضرت فرمود: جگر نهنگ. گفت: به دنبال این غذاء 
چه خواهند نوشید؟ حضرت فرمودة,سلسبیل را خواهند نوشید. گفت: راست گفتسی 
ای محمد!" 

۵ و نیز از وی از محستبن تنب احمد بن ولید- که خداوند از او 
خشنود باد- از محمد بنحسَن صفار, از مجم بن حسین بن ابی خطاب. از محمد 
بن عبد الله بن هلال, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم تقل شده است که گفت: 
از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: آن هنگام که خداوند زمین را آفرید, 
هفت جهان را خلق کرد که آنان از آدمی زادگان نبودند. خداوند, آنان را از پوسته 
زمین افرید و آنان را یکی پس از دیگری, همراه با جهان خود, در زمین اسکان 
داد. سپس خداوند عز و جل» آدم ابو البشر را خلق کرد و نسل او را از وی آفرید. 
به خداوند سوگند یاد می‌کنم که بهشت از همان ن آغاز آفرینش, هیچ گاه از ارواح 
ممنان تهی نبوده و جهنم نیز از آن هنگام که خداوند آن را آفرید. از ارواح ک‌افران 
و عصیان کنندگان و نافرمانان خالی تبوده است. گویا می بندارید که جون قيامت 
فرا برسد و خداوند متعال جسم اهل بهشت را با روح ایشان در بهشت پیوند زند و 


۲- علل الشرایم» ص ٩‏ باب ۵ ح ۲۵ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


جسم اهل آتش را به روح ایشان در جهنم ملحق سازد. خداوند عز و جل در 
اکت ی ن ی ود واا غار اف : نمی‌آفریند تااو را 
ببرستند و به یکتایی او اقرار آورند و او را بزرگ بدارند! بله, به خدا سوگند. راست 
همان است که من می‌گویم. بی‌گمان. خداوند خلقی را می‌افریند که انان را 
مردانگی و زنانگی نباشد و او را بپرستند و به یکتابی‌اش اقرار آورند و او را تعظیم 
کنند و خداوند برای ایشان زمینی را بیافریند که آنان را در وين جای دهد و 
آسمانی ببافریند که بر فرازشان سایه افکند. مگر این خداوند نیست که چنین 
می‌فرماید: «یوم ل الارض غر الازض والسماوات» و نیز فرموده است: «افعیینا 
باللی ال بل هم فی لبس من خلق جدید»" [مگر از آفرینش نخستین (خضود) 
به تنگ آمدیم (نه) بلکه آنها آز خلق جدید در شبهه‌اند] 

۶ علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از محمد بن نعمان احول, 
از سلام بن مستنیر. از ور بن ابی فاخته. از على بن الحسین علبهما السلام تقل 
کرده است که در حدیثی که به توصیف روز محشر پرداخته. فرموده است: ایه: 
«یوم تبدل الارض غیر الارزض» بدان معناپلت, که این زین به زمینی تبدیل می‌شود 
که کسی بر آن زمین مرتکب گناه نشده است. آن زمین. بر جسته است و در آن, کوه 
و گیاه به چشم نمی‌خورد. هم چنان که روز ست خداونددمان را گسترائید. " 

۷ شیخ مفید در ارشاد گفته است: شریف ابو محمد حسن ین محمد از 
جدّش, از زبیر بن ابی بکر, از عبد الرحمن بن عبید الله ژهری نقل می‌کند که شام 
بن عبد الملک در حالی که بر غلامش, سالم تکیه کرده بود. وارد مسجدالحرام 
شد و محمد بن على بن الحسین - امام باقر - علیهم السلام در مسجدالحرام نشسته 
بود. سالم. غلام هشام گفت: ای امیر مومنان! اين محمد بن على بن الحسین است 
هشام گفت: همان کسی که مردم عراق شیفته اویند؟ گفت: آری. هشام گفت: نزد او 
برو و به وی بگو: امیر المؤمنین می‌گوید: مردمان در روز رستاخیز, تا آن زمان که 
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بین آنان جدایی انداخته شود (به حساب آنان رسیدگی کنند) چه می‌خورند و چه 
می‌نوشند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: مردم در آن روز بر روی چیزی هم چون 
قرص نانی خالص که در آن رودخانه‌هایی جوشان وجود دارد. محشور می‌شوند و 
می‌خورند و می‌آشامند تا آن که خداوند به حساب آنان رسیدگی کند. راوی گوید: 
هشام خیال کرد که نقطه ضعفی از امام باقر علیه السلام گرفته و می‌تواند بر او چیره 
شود بنابراین گفت: الله اکبرا نزد او برو و از او پپرس: هشام می‌گوید: مردمان در 
چنین روزی, چنان دغدغه و دل مشغولی دارند که په هیچ روی به خوردن و 
نوشیدن نمی‌انديشند. ایو جعفر عليه السلام به او ِ مردم در جهنم. بسیار 
سر گرم تر و گرفتارترنده ولی این گرفتاری ا ز آن نیسٹ که بگویند: « أفيضواً 
عَلینا م ما مما رزقکم ال [ [از ان آب یا از آن چه خدا روزی شما کرده. 
بر ما فرو ریزید ] پس هشام خاموشی گزید ودیگر از او سژالی نپرسید و بحث را 
پی نگرفت. " طبرسی در کتاب احتجاج از عبد الرحمن عبید الله ژهری چنین نقل 
کرده است که گفت: هشام بن عبلٌالملک به حج رفت و... و عین همین حدیث را 
تقل کرده است. " 

۸ عیاشی از ویر بنابی فاخته از امام سجاد عليه السلام روایت کرده است 
که در توضیح آیه: يل الارض غبر الأرض» فرمود: یعنی در زمینی که روی آن 
گناهی صورت نگرفه ات و برجت ست بی‌آن که در آن کوہ یا گیاء پاشسد؛ هم 
چنان که خداوند از همان آغاز. آن را جنین آفریده و گسترانیده بود" 

٩‏ از زراره تقل شده است که ۳ از امام صادق درباره مفهوم این آیه 
پرسیدم: «یم تبدل الارزض غیر الارض» فرمود: زمین به نانی خالص تبدیل 
می‌شود که مردم از آن:می‌خورئد تا آن که خداوند به حساب همکان رسیدگی گنر 


۸۵۰ / اعراف‎ -١ 
.۲۶۴ ارشاد. ص‎ -۲ 
.۳۲۳ احتجاح, ج ۲, ص‎ -۳ 
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خداوند فرموده است: «وما جَعاهم جسدا نا یاکلون اطعا" [و ایشان را جسدی 
که غذا نخورند. قرار ندادیم] 

۰ محمد. از محمد بن هاشم. از کسی که از وی تقل کرده, از امام باقر علیبه 
السلام روایت کرده است که ابرش کلبی به ایشان عرض کرد: شنیده‌ام که شما در 
تفسیر این سخن خداوند: «یوْم بل الارض عير الارزض» فرموده‌اید زمین به نانی 
تبدیل می‌شود. آیا صحیح است؟ امام باقر علیه السلام فرمود: آنان که سخن مرا به 
تو منتقل کرده‌اند, راست گفته‌اند. در این روز زمین به نانی خالص در «موقف» 
(صحرای محشر) تبدیل می‌شود و مردمان از ان می‌خورند. ابرش خندید و پرسید: 
در آن وانفساء آنان هیچ دغدغه و دل مشفولی جز خوردن نان ندارند؟ حضرت 
فرمود: وای بر تو. آنان در کدام جایگاه مشغول‌تسر و گرفتارترند و شرایط 
ناگوارتری دارند؟ ایا وقتی که در محشر هستند یا ان وقت که در دوزخ عذاب 
می‌شوند و شکنجه می‌بینند؟ ابرش گفت: البته که در أ اتش جهن .امام عليه السلام 
فرمود: وای بر توا ! پروردگار فرموده امست: . اون من شجر من زق وم فمَالژون 

نها لبطون8 فشاربون عليه من الحبیم:# فشاریون ری الهيم»" [ [قطعاً از درختی 
که از زقوم است خواهید خورده و از ان شکم‌هایتان را خواهید آکند# و روی آن 
از آب جوش می‌نوشید #۶ (مانند) نوشیدنْ اشتران تشنه] راوی گوید: که ابرش در 
این ل درک ی کف و تساک سل 

۱ در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام تقل شده است که فرمود: مردم 
با وجود آن که در روز قیامت در عذاب هستند. از خوردن ضریع و نوشیدن حمیم 
دست برنمی‌دارند؛ چطور می‌شود که به هنگام محاسبه در محشر از وات 
بکشتر؟۹0 


۱-انبیا/ ۸ 
۳- واقعه / ۵۲-۵۵ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۴ ج :۲ 
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۲ عبد اله بن سنان از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در 
توضیح این سخن خداوند تبارک و تبارک: «يوم بل الارزض غیر الارزض» فرمود: 
زمین به نانی تبدیل می‌شود که مردم از آن می خورند تا کار برس به اقا 
رسد. کسی به امام صادق عليه السلام گفت: مردم در آن روز. چنان دغدغه دارند و 
گر فتارند که از خوردن و نوشیدن غافلند. امام به او فرمود: آدمیزاده با شکم تهی, 
آفریده شده است و باید غذا بخورد و آب بنوشد. آیا مسردم که در محشر برای 
حساب و کتاب نگه داشته شده‌اند. مشغول‌ترند یا آن زمان که در آنش جهنم هستند 
و از خداوند متعال یاری مي‌طلبند و فریادرس می‌خواهند؟ سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «وان یذ بستفیشا یائوا با کالنهل» ۰ [ ره به آبی جون 
ی ا و انم گنه پاری می‌شوند] 

۳ از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: شنیدم ابو جعفر امام باقر علیه 
السلام می‌فرماید: خداوند. أ ن هنگام که زمین را آفرید. هفت جهان را خلق کرد که 
آنان از آدمی زادگان نبودند. خىاوَّت آنان را از پوسته زمین ن افرید وآنان را یکسی 

پس از دیگری همراه با جهال رخو دادرز من اسکان داد. سیم ی خداوند ع وت 
آدم ابوالبشر را خلق کرد و سای یلیل ارو ترچ 
بهشت از همان اغاز آفزیتش؛ هیچ گاه از ارواج موّمنان تهی نبوده و جهسنم نیز 

ان هنگام که خداوند آن را آفرید. از ارواح کافران و عصیانگران و تافرمانان 29 
نبوده است. گویا می پندارید که چون قیامت فرا برسد و خداوند متعال, جسم اهل 
بهشت را با روح ایشان در بهشت پیوند زند و جسم اهل آتش را با روح ایشان در 
جهنم ملحق سازد. دیگر خداوند عز و جل در مملکت خویش پرستش نمی‌شود و 
اساسا خداوند. خلقی را ر تمی آفریند تا او را بپرستند و به کا بی أو اقرار اوزتد و اي 
را بزرگ بدارند؟! بله, به خدا سو گند. راست همان است که من می‌گویم. بسی گمان, 
خداوند. خلقی را می آفریند که آنان را مردانگی و زنانگی نباشد و او را پپرستند و 
به یکتایی‌اش اقرار آورند و او را تعظیم کنند و خداوند. برای ایشان زمینی را 
بافریند که آنان را در خویش جای دهد و آسمانی بیافریند که بر فرازش اه ن¿ مسایه 


۱- کهف/ ۲۹ 
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افکند. مگر این خداوند نیست که می‌فرماید: «یوم 7 تذل الارض غير الارزض 
ا و ست: «أفقیینا بالخلی الأول بل هم فى لبس من خلق 
جدید» " [مگر از آفرینش نخستین (خود) په تنگ آمدیم. (نه) بلکه آنها از خلق 
جدید در شبهه‌اند] 

۴) على بن ابراهیم: در توضیح آیه: « «یوم تبدل الارزض غبر الارض» گنته 
است: زمین به نانی سفید و خالص در صحرای محشر تبدیل گشته و اهل ایمان از 
آن می‌خورند." 


ری الجرمین ومیل رون ني الاضفاد ۱ الم من قران وتفّی 
رر جوم از" 2 ري کل تنس ی تبث إن و ریت 


ئس نت ایا ویک وب ۰ 
[و گناهکاران را در ان روز می بینسی که‌.با هتم کار زنجیرها بسته شده‌اند# 
تن‌پوش‌هایشان از قطران است و چهره‌هایشان اتش می‌پوشاند* تا خدا به هر 
کس هر چه به دست آورده است. جزا دهد که کا ژودشمار است* این (قسرآن) 
ابلاغی برای مردم است (تا به وسیله آن قدایت شون بان بیم یابند و بدانند 
که او معبودی یگانه است و تا صاحبان خرد پند گیرند] 
۱) على بن ابر اهیم: در توضیح آیه: «وتری امین مین مقرئین نی 
e‏ : به 8 زنجیر می‌شوند «سرآبيلهُم من قطران» فرسود؛ 
( ۷ بن 0 ا در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام تقل 
شده است که در توضیح آیه: «سَرابلُم من قطرآن» فرموده است: مقصود فلز برنج 


۱-ق/ ۱۵. 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۵ ج و۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۳. 


۴ - تفسیر قمی ج ۱ ص ۳۷۴. 


: 9 


ترجه 
تفسیر 
روابی 


sarallah-ketab.blogfa.com 


داغ و مذاب است که به اوج گرمای خود رسیده است. خداوند متعال فرموده است 
«وتغشى وَجُرفهم الار» می‌فر ماید: آن پیراهن برنجی را به تن آنان می پوشانند. به 
طوری که آتش همه وجود آنان حتی چهره‌شان را نیز فرا می‌گیرد.؛ 

۳ علی بن ابراهیم: درباره ایه: «هدا بلاغ للشاس» فرموده است: مقصود 
حضرت محمد صلی له علیه و آله است. «ولینذرواً به لیوا نما هر اه واج 
ودک ور الالباب» مقصود. صاحبان عقل و خردمندان هستند." ٠‏ 


5۵۲۵۱۱20-0 


موز لس 


سوره حجر ۹٩‏ آیه دارد و تمام آیات آن به جز آیه ۸۷ مکی 


است و بعد از سوره یوسف نازل شده است 


5۵۲۵۱۱20-0 


5۵۲۵۱۱20-0 


فضلیت و واب قرائت سوره حجر 


) خواص القران: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شنده است: هر 
کس این سوره را بخواند. به تعداد مهاجران و انصار برای او باداش نوشته می‌شود و 
اگر با زعفران نوشته و به زنی که شیر او کم است نوشانده شود. شیرش زیاد 
می‌شود و اگر کسی که در بازار داد و ستد می‌کند: شوره را نوشته و به بازوی خود 
ببندد, کسب و کار او رونق یافته, مردم به معالة با او راغب تر می‌شوند و تا زمانی 


: € 7 


که سور ه همراه اوست به خواست خدا رور یانش افزایش می‌یابد. 


تفسیر 
روابی 


۲ امام صادق عليه السلام فرموده است؛ اگر این سوره زا با زعفران بنویسند و 
به زنی که شیر آندکی دارد بنوشانند. شیرش زیاد می‌شود و اگر کاسبی, سوره را 
نوشته و در جیب خود و يا در صندوقی بگذارد و آن را همراه خود داشته باشد. 
کسب و کارش بسیار رونق می‌یابد و هیج‌کس از معامله با او منصرف نمی‌شود و 
مردم به خرید و فروش با او بسیار راغب می‌گردند. 


اهار 


5۵۲۵۱۱20-0 
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تفسیر سوره حجر 


ار بلك آیاث انکتاب وفرآن شین( ريا يود الذین گقروا تز 


ساس دوم ۵ A.“‏ , سر او زو ر ‏ ے م سے او ۳۶ 
اوا مَس لمن( ۲ )درم اوا وتوا باهم المل توت يلون (۳, 
[الف لام راء این است آیات کتاب (آسمانی) و قران رو شنگر # چه بسا کسانی 
که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسللمان ودنع | بگذارشان تا بخورند و 
برخوردار شوند و آرزو(ها) سرگرمشان کند. پس به زودی خواهند دانست] 

«الر» پیش‌تر معنای این آیه بیان شده اس" 

امام صادق علیه السلام روایت کرد: در روز قبامت منادی از سوی خدا ندا می‌دهد: 
امروز فقط فرد مسلمان وارد بهشت می‌شود؛ بنابر این کافران ارزو می‌کنند ای کاش 
مسلمان بودند. سپس فرمود: «دذرشم يأكلوأ ويتمَتعُوأ ویلههم الأمَل» «فسوف 
يعلَمون». ' 

تس ۱ 1 .2 


۱ از سوره هود. 


۲- تفسیر قمی ج ۱ ص ۷۵ . 
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ر از 


کر که مود اسر البویه علیه المازه من فس ای یاب الذي روا 
کانوا مسِمین» فرمود: «آن گاه که من با شیعيانم و عثمان با طرفداران خود خروج 
کچ و بش لمیه زا وکن کافراخ ارزو می‌کنند کاش نامان پوه 

۳ و نیز از او روایت شده است که حسن بن عسی بن نعمان از پدرش, از 
عبد الله بن مسکان. از کامل تمار نقل کرد: امام صادق عليه السلام این ابه را به 
صورت رما بود لین کفروا و انوا شللمین» با فتح سین و تشدید لام خواند." 

۴) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«وانقواً وما لأ تجری نفس عن تفس شینا»" [و بترسید از روزی که هیچ کس 
جیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی‌کند] یعنی از عذایی که هنگام خروج 
روح از بدن. سزاوار آن است, نجات می‌دهد. «ولا یقبل منها شفاعة»" إو نه از او 
شفاعتی پذیرفته می‌شود] که شفاعت کند مرگ وی به تأخیر افتد «ولا بوذ منها 
عَدل» [و نه به جای وی بدلی گرفته می‌شود] یعنی هیچ فدیه‌ای از او پذیرفته 
نمی‌شود. 

امام صادق عليه السلاغ فرمود: ۳ ژوزء روز مرگ است که شفاعت دیگری و 
یا تاوان مالی» او را حفظ یکیل ایپ احا روز قیامت ما و خاندان ما کاملاً از 
شیعیان خود حمایت می‌کنيم. قطعا محمد و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
لسلام و سایر افراد صالح آين حاندان در آعراف- میان بهشت و جهنم- می‌ایستند 
و برخی از شیعیان گناهکار خود را در گرفتاری و تنگنای عرصه قبامت مي‌بينيم. 
پس بهترین یاران خود سلمان و مقداد و ابوذر و عمّار و آنان را که در قرن‌های 
بعدی تا روز قيامت حضور داشتند و به مقام و مرتبت این صالحان رسیده‌اند به 


کمک شیعیان خود می‌فرستیم. آنها همچون باز و عقاب بر این افراد فرود آمده و 


۱- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۱ 
۳ پقره/ ۴۸ 


۴ - بقره/ ۴۸ 


ها- بقره / ۴۸ 
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آنها را می‌ربایند و به بهشت می‌برند. 
سپس ما گروه دیگری را مانند کبوتر می‌فرستیم و آنها شیعیان ما را چون 
پرنده‌ای که دانه برمی‌چیند. برداشته و در بهشت به نزد ما می‌آورند. 

و یکی از شیعیان خطاکار ما را که به ولایت ایمان داشته و تقیه کرده و حق 
برادران مومن خود را رعایت کرده می‌آورند و در مقابل او صد تا صد هزار ناصبی 
فرار می‌دهند و به او می‌گویند: اینهاء تاوان آزادی تو از آتش جهنم هستند. سپس 
این مومنان به بهشت و آن ناصبی‌ها به آتش جهنم برده می‌شوند و این تعبیسر کلام 
خداوند است که می‌فر ماید: ارتا و لین کَفروأ» یعنی رکه ی انوا 
شنلمین» یعنی در دنیا مسلمان بوده و مطیع امامت بودند. تا مخالفان آنان. تاوانی 
باشید رای رخا آنان از اتش جهن . 

۵ عیاشی از عبد لله بن عطاء مکی نقل کرده است که از امام صسادق عليه 
السلام درباره آیه «رئّم یود لین کفروأ و کانوا مُسنلمین» پرسیدم. فرمود. روز 
قیامت. منادی ان چنان که همه مردم بشنوند. نیا می‌دهد: امروز به جز فرد مسلمان. 
هیجکس وارد بهشت نمی‌شود؛ بنابراین غپزملمانان آنرزو می‌کنند ای کاش ما 
مسلمان بودیم." 

۶) با همین سند از امام صادق ليه اللرم,روایت شده است که فرمود: پس 
آن جا مردم آرزو می‌کنند کاش مسلمان بودند." 


ما آهلکت من فلا وق کاب فلوم (+) ما شب ین مه الا و ما 
سرون (۵) اي له الک لت ون (1) ما کی باللانك: 
إن کت من الشاوفری(۷)مالترل الاڪ الا وماکوا دا شنط رين (۸). 


[و هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر این که برای آن اجلی معین بود * هیچ امتی 
از اجل خویش نه پیش می‌افتد و نه پس می‌ماند * و گفتند: ای کسی که قران بر 


۱- تفسیر منسوب به امام عسکری عليه السلام, ص ۲۳ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۵٩‏ ۱. 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۵۹ ح ۲. 


-» 60 < 


تفسیر 
روابی 


"a 


وک سر 


LEE 


sarallah-ketab.blogfa.com 


او نازل شده است! به بقین تو دیوانه‌ای # اگر راست می گوبی چرا فرشته‌ها را 
پیش ما نمی آوری؟ # فرشتگان را جز به حق فرو نمی‌فرستیم و در آن هنگام دیگر 
مهلت نیابند] 

۱) علی بن ابراهیم: «ّما هلتا من قریة الا ولها کتاب مغ معلوم» د یعنی اجل و 
هلت یی دزد سبس کلام یتیب پم صلی لعا و له ال کرد 
است: «یّا یا الذی رل یه الذکر نک لمجنون(ء) لو ما تیا بالملائکَة إن كدت 
من الصادقين» بعنی: چرافرشتگان و مالکهبه ند ما نمی‌یند؟ و خدا در پاسخ 
آنها فرمود: سا زل اللایکة إلا باحق رت انا مظرین» اگر ما ملاتکه را پر 
انها نازل کنیم. > فریش؛ دوم آنان نخواهند بود بلکه هلاک می‌شوند ۱ 


محر تالک وال افون .)٩(‏ 
[بی تردید ما این قران را به تدریج نازل کرده‌ایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود] 

۱) ابن شهر آشوب در تشر آید: : «فاسنالوا اهل لذکر»" [پس اگر EE‏ 
پژوهندگان بپر سید ] و آیه «نخن رل الز کر ول / آخافظون» گفته انتت: : در 


تفسیر بوسف قطان و وکیع ہن جراخ وال ماعیل سی و سفیان ٹوری از قول 
حارث ان ۳ ز امبر الموّمیین ليه السلام درباره اين آبه برسیدم و و ایشسان 


فرمود: به خدا موکد؟ با افل "مکی جسیم) . ما اهل علم هستیم, ما معدن وحی و 
نزول و تفسیر قرآن هستیم." 


نآ زسناین یات نی شیم الأولیع(۱» 
[و به يقین پیش از تو (نیز) در وهای پیشینیان (پیامبرانی) فرستادیم] 
۱ طبرسی در مجمع البیان ¿ از عطاء از ابن عباس روایت کرده است: یعنی در 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۷۵. 
۲- نحل/ ۴۴ و انبیا/ ۷ 
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امت‌های گذشته.! 


وضاعلم بش الکماء وه يعون( ام مکرثأَبصارابل 
4 ری جع ای ۳ 
۳ ا قوش آ3 اا بر آثان ۳ که ا 1 ۳ بال می‌رفتند # تطعاً 
می گفتند: در حقیقت. ما چشم‌بندي شده‌ايم بلکه ما مردمی هستیم که افسون شده- 
ایم ۵ و به یقین, اق آسمان برجهایی قرار دادیسم و آن را برای تماشاگران 
آراستیم * وآن را از هر شیطان رانده شده‌ای حفظ کردیم # مگر آن کس که 
دزدید ه. گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می کند] 

۳ بو و حی + نام وج ترا نیه 


السماه هروه نی مدارها و برج های باه ورن هرا شاظرین» با 
ستاره‌ها آن را اراست ت." طبرسی هم از امام سادق علا السلام چنین نقل کرده 
است. " «وحنظتاھا من کل شیّطان رجیم»/معشی کلمبه رجیم پیشتر در مدال 
عمران و تفسیر آیه «واّی ها بك وذریتهَا من التسیطان ن الرجیم» [و او و 
فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم] بیان شد. 

۲) على بن ابراهیم: «إلاً من ارق السْمم نيع هاب مبسین» هميشه 
شیاطین به آسمان می‌رفتند و اخبار آسمانی را با جاسوسی به سرقت می‌بردند تا 
این که پیامبر صلی اه علیه و آله به دنیا آمد." 


۱- مجمع البیان. ج ۶ ص ۱۰۵. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۵. 
۲- مجمع البیان, ج ۷, ص ۰۱۰۷ 
۴- آل عمران/ ۳۶. 


۵- تسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۵. 
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۳) علی ابن ابراهیم: از آمنه مادر پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده است 
که گفت: زمانی که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله را آپسٹن بودم. احساس آبستنی 
نمی‌کردم و همچون زنان دیگر دچار سنگینی حمل نبودم. در خواب دیدم گویا 
کسی به نزد من امد و گفت: بهترین انسان‌ها را باردار شده‌ای. پس نوزاد به دنیا آمد 
و دست‌ها و زانوهایش را به زمین زد و سرش را په سوی آسمان گرفت. نوری از 
من خارج شد و آسمان و زمین را روشن کرد و شیاطین با ستاره‌ها رانده شدند و از 
ورود به اسمان منم شدند, قریش وقتی حرکت شهاب‌ها در اسمان و افتادن انها را 
دیدند ترسیدند و گفتند: قيامت برپا شده است. همه به دور ولید بن مغیره جمم 
شدند که پیری باتجربه بود و از او درباره این حوادث پرسیدند. گفت: به آن 
ستاره‌ای که در ظلمات و تاریکی دریا و خشکی راه را با کمک آن پیدا سی‌کنید 
کل اگر از بین رفته باشد. قیامت است و اگر در جای خود ابت باش اتفاق 
مهم دیگری افتاده اسنڻ. 

در مک مردی بهودی به نام ټوسف بود. وقتی دید سنارگان در آسمان حرکت 
می‌کنند. به سوی جمع قریش رفت,وگفب: ای قریشیان! ایا امشسب در میسان شما 
کودکی متولد شده است؟ گفتندنه. گفت؛به نورات قسم که اشتباه فی ونت در این 
شب اخرین و بهترین نیافبر عتولد شده است"و, در کتاب‌های ماء این امر امده است 
که اگر این پیامبر به دنیا بیاید. شیاطین با سنگ رانده می‌شوند و از آسمان دور 
می‌شوند. سپس هر کدام از قریشان به خانه خود برگشت و از اهل خود در این باره 
پرس‌وجو کرد. گفتند: عبد اله بن عبد المطلب صاحب پسري شده است. بهودی 
گفت: او را به من اتشان دید قریش هبراه از پد قاف آمته فد و به آمتید کو 
پسرت را به این بهودی نشان بده! آمنه فنداق نوزاد را و در چشمان 
نوزاد نگریست و پوشش شانه او را کناری زد و خال سیاهی دید که چند مو بر آن 
بود. سپس بهوش به زمین افتاد. قریشیان به او خندیدند. بهودی گفت: ای فریش! 
ایا می‌خندید؟! این پیامیر شمشیر است و شما را نابود خواهد کرد پیامبری و نبوت 
تا ابد از بنی‌اسرائیل خارح شد. مردم پراکنده شدند و اخیار بهودی را در میان همه 
پخش کردند. 

اما رانده شدن از آسمان بر شیاطین سخت و ناگوار بود و لذا به نزد ابلیس 
رفتند و گفتند: از ورود ما به آسمان ممائعت شد و ما با شهاب سنگ رانده شدیم, 
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اپلیس گفنت: حتماً در دنیا اتفاق مهمی رخ داده داده است؛ بگردید و آن را بيابید. 
شیاطین پراکنده شدند و برگشتند و گفتند: ما هیچ چیز ندیدیم. ابلیس گفت: مسن 
خود باید به دنبال آن بروم و میان مشرق و مغرب گشت. تا این که به حرم رسید و 


: نم 


ان را پوشیده از ملائکه یافت و جبرئیل را دید که بر در حرم ایستاده و نیزه‌ای به 
دست دارد. ابلیس خواست وارد حرم شود. جبرئیل بر سر او فریاد زد و گفت: دور 
شو ای ملعون! ابلیس چون گنجشک . سیثه خیز از جانب حرا وارد شند و گفت: ای 
جبرئیل! از تو سوالی دارم. گفت: چه می‌خواهی؟ پرسید: جه شده؟ برای جه در دنیا 
اجتماع کرده‌اید؟ گفت: پیامبر این امت متولد شده است و او اخرین و بهترین 
پیامیران است. 

ابلیس پرسید: آیا من سهم و بهره‌ای از او دارم؟ جبرئیل گفت: نه. پرسید: در 
امت او چطور؟ گفت: آری. و ابلیس گفت: من به این راضی شدم." 

۴ ابن بابویه از علی بن احمد بن عبد الله بن احمد ین ابی عبد لله برقی. از 
پدرش, از احمد بن ابی عبد اه از احمد بن محغذین ابی نصر بزنطی, از ابان بن 
عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کراڈه اسبت که فرمود: ابلیس (لعنه الله) به 
آسمان هفتم رفت و آمد می‌کرد. هنگامی که عیتبی علیه السلام متولد شد از سه 
طبقه آسمان منع شد و تا زمانی که پیامبر صلی اه علیه و له په دنیا امد. تا اسمان 
چهارم رفت و امد داشت که پس از تولد حضرت کاملا از هر هفت اسمان رانده 
شده و پا شهاب سنگ و ستارگان از آسمان دور افتاد. قرپش گفت: این همان 
قیامتی است که اهل کتساب درباره آن سخن می‌گفتند. عمرو بن اميه که از 
بزرگ‌ترین کاهنان جاهلیت بود گفت: به آن ستارگانی که از روی آنها راه را 
می‌یابند و زمستان و تابستان را می‌شناسند بنگرید. اگر آنها افتاده باشند. همه چیز 
هلاک خواهد شد و اگر آنها ثابت باشند و ستارگان دیگر بیفتند. اتفاق مهمی رخ 
داده است. 

بامداد روز تولد پیامبر صلی الله علیه و آله. همه بت‌ها واژگون شده بودند. در 
آن شب, ایوان کسری به‌شدت ارزید و چهارده کنگره از آن افتاد. آب دریاچه ساوه. 


ار پرنده‌ای است همچون گنجشک که رنگ آن زرد است «اقرب الموارد. ماده صرر» 


۲- تفسیر قمی» ج ٩۹‏ ص TYA‏ 
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خشک شد و آب از صحرای سماوه جوشید و آتشگاه‌های فارس که هزار سال 
روشن بودند. خاموش شدند و موبدان, آن شب در خواب دیدند که گله‌ای از شتران 
تنومند. در حالی که اسب‌های عربی را رهبری می‌کردند. از دجله گذشتند و در 
سرزمین انها پراکنده شمدند و طاق کسری از وسط شکست و دجله بصره شکاف 

در آن شب نوری از طرف حجاز ظاهر شد و سپس گسترش یافت تا جایی 
که مشرق را فرا گرفت و تخت تمام پادشاهان زمین واژگون شد و پادشاهان همگی 
در آن روز لال بودند و سخن نمی‌گفتند. علم کاهنان از آنها گرفته شد و سحر و 
جادوی ساحران پاطل شد و هر کاهنی از همزاد چنی خود جداشد و قریش در 
میان عرب عظمت یافت و آل اه عز و جل- نامیده شدند. امام صادق عليه 
السلام می‌فرماید: تنها به این دلیل که آنها ساکن بیت الله الحرام هستند. آل الله نامیده 
شدند. 

آمنه گفت: به خدا سوگندلهقرژنډم چون به دنیا آمد دستان خود را به زمین زد 
و سرش را به سوی بالا گراشتی وه آسگان نگریست. پس نوری از من خارج شد 
که تمام آسمان و زمین را پوشاله وشتیدم در میان آن نور کسی گفت: تو سرور و 
سید مردمان را به دنیاً آوردهاق, نام ,او ,را مح بگذار. سپس نوزاد را به نزد عبد 
المطلب پردند تا او را بپیند که او سختان آمنه را شنیده بود. عبد المطلسب نوژاد را 
گرفت و در دامن خود گذاشت و این شعر را سرود: 

سپاس خدای را که چنین پسر پاک و طاهری به من عطا کرده است. 

در گهواره سرور همه نوزادان است و شأن و مرتبه او از همه بالاتر است 

پس او را در پناه ارکان کعبه قرار داد (تعویذ کرد) و اشعار دیگری خواند. 

ابلیس فریادکنان شیاطین دیگر را صدا زد همه به دور او جمسع شدند و 
پرسیدند: سرورمان چه چیزی شما را ترسانده است؟ گفت: وای بر شما! آسمان‌ها و 
ان انب سای ررر کل ان ما دی وی اتفاق مهسی رخ داده که از 
زمان تولد عیسی بن مریم نظیر نداشته است؛ بروید و ببینید جه اتفاقی افتاده است؟ 

شیاطین در زمین پراکنده شدند و سپس نزد او بازگشتند و گفتند: ما چیزی 
نيافتيم. شیطان گفت: خودم باید این امر را دريابم. پس همه دنبا را گشت تا به 
مسجد الحرام رسید. دید که حرم. آکنده از فرشتگان الهی است. خواست وارد شود. 
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بر سر او فریاد کشیدند و او را راندند پس از طرف حرا چون گنجشکی سینه‌خیز 
وارد شد. جبرئیل گفت: بر گرد- خدا تو را لعنت کند- گفت: از تو سوالی دارم ای 
جبرئیل! امشب در زمین چه اتفاقی افتاده است؟ جبرئیل گفت: محمد صلی اله علیه 
و آله به دتیا آمده است. برسید: آیا من نصیب و بهره‌ای از او دارم؟ گفت: نه. پرسید: 
از امت او چطور؟ گفت: آری. ابلیس گفت: راضی شوم 

۵) عیاشی از بکر بن محمد آزدی از عمویش عبد السلام, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که: ای عبد السلام! از را ۱ 
پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت! من مي‌توانم از مردم بر حذر با شم. اما از خودم 
چگونه حذر کنم؟ فرمود: «شیطان پلید به نزد تو می‌اید ر کل تو را می‌دزدد. 
سپس به شکل انسان در میان مردم ظاهر شده و می‌گوید: عبد السلام چنین گفت. 
گفتم: پدر و مادرم به فدایت! از این امر گریز و چاره‌ای نیست. فرمود: همین طور 

۱ 


ی ۳ 


وال زض تاها وه راي وأنکبهاین کل يو ورون ٣"‏ وَجَملا 
کم تمایق ومن لم راقن" 


[و زمین را گسترانیدیم و در آن e‏ استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‌ای 
در آن روبانیدیم # و برای شما و هر کس که شما روزی‌دهنده ار نیستید, در آن 
وسایل زندگی قرار دادیم ] 

۱) على بن ابراهیم: در تفسیر «والارض مَدخّاها والْقینا فیهّارواسی» گفته 
است: رواسی یعنی کوه‌ها. «رأَینا فیا رواسی وآنتتا فیها من کل شیر شون 
وجعلنا کم فیها مَعایش تن لسم له برآزفین» یعنی برای هر موجود زنده‌آی 
تقدبری را نین کرده‌ایم " 

۲) ابو جارود از امام باقر عليه السلام در تفسیر آیه «رواسبی وأنبتنا ها من 


۱- امالی, ص ۲۳۵: ج ۱. 
- تشسیر عیاشی؛ ج e‏ ص 09 ح ۳ 
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کل شیم موَزّون» نقل کرده است که فرمود: خدای تبارک و تعالی در کوه‌ها معادن 
طلا و نقره و جواهر و برنج و مس و آهن و سرب و سنگ سرمه و ارسنیک قرار 
داده که هر یک از این مواد په کیلو و وزن داد و ستد می‌شوند." 


إن من شی و الا عند یه وت لاد دراوم ۳ 
اد تة ار نما ت ماو اا رای 
اندازه‌ای معین فرو نمی فرستيم] 

) علی بن ابراهیم: خزانه ابی است که از آسمان نازل می‌شود و برای هر 
موجود زنده‌ای آن مقدار از غذا را که خدا برایش مقدر کرده. می‌رویاند " 

۲ ابن فارسی در (الروضه) از جعفر بن محمد. از پدرش, از جد بزرگوارش 
علیهم السلام روایت کرده است که: صورت و تمثال تمام مخلوقات خدا چه در دریا 
باشند و چه در خشکی, در عرشررالهی موجود است و این تأویل کلام خداوند است 
که می‌فرماید: «وإن من شیءال" عتدارخرائِنه» وسعت عرش چنان است که اگر 
فاصله ميان یک پایه عرش( تا لیگ را پرنده‌ای سریع السیر پرواز كند. هزار 
سال به طول انجامد. عرش الهی هر روز با هفتاد رنگ نور پوشانده می‌شود که هیج 
یک از مخلوقات توان کر یشنم به ایا تدازند" و تمام اين اشیاء در عرش الهسی 
چون انگشتری در بیابان است 

خداوند سبحان فرشته‌ای دارد به نام حزقائیل. که هیجده هزار بال دارد و 
فاصله دو بال او از هم ۵۰۰ سال می‌باشد روزی با خود گفت: آیا بالاتر از عرش 
الهی چیزی قرار دارد؟ خداوند به همان تعداد بال به او داد و به او وحی کرد ای 
فرشته! پرواز کن. او به مدت بیست هزار سال پرواز کرد اما به فراز ستونی از 
ستون‌های عرش نرسید. پس خداوند. تعداد بال‌ها و توان و قدرت او را دو جندان 
کرد و آمر کرد تا پرواز کند. او سی هزار سال دیگر پرواز کرد و باز نرسید. خداوند 
به او فرمود: ای فرشته! اگر تا روزی که در صور دمیده شود با بال‌ها و تمام قدرت 


۱ - تفسیر قمی» ج ۱ ص ۱۳۷۷۲ 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۷. 
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خود پرواز کنی, به یکی از پایه‌های عرش نیز نخواهی رسید. فرشته گفت: سبحان 
ربی الاعلی: پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه‌ام. و خدا آیه سبح اشم ریک 
نأعْی» [نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای] را تازل کرد و پیامبر صلی 
اله علیه و آله فرمود: آن را در سجده‌هایتان بخوانید." 

۳ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم, از مسعدة بسن 
صُفّه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: امام على عليه السلام 
در زیر اولین قطرات باران ایستاد تا این که سر و ریش و لباس حضرت خیس شد 
و چون از او خواسته شد که پناه بگیرد» فرمود: به راستی که این آب با عرش الهسی 
نو آشناست. سپس فرمود: زیر عرش دریابی است که روزی زندگان را می‌رویاند. 
هرگاه خداوند اراده کند به واسطه آن آب, آن چه را می‌خواهد برای مخلوقات 
برویاند و به آنها رحمت آورد. به آن دریا امر می‌کند و دریا به اندازه‌ای که خدا 
مقدر کرده از آسمانی به آسمانی می‌بارد تا این که خدا به باد امر می‌کند که ابرها را 
خرد کن و همچون آب. ذوب بگردان و به فلالیو فلان جا بیر و بر ساکنان آنها 
ببار و به فلان مکان, باران زیاد بباران و غیره,,پس باد به همان صورت که خدا آمر 
گرد ابرها را می‌باراند و به همراه هر قطهبارّان.-فزشته‌ای وجود دارد تا آن را در 
مکان خود قرار دهد. تعداد و وزن قطرات بارزان؛ معین و مشخص است. به جز در 
هنگام وقوع طوفان نوج که بدون وزن و عدد. اب از آسمان» ریزان بود" 

۴ همچنین از او روایت کرده است که: امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم از 
امیر الممنین علیه السلام و او از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله برای من نقل کرد 
و فرمود: خداوند عز و جل ابرها را غربالی برای باران قرار داده که تگرگ و برف 
را آب می‌کنند تا وقتی می‌بارند به چیزی آسیب نرسد و این تگرگ و صاعقه که 
می‌بینید, عذابی از سوی خداوند است که هسر کس را اراده کند, په آن دچار 
می‌سازد. سيس فرمود: به باران و هلال ماه اشاره نکنید که خداوند این امسر را 


۱- اعلی/ ۱. 
۲- روضة الر اعظین» ص و۲ 
۳ کافی. ج ۸ ص ۹ ¥ 
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دوست نمی د ۳ 

همچنین حمیری در قرب الإسئاد» با سند خود از مسعدة بسن صدقه همين 
حدیث را از امام صادق علیه السلام روایت کرده است." 

۵) ابن ,ابویه از جعفر بن محمد بن مسرور, از حسین بن محمد بن عامر. از 
عموی خود. عبد اله بن عامر. از حسن بن محبوب. از مُقاتل بن سلیمان, از امام 
صادق عليه ااسلام روایت کرده است که فرمود: وقتی موسی عليه السلام به كوه 
طور رفت. عر ض کرد: ای ی من. خزائن خود را به من نشان بده! خداوند 
فرمود: ای مو سی! ! خزانن من ان است که وقتی وجود چیزی را اراده کنم و بگویم 
باش! ایجاد می‌شود." 


ورس جالع این لا ما نکن ودوع زين ۱۳ 
[و بادها را باردارکننده فرستادیم ي از آسمان آبی نازل کردیم, پس شما را بدان 
سیراب نمودیم و شما خزانه‌دان آن تبگیر] 

۱) علی به ابراهیم: بادهایی که درخْتا را بارور می‌سازند. " 

۲ محمد بن بعقوب از محمد ین بحیی, از احمد بن محمد بن عیسیی, از حسن 
بن محبوب. از علی بن رئاب و هشام بن سالم. از ابو بصیر. از ز امام باقر علیه السلا 
روایت کرده است که در جواب سؤالی درباره انواع بادها فرمود: خداوند عز و جل 
باد رحمت و بارورکننده و ... دارد که با رحمت خود آنها را می‌پراکند. برخی از آنها 
ابرها را یرای بارش آماده می‌کنند و برخی دیگر, برها را ھن اسان ی زف که 
می‌دارند و برخی به آدن خدا باعث بارش ايرها می‌شوند." 

۳ عیاشی از ابن وکیع. از جمعی از مردم, از امیر المومنین عليه السلام. از 


۲- قرب الاشتات ص 0۵ 
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پیامبراکرم صلی اله علیه و آله روایت کرده است که باد را دشنام ندهید. زیرا برخی 
از آنها بشارت بارش باران‌اند و برخی بیم دهنده از عذاب و برخی بارورکننده. پس 
از خدا خیر و برکت آنها را بخواهید و از شر آنها به خدا پناه ببرید:" 

۴ ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند عر و جل بادهای رحمت و بارورکننده درختان را دارد که با رحمت خود 
اھا زا در وین زر اکنده می‌ساوة," 


نرا ِن التاء ماء اوه وت له از ززی "6 ي یف 
ار 


نیستید# و بی‌تردید این ماییم که زنده می‌کنیم و مسی‌میرانيم و ما وارث (همه) 
تم 7 
۱) علی بن ابراهیم: در تفسیر «قأنزلتا من الجا ما یاوه وما آنتم له 
پخازنین» فرمود؛ یعنی شما نمی توانید آن آب را ذخیلرهکنید «وإشا خن نخسی 
وتبیت ون الوارئون» یعنی ما وازث زمین و هر چه در آن است. ای 


دوبن منم وذ علم رین ۳۳ 
[و به بقين پیشیئیان شما را شناخته‌ايم و آیندگان (شما را نیز) شناخته‌ایم] 

۱) عیاشی از جابر از 1 ۳ د باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
منظور, مومنان امت مسلمان هستند 

۲( در نهج البيان است: از امام صادق عليه السلام روایت شده که 


۱- تغسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۵۹ ح 5 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۶۰ ح ۵ 
۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۷۷ . 


۴- تفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ۰ ح ۶. 


ود 


لقسر 
روایی 


اهاد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


مستقدمین, نیکوکاران و مستاخرین, بدکاران هستند. 


نخان من ص ال من انون 
[و در حقیقت. انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدو آفریدیم] 

)١‏ على ۽ بن ابراهیم: «ولقد اقا ارنستان من صلصال» از آب وگل و «مسن 
حمٍ منون» از لجن گندیده! 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحی, از محمد بن حسین. از نضر بن شعیب, 
از عبد الغفار جازی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل, مؤمنان را از خاک بهشت و کافران را از خاک جهنم آفریده است. هرگاه 
خداوند بنده‌ای را نیکو و صالح بخواهد, روح و جسد او را پاک و طاهر می‌گرداند. 
هم چنان که او هرگاه خير و نیکی ببیند و بشنود, آن را می‌شناسد و هرگاه بدی و 
شری ببیند. از آن بیزاری می‌جوید. خاک‌ها بر سه نوعند: اول خاک پیامبران, و 
مزمنان هم از همین خاکند. اما ییامبران از بهترین و برگزیده‌ترین بخش آن هستند. 
زیرا انبیاء اصل‌اند و بر دیگران فطتیلت دارند و مزمنان فرع‌اند و از گل چسبنده 
هستند و به اين ترتیب, خداوند بین پیامبران و باران آنها فرقی نمی گذارد. نوع دوم» 
گل ناصبی‌ها است که از یکاټ تو ایک می‌باشد. نوع سوم مستضعفان 
هستند که از خاک معمولی افریده شده‌اند. هیچ مؤمنی از ایمان خود باز نمی‌گردد و 
هیچ ناصبی عقیده خود را رها نمی‌کند و خداوند مشیّت و تقدیر خود را درباره 
هرگروهی جاری کرده است." 

۳) عیاشی از جایں از امام محمد باقر عليه السلام از امير المومنین عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند به فرشیگان فرمود: «نی خالق برا من 
صلصال من ما موه فاذاً وينه ونفخت فيه من روحی را ل سای 
[من بشری را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو خواهم آفرید# پس وقتسی آن را 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۷. 
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درست کردم و از روح خود در ان دمیدم پیش او به سجده درافتید] و این کلام خدا 
نوعی مقدمه چینی و اتمام حجت بر فرشتگان است؛ زیرا خداوند, تنها در صسورتی 
در قومی تفییر حاصل می‌کند که بیم و حجت را بر آنها تسام کرده باشد. سپس 
خداوند با دست راست. مشتی از اپ شیرین فرات را برداشت- و هر دو دست خدا 
البته راست است "- و آن را در دست خود خشک کرد تا سفت و محکم شد» سپس 
سپس فرمود: پيامبران و فرستادگان و بندگان صالح خود و امامان صالح که مردم را 
به بهشت دعوت می‌کنند و پیروان آنها راء تا روز قیامت, از تو خلق می‌کنم و برای 
من فرقی ندارد و من درباره آن چه انجام می‌دهم. باز خواست نمی‌شوم؛ اما آنها 
باز خواست می‌شوند. 

پس مشتی از آب شور و تلخ را با دست دیگر برداشت و آن را در دست خود 
خشک کرد تا سفت و محکم شد آن گاه فرمود: ستمگران و فرعونیان و متجاوزان 
و برادران شیطان و رهبران کفر که به آتش هدایت می‌کنند و پیروان آنها را تا روز 
قیامت از تو خلق می‌کنم و برای من فرفی نداد و من درباره آن چه انجام می‌ دهم 
باز خواست نمی‌شوم؛ اما آنها بازخواست بیند, 

و خداوند در آفرینش این گروه بداء را مرطتگزد اما درباره اصحاب یمین 
چنین شرطی نکرد. پس هر دو آب را کف ذشت,باهم یلوط کرد و خشک 
نمود و آن را جلوی عرش خود آویخت که رطویتی از گل هستند." 


وا یقن ؟رالکنوم "ذل ربك ملک فان ان ترا 


۱- علامه مجلسی در البحار گفته. از آنجا که دست. نماد قدرت اب شاید در این جمله, منظور 


از یمین (راست) قدرت بر رحمت و فضل و بخشش نعست باشد و منظور از شمال (جسپ) 
قدرت بر عذاب و قهر. در این صورت. معنی جمله چنین است که امراض و مرگ و مصائب و 
پلایا, همه لطف و رحمت خداوند و شامل حکمت خفیه الهی و مصلحت عامّه‌اند. با این دیدگاه 
معنی جمله: و الخیر فی یدیک» «همه خير در دستان توست» که بخشی از دعاست. مشخص 
می‌شود. «بحار الانوار. ج ۵ ص ۲۳۸». 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰ ح #۷ 
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فا لکد كه عون "لا لیس ی أن کون ععالکاجیین "ل 
ی عات هون ع الکاجدین ”ول ر أن لاغذ لكر حاف ین 
معا مسون e‏ ج نهاك مجم ۳۳ ون بالق 

لین ۳ 
[و پیش از آن جن را از آتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم ٭ و (یاد کن) هنگامی 
را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشری را از گلی خشک از گلی سياه و 
بدبو خواهم آفرید # پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن ددم 
پیش او به سجده درافتید*#پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند * جز ابلیس 
که خودداری کرد از ا باشد# فرمود: ای ابلیس! تو را چه 
شده است که با سجده‌کنند گان نیستی؟ * گفت: من آن نیستم که برای بشری که 
او را از ان خشک از کی 8 و بدبو آفریده‌ای, سجده کنم # فرمود: از این 
(مقام) بیرون شو که تو رانده شده‌ای#"و تا روز جزا بر تو لعنت باشد] 

) در تحفة الاخوان|آمده استدیرمی از مفسران با حذف اسناد از ابو بصیر 
روایت کرده‌اند که او از امام صادق علیه السلرم پرسید: در باره خلقشت آدم بسرأیم 
بگویید. خداوند چگونه ادم را لقلقگرد؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی وقتی اتش 
سوم را آفرید و آن اى است که گرما و دود ندارد. از آن ۱ جان را آفرید و 
این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید «والجان خفن من قبل من ثار السُموم» 
و نام او را مارج گذاشت و از خود او برایش همسری آفرید و او را مارجه نامید. 
سپس آن دو صاحب فرزندی به نام جان شدند. بانتجا ماس نوی رز 
و آن را جن امید که تمام قبائل جن از نسل او هستند. از جمله ابلیس لعین. جان 
هميشه صاحب فرزند دو قلو می‌شد. یکی مذکر و دیگری مونث. جن نیز چنین بود. 
تا این که تعداد انها به هفتاد هزار مذکر و مؤنٹ رسید و هم جنان زياد شد تسا این 
که به تعداد شن‌های بیابان رسید. اپلیس با زنی از فرزندان جان به نام لهبا دختر 
دوحا بن سلبائیل ازدواج کرد. لهبا در یک شکم. بلقیس و طونه را زایید. سپس 
شعلا و شعیله. دوهر و دوهره. شوظا و شیظه و فقطس و فقطسه را. تعداد فرزندان 
ابلیس آنقدر زیاد شد که از شماره خارج گردید. آنها همانند غبار, مورچه» پشه و 
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ملخ و پرنده‌ها و مگس, آواره و سرگردان بودند و در بیابان‌ها و آبگیرها و 
جنگل‌ها و زباله‌دان‌ها و اصطبل‌ها و رودها و چاه‌ها و تابوت‌ها و هر جای بیغوله و 
خرابه‌ای زندگی می‌کردند تا این که زمین از وجود آنها پر شد و پس از آن به شکل 
اسب و قاطر و خر و شتر و بز و گاو و گوسفند و سگ و درنده و خزنده به چشسم 
فرزندان آدم نمودار شدند. 
وقتی زمین از فرزندان و نسل ابلیس پر شد. خدا جان را در هواء زیر آسمان 
اقامت داد. و فرزندان جن در اشا دنیا ساکن شدند و خداوند به آنها امر کرد که 
او را بندگی و عبادت کنند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «ومّا خلت 
لجن والانس لا لُِدون» [و جن و انس را نیافریدم. جز برای آن که مرا بپرستند] 
" آسمان به زمین فخر می‌فروخت که خداوند. مرا بر تو برتری داده و بالای تو 
برافراشته است. من جایگاه ملانکه هستم. عرش و کرسی و خورشیده و ماه و 
ستارگان و خزائن رحمت. همه در من است و وحی از سوی من نازل می‌شود. 
زمین گفت: خداوند مرا گسترده است و ریشه.گیّاهان و درخت‌ها و چشمه‌ها را به 
من سپرده است. میوه‌ها و رودها و درخ هلیو کن است. آسمان گفت: هیچ 
کس بر روی تو نیست که خدا را ذکر کنل زین گفیشٌ:خدایا, آسمان بر من فضر 
می‌فروشد که بر روی من هیچ کس یت کم ,تو را ذکر بگوپد. ندا آمد: آرام باش 
ای زمین! من از خاک تو صورتی می‌آفرینم کا هیچ جنی چنان نیست و په او عقل 
و علم و کتاب و زبان عطا می‌کنم و کلام خودم را به او نازل می کنم» سپس شرق و 
غرب و زیر و روی تو را از آنها پر می‌کنم که از جنس خاک تو هستند و رنگ و 
درون و برون آنها از جنس تو است. پس به خاطر این امر به آسمان افتخار کن ای 
ونا تین زمین: ارام خد وار خدا خواست. خلقی را بر روی او فرود آورد. خدا 
به او اذن داد به شرط آن که خداوند را بندگی کنند و در برابر او عصیان نکنند. 
سپس جن و ابلیس به زمین آمدند و ساکن شدند و به آن عهد به خوبی عمل کردند 
و آن گاه همه انها که هفتاد هزار قبیله بودند. به زمین آمدند و تا زمانی طولانی, 
خدا را آن گونه که شایسته مقام حضرت حق است. عبادت کردند. 
پس ابلیس به خاطر کثرت عبادتش به آسمان دنیا ارتقا یافت و هزار سال آن 
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جا خدا را عبادت کرد و به اسمان دوم رفت و هزار سال آن جا خدا را عبادت کرد 
و به اسمان سوم رفت و همین طور تا این که به آسمان هفتم رسید و اولین روزی 
که به اسمان دنیا رفت. شنبه بود و اولین روزی که به آسمان دوم رفت. یکشنبه بود 
و همین طور, تا این که روز جمعه به آسمان هفتم رسید و خدارا آن گونه که 
سزاوار حق است. عبادت می‌کرد و به یگانگی او اقرار می‌کسرد. او به چنان مقام 
عظیمی رسبده بود که وقتی جبرئیل و میکائیل از کنار او می‌گذشتند. به همدیگر 
می گفتند: به این بنده, چنان قدرت و توانی برای عبادت خدا داده شده که به هیچ 
فرشته‌ای آن گونه عطا نشده است. 

بعد از گذشت زمانی طولانی. خداوند به جبرئیل مر کرد به زمین فرود آید و 
از شرق و غرب و پستی و بلندی آن مشتی خاک بیاورد تا خدا با آن, مخلوق 
جدید بیافریند و او را شرف مخلوقات قرار دهد. 

۲) و نیز روایت کرده است که: ابن عباس گفته است: ابلیس- که نفرین خدا بر 
او باد- به زمین آمد و وسط زمینایستاد و گفت: ای زمین! من به نزد تو آمده‌ام تا 
به تو نصیحتی بکنم. خداوند تپارک و تعالی می‌خواهد از تو مخلوقی بيافریند و آن 
را اشرف همه مخلوقات قرار دهد و هن.می‌ترسم این مخلوق, امر خدا را نافرمانی 
کند. خدا جبرئیل را به سوي تو.فرستاده است, هرگاه جبرئیل بر تو فرود امد. او را 
ب تاشر کے فر ی ارف چون یریل بد آم ا هزین ۱۳ 
آمد. زمین او را صدا کرد و گفت: ای جبرئیل! به حق آن که تو را به سوی من 
فرستاده» چیزی از من برندار؛ من می ترسم این مخلوق در برابر امر خدا نافرمانی 
کند و خدا او را با اتش عذاب دهد. جبرئیل از این قسم به خود لرزید و به اسمان 
برگشت و چیزی از زمین برنداشت و ماجرا را به خداوند خبر داد. خداوند. بار 
دوم» میکائیل را فرستاد و دوباره همان واقعه تکرار شد. سپس خدا عزرائیل, ملک 
الموت را فرستاد. وقتی خواست مشتی از زمین بردارد. زمین آن چه به جبرئیل و 
میکائیل گفته بود. تکرار کرد. عزرائیل جواب داد: به عزت پروردگارم سوگند, امر 
خداوند را نافرمانی نمی‌کنم. سپس مشتی خاک از شرق و غرب و شیرین و تلخ و 
پاک و شور و قعر و فراز زمین برداشت و آن را آورد و چهل سال همانطور ایستاده 
بود و سخن نمی گفت. ندا آمد: ای ملک الموت چه کردی؟ و او هر چه اتفاق افتاده 
بود را بیان کرد. 
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خداوند به او فرمود: به عزت و جلالم سوگند مسی حورم از آن روی که 
دلسوزی تو اندک است. مسئولیت قبض روح این مخلوق را به تو می‌سپارم و تو را 
بر آن قادر مي‌سازم. 

پس خداوند. تصف آن یک مشت خاک را در بهشت قرار داد و تصف دیگر را 
در آتش. و نیز گفته است: خداوند آدم را از طبقات هفت‌گانه زمین آفرید. سرش را 
از طبقه اول. گردن را از طبقه دوم و سینه را از طبقه سوم دست‌ها را از طبقه 
چهارم و پشت و شکم را از طبقه پنجم و ران و کفل را از طبقه ششم و ساق و قدم 
را از طبقه هفتم. 

۳) و او از ابن عباس روایت کرده است که: خداوند, آدم عليه السلام را از 
خاک افلیم‌های مختلف آفرید. سرش را از خاک کعبه و سبتداش را از شاک دار 
بنی تمیم و پشت و شکمش را از خاک هند و دستانش را از خاک مشرق و پاهایش 
را از خاک مغرب افریده است. او نه منفذ دارد: هفت تا در سرش. و انپا عبارتند 
از: دو چشم و دو گوش و دو سوراخ بینی و [یک]ردهان؛ و دو منفذ در بدنش و 
آنها عبارتند از: پس و پیش؛ و برای او حب اما رکید حس بینایی در چشم و 
شنوایی در گوش و بویایی در بینی و چشایی در دهان و لامسه در دستان, قدرت و 
رفتن و پیمودن در یاهاء و خداء زیا رز دفر یر که خن بگمید و برای او دندان 
خلق کرد. چهار دندان پیش و چهار کرسی و چهار تیش و شانزده دندان اسياب. 
پس در گردن او هشت مهره و در پشت او چهارده مهره و طرف راست, هشت دنده 
و طرف چپ. هفت دنده قرار داد و یک دنده کج؛ زیرا پیشتر می‌دانست که از آن 
حوا را خلق خواهد کرد 

سسکا قلپ وا افرید و کی ارک چ سیه کنات و هرا علزی فلت 
قرار داد و ریه را که در حکم- دستگاه تهویه و خنک‌کننده قلب است- آفرید و 
کید را در طرف راست نهاد و کیسه صفراء را بر روی آن نصب کرد و طحال را در 
طرف چپ. موازی کبد قرار داد و یک کلیه را بالای کبد و دیگری را بالای طحال 


گذاشت و مابین این جوارح را پرده‌ها و امعاء و احشاء قرار داد. سپس استخوان 


.در رواپات ذیل آیه اول سوره نساء , این سخن که حوا از دنده کج آدم خلق شده است. مردود 
اعلام شد (متر جمان). 
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شیاه یا کر چا رو کنات و ان را با فیا زد وف پک انشقوان دای کی 
دو استخوان برای بازوها و پنج استخوان در کف دست و سه استخوان برای هر 
انگشت آفرید. به جز انگشت ابهام که دو استخوان دارد و دو استخوان در زانوها. 

ید عل زی ھا راخت وھ ی رک را اتورت قران داد رکتی که 
چون مخزنی خون از آن به همه جای یدن جاری می‌شود. چهار رگ برای مغز و 
چهار رگ برای چشم‌ها و چهار رگ برای گوش‌ها و چهار رگ برای بینی و چهار 
رگ برای لب‌ها و دو رگ برای گیجگاهی و دو رگ برای زبان و دو رگ براي 
فاصله دندان‌ها تا مغز. هفت رگ برای گردن و هفت رگ برای سینه, ده رگ برای 
پشت و ده رگ برای شکم. برای سایر اعضای بدن هم رگ‌های بسیاری قرار داد 
که جز او که خالق است. هیچ کس تعداد دقیق آنها را نمی‌داند. 

زبان؛ وسیله بیان؛ چشم‌هاء همچون دو چراغ؛ و گوش‌ها وسیله شنوایی؛ بینی 
همجون دو سوراخ؛ و دست‌ها [همچون] دو بال؛ و پاها وسیله رفخ و آمند ست 
کید محل رحمت و طحال سل هرو کلیهها محل مکر و حیله‌اند. ریه محل 
سرزندگی و نشاط است؛ زرا در جکم تهویه و خنک‌کننده قلسب می‌باشد. معده 
مخزن است و قلب. ستون[بدن است کل طلامتی بدن به سلامتی آن بستگی دارد. 

وقتی خداوند به ایی شکلی ادم را آفریدم به ملائکه امر کرد و آنها او را برداشته 
وی اماد بت بشید آدم, > جسدی بی‌روح بود. . ملاککه از شکل و ضورت و 
ویزگی‌های او تعجب می‌کردند؛ زیرا هرگز چنین چیزی ندیده بودند. این معنی کلام 
و را «فل آتی علی الانسان جين من الدّفر نم يكن شین 
زک راغ [ما راه را په او ن تشان دادیب خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپا س] 
یعتی هیچ چیز قابل وصفی نبود. ابلیس از جمله کسانی بود که به مدت طولانی در 
آدم می‌نگریست و می‌گفت: خدا حتماً این را برای امری مهم آفریده است. من 
می‌توانم از دهان او وارد و خارج شوم. به نظر می آید مخلوق ضعیفی است که از 
گل آفریده شده و درون او خالی است. پس بايد غذا بخورد. آورده‌اند: یک روز 
اپلیس به فرشتگان گفت: ایا می‌دائید چرا این مخلوق بر شما فضیلت دارد؟ گفننده 
ما امر پروردگار را اطاعت مي‌کنيم و با او مخالفت نمی‌کنيم, ابلیس گفت: اگر این 
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مخلوق بر من فضیلت یابد, در برابر او مخالفت می‌کنم و اگر من بر او فضیلت یابم؛ 
او را نابود می‌کنم. 

وقتی خداوند خواست روح در آدم بدامد» روحی خلق کرد که از روج تمام 
مخلوقات و ملائکه, برتر و بالاتر بود و لذا می‌فرماید: «فإذا سوي وفحت فيه من 
روحی فقفو له ساجدین» [پس وقتی آن را درست گرد از روج خود در آن 
دميدم پیش او به سجده درافتید] و خداوند متعال می‌فرماید: وا عن الروح 
قل روم من مر ربٔی» [و درباره روح از تو می‌پرسند. بگو: روح از (سنخ) فرمان 
وران ا 

بعد از آن که خدا دح ادم عليه السلام را افرید. به او امر کرد در همه نورها 
فرو رود و پس آرام‌آرام بدون هیچ عجله‌ای در کالبد آدم وارد شود. روح وقتسی 
منافذ تنگ و تاریک کالبد را دید گفت: خدایا چگونه از این فنضای لایتناهی وارد 
این مکان تنگ و تاریک شوم؟ ندا آمد؛ گرچه تو را ناخوشایند است. بايد وارد 
شوی! 

روح از فرق سر به چشم‌های جسد,رفت. آدم چشم‌هایش را گشود و نگاهی 
به بدن خود کرد بی آن که بتواند کلامی بگویِتو.نگاهیابه سرادق عرش انداخت. 
دید بر آن جا نوشته شده است: لا همم رسول لله. روح به گوش‌ها 
رسید. ادم صدای تسبیح ملائکه را شنید. روح در سر و مغز چرخید. ملائکه به ادم, 
چشم دوخته و منتظر بودند تأ فرمان سجده بیاید و بر او سجده کنند. اپلیس اما نیت 
دیگری در دل می‌پروراند. خدا بی پیش از خلق آدم ملائکه را برای این لحظه آماده 
کرده بود مذ قال رک میک إلى خا بش من طن إن سوا وت فيم 
من روخی فقوا له ساجدین»" 1 ن گاه که بروردگارت به فرشتگان فرمود؛ : من 
بشری را از گل خواهم آفرید# پس چون او را (کاملا) درست کردم و از روح 
خویش در آن دمیدم, سجده‌کتان برای او (به خاک) بیفتید] 

روح با عطسه‌ای مجاری بسته بینی را باز کرد و به دهان رسید. آدم گفت: 
«الحمد له الذی لم بزل» سپاس تنها مخصوص خداوند ابدی و ازلی است 
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و این اولین جمله‌ای پود که آدم گفت. خداوند به او فرمود: خدایت تو را 
رحمت کند ای آدم! که برای همین تو را خلق کرده‌ام و این رحمت مخصوص تو و 
فرزندان تو و هرکس که چنین سخنی بگوید. می‌باشد. پیامبر صلی اله عليه و اله 
فرمود: هیچ چیز برای شیطان ناگوارتر و بدتر از دعای شخص عطسه کننده نیست. 
سپس روح در بدن آدم جاری شد تا به ساق‌ها و پاها رسید و آدم بعد از ظهسر روز 
جمعه روی پاهای خود ايستاد. 

امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: روح» صد سال در سر و صد سال در 
سینه, و صد سال در پشت. و صد سال در شکم. و صد سال در کفل تا زانو. و صد 
سال تا قدم ادم باقی ماند. 

پس از آن که آدم کاملا ایستاده ملائکه در او نگریستند. او همچون نقره‌ای 
سفید می‌درخشید. آن گاه خدا به آنها امر کرد به او سجده کنند. اولین فرشته‌ای که 
سجده کرد» جبرئیل بود سپس میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و همه فرشتگان 
مقرب بر او سجده اوردند. سجدهملالک بر آدم بعد از ظهر روز جمصه بود و تا 
عصر طول کشید و خدا جمقه را یرای آگم و فرزندان او عید گرداند و مقدر فرمود 
اگر آدم در روز جمعه دعایی کند, اجات فرماید. روز و شب جمعه بیست و جهار 
ساعت است و در هر ات زر شب و روز آن,, هفتاد هزار بنده از آتش جهنم آزاد 
شوند. 

۴ و او از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ابلیس به 
خاطر تکبر و غرور و حسادت از سجده بر آدم امتناع کرد و خدا فرمود: سا منک 
آن تسنجد لما خلقت بیدی أستكبرت آم كنت من العالين# قال آنا خير مه خَفتی 
من ثار وَحَلَتهُ بن طین»" [چه جیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان 
قدرت خویش خلق کسردم؛ سجده آوری؟ آیا تکبر نمودی یا از (جمله) 
برتری‌جویانی؟# گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل 
افریده‌ای] و آتش خاک را می‌خورد. من زمانی طولانی قبل از اين که اي مخلوق 
را بیافرینی» تو را عبادت و بندگی کرده‌ام و مرا با پر و نور پوشانده‌ای. من در همه 
جای آسمانها همراه کروبیان و صافین و مسبّحین و روحانیان و مقربان, تو را 


۱- ص/ ۷۵-۷۶ 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


عبادت و بندگی کرده‌ام. 

خداوند فرمود: با علم قدیم خود, اطاعت و فرمانبری ملائکه و نافرمانی تو را 
می‌دانستم. عبادت‌های طولانی برای تو سودی ندارد. تو را تا ابد لعنت کرده و از 
رحمت خود ناامید می‌گردانم. از این پس شیطان مذموم و لعین و رانده شده خواهی 
بود. و بلافاصله خلقت نیکوی ابلیس تغییر کرده به موجودی زشت و نفرت‌انگیز و 
بدیخت تبدیل شد. ملائکه نفرین‌کنان با تزه‌های خود او را راندند. اول ملکی که با 
نیزه او راند. جیرئیل بود. بعد از او میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه فرشتگان از 
هر طرف او را راندند. شیطان همواره از دست آنها می‌گریخت تا این که او را در 
دریای آتش انداختند و آنقدر با نیزه‌های آتشین زدند تا به قعر دریا رفت و از 
چشم آنها ناپدید شد به خاطر جرأت او در نافرمانی امر خداء همه ملائکه مشوش و 
مضطرب بودند و اسمان‌ها به لرزه افتاده بود. 

خداوند می‌فرماید: «وعَلم آدم الأْسْمَاء کلهَا» [و (خدا) همه (معانی) نامها را 
به آدم آموخت] یعنی زبان‌ها را به او آموخت ختی,زبان مار و قورباغه و... و هر 
جه در اسمان‌ها و زمین بود. 

این عباس گفته است: آدم عليه السلام-قفتصدمیلیون زبان آموخت که بهترین 
آنها عربی بود. خداوند به ملائکه امر کرد آدع, علیه السلام راربر دوش خود بگذارند 
تا بالاتر و برتر از همه آنها قرار بگیرد. ملائکه گفتند: پاک و منزه و مقدس هستی 
ای پروردگار ما! هرگز از امر تو نافرمانی نمي‌کنيم. آنها آدم را بر دوش گرفته او را 
در تمام راه‌های آسمان گرداندند. همه ملائکه در برابر آنها به صف ایستاده بودند. 
آدم از مقابل هر صنی که می‌ گذشت یگنت ای فرشتگان پروردگ‌ارم! درود و 
رحمت خدا بر شما باد! وانها در جواب می گفتند: و درود و سلام خدا بر تو باد ای 
بر گزیده خدا و روح و فطرت او 

در آسمان اعلی برای او گنبدی از یاقوت سرخ و زبرجد سبز ساخته شد. 
هرگاه از جایگاه پیامبران و ملائکه می‌گذشت. اسم انها و اصحابسان را بیان 
می‌کرد: 

آدم عليه السلام آن روز لباسی از ابریشم سبز به لطافت هوا بر تن داشت. 


۱- بقره/ ۳۱. 


: 468 <- 


برجم 
شسیر 
روایی 


اهار 


8 ۲ 


اسر 


او 4 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


گیسوان بلندش که با در و جواهر بافنه شده و عبیرامیز گشته بود تا پای او 
می‌رسید. بر سرش تاجی چهارگوشه از طلا مرصع با جواهر و فیروز سبز و عنبر 
داشت و در هر گوشه آن. مرواریدی بزرگ که درخشش نور آن, نور ماه و 
خورشید را می‌پوشاند: در هر انگشت او انکشتر کرامت و عزت پود و کمربند 
رضوان به کمر بسته بود که نور آن قصرها و غرفه‌های بهشت را فرا می‌گرفت. با 
این زیور و آراستگی بر متیر ایستاد. خدا همه اسماء را په او آموخته پود و عصایی 
از نور به او داده بود. ملائکه مات و مبهوت در برابرش ایستاده, گفتند: خدایا! آیا 
تا به حال مخلوقی شریف‌تر و بهتر از این آفریده‌ای؟ خداوند فرمود: آن چه را یه 
دست خود می‌آفرینم با آن چه به او می‌گویم باش! و ایجاد می‌شود. برابر نیست. 

آدم فی منزرش اماب کف سلام و برکت و رحمت خدا بر شماء ای فرشتگان 
پروردگارم! 

ملائکه گفتند: و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. ندا آمد: ای آدم! برای 
همین تو را خلق کرده‌ام و این بتلام, تا قیامت برای تو و فرزندان تو تحیّت و برکت 
خواهد بود. 

بیامبر صلی الله عليه و.اله فرموده است: هرگاه سلام در میان قومی رایج و 
زیاد باشد. از عذاب یښن موند و ار به این کار اقدام و مبادرت کنید. وارد 
پهست می سويد 

و فرموده است: آیا می‌خواهید کاری را په شما بیاموزم که با انجام آن به 
بهشت وارد شوید؟ گفتند: آری. یا رسول الله صلی الله علید و آلد! فرمود: به دیگران 
طعام دهید, بین خود صلح و صفا و سلام را رواج دهید. شب در حالی که همه 
خوابند برای نماز برخیزید که اگر چنین کنید. ايمن و سلامت وارد بهشت شوید. 

و فرموده است: وقتی مومنی بر برادر مؤمن خود سلام می‌دهد, ابلیس (که 
نفرین خدا بر او باد) می‌گرید و می‌گوید: واویلاه و قبل از آن که آن دو از هم جدا 
شوند. خدا هر دو را می‌آمرزد. 

ادم عليه السلام خطبه خود را شروع کرد و گفت: «الحمد لله» و این قول برای 
فرزندان او سنت شت خا را انگونه که شاینته لوست عم و سیاس گفت و سین 
علم آسمان‌ها و زمین و هر چه که خدا میان آن دو خلق کرده است را بیان کرد. در 
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این حال خداوند به ملائکه فرمود: «أنبئونی بأْسْمًاء هَولاء ان ¿ كنت صادقین» [ [اگر 
راست می‌گویید از اسامی ایاپ یی نو چا کا کا ره کر اه واک 
اقرار نمودند و گفتند: سبخانک لا علم نا إلا ما عَلْمتتا إن آنت لیم الحكيم»" 
[منزهی تو ما را جز جز آن چه (خود) به ما آموخته‌ای هیچ دای نیست. وی داف 
حکیم] خداوند فرمود: «یا آدم هم أسْنهمٍ» [ای آدم! ایشان را از اسامی آنان 
خبر ده] آدم نام هر چیز بیدا و پنهان و ریز و درشتی را به آنها گفت: حتي نام 
ذرات و پشه را. ملائکه از این امر تعجب کردند. خداوند فرمود: «ام أقل لم ای 
آغلم غیب السَمَاوات والارّض وا فا تبون ما کنتم تکتمون »۳ [فر مود: آیا به 
شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می‌دانم و اوغ زا کار کید و 
چه را پنهان می‌داشتید. می‌دانم] 

آدم علیه السلام از منبر خود فرود آمد. خدا حسن و جمال او را چندین براببر 
کرد. برایش خوشه‌ای انگور سفید آوردند و او میل کرد. انگور اولین طمام بهشتی 
بود که خورد. وقتی خوشه را کامل خورد. گفت: «الحمد ته رب العالمین» خداوند 
فرمود: ای آدم! برای همین تو را خلق کرده‌ام,واین سخن تا ابد سنت تو و فرزندان 
توست. سپس احساس خواب آلودگی کرد که بعد از خوردن, تمام راحت جان در 
خواب است 

ملائکه ترسیدند و گفتند: خواب, همان مرگ آست. ابلیس وقتی شنید آدم غذا 
می‌خورد, خوشحال شد و اندکی از جوشش و غلیان درونش فرو نشست و گفت: 
او را فریب خواهم داد. 

پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده است: خواب از نشانه‌های مرگ و بیداری 
از نشانه‌های قیامت است. بنی اسرائیل از موسی عليه السلام پرسیدند: أا ختاونة 
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بهودیان از پیامبر صلی اله علیه و آله پرسیدند: آیا پروردگارت می‌خوابد؟ خداوند 
جبرئیل را با این آیه فرستاد: : «لله لا ال إلا هو ای الوم لا تاخذه نة ولا 
نوم» > ادات کد ودی جا از ترسح زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی سبک 
او را فرو می‌گیرد و ته خوابی(عمیق)] پرسیدند: ایا اهل بهشت می‌خوابند؟ فرمود: 
نه نمی‌خوابند؛ زیرا خواب» پرادر مرگ است و اهل بهشت نمی‌ميرند, اهل جهنم هم 
نمی‌مبرند. بلکه دائما در عذابند. 

۵ و او از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی ادم عليه 
السلام خوابید. خداوند از دنده چپ مشرف بر شکم او که کج است. حوا را افرید و 
چون حوا از موجود زنده افریده شك و تامیده شد. همانطور E CA‏ : «با 
اا لثاس اتقو ربكم ای خَلَقكُم من نفس واحدة وَخلق منها زوْجها»" [ای مردم! 
از پروردگا رای کشا رال نف ونی ارا و شید ن او آفرید 
پرهیز کنید.] 

حوا در شکل و حسن و زیباییَ»شبیه ادم علیه السلام بود. هفتصد گیسوی 
بافته شده با ياقوت و ولو لا خواهز ام آمیخته با مشک و عبیر داشت ت. چشمانش 
درشت و سياه بود. طناز و لطیتتتویووطتی سفید داشت. بر دست‌هسایش, حنا 
بسته شده بود و صدای زیودهای طرهاش شنیدّه,می‌شد. تاجی از جواهرات بر سر 
گذاشته. کاملا شبیه آدم علیه السلام بود. فقط پوشش او لطیف‌تر, رنگ رخساره‌اش 
شفاف‌تر و روشن‌تر» صدایش شیرین‌تر و نیکوتر» چشمانش درشت‌تر و سیاه‌تر 
بینی‌اش باریک‌تر و دندان‌هایش سفیدتر» سن او کمتر موهسایش نسرم‌تسر. دستانش 
لطیف‌تر بود. وقتی خدا او را خلق کرد. حوا بالای سر آدم نشست. دید آدم در 
خواب است و محبت او بر دلش نشست. ادم از خواپ بیدار شد. برسید: خدایا این 
کیست؟ فرمود: این کنیز من حوا است. پرسید: او را برای چه کسی آفریده‌ای؟ 
فرمود: ی نز سباس را مهر و کاییی او کند. 
عرض کرد: خدایا! من او را با این مهر می‌پذیرم و قبل از ورود به بهشت با حوا 
ازدواج کرد. 
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امير المؤمنين عليه السلام فرمود: آدم عليه السلام در خواب دید حوا به او 
می گوید: من کنیز خدا و تو بنده او هستی؛ مرا از پروردگارت خواستگاری کن و 
امام فرمود: عقد و نکاح را نیک بدانید. زنان در برابر مردان برای خود صاحب هیچ 
نفع و ضرری نیستند. انها امانت خدا نزد شما هستند. انها را ازار ندهید و به انها 

۶) او از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: آدم عليه السلام حوا 
را در خواب دید. وقتی برخاست, پرسید: خدایاا این کیست که من با وجودش 
آرامش گرفتم؟ خدا فرمود: ابن کنیز من است و تو پنده‌ام هستی, ای آدم! اگر مرا 
عبادت و اطاعت کنید؛ هیچ مجاوفی در نظرم په مارم شا دو تن عزیز تخواهند 

برای شما خانه‌ای ساخته‌ام و آن را بهشت خود نامیده‌ام, هر کس به آن وارد 

e e 
آدم پرسید: پروردگار من! ! آي تو دشمنی هم داری؟ تو که خداوند آسمان‌ها هستی؟‎ 
فرمود: ای آدم! اگر می‌خواستم می‌توانستم همذ"مخلوقات را دوست خود بیافرینم,‎ 
اما آن چه را که مصلحت بدانم و اراده کنم اتتجام می‌دهمْ. دم پرسید: ای خدا! قلب‎ 
من به این کنیز تو حوا مایل گشته. او را برایچه کی آفریده‌ای؟ فرمود: برای تو‎ 
تا در دنیا آرامش یابی و در بهشت. تهاتباشیءعررض کرد خدایا! او را به عقد من‎ 
درآور. فرمود: به شرط این که مسائل دینی را به او پیاموزی و مرا به خاطر او شکر‎ 
کنی. آدم شرط را پذیرفت, ملائکه جمع شدند و خدا به جبرئیل امر کرد خطبه‎ 
بخواند. خداوند. ولی حوا بود و جبرئیل عاقد و ملانکه مقرب شاهد و ادم عليه‎ 
السلام پدر پیامبران, زوح, که به صداق اطاعت و تقوا و عمل صالح با حوا ازدواج‎ 
کرد و ملاتکه از گل‌ها و جواهرات بهشتی بر سر آن دو پاشیدند.‎ 

ابن عباس گفته است: بدانید. عقد و نکاح» سنت پدرتان آدم علیه السلام است. 
هیچ امر مباحی نزد خدا محبوب‌تر و پسندیده‌تر از ازدواج نیست» وقتی مرد موّمن 
از حلال خود سل می‌کند. شیطان می‌گرید و می‌گوید: ای وای» این بنده 
پروردگارش را اطاعت کرد و گناهانش آمرزیده شد. هیج اسر مباحی نزد خدا 
زشت‌تر از طلاق نیست. امام صادق عليه السلام فرموده است: خدا لعنت کند زن با 
مردی را که دائم طلاق گرفته و ازدواج می‌کنند. 

۷- و او از ابو بصیر نقل کرده است که: از امام صادق پرسیدم: ادم عليه السلام 
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چگونه از بهشت بیرون شد؟ امام علیه السلام فرمود: بعد از ازدواج آدم با حوّا خدا 
به او فرمود: ای ادم! نعمت‌ها و الطاف من نسبت به خودت را به یاد اور, من تو را 
مخلوقی از فطرت خود گرداندم و با اراده خود. تو را به صورت بشری راست 
قامت آفریدم و از روح خودم در تو دمیدم و همه ملانکهام را بر سجده به تو 
واداشتم و تو را بر دوش آنها نهادم. تو برای آنها خطبه خواندی و من همه زبان‌ها 
را به تو آموختم. همه این امور را برایت مظهر شرافت و فخر قرار دادم و ابلیس 
لعین را که نپذیرفت بر تو سجده کند. رائدم و از رحمت خود ناامید کردم. تو را مايه 
عزت و شرافت کنیزم و او را نعمتی برای تو قرار دادم که هیچ نعمتی بهتر از همسر 
صالح نیست. هرگاه به او بنگری شاد می‌شوی. بهشت را هزار سال قبل از آن که 
شما را بیافرینم. خانه‌ای برای شما ساختم, تا به شرط رعایت عهد و امانت من بر 
آن وارد شوید. خدا این امانت را بر آسمان‌ها و زمین و همه مالکد عرضه کرد که 
در برایر آن تیکی و احسان کنند و از بدی رویگردان باسند. اما آنها از قبول ان 
امتناع کردند. سپس خدا آن را بز آذم علیه السلام عرضه کرد و آدم آن را پذیرفت 
و ملائکه از جرأث آدم در لبرفی لوان تعلعب کردند. خداوند می‌فرماید: : «اتا رضنا 
الامانة على السْناوات الارض 5 الجّال فصایین أن یحملتها وآشفتن منها وحلما 
اسان إنه کان وما هه بلط امانیت (الهع و بار تکلیف) را بر آسمانها و زسین 
و کوهها عرضه کردیم. . پس» از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند. 
و(لی) انسان آن را برداشت. راستی او ستمگری نادان بود] فاصله بین این قبول 
امانت و نافرمانی و عصیان آدم به اندازه ظهر تا عصر بود. خداوند ابلیس لعصین را 
برای ادم و حوا نمایاند تا زشتی و نفرت‌انگیزی او را ببینند. و به آدم گفته شد: 
«مذا عدو لک ولزوجک قلا یخرجنکتا من الجن فتشقی» [اين (ابلیس) برای تو و 
همسرت دشمنی (خطرناک) است؛ زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره‌بخت 
گردی]. 

پس خداوند به آنها گفت: عهد من با شما این است که به بهشت وارد شوید و 
از هر چه خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید و گرنه ظالم و ستمگر 


۱- احزاپ/ ۷۲ 
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خواهید بود. آن دو کاملاً این عهد را پذیرفتند و خدا فرمود: ای آدم! اگر امر مرا 
اطاعت کنی و عهد مرا محترم بشماری و سرکش و کافر نباشی, در نظرم از 
فرشتگان برتر خواهی بود. آدم این عهد را پذیرفت و از خدا توفیق نخواست و 
ملائکه بر عهد او شاهد شدند. 

سپس آدم و حوا که تاج عزت و کرامت بر سر داشتند. بر بهشت وارد شده در 
وسط بهشت عدن ایستادند؛ ادم تختی دید از جواهر, که هفتصد بایه داشت. هر پایه 
از جواهر‌های مختلف ساخته شده بود و پرده‌های متنوع و رنگارنگ بر آن افکنده 
شده بود. فرش‌های آن تخت از ابریشم و زربفت بود. در ميان دو بستر» تپه‌هایی از 
مشک و کافور و عنبر قرار داشت. تخت. چهار گنبد داشت. رضوان و غفران. خلد 
و کرم. تخت به آدم علیه السلام گفت: به سوی من بیا ای آدم! من برای تو خلق 
شده‌ام و به خاطر تو زینت داده شدهام. بعد از آن که آن دو همه جای بهشت را 
گشتند. آدم از اسب خود و حوا از ناقه‌اش به زیر آمده بر روی تخت نشستند. برای 
آنها انگور بهشتی و سایر میوه‌ها آورده شد. بعد از ميل کردن میوه‌ها به سوی اتف 
کرم که زیباترین گنبد بود رفتند. برطرف,زاست آن کوّهی از مشک و بر طرف چپ 
آن کوهی از عنبر بود. درخت طوبی بر آن سایه افکنده بود. ادم به حوا راغب شد و 
از همین روی, گنبدها پرده‌های خود زا فرو افکندند و درپ‌ها بسته شد. آدم معادل 
پانصد سال دنیا در بهترین لذت‌ها و خوشی‌ها با حوا بود. از تخت پایین سی‌آمد و 
در منبرهای بهشتی قدم می‌زد و حوا پشت سر او حرکت می‌کرد و دامن لباسش بر 
زمین کشیده می‌شد. هرگاه به قصری از قصور بهشت نزدیک می‌شدند, انواع 
میوه‌های بهشتی به آنها تقدیم می‌شد. در بهشت می چرخیدند و گشت و گذار 
ی‌کردند و به سریر ود باز می‌گشتند.ابلیس از آن چه بر او گذشته بود و از این 
که ملائکه با نیزه او را زده و رانده بودند. بسیار ترسیده و خود را از آدم و حوا 
پنهان کرده بود. ناگهان صدای بلندی, ندا داد: ای اهل آسمان‌هاا آدم و حوا عهد و 
پیمان بسته و در بهشت ساکن شده‌اند؛ هر چه در بهشت است بر آنها حلال 
گردانده‌ام, به جز درخت خلد راء که اگر به آن نزدیسک شوند و از آن بخورند» از 
ظالمان و ستمکاران خواهند بود. ابلیس وقتی این سخن را شنید به شدت خوشحال 
شد. گفت, آنها را از بهشت بیرون خواهم کرد. سپس پنهانی از راه‌های آسمانی آمد 
تا به درب بهشت رسید, طاووس را دید که از بهشت خارج شده بود. طاووس, دو 
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بال بلند داشت که اگر یکی از آنها را می‌گشود. درخت سدرة المنتهی را می‌پوشاند. 
دمی از زمرد زرد داشت مرصع به انواع جواهر» بر روی هر جواهر پری سفیدرنگ, 
خوش آوازترین پرنده بهشت بود و با دلنوازترین و نیکوترین صوت و آواز, خداوند 
را حمد و ثنا ف E‏ طاووس گاهی از هشت خارج شده در آسمان‌های هفت کانه 
می‌خرامید و اوای زیبایش در اسمان‌ها طنین می‌انداخت. همه ملانکه از زیبایی 
صورت و الحان خوش او لذت می‌بردند. و سپس به بهشت برمی گشت. وقتی ابلیس 
او را دید با چرب‌زبانی گفت: ای پرنده زیبا و خوش‌رنگ و خوش آواز! آیا تو از 
پرندگان بهشت هستی؟ طاووس گفت: من طاووس بهشتم. تو کیستی؟ گویی 
ترسیده‌ای. کسی به دنبال توست؟ 

گفت: من ملکی از ملائکه‌های صفیح اعلی هستم. از کروبیانی که لحظه‌ای 
دست از حمد و تسبیح برنمی‌دارند. امده‌ام به بهشت تا ان چه خدا برای اهل ان 
آماده کرده نظری بیندازم. می‌توأنی مرا به بهشت ببری؟ در آن صورت سه کلصه به 
تو می آموزم که اگر آنها را بگوبی پر و بیمار نمی‌شوی و نمی‌میری. طاووس گفت: 
وای بر توء مگر اهل بهشت نی‌تیرند؟! بلس گفت: آری می‌میرند. پیر و بیمار 
می‌شوند. مگر کسی که این کلمه‌ها را پذاند؛ و برای اثبات گفته خود. سوگند خورد. 
طاووس به او اعتماد کر دتو گمان نکرد کسی به دروغ به نام خدا سوگند بضورد. 
گفت: من احتیاجی به این کلمه‌ها دارم اما می‌ترسم که رضوان. فرشته نگهبان 
بهشت از من درباره تو بپرسد. من می‌روم و مار را نزد تو می‌فرستم. او برترین 
حیوان جنگل است. طاووس به بهشت رفت و آن چه دیده بود را برای مار تعریف 
کرد. مار گفت: من به تو و آن کلمات احتیاجی ندارم. طاووس گفت: با او عهد 
کرده‌ام تو را نزد او بفرستم قبل از این که کسی پیشدستی کند و نزد او برود» سریعاً 
پیش او برو. آن زمان, مار ظاهر و خلقتی هم چون شتر داشت. دارای دست و پاء 
پرهایی نرم رنگارنگ, سیاه و سفید و سرخ و... زرد بود. عطری داشت هم چون 
مشک اميخته با عنبر. خانه‌اش در جنة الماوی بود در ساحل نهر کوثر می‌خوابید و 
کلامش ذکر و تسبیح و ستایش خداوند رب العالمین بود. خدا صد سال قبل از 
خلقت آدم او را آفریده بود. با آدم عليه السلام و حوا انس و الفت داشست. درباره 
درخت‌های بهشتی برایشان سخن می گفت. 

مار شتابان به در بهشت رفت و ابلیس را آنگونه که طاووس توصیف کرده بود 
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یافت. او به مار نزدیک شد و با چرب زبانی آن چه به طاووس گفته بود به مار هم 
گفت. مار پرسید: چگونه تو را به بهشت ببرم؟ تو اجازه نداری بر پشت من بنشینی. 
اپلیس گفت: می‌بينم میان دندان‌های نیش تو فضای خالی است. بدان که همان برای 
من کافی است؛ مرا همان جا بگذار و به بهشت ببر تا آن کلمات را به تو بیاموزم. 
مار گفت: اگر تو را به دهان بگیرم. چگونه با نگهبان بهشت صحبت کنم؟ [ابلیس] 
لعین گفت: نترس! من از اسماء پروردگار چیزهایی می‌دانم که اگر آنها را به زبان 
اورم, هیچ کس با تو یا من سخن نمی‌گوید. ملانکه از گفتگوی آن دو غافل بودند. 
حوا در بهشت به دنبال مار می‌گشت و آن را پیدا نمی‌کرد. به خاطر خوش زیانی 
مار» حوا بسیار با او مأنوس بود. آن قدر ابلیس ملعون سوگند خورد و دروغ گفت 
تا مار سخن او را باور کرد و دهان خود را باز کرد. ابلیس بین دندان‌های او پرید و 
بویی از او متصاعد شد که باعث زهراگین شدن ابدی دندان‌های مار شد. مار او را 
به بهشت برد. به اقتضای قضا و قدر و علم قدیم خدای رحمان, رضوان کلمه‌ای با 
مار سخن نگفت تا به وسط بهشت رسید. مار بة ابلیس گفت: از دهانم خارج شو 
قبل از آن که رضوان از وجودت آگاه شود. آبلیش گفئت: عجله نکن! منظور و 
خواسته من از بهشت ادم و حوا هستند. می‌خواهم:ازدهان تو با آن دو صحبت 
کنم, اگر این کار را بکنی آن سه کلم رلته کی چ ی وزی یار گفت: آن گنبد و 
بارگاه حوا است. برو با او صحبت کن. گفت: نه فقط از دهان تو با او صحبت 
می‌کنم. مار او را نزد حوا برد. ابلیس از زبان مار چنین گفت: ای حوا ای زینت 
بهشت! آیا جز این است که من در بهشت همواره همراه شما بوده‌ام و از آن چه در 
بهشت است. برایتان گفته‌ام؟ هر چه گفته‌ام همه راست و درست است. حوا گفت: 
همین طور است که می‌گویی, از تو جز راستگویی ندیدم. گفت: ای حوا! به من بگو 
چه چیزی این جا برایتان حلال است و چه چیز حرام! حوا او را از آن چه خدا آنها 
را منم کرده بود. آگاه کرد. پرسید: جرا خدا شما را از آن درخت منع کرده اسست؟ 
گفت: نمی دانم. ابلیس گفت: من می‌دانم: خدای شما تنها به این دلیل شما را نهی 
کرده تا با شما کاری را بکند که می‌خواست با ان بنده‌ای که زیر درخت مسکن 
دارد بکند؛ کسی که هزار سال قبل از شما او را به بهشت وارد کرده است. حوا از 
جای پرید تا آن بنده مذکور را بنگرد. ابلیس مثل برقی از دهان مار بیرون جهید و 
زیر درخت نشست. حوا به نزد او رفت و او را دید و پرسید: تو کیستی؟ گفت: من 
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تا 1 


حجر 


انا 2 


مخلوقی از مخلوقات خداوندم. من هزار سال است که در بهشتم. مرا نیز همچون 
شما به دست خود آفرید و از روح خود در من دمید. ملالکه را به سجده من 
واداشت و در بهشت جایم داد و از خوردن میوه این درخت منع کرد. من هم از آن 
تھی ورم تا این که رزوی کی از مالک مرا یت کرد و کے از سوه این 
درخت بخور. زیرا هر کس از آن بخورد. تا ابد در بهشت جاویدان خواهد بود و 
برایم سوگند خورد که خیر و صلاح مرا می‌گوید. من به سوگند او اعتماد کرده و از 
میوه درخت خوردم و تا آمروز که تو مرا می‌بینی در آین بهشت هستم و از پیری و 
بیماری و مرگ و اخراج از بهشت ایمن شده‌ام. او ادامه داد: به خدا سوگند. خدا 
تنها به این دلیل شما را از خوردن میوه این درخت منع کرده که مب‌ادا ملک و 
فرشته‌ای شوید یا برای ابد در بهشت جاویدان شوید. ای حوا! از آن بخور خواهی 
دید که بهترین و گواراترین میوه بهشت است. برای خوردن آن عجله کن و از 
همسرت پیشی بگیر؛ زیرا هر کس زودتر بر این کار اقدام کند, فضیلت و بهره 
بیشتری خواهد داشت؛ ببین من گنه از آن می‌خورم! 

مار ایستاده بود و گفته‌های,ابلیش به حوا را می‌سنید. حوا رو به او کرد و 
گفت: ای مار! از روزی که واردبهشت شدهام همراه من بودی, اما این راز را به من 
نگفته بودی؟ مار ساکت ره وټ دالاس بر جواب حوا جه گفت که حوا از 
سخن با او منصرف شد. مار داشت به آن سه کلمه‌ای می‌انديشيد که ابلیس قول داده 
بود به او بیاموزد. 

حوا مسرور و شادمان از گفته‌های مار و ابلیس نزد آدم رفت. و هر چه آن دو 
گفته بودند و سوگندهای ابلیس را که خیرخواه آنهاست, همه را برای آدم تعریف 
کرد: «وقَاسََهما ّي لکما لين التاصحین»" [و برای آن دو سوگند یاد کرد که من 
قطعاً از خیرخواهان شما هستم], 

قضا و قدر حتمی و اخراج آدم و حوا از بهشت نزدیک شد آن دو به 
گفته‌های ایلیس و سوگندهای او اعتماد کردند. حوا نزدیک رفت. تعداد شاخه‌های 
درخت غیرقابل شمارش بود. بر هر شاخه سنبله‌ها و خوشه‌هایی قرار داشت که هر 


دانه ان خوشه‌ها به اندازه یک کوزه بود و همجون مشک اذفر خوشبو بود. سفیدتر 
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از شیر و شیرین‌تر از عسل. حوا هفت خوشه از هفت شاخه را کند. ابلبیس گفت: 
بخور حواء ای زینت بهشت! حوا یکی را خورد و یکی را به او داد و پنج خوشه 
برای ادم آورد. آدم او را به کاری امر یا از آن نهی نکرد. زیرا علسم قدیم و تقدیر 
خداوند در کار بود و آن گاه که آسمان به زمین تفاخر کرد و زمین په خدا شکایت 
برد خدا فرمود: ای زمین! آرام باش, و به ملائکه گفت: «إلى جَاعل فى الأرْض 

خلیفد» [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] آدم یک غر از دست حوا 
رار میا میا خود را فراموش کرد؛ «فنبی ولم نجد له غزشا»" [پس 
فراموش کرد و ما برای او عزم و اراده‌ای نیافتهای یم] آدم نیز همچون حوا از میوه آن 
درخت چشید. از همین روست که خداوند می‌فرماید: «فلعا اقا السجرة بدت ما 
سوءاتهمَا»" [سس چون آن دو از (میسوه) آن درخت (ممنوع) چشیدند. 
برهنگی‌هایشان بر آنان آشکار شد ] 

۸ و او از ابن عباس- که خدای از او خشنود باد- نقل کرده است: شنیدم که 
پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمود: سوگند به,آن که جانم در دست اوست هنوز 
آدم از آن خوشه‌ها یکی را نبلعیده بود که تاجش از سترش بلند شد و لباس‌هایش 
فرو ریخت و انگشترهایش از دست او برو ي آورده شدٌ و همه زینت و زیورها و 
لباس‌های حوا فرو افتاد. تاج و لبانین آدم به آو گفتند: اي آدم! غم و اندوهت 
طولانی و حسرتت زیاد و مصیبت تو بزرزگ شد. بتدرود. این لحظه جدایی بین 
ماست. تا آن که روزی دوباره همدیگر را بپینیم؛ چرا که خداوند بلندمرتبه بر ما 
عهد کرده تنها در خدمت بندگان مطیع و خاشع او باشیم. تخت و سریر به هوا 
برخاست و گفت: آدم برگزیده. خدای رحمان را نافرمانی و شیطان را اطاعت کرد؛ 
در و جواهر و زینت طره‌ها و کمربند جوا اژ او گرفته شد و گفتند: مصیبت و 
گرفتاری شما زیاد, غم‌تان ن طولانی شد. هیچ لباسی بر تن آنها نماند؛ «رطنتا 
خصفان نما من وَرّق لح وناداهم رهم لم نما عن تکمَا الشجرة رأقل 


۱- بقره/ ۳۰ 
۲- طه/ ۰۱۱۵ 
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لکمّا ان الشیْطان لکما دود مین ۷ ' [و به چسبانیدن برگ(های درختان) پهشت بر 
خود E E‏ او کو پان پر زو مگر شما راز ات دز کت 
منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟] 

این عباس گفته است: خداوند همان ن طور که په آدم هشدار داد به فرزندان ۳ 
هم هدار داد و رودا ہیا نی آم لا نکم یط كما آخرج ارک کن 
الجنة نزع عنهنا لباسَهُما»" ای فرزندان آدم! زنهار تأ شیطان شمارا به فثنه 
نیندازد. چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایسان 
برکند] چشم هریک از آن دو به عورت همسر خود افتاد. ابلیس به سرعت از آن 
جا گریخت و در یکی از راه‌های آسمان پنهان شد همه چیز آدم را عاصی و 
گناهکار می‌خواند. اهل بهشت. چشمان خود را بر روی آنها بستند و گفتند: خود را 
از بهشت خویش اخراج کردید! 

اسب ادم. میمون نام داشت. خدا او را از مشک بهشت و همه عطرها و کافور 
و زعفران و عنبر آفریده و با آب,چپوان آميخته بود؛ یالش از مرجان و پیشانی‌اش 
از یاقوت. سم‌هایش از زبر چد بره ینش از زمرد و لامش از ياقوت بود. 
بال‌هایش مرصع به انواع جواهر بود. در بهشت. جز براق هیج حیوانی نیکوتر از آن 
نبود. پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: فضیلت براق بر ساير حیوانات 
بهشت. مانند فضیلت من بر سایرا پیامبران است 

ابن عباس گفته است: خداء میمون را پانصد سال قبل از خلق آدم عليه السلام 
افریده بود. 

اسب به آدم گفت: ای آدم! این بود عهد و بیمان ميان تو و خدایت؟ 

درختان بهشتی شاخ و برگ خود را جمع کردند تا آن دو نتوانند خود را با 
برگ‌های انها پیوشانند. هر گاه به درختی نزدیی می شد ند, می گفت: ای گنه‌کار! از 
من دور شو. وقتی سرزنش‌ها و توبیخ‌ها زباد شد آدم به سمت درخت اقاقيا 
گریخت. درخت بر پاهای او پیچید و با شاخه‌هايش او را نگه داشت و گفت: ای 
گنه‌کار! به کجا می‌گریزی؟ آدم هراسان و مبهوت ایستاد. گمان کرد عذاب او 
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فرارسیده است. پس فریاد زد: الامان, الامان, 

حوا تلاش می‌کرد خود را با موهایش بپوشاند. اما موفق نمی‌شد و موهابه 
کنار می‌رفتند. چون تلاش زیادی کرد. موهایش به او گفتند: ای نمایانگر زشتی! 
گمان می‌کنی می‌توانی با من خود را بپوشانی, در حسالی که تو امر پروردگار را 
عصیان کرده‌ای؟ حوا زیر درخت نشست و عالهاش را به زانوهایش گذاشت تا 
کسی او را نبیند. آدم ایستاده بود شاخه‌های اقاقیا به پاهایش پیچیده بود. 

ابن عباس گفته است: ندا آمد: ای جبرئیل! دیدی آن مخلوق بی‌نظیر که بر 
فطرت خود او را آفریده بودم چگونه برابر من عصیان کرد؟! ای جبرئیل! دیدی کنیز 
من حوا چگونه با من مخالفت کرد و دشمن من ابلیس را اطاعت کرد؟ جبرئیل امین 
وقتی ندای پروردگار جهانیان را شنید. مضطرب و هراسان شد و به سجده افتاد. 
حاملان عرش که دائماً می گفتند: سبحانک. قدوس, قدوس, سبوح, سبوح, الامان 
الامان از جنب و جوش و حرکت باز ایستادند. جبرئیل. نعمت‌های خدا را به ادم 
گوشزد کرد و او را به خاطر گناهش توبیخ نموڈ:رآدم مضطرب و هراسان بود و از 
ترس می‌لرزید. زبانش بند آمده و قادر په سخن گفتن"نبود. با اشاره به جبرئیل 
فهماند بگذار از ترس پروردگار و شرم از او از بهشبت بگریزم. جبرئیل گفت: به کجا 
بگریزی ای آدم؟ پروردگار تو از همه کسیه تو نزدیک‌تر است و هر کس را که 
بگریزد. به جنگ می‌آورد. آدم گفت: ای جبرئیل! بگذار آخرین بار به بهشت بنگرم 
و با آن وداع کنم و دائماً به چپ و راست خود می‌نگریست. جبرئیل لحظه‌ای از او 
جدا نشد تا او را به در بهشت رساند. آدم پای راست را از بهشت بیسرون گذانسته 
هنوز بای چپش را برنداشته بود که ندا آمد: جبرئیل او را بر در بهشت نگه دار تا 
دشمنانش که او را به خوردن از درخت واداشتند. با او از بهشت اخراج شوند تا 
ببیند در حق آنها چه حکمی داده می‌شود. جبرئیل او را نکه داشت. خداوند به ادم 
گفت: ای آدم! تو را خلق کرده بودم تا بنده شکرگزار من باشی نه بنده کافر و 
ناسپاس. ادم گفت: خدایا! از تو می‌خواهم مرا همان گونه که بودم به خاکی 
برگردانی که مرا از آن خلق کردی. خداوند فرمود: ای ادم! بسیار پیشتر از این در 
علم خویش حک کرده‌ام و در لوح نوشته‌ام که بهشت و جهنم را از فرزندان خلف 
تو پر خواهم کرد. ادم ساکت شد. 

ابن عباس گفته است: وقتی به حوا امر شد از بهشت خارج شود. به سوی 
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برگی از برگ‌های درخت انجیر رفت که طول و عرض آن را جز خدا هیچ کس 
نمی‌دائد و خواست با آن خود را بپوشاند. وقتی برگ را برداشت. از دستش افتاد و 
گفت: ای حوا! بی‌گمان. در اندیشه‌ای واهی هستی! حال که با امر پروردگارت 
مخالفت کردی. هیج چیز در بهشت تو را نمی‌بوشاند. حوا به شدت گریه کرد. خدا 
به برگ امر کرد که خواسته او را اجابت کن. او خود را با برگ پوشاند. جبرئیل 
پیشانی حوا را گرفت و او را به نزد آدم اورد که در آستانه در بهشت ایستاده بود. 
وقتی نگاه او به آدم افتاد. فریاد بلندی کشید و گفت: چقدر حسرت‌آور است! ای 
جبرئیل! بگذار من آخرین بار به بهشت بنگرم و با آن وداع کنم و با حرکات سر و 
دست به چپ و راست بهشت اشاره می‌کرد و با حسرت به آن می‌نگریست. هر دو 
از پهشت اخراج شدند. در حالی که ملائکه صف اندر صف ایستاده بودند- جنان که 
جز خدا هیج کس عدد آنها را نمی‌داند- و به آنها می‌نگربستند. 

پس از ان دو طاووس را اوردند. ملائکه او را چنان با نیزه زده بودند که همه 
پرهایش ریخته بود. جبرئیل او رازگشان کشان آورد و گفت: ناامیدانه از بهشت 
ببرون برو که تو تا ابد بدلمن و,شلوم واهی بود. تاجش را از او گرفتند و 
ببال‌هایش از ريشه برکندهشد. این عباس گفته است: در نظر شیطان, 
دوست‌داشتنی‌ترین برنده, طاووس.و بدترین پریده. خروس است. 

پیامبر صلی الله عليه و اله فرمود: در خانه‌هایتان زیاد خروس نگه دارید؛ به 
خانه‌ای که خروس کاکلی داشته باشد. آبلیس وارد نمی‌شود و فرموده است: در دنبا 
چهار چیز را دوست دارم: اسبی که با آن در راه خدا بجنگم و گوسفندی که با 
شیرش افطار کنم و شمشیری که با آن از خانواده‌ام دفاع کنم و خروسی که مرا از 
خواب برای نماز بیدار کند. همچنین فرموده است: هرگاه سحرگاه. خروس بخواند 
منادی از بهشت ندا می‌دهد که کجا هستند آنان که در برابر حق خاش و ذلیلند و او 
را بسیار یاد می‌کنند و رکوع و سجود کرده. طلب مغفرت می‌نمایند؟ اولین کسی که 
این ندا را مي‌شنود ملکی از ملائکه اسمان است که به صورت خروس خلق شده 
پرهای سفیدی دارد و سر او زیر عرش و پاهایش در پایین‌ترین طبقه زمین قرار 
گرفته و بال‌هایش پهن و گسترده است. وقتی این ندا را بشنود. بال‌هايش را به هم 
می‌زند و می‌گوید: ای کسانی که غافلید. خداوند متعال را یاد کنید که رحمت او 
همه چیز را شامل می‌شود. 
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آن گاه که برندگان یکجا گرد آمدند. سلیمان نبی دوست داشت با پرندگان 
صحبت کند. گردآورندگان مرغان» جبرئیل و میکائیل بودند. جبرئیل مرغان 
صحراهای شرق و غرب و میکائیل پرندگان هوا و کوه‌ها را جمع کرد. سلیمان بر 
کته اباب اسب وان هی 
سوالاتی می‌پرسید و آنها او را از لانه‌سازی و محل زندگی و تخمگذاری خسود و... 
آگاه می‌کردند. آخرین پرنده‌ای که نزد او آمد. خروس بود که با زیبایی و جمال 
برابر او ایستاد و گردن را بالا گرفت و بال‌هایش را بر هم زد و بانگی برآورد و 
ملاکه و مرغان و همه حاضران را پا خیر کرد که ای غافلان! خدا را یاد کنیسد» آن 
گاه گفت: ای پیامبر خدا! همراه پدرت آدم بودم و او را برای نماز بیدار می‌کردم. 
همراه نوح علیه السلام در کشتی بودم و همراه ابراهیم خلیل آن گاه که بر دشمن 
خویش, نمرود پیروز شد و خدا با پشه‌ای او را عليه نمرود یاری کرد. بسیار 
می‌شنیدم که پدرت ابراهيم عليه السلام آیه: «قل له نالک لک توتی الملکی 
یاهع لک مئن تفه رز تنل ہن تا یک شیر که 
عَلی کل شیء قدیر »' [بگو: بار خدایا! تویی که فرماتفرمایی. هر آن کس را که 
خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی فرمایروایی را باز ستانی و هر که را 
خواهی. عزت بخشی و هر که را خواهی, خوار, گردانی. هم خوبی‌ها به دست 
توست و تو بر هر چیز توانایی] را می‌خواند. بدان آی پیامبر خدا! که هر صبحگاه و 
شامگاهی که من بخوانم. جن و شیاطین می‌گریزند و ابلیس ذوب می‌شود. چنان که 
سرب در آندرون آتش ذوب می‌گردد. 

پس مار را آوردند. ملائکه او را به شدت می‌کشیدند و دست و پایش را قطح 
کردند. مار. بی‌دست و پای با صورت بر زمین کشیده می‌شد و شکمش پهن 
می گشت و بدنش شرحه شرحه شده امتداد می‌یافت. او را از سخن گفتن 
بازداشتند. پس لال و شکافته زبان شد. ملائکه به او گفتند: خدا به تو و آن کس که 
به تو رحم کند. رحم نمی‌آورد. آدم و حوا بر او می‌نگربستند و ملائکه از هر سو او 
را می‌راندند. 
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ثواب و حسنه برایش نوشته می‌شود و هر کس از ترس شرش آن را رها کند و 
نکشد, برای او وابی نوشته نمی‌شود. هر کس مارمولک را بکشد. برای او یک 
ثواب نوشته می‌شود و هر کس ماری را بکشد. برای او ثواب مضاعف نوشته 
می‌شود. ابن عباس - که خدای از او خشنود باد- گفته است: در نظر من کشتن مار 
از کشتن کافر. دوستی‌داشتنی تر است. 

آدم ال قشت ورین کد بقل او راید اسماها برد ا وا نید ار آرری 
ملائکه به آدم نگاه کردند که عریان بود. حوا هراسناک شد و به پیشگاه بروردگار, 
چنین ناله کرد و عرض نمود: خدایا! این آدم است» مخلوق بی‌نظیری از فطرت توء 
او را خوار مکن و از رنج او بکاه. آدم دست راست را بر در بهشت و دست چپش 
را بر شرمگاه خود نهاده و اشک بر گونه‌هایش جاری بود. خدای متعال ندا داد: ای 
آدم! آدم عرض کرد: لبیک ای پروردگار من و سید و مولا و خالق من! که مرا 
می‌بینی و من تو را نمی‌بينم. تو بر هر غیبی آگاه هستی. فرمود: ای آدم! در علم 
قدیم من نقش بسته است که هرگا: گنه‌کاری توبه کند. از رحمت خود بر او فضل و 
احسان مي‌کنم. ای آدم! چقبز بندگان من بر نظرم پست و حقیرند آن گاه که امر 
مرا نافرمانی کنند و جقدر عزیز و شریف‌اند. وقتی از من اطاعت کنند. 

ادم گفت: تو را نکی ایی کشر تر م سزرگ‌ترین بنده است. سوگند 
می‌دهم که از گناهم درگذری و مرا ببخشی. ندا آمد: ای آدم! آن کیست که مرا به 
حق او می‌خوانی؟ گفت: ای معبود و سرور و مولای من! آن شخص, برگزیده و 
دوست تو و مقرب تو و پیامبر تو» محمد بن عبدالّه صلی اله علیه و آله است. دیدم 
که نامش بر عرش و لوح محفوظ و پهنه آسمان‌ها و درهای بهشت‌ها نوشته شده 
بود. دانستم که بی‌تردید. او نزد تو بسیار بزرگ و کریم و شریف است که در حق او 
چنین کرده‌ای. ابن عباس گفت: ندا آمد: ای حوا! عرض کرد: لبیک لبیک, ای سید 
و مولا و پروردگار من! هیچ معبودی جز تو نیست؛ همه زینتم از دست رفت» رنج 
و مصیبتم زیاد شد و سیه‌روزی و بیچار گی گریبانگیر من است. عریان مانده‌ام و 
هیچ چیز در بهشت تو مرا نمی‌پوشاند. فرمود: ای حوا! چه کسی آن نعست‌ها و 
زیورهایت را از تو گرفت؟ عرض کرد: الهی این گناه و قصور من است. ابلیس با 
حرف‌های واهی‌اش مرا فریفت و گمراه کرد و به عزت و حقانیّت تو سوگند خورد 
که خیرخواه من است. من گمان نمی‌کردم بنده‌ای به دروغ به نام تو سوگند بخضورد. 
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فرمود: اکنون برای هميشه از بهشت بیرون شو که عقل و دين و میراث و شهادت و 
ذکر تو را ناقص قرار دادم. خمیده قامت و خیره چشم خواهی بود. در همه ایام 
زندگیات اسیر خواهی بود. بهترین امور یعنی: (امامت) جمعه و جماعت و (حق 
پیش دستی در) سلام و تحیّت را بر تو حرام گرداندم و برایت ناپاکی, خون حیض, 
سختی بارداری و زایمان را مقدر کردم. با هر زایمانی طعم مرگ را می‌چشی؛ غم و 
اندوهت بیشتر و قلبت شکننده‌نر. گریه‌هایت افزون‌تر خواهد بود. تو را همیشه 
غمگین گرداندم. از میان شما هیچ حاکمی نخواهد بود و نه هیچ پیامبری. آدم 
عرض کرد: خدایا! مرا از بهشت بیرون کردی و می‌خواهی مرا با دشمنم ابلیس لعین 
یک جا جمع کنی, پس مراعلیه او قوت و یاری ده! فرمسود: ای ادم! با 
یکتاپرستیات و یاد و نام من و این که بگویی: لا له الا لله محمد رسول الله عليه 
او نیرو و قوّت می‌گیری و بر او پیروز می‌شوی. این جمله را بسیار بگو که برای 
دشمن من و توء مثل شهاب کشنده است. ای آدم! مسکن تو را مسجد قرار می‌دهم. 
طمام حلالت آن است که نام من بر او گفته شبوفٌنوشیدنی تو. ابی است که از 
جشمه‌ها بجوشد. باید ورد زبانت. یاد من باششد.و بوششت آن جیز که به دست خود 
بافته‌ای. آدم عرض کرد: خدایا! بر من بیفزا: فرمسود: با ملائکه‌ام از تو حفاظت 
می‌کنم. عرض کرد: خدایا! ببشتر ببخش, فرعود: هرگاه فرزندی برای تو زاده شود. 
ملائکه را به نگهبانی از او می‌گمارم. عرض کرد:خدآیا! بیشتر بسبخش. فرمود: تا 
زمانی که تو و فرزندانت توبه کنید. شما را از آن محروم نمی‌کنم. عرض کرد: 
خدایا! بیشتر ببخش. فرمود: تو و فرزندان تو را می‌آمرزم و مرا از این کار ابایی 
نیست که من پروردگار بلندمر تیه‌ام. 

پس حوا عرض کرد: خدایا! مرا از دنده کج آفریدی و عقل و دین و شهادت 
(گواهی) و میرات و ذکر مرا ناقص گرداندی و بهترین چیزها را بر من حرام کردی 
و بارداری و زایمان و نجاست را ملازم من گردانیدی. چگونه از بهشت خارج شوم 
در حالی که همه خوبی‌ها و نیکی‌ها را بر من حرام کردی؟ فرمود: من قلب بند گانم 
را با شما مهربان و نرم می‌سازم. ابن عباس گفته است: میان مردان و زنان. انس و 
الفتی گذاشته شده است. پس زنان را در خانه حبس کنید و تا می‌توانبد په آنا 
نیکی کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: زن, دنده شکسته و کج است. با 
مهربانی آن را ترمیم کنید. همچنین فرموده است: زن, ریحانه است و پهلوان نیست. 
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و فرموده: هر ژن نیکوکاری که پروردگارش را بندگی کند و واجباتش را انجام دهد 
و از همسرش فرمان برد. به بهشت وارد می‌شود. 

و ندا آمد که ای حوا! از بهشت بیرون شو که من اراده کرده‌ام از نسل شما 
بهشت و جهنم را پر کنم. آنان که بهشت را پر کنند: پیامبران و راستگویان و شهیدان 
و آمرزیده شدگان هستند و کسانی که بر شما درود بفرستند و برایتان طلب آمرزش 

امام علیه السلام فرموده است: هرگاه زن یا مرد مومنی برای آدم و حوا علیهما 
السلام طلب آمرزش کنند. این دعا به آن دو عرضه می‌شود و شادمان سی‌گردند و 
می‌گویند: خدایا! این فرزند ماست که برای ما طلب رحمت کرده و بر ما درود 
فرستاده است؛ پس تو به او احسان و تفضل کن و از کرم و لطف خود بیشستر بر او 
ببخش. روایت شده که هر کس نام آن فو را بیان کد اما بر آنها درود و تحیست 
نفرستند. به آن دو پی‌احترامی کرده است. 

حوا عرض کرد: خدایا! از تومی‌خواهم آن گونه که به آدم عطا کردی به من 
نیز ببخشی. فرمود: من حیاء و مهربانی و/شفقت و انس و الفت را به تو عطا می‌کنم, 
اگر ثواب ابدی و نعمت بایدار و ملک بزراگی را که به پاداش غسل و زایمان برایت 
نوشتم می‌دیدی, قطعا تالیش روشن می‌شد, ای حوا! هرگاه زنی هنگام زایمان 
بمیرد. او را با شهدا محشور می‌کنم و هرگاه زنی دچار درد زایسان شود. برای او 
پاداش شهید توشته‌ام. اگر آن درد را تحمل کند و فرزندش به دیا پباید. همه 
گناهانش را می‌آمرزم. حتی اگر به اندازه کف دریاها و ریگ صحراها و برگ 
درختان باشد و اگر بمیرد شهید محسوب می‌شود. ملالکه هنگام قبض روح او 
حاضر شده به او مزده بهشت می‌دهند و تا ابد به همسری زوج خود درامده و از 
سایر حور العین هفتاد مرتبه بهتر و بالاتر خواهد بود. حوا گفت: آن چه عطا کردی 
برایم کافی است 

ابلیس لعین گفت: خدایا! مرا گمراه و ملعون کردی و از رحمت خود ناامید 
گرداندی. تو با علم قدیم خود می‌دانستی که چنین می‌شود. پس تا روز قیامت به 
من مهلت بده؛ فرمود: نک من المنظرين» إلى وم اوقت المغلوم» یعضی تا 
زمانی که اولین پار در صور دمیده شود. گفت: : «فیناأغریتتی لاقفدن هم صراطک 
المتقيم# نم لاهم من بن آندیهم وين خلفهم وغن آسانهم وعن هلهم وله 
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جد آکترهم شاکرین» [شیطان ن گفت: پس به سبب آن که مرا به پیراهه افکندی من 
هم برای (فریفتن) آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. آن گاه از پیش رو 
و از پشت‌سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر انها می‌تازم و بیشترشان 
را شکر گزار نخواهی يافت]. خداوند به او گفت: «قال اخرج متها مذووما مدحورا 
من تبفک مهم لائلان جهن منکم أجمعین»" [ خداوند فرمود: نکوهیده و رانده از 
آن (مقام) بیرون شو که بی‌تردید هر که از آنان از تو پیروی کند. جهنم را از همه 
شما پر خواهم کرد]. 

گفت: تو به من مهلت دادی, اما اگر به زمين بروم مسکن و مأوای من کجا 
خواهد بود؟ فرمود: زباله‌دان‌ها. پرسید: ورد زبان و سخن من چیست! فرمود: شعر. 
پرسید: مؤذن من چیست؟ فرمود: نی. پرسید: غذای من چیست؟ فرمود: هر آن چه 
نام من بر آن برده نشده باشد. پرسید: نوشیدنی‌ام چیست؟ فرمود: همه انواع خمرها. 

پرسید: خانه‌ام کجاست؟ فرمود: حمام. پرسید: مجلس من کجاست؟ فرمود: 
بازارها و مجلس زنان نوحه‌گر. پرسید: شع اون چیست؟ فرمود: آواز و غنا. 
پرسید: پوشش من چیست؟ فرمود: خشیم و,غطْبّب فین. پرسید: دام و تله من 
چیست؟ فرمود: زنان. گفت: هرگز محبلت:زنان-از قلب من و بنی آدم خارج 
نمی‌شود. 

ندا آمد: ای ملعون! من بنی آدم را تا زمان مرگ از توبه بی‌نصیب و محروم 
نمی‌کنم؛ از بهشت بیرون برو که تو رانده شده‌ای. 

ادم عرض کرد: خدایا! این دشمن من و توست. تو به او مهلت داده‌ای و او به 
عزت تو سوگند خورده فرزندان مرا گمراه کند. با چه وسیله‌ای از دام و حیله‌های 
او برهم؟ فرمود: ای آدم) با سه ویژگی بر تو منت نهادم؛ یکی از آن من و یکی از 
آن تو. و یکی بین من و توست. آن چه مخصوص من است این است که مرا بپرستی 
و هیچ چیز را شریک من قرار ندهی و ان چه مخصوص توست این است که هر 
نیکی کوچک و بزرگی که انجام دهی. ده برابر آن و صد برابر و هزار برابر آن را 
پاداش می‌دهم و آن را به اندازه کوه‌های سر به فلک کشیده برایت می‌افزایم و اگر 
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گناهی مرتکب شوی تنها یک مجازات می‌بینی و اگر از آن توبه کنی و از من طلب 
آمرزش نمایی آن را می‌آمرزم. که من آمرزنده و مهربانم. اما آن صفتی که بین من و 
توست این که است که تو دعا و درخواست کنی و من آن را اجابت کنم. پس 
دست‌هایت را بگشا و از من بخواه که من نزدیک تو هستم و دعاست را اجابت 
در گنز 

ابلیس وقتی این سخن را شنید, از شدت حسادت. بلندترین فریاد را کشید و 
: اکنون چگونه بنی آدم را فریب بدهم؟! ندا آمد: ای ملصون! «رأجبب هم 

بخللک ورجلک وشاركهم فى الأشوال والاولاد وعدم وا یدهم الشیطان 1 

و [و با سواران و بیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن 
و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی‌دهد] 

ابلیس گفت: خدایا! بیشتر ببخش. فرمود: هرگاه برای آدم یک فرزند زاده 
شود. برای تو هفت فرزند زاده می‌شود. گفت: بر من بیفزای. فرمود: همجون خون 
در رگ‌های ب بنی آدم جریان می یام ور آنها را وسوسه میک و در قلب‌هایشان 
پنهان می‌شوی و در سینه‌هاپشان خانه می‌کنی. ابلیس گفت: خدایا! با جه جیزی به 
زمین فرود ایم؟ فرمود: با نألمیوی ز.وشمت من. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده 
است: گمان و طمع ابلیسښ رل کی آن چه از خدل خواسته, ناامید سازید. دام او در 
اموال حرام و اولاد حرام است. عقد و تکاح را به نیکی انجام دهید و از زنا 
بگريزید. و فرموده است: هرگاه با همسرانتان بودید. خدا را در هر حال بسیار یاد 
کنید وگرنه ابلیس لعین با او مجامعت می‌کند. و فرموده است: وقتی ابلیس یاد و 
تسبیح ذکر خدا را بشنود. ذوب می‌شود همانند نمکی که در آب حل می‌شود. و 
فرموده است: خداوند به امت من دو سوره عطا کرده که اگر کسی آن دو را قبل از 
طلوع خورشید و قبل از غروب آن بخواند. ابلیس لعین از او سی‌گریزد و دور 
می‌شود در حالی که همانند سگی پارس می‌کند. آن دو سوره, معوذتین (سوره‌هایی 
که با عبارت «قل اعوذ» اغاز می‌شود) هستند. 

ان باس گفتد است: وکن سورد «قل هو ال أحَد»" نازل شد. جبرئیل گفت: 
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ای محمد بعد از نزول این سوره شریفه دیگر برای امت خود نگران نباش. ای 
محمد! هر کس از امت تو با ایمان و یقین به ثوابش این سوره را بخواند» وارد 
بهشت می‌شود. ای محمد! هر کس این سوره را بخواند. میان او و شیاطین حجابی 
کشیده می‌شود. ای محمد! هر کس این سوره را بخواند. از فرو رفستن در زمین و 
اپتلا به مسخ و غرق شدن و رعشه آیمن می‌شود. 

وقتی خواسته هر یک از آنها داده شد, آدم نگاهی به مار انداخت و گت 
خدایا! این ملعون به دشمن من کمک کرد وقتی او را هم به زمین فرستادی با چه 
چیزی بر او غلبه کنم؟ فرمود: من خانه او را تاریکی و غدایش را خاک قرار داده‌ام؛ 
هرگز به او اعتماد نکن و هرگاء او را دیدی» سرش را از تن جدا کن. ابن عباس 
گفته است: خدا رحمت کند آن کس را که ماری بکشد. اگر ابلیس میان دتدان‌های 
مار نمی‌نشست. زهررآگین نمی‌شدند. هر جا مار دیدید آن را یکشید. به طاووس 
گفتند: مسکن تو در چهارسوی زمین است. از آن ن جه در زصمین روییده» روزی 
می‌خوری و محبت تو در قلب بنی‌آدم افکنده چچ یلیرت تا تو را نکشند. 

٩‏ و نیز از امام صادق علیه السلام رایت کرده ات که فرمود: : وقتی هر چسه 
لام بود با آنها داده شد امر شد که به زمین بيایند. خداوند می‌فرماید: «افبطوا 
کم عض عدو کم فى الازض برع ی جین» تا ود ا بيك که تخت 
از یبا شی کی (دیگ اند و برای کا در رین ۲ فنکنامی ی قرارگاه و 
برخورداری است] و مستقر در این جا یعنی قبر و حین یعنی قیاست. آدم عليه 
السلام از در توبه, از بهشت به زمین آمد. حوا از در رحمت و شفقت و ابلیس از در 
لمنت و نفرین و طاووس از در غضب و مار از در خشم. هبوط آنان در زمان عصر 
بود که همزمان با هبوط انها توبه و رحمت و لعنت و خشم و غضب نیز نازل شد. 

۰) امام عليه السلام فرموده است: آدم روز جمعه خلق شد. در همان روز 
روح وارد کالبدش شد. در همان روز با حوا ازدواج کرد و به بهشت وارد شد و 
نصف روز. معادل پانصد سال از سال‌های دنیا در بهشت ماند و بین ظهر تا عصر از 
دری که مبرم نامیده می‌شود. هبوط کرد. مبرم دری است در پایین بیت المعمور و 
گفته شده است که از در معارج هبوط کرد و به سرزمین هند بر روی کوهی به نام 
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«بود» فرود آمد و آن کوهی است که اطراف هند را فراگرفته است. حوا در جده در 
رستمسام و مار در اصفهان و طاووس در اطراف دربا به زمین آمدند. در آن حال 
هیچ یک دیگری را نمی‌دید. تنها پوشش آدم برگی از برگ‌های بهشت بود که به 
پوست أو چسبیده بود. باد ان را در سرزمین هند انداخت و معدن همه عطرهای آن 
سرزمین شد. 

آدم صد سال در شوق فراق بهشت گریست در حالی که ایستاده بود و از ترس 
خدای متعال سرش را پایین انداخته بود و چنان می‌گریست که از اشک چشم 
راستش دجله و از اشک چشم چپش فرات پر شد. اشک‌هایش در زمین مجراها و 
نهرهایی را جاری ساخت و رگ‌های پاهایش در زمین نفوذ کرد و مدت نهصد و 
سی سال زندگی کرد. اما هرگز از غم و اندوه فراق بهشت رها نشد و از این غم 
مرد. 

خدا از اشک‌های او چندان عود تازه و صندل و کافور و سایر عطرها را آفرید 
که آن وادی از درختان خوشبو پزشد. حوا نیز می‌گریست و از اشک‌های او 
زنجبیل و یاس و هل و چنیل مواد خوشبویی رویید. باد صدای آدم و حوا را به 
گوش یکدیگر می‌رسانید و اینگونه هر یک به دیگری احساس نزدیکی مي‌کرد. 
هرچند میان آنها مسافتی طولانی وجود داشت. انقدر گریستند تا ملائکه بر آنها 
ترحم کردند. حوا سال‌ها بة خدای متغال خیره شده و دستانش را بر سرش گذاشته 
بود که این صفت او را دخترانش از او به ارت برده‌اند. 

۱ و نیز از ابن عباس نقل کرده است که: اولین موجودی که هبوط آدم را 
دریافت. عقاب بود که به نزد ادم امد و با او گریست. عقاب در دنیا تنها بود و به 
ساحل دریا رفت و نهنگ را دید که در آب بالا و پایین سی‌رفت. از آن جا که 
مأنوس و همدمی نداشت با نهنگ الفت گرفت. وقتی ساجرای هبوط آدم علیه 
السلام را فهمید. نهنگ را از آن مطلع کرد و گفت: امروز موجود بزرگی را ديدم که 
جمع می‌شد و می‌نشست و بلند می‌شد و می‌خورد و می‌نوشید و می‌خوابید و بیدار 
می‌شد. ادرار و غائط داشت. می‌رفت و می‌آمد. راست قامت بود. بوستش آشکار و 
صورتش زیبا بود. نهنگ گفت: اگر اینگونه است که تو می‌گویی, نزدیک است که با 
وجود او من در دریا و تو در آسمان آرامش نداشته باشیم و این لحظه وداع بین 
ماست. و در برخی روایت‌ها آمده است که نهنگ گفت: تو مرا از وجود مخلوق 
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بزرگی که می‌خورد و می‌آشامد. آگاه کردی؛ اگر کلام تو راست باشد, او مرا از دریا 
و تو را از آسمان خواهد گرفت. در روایتی دیگر آمده است: وقتی آدم از بهشت 
هبوط کرد. فرشته‌ای ندا داد: ای زمین و اهل آن! کسی که عهد پروردگازقن را 
فراموش کرده و انسان نامیده شده به ميان شما آمده است. اولین موجودی که این 
ندا را شنید عقاب بود که به سمت نهنگ رفت و او را با خبر کرد. نهنگ ترسید و 
هر یک به دیگری گفت: این لحظه وداع بین ماست. وای بر حیوانات دریا و 
خشکی از دست این انسان. 

آدم هم چنان به حالت سجده می‌گریست تا این که پرندگان اشک‌ه ایش را 
نوشیدند و درخت‌ها روییدند و همان گونه که درختان در زمين ريشه می‌دوانشد» 
رگ‌های پای آدم بر زمین نفوذ کرد. درندگان با او می‌گریستند و هرگاه او را 
می‌دیدند. از او می‌گریختند و می‌گفتند: ای آدم! ما ساکنان پیشین زمین هستیم, ما 
را ترساندی و با گریه‌هایت ما را گریاندی و غم و حزن طولانی به قلب ما وارد 
کردی. لذا حیوانات با بنی آدم تالا نشدند. گفته.شده: همه پرندگان از او گریختند 
به جز عقاب که به انسان کمک می‌کرد. سپس دای برای ادم ریش و مو رویاند و 
آدم قبل از آن بدون ریش و همجون نقره سفید. سی در خشسید. آدم نگاهش به 
ریش‌هایش افتاد و پرسید: خدایا! این جیبست که در بهشت وجود نداشت و همانند 
آن را ندیدم. فرمود: این ریش تو و زینت توستت. تابه واسطه آن مرد از زن باز 
شناخته شود و روایت شده که آدم سبصد سال می‌گریست و سرش را به سوی 
آسمان نمی گرفت و می‌گفت: با کدام روی به آسمان بنگرم در حالی که عریسان و 
گنهکار از آن جا به زمین هبوط کرده‌ام؟! همه چهارپایان و پرندگان زمین و 
کروبیان و ملائک آسمان‌ها به حال او گریستند و گفتند: خدایا! از خطای او درگذر 
اوا به قاط گقاهفن رة 

و امام عليه السلام فرموده است: اگر گریه‌های یعقوب برای یوسف و گریه 
همه مخلوقات تا روز قیامت یک جا جمع شود. گریه آدم از همه آنها پیشتر است؛ 
زیرا اشک‌های آدم بعد از پایان گریه‌هایش صد سال در زمین باقی ماند و حیوانات 
و پرندگان از آن نوشیدند. اشک‌های آدم همچون مشک خوشبو بود و لذا در هند 
عطر و طیب بسیار زیاد است. در این حال خداوند به جبرثئیل عليه السلام فرمسود: 
آدم از سرشت و فطرت بی‌همتای من است, اهل آسمان‌ها و زمین را گریانده و هيج 
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کس جز مرا نخوانده, از هیچ کس جز من نمی‌ترسد و گناهش قلب او را سوزانده 
بخشنده‌ای هستم که رحتم بر خشمم پیشی می‌گیرد و با علم قدیم خود چنین مقدر 


کرده‌ام که هر کس پشیمان از گناهش, با اه و تاله مرا بخواند. با رحمت خود او را 


می‌پوشانم. من خصوص او کلماتی دارم که با آنها توبه کند و از ظلمت به سوی نور 
ذراید. جبرئیل که نور با خود داست: آن کلمات را برای آدم آورد. او شاد و 
مسرور بود و به آدم مژده و بشارت می‌داد. 

گفت: سلام بر تو ای ان که حزن و غمت طولانی شده است. آدم به خاطر 
غلیان احساساتش و حزن و اندوهش, صدای او را نمی‌شنید. جبرئیل با صدای 
بلندتری او را صدا کرد و گفت؛ سلام بر تو ای آدم! خدا توبه تو را پذیرفته و گناه و 
خطای تو را بخشیده است. سپس پر خود را به صورت و سینه آدم زد تا گربه‌اش 
آرام گرفت و هیجان و احساسش فرو نشست و صدای او را شنید. آدم گفت: سلام 
بر تو ای دوست من؛ آیا این شي‌وش‌خشم و غضب است یا احسان و آمرزش؟ 
جبرئیل گفت: : البته که رحمت و آمرزش/است. ای آدم! تو اهل اسما ی 
گریاندی؛ این جملات را بیاموز که اينها, جمله‌های توبه و رحمت و غفران است 

گفته شده: ۱ ن کارت هن ند جمله‌اماست که سونس در تاریکی گشت: 
ا الا نت سبحانک از نی کت من نظالمین ۱6 آمعبودی جز تو نیست. منزهی توء 
راستی که من از ستمکاران بود] 

عبد اه بن عمرو ؛ بن عاص " گفته است: : منظور آیه «رنا نا آنفسنا وان لم 
تغفر نا وترحمنا نكونن من الخاسرين»" eS‏ 
اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی, سا از زیانکاران خواهيم یود] و گفته 


۱- انبیا/ ۸۷ 


۲- عبد الله بن عمرو بن عاص بن وائل بن هاشم ين سعید بن سهې ابو محمد قرشی. قبل از 
پدرش اسلام اورد و همراه معاویه جنگ صفین را دید. معاویه مدتی کوتاه او را به ولایت کوفد 
منصوب کرد. در سال ۶۵ ه و در سن ۲ سالگی درگذشت «الاصابةء ج ۲ ص ۳۵ و دائ ۃ 
المعارف» ج 1۲ ص ۷( /. 


و ۷ اعراف/ ۲۳. 
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شده: سیعانک لا إل الا آنت: عبلت سوا و طلمت يي فب هل با خير 
التوایین». [پاک و منزه هستی توء هیچ معبودی جز تو نیست» من عمل زشتی انجام 
داده و به خود ظلم کردم توبه مرا بپذیر ای بهترین توبه‌پذیر!] و خداوند درباره 
همین کلمات فرموده است: «فتلّی دم من رَه لمات فتاب عَليّه» تیه ادم از 
پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او ببخشود] 

وقتی آدم در سجده‌اش این جملات را گفت: طنین صدایش در آفاق پیچید. 
زمین و کوه‌ها و دریاها و درختان و پرندگان به او گفتند: ای آدم! چشمت روشن. 
پذیرفته شدن تویه‌ات را به تو تبریک و تهنیت می‌گویيم. خدا امر کرد که این کلمات 
را یه حوا پرساند. آدم عوا را بد خاطر آورد. باد کلمات را په وا رساند و لو با 
شنیدن انها خوشحال و شادمان شد و گفت: این جملات را تا به حال نشنیده بسودم. 
خدای ارحم الراحمین آنها را برای توبه و رحمت فرستاده است. حوا آن جملات را 
ET‏ توبه او بود. وقتی خواندن جمله‌ها تمام شد جبرئیل به او 
گفت: سرت را بلند کن و او چنین کرد. ناگهان"عججایتی از نور او را در برگرفت و 
درهای اسسا پراش کشوده شد و خداونا ولو بو آمرزش به او داد. 

وقتی به آدم گفته شد. خدا توبه تو رابَیرَقَت تخوّانست برخیزد و راه بسرود. 
نتوانست چون پاهایش مانند ريشه درختان در زمین فری رف بود. جبرئیل آنها را 
از ريشه کند. ادم از درد فریاد کشید و گفت: گناه با ما چه کرد؟! ملائکه به او 
نگریستند. رنگش تغییر کرده و جسمش ضعیف و لاغر شده, نور و فر و زیبایی اش 
از پین رفته بود. گویی اشک‌ها بر گونه‌هایش نهر کنده بودند. ملائکه گفتند: ای آدم! 
مد از آن همه زیبایی و هجت. این چه دگرگونی و تغییر حال است؟ نور بهشت 
کجا رفت؟ و لباس‌های بهشتیات کو؟ آدم گفت: یه عداو ا شب مود ور 
تب : هنگامی که فرمود: «ٍن لک اا جوع فیها وا تفری* واک لا تما فا و 
تضحی» " [در حقیقت برای تو در آن جا این (امتیاز) است که نه گرسنه می‌شوی و 
نه برهنه می‌مانی# و (هم) این که در آن جا نه تشنه می‌گردی و نه آفتاب‌زده] 

جبرئیل به فرشتگان گفت: ادم را رها کنید و او را به خاطر گناهش سرزنش و 
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توبیخ نکنید. گناهش محو و خطایش آمرزیده شده است. در این حال ملائکه 
برایش طلب آمرزش کردند. جبرئیل بال رحمت به زمین زد و چشمه‌ای جوشید 
خوشبوتر از مشک. آدم خود را در آن آب شست و عرض کرد: خدایا! مرا از 
گناه پاک و طاهر گردان و از غم و اندوه نجات ده. پس با دو حله ابریشمین از 
بهشت او را پوشاندند. " 

خدامیکایل را تد خی قر مهاد وه از موجه داد و او زا پوشاند وف دانست 
توبه‌اش پذیرفته شده به سوی ساحل رفت و خود را شست و از شوق دیدار ادم 
عليه السلام می کر هر قطره از اشک او که در دریا افتاد. مروارید و مرجان و 
ياقوت شد. پس به جای خود بازگشت و منتظر آدم شد. ادم از جبرئیل درباره حوا 
پزسید. چیرثیل گفت: خدا تویه از را پیر هه و به او م دد داد که دا آن دو را در 
شریف‌ترین مکان و بهترین عید به هم می‌رساند و به او گفت: خداوند امر کرده که 
ادم خانه‌ای بسازد و در آن طواف و سعی به جا آورد و نماز بخواند. همان گونه که 
دیده بود ملائکه در اسمان رایت المعمور طواف و سعی می‌کنند. آبلیس در ان 
جا نزد او آورده خواهد شاد بای آدمراو/را با سنگ بزند و برانند. همان گونه که 
وقتی از سجده بر آدم امتناع گترّد:ملانکه او را راندند. آدم خندید و برخاست. 
سرش تا اسمان می رسي کاب ملاکه وشهه حیوانات حتی مورچه و ملسخ و 
پشه امر کرد تا قبولی توبه ادم را به او تبریک بگویند و هسه چنین کردند و به 
جبرئیل امر کرد قدمش را بر سر آدم بگذارد تا از قد او کاسته شود. آدم از این کار 
غمگین شد؛ زیرا دیگر صدای تسبیح ملائکه را نمی‌شنید. جبرئیل امین به او گشت: 
اندوهگین نباش, خداوند تبارک و تعالی هر جه را بخواهد و اراده گند انجام 
ان فد و یه او اسر گر ان ای ارد که میاه پیت تور پوه در زاستای ده 
قرار داشته باشد تا او و فرزندانش پیرامون آن طواف کنند. همان گونه که ملانکد 
پیرآمون بیت المعمور طواف می‌کنند. پیت المعمور خانهای اس به انداوه خانه کمید 
و در راستای آن و در آسمان چهارم قرار دارد. 

جبرئیل همراه با آدم به مکان آن خانه رفتند. هرگاه آدم قدم در جایی 
می‌گذاشت آن جا شهر و آبادی می‌شد و فاصله ميان دو قدم او صحرا باقی می‌ماند 
تا این که به مکه رسیدند و ان را ساختند و [ان جا] اولین ابادیی است که بنا شد 
و اولین خانه‌ای که ساخته شد سپس خدا به آدم اسر کرد که ای آدم! اکنون در 
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زمین خانه‌ای را بساز که هزار سال پیش از خلقت تو وجود آن را مقدر کرده‌ام و 
من به ملائکه امر کرده‌ام تو را در این کار کمک کنند هرگاه آن را ساختی اطراف 
آن طواف کن و مرا تسبیح بگو, و نام مرا یاد کن و تقدیس نما؛ نگران همسرت حوا 
نباش و برای او بی‌تابی مکن, من شما را در مشعر خانه‌ام یک جا جمع می‌کنم و 
این خانه را قبله‌ای بزرگ برای پیامبرم محمد قرار می‌دهم. ای آدم! برای شرافت تو 
محمد به تنهایی کافی است و من می‌دانم در قلب تو و حوا نسبت به یک‌دیگر چه 
محبت و دوستی وجود دارد. هر گاه او را دیدی با او بسیار مهربان باش که من او 
را مادر پیامبران قرار داده‌م. 

آدم در برابر پروردگارش به سجده افتاد و عرض کرد: خداوندا! از فضیلت و 
مناسک این خانه آن چه گفتی, برایم کافی است. آدم خانه را ساخت و ملائکه په او 
کمک کردند وقتی ساختن خانه به پایان رسید. جبرئیل همه مناسک را به او 
آموخت و خدا آدم و حوا را در کوه عرفات به یکدیگر رساند و آن دو یکدیگر را 
شناختند و آن روز, روز جمعه بود و «لْحَْد له امین ». 

۱- این بابویه از محمد بن قاسم مفشر نیو چ ره یو الحسن جرجانی- که 
خدای از او خشنود باد - از یوسف بن محمدبن زیاذ و علی بن محمد بن سیار, از 
پدران خود از حسن بن علی, از پدرش غل ۍن محمد از پژرش محمد بن علسی. 
از پدرش علی بن موسی الرضاء از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعضر بن 
محمد امام صادق علیهم السلام این حدیت را بیان کسرده اسست. آن دو از امام 
E‏ بنابراین ن ابلیس از جمله ملائکه و فرشتگان نبود؟ فرمود: نه» بلکه او از 
جنیان است. آیا نشنیده‌اید که خداوند فرموده «واذ فشا للْمَلَّانكة اشجدوا لادم 
فسجنوا إا لیس كان من اْجن»! [و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان ن گفتیم: 
آدم را سجده کنید. پس (همه) جز ابلیس سجده کردند که از (گروه) جن بود] 

و خداوند متعال فرموده است که او از جنیان است «والجان حَنه من قبل من 
تار سوم" 

۲( ) علی بن ابراهیم: کر کشت | را «رالجان خفن من بل من تار السَمُوم» 


۱- کهف / ۸۵۰ 
۲- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج ۱. ص ۲۳۴ باب ۲۷ ح ۱. 
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گفته است: چا پدر ابلیس است و جن از فرزندان جان است. برخی از آنها سوم 
و برخی کافرند و برخی بهودی و برخی مسیحی‌اند و ادیان مختلفی دارند. شیاطین 
از فرزندان ابلیس‌اند و در میان آنها تنها یک مؤمن وجود دارد به نام هام بن هيم بن 
اني نی اتید ت و ا تیه وال ای اه از زا وت سا 
عظیم الجثه و بزرگ و ترسناک بود. پرسید: تو کی هستی؟ عرض کرد: من هام بن 
هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم. روزی که قابیل. هابیل را کشت پسر چند ساله 
بودم و از پرهیزکاری نهی می‌کردم و مر به فاسد کردن طعام می‌کردم. رسول خدا 
صلی اله علبه و آله به وی فرمود: سوگند به جانم که چه بد جوانی هستی که امیدها 
به اوست و چه بد میانسالی که چنین فرمان‌ها می‌دهد. 

عرض کرد: ای محمد! از این سخن‌ها بگذر که من به دست نوح عليه السلام 
توبه کرده‌ام و همراه او در کشتی بودم و وقتی قوم خود را نفرین کرد او را سرزنش 
کردم آن گاه که ابراهیم در آتش انداخته شد. همراه او بودم که خدا آتش را برای او 
سرد و سلامت گرداند. آن گاه کة ټوسی فرعون را غرق کرد و بنی اسرائیل نجات 
يافتند. همراه او بودم. من ند هود بوّدم/,و آن گاه که قومش را نفشرین کرد او را 
سرزنش نمودم و همراه صالخ بو دم و آورا به خاطر نفرین قومش سرزنش کردم و 
من همه کتاب‌ها را خواندهام؛ همه انها امدن"تو را مزده و بشارت داده‌اند و پیامبران 
همه به تو سلام رسانده‌اند و می‌گفتند که تو بهترین و بلندمرتبه‌ترین پیامبر خدا 
هستی. پس از آن چه خدا به تو نازل کرده چیزی به من بیاموز. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: به او بیاموزا هام عرض کرد: ای 
محمد! من تنها از پیامبر یا جانشین او اطاعت مي‌کنم. این کیست؟ فرمود: این برادر 
و جانشین و وارث من علی بن ابی طالب عليه السلام است. عرض کرد: بلی, اسم 
او را در کتاب‌های اليا آمده است. امیر الممنین علیه السلام به او آموخت و در 
شب هریر. در جنگ صفین نزد حضرت آمد. ! حدیث هام بن هیم بن لاقیس, مکرراً 
در کتاب‌ها آمده. صفار در البصاثر" از امام صادق و سایر محدتین آن را رواییت 
کرده‌اند که در این جا مجال ذکر انها نیست. 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۷۷. 
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ابن ابی عمیر» از عمر بن اذینه. از احول نقل کرده اسست که از امام صادق عليه 
السلام درباره روحی که در آدم عليه السلام دهده ۱5 پرسیدم» آن حا که خداوند 
می‌فر ماید: «فاذا ایام رت فيه من روحی». 

فرمود: این روح. مخلوقی است جدا از ان روحی که در عیسبی عليه السلام 
TTI‏ 

۴ و نیز او از چند تن از باران ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از حجال: 
از ثعلبه از حمران نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره کلام خداوند 

3 ر aa‏ 2 .۰ . 7 
عز و جل «وروح مله“ [روحی از او ] بر سیدم» گر سود: این روح خدا و مخلوق 
است, که خدا آن را در آدم عليه السلام و عبسی علیه السلام خلق کرد." 

۵ و نیز او از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن خالد. از 
قاسم بن عرو از عبد الحمید طائی, از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 
صادق عليه السلام درباره آیه «وتَفخت فيه من روجی» و چگونگی دمیدن روح 
پرسیدم و ایشان فرمود: روح همانند باد در حرکت است و به این دلیل است که اسم 
روح از باد (ریح) مشتق شده و به این نام.نامیده شدهاست. علت این اشتقاق آن 
ضمیر ياء افزوده. به خاطر آن است که آن روح را بر سایر ارواح فضیلت داده و از 
ميان همه ارواح آن را انتخاب کرده است. همانطور که خداوند به خانه خاصی 
می‌گوید خانه من» یا به پیامبر خاصی می‌گوید پیامبر من و.... و همه این پدیده‌ها 
۰ 0 1 ی 1 ۴ 


عبد اله بن بح از ابو ایوب خزاز, از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام 


۱- کافی. ج ص ۱۰۳ ج 1 
۳- کافی. ج ۱ ص ۰۱۰۳ ح ۲. 
۴-کافی» ج ۱ ص ۱۰۳ ح ۳. 
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صادق علیه السلام درباره این عقیده که: خدا تبارک و تصالی آدم عليه السلام را 
شبیه خود آفریده است. پرسیدم: فرمود: منظور شکل مخلوق است که خدا آن را 
ایجاد کرد و بر سایر شکل‌ها پرتری داد و آن را از میان همه صوزرت‌های مختلشف 
انتخاب کرد. پس آن را به خود افزود و نسبت داد؛ همانطور که درباره کعبه گفته:« 
بیتی» و آن را به خود نسبت داده و يا روح را به خود نسبت داده و فرموده است: 
«وتفخت: فيه من :4 ح ی » 

۷ ابن بابویه از حمزة بن محمد علوی- که رحمت خدا بر او باد- از علی 
بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عمر بن اذینه. از محمد بن مسلم 
نقل کرده است که از امام جعفر صادق عليه السلام درباره آیه «وتفئخت فيه من 
روحی» پرسیدم و ایشان فرمود: روحی است که خداوند آن را انتخاب کرده و از 
ميان ارواح دیگر بر گزیده و خلق کرده است. سپس آن را به خود نسبت داده و به 
ضمیر یاء افزوده و بر همه ارواح فضیلت داده و امر کرده است تا از آن در آدم علیه 
السلام میات وود 

۸ و او از پدرش از شعهرین عب آله. از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن 
فضال, از حلبی و زراره از أماف‌ووادي‌طلیا السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی»کانه وبپی‌همتا و بی‌نیازاست. او اندرون و داخل ندارد و 
روح تنها یکی از مخلوقات و یاری و حمایتی از سوی اوست که آن را در قلب 
پامبران و مومنان قرار داده است.؟ 

٩‏ و او از محمد بن موسی بن متوکل از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن 
ابی عمیر. از عمر بن اذینه. از ابو جعفر اصم نقل کرده است: از امام محمد باقر علید 
السلام درباره روح حضرت آدم عليه السلام و روح عیسی عليه السلام پرسیدم: 
فرمود: ان دو روح مخلوق خدایند که خداوند آنها را انتخاب کرد و برگزید. روح 


۱- کافی. ج ۱ ص ۴ î‏ 
۲- توحید. ص ۱۷۰, ح ۱. 


ود توحید. ص ۱۷۱ ح ۲. 
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آدم و دوج عیسی صلوات اله علیهما. 

۲ و او از على بن احمد ن محمد بن عمراندقا- تین بر او 
اسلا ل کرد الست که رهق رین ای رد بشي ا 
و توان خود در او دمیدم." 

E O OE E OEE 
ee درآ« سرک راغت ی بن درجي« فرنو د‎ 
و کالبدی را (آدم) آفرید و سپس روح را افرید؛ آن گاه به فرشته‌ای امر کرد روح را‎ 
در آن مخلوق بدمد و اینگونه نیست که جیږئ اژ/قدرت خدا کم شده باشد و در‎ 
آدم دمیده شده باشد, بلکه این امر هم از قرت و توانْ خداوند‎ 

۲ عیاشی از محمد بن مسلم نقل کرده ایتت که از امام باقر عليه السلام 
درباره آیه وت ید من رو ی منک وی سید فر صود: : منظورء 
روحی است که خدا آن را خلق کرده و از ن در ادم دمیده است 

(YY‏ أو تن فع ورب از ابو جعفر احول روایت شد ۵ است که از امام صادق 


ج 


سیر 
روایں 


مهاد 


اد السام زاره روحی که در کالبد آدم دمیده شده و ته سر ابد «فذا سوت 
وفحت فيه من روحصی» پرسیدم و ایشان فرمود: این روح یکی از آفریده‌های 
خداوند است و روح عیسی بن مریم عليه السلام هم آفریده و مخلوق دیگر خداوند 


۱- توحید. ص ۰۱۷۱ ح ۴ 
۲- توحید. ص ۱۷۲ ح ۵. 
۳ تو حید: ص AY‏ ۳ ۶ 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۱ ح ۸ 
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اس 


۳۴( از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت شله است که درباره تفسیر 
ایه «فاذا سَویِتهٌ وتفخت فيه من روحی» فر مود: خداوند یک پیکر و یک روح خلق 
۳ روایت ا ۷ ۳ ۲ فرمود؛ ود آم را 


افرید و در او دمید. و در جواب سوالی از روح فرمود: روح از قدرت خداوند و از 


ملکر ت اس" 


ل رب رن وم دس عون ۳۱ ال و بن ارين إل ما فت 
الوم سا 


[ گفت: پروردگارا! پس مرا تا روز که برانگیخته خواهند شد مهلت ده« فرمود: 
تو از مهلت‌یافتگانی# تا روز (و) وقت مغلرم] 

۱) ابن بابویه از علی بن حبشی بن قوئی (رحمه الله) از حمّید بن زیاد از قاسم 
بن اسماعیل از محمد بنبتلمه از يحبي بن ابو,الملاء رازی نقل کرده است که 
مردی نزد امام صادق عليه الشلام آمد و عرض کرد: فدایت شوم! در باره سخن 
خداوند به ابلیس که فرمود: «فانک من المنظرين* إلى وم اوقت لَوم» برایم 
بگویید؛ فرمود: یعنی تا زمان معینی تا روزی که در صور یک بار دمیده مسی‌شود و 
اپلیس فاصله بین دمیدن اول در صور و دمیدن بار دوم می‌میرد." 

۲ علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد. از محمد بن يونس 
ا ا مردی از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه «فآنظرنی إلى 
بوم بْعثون» پرسید» فرمود: تا روزی معین. روزی که پیامبر خدا صلی الله عليه و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱ . 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۲۶۱ ع ۱۰ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۶۱ ح ۱۱. 
۴- علل الشرایم. ص ۱۰۵ باب ۲۳ م ۲ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


آل لی را رزوی سنکی کہ در پیت ای ات سر برد 
۳) سعد بن عبد اله از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از موسی بن سعدان, از 


عبد الله بن قاسم حضرمی» از عبد الکریم بن عمر ختعمی نقل کرده است که: امام 
صادق عليه السلام فرمود: ابلیس گفت: خدایا! به من تا روز رستاخیر مهلت بده؛ اما 
خداوند جنین, نکرد فردود: «نک من الْمُنظّرين« ی بوم اوقت المَعلوم». 

وقتی آن روز معین پرسد. ابلیس با همه یاران خود که از زمان خلفت آدم 
عليه السلام تا به آن روز داشته, ظاهر می‌شود و آن روز آخرین حمله و نبرد امیر 
المومنین عليه السلام خواهد بود. 

پرسیدم یعتی چندین بار حمله می‌کند؛ فرمود: آری. جندین و چند بار» هر 
امامی در عصر خود حمله می‌کند و همه بدکاران و نیکوک‌اران زمان او همراه او 
یلم کن 

تا این که خدا مومنان را بر کافران پیروز می‌گرداند. وقتی آن روز معین برسد. 
امير المژمتین عليه السلام همراء یاران خود یلیس و یاران او حمله مى کنند. 
مکان این نبرد در منطقه روحاء از زمين‌هاي, فرات,نز‌یک کوفه است. ان دو گروه 
چنان می‌جنگند که از زمانی که خدا دو جهان را افزیده. چنین جنگی و نبردی واقع 
نشده است. گویا می‌بینم ان لحظه‌ای را کهیاران امير المؤمنين عليه السلام صد قدم 
به عقب برمی‌گردند و گویا می‌بینم که پای برخی | ز آنها به آب فرات می‌خورد. در 
این حال است خداوند جتار عز و جل هبوط می‌کند " «فی ظلل من العام 
الماک وقضی الأثر»" [و فرشتگان در (زیر) سایبانهایی از ابر سپید به سوی آنان 
بیایند و کار (داوری) پکسره شود] 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روبروی او ایستاده و نیزه‌ای از نور به دست 
دارد. وقتی نگاه ابلیس به حضرت بیفتد. روی برگردانده و عقب‌نشینی می کند. 
یارانش به او می‌گویند: کجا می‌روی, تو پیروز شده‌ای؟ جواب می‌دهد: من چیزی 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۱۵. 
۲- در تقسیر آبه ۰ سوره بقره, در حدیث (۱) تأویل جمله بیان شده است: 


۳-بقره/ ۲۱۰. 
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را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از پروردگار عالمیان می‌ترسم. آن گاه پیامبر صلی 
الله علیه و آله او را تعقیب می‌کند و نیزه‌ای بین دو کتفش می‌زند که در اثر آن خود 
و یارانش هلاک می‌شوند. پس از آن, تنها خدا پرستش می‌شود و هیچ چیز را 
شریک او نمی‌سازند. 

امير المومنین عليه السلام آن روز چهل و چهار هزار سال دارد و حتی مسردی 
از شیعیان علی عليه السلام صاحب هزار پسر از صلب خود می‌شود و هر سال یک 
سر در این هنگام دو باغ «مدهامُتان»" [که از (شدت) سبزی سیه‌گون می‌نماید] 
نزدیک مسجد کوفه و اطراف مسجد ظاهر می‌شوند." 

۴) عیاشی از ابان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که وقتی علی 
بن حسین علیه السلام به ملتزم" می‌رسید. می‌فرمود: خدایا! من گناهان و خطاهای 
زیادی مرتکب شدهام و تو رحمت و مغفرت بسیار داری. ای کسی که خواسته 

ین مخلوق خود را اجابت کردی آن گاه که او گفت: «أنظرتی ی یوم بْعثون» 
7 تا روزی که برانگیخته خواهند شید مهلت ده]" ۱ 

۵ حسن بن عَطیّه از امام صان علية السلام نقل کرده است که فرمود: ابلیس 
در آسمان چهارم با دو رکمل نوتم شیا هزار سال خدا را عبادت کرد و خدا به 
خاطر این عبادت به او تا ژوز معین مهلت داد." 

۶ وهب بن جمیح مولای اسحاق بن عمار تقل کرده | ست که از اسام صادق 
عليه السلام درباره سخن ابلیس که گفته بود: «رب فأنظرنی إلى وم ببْعثون# قال 
فانک من المنظربن٭ إلى یوم اوقت المَغْلوم» پرسیدم و گفتم: فدایت شوم! منظور 


از آن جه روزی است؟ : فرمود: ای وهب! گمان یکی منظور ١‏ ر آن روز رستاخیز 


۱-رحمن/ ۶۲ 

۲- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۲۶. 

۳- المتلزم: فاصله بین حجر الاسود و درب کعبه است از جانبی که به سمت مکه است. و مُاعی و 
مَتغوذ هم نامیده می‌شود. «مراصد الاطلاع. ج ۲, ص ۱۳۰۵» 

۳- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲۶۱ ح ۲ 


۵- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۲ ج ۲ 
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مردم است؟ خدا تا روزی که قائم ما ظهور کند. به ابلیس مهلت داده است. وقتی 
قائم ما ظهور کند در مسجد کوفه. ابلیس به نزد حضرت آمده در مقابل او زانو 
می‌زند. و می‌گوید: وای از این روز. حضرت پیشانی او را گرفته و گردنش را 
مي‌زند» و آن روز. روز معیّن خواهد بود." 

۷ شرف الدین نجفی با حذف سند در حدیت مرفوعی از هب جُمّیع تقل 
کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره آیه پرسیدم: فرسود: آیا گمان 
می‌کنی آن روز. روزی است که خدا مردم را از قبرها بیرون می‌آورد؟! نه, بلکه خدا 
تا روزی که قائم آل محمد علیهم السلام ظهور کند به ابلیس مهلت داد و آن 
حضرت موی پیشانی ابلیس را گرفته و گردنش را قطع می‌کند و آن روز. روز معیّن 
است " 

۸) در تحفة الاخوان با حذف سند از محمد بسن وشن از قول مردی آمده 
است: امام صادق عليه السلام فرمود: روز معین. روزی است که پیامبر خدا صلی افه 
علیه و آله ابلیس را بر روی سنگی در بیت المقدتي سر می‌برد. 

٩‏ طبرسی در احتجاج آورده است: امام على علیه السلام در حدیثی طولانی 
فرموده است: هر کس کارها را به مالک حقیقی آن:بسپارد. در کارش دچار غرور و 
تکبر نمی‌شود؛ آن گونه که ابلیس دَرَبْجده پرادم مفرور شد و یا بیشتر امت‌ها در 
اطاعت از پیامبران خود متکیُر گشتند. در این حال توحید و یکتاپرستی هم سودی 
به حال آنها نداشت هم چنان که تنها بهره ابلیس از آن سجده طولانی چهار هزار 
ساله, زیور پوچ دنیا و مهلت ماندن در آن بود. بنابراین نماز و روزه تنها با حرکت 
در مسیر نجات و حق و حقیقت مفید خواهد بود. خداوند با فرستادن پیامبران و 
آیات خود عذری برای بندگان باقی نگذاشته و حجت را بر آنها تمام کرده و زمین 
او از عالمی که بندگان به او محتاجند و متعلمی که راه نجات را بیاموزد. خالی 
نیست و اینان بسیار اندکند." 


۱- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۶۲ ح ۱۴. 
۲- تأویل الایات» ج ۲ ص ۹ 1۲ 
۳- احتجاج» ص ۲۴۷. 
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لر آي ارت مف لازض ولا موب ین ٠"‏ 
[ گفت: پرورد گارا! به سیب آن که مرا گمراه ساختی, من (هم گناهانشان را) در 
زمین برایشان می‌آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت] 

1) امیر الممنین عليه السلام در خطبه قاصعه فرمود: ای بندگان خدا! از 
دشمن خدا بر حدر باشید مبادا شما را به بیماری خودش مبتلا کند. با ندای خود 
شما را به حرکت در آورد. با کمک لشکرهای سواره و پیاده‌اش شما را به سوی 
5 بکشد. به جان خودم سوگند! او تیری خطرناک برای شکار کردن شما در چله 

نش گذاشته و آن را با همه توان کشیده و از نزدیکترین مکان به سوی شما 
تب مد چرا که گفته است: «رب با آغوتتی این له فی الارزض 
ولأغوبنهم أجمعین»" 


لد راطع تیم نييآ عم نییعت 


6 ۳ 


ناوين 
[فرمود: این راهی است راسلت"(که)ة-تتقی من (منتهی می‌شود) ٭ در حقیقت تو 
را بر بندگان من تسلطی تسب نگر,رکسانی ار ,گمراهان که تو را پیروی کنند] 

۱) محمد بن یعقوب: از احمد بن مهران. از عبد العظيم از ز هشام بن حکم از 
امام صادق علیهالسلامنقل کرده است که فرمود: «قّال هذا صراط عل مُسْتقیم» 
این راه مستقیم علي است." 

۲) سعد بن عبد الله از موسی بن جعفر بن وّهب بغدادی» از علی بن اسباط. از 
محمد بن فضیل از ابوحمزه تالی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره تفسیر آیه «قال هَذا صراط على مُستَقیم» پرسیدم. فرمود: به خدا سوگند 
منظور على عليه السلام است که او میزان و صراط مستقیم است." 


۱- نهج البلاغه. ص ۳۹۶, خطبه .۱٩۰‏ 


۲- کافی. ج ۱. ص ۰۳۵۱ ح ۶۳ 
۳- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۸ 
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۳) ابو الحسن محمد بن احمد بن على بن حسین بن شاذان در «صد فضیلت 
امير الممنین عليه السلام» جنين آورده است: فضیلت پنجاه و هشتم: جعفر بسن 
محمد از پدرش از علی بن حسین علیه السلام از پدرش عليه السلام روایت کرده 
است که عم نزد پیامبر صلی اه علیه و آله آمد و گفت؛ تو هميشه صسی‌گسویی؛ ای 
علی! تو برای من همانند هارون برای موسی هستی, حال آن که خدا نام هسارون را 
در قرآن آورده است. اما نام علی را در قرآن نیاورده است؟ پیامبر صلی الله عليه و 


آله فرمود: ای تندخو! ای بادیه نشین! نشنیده‌ای که می فرماید: «مَنا صراط علی 


و و 


«4 

۴ عیاشی از ابو جمیله از عبداْه بن ابی جعفر از برادرش امام صادق غا 
السلام روایت کرده است که در تفسیر آیه «هذا صراط على مُنتقیم» فرمود: منظور 
امير الممنین عليه السلام است." 

۵ از جابر روایت شده است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره تقسیر ایه 
«اٍن عبّادی لیس تک علنهم سلطان» پرسیدم. فرموّد: خداوند به ابلیس فرمود: تو 
ی ۳ آنها را به بهشت یا جهنم وارد کل 

۶) علی بن نعمان از یکی از یاران ما از آمام صضادق علیه السلام دریساره آیه 
«اٍن عبّادی لیس تک هم سلطان» تقل کردم است که فرمود: ا ا 
گروه تساطی ندارد. پرسیدم: فدایت شوم! چگونه چنین چیزی ممکن است و حال 
آن که بسیاری از افراد فاسق در این گروه (شیعه) وجود دارند؟ فرمود: اب جه این 
معنا که تو فکر می‌کنی نیست؛ بلکه مقصود از آیه «عبادی لیس لک عَلیهم سلطان» 
این است که نمی‌توانی کفر را در نظرشان دوست داشتنی و ایسان را زشت جلوه 
ف" 

۷ از ابو بصیر روایت شده است: امام صادق عليه السلام فرمود: ما اهل بيست 


.۸۵ مائة منقبةء ص ۱۶۰. ح‎ -١ 
۱۵ ۶۲ تفسیر عیاشی» ج ۳ ص‎ -۲ 


۴~ 7 نسم عياشي» ج ۲ ص ۲ ¥ 
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رحمت و نعمت و برکت هستیم. ما در زمین, اساس و بنیان می‌باشيم و شیعه ما 
تکیه‌گاه و پایه و اساس اسلام است. دعوت ابراهیم علیه السلام تنها برای ما و 
شیعیان ما بوده و خداوند متعال, ما و شیعیان ما را تا روز قیاست از فریب ابلیس 
استثنا کرده و فرموده است: «[ن ن عیادی آیس لک علنهم سلطان». 

زا مه ون بسن از کد چ لاد با ند ن ماء از وا ی ات اه مه سم 
سلیمان. از پدرش نقل کرده است: نزد امام صادق عليه السلام بسودم که ابو بصیر 
وارد شد. در حالی که به شدت نفس‌نفس می‌زد. وقتی در جای خود نشست امام 
فرمود: ای ابا محمد! چرا این گونه نفس‌نفس می‌زنی؟ 

ای آبا مدا خدارند عر و جل در کناب خود از شما سکن گفت و قرمنود: 
E E E‏ این سخن جز ائمه و 

شیعیان آنها کس دیگری نبوده است. " ابن ن بابویه در فضائل شیعه این حدیث را بیان 
ا 


انح ورین 7 زاب کل اب شم جز شوم ؟» 
[و ة 7 r‏ روم آن هفت در است و اژ 
هر دری بخشی معین از آنان اوا رک تی شونا ] 

ابن باپویه از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحبی بن زکربا قطان از 
بکر بن عبد اله بن حبیب, از محمد بن عبد ال از علی بن حکم. از ابان بن عثمان, 
از ز محمد ابن فضیل رُرقی از امام صادق عليه السلام از پدرش از جد پزرگوارش 
علیهم السلام روایت کرده است که: آتش جهنم هفت در دارد: از یکسی, فرعون و 
هامان و قارون وارد می‌شوند.از یکی مشرکان و کافرانی که حتی لحظه‌ای په خدا 
ایمان نداشتند وارد می‌شوند. و از یکی بنی امیه؛ آن خی موی 
هیج کس همراه آنان بر آن در ازدحام نمي‌کند. آن در. در ی و سّقر و هاویه است 
که هفاه مان ور ا مقوظ o a‏ هنت گرا ایا شا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۳ ح ۱۸. 
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سال به بالا پرتاب می‌کند و آنها دائماً در آن حالت باقی می‌مانند؛ و از یکی هم 
دشمنان و کینه‌ورزان ما وارد مسی‌شوند و آن در بزرگ‌ترین و سوزاننده‌ترین 
درهاست. 

محمد بن فضیل زرّقی گفته است: پرسیدم آن دری که فرمودید مخصوص بنی 
امیه است. آیا مشرکان بنی‌امیه از آن وارد جهنم می‌شوند یا مسلمانان بنی امیه؟ 
فرمود: ہی مادر! آیا نشنیدی مشرکان و کفار از دری دیگر وارد می‌شوند؟ از ایسن 
در. هر مشرک و کافری که به روز قيامت ایمان ندارد» وارد جهنم مسی‌شود. اما از 
این در تنها بنی‌امیه وارد می‌شوند. این در مخصوص ابوسفیان و معاویه و آل مروان 
است که از این در وارد می‌شوند و آتش همچون هیزمی آنها را می‌خورد و هیچ 
کس صدای آنها را نمی‌شنود. در آن جا ته می‌میرند و نه زنده هستند.' 

۲) و او از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحبی بن زکریا قطان, از بکر بن 
عبد الله بن حبیبی» از محمد بن عبد اله از علی بن حکم. از ابان بن عتمان. از 
محمد بن فضیل زرقی, از ابو عبد اله از پدرش. از پدرش از على عليهم السلام نقل 
کرده است که: بهشت هشت در دارد: از یکٹی پا ماو راستگویان و از یکی 
شهیدان و صالحان وارد می‌شوند و از پنج در دیگر. شیعیان و دوستداران ما. 

من دائما بر صراط ایستاده و می‌گوتم: خداپا! شیعه و مجب و بار من و هر 
کس که در دنیا مرا ولی خود می‌دانست را یمن و سلامت بدار. ناگهان ندایی از 
عرش می رسد دعای تو را پذیرفتم و تو را شفیع شیعیانت قرار دادم. آن گاه هر 
یک از شیعیان من و آن که ولایت مرا پذیرفته و مرا یاری کرده و آن که با قول و 
فعل با دشمنان من جنگیده همراه هفتاد هزار از همسایه‌ها و خویشانش شفاعت 
می‌شود و از در آخر, ساير مسلمانان که به یگانگی خداوند شهادت داده‌اند و ذره‌ای 
از بفض و کینه ما را در دل ندارند وارد می‌شوند." 

۳) عیاشی از ابو بصیر از جعفر بن محمد علیه السلام روایت کرده است که: 
جهنم دا می‌آورند که هفت در دارد: در اول برای زریق؛ در دوم برای حَبْقر؛ و در 
سوم از ان سومین نفر؛ ؛ و در چهارم برای معاویه؛ و پنجمین در برای عبد الملک؛ 


۱- خصال. ص ۱ ح ۱ 


۲- خصال. ص ۷« ح۶ 


|] | 


جچ تسیر 
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ششمین در برای عسکر بن هوسر؛ و هفتمین در برای ابو سلامه است. و به دنبال آن 
پیروانشان وارد می‌شوند.! 

۴) احمد بن محمد بن ابی نصر گفته است: مردی از امام رضا عليه السلام 
درباره جزء و جزء چیزی پرسید: امام فرمود: یعنی از هقت یکی. همان طور که 
خداوند فرمود: «لها مب اباب کل باب منهم جزه مسنوم»۲ 

۵) اسماعیل بن هَمَام کوفی می‌گوید: مردی درباره جزئی از مال خود وصیت 
کرده بود. امام رضا علیهالسلام فرمود:بمنی یک پضش از هفت قسمت؛ زرا 
خداوند در کتاب خود می‌فرماید: لها عة اواب لکل باب نم سوم 

۶) علی بن ابراهیم: یعنی از هر در اهل یک مذهب وارد می‌شوند و بهشت 
هشت در دارد.؟ 

ا سن آورده است: در روایت ابو جارود از امام جعفرصادق 9 
آمده است: ان جهنم دافم آختین “لھا سبق اواب لكل باب مهم جر E‏ 
مقسُوم»: شنیده‌ام- و خدا عالم استتِ- را 
مختلف آفریده است که بدترین واسوزنده‌ترین آن جحیم است که اهل آن بر روی 
آتش سوزان و خالص ابلتا‌اند وجفیتلان در سرشان می‌جوشد. همان گونه که 
آب یا غذا در دیگ کول دومپن درج ی است و می‌فرماید: : «کلا نها 
ى * نراعَة للسَویه تدعو من ادر وئولی* وَجَمُم فأوعی»" [نه چنین است 
( تش) زبانه می‌کشد #پوست سر و اندام را برکننده است# هر که را بشت کسرده و 
روی برتافته# و گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا می‌خواند] 


سومین درجه: ۳ است؛ می‌فر ماید: «ل تبقی با جذ ره ارات له 3 علي ۱ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۶۳ ح ۱۹. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۳ ح ۲۰. 
۳- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲۶۴, ح ۲۱ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۸ 

۵- معارج/ ۱۶-۸ 
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تسعة عُشر»" [نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند# پوستها را سیاه می‌گرداند* (و) 
بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) استت]. _ 

چهارم حطْمه است بت ترمی بشرر رر کالقصتر # کانه جمالت صفر»" [(دوزخ) 
چون کاخی (بلند) شراره می‌افکند:# گویی شترانی زرد رنگند] 

هر کس در آن بیفتد همانند سرمه پودر می‌شود, اما روحش نمی‌میسرد, و هر 
بار که پودر شود و بسوزد. دوباره به حالت اول برمی‌گردد. 

پنجم: هاویه است که نگهبان دارد. جهنمیان از او کمک خواسته می‌گویند: اي 
مالک ای بد یا دا مالک رای انا ق از ایی مد که در ان غیت ریت 
شدهه ضدیدآبی است که از پوست سوخته جهتمیان ارق می‌شود و سبیه فل 
مذاپ یا قير است 

هرگاه بخواهند از آن بنوشند از شدت ِِ آن, گوشت صورت‌هایش فرو 
ود او کر ر «وان ستفیئوا یغائوابماء کم شوى اوه 

نالرات وات مر اه [ OO E OEY‏ 
۳ چهره‌ها را بریان می‌کند. یاری می‌شوند. وه نچه بد رای و جه زشت جایگاهی 
است] 

هر کس در آن جا بیفتد. هفتاد سل ن ٣‏ افقو ییک و هر قدر پوستش 
بسوزد» پوست جدیدی برایش می‌روید. 

ششم: سعیر است ت که در آن سیصد سراپرده از آتش است و در هر یک سیصد 
قصر و در هر قصر سیصد اتاق آتش, در هر اتاق سیصد نوع عذاب. در آن جا 
مارها و مجموعه‌هایی از آتش عقرب‌ها و غل و زنجیرهایی از اتش وجود دارد؛ 
همانطور که خداوند می‌فرماید: انا آغتدنا للکافرین سناسا واغلالا وسعیرا»" ما 


۱-مدثر/ ۲۸-۳۰. 

۲- مرسلات/ ۳۲-۳۲. 

۳- المهل: برنج یا آهن گداخته. نوعی قطران, قیر «السان العرب ماده مهل » 
۴ - کهف/ .۲٩‏ 

۵- انسان / ۴. 
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برای کافران زنجیرها و غلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده‌ایم] 

هفتم: جهنم است و چاه فلق در انجاست. وقتی دهان باز کند. اتشی به شدت 
شعله‌ور از آن زبانه می‌کشد که سوزنده‌ترین اتش است و کوه صعود از مس گداخته 
و اتش در وسط جهنم قرار دارد و وادی آئام از مس مذاب در اطراف آن کوه است 
که به راستی که آن سخت‌ترین عذاب و بدترین آتش است. 

۸ ابن طاووس در (الدروع الواقیه) آورده است: ابو محمد جعفر بن احمد قمی 
در کتاب زهد النبی علیه السلام نوشته است: وقتی این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله نازل شد. حضرت به شدت گریست و یاران و صحابه به همراه او گریستند و 
نمی‌دانستند جبرئیل چه چیزی بر حضرت نازل کرده است و هیچ کس نتوانست با 
حضرت سخنی بگوید. ازانجا که پیامبر صلی ائّه علیه و آله هميشه با دیدن فاطسه 
سلام الله علیها خوشحال می‌شد, یکی از اصحاب به در خانه فاطمه رفت و دید 
خانم نشسته ودر مقابلش مقداری جو است و او آنها را اسیاب می‌کند و می‌گوید: 
«ومّا عند الل خیر وقی> إا پیش خداست بهتر و پایدارتر است] آن صحابی 
به حضرت فاطمه زهرا سبلام اه« علبهها لام داده و او را از حال پیامبر و گربه 
حضرت مطلع کرد. فاطمه"(نَنَ)پریقانتتت و ردای کهنه ای به سر کرد که در دوازده 
نقطه با برگ خرما ببنّه خوزده بود, وقتی بیرون امد. سلمان به ردای فاطمه (س) 
نگریست و گریست و گفت: واحزناه» قیصر و کسری حریر و ابریشم می‌پوشند. ولی 
دختر پیامبر خدا صلی اله عليه و اله ردای پشمین کهنه‌ای به سر کرده که دوازده 
پینه دارد. 

وقتی فاطمه (س) نزد پیامبر صلی اله علیه و آله رفت: عرض کرد: یا رسول 
الها سلمان از لباس من تعجب می‌کند. سوگند به آن که تو را به حق به پیامبری ما 


۱- تفسیر قمی. ج ۱.ص ۳۸۷. 
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فرستاده, پنج سال است که تنها دارایی من و علسی پوست گوسفندی است که 
روزها با آن به شتر خود علف می‌دهسيم و شیب در بستر انداخته بر روی آن 
می‌خوابيم و بالش ما از پوست و درونش لیف خرما است. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای سلمان! دخترم در زمره پیشتازان است. 

پس فاطمه (س) عرض کرد: فدایتان شوم پدر جان! چرا گریه می‌کنید؟ پیامبر 
دو ایه‌ای را که جبرئیل په حضرت نازل کرده بود. برای فاطمه (س) خواند. فاطمه 
با صورت بر زمین افتاد و دائمً می‌گفت: وای» وای بر هر که وارد آتش جهنم شود. 
سلمان گفت: ای کاش برای خانواده‌ام گوسفندی بودم؛ آنها گوشتم را می‌خوردند و 
پوستم را پاره می‌کردند. ولی توصیف آتش جهنم را نمی‌شنیدم. ابوذر گفت: کاش 
مادرم نازا بود و مرا نمی‌زایید تا توصیف اتش جهنم را نمی‌شنیدم. 

عمار گفت: کاش پرنده‌ای بودم و در صحراهای خشک پرواز می‌کردم و هیچ 
حساب و کتابی به عهده من نبود و نام و توصیف آتش جهنم را نمی‌شنیدم. علسی 
عليه السلام فرمود: ای کاش درندگان. گوشت.فرا دریده بودند و از مادر زاده نشده 
بودم تا توصیف آنش جهنم را نمی‌شنیدم. پس ,دیس ت چو را بر سرش گذاشت و 
گریست و فرمود: امان از سفر طولانی, امان-ارکمی:ژاهتو توضه. به سفر قيامست 
می روند و در اتش می‌افتند و ناگهان با قلاب‌های تشن ربوده می‌شوند. بیمارانی که 
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[(به آنان گویند) با سلامت و ایمنی در آن جا داخل شوید] 
۱) محمد بن ابراهیم, از پدرش از ابن محبوب. از علسی بن رئشاب و یعقوب 


او قابتلام‌آمنین ۲ 


۱- المسک: بو ست «المعجم الوسیط, ماده مسک» 


۳- المر فقة: هرچیزی که بر آن تکیه داده شود «المعجم الوسيط ماده رفق» 
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سراج از امام صادق علبه السلام نقل کرده است: امير المؤمنين عليه السلام بسرای 
مردم خطبه خواند و فرمود: بدانید که نقوی برای اهلش مرکبی رام و راهوار است. 
لگام آن را رها و آزاد می‌گذارند و آنها را به بهشت وارد می‌کند و درهای بهشت 
برای آنها باز می‌شود و بوی بهشت را می‌شنوند و به آنها گفته می‌شود: «اذخلوشا 
لام اشا 


حتاف مدو رھ من غل | خوا عق سور تال ٠‏ 
[و آن چه کینه (و شائبه‌های نفسانی) در سینه‌های آنان است. برکنیم؛ برادرانه بر 
تختهایی روبروی یکدیگر نشسته‌اند] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: منظور عداوت و دشمتی است 

اد ین بن او خی کی از اران ماد از RT‏ ااا 
سلیمان از پدرش نقل کرده است که نزد امام صادق عليه السلام بودیم. ابو بصیر 
وارد شد - و جمله‌ای گفت امام فرود: ای ابا محمد! خداوند در کتاب خود از 
شما سخن گفته و فرموده است؟ «إخوآنا لی سر متقابلین» به سوگند. به جز شما 
کسن دیگری مدنظر خدا نبوده کک آبن بابویه در کتاب فضائل اة همین 
حدیت را کردا کی 

و او از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن آبی عمیر. از عمرو بن ابو المقدام, 

از SS‏ ت کرده است که: : همراه پدرم از منزل خارج شدیم و 
عده‌ای از شیعیان را دیدیم که میان قبر پیامبر و منبر حضرت نشسته بودند. بدرم به 
آنها سلام کرد و فرمود: به خدا سوگند, من روح و بوی شما را دوست می‌دارم؛ پس 
باهراو پرهیزکاری و تلاش مرا در این افر کمک کنید و ندانید که دوستی ما بو بنا 
تقوا و تلاش حاصل نمی‌شود. هر کدام از شما اگر به کسی اقتدا کرد باید مانند او 


۱- کافی, ج ۸ ص ۴۷ ح ۲۳. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۷۹. 
۳- کافی, ج ۸ ص ۳۵. 
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عمل کند. شما شیعه خدا و یاران او هستید. شما السابقون الأوّلون و السابقون 
الآخرون هستید. در دنیا بر همه پيشي گرفته و در آخرت پیشتازتر از همه به سوی 
بهشت هستید. با تعهد خداوند و رسول خدا صلی اله علیه و آله ما بهشت را برای 
شما ضمانت کرده‌ايم. به خدا سوگند در بهشت درجه و مقام هیچ روحی به مقام 
شما نمی‌رسد, پس برای کسب فضیلت هر درجه بر هم سبقت بگیرید؛ شما و 
همسرانتان پاک و طیّب هستید. هر زن مومنی از شما حور العین و هر مرد مسؤمنی» 
صدّیق است. امیر المومنین عليه السلام به قنبر فرمود: ای قنبر! شادباش و مژده بده 
که به خدا سوگند! پیامبر صلی الله علیه و اله در حالی از دنیا رفت که به جز 
شیعیان, از همه ات خشمگین بود. 

بدانید که هر امری عزت و افتخاری دارد و عزت اسلام. شیعه است و هر 
امری پشتیبانی دارد و پشتیبان اسلام. شیعه است. هر امری, قله و اوجی دارد و اوج 
اسلام» شیعه است. هر امری شرفی دارد و شرف اسلام. شیعه است. هر آمری, سید و 
پیشوایی دارد. پیشوای مجالس اسلام. مجلس,شیعه است. هر امری امام و رهبری 
دارد, امام کل زمین» زمینی است که شيعه در یشاک ات اگر کسی از شما در 
زمین نبود؛ هیچ چشمه‌ای گیاهی نمی‌رویائد و"خیابه تخالفان شما هیچ نعمتی 
نمی‌داد و از لذایذ هیچ به دست نمی آوزدند و تبةه از دنیا بهیزه‌ای داشتند و نه از 
آخرت. هر ناصبی هر چقدر هم که عبادت کند مشمول اين آیه است «َابة اة 
¥ تصلی تارا حامیة» [که تلاش کرده رنج (بیهوده) برده‌اند# (ناچسار) در آتشی 
سوزان درآیند] 

و عمل هر ناصیی سختکوشی چون غبار هواست. شیمیان ما با نور خداوند عز 
و جل سخن می‌گویند و مخالفان آنها نامعقول و اشتباه سخن می‌گویند. 

به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان ما بخوابد. خدا روح او را به آسمان 
می‌برد و آن را متبرک مي‌سازد و اگر زمان مرگ او رسیده باشد. آن روح را در 
گنج‌ها و خزانه‌های رحمت و باغ‌های بهشت و در سایه عرش خود می‌گذارد و اگر 
هنوز اجل او نرسیده باشد. خدا روحش را همراه ملاتکه امین باز می‌گرداند تا آن 
را به کالبدش بازگردانند تا در آن آرامش یابد. به خدا سوگند! حاجیان شما و آن 
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که حج عمره به جا می‌آورد در نظر خدا خواص‌آند. فقیران شما بی‌نیاز و ثروتمندان 
شما اهل قتاعت‌اند و همه شما اهل دعا و اجایت هستید , 

۳ و نیز از چند تن از یاران ماء از سهل بسن زیاد. از محمد بن حسن بن 
شمون. از عبد اله بن عبد الرحمن, از عبد الله بن قاسم. از عمرو بسن ابو المقدام از 
ابو عبد اله امام صادق عليه السلام همین حدیت را روایت کرده و افزوده است: 
بدائید که هر چیز اصل و جوهری دارد و جوهر فرزندان ادم, محمد صلی الله عليه 
و آله» ما و شیعیان ما هستند. خوشا به حال شیعیان ما چقدر به عرش الهى 
نزدیکند! و خدا روز قیامت چه نیکو در حق انها احسان می‌کند. 

به خدا سوگند! اگر بر مردم سنگین نمی آمد و یا آنها [شیعیان] دچار نخوت و 
تکبر نمی شدند. ملالکه پیش روی شیعیان ایستاده و به آنها سلام می‌دادند. به خدا 
سوگند! هرگاه یکی از شیعیان ما ایستاده در نماز خود قرآن بخواند. به ازای هر 
حرف صد پاداش و اگر نشسته در نمازش قران بخواند به ازای هر حرف ۵۰ 
حسنه برایش نوشته می‌شود واگرد, غیر موقم نماز قرآن بخواتد برای هر حرف ده 
پاداش برایش ثبت می‌شود و"اگز شیمه با ساکت باشد برایش اجر مخالفی نوشته 
می‌شود که قرآن می‌خواند. به خدا تک آن گاه که در بستر خود خوابیده‌اید. اجر 
مجاهدان را دارید و [ آن گام که.نماز,می‌خوانید, پاداش مجاهدان صف کشیده در راه 
خدا را دارید و به خدا سوگند! شما هما ن کسانی هستید که خدا درباره ایشان 
فرموده است ت: «وتزغنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر مقابلين» شيعيا 
ما چهار چشم دارند؛ دو چک در سر و دو چشم در قل ا 
او رای شتا چ ها را کور کرده و چشم شیعیان را باز و بینا نموده 
اف 

۵) عیاشی از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام در تفسير آيه «إخوآئا علی 
سر متقابلین» روایت کرده است که فرمود: به خدا ERT‏ 


۱- کافی. ج ۸ ص ۲ ح ۹ 
۲- کافی. ج ۸ ص ۰۲۱۲ 2 ۲۵۹. 
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کس دیگری نیست.! 
۶) عمرو بن ابی مقدام از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که: به خدا 
ا شما همان ن کسانی هتید ک خدا درباره ایشان فر موده است؛ «وتزغتا ما فی 
صذورهم انا علی سر مقابلین» 
شیمیان ما چهار چشم دارند؛ دو چشم در سر و دو چشم i‏ وه 
خلائق اینگونه‌اند؛ اما خدا چشمان شما را بینا و چشمان آنها را کور گردانده است." 
۷ محمد بن مروان ن¿ از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: + برای 
هر یک از زنان و مردان شما شیعیان, ملائکه سلام و درود و تحیّت می‌آورد و شما 
همان و ای هه و «وترغنا ما فی صذورهم من غل اخوانا 
ی سرر متقابلین»" 
۸و از طریق مخالفان: ابو میم حافظ از مردان خود از ابو هريره نقل رده 
است که: علی علیه السلام پرسید: یا رسول اه! مبان من و فاطمه کدامیک برای تو 
محبوب‌تر هستیم؟ فرمود: فاطمه سلام الله علیها دز نظرم از تو محبوب‌تر است و تو 
از او عزیزتر هستی. پس فرمود: گویی اکنشونآی‌بینم که در کنار حوض من 
ایستاده‌ای و از مردم حمایت و شتیبانی مرک عاد ستارگان آسمان در آن 
اب بسن من و تو و حسن"ز حسین علیهم السلاه و حمزه و جعفر در 
بهست «اخوانا غلی سرر متابلین»‌هستیم. تو و شیعیانت همراه من هستید. پس 
فرمود: : «ترغنا ما فی صذورهم من غل اخواا عی سور شتقابلین» هیچ یک از 
شما پشت سر همراه خود را نگاه نمی‌کند. 
٩‏ احمد ین حنبل در مسند خر در حدیثی که سند آن را به زید بن ابی اوفی 
رسانده, آورده است: در مسجد پیامیر صلی لله علیه و آله نزد حضرت رفتم. پس 
تعریف می‌کند که پیامبر صلی الله عليه علیه و آله میان اصحابش دو به دو پیمان بسرادری 
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علی علیه السلام به پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود؛ وقتی ديدم در حسق 
اصحاب خود به جز من چه کردی, روح از کالبدم خارح شد و کمرم شکست. اگر 
این آمر به خاطر نارضایتی و خشم شما از من است, بخشش و کرامت و رضایت از 
شماست. پیامبر خدا صلی اله علیه و آله فرمود: سوگند به آن که مرا به حسق به 
پیامبری مبعوث کرد تو را برای خود نگه داشته‌ام. تو برای من همانند هارون برای 
موسی هستی, جز اینکه بعد از من پیامبری نیست و نو برادر و وارث من خضواهی 
بود. پرسید: یا رسول اه! من چیزی را از شما به ارث می‌برم؟ فرمود: آن چه را که 
پیامیران پیش از من به ارث گذاشتند. پرسید: پیامبران قبل از شما چه جیزی به 
ارث گذاشتند؟ فرمود: : کتاب خدا و سنت بیامپرانشان را؛ وی 
الله علیها در قصرم در بهشت. همراه من خواهید بود. تو برادر و دوست و یاور من 
هستی. سیس تلاوت کرد: : «إخواتا على سر مقابلین » کسانی که به خاطر ۳ 
یکدیگر دوستی می‌کنند و به همدیگر می‌نگرند. 

US SG E GRA‏ ارقم 

می رساند اورده است: نزد [پیالصنلی/ ان علیه و آله رفتم, فرسود: آن گونه که 
خداوند میان ملانکه پیمان اَََتة من نیز بین شما پیمان اخوت برقرار می‌کنم, 
بس با على عليه الاد رتد تو ؤاد ورفیق و باور من هستی, سپس آید: 
«إخوانا على سرر مین » را تلاوت فرمود و گفت: برای رضای خدا با هم 
دوست و همدل‌اند و به همدیگر می‌نگرند. 


فاب ون یی اي دایم "و 

ی داي هو نتب لالم "وتم تر شام دوه او لام 
کم ویاون ول توجل یر شلا کلم 5 فيان 

E‏ زو لوار یجید نکن من منطو ۳ ول من 

تة رنه ال الالو my‏ ون ا4ر 

تس اک إ6 وم جين بن "رنه ری ارين 
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لاجا الأو رل نف نکرون ”وبل جنا او 
یه ون ۳ وناب و ارو ۳ تنفلت بقع مق الب ایغ 
وف ول وت يمك أذ وود نزو ۳ وقتا ی کت نان 


‌‌ 
۳ 


| ر سو ای ام sa 3 lo‏ 5 سر و 72 

دابمولاءمنلوع فصوي ۳ وال یرون "5ل إن و يم 

م لوسر 1 ۳1 4 / م 4 

ولا مون 7۵ ویو له لامرون و اوتنك عن مالين "5ل هَولاء 
ر و ۳ ۷ کو ۳ 

اي ان کم کاعلين "لمر ٳ ٣‏ يي رم هون "۱۷ 


[نه رنجی در آن جا به آنان می‌رسد و نه از آن جا بیسرون رانده مسی‌شوند# به 
بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان* و این که عذاب مسن عذابی است 
دردناک * و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده # هنگامی که بر او وارد شدند و 
سلام گفتند: (ابراهیم) گفت: ما از شما بیمناکیم* گفتند: مترس که ما تو را به 
پسری دانا مژده می‌دهیم* گفت: آیا با این که فا پیری فرا رسیده است بشارتم 
می‌دهید؟ به چه بشارت می‌دهید؟* گفتند: ما تورتزا بر حي بشارت دادیسم. پس از 
نومیدان مباش * گفت: چه کسی جر گمراهان از رلت پروردگارش نوميد 
می‌شود! # (سپس) گفت: ای فرشتگان (دیکر)" کاز تان جیستٌ؟ * گفتند: ما به سوی 
گروه مجرمان فرستاده شده‌ایم# مگر خانواده لوط که ما قطعاً همه آنان را نجات 
می‌دهیم # جز آنش را که مقدر کردیم او از بازماندگان (در عذاب) باشد٭ پس 
چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند* (لوط) گفت: شما مردمی ناشناس هستید* 
گفتند: (نه) بلکه برای تو چیزی آورده‌ایم که در آن تردید صی‌کردند# و حسق را 
ہرای تو آورده‌ايم و قطعاً ما راستگويانيم* پس پاسی از شب (گذشته) خاتواده‌ات 
را حرکت ده و (خودت) به دنبال آنان برو و هیچ یک از شما نباید به عقسب بنگرد 
و هر جا به شما دستور داده می‌شود: بروید#و او را از این امسر آگاه کسردیم که 
ریشه آن گروه صبحگاهان بربده خواهد شد# و مردم شهر شادی‌کنان روی 
آوردند* (لوط) گفت: اینان مهمانان منند. مرا رسوا مکنید# و از خدا پروا کنید و 
مرا خوار نسازید» گفتند: آیا تو را (از مهمان کردن) مردم بیگانه منع نکردیم* 
گفت: اگر می‌خواهید (کاری مشروع) انجام دهید. اینان دختران منشد (با آنسان 
ازدواج کنید) #به جان تو سوگند که آنان در مستی خود سرگردان بودند] 
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۱ علی بن ابراهیم: این آید: ۰ « مهم فيه ا تصسب» یعنی یعنی رنج و سختی 
نمی‌بینند و «نبْئ عبادی» یعنی بندگانم را باخبر و آگاه کن «أنی آنا لور الرحیم 
* و أن عذابی و الاب الایيم * وهم عن ضیف ابُرآهیم» که اخبار آنها را 
: 

۲) على بن ابراهیم: این آیه: «وقضینا له یک الافر» پم بعنی آنها را از این امر 
اگاه کردیم «أن ذابر هولاء» یعنی قوم لوط «مقطوع م مصبحین» و «عَسرک» یعنسی 
سوگند په ای تو ای محمدا یکرت ون» وان ع نشان دهنده 
فضیلت پیامبر صلی اف علیه و آله بر سایر اثبیا است 

ا ا و رای ایی مدمه و ای 
ساره, همسر ابراهیم علیه السلام به او گفت: تو پیر شده‌ای, اگر دعا کنی. خدا 
فرزندی به ما عطا کند. چشمان ما روشن می‌شود؛ تو دوست و خلیل خدا هستی و 
او ان شاء اه دعای تو را اجابت می‌کند. ابراهیم عليه السلام از خدا 
خواست که پسری دانا به او عطا:کند. پس وحی امد: من پسری بردبار و صبور به 
تو خواهم داد و اطاعت و فزمانبرداریات از من را با او امتحان خواهم کرد. بعد از 
نج بل 44 این مزده دوباره مزده تول اماعیل از سوی خدا برای ابراهیم عليه 
السلام ام" 

۴) ابو بصیر گفته اک ست از آمام تحمد باقر عليه السلام پرسیدم: + خدا شما را 
حفظ کند! آیا پیامیر صلی اله عليه و آله از پخل به خدا پناه می‌سرد؟ فرسود: آری, 
ای ابا محمد. هر روز و هر شب, و ما هم از بخل به خدا پناه می‌بريم. 

و خداوند در کتاب خود فرموده است: «ومّن وق شح تقبه فارلیک هه 
المفلخون»؟ [و هر کس از خسّت نفس خود مصون ماند. ایشانند که رستگارانند] 

و من تو را از عاقبت بخل‌ورزی اگاه خواهم کرد. قوم لوط اهل یک قریه بوده 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص .۳۷۹٩‏ 

۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۹. 

۲۵ تفسیر عیاشی. ج ۰۲ ص ۶۴ ج‎ “٣ 
.۱۶ و تغاین/‎ ٩۰ حشر/‎ -۴ 
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و نسبت به طعام دادن به دیگران بسیار بخیل و حریص بودند. خدا در مجازات آنها 
چنین مقرر فرمود که در شرمگاهشان بیماری لاعلاجی باشد. پرسیدم: چگونه آنها 
را مجازات کرد؟ فرمود: روستای قوم لوط در مسیر شام و مصر بود رهگذران و 
مسافران در آن روستا اتراق کرده و میهمان آنها می‌شدند. وقتی تعداد این مسافران 
و مبهمانان. زیاد شد؛ به خاطر بخل و تنگ‌چشمی از آنها به ستوه آمدند و بخل, 
آنان را بر آن داشت که اگر میهمائی به خانه ایشان آمد. او را رسوا کنند بدون آن که 
شهوتی نسبت به او داشته باشند و تنها دلیل آنها برای این کار منصرف کسردن 
رهگذران از امدن به خانه ایشان بود. آوازه کارشان در روستاهای دیگر پیچید و 
مسافران از ماندن در آن جا حذر کردند. بخل دستاوردی برایشان داشت که دیگر 
نمی‌توانستند آن را از سر خود باز کنند. بدون این که ابتدا میلی به آن داشته باشند. 
تااین که از مردان سرزمین‌های دیگر در ازای پول و اجرت آن عمل را 
می‌خواستند. پس کدام بیماری از بخل مُسری‌تر و کشنده‌تر و بدفرجام‌تر و نزد خدا 
زشت‌تر است؟ ابو بصیر می گوید: پرسیدم: خدا شا را حفظ کند. ایا همه مردان 
قبیله لوط به این بیماری مبتلا بودند؟ فرموذ: اری؛ به جز اهل خانه‌ای از مسلمانان. 
آیا نشنیده‌ای خداوند فرمود: «فأخرجنا من كان فیها من امین * فا وَجدنا فيا 
غیر نیت من اأمسلمین» [پس هر که از موغنان در آن (شهر‌ها) بود بیرون بسردیم # 
و(لی) در آن جا جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) نیافتیم] 

سپس امام فرمود: لوط سی سال در ميان آن قوم بود و آنها را به خدا دعوت 
می‌کرد و از عاقبت کارشان و عذاب الهی بیم می‌داد. قوم لوط از نجاست و جناببت 
طهارت نمی‌کردند و لوط و آل او این امور را رعایت می‌کردند. لوط و ابراهیم با 
همدیگر یسر خاله بودند و همسر ابراهیم عليه السلام, ساره خواهر لوط عليه 
السلام بود. و ابراهیم عليه السلام و لوط عليه السلام هر دو فرستاده و پیامبر خدا 
بودند تا مردم را بیم دهند. 

لوط عليه السلام مردی بخشنده و کریم بود و اگر میهمانی به خانه اش می امد 
از او پذیرایی می‌کرد و او را از قومش برحذر می‌داشت. قوم لوط وقتی این گونه 
دیدند. گفتند: ما تورا از رویارو شدن با مردم دیگر نهی مي‌کنيم. نباید از میهمانی که 


۱- ذاریات/ ۳۵-۳۶. 
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به منزلت ميآ يد پذیرایی کنی. اگر این کار را پکنیء میهمانت را رسوا می‌کنيم و تو 
را در برابر او خوار و ذلیل می‌گردانيم. از همین روی بود که e‏ لوط 
میهمان می‌آمد. حضورش را از دیگران پنهان می‌کرد از ترس این که مبادا قومش او 
را رسوا و بی‌آبرو کنند؛ زیرا لوط هیچ قوم و خویشی در میا ن انها نداشت 

لوط و ابراهیم مننظر بودند عذاب الهی بر قوم لوط ازل شود. آن دو نفر نزد 
خدا منزلتِ و و مقام والا و شریفی داشتند و هرگاه خداوند قصد می‌کرد قوم لوط را 
عذاب کند. دوستی ابراهیم و محبت لوط را ملاحظه می‌کرد و عذابشان را به تخیر 
می‌انداخت. 

وقتی خشم خدا بر قوم لوط بیشتر و عذاب آنها به قضا و قدر الهی حتمی شد. 
خداوند خواست به جبران عذاب قوم لوط, . پسری خوش خلق و شکیبا دهد تا غم 
هلاکت قوم لوط را با وجود آن پسر تسلی دهد. خداوند فرستادگانی را نزد ابراهیم 
فرستاد تا به او مزده تولد اسماعیل را بدهند. فرستادگان. شبانگاه نزد ابراهیم رفتند. 
ابراهیم تر سید که مبادا آنها دزد.باشند. وقتی آنان دیدند او ترسیده است. «قالواً 
سلامّا قال سلامٌ» "[سلام کفتند پاسخ دا سلام]. 

«قال ا نگم وجلو نه وا یل مرک بفدم علیم» 

امام صادق عليه التلام فر موده است: غلام علیم همان سماعیل پسر هاجر 
تین 

پس ابراهیم به فرستادگان ¿ گفست: : «آبشرتمونی على أن نی الب بم 

تشه فلا شراک باحق فلا تكن من اقانطین» 

و گفت: ما خطیکم» 6 یعنی بعد از بشارت به من. کار و وظیفه شما جیست؟ 

«قالوا نا آرسلنا ی رم مُخرمین» گفتند ما به سوی قوم لوط فرستاده 
شده‌ایم. آنها قومی بدکار هستند تا آنها را از 9 پروردکار جهانیان : بیم دهیم. 
ابراهیم عليه السلام گفت: «(ٍن فیها لوطا قالوا ‏ نخن آغلم من فيها جين وله إل 
ارات كانت من القابرین»" [لوط (نیز) در آنجاست. گفتند: ما بهتر می‌دانييم چه 
کسانی در ۱ ن جا هستند. او و کسانش را جز زنش که از باقی ماندگان ۾ ادر اکس 


۱- هود/ ۶۹. 


۲- عنکبوت/۳۲. 
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تش) است. حتماً نجات خواهیم داد] 
لا جاء آل لوط الْمرسَْون* قال نکم قوم مر کرون* قالوا بل جاک با 
او شون» ۱ ۱ 
یعنی از عذاب خدا E‏ وی 
۳3 بل بالگ فطع من ن اللٍ» [بس پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را 
حرکت ده] «ولاً لت منکم أحد الا امرآتک له مصیها ما َصابهم »“ [هیچ کس از 
شما نباید واپس بنگرد مگر زئت که آن چه به ایشان رسد به او (ئیز) خواهد رسید. 
بی‌گمان وعده‌گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک تیست] 


امام صادق عليه السلام فرمود: برای قوم لوط مقدر کردند «ذلک الافر آن ذابر 


قزلاء مقطوع مُصبحین» در روز هشتم هنگام طلوع فجسر, خداوند فرستادگانی را 
نزد ابراهیم فرستاد؛ انها او را به تولد اسحاق بشارت دادند و به خاطر هلاکت قوم 
لوط به او تعزیت و تسلیت گفتند. هم چنان که خداوند در سوره هود می‌فرماید: 
دقن جامت رسلتا راهيم بالبشرى قَالوا سلما قالستلامٌ فما بث أن ¿ اء بیجل 
حنیذ» [و به راستی فرستادگان ن ما برای ابراهیم:سژده آگ#ردند. سلام گفتند. پاسخ 


داد: سلام و دیری نبایید که کوساله‌ای بریاق اوردا: «فلْع رای دنهم ل تصل ال 
تکرهم وآزجس مهم خيفة قالوأ لا تفا( ازسلنا (لی قوم لوطره وافرآنه یمه" 


[و چون دید دست‌هایشان به غذا دراز نمی‌شود. آنان را ناشناس یافست و از ایشان 
ترسی بر دل گرفت. گفتند: مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم# و زن او 
ایستاده بود] 
ا منظور, ساره است که او را به تولد اسحاق مزده دادند. 
«باسحاق ومن وراء اسحّاق قوب چ قالت یا ویلتی االد مآنا جوز وَهَذا 
بغلی شیخا ان قذا شىء عجیب* قالواآتغجبین من آفر الله رَحْمَت اله وبركاتة 


۱- هود/ ۸۱ 
۲-هود/ ۹ 


۳ هود/ ۷۰-۷۱ 
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لیم آفل ابیت ان حبید مُجید» [پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به 
یعقوب مژده دأدیم 8؛ (همسر ابراهیم) ) گفت: ای وای بر من! ایا فرزند اورم با ان که 
من پیرژتم و این شوهرم پیرمرد است؟8 کفتند: آیا از کار ذا تعجب می‌کنی؟ 
رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان (رسالت) باد؛ بی‌گمان او ستوده‌ای بزرگوار 
است ] 

و فرمود: وقتی بشارت و مژده تولد اسحاق را شنید. ترس او از بین رفشت. و 
شروع به دعا در حق قوم لوط کرد و از خدا خواست عذاب را از آنها دور سازد. 
توح «یا راهيم آغرض عن هذا إن قد جاء مر ریک وانهم آتیهم غذاب 
غير مَردُود»" [ای ابراهیم از این (چون و چرا) روی راب که فرمان پروردگارت 
آمده و برای انان عذابی که بی‌بازگشت است, خواهد آمد] " 

در تفسیر سوره ذاریات این ماجرا را با اسناد و قول ابن بابویه به طور مفصل 
بیان خواهیم کرد. 

۵ از صفوان جمال روایتشْنذه,است: بشت سر امام صادق عليه السلام نماز 
خواندم بعد از پایسان نمپٹاز امام گرش را پایین انداخت و سپس گفت: 
«اللھم لا تقنطنی بن رحمتک»آخدایالمیا از رحمت خود ناامید نکن)] سپس با 
صدای بلندتر گفت: «وَمَن يقن من رَحمّة رمالا الضالون»' 


E‏ دَلكَ لیا ومين > )0(„ سل مق ما 
[یه یقین در این (کیفر) برای رار عبرت‌هاست* و (آثار) آن (شهر هنوز) بسر 
سر راهی (دایر) برجاست] 

۱ محمد بن یعقوب از احمد بن مهران از عبد العظیم بن عبد الله حَسَنی. از ابن 
ابی غمیر, از سباط بیّاع زژطی نقل کرده است که: نزد امام صادق علیه السلام بودم. 


۱- هود/ ۷۱-۷۳ 
۲- هود/ ۷۶ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۱۴ ح ۲۶. 


۴- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۶۷ ح ۲۷. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


مردی از او درباره آید «ٍن فی یک لیات لسن نها لبیل مقیم» پرسید 
و ایشان فرمود: متوّسمان ما هستیم و راه درسته واه ماست:! 

۲ و او از محمد پن یحبی, از سَلْمَة بن خطاب. از یحبی بن ابراهیم از اسباط 
بن سالم نقل کرده است که: نزد امام صادق علیه السلام بودم و مردی از اهالی هیت 
وارد شد و پرسید: خدا به شما خير دهد! فرنازه ازة «اٍن فیی لِک لیات 
متسین انها یل مقیم» چه میفرمیید؟ فرمود: آن هوشمندان و متوسّمان ما 
هستیم و راه درست, راه ماست." 

۳ و او از محمد ین اسماعیل, از فضل ین شاذان. از حمّاد بن عيسی, از رسي 
بن عبد لله» از محمد بن مسلم. از امام یر صادقعلی السلام روایت رده است 
که درباره آیه «اٍن فی لک لایاتٍ متسین » فرمود: منظور امه اطهار علیهم 
السلام هستند. یر خدا صلی اله علیه و آله در تسیر آهفرسود از فراسشت و 
زیرکی مؤمن بترسید که او با نور خداوند عز و جل می‌بیند. " محمد بن حسن صفار 
در بصائر الدرجات. از عباس بن معروف, از حمّاد ہن عیسی, از ربعی» از محمد بن 
مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام همین تقسیر راایبان کرده است." همچنین شيخ 
مفید در کتاب اختصاص با همین متن وأسنتة‌هایتا را روایت کرده است.؟ 

۴ و نیز او از احمد ہن ادریتن و محمد ین یحیی از,حسن بن علی کوفی از 
عبْیس بن هشام. از عبد الله بن سلیمان تقل کرده اسّت که: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: آیا خداوند همان گونه که به سلیمان بن داود اختیار داده پود و کارها را به 
ایشان سپرده بود. به شما هم اختیار داده است ست؟ فرمود: آری, در این حال مردی از 
حضرت سوالی پرسید و حضرت پاسخ او را داد. شخص دیگری همان سال را 
پرس نی ات کی تات ی ی ی بان ستوال را را راا 


۱- کافی. ج ۱ ص ۱۶۹ ح ۱. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۰۱۷۰ ۲. 
۳-کافی, ج ۰۱ ص ۰۱۷۰ ح ۳. 
۴- بصائر الدرجات. ص ۱۵ ح ۴. 
۵- الاختصاص, ص ۳۰۷ . 
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پاسخ متفاوت با دو جواب اول به او داد. سپس فرمود: «هَذا عطانا فام أو أعط 
بغر حجسّاب» [این بخشش ماست (آن را) ببخش یا بی شمار اعطاء کن ] در قراشت 
علی عليه السلام چنین است. 

پرسیدم: خدا به شما خیر دهد! آیا امام آنها را می‌شناسد که اینگونه به آنها 
پاسخ می‌دهد؟ فرمود: سبحان الله آیا نشنیده‌ای خداوند فرموده است: «ان فی لک 
لیات لمَرَسُیین»؟ منظور, ائمه اطهار علیهم السلام است و راه درست راه آنهاست 
و هیچ‌گاه از آنها جدا نمی‌شود, آری. حقیقتاء امام هرگاه کسی را ببینید او را و دیسن 
او را می‌شناسد و اگر از پشت دیواری صدای کسی را بشنود. او و عقیده‌اش را 
می‌شناسد. خداوند تبارک و تعالی فرسوده است: «وّمن آیاته خق السَماوان 
والارض واختلاف آلستتکم وآلوانکم ٍن فی ذلک لیات للْعَالمین»' [و از نشانه‌های 
(قدرت) او آفرینش اسمانها و زمین و اختلاف زبان‌های شما و رنگ‌های شماست. 
قطعاً در این (امر نیز) برای دانشوران نشانه‌هایی است]. 

و هرگاه سخن او را بسنود::می‌فهمد که او از نجات‌یافتگان است یا 
هلاک‌شوندگان؛ بنابراین آن ونه که دیدیّ,به سزال آنها جواب می‌دهد." 

صفار این حدیت را چند چاي در بصائر الدرجات به اسناد عبد الله بن سلیمان 
از امام صادق عليه السلام .آورده اس " 

۵) محمد بن حسن ضفار از تستدی بن ربیم. از حسن بن علی بن فضال. از 
علی بن رئاب از ابو بکر حضرمی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
میان چشمان هر مخلوقی نوشته شده که او مومن است يا کافر, و این امر از شما 
پوشیده است. اما از ائمه اطهار علیهم السلام پوشیده نیست. هر کس نزد آنها بياید, 
می‌فهمد آیا او مؤمن است با کافر؛ پس این آیه را تلاوت کرد «ِن فی لک لیات 
متسین » و فرمود: آنها همان متوسمان هستند. ۴ ۱ ۱ 


۱-روم/ ۲۲. 

۲- کافی» ج ۱ ص ۶۴ج 1 

۳ بصاثر الدرجات» ص ۰۳۳۶ ح ۱. 

۴- بصاثر الدر جات ص ° باب ۴ ح 5 
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۶ احمد بن حسین, از احمد بن ابراهیم و حسن بن بُراء از علی بن حسان, از 
عبد الرحمن بن کثیر نقل کرده است که: همراه امام صادق عليه السلام حح گزاردم؛ 
در مسیر بازگشت. امام بر وهی رفت و به حاجیان نگریست و فرمود: چقدر سر و 
مدا و مخت زباد انست و جر عالمی کت اسا ناوة وق پرسیله ای بیس 
رسول خدا! آیا خدا دعای همه افراد این جمع را اجابت می‌کند؟ فرمود: وای بر 
توا- ای ابا سلیمان!- خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد و کسی که ولایت علی 
عليه السلام را انکار کند همانند بت‌پرست است. پرسیدم: فدایتان شوم! ابتا با 
دشمنان و دوستان خود را می‌شناسید؟ فرمود: ای ابا سلیمان! هر بنده‌ای که متولد 
می‌شود در ميان دو چشمش (پیشانی‌اش) نوشته شده که او مؤمن است یا کافر؛ و 
هرگاه شخصی نزد ما بیاید و اظهار دوستی با ما و بیزاری از دشمنان ما بکند, 
می‌بينيم که بر پیشانی او نوشته مومن است یا کافر. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«ن فی لک لیات لَلْمُتَوَسّمِين» ما دوست و دشمن خود را می‌شتاسین" 
این بابویه از تیم بن عید ل بن پیج یت که خدای از از هنوه 
باد- از پدرش, از احمد بن علی انصاری, از حشن بن جهم نقل کرده است که: 
روزی به مجلس مأمون رفتم. امام رضا عليه التتللام در آن جا حضور داشت و فقها 
و اهل کلام همه فرقه‌ها و مذاهب جننغ بُوَدند یکی آنها-زننید: یا بسن رسول الا 
آن که ادعای امامت می‌کند با چه چیزی گفته‌اش اثبات می‌شود؟ فرمود: با نص و 
دلیل. برسید: دلیل امامت چیست؟ فرمود: علم و اجابت دعایش. پرسید: چگونه از 
آینده خبر می‌دهید؟ فرمود: این عهد و پیمانی است که پیامبر بر عهده ما گذاشته 
است. پرسید: چگونه از اسرار قلبی مردم با خبرید؟ فرمود: آیا نشنیده‌اید که پیسامبر 
صلی الله علیه و آله فرموده است: از فراست و زیرکی مومن بترسید که او با نور 
خدا می‌بیند. عرض کرد: شنیده‌ام. فرمود: هر مومنی به اندازه ایمسان وعلم و 
بصیرتش زیرکی و فراست دارد و با نور خدا می‌نگرد و خدا همه آن درک و 
بصیرت و فراست که میان مؤمنان گذاشته, در ما ائمه یک جا جمع کرده است و 
خداوند در کتاپ خود می‌فرماید: «ان فی لک لیات َمتََسَمینَ» اولین نفر از این 
هوشمندان پیامبر خدا صلی اله علیه و آله می‌باشد, سپس امير المؤمنين عليه السلام 


۱- بصائر الدرجات. ص ۳۳۴ باب ۱۷ء ح ۱۵. 
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و سپس حسن و حسین و ائمه علیهم السلام از نسل حسین عليه السلام تا روز 
٩‏ 


۸) و نیز از ابو علی احمد بن یحبی مُکتب. از احمد بن محمد وراق, از بشر بن 
سعید بن قیلویه معدل در رافقه." از عبد الجبار بن کثیر تمیمی یُمانی, از محمد بن 
حرب هلالی- امیر مدینه- نقل کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیلم؛ ای فرژند رسول خدا! دز هنم سوالی دارم و می‌خواهم از شتا بپزسم. 
فرمود: اگر بخواهی قبل از سؤال کردن تو را از آن آگاه کنم و اگر مایلی خود 
بپرس. ِِِ : ای پسر رسول خدا! چگونه قبل از پرسش می‌فهمید سؤال من 

؟ فرمود: هه هو قاس آیا نشنیده‌ای خداوند فرمود: «ن فی ذبک 
0 و وتل N‏ اراس تاو ون کی 
مؤمن بترسید که او با نور خد | می‌نگرد؟! 

گفتم: ای پسر رسول خدا! سوال مرا برایم بگویید. فرمود: می‌خواستی از من 
بپرسی, هنگام شکستن بت‌های کعبه: جرا شانه على عليه السلام تاب تحمل 
نگهداشتن بای پیامیر صلی لہ لاو ال لا نداشت؟ ابن حرب هلالی بعد از حدیت 
مفصّل و طولائی می‌گوید: به خدا ستو گند! این همان سوّالی بود که می‌خواستم از 
شما بپرسم. این حدیت طباور 

)٩‏ ابن فارسی در روضة الواعظین آورده است که: امام صادق عليه السلام 
فرمود: وقتی قائم آل محمد عليه السلام ظهور کند, همانند داود عليه السلام ميان 
مردم حکم می‌کند و احتیاجی به بینه و دلیل و اثبات ادعای طرفین وجود ندارد؛ 
خداوند به او الهام می‌کند و او با علم خود حکم می‌کند و هر گروه را از آن چه در 
دل می پروانند. آگاه می‌کند وا اا و ری فوت را ار وسین ی تاد 
همانطور که خدا فرموده است: «اٍن فی لک لایات مین نها لبیل 


۶ 


۲ - الرافقه نام روستایی هه را است و هر دو در ساحل فرات قرار دارند. رافقه همجنسین: 
۳- علل الشرایم. ص ۶ باب ۱۳۹ ح ۲۱. 
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۳۹ 
۳ ۰ شیخ در کتاب امالی از ابو محمد فحام با سند خود از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: از فراست و زیرکی مؤمن بر حذر باشید؛ 
زیرا او با نور خدای عز و جل می‌نگرد و سپس تلاوت فرمود: «ن فی دبک لایاتٍ 
َو سمین »۲ 

۱ شيخ مفید در کتاب اختصاص, از سندی بن ربیع بغدادی, از حسن بن 
علی بن فضال, از علی بن غراب, از ابو بکر بن محمد حضرمی, از امام جعفر صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: در پیشانی هر مخلوقی نوشته شده که مژمن 
است يا کافر» شما نمی‌توانید آن را ببینید؛ اما بر ائمه اطهار عليه السلام پوشیده 
نیست. لذا هر کس که به نزد آنها برود. او را می‌شناسند و می‌دانند سومن است با 
کافر. پس این آیه را تلاوت کرد: «ان فی دک لیات لَلْمُتَوَسّمين» ائمه اطهار 
عليه السلام همان هوشیاران و متوسمان هستند. " 

۲ و او از محمد بن حسین بن ابی خطانب و ابراهیم بن هاشم, از عمرو بن 
عنمان خزاز, از ابراهیم بن ایّوب. از عمراو بق,پشیمر؛/از/جابر بن یزید از امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: امير الفومنین عليه السلام در مسجد 
کوفه بود. زنی وارد شد و عليه شوهرتی از امام ياري خوایت. امام به سود شوهر 
و علیه او رأی داد؛ زن خشمگین شد و گفت: نه. به خدا عادلانه و بر اساس حق 
قضاوت نکردی و میان رعیّت, عدالت را رعایت ننمودی. خدا از حکمی که دادی 
قطعاً راضی نیست. امام علیه السلام مدتی طولانی به او ناه کرد و فرمود: دروغ 
می‌گویی ای گستاخ! ای فحاش! و ای سلیطه که از بست حیض می‌شوی و از 
جایی که دیگر زنان آبستن می‌شوند. نمی‌شوی. زن گریزان و ولول‌کنان برگشت و 
دائماً با خود می‌گفت: وای» وای» وای, ای پسر ابو طالب رازی را که پنهان بود 
آشکار کردی. عمرو بن حُریث او را دید و گفت: ای کنیز خبدا! کلامی را از من 


۱- روضة الواعظین. ص ٩‏ 
۲- امالی. ج ۱ ص ۳۰ 


۱-۴۳ ختصاص. ص ۲ 
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پنهان داشتی و نزد علی رفتی و او آن راز را برایت فاش کرد که تو از او می‌گریزی 
ولوله به پا کرده‌ای؟ زن گفت: علی به درستی رازی را گفت که من آن را از پدر و 
مادرم و بعد از ازدواج از همسرم پنهان کرده بودم. عمرو پیش امیر السومنین عليه 
السلام رفت و هر جه زن به او گفته بود برای امام بازگو کرد و سپس عرض کرد: 
نمی‌دانستم که تو کاهن و پیشگو هستی! علی علیه السلام پاسخ داد: وای بر تو! این 
به خاطر ان نیست که من کاهنم, بلکه خداوند هزار سال قبل از خلق کالبدها؛ 
ارواح را افریده و هنگامی که هر روحی را در کالبد خود فرو برده, ایمان و کفرشان 
و دردها و بلاهایی را که به آن میتلا خواهند شد و گناهان و نیکی‌هایی که انجام 
خواهند داد حتی اگر اندازه گوش موشی باشد» بر پیشانی‌شان نوشته است. سپس 
این امر را در قرآن نازل کرده و فرموده است: «إن فی دبک لیات متسیین» 
رسول اله صلی اه علیه و آله هوشیار و زیرک پود پس از او من و امامان بعد از 
من علیهم السلام همه با فراست و زیبرک هستند. وقتی در آن زن نگریستم از 
جهره‌اش خواندم که جه بیماری ازور صفار در بصاثر الارجات همین حدیث را 
روایت کرده است . 

۳ حسن بن موسی أشلتوران‌لواین حسان و احمد بن حسین, از احمد 
بن ابراهيم و حسن بن یرام از علی,بن, جسان, از عبد الرحمن بن کثیر نقل کرده‌اند 
که گفت: همراه امام صادق عليه السلام حج به جا آوردم. در راه امام عليه السلام بر 
روی کوهی رفت و به حاجیان نگاه کرد و فرمود: چقدر سر و صدا و جمعیت. زیاد 
است و چقدر حاجی کم است! داود بن کثیر رقی پرسید: ای فرژند رسول خدا! آیا 
خداوند دعای همه اینها را برآورده می‌کند؟ فرمود: وای بر توا ای ابا سلیمان! 
خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد و منکر ولایت على عليه السلام در حكم 
بت‌پرست است. پرسیدم: جانم به فدایتان! ایا شما دشسمنان و دوستان خود را 
می‌شناسید؟ فرمود. اي ابا سلیمان! هر بنده‌ای که به دنیا بياید بر پیشانی‌اش نوشته 
شده که موّمن است یا کافر. هرگاه کسی نزد ما بياید و اظهار دوستی کند و از 
دشمنان ما بیزاری بجوید. می‌بينيم که در پیشانی او نوشته شده مومن است. خداوند 


۱- اختصاص, ص ۲ شواهد التنزیل: ج 1 ص لاله ۷ 


۲- بصائر الدرجات. ص ۳۳۱ باب ۷ ح ۲ 
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عز و جل می‌فرمید: «ان ف فی دک لیات لَلمتَوَسمین» ما دوست و دشمن خود را 
مى اسي ۱ 

۴) یعقوب بن یزید از محمد بن ابی عمیرء از اسباط بن سالم بيّاع ژطی نقل 
کرده است: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی هست." از او درباره 
«إن فی لک لیات متسین نها سل مقيم» پرسید و حضرت فرمود: :ما 
همان هوشیاران و مقوستان هستیم و واه دوست. راه مات 

۵) حسن بن علی بن مفیره, از عبّیس بن هشام. از عبد الصمد بن بشیر از 
عبد الله بن سلیمان نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: اتا شتا 
همان گونه که به سلیمان عليه السلام اختیار داده بود. به شما هم داده است؟ فرمود: 
آری و از جمله مصادیق آن. این است که: شخصی از او سوالی پرسید و پاسخ 
شنید. دیگری همان سوال را پرسید, پاسخ دیگری شنید و شسخص سوم. همان 
پرسش را برسید و پاسخی متفاوت از دو نفر اول شنید؛ سپس فرمود: «هذا عَطازنا 
فاسک او اعط بغیر حساب» این عطای ماینت پهةهر که خواهی بی‌حساب ببخش 

و از هر که خواستی منع کن » پر سیدم: خدا یوما خی دهد! آیا امام وقتی به آنها 
پاسخ می دهد آنها را می‌شناسد؟ فرمود: ,اسار افج اجا نشنیده‌ای خداوند در کتاب 
خود فرموده است: «ٍن نی دیک لیات مین »؟! منظیور از متوس‌مین, ائمه 
اطهار علبهم السلام اتاو فی فرمایده «وإنها لبیل مقيم» راه درست: راه اتهاست 
و هرگز از ان عدول نمی‌کنند. سپس فرمود: ار وقتی امام به شخصی بنگرد. او و 
راه و عقیده‌اش را می‌شناسد و اگر کلامش را از پشت دیواری بشنود, او را کاملا 
می‌شناسد که خداوند فرموده است: «وّمن آیاته خلق اشارا والارض واختلاف 


۱- اختصاص؛ ص ۳۰۲. 
۳- هیت: نام روستایی در فرات نزدیک انبار. و همچنین یکی از روستاهای حوران دمشق است. 
۳- اختصاص, ص ۲۰۳. 


۴-ص/ ۳۹ در قران کریم آمده است: «هذا عازن فامنن و ایک بقیر جیتاب» 
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الستتکم وآلوانکم إن فی ذلک لیات لعالمین»" [و از نسانه‌های (قدرت) او 
آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف ژیان‌های شما و رنگ‌های شماست. قطساً در 
این (امر نیز) برای دانشوران نشانه‌هایی است) و ائمه علبهم السلام همان عالسان 
هستند. هر گاه صدای کسی و سخن او را بشنوند. می‌فهمند که او نجات يافته است 
یا هلاک شده و به خاطر آن جواب‌های مختلف مناسب برای سوال آنها می‌دهند." 

۶) عیاشی از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که در تفسیر آیه «ان فی لک لیات لت سمین» فر مود: منظور. ائمه اطهار 
علبهم السلام می‌باشند. پيامیر خدا صلی لله عليه و آله فرموده است: مراقب زیرکی 
مومن باشید؛ حرا که او به یاری نور خدا می‌نگرد؛ زیرا خداوند فرموده است: «ان 

۷ اسباط بن سالم گفته است: مردی از اهالی هیت از امام صادق عليه 
السلام درباره آیه «ان فی ذْلک لیات لین » پرسید. امام فرمود: ما اهل بيت 
و ائمه علیهم السلام. همان هوچ امو متوسّمان هستیم و راه درست, راء ماست؛۲ 

۸ عبد الرحمن بن بپٹالم باشل گر خجدینی مرفوع درباره «لآیات لمترسمینٌ» 
روایت کرده است که حضرت فرمود:منظور. امامان و اوصیای آل محمد علسهم 
السلام است.؟ 

)٩‏ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: در امام 
آید و نشانه‌ای است برای متوسّمان و هوشیاران, و امام همان راه ثاببت و دائسی 
است که به پاری نور خدا می‌بیند و از جانب خدا صحبت می‌کند و هرگاه اراده کند, 
هیج چیز از او دور و پنهان نمی‌ماند." 


Al / روم‎ -۱ 

۲- اختصاص, ص ۳۰۶ 

۳- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۰۲۶۷ ح ۲۸. 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۶۷ م .۲٩‏ 
۵- تقسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۶۸ ح ۳۰. 
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این زود خن او بای مق باقن عله اکان ورایت کرقه اس گنه 
فرمود: امير المومنین عليه السلام در مسجد کوفه نشسته بود و شمشیرش را بر روی 
دو زانویش نهاده و عمامه‌اش را برپشت خود انداخته بود. زنی نزد حضرت آمد و 
علیه شوهرش از حضرت یاری خواست. امام عليه السلام به سود شوهر و به ضرر 
زن رأی داد. زن عصبانی شد و گفت: به خدا قسم! آن گونه که تو حکم کردی 
نیست و تو حکم عادلانه ندادی و میان رعیّت. عدالت را رعایت نکردی و خدا از 
این حکم تو راضی نیست. امیر مژمنان عليه السلام مدتی در او نگریست و سپس 
فرمود: دروغ می‌گویی ای گستاخ! اي فخاش! ای بد زبان! و ای سلیطه که از جایی 
حیض می‌بینی که معمول نیست. 

زن ولوله‌کنان گریخت و دائما با خود می‌گفت: وای بر من» وای, وای؛ عمرو 
بن خریث به او گفت: ای کنیز خدا! سؤالی دارم؟ زن گفت: در سر کوچه و بازار. 
مردان را با زنان چه کار؟ 

گفت: کلامی را از ما پوشیده و پنهاناداشتتی و نزد امير المؤمنين على 
عليه السلام رفتی» آن گاه امير المؤمئين عليه النتلام پا گفتن کلمه‌ای تو را ملامت و 
سرزنش کرده و تو ولوله‌کنان بر شتی؟ گفت: سیر ابو طالب درباره صفتی در من و 
رازی سخن گفت که آن را از زمان ازدواعم از/شوهرم مخفی داشته بودم. نه به خدا 
سوگند! تا کنون از جای معمول» خون حیض ندیده‌ام. عمرو بن حریث نزد 
امیر المؤمنین عليه السلام رفت. عرض کرد: به خدا قسم. ای امیر المؤمنین! ما شما 
را پیشگو نمی‌دانستيم. امام علیه السلام فرمود: همین طور هم هست. گفت: ای 
امیر المژمنین! این زن گفت شما درباره بیماری و رازش با او سخن گفته‌اید که او از 
طریق معمول خون حیض نمی‌بیند. امام فرسود: وای بر توا ابن حریت, خدای 
تبارک و تعالی هزار سال قبل از خلق کالبدها, ارواح را آفریده؛ آن گاه که هر 
روحی را در کالبدش قرار داده بر پیشانی او نوشته که کافر است یا مومن و این که 
تا روز قیامت به چه بیماری و مصائبی مبتلا خواهد شد؛ سپس این امر را در قران 
خود به پیامبرش نازل کرده و فرموده است: «إن فی دک لآبات لَلْمُتَوّسبين» 
رسول الله صلی الله علیه و آله. هوشیار و منوسّم بود سپس من و امامان و اوصیای 
بعد از نسل من چنین هستیم. وقتی آن زن را ديدم اندکی در او دقت کردم و از 
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رازش با او سخن گفتم و دروغ نگفتم . 

۱ شرف الدین نجمی, از فضل بن شاذان- که رحمت خدا بر او باد- با سند 
خود از عمار بن ابی مطروف از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: بر روی پیشانی هر کس نوشته که او مؤمن است یا کافر. جز انمه و اوصیا 
(علیهم السلام) هیچ کسی نمی‌تواند آن را ببیند. اما از آنها پوشیده نیست. سپس 
خواندند: «إِن فی ذلک لایاتٍ لمتوسمین» سپس فرمود: ما همان متوسّمان و 
هوشیاران هستیم. به خدا سوگند! هرگاه کسی به نزد ما بياید با این ویژگی و 
توانانی او را عی‌شناسيم : 

۲ على بن ابراهیم: یعنی: ما همان متوسّمان و زیرکان و هوشیاران هستیم و 
راه بهشت, راه ماست؟ 


ناناب الانکهکال ۳۸ 


۱) علی بن ابراهیم: اطحاب آیکه,قو/ شعیب هستند. ۴ 


ودک باصا ار اد (۸): 
[و اهل حجر (نیز) پیامبران (ما) را تکذیب کردند] 


۱ علی بن ابراهیم: در روستا و شهر هود پیامبر: رودی به نام حجر وجود 
داشته که خدا نام آن را این جا آورده است پیشتر در سوره هود. داستان قوم 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۶۸ ۳۲ 
۲- تاویل الایات. ج ١۱‏ ص ۰۲۵۱ ۱۰ 
- تفسبر قمی, ج ۱. ص ۳۷۹. 
۴- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۸۰ 
۵- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۲۲. 
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صالح را بیان کردیم! 


اصع الفح اميل“ 
[پس به خوبی صرف نظر کن] 

6 ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی, از احمد ہن محمد بن 
سعید همدانی, از علی بن حسین بن فضال, از پدرش نقل کرده است که: امام رضا 
عليه السلام در تفسیر این آیه فرموده است: یعنسی گذشت و بخشش بدون هیچ 
نانج و ۳ 


وداک بقع ان ورن ان ۳۳ 

[و به راستی به تو سبع المثانی (حسوره فاتحه) و قرآن بزرگ را عطا کردیم] 

) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از محمد بن علی بن محجوب. از 
عباس. از محمد بن ابی عمیر. از ابو ایوپ از,مجمدپن/ مسلم. نقل کرده است که: از 
امام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا سبع المتانى و:قرآن عظیم همان فاتحة الكتاب 

ست؟ فرمود: آری. پرسیدم: آیا بسم له الرخمن الرحيم جزء سبع المشانی است؟ 
فرمود: آرت تین آن هفت آیه دم امن یمه است؟ 

۲) ابن بابویه از محمد بن قاسم مفسّر معروف به ابو الحسن جرجانی - که 
خدای از او خشنود باد- از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد ابن سیار و 
آن دو از پدران خود. از حسن به علی, از پدرش علی بن محمد. از پدرش محمد 
بن علی» از پدرش علی بن موسی الرضاء از پدرش, از بدرانش علیهم السلام از ر 
امیر الممنین علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «بنم الله الرَحمّن ن الرچیم» یکی 


از آیه‌های سوره حمد (فاتحة الکتاب) است و سوره حمد. هت آبه دارد و 


۱-در تفسیر آیه ۶ سوره هود در احادیث ۳و ۴ عنوان شد. 
۲- معانی الاخبار ص ۳۷۳, ح ۱. 


۳- تهذیب, ج ۲ ص ۰۲۸۹ ۱۱۵۷ 
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کامل‌ترین آن ¿ جمله «بسلم الم لخن الرچیم» است. ا 
آله فرمود: خداوند تبارک و تعالی به من فرمود: ای محمد! «ولقد آتیناک سبعا مسن 
نی اف ود خاطر کی بر من سوره ف زا گنه ان کرد 
ان سوره معادل قران عظیم است 

علیبن راهم از احمد: بن آدریس, از احمد بن محمد از محمد بن سنان, 
ای کت کا EIT‏ و 
۳5 ن مثانی هستیم که خداوند به پیامبر ما صلی اب علیه و آله ما عطا کرد و سا 
صورت خدا در زمین هستیم. میان مردم زندگی مي‌کنيم, هر کس ما را بشناسد. 
کن رین هنن ات و ھر کسن عا را تاس ات یوران ور ی وا 
داشت." 

۲) عیاشی از سرا بن کلیب نقل کرده است که: شنیدم امام محمد باقر علبه 
السلام فرمود: ما همان مثانی هستیم که به پیامبر صلی الله عليه و آله اعطا شده 

۳ 
است. 

۵ محمد بن مسلم از امام باقر علیة,السلام و يا از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: «ولقذ آتبتای سَبْعا من الْمثانی» یعنی سخن در فاتحة 
الکتاب یه دو بخش تقسیورمم شود" 

۶ ابو بکر حضرمی از امام اد عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هرگاه حاجتی داشتی, سوره مثانی و سوره دیگری را پخوان و دو رکصت نماز به 
جای RN‏ را از خدا بخواه. > پرسیدم: : خدا به شما خير دهدا متانی 

؟ فرمود: «فاتحة الکتاب» است: «بسّم ی من الرجيم# تیه لاه 
ا 


۱- عيون اخيار الرضا عليه السام ج ۱ ص ۰ج 2 
- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۸۰. 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۰۲۶۹ ح ۳۳. 


۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۹ ح ۳۴. 
۵- فاتحه / ۱-۲. 
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۷) سَورّة بن کلیب از امام محمد باقر علیه السلام تقل کرده است که فرمود: ما 
همان مثانی هستیم که به پیامبرمان صلی الله علیه و آله عطا شد و ما صورت خدا 
در زمین هستیم و میان شما زندگی می کنیم. هر کس ما را بشناسد. به یقین مي‌رسد 
وا کی مارا اناد کد ان موان تین تروق رگد 

۸) یونس بن عبد الرحمن از کسی که آن را بیان کرده در حدیثی مرفوع 
روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام درباره آیه «ولقد آتیناک سب 
من الْمانی والقرآن الْعظیم» پرا فرمود: a‏ ی یت دارد و 
باطن آن فرزندان فرزندان است و هفتمین آنها قائم علیه السلام است." 

)٩‏ حسّا ن عامری گفته است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره تفسير یه 
«ولقد نناک سبعا من المانی والقرآن الْعْظیم» پرسيدم» فرمود: تنزیل آن این گونه 


نیست. بلکه «ولقد آتبناک السّبم س الْمَانی» ما اهل بیت هستیم, و «القرآن 


العَظيم» یعنی: فرزندان فرزندان. 
e‏ تا 
و اسن على ماي 
السلام در تفسیر این آیه فرمود: «ولقد آتیناک سا مُن المتانی والْرآن العظسیم» از 
میان پیامبران تنها به حضرت محمد صلی اله علیه و آله اعطا شد. منظور از سَبعا 


من المثانی همان هفت امام هستند که هستی به خاطر آنان در جریان است « 


۱- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۶۹ ح ۳۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۶۹ ح ۳۶. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۷۰, ح ۳۷. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۲۷۰ ۰۳٩‏ 


۵- تفسیر عیاشی» ح ۲ ص ۰ f.‏ 
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القرآن العظیم» يعنى محمد صلى الله عليه و آله ' 


لمع مه زوا مم ورن عم واغفضن ف عتاعلت 


(ANG eS 
لو‎ 


[و به آن چه ما دسته‌هایی از آنان (-کافران) را بدان پرخوردار ساخته‌ایم. چشم 
مدوز و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش برای مژمنان فرو گستر] 

ا ی ۱ براهیم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, 
از مفضل بن عمر. از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی این 
ان : لا تمدن عیتیک إلى ما متشا به آزواجضا شنم ولا تضزن علنهم واخیض 
جَناخک للْمَوُمنین» نازل شد. پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: هر کس به واسطه 
وقار و متانت خداوندی صبور نباشد و رامش نیابد. در اثر حسرت‌های دنیا جانش 
فرسوده و نکه‌تکه می‌شود. هر کسن چشم به مال مردم بدوزد. غم و اندوهش زیاد 
می‌شود و خشم و عصبانیت,وی:تمام تگی‌شود. هر کس خوراک و پوشاکش را 
نعمت خدا پر او نداند. عملش کم و عذاپش نزدیک می‌شود. هر کس غم دنیا را 
بخورد. بر خدا خشم مي گیرد, هر کش از مصیبتی که بر او نازل شده, شکایت کند. 
از خدا شکایت می‌کند. هر کت از این امت که قران خوان بائسد و به جهنم وارد 
شود. آبات خدا را به تمسخر گرفته است و هر کس به طمع مال برای آدم متمول و 
ثروتمند اظهار خشوع و فروتنی کند. یک سوم دین خود را از دست می‌دهد. سپس 
فرمود: عجله نکن! منظورم این نیست که وقتی کسی به دیگری نیکی کرد او نباید 
به او احترام بگذارد و او را بزرگ بدارد که این کار بر او واجب است. بلکه می‌بینی 
آن شخص با اظهار خشوع دروغین هم پاداش از خدا می‌خواهد و هم بر آن است 
تا آن چه در دست ثروتمند است. به حیله خارج کند.! 

۲ عیاشی. از حمّاد. از یکی از یاران خود. از امام در یا امام 
صادق عليه السلام نقل کرده است که در تفسیر آید: «لاً تم تمد عیتیک ای ما ما 


۱- تفسیر عیاشی, ح ۲ ص ۰۲۷۰ ۴۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۳ 
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به آزواجا مْهُم» فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله دچار تنگدستی شد و از یک 
بهودی پولی به عنوان قرض خواست. بهودی گفت: محسد نه گوسفندی دارد نه 
شتری, برای چه به او پول قرض بدهم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من امین 
خدا در آسمان‌ها و زمین او هستم, اگر اطمینان می‌کرد و چیزی به من میداد به او 
برمی گرداندم. سپس سپری از پوست را نزد او گرو گذاشت و خداوند این آیه را 
نازل کرد:' «وئا مدن عیتیک إلى ما متا به آزواجا مهم زهرة الْحَيّاة الشْیا»۲ 

۲ حسین پن سید در کتأب (الزهد): از نضرء از درست از اسحاق ۽ بن عمّار 
او SPE SE‏ ان اه لا 
یتیک ای ما متا به آزواجا نهم رَغْرة الْحَياة الیا» نازل شد پیامیر صلی الله 
علیه و آله صاف نشسته و فرمود: هر کس په واسطه : شرافت و عزت خداوندی: 
شریف و عزیز نشود, به خاطر حسرت‌های دنیوی جانش فرسوده و تکه‌تکه 
می‌شود؛ و هر کس به مالی که دست مردم است چشم بدوزد, غم و اندوهش زياد 
می‌شود و هرگز خشم و غضبش کم نمی‌شود؛ وآهر کس از نعمت‌های خدا بر او 
تنها خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایش را ببیند کو آندگ و عذابش نزدیک می‌شود." 


ای جوا رآ عه عضم ( و لت ا ات2 کواب {Nz‏ 


أا ا ل کدی ارا 
نمودند) # پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید* از آن چه 
انجام می‌دادند | 

۱) علی بن ابراهیم: در تفستیر آیه «الذین جوا لقرآن عضین» بعنی قران را 
تقسیم و پراکنده کردند و به آن ا که خدا نازل کرده بود. جمع‌آوری و تألیف 
نکردند و لذا خداوند می‌فرماید: «نسالنهم أجمَعین # عَمَا کانوا تشون 4 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۷۱ ۲۲. 
۲- طه/ ۱۳۱. 
۳- کتاب الزهد. ص ۴۶ ح ۱۳۵ 


۴ - تسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۰. 
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علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «الذين جَعَلوا القرآن عضین» یعنی قريش.' 
۳ ژراره و خمران و محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه السلام و امام 
جعفر صادق عليه السلام نقل کرده انیت که فر مو ده‌اند: منظور. رین ات" 


كاصتخ بو خرن ع الشركين ۷ كيت لزني ۱۳ 
[پس آن چه را بدان مأموری, آشکار کن و از مشرکان روی برتاب#* که ما (ش) 
ریشخند گران را از تو برطرف خواهیم کرد] 

۱) اہن بابویه. از محمد بن حسن, از سعد بن عبد الله و محمد بن حسن صقار 
و هر دو از محمد بن حسین بن ایی خطاب و محمّد بن عیسی بن عُبّید از صفوان 
بن یحبی, از عبد الله بن مُسکان, از محمد بن علی حلبی, از امام صادق عليه السلام 
تقل کرده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله پنج سال در مکه از ترس خود 
را پنهان کرده بود و رسالتش راااشگار,نمی‌کرد. علی علیه السلام و خدیجه سلام 
اله علیها همراه او بودند تا ان کهتخدا په چضرت امسر کرد آن چه به آن مأمور 
شدی, اشکار کن و بیرون امس ایرد دا | اشکار کرد. ۲ 

۲ و او از بدرش و عخمنداینجنسن- که هدای از او خشنود باد- از سعد بسن 
عبد الله و عبد اله بن جعفر حمیری و محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس, هر 
چهار تن از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی خطاب و ابراهیم 
بن هاشم» هر سه نفر از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب, از عبید اله بن على 
حلبی, نقل کرده است: امام صادق عليه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله عليه و 
اله بعد از این که از جانب حق بر او وحی شد. سیزده سال در مکه بود. سه سال را 


پنهان بود و امر خود را از مردم پوشیده بود تا این که خداوند عز و جل به او فرمود 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۷۱ ح ۴۴. 
۳- کمال الدین و تمام الئعمة. ج ۲. ص ۳۲۳ ح ۲۸. 
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امر خود را آشکار کن و ایشان چنین کردند." 

۳ و او از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- از 
علی بن ابراهیم بن هاش از پدرش, از محمد ین ابی عمیر, از ابان بن عثمان احمر 
در حدیثی مرفوع تقل کرده است که: «المستهزئون» مسخره‌کنندگان. پنج تفر پودند: 
ولید بن مفیره مخزومی؛ عاص بن وائل ‏ همی, اسود بن عبد یوت ژهری» آسوّد بن 
ملب وحارث بن طلاطله تقنی۲۰ 

۴) و او از احمد بن حسن قطان. از ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد حسینی: 
از ابو العباس محمد بن علی خراسانی. از ابو سعید سهل بن صالح عباسی, از پدرش 
و ابراهیم بن عبد الرحمن آملی, از موسی بن جعفر بن محمّد, از پدرش محمد بسن 
علی, از علی بن حسین, از حسین بن على علیهم السلام روایت کرده است: امیر 
المومنین عليه السلام در جواب سوّال دانشمند بهودی شامی فرمود: خداوند درباره 
مسخره‌کتندگان فرموده است: «إنا یناک المُنتهزئین», خداوند هر پنح نفر آنها را 
کشت و در یک روز هر یک از آنها را با روتییتفاوت با دیگران به قل رساند. 
ولید بن مُغیره در راه با تیر مردی از بنی بخزاخه کشت هښد مرد به تیر خود. پر بسته 
بود. ترکشی از | آن به ولید اصابت کرد و رگ بالای ساعد او را کاملا قطع کرد. ولید 
از بای در آمد. در حالی که می‌گفت: شای مرجمد مرا کشت 

عاص بن وائل سهمی برای کاری به گردته کداء "رفت. سنگی از زیر پایش 
لغزید و او سقوط کرد و تکه‌تکه شد و هلاک شد. در حالی که می‌گفت: خدای 
محمد مرا کشت. 

اسود بن عبد یو می‌خواست همراه غلامش نزد پسرش زمعه برود. اندکی 
در زیر گر دثه کدام پر سایه درختی نفیست: چبرئییل آسد و سر او را معکس ببه 
درخت کوبید. اسود به غلامش گفت: مرا از دست او نجات بده. گفت: من که کسی 
را جز شما نمی‌بینم. خودتان, سرتان را به درخت می‌کوبید. او هم هلاک شد در 


۱- کمال الدین و تمام اللعمة, ج ۲. ص ۳۲۳ ح ۲۹. 
۲- خصال, ص ۲۷۸. ح ۲۴. 


۳- کذاه: گردنه‌ای در بالای مکه در نزدیکی ت است. «معجم البلدان: کدام. ج ص ۳۹( 
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حالی که می گفت: خدای محمد مرا کشت. 

نویسنده این کتاب گفته است: درباره اسود گفته شده: پیامبر او را نفرین کرد 
که چشمانش کور شود و داغ پسرش را ببیند. در آن روز وقتی به گردنه کداء رسید, 
جبرئیل عليه السلام برگ سبزی به صورت او زد و او کور شد و آنقدر زنده ماند تا 
این که خداوند روز بدر او را به داغ فرزند مبتلا کرد. سپس هلاک شد. 

حارث بن طلاطله وقتی که بادی گرم و سوزان می‌وزید, از خانه بیرون آمد و 
به یک مرد حبشی سیه چرده تبدیل شد. وقتی به خانه برگشت و گفت: من حارثم, 
خشمگین شدند و او را کشتند. او نیز هلاک شد. در حالی که می‌گفت: خداي محمد 
مرا کشت. 

اسود بن مطلب: ماهی شوری خورد و مسرض استسقاء گرفت و آنقدر آب 
خورد تا شکمش شکافت و هلاک شد. در حالی که می‌گفت: خدای محمد مرا 
کشت. همه اینها در عرض یک ساعت بود. 

آنها نزد پیامبر صلی اله علیهبو, آله بودند. گفتند: ای محمد! تا ظهر منتظر 
می‌مانیم اگر از سخنان خود,با زگشتي,کههیج و گرنه تو را می‌کشيم. پیامبر صلی 
اله علیه و آله که از سخن آنها غمگین شد؛ بود. به خانه رفت و در را بست. در 
ساعت مقرر جبرئیل عليه السلام نرد حضرت آمد و گفت: ای محمد! خدایت سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: کفاصدع ما توھر» یعنی رسالت خود را ب برای اهل مکه 
آشکار کن. دغرض عن مش رکین» بي امبر صلی لله عليه و آله فرسود: : ای 
جبرئیل! با تهدید مسخره‌کنندگان چه کم؟ گفت: «إا یناک المُسَهزئين» فرمود: 
ساعتی پیش نزد من بودند. گفت: د تر اقا تیف یی سان بیامبر 
رسالتش را آشکار کرد ' 

۵ عباشی از ابو پیز از انام مخمد باقر عليه السلام تقل کنرده امس که 
فرمود: یه «فاصدع بم E:‏ آیه «ولا تجهر بصلاتک وله تخافت بھا» " [و نمازت 


- خصال. ص ۲۷۹+ ح ۲۵. 


۲- اسراء / ۱۱۰ 
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را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن] را نسخ کرده است. " 

۶) آبان بن عثمان احمر در حدیثی مرفوع آورده است: مستهزئون پنج نفر از 
قریش بودند: ولید بن مغیره مُخزومی, عاص بن وائل سهمی, حارت بسن حنظلة, 
اسود بن عبد یغفوث بن وهب زهری و اسود بن مب بن ن اسد. وقتی خداوند فرمود: 
«إنا كفبتا المسنتهزئين ¢ مر صلی له عليه و آله فهمید خداوند اوا وان 
کرده و به بدترین شکل آنها را کشته است ' 

۷ محمد بن علی حلبی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله چند سالی در مکه رسالتش را از مردم پنهان 
می‌کرد. علی عليه السلام و خدیجه همراه او بودند. سپس خداوند به او امر کرد که 
مأموريت خود را آشکار کند و پیامبر چنین کرد. او به نزد قبایل عرب می‌رفت و 
سخن خویش را برای آنان عرضه می‌کرد. آنها با دیدن حضرت می‌گفتند: ای 
دروغگو! از اين جا برو. " 

۸) طبرسی در کتاب احتجاح از موسي بن جعفر» از پدرش, از پدرانش علیهم 
السلام. از امام حسین عليه السلام روایت :کی از دانشسمندان يهود 
تورات و انجیل و زبور و سایر کتاب‌های پیامبران را خواند و آیات و نشانه‌های 
آنها را شناخت. سپس به مسجد آمد لوصو پاش صلی اله علیه و آله 
از جمله علی بن ابی طالب علیه السلام و این عباس و ابو مد جهنی در آن جا 
بودند. بهودی گفت: هر درجه و فضیلتی نزد هر پیامبری دیدید آن را به پیامبر 
خود نسیت دادید؛ ایا در اسن بازه کسی از شسما پاسخی دارد؟ اضحاب از او 
می‌ترسیدند و حذر می‌کردند. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمسود: آری, خداوند 
هر فضیلت و مرتبتی که به هر پیامبری داد. همه آن فضایل را در محمد صلی اله 
علیه و آله جمع کرد و فضیلت پیامبر صلی اله علیه و آله را نسبت به سایر پیامبران 


چند برابر بیشتر گرداند. بهودی گفت: تو می‌خواهی پاسخ مرا بدهی؟ فرمود: آری و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۷۱ ح ۴۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۷۱ ۲۶. 


: >) 


تر حمه 
تقسیر 
روابی 


اهاد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


امروز از فضایل رسول خدا صلی اه علیه و آله آن قدر براست بگویم که چشم 
مؤمنان روشن شود و شک و تردید مترددان از بین برود. پیامبر وقتی فضیلتی از 
فضایل را بیان می‌کرد. می‌فرمود: «بی‌هیج فخر و غروری» و من آمروز فضایل او 
را برایت عنوان می‌کنم. بدون ابن که سایر انبیا را کوچک بشمارم و یا از مرتبست 
آنها بکاهم, بلکه خدا را شکر که هر چه به آنها داد. به محمد صلی اه علیه و آله 
هم بخشيد و افزود و چند برابر کرد. 

بهودی گفت: جواب‌هایت را آماده کن تا از تو سؤال کنم. على عليه السلام 
فرمود. آماده‌ام» پپرس. بهودی فضایل انبیا پیشین و معجزات انها را می‌گفت. 
امیر الممنین علیه السلام هم آن چه را که خدا در برابر ان فضیلت و بلکه افزون‌تر 
از آن به پیامبر عطا کرده بود. برمی‌شمرد. 

ازجمله این که بهودی گفت: خداوند. موسی بن عمران را نزد فرعون فرستاد و 
موسی آیت و معجزه بزرگ را به او نشان داد. علی علیه السلام فرمود: بله همین 
طور است. و خداوند. مضنا ولیه و آله را ترد چندین فرعون فرستاد. 
کسانی مانند ابو جهل بن هشام؛ اقب ن /ربیعه: شیبه. ابو البختری, نضر بن حارتث. 
ا نشاف منبه و نيبه سرا عجاح. آن پنج نفر مسخره کننده؛ ولیند بسن مُغیره 
مُخزومی و عاص بن وائل سهمی و اد بابد غوت ژهری و اسود؛ بن مطلب و 
حارث بن طلاطله. پیامبر صلی الله علیه و آله به همه اینها معجزات و نشانه‌هایی در 
آفاق و درون خودشان نشان داد تا فهمیدند که حق با اوست. 

بهودی گفت: خداوند انتقام موسی را از فرعون گرفت. على عليه السلام 
فرمود: همینطور است. خداوند انتقام محمد صلی اله عليه و آله را هم از اين 
فرعون‌ها گرفت و اما آن پنج نفری که پیامبر را مسخره می‌کردند. خداوند فرمود: 
«إنا یناک المْسَِریین» و هر پنج نفر را کشت.همه را در یک روز, و هر کدام را 
به شیوه‌ای متفاوت از دیگری؛ ولید بن مُغیره با تیر مردی از خزاعه مرد. مرد بر آن 
تیر پر بسته و آن را در راه گذاشته بود. تکه‌ای از آن به ولید خورد و سیاهرگ 
ساعد وی را پرید و در اثر خوتریزی مرد در حالی که می‌گفت: خدای محسد مرا 

عاص بن وائل سهمی برای کاری به جایی رفت. سنگی از زیر پایش لغزید و 
او بر زمین افناد و تکه‌تکه شد و به هلاکت رسید. در حالی که می‌گفت: خدای 
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محمد مرا کشت. 

اسود بن عبد یو برای دیدن پسرش زمعه می‌رفت. در زیر سایه درختی 
نشست و جبرئیل سر او را گرفت و بارها بر درخت کوبید. اسود به غلامش گفت: 
مرا از دست این نجات بده. گفت: من که جز تو کسی را نمی‌بینم. خودت سرت را 
بر درخت می‌کوبی. اسود به هلاکت رسید. در حالی که می‌گفت: خدای محمد مرا 

اما اسود بن مُطلب؛ پیامبر او را نفرین کرد که خدا چشمان او را کور کند و 
داغ فرزند به او بچشاند. در آن روز از خانه بیرون آمد تا جایی برود. جبرئیل برگ 
سبزی را به صورت او زد و کور شد. و آن قدر زنده ماند تا داع فرزندش را دیسد. 
حارث بن طلاطله در یک روز که باد گرم و سوزان می‌وزید. از خانه بیرون آمسد و 
به یک مرد حبشی و سیه چرده تبدیل شد. وقتی به خانه برگشت و گفت: من 
حارثم. از او خشمگین شدند و او را کشتند, در حالی که می‌گفت: خدای محمد مرا 
کشت روایت شده است کد سود بن حطلب ما هری خورد و عرض اسعسقاء و 
عطش شدید گرفت و آنقدر أب خورد تااند#» شتیکاف برداشت و به هلاکت 
رسید. در حالی که می‌گفت: خدای محمد مرا کیت 

همه این امور در یک ساعت و همرَمانَاتمان:افناد:. زیر آنها نزد پیامبر صلی 
لله علیه و آله بودند و گفتند: ای محمد! تا ظهر به تو مهلت می‌دهیم؛ اگر دست از 
این گفته‌ها برداشتی که هیچ. وگرنه تو را می‌کشيم. پیامبر صلی الله عليه و آله 
کی لد کت انیا په اند رفت و کر را بست جیا کر ساعت قر ر از وی 
خدا نزد حضرت آمد و گفت: : ای محمد! خدایت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: 
«فاصدع بمَا تمر وآغرض غن امش رکین» یعنی رسالت خود را برای اهل مکه 
آشکار کن و آنها را به آسلام و ایمان بخوان. فرمود: ای جبرئیل! با آنان که مرا 


مسخره می‌کنند و به قتل تهدید کرده‌اند. چه کنم؟ جبرئیل گفت: «إتا فياک 


المستهزئین». 

پیامبر گفت: الآن آنها نزد من بودند! جبرئیل گفت: از شر آنها مصون شده‌ای. 
بدینسان بود که حضرت, رسالت خود را اشکارا اعلام کرد. بقیه متکبّران و 
فرعون‌ها هم روز بدر با شمشیر کشته شدند و خدا جمع انهارا متفرق کرد و یا 
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کشته شدند یا گریختند.! 

٩‏ علی بن ابراهیم: این ایه. سه سال بعد از بعثت پیامبر صلی الله عليه و آله 
در مکه نازل شد. پیامبر صلی اله علیه و آله در روز دوشنبه مبعوث شد و علی 
عليه السلام روز سه شنبه اسلام آورد سپس خدیجه بنت رای پاب 
اسلام را پذیرفت. ابو طالب همراه جعفر نزد پیامبر آمد و دید حضرت نماز 
می‌خوائد و علی علیه السلام کار او ایستاده است. به جمفر گفت: کار پسر عمویت 
نماز بگزار. جعفر سمت چپ ایستاد و پیامبر صلی اله علیه و اله ميان على عليه 
السلام و جعفر قرار گرفت. پس از آن پیامبر صلی الله علیه و آله نماز می‌خواند و 
على عليه السلام و جعفر و زيد ب a EK‏ وی 
از سه سال خداوند فرمود: «قاصذع بما تور ررض عن ن المُشرکینه إا کنشاک 
الْستهزین». 

آنا ن که پیامبر صلی ا علیه و اله را مسخره مي‌کردند. پنج نفر بودند: ولید بن 
کے عاص بن وائل اسود پی هو اسود بن عبد وٹ و حارث بن طلاطله 
خزاعی. به خاطر شدت آزار و#اذیتی که ولید نسبت به پیامبر روا می‌داشت. 
حضرت او را نفرین کرد و گفت:«خدایا چشمش را کور کن و داغ فرزند را به او 
بچشان» چشمان او کور رش آفرژندنن در جنگ بدر کشته شد. 

همچنین حضرت اسود بن عبد یغوث و حارث بن طلاطله خزاعی را هم نفرین 
کرد. ولید بن مغیره از کنار پیامبر گذشت و جبرئیل کنار حضرت بود. گفت: ای 
محمد! این ولید بن مغیره و یکی از کسانی است که تو را مسسخره مسی‌کنند. پیامبر 
صلی الله عليه و اله فررمود: اری. مردی از خزاعه کنار مسجد نشسته و به تیرهایش 
پر مي‌بست. ولید بر روی تیر پا گذاشته و قطعه‌ای از آن در پاشنه پایش فرو رفته 
بود و خونریزی داشت. جبرئیل به آن نقطه اشاره کرد. a ES‏ 
خود خوابید. دخترش بایین‌تسر از او خوابیده بود. ناگهان خسون از آن باشنه 
مجروحی که جبرئیل به آن اشاره کرده بود. فوران زد تأ به بستر دخترش رسید. 
دختر متوجه رطوبت و خیسی شد و گفت: ای کنیز, بند مشک پاره شده است. ولید 
گفت: این بند مشک نیست که پاره شده بلکه خون پدرت است. پسران و 
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برادرزاده‌هايم را این جا جمع کن که من از دنیا خواهم رفت. دختر جنین کرد. ولید 
به عبد الله بن ربیعه گفت: عمارة بن ولید در حبشه و در خانه‌ای تشگ زندگی 
می‌کند؛ نامه‌ای از محمد برای نجاشی بگیر تا او را برگرداند و به پسرش هاشم که 
کوچک‌ترین پسرش بود گفت: پسرم پنج وصیت به تو می‌گویم آنها را انجام بده. 
اول آن که ابو درهم دوسی را بکش؛ زیرا او همسر من را که دختر او بود به زور از 
من گرفت. در حالی که اگر او و شوهرش را به حال خود رها می‌کرد» برای من 
پسری چون تو زاده بود.انتقام خون مرا از خزاعه بگیر» هرچند متعمداً مرا نکشتند. 
اما می‌ترسم بعد از من آن را فراموش کنید.انتقام مرا از بنی خزيمة بن عامر بگیره و 
در ثقیف دیه‌هایی دارم آنها را بگیر و دویست دینار به اسقف نجران مقروض 
هستم, آن را بپرداز. آن گاه جان داد. اسود بن ملب از کنار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله گذشت و جبرئیل به چشمان او اشاره‌ای کرد. او کور شد و به هلاکت 
رسید. همچنین جبرئیل اشاره‌ای به شکم اسود بن عبد یضوث کرد و وی مسرض 
استقساء و عطش شدید گرفت تا این که شکفشن یاره شد. به پاهای عاص بن وائل 
اشاره‌ای کرد و چوبی در گودی کف پایش فوا رفت و از روی پا بیرون آمد و 
هلاک شد. به صورت حارث بن طلا لل ای کارت به کوه‌های تهامه 
رفت. باد گرم و سوزان بر او وزیدن گرفت و وٍي,دچار عطش فراوان شد تا این که 
شکمش باره شد و مرد. و این معنی یه «انا کفیناک المُستهزئین» می‌باشد. 

سپس پیامیر خدا صلی ل علیه و آل بیرون آمد و ير روی بسنگی ایستاد و 
فرمود: ای قریشیان! ای عرب! از شما می‌خواهم که شهادت دهید معبودی جز اله 
وجود ندارد و من فرستاده و پیامبر اویم» بت‌ها و هر چه را شریک خدا می‌دانید 
رها کنید و خواسته و فرمان مرا بپذیرید تا بر همه عرب مسلط شوید و عجم تابع و 
مطیع شما شود و شما در بهشت هم پادشاهی کنید. قریشسیان خندیدند و او را 
مسخره کردند و گفتند: محمد بن عبد الله دیوانه و مجنون شده است. اما به خاطر 
موقعیت و جایگاه ابو طالب. جرأت و جسارت بیشتری نکردند. 

قریشیان نزد ابو طالب رفتند و گفتند: ای ابو طالب! برادرزاده توء عقیده و 
باورهای ما را احمقانه می‌داند و به بت‌ها و معبودان ما دشنام و نفرین می‌گوید و 
جوانان ما را فاسد می‌کند و اجتماع ما را پراکنده و متفرق می‌سازد. اگر فقر او را به 
این کار واداشته, مالی برای او جمع می‌کنيم تا ثروتمندترین شخص قربش بشود و 
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پرسید: ای پسر برادرم! این حرف‌ها که می گویی چیست؟ فرمود: این دین خداست 
که خفا آن را برای تیامیران و فرنجادکان خود یمد نده: غداوند مرا په پیامیری ید 
موق مردم فرنخاده است. ابو طالب گفت: قوم توه ریش بیش من آمده رود و از 
من خواستند تا به تو بگویم آنها را رها کن و به حال خود بگذار, پیامبر صلی ال 
علیه و آله فرمود: ای عمو جان نمی‌توانم با خواسته خدا مخالفت کنم. ابو طالب 
دیگر چیزی نگفت. قریشیان دوباره نزد ابو طالب جمع شدند و گفتند: تو بزرگ ما 
هستی؛ محمد را به ما واگذار تا او را بکشیم و در ازای آن, تو پادشاه و سلطان ما 
باش, ابو طالب قصیده‌ای طولانی در جواب آنها سرود که برخی از ابیات آن چنین 
است: 

جون دبدم که هیچ دوستی و محبتی برای قریش باقی نمانده و همه پیوندها و 
دستاویزها را گستتهاند. 

دروغ می‌گویید. به خدای کغبة و گند! محمد خوار و مقهور نمی‌شود. هنوز ما 
پیشاپیش او با شمشیرها و نیزه‌ها,نجنگیده‌ايم. 

تنها در صورتی دست از او برمی‌ذاريم که در اطراف او به خاک افتاده و کشته 
شده و زنان و فرزندان را فراموش کرده,باشیم, 

وقتی همه فریش در قتل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجماع کردند و پیمان 
نامه‌ای لازم‌الاجرا نوشتند. ابو طالب, بنی‌هاشم را جمع کرد و انها را به کعبه و رکن 
و مقام و مشعر سوگند داد که اگر خاری به بای محمد صلی اله علیه و آله خلید. 
همه شما به حمایت از او بيایید. پس پیامبر صلی الله عليه و آله را به شعب برد و 
چهار سال شب و روز. شمشیر به دست بالای سر حضرت مواظب او بود. وقتی از 
شعب بیرون آمدند. ابو طالب وفات یافت. پیامبر خدا صلی اله علیه و آله در حالی 
که دائماً می‌گفت: ای عموجان فدایتان شوم! نزد ایو طالب آمد و گفت: های 
عموجان کودکی را تربیت کردی و یتیمی را کفالت نمودی؛ خداوند به جای من 
پاداش نیک و خير به تو عطا کند. کلمه‌ای را بگو تا به واسطه آن نزد خداوند برایت 
شفاعت کنم» روایت شده است که ابو طالب تا پیامبر صلی الله علیه و آله را راضی 
نکرد از دنیا نرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر در مقام محمود 
بیایستم» برای پدر و مادر و عمو و برادری که در جاهلیت با هم پیمان اخوت بسته 
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بودیم» شفاعت خواهم کرد. 

۰) علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عُمّیر» از سیف ابن عمیره و عبد الله 
بن سنان و ابو حمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام قل کسرده است که فرسود: 
پیامبر در حجةالوداع در منطقه ابطح اتراق کرد. بالشی گذاشتند حضرت بر روي ان 
نشست. دستانش را به سوی آسمان گرفت و به شدت گریست. سپس گفت: خدایاا 
تو به من وعده دادی که پدر و مادر و عمویم را در اتش عذاب نمی‌کنی. سپس به 
حضرت وحی شد؛ من بر خودم سوگند خوردم که تنها کسی وارد بهشت من شود 
که بگوید: «لا اه الا لله وأنک عبدی و رسولی» [هیچ معبودی جز الله نیست و تو 
بنده و فرستاده من هستی], اما به شعب برو و انها را صدا کن. اگر به صدای تو 
جواب دادند: رحمت من پر آنها واجب مسی‌شود. پسامیر صای له علیسه و اله 
برخاست و به شعب رفت و آنان را صدا کرد و فرمود: ای پدر و مادر و عمویم! هر 
سه از قبر بیرون آمدند و خاک را از سر خود تکاندند. پیامبر پرسید: ایا این کرامتی 
که خدا به من عطا کرده و مرا شرافت دادهںهی‌بیتید گفتند: شهادت می‌دهیم که 
معبودی جز الله نیست و تو بی‌تردید رسُولآقفرّستاده خدا هستی و هر چه از 
جائب خدا آورده‌ای. همه حق و حقیقت نت مر صلی اله علیه و اله فرمود: به 
قبرها و آرامگاه‌های خود بر گر دید »امیر کنلی اف مله وکاله به مکه برگشت و 
علی علیه السلام از یمن بازگشت. پیامبر صلی الله علیه و اله به او فرمود: مزده‌ای 
برایت دارم ای علی! على عليه السلام عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! هميشه 
خوش خبر باشید. فرمود: ببین خداوند در این سفر حج چه به ما عطا کرد! و او را 
از ما وقع آگاه کرد. علی علیه السلام گفت: الحمد ه. پیامبر» پدر و مادر و عمویش 
را در قربانی حج شریک کوب 


تن لت تین صَدرك با بون" فس ند لت وگن شش 
لکاجدین۵, 


[و قطعاً می‌دانيم که سینه تو از آن چه می‌گویند. تنگ می‌شود# پس با ستایش 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۸۲. 
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پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنند گان باش] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن محمد قاسانی, 
همه از قاسم بن محمد اصفهانی. از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث نقل 
کرده‌اند: امام صادق علیه السلام فرمود: ای حفص هر کس صبر کند. زمانی کوتاه را 
صبر کرده است و هر کس بی‌تابی کند. زمانی کوتاه را بی‌تابی کرده است. 

سپس فرمود: در همه امور و کارهایت صبر پيشه کن. خدای عز و جل محمد 
صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد و به او امر نمود تا صبر پیشه کند و پا مردم مدارا 
نماید و فرمود: «واصبر عَلی ما یقولون وافجرشم جرا جمیلا* وذرنی والمُكذبين 
اولی النعْمة» [و بر آن جه می‌گویند شکیبا باش و از آنان اگ عفن 
فاصله بگیر # و مرا با تکذیب‌کنندگان توانگر واگذار] و فرموده است: «ذفع ؛ بای 
ی فاذا زی پیک وبینه ڪداوة کاله ول“ حمیم # وما یلاها لا الذي 
و [دفع کن آن اه کنتی ا و TEE‏ 

اھ کون« شوش نکیل کان شتا راید کشا کر کی 
۳ نمی‌یابند و آن را جز ا2یچ به/بای6 بزرگ نخواهد یافت] 

TT 
استخوان زدند و راندند. در ایق هنگام کاسه صیربحضرت لبریز شد و به ستوه آمد و‎ 
خداوند به او فرمود: «لقد تلم نک تفیق ضدرک بتا یرنه فیح بخند‎ 
ریک وکن من السناجدین»"‎ 

۲) علی بن ایراهیم: سپس خدای متال فرمود؛ : هوقا عم آنک یضبیق 
صدرک بما یقولون» یعنی به خاطر این که تو را تکذیب می‌کنند و خدا را یاد 
می‌کنند «فَسبّح بحمدر ریبک وکن من السجدین»" 


۱- مزمل/ ۱۰-۱۱. 
۲- فصلت/ ۳۴-۳۵ 
۲-کافی, ج ۲ ص ۷۱ ح ۳. 


۳- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۸۲ 
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اغد ريك 4 امین 0 
[و بروردگارت را پرستش کن تا این که مرگ تو فرا رسد] 

۱) در کتاب مصباح الشریعه آمده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
عاملان همه هلاک شدند به جز آنان که عملشان عبادت و بندگی بود عابدان همه 
هلاک شدند. به جز آنان که عبادتشان از سر علم و آگاهی بود. عالمان همه هلاک 
شدند. به جز آنان که در علم صادق و راستگو بودند. صادقان همه هلاک شدند, به 
جز آنان که اخلاص داشتند. مخلصان همه هلاک شدند. به جز آنان که پرهیزک‌ار 
بودند و تقوا داشتند. با تقوایان همه هلاک شدند. به جز آنها که یقین داشتند؛ آنان 
که به یقین رسیده‌اند بر خَلّق و سرشتی عظیم و بزرگ دست یافته‌اند. خدای تبارک 
و تعالی فرموده است: «وآعبد ربکا خی یتیک البقين» ' 
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سوره تحل 


این سوره ۸ آیه دارد و بعد از سوره کهف 
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فضیلت و واب قرائت سوره نحل 


۱) ابن بابویه با سند خود از عاصم بن خمّید حناط. از محمد بن مسلم. از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس در هر ماه, سوره نحل را 
بخواند. از ضرر و زیان مصون می‌ماند. همچنین هفتاد نوع از بلایا و مصائب از او 
دور می‌شود. که ساده‌ترین آنها جنون, جذام بر است و مسکن و مأوایش در 
بهشت عدن خواهد بود که در وسط بهشت‌ها قزار دار 

۲) عیاشی از محمد بن مسلم» از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: هر کس در هر ماه, سوره نحل را بخواند. خداوند زیان و ضرر و هفتاد نوع 
مصیبت و بلا را از او دور می‌کند که ساده‌ترین آنهاء جئون و جذام و برص است و 
مسکن او در بهشت عدن خواهد پود و امام صادق عليه السلام فرموده است: بهشت 
عدن, مرکز همه بهشت‌ها است." 

۳) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر کس این سوره را بخواند. خداوند نهمت‌هایی را که به او عطا کرده, 
محاسبه نمی‌کند و اگر در روز یا شبی که سوره را خوانده است از دنیا برود. پاداش 
کسی را دارد که به نیکی وصیت کرده و سپس از دنیا رفته است. اگر آن را نوشته و 
در باغی دفن کنند. همه درخت‌ها می‌سوزد و اگر در خانه‌ای گذاشته شود. پیش از 
بایان سال همه اهل خانه هلاک می‌شوند. 


۲- تفسیر عباشی, ج ۷ ص ۰۲۷۵ ح ۱. 
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۴) و امام صادق عليه السلام فرموده است: اگر این سوره را نوشته و در دیوار 
باغی بگذارند. همه درختانی که ثمر داده‌اند. میوه‌های خود را می‌ریزند و اگر در 
منزلی گذاشته شود تمام افراد آن تا پایان سال هلاک می‌شوند. پس بايد که از خدا 


از ۱۳ 


۱- مجمع البیان. ج ص ۱۳۵ 
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تفسیر سوره نحل 


جم 
ارام ئلا توء سائ وتا کاش رکون ا 
er‏ رو نون" 


۱) محمد بن ابراهیم نعمانی, از علی بن اخفل کن نر غ از 
علی بن حسین؛ از علی بن حسان, از عب ترح بن کنیسره از اقب دق 
عليه السلام روایت کرده است که درباره آیه الفلا اتتغجلوهة» فرموده 
است: منظور. امر ماست؛ خداوند حکم کرده است که درباره | ن نباید عجله شود تا 
آن را با سه لشکر یاری رساند: با ملانکه. مومنان و ترس و رعب» خروج قائم ما 
همانند ظهور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. همان گونه که خداوند فرسوده 
است: «کمّا ا و گونه که بروردگارت تو را از 
خانه‌ات به حق بیرون آورد]." شیخ ۳ در کتاب (الغیبة) همین روایت را با سند 
خود از عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق عليه السلام نقل کرده است. 

۲) ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیهاء از ابو 
مفضل محمد بن عبد اللّه. از محمد بن همّام» از جعفر بن محمد بن مالک از علی بن 


۱- انفال / ۸۵ 
۲- الفيبةء ص ۱۶۲ 
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يونس خزاز. از اسماعیل بن عمر. از ابان, از پدرش» از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که فرمود: وفتی خداوند ظهور قائم عليه السلام را اراده کند» جبرئیل 
عليه السلام را به صورت پرنده‌ای سفید رنگ می‌فرستد که یک پایش را بر کعبه و 
دیگری را در بیت المقدس قرار می‌دهد و سپس با پلندترین صوت ندا مس‌دهد: 
«أتی مر له فلا تَستَفجلوه» سپس قائم عليه السلام كنار مقام ابراهیم دو ركعت 
نماز به جا می‌آورد و آن گاه به راه سی‌افتد. سیصد و سیزده نفر از اصحاب 
حضرت. اطراف او را گرفته‌اند. در میان آنها کسانی‌اند که شبانه بستر خود را ترک 
کرده و به سوی او روان می‌شوند. حضرت قائم علیه السلام خروج می‌کند. در حالی 
که در دست خویش, سنگی دارد که آن را بر زمین می‌افکند و همه جا را سرسبز 
۱ 

۳) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود 
عثمان. از ابان بن تغلب از امام:خنادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اولین 
پرنده‌ای سفید نزد حضر اوه پل یلت می‌کند. سپس یک پایش را بر 
بیت الله الحرام و دیکر یزرا بی بیت المقدس می گذارد؛ سپس با صدای باندی که 
همگان آن را می شنئو ند ندا می د هد: «آتّی الله فلا تستغجلو' 

۴) محمد بن یعقوب از محمد بن بحیسی, از محمد بن حسین, از علی بن 
اسباط. از حسین بن ابی العلاء از سعد اسکاف نقل کرده است که گفت: شخصی 
نزد امیر المزمنین علیه السلام آمد و از او درباره روح پرسید؟ که آیا روح 
غیر از جبرئیل است» و این جمله را برای او تکرار کرد. آن مرد عرض کرد: کلام 
بزرگی می گویید. هیچ کس نمی گوید روح, مخلوقی غیر از جبرئیل است. امیر 
المؤمنين عليه السلام به او فر مود: «نو گمراهی, و از کمراهان روایت مسی‌کقسی)؟ 
خداوند به پیامبرش فرمود: «أتی آمُر اللّه فلاً تَسْتعجلوه سْبْحانه وتّعالی ما 


۲- کمال الدین, تمام النعمةء ج ۲. ص ۶۰۸ باب ۵۸ ح ۱۸. 
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شر کون« یرل الْمَلایْكة بلروح» پس روح. مخلوقی غیر از ملائکه است," 

۵) سعد بن عبد الله از محمد بن عیسی بن عبید و محمد بن حسین و موسی 
بن عمر بن یزید صقل از علی بن اسباط» از علی بن ابی حمزه از ابو e‏ 
جمفر صادق علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه «یتزّل الْملاْکة بالروح من 
آرم علی من یش ین عینادو» فرمود: جبرئیل. کسی است که بر پسامبران نازل 
می‌شود. روج هميشه همراه پیامبران و اوصیا است. از آنها جدا نمی‌شود. و و از 
جانب خدا به آنها تعلیم داده و آنها را هدایت می‌کند. و با دو جمله لا اله الا هو 
محمد رسول الله خدا پرستش می‌شود و بنده, مطیع و منقاد او می‌شود» چه جن؛ 
چه انس و چه مَلک؛ و هر ملک انس و جنی تنها با شهادت به یگانگی خدا و 
رسالت محمد صلی اله علیه و آله خدا را می‌پرستد و عبادت می‌کند و خدا همه 
مخلوقات را تنها برای عبادت خویش خلق کرده است." 

۶) عیاشی از هشام بن سالم, از یکی از یاران ما روایت کرده است که از امام 
صادق عليه السلام درباره آیه «أتی مر الله فلا ُمْیمْجلوه» پرسیدم: فرمود: هر گاه 
خداوند از وقوع امری تا وقت معین به پیامبر ضیتلی اله جلیه و آله خبسر می‌داد. 
می‌فر مو د: «أتی مر الله فلا تسَجلوه» تا ای که اندوقت مقرر فرا می‌رسید؛ و 
فرموده است: هرگاه خداوند خبر می دلو کرای دو قوع مییبیوندد جنان بود که 
گویی واقع شده است." 

۷ ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اولین 
کسی که با قائم علیه السلام بیعت می‌کند. جبرئیل علیه السلام است که به صورت 
پرنده‌ای سفید بر حضرت نازل شده و با او بیعت می‌کند. پس یک پایش را بر بت 
له الحرام و دیگری را بر بیت المقدس می‌گذارد و با صدای بلشدی که همگان 
می‌شنوند. ندا می‌دهد: «أتى آذر له قلا تمتغجلوه»" 


۱- کافی. ج ۱ ص ۲۱۵ ح ۶ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۷۵ ح ۲. 


۳- تفسیرعباشی, ج ۲. ص ۲۷۵ ح ۳. 
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و در روایتی دیگر از ابان, از امام محمد باقر عليه السلام همین حدیث روایت 
یله اد 
10 : وقتی قریش از پیامبر صلی اله علیه و آله خواستند عذاب 
ز افا ال خداوند این آیه را نازل فرمود: «آتی آمر الله فلا تسنتغجلوة» 
ا ی من آمرو» , E‏ 
٩‏ و نیز: در روایت ت آبو ا از امام باقر علیه السلام درباره آید «علمی من 
شاه من عباده أن آنذروأ أنه لا له الا نا فائقون» آمده است: يعنى با کتاب و و 


5 
پیامبری. 


لق ان ین امعم رن( ولا مالک هایت) 
مغ زمفا کون( رلک هل جين رون و جبع نوی (0), 


[انسان را از نطفه‌ای آفریده ایس آن گاه ستیزه‌جوبی آشکار است* و چارپابان را 
برای شما آفرید. در آنها پزای,شا (وسُییله) گرسی و سودهایی است و از آنها 
می‌خورید» و در آنها برایشما زیبتایی است؛ آن گاه که (آنها را) از چراگاه 
برمی گردانید و هگا ره 5 هار بو جرال می‌برید ] 

۱ علی بن ابراهیم: «خ نان من )خر یم »نیاو را از 
یک ف انب منت افر پد پس انسان دشمنی متکلّم و بلیغ شد" 

۲ سپس از قول ابو جارود درباره آیه «والانعام خلَمَهَا کہ نها دفاء ومنافع» 
و گفته است: دفء یعنی کرک و پشم شتر و یا هر آن چه با آن گرم می‌شوند مشل 
ات 


۱- تفسبر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۶ ح ۴. 
۲- تفسیر قمی» ج ص ۲۸۴. 
- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۸۴ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۴ 
۵- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۴ 
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۳) علی بن ابراهیم: «دف»» یعلی هر چه که خود را با آن گرم می‌کنند مشل 
پشم و موی چهارپایان. 
۴) و د نیز: «ولکم فیها جَمّال حین تریُون وحین تسرخون» یعنی آن گاه که از 


خا اه برمن کرختن ی ا هریم [ TT‏ 


وتیل اک ایب زر توا باه لین الاش إن رم رؤوت 
ر( 

[و برهای شما را به شهری می‌برند که جز با مشقت بدن‌ها دان 
نمی توانستید برسید. قطعاً پروردگار شما رئوف و مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن عبد الجبّار. از صفوان بن یحیی, از عبد الله 
بن بحیی کاهلی, از امام صادق علیه السلام در توصیف حج تقل کرده است که 
فرمود: پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: حج,,یکی از دو جهاد است. حج» جهاد 
ضعیفان است و ما ضعفاييم, به جز نمازء هنج جیر بر رو بالاتر از حج نیست. در 
این حج نماز هم وجوددارد اما در نماز پیش از این حج وجود نداشت. و مبادا 
وقتی توانایی به جا آوردن حج را دای دریاره لن کوتاهی کنی» مگر نمی‌بینی که 
در راه حج, موی سرت ژولیده و آشفته و پوستت چرکین و کثیف می‌شود و از نگاه 
به زنان منع می‌شوی, ما که اینجاء و به کمبه نزدیک هستیم و اب جاری در دسترس 
داریم» با سختی و مشقت به حج می‌رویم؛ وضع شما که دور هستید چگونه خواهد 
بو 

و ی ی ی NE‏ 
تحمل کند. مثل تفییر غذا و خوراک و تحمل باد و سوزش افتابی که توان ۵ گریز 
آن و دفع آن را ندارد و این معنی کلام خد.اوند است که می فر ماید: «رتخمل اق 
إلى بل لم تکوئو بالغيه الا بشیق الانفس ان ربكم آرژوف رحیم» 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۲۸۴ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۸۴ 
۳- کافی, ج ۴. ص ۰۲۵۳ ح ۷ 


: 668 < 
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۲ عیاشی از کاهلی نقل کرده است: شنیدم امام صادق عليه السلام در توصیف 
حج می‌فرمود: رسول خدا صلی ان علیه و آله فرمود: حج. یکی از دو جهاد است 
حج» جهاد ضعیفان است و ما ضعيفانيم. به جز نماز هیچ چیز برتر و بالاتر از حج 
نیست. این جا درحج نماز هم وجود دارد. اما در نماز پیش از این حح وجود 
نداشت. مبادا وقتی توأنایی به جا اوردن حج را داری, درباره ان کوتاهی کنی, مگر 
نمی‌بینی که در راه حج» موی سرت ژولیده و آشفته و پوستت چسرکین و کثیف 
می‌شود و از نگاه به زنان منع می‌شوی, ما که این جا و به کعبه نزدیک هستیم و آب 
جاری در دسترس داریم» با سختی و مشقت به حج می‌رسیم؛ وضع شما که دور 
هستید جگونه خواهد بود؟ 

هیج پادشاه و رعیتی به حج نمی‌رسد مگر این که سختی و مشقت بسیاری 
تحمل کند. مثل تفییر غذا و خوراک و تحمل باد و آفتابی که نمی‌تواند آن را از 
خود دور کند یا از آن بگریزد و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: 

«رتخیل الک لیب ونوا یه لبق الاشس إن ربكم روف 
رحیم»! 

۳ علی بن ابراهیم درتوضیمیقتای این آیه گفته است: یعنی به مکه و مدینه 
و هبذ شق فا . 


وال وال ولعم روا یه ون مالا تون (۸)وع اه فصو 
لبیل ومنھا از وگ ماک یر ٩و‏ اي رل الما هشن 
رات یه یوبن آشکم بد لزع وون ال الاب 
ومر کل ارات ان ني داك دقن یرون (۱) وس کم الیل ونر 
وان وافت لیم ما بت بأمره ار اش بل واا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۲۷۶ ح ۵ 


۲- نفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۴. 
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کر في الأرض لوا ني داك لاه موم کون (۱) وهو اي ر 
مر الوا رن تا رع و جوا ئة له شوت ری ات ونر فه 
وتواین تشه وک کون 0۵وی نيال رض رواسيآن یدب ور 
وسا ملگ کنو ن(۱۵). 

[و اسبان و استران و خران را (آفرید) تا بر آنها سوار شوید و (برای شما) تجملی 
(باشد) و آنچه را نمی‌دانید می‌آفریند #و نمودن راه راست بر عهده خداست و 
برخی از آن (راه‌ها) کو است و اگر (خدا) می‌خواست ممسلما هسه شما را هسدایت 
می کرد« اوست کسی که از آسمان. آبی فرود آورد که (آب) آشامیدنی شما از 
آن است و روییدنی(هایی) که (رمه‌های خود را) در آن می‌چرانید (نیز) از آن 
است* به وسیله آن کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه 
تحضرلات: (دیگر) برای کا مر روباند قطما در آیتهتا برای مزدمسی که دة 
می‌کنند. نشانه‌ای است# و شب و روز واخور شید و ماه را برای شما رام گردانید 
و ستارگان به فرمان او مسخر شدهاند. ساماد ایی مور) برای مردمی که تعقل 
می‌کنند. نشانه‌هاست # و (همچنین) آن چه راڈر زمين به رنگ‌های گوناگون 
برای شما پدید آورد (مسخر شما ساختَ)؛ بی ترکی شکار این (امور) برای مردمی که 
پد می گیرتت تشاندای است # و اوت کسی که ذریا وا کر گرعالید کا اد آن 
گوشت تازه بخورید و پیرایه‌ای که آن را می پوشید. از آن بسرون آورید و 
کشتی‌ها را در آن شکافنده (آب) می‌بینی و تا از فضل او بجویید و باشد که شما 
شکر گزارید # و در زمین کوه‌هایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودهاو 
راه‌ها (قرار داد) تا شما راه خود را پیدا کنید] 

۱ عیاشی از زراره» از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام 
تقل کرده است: از امام درباره ادرار اسب و قاطر و الاغ پرسیدم و امام عليه السلام 
آن را ناپسند و مکروه دانست. پرسیدم: آیا گوشت این حیسوان‌هما حسلال نیسست؟ 
و ا خا aa lg‏ ات« توالا یمام عالها اک فوتا دق 


` - 


تسیر 
روابی 
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ال ات 


ومنافع ومنها تأکلون»؟ [و چارپایان را برای شما آفرید در آنها برای شما (وسیله) 
گرمی و سودهایی است و از آنها می‌خورید] و درباره اسب و قاطر و الاغ فرسوده 
است: : «لترکبوها وزینة» لذا خداوند حیواناتی را که در قرآن ¿ نام برده است برای 
خوردن. و اسب و قاطر ر الا را برای سوار شدن تعیین کرده است. خوردن 
گوشت این سه حیوان حرام نیست. ولی مردم از آن صرف‌نظر کرد‌اند." 

۲ شیخ در تهذیب. با سند خود از احمد بن محمد از محمد بن خالد, از قاسم 
بن عروه. از ابن بکیر, از زراره نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام یا امام 
صادق علیه السلام درباره حکم ادرار چهارپایان اگر با لباس برخورد کند پرسیدم, 
امام آن را مکروه دانست. پرسیدم: ایا گوشت آنها حلال نیست؟ فرمود: بلی» حلال 
است. اما از جمله حیواناتی نبستند که خداوند برای خوردن تعیین کرده اس" 

۳) علی بن ابراهیم: «لترکبوها و تأکلوها» همان طور که در سوره انعام فرموده 
است؛: «ویخْلق ما لآ تعلَمون» عجائبی که خداوند در دریا و خشکی افریده است 
«وعلی له قصد السبیل ومنهًا چآشر»ریعنی راه و طریق «هُو الّذِى آنزل من السَمَاءٍ 
ما کم من شراب مه شجر فیم َسیمُون» بعنی کشت و زرع می‌کنید. «ینبت کم 
به ال نیع 1 والز نون والخیل والاعناب ومن اگل الْمَرَات» یعنی باران. «ِن فی لک 
لاه رم بتگرون» سب کا ببت:«وتا در لک فی الاراض» یعنی خلق کرد و 
از ژمین خارج کرد مخ آلوانه ان کی ذلک لآبة و NEE"‏ 

«وهُو الى سَخر ابر لا لوا م مه لحم ط ریا و7 تستخرجواً منه حليّة تلبَسُونها» 
یعنی از دریا انوع جواهر را بیرون می‌آورد. «وتری الک مواخر فيه» یعنی 
کشتی‌ها, «وألقّی فى الأرض ردام ان تشن یکره یعنی کوه‌ها. «واأنهٌارا وَسْبلاه 
بعنی راه‌ها: KA‏ تهتدون» یعنی تا هدایت شوید ۲ 


۱- نحل / ۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۶ ح ۶ 
۳- تهذیب. ج ۱. ص ۲۶۴ م ۷۷۲ 


۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۴ 
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وَعَلامات واه هون وی 
[و نشانه‌هایی (دیگر نیز قرار داد) و آنان به وسیله ستاره (قطبی) راه‌یایی می کنند] 

۳ E 
داود مُسترق» از داود جصاص نقل کرده است که امام صادق علیه السلام درباره آیه:‎ 
«وعلامات والنجم هُم یَهتَدُون» فرمود؛ منظور از نجم, رسول خدا صلی ال عليه و‎ 
آله و مقصود از علامات, ائمه معصومین علیهم السلام هستند.!‎ 

۲) و نیز از او» از حسین بن محمد از معلّی بن محمد از وشاه, از اسباط بسن 
سالم نقل کرده است که هیثم از امام صادق عليه السلام درباره آیه: «وعلاقاتٍ 
انم هم يَهْتدون» پرسید و من در آن ن¿ جا حضور داشتم. حضرت فرمود: ما ائمه. 
همان علامات, و رسول خدا صلی اله علیه و آله نجم است. پس فرمود: وسول خدا 
صلی الله عليه و آله نجم و ائمه معصومین علیهم السلام علامات هستند." 

۲ و او از حسین بن محمد از معلی بن,محمد, از وشاء نقل کرده است: : از 
امام رضا علیهالسلام دربارهآیه «وعلامات ولمم بښتدون» پرسیدم فرمود: : ما 
همان علامت و رسول خدا صلی الله عليه لوالا نجم است." 

۴ علی بن ابراهیم. از پدرش, از نضر بی سوید. از قاسم بن سلیمان, از معلی 
بن ختَیْس, از امام صادق عليه السلام نقل رده ات که‌افرمود: نجم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و علامات» ائمه علیهم السلام می‌باشد." 

۵ و او از پدرش, از حسین بن خالد. از ز امام رضا عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: : «وعلامّاتٍ الم هم یهتَدْون» علامات. ۹ و جانشینان پیأمبر صلی 
الله عليه و اله و نجم رسول خدا صلی اله علیه و آله است.* 

۶) شیخ در کتاب امالی از محمد بن محمد از ابو القاسم جعفر بن محمد بن 


۱- کافی. ج ۱ ص ۰ ۱ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۰۱۶۱ ح ۲. 
۳- کافی, ج ۱. ص ۰۱۶۱ ح ۳. 
۴ - تفسیر قمی» ج ۱ ص ۰۳۸۵ 


۵- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳١‏ 


: 60| <- 
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قولویه- که رحمت خدا بر او پاد- از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد پن محمد 
بن عیسی, از حسن بن محبوب. از منصور بن بزرج؛ از ابو بصیر از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که درباره ایه «وعلامات وبالنجم هم یهتدون» فرمود: نجم. 
رسول خدا صلی ا علیه و اله است و علامات. امامان پعد از او هستند ‏ 

۷) عیاشی از مفضل بن صالح. از یکی از یاران خود از امام صادق عليه السلام 
یا امام باقر عليه السلام تقل کرده ا ست که درباره آینه «وغلاقات الم شم 
یَهُتَدون» فرمود: منظور, امیر المؤمنين عليه السلام ا 

ESE و‎ 

٩‏ ابو ۳ خیّاط نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره آیه 
«رعلامّات وباللجم هم یَهتدون» پرسیدم, فرمود: نجم محمد صلی اله عليه و أله و 
علامات. اوصیا و جانشینان اویند.؟ 

۰ محمد بن فضیل از افام,رضا علیهالسلام درباره آیه فرموده است: سا 
همان علامات هستیم و رسول خدا صلی اه علیه و آله نجم است." 

۱ ابو بصیر از اما مَبَادق علیه السلامروایت کرده است که در آید: 
«وعلامّات وبالنجم هم يهتدون» منظور [آز علامات] ائمه عليه السلام هستند * 

۲( ) اسماعیل ب بن ابی زیاد از جعفر بن محمد. از پدرش, از پدرانش اه زامام 
على بن | بى طالب (علیهم السلام) نقل کرده است: رسول خدا صلی الله علبه و آله 
فرمود: «وبالنجم هم یَهْتدُون» منظور [از نجم ] ستاره جدی (شمال) است که هيج 


۱- امالی. ج ۱, ص ۱۶۴. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۶. ج ۷. 
۲- تفسهر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۷ ج ۸ 
۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۷۷. ح .٩‏ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۰۲ ص ۰۲۷۷ ج ۱۰ 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۷۷ ح ۱ 
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وقت ناپدیده نمی‌شود و قبله را با آن می‌شناسند و در خشکی و دریا با آن راه و 
جهت خود را بیدا یکنت" 

۳ اسماعیل بن کی زیاد از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
وباو رنه «وعلامات وبالتجُم هم یَهتدُون» فرمود: ظاهر و باطنی دارد مقصود. 
جدی است. ستاره‌ای که قبله ۴ پا آن می‌شناسند و مدع در دریا و خشکی راه و 
جهت خود را از طریق آن پیدا می‌کنند؛ زیرا هیچ وقت ناپدید نمی‌شود." 

۴ طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ما امامان, 
علامات هستیم و رسول خدا صلی اله عليه و اله نجم است و فرمود: خداوند 
ستارگان را مایه امنیت و پناه اهل اسمان» و اهل بیت علیهم السلام را مايه امنیت و 
حفاظت و یناه اهل زمین قرار داده است ۳ 


ون وین لس وان نوم 
[و اگر نعمت(های) خدا را شماره کنیب کرای توانسد بشمارید؛ قطعاً خدا 
آمرزنده مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از یکی از یاران خود در حدیثی مرفوع 
نقل کرده است که هرگاه امام زین اور رس این آیه را می‌خواند 
می‌فرمود: پاک و منزه است خدایی که چنین مقدر کرده که نهایت شناخت بندگان او 
از نعمت‌هایش, علم آنها به ناتوانی‌شان در شناخت نعمت‌های اوست. هم چنان که 
نهایت درک بندگان از او, علم به این امر است که نمی‌توانند او را درک کنند و جل 
جلاله علم بندگان خود به ناتوانی در شناخت شکر و سپاس او را ستوده و علم آنها 
به ناتوانی‌شان را شکر و سپاس اتها نسبت به خود قرار داده است. 

هم چنان که آگاهی عالمان را به این که نمی‌توانشد او را درک و فهم کنند, 
ایمان آنها قرار داده است؛ زیرا او می‌دانست که خود توانایی بند گان را مقدر کرده 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۷۷ ح ۱۲. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۷۷, ح ۱۳. 


۳- مجمم البیان» ج ۶ ص ۳۹۰ 


)ی 4" 
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و از آن توانایی تجاوز نمی‌کند و بیشتر مکلسف نمی‌کند. هیچ یک از بندگانش 
مر توا وا رین ع عیادت از پزسنواو وا آن گرند که خا اوت عباوت 
کند و چگونه مي‌توان به آخرین حد عبادت أو رسید, در حالی که حد و چگونگی 
ندارد. أن و مرتیه خداوند از این امور بسیار بسیار پلاتر و پرت است 

در تفسیر آیه «وآتاکم مُن کل ما نو وان دوا ند شنت اله له تخصوفا» [و 
از هر چه از او خواستید به شما عا کرد و اگر نعمت‌خدا را شماره کنید نمی‌توانید 
آن را به شمار درآورید] سوره ابراهیم. این حدیث و ساير احادیث در این زمینه 


۲ 
عنوان شد., 


الیو ن و افلا لفون كافون نوا 
نرو نامان ابو دروب ون ال رورم کر 
وم شنک رون" لا ج اکا نع و 
شک ری یمق E‏ ساطمءالا ول ۰ سأر وا 


او موی زار ای لو رل سا ارزو ۳9 


[و کسانی که جز خدا را می‌خوانند چیزی ۱۳۳ 
می‌شوند# مردگانند نه زندگان و نمی‌دانند کی برانگیخته خواهند شد* معبود شما 
معبودی است یگانه. پس کسانی که به آخرت ایمان ندارند. دل‌هایشان انکار کننده 
(حق) است و خودشان متکبرند* شک نیست که خداوند آن چه را پنهان می‌دارند 


و 


Ya 


ر8 


4 بترم 


و آن چه را آشکار می‌سازند. می‌داند و او گردنکشان را دوست نمی‌دارده و چون 
به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟ می‌گویند: افسانه‌های 
پیشینیان است* تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و (نیسز) بخشی از 
بار گناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می‌کنند. آگاه باشید چه بد باری را 
می کشند] 


۱- کافی. ج ۸ ص ۳۹۴ ح ۸۵٩۲‏ 


٣‏ - در حدیث ۲ تفسیر ایات ۳۴-۶ سوره ابر اهیم عنوان شد. 
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۱) علی بن ابراهیم: این پاسخ به بت‌پرستان است. علی بن ابراهیم گوید: و این 


آیه که «واذٌا قیل لهم ما آنزل ریکُم» درباره على عليه السلام «قالوأ آساطیر 


الاولین» 7 دروغ‌های ملت‌های هه 

۲) علی بن ابراهیم, از جعفر بن محمد. از عبد الکریم بن عبد الرحیم, از محمد 
بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است: شنیدم امام محمد 
باقر عليه السلام درباره این آیه می‌فرمود: «فالذین لا ومون بالآخرة» یعنی این که 
آنان ایمان ندارند که رجعت. حق است و واقع می‌شود. «قلوبهم کر یعنی 
دل‌هایشان کافر است و ایمان ندارند چا یون آنان از ولایت على 


7 س ی‎ 3 ۳۳۲ E E 
علیه السلام روی گردانند «لا جرم أن الله يَعْلم ما بسرون وما یغلنون انه لا يحب‎ 


مر 
ال 
5 


برین» خدا آنان را که ولایت علی علیه السلام را نمی‌پذیرند. دوست ندارد و 
فرموده است: این آیه به این صورت نازل شده اشت ت: «وإذا یل هم اذا آسزل 
ریُکم» - فی على - «قالوا آساطیر الاولین»" 

۳ عیاشی از جابر هل کرده است: اي احای يمورد باقر عليه السلام درباره ايه 
«والذین دون من دون له لا تخلقون شا وم بخلقونه آنوات غر آخاء بت 
بشغرون آیان یبْعفون» پرسیدم و ايشان افر مود الین يدون من ذون اللّه» يعنى 
ابو بکر و عمر و عتمان. که سخن رل کو صلی اه علشه و آله را که فرمود: 
«علی علیه السلام را ولی خود قرار داده از او تن دروغٌ پتداشتند. و با 
على علیه السلام دشمنی کردند و دوست و یأور و پشتیبا ن او نشدند و مردم را به 
ولایت خودشان فراخواندند و این تفسیر کلام خداست کنه سیر ماید: «والُذين 
یعون مين دون اللّه» اما اين قسمت از آیه که می‌فرماید: 7 
چیزی را عبادت نمی‌کنند و نمی‌پرستند «وّفم بُخلقون» یعنی آنها پرستیده مي‌شسوتد 
«آَموات غير أَخیاء» یعنی کافرند و مؤمن نیستند «وَمَا خروم امان ببعشون» بعنسی 
آنها ایمان نمی‌آورند و مشرک هستند لک لَه َاحجذ» حکم. همان است که 
خداوند فرموده است. «فَالذین م لا بوْمنْون» , بعنی آنها ایسان ندارند که رجعت و 
بازگشت. حقیفت است اما این قسمت از آیه: «فلْوبَهُم منکرة» نی این که 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۸۵. 


۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۸۵. 


ا : 


تفسیر 
روایی 


اهاد 
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> س 


قلب‌های آنها کافر است. «وهُم سنتکبرون» یئ یعنی آنها ولایت علی علیه السلام را 
لمی پدپر او شداوند در تهد ید آنها فرموده است: «ل جرم آن الله غلم ما 
قرو با وم إلا لت رین» خدا کسانی را که از ولایت علی عليه 
السلام سرپیچی کنند. و مرت دار" 

ابو حمزه ثمالی نیز از امام محمد باقر عليه السلام چنین حدیثی را روایت کرده 
است.' 

۴) مسعدة بن صدقه روایت کرده است که امام حسین عليه السلام در راه چند 
نفر از مساکین و فقرا را دید که ردایی انداخته و قطعه‌ای نان در آن گذاشته‌اند. انها 
با دیدن امام علیه السلام او را بر سر سفره دعوت کردند و گفتند: بفرمایید يا بن 
رسول اله! (صلی الله علیه و آله) امام عليه السلام نشست و همراه آنها غذا خسورد و 
فرمو د: «انه لا حب الْستتکیرین». سپس به آنها فرمود: من دعوت شما را پذیرفتم. 
شما هم دعوت مرا بپذیرید. گفتند: بر روی چشم. برخاستند و همراه امام عليه 
السلام به منزل او امدند. امام به همسر,خود فرمود: هر چه در خانه داریم برایشان 
آماده کن " 

۵ ابو حمزه از امام صادق علیه السلام روایت کرده ات که رند جبرئبل 
آیه را به این صورت نازل کرد امت, دوا للم مادا آنزل ربکُمٍ» - فی علی- 
«قالواًآساطیر الأوین» و منظور از اولین یعنی بنی اسرائیل.؟ 

۶) جابر از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که فرسود: «وإذا قل 
هم مادا آنزل ربکم» درباره على عليه السلام «قالواً أساطیر الاوّلین», در جاهلیست 
عرب ای را به صوزت تفر مسیجع و موزون ی کفتدک و این معنای أساطیر 
الاولین است. اما «یحْملوا أو رارم کاملة يوم لْقیامّة» یعنی تا روز قیاست کفر 
خود را کامل کنند «وئین آززار این مقر »نی کفر کسانی که بر 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۷۷ ح ۱۴. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۷۸ ح ۱۵. 


۴ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۷۹. ح ۱۷- شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۰۳۳۱ ح 3۵۶. 
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آنها حاکمیت دارند و حکومت می‌کنند را هم بر دوش می‌کشند و خدا می‌فرماید: 
«ألاً سَاء ما بزرون4. 


۷) علی بن ابراهیم: خداوند عز و جل فرموده است: «لخملواً آوزارهم کاملة 


یوم ليام من آوزار الذین ار تین بغر علسم» فرسود: یحملون آثامهم یعنی 
a O O E‏ 
پیروان خود را به دوش می‌کشند. امام صادق علیه السلام در همین زمینه فرمموده 
است: گناه هر خونی که به ناحق ریخته شده حتی اگر به اندازه شاخ (ظرف) 
حجامت باشد و یا تفرقه‌ای که میان امت ایجاد شده یا به زني تجاوز شده پا مالی 
از اه حرام کسب شده باشد بر گردن آن دو تفر (بو بکر و غر) است بدون اين که 
از گناه فاعلان آ یی تیا 

از ابان ا Ss‏ نزد اسام 
محمد باقر علیه السلام رفتم. فرمود: ای کیت اگر مالی داشتم. از آن به تو 
فرمود. به تو می‌گویم. رسول خدا صلی اه عليَةتو له فزنود: «تا زمانی که از ما 
دفاع می‌کنی. روح القدس همراه توست»» عرض کسردم: درپتاره ان دو تفر برایم 
بگویید. امام علیه السلام بالش را برداشت و تا کرد و مقابل سینه خود گذاشت و 
فرمود: : به خدا سوگند. ای کمیت! گناه خونی که بریزد. 2 حتی اگر به اندازه شاخ 
حیجامت باشد یا مالی که از راه حرام به دست آید و یا سنگی از روی سنگی دیگر 
واژگون شود »> بر عهده تم 

اام کا کے ا کار ر ی 
السلام بیعت کردند. امام عليه السلام پنج روز بعد از بیعت» خطبه‌ای را خواند و در 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۷۶ ح ۱۸. 
۳-کافی, ج ۸ ص ۱۰۲ ح ۷۵ 


: 8 


تفسر 
روابی 


هاو 
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وم تس 


آن فرمود: بدائید که هر حقی طالب, و هر خونی مُنتقمی دارد. هر کس برای گرفتن 
حق ما قیام کند. همانند آن است که برای گرفتن خون ما قیام کرده است. و آن 
حاکمی که به درون خویش بنگرد و درباره خویش قضاوت کند. از جاده عدالت 
منحرف نخواهد شد و تنها توانمندی که به کسی ظلم و جور نمی‌کند. خداوند واحد 


و فهار است. 

بدانید هر کسی که بدعتی می‌گذارد. پار گناه و سنگینی آن و هر کسه بعسد از او 
به آن راه برود. بر عهده اوست. بدون این که چیزی از گناه عاملان اصلی کاسته 
شود. خداوند با لقمه‌های تلخ و شراب‌های تلخ و سیاه از آنان که به ظلم, لقمه‌ای را 
خورده و يا نوشیدنی ای را آشامیده‌اند, انتقام خواهد گرفت. بگذار آنان جام‌های 
شراب آميخته با زهر را بنوشند و ردای ترس را ژمانی طولاتی بپوشند. آنان بسبار 
افزون تر از ظلم و ستمی که روا داشتند و بدعتی که آوردند و سیاهی‌هایی را که 
روی هم انباشتند, مجازات خواهند شد. آگاه باشید که از زمستان ایشان جز 
سرمایی سخت و از تابستانشان*#مفوابی کوتاه باقی نمانده است. وای بر آنها که 
توشه‌ای برای خود نیندو ختندهاما: گناهان/ و خطاها را بر پشت خود جمع کردندا ای 
حاملان گناهان! ای مسافران تازاستی و-دروغ! ای بارکشان گناهان ظالمان! بشنوید 
و تأمل کنید و تویه کی هخ تان یگریی؛ به زودی ظالمان خواهند دانست که 
به چه کیفرگاه و دوزخی باز می‌گردند. 

سوگند می‌خورم و سوگند می‌خورم که بنی امیّه بعد از من ردای خلافت را به 
دوش خواهد گرفت و بی‌تردید, اندکی بعد آن را در خانه کس دیگری می‌بینند. 
خدا تنها ظالم را از بین می‌برد و کسی که اولین بار بدعت را گذاشته و راه خطا و 
گناه دیگران را هموار کرده. به اتدازه وزر و گناه آنها که پیروی‌اش کردند. گناهکار 
است و گناه کسانی که تا روز قیامت به این کر راهه بروند و کسانی که مردمان را 
بدون علم و آگاهی گمراه کنتد نیز به دوش می‌کشد. بدائید که باری بد. سنگین و 
سخت را به دوش کشیده‌اند." 

۰) ابن بابویه از پدرش (رحمه افه) از سعد بن عبد اله از محمد بن احمد. از 


احمد بن محمد سیّاری, از محمد ہن عبد الله بن مهران کوفی, از حنان بن سّدیر از 


۱- تفیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۵ 
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پدرش: از ابو اسحاق لیتی نقل کرده است: از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: 
ای فرزند رسول خدا! آیا مومن بصیر و با فراست که به کمال فهم و معرفت رسیده 
است» مررتکب زنا می‌شود! فرمود: نه پرسیدم: : ایا لواط می‌کند؟ فرمود: نه. برسیدم: 
آیا دزدی می‌کند؟ فرمود: نه. پرسیدم: آیا شراب می‌خورد؟ فرمود: نه پرسیدم: ا اد 
این قبیل گناهان کبیره انجام می‌دهد؟ فرمود: نه. پرسیدم: آیا اضلا کنتاهین مرتکسپ 
می‌شود؟ فرمود: او مومن گنه‌کار مل است. پر سیدم: ملم یعنی جه؟ فرمود: 
یعنی خطایی انجام می‌دهد اما بر آن مداومت ندارد و تکرار نمی‌کند. عرض کردم: 
سبحان الا چقدر عجیب است! زنا و لواط و دزدی نمی‌کند. و شراب نیز نمی‌نوشد 
و هیج یک از گناهان کبیره را هم مرتکب نمی‌شود. فرمود: از امر خدا تعجب نکن؛ 
خدای عز و جل هر چه بخواهد انجام می‌دهد و درباره افعالش مواخده نمی‌شود. 
بلکه این مردم هستند که درباره فعل خود مورد مواخذه قرار می‌گیرند. ای ابراهیم! 
اه یی کب ی کیا هرس و ال وال ردمازی وتا کی که این علم 
را افراد خجول و متکیر نمی‌آموزند. عرض کردم( ای فرزند رسول خدا! در مان 
شیمیان شما کسانی را می‌بینم که شراب مقر اگوی می‌کنند و راهها را 
مخوف می‌سازند. زنا و لواط می‌کنند. ربا می‌خورند. و گناهان زشت بسیار مرتکب 
می‌شوند. . نماز و روزه و زکات را سبک"و خوار.می‌شمارند صله رحم را قطح 
می‌کنند و گتاهان کبیره انجام می‌دهند. این چرا و چگونه امکان ¿ دارد؟ امام فرمود: 
ای ابراهیم! آیا چیز دیگری جز این تو را متأثر ساخته است؟ عرض کردم: اری. 
ای فرزند رسول خدا! چیزی بزرگ‌تر از آن چه عرض کردم. پرسید: آن چیست 
ابراهیم؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! می‌بینم دشمنان شما و ناصبی‌ها بسیار 
نماز می‌خوانند و روز می گیرند و زکات می‌دهند و پیوسته حج و عمره به جا آورده 
برای جهاد اشتیاق دارند و با عزمی جزم نیکی و احسان و صله رحم به جا 
می‌آورند و حق برادران خود را به جا می‌آورند و با مال خود به آنان کمک و 
مساعدت می‌نمایند و از شرب خمر و زنا و لواط و سایر گناهان اجتناب می‌کنند؛ 
چرا این گروه چنین هستند و آن گروه چنان که گفتم؟! این مسثله را برایم روشین 
کنید که به خدا! فکر و اندیشه‌ام در این باره افزون شده و شب‌ها را بیدارم و سینه‌ام 
تنگ گشته است و په ستوه آمده‌ام. 

امام باقر علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: برای سوالت جسواب قانع‌کننده‌ای 
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را از کت 


خواهم گفت که از اسرار خفيّهالهی و علوم خزائن باری تعالی است. به من بگو ای 
ابراهیم! هر یک از آن گروه را در پایبندی به عقیده خود چگونه می‌بینشی؟ عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! با وجود آن افعالی که شیعه و مُحبٌ شما انجام می‌دهد. 
اگر مشرق تا مغرب زمین را از طلا و نقره پر و انباشته سازند و به یکی از آنها 
بدهند تا دست از ولایت و محبت شما بردارد و ولایت و محبت دیگری را پپذیرد. 
با حتی اگر بینی او را ببرند و او را یکشند. از ولایت و محبت شما باز نمی‌گردد. 

با وجود تمام آن اعمال و صفاتی که برای ناصبی برشسمردم. اگر مشرق تا 
مغرب مین را از طلا و نقره پر کنند و به یکی از آنا دهنذ تا دست از محست 
طاغوت بردارد و ولایت شما را بپذیرد قبول نمی‌کند و اگر در راه محبت طاغوت 
راه نفس و بینی آنها بریده شود و یا کشته شوند. از عقیده خود باز نمی‌گردد. ار 
یکی از آنها فضیلت شما را بشنود. منزجر می‌شود و رنگش تغییر می‌کند و نفرت 
در چهره‌اش آشکار می‌گردد؛ آن هم به خاطر کینه‌ای است که از شما دارد و محبتی 
که به طاغوت احساس می‌کند, ایام باقر عليه السلام تبسّمی کرد و فرمود: همین جا 
ناصبی هلاک می‌شود. به انش قروران گاوزخ درمی‌آید e‏ 
می‌نوشد و خداوند تبارک و تعالی درباره او فرموده است: «وقدمنا ی ما عملوا من 
عمل فحَملناه هَباء تیا آم مغو گونه کاری که کرده‌اند می‌پردازيم و آن را 
(جون) گردی پراکنده می‌سازیم] 

وای پر ودای براقا زب می‌دانین عات این کار چت کرم پوق 
است؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آن را برایم توضیح دهید و آشکار 
سبازید. 

فرمود: ای ابراهیم! خدای تبارک و تعالی هميشه عالم و قدیم است و اشیاء را 
از هیچ خلق کرده است و هر کس گمان کند خداوند هستی را از چیزی خلق کرده, 
کافر است؛ زیرا اگر چنین باشد. پس آن چیز در ازل همراه خدا بوده و ازلی بوده 
است و چنین نیست, بلکه خداوند عز و جل همه چیز را از هیچ آفریده و از جمنه 
ان چه خدا خلق کرده, زمینی پاک است؛ پس خدا در آن آبی زلال و شیرین روان 


ساخت. سپس ولایت ما اهل بست را بر آن زسین عرضه داشت و زمین آن را 


۱- فرقان / ۲۳. 
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پدیرفت آن أب هفت روز در آن زمین جاری شد تا آن را کاملا پوشاند و سپس 
آب در زمین فرو رفت وخدا از پاک‌ترین و نباب‌تسرین بخضش آن زسین, گلسی را 
برداشت و گل ائمه علیهم السلام قرار داد. پس از باقی مانده آن گلی برداشت و 
شیعد ما را از ان خلق کرده اک خدا کل و سرعنت قنما را همعون کل م کن سا 
به حال خود رها می‌کرد, اکنون ما و شما یک چیز بودیم. پرسیدم: خدا با سرشت 
ما چه کرد[ فرمود: خداوند پس از آن, زمینی شوره‌زار و پلید و لجن خلق کرد و 
در آن هفت زوز آب تخارن کید ھا ایس کید کناملا آب» آن زمین را پوکسانده ز 
فراگرفت. سپس آب. در زمین قرو رقت و خدا از گل آن برداشته طافوت و 
رهبران آنها را افرید: پس کل شا و آنها را یه هم آمیخت که اگر چنین نمی شش و 
گل آنها با سرشت شما نمی‌آمیخت. آنها هرگز شهادتین را نمی‌گفتند و نماز و روزه 
و زکات و حج به جا نمی آوردند و امانتدار نبودند و در شکل و ظاهر شبیه شما 
نبودند که هیچ چیز برای مؤمن سخت‌تر از آن نیست که صورت دشمنش را شسبیه 
خود بییند. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! خداوندا سیلبا ی کو گل چه کرد؟ فرمود: آن 
گاه, آن دو گل را با آب اول و دوم در آمیخت وعانند پوشت دبساغی شده آن را 
مالش داد. 

پس مشتی از آن برداشت و فرمود: این به سوی بهشت خواهد رفت و یرای 
من هیج فرقی نمی‌کند و مشتی دیگر برداشت و فرمود: این به سوی جهنم خواهد 
رفت و برای من هیچ فرقی نمی‌کند و سپس آن دو گل را در آمیخت؛ و لذا از اصل 
و سرشت مؤمن در سرشت کافر آمیخته شد و از اصل و سرشت کافر در سرشت 
مومن آمیختذ گشت. آن اعمال زنا و لواط و ترک نماز و روزه و حج و جهاد و 
جرم و جنایت و گناهان کبیره که شیعه ما مرتکب می‌شود از طینت و سرشت 
ناصبی است که در شیعه ما آمیخته است؛ زیرا انجام گناهان و زشتی‌ها از اصل و 


جوهره ناصبی است؛ اما آن التزام ناصبی به نماز و روزه و زکات و حج و جهاد و 
نیکی کردن‌ها همه و همه از اصل و کل موّمن است که در سرشت او آميخته است؛ 
زیرا انجام حسنات و پرهیز از گناه از جوهره و اصل مؤمن است. وقتی این اعمال 
به پیشگاه حق تعالی عرضه شود می‌فرماید: من عادلی هستم که جور و ستم 
نمی‌کنم. منصفی هستم که ظلم نمی‌کنم و حاکمی هستم که بی‌عدالتی نمی‌کنم. جانب 
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کسی را نمی گیرم و تعدّی و تجاوز نمی‌کنم. اعمال زشتی را که مومن انجام داده 
است. به سرشت و اصل ناصبی ملحق کنید و اعمال نیکی که ناصبی انجام داده به 
اصل و جوهره مؤمن بیفزایید. هر یک را به اصل خود بازگردانید. من الله هستم؛ 
هیج معبودی جز من وجود ندارد و من از اسرار و پنهان همه چیز آگاهم و می‌دانم 
در قلب بندگانم چه می‌گذرد. بی‌عدالتی و ظلم نمي‌کنم و هر کس را به هر عملی که 
پیش از خلق و آفرینش او , آن را شناشته‌ام و از آن آگاهم ملزم مي‌دارم. 

پس امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابراهیم! این ایه را بخوان, عرض کردم: 
ای فرزند رسول خدا! کدام آیه را؟ فرمود: « قال معاد الله أن تأخذ الا من وجدنا 
ماغنا عنده انا (ذا آظالمون » [(یوسف) گفت: پناه بر خدا. او آقای من است؛ به 
من جای نیکو داده است. قطعاً ستمکاران رستگار نمی‌شوند] این آیه در ظاهر همان 
است که شما از آن می‌فهمید. اما به خدا در باطن به همین امسر دلالت دارد. ای 
ابراهیم! قرآن ظاهر و باطن. محکم و متشابه. ناسخ و منسوخ دارد. سپس فرمود: 
ای ابراهیم! به من بگو: آن اد که تخورشید طلوع می‌کند و شعاع‌های آن در شهرها 
می تابد آیا آن شعاع از شڑ اچد رده است يا نه؟ عرض کردم: در هنگام طلوع 
از آفتاب برآمده است. فرموک لول ګاه که خورشید غروب می‌کند. این پرتو به 
خورشید متصل نگشته و آن رازان یگرد؟ عرض کردم: آری, همین طور است. 
فرمود: به همین صورت» هر چیزی به اصل و جوهر خود باز می‌گردد. وقنی قیامت 
برپا می‌شود, خداوند آن گل و سرشت ناصبی را با همه گناهان و سنگینی‌های آن 
از ممن, برون کرده و آن را به ناصبی ملحق می‌کند. و سرشت و طینت مؤمن را با 
همه خوبی‌ها و حسنات آن از ناصبی, برون کرده و به مزمن می‌افزاید. ایا به نظر تو 
این جا ظلمی واقع می‌شود؟ عرض کردم: نه. ای فرزند رسول خداا 

فرمود: به خدا قسم! این قضای فطعی و حکم قاطع و عدل اشکار است. 
خداوند درباره آن چه انجام می‌دهد. مژاخذه و بازخواست نمی‌شود. ولی بندگان 
درباره عملشان مواخذه می‌شوند. ای ابراهیم! این از جانب پروردگارت بوده و حسق 
و حقیقت است؛ به ان شک و تردید نداشته باش و این از جمله حکم ملکوت است. 
پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! حکم ملکوت چیست؟ فرمود: حکم خدا و پیامبران 
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او و آن چه در قصه خضر و موسی عليه السلام است. وقتی موسی پا خضر همراه 

شد, خضر به او گفت: نک آن تستطیع مى صبراه وکیف تب غلی ما لم يط 
به خّرا» [تو هرگز نمی‌توانی همیای من صبر کنی و چگونه می‌توانی بر چیزی 
که یه شناخت آ ن احاطه نداری» صبر کنسی؟!] ای ابراهیم نیک بیندیش, > موسسی 
کارهای خضر را زشت و بد می‌دانست و آنها را ستمگرانه می‌دید. تا این که خضر 
به او گفت: ای موسی! ان چه انجام دادم از پیش خودم نبود. بلکه ننها امر خداوند 
سبحان را انجام دادم. ای ابراهیم! قرآن تلاوت می‌شود و اخباری از خداوند تبارک 
و تعالی نقل می‌شود که هر کس حرفی از آن را نپذیرد. کافر و مشرک است و 
خداوند عز و جل را نپذیرفته است. 

لیتی گفت: چهل سال قرآن می‌خواندم. گوبی هرگز در آنها نیندیشده بودم؛ 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چقدر عجیسب عجیب است که نیکی‌ها و حسنات 
دشمنان شما به شیعیان شما داده می شود پک دوستداران و شیعیانتان به 
دشمنان شما! فرمود: آری» سوگند به خدایی کته جز او هیچ معبودی نیست؛ 
شکافنده دانه و آفریننده نسیم و خالق زمین و آینمان ایت که من حقیقتی را به تو 
گفتم و آن چه به تو گفتم. راست بود و خدا یه آنها ظلم نمی‌کند. خدا نسبت به 
بندگان خود ظالم نیست. آن چه به تو گفتم؛ در قران وجود. دارد. پرسیدم: به همین 
صورت در قران وجود دارد؟ فرمود: بلی؛ در نیت ار سید قرآن آمده است. آیا 
دوست داری آن را برایت بخوانم؟ عرض کردم لته ای فرزند رمول خداا فزنبود: 
خداوند سبحان می فرماید: «وقال ارين كفروا لين آمنوا ابوا سبيلنا ولنخيل 
خطایانم وم هم پخایلین من خطایَاهُم من شيء ار هم لکاذبون قد اسان أنق له 
وانقَالا م م آنقالهم» [ [و کسانی که کافر شده‌اند به کساتی که انا او اتد 
می‌گویند: راه ما را پیروی کنید و گناهانتان به گردن ما و(لی) چیزی از گناهانشان 
را به گردن نخواهند گرفت. قطعاً آنان دروغگویانند# و قطما بارهای گران خودشان 
و بارهای گران (دیگر) را با بارهای گران خود برخواهند گرفت] آیا باز هم برایت 


بگویم؟ عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا! فرمود: «لیخمل وا آوزارشم كاملَة 


۱- کهف / ۳۷-۳۸ 
- عنکبوتِ/۱۲-۱۳. 
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يوم الْقَيَامَة ومن أوزار لين مقر علم ۹ یَررُون» ایا می‌خواهی 
بیشتر برایت بگویم عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا! فرمود: «فأولیک یدل 
الله سا سات ركان الله غفورا رسا [پس خداوند بدبهایشان را به نیکها 
تبدیل می‌کند و خدا همواره آمرزنده و مهربان است] خداوند گناهان شیعیان ما را به 
نیکی و حسنه تبدیل می‌کند و نیکی‌های دشمنان ما را به گناه و زشتی مبدل 
می‌سازد و این از عدل خداوند عز و جل است و قضا و قدر او هیچ بازگشتی ندر 
و هیچ کس نمی‌تواند قضای حتمی او را بازگرداند و با از او به خاطر حکمسش 
بازجویی کند و او شنوای دانا است. آیا می خواهی آن دو طینت و سرشت را هم 
با قرآن برایت توضیح و تفسیر کنم؟ عرض کردم : آری ای فرزند رسول خدا! 
ای ا براهیم! آیه «الذين حون ۴ نم وآضواجش ١إا‏ ْنَم ان ر 

سع المَغفِرة ة و آغلم بكم لذ انشأکم من الْأزْض»" [آنان که از گناهان ES‏ 
جز لغزش‌های کوچک خودداری می‌ورزند. پروردگارت (نسبت به 
آنها) فراخ آمرزش است. وی از.آنردم که شما را از زمین پدید آورد. به شما 
آگاهتر است] یعنی از زمینپاکو یبویا از زمین پلید و لجن آفرید «فلا روا 
آنشتکم هو أَغلم بن اقی» یعنی هيع کدام ادها به کات هار روزد و قات 
و عبادتش افتخار نکند؛:زیر,خداوند عز و جل می‌داند کدام یک از شما باتقواتر 
است و این به خاطر طیئت و سرشت"شماست؛ آیا می‌خواهی بیشتر برایت ت بگویم؟ 
عرض کردم: اری ای ور رسول خدا! فرمود: : کنا بذاک تغودون 3# فریقا هدای 
وفريقا حق علنهم الضلاة هم اتخذوا الشیّاطین یاه من ذون ال" [همان گونه 
که شما را پدید آورد (په سوی او) برمی‌گردید# (در حالی که) گروهی را هدایت 
نموده و گروهی گمراهی بر آنان ثابت شده است؛ زیرا آنان شیاطین را به جای خدا 
دوستان (خود) گرفته‌اند] یعنی به جای امامان بر حق علیهم السلام رهبران ستمگر 


۱- فرقان/ ۷۰ 
۲- نجم/ ۳۲ 
۲- نجم/ ۳۲. 
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را مقتدای خود قرار دادند و گمان کردند آنها هدایت یافته‌اند. ای ابا اسحاق! این 
حدیث را بیاموز و بدان که از جمله بهترین احادیث ما و از پوشیده‌ترین اسرار ما و 
از خزائن محفوظ ماست. مواظب باش جز مومن بصیر» کسی را از این راز آگاه 
نکنی که اگر راز ما را برملا کنی, در جان و مال و اهل و فرزندت. دجار مصیبت 
ىشو" 


َذمَگرَاذِينَ ن تنم ان ان با من ار عم اتف ینوتیم 
وم لاب .۰ من حت لام ترفن 
[ پیش از آنان ۳2 بودند که مکر کردند, و(لی) خدا از پایه بر بنیانشان زد در 


نتیجه از بالای سرشان سقف بر آنان فرو ریخت و از آن جا که حدس نمی‌زدند 
عذاب به سراغشان آمد] 

۱) اہن بابویه با سند خود از امام را غلییه السلام از پدرانش از علسی 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: روز چُهاژشنبة, قف بر سر آنها فرو ريخته 
اسٹ ' 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن اب ,عجیره.از ابو ایوب» از محمد بسن 
مسلم از امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه « قد مُکر ین من قبلهم اتی لله 
بنياتهم من القواجد فخر هم اسف بن فوقهم و أتهِم العَذَاب من حَيث لا 
شیر وخ روایت کر ده آستت که فر مووا در خانه مکر و فریبشان مردند و خدا نها را 
در آتش انداخت و این مثلی برای دشمنان اهل بیت محمد علیهم السلام است." 

۳) عیاشی از محمد بن مسلم» از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که 
درباره آبه «فأتی الله بنيانهم من القاعد» فرمود: خانه مکر و حیله آنها بود که در 


۲- خصال. ص ۰۳۸۸ ح ۰۷۸ 


۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۸۶ 
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آن جمع می‌شدند.! 

۴) ابو سفاتج آورده است: امام صادق علیه السلام آیه را به صورت «فاتی الله 
یْتَُم من القراعد» تلاوت فرمود یعنی خانه مکر و نیرنگ آنها را خراب کرد." 

۵) کلیب روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره ايه «فاتی 
الله نيان تهم من القواعد» پرسیدم و ایشان فرمود: نه, «فأتی الله بيهم من القراعد» 
زا یک انه بو" 

۶) حسن بن زیاد صیقل. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: شنیده 
آن حضرت فرمود: «قد مک این من قبلهم» و آنان که ایمان ج آورده‌اند. ندانسته‌اند 
هانی الله یام من قراقد فر ايهم اسف + محمد بن کیت اا پدرش از امام 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: زبرا یک خانه بود.؟ 

EET‏ دا ی ی ی 
«فأتی الله باتهم من الْقواعد» خانه مکر و فریب بوده که هرگاه می‌خواستند نقشه 
شوم و پلیدی بکشند. در آن جا.خنهعمی‌شدند." 


رو اند ریم وبول این شر ری یک اون فيم ل یو 
ي نزي الوم راو تالكا فرین ای تام الاک اي 

اموم ولا نت ین شوو لین انه لم تن نو 
اب بج لیف ینس عثوی ی ال که 4 


[سپس روز قیامت آنان را رسوا می کند و 3 کجایند آن شریکان من که 
درباره آنها (با پیامیران) مخالفت می کردید. کسانی که به آنان علم داده شده است 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۷۹ ح .۱٩‏ 
۲- تفیر عیاشی» ج ۲. ص ۲۷۹, ح ۲۰. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۷۹ ح ۲۲. 


۵- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۸۰ ۲۳. 
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می‌گویند: در حقیقت امروز, رسوایی و خواری بسر کافران است* همانان که 
فرشتگان جانشان را می‌گیرند. در حالی که بر خود ستمکار بوده‌اند. پس از در 
تسلیم درمی‌آیند (و می‌گویند): ما هیچ کار بدی نمی کردیم. آری خدا به آن چه 
می‌کردید, داناست# پس از درهای دوزغ وارد شوید و در آن هميشه بمانید و حقا 
که چه بد است جایگاه متکبران] 

۱) على بن ابراهیم: درباره این سخن خداوند متعال: هم يوم لاد خزيهم 
ویقول أْن شرکایی ۳ کنتم تشافون فيهم قال الذي وتو للم إن الخزی وم 
والسوه علی الگافرین» فرمود: «اذین أَوتوأً العلم»: ائمه معصومین علیهم السلام‌اند 
که به دشمنان خود می‌گویند: شرکاء شما و آنها که در دنیا از نها اطاعت کردید. 
کجا هستند؟ سپس درباره ایشان فرمود: «الّذين واه المَلائكَة ظالمی أنضيهم 
قفا السلم»: در برابر بلایی که بر سرشان می‌آید, سر تسلیم فرود می‌آورند. بن 
می گویند: : «مّا کت نفمل من سوء» و خداوند متعال د جواب آنها می‌فر ماید: «پلّی 
ان ال عَم بم نیم تفملون» الوا انا یم خالدین فیها لیس مشوی 


۱ ۶ ر 


رین».! 


ول لذبن ار ادا آنزل روا رز منوا في قزه الا مه 
ولارالا رد ولعم دارالگورن +" جنث ء و رف 
یه ما ونکت زي ان امین ۳۱ الین تو وام لا که بين بفولون 
تلام عم ادخ اوه کم و۳39 یم وت 
اي آم رل کنات مَل لین من تیلم وا لمهم اه ولڪ نكا نهم 
من ۳۳ فاصاء بم معا ماعلا و عاق بم اكوا بو ون (r‏ ۳ 
تزا تخوس شک و ولا رما ِن ُونه ین 


۱- تفسیر قمی, ج ۱.ص ۳۸۷. 


ب 3 ۱ 


ترجمه 
فحیر 
روابی 


لار 
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وال کے 


کی تیم ی للع ین" کتک 
ولا أن و اه وج 
سمو لاس اکا ن عَاقه الکنبین ”إن م 
ل هدام اه تن شاج ۳ 

[و به کسانی که تقوا پیشه کردند. گفته شود: ٠‏ رتان جه نازل کرد؟ می 
گویند: خویی برای کسانی که در این دنیا نیکی کردتد (پاداش) نیکویی است و 
قطعاً سرای آخرت بهتر است و چه نیکوست سرای پرهیزکاران# بهشت‌های عدن 
که در آن داخل می‌شوند. رودها از زیر (درختان) آنها روان است. در آن جا هر چه 
بخواهند برای آنان (فراهم) است. خدا این گونه پرهیزکاران را پاداش می‌دهد* 
همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند. می‌ستانند (و به آنان) 
می‌گویند: درود بر شما باد به (پاداش) آن چه انجام می‌دادید به بهئست درآید* 
آیا (کافران) جز این که فرفلتگان [جان‌ستان) به سویشان آیند یا فرمسان 
پروردگارت (دایر بر عذابشان) در رسد. انتظاری می‌برند؟ کسانی که پیش از آنان 
بودند (نیز) این گونه رفتاو ,رکره‌ند و دا به ایشان ستم نکرد. بلکه آنان به خود 
ستم می‌کردند* پس (کیفر) بدّی‌قانی که کردند به آنان رسید و آن چه مسخره‌اش 
می‌کردند. آنان را فرا گرفت* و کسانی که شرک ورزیدند» گفنتند: اگر خا 
می‌خواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را غیسر از او نمی‌پرستيديم و بسدون 
(حکم) او چیزی را حرام نمی‌شمردیم. پیش از آنان (نیز) چنین رفتار کردند و(لی) 
آیا جز ابلاغ آشکار بر پیامبران ن (وظیفه‌ای) | ست؟# و در حقیقت در میان هر امصی 
فرستاده‌ای برانگيختيم (تا بگوید:) خدا را بپرستید و از طاغوت (-فریبگر) 
بپرهيزید. پس از ایشان کسی است که خدا (او را) هدایت کرده و از ایشان کسی 
است که گمراهی بر او سزاوار است. بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام 
تکذیب کنندگان چگونه بوده است* اگر (چه) بر هدایت آنان حرص ورزی؛ ولی 
خدا کسی را که فرو گذاشته است. هدایت نمی کند و برای ایشان یاری‌کنندگانی 


نیست] 
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ابوالحسن علی بن محمد بن حبّیش کاتب. از حسن بن علی زعفرانی, از ابو اسحاق 
ابراهیم بن محمد ثقفی» از عبد الله بن محمد بن عشمان, از على بن محمد بن آبی 
سعید. از فضیل بن قت از ابو اسحاق همدائی. از امبر المومنین در نامه‌ای که برای 
محمد بن ابی بکر و اهل مصر نوشته بود و او را به ولایت مصر منصوب کرده بود- 
در حدیثی طولانی- گفته است: «ای بندگان خدا! زمانی که بنده‌ای برای خدا و بر 
اطاعت او عمل می‌کند و در بازگشت به خدا اخلاص می‌ورزد, از هر زمان دیگری 
به مغفرت و رحمت خدا نزدیک تر است. از خدا بروا کنید و تقوا داشته باشید که 
تقوا همه خیرها را در خود دارد و جز آن هیچ خیری نیست و با آن خیری از دنیا 
و اخرت به دست می ايد که به جز ان با هیچ وس ای وان چنین برش په دست 
آورد که خداوند عز و جل می‌فرماید: «وقیل لین اتقو ما نزل ریکم فاوخ 
۳ ين َخسنوا فى قذه انیا خسن ولدار الاخرة یر ولعم دار المقین».! 

۲) عیاشی از ابن مُسکان از امام محمد باقر عليه السلام تقل کرده است که 
فرمود: «ولنغم دار المتقین» یعنی دنیا " 

۳) علی بن ابراهیم: سپس خداوند مومنان رار توصیف کرده و فرموده است: 
«لَذین واه الْمَلائکة طيّبين» و «طیَبینَ» منظور-موّمنان هستند. کسانی که در 
دنیا زاد و ولدشان پاک و طاهر است 

و گفته است: منظور از: «قل ينظرون إلا آن تیم الثلازكة آو ياتى ا 


ریک» یعنی عذاب و مرگ و ظهور فائم عجل اللہ تعالی فرجه الشریف «کذلک 


عل زین من قبلهم تالم الله زلکن کانواآنفتهم هم بلمُون» 
اما این گفته خداوند: «فأصَبَهم میات ت ما عملوا وخاق بهم ما کنو به 


تور ون 4 بعلی عتاب در رجخت سیس قرموو: «وقال الّذ. ین آشرکوا لو اء ال 
ماغدا من دوم من شیم نحن ولا آبَازنا ولا خرمتا بن دونه من شیم کذلک 


فََل الذین من بهم فهل على الرسل ال یلاع المّبين» اين ایا سک یٹ سپس 
درباره آیه «ولْفْ بَعتا فی کل مه سول آن ابا الله واجتَبُوً الطَاغْوت» فرمود: 


یعنی بت‌هاأ 


۱- امالی؛ ج۰۱ ص 1 ê‏ 


۲- 3 لیر عیاشی. ج ۲ ص ۷۰ ۴. 


ا ا 


نفسیر 
روابی 


اهار 
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FA 


E‏ ا 


«فملهم من قذی الله ومهم من حفت عله الضلالة یروا فی الازض 
® عَاقية اْمکذبین» , ی کر خاو گان که ی از غبتا وف 

دد پک" 

۴) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از حمّاد بن عبسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که فرمود: تا قبل از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف هر پرچمی که برافراشته شود. صاحب آن طاغوت است که به جای خدا 
پرستیده می‌شود.! ۱ ۱ 

۵ا ای از اب ین مامت از آمام مید باق عله تسام هل کر اس 
که فرمود: خداوند هر پیامبری را که مبعوث کرد. بر اساس ولابست ماو براشت از 
دشمنان ما بود و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وقد بَعنا فی کل امد 
رولا أن اعبْدوا الله توا الطاغوت فمنهم مَن هدی الله ومنهم من حقت علبه 
الضلالةٌ» به خاطر اين که آل محیدلهمالسلام E OOS OE‏ 
الأرض قانظرواً كيف کان عَابَة ادبي" 

۶) على بن ابراهیم: : «ان تحخرص علی_فدام» خطاب به پیامبر صلی اله علیه 

وا الت «فان الله لا بَهدی» یعنی پاداش نمی‌دهد «من بْضل» به کسی که عذاب 


و مجازات ند ه ات 


َو باق لك له من وت بى وَعْدًا عه حا ولکن 


کت الاس لبون "ين ماري فون فيه لیا اين قروا كاو 
ای ۳) 
دس ۰ 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۸۷. 
۲- کافی. ج ۸ ص ۲۹۵, ح ۴۵۲. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰ ح ۱۵ 


۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۷. 
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[و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی را که 
می‌میرد بر نخواهد انگیخت. آری (انجام) اين وعده بر ار حق است, لیکن بیشیتر 
مردم نمی‌دانند* تا (خدا) آن چه را در (مورد) آن اختلاف دارند. برای 7 
توضیح دهد و تا کسانی که کافر شده‌اند. بدانند که آنها خود دروغ می گنته‌اند] 

۱) محمد بن یعقوب با سند خود از سهل. از محمد. از پدرش از ابو بصیر نقل 
کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره آیه «َقسَموً لهج ماهم لا 
یقت الله من يموت ی وغدا عم حقا ولکن اکر ناس لب ون» پرسیدم و 
ایشان فرمود: ای ابا بصیر درباره این E ETE,‏ گفستم: مشرکان اد 
می‌کردند و برای پیامبر صلی الله علیه و اله سوگند می‌خوردند که خدا مردگان را 
دوباره زنده نمی‌کند. فرمود: وای بر هر کس که چنین تفسیری را گفته است! آیا 
مشرکان به خدا سوگند می‌خوردند یا به لات و عُزی؟ عرض کردم: فدایتان شوما 
پس آن را برایم معلوم و روشن کنید؛ فرمود: ای ابا بصیر! عون مر 
کند. خداوند گروهی از شیعیان ما را زنده می‌کنهء کسانی که قبضه شمشیرهایشان 
پیوسته بر دوششان است. خبر این امر بها تعدادی از شیعیان ما که هنوز زنده‌اند. 
می‌رسد و می‌گویند: فلانی و فلانی و فلانی از قبرخود برخاسته‌اند و همراه قائم 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف هستئد و همچنین این خبر به گروهی از دشمنان ما 
می‌رسد و می‌گویند: ای شیمیان! جقدر شما دروغگو هستید. اين دولت شماست و 
شما درباره آن هر دروغی بخواهید می‌گویید. به خدا هرگز چنین کسانی نه زنده 
بوه‌اند و ته تا قيامت, زندگی خواهند کرد و لا خداوند در این جا سخن آنها را 
عکایت کزده است؛ «اَسَُوا بالله جَهد آنِمانهم لا ع الله ُن یَمُوت».! 

۲ علی بن ابراهیم درباره اين یه «َفسُوا للم هد آنانهم لا بت الله 
من موت ہی وطدا یه حا ولکن اکن الاس لا یَعّونَ» گفته است: پدرم از 
یکی از مرداتش. در حدیشی مرفوع از امام صادق علید السلام تقل کرده است ة 
فرمود: مردم درباره این آیه جه می‌گویند؟ عرض کرد: می گویند: درباره کار نازل 
شه ات ف موه کفاز کدی قفا تیو گر شم کر ردنت قطعا این ای درباره گرزهن 
از قوم محمد صلی الله علیه و آله نازل شده که به آنها گفته شده است: بعد از مرگ 


تفت 


تر حمه 
تفسیر 
روایی 


لهاد 
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و قبل از قیامت دوباره به دنیا برمی گردید. اما آنها سوگند می خوردند که برنخواهند 
کشت و خداوند در پاسخ به آنها جنین فرمود: «لییّن لهم الى يختلفون فيه وليَعلَم 
الین کارا انی انرا کاذبین» یعنی در رجعت اختلاف نظر دارند. خدا آنها را باز 
می‌گرداند و می‌کشد تا قلب موّمنان از این واقعه شاد و مسرور شود ! 

۲ عیاشی از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام درباره آیه «وأَقَسَمواً بالل 
جه آَیْمانهم لا یبْعث الله من بَمُوت» روایت کرده است که فرمود: مردم درباره این 
آیه چه نظری دارند؟ عرض کردم: می‌پندارند مشرکان برای رسول خدا صلی لله 
علیه و آله سوگند می‌خوردند که خدا مردگان را زنده نمی‌کند؛ فرمود: خدا نابود کند 
آن کس را که چنین می‌گوید! وای بر آنها! ایا مشرکان به خدا سوگند می‌خوردند یا 
به لات و عزی؟ عرض کردم: فدایتان شوم! آن را برای من توضیح دهید تا بدانم. 
فرمود: وقتی قائم ما عجّل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند. خداوند گروهی از 
گر کسان سا را زنده س کید کسانی که مهه یږ غایفان رسد پر خوش هات 
8 و خبر این واقعه به شیعیان زنده ها می رسد و می‌گویند: فلان کس و فلان کس زنده 
شده‌اند و همراه قائم عجل فا تالمج ه/الشریف هستند. وقتی این خبر را گروهی 
از دشمنان ما بشنوند. می‌گويندءاي شیعیان! شما چقدر دروغگو هستید! این دولت 
شماست و شما درباره ۳ دروغ,می‌گوپید! نه بپم خدا سوگند. چنین کسانی نه 
زیسته‌اند و نه تا قیامت زندگی خواهند گرد. و خدا در این جا قول انها را حکایت 
کرده است: : «وَأقسَمُوا باه جهَّه أَيْمَانهم»." 

۴ ابو عبد الله صالح بن مشیم آورده است که از امام محمد باقر عليه السلام 
دریارہ آید ول اسلم ی فی السماوات واا شی غا وکرشاه [غر که د 
آسمان‌ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است] پرسیدم. فرمږد 
آن زمالی است که علی علیه السلام می‌فرماید: : من از همه مردم به این آپه اولی و 
سزاوارترم: «رأفسموا باه جَهد آنمانهم لا مت ال من يموت یی وخ له حا 


یت سور 


۱- تفسیر قمی. ج ص ۳۸۷ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۸۰ ح ۲۶. 
۳- آل عمران / ۸۳ 
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ولکن اکثر لاس لا یَعلَمُون* ليبن هم ای لفون فيه ریم لذن کفروا آنهم 


کاوأ کاذبین». 

۵ سیرین گفته است: نزد امام صادق عليه السلام بودم و امام پرسید: مردم 
درباره این آیه چه می‌گویند: «أفسَمواً بالل ج ۰ جَهْد مانهم لا بت ال من یَمُوتُ»؟ 
عرض کردم: می گویند: یعنی نه قیامت است نه رستاخیر و نه روز بحشر. فرمود: به 
خدا دروغ می‌گویند! این امر مربوط به ظهور قائم عجل اله تمالی فرجه الشريف 
است که هرگاه ظهور کند و جنگجویان و دلیران همراه او هجوم ببرند و حمله کنند, 
دشمنان می‌گویند: ای شیمیان! دولت شما برپا شده و این از دروغ‌های شماست که 
می گویید: فلانی و فلان کس باز گشته‌اند. نه. به خداء خدا مردگان را زنده نمی‌کند. و 
آیا نمی‌بینی خداوند فرموده است: «وأَفَسَمُواً الم جه ْانهم»؟ مشرکان بسیار 
لات و دی زا پزرگ می‌دانستند و جر به آن دز سوگند نمی‌خوردند. و خداوند 
قرغو انت : «لی وغدا عم حا» «ییّن لهم ای يختلفون فيم مین كفروا 
اهم انوا این * اما ونا لشیم ء ذا أرما امول له کن فیکون» [تا (خدا) 
انجه را در (مورد) | ن اختلاف دارند برای آنان توظی/ دهد و تا کسانی که کافر 
شده‌اند بدانند که آنها خود دروغ می‌گفته‌اند## ما وقتی چیسزی را اراده کنیم همین 
قدر به آن می گو بیم باش» بی‌درنگ موتچود مدا 

۶) فضیل گفته است: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ان زمان که 
سُفیانی خروج کند مرا به چه کاری امر می‌کنید؟ فرمود: در آن زمان برای تو نامه‌ای 
می‌نویسم. عرض کردم: به من نشانه نامه تان را بگویید. فرمود: برایبت چنین و 
چنان علامت را می‌نویسم و آیه‌ای از قرآن را تلاوت فرمود. از فضیل پرسیدم: آن 
یه کدام ست؟ گفت: جز برید عجلی به به هیچ کس در این مورد چیزی نگفته‌ام. 
ژراره گفت: من آن را به تو خواهم گفت: 1۳ سم للم جَهْد آیمانهم» تا آخر. 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲.ص ۰۲۸۰ ح ۲۷. 
۳- نحل/ ۳۹-۴۰ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۰۲۸۱ ح ۲۸. 
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فضیل ساکت بود و حرف او را رد پا تأیید نکرد' 

۷ ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الله علیهاء از حسن 
على بن هبة الّه. از ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قّی, از 
پدرش, از سعد بن عبد اله» از یعقوب بن یزید. از محمد بن ابو عمیر. از عم بن 
دی از فضیل بن يسار نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: اگر 
سفیانی خروج کند. مرا به چه کاری امر می‌کنید؟ فرمود: در آن صورت برای تو 
می‌نویسم. عرض کردم: نامه شما چه نشانه ای دارد؟ فرمود: چنین و چنان را به 
علامت برایت می‌نویسم و آیه‌ای از قرآن را خواند. از فضیل پرسیدم: آن چه آیه‌ای 
بود؟ گفت: جز برید عجُلی برای هیج کس نگفته‌ام. ژراره گفت؛ من آن را براست 
می‌گویم: «أَفسَُواً باه جهد آیْمانهم لا یْعث ال من يموت بلی وغد عله حلا» 
فضیل ساکت بود و حرف او را ره یا تأیید نکره ۲ 


يو دا ردت هان وله کی کون( والْزینقابجواني وین 
[ما وقتی چيزي را اراده.کنيم همین قدر به آن می گوییم باش؛ یور تک مو جود 
می‌شود* و کسانی که یش از ستمدیدگی در راه خدا هجرت کرده‌اند. در اين دنا 
جای نیکویی به آنان می‌دهیم و اگر بدانند. قطعاً پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب. از احمد بن آدریس» از محمد بن عبد الجبّار, از صفوان 
بن یحیی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام پرسیدم: از اراده برایم بگویید 
از اراده خدا و اراده خلق؟ فرمود: اراده خلق یعنی یک امر ذهنی و آن چه بعد از 
مرحله تفکر به وقوع و فعلیت می‌رسد؛ اما اراده خداوند. مساوی با حدوث امر 
است و نه چیز دیگر؛ زیرا خداوند درباره مسئله‌ای نمی‌انديشد و آن را بررسی 
نمی‌کند و به ان فکر نمی‌کند. خدا از این صفات بری است و این افعال و صفات 
موس ناخ است. اراده خدا مساوی فعل است نه چیز دیگر. می‌گوید باش! 


إ- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۸۱ ج ۲۹. 
- دلائل الامامة ص ۲۴۵, 
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موجود می‌شود و این گفتن هم به زبان و سخن و قصد و تفکر و بیان چگونگی 
نیست, همان طور که خداوند کیفیت و چگونگی ندارد." 

۲) علی بن ابراهیم: «والّذین هَاجَرُوا فی الله» یعنی در راه خدا ترک وطن 
کرده و کفار را رها می‌کنند «َبوتهم» ّ یعنی قطعا به انها عطا خواهیم کرد «فی 
ادنيا حسنة ولج الاخرة اک ل وا تون ' 


وتا زين يلك ال رجا وجي لبم اوا آل الک نکر لا 
امون" بالات والزبر وا ال الک یت لس ي ما للم و 


یتک رونَد» 
[و پیش از تو (هم) جز مردانی که بدیشان وحی می کردیم گسیل نداشتیم سن اکر 
نمی‌دانید از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی جویا شوید»* (زیبرا آنان را با دلایل 
آشکار و نوشته‌ها (فرستادیم) و این قرآن را هي تو فرود آوردیم تا برای 
مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شده اسیت, توضیح دهی و امید که آنان 
بیندیشند] 

٩‏ محمد بن بب از حسین و و رین مهمدء از وشاه از عبد 
لله بن عجْلان. از امام محمد باقر عليه السلام تقل کرده است: در تفسیر آيه «قاسألوا 
أهْل الذکر إن کُنتم لا تغلمُون» فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ من 
ذکر هستم و اثمه معصومین علسهم السلام اهل ذکسر هستند. وی 
عليه السلام درباره آیه «وإنه اک تک ولقرمک وسوق ساون [و بد راسي کنه 
(قرآن) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و به زودی (در مورد آن) پرسیده 
خواهید شد] 


۱- کافی. ج ۱ ص ۸۵ ح ۳. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۸. 
۳- زخرف/۴۴. 
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فرمود: ما قوم پیامبر هستیم و ما در قبال آن مسئول و پاسخگو هستیم.! 

۲ و او از حسین پن محمد: ار معلی پن محمد. از محمد ین اورت از علی بت 
حسان. از عمویش عبد الرحمن بن کثیر نقل کرده است که از امام صادق عليه 
السلام درباره آیه «اسألُوً آفل الذکُر ان کم لا تغلْمُون» پرسیدم و ایشان فرمسود: 
ذکر محمد صلی اله علیه و آله است و ما اهل بیت او همان ن کسانی هستیم که باید از 
نها اه کف شا تک دا «رانه تک 
تسألون»" [و به ۳ (قرآن) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و به 
زودی (در مورد آن) پرسیده خواهید شد] پرسیدم: فرمود: منظور, ما هستیم. ما اهل 
ذکر و مسئول هستیم." 

۳) و او از حسین بن محمد, از معلی بن محمد | از وشاء نقل کرده است که از 
امام رضا عليه السلام درباره آیه «قاسنألوأ آهل الذکر ان کنتم لا تَعلَمُون» شید تا 
ایشان فرمود: ما اهل ذ در یرب ار ای هک داز با پر 
عرض کردم: شما مسئول و پاسشگو هستید و ما باید بپرسیم؟ فرمود: آری. عرض 
کردم: این بر ما واجب و لازم است که از شما پپرسیم؟ فرمود: آری. عرض کردم: 
این بر شما واجب است که پاسخگو باشید؟ فرمود: نه. این به ما بستگی دارد. اگر 
خواستیم. پا سخ می مرو گر نخواستیم زان نشنیده‌ای خداوند فرموده است: 
«هذا عازن ف الیگ یر جتاب؟ [(گفتیم) این بخشش ماست (آن را) 
بی‌شمار ببخش یا نگاه دار" 

۴) و اوه از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از 
منصور بن يونس از بو بکر خضرمی تقل کرده است: نزد امام محمد باقر عليه 
السلام بودم که ورد برادر میت وارد شد و عرض کرد: فدایتان شوم! هفتاد سوال 


۱- کافی. ج ۱. ص ۱۶۳. ح ۱. 
۲- زخرف/۲۴. 

۳- کافی, ج ۲ ص ۸۶۴ ح ۲. 
ت ص/ ۳۹ 


۵- کافی, ۱ ص AFF‏ و۹ 
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داشتم و می‌خواستم از شما بپرسم. ولی حتی یکی را به خاطر نی آورم. فرسود: 
حتی یکی را؟ عرض کرد: آری, یکی را به خاطر آوردم. امام پرسید: آن چیست؟ 
عرض کرد: «قاسألوا أ آفل الذکُر إن کنتم لا تغْلَمُون» منظور چه کسانی هستند؟ 
فرمود: هماء اهل ذکر هستیم و از ما باید سوال شود. من عرض کردم: شما پاسخگو 
و مسئول هستید و ما سوال‌کنندگان؟ فرمود: بله. پرسیدم: بر ما واجب است که از 
شما سژال کنیم؟ فرمود: آری. پرسیدم: و بر شما واجب است که جواب و پاسخ ما 
را بدهید؟ فرموده انم بهغواست ما بنعگی دارد." 

محمد بن حسن صفار در بصاثر الدرجات از محمد بن حسین, با همین سند و 
اندکی تفیبر در متن. این -حدیت را روایت کرده است." 

۵) و او از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از صفوان بن یحیی, از علاء 
بن رزین, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: برخی گمان می‌کنند منظور از «فاسنالوأ أل الذکر ان کنتم لا تلَمُونْ» يعلى 
و ای وو اما یا وک ی ای عراز یی با مت اه 
سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: «ما اهل ذکر هلستیم و اما پاید بپرسید»." 

این حدیث را محمد بن عبّاس. از علی-بن سلیمان.رازی, از محمد بن خالد 
طیالسی, از علاء بن زین قلاء» از محمَد ین مبلم, از امام محمد باقر عليه السلام 
به همین صورت نقل کرده است. 

۶ و او از چند تن از یاران ما, از امد بن محمد. از وشاء تقل کرده است که 
ابو الحسن امام رضا عليه السلام فرمود: امام زين العابدین عليه السلام فرموده است: 
اموری بر ائمه علیهم السلام واجب است اما بر شیعیان نه و اموری بر شیعیان ما 
تفت ان تب اک داو فر وجل یه اس ار کرو ازا رسد و 
فرموده است: «فامألواً اهل الذکر ان کنتم لا تلمُون» خدا به آنها امر کرده از ما 


پپرسند» اما بر ما واجب نیست به آنها پاسخ دهیم, اگر خواستیم جواپ می‌دهیم و 


۱- کافی. ج 9 ص ۲۳ ح ۳ 
۲- بصائر الدرجات. ص ۵۲ باب ۱۹ء ح ۱. 


۳- کافی» ج ۹ ص۱۶۵ ح ¥ 
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اگر نخواستيم نه." 

۷) احمد بن محمد از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل کرده است که به امام 
رضا علیهالسلام نامه‌ای نوشتم و سوالاتی پرسیدم. در بخشی از جوابی که امام 
فة بون ]رد برد خداوند عز و جل می‌قرماید: «فاسنالوا أ فل الذكر ان کنتم لا 
تلُون» و فرموده است: «وما کان لومون يروا كا اوا ول و25 
مهم طنْفة فقو فی اللاین ولینذروا مهم رذ جوا نهم للم يخذرُون»" إو 
شایسته نیست مومنان همگی (برای جهاد) کوج کنند. بس چرا از هر فرقه‌ای از 
انان دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا (دسته‌ای بمانند و) در دین اگاهی پیدا کنند و قوم 
خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند. بیم دهند؛ باشد که انان (از کیفر الهی) بترسند] 
بر شما واجب است که از ما سول کید پر ما جوابه واجب لمت که «شداوند 
می‌فرماید: «فا ن م شتجیوا لک فاعم نما يمون أخواءهم ومن أضل يمن نع 
هواه قير دی من ال [ [پس اگر تو را اجابت نکردند بدان ¿ که فقط هوس‌های 
خود را یروی می‌کنند و کیس لتر از آن که بی‌راهنمایی خدا از هوسش 
پیروی کند؟]' صفار از احباد بیط ۸ همین متن و سند. این دو حدیث را روایت 
کرده است" 

۸ و او از محمد بن حسین: و,غیر اواز سّهل. از محمد بن عیسی و محمد بن 
یحیی و محمد بن حسین» همگی از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و 
عبد الكريم بن عَمُرو» از عبد الحمید بن ابی ديلب وه ال 
کرده است که فرمود: خداوند عز و جل فرموده است: «قاسالوا أل الذگر ان نسم 
لا تَعلّمُون»: قران, ذکر است و آل بیت محمد علهم السلام اهل آن aT‏ 
اوا م و جل ار کیا ر آنها سوال شود و نه از جاهلان. خداوند خود قران 


۱- کافی. ج ١۱‏ ص ۱۶۵ ج ۸ 

۲- توبه/ ۱۲۲ 

۲- قصص / ۸۵2۰ 

۴- کافی, ج ۱. ص ۱۶۵ ح .٩‏ 

۵- بصائر الدرجات. ص ۵۲ باب ٩۱ج‏ ۲ و ۳. 
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را ذکر نامیده و فرموده است «رآنزلنا ایک الد كر لين لئاس ما نزل الهم رم 
کون و فرموده است: دراه ڑگر تک ولقوزیک وَسَوّف تسآلون»۱ 5 به راستی 

که (قرآن) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و به زودی (در مورد آن) 
پرسیده خواهید شد] " 

٩‏ و او از محمد از احمد. اژ ابن قطال از ابن بکیر تقل کردم است که حمزة 
بن طیّار برای امام جعفر صادق علیه السلام برخی از خطبه‌های پدرش را بیان 
می‌کرد تا این که به جایی از آن رسید و حضرت فرمود: کافی است. چیزی نگو. 
بس فرمود: وقتی از ایات قرآن چیزی را ندانستید. باید که سکوت کنید و جواب را 
به امه معصومین علیهم السلام بسپارید تا آنها شما را به مقصد برسانند و جهل شما 


را برطرف کنند و حقیقت را به شما پنمایانند که خداوند می‌فرماید: «فاسألوا آفل 


الذ کر ٍن کنتم لا تَعلَُون» . 

ی یی او ابراهیم بن هاشم. از عثمان بن عیسی, از حمّاد 
طنافسی. از کلبی نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره آیه «فاتقوا الله 
با اولی الاب لذن منوا قد آنزل الله یکم دک رانه ل پرسیدم و ایشان 
فرمود: ذکر یکی از نام‌های حضرت می سمش اف کنیا و آله است و ما اهل ذکر 
هستیم. ای کلبی! از هر چه خواستی و سَوال:داشتی, از ما پپرس. کلبی گفته: به 
خدا! همه قرآن را فراموش کردم و هیچ حرفی از آن را به یاد ندارم تا درباره آن از 
حضرت بپرسم." ۱ 

۱) محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از فضالة 
بن ايوب, از ابان ہن عصان از محمد بن ملي از امام محمد باقر علسه السلام 
روایت کرده است: ایشان درباره آیه «قاسألوا آفل الذکُر إن کنتم لا تغلشُون» 


۱- زخرف/ ۲۴. 
۳- کافی. ج ۱ ص ۰ 55 
۴-طلاق/ ۱۰-۱۱. 


۵- مختصر بصاثر الارجات. ص ۶۸ 


< 
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فرمود: ذکر یعنی قرآن و آل رسول الله صلی اله علیه و آله اهل ذکرند و باید از آنها 
سوال کرد.: 

۲ و او از محمد بن حسین. از ابو داود سلیمان بن سفیان, از علبة بن 
میمون. از ژراره نقل کرده است: به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: منظور 
آیه «قامنلوا أهْل الذكر إن کنتم لا تعلمون» چه کسانی هستند؟ فرمود: : ما. پرسیدم: 
شما پاسخگو و مسئول و سؤال شونده هستید؟ فرمود: آری, پرسیدم؛ و ما سوال 
کننده‌ايم؟ فرمود: آری. پرسیدم: بر ما واجب است که از شما ببرسیم؟ سود اد 
ری کرک ی بر شیا واب است که عا جرا دا قد ته ان ید ظر سا 
بستگی دارد. اگر خواستیم جواب می‌دهیم. اگر نخواستیم نه. پس این آیه را قراشت 
فرمود: : «هذا عاونا قامنین ایک بغیر جساب» [ [(گفتیم) این بخشش ماست 
(آن را) بی‌شمار ببخش یا نگاه دار]" 

این حدیث را علی ب بن آبراهیم. از محمد بن جع از عبد الله بن محمد. از ابو 
واا بے ا از نعبه, زاره تقل کرده است که از امام جعفر صادق 
عليه السلام درباره آبه «فاثالرا آهل اکر إن کنتم لا تغْلُّون». پرسیدم که منظور 
چه کسانی‌اند؟ فرمود: والّه! که منظور ان ن ما هستیم. پرسیدم: شما مسئول و سوال 
شونده هستید؟ فرمود: آرئی». چدی را به همان شکل که پیشتر گفتم تا به آخر 
اورده است. جز این که کفتسه است: «و ان شئنا ترکنا» اگر بخواهيم جواب 
نمی‌دهيم... ادامه حدیث, ۴ 

۳ ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه موَدّب و جعفر بن محمد بسن 
مسرور- که خدای از او خشنود باد - هر دو از محمد بن عبد اله بن جعفر حمیری, 
از پدرش, از ریّان بن صَلت نقل کرده‌اند: امام رضا عليه السلام در مرو در مجلس 
مأمون حاضر شد. گروهی از علمای عراق و خراسان در آن جا جمع بودند که ابن 


۱- بصائر الدرجات. ص ۵۴ باب ۹ج ۳. 
۲- ص/ ای 


۴- نفسیر قمی. ج ۲ ص ۴۲ 
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سخن در آن جا ذکر شد که امام علیه السلام فرمود: ما اهل ذکر هستیم همان کسانی 
که خدا در کتاب خود فرمود: «فاسالوأً هل الذکُر ان کنتم لا تعلَمُون» ما اهل ذکر 
هستیم. اگر نمی‌دانید از ما بپرسید. 5 

علما گفتند: منظور خداوند از ایه. بهود و نصاری بوده است. امام فرمود: 
بان ال ایا چتین ی سای ا در ان ضورت الوا ماراینه دین وه 
دعوت خواهند کرد و خواهند گفت: این دین ما از اسلام بهتر است. مأمون پرسید: 
ای ابا الحسن! آیا تو برای آیه شرحی جز آن چه علما گفتند» می‌دانی؟ فرسود؛ 
آری. ذکر. رسول خدا صلی الله علیه و اله است و ما اهل او هستیم و خداوند در 
سوره طلاق این مسئله را بیان کرده و فرموده است: «فاتقوا اه یا آولی الاب 
لین آمنوا قد رل ال الیک ذکراثه رَسولا تلو علیکم آیات الم مَبیساتٍ»" [ای 
خردمندانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسید. راستی که خدا سوی شما تذکاری 
فرو فرستاده است6 پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می‌کند] پسس 
ذکر رسول خدا صلی الله علیه و آله است. و ما اهل او هستیم." 

۲ شیخ در امالی. با سند خود از اتام تقبل کرده است: از امام صادق 
عليه السلام درباره «فاسلو آفل الذکر ان کنتم لا تغلشُون» پرسیدم که منظور چه 
کان هستند؟ فرنود: ھا عرش قفا واحب انت کم از شما ورس قزمود: 
اری. عرض کردم: بر شما واجب است که به ما جواب دهید؟ فرمود: این به نظر ما 
بستگی دارد " 

۵ شیخ مفید در کتاب ارشاد از شریف ابو محمد حسن بن محمد. از جدش» 
از یکی از شیوخ ری, از یحبی بن عبد الحمید حمّانی, از معاوية بن عمّار هنی از 
امام محمد بن علی بن حسین (علیهم السلام) روایت کرده است: آن حضرت درباره 
آیه «فاسألوا هل الذکُر ٍن کنتم لا تعْلمُون» فرمود: ما اهل ذکر هستیم. 


۱- طلاق/ ۱۰-۱۱. 
۲- عبون اخبار الرضا عليه السلام» ج ۱ ص ۲۱۶ پاپ ۲۳, ح ۱. 


۳- امالی. ج ۲ ص ۲۷۸. 


: 669 - 
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JS را‎ 


شیخ مفید از شيخ رازی" نقل کرده اس از سد چن مقاتل درباره این 
«فاسألوا آهل الذکُر ان کنتم لا تَعْلَمُون» پرسیدم در این مورد نظر خود را بیان کرد 
و فرمود: منظور, همه عالمان هستند. من سخن او را برای ابو ژرعه تعریف کردم؛ 
بسیار از شنیدن آن متعجب شد و آن چه از یی بن عبد الحمید شتیده بوده؛ 
برایش تعریف کردم. گفت: امام محمد باقر علیه السلام راست گفته که آنها اهل ذکر 
هستند. به جان خودم سوگند! که ابا جعفر محمد بن علی عليه السلام از بزرگ‌ترین 
عالمان روزگار خود بود. که او اخبار پیشینیان و پیامبران را بیان کرد و مسردم از او 
به آن شیوه که او اژ پیامبر صلی اله علیه و آله روایت کرده. اعتمساد کرده و به او 
اقتدا نمودند و از او تفسیر قرآن نوشتند و خاصّه و عامّه. اخبار بسیاری از او 
روایت کردند و علماء بسپاری با او مناظره نمودند و مردم از او بسیار علسم کلام 
حفظ کردند." 

از خصین بن مخارق, از سعدابن طریف, اراصبغ بن نبانه از امام على امير المومنین 
عليه السلام روایت کرده سکم وریا مابه «قاسألواً آفل الذکر اف کت زا 
٤ «1۰‏ ۰ ۴ 2 

تغلمون» فرمود: ما اهل ذکر هستیم. 

برای امام صادق علیه السلام بیان کردم. فرمود: بنویس, هرگاه درباره آیاتی که بر 
شما نازل ند چیزی نمی‌دانستید. بايد که درباره ان سکوت کرده و جواب ان را 


۷ از حافظان ان و یار وره ولوق عامّه و در علم و فضل سرآمد بود. «دائره المصسارف 
شیعی جاپ اعلمی. ج #۶ ص TTA‏ 

۲- ابو زرعة: عبید الله بن عبد الکریم بن یزید بن فروخ, ابو زرعه رازی. از حافظان حدیت و اهل 
ری اس ایو حاتم رازی» دوست او بو ده ان وفات او به سال 21 هب N‏ «سیر اعلام 
التبلاء. ج ۳ ص #۵ ت۴۸ »*. 

۴ ارشاد, ص ۶۴ 


۴ تأویل ال يات ج 2 ص isk‏ ۳ . 
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از ائمه معصومین علیهم السلام بخواهید تا آنها شما را به قصد اصلی آیه راهنمسایی 
کنند و جهل شما را در آن باره از بین ببرند؛ زیرا که خداوند فرموده است: «فاسألوا 
اهل الذکُر ان کنتم لا تغْلّمُون». 

۸) حمزة بن طیّار نقل کرده است: بعضی از خطبه‌های پدرم را به امام صادق 
عرضه داشتم تا این که به مسئله‌ای رسیدم و ایشان فرمود: دست نگه دار. ممن 
ساکت شدم. سپس امام به من فرمود: «بنویس», او برای من دیکته کرد. هرگاه 
درباره آیه‌ای....» تا آخر سا" 

٩‏ محمد بن مسلم تقل کرده است: به امام محمد باقر عليه السلام عرض 
کردم: برخی از علما گمان می‌کنند منظور از آیه «َاسَواً أل الذکُر ان کنتم لا 
َعْلّمُون» بهودیان و مسیحیان هستند. ایشان فرمود: در آن صورت آنها شما را به 
دین خود می‌خوانند. سپس با دستش به خویش اشاره کرد و فرمود: ما اهل ذکر 
هستیم و باید از ما بپرسید. راوی گفت: امام فرموده است: ذکر یعنی قرآن." 

۰ احمد بن محمد نقل کرده است: اما رضا علیه السلام در نامه‌ای به من 
نوشته است: خداوند ما و شما را به نیکلی عفظ کنل.. شیعه ما کسی است که تابع و 
پیرو ما باشد و با ما مخالفت نکند و هرگاه که ماترتتتيديم او نیز بترسد و هر گاه ما 
انیت بودي او نیز ايمن باشد. خدأنكفرمَودة امت؛«قاسالوا آهل الذکر ان کنتم لا 
تغلمُون» و نیز فرموده: «فولا تفر من کل فرقة مهم طَابفة لفق وأ فی الدین 
ولینذرواً قوت" [پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان دسته‌ای کوج نمی‌کنند تا (دسته‌ای 
بمانند و) در دين آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان باز گشتند. بیم 
دهند] بر شما واجب شده که از ما سؤال کنید و بر ما جواب شما واجب نیست. آیا 
از کثرت سؤال نهی نشدید و خود از این که به سوالاتتان پایان دهید, امتناع کردید؟ 
شما را از این کار برحذر می‌دارم. کسانی که پیش از شما بودند. تنها به خاطر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۸۱ ح ۲۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۸۲ ح ۳۲. 


۴- توبه/ ۱۲۲. 
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کثرت سوّال از پیامبرانشان ن¿ هلاک شدند؛ خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «یا با 
الین توا لا تسألوا عن آشیاء إن ید لک رک ای انی که اسان اردتا 
از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد. شما را اندوهناک می‌کند. میرسید" 

۱ ابن شهر اشوب. از تفسیر یوسف قطان. از وکیم. از وری, از شدی تقل 
کرده است: نزد عمر بن خطاب بودم. کب , بن آشرف و مالک بن صیف و حیی بن 
اخطب به نزد عُمَر آمدند و گفتند: «در کتاب شما آمده است: + «وجنة غرضها 
السَمَاوات والارض»۲ [و بهشتی که پهنایش (به قدر) آسمان‌ها و زمین است اکن 
وسعت یکی از بهشت‌ها به اندازه هفت آسمان و هفت زمین باشد. پس روز قيامت 
بقیه پهشت‌ها کجا جا خواهند گرفت؟ عمر گفت: نمی‌دانم. در همان حال علی 
عليه السلام وارد شد و پرسید: بحث شما بر سر چیست؟ بهودیان همان موضوع را 
از او سؤال کردند. فرمود: به من بگویید وقتی شب می‌شود. روز کجا می‌رود و 
وقتی روز می‌شود. شب به کجا می‌رود؟ گفتند: خدا می‌داند. على عليه السلام 
فرمود: مکان آن بهشت‌ها را هم تنهانخدا می‌داند. على عليه السلام نزد پیامبر صلی 
اله علیه و آله آمد و حضرت (اا چم بان آنان رخ داده ود آگاه کرد: و ایه 
«فاسنالواً أهل الذگر إن کنتم تسین ازل هد ' 

۲ شرف الدین تجنر ایر ریز ی یمد بن مسلم. از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ما اهل بیت اهل ذکر هستیم.٩‏ 

۳ و از ز طریق مخالفان. حافظ محمد بن مؤمن شیرازی در كتاب (المُستخرج 

من التفاسیر الاثنی عشر)؛ در تفسیر آیه «فاسلوأً اهل الذکُر» نقل کرده است 
رها یت ا ی ام را م رک یه 
ملائکه‌اند و خدا تنها به خاطر کرامت و تکریم علی بن ابی طالب علیه السلام مؤمن 


۱- مائده/ ۱۰۱. 

۲ - تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۰۲۸۲ ج ۳۳. 
۳- آل عمران/ ۱۳۳. 

۴- مناقب. ج ۲ ص ۳۵۲ 

۵- تأویل الایات. ج ۱ ص ۰۲۵۵ ج ۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


َم لين مکزوا کات آن بت انه ب الازض اويا اب ین 


و و درون" یامن یمام رین“ ENTE‏ 
۰ > و (4۷) 
ده 


[ ایا کسانی که تدبیرهای بد می‌اندیشند ایمن شدند از این که خدا آنان را در 
زمین فرو ببرد یا از جایی که حدس نمی‌زنند عداب برایشان بیاید؟# یا در حال 
رفت و آمدشان (گریبان) آنان را بگیرد و کاری از دستشان برنیاید؟٭# يا آنان را 
در حالی که وحشت زده‌اند. فرو گیسرد؟ همانا پروردگار شما رشوف و مهربان 
است] 

۱) عیاشی از ابراهيم بن عمر. از کسی که از امام صادق عليه السلام شنیده 
بود. نقل کرده است که آن حضرت فرمود: پیفانپیامبر صلی اله عليه و آله نزد علی 
بن حسین علیه السلام پر محمد بن علی علیه السلام/می‌باشد. خداوند هر چسه 
بخواهد انجام می‌دهد. پس همراه آنها باشقمیبیتی که "مردی از آنها همراه سیصد 
نفر خروج می‌کند. در حالی که پر جم یام ضتلی, اه علي می اله را به دست دارد و 
به سوی مدینه می‌رود تا این که به بیداء می‌رسد و می‌گوید: این مکانی است که 
قومی در آن جا یه عذاب دچار شده و به زمین فرو رفته‌اند و این معنی آیه‌ای است 
که می‌فرماید: «أفامِن لین کرو یات أن ضیف ال بهم الازض أو یاه 
اعَذاب من حَيْث لا يشعرون» أو حدم فی تقیهم نا هم بُفجزین»! 

۲) ابن سنان گفته است: از امام صادق عليه السلام درباره یه «قَأَمن الذین 
مکروا اسنات أن یخْسف ال بهم الأرض» سؤال شد: فرمود؛ ا دان ن¿ خدا 
هستند. آنها مسخ می‌شوند و دور افکنده می‌شوند و در زو تین گر دای" 

۳) جابر جعفی در حدیثی طولانی از امام محمد باقر عليه السلام تقل کرده 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۸۲ ح ۳۴. 


- نفسیر عیاشی. ج ۴« ص ۳ ج ۳۵ 


`-4 (E) 
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است که فرمود: از منحرفان و کژاندیشان آل محمد برحذر باشید که ال محمد علیهم 
السلام و على عليه السلام پرچم و بیرقی دارند. و دیگران هم علم و بیرق‌هایی 
دارند؛ شما بر جای خود بنشینید و هرگز هیچ یک از انها را پیروی نکنید تا این که 
می‌بینی مردی از فرزندان حسین» در حالی که عهد و پرچم و سلاح پیامبر صلی اله 
علیه و آله را به دست دارد. خروج می‌کند. عهد و پیمان پیامبر صلی اله عليه و آله 
خدا هر جه بخواهد. انجام می‌دهد. هميشه ملازم انان باش و از ان که پیشتر برایت 
گفتم, برحذر باش. مردی از اینهاء همراه سیصد و ده نفر و اندی ظهور می‌کند. در 
حالی که پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله را به دست دارد و به سوی مدینه 
می‌رود و چون به بیداء می‌رسد, می‌گوید: این مکانی است که قومی در آن به عذاب 
دچار شدند و به زمين فرو رفتند و این معنای آیه‌ای است که مسی‌فرماید: «آفأین 
الد ين مکروا السات آن خسف ال بهم الأرْض أو باتهم الغذاب من حَيْث لا 
یشکرون* أو باذم فیتقیهم ما خم بُفجزین» 

۴) على بن ابراهیم: «آاان لین مروا السیمات» هنی ای 
هام و برست ست دان بطسا الهم ارس أ اء فا ن ج حيت لا 
زونه اف لزنم شر نمرون فرسود آن ETT‏ 
تجارت و اعمال خویش. آمک و علد مد , در ا ن حالت آنها را می‌گیرد. «آو 
هم علّی تَخوّف» یعنی در حالت بیداری و هوشیاری «فان ریم روف 
رحیم» ‏ 


۳۱ باق اون شي مین وال سوم 
دازون" وله د ماني الکعاوات ومني الازض من در ولیک وف لا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص٣۸‏ ح ۱۱۷ 


۲- تفسیر قمي, ج ۱ ص ۳۸۸. 
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د کڪ ر 6 افون رم ن وقي یط اقلىن وگل اند لا و 
۳ داي رون 

[آیا به چیزهایی که خدا آفریده است. ننگریسته‌اند که (چگونه) سایه‌هایشان از 
راست و (از جوانب) چپ می گردد و برای خدا در حال فروتنی سر بر خاک 
می‌سایند؟* و آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین از جنبندگان و فرشتگان 
است. برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی‌ورزند* از پروردگارشان که حاکم بر 
آنهاست» فی‌ترسند و آن چه وا مامز‌وتب انجام می‌دهند* و خدا فرمود: دو معبود 
برای خود مگیرید. جز این نیست که او خدایی یگانه است. پس تنها از مسن 
بترسید ] 

۱) علی بن اپراهیم: +« لم یروا ای ما حل الله من شىء ییا لاله عن 
یمین والشمائل سْجدا له هم داخرون» گفته است: تغیسر و دگرگونی هر نوع 
سایه‌ای که مخلوق خداست. در حکم سجدوطین برای خداست؛ زیراهر جیزی 
سایه‌ای متحرک دارد. این حرکت و جاپاجاک مییعنی سجده آن. «ولله جد 
ما فى السمَارات وما فی الارضر من دا یاک وه لا ُستکبرون* تضافوخ 
رهم من فوقهم ویفعلون ما بو ینهآ مجه خدا رای اک مقر گرد همان 
مأمورند. سپس خداوند برای توو ردان حت ور فان آورده و 
می‌فر ماید: له توا الهین ام تین انا إله واحد فایّای فارقبون» . 

۲) طبرسی در کتاب احتجاج تقل کرده است: از امام صادق عليه السلام سوّال 
شده جرا جایز نیست بگوییم جهان بیش از یک آفریدگار داشته است؟ فرمود: آن 
چه از این سخن متضور می‌شود. چند حالت است: اول این که. آن دو خالق هر دو 
قوی و ازلی‌اند یا هر دو ضعیف‌اند یا یکی قوی و دیگری ضعیف است. اگر هر دو 
را قوی بپنداريم, چرا هر کدام دیگری را به کناری نمی‌زند تا خود به تنهایی مقام 
ربوبیّت را داشته باشد؟! اگر یکی را ضعیف و دیگری را قوی تصور کنی. در واقع 
یک خدا داری؛ چون خودت به ضعف دیگری معترف هستی و اگر بکویی. هسر دو 
په یک اندازه نیرو دارند و از هر جهت همسان و شبیه‌اند یا کاملا دو نیروی متفاوت 


: 


تقسیر 
روابی 


لهاد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


a‏ محل 


با همدیگر هستند؛ آن چه از نظم هستی می‌بینیم این نظریه را نقض می‌کند؛ زیرا 
نفلم مخلوقات و مدارات آسمانی و تفاوت و توالی شب و روز و ماه و خورشید, 
دلالت کک امور دارد TT‏ ت 


می فر مود: له ب ا لقن ان ر وجنه ی تابد دو انام و رهم 
داشته باشید: بلکه امام و رهبر هم یکی است 


تا في الماوات والازض وله این صا فاته ون “وما ماب من 

مق یاه داستک او نب یو زب 
سپ وکا مون“ ومون ]ا 
ایو تیا ان موه انات سان 
وق افو" دیش ا ی بواری من 
وم ین شوء ما شرب که عل هون آذه ف الاب ألا اه گنوی ۵ 
۰ ين لا نو بالا خر کل او ملاع وفو اف یت ی 

جذ اه الاس بطلمهم مارك لها من دا کک ئی 
وی ایض ری وت 
سم نکنب ی مسق لاجر ارو ام فرطون ۳0 


۲ آن چه در آسمان‌ها و زمين است از آن NS‏ آیین پایدار (نیز) از آن اوست. 
پس ایا از غیر خدا پروا دارید؟# و هر نعمتی که دارید از خداست. سپس جون 
آسییی به شما رسد به سوی او روی می آورید (و می‌نالید) # و چون آن اتیب 
را از شما برطرف کرد. آن گاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک می‌ورزند٭# 


- احتجاج, ص TY‏ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۷ ص ۲۸۳ ح ۳۶. 
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(بگذار) تا آن چه را به ایشان عطا کرده‌ايم ناسپاسی کنند. اکنون برخوردار شوید 
و(لی) زودا که بدانید» و از آن چه به ایشان روزی دادیسم نصیبی برای آن 
(خدایانی) که نمی‌دانند (چیست) می‌نهند. به خدا سوگند که از آن چه به دروغ 
برمی بافتید. تما شال غراهید شده و برای خدا ورات هی پندارند منزه است او 
و برای خودشان آن چه را میل دارند (قرار می‌دهند) * و هرگاه یکی از آنان را به 
دختر مژده آورند. جهره‌اش سیاه می گردد. در حالی که خشم (و اندوه) خود را فسرو 
می‌خورد از بدی آن چه پدو بشارت داده شده از قبیله (خود) روی می پوشاند. 
آیا او را با خواری نگاه دارد یا در خاک پنهانش کند وه چه بد داوری سی کننسد* 
وصف زشت برای کسانی است که په آخرت ایمان ندارند و بهترین وصف از آن 
خداست و اوست ارجمند حکیم* و اگر خداوند مردم را به (سزای) ستمشان 
مواخذه می‌کرد. جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمی گذاشت. لیکن (کیفر) آنان را تا 
وقتی معین بازپس می‌اندازد و چون اجل‌شان فرا رسد, ساعتی آن را پس و پیش 
نمی توانند افکنند* و چیزی را که خوش نمیدارَئَب,برای خدا قسرار سی‌دهند و 
زبانشان دروغ‌پردازی می کند که (سرانجام) فیکو ار آن/ ایشان است. حقا که آتش 
برای آنان است و به سوی آن پیش فرستادهخواهندشند 
۱) عیّاشی از سماعه نقل کرده اس که ازامام,صادی غلیه السلام درباره «وله 
الدين واصیّا» پرسیدم فرمود: یعنی واجب است 
۲) علی بن ابراهیم: «ولّهُ ما فى الْسَماوَاتٍ والازض وله لن واا ني 
پى لطف و ETE‏ خود را توضیح داده می‌فرماید: «وما بکم م َة 
ثم لمکم الضر اه َجارُون» یعنی می‌ترسید و برمی‌گردیدد و نعصت 
و E‏ و 
فریق منم ره | بش رکون* لیکفر وا ہما آتیناهم موا اف تعلَمُون». گفت: اما 
این فرموده خداوند متعال: «وَیْجعلُون لن لا یغلمون تصیبّا ما رزقنافم» و آنها 


همان عده از عرب‌اند که بخشی از کشت و زرع خود و شتر و رمه خود را به عنوان 
سهم بت‌ها قرار می‌دادند و خدا در پاسخ و رد این کار انها فرمود: «تالله لتسالن 


2 مص و کا ی 2 میم وم 7 1 4 | lo‏ باه 7 ر ۳ 
عَما کنتم تفترون # وَیجُعَلون لله البنات سبحانه ولهم ما شتهون». 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۸۳ ح ۲۷. 
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۳) و نیز علی بن ابراهیم نقل کرده است که قریش معنقد بودند ملانکه. دختران 
خدا هستند و آن چه را خود نمی‌پسندیدند په خدا نسبت می‌دادند و لذا خداوند 
فرمود: «ویجقلون لل الات سائ هم ما یشتهون» یعنی پسران, . پس فرمود: 
«وإذا بش أحَد هم بالانتی ظل وجه شنودً وو کظیم٭ بتوازی من الم ِن شوم 
م بش به آنشسکه فا هون به خاطر آن خوار و حقیر شود «أم دة فى الاب 
ی : «للّذ بن لا ون بالاخرة مشل 
السَوء وله المل الاعلی وهر الْعزیز الْحکیم» 

۴) ابن بابویه از علی ين احمد بن محمد بن عمران دقاق- که رحمت خدا بر 
و باد- از محمد بن ابو عبد اله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن 
حسین؛ از بدرش؛ از حنان بن سدیر نقل کر ده است: از امام صادق عليه السلام در 
باره عرش و کرسی پرسیدم. پس حدیثی طولانی نقل می‌کند تا این که می‌گوید: 
«وللّه الم الاغلی» کسی که هیچ چیز شبیه او نیست و نمی‌توان او را وصف کرد 
و یا در ذهن و خیال تداعی کی معنای الل الاعلّی است. ایس ديك 
طولانی است و ان ن¿ شاء امہ بتعالی ا به طور/پفصضل در تفسیر آیه «هُو زب اعرش 
المظیم» از سوره نمل بیان اخواهد شوت" 

۵ علی بن ابر اهیماز, حمّیدرین زیاد. از/محمد بن حسین, از محمد بن یحیی, 
از طلحُة بن زك از تج ین محف از پدرش علیهم السلام تقل کرده است که در 
ا ِا در قسیر آیه ال نور ا ی .5 

E e‏ 1 به امام صادق 
عليه السلام عرض کردم: فدایتان شوم! | می گویند: مئل نور رب؟ فرمود: سبحان الله 


x الا‎ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۸۸. 

۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۸۸. 

۳- توحید. ص ۱ ۱ 

۴ - هنگام تفسیر آیه ۲۶ نمل عنوان خواهد شد. 
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برای خدا هیج مثلی نیست. خداوند فرموده است: «فلاًتضربوا له الامشال» [پس 
برای خدا متل نزنید] " ۱ 

۶) علی بن ابر اهیم: «ولّو يواخ الله الاس بلْمهم» یعنی هنگام و لحظه گناه 
و ظلم آنها «م ترک علنها من« ولکن رح إلى أجل تش فا جاء أجلم 
ل بستآخرون ساغة ولا بستقدمون» ۲ 

۷) عیاشی از خمران, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: اجل 
و مهاتی که کر شب فد عن ی کرد سا رد یی خدا می‌فرماید: «فاذا 
جاء أَجلهُه لا بستاخرون ساعة ولا یَستدمُون»" تو یر ید فقضن جلا وال 
مُسمُی عند؛» [آن گاه مدتی را (برای شما عمر) مقرر داشت و | جل حتمی نز 
اوست] از سوره انعام. حدیث حمران از قول امام صادق عليه السلام در معنای اجل 
عنوان ۳ 

۸ على بن ابراهیم: «یجعلُون له ما یرون صف آلمنتهم الکذب» زبان 
نها دروغگو است «أن لَُم ای لا جَرم آن مار ونم مفرطون» يعضى در 
آن عذاب و شکنجه می‌بینند." 


14< ر f f‏ ۰ 4 ۳ 4 
وما نت اكاب إلأ ن هم الذي تایه وَهُدّى وره َو 
(WD 2 4‏ 


[و ما (این) کتاب را بر تو نازل نکردیم, مگر برای اي ین که آن چه را در آن 
اختلافب کرده‌اند: برای آنان توضیح دهی و (آن) برای مردمی که ایمان می‌آورنده 


۱- نحل/ ۷۴ 

۲- تفسیر قمی» ج ۰۲ ص ۷٩‏ 

۳- تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۳۸۸. 

۴- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۸۳ ح ۳۸. 
(۵- در تفسیر آیه ۲ سوره انعام. 


۶- نفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۸۹. 


: 69 < 
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469 نس 


رهنمود و رحمتی است] 

ی 
فرمود: برای من در ظرف, آب برای وضو بریز. من رفتم و برای حضرت آب در 
ظرف ریختم و به ایشان اطلاغ دادم؛ پیامبر از اتاق خارج شد و وضو گرفت و 
سپس دوباره به جای خود بازگشت. پس رو به من کرد و فرمود: ای انس! اولین 
کسی که از این در وارد شود امیر مؤمنان و مولای مسلمانان و پیشوای بی‌نظیر 
است. با خود اندیشیدم و گفتم: کاش آن مرد از قوم من باشد. در همان حال در 
خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کوبیده شد. : سین رق و در را باز کردم و 
دیدم علی بن ابی طالب عليه السلام وارد شد و به سوی پیامبر رفت. رسول خدا 
صلی اله علیه و آله با دیدن او از جایش پرید و مسرور و خوشحال همانطور 
ایستاد تا علی علیه السلام به اتاق وارد شد. رسول خدا صلی اله علیه و آله علی را 
در آغوش گرفت, دیدم که دست خود را به صورت خود و سپس به صورت علی 
عليه السلام می‌کشد و صورت علینعلیه السلام را لمس کرده دستش را به صورت 
خود می‌کشد. على عليه السلام فرعو دز یابرسول اله! امروز با من چنان رفتار 
می‌کنید که تا به حال نظیر و سابقه نداشثه است. فرمود: چرا چنین نکنم. تو جانشین 
و خلیفه من هستی. کنسیی.که بعد از من اختلافات مردم را رفع می‌کند و اگر در 
مسئله‌ای دچار اختلاف نظر بودند. ان "زا توضیح می‌دهد و تو نقش من راايفا 
می‌کنی و رسالت مرا به گوش آنها می‌رسانی.! 

۲) و از طریق عامّه: امام حافظ ابو نغیم احمد بن عبد اله بن احمد با سند خود 
در کتاب حلیه خود. از انس نقل کرده است که پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 
ای انس! برای من در ظرف آب بریز تا وضو بگیرم. سپس دو رکست نماز بجا آورد 
و فرمود: ای انس! اولین کسی که از این در وارد شود امیر مؤمنان. صولای 
مسلمانان. و رهبری بی‌نظیر و خاتم اوصیا است. با خود گفتم: خدایا! کاش آن 
شخھی یک اسار ناف کر ۱ حال. علی عليه السلام وارد شد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله پرسید: انس! این کیست که وارد شد؟ عرض کردم: علی عليه السلام 
است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله خوشحال و مسرور برخاست و على عليه السلام 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۸۳ ج ۳۹ 
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را در آغوش کشيد. پس عرق روی خود را به صورت علی مالید و عرق روی علی 
عليه السلام را به صورت خود مالید. على عليه السلام عرض کرد: یا رسول اه 
قبلا هرگز چنین رفتاری نسبت ید خودم را از شما ندیده بوده؛ فرمود: چسرا چنین 
نکنم؛ تو جانشین من هستی و صدای مرا به گوش نها خواهی رساند و بعد از من 
در هر چیز اختلاف داشته باشند. تو آن را حل میکنی.! 

عامّه هم این حدیث را روایت کرده‌اند. موضق بن احمد در کتاب 
(فضائل امير المزمنین عليه السلام) همین حدیث را از انس به آن صورت که در 
حلیه آمده است. بدون هیچ تفییری روایت کرده است 


وان رل ين شا تا حا ب لا دموا في لت لبم 


عقوت ین ۳ وان ڪر ن ال یقن نون رب و 
خاش وت" وین رات بل لغب دون ر سر ور حعا 


إ لت ۱ 
[و خدا از آسمان آبی فرود آورد و با:آن.زمین را پس از پژمردنش زنده گردانید. 
قطعاً در این (امر) برای مردمی که شنواے "دارد3 ینای آست* و در دامها قطعاً 
برای شما عبرتی است از آن چه در (لابلای) شکم آنهاست. از میان سرگین و 
خون شیری ناب به شما می‌نوشانيم که برای نوشندگان گواراست* و از میسوه 
درختان خرما و انگور باده مستی‌بخش و خوراکی نیکو برای خود می گیرید. قطماً 
در این(ها) برای مردمی که تعقل می‌کنند. نشانه‌ای است] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره این سخن خداوند: «راللهُ آنزل من السَمَاء مَام» 
گفته است: آیه. محکم است. «ران کم فى الانعاملَِرة سیک ما فی رنه من 
ن فرث وم لین خالصا سنا للشاربین» گفته است: : فرث يعنى آن چه که در 


۶.۲ حلية الاولیاء. ج ۱ ص‎ -١ 


۲- مناقب خوارزمی. ص ۴۲. 


اس 


تلسیر 
روایی 


ناو 
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که اق اتا 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از بدرش, از نوفلی. از سکونی. 
امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ کس از نوشیدن شير ارگ 
نمی‌شود؛ زیرا خداوند فرموده است: 3 خالص سیف للشاربين» '. 

۳) علی بن ابراهیم: «وّمن مرت اخیل وآلاغتاب تتخذون منه سکرا» گفته 
است: یعنی سرکه «ورزقا حَسنا» فرمود: ی کت 

۴ عیاشی از سمید بن بسار, از امام صادق عليه السلام تقل کسرده است که 
قرمود: خداوند به توح امر کرد از هر چیزی یک جفت در کشتی گرد آورد. نوج 
خرمای فحل و عجو" را در کشتی آورد که زوجند. وقتی آب در زین فرو رفت 
خدا به نوح امر کرد که تاک را بکارد. ابلیس آمد و مانع کشت آن 2 شد و گفت: این 
۱ ۱ 3 ن دو بر سر آن چه خدا 
خواسته بود. کشمکش کردند. سپس نوح پذیرفت که یک سوم آن از آن ابلیس و 
یک سوم از آن نوح باشد و خلا در کتاب خود به پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 
«ومن مرت الیل والاعثاب خن من سکرا ورزقا سنا» و مسلمانان خمر 
می‌نوشیدند تا این که رابت تحریم را نازل کرد: «إنا الخشر ا 
والأنصاب والأزلاةُ رل من عق الما توء کم تفلشون # سا بريد 
الشیطان أن يوقم نکم دوه والبغضًاء فى خر لمیر ودم عن ذکر اله 
وغن الصّلاة هل آنتم منتَهّون» )2 شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند (و) از 
عمل شیطانند. ہس از آنها دوری گزینید باشد که رستکار شرید# همانا شیطان 
می خواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ابجاد کند و شما را از یاد خدا 
هدرمش یا خا مت هر ارت ای سا ان ام ری تکار 


۱- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۳۸۹. 

۲-کاقی. ج ۶ ص ۳۳۶ ح ۵. 

۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸۹. 

۴ - نوعی از بهترین خرمای مدینه است. «لسان العرب, ماده عجو» 
۵- مائده/ ٩۰-٩۱‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


آیه دیگری را نسخ کرده است.! 


وأو حى ربك إل ال أن ِي بووین ۳ شون 
کي ي نکل اقترا اي بل و دأ رج ين لو کرات لت رن 

یه یلاس نفد لا: وم ڪرو 
[و پروردگار تو به زنبور عسل وحی (-الهام غریزی) کرد که از پاره‌ای کرهها و 
از برخی درختان و از آن چه داربست (و چفته‌سازی) می‌کنند. خانه‌هایی برای خود 
درست کن# سپس از همه میوه‌ها بخور و راه‌های پروردگارت را فرمانبردارانه 
بپوی. (آن گاه) از درون (شکم) آن شهدی که به رنگ‌های گوناگون است بیرون 
می‌آید. در آن برای مردم درمانی است. راستی در این (زندگی زنبوران) برای 
مردمی که تفکر می کنند نشانه (قدرت الهی) 2 

) علی بن ابراهیم از پدرش, از حسن نوشاه از مردی, از خریز بن 
عبد الّه. از امام صادق علیه السلام روایت|اکزده اکر میا ار ن نحل (زنسور عسل) 
هستیم که به آن وحی کرد: «آن خی من الجیال »و به ما مر کرده که میان 
عرب‌ها برای خود شیعیانی انتخاب کن وق الشجی» و از ميان عجم‌ها. وشا 
بفرشون» و از ان ا رح من برقا شراب مخت أُوانه» آن علم ماست 
که شما از آن استفاده می‌کنید ۲ 

۲) عیاشی از مسعد: بن صدقه از امام ماق عليه السلام روایت کرد ات 
کیان آیه کا ریک ی ال آن اذى من الجبال EE er‏ الجر 
وم بفرشون* تم کلی من کل ارات فاتلکی سل ریک ال يخرچ من بطونا 
شراب مُختلف ألوانة فيه شفاء للناس إن فی دیک لاية قوم يَفَكُرون» فرمود: نحل, 
امه معصومين هستند و جبال یعنی عرب و شجُر یعنی بردگان آزاد شده و با 
یعرشون یعنی فرزندان و بندگانی که آزاد نیستند و همین گروه از اله و پیامبر صلی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۸۴ ح ۴۰ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۳۸۹ 


د 


ترجمه 
تسر 
روابی 


نهار 
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اله علیه و اله و ائمه معصومین علیهم السلام پیروی می‌کنند. 

و ارات تلف آلوانه : انواع علومی که امه علبهم السلام به شسیعیان خود 
یب «فیه شفاء للناس» که در ان علم شفاء و فایده‌ای بسیار برای مردم 

ست. الناس» شیعیان هستند و مابقی مردم را خدا مي‌داند که چیستند. حضرت 
۲۳ آن طور که مردم فکر می‌کنند عسلی باشد که از آن 
می‌خورند. پس هرگاه مریضی از آن بخورد, باید از بیماری رهایی یابد. آن گونه که 
خدا می فرماید: «فیه شفاء للناس »؛ زیرا در وعده خدا خلفی وجود ندارد و هرگاه 
وعده دهد. محقق می‌شود, بلکه شفا تتها در علم قرآن است همان گونه که 
یره یل هه الم ارجا هر عا و مه زو اه ی 
مومنان مايه درمان و رحمت است ت از قرآن نازل می‌کنیم] و قرآن حتماً برای اهلش 
شفا و رحمت است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست و اهل آن: ائمه معصومین 
علهم السلام هستند که خداوند می‌فرماید: «ثم أَوْرَئنا الْکتاب النین اصضَطفیا من 
عیّادنا»" [سپس این کتاب را به آنبیندگان خود که (آنان را) برگزییده بودیم به 
میراث دادیم] . 

۳ در روایت ابو ربیع شامي از امام صادق عليه السلام آمده است که درباره 
این آیه فرمود: «وأعی ریک إلى التخل» نحل یعنی رسول خدا صلی الله عليه و 
آله «أن خی من افجبالبوشا» بعتی با زنانی از قریش ازدواج کن, , «ومن 
الشجر» و زنانی از عرب «وممًا غرشون» و زنانی اشا «یضرح من بویت 

شراب مُختلف آنوانه» انواع علم که برای مردم مفید و شفا است 

۴ ابن شهر آشوب از امام رضا عليه السلام ی ویس 

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: على عليه السلام امیر بنی هاشم است و لذا یه نام 


۱- اسراء/ ۸۲ 
۲- فاطر / ۳۲. 
- تفسیر عباشی» ج ۴ ص ۵ج ۳ 


۳- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۵ ج 3 
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آییر التحل نامیده خد" 
۵ در آغانی ابو آفرج در حدیتی از معلی بن طریف آسده است که پرسیدم 
درباره آیه «ورآوخی ربک إلى لنخل» چ شی کیا بقار چ بط قا : منظور 
ھا وان تیا ایت ت. گفت: هیهات. ای ابا اذاتحل یعنی بنی ها شم «یْْرج من 
بُطونها شراب مُختلف ان فيه شفاءللناس» یعنی علم.! 

۶ حسن بن ابی الحسن دیلّمی با سند خود از ابو بصیر. از امام صادق عليه 
انا سای وان درباره آیه «وأوحی ریک إلى التخل أن ای من 
ابال بو تا ومن الشجر وَممّ غرشون» فر مود: تون ما را با ی ا 
پاک این آیه جزیازن ما ل فده اس و وتا با هستیم و ما به امر خدا در زمین 
او ساکن و مُقیم هستیم و جبال یعنی شیعه ما و شجّر یعنی زنان مؤمن. 

۷) عیاڈ و و ی ی ی ار و اس 
عليه السلا م دریاده «أوحی ریک إلى التخل» پرسیدم و ایشان فرمود: منظور از 
وحی» الهام است 

ی صادق عليه الالال رې است که فرمود: لیسیدن 
عسل, شفابخش است. همان گونه که فرموده اسست: «مُختبفٌ وان فيه شیفاء 

٩‏ سیف بن غمیره؛ از شیخی از باران ما تقل کرده است که گفت: نود اسام 
صادق عليه السلام بودیم. پیرمردی پرسید: من درد و بیساری دارم و به خاطر 
مداوای آن شراب می‌نوشم و عالمی آن را برای من تجویز کرده است. امام به او 
فرمود: جه جیز باعث می‌شود که اب ننوشی که خداوند. همه جیز را از اب. زنده 
گردانیده است عرض کرد: به مزاجم سازگار نیست. امام فرمود: پس چرا از عسل 
استفاده نمی‌کتی؟ جرا که خداوند فرموده است: «فبه شفاء للناس» عرض کرد: آن را 


۱- مناقب. ج ۲. ص ۳۱۵. 
۲- اغانی» ج ۲ص ۳۰ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۸۴ ح ۴۱. 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۲۸۵ ح ۴۲. 


ج 


تفسیر 
روایی 


لهاد 
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نمی‌يابم. فرمود: چرا شیر نمی‌خضوری که از آن گوشت بر تن تو می‌روید و 
استخوان‌هایت قوی می‌شود؟ عرض کرد: به مزاجم سازگار نیست. امام به او فرمود: 
ایا می‌خواهی به تو امر کنم (اجازه دهم ) شراب بنوشی؟ نه, به خدا هر گز چنین 
چیزی به تو نمی‌گویم.! 

۰ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از قاسم بن یحیی 
از جدّش حسن بن راشد. از محمد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: أمير الممنین عليه السلام فرمود: خوردن عسل شفاء هر بیماری 
است. خداوند می‌فرماید: «یخرج من بُطونها شراب مُختلف اانه فيه شقاء لشاس» 
خوردن عسل و تلاوت قران و جویشن کندز : بلغم را از ن می‌برد." ۱ 


وان خاک تیوک ومن ڪم گنرد رل اف ڪي لاب ندعل 
انا عم یر 
[و خدا شما را افرید سپس (جان) شمارا می‌گیرد و بعضی از شما تا خضوارترین 
(دوره) سال‌های زندگی (فرتوتی) بازگردانده می‌شود. به طوری که بعد از (آن 
همه) دانستن (دیگر) چیزی‌نمی‌دانند. قطعا خدا دانای تواناست] 

۱) علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر: از محمد بن احمد. از عباس, از ابن ابی 
نجران, از محمد بن قاسم, از على بن مغیره» از ابو عبد الله امام صادق عليه السلام 
نقل کرده است که فرمود: هرگاه کسی به صد سالگی برسد می‌گوییم به آرذل عسر 
(خوارترین دوره زندگی) ز سید ه ا 

۲ طبرسی از امام علی عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ارذل عمر. سن 
هفتاد و پنج سالگی است و از پیامبر صلی الله علیه و آله هم این گونه روایت شده 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۸۶ ۴۵. 
ماده لبن. و المعجم الوسیط ماده لبن» 


۴ - تسیر فمی, ج ۲ ص ۵۲ 
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اه فص ل بعصم عل عضي في الوت کم این سا برآي رزقيم عم 

ص رز م2 اه دون "۲ واه بل کم 2 و 
آزواجا وجعل شم من زوا ین ول ورزنگم نابات ال 
ون نعمت اه شم یرون" 

[و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است» و(لی) کسانی 
که فزونی یافته‌اند. روزی خود را به بندگان خود نمی‌دهند تا در آن با هم مساوی 
باشند. آیا باز نعمت خدا را انکار می‌کنند؟* و خدا برای شما از خودتان همسرانی 
قرار داد و از همسرانتان برای شما پسران و نوادگانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به 
شما روزی بخشید. آیا (باز هم) به باطل اپیان می‌آورند و به نعست خدا کفر 
می‌ورزند؟] 

۱) علی بن ابراهیم: «لکی لا بقلم بلاهاعلم|شلیتا» بعنی وقتی بزرگ شود 
نمی داند پیشتر چه چیزی آموخته | ست. كوالله فضل بَعضكم علی فض فى الق 
ما الین فْضلوا برآذی رزتهم لیا لک ام هم فيه منواء» جایز نیست 
مرد به تنهایی چیز مخصوصی را بخورد, بدون اهل و عیالش «والله جل کم من 
آنفسکم آزواجٌا» یعنی حوا که از آدم عليه السلام خلق شد «وَحَفدة» یعنی در 
اش 

۲) طبرسی در معنای فد آوزده است؛ منظور از نحقدف نوه‌های دختری مسرد 
می‌باشد. وی گفته است: این معنا از امام صادق عليه السلام روایت شده است." 

۲ عیلشیٍ از عبد ارجسن اشل نقل کرده است: امام صادق عليه السلام درباره 
«وَجعّل لکم من من آزواجکم ین وَحفدة» فرمود: حفده: يعني نوه دختری و ماء حفده 


۱- مجمع البیان ج ۶ص YY‏ 
۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۳۸۹. 
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۴) از جمیل بن دراس از امام صادق عليه السلام روایت شده است که درباره 
آید: «وجغل لک من ازواجگم بنین وَحفدة» فرمود: آنها حفده و یاور و پشتیبان آنها 


۲ 
هستند. یعنی بسران. 


صرب الت مکل ندا لوالا یفیزعل کي و ومن راهم رز ما یفن 
نه را وها َل تون اد ي بل ڪهم لا يلون" وب انه مل 
جين ا ماب لا رر عل َي وکل م مولا باو هة لابا مَل 


نوي وونل وول مرا شنم ۳ 

[خدا مثلی مي‌زند, بنده‌ای است زرخرید که هیچ کاری از او برنمی‌آید؛ آیا (او) با 
کسی که به وی از جانب خود روزی نیکو داده‌ایم و او از آن در نهان و آشکار 
انفاق می‌کند. یکسانست. سپاس خذای رایست, (نه) بلکه بیشترشان نمی‌دانشد#و 
خدا مثلی (دیگر) می‌زند: دو مردند که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او 
برنمی آید و او سربار خداوند گارش می‌باشد هر جا که او را می‌فرستد. خیری به 
همراه نمی آورد. آیا او با کس که بهعدالت فرمان می‌دهد و خود بر راه راست 
است یکسان است] 

۱ شیخ طوسی در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از حمّاد بن عبسی. 
از حریز. از محمد بن مسلم نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره مردی 
که کنیزش را برای مردی دیگر عقد کرده است, پرسیدم که آیا اگر بخواهد. می‌تواند 
بين آن دو جدایی افکند و طلاق او را بگیرد؟ فرمود: اگر آن مرد مملوک او باشد, 
باید هر وقت خواست. بین آن دو جدایی افکند. خداوند می‌فرماید: «عَبد ملو گا 
لا در علّی شیء» مملوک هیچ اختیاری از خود ندارد و اگر شوهر او آزاده باشد. 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۸۶ ح ۴۶ 


- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۴ ج ۳۷ 
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طلاق کنیز همان آزاد کردن او 

۲و او با بننده خود از احمد ین محمد ین عبسی: لز علی بن حکمء از اجان من 
عثمان, از شعیب بن یعقوب عقرقوفی نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام 
درباره طلاق برده (کنیز) سؤال شد. و من آن جا حضور داشتم. امام فرمود: طلاق و 
نکاحی برای کنیز وجود ندارد. ایا نشنیده‌اید که خداوند فرموده است: «عبدا 
وکا لایر ی شیٌء» کنیز خود قادر به طلاق و نکاح نیست مگر به اذن مولا 
و اربابش," 

۳ و او با سند خود از علي بن اسماعیل میتمی, از حسن بن علی بن فضال. 
از مفضل بن صالح, از لیث مرادی تقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره برده (کنیز) پرسیدم که آیا طلاق دادن او جایز ‏ تا رود اکر کتی تو 
باشد, نه, زیرا خداوند تعالی می‌فرماید: «عَبْدا ملو گا لا يقد یر على شیء»: اما اگر 
کتیز کسان دیگری پاشد یا ون ازاد باعت طلای چاه انست 

ری E‏ 
بکیر» از حسن عطار نقل کرده استزامولولع)دی علیه السلام پرسیدم: مسردی به 
مملوک (برده) خود دستور داده او د به حج تمتع تبدیل کن آینا 
باید به جای او قربانی کند؟ فرمَوَدٌ نه.تریراء خداوند می‌فرماید: «عندا ملو کال 

۵ عیاشی از محمد بن مسلم نقل کرده است: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: مردی می خواهد کنیز خود را به ازدواج مرد دیگری درآورد. آیا می‌تواند 
چنین کند و سپس طلاق او را پگیرد؟ حضرت فرمود: «اگر مملوک باشد می‌تواند 
هر وقت که خواست ت. طلاق او را بگیرد و آن دو را از یکدیگر جدا کند؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: «عبدا ملو کا لاً ّدر علی شیء» بنده هیچ اخنیاری از خود 


۱- تهذیب. ج ۷ ص ۳۴۰ ح ۱۳۹۲. 
۲- تهذیب, ج ۷ ص ۳۴۸ ح ۱۴۲۳. 


۳- تهذیب. ج ۵ ص ۰ ح ۶۶۵ 
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E‏ نس 


ندارد. و اگر از کا ازاد باشد. طلاق دادن کنیز مساوی آزاد کردن اوست؛ 

۶) محمد بن مسلم تقل کرده است: جوائی بر امام صادق علیه السلام گذر کرد. 
امام او را به نزد خود خواند و فرمود: ای جوان! فلان کنیز را به تو باز مي‌گردانم 
اگر برایمان یک درهم خربزه بخری. گفتم: فدایتان شوم! ما گمان می‌کردیم و 
شنبده‌ايم که کنیزی به علی علیه السلام هدیه شد یا برایش خریده شد. امام از او 
پرسید: تو فارغ (مجرد) هستی یا مشغول (شوهر داری)؟ گفت: مشغول هستم 
(شوهر دارم). امام ۵۰۰ درهم به همسر او داد و زن را از او خرید. امام صادق عليه 
السلام فرمود: به علی عليه السلام دروغ بسته‌اند و متوجه نبوده‌اند. آیا نشنیده‌ای 
خداوند می‌فر ماید: «ضرپ" الله من عَبدا کا ك ر شیء» . 

۷ زراره از امام محمد باقر و امام صادق علبه السلام روایت کرده است که 
فرمود: طلاق یا نکاح برای مملوک جایز نیست. مگر به اذن مولا و اربابش, 
پرسیدم: و اگر مولا خود زوح باشد. طلاق دست کیست؟ گفت: جه دست سولا 
«ضرب ال ملا عبدا ما ور له در ۳ شیء»؛ مگر طلاق. شىء محسوب 
TS‏ 

۸ ابو بصیر گفته است: از اما علیه ایسلام پرسیدم: ایا مردی که کنیزش را به 
عقد مرد دیگری درمی آورد/ من تواند,هر وقت خواست آن دو را از هم جدا کند و 
طلاق او را بگیرد؟ فرمود: اگر آن مرد هم مملوک باشد. هر وقت سید بخواهد 
می تواند آن دو را از هم جدا کند؛ زیرا خداوند فرموده است: «عَبُدا مرکا لا در 
غلی شی»» بنده اختیاری ندارد و اگر همسر کنیز, آزاد بود. مولای کنیسز هر وقت 
بخواهد می‌تواند اا د 

٩‏ عبد الله بن سنان» از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هرگاه مردی کنیزش را به غلامش داد, هر وقت بخواهد می تواند آن دو را جدا 


۱- در متن عربی» کلمه «غربز» آمده است و نشان می‌دهد این کلمه در آن زمان در مدینه, رواج 
داشته است. (متر جمان) 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۸۶ ح ۴۸. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۲۸۷ ع ۵۰ 


۳- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۸۷ ح ۵۱ 
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کند! 
۰ حلبی از امام صادق عليه السلام درباره مردی که کنیسزش رابه عقد 
غلامش درآورده: روایت کرده است که فرمود: هرگاه بخواهد آن دو را از هم جدا 


می‌کند. می‌آن که طلاقی در کار باشد؛ زیرا خداوند فرموده أست: «عَبدا ا 5 


یقدر علّی شیء». 

۱) احمد بن عبد الله علوی از حسن بن حسین, از حسین بن زید بن علی, از 
جعفر بن محمد. از پدرش (عللهما السلام) روایت کرده است که علی بن ابی طالب 
عليه السلام فرمود: «ضرّب له ما عَبدا ملو كا لا يقدر على شیء» , برای بنده و 
بردم طلاق و نکاح جایز نیست و این امور به دست مولای اوست؛ ولسی مسردم 
خلاف آن را معتقدند و اگر مولایی به برده‌اش اذن نکاح داد. می‌گویند دیگر او 
حقی برای طلاق بین زوج و زوجه را ندارد." 

۲ شیخ طوسی در تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر. 
از ابن اُذینه. از ژراره» از امام محمد باقر علیهیلام و امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: نکاح و طلاق,برای مملوک جایز نیست. مگر با اجسازه 
مولاشان. پرسیدم: ET SOB NE‏ 
فرمود: : په دست سید و آربابش «ضر ال ملا عبر در ایکا لا فدر على شی 
شی یعنی طلاق. ویر نه DOT‏ ن 

۳ علی بن ابراهیم: درباره آیه «ضرب الله ملا عدا مَملوکا لا يقد على 
شیء» فرمود: یعنی له می توا ازدواج کب ر تد طلاق بدهد. پس مثلی برای کفار 
زده و فرموده است: «وضرب ال معلا رَجُلَيْن أحَدْهما أَبكم لا یدز على شىء وُو 
کل علی مَولا انما یرجه لا بات بر قل یستوی هو ومن مر بالْعدل وف علی 
صراط منتقیم» چگونه این دو می‌توائندٌ با هم برابر بائسند؟! و آن که به عدل و 


۱- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۸۷ ح ۵۲ 
۲- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۷ جح 0F‏ 


۴- تهذیب. ج ۷ ص ۰۳۴۷ ح ۱۴۱۹ 


۱ 2 


ترحمه 
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لهاد 
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عدالت امر می‌کند. امير المؤمنين و ائمه معصومين عليهم السلام هستند.! 

۴ ابن شهر آشوب از حمزة بن عَطاء از امام محمد باقر عليه السلام روایست 
که ات ان کر کا ایه «قل یستری هر ومن یم بالعدل» فرمود: مور 
علی بن ابی طالب علیه السلام است که به عدل امر می‌کند و صراط مستقیم است 


الاخ و ES‏ ری ولاز 
لا کر تکزو ی ۱۳ ابرا ادن جات اک 
انه إن في ذلك لیا وم يوون" واقه جعل رج 
و نو اميم وین آضوافا 
ارم و نه جعل کم ماع طلالا وجعل 
کنن ابل اکا وج لت مین تیک وی تیک با 
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[و خدا را از شکم مادرانتان در حالی که چیزی نمی‌دانستید بیرون اورد و 
برای شما گوش و چشم‌ها و ذل‌ها گزار 5اد: باشد که سپاسگزاری کنید* آیا به 
سوی پرندگانی که در فضای آسمان رام شده‌اند. ننگریسته‌اند؟ جز خدا کسی آنها 
را نگاه نمی‌دارد. راستی در این (قدرت‌نمایی) برای مردمی که ایمان می‌آورند. 
نشانه‌هایی است* و خدا برای شما خانه‌هایتان را مایه آرامش قرار داد و از پوست 
دام‌ها برای شما خانه‌هایی نهاد که آن(ها) را در روز جابجا شدنتان و هنگام 
ماندنتان سبک می‌یابید و از پشمها و کرکها و موهای آنها وسایل زندگی که تا 
جندی مورد استفاده است (قرار داد) ٭ و خدا از آن چه آفریده به سود شما 
سایه‌هایی فراهم آورده و از کوهها برای شما پناهگاه‌هایی قرار داده و برای شما 
تن‌پوش‌هایی مقرر کرده که شما را از گرما (و سرما) حفشظ می کند و تس‌پوشها 


۱- تفیر قمی» ج ۱, ص ۳۸۹ 
۲- مناقب. ج ۲ ص ۱۰۷. 
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(حزره‌هاایی که شما را در جنکتان حمایت می‌نماید. ابن گونه وی نعستش را بسر 
شما تمام می گرداند. امید که شما (به فرمانش) گردن نهید] 

) علی بن ابراهیم درباره: «واللَهُ جک من بطون اک اون ی 
وَجَعَل کم الْسْنْع والاتصار والأفدة لعَلكم تشکرون* الم يروا إلى الط محرت 
رم ون زا نی دک ابا کم سوه کم : آیه 
از آیات محکم است. «الجقل کم من بوتکم سکنا» یعنی خانه و منزل. 
«جغل لکم من جلود الانفام بوتا یعنی خیمده ولا بو ظغیکم» یعنی در 
سفرهایتان «وبوم م اقامتکم» وقتی که جایی مقیم و ساکن شدید, «ومن آضوانها 
یار وآشغارها اناا متا ی جین» . 

۲) علی بن راهم در روایت ت اپو جارود آمذه است که درباره این آیه فرمود: 
«اتانًا» ‏ یعنی مال «وَمتاعْا» یعنی منافع و سود و بهره, «إلّى چین»: یعنی تا زمان 
رسیدن # ر : 

۳) علی بن ابر اهیم: «راللهٌ جعل لک معا َو ظلالا» یعنی ان چه در سایه ان 
می نشینند. . «رجقل کم من اجبال آکتانا رجعل لک یل تیک اْخر»یمنیلباس 
و بیراهن. «وسترآابیل تقیکم بأسکم» یعنی زره 

۴) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراه از پدرش, از ابن محبوب. از مالک 
ین عطیه, از سلیمان بن خالد قل کرده است: از امام صادق علیه السلام درباره گرما 
و سرما پرسیدم و ایشان فرمود: ای ابا ایوب! مریخ سیاره‌ای بسیار داغ و گرم و 
ژحل سیاره‌ای بسیار سرد است؛ هرگاه مریخ بالاتر بياید. زحل به سمت پایین و 
افق می‌رود. شروع این جابه‌جایی‌ها در بهار است و این دو سیّاره دائماً همین طور 
نسبت به زمین جابه‌جا و دور و نزدیک مي‌شوند. به مدت سه ماه دائماً سریخ یک 
درجه به زمین نزدیک می‌شود و زحل یک درجه به افق نزدیک‌تر و از زمین دور 
می‌شود تا این که مریخ کاملاً در آسمان بالا آمده و قابل رژیت می‌شود و زحسل 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۸۹ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۹۰ 


۳- تفسیر فمی. ج ۱ ص ۰+ 


0 9 7 


ترجه 
تسیر 
روایبی 


اما 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


e 
ا ا‎ 


کاملا دور می‌شود و هوا گرم می‌شود. در اواخر تابستان و اوایبل پاییز. جریان 
برعکس این حرکت اتفاق می‌افتد. زحل به زمین نزدیک و مریخ از آن دور می‌شود 
و در اول زمستان, مریخ کاملا از زمین دور است و زحل نزدیک, و لذا هوا سرد 
می‌شود. اما اگر در تایستان» روزی سرد داشتیم به علت تأثیر ماه است. هم چنان 
که اگر در زمستان روز گرمی وجود داشته باشد. به علت الین خورشید است. و 


اين تقدیر د قانون خداوند توانا و عزیز است و من بنده پروردگار جهانیان هستم." 


[نعمت خدا را می‌شناسند. اما باز هم منکر آن می‌شوند و بیشترشان کافرند] 

۱) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از معلّسی بن محمد از احمد ببن 
محمد, از حسن بن محمد هاشمی. از پدرش, از احمد بن عیسی از امام صادق علیه 
ِ از پدرش: از جدش عليه السلام تقل کرده است که دزیباره أيه «یرفون 

نعمت الله د 2 کر توا فرمود: وق آیه «انْمَا ولیکم الله ورسوله ال اا 
رین بقیمون لصلا: ویو تون اة رهم اكمُون»" [ولی شما تنها خدا و پیامبر 
اوست و کسانی که ایمان آورده۹۳ همان کسانی که نماز برپا سی‌دارند و در حال 
رکوع زکات می‌دهند | نازلشد؛ شی ازټاران ییامبر صلی الله عليه و أله در 
مسجد مدینه جمع شدند و به یکدیگر گفتند: درباره این آیه جه می‌اندیشید؟ گفتند: 
اگر این آیه را انکار کنیم. به کل قرآن کافر می‌شویم و اگر به آن ایمان بياوريم و آن 
را بپذیريم باید آن هنگام که علی بن ابی طالب عليه السلام بر ما مساط شد از او 
اطاعت کنیم. می‌دائيم که محمد صلی الله علیه و آله هر چه می‌گوید راست و 
حقیقت است. ما از او اطاعت مي‌کنيم. اما امر او درباره على عليه السلام را 
نمی‌پذيريم. سپس این آیه نازل شد «یِغرفُون نغمّت الله تم یُنکروها» منظور ولایت 
علی بن ابی طالب عليه السلام است «وأکترهم الکٌافرون» یعنی ولایت را انکار 


۱- کافی. ج ۸ ص ۲۶۰ ح ۷۳ 
۲- مائده/ ۵۵ 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


۱ 


کت 
۲) علی بن ابراهیم از پدرش, از اسحاق بن هیشم, از سعد بن ظریف, از اصبغ 
بن نباته, از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آن قومی که سنت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده و از وصیّت او عدول کردند. جه می‌اندیشند؟ 
آیا نمی‌ترسند از این که عذاب بر آنها نازل شود؟ سپس این آیه را تلاوت نمود: 
«لذین بو نة الم کفرا الوا قومهم دار البوار# جهن تصلونها وبشس القرآر»" 
[کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاگت 
درآوردند نتگریستی 9 (در آن سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد 
می‌شوند و چه بد قرارگاهی است] سپس فرمود: به خدا ما همان نعمت خدا هستیم 
که خدا به بندگانش عطا کرده, و هر کس رستگار شد با پیروی از ما رستگار شده 


۳ 


است. 

۳) ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام روایت کرده است که درباره یه 
«یغرفون نغمت الّه» فرمود: یعنی پیامبر صلی افش امو آله ولایت على عليه 
السلام را بهآنها شناساند و آنها را به پذیرفتن آن ام گرو اما بعد از وفات پیسامبر 
صلی اله علیه و آله آن را انکار کردند." 

۴ عیاشی از جعفر بن احمد. از عمرکی نیشبابوری, از عليپین جعفر بن محمد. 
از برادرش امام موسی بن جعفر (علیهم السلام) روات ک ده ات کے درب اره ايه 
«یغُرفون نغمّت ال شم ینکروَها وأَکشَرهُم الکافرون» فرمود: یعنی ابتدا او را 
شناختند و سپس آن را انکار کردند.* 


۱- کافی. ج ۱ ص ۴ ج ۷۷ 
۲- ابراهیم/ ۰۲۸-۲۹ 

۳- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ٩۳‏ 

ا متاقب. ج 2 ص ۹ 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۸۷ ح ۵۵ 
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ومع عت من کل أ ويتام تن لیکو ولا تون نو وف 
و ویو وی م ولام یرون ود دا ا اشوا 
شرا همق رهز ی زین ووك وم اون کم 
ازو 0 و الود عم یرون لیکو 
وَصَدُو و و وق العذاب بکاوآمیدون “ووم بعت کل 
یداع ن‌آشبهم وجابك تداع مَولا... ۷۱ 


(یاد کن) روزی را ۳ از هر امتی گواهی برمی‌انگيزیم, سپس به کسانی که 
کافر شده‌اند رخصت داده نمی‌شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت# و 
چون کسانی که ستم کردهاند عذاب را ببینند (شکنجه) آنان کاسته نمی گردد و 
مهلت نمی‌یابند# و چون کسانی که شرک ورزیدند شریکان خود را ببینشد, 
می گویند: پروردگارا! این بودیآن شریکانی که ما به جای تو می‌خواندیم و(لی 
شریکان) قول آنان را راد مق‌کنند که شما جداً دروغگویانید# و آن روز در برابر 
خدا از در تسلیم درآیند وان هر که برمی‌بافتند. بر باد می‌رود#: کسانی که 
کفر ورزیدند و از راه‌خدااباز داشتند, به (سرای) آن که فساد می‌کردند. عذابی بر 
عذابشان می‌افزاييم* و (به یاد آور) روزی را که در هر امتی گسواهی از خودشان 
برایشان برانگيزيم و تو را (هم) ب بر این (امت) گواه آوریم] 

۱ علی بن ابراهیم: ووم نع فی کل ام شهیدا» هر امشی در هر زمانی 
امام و پیشوایی دارد و هر امتی به همراه امام خود مبعوث می‌شود. «الذین کَفرواً 
CD‏ عن سيل الله دنام عَذابا وق العَذاب» یعنی بعد از بیامبر کافر شدند و 
از امیر المؤمنین روی برگرداندند «زافم غذابا قوق العذاب بتا گائوا 
یفُسدون». 

پس قرموده است: «ویوْم ّث فی کل ام شهیدا َهم» ی بعنی انمه و امامان 
معصوم عليه السلام. سپس به پيامبرش صلی ال علیه و آله فرسوده | ست: «وجنتنا 
بک» ای محمد! «شهینا علی هَزلاء» یعنی شاهد و گواه بر ائمه, پس رسول زا 
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صلی الله علیه و آله بر امامان گواه است و امامان بر مردم شاهد و گواهند.! 
۲( طبر سی: از امام صادق عليه السلام روایت کرده است: هر زمان و هر امتی 
امام خود را دارد و هر امتی همراه امام خود مبعوث می‌شود " 


i ¢ 4 lz E‏ ا عم اھ ر ر 
.ولا علِك الڪاب تاا کل شيّو وهی وَرَغة وّشری 
۱۳۷۷ کی 


[و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 
بشارتگری است بر تو نازل کردیم] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از محمد بن عبد الجبار, از ابن فضال. 
از حماد بن عثمان, از عبد الاعلی بن اعين نقل کرده است: شنيدیم امام صادق 
علیه السلام می‌فرمود: من فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله هستم و کتاب خدا 
را می‌دانم. در کتاب خدا آغاز آفرینش و جریان هنتی, و هر چه در آن وجود دارد 
تا روز قیامت آمده است. اخبار آسمان و زمین دران است و اخبار بهشت و جهنم 
و هر چه هست و هر چه باید باشد. همه این اخیبار را هماشد کف دست خود 
می‌شتاسم که خداوند فرمود: در آن کتاب بیان و/توضیح هر امری وجود دارد." 

۲) و او از چند تن از یاران ماء از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, از 
بونس بن یعقوب, از حارث بن مغيرة, و چند تن از پاران ماء از جمله عبد الاعلی و 
ابو عبیده, عبد الله بن بشر خثعمی همه از امام صادق عليه السلام نقل کرده اند: «من 
آن چه در آسمان‌ها و زین اسیت می‌دانم و آن چه در بهشت و جهنم و آن چه بوده 
و خواهد بود». پس اندکی سکوت کرد و دید باور این امر برای شنوندگان دشوار 
است. فرمود: من این امور را از کتاب خداوند عز و جل آموخته‌ام که خداوند عز و 
جل خود فرموده است: توضیح و بیان هر امری در این کتاب آمده است." 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۹۰. 
۲- مجمع البیان. ج ۸ ص ۱۸۸. 
۳-کافی, ج ۱. ص ۵۰ہ ح ۸ 

۴-کافی, ج ۱ ص ۲۰۴ ح . 
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۳) محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی بن عبید. از محمد بن عم از 
عبد اله بن ولید سَمَان. نقل کرده است: امام محمد باقر عليه السلام به من فرمود: ای 
عبد لها شيعه درباره علی و موسی و عیسی عليه السلام a‏ مسی‌گویند؟ عرض 
کردم: فدایتان شوم! درباره کدام مورد از من می‌پرسید؟ فرمود: درباره علم. عرض 
کردم: می‌گویند: موسی و عیسی علیهما السلام از امير المؤمنين عليه السلام برتر 

فرمود: به خدا سوگند! او از آنها عالم‌تر است. آیا نمی‌گویند» هر چه را که 
خداوند به پيامبر صلی الله علیه و آله داده به امیر الممنین عليه السلام هم بخشیده 
است!. فرمود: اری: چنین است. فرمود: پس به آنها بگو: خداوند تبارک و تعالی به 
موسی عليه السلام فرمود: «وکتبنا له ِى الألواح من کل شیم » [و در الواح 
(تورات) برای او در هر موردی نگاشتیم] پس دانستیم که خداوند همه چیز را برای 
او توضیح نداده است و درباره پیامبر صلی اله علیه و آله فرموده است: «وَجتا بک 
شهیدا علّی هولاء وتزلنا علیکالکتاب تبان کل شیء»۲ 

۱ ۴ و او از. على بن اسماعیل, از محمد بن عمرو زیّات. از عبد اله بن ولید نقل 
کرده است: امام صادق علیه السلام.از من پرسید: شیعیان ما درباره عیسی و موی 
و امير المزمنین علیه السلام. چه می گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: موسی و عیسی 
عليه السلام از امير المومنین عليه السلام برتر هستند. پرسید: ایا معتقدند انجه 
پیامبر خدا صلی اله علیه و آله می‌دانست. امیر الممنین عليه السلام هم می‌دانست؟ 
عرض کردم: آری, اما رت کسی را بر پیامبران اولو العزم مقدم نمی‌شمارند. امام 
فرمود: با استفاده از کتاب خدا به آنها پاسخ بگو. پرسیدم: چگونه به آنها پاسخ 
دهم! فرمود: خداوند تبارک و تعالی درباره موسی عليه السلام فرموده است: 
«وکتبنا له فی الألواح من کل شیء»" [و در الواح (تورات) برای او در هر مسوردی 
نگاشتیم] پس دانستیم که خداوند همه چیز را برای موسی ننوشته است» و خدا برای 


۱- اعراف/ ۱۴۵. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۲۲۲ باب ۸۵ ح ۳. 
۲- اعر اف / ۴۵ 
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عیسی عليه السلام فرموده است: «ولأّن کم بض اذى تختلفون فسه»" [و تا 
درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف می‌کردید] و برای محمد صلی الله علیه و آله 
فرموده است: «وجّا بک شهیدا غلی هولاء ورلا علسک الکتاب انا لكل 
شیء» . o.‏ 

۵) علی بن محمد بن سعد, از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از عبد الله ببن 
محمد یمانی, از مسلم بن حجاح, از یونس» از حسین بن علوان, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: خداوند پیامبران اولو العزم را آفرید و به آنها علم 
عطا کرد و اين گونه آنان را بر همه برتری داد و علم آنها و فضیلت آنهارا مسا به 
ارث بردیم و در علم بر آنها فضیلت یافتیم و پيامبر صلی اله علیه و آله آن چه را 
که آنها نمی‌دانستند. می‌دانست و ما علم آنها را آموخته‌ايم. " 

۶) و او از محمد بن حسین, از احمد ہن ابی بشیر از کثیر ین ابی حمران, از 
امام جعفر صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: موسی از دانشمندی سوالی 
پرسید که او جواب آن را نمی‌دانست. سپس او از" فوسی عليه السلام سوالی پرسید 
که موسی عليه السلام پاسخ آن را نمی‌دانسیت, اگرا من گار آن جا بودم پاسخ سوال 
هر دو آنها را می‌دانستم و از آنها سژالی می‌پزسیدم که هیچ یک پاسخ آن را 
نمی داتبکند, " 

۷) و او از محمد بن حسین, از عثمان بن عیسیء از ابن مسکان, از سدیر از 
امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی موسی عليه السلام آن 
عالم را دید و با او سخن گفت و از او سژال پرسید؛ چشمش به پرنده‌ای افتاد که 
آواز می‌خواند و در آسمان پرواز می‌کرد و در دریا فرو می‌رفست. عالم از موی 
عليه السلام پرسید: آیا می دانید این برنده جه می‌گوید؟ پرسید: چه می‌گوید؟ گفت: 
می‌گوید: علم هر دو نفر شما نسبت به علم پروردگارم همانتد- قطره‌ای است که از 


۱- زخرف/ ۶۳. 
۲- بصاثر الدرجات. ص ۲۲۱, باب ۵, ح ۱. 


۳- بصائر الدر جات: ص 1Y‏ باب ۳ a‏ ۱ 


: 669 


وی 
تابر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


1 AE» 


این دریا به منقار خود برمی‌دارم. سپس امام علیه السلام فرمود: اگر من در آن جا 
حضور داشتم» از هر دو نفر سوالی می‌برسیدم که هیچ یک پاسخ آن را 
نمی‌دانستند ' 

۸ و او از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد. از سیف تّار نقل کرده 
است که گفت: در محضر امام صادق علیه السلام در حجره نشسته بودیم, امام عليه 
السلام سه پار به خدای کعبه سوگند خورد و فرمود: : اگر نزد موسی و ضر بسودم؛ 
بہ نها میگفتم که از آنها علمتر هسستم و آنها را از او تمه تیان اکتا 
می‌کردم. " 

٩‏ و او از احمد بن حسین, از حسن بن راشد. از علی بن مهزیار. از حسین 
بن سعید. همه از عده‌ای از یاران ماء از عبد الله بن حمّاده از سیف تمّار, نقل کرده 
است که گفت: در محضر امام صادق عليه السلام در مقام حجر نشسته بودیم. 
فرمود: ایا کسی به ما می‌نگرد و مراقب ما است, نگاهی به چپ و راست انداختم و 
عرض کردم: هیچ کس به ما نمی‌نگرد؛ فرمود: سوگند به خدای کعبه - سه بار - اگر 
نزد خضر و موسی علیهما السلام بودم. نها را آگه می‌کردم که از آن دو ععالم‌تر 
هستم و درباره آن چه نمی‌دانستند برایشان می‌گفتم. " 

a‏ .از احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن 

حسین. از ابراهیم بن اسحاق آخمر از عبد اله بن حمّاد. از سیف تمّار نقل کرده 
است: به همراه عده‌ای از شیعیان در مقام جر در محضر امام صادق عليه السلام 
بودیم» پرسید: آیا کسی مراقب ماست؟ نگاهی په چپ و راست اناخ و کی را 
ندیدیم و عرض کردیم: هیچ کس ما را نمی‌نگرد؛ امام فرمود: سوگند به خدای این 
مقام! سوگند به خدای کعبه! - سه بار- اگر نزد موسی و خضر علیه السلام بودم. 
آن دو را آگاه می‌کردم که من از آنها عالِم‌ترم و درباره آن چه نمی‌دانستند برایشان 
می‌گفتم؛ زیرا خجضر و موسی تنها علم آن جه بود و گذشته و آن چه پیش از این 


۱- بصائر الدرجات» ص ۲۲۴ پاپ ۴ ج ۲. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۴ باب کح ۲ 
۲- بصاثر الدر جات ص ۲۲۴, باب ۶ ح ۴. 
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بوده است را می‌دانستند و از علم حال و آینده تا روز قیامت آگاهی نداشتند. و ما 
آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله کامل به ارث برده‌ايم.! 

۱ و او از علی بن ابراهيم. از پدرش» از ابن ایی عمیر. از ابن اذینه. از عبد 
الله بن سلیمان, از حمران ہن اعیّن, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: جبرئیل, دو انار برای پیامبر صلی الله عليه و آله آورد. پیامبر صلی الله غابد 
و آله یکی را خورد و دیگری را به دو نیم کرد و نیمی را خود خورد و نیسی از آن 
را به علی علیه السلام داد و فرمود: برادرم! آیا می‌دانی این دو انار چیست؟ عرض 
کرد: نمی‌دانم. فرمود: اولی نبوت بود که تو بهره‌ای از آن نداشتی و دومی علسم بود 
که تو در آن شریک من هستی. عرض کردم: خدا به شما خير دهد! چگونه امام 
عليه السلام در علم پیامبر صلی الله علیه و آله شریک او بود؟ فرمود: خداوند هر 
علمی که به محمد صلی اله علیه و آله آموخت؛ به او امر کرد آن را به علمی عليه 
السلام ‏ تيز امود" 

۲ و او از علی. از پدرش, از ابن ایی غهیولز ابن آذینه» از ژراره» از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که قرمود: چبرّئیل از بهشت برای پیامبر 
صلی اله علیه و آله دو انار آورد و به حضرت داد. پيامبر صلی اه علیه و آله یکی 
را خورد و دیگری را به دو تیم کرک و یعس عاو السلام اد و امام ان 
ا سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی جان! اولین انار که من أن 
را خوردم, نبوت بود که تو از آن نصیبی نداری و دومی علم بود که تو در آن با من 
شریک هستی." 

۳ و او از محمد بن یحبی, از محمد بن حسن. از محمد بن عبد الحمید. از 
متصور ین پونس, لژ این اذْینه» از محمد بن مساب از ابام محمد باق علیه السلام 
نقل کرده است که فرمود: جبرئیل از بهشت دو انار برای پیامبر صلی اله علیه و آله 
آورد. علی عليه السلام حضرت را ملاقات کرد و پرسید: این دو انار که در دست 


۱-کافی, ج ۱ ص ۰۲۰۳ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۰۲۰۵ ح ۱. 
۳- کافی. ج ۱ ص ۲۰۶ ح ۳1 
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دارید, چیست؟ فرمود: این یک نبوت است که تو بهره‌ای از آن نداری, و دیگری 
علم است. سپس دومین انار را دو نیم کرد و نیمی از آن را به علی داد و نیم دیگر 
را خود برداشت و سپس فرمود: من و تو در این انار شبریک همدیگر هستیم. 
سپس فرمود: به خدا! هر ان چه را که خدا به پیامیر صلی الله علیه و اله آموخت. 
همه را ایشان به علی عليه السلام آموختند و سپس آن علم به ما رسید. و در این 
حالت امام علیه السلام دست خود را بر سینه‌اش گذاشت 

۴ عیاشی از بونس, از چند تن از یاران ما. از امام صادق عليه السلام تقل 
رتاش که فسوی ان اھان و کی راو افیا عونت ای 
واقع خواهد شد را می‌دانم, گویی که در کف دستم نوشته شده است." 

۵ منصور از حماد لحام, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
فرمود: به خدا سوگند! ما اخبار آسمان‌ها و زمين و بهشت و جهنم و هر چه در بین 
انهاست را می‌دانیم. حیران و متحیر په امام می‌نگریستم و امام سه بار فرمود؛ ای 
حماد! همه آن چه گفتم در کتاپ خدا وجود دارد. سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
«رَوم بقث فی کل ام شهدا عللهم ‏ مر آنفسهم وجتنا بسک شهیتا على فزلاء 
وترْلنا علیک اکتا ب انا کل شیم ودی ورخمةویشری »ان علم از 
کتابی است که توضیح ز بیان هر ,جیزی در ایر پافت می‌شود." 

۴۶ عبد اله بن ولد از امام صاذق عليه السلام تقل کسرده | ( 
خداوند درباره موسی فرمود: «وکتبنا له فی الالواح من کل شیم" [و در الواح 
(تورات) برای او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم] یعنی 
جر e‏ برای موسی eae EE OL EPL‏ فرمود: 
فولایین آکے بعض ای تخطفرن فید»" [و تا درباره بعضی از آن ععه در آن اختلاف 
می‌کردید برایتان تو ضیح دهم] و درباره محمد صلی الله علیه و آله فرمود: «وجثنا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲.ص ۰۲۸۸ ح ۵۶ 
- تفسیر عیاشی, ج ۲.ص ۰۲۸۸ ح ۵۷ 
۳- اعراف/ ۱۲۵. 


۴- زخرف/ ۶۳ 
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بک شهید علی هزلاء نا علیک الکتاب تیان کل شیم» 
۱۷) از عبد الملک بن سلیمان نقل شده است: در گنجینه زمازی پوست نازکی 
یافت شد که تاریخ هزار و دویست ساله آن با خط سریانی همراه با ترجمه و تفسیر 
آن به زبان عربی نوشته شده بود. بخشی از آن تاریخ چنین بود: وقتصی که ميان 
موسی بن عمران و خضر علیهما السلام درباره مسثله کشتی و آن جسوان و دیوار 
بحث شد- همان گونه که خداوند در سوره کهف فرمود- و سپس موسی به سوی 
قوم خود بازگشت. برادرش هارون درباره آن جه از خضر آموخته بود؛ پرسید. 
موسی گفت: علمی که ندانستن آن ضرری ندارد. اما چیزی عجیب‌تر از این همه 
دیدم. پرسید: چه چیزی دیدی؟ گفت: وقتی که ما در ساحل دریا ایستاده بودیم. 
پرنده‌ای شبیه به پرستو در دریا فرو رفت و قطره‌ای آب پرداشت و آن را در شرق 
انداخت و پس قطره‌ای دیگر برداشته و در غرب انداخت و قطره‌ای در جنوب و 
قطره‌ای در شمال و قطره‌ای در آسمان و قطره‌ای در زمین و قطره‌ای در دریا افکند 
و سپس دو بال خود را باز کرد و پرید و مامَهُوّتِ و حیران ماندیم و ندانستیم که 
منظور از این حرکات چه بوده که خداوند ملک براه شکل آدمی برای ما فرستاد و 
گفت: جه شده؟ چرا حیران و متحیّر هستید؟! گفتیم:.منظور پرنده از این کارها جه 
بود؟] گفت: متو جه نشدید؟ گفتیم: دا عالم است, کفت: هی خواست بگوید: به حق 
آن که شرق و غرب را گسترد و آسمان را برافراشت و زمین را هموار و گسترده 
کرد سوگند می‌خورم که خدا در آخر الزمان پیامبری به نام محمد صلی اله عليه و 
آله را مبموت می‌کند که وصی و جانشینی به نام علی عليه السلام دارد و علم هر دو 
نفر شما در مقایسه با علم آن دو همانند این قطره از آب دریاست." 


إن اه مر بل وال(خان وإعاء زي ای وى عن لاه واشكر 


٩) سل‎ ۳ ۳ ٤ 
0 T9 اني بعک لڪ مذ‎ 


[در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خوبشاوندان فرمان می دهد 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲.ص ۲۸۸ ح ۵۸ 
۲- بحار, ج ۴۲۰ ص ۰۱۷۷ ح .9 
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و از کار زشت و تاپسند و ستم باز می‌دارد. به شما اندرز می‌دهد. باشد که پند 
گیرید] 

۱ علی بن ابراهیم: عدل یعنی شهادت به این که: هیچ معبودی جز الله وجود 
ندارد و محمد صلی انه علیه و اله رسول و فرستاده اوست. احسان یعنی امیر 
الممنین عليه السلام, و فحشا و مُنکر و بُغی, یعنی فلان و فلان و فلان۱ 

۲) و او از محمد بن ابی عبد اّه. از موسی بن عمران, از حسین بسن یزید. از 
اسماعیل بن مسلم نقل کرده است: مردی نزد امام صادق عليه السلام آمد و من آن 
جا حضور داشتم. پرسید: یا ن رسول الّه! خداوند می‌فرماید: «ٍن الله یم بالْعدل 


والاختان وایتاء نی ری نی عن الفحخشاء والمنگر ای عظکم لک 


سره و َ‫ 
ول ١‏ 


PE‏ این «أصر 1 تدوأ إلا إا" [دستور داده که جز او را 
نبرستید ]؟ امام فرمود: بله, تنها امر خداوند به بندگانش, اجرای عدل و احسان 
است. دعوت از جانب خدا عام است. ولی هدایت خداوند. مخصوص بندگان 
خاصی است و او می‌فرماید: «وتفنی من بشاء إلى صراطر ُستقیم»" او هر که را 
بخواهد» به راه راست هدایت ۲۵ / 

۳ ابن بابویه از محمد بن عسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسسن صفار, 
از احمد بن ابی عبد اب .از عید الرحمن ين عباش بن فضل بن عبا باس بن ربيعه بن 
حارث بن عبد المطلب. از صبّاح بن خأقان, از عمرو بن عثمان تیمی قاضی نقل 
کرده است که گفت: امیر المؤمنین عليه السلام نزد یاران خود رفت و ديد آنها 
درباره مروّت گفتگو می‌کنند, ء پرسید: درباره کتاب خدا چه می‌گویبد؟ پرسیدند: در 
چه موردی؟ فرمود: واا «إن اللد ۳ بالْعدل والا خسان», عدل یعنی انتصاف. 
احسان یعنی بخشش و نیکی." 


۱- تفسیر قمی. ج ۱.ص ۳۹۰ 
- یوسف/ ۰ 
- یونس/ ۲۵. 
۳- تفسیر فمی. ج ٩‏ ص ۲٩۹۱‏ 
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۴) عیاشی از سعد از امام محمد باقر علیه السلام درباره «إِن الله با العدل 
وال خسان» پرسید. حضرت فرمود: ای سعدا ارت ةغل و انصاف دستور 
می‌دهد و منظور | ز آن محمد صلی اه علیه و آله و به احسان ن امر می‌کند که منظور 
از yS‏ خداوند 
بندگان را امر می‌کند به دوستی ما و | فحشا و منکر باز می‌دارد و نیز از طلسم و 
تال بت و دعوت ب سکاف ال بت 


۵) اسماعیل حریری نقل کرده است که برای امام صادق عليه السلام آيه «إن 


الله یأر العدل والاختان یت ذی الْقربی وینهی عن الفْحشاء والمُنگر وابَّغى» 
را اپرب ان آنا پرسیدم. امام فرمود: ای اسماعیل! آن ن گونه که به نو 
می گویم آیه را بخوان: «اٍن الله يمر بالعدل والاخسان وایتاء ذی القَرّْى حقَّه» 
عرض کردم: فدایتان شوم! با قرائت زید» ما این گونه نمی‌خوائيم. فرمود: اما ما به 
قرائت علی علیه السلام این گونه می‌خوانيم. پرسیدم: عدل یعنی چه؟ فرمود: یعنی 
این که شهادت دهیم به لا اله الا الله. پرسیدم: اختیان یعنی چه؟ فرمود: شهادت به 

این که محمد صلی اله علیه و آله فرستابة وررسول"خلا است. عرض کردم: منظور 
از ایتاء ذی القربی حقه چیست؟ فرمود: | بعنی این که بعد از هر امام, و ا 
بعدی برسد؛ «وینهی عن الْحشاء امک ,يعني ولایت فلانی و فلانی." 

۶) عمرو بن عثمان نقل کرده است که علی عليه السلام نزد یاران خود رفت» 
دید آنها درباره مردانگی و دلیری و مروت سخن می گویند. پرسید: جه می‌گویید؟ 
آیا فراموش کرده‌اید در کتاب خدا در این باره چه آمده است؟ پرسیدند: در کدام 
آیه؟ فرمود: «إن الله یم بالْعدل والاخسان وإيتاء ذی رى Fr‏ عن الفْشاء 
والْنکر» عدل یعنیانصاف, و احسان بعنی فضل و بخشش." 

۷ عامر بن کثیر که دعوتگر و مبلغ حسین بن علی أ بود. از موسی بن ابی 


۵٩ تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۲۸۸ ح‎ -١ 
2 تفسیرعیاشی» ج ۲ ص ۰۲۸۸ ج‎ -۲ 
.۶۱ تفسیر عیاشی. ج ۲, ص ۰۲۸۹ ح‎ -۳ 


۴- حسین بن علی بن حسن (متلّت) بن حسن (متنی) بن حسن بن علی بن ابی طالب (علیهما 
السلام), معروف به صاحب فخ. 


: 69و‎ B- 


تر جمه 
لسر 
روابی 


اهاد 


e 


r 


E 


sarallah-ketab.blogfa.com 


غدیر, از عطاء قمدانی. از امام محمد باقر عليه السلام تقل كرده | الست کے آن 
حضرت فرمود: «ان ال ۳ بالدل والرخشان وایتاء ذى الْرسی» عدل يعنى 


گواهی به این که جز لله هیچ معبودی وجود ندارد. و احسان بعضی ولایت امیر 
او ا و از فحشا و منکر و بغی نهی می‌کند د یعنی: از نفر اول و دوم 
و سوم.! 


۸ در روایت سعد اسکاف از امام محمد باقر علیه السلام آمده است: ای سعد! 
«إن ال یم بالعذل» عدل یعنی محمد صلی الله عليه و آله ی 
اطاعت کند عدل ورزیده و «إخْسان» یعنی على عليه السلا قر کسی ولایست لو را 
بپدیرد. احسان ورزیده و در بهشت. نیکوکار و محسن خواهد بود «رایتاء دی 
لقریئی»بعنی نزدیکی و خویشاوندی ما خداوند. بندگان CL‏ ده 

و آنها را از ة فحشا و منکر و ستم بر اهل بیت و دعوت به افرادی غیر از ماء هی 
کر ةد رتخا : 

6٩‏ حسن بن ابی الحسن دپلیش‌وا سند خود از عطية بن حارث از امام محمد 
باقر غلية السام روایت کرد الک هدر زره آبه «ان ال ۳۳ بالعدل رالاخشان 
وایتاء ذى القربٌی ینمی عن الفحشاء والْمنکر والبغْی» فرمود: عدل یعنی شهادت 
به یگانگی. دا و | ین گم کیجم فرستاده_خداوند است و احسان یعضی ولایت امیر 
المزمنین عليه السلام و اطاعت از پیامیر صلی الله عليه و آله و على عليه السلام. و 
ایتاء ذی‌القربی: یعنی حسن و حسین و امامان از نسل نسل او علیهم السلام «وینی عن 
الفحشاء والْمُنکر والْبَی» یعنی نهی از طلم آها و قل آها وغعب حق آهبا و 
دوستی با دشمنان آنها که این کارها زشتی شنیع و امری قبیح است 


و ‌ 3 ۳/۹ ,و 
و فد اه دا ادم ولا تفشوا اجان بد وكيا نجل اه 
رز > ۸ سک ۳ 0 ۳ ۳ ر 
يڪم کیبل نان با افون ول تکووأكانتي ڪٿ عوفاین بغ رة 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲. ص ۲۸۳ ص ۶۲ 
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نون | آن تڪو اهي EEE‏ 
و و وچ 5 
وڪن تنل من اه ودي من اء و شان عناکم تون" وا 
کم دخا نکم زل ندم بعد ينها و ولو ای ات یا 
وڪم عَذَابُ و ولا تیاو یل ند ا ُو حي أك إن 
کن ھون" عا ن تقد وم اه با رت ین ]ماخ ما 


کری ۳ 

[و چون با خدا پیمان بستید, به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای (خود را) پس از 
استوار کردن آنها مشکنید با این که خدا را بر خود ضامن (و گواه) قرار داده‌اید؛ 
زیرا خدا آن چه را انجام می‌دهید. می‌داند* و مانند آن (زنی) که رشته خود را 
پس از محکم بافتن (یکی یکی) از هم می‌گسنشت. هباشید که سوگندهای خود را 
ميان خویش وسیله (فریب و) تقلب سازیل(بة خبال لن] که گروهی از گروه دیگر 
(در داشتن امکانات) افزونترند. جزااین نیسیت که خدا شما را بدین وسیله 


می‌آزماید و روز قیامت در آن چه اختلاف می گرکیند. قطعاً برای شما توضیح 
خواهد داد* و اگر خدا می‌خواست قطعاً شما را امتی واحد قرار می‌داد. ولی هر که 
را بخواهد بیراه و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و از آن چه انجام می‌دادید, 
حتماً سوال خواهید شد* و زنهار سوگندهای خود را دستاویز تقلب ميان خود قسرار 
مدهید تا گامی بعد از استواریش بلغزد و شما به (سزای) آن که (مردم را) از راه 
خدا باز داشته‌اید دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی بسزرگ باشد# و پیمان 
خدا را به بهای اچیزی مفروشید؛ زیرا آن چه نزد خداست اگر بدانید. همان برای 
شما بهتر است* ان جه پیش شماست تمام می‌شود و ان چه پیش خداست پایدار 
است و قطعاً کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آن چه عمل می‌کردند. 
پاداش خواهیم داد ] 

) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین» از محمد بسن 
اسماعیل, از منصور بن یونس از زید بن جَهٌم هلالی. از ابو عبد الله عليه السلام نقل 


۳ 


تقسیر 
روابی 
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کرده است که شنیدم می‌فرمود: وقتی ولایت علی بن ابی طالب عليه السلام نازل 
شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: امارت و رهبری مؤمنین را به علی تبریک 
بگویید. دلیل این که خداوند آن روز این امر را به آن دو نفر تأکید کرد. کلام رسول 
خدا است که فرمود: برخیزید و رهبری مومنان را به علی تبریک بگویید. آن دو 
پرسیدند: آیا این امر خدا است پا رسول خدا؟ فرمود: امر خدا و پسامیر اوست. آن 
گاه خدا فرمود: «ولا تنقضوا الایمان بعد توییدها ود جقلتم له عَلیکم كيلا ان 
اله یلم ما تفعُون» یعنی کلام پیامبر صلی الله عليه و آله به آن دو نفر و سخن 
آن دو که گفتند: آیا این امر خداست یا رسول خدا؟ «ولا تکونراً کالتی نت" 
أمّ» که رهبرانی بهتر و بالاتر از رهبران شما باشند. 

" عرض کردم: فدایتان شوم! آیا کلمه امه است يا امّه؟ فرمود: به خدا سوگند که 
ائمه است ت گفتم: ما آن را « ام هی آربی من أمة» می‌خوانيم فرمود: وائ بر توا 
اربی یعنی چه؟- و با دست خود ,را رد کرد - انما بو کُم الله به» یعنی با علی 
عليه السلام «وییّن لکم رم الامة ما کم نیم لفون« ور شاء اه جک 
امد واحدةّ ولکن بل من یداه ویهډی من شا ولتسنألن» در روز قیامست. نا 
کُنتم تختلون» ولا توا نکم دخلا بتکم فترل قدم فد تیوتها» يعن بعد از 
این که پیامبر این سخن را درباره علی عليه السلام فرسود «رتذُرفو السُوء با 
صُددتم عن متبیل اللّه» یعنی به علسی عليه السلام پشت کردید «ولَکُم عذاب 
عظیم» . 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش در حدیث مرفوعی از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: وقتی امر ولایت نازل شد و پیامبر صلی اله علیه و آله 
در غدیر خم فرمود: رهبری مزمنان را به علی تبریک بگویید. پرسیدند: آیا این امر 
و خواسته خداست يا رسول او؟ فرمود: البته که چنین است. قطعاً امر خدا و رسول 
خداست. او امیر مومنان و پیشوای متقیان و رهبر شریف است. خداوند روز قيیامت 
او را در صراط مستقیم می‌ایستاند و دوستان او را به بهشت و دشمنان او را به جهنم 
وارد می‌کند؛ چرا که خداوند فرمود: «وله تتقضواً یمان بعد توکیدها وقد جعلْت 


۱- کافی. ج۱. ص ۱ ح1. 
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له کیان للم ما َون» یعنی این که پيامبر صلی لله عليه و آله 
فرمود: امر خدا و پیامبر اوست. پس برای آنها متلی زد «ولا تکونوا یی نقضت 
لها من بغد رانا دون آیتانکم دخلا نکم" 

۳) علی بن آبراهیم از روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
کرده است که فرمود: e‏ و ۱ ۱ 
بن لوی بن غالب است که نخ می‌ریسید و سپس دوباره آن را باز می‌کسرد و دوبساره 
می ریسید. . «کالّتی تقضت غزلها من غد قرع نکافا تتخذون آْمانکم دخلا بَشنکم» و 
خداوند تبارک و تعالی به وفا و عدم ب بیمان‌شکنی امر کرده و این مثال را زده است. 

۴) به روایت علی بن ابراهیم برمی‌گردیم که امام فرمود: این که آنها پیشوایانی 
2 بهتر از رهبران و امامان شما پاشند؛ سپس سپس گفته شد: ای فرزند رسول خدا! ما ايه را 
من صورت می خوانیم: «هی آربی من أَص» فرمود: وای بر تو! آرئی یعنی چه؟- 
با دست e Rl‏ بن ابی طالب عليه 
السلام شما میآزماید ہین کم وم الاھ ما کنتم فيم تتلفونه ولو شاء» 

یعنی اگر خر هب «جتلکم اَم واحتة» امتی با یک مذهب واحد و بر یک 
ا دك غ اعد «ولکن تخل من أیختاء ویب اطر بیمان‌شکنی آنپا را 
شکنجه می دهد «ویهدی من يَشاء) یی بیه.هر که بخواهد پاداش می‌دهد. 
«ولسالن عما کنتم تغملون* ولا تتخدوا آیمانکم دحلا بینکم» این متلی است برای 
امير المؤمئين عليه السلام «فتزل مد »نی بعد از آن که پیامبر صلی اله 
عليه و آله ها اه ولایت على عليه السلام مر کرد «وکذوقوا او "بتا ضددتم 
عَن سيل اللٍّ» ي یعنی از علی عليه السلام روی گرداندید «ولکم عذاب عظیم». 

ونر تا تا یه طوف است بر جمله: «وأوفوأ بعد الله 
اد عَاهَدتّم» سپس فرمود: «ما عندکم ینقد وما عند ال اق» نعمت و اسوالی که 
دارید از بین رفتتی و فانی است. خیر و شری که از پیش می‌فرستید و نزد خدا 
حفظ مشود همه باقی و آبدی است.! 

۵ عباشی از زید بن جَهٌم. از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که 


۱- سیر قمی. ۱ ص .۳٩۱‏ 


۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص .۳٩۱‏ 
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فرمود: وقتی رهبری مقمنان را به علی عليه السلام تبریک گفتند. پیامیر صلی اله 
علیه و آله به نفر اول فرمود: برخیز و رهبری مؤمنان را به علی تبریک بگوی. وی 
بای اما ]و امر خداست یا رسول خدا؟ فرمود: امر خدا و پیامبر او. سپس به 
دوست او فرمود: برخیز و رهبری مؤمنان را به علی تبریک بگوی. پرسید: این امر 
خداست یا رسول خدا؟ فرمود: البته امر خدا و پیامبرش؛ ای مقداد برخیز و رهبری 
ممنان را به علی تبریک بگوی. وی برخاست و چنین کرد. و آن گونه که دو نفر 
پیشین گفتند, نگفت؛ سپس پیامبر صلی اله علیه علیه و آله نة ابوذر فرمود: : برخیز و 
رهبری مژمنان را به علی تبریک بگوی. وی چنین کرد و سپس به سلمان فرمود: 
برخیز و رهبری مژمنان را به علی تبریک بگوی. وی برخاست و چنین کرد. 

تا این که آن دو نفر از نزد پیامبر بیرون آمدند و به همدیگر می‌گفتند: نه, آنا 
آن چه را گفت, نمی‌پذيريم و تسلیم او نمی‌شویم؛ و خداوند این آیه را : بر بیامبرش 
تال کرد وفرمون: دولا تقو بانب ترکیدها دجم له غلك یاه 
با این گفته‌ها که: این امر و خواستخداست ست يا رسول خدا؟ «ن الله یلم ما 
تفقلون٭ ولا تکونوا کالنی تغل من بر فو ناف خرن انسانکم دخ 
یتک با امه و رهیرانی پاک تر از رهیزان و امامان شما باشند. 

عرض کردم: فدایتان شوعلرما آن ,را به صورت «آن تکون اص هی ارتی من 
أمة» می‌خوايم فرمود؛ وای بر تو آی ژید! اربی یعنی چه؟! بلکه منظور صحیح آن 
جنین است: «آن تکون آنمة هی آزکی من آشمتکم» هناب کل به»یعنی با 
على عليه السلام «رییئن لکم بو م القامة ما کنتم فيه تختلشونه ولو شّاء الل 
جک مه اس وکن بل سن شا ودی من تاه ونان عا کلم 
تغملون»* ولا تتخذ وا نتانکم خلا کم فترل دم بعد وتها» بعنی بعد از آن که 
رهبری را به علی علیه السلام تبریک گفتید «وتذوقواأ الوم 2 بّا صَددتم عن سبیل 
اللّه» یعنی بعد از آن که از علی علیه السلام روی برگرداندید «ولَکُم عذاب عظی." 

پس فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت 
و ولایت او را اشکارا اعلام کرد. هر دو نفر آنها گفتند: این اسر از جانب خدا 

نیست, محمد صلی اله علیه و آله تنها می‌خواهد پسر عموی خودش را مات ال 
ند پس خدا این ی را بر او نازل کرد: «ولو تقول عَلينا بِفض الأقاويل» لأشننا 
نة باليمين# نم لقطفنا وین فا منکم من أحد عله خاجزین8 وه در 
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آلمتفین * وا تغلم أن منکم مکذبین» [و اگر (او) پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود# 
دست راستش را سخت می‌گرفتیم# سپس رگ قلبش را پاره میکردیم# و هیچ 
یک از شما مانع از (عذاب) او نمی‌شد# و در حقیقت حقبفت (فرآن) تذکاري برای 
پرهیزکاران است# و ما به راستی می‌دانسیم که از (سانا شما تکذیب‌کنندگانی 
هستند] منظور, فلانی و فلائی هستند «ه رة ت غلی الکافرین* واه لخق 
اليّقین» [و آن واقعاً بر کافران حسرتی است# و اين (قرآن) بی‌شبهه حقیقتسی بقینی 
است] منظور على عليه السلام است «سیح بانم رک التظبم» | [پس به (پاس) نام 
پروردگار بزرگت نسبیح گوی]" 

۶) عبد الرحمن بن سالم شل از امام صادق روایت کرده است که فرسود: آن 
که ر بشمش را می‌ریسید و باز می‌کرد. عايشه بود که پیمان‌شکنی کرد ' 


مد ۳ ۲ 
: جرا دی ی 
وا ا 
e e o‏ , قطعاً او رابا زندگی 
پاکیزه‌ای حیات (حقیقی) بخشیم و U‏ پو انا بهتر از آن < جه انجام می‌دادند. 
پاداش خواهیم داد ] 
۱) علی بن ابراهیم: منظور قناعت به رزق و روزی است که خدا مقدر کرده 
۵ 


۱- حاقه/ ۴۴-۴۹ 
۲- حاقه/ ۵۰-۵۲ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۹۰ ح ۶۴ 
۴- تسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲٩۱‏ ح ۶۵ 


۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص .۳٩۲‏ 


: 669 <- 


تر جمه 
تفسیر 
روانی 


اهاد 
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از پارانش, از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: به امام عرض شد: ابو خطّاب 
از شما نقل می‌کند که به او گفته‌اید: : اگر حق را شناختی, هر چه خواستی انجام بده. 
رو ده شار ابی طا را لنت کیا سوگند به خدا که من به او چنین نگشتم. 
بلکه گفتم: هرگاه حق را شناختی؛ هر چه خواستی کار خير و نیک انجام بده که از 
تو پدیرفته می‌شود؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «من عمل صالخا من در 7 
اتی وه موم فأوایک یخلون الجنة برزقون فیا بعر حبشاب» [هسر که گار 
شایسته ګند چه مرد باشد یا زن در حالی که امانداشتهبشد. در تتیجه آنان داخل 
بهشت می‌شوند و در ان ن جا بی‌حساب روزی می‌یایند]" و در این جا می‌فرماید: 
«من عمل صالخا من ذکر أو قیفر مین هط 

۳) شیخ در کتاب امألی از ابو محمد حسن بن محمد بن یحبی فحام در سام 
از ابو الحسن محمد بن احمد بن عبید الله بن منصور, از امام على بن محمد. از ابو 
محمد بن علی, از علی بن موسی, .از موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده است 
که قرمود: امام صادق عليه السلامفرمود: : لته شا طیْه» یعنی قناعت و 


۳ 
رضایت به آن چه خدا مقدرافر ند A‏ 


ات رن ی يمن تنل 
لین ما ول وم کنو »| إا سلطانة على ای ين ی وال م به 
مش کی 


[پس چون قرآن می‌خوانی, از شیطان مطرود به خدا پناه بر# چرا که او را بر 
کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکمل می‌کنند. تسلطی نیسست 
تسلط او فقط بر بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی‌گيرند و بر کسانی که 
آنها به او (=خدا) شرک می‌ورزند] 


۱- غافر / ۴۰ 
a‏ معانی الاخبار. ص ۰۳۸۸ ج ۲۶. 


۳- امالی. ج ۱ ص ۲۸۱. 
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) علی بن ابراهیم: رجیم, پلیدترین شیطان است: پرسیدم: جرا ان را به این 
E‏ زیرا به طرف او سنگ پرتاب مي‌شود و رانده می‌شود. 
پیشتر در تفسیر أيه «ونی آعیذها بک وَذریتها من الَیْطان الرجیم»" از سوره 
eT‏ مسندی در معنای رجیم عنوان شد. 

۲) ابن بابویه, از ابو احمد هانی بن محمد بن محمود عبدی, از ابو محمد بن 
محمود با سند خود در حدیث مرفوعی از امام موسی بن جعفر عليه السلام روایست 
کرد که در پاسخ سوال رشید. فرمود: اعوذ باه من الشیطان السرجیم. «بسنم ال 
الرحمّن الرحيم» سپس آیه‌ای را تلاوت قرمود: این حدیت, طولانی امت وير 
اد ن آمنو ولم ارو ما کم من ولایتهم من شمیت از آخسرین 
آیات سوره انقال عنوان شد. " 

۳ علی بن ابراهیم گفته است: + «إِنّه یس له سلطان علی الذين م آمواوعلی 
رهم یو کون» یعنی شیطان رجیم نمی‌تواند آنها ۱ ی ۱۳ 
آنها را په گناهان وسوسه کند همان گونه که لطس می توانند.؟ 

۴) محمد بن یعقوب. از على بن محمد ارَعلی بن جسن, از منصور بن یونس, 
از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل رده اننت: از امام عليه السسلام درباره 
آيه «ذ) قرآت القرآن فاستعذ بالله من آلشیطان الرجیم» نه لیس له سشلطان غّی 
ال ین و وعلی رهم یو کلون» پرسیدم. مود آي ا ندا نة ا سک 
فان پر بدن دون ما ف نره اما پر دین او مسلط تشون همانطور که بر 
بدن ايوب علیه السلام مسلط شده و ظاهر او را زشت کرد اما بر دین و عقیده او 
نتوانست سلعله یابد. گاهی شیطان بر بدن موّمنان مسلط می‌شود, اما بر دینشان نه. 
برسیدم: ‏ ام سطانه علی الذین ر وان کم به مق کون 4 ني جا 
فرمود: د یعنی آنان که به خدا شرک می‌ورزند. شیطان بر جسم و روح و دین و عقیده 


۱- تفسیر قمي, ج ۱. ص ۳۹۲. 
۲- ال عمران / ۳۶. 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج ۱ باب ۷ ح .٩‏ 


۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص .۳٩۲‏ 


: € 
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as 


آنها سلطه پافته است ' 

۵ عیاشی. از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره این 
ایات. چنین فرمود: ای ابا محمد! شیطان رجیم بر جسم مؤمن مسلط می‌شود. اما بر 
دین و روح و عقیده‌اش سیطره نمی‌یاید. همان طور که جسم ايوب را زشت گرداند. 
اما به دين او لطمه‌ای وارد نکرد جانا سلطائه عَلى الذین یتولونه وألذين شم به 
مش رگون» منظور کسانی هستند که به خدا شرک ورزیدند. شیطان بر جسم و عقیده 
اھا سا ر خود" 

۶ سماعه از امام صادق عليه السلام روایت کرد که درباره آیه «فاذا قرات 
القرآن قانتع بالل من الشطان الرجيم» از امام پرسیدم: کو ؟ فرمود: 
می گویی: EF‏ ی ی ی : رجیم, 
پلیدترین شیطان است. پرسیدم: چرا به این نام نامیده می‌شود؟ فرمود: زیرا با سنگ 
رانده می‌شود. پرسیدم: آیا راه گريزي از این سنگ‌ها پیدا کرد؟ فرمود: نه. عرض 
کردم: پس چگونه به نام رجیم"خوانده شد در حالی که هنوز رانده نشده بسود؟ 
فرمود: خداوند با علم قد خودهمیذانست که او رانده خواهد شد" 

۷ حلبی آورده است که از تامام حتادق عليه السلام پرسیدم: آیا هنگام شروع 
هر سوره‌ای باید جمله استعاذم.زابگوییم؟ فرمود: اری. از شیطان رجیم به خدا پناه 
ببر. نیز فرمود که رجیم. پلیدترین شیطان است. پرسیدم: جرا رجیم نامیده شد؟ 
فرمود: زیرا رانده می‌شود. پرسیدم: وقتی که رانده شد. به چیزی دیگری تبدیل شد؟ 
فرمود: نه. ولی در علم خداوند بود که او رانده خواهد شد 

۸ حماد ین عیسی در حدیث مرفوعی از امام صادق غاب الام روایت کرده 
است که از امام درپاره آپة «انه یس لَه سُلطان علّی النذين ك 
یت کلون * اما سلطا عَلّى لین تون رین هم به مشر کون» پرسسیدم و آن 


۱- کافی. ج۸ ص ۲۸۸ ح ۴۳۳. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۲۹۱ ۶۶ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۲٩۱‏ ص ۶۷ 


۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲٩۹۲‏ ص ۶۸ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


حضرت فرمود: شیطان رجیم نمی تواند مومنان را از ولایت جدا کند. اما همانند 
ِ 1 
دیگر مردم آنها را برای گناهان دیگر وسوسه می‌کند. 


اد با آبة مان ی واه اغبا قارا ى 1 ی 
نو( لته زو ځ ادس ین وبك با 4 کت زین آمو دی ونشری 
من ۳٩‏ 
[و چون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم و خدا به آن چه به تدریج نازل 
می کند داناتر است. می‌گویند: جز این نیست که تو دروغبافی؛ (نه) بلکه بیشتر 
آنان نمی‌دانند* بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده 
تا کسانی را که ایمان آورده‌اند. استوار گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشارتی 
است] 

۱) علی بن ابراهیم: وقتی آیه‌ای نسخ مینّدپه پیامبر صلی اش عليه و آله 
می گفتند: تو دروغگو هستی. خداوند در امه نها رموده است: ای محسد! به 
آنها بگو: SS SE‏ 
ال ین منوا ودی وبشری لین" 

۲) و نیز وی در روایتی از ابو جارود از امام محمد باقر عليه السلام روایست 
کرده است که فرمود: «روح القدْس» یعنی جبرئیل علیه السلام و القدس یعنی پاک 
و طاهر «لتبّت لین آمنوأ» منظور آل محمد علیهم السلام است «وهدی وبشسری 

۳) عیاشی از محمد بن غذافر صّیرفی, از کسی که برای او روایت کرده است. 
از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: خدای تبارک و تصالی» روح 
القدس را خلق کرد و هیچ کس از او به خداوند نزدیک‌تر نیست و او گرامی‌تسرین 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۹۲ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۲. 
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2  او‎ 


خلق خداوند نیست, هرگاه امری را اراده کند آن را به او القا می‌کند. پس آ ن آمر را 
به ستار گان القا کرد و ستارگان به وسیله او به حرکت درآمدند ! 


وقد اء امم يوون ما مر لسن اي نوی یی وقذا مان 
[و نیک می دانیم که آنان می گویند: جز این نیست که بشری به او می‌آموزد (نه 
چنین نیست. زیرا) زبان کسی که (این) نسبت را به او می‌دهند. غير عربی اسست و 
این (قرآن) به زبان عربی روشن است] 

۱) علی بن ابراهیم: مقصود. زبان ابو فکهد مولی بنی حضرمی است. او زبان 
غیر عربی داشت و از پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی کرده و په او ایمسان آورد و 
او از اهل کتاب بود. قریش گفتند: به خدا! این شخص به محمد صلی اله علیه و آله 
تعلیم می‌دهد و زبان خود را به او.می‌آموزد؛ خداوند فرمود: «وهذاً EA‏ عرسی 
هبین»" 


۳ 


اما ي اڪ ارين لبون ابات نوت ڪون ف 
[تنها کسانی دروغ‌پردازی می کنند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنان خود 
درو غگویانند] 

۱) عیاشی, از عباس ین هلال تقل کرده است که امام رضا عليه السلام از 
مردی دروغگو سخن می گفت و سپس فرمود: «نمَا رى انرب الّنین 1 


ھون 2 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ £ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص .۳٩۲‏ 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۲۹۲ م ۷۱ 
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گر با ن ع بان مهب فطع یجان وڪن من شرع 

ڪر درا تم عضب می انه وم عتاب عط "ذلك توا 
ی أن انيري اموم كاري اوك ال نب اه ل 
وم وت تووم وأبْصارم و ووك م 2 او ٩‏ جرم آم في لیرد م 
۳1 از ۰ ّل اجان وین لین 
بغ اورم" 
[هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد. (عذابی سخت‌خواهد داشت) 
مگر آن کس که مجبور شده, و(لی) قلبش به ایسان اطمینان دارد. لیکن هر که 
سینه‌اش به کفر گشاده گردد. خشم خدا بر آنان اسست و پرایشان عذابی بزرگ 
خواهد بود# زیرا آنان زندگی دنیا را ب پر آخرت برتری دادند و (هم) این که خدا 
گروه کافران را هدایت نمی کند« آنان کسبانو نله خدا بر دلهاو گوش و 
دید گانشان مهر نهاده و آنان خود غافلان ای یسب که آنها در آخرت همان 
زیانکارانند* با این حال پروردگار تو نسبّت بََکنتتانی که پس از (آن همه) زجر 
کشیدن هجرت کرده و سپس جهاد نموَ5نَد و ضبن پیش هک اختند. پروردگارت 
(نسبت به آنان) بعد از آن (همه مصایب) قطعاً آمرزنده و مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن رید. از ابو عمرو ییری از امام صادق علیه السلام در حدینی طولانی نقل کرده 
است که فرمود: ایمانی که خداوند بر قلب‌ها واجب کرده است. اقرار به حسق, 
معرفت. پیمان, رضایت و تسلیم در برابر این امر که هیچ معبودی جز الله نیست. او 
یگانه است و هیچ شریکی ندارد. خدای یگانه‌ای که همسر و فرزند ندارد و این که 
محمد صای اله علیه و آله بنده و فرستاده اوست و اقرار یه کتاب‌های آمسمانی و 
پیامبران خدا می‌باشد و اقرار و معرفت» همان وظیقه‌ای است که خدا بر قلیب, 


واجب گردانده و عمل قلب محسوب می‌شود و خداوند در این زمينه می‌فرماید: 


>] <- 
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«إلاً من أکرة وليه مطمین بالایمان ولکن من شرح بالكفر صدرا»' 
۱ ۲ و یز وی از علی ہن ابراهیم. از هارون بن سلم از مسقدة بن صدقه ل 
کرده است: به امام صادق عليه السلام گفته شد: مردم از على عليه السلام روایت 
می‌کنند که او در متیر کوفه فرموده است: ای مردم! به زودی به شما امر می‌شود مرا 
دشنام دهید. چنین کنید. پس امر می‌شود از من بیزاری بجویید. اما از من بیزار 
نباشید. فرمود: e‏ بسیاری به على عليه السلام نسبت می‌دهند! 
سپس حضرت فرمود: علی عليه السلام فرمود: به زودی به شما امر می‌شود؛ مرا 
دشنام دهید. چنین کنید. سپس به بیزاری از من فراخوانده می‌شوید, بدانید که من بر 
دین محمد صلی الله علیه و آله هستم. ایشان نفرمود: از من بیزار نباشید. آن شخص 
پرسید: ایا به نظر شما کل بدون بیزاری امکان‌پذیر | ست؟ فرمود: په خدا. داستان او 
همانند داستان عمّار بن یاسر است که اهل مکه او را وادار به انکار دين کردند در 
حالی که در قلب او ایمان و اطمینان اوه اھت ی دا و نی فلا فش اک 
قطن بالایمان» و پيامبي جنلی اله علیه و آله با تزول این آیه به عمار فرمود: 
ای عمّار! اگر برگشتند. وه رگد که داد عز و جل عذر و دلیل تو را نازل 
کرده و به تو آمر کرده که اگر بزگشتند تو هم برگردی," 

۲ و نیز از علی: از"پدرشي. از ابن ابی عمیر. از جمیل» از محمد بن مروان نقل 
کرده است که امام صادق عليه السلام به من فرمود: چه چیزی میثم تقار را از تقنه 

کم ر به خدا او می‌دانست که این أيه درباره عمار و اصحابش نازل شد: 3 

من کر له مطین بالایمان». ۲ 

یی شر ری با قر ا بکر بن محمد. از ابو عبد الله آمام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: نقیه» سیر مؤمن است. هر کس تقیه 
نکند. ایمان ندارد. گفتم: فدایتان شوم! آیا منظور شما آیه «إلا مس أكرة رقلبه 


۱- کافی, ج ۲. ص ۲۸ء ح ۱. 
۲-کافی. ج ۲. ص ۱۷۳ ح ۱۰ 


۳۔ کافی, ج ۲. ص ۱۷۴ ح ۱۵. 
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طمین بالایمان» می‌باشد؟ فرمود: آیا هبه چیزی جز این است؟" 

۵) عیاء شی از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که 
فرمود: ROL‏ اه 
قلي من بالایمان» درباره عمّار و یاران او تازل شده ا 

۶) عیا: ا 
السلام عرض کردم: اهل کوفه از علي علیه السلام روایت می‌کنند که فرموده است: 
به زودی به شما امر می‌شود مرا دشنام دهید و بیزاری بجویید. اگربه دشنام امر 
شدید. چنین کنید و اگربه شما گفتند از من ببزاری بجویید, از من بیزار نباشید و 
بدانید که من بر دين محمد صلی الله علیه و اله هستم. امام عليه السلام فرمود: چه 
دروغ‌های زیادی را به علی علیه السلام نسبت می‌دهند! امام على عليه السلام فقط 
فرموده است: به زودی به شما امر می‌شود. مرا دشنام داده و از من بیزاری بجویید. 
اگر به دشنام من امر شدید. چنین کنید و اگر به بیزاری از من امر شدید. من بر دين 
محمد صلی اله علیه و آله هستې ایشان نفرم‌هحا‌هیون بیزار نباشید. پرسیدم: آیا 
امکان دارد کسی, دیگری را بکشد بدون این که,از آو رار باشد؟ فرمود: به خدا 

سوگند نه. مگر این که به شیوه عمّار عمل کند که خدادرباره او فرموده است: yp:‏ 
من رة وق مطمین بالإیمان» بس درادن زرو فق کین جمله را فرمود: يد 
در شرایط اضطرار و ضروری ا 

۷ ابو بکر گفته است به امام صادق علیه السلام گفتم: «حروریه» [نام گروهی 
منحرف] < جیست؟ قبلاً اینها از ما دور بودند, اما امروز در خانه‌های ما هستند؛ به 
ا رز وان س کت غورف هت اقا ترا مسق بای کار کا 
سیس راوی می‌گوید: حضرت به من اجازه داد که برای آنان به آزاد کردن بنده و 
طلاق. سوگند یاد کنم و از این طریق, خودم را نجات بدهم. یکی از مسا پرسید: 
برای شما تن به کشتن دادن دوست‌داشتنی تر است یا برائت جستن از على عليه 


۱- قرب الاسناد, ص ۰۱۷ 
۲- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۹۲ ح ۷۲. 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۹۳ ح ۰۷۳ 


۳ 


بر جمه 
تفسير 
روایی 
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۲ 


۳۹ 
/ 
۱ 


السلام؟ حضرت فرمود: راه گریز داشتن (نقیه کردن) نزد من دوست‌داشتنی‌تر است 
مگر این سخن خداوند را درباره عمار نشنیده‌ای که فرمود: ی اوه وق 
طمین بلایمان».۱ 

۸ عمرو بن مروان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
یامیر صلی اله علیه و آله فرمود: چهار خصلت و ویژگی از امت من برطسرف شده 
است: آن چه اشتباه کنند. آن چه فراموش کنند, آن چه بر انجام آن مجبور باشند. 
آن چه بالاتر از حد توان آنان باشد. همان گونه که خداوند می‌فرماید: «إلامَن 
اکرة له مین بالایتان». ۲ 

٩‏ عبد الله بن عجلان نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: ضحاک به کوفد آمده و نزدیک است ما را وادارد از علی علیه السلام بیزاری 
بجوییم. چه کنیم؟ فرمود: همان کار را بکن. پرسیدم: کدام کار در نظر شما بهشر 
است؟ فرمود: این که درباره این موضوع همانند عمّار بن یاسر عمل کنید که در مکه 
دستگیر شد و به او گفتند: از رسولْانّه برائت بجوی و او چنان کرد و خداوند عذر 
د دیل او را نازل کرد « من أکرة لبم مطمین بالإيمان» ۲ 

۱) علی بن ابراهیم: درباره آیه من کر له من بعد [یمانه امن ره 
هط بان که ات زو عا ن بار اه که نو زد 
گرفتند و با ا5 تش شکنجه دادند 0 آن چه آنها خواستند به زپااه اورت وو ال که 
قلب او مالامال از ایمان بود ی ا 


بن ابي سرح بن حارث" از بنی لوی است 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۲۹۳ ح ۷۴ 


۳- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۱۲۹۴ ج ۷۶. 


۴- عبدالله بن سعد بن ابی سرح بن حارث عامری, برادر رضاعی عثمان, قبل از فتح مکه اسلام 
اودرو نیشن رر یب در روز فتح مکه پیامبر صلی اله علیه و آله فرمان قتل او را داد. سپس 
بعد از آن که به عثمان پناه پرد, او را بخشید. عثمان در سال ۲۵ هاو را وألی مصر کرد و بعد 
از کشته ین عنمان نزد معاویه رفت. درسال ۳۷ هھ در عسفلان در گذشت. «اسد الغابه. ج ۳ 
ص ۱۷۳». 
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خداوند می‌فرماید: «فعلنهم غضب من الم ولم عذاب عظیم٭ یک باتهم 
سَحیُوا الْحَيَاه الا على الآخرة وآن الله لا یی افو الکافرین* ذلک بأن الله 

a‏ شم الفافلونه لا جرم انهم فِى 
لخر هم الاخسرُون» این قرائت اين مسعود است و «أولیک الذي طبع الله على 
لوبهم وَسَنْعِهم رأبْصارهم» تا آخر آیه به قرائت مشهور است. همه این آیات 
درباره عبد الله بن سعد ین ایی سرح. کارگزار عثمان بن عفان در مصر نازل شد. 
همچنین آیه «و من قال ستأنزل مثل ما آنزل الله و لز تری إذ اظالمُون فى غْمَرات 
ارت زو اد گنس که.م کید بد دودي نظیر اند را غدا نازل گردد منت ازل 
می‌کنم و کاش ستمکاران را در گردایهای مرگ می‌دیدی] 

۱ عیاشی از اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله یاران خود را به خدا دعوت می‌کرد. هر کس که 
برای او خیر می‌خواست. کلام او را می‌شتید و پیام او را درک می‌کرد و هر کس 
برای او شر می‌خواست, بر قلیش مهری زده می‌شد. کلام او را نمی‌شنید و درک 
نمی‌کرد و این است معنای آیه: وئیک اللذن له على قلوبهم وسنیهم 
رأنصارهم وأوتک شم الْفافلون».۲ 

۲ على ب بن ابراهیم: سپس خداونده دزباره عتار فرمودز م نان رک للذین 
قاجَروأ من ید ما فتنوا ڈ م جاقدوا وصبروا آن ربک من بعدها لور رحیم». 


,رب القه ما قرب کانث امه مه له رزه ردا م کل مان 
کرٹ بام اناوت ریک 


[و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود (و) روزیش از هر سو فراوان 
می‌رسید. پس (ساکنانش) نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای ان 


۱- انعام / ۳ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۹۳ 
= تقسیر عیاشی؛ ج ۴ ص ۴ج ¥ 


۴ - تفسیر قمی» ج ۱. ص ۳۹۳. 
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66۵ سا 


چه انجام می‌دادند. طعم گرسنگی و هراس را به (مردم) آن چشانید ] 

۱ علی بن ابراهیم: اين آیه درباره قومی نازل شده که رودی پرآب به نام 
ثرثار داشتند و سرزمین آنان بسیار بارور و حاصلخیز و پر برکت بود. آنها با خمیر 
آرد. مقعد خود را تمیز می‌کردند و می‌گفتند: خمیر نرم و راحت است. آنان 
این گونه؛ نعمت خدا را کفران می‌کردند و خوار و خفیف می‌شمردند. خدا آب رود 
ثرثار را از آنها دریغ ورزید و دچار قحطی و خشکسالی شدند. چنان که خدا آنها 
را به همان خمیرهایی که با آن نظافت می‌کردند. محتاج نمود و بر سر آن مخاصمه 
می‌کردند.: 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از عبد الله بن مفسره از 
عمرو بن شمر, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: من هنگام 
غذا خوردن. خورشتی که په انگشتم مالیده را می‌لیسم به طوری که بت ترسم 
همسایه‌ام ببیند و گمان کند علت این کار گرسنگی و حرص و طمع است؛ در حالی 
که چنین نیست. خداوند نعمت‌های پی‌شمار و خیر و برکت بسیار به قوم ثرثار داد و 
آنها از مغز گندم. نان و خمپزي رس مي‌کردند و طهارت فرزندان خود را با آن 
انجام می‌دادند؛ چنان که از آن نان و خمیرها به اندازه کوهی جمع شد روزی مرد 
صالحی از آنها گذر کرد و,دیدزنی مقعد فرزندش را با خمیر تمیز کرد. آن سرد 
گفت: وای بر شما! از خداوند بشید و تعمت آو را اینگونه ناپاک نسازید. زن گفت: 
گویا ما را از کرسنگی می‌ترسانی تا زمانی که این رود ثرثار در جریان است. ما از 
گرسنگی نمی‌ترسیم. خداوند بر آنها خشم گرفت و آب رود کم شد تا آن که 
خشکید و آسمان قطره‌ای بر آنها نبارید و زمین گیاهی نرویاند تا به همان کوه نان و 
خمیر محتاج شدند و ترازویی گذاشته آن را بین خود تقسیم کردند. ۲ 

۳) عیاشی, از حفص بن سالم. از امام صادق علیه السلام نقل رده است که 
فرمود: خداوند به قومی از بنی اسرائیل آن قدر نعمت و غذا داد که آن را به صورت 
مجسّمه‌ها و شمایل‌هایی دراورده و در شهرهای خود قرار دادند و با آنها طهارت 
می‌کردند. خداوند بر آنها سخت گرفت تا آن که مجیور شدند عکس ها و پیکرها 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۹۳. 
۲- کافی. ج ۶ ص ۰۳۰۱ ۱. 
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را تمیز کنند و بخورند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وضرب الله 


مقلا قرب گنت آم ممن ها رزقها رغدا من گل مکان فکشرتا بانغم الم 
فادها الله لباس الج والخوف بما کانوا سرن . 

۴ زید شام از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پدرم از این 
که با دستمالی دستان خود را پاک کند که در آن نان و غذا باشد, ابا می‌کرد. به 
خاطر این که حرمت غذا و طعام را نگاه می‌داشت؛ مگر این که یا خود آن را 
می‌مکید و یا اگر بچه‌ای در کنار او نشسته بود» آن را می‌مکید. حضرت فرمود: من 
نیز چون می‌بینم که خرده نانی از سفره به زمین ريخته. آن را برمی‌دارم و خادم 
می خندد. پیش از شما خداوند. نعمت‌های خود را برای قومی گسترده بود. انها در 
برابر آن همه نعمت طغیان کردند و به همدیگر گفتند: اگر با خمیر, خود را تمییز و 
طهارت کنیم, نرم است و از سنگ بهتر خواهد بود. وقتی این کار را کردند. خداوند 
حشراتی کوجک‌تر از ملخ بر سرزمین آنها گمارد. حشرات هر درخت و گیاه 3 
وای که ان ¿ جا یافتند خوردند و هیچ چين یرایشان ¿ باقی نگذاشتند و ساکنان آن 
سرزمین چنان دچار گرسنگی و رنج دی یام ارگ همان مواد خوراکی که خود 
را با آن تمیز کرده بودند. روی آورده از آن خوردند؛ این همان شهری است که 
خدارند قر موده استه : «وضرب الل مقلا رة كانت آمتة مه ها رزفها رد 
من کل مکان ققرت بانغم الله فاذقَبا الله لباس جوع والضوف بتا كانو 


0 


بصنعرن». 


عم کر یام ی وم راهب كز اوباغ 
۳۳ عورَرجم "" 


[جز این نیست که (خدا) مردار و خون و گوشت خوک و آن چه را که نام غير خدا 
بر آن برده شده. حرام گردانیده است (با این همه) هر کس که (به خوردن آنها) 
ناگزیر شود و سرکش و زیاده‌خواه نباشد, قطعاً خدا آمرزنده مهربان است] 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۹۵ ح ۰۷۸ 


۲- تسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۹۵ ح ۷٩‏ 
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0 عیاشی, از منصور بن حازم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: محرمی که مجبور است یا صید کند یا گوشت مردار بخورد. کدام را انجام 
دهد؟ فرمود صید کند. عرض کردم: مگر خداوند. مردار را بر مضطر حلال نکرده 
است؟ فرمود: اری. اما آیا نمی بینی که از مال خود می‌خورد؟ صید می‌کند و 

۱ ۱ ۱ 
می‌خورد و سېس فدیه می‌دهد. 

۲ شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از موسی بن قاسم از محمد از سیف بن 
عّمیره, از منصور بن حازم روایت کرده است که از امام پرسیدم: مُحرمی که مجبور 
است پا صید کند یا گوشت مردار بخورد. کدام را انجام دهد؟ فرمود: تو دوست 
داری کدام را بخورد؟ عرض کردم: مردار را؛ زیرا صید بر محرم حرام است. فرمود: 
تو دوست داری از مال خودت بخوری یا از مردار؟ عرض کردم: از مال خودم. 
فرمود: «پس صید را بخور و سپس فدیه بده. ' تفسیر این آیه. پیشتر عنوان شده 


ا 


ےے 
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اتقو تیف ال بتکم ڪب هذا حلال ومد را تا ماه 
کوب ان این تون عل نکب لبون ۳ ماع فيل ولم عاب 
وعلی این ماذوا نمض لك ین لوا مر ول کف 
مهن "إن رت ین عو وا هیبعت اضر 
إن لت ین بیها لور رج" إن اکن هه یبا ول يك ین 
الشرکین اکا تیه باه تاه یر یز زوا و و 
إله في الآحرَةبن الالوين ”م أؤحباإيك أن ۱ 


شیور 
تمل 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۲۹۵ ح ۸۰ 
۲- تهذیب. ج ۵ ص ۳۶۸ ج ۱۲۸۲. 


۳- در تفسیر آیه ۲ سوره بقر ه. 
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یکین إا جيل الک َل نوی الوا فيه ون ربك کم موم 
ا امدفباکا واه لفون ۳ 
[و برای آن چه زبان شما به دروغ می‌پردازد. مگویید این حلال است و آن حرام تا 
پر خدا دروغ بندید؛ زیرا کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند. رستگار نسی‌شوند* 
(ایشان راست) اندک بهره‌ای و(لی) عذابشان پر درد است* و بر کسانی که بهودی 
شدند. آن چه را قبلاً بر تو حکایت کردیم. حرام گردانیسدیم و مابر آنان سس 
نکردیم. بلکه آنها به خود ستم می کر دند* (با این همه) پروردگار تو نسبت به 
کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده سپس تویه کرده و به صلاح آمده‌انند. البته 
پروردگارت تن از ان آمرزنده مهربان است* به راستی ابسراهیم پیشوایی مطیع 
خدا (و) حق‌گرای بود و از مشرکان نبود» (و) نعمتهای او را شکرگزار بود (خدا) 
او را برگزید و به راهی راست هدایتش ش کرد و در دنیا یه او نیکویی و (نعست) 
دادیم و در آخرت (نیز) از شایستگان خواهد بود# سپس به تو وحی کردیم که از 
آبین ابراهیم حق گرای پیروی کن (چرا )ار از مشر کان نبود* (بزرگداشت) 
شنبه بر کسانی که درباره آن اختلاف کردند, مقر گرادید و قطعاً پروردگارت 
روز رستاخیز میان آنها درباره چیزی: که در مورد آن اختلاف می کردند. داوری 


) علی بن ابراهیم: «ولاً الما تفا کم الكذب هذا لال وهذا 


حرام روا عی ال الذب» منظور آن سخنی بود که بهودیان گفتند: همافی 
ون هذه و النقام خالصة ذکورنا َْحَرَمٌ غلی آزواجنا» [آن چه در شکم این 
فقا عضا ی EE as a a‏ «إِن ابراهیم 
کان أ انتا لِلَّهِ حنیفا» یعنی پاکیزه و مطهر است «اجِتباه» یعنی او را انتخاب کرده 
امت ت. «وهداهُ إلى صراطر منتقِیم» یعنی به راهی روشن و آشکار. پس به پیامبر 
خود صلی الله علیه و آله می‌فرماید: : م ریا (لیک أن اتبع ملد نراهيم ختیضا» 
متظور. مناسک ده‌گانه اب براهیمی است که ابراهیم عليه السلام ار ا م یوان مسفت 
به جا گذاشته است؛ پنج سنت در بدن و پنج سنت در سر. اما آن سنت‌هایی که 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۹۳ 
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مربوط به بدن است عبارتند از: غسل جنابت. طهارت با آب و کوتاه کردن ناخن, از 
بین بردن موی بدن, ختنه کردن. اما سنت‌های سر عبارتند از: کوتاه کردن موی سر 
و ریش و سبیل. مسواک و خلال که تا روز قیامت این سنت‌ها پا برجاست 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد عیسی, از محمد 
بن سنان, از عمار بن مروان, از سماعه بن مهران تقل کرده است که امام موسی 
کاظم عليه السلام به م ن فرمود: ای سماعه! آنان ن¿ در بسترهایشان ایمن بودند و مرا 
ترساندند. به خدا سوگند در تمام دنیا و ما فیها تنها یک نفر خدا را می‌پرستید و اگر 
به جز او کس دیگری هم بود حتماً خداوند نام او را در ر کنار ابراهیم ذکر می‌کرد, آن 
جا که می‌فرماید: ریم کان ام ات للم یف رز یک مئ ال کي» و او 
بر ان ام یار ی کردا ای که اوی امال و اسای را پا ار موز 
همدم او قرار داد و سه نفر شدند. اما به خدا سوگند که مؤمن بسیار اندک و اهل 
کفر و کافر بسیار زیاد است. آیا می‌دانی جرا! عرض کردم: فدایتان شوم! نمی‌دانم. 
فرمود: آنان همدم مومنان شدند و مومنان ان جه را در دل‌هایشان بود برای آنان 
باز گو می‌کردند و به این ترتیب؛ آرام می‌گرفتند و آرامش پیدا می‌کردند.! 

۳) و او از علی بن ابراهیم» از هارون بن مسلم» از مسعدة بن صدقه, از امام 
صادق عليه السلام رواشت کرده است که فر مود: امت یکی است و سپس افزایش 
می‌یاہد. همان ن طور که خذاوزندعز و جل فرموده | ست؛ «ان ابراهيم كان أَة قاتا 
للَه» یعنی مطیع خداوند عز و جل بود." 

۴ علی بن ابراهیم: در روایت ابو جارود از أمام محمد باقر عليه السلام آمده 
است که درباره این آیه فرمود: «ٍن راهيم کان أمّ فان له حنیا» یعنی ابراهیم بر 
دين و عقیده‌ای بود که جز او هیچ کس چنین عقیده‌ای نداشت و عقیده و شیوه او 
تها و بینظیر بود «قانتا» ینی مطیع و فرمانردار«عتیا» بعنی مسلمان و تسلیم 
در برابر امر خدا.؟ 


۲ ص ۰ج ۵ 


د ص ۳۹۴. 
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۵ عیاشی از ژراره و خمران و محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام 
و امام صادق عليه السلا نقل کر دد ات که وناز زب «إِن ابراهيم كان مد تانتا 
ِل نیا فرمودند: فضیلتی است که خدا تنها به ابراهیم بخشید و او راب بر افراد 
دیگر برتری داد.! 

۶) ابو بصیر از امام صادق ا السلام روایت کرده است که درباره آیه فرمود: 
خدا ابراهیم را امت نامیده است " 

ا تن وه ظییان اا یت ا نقل کرده است که «إن إنراهيم 
کان م قانتا» یعنی امت واخ" 

۸ سماعة بن مهران تقل کرده است که امام موسی کاظم علیه السللام می‌فرمود: 
در تمام دنیا و مافیھا نها ابراهیم خدا را می‌پرستید؛ زرا اگر کسی علاوه بر او 
وجود داشت خداوند حتماً آن را بیان می‌کرد. خداوند می‌فرماید: «ان یریم کان 
مد قاتا لله حنیفا وم یک من امش رکین» و ابراهیم بر این وی ان نے نا 
می‌خواست صبر کرد تا این که خداوند اسماعپل تو اسحاق ړا به او عطا کرد و در 
ا ل جو فش 

٩‏ على بن ابراهیم: «ْما جُعل السَبْت على اللذين اختلشو فيه و ان رک 
که بیتهم بو م القیامة فیما گانوا یی ون» آن چه در آن اختلاف داشتند این 
بود که موس عليه السام بد قرش دک اک و( کشت روز فته راب 
خدا اختصاص دهند و به جز خدا به هیچ چیز نپردازند و آنها بر سر این دچار 
اختلاف شدند.* 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۹۶ ح ۸۱ 
۲- تفیر عیاشی, ج ۷۲.ص ۰۲۹۶ ح ۸۲ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۹۶ ح ۸۳ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۹۶ ح ۸۴ 


۵- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۴. 
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>` سل 


اد إلى سيل رك فة وا موجه سوام باي هي خسن 


لوغ صل عن یه مغ تین ۳ 

[با حکمت و اندرز نیکو به راه پرورد گارت دعوت کن و با آنان به (شیوه‌ای) که 
نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت پروردگار توء به (حال) کسی که از راه او 
منحرف شده داناتر, و او به (حال) راه‌یافتگان (نیز) داناتر است] 

۱) علی بن ابراهیم: «وجادلهم بای هی أَحسن» یعنی با قرآن ' 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن بريد از ایو عمرو ژټیری از امام صادق عليه السلام زوایت کرده است که درباره 
این ایه فرمود: ر یعنی با قران ن با آنها بحث و مجادله کن.۲ 

۳) امام ابو محمد حسن عسکری عليه السلام روایت کرده است که در محضر 
امام صادق علیه السلام بیان شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین 
علیهم السلام از جدال و بحث در امر دین نهی فرموده‌اند. امام فرمود: نه؛ آنها از 
مطلق جدال نهی نکرده‌ند. بلکذ از جذال,پا غیر آن چه برتر از همه است تھی 
کردهاند آیا نشنیده‌اید که خداوند می‌فرماید: «وّا تجادلوا أهل الْکتاب إلا بای نی 
اخسن" و یا می فرماید «ادع إلى سبیل ریک بالْحکُمَة و الموْعة لته و 
الم بای هی آختن» علما آنگونه بت و جدل را به دین نزدیک می‌دانشد و 
ایا یت تین خدا آن را بر شیمیان ¿ ما حرام کرده 

است؛ اما چگونه ممکن است خداوند همه نوع جدل را حرام بکند. aed‏ 
خود می‌افزاید: «و " قالوا لن 0 الحنة الا من كان شودا 1 نصاری»۲ [و گفتند: 
یرگن کسی ا وت درنياید: بک ان تا یا رسا اشد | زقس رنه ارس 
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«جلک أمانهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین»" [اين آرزوهای (واهی) ایشان 
است. بگو: اگر راست می‌گویید. دلیل خود را بیاورید]. بنابراین خدا علم راستین و 
حقیقت و ایمان را با برهان, و مدلل معین کرده است؛ و ایا جز این است که در 
جدل بهترین برهان و دلیل آورده می‌شود؟ سوال شد با ین رسول اشا جدل با 
برهان که از همه برتر است. یعنی چه؟ و با آن چه برتر نیست چگونه است؟ فرمود: 
«جدل با غیر برهان برتر یعنی این که تو با یک شخص یاوه‌گو وارد میاحثه شوی, 
و او تو را وادارد که به دروغ و باطل متوسّل شوی به جای این که به او با 
برهان‌هایی که خدا معین کرده پاسخ دهی؛ لذا تو یا کلام او را انکار می‌کنی یا حقی 
را که آن دروغگو می‌خواهد با آن باطل خود را ثابت کند. از ترس این که مبادا 
دروغگو از آن حق علیه تو استفاده کند انکار می‌کنی؛ زیرا نمی‌دانی چگونه 
می‌توانی از آن رهایی یابی, و بر شیعه ما حرام است که برای برادران ضعیف خود و 
علیه یاوه‌گویان. مصیبت و محنتی باشند, اما یاوه‌گویان. ضعف شما و ضعف برهان 
شما را دلیل بر باطل بودن عقیده شما و حجتی بر باطل خود قرار می‌دهند. و اما 
ضعیفان هنگامی که ضعف مُحق را در برایز یاوه‌گو ی بینند. قلبشان اندوهناک 


“a 


مى سود 

اما جدل با برهان پرتر همان است که خداوند یه پیامبرش آمر کرده است که با 
آن برهان با منکران معاد و رستاخیز مجادله کند. لذاً خداوند باری تمالی داستان آن 
منکر معاد را نقل کرده و فرموده است: «و ضرب نا متلا و نسی لقهُ قال من یخی 
العام و هی زمیم» [و برای ما متلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد؛ گفت: 
چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است. زندگی می‌بخشد؟] و در پاسخ به 
او فرموده است: «قل» ای محمد! بگو: «یخیها اذى آنضآها آّل مر هو بکل 
خی علیم#الزی جَعَل کم من الشجر خر تارا فاذا آنتم مه توفدون» [بگو 
فان کش که ی باز آن را پدید آورد و اوست که به هر (گونه) آفرینشی 
داناست# همو که برایتان در درخت سیزفام اخگر نهاد که از آن (جون نیازتان افتد) 
آتش می‌افروزید] تا آخر سوره یعنی خداوند از پسامبرش صلی الله عليه و أله 


۱ - بقره/ ۰۱۱۱ 


۲- پس/ ۰۷۹-۸۰ 


< ]ی : 
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a‏ ج 


می‌خواهد با آن یاوه‌گویی که گفته است: چگونه ممکن است خدا این استخوان 
پوسیده را زنده کند؟ مجادله نماید. لذا فرموده است: : «قل بخیها الى آنشآها أو 
مرة» آیا کسی که آن ‏ ستخوان را از عدم و هیچ آفرید. نمی‌تواند بعد از پوسیده 
شدن دویاره آن را به صورت اول بازگرداند؟! آفرینش آغازین و خلق از عدم نزد 
خود شما از دوباره آفریدن سخت‌تر است! پس فرمود: «الذی جَعَل لکم من الشجر 
الأخضر تارا قدا انتم مه توقدون» حال. خداوندی که آتش سوزان را در دل 
درخت سبز و تازه و مرطوب پنهان کرده و از ی سس وی 
می‌دهد که او به باز گرداندن ان چه کهنه و پوسیده شده, تواناتر است 
پس فرموده است: «وْس الذٍی خلق السَمَاوات والأرض بابر علی آن 

تلهم بى وَهُو الخلاق اعلیم»" [آیا کتس که آسمان‌ها و ای را ای کک 

که (باز) مانند آنها را بیافریند؟ آری؛ اوست آفریننده دانا] وقتی در نظر خودتان 
خلق آسمان‌ها و زمین امری عظیم‌تر و باابهت‌تر و غیر ممکن‌تر از بازگرداندن بک 
شیء پوسیده است. پس چرا و.چگونه است خلق این امر عظیم و عجیب (آسمان) 
و به نظر خودتان سخت را به دست. خداء امکان‌پبذیر می‌دانید. اما خلق آن که 
آسان‌تر است» یعنی بازگر داندت استخوان-پوسیده را غیبر ممکن مسی‌شمارید؟ امام 
صادق عليه السلام فرمود:این" همان جدل با بان برتر است؛ زیرا به این وسیله 
دستاویز و تکیه‌گاه کافران از هم می‌گسلد و بی‌اساس می‌شود و شبهه آنان از ميان 
می‌رود. اما نتیجه جدل با غير برهان برتر آن است که تو حق را انکار کنی؛ چون 
نمی‌توأنی بین حق و باطل طرف جدل خود فرقی بگذاری, لذا حق را انکار می‌کنی؛ 
و تنها راه رد باطل یاوه‌گو, انکار حق است و این عمل حرام است. چون تو شبیه او 
می‌شوی. او یک حقی را رد می‌کند و تو حق و حقیقت دیگری را انکار می‌کنی. 

مردی برخاست و پرسید: ای پسر رسول خدا! ایا رسول خدا هم مجادله 

می‌کرد؟ فرمود: درباره پیامبر صلی الله علیه و آله هر گمانی می‌کنی: بکن؛ اما هرگز 
مپندار او با امر خدا مخالفتی بکند؛ آیا خداوند تعالی نفرموده است: (و [ جادلهم 
بای هی أَخسن» و يا نفرموده: «قل یه ی آنتأها ول مرة» [ [بگو: همان 


۷٩ يس/‎ -۲ 
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کسی که نخستین بار آن را پدید آورد] خطاب به آن که برای خدا مثلی زد. آیا 
کرده. مجادله نکرده و از آن چه خدا به او امر کرده. خبر نداده است؟1" 


ون عا تاقوا یئل اقب ون سم مزا ۳2 بر" 

[و اگر عقوبت کردید. همان گونه که مورد عقوبت ا (متجاوز را ) به 
عقوبت رسائید. و اگر صبر کنید. البته آن برای شکیبایان بهتر است] 

۱) علی بن ابراهیم: : مشرکان, شهداي جنگ اخد از جمله حمزه سید الشهداء را 
مثله کردند؛ مسلمانان گفتند: به خدا سوگند! اگر خدا ما را بر آنها پیروز گرداند. سا 
هم افراد مهم و برجسته آنها را مله خواهیم کرد. خداوند این آیه را نازل کرد: «و 
انعم فاقوا بل ما تم به» یعنی با مردگان ¿ آنها, مقابله به مشل کنید «و 
يِن صبرتم تم له خر لصّابرین»" 

۲) عیاشی از حسین بن حمزه. از اماېساشق یلیه السلام روایت کرده که 
فرمود: «وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله مشلایهاده کرد که چگونه بدن حمزة بن عبد 
المطلب را مثله کرده‌اند. گفت: خدایا! دک چا محص وص توست و به تو 
شکایت می‌کنم و از تو برای آن چه می‌بیتم یار می‌خواهم؛:سپس فرمود: اگر بر 
آنها پیروز شوم . حتماً مقابله به متل می‌کنم؛ و خداوند فرمود: «و ان عاقبتم فعَاقبو 
ل ما یشم وین بر خر آصابرین» یمبر خدا صلی اله علیه و آله 
فرمود: صبر می‌کنم. صبر می کنم ". 


- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام. ص ۵۲۷ ح 4 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۹۴. 


۳- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۲۹۶ ح ۸۵ 
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سوره "اسر اء 
سوره اسراء مکی است. به جز آیات ۲۶ ۰۳۲ ۳۳ ۵۷ و آیات 
۳ تا ۸۰ که مدنی هستند؛ ۱۱۱ آیه دارد و بعد از سوره قصص 


نازل شده است 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره اسراء 


روایت کرده است که فرمود: «هر کس در هر شب جمعه سوره اسراء را بخواند. 
آنقدر زنده می‌ماند تا ظهور قائم علیه السلام را ببیند و یکی از اصحاب او باشد." 
۲) عیاشی از حسن بن علی بن ابی حمزه ثمالی, از حسین بن ابی العلاء. از 
در هر شب جمعه بخواند. آنقدر زنده می‌ماتك تأقانم را ببیند و یکی از یاران او 
۲ 
۳ از [کتاب] خواص القرآن از پیامج اکرةضلی اله عليه و آله رواست شده 
است که فرمود: هر کس این سوره رابخواندو در.هنگام یاد کردن والدین» دلش نرم 
و مهربان شود. برایش قنطاری در بهشت خواهد بود و هر قنطار معادل هزار و 
دویست اوقیه می‌باشد و هر اوقیه از دنیا و هر چه در ان است بهتر است؛ و هر کس 


باشد. 


این سوره را بنویسد و در ردای حریر سبزی قرار دهد و به آن پناه برد و تیسری 
بیندازد. حتماً بدون خطا به هدف می‌زند و اگر در ظرف آبی نویسد و از آب آن 
بنوشد. سخن گفتن برایش دشوار نمی‌شود و همیشه زبانش سخن درست را 
می‌گوید و فهم و درکش زیاد می‌شود. ۱ 

۴ و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس آن را در 


ردای حریر سبزی بنویسد و به عنوان حرز آن را ببوشد و بر خود بياویزد و تیسری 


۱- واب الاعمال. ص ۱۳۲۶. 


. تفسیر عیاشی» ج ص 0۹ ح‎ - ٣ 
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پزند» حتما بدون هیج خطایی به هدف می زند, و اگر کودکی قادر به سخن گفتن 
نباشد این سوره را با زعفران برایش بنویسد و آب آن را بخورد. خداوند به اذن و 


اراده خود زبان او را باز می‌کند و سخن می‌گوید. 
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تفسیر سوره اسراء 


شم هرمن 
EES‏ تفر إى مر الاشمی الذي بارا 


حول ریا ایغ اي 


[منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد 
الاقصی که پیرامون آن را برکت داده‌ایتمیر:داد-تا از نشانه‌های خود به او 
بنمايانیم که او همان شنوای بیناست] 

۱) علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن ایی عمیر. از هشام بن سالم» از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, براق 
را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و اله آوردند. یکی لگام و دیگری رکاب را گرفت 
و پیامبر سوار شد و دیگری لباس او را مرتب کرد. براق چموشی کرد و جبرئیل به 
صورت او سیلی زد و گفت: ارام باش ای براق! قبل از این هیچ پیامبری بر پشت 
تو سوار نشده است و بعد از او هم هرگز همانند او سوار بر تو نمی‌شود. براق 
اندکی پیامبر صلی اله علیه و آله را بالا برد. البته نه خیلی زیاد و جبرئیبل عليه 
السلام همراه او بود و آیات آسمان‌ها و زمین را به او نشان مي‌داد. 

اف ای یه و الم میک فی واف کی از ت راسج فا فا کب ی 
ای محمد! من پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم. پس کسی از سمت چپ مرا 
صدا کرد. ای محمد! من به او پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم» سپس زنی از 
روبروی من آمد که دست‌هایش تا ارنج عریان بود و از همه زینت‌های دنیا به خود 
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آويخته بود و گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو صحبت کنم. اما توجهی به او 
نکردم و به راه خود ادامه دادم تا این که صدایی شنیدم که مرا تر ساند. جلوتر رفتم. 
جبرئیل نزد من آمد و گفت: نماز بگزار. پایین رفتم و نماز خواندع. پرسید: می‌دانی 
کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه. گفت: تو در طور سیناء جایی که خداوند با موسی 
سخن گفت. نماز خواندی. دوباره سوار بر براق شدم و حرکت کسردیم. جبرئیل 
دوباره گفت: پایین بیا و نماز بگزار چنین کردم پرسید می‌دانی کجا نماز خواندی؟ 
گفتم: نه, گفت: تو در بیت لحم نماز خواندی. بیت لحم نزدیک بیت المقدس است و 
زادگاه عیسی بن مریم علبها السلام می‌باشد, پس دوباره سوار شدم و به سمت بیت 
المقدس رفتیم, براق را به حاقه‌ای که پیامیران مرکب خود را ید آن می‌بستند بستم 
وارد مسجد شدم. جبرئیل همراه من بوده دیدیم ابراهيم و موسی و عیسی علسهم 
السلام و هر کدام از پیامبران که خدا اراده کرده, همه نزد من آمدند و نماز برپا شد. 
شک نداشتم که جبرئیل جلوتر از همه, و به امامت نماز خواهد ایستاد. وقتی صنها 
مرتب شد. جبرئیل بازوی مرا گرفت"و جلوتر از همه ایستانید و من امام [ نماز 
جماعت] آنها سدم و افتخار نی کي 

پس خازن سه ظرف برای من آورد؛ در یکی شیر. در یکی آب و در دیگری 
شراب بود. شنیدم کسیکفیت: اگ ظرف حاویراب را بردارد خودش و امتش غرق 
می‌شوند و اگر ظرف حاوی شراب زا برګارد خود و امتش هدایت می‌شوند. من 
ظرف شیر را برداشتم و از آن نوشیدم, جبرئیل گفت: تو و امّت تو هدایت شدید 
سپس پرسید؛ در راه چه دیدی؟ گفتم: کسی از سمت راست مرا صدا کرد. پرسید: 
به او حواب دادی؟ گفتم؛ نه» توجهی به او نکر دم؛ گفت: آن داعی بهود بود. اگر به 
او پاسخ می‌دادی, بعد از تو امَتت همه بهودی می‌شدند. پرسید: دیگر چه دیدی؟ 
گفتم: کسی از سمت چپ مرا صدا کرد. پرسید: به او جوابی دادی؟ گفتم: نه. توجهی 
به او نکردم؛ گفت: آن داعی مسیحیت بود. اگر به او پاسخ می‌دادی, بعد از تو امّّت 
مسیحی می شدند. پرسید: جه جیز از روبرو به استقبال تو آمد؟ گفتم: زی که 
بازوانش تا آرنج عریان بود و از همه زینت‌های دنیا به خود آویخته بود» [به من] 
گفت: ای محمد! به من بنگر تا با تو سخن بگویم. پرسید: ایا با او صحبت کردی؟ 
گفتم: نه, هیچ سخنی نگنتم و توجهی به او ننمودم؛ گفت: آن دنیا بوده اگر با او 
کلمه‌ای می‌گفتی, امّت تو دنیا را بر اخرت ترجیح می‌داد. 
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سپس صدایی ترسناک شنیدم. جبرئیل گفت: ای محمد! می‌شنوی؟ گفتم: آری, 
گفت: هفتاد سال پیش از دهانه جهنم سنگی را به درونش انداختم, اکنون به قعر آن 
رسید. گفتند: پیامبر تا زمانی که جان به جان آفرین تسلیم کرد هرگز نخندید. 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: سپس همراه با جبرئیل به اسمان دنیا صعود 
کردیم. ملکی به نام اسماعیل در آن جا بود. همان صاحب خطفه که خداوند 
می‌فرماید: «لا من خطف الخطفة ابه شهاب تاقب» [مگر کسی که (از سخن 
بالاییان) یکباره استراق سمع کند که شهابی شکافنده از پی او می‌تازد] و هفتاد هزار 
ملک تحت امر او هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امرش, پرسید: ای جبرئیل! 
این شخص که همراه توست. کیست؟ پاسخ داد: محمد پیامبر خداست. پرسید: 
مبعوث شده است؟ گفت: آری. سپس او در آسمان را گشود و من به او سلام دادم 
و او پاسخ آن را داد. و برای هم طلب مغفرت کردیم و گفت: خوش آمدی ای برادر 
ناصح و پیامبر صالح! با همه آنها دیدار و مصافحه کردم و وارد آسمان دنیا شدم. 
همه ملائکه با چهره‌ای خندان و مزده خير از رن استقبال کردند به جز یکی که 
بسیار غول پیکر. زشت منظر. و عصبانی بود, همانئدٍ سایر ملائکه در حق من دعا 
کرد. اما نه با خنده و روی گشاده, پرسیدم: ای جبرئیلل! این کیست؟ من از آن 
ترسیدم! گفت: باید از آن بترسی, کهتما اران می ترسیم. این مالک» خازن جهنم 
است. تا به حال هرگز نخندیده و از زمائی که خداوند او را بر جهنم گماشته است» 
روز به روز خشم و غضبش نسبت به دشمنان خدا و گنهک‌اران بیشتر و بیشتر 
می‌شود, خدا به دست او از دشمنانش انتقام می‌گیرد. اگر پیش از تو با کسی 
خندیده بود. یا بعد از این با کسی مي‌خندید, امروز با تو هم می‌خندید. اما او هرگز 
نمی خندد. من به او سلام دادم او پاسخ سلام مرا داد و به من بشارت بهشت داد. به 
جبرئیل که طبق فرموده خداوند: «مطاع تم آمین» [در آنجا (هم) مطاع (و هم) 
امین است] گفتم: آیا بد او امر می‌کنی جهنم را به مسن نشسان دهسد؟ جبرئیسل به او 
گفت: مالک! جهنم را به محمد نشان بده. او پوشش جهنم را برداشت و دری از 
درهای آن را باز کرد. اتشی از آن بیرون امد و به اسمان زبانه کشید. من بسیار 


۱- صافات/ ۱۰. 
۴ - تکویر/۲۱. 
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ترسیدم و گمان کردم اکنون این اتش مرا در بر می‌گیرد. 

گفتم: ای جبرئیل! به او بگو: پوشش آتش را بر روی آن بیندازد. و جبرئیل 
چنین کرد. و مالک په اڈ تش گفت: برگرد. و آتش به جای خود برگشت. 

جلوتر رفتم. مردی بزرگ و درشت هیکل و گندمگون" دیسدم. پرسیدم: ای 
جبرئیل! این کیست؟ گفت: پدرت, آدم است. ناگهان نسل و ذریه‌اش به او نان 
داده شد و می‌فرمود: روحی پاک و عطری خوشبو از کالبدی پاک سپس پیامبر 
صلی لله علیه و آله سوره مطففین را از نتهای آیه ۷ تا آخر تلاوت کرد : هلا إن 
کتاب زار فی علیین* وما آذراک ما علیُون* کتاب موم" [نه چنین است در 
حقیقت کتاب نیکا ن در علیون است# و تو چه دانی که علْیّون جیست؟# کتابی 
است نوشته‌شده]. بس به همدپگر سلام داده و برای هم طلب مغفرت نمودیم. آدم 
علیه السلام گفت: خوش آمدی ای پسر صالح و پیامبر صالح و شایسته که در زمان 
نیک و صالح مبعوث شده‌ای. 

سپس به فرشته‌ای از ملائکه.بخوردم که در جایگاهی نشسته بود و همه عالم 
در ميان دو زانوی او بود و پز دستش/ لرجی از نور داشت که در آن چیزهایی 
نوشته شده بود و او در آن می‌نگزیست و یه راست و چپ و اطرافیان خود توجهی 
نمی‌کرد و غمگین و حرا نشتسته بود. پرسبدم: جبرئیل! این کیست؟ گفت: این 
ملک الموت است. سختخوش و جدی در قبض ارواح. گفتہ: نردیک تر برویم تا با 
او صحبت کنم. نزدیک شدیم و به او سلام دادم جبرئیل به او گفت: این محمد. 
پیامبر رحمت است که خدا او را بر بندگان فرستاد؛ او هم به من خوشامد گفت و 
با سلام و تحیّت از من استقبال کرد؛ و گفت: ای محمد! بشارت می‌دهم که من همه 
چیز را در امت تو میبینم؛ گفتم: سپاس ارد راکد ماح ت و اه 
نسبت به بند گانش است. این ناشی از فضل و رحمت پروردگارم نسبت به من است. 
جبرئیل گفت: در عمل, او خشن‌ترین ملک است: پرسیدم: آیا روح هر کس که تا 
به حال مرده و یا بعد از این خواهد مرد. تو قبض می‌کنسی؟ گفت: آری» پرسیدم: 
هرکجا باشند آنها را می‌بینی و خودت مشاهده می‌کنی؟ گضت: آری. ملک الموت 


-١‏ الادم من الناس: گندمگون. سیزه‌رو «لسان العر ب - ماده آدم» 
- مطففیی / ۱۸-۲۰ 
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گفت: همه دنیا که خدا آن را برای من مسخر کرده و مرا پر آن مسلط داشته, همانند 
درهمی در دست شخصی است که هرگونه بخواهد آن را می‌چرخاند. هر روز پنج 
بار پر هر خانه‌ای سر می‌زنم و هرگاه صاحبان عزایی بر مرده خود بگریند. به آنها 
می‌گویم: برای او گریه نکنید. من بارها و بارها سراغ شما خواهم آمد تا هیچ یک 
از شما باقی نماند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: مرگ بلایی برتر از همه 
بلاها است» ای جبرئیل. جبرئیل گفت: آن چه بعد از مرگ وجود دارد خیلی بیشتر 
از مر که سخت و تا کوار است. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سپس جلوتر رفتیم و گروهی را دیدیم که 
در برابر آنها سفره‌هایی انداخته شده و در آن گوشت پاک و گوشت کثیف و ناپاک 
قرار داشت و آنها گوشت پاک را رها کرده از غذای ناپاک می‌خوردند. پرسیدم: 
اینها کیستند؟ جبرئیل گفت: اینها گروهی از امت تو هستند که مال حرام می‌خورند. 
سپس ملکی را دیدم که خلقت او بسیار عجیب بود. نیمی از جسد او اتش و نیم 
دیگر يخ بوده نه آتش یخ را آب می‌کرد نه یخ.آتشی را خاموش می‌کرد. و او با 
صدای بلند می‌گفت: پاک و منزه است خدایی که این آتش را مهار کرده و آتش بخ 
را ذوب نمی‌کند و سرمای این برف را از يکد گیمای‌این آتش را خاموش کند 
منع کرد, بار خدایا! ای آن که بین يځو آتش انس و الفت برقرار کرده‌ای. در قلب 
بندگان موّمن خود هم الفت و انس برقرار کن. پرسیدم: اين کیست؟ جبرئیل گفت: 
این ملک را خداوند بر همه اطراف و اکناف اسمان‌ها و زمین‌ها موکل ساخته است. 
او خیرخواه‌ترین ملک خدا نسبت به بندگان مؤمن است و از زمانی که خلق شده 
است. همان دعایی را که شنیدی, در حق انها می‌خواند. و دو ملک در اسمان 
هستند یکی از آنها دائماً می‌گوید: خدایا! بخشثی و انفاق هر کس که اشاق می‌کند 
را به او برگردان, و دیگری می‌گوید: خدایا! نابودی و هلاکت را نصیب بخیل 
گردان. 

جلوتر رفتم, گروهی را دیدم که لب‌هایی شبیه لب‌های" شتر داشتند. گوشت 
پهلوهایشان را کنده و به دهانشان می‌ریختند. پرسیدم: اینها کیستند؟ جبرئیل گفت: 


۱- المشافر: جمع مشفر: و مشفر برای شتر, همانند لب برای انسان است. «لسان العرب- مادة 
شفر ۷, 
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اینها عیب‌جویان و سخن‌چینان هستند, و گروهی را دیدم که سرهایشان با سنگ 
کوبیده می‌شد. پرسیدم: اینها کیسنند؟ جبرئیل گفت: انها کسانی‌اند که از نماز عشا 

غفلت می‌کردند و به أن ¿ اهمیّتی نمی‌دادند. و گروهی را دیدم که اتش در دهانشان 
ريخته و از مخرج آنها بیرون می‌آمد. پرسیدم: ابتها کو کت اکا ال لین 
اکلون وال تم طلا نا أكون فی بطونهم راشای سس 6 زور 
حقیقت. کسانی که اموال ان راھ کک یرک جرا ی کو ا ی ر 
شکم خود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند]. 

گروهی را دیدم که چون می‌خواستند برخيزند. شکم بزرگ‌شان مانع می‌شد. از 
جبرئیل درباره آنها پرسیدم؛ ؛ گفت: اينها «الُذين يأكلون الربا لا يقومُون الا كما قوم 
اذى بط الشیطان من امس" [کسانی که ربا می‌خورند. (از گور) ER‏ 
مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس, آشفته سرش کرده است] این 
رباخواران همانند آل فرعون هر صبح و شب در اتان انداخته می‌شوند و می‌گویند: 
خدایا! قیامت کی فرا می‌رسد؟ بسن زنانی را دیدم که بر سینه‌هایشان اویخته شده 
بودند پرسیدم. اینها کیستنی؟ هی[ مکن: اینان. زنان زناکار هستند, کسانی که مال 
شوهرانشان را به فرزندان کس دیگری یه ارث می‌رساندند. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: ختنمتخدانیسیت به زنی کم کسی غیر از قومی را میان آنها وارد 
می‌کند و او بر عورات نها آگاهشده و از خزانه آنها می‌خورد, زیاد است. پس 
گروهی از ملائکه را دیدم که خداوند عز و جل آنها را په صورتی که اراده کرده 
خلق نموده بود و جهره‌هایشان را به صورتی که آراده فرموده قرار داده بود. هر جزء 
از پیکر آنها با صدایی متفاوت خدا را ذکر و تسبیح می‌گفت. صدایشان به حمد و 
نا بد بود و از سن خدا گرید می‌کردند قرباره آنها از ر تلق پرسیدم: گفجه آن 
گونه که می‌بینی خلق شده‌اند. از خوف خداء هیچ یک از آنها با ملکی که در کنار 
اوست» هرگز کلمه‌ای سخن نگفته و هرگز سر خود را بلند نکرده و یا بیشتر از آن 
که هست خم ننموده است؛ به انها سلام کردم و به علت خضوع و خشوع با اشاره 
سر پاسخ مرا دادند. جبرئیل گفت: اين, محمد. پیامبر رحمت است که خدا او را به 


۱- نساء/ ۱۰. 


۲- بقره/ ۲۷۵. 
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عنوان پیامبر به سوی بندگان خود فرستاده است. او خاتم پیامبران و سيد آنهاست. 
آیا با او سخن نمی‌گویید؟ با شنیدن این سخن به سوی من آمدند و سلام و تحت 
گفتند. و به من و امم بشارت خير دادند. 

پس به آسمان دوم بالا رفتیم. دو مرد کاملاً شبیه یک دیگر دیدم. از جبرئیل 
پرسیدم: اینها کیستند؟ گفت: دو پسرخاله. عیسی و یحیی. به آن دو سلام کردم, 
پاسخ مرا دادند و برای هم طلب مغفرت نمودیم. گفتند: خوش آمدی ای برادر و 
پیأمبر صالح! در آن جا هم فرشتگانی ديدم شمان الان ةدر اسما ال فده 
بودم. همه در حال حمد و ثنای خداوند. هر یک با صدایی متفاوت از صدای 
دیگران. و خداوند آنها را همان گونه که اراده کرده بود خلق نموده بود. سپس به 
آسمان سوم صعود کردیم. مردی را دیدم که از شدت زیبایی نسبت به دیگران, چون 
ماه بدر بود در میان ستارگان؛ از جبرئیل درباره او پرسیدم. گفت: او برادرت. 
یوسف است. به او سلام دادم, پاسخ مرا داد و برای هم طلب مغفرت نمودیم. گفت: 
خوش آمدی, ای برادر و پیامبر صالح که در زمانی نیک و صالح مبعوث شدی. در 
آن چا هم همانند اسمان اول و دوم ملائکهرا در تال بخضوع و خشوع ديدم 
جبرئیل سخنانی را که درباره من به آنها گفته بود به این ملائکه هم گفت و اینها هم 
همان کاری را کردند که ملائکه پیشین انجام داده بودند. 

سپس به آسمان چهارم بالا رفتیم, کر آن جا مد را دیدم از جبرئیل درباره 
او پرسیدم. گفت: این ادربس است که خداوند به او مقام و مرتبه عالی و رفیع عطا 
کرده است؛ به همدیگر سلام کرده و برای هم طلب مغفرت نمودیم, در آن جیا هم 
مانند طبقات پیشین آسمان, ملانکه را در حال خضوع و خشوع و عبادت ديدم که 
به من و امّتم بشارت خير دادند. سپس ملکی را دیدم که بر تختی نشسسته و هفتاد 
هزار ملک روبه‌روی او هستند و هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امر دارد. پس 
در دل رسول خدا صلی الله علیه و اله چنین افتاد که این فرشته باید همان باشد. 
پس جبرئیل بر آن ملک فریادی کشید و گفت: برخیز! و او تا روز قيامت ایستاده 
خواهد بود. پس به آسمان پنجم رفتیم؛ مردی میان سال و درشت چشمی را ديدم 
که تا به حال میان سالی بزرگتر از او ندیده بودم. گروهی از بارانش در کنار او 
بودند از کثرت آنها تعجب کردم. پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: هارون بن 
عمران, محبوب در میان قوم خود. به همدیگر سلام داده و برای هم طلب مغفرت 
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کردیم. در آن جا هم مانند آسمان‌های پیشین ملانکه‌ای را در حال خضوع و 
عبادت دیدم. 

سپس په آسمان ششم صعود کردیم. مردی ديدم گندمگون و بلند قامت. و اگر 
او دو پیراهن به تن می‌کرد. باز موهایش در هر دوی آنها نفوذ می‌کرد. شنیدم که 
می‌گفت: بنی اسرائیل گمان می‌کند که من برترین و بزرگوارترین فرزند آدم ابو 
البشر هستم, اما این مرد از من بزرگوارتر و ارجمندتر است. از جبرئیل پرسیدم: این 
کیست؟ گفت: برادرت موسی بن عمران. به همدیگر سلام داده و برای هم طلسب 
مغفرت نمودیم. در آن جا هم ملائکه‌ای را دیدم که همانند آن چه در آسمان‌های 
پیشین دیده بودم در حال خضوع و خشوع و عبادت پروردگار بودند» سپس به 
آسمان هفتم صعود کردیم. به هر ملکی که گذر کردم گفت: ای محمد! حجامت کن 
و امّت خود را به ججامت امر کن. و در آن جا هم مردی را ديدم که موی سر و 
ریش او سياه و سفید" بود و بر تختی نشسته بود. پرسیدم: ای جبرئیل! این مرد 
کیست که در آسمان هفتم و بازیت المعمور و جوار باری تعالی ساکن است؟ 
گفت: این پدرت. ابراهیم اشت. و این مقام و محل تو و پرهیزکاران ن است وهم 
خواهد بود. سپس پیامبر صلی انه علیه و آله خواند: «إن أولّى الناس بابراهِیم لذي 
اوه وَهذا ای والذید اموا والله و المرمنين»' آدر حقیقت. نزدیک‌ترین مسردم 
به ابراهیم, همان کسانی کستند که او را پیروی کرده‌اند و (نیز) این پيامبر و کسائی 
که (به آیین او) ایمان آورده‌اند؛ و خدا سرور مژمنان است], سپس به همدیگر سلام 
دادیم و ابراهیم عليه السلام گفت: ِ آمدی ای بیامبر و فرزند صالح که در 
زمانی نیک و صالح مبعوث شده‌ای! در ان جا هم. همانند اسمان شش‌گانه پیشین 
ملائکه را در حال سجود و خشوع ديدم که به من و امتم بشارت خير دادند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در اسمان هفتم دریاهایی از نور دیدم بسیار 
درخشان و متلالاء, نزدیک بود از درخشش أن چشم‌ها کور شوند. و دریاهابی 
تاریک, و دریاهای برف و يخ که رعد و برق می‌زد. و هر بار که می‌ترسیدم از 
جبرئیل می‌پرسیدم. و جبرئیل می گفت: مژده و بشارت باد بر توای محمد! و 


۱- الط فی الراس: دارای دو رنگ متفاوت سیاه و سفید. «لسان العرب.: ماده شمط »4 
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کرامت پروردگارت را شکر کن, و به خاطر لطف پروردگارت. حمد و نای او را 
بجا آور؛ خداوند با قدرت و مساعدت خود. به من قوت قلب و ثبات داد و از 
جبرئیل بسیار سوال‌ها پرسیدم و بسیار از آن چه دیدم تعجب نمودم. جبرئیل گفت: 
ای محمد! ان چه می‌بینی به نظرت بزرگ و عظیم است؟! این تنها یکی از 
آفریده‌های پروردگار توست. پس آن خالقی که چنین مخلوقی را آفریده چگونه 
است؟! و آفریده‌هایی بزرگ و عظیمی که تو نمی‌بینی [چگونه است]5! 

میان خداوند و خلق او هفتاد هزار حجاب وجود دارد و نزدیک‌ترین مخلوق 
خدا به او من و اسرافیل هستیم که بین ما و خدا چهار حجاب وجود دارد: حجابی 
از نور. حجابی از ظلمت و تاریکی. حجابی از ابر و حجابی از آب. و از جمله 
مخلوقات عجیبی که خداوند آفریده و به آن صورت که اراده کرده آن را شکل داده 
بود. خروسی بود که پاهایش در پایین‌ترین حد زمین هفتم و سرش در عرش بود 
یکی از ماکد الھں به کار رفک کد ارد بارا ہو ار وا او کر 
آفریده بود؛ پاهایش در آخرین حد زمین هفتم یمیس بالاتر آمده و به آسمان 
هفتم رسید و هم چنان جلوتر رفت تا تاجشل به,عش ای رسید؛ و دائماً می‌گوید: 
هرکجا که باشم پروردگارم پاک و منزه است: 

دو بال بزرگ داشت که اگر آنها رام کستردشرق, و غرئي, را صی‌پوشاند, در 
هر سحرگاه این خروس بال‌هایش را باز می‌کند و بر هم می‌زند و با صدای بلند 
تسبیح می‌گوید: «پاک و منزه است خداوند. مالک آسمان‌ها و زمین. پاک و مقدس 
است. پاک و منزه است خداوند بزرگ و متعال, هیچ معبودی جز الله یست. زنده و 
پا برجاست». با این کار او همه خروس‌های زمین» زبان به تسسپیح می‌گشایند و 
بال‌هایشان را برهم زده و فریاد سر می‌دهند؛ وقتی این خروس در اسمان ساکت 
شود. خروس‌های روی زمین هم ساکت می‌شوند. در زیر بال‌های سفید رنگ آن 
خروس, پر و کرک‌هایی سبز پررنگ و غلیظ وجود داشت و من هرگز چنین رنگ 
سبزی ندیده بودم. سپس همراه جبرئیل به راه افتاده به بیت المعمور وارد شدم و دو 
رکعت نماز خواندم. همراه من گروهی از یاران من بودند که لباس‌هایی تازه و نو 
پوشیده بودند و گروهی دیگر لباس‌های کهنه پوشیده بودند. ابندا آنان که لباس نو و 
تازه پوشيده بودند آمدند و سپس آنان که لباس کهنه پوشیده بودند نشستند. 
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کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم» سپس آن نهرها مطیع من شدند تا این که 
وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره‌های آن رودها در بهشت., خانه‌هدای من و 
همسران من بود خاک آن جا همچون مشک خوشبو بود. یک حوری را ديدم که در 
نهرهای بهشتی شنا می‌کرد. از أو برسیدم: برای جه کسی خلق شده‌ای؟ گفت: برای 
زید بن حارثه؛ و صبحگاهان. من به زبد مژده و بشارت او را دادم. [در آن جا] 
برندگانی همانند شتران خراسان. و انارهایی مانند دلوهای بزرگ آویخته از درختان 
ا داشت] و نیز در آن جا درختی ديدم که اگر پرنده‌ای هفتصد سال به دور تنه 
آن پرواز می‌کرد. باز به نقطه شروع نمی‌رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه‌ای از 
این درخت وجود داشت. از جبرئیل پرسیدم: این جیست؟ گفت: این درخت طوبی 
است که خداوند فرمود: «طوتی آهم وحن فاب [غوشا به حالسان و خوش 
بر انسایی ا رد ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی وارد بهشت شدم. به خود آمدم و از 
جبرئیل درباره آن دریاها و بو خلقت شگفت‌انگیز آنها پرسیدم. گفت: آنها 
سراپرده‌های حجابی‌اند کا حیاول د ڳو آن خود را می‌پوشاند. اگر آن حجاب‌ها نبود. 
نور عرش ألهی همه چیزاواتاوی یره به سدرة المنتهی رسیدم. هسر برگی از آن 
پر امّتی سایه انداخته بو مریم آن ۱ ن گونه بودم که خدا می‌فرماید: «قاب 
قوس أو أذّى»" [تا (فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (نتهای) کمان یا نزدیکتر شد] 
خداوند مرا صدا کرد: «آمن الرسُول بما آنزل یه من ربه» اتا (خدا) بدان جه 
از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است] در سوره بقره در این 
باره سخن گفتیم- پس بیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: خدایا! به پیامبرائت 
فضایل و مراتبی عطا کرده‌ای, پس به من هم عطا کن. فرمود: دو جمله از عرش 
خود را به تو عطا کردم لا حول و لا قوة الا با لا منجی منک لا لیک: یعسی 


هیچ نیرو و قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد و تنها مفر و پناه از خداء خود 
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خداوند است. 

و ملائکه دعاها و کلماتی به من آموختند که هر صبح و شب آنها را می‌خوانم: 
«خدایپا! از ظلم و ستم خود به عفو و بخشش تو پناه می‌آورم و از گناه خود په 
مغفرت» و از لت و پُستی خود به عزت تو و از فقر خود به غنا و بی‌نیازی تو پناه 
مي‌آورم و چهره فانی به چهره جاودان و اېدی تو که هیچ فنایی ندارد پناه 
می‌آورد». 

سپس صدای اذان را شنیدم. ملکی در آسمان اذان می‌داد که پیش از آن شب 
هرگز دیده نشده بود. گفت: اله کر لله كبر خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید. 
من بزرگ تر و برتر هستم. گفت: أشهد آن لا له إلا ال اشهُد آن لا له إا اه باری 
تعالی فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید. من الله هستم هیچ معبودی جز من وجود ندارد. 
گفت: آشهّد آن محمَّداً رسول الله. أشهَد أن محمّداً رسول الله. خداوند فرمود: بنده‌ام 
راست می گوید» محمد بنده و پمامير من است» من او وا انتخاب کرده و مبعوث 
کرده‌ام. سپس[فرشته موذن] گفت: حى علی البلاة, حى على الصّلاة. خداوند 
فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و همه را به پٹوی انجام فریضه من فرا می‌خواند. و هر 
کس با میل قلبی برای انجام نماز اقدام کند و په آن اهتمام بورزد, کفاره گناهان او 
خواهد بود. سپس گفت: حى علی الفلاغ, حى على الفلاح. خداوند فرمود: نماز 
صلاح و پیروزی و رستگاری است؛ پس همان طور که در بيت المقدس امام 
جماعت نماز پیامبران بودم در اسمان هم امام جماعت نماز ملائکه گشتم. سپس 
مهی مرا پوشاند و من به حالت سجده افتادم؛ خداوند مرا صدا کرد و گفت: من به 
هر پیامبری پیش از تو پنجاه نوبت نماز واجب کردم. همان را بر تو و امست تو 
واجب می‌گردانم؛ پس تو در میان امت خود به آن اقدام کن. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: برگشتم و به ابراهیم رسیدم او جیزی از من نپرسید, پس به 
موسی رسیدم. گفت: ای محمد! چه کردی؟ گفتم: خداوند فرمود: به هر پیامبری که 
پیش از تو بود پنجاه نوبت نماز واجب کردم. همان را بر تووامت توواجب 
گردانده‌ام. موسی گفت: ای محمد! امّت تو آخرین امت و ضعیف‌تسرین آنهاست. و 
خداوند از ان سودی به تو نمی‌رساند. و مت تو توان انجام این مقدار را ندارد. به 
نزد خداوند برگرد و برای امت خود در امر نماز تخفیف بخواه» به نزد خداوند 
برگشتم تا به سدرة المنتهی رسیدم و به سجده افتادم و عرض کرم: خدایا! بر مسن و 
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امتم پنجاه نوبت نماز واجب کرده‌ای, نه من و نه امتم هیچ یک توان آن را نداریم, 
آن را برایم سبک‌تر کن, ده نوبت آن را کاست. به نزد موسی برگنستم و او را از ما 
وقع آگاه کردم گفت: بررگرد. طاقت آن را نداری. برگشتم و دوباره از خدا خواستم 
از آن بکاهد و خدا ده نوبت را کم کرد. نزد موسی برگشتم و به او خبر دادم گفت: 
برگرد هر بار برمی گشتم و در محضر خدا سجده می‌کردم. خداوند متعال ده نوبت 
از آن می‌کاست تا این که به ده نوبت رسید. نزد موسی برگشتم و او را باخبر کردم 
گفت: طاقت آن را نداری, نزد پروردگار برگشتم و پنج نوبت از آن کاست. نزد 
موسی برگشتم. گفت: طاقت آن را نداری. گفتم: من از پروردگارم شرم دارم پسس 
به همین مقدار صبر می‌کنم. منادی ندا داد. حال که بر ان صبر می‌کنی. من اجر ابن 
پنج نوبت را پنج برابر می‌افزايم. هر نمازی معادل ده نماز. هر کس از امت تو عمل 
نیکی انجام دهد. آن را برایش ده برابر می‌نویسم و اگر قصد کند و انجام ندهد. آن 
را یک کار نیک انجام یافته می‌نویسم و اگر یکی از امت تو قصد انجام عمل بدی 
را داشته و آن را انجام دهد. یرگن اه و اگر انجام ندهد. هیچ چیز برایش 
نمی نو پسم, امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند از جانب این امت به موسی خير 
عطا کند. و این تفسیر آیه «سبخان لذ ری بعبده لَيْلا» تا آخر آیه بان 

۲) علی بن ابراعینم از ام صادق عليه للسلام از رسول خدا صلی لله عليه و 
آله روایت کرده که فرمود: در حالی که من در ابطح خوابیده بودم و علی در سمت 
راست و جعفر در سمت چپ و حمزه در مقابل من بود. به ناگاه خود را پوشیده در 
بال ملائکه دیدم. یکی پرسید: ای جبرئیل! تو به سوی کدام یک فرستاده شدهای؟ 
گفت: به سوی این - و به من اشاره کرد- پس گفت: این سرور و سید فرزندان آدم 
است. و اين دیگر وصی و جانشین و وزیر و داماد و خلیقه او در میان امّت اوست. 
و این عموی او سید الشهداء, حمزه است و دیگری پسرعموی او جعضر است. دو 
ال خضاب شده دارد که در بهشت همراه ملائکه پرواز می‌کند, او را رها کن تا 
چشم‌هایش بخوابد و گوش‌هایش بشنوند. و قلبش اطمینان و آرامش یابد و برای 
او مثالی بزنید: پادشاهی که خانه و قصری می‌سازد و میهمانی و ضیافتی برپا می‌کند 
و یکی را به میهمانی دعوت می‌کند. سپس پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۹۵ 
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پادشاه, خداوند است و آن سرای و قصر. دنیاست و میهمانی و ضیافت, بهشت است 
و آن همان من هستم. فرمود: سپس جبرئیل او را به سوی براق برد و شبانه او را 
به بیت المقدس برد. و محراب‌ها و معجزات پیامپران را به او نشان داد. و در آن جا 
نماز خواند و سپس همان شب او را به مکه بررگرداند. در راه بازگشت به کاروانی از 
قریش برخورد که در ظرفی آب داشتند. پیامبر از آن آب نوشید و بقیه آن را 
ریخت. افراد کاروان یکی از شتران خود را گم کرده بودند و به دنبال آن می گشتند. 
وقتی صبح دمید و روز فرا رسید. پیامبر صلی الله عليه و آله به قریش فرمود: 
دیشب خداوند مرا شبانه تا بیت المقدس برد. و محراب انبیا و ایات و نشانه‌های 
آنها را به من نشان داد. من در فلان مکان به یکی از کاروان‌های شما برخضوردم. 
ظرف آبی به همراه داشتند. مقداری از آن نوشیدم و مابقی را زسین ریختم و آنها 
شتری را گم کرده بودند. 

ابو جهل گفت: فرصت خیلی خویی فراهم آمده است. از او بپرسید در بیت 
المقدس چند ستون و قندیل وجود دارد؟ گفتند:اي محمد! در بین ما کسی است که 
به بیت المقدس رفته است, به ما بگو تعدلد سبتون‌ها و قندیل‌ها و محراب‌های آن 
جا چندتاست؟ جبرئیل آمد و تصویر بیت المقدس را در برابر دیدگان حضرت قرار 
داد و پيامبر هم پاسخ سژال آنها راطو ماز .ان گفتند: صیر می کنیم تا کاروان 
بیاید و درباره آن چه گفتی از آنها بپرسیم. پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: دیگر 
نشانه و دلیل راستی سخن من این که کاروان همراه با طلسوع آفتاب به این جا 
خواهد رسید و پیشاپیش انها شتر سرخی حرکت می‌کند. صبحگاهان از خانه بیرون 
آمده به گردنه نگاه می‌کردند و می‌گفتند: این هم خورشید که هم اکنون طلوع 
می‌کند؛ در همان حال کاروان همراه با طلوع خورشید از راه رسید. در حالی که 
پیشاپیش آن شتری سرخ مو در حرکت بود. از کاروان درباره هر چه پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرموده بود پرسيدند. گفتند: همین گونه بود. یکی از شتران ما در فلان 
جا گم شده بود ما آب را بر زمین گذاشتيم و صبحگاه آب بر زمین ریخته شده 
بود. امّا این اخبار و گفته‌ها تنها باعث سرکشی بیشتر قریش شد.! 

مد بی ی قار از عا ی مد ن مد کر ان اه 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۴. 
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عبد الله بن محمد یمانی, از منیع» از ونس, از صَبّاح مُنی از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله صد و بیست بار به 
معراح رفت و هر بار خداوند. پیامبر را به ولایت علی علیه السلام و ائه بعد از او 
سفارش کرد. بیشثر از آن که او را به واجبات سفارش کند," 

۴) عیّاشی از هشام بن حکم روایت کرده که گفته است: از امام صادق عليه 
السلام درباره گفته خداوند: «سبْحان» پرسیدم: فرمود: «أنفة اثه». (عزت و حمیت 
خداوند) و در روایت دیگری از هشام, از امام صادق عليه السلام نظیر همین حدیت 
ی 

۵) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر از ابن 
تة از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ناصبی در این باره چه 
می‌گوید؟ پرسیدم: فدایتان شوم! درباره چه امری؟ فرمسود: درباره اذان و رکوع و 
سجودشان. عرض کردم: می‌گویند: ی بن کفب آن را در خواب دیده است. فرمود: 
دروم می‌گویند. قطعاً دین خداوند:عز و جل مهم‌تر و برتر از آن است که در خواب 
دیده شود. سدیر صیرفی پرپنید: فدایتان"شوم! شما خود آن را برایمان بگویید. امام 
عليه السلام فرمود: وقتی خداوند عَز و جل پیامبر صلی الله عليه و آله را در 
آسمان‌های هفتگانه‌اش به معراج بجر اسان اول و مد و کات ورف از 
افزود. در آسمان دوم فرائض و واجبات را به او آموخت و خداوند مَحملی از نور 
نازل کرد که در ان چهل نوع نور بود که به عرش خداوند خیره شده بودند و چشسم 
ناظران را خیره می‌کرد؛ یکی از آنها به رنگ زرد است و رنگ زرد در دنیا از آن 
ناشی شده و یکی به رنگ سرخ است و رنگ سرخ در دنیا از آن ناشی شده و 
دیگری به رنگ سفید است و رنگ سفید در دنیا از آن ناشی شده است و بقیه به 
رنگ سایر رنگ‌هایی است که خدا از نور خلق کرده است و رنگ‌ها در این محل 
حلقه‌ها و زنجیرهایی از جنس نقره بودند. ۱ 

سپس به آسمان عروج کرد و ملائکه به گوشه و کنار اسمان گریختند و به 


سح ه افتادند و گفتند: پاک و منزه ات پروردگار ما.ء جقدر این نور به تور 


۱- بصائر الدرجات. ص 1۰ ہاب ۰۱۰ ح ۱۰. 
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پروردگار ما شبیه است! جبرئیل گفت: لله آکبر لله آاکبره سپس درهای آسمان باز 
شد و ملائکه گرد آمده, گروه گروه بر پیامبر صلی الله عليه و آله سلام دادند و 
چگونه او را نشناسیم, در حالی که برای تو و او و شیعه او تا روز قیامت از ما بيعت 
گرفته شده است تا هر روز پنج بار با شیعیان او مصافحه کنیم- منظور در وقت 
نمازهای پنجگانه است- و بر تو و او درود فرستیم؟! 

سپس خداوند چهل نوع نور به من بخشید که به نورهای اولین [مَحمل] شبیه 
نبودند و همچنین از آن حلقه‌ها و زنجیرها به من بخشید و مرا به اسمان دوم عروح 
داد, وقتی به در آسمان دوم رسیدم. ملائکه به گوشه و کنار آن گریختند و به سجده 
افتادند و گفتند: پاک و منزه و مقس است خداوند و پروردگار ملانکه و روح؛ 
چقدر این نور به تور پروردگارمان شبیه است! جیرئیل گفت: آشهّد أن لا( الا لل 
شد آن لا له الا لله ملائکه جمع شدند و گفتبرای جبرئیل! این شخص کیست 
که همراه توست؟ گفت: این محمد صلی اشد غلیه و آلم است. پرسیدند: آیا مبعوث 
شده است؟ گفت: آری. پیامیر صلی افه لآل ه‌فیملود: بس پیکرهایی شبیه 
اسب‌های نیکو نزد من حاضر شدند و که من,سلام کرده و گفتند: سلام ما را به 
برادرت برسان, گفتم: آیا او را می‌شناسید؟ گفتند: جگونه او را نشناسیم که تا روز 
قیامت برای تو و او و شیعیان او از ما بیعت گرفته‌اند و ما در هر شبانه‌روز پنج بار 
با شیعیان او مصافحه می‌کنیم؟! و منظور انها در زمان هر نمازی است. پس 
پروردگارم چهل نوع نور از انواع نور را به من بخشید که به نورهای اولین [مَخمل] 
شبیه نبودند؛ آن گاه به آسمان سوم عروج کردم ملائکه گریختند و به سجده افتادند 
و گفتند: پاک و منزه و مقدس است پروردگار ملائکه و روح, این نور چیست که 
آشهد ۹ E E‏ أله گواهی می دهم که محمد پیامبر و فرستاده داشت 
نشردهنده! محمد بهترین نبی و پیامبر و علی بهترین وصی و وزير است. پس به من 
سلام داده و از حال برادرم پر سیدند. گفتم: او در زمین است. ایا او را می‌شناسید؟ 
گفتند: چگونه او را نشناسیم, در حالی که ما هر سال بیت المعمور را زیارت 
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می‌کنیم؟! در آن جا صفحه سفیدی است که بر آن نام محمد و علی و حسن و 
a‏ یس e‏ 
شب و روز بنج پنج بار برای آنها دعا می‌کنيم تا برکت و مجد و کرامت بیشتری يابند.- 
hl Ek‏ ا ا 
بر کین 

اک 
نبو دند - و ن گاه به اسا ن چهارم عروج کردم ملائکه در | ن جا هيج نگفتند و 
ا گویی از درون سینه زمزمه می‌شد, ملائکه جمع شدند و 
درهای آسمان ن¿ باز شد و پیکره‌هایی شییه اسب‌های نیکو نزد من حاضر شدند. 
جبرئیل گفت: خی عّی اللاة. حى غلی‌السلاة. حى علی الفلاح» حى على الفلاح. 
ملانکه گفتند: این دو جمله مقرون به هم و آشنا هستند. جبرئیل گشت: : قد قات 
الملا قد قامّت الصلاة: ملائکه گفتند: این جمله تا روز قیامت از آن شیعه او 
خواهد بود. پس دور هم گرد آمدةٌ؛پرسیدند: حال برادرت چگونه است؟ گفتم: مگر 
شما او را می‌شناسید؟! گفتند: او وشیعه "او را [می‌شناسیم]؛ آنها در اطراف عرش 
الهی نورهایی هستند و در بيت المعمور صفحه سفیدی از نور وجود دارد. که در آن 
مکتوبی از نور وجود دازد؛ دز آن اسم محمد و علسی و حسن و حسین و ائمه و 
شیعه آنها تا روز قيامت نوشته شده اس نه کسی به آنها افزوده می‌شود و نه کسی 
از آن کم می‌شود. و این عهد و میثاق ما است و هر روز جمعه آن مکتوب بر سا 
خوانده می‌شود. سپس به من گفته شد: ای محمد! سرت را بالا بگیر. چنین کردم 
توا ام که ی رای بای وه امس 
من گفت: سرت را پایین بینداز! چه می‌بینی؟ سرم را پایین انداختم. خانه‌ای همانند 
کعبه دیدم و حرمی شبیه به حرم خانه کعبه؛ اگر چیزی از دست می‌افتاد. حتما بر 
روی همان خانه می‌افتاد. گفته شد: ای محمد! این حرم و تو محرم هستی» هر مثلی 
تمثالی دارد. سپس خداوند به من وحی کرد: ای محمد! به صاد نزدیک شو و 
اعضای سجده خود را بشوی و مطهّر گردان و برای پروردگارت نماز بگزار. پیامبر 
به صاد نزدیک شد, صاد نام آ بی است که از طرف راست عرش جاری است. پیامیر 
صلی لله علیه و آله با دست راست آبی برداشت, به همین خاطر وضو با دست 
راست آغاز می‌شود. سپس خداوند عز و جل به او وحی کرد که صورت خود را 
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بشوی؛ چرا که تو به عظمت من می‌نگری» سپس ساعدهای راست و چپ را تا 
آرنج بشوی؛ زیرا تو با دستان خود کلام مرا دریافت می‌کنی. سپس با آن آبی که بر 
دست تو مانده سر و روی پاهایت را تا محل برآمدگی مسح کن که من آن را برایت 
مبارک می گردانم و من راه تو را چنان هموار و مهيا می‌کنم که تا به حال جز تو 
هیچ کس در آن راه قدم نگذاشته است؛ و این علّت اذان و وضو است. 
پس خداوند عز و جل به او وحی کرد: ای محمد! حجر الاسود را استقبال کن 
و به تعداد حجاب‌هايم مرا تکبیر بگو. به همین دلیل, تعداد تکبیرها هفت عدد شد. 
چون تعداد حجاب‌ها هفت عدد است و هنگام پایان یافتن حجاب‌ها. افتتاح را آغاز 
کرد؛ به همین خاطر افتتاح سنت شد و ان حجاب‌ها باهم مساوی و بر هم 
مطابق‌اند و میان انها دریاهایی از نور وجود دارد و این همان نوری است که خدا 
به محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد. فلذا سه بار افتتاح سنت شد. به خاطر 
افتتاح سه مرتبه حجاب‌هاء پس تکبیر هفت مرتبه و افتتاح سه مرتبه شد وقتی 
تکبیر و افتتاح را به پایان رساند. خداوند به او هي کرد که نام مرا یاد کن. به 
همین دلیل. در ابتدای سوره [حمد] عبارت یسم الله الرحمن الرحيم» را قرار داد. 
پس به او وحی کرد: حمد و ثنای لراگیی کفیدناالمد للّه زب الشالمین» و 
پیامبر با خود گفت: شکر و سپاس خدای, رام به,اوروحي شد: ذکر و یاد مرا بریدی, 
پس نام مرا یاد کن. از همین روست که البرحمن ن آلرچیم» را در حمد قرار داد. 
وقتی به «و لا الضالین» رسید. پیامبر صلی اه علیه و آلله گشت: امد له رب 
امین شکراً. دوباره وحی شد که ذکر و نام مرا بریده و منقطع کردی, پس دوباره 
مرا یاد کن. به همین خاطر در اول سوره «یم الله رن الرحیم» را قرار داد 
پس خداوند عز و جل به او وحی کرد: اق ا سیت پروردگازت را 
بخوان: «قل هو ال آحد# ال الصمَد* لم یلد ولم تولد* ولم يكن له کفوا خن" 
[بگو: اوست خدای یگانه# خدای صمد (ثابت متعالی) # (کسی را) نزاده و زاده 
نشده است٭ و هیچ کس او را همتا نیست] 
HR TNR‏ 
یگانه و بی‌نظیر و بی‌نیاز است, خداوند به او وحی کرد «لم یلد ولم یولد* ولم یکن 
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له کفو؟ َحَد» [(کسی را) نزاده و زاده نشده است# و هیچ کس او را همتا نیست] 
بس وحی قطم شد و پیامبر خدا صلی لله علیه و آله فرمود: کذلک اله ربنا. کذلک 
الله رنا: بروردگار ما چنین است. 

و خدا به او وحی کرد: ای محمد! برای پروردگارت رکوع کن, و پیامیر رکوع 
کرد و خدا در حالی که او در رکوع بود به او وحی نمود که بگو: سشبحان ری 
العَظیم. [پاک و منزه است پروردگار بلندمرتبه‌ام) و پیامبر سه بار این جمله را گفت. 
سپس به او وحی کرد: ای محمد! سرت را بلند کن و پيامبر از رکوع برخاست و 
راست ایستاد و خدا به او وحی کرد: ای محمد! برای پروردگارت سجده کن و 
پیامیر صلی الله علیه و آله به سجده افتاد و خداوند [در حالی که او در سجده بود] 
به او وحی کرد: بگو: سپحان ربی الاعلی. [پاک و منزه است پروردگار عالی 
مرتبه‌ام]. و پیامبر سه بار این عبارت را گفت. سپس خداوند به او وحی کرد: برخیز 
و بنشین» ای محمد! و پیامبر جنین کرد. وقتی سر از سجده برداشت و نشست. به 
عظمت الهی که برایش متجلی شده ود نگریست و به اراده خود دوباره به سجده 
افتاد. نه از روی امر و فرمانیل, و سه بار تیبیم گفت: خداوند به او وحی کرد: 
برخیز و بایست. حضرت ایستاد و دیگر آن عظمت متجلی را ندید. فلذا نماز یک 
رکعت و دو سجده شد. 

سپس خداوند عز و جل به آو وحی کرد: حمد و نای الله را بخوان؛ او همان 
گونه که بار اول خوانده بود دوباره خواند و سېس خداوند به او وحی کرد: بخوان 
اا ناه فى ليله القذر»" ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم] که این نسبت تو 

وااهل یت تور عا رو قیایت اد واد رت ارل و به ای آورد. سپس 
یک سجده انجام داد و وقتی سربرداشت فجلی عطفت باری ال را دید و به ازات 
خود و بی‌هیج امر و دستوری به سجده افتاد و باری تعالی را تسبیح گفست. سپس 
خدا به او وحی کرد: سرت را بلند کن و برخیز که پروردگارت به تو بات و 
ارامش داد؛ وقتی خواست برخیزد و بایستد خداوند به او فرمود: ای محمد! بنشین. 
و او نشست. خداوند فرمود: ای محمد! حال که به تو نعمت داده‌ام» پس نام مرا 
تسبیح گوی. پس به او الهام شد که بگوید: بشم اه و بالهء و لا (له الا له و 
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اسا لیے کی تن یں تا ھار ہے کرد ای مدا پر کرد واف بت 
خودت درود بفرست. ا و و ا بیتی: درود اوی 
وان ت می د عدا ند دهان او را لجات مرد ایی کف دصق سای 
ملائکه و پیامیران و فرستاده‌ها را دید. گفته شد: ای محمد! بر آنها درود فرست. 
گفت: السْلام علیکم و رَحمة الله و برکاته. خداوند به او وحی کرد: سلام و تحیست و 
رحمت و برکت. تو و نسل و ذریه تو هستید. سپس به او وحی کرد: به سمت چپ 
التفات مکن. 

اولین آیه‌ای که بعد از «قل هو ال أحد» و «إنا آنزآناه» شنید آیه: «اضحاب 
ا :و «اصخاب الشمال»" بود. غلذا سلام در مقابل قبله یکی است و تکبیر در 
متا موم کک انت 

و اما این عبارت: سَمم اله لمّن حَمده. به خاطر آن گفته شد که پیامبر صلی 
لله علیه و اله فریاد و ناله حمد و تسبیح و تهلیل ملائکه را شنید و این جمله را 
گفت: سَمع اله لسن حَيده. از همین روست که4گزبور دو رکمت اول» حدثی پیش 
بیاید. شخص باید ان دو رکعت را اعاده,کند,و,این اولیّن واجب در نماز زوال یعنی 
تهر است " 

ابن بابویه در کتاب علل الشرایع از پذرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید 
و آن دو از سعد بن عبد ان از محمد بن عیسی بن عَبید. از محمد بن ابی عَمّیر و 
محمد بن ستأن, از صباح مُزنی» و سندیر صرفی, و محمد بن نعمان مزمن الاق و 
عمر بن اذینه, از امام صادق عليه السلام این حدیث را روایت کرده است. و محمد 
بن حسن بن احمد بن ولید- که خدای از او خشنود باد- از محمد بن حسن صفار 
و سعد بن عبد الله هر دو از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن يزيد و 
محمد بن عیسی, از عبد اله بن جَبّله از صبَاح مُزنی و سّدبر صیرفی و محمد بن 
نعمان احول و عمر بن اذینه گفته‌اند: در محضر امام صادق عليه السلام بودند و اين 
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حدیت را پیان کرده‌اند. اما در روایت این باپویه آمده است که امام صادق عا 
اسان رر و عدار رود : ای محمد! سلام و درود بفرست. گفتم: السْلام 
عليكم و رَحمة الله و بركاته. خدا فرمود: اا 2 ا ا ا > وتوو 
ذریه تو تحیّت و رحمت و برکت هستید.' 

۶) ابن بابویه از پدرش, از علی بن ابراهیم, از پدرش ابراهیم بن هاشم» از ابن 
اہی عمیر, از آبان بن عثمان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرسود: 
شبی که خداوند پیامبر را به بیت المقدس برد. جبرئیل حضرت را بر براق سوار 
کرده و هر دو بد بیت المقدس امدند و جبرئیل محراب‌های انبیاً را به حضرت نشان 
داد و پیامبر در آن جا نماز خواند و جبرئیل پیامبر را بازگرداند. در راه بازگشست. 
پیامبر با یکی از کاروان‌های قریش برخورد کرد. آتها در ظرفی آب داشتند و شتری 
را گم کرده و در جستجوی آن بودند. پیامبر از آن آب نوشید و باقیمانده آب را بر 
زمین ریخت. وقتی صبح شد پیامبر صلی اله علیه و آله به قریش فرمود: خداوند 
جل جلاله دیشب مرا به بیت المقدش برد و آثار و منزل و محراب پیامبران را به 
من نشان داد. من با کاروانی از قریشّل ذر آفلان جا برخورد کردم آنها شتری را گم 
کرده بودند. من از آب آنها نوشیدم و باقیمانده آن را ریختم. ابوجهل گفت: فرصت 
خوبی برایتان پیش امدکلاتوټ لز لو بر سید تعمداد ستون‌ها و قندیل‌های بیت 
المقدس جند تا است؟ 

گفتند: ای محمد! در ميان ما کسی هست که به آن چا رلته ست پس بگو 
تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها و محراب‌های آن جا چند تا است؟ جبرئیل تصوير بيست 
المقدس را در برابر دیدگان حضرت قرار داد و حضرت به رسول انها پاسخ گفت: 
سپس گفتند: صیر می‌کنيم کاروان بیاید و از آنها سوال می‌کنيم. پیامبر صلی الله علیه 
و آله به آنها فرمود: دلیل راستی و صدق کلام من این است که کاروان همزمان با 
طلوع آفتاب به این جا می‌رسد و شتری به رنگ خاکستری" پیشاپیش کاروان 
حرکت می‌کند. فردا صبح از خانه بیرون آمده و به گردنه 9 و می‌گفتند: 
خورشید هم اکنون طلوع می‌کند. در همان حال و همزمان با طلوع فرص خورشید 


۲- الاورق من‌الابل: شتری که به رنگ سیاه و سفید است «لسان العرب. ماده رق» 
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کاروان از گردنه پیدا شد, در حالی که شتری خاکستری جلوی آنها حرکت می‌کرد. 
از کاروانیان درباره آن چه پیامبر فرموده بود پرسیدند. گفتند: همین طور اسست. در 
فلان جا شتری را گم کرده بودیم» آب را بر زمین گذاشتیم. وقتی صبح شد بر زمین 
ریخته بود. اما این خبرها تنها سرکشی و مخالفت قریش را بیشتر کرد.! 

۷) و او با سند خود از عبد البرحمن بن غنم گفته است: جبرئیل مرکیسی 
کوچک تر از قاطر و بزرگ‌تر از الاغ آورد که پاهایش بزرگ‌تر از دست‌هایش بود 
با یک گام تا آن جا که چشم می‌دید راه می‌پیمود. وقتی پیامبر خواست سوار شود. 
اسب چموشی کرد. جبرئیل گفت: این محمد است. آن گاه مرکب آنقدر خم شد که 
به زمین چسبید. و پیامبر سوار شد. وقتی پایین می‌آمد دست‌هایش بلندتر و 
پاهایش کوتاه‌تر می‌شد و وقتی بالا می‌رفت پاهایش بلند و دستانش کوتاه می‌شد. 
در تاریکی شب. پیامبر بر الاغی بار زده شده برخورد الاغ از صدای حرکت 
بال‌های بُراق رم کرد مردی در آخر کاروان غلامش را که در اول کاروان بود صدا 
کرد و گفت: فلانی الاغ رم کرد و گریخت و فلا آشتر وضع حمل کرد و دستش 
هکت و ان الاغ گريخته, مال ابوسفیان یدیا مامیی: سوار پر برای په راه خود 
ادامه داد. وقتی به وادی فاد رسید. فرمود؛ ای جبزئیل! من تشنه هستم. 

جیرئیل کاسة آبی آورد و تام یا ير و بو راه ایامه دادند و یه قومی 
سید که از بی و عهب یاشته‌هایشان بر قلاب‌هایی از اتقی اويخته شننه وود 
پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! اینها کیستند؟ [جبرئیل] گفت: کسانی 
که خدا به آنها روزی حلال داده است. اما به دنبال مال حرام رفتند. جلوتر رفتند: 
گروهی را دید که پوستشان با سوزن‌هایی از آتش دوخته می‌شد فرسود: ای 
جیرئیل! انها کیستند؟ گفت: کسانی که با زنانی که بر آنها حلال نبودند. فعل حرام 
انجام داده‌اند. جلوتر مردی را دید که بسته‌ای هیزم را بلند می‌کند. اما موق 
نمی‌شود, هر بار که موفق نمی‌شود بر آن بسته هیزم افزوده سی‌شود. از جبرئیل 
درباره او پرسید گفت: این شخص مقروض و مدیون است. می‌خواهد وام و قرض 


خود را ادا کند. اما هر بار که نتواند بر میزان ان افزوده می‌شود. سپس رفت و در 
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کوه شرقی بیت المقدس. حضرت باد گرمی احساس کرد و صدایی شنید. پرسید: ای 
جبرئیل! این صدا و این باد از کجاست؟ گفت: این جهنم است. پیامبر صلی الله عليه 
و آله فرمود: از جهنم به خدا | پناه می‌برم. سپس از سمت راست بادی با رایحه‌ای 
خوش. استثمام کرد و صدایی شنید. پرسید: ای جبرئیل! این بوی خوش که 
استشمام می‌کنم و این صدا که می‌شنوم چیست؟ گفت: این بهشت است. پیامبر صلی 
اله علیه و آله فرمود: از خداوند بهشت را درخواست می‌کنم. 

جلوتر رفت تا به دروازه شهر بیت المقدس رسید که در آن هرقل بود. هر شب 
دروازه‌های شهر بسته می‌شد و کلیدهای آن بالای سر او گذاشته می‌شد. أن شب 
هر جه کردند دروازه شهر بسته نشد. او را از این ماجرا با خبر کردند. گفت: تعداد 
نگهبان‌ها را بیشتر کنید. پیامبر صلی اله علیه و آله آمد و به بيت المقدس وارد شد. 
جبرئیل به سراغ سنگی رفت و آن را بلند کرد و از زیر آن سه جام و قدح بیرون 
آورد: قدحی از شیر قدسی از عسل و دیگری از شراب و قدح شیر را به پسامپر 
داد و حضرت آن را نوشید. و به او قیح عسل داد و حضرت نوشید. > سپس خمر 
داد. فرمود: ای جبرئیل! من سيراب شیدم؛ گفت! اگر آن را می‌نوشیدی, امت تو 
گمراه شده و از تو جدا می‌شدند, سپیتن-پیامبر صلی اله علیه و اله در بیت المقدس 
امام جماعت نماز هفتا بیامبٌ,ونبی شد. همزاه جبرئیل مُلکی به زمین امد که پیش 
از آن هرگز به زمین قدم نگذاشته بود؛ آو کلیدهای خزائن زمین را در دست داشت 
و گفت: ای محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید: این کلید خزائن زمین 
است, اگر می‌خواهی و مایل هستی, پیامبری بنده باش و اگر می‌خواهی پیامبری 
ملک شو. جبرئیل علیه السلام گفت: ای محصد! متواضع باش. حضرت فرمود: 
می‌خواهم پیامبری بنده باشم. 

سپس به آسمان صعود کرد. وقتی به درهای آسمان رسید. جبرئیل از نگهبانان 
خواست درب‌ها را بگشایند. پرسیدند: این کیست؟ گفت: این محمد است. گفتند: 
خوب میهمانی آمده است؛ پس به هر گروه از ملائکه که گذر کرد. به او سلام دادند 
ووا ای غا کرک ولاک مر ی او زا کرای ودند ا ای که پیر ی رید 
که زیر درختی نشسته و اطفالی اطراف او هستند: پرسید: ای جبرئیل! این شیخ 
کیست؟ گفت: این پدرت. ابراهیم علیه السلام است پرسید: و آن اطفال کیستند؟ 
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شیخی برخورد که بر کرسی و تختی نشسته بود, وقتسی بر سمت راست خود 
می‌نگریست خوشحال و شادمان می‌شد و وقتی به سمت چپ خود می‌نگریست. 
غمگین و گریان می‌گشت. پرسید: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این پدرت. آدم 
است. وقتی ذریه خود را می‌بیند که به بهشت رفته‌اند خوشحال و خندان می‌شود و 
وقتی فرزندان خود را در جهنم می‌بیند. غمگین و گربان می شو د. 

جلوتر. ملکی را دید که بر کرسی نشسته بود. به او سلام داد اما ان بشاشت و 
شادی که در چهره ملانکه دیگر دیده بود در جهره أو ندید فرمود: ای جبرئیل! به 
هر مَلکی برخوردم او را بسیار محبوب و دلنشین یافتم, به جز این ملک این 
کیست؟ گفت: این مالک. خازن جهنم است. او در ميان ملائکه نیک وترین و 
گشاده‌ترین چهره را داشت, ولی از وقتی به عنوان خازن و نگهبان جهنم قرار داده 
شد و احوال جهنم و آن چه خدا برای اهل آتش آماده کرده را دید, دیگر نخندیید. 
سپس جلوتر رفت و به جایی برخورد که پنجاه نماز بر او واجب شد. پس در راه 
برگشت با موسی علیه السلام برخورد کرد. پریِتل:اي محمد! چه تعداد نماز بر امت 
تو واجب شد؟ فرمود: پنجاه نماز گفت: بزگرد و از"پروردگارت بخواه که به امت 
تو تخفیف دهد سپس دوباره موسی علیه السلام را دید» پرسید: جه تعداد نماز برای 
امت تو واجب شده است؟ فرمود: فلن قدا موسبی رکفتم است توضعیف‌ترین 
امت‌هاست, به سوی خدا برگرد و از او بخواه از وظیفه امت تو بکاهد. من در میان 
بنی اسرائیل بودم آنها کمتر از این مقدار را تحمل می‌کردند. 

پیامبر دائماً به سوی خدا باز می‌گشت تا این که تعداد نمازها به پسنج نوبت 
رسید. سپس موسی عليه السلام پرسید: چه تعداد نماز بر امت تو واجب شد؟ 
فرمود: پنج نوبت. گفت: برگرد و از خدا بخواه از وظیفه امت تو بکاهد: فرمود: از 
خداوند شرم دارم که دوباره به سوی او برگردم برای این امر. 

سپس به راه خود ادامه داد. ابراهیم خلیل الرحمن را دید. ابراهیم از پشث سر 
او را صدا کرد و گفت: ای محمد! به امت خود از جانب من سلام پرسان و به آنها 
بگو: آب بهشت شیرین و گواراه خاکش خوشبو و زمین‌هسایش صاف و هموار و 
سفید است. کشت نهال آن با سُبحان الله. و الحَمذ لله و لا (له الا اه و اله أكبر و 
لا حول و لا فو الا بال ای العظیم است. په امت خود امر کن که در آن جا بسیار 
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پس برگشت و در راه به کاروانی برخورد که جلوی آن شتری خاکستری رنگ 
در حرکت بود. وقتی به مکه رسید. از سیر شبانه‌اش به انها خبر داد. در مکه 
گروهی از قریش به بیت المقدس رفته بودند. پیامبر آنها را از ما وقع آگاه کرد و 
فرمود: دلیل صدق قول من اين که هم اکنون همزمان با طلوع خورشید. کاروان يه 
این جا می‌رسد. در حالی که شتری خاکستری جلوی کاروان حرکت می‌کند. نگاه 
کردند و دیدند همزمان با طلوع خورشید کاروان رسید. پیامبر صلی الله علیه و اله 
به آنها فرمود: که او دیشب ابوسفیان را دیده که در پاسی از شب شترش رم کرده و 
گريخته بود و او په غلامش که در ابتدای کاروان بود می‌گفت: شتر فرار کرده و 
فلان شتر وضع حمل نموده و دستش شکسته و قریش از ابوسفیان پرسیدند و 
دریافتند هر آن چه پیامبر فرموده ینت حقیفت ا" 

نویسنده کتاب گوید: تبدیل ۵۰ نوبت نماز به پنج نوبت با شفاعت موسی عليه 
السلام در اخبار و احادیث معراج پیامبر متکرر است و ما در این جا به خاطر ترس 

۸ محمد بن علی بن واخ جل کقنامگر من لا بحضرء الفقیه. از زید بن على بن 
حسین» روایت کرده است که گفت: از پدرم سید العابدین» امام سجاد عليه السلام 
پرسیدم: پدر جان! به عن"بگویید:.وقتی جد مړ رسول خدا صلی اله عليه و اله به 
آسمان عروج کرد و خداوند به او امر فرمود که ۵۰ نوبت نماز بخواند. چرا حضرت 
خود. از خدا نخواست از مقدار آن بکاهد؟ تا این که موسی بن عمران علیه السلام 
به او گفت: «بر گرد به نزد بروردگارت و از او بخواه از مقدار آن بکاهد؛ زیراامست 
تو طاقت آن را ندارد». فرمود: فرزندم! پیامبر صلی اله عليه و آله حیزی رابه خدا 
پيشنهاد نمی‌کند. و اگر خدا چیزی را به او امر کند. پیامبر از آن رجوع و برگشت 
نمی‌نماید. اما وقتی موسی عليه السلام چنین کاری از او خواست و برای امت محمد 
صلی الله علیه و آله شفیم گشت. جایز نبود پیامبر صلی الله عليه و آله شفاعت 
برادرش. موسی عليه السلام را رد کند, لذا پیامبر به سوی پروردگارش برگشت و از 
او خواست تخفیف دهد. تا این که به پنج نوبت رسید. 


پرسیدم: پدر جان! چرا پیامبر برنگشت و نخواست که همین پنج نوبت را هم 


ِ- امالی صدوق. ص ۳۶۴ ح ۲. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کم کند, در صورتی که موسی از او خواست برگردد و باز از خدا بخواهد این مقدار 
را هم کم کند؟ فرمود: فرزندم! پیامبر می‌خواست برای امت خود تخفیف بگیرد. اما 
اجر و پاداش ۰ نویت تماق را داشته باشند؛ زیرا خداوند غر و جل می‌فرماید: «من 
جا بالْحْة کله عشر أمالا» [هر کس کار نیکی بیاورد. ده برابسر آن (پاداش) 
خواهد داشت] همانطور که می‌بینی وقتی اسر به .زین باز کشته ج تیل حل 
السلام بر حضرت نازل شد: ای محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید: این 
پنج نوبت, معادل ۵۰ نوبت است. «مَّا ۷ القول ادى رمَا 8 بظلّام مدٍ»" آیبیش 
هن حکم دگرگون نمي‌شود و من (نسبت) به بندگانم بیدادگر مسجم پرسینم: بد 
جان! ایا جز این است که خداوند جا و مکان ندارد؟ فرمود: اری. خداوند از این 
امور بسیار برتر و بالاتر است. پرسیدم: پس معنی سخن موسی عليه السلام چیست 
که به پیامیر صلی اله علیه و آله گفته است: به سوی پروردگارت برگرد. فرمود: 
همان است که ابراهیم علیه السلام فرمود: «ِنی ذاهب ی ری سَیهُدیین»" [من به 
سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که مرا راه نید همان ن است که موسی علیه 
السلام فرمود: «وعجلت الیک رب رض [و من ای پروردگارم! ېه سويت 

شتافتم تا خشنود شوی] و یا خداوند عزاو جل ني‌فامالد: «ففروا یال" انس 

به سوی خدا بگریزید] یعنی در خانه خدا, حج بجا آورید. لی فرزندم! کعبه, خانه 
خداست و هر کس حج و زیارت خانه ا راک ورد در اصل خداوند قصد و 
هدف اوست؛ مسجدها خانه خدا هستند و هر کس به سوی مساجد بشتابد, به سوی 
خدا شتافته و او را قصد کرده است. و نمازگزار مادام که در حال تماز است. در 
برابر و محضر خدا ایستاده است. خداوند تبارک و تعالی در آسمان‌ها هم اماکنی 
دارد که هر کس به آن بقعه‌ها عروج کند. در اصل به سوی خدا شتافته و او را قصد 
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کرده است. آیا نشنیده‌ای خداوند عز و جل فرموده است: «تفرج الب والسروم 
اله» [فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند] و در داستان عیسی بن مریم عليه 
السلام فرموده | ست: «بل رففه الله إلبْه» [بلکه خدا او را یه سوی خود بالا برد] و 
یا فرموده است: «الَيْه يصع الکلم a‏ 9 الصّالح ماه ناک یر 
سوی او بالا نودو کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد] . 

٩‏ و او با سند خود از ثابت بن دینار روایت کرده است که از زین العابدین, 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند عز و جل جا 
و مکان ن دارد؟ فرمود: نه خداوند از این صفت‌ها برتسر است. پرسیدم: یس جرا 
پیامبرش را به آسمان برد؟ فرمود: تا ملکوت اسمان‌ها و عجایسب و شسگفتی‌های 
خلتتش را به او نشان دهد. برسیدم: پس کلام خداوند که می‌فرماید: «نم دتا 
فتدلی * فکان قاب قوسَین أو آکی [سپس نزدیک آسد و نزدیکشر شده تا 
[فاصتباش در (طول) دز اسای کیان با یکر عند یی ج فسوی 
منظور» رسول خدا صلی الله علیه.و.اله است که به حجاب‌های نور نزدیک شد و 
ملکوت آسمان‌ها را دید. پان #ورده شد و به پایین نگریست تا ملکوت 
زمین را پبیند تا آن جا که| کملنکا د فاصلله او تا زسین به اندازه دو کسان یا 
نزدیک‌تر از آن است» 

۰) و نیز او با سند خود از عبت۳ه بن عباس از پیامبر صلی لله عليه و آله 
روایت کرده است که فرمود: وقتی به اسمان هفتم عسروج کردم ( ۱ 
درخت سدرة المنتهی و از آن جا به حجاب‌های نور رسیدم. پروردگار عز و جل 
به من فرمود: ای محمد! تو بنده من هستی و من پروردگار تو هستم. پس برای من 
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خضوع کن و تنها مرا عبادت کن و فقط بر من توکل کن و به من اعتماد کن. رضای 
من آن است که تو بنده و حبیب و رسول و نبی من باشی, و برادرت. علی خلیفه و 
باب الله باشد. او حجت من بر بندگانم و امام و رهبر مخلوقات من است و دوستان 
و دشمنان من به وسیله او از همدیگر شناخته می‌شوند. به واسطه او حزب شیطان 
از حزب من بازشناخته می‌شود. دين من به دست او آقامه می‌شود و حدود من 
حفظ می‌شود و احکام من اجرا می‌شود. به واسطه تو و او و امامانی از نسل او من 
به بندگان و کنیزان خود رحم می‌کنم و با قائم شما زمین خود را به تسبیح و تهلیل 
و تقدیس و تکبیر و حمد و نایم آباد می‌سازم» و به دست او زمین را از دشمنانم 
پاک می‌کنم و به اولیاء و دوستان خود به ارث می‌دهم. به دست او کلام کافران را 
پست و کلام خود را در عالی‌ترین مرتبه قرار می‌دهم و با اعطای علم خود به اوء 
بندگان و سرزمین‌هايم را زنده می‌گردانم. و با اراده خود. گنج‌ها و ذخایر را برای 
او آشکار می‌سازم و به اراده و خواست خود؛ اسرار و پنهان‌ها را برای او ظاهر 
می‌کنم و با ملائکه خود. او را یاری می‌رسانم تااو را در اجرای امر اعستلای دییسنم 
مساعدت کنند و او ولی بر حق و هدایت کنالمماییندگان من است." 

۱ و نیز او از حمزة بن محمد علوی (رحمه اله) از على بن ابراهیم بن 
هاشم. از پدرش, از علی بن مُعبّد. از حسین بن خالد. از محمد بن حمزه روایت 
کرده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: جرا نمار صبح و مغرب و عشا با 
صدای بلند خوانده می‌شود, اما بقیه نمازها مثل نماز ظهر و عصر با صدای بلند 
خوانده نمی‌شود؟ و چرا ذکر تسبیح در دو رکست آخر نماز از خواندن [حمد و 
سوره] هتز و افضل اعا 

امام علیه السلام فرمود: زیرا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به آسمان عروج 
کرد اولین نمازی که خدا بر او واجب کرد. نماز ظهر روز جمعه بود. سپس خداوند 
عز و جل به ملائکه امر کرد پشت سر حضرت نماز بگزارند و به پیامبرش امر کرد 
نماز را با صدای بلند قرائت کند تا فضل و مرتبت او برای ملائکه اشکار شود. 
سپس نماز عصر را بر او واجب کرد. اما هیج یک از ملائکه را به همراهی او اسر 
تکرد و په پيامیر آمر کرد مد و سوره تاز را با دای ارام قرات کند؛ زرا کسی 


۱- امالی. ص ۵۰۴ ح ۴. 
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در پشت سر حضرت نبود. سپس نماز مغرب را بر او واجب کرد و ملائکه را با او 
همراه کرد و به او امر کرد با صدای بلند حمد و سوره را قرائت کند و همین طور 
نماز عشا را. وقتی فجر نزدیک شد. خدا نماز صبح را بر پیامبر واجب کرد و به او 
امر کرد آن را با صدای بلند بخواند تا فضل و مرتبت او برای مردم اشکار شود. 
همان گونه که برای ملانکه آشکار شد. به همین علت نماز صبح با صدای بلند 


خوانده می‌شود. 
پر سیدم: چرا در دو رکعت اخر نماز تسبیح از قرائت [حمد و سوره] افضل و 
بهتر است؟ 


فرمود: زیرا وقتی پیامبر در دو رکست آخر نماز بود. عظمست متجلّی شده 
پروردگار را به یاد آورد و متحیّر شد و گفت: سبحان الله و الحَمذ له و لا ال الا الله 
و اه اکر. به همین خاطر ذکر تسبیح از قرائت بهتر است.! 

۲ و نیز او از علی بن حاتم. از قاسم ین محمد. از حمدان بن حسین از 
حسن بن ولید, از حسین بن ابراهیم, از محمد بن زیاد. از هشام بن حکم روایست 
کرده است که از امام ابو الیو کاظم عليه السلام پرسیدم: جرا تصداد هت 
تکبیر در شروع نماز بهتر است؟ چرا در رکوع سبحان ری العظيم و بحمده و در 
سجده. سبحان ری الاعلی و بحمده گفته می‌شود؟ 

فرمود: ای هشاما هو یار تما( آسمان‌ها و زمین را در هضت طبقه 
آفرید و هفت حجاب خلق نمود؛ وقتی پیامبر صلی ال علیه و آله به معراج رفت و 
آن گاه که فاصله او از خداوند به اندازه (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکشر بود 
یکی از حجاب‌ها کنار رفت؛ رسول خدا تکبیر گفت و جملاتی را که در افتتاح گفته 
می‌شود. خواند. وقتی دومین حجاب کنار رفت. حضرت تکبیر گفت و جملاتی را 
که در افتتاح گفته می‌شود. خواند. وقتی سومین حجاب کنار رفت. حضرت تکبیر 
گفت: و همین طور ادامه یافت تا این که هفت حجاب کنار رفت و پیامبر صلی الله 
علیه و آله هفت بار تکبیر گفت؛ به همین دلیل در ابتدا و شروع نماز هفت بار تکبیر 
گفته می‌شود. 


پس وقتی عظمت خدا را به یاد آورد بسیار ترسید و بر زانوهایش خم شد و 
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گفت: سبحان ری العَظیم و بخمده. وقتی از رکسوع سر برداشت و راست ایستاد 


ری الأعلی و بخمده. وقتی هفت بار این قول را گفت ترس او آرام گرفت و این 
قول سنت شد" 

۳ و نیز او از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابوالقاسم 
محمد بن علی کوفی, از با حَذاء» از اسحاق بن عمّار روایت کرده است که از 
امام ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام پرسیدم: چرا نماز یک رکعت و دو 
سجده دارد؟ و چگونه است وقتی دو سجده شد دو رکعت نشد؟ 

فرمود حال که درباره امری سوالی کردی, خوب دقت کن تا جواب را نیک 
بفهمی, اولین نمازی که پیامبر صلی الله علیه و آله خواند. در آسبمان و در محضر 
خداوند تبارک و تعالی و جلوی عرش الهی بود. وفتی خداوند پیامبر را به مصراج 
برد و وقتی حضرت به عرش خداوند رسید. خداوند فرمود: ای محمدا! به صاد 
نزدیک شو و مواضع و جوارح سجده خود زایشوی و پاکیزه گردان و برای 
پروردگارت نماز بگزار. پیامبر به آن جا که دا ام کّده بود رفت و وضو گرفت. 
وقتی وضویش کامل شد به سوی خداوند_تبارک و تعالی برگشت و ایستاد. خدا به 
لو افر کرد شروع (افتتاح) نماز را بخواند وت/حضرت جنین کرد. سپس خداوند 
فرمود: ای محمد! بخوان : «بنم الله الرخمن الرخيم# الحَند للم زب العالمین» [به 
نام خداوند رحمتگر مهربان# ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است] تا آخر 
سوره حمد: و حضرت چنین کرد سپس امر کرد که نسبت, پروردگار متصالش را 
بخواند: «بسم الله الر حَمَن ال حیم* قل هو الله أحذ# ال الصَمَدٌ» [به نام خداوند 
رحمتگر A‏ اوست خدای یگانه# خدای صمد (ثابت متعالی) ] سپس 
خداوند وحی را قطع کرد و پیامبر خواند؛ «قل هر الله أحرته ال ارغان 
فرمود: بگو: «لم يلد ولم ولد ولم کن له كفو اد4 سپس وحی قطع شد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پر وردگار من اه سیم انسته رود کار 
م اه چو اه سس ناوید فرموف ای مدای ای پروردگارت رکوع کن. 
و پیامبر رکوع کرد و خداوند در حال رکوع او به آن حضرت فرمود: بگو: سبحان 
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ربی العظیم و بخمده, و حضرت سه بار این جمله را تکرار کرد. خداوند فرمود: ای 
محمد! سرت را بلند کن. پیامبر صلی الله علیه و آله سربرداشت و راست در مقابل 
متا تن عو و نجل ایستاد: خداوند فرمود: ای محمد! برای پروردگارت سجده کسن, 
تا 
بحَمدم, و پیامبر صلی اله علیه و آله چنین گفت. خداوند فرمود: ای محمد! برخیز و 
ا ي > حضرت نشست؛ وقتی آرام گرفت. جلال عظمت و خداوند عز و جل 
را به پاد آورد و به ميل خود بدون آن که خداوند په او امر گند به سجده رفت و سه 
بار جمله تسبیح را تکرار کرد. خداوند فرمود: برخیز و بنشین» و حضرت چنین 
کرد. و دیگر آن عظمت و تجلی پروردگار را نذید خداوند به او فرمود: ای محمدا! 
بخوان: و همان کار را که در رکعت اول انجام دادی دوباره تکرار کن. پیامبر چنان 
کرد و وقتی به سجده رفت و سربرداشت. دوباره جلال و عظمت پروردگار را به یاد 
آورد و با مبل خود بیان که خدا به او امر کند به سجده رفت و تسبیح را خواند. 
ار بل په ار قر موف سرت دا بل داو به جو ارآمک و انتظر از فاده شت و 
گواهی بده که هیج معبودی اجر اله نیت و محمد پیامبر و فرستاده خداست و 
قبامت حتما واقع خواهد شد بی‌هیج شک و تردیدی, و خداوند هر کس راکه در 
قبرها باشد محشور مب داید خداونداا بر محمد و آل او درود فرست و بر محمد و 
آل محمد رحم کن» هم چنان که بر آبرآهیم و آل او درود فرستادی و بر آنها رحسم 
کردی و برکت دادی. تو ستوده صفت و صاحب مجد و عظمت هستی. خدایا! 
شفاعت محمد در خق امتش را پپذیر و درجه و مقام او را پالا ببر. حضرت چنین 
گفت. خداوند فرمود: ای محمد! سلام بده. پیامیر صلی الله علیه و آله رویش را به 
خدای تباری و تعالی کرد و سر به زیر انداغت و گفت: السملام علیک. خداوند در 
جواب او فرمود: و سلام بر تو- ای محمد!- با نعمت من بر طاعت من نیرو یافتی و 
به خاطر رحمتم تو را به عنوان پیامبر و دوست خود برگزیدم. 

پس امام عليه السلام فرمود: «نمازی که خدا به پیامبر امر فرمود که بخواند دو 
رکعت بود با دو سجده, و پیامبر صلی الله علیه و آله همانطور که برایت گفتم در هر 
رکعت دو سجده به جا آورد؛ زیرا عظمت پروردگارش را به یاد آورد و خداوند. آن 
را برای او واجب گرداند. پرسیدم: فدایتان شوم! صاد چیست که خدا به پیامبر صلی 
اله علیه و آله دستور داد با آن خود را بشوید و وضو بگیرد؟ فرمود: صاد چشمه‌ای 
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است که از یکی از ارکان عرش می‌جوشد. به آن آب حیات گفته می‌شسود. و آن 
چشمه همان است که خداوند فرمود: «ص والقرآن ذی الذکر»' اتاد بو کب دة 
قراج ۵ رآ اوه پآ کر کوش تک ای ای 

۴ و نیز او از حسین ین ابراهیم بن احمد بن هشام موذب و علی بن عید اف 
وراق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- همکی از 
علی بن ابراهيم بن هاشم. از پدرش, از یحبی بن ابی عمران و صالح بن سندی, از 
يونس بن عبد الرحمن, روایت کرده است که از امام موسی بن جعفر عليه السلام 
پرسیدم: جرا خداوند پیامبر خود را به اسمان و از ان جا به سدرة المنتهی و از ان 
جا به حجاب‌های نور عسروح داد و در آن جا او را مخاطب قرار داده و با او 
صحبت کرد. در حالی که خداوند مکان و جا ندارد؟ امام عليه السلام فرمود: 
خداوند مکان و جا ندارد و زمان بر او نمی‌گذرد. اما خداوند می‌خواست او را بر 
ملانکه و ساکنان آسمان‌ها برتری دهد و با مشاهده و زیارت پیامبر صلی الله علیه و 
آله آنها را اکرام نماید و عجایب عظمتش را یه و نشان دهد که بعد از آن که پیامبر 
به زمین بازگشت, خبر دهد. و آن گونه که شبهه‌انتازان در دین می‌گویند نیست و 
خدا از آن چه آنها می‌گویند مبرا و پاک و.عنزه اسیت." 

۵) عیاشی از عبد الله بن عطاتی از امام محمد ياقر عليه السلام روایست كرده 
است که حضرت فرمود: جبرئیل علیه السلام براق را نزد پیامبر صلی اله علیه وآله 
آورد. آن مرکب کوچک‌تر از فاطر و بزرگ‌تر از الاغ بود دو گوشش می جنبید. 
چشمانش به روی سم‌هایش بود و با هر گام که برمی‌داشت تسا آن جسا که چشم 
میدید می‌پیمود." 

۶) هشام بن سالم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله با براق به معراج رفت. جبرئیل و میکائیل و 
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اسرافیل همراه او بودند. یکی از آتها رکاب براق را نکه داشت: دیگری افسار آن را 
گرفت, دیگری لباس حضرت را مرتب کرد. وقتی حضرت سوار آن شد مرکب, 
چموشی و ناآرامي کرد. جبرئیل به صورت او زد و گفت: ارام باش ای براق! 
تأکنون همانند او سوار بر تو نشده و بعد از این هم کسی چون او بر تو سوار 
نخواهد شد. اما در عین حال برای او چموشی کرد." 

۷ و در روایتی دیگر از هشام. از امام محمد باقر علیه السلام روایست شده 
است که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی اله علیه و آله به مصراج رفت و وقت 
نماز فرا رسید. جبرئیل اذان داد و برای نماز ایستاد و گفت: ای محمد! جلسوتر 
بایست. حضرت فرمود: تو جلوتر بایست. ای جبرئیل! جبرئیل گفت: از وقتی که به 
ما امر شد به آدم سجده کنیم, رک بر انان و ای پیش فنتی تی کیم 

۸) هارون بن خارجه از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ای هارون! فاصله خانه تو از مسجد جامع چقدر است؟ عرض کردم: نزدیک است. 
فرمود: یک میل است؟ عرض کہ چقی‌ژاید از آن هم نزدیک‌تر؛ پرسید: آن وقت تو 
همه نمازها را در آن جا نمي‌تخوانی؟ حرط کردم: به خدا سوگند! نه. فدایتان شوم! 
چه بسا بعضی وقت‌ها از آن غافل مي‌شوم. فرمود: اگر من نزدیک مسجد بودم. همه 
نمازها را در آن جا می‌خوّاندم 

ن ای ان که دس کرد زا سس کت ھی اد د وھ کر ماک مر هر 
پیامبر و بنده صالحی در مسجد کوفان [کوفه] نماز خوانده است. حتی وقتی محمد 
صلی ال علیه و آله به معراج می‌رفت. جبرئیل او را از این مسجد عبور داد و گفت: 
ای محمد! این مسجد کوفان است. بیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: به من اجازه 
بده تا دو رکعت در این مسجد نماز بخوانم و جبرئیل به او اذن داد و حضرت بایین 
امد و در آن جا دو رکعت نماز خواند. سپس امام فرمود: آیا نمی‌دانی در طرف 
راست آن مسجد یکی از باغ‌های بهشت و در طرف چپ آن هم یکی از باغ‌های 
بهشت قرار دارد و نماز واجبی که در ان جا خوانده می‌شود. مصادل هزار رکعت 
نماز در جای دیگی و نماز نافله در آن جا معادل پانصد نماز در جای دیگر است و 
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نشستن در آن جا بدون این که قرآن خوانده شود, عبادت محسوب می‌شود؟! سپس 
انگشت اشاره خود را تکان داد و فرمود: بعد از مسجد الحرام و مسجدالنبی هیچ 
مسجدی با فضیلت‌تر از مسجد کوفان نیست." 

٩۹‏ ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل, 
پیامبر صلی الله علیه و آله را همراهی کرد تا در آسمان به نقطه‌ای رسیدند که 
جبرئیل او را رها کرد و گفت: هرگز هیچ کس تا به آن جا که تو ایستاده‌ای گام 
نگذاشته است؛۲ 

۰ ابن بکیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به آسمان دنیا عروج کرد به هر مَلکی که رسید با دیدن 
او شادمان می‌شد و با روی گشاده از حضرت استقبال می‌کرد به جز, مالک نگهبان 
جهنم؛ سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل! به هر ملکی 
گذر کردم با دیدن من شادمان شد. به جز این ملک, این ملک کیست؟ گفت: این 
مالک خازن و نگهبان جهنم است. و خدا او ااینگونه آفریده است. پیامیر صلی 
اله علیه و آله فرمود: از او بخواه تا آتش" را بهمننشان دهد جبرئیل گفت: ای 
مالک, این محمد. پیامبر خداست. به من شکابټ کزده و گفته است: به هر ملکی 
رسیدم از دیدن من شادمان شد و بهمن یتلام داده به جز این ملک. من به او گفتم: 
خداوند او را اینگونه آفریده است» و از من خواست که از تو بخواهم جهنم را به او 
نشان دهی. مالک, یک طبقه از طبقات آتش را به او نشان داد و پیامبر تا آن لحظه 
که جان به جان آفرین تسلیم کرد هرگز خندان دیده نشد." 

۱) حفص بن بَختری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به معراج رفت» وقت نماز رسید و جبرئیل اذان 
گفت. وقتی گفت: الله آکبّر, اله آکبّر, ملائکه گفتند: الله اکس الله اکبسر, وقصی گفت: 


ء 


آشهّد آن لا ال الا اله. گفتند: بت‌ها و الهه‌ها نابود شدند؛ وقتی گفت: آشسهد أن 
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محتّداً رسول اله گفتند: پیامبری است که مبعوث شده است؛ وقتی گفت: خی" ی 
الصّلاة؛ گفتند: به عبادت پروردگارش تشوبق و ترغیب نمود؛ وقتی گفت: حی على 
القلاح؛ گفتند: هر کس از او تبعیت کند. رستگار می‌شود.! 

۲ هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی پیامبر صلی اله علیه و اله به قریش فرمود: دیشب به مصراج رفته بودم به 
همدیگر گفتند: بهترین فرصت برای غلبه بر او به دست آمده است. از او درباره شهر 
یله بپرسید. آنها درباره آن شهر از پیامبر پرسیدند. پیامبر سر به زیر انداخت و 
مکث و درنگ کرد؛ جبرئیل علیه السلام نزد حضرت امد و گفت: ای رسول خدا! 
سرت را با کے کاود هر ای را رای او اشکار ره اس و به هر تراق و 
گودالی امر کرده تا برآید و هر کوه و تیّه‌ای امر کرده است فرو رود. پیامبر سرش را 
بلند کرد و شهر ایله را دید که برای او مرتفع و آشکار شده است. آنها از حضرت 
سژال کردند و حضرت پاسخ آنها را می‌داد. در حالی که به آن شهر می‌نگریست. 
سپس فرمود: علامت و نشانه صدق"کلام من این است که کاروانی از ان ابوسفیان 
که بار گندم دارد و شتری کاپلا رخ ژزگی در جلوی آن حرکت 7 ت فر دا 
همزمان با طلوع افتاب به شهر وارد می‌شود. قریش افرادی را فرستادند و به انها 
گفتند: هرکجا کاروان را.«ندید‌همان جا نگه دارید تاسخن پیامبر دروغ از آب 
دراید و به درستی تعبیر نشود. خداوند سر فافله را به سمت ساحل برگرداند. مردم 
صبحگاه از خانه بیرون آمده بودند. امام فرمود: تا به آن روز, مکه هرگز ندیده بود 
آنقدر زن و مرد از خانه بیرون آیند. تا آن چه را که رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرموده بود را بیینند. ناگاه شتری از سوی ساحل پیدا شد. کسی گفت: شتر» افتاب 
است. آفتاب. شتر است. حضرت فرمود: آفتاب و شتر هر دو با هم در آن شهر 
طلوع کردند (نمایان شدند).؟ 

۳) هشام بن حکم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۳ ص ١‏ ۹ 
٣‏ ایله: شهری است در ساحل دریای قلزم در نزدیکی شام, «معجم البلدان. ج ۱ ص .»۲٩۹۲‏ 
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پیامبر خدا صلی اله علیه و آله نماز عشاء آخر, و نماز فجر را در شبی که به معراج 
رفته بو د در بکد خواند." 

۲۳ ژراره و خمران بن اعن و محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت ت کرده‌اند که فرمود: و سد ری کد ایت پیامبر صلی اله عليه و أله 
فرمود: جبرئیل در شب معراج همراه من بود. وقتی برگشتم. گفتم: ای جبرئیل! آیا 
امر و خواسته‌ای داری؟ گفت: خواسته من آن است که از جانب من و خدا به 
خدیجه سلام برسانی و هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و آله خدیجه را دید و کلام 
حیرئیل را برایش گفت. خدیجه در پاسخ گفت: : خداوند. خود سلام است و سلام | ۳ 
اوست و به اوست. و بر جبرئیل سلام و درود باد" 

۵ سالم حناط از مردی روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام 
خدا به سوی آن شبانه به معراج رفت. عرضکردم: مردم می‌گویند: آن در بیت 
المقدس است؟ فرمود: فضیلت مسجد کوقلا از شیم است. " 
پیامبر صلی اله علیه و آله به معراجٌ رفت به جایی رسیدندرکه جبرئیل گفت: بایست 
که پروردگارت نماز وا . برسیدم: فدایتان شوم نماژ خدا جگونه است؟! 
فرمود: می‌فر مود: «سبوح زب وت الاک و الروح» سْبّقت رحمتی غضبی» 
[پاک و منزه و مقس است پروردگار , ملالکه و روح» رحمت من بر غضب من 
پیشی گرفته است]." 

۷ ) ابو د بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: شبی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت. جبرئیل با دو انگشت خود او را بلند کرد 


۱- تفس عیاشی, ج ۲. ص ۳۰۲ ح ۱۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۰۲ ح ۱۳. 
۳- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۰۲ ح ۱۳. 
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و دو انگشت را بر پشت حضرت قرار داد. چنان بود که حضرت سردی آنها را در 
سینه خود رای در سینه حضرت وارد شد. فرمود: ای جبرئیل! آیا 
در این مکا ست؟ گفت: آری. این مکانی است که پیش از تو هرگز کسی در | 
جا گام ۷۷ بود و بعد از تو نیز گام نخواهد گذاشت. خداوند به اندازه سر 
سوزنی از عظمت خود را به حضرت نمایاند و او ان چه خدا اراده کرده بود از ان 
عظمت باری ای را دید و جبرئیل به او گفت: بایست. ای محمد! و دقیقاً همان 
بيشي پیشین آمده پیان ن کرده است. 
۸ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمد بن ابی 
نصر, از حماد بن عشمان, از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و آله جبرئیل تا جایی همراه حضرت 
د. پس او را رها کرد و تنها گذاشت. حضرت فرمود: ای جبرئیل! آیا در چنین 
حالتی مرا تنها می‌گذاری؟! گفت: برو, به خدا سوگند! تو به جایی قدم گذاشته‌ای که 
هیج بشری در ان قدم ننهاده و بیش از این باق فج بشری به آن ترسیقه آست.' 
۹ و او از عده‌ای از پاران یار اژ یمد بن محمد. از حسین بن سعید, از 


جه در حدبث 


قاسم بن محمد جوهری, از اعلۍ بن ابی حمزه روایت کرده است: در محضر امام 
صادق علیه السلام بودع که ابو بصیر از آن حضرت پرسید: فدایتان شوم! پیامیر چند 
بار به معراح برده شد؟ فرمود: دوبار. و جبرئیل او را در جایی ایستاند و گفت: 
بایست, ای محمد! تو در جابی ایستاده‌ای که تابه حال هیج ملک و پیامیری 
نایستاده است. پروردگار تو نماز می‌خواند. پرسید: ای جبرئیل! چگونه نماز 
می‌خواند؟ گفت: می‌گوید:« پاک و منزه و مقدس هستم و من پروردگار ملائکه و 
روح‌ام. رحمت من بر خشم و غضیم پیشی گرفته است». و پسامبر [به خداوند] 
عرض کرد: خدایا! عفو و بخشش تو را می‌طلبم. عفو و بخشش تو را می‌طلسبم. و 
پیامبر در جایی ایستاده بود که خداوند می‌فرماید: «قاب قوسین أو آدنی»" [تا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳ 2 ۱۵ 
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(فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد]. 

ابو بصیر پرسید: فدایتان شوم!« قاب قوستین أو آذنی» یعنی چه؟ فرمود: یعنی 
فاصله‌ای به اندازه دو طرف کمان خمیده و برگشته تا ان یس فرمود: ميان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت حق باری تعالی تنها حجابی رخشان و 
تابناک, حائل بود - و چیزی نمی‌دانم جز این که گفته: از جنس زبرجد بود- پس 
پیامبر از نقطه‌ای مثل سوراخ سوزن نگریست به آن مقدار از نور و عظمتی که 
خداوند اراده کرده بود. خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد! عرض کرد: لبیک. 
ای پروردگارم! فرمود: بعد از تو چه کسی رهیر امت توست؟ پیامبر عرض کرد: 
خداوند عالم‌تر است. فرمود: [او] علی بن ابی طالب. امیر مومنان و سرور و سيد 
مسلمانان و رهبری بی‌نظیر است. سپس امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود: 
ای ابا محمد! به خدا سوگند! ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده است» بلکه از 
اسا اند [ 

۰ خصیبی در کتاب هدایت با سند خود:[ولمام صادق عليه السلام روايت 
کرده است که فرمود: در شب معراج پیامبز صلی راس علیّه و آله در راه شام یکی از 
کاروان‌های قریش را در مکانی دید. صبحگاهان به قریش فرمود: ای قریشیان ! 
خداوند تبارک و تعالی دیشب مرا از مسجد الجرام به مسجدالاقصی عروج داد. من 
بر براق سوار شدم. جیرئیل آن را برایم آورد. حیوانی بود کوچک‌تر از قاطر و 
بزرگ تر از الاغ, با هر گام تا آن جا که چشم می‌دید می‌پیمود. وقتی بر آن نشسستم 
به اسمان صعود کردم و با همه پیامبران و ملائکه نماز خواندم و بهشت و ان چه در 
آن است و جهنم و آن چه در آن است را دیدم و بر همه هستی وقوف یافتم. گفتند: 
ای محمد! هر بار دروغ پشت سر دروغ از تو می‌شنویم. اگر این سخنان را پایان 
نبخشی و رها نکنی, به بدترین شکل تو را خواهیم کشت. سی‌خواهی ما را از 
خدایان خود بازداری و از آن چه پدران شریف و بزرگوار ما می‌پرستیدند بازداری؟ 
فرمود: ای قوم من! من تنها خیر برایتان آورده‌ام؛ اگر آن را بپذیرید, و اگر نپذیرید, 
بر گردید و برای من در کمین, مترصّد فرصت باشید. من هم برای شما در کمین 
خواهم بود و امیدوارم آن چه از خدا اميد و آرزو دارم درباره شما محقق شود. و 


۱- کافی, ج ۱. ص ۳۶۷ ح ۱۳. 
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به زودی خواهید فهمید. ابوسفیان گفت: ای محمد! ما پیشتر از راه شام رفت و آمد 
کرده‌ایم. اگر راست می‌گویی درباره راه شام و آن چه در آن دیدی برای ما بگو ما 
می‌دانیم تو پیشتر به شام نرفته‌ای, پس اگر از نشانه‌های آن راه برایمان بگویی, 
می فهمیم تو پیامبر و فرستاده هستی. فرمود: په خدا سوگند! قطعاً هم اکنون شما را 
از آن چه به چشم خود دیده‌ام آگاه می‌کنم. ای ابو سفیان! در فلان مکان کاروان تو 
را ديدم که بيست و سه شتر بود و شتری خاکستری رنگ جلوی أن بود و دو 
عبای سفید با پرزهای کوتاه بر روی آن انداخته شده بود و در آن دو عباء دو غلام 
تو بودند یعنی: صبیح و ریاح. ای هشام بن مغیره! در فلان مکان کاروان تو را ديدم 
که سی شتر داشت و شتری سرخ. جلوی آن بود. سه گماشته توء میسره» سالم و 
يزيد در ان کاروان بودند و کاروان در اختیسار آنان بود, و در فلان روز و فلان 
ساعت به این جا خواهند آمد و تمام آن چه که آنها در بیت المقدس دیده بودند 
برایشان توصیف کرد. 

ایوسفیان گفت: آن جه درپاوچچیت المقدس گفتی درست بود اما درباره 
کاروان اذعایی کردی که اگرا ریت ودرّیت محقق نشود. می‌فهمیم تو دروغگو 
هستی وآن چه اذعا می کنی باطل اسبت..وقتی روزی که پیامبر رسیدن کاروان را 
پیشگویی کرده بود فرا ریسا پوسشیان و هشام بن مفیره از خانه بیرون آمدند تا 
کاروان را ببینند. کاروان‌ها دقيقا همان مان که پیامبر صلی لھ علیه و آله وعده داده 
بود رسیدند و آنها از غلامان خود درباره ماقم پرسیدند و آنها همان سخنانی را 
گفتند که پیامبر صلی اله علیه و آله به آنها فرموده بود وقتی نزد پیامیر آمدند» 
پرسید جه کردید؟ گفتند: هر آن چه گفته بودی محقق شد. هیچ کس جز تو این 
سحر را نمی داند. تو حتما همزاد دانایی داری که از همه این امور به تو خبسر 
می‌دهد؛ به خدا اگر ما ببینیم ملائکه از اسمان به تو نازل می‌شوند باز هم تو را 
تصدیق نمی‌کنيم و نمی گوییم تو پیامبر خدا هستی و به آن چه می‌گویی ایمان 
نمی‌آوريم. و تو چه ما را پند دهی و چه پند ندهی, برایمان یکسان است." 


۱- الجمل الارمک: شتری که در رنگش تیر گی وجود دارد. «لسان العرب, رمک؛ ج ۱۰ ص 
«FF‏ 
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۲۱ عیاشی از عبد الصّمد بن بشیر روایت کرده است که نزد امام صادق عليه 
السلام درباره شروع و پیدایش اذان سخن به میان آمد و گفته شد: مسردی از انصار 
اذان را در خواب دید و آن را برای پیامیر صلی الله علیه و آله تعریف کرد و پیامیر 
به او امر کرد آن را به بلال بیاموزد. امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ می‌گویند! 
پیامبر صلی الله علیه و اله در سایه کعبه در خواب بود جبرئیل نزد پیامبر امد در 
حالی که ظرف آب بهشتی در دست داشت. پیامیر صلی لله علیه و آله را بیدار کرد 
و به او امر کرد با آن آب: خود را بشوید. سپس پیامیر را در مُحملی که هراران 
هزار رنگ نور داشت کم و ات بت د ها ایس کته ب رسای اما 
رسیدند. حذیث ادامه دار 

۲ از عبد الصمد بن ہشیر روایت شده که گفته است: شنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در ابطح بود. جبرئیل برایش براق 
را آورد. براق از قاطر کوچک‌تر و از الاغ بزرگ تر بود و هزاران هزار هودج نور 
بر پشت او بود. وقتی پیامبر به او نزدیک شد تاننتوار شود براق چموشی کرد. 
جبرئیل چنان به صورت او سیلی زد که او عرق کرد تپیس گفت: آرام باش» او 
محمد است. سپس به سرعت از بیت المقدسن خحضرت را به اسمان برد حدیث ادامه 
داد. این حدیت و حدیث شماره تشر پم طور مفصل دو تفسیر آیه: «لّه ما فى 
السْماوات وما فی الارزض وان توا ما کی اشک او تخفوه اسیک به الله [آن 
چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است از آن خداست؛ و اگر آن چه در داهای 
خود دارید, آشکار یا پنهان کید خداوند شما را یه آن محاسبه می‌کند)] از آیسات 
پایانی سوره بقره بیان شد." 

۳ طبرسی در احتجاج: از موسی بن جعفر عليه السلام از پدرش, از 
پدرانش, از حسین بن علی عليه السلام از پدرش على بن ابی طالب عليه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت با فردی بهودی مجادله کرد و بهودی فضایل انبیاء 
بهود را بیان می‌کرد و امير المژمنین عليه السلام نيز فضایل رسول خدا صلی اله 
علیه و آله را ذکر می‌کرد و این که خداوند. بیش از دیگر پیامبران به محمد صلی اله 
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علیه و آله فضیلت بخشیده است. از جمله مواردی که بهودی عنوان کرد این بود که 
گفت: باد برای سلیمان بن داود مسخر شده بود و أو سوار بر باد در سرزمین‌هایش 
می‌گشت. صبحگاهان به شهری و شب‌هنگام در شهری دیگر, امام على عليه السلام 
به او فرمود: همین طور است که می‌گویی و برتر و بهتر از این به محمد صلی الله 

علید و آله عم شد او مسافت یک ماه سنتجد الحرام تا مسجد الاقضتی مير پتجتاء 
هزار اله تکیت اسا ن‌ها را در کمتر از یک سوم یسک شب پیمود و به ساق 
عرش الهی رسید. حدیث ادامه دارد. | حدیث به طور مفصل در تفسیر آیه لمم سا 
فى السَمّاوات وما فى الارزض» و ادامه ايه" بیان شد. 

وق باس غود ار راتس وی کر در ات زر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب عليه السلام می‌فرمود: ای 
علی! خداوند تبارک و تعالی در هفت جا تو را با من همراه نمود. اول: در شبی که 
به معراج رفتم. جبرئیل از من پرسید: برادرت کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی 
گذاشتم. گفت: از خدا بخواه او راترایت حاضر کند. و من دعا کردم ناگهان مثال و 
ی ام ین 
جبرئیل! اینها کبستند؟ گف ان اتاک اپل که خداوند روز قيامت به واسطه تو به 
آنها مباهات می‌کند. مر لدديکي شدم و دربارم آن چه بوده و تا قیامت خواهد بود 
برایشان صحبت کردم. 

وقتی برای بار دوم به معسراج رفتم., جبرئیل به من گفت: برادرت 

E AR 
و + خدا مثال تو را بر ایم حاضر کرد و حجاب ها از اسمان‌های‎ 
هفتکانه پراء یم کثار رقت و من همه ساکنان و اهل آسمان را دیدم, هر ملکی را در‎ 
جای خودش.‎ 

سوم: وقتی به سوی جن فرستاده شدم. جبرئیل گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: 
او را در زمین باقی گذاشتم گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه کند. و من دعا 
کردم و ناگهان تو را همراه خود يافتم, و هر چه من به آنها گفتم و هر پاسخی که 


۱- احتجاح, ص 9 


۲- در تفسیر آیات ۲۸۲-۶ سوره بقره. 
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آنها دادند. همه را تو شنیدی. چهارم: ما برای لبلة القدر برگزیده شدیم و تو همراه 
من بودی» و هیچ کس جز ما نبود. 

پنجم: برای تو دعا کردم و خدا هر چه به من عطا کرده بود به تو هم بخشید. 
به جز نبوّت را که خداوند فرمود: ای محمد! تو را به پسامبری برگزیدم و باتو 
پیامبری به پایان می‌رسد. 

ششم: وقتی به آسمان عروج کردم خداوند همه پیامبران را برای من جمع کرد 
و من برایشان نماز خواندم. در حالی که مثال تو پشت سر من بود. هفتم: هلاکت 
احزاب په دست ما بود" 

محمد پن حسن صفار در بصائر الدرجات از ابو داود سبیعی, E‏ افر 
این حدپت را ووایت کرد" 

۵ شیخ در کتاب مجالس, از گروه و جماعتی و آنها از ابو المفضل, از 
ابو القاسم جعفر بن محمد بن عبد الله موسوی در سال ۰ در مکه در خانه خود. 
از مؤدیی عبید الله بن احمد بن نهیک کوفی اد بن زیاد بن ابی عُمیر. از علی 
بن رئاب, از ابو بصیر. از ابو عبد اله جعفر بن, محمد. از پدرانش, از على عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی اه علیه و آله به من فرسود: ای 
علی! وقتی من به اسمان عروج کردم ملائکة,در,هر, آسمان یه من بشارت و مژده 
خير دادند تا این که جبرئیل همراه گروهی از ملائکه مرا ملاقات کرد و گفت: ای 
محمد! اگر همه امت حب على [در دل] داشتند. خداوند عزو جل جهتم را 
نمی‌آفرید. 

یا علی! خداوند در هفت مکان تو را با من همراه کرد تا قلبم به وجود تو آرام 
گرفت. اول: شبی که به معراج رفتم, جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او 
را در زمین باقی گذاشت , گفت: دعا کن خدا او را با تو همراه کند. و من دعا کردم 
و از خدا خواستم. ناگهان دیدم مثال تو همراه من است. و ملائکه صف به صف 
ایستاده‌اند؛ از جبرئیل پرسیدم: اینها کیستند؟ گفت: خداوند روز قیامت به خاطر تو 
به آنها مباهات می‌کند؛ من نزدیک‌تر رفتم و از آن چه بوده و هست و تا قياست 


۱- تفسیر قمی. ج ۳ ص ۲۱۳ 
۲- بصائر الذرجات. ص ۱۱۳ باب ۰ ج ۳ 
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خواهد بود برای آنها سخن گفتم. دوم: وقتی به نزد صاحب عرش و جلال و 
جبروت عروح یافتم. جبرئیل از من پرسید: ای محمد! برادرت کجا ست؟ گفتم: او 
را در زمین باقی گذاشتم, گفت: دعا کن تا خدا او را با تو هصراه کند, و من دعا 
کردم و ناگهان مثال تو را دیدم که خدا آن را با من همراه کرد. حجاب از 
آسمان‌های هفتگانه کنار رفت و من ساکنان و اهل آسمان‌ها را دیدم و هر مکی را 
در جای خود. 

سوم: وقتی به سوی جن مبعوث شدم, جبرئیل پرسید: برادرت کجاست؟ گفتم: 
او را در زمین باقی گذاشتم؛ گفت: از خدای عز و جل درخواست کن او را با تو 
همراه کند. و من دعا کردم و ناگهان تو را همراه خود یافتم, و هر چه به جنیّان گفتم 
و هر چه آنها پاسخ دادند. همه همه را تو شنیدی و درک کردی. چهارم: ما برای شب 
قدر برگزیده شدیم و تو همراه من بودی و هیچ کس جز ما نبود. پنجم: با خداوند 
عز و جل مناجات می‌کردم و مثال تو همراه من بود. من از خدا برای تو صفات و 
ویژگی‌هایی مسئلت کردم که خدا همه را به تو عطا کرد جز پیامبری و نبوت راء و 
خدا فرمود: نبوت را مخصواص نو گرّدانه‌ام و با تو پیامبری را به پایان بردم. ششم 
وقتی بیت المعمور را طواف.می‌کردممنال تو همراه من بود. هفتم: هلاکت احزاب به 
دست من و تو بود. ی تجلی! خداوند بر دنیا نظر کرد و مرا بر همه مسردان جهانیان 
برتری داد. پس بار دوم نظر کرد تو را بر همه مردان جهانیان برتری داد. و بار سوم 
که نظر کرد. فاطمه را بر همه زنان جهانیان برتری داد و بار چهارم که نظر کرد 
حسن و حسین و آمامان از نسل حسین را بر مردان جهانیان برتری داد. 

ای علی! من در چهار جا اسم تو را مقرون و همراه اسم خود یافتم و با نگاه 
به ان ارامش یافتم: در شب معراجم به اسمان وقتی به بیت المقدس رسیدم در ان 
جا دیدم که بر روی سنگی نوشته شد: لا له الا لله محمّداً رسول الله هیچ معبودی 
جز الله نیست» محمد رسول و پیامیر اوسته و من او را پا وزیر و وصی‌اش یباری و 
مساعدت می‌رسانم. پرسیدم: ای جبرئیل! وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب 
عليه السلا. وقتی به سدرة المنتهی رسیدم مکتوبی را دیدم که بر آ آن نوشته شده 
بود: هیچ معبودی جز اله نیست. من تنها و یگانه هستم و محمّد برگزیده من از ميان 
خلقم است, او را با وزیر و وصی‌اش یاری و مساعدت رساندم. گفتم: ای جبرئیل! 
وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب؛ وقتی از سدرة المنتهی گذشتم و به 
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عرش پروردگار جهانیان رسیدم, در یکی از ستون‌های عرش مکتویی آويخته دیدم 
که بر آن نوشته شده بود: من اله هستم. هیچ معبودی جز سن, به تنهایی, وجود 
ندارد. محمد. حبیب و برگزیده من از میان خلقم است., من او را با وزير و برادرش 
یاری کردم. ای علی! خداوند عز و جل هفت صفت و فضیلت در مورد تو به من 
عطا کرده است: اولین کسی که از قبر بیرون می‌آید من هستم و تو همراه من هستی, 
تو اولین کسی هستی که همراه من بر پل صراط می‌ایستی و به آتش می‌گویی: بگیر 
ان وا ان سی قوست و این رای کو یسه ان گاه کد من پو فاده سر وع قو 
اولین کسی هستی که پوشانده می‌شوی؛ و آن گاه که زنىده شوم تو اولین کسی 
هستی که زنده می‌شوی و اولین کسی هستی که همراه من در سمت راست عرش 
الهی می‌ایستی و اولین کسی هستی که همراه من در بهشت را می‌کوبی و اولین 
کسی هستی که همراه من در اعلی علّین ساکن می‌شوی و اولین کسی هستی که 
همراه من از رحیق مختوم که ختامش مشک است می‌نوشی؛ و در این موارد اگر 
مي توانند پین با تو رقایت کی" 

۶ شیخ در امالی با سند خود از جفاز: از اب گهابی. از ابو عثمان سعید بن 
عبد الله بن عجب انباری, از حلّف بن در لسار قاسیم بن هارون. از سهل بسن 
سفیان» از هَمًام» از قتاده, از انس روات کرده اپست که پیامبر صلی اله عليه و آله 
فرمود: وقتی به آسمان عرو کردم و به پروردگار ګر و جل نزدیک شدم تا آن جا 
که فاصله من با حضرت حق به آندازه طول دو انتهای کمال یا نزدیک‌تر بود فرمود: 
ای محمد! از میان خلق جه کسی را دوست داری؟ عرض کردم: خدایا! علی را 
بیشتر دوست دارم» فرمود: برگرد. ای محمد! به سمت چپ نگاه کردم و علی بن ابی 
طالب را دیدم." 

۷ برسی از اپن عباس روایت کرده است که پیامبر صلی اله عليه و آله در 
شب معراح. علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را در آسمان دید و به 
انها سلام کرد. در حالی که در زمین از انها جدا شده بود. 

۸ شیخ مفید در کتاب اختصاص از احمد بن عبد الله از عبید الله بن محمد 


- امالی: a‏ + ص ۲۵۵ 


۲- امالی» ج ۱ ص 4 
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غیشی, از حمّاد بن سلمه, از أَعمّش, از زیاد بن وّهپ, از عبد الله بن مسعود روایت 
کرده است که نزد فاطمه صلوات اث علبها رفتم و پرسیدم: شوهرت کجاست؟ 
فرمود: جبرئیل او را به آسمان عروج داده است. پرسیدم: برای چه؟ فرمود: گروهی 
از ملانکه بر سر مسئله‌ای مشاجره می‌کردند. از انسان‌ها داوری خواستند. خداوند 
به انها وحی کرد که یکی را انتخاب کنید و آنها علسی بن ابی طالب را انتضاب 
کردند.! 

وصف براق 

) در صحيفة الرضا عليه السلام آمده است: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله 
زمرت اوتف پراش زا بای من مسعر کرد ان یک لو ییات بویت ا که 
کوناه و نه خیلی بلند. اگر خدا په او اذن کند. در یک لحظه همه دنیا و اخرت را 
می‌گردد. و براق خوش‌رنگ ترین حیوان ا 

۲) ابن فارسی در کتاب روضه در حدیثی از پیامبر خدا صلی الله عليه و اله 
در وصف براق روایت کرده است:گةفرمود: جهره او شبیه چهره انسان, و گونه آن 
شبیه گونه اسب است. یالش از رشنه ائ مروارید و دو گوشش از دو زبرجد سبز و 
چشمانش همانند دو ستاره زهره درخشان و نورانی است که پرتو آنها چون پرتو 
تقو وشوق ابیت از کر کم واھ مز وار هار ا ویز اد واه کل اف و زا 
دست‌ها و پاهایش بلند و کشیده. همانند انسان جان و روح دارد و کلام را می‌شتود 
و می‌فهمد. بزرگ‌تر از الاغ و کوچک‌تر از قاطر است." 

۲ برسی از این عباس روایت گرفه است که گفت: وقتی در شب معسراح, 
جبرئیل. براق را برای پیامبر اورد و از جانب خدا به حضرت امر کرد که سوار 
شود. پرسید: این جیست؟ گفت: حیوانی که به خاطر تو خلسق شده است و هزار 
سال در بهشت عدن بوده است. پیامبر صلی الله عليه و آله پرسید: این حیوان 
چگونه مسیر می‌پیماید؟ گفت: اگر بخواهی با آن آسمان‌های هفت‌گانه و زسین 


- اختصاص. ص و۵ 
5 صحیفه امام رضا علیه السلام. ص ۱۵۴. ح ۹۵. 
۳- روضة الواعظین. ص ۱۲۲. 
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هفتگانه را بپیمایی, مسیر هفتاد هزار سال را هزار بار در چشم به هم زدنی 
غابد" 


س 6 
یا موی اكاب وجعلاة هذى أي یل آلا دوا ین دُوني 
(oi C‏ 
[و کتاب آسمانی را به موسی دادیسم و آن را برای فرزندان اسرائیل رهنمودي 
گردانيديم که زنهار غیر از من کارسازی مگیرید] 
) علی بن ابراهیم گفته است: آیه محکم است. 


ربمن تلاح وان عبدا شکو و۳ 
[(ای) فرزندان کسانی که (آنان را در کشتی) با توح برداشتیم راستی که او بنده‌ای 
سپاسگزار بود] 

۱ ابن بابویه از پدرش - که خدای از آو خشنود باد- از سعد بن عبد امه از 
احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد ب ابی نصر بزنطی. از ابان بن عثمان, 
از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عکیه لام رات کر است که فرمود: نوع 
علیه السلام تنها به این دلیل عبد شکور نامیده شده است که هر روز صبح و شب 
می‌گفت: خدایا! من تو را شاهد می گیرم به این که هر نعمتی که صبح و شب به من 
می‌رسد و عافیت و سلامت دین و دنيایم, همه از جانب توست. تو یگانه هستی» 
هیچ شریکی نداری, حمد و سپاس تنها مخصوص توست. و شکر و سپاس أن 
نسبت به تو بر عهده من است تا این که راضی شوی و حتی بیشتر از آن," 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر. از جابر, از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نوح عليه السلام هر صبح 
و شب می‌گفت: گواهی می‌دهم که هر نعمتی از دین و دنیا که به مسن می‌رسد از 


۱- مشارق انوار الیقین. ص ۲۱۸. 


۲- علل الشرایم. ج ۱ ص fF‏ باب ۲ ح 1 
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خداست. خداوند یکتاست» هیچ شریکی ندارد, بسیار حمد و سپاس او بر گردن من 
است و خدا این آیه را نازل کرد: «ه گان عَبْدا شکورا» و این شسکر و سپاس او 
۳ 

۳) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از این 
رئاب, از اسماعیل بن فضل, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هر صبح و شام ده بار بگو: خدایا! هر نعمتی از سلامتی دين و دنیا که به من برسد 
از جانب تو است. تو یکتا و یگانه هستی, حمد و سپاس تو به خاطر این نعمت‌هاء 
به عهده من است تا آن جا که راضي شوی و بيشتر از آن. با گشتن این جملات» 
حمد و سپاس نعمت‌هایی که خدا در آن روز و شب به تو عطاکرده را به جا 
می‌آوری." 

۴) و ابن ابی عُمَّیر. از حفص بن بُختری از امام صادق عليه السلام روایست 
کرده است که فرمود: نوح علیه السلام هر صبح و شب این را می‌گفت» و به خاطر 
همین عبد شکور نامیده شد. و فرمود: پیامبر صلی اله علیه و اله فرموده است: هر 
کس را که خدا تأیید و تصد یو که تکار و نجات یافته است." 

۵) و نیز او از علی بن محمد. از یکی از یارانش, از محمد بن سنان, از ابو 
سعید مکاری, از ابو حمزه.روایت کرده است که از امام محمد باقر عليه السلام 
پرسیدم: منظور باری تعاکی اژ ایج که 5زباره توح علیه السلام فرمود: «ِن کان عَبْدا 
شکور ۳* چیست؟ فزبود: منظور جملانی هستند که نوم بسیار آتها زا می‌گفست, 
پرسیدم: چه جملاتی؟ فرمود: هر صبحگاه می‌گفت: خدایا! تو را گواه می‌گیسرم که 
هر نعمتی که به من رسیده و سلامتی و عافیت دین و دنيايم همه و همه از جانب 
توست, تو تنها و یگانه هستی. هیج شریکی نداری» برای این نعست‌ها شکر و 
سپاس بی‌حد و حساب مخصوص توست. او هر صبح و شب سه بار این جملات را 


۱- نفسیر قمی, ج ۱, ص ۴۰۵. 
۲- کافی, ج ۲ص ۸۱ ح ۲۸. 


۳- کافی, ج ۲, ص ۰۸۱ ۲۹. 
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میگفت ۱ 

۶ عیاشی از حفص بن بختری, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: نوح علیه السلام هر روز صبح می‌گفت: خدایا! هر نعمت و سلامتی در 
دین و دنیا که به من می‌رسد از جانب توست. تو خدای یکتا هستی و هیچ شریکی 
نداری. پادشاهی از آن توست, و شکر و سپاس این نعمت‌های توء بر عهده من 
است تا آن جا که تو راضی شوی و حتی بیشتر از آن" 

۷ حفص بن بختری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نوح علیه السلام به این خاطر بنده سپاسگزار نامیده شده است که هر روز و شب 
می‌گفت: خدایا! هر نعمتی که روز و شب به من می‌رسد و يا عافیت و سلامتی دیین 
و دنيایم همه از جانب توست, تو خدای یگانه و یکتا هستی و هیچ شریکی نداری, 
حمد و سپاس این نعمت‌های تو بر عهده من است تا این که تو راضی شوی و حتی 
بیشتر از آن. نوح علیه السلام هر روز شب و شب ده بار این جملات را می‌گفت:" 

۸ جابر از امام محمد باقر عليه السلام رولیت کرده است که درباره آیه: «کان 
عَبدا شکورآ» فرمود: نوح هر روز و شب می گفت: [خدایا!] تو را گواه می‌گیرم که 
هر نعمتی که به من رسیده يا سلامتی و عافیت دين و دنيايم همه از جائب اله است. 
خدای یکتا و یگانه که هیج شریکی نداره,و به خاطر این نعمت‌ها شکر و سپاس 
بی حد و حساب مخصوص خداوند اس 

)٩‏ ابو حمزه ثمالی گفته است که از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: 
منظور خداوند از این که به نوح عليه السلام گفته است: «انه كان عدا شکور» 
چیست؟ فرمود: جملاتی که نوح بسیار آنها را می‌گفت, نوح هر صبح و شب 
می‌گفت: خدایا! تو را گواه می‌گیرم به این که هر نعمتی که من دارم و دين و دنیایم 
همه ازجانب توست. تو خدای یکتا هستی بی‌هیج شریک و همتایی.و حمد و 


۱- کافی, ج ۲ ص ۳۸۸ ۳۸. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۰۳ ح ۱۶. 
۳- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۰۳۰۳ ۱۷. 


۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۳۰۳ ۱۸. 
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سپاس از تو به خاطر آن نعمت‌ها بر عهده من است تا این که تو راضی شوی و 
حتی بیشتر از آن, و به خاطر همین نوح بنده‌ای بسیار شاکر و سپاسگزار نامیده 


شده استت 


مب ال بني إسرائيل في کاب لفیدن نی الازض رین و3 غا 
کیا ا جاء وعد لامعا يكم ود ولي ٣‏ کید اوا جلاگ 
ار وان ما ولا" وددا کم اوه عم ود دک نوا و 
جلاک ت۱۳ 
[و در کتاب آسمانی(شان) به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که: قطعاً دو بار در زمین 
فساد خواهید کرد. و قطعاً به سر کشی بسیار بزر گی برخواهید خاست* پس آن گاه 
که وعده (تحقق) نخستین آن دو فرا؛ر سد. بندگانی از خود را که سخت نیرومندند 
بر شما می گماریم تا میان خانهها(بتان برای قتل و غارت شما) به جستجو در آیند و 
این تهدید تحقق یافتنی است#٭ پس (از چندی) دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم 
و شما را با اموال و پسبران پباری صی‌دهیم و (تعداد) نشرات شمارا بیشتر 
می‌گردانیم] 

۱) محمد بن یعقوب از چند تن از پاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن 
حسن بن شمّون, از عبد الله بن عبد الرحمن اص از عبد اله بن قاسم بطل از امسام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که درباره آید: «وَضینا ی بى إشرآئيل فِى 
الکتاب لین فی الارزض مرتیّن ولتغلن علو کبیرا. ق «منظور از مُرتین: 
قتل علی بن ابی طالب و نیزه خوردن امام حسن علیه ا است. «ولْتغلن لوا 
کبیرا» یعنی قتل امام حسین عليه السلام و «فاذا جاء وعد " أرلاهتا» بعنی ودی 
ا دهنده خون حسین عليه السلام بیاید «بعَن کم عبّاد 5 اوی باس شدید 
ُجَاسُو خلال الدیار» یعنی که خدا قبل از ظهور حضرت قائم عليه السلام آنها را 
مبعوث می‌سازد و آنها هر ظالمی که به خاندان محمد ظلم کرده را يافته و می‌کشند 
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«وکان وغدا مَْعُولًا» یعنی خروج قائم عليه السلام «م ردنا كم الكرة علَيْهم» 
یعنی خروج امام حسین علیه السلام همراه هفتاد تن از یارانش, آنها کلاهضود 
ژراندود دو رو دارند و به مردم می‌گویند: این حسین است که خروج کرده است تا 
این که مؤمنان در این باره هیچ شکی نداشته باشند و بدانند او دجّال و شیطان 
نیست و حجت قائم عَجٌل لله تعالی فُرجه الشریف در میان آنهاست. وقتصی قلسب 
ممتان ا ن می‌رسد که آو حسین فلید السلام استه رت مت عل ل 
تعالی فرجه الشریف جان به جان آفرین تسلیم می‌کند و کسی که او را مسی‌شوید و 
کفن می‌کند و حنوط می‌زند و او را در قبر می‌گذارد. حسین بن على عليه السلام 
است؛ زیرا به دنبال هر امامی» امام مایا 

۲) ابو جعفر محمد بن جریر در مُسند فاطمه سلام الله علیها از ابو مفضل, از 
علی بن حسن منقری کوفی؛ از احمد بن زید دهان, از ُخوّل بن ابراهیم, از رسىتم 
ین عبد اھ بی خالد مُخزومی: از سلیمان اعمقش, از محمد بسن خلف طاطری» از 
زاذان. از سلمان روایت کرده است که رسول تفا صلی الله علیه و اله به من فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی برای هر پیامبری که میعوّتك کرده دوازده پیشوای قوم اختیار 
کرده است. عرض کردم: ای رسول خالاوردانمتطکاً برای اهل کتاب چنین اسست, 
پرسید: ای سلمان! آیا پیشوایان قَوّمتهرا چې می‌شناسی و,می‌دانی کدام دوازده نفر را 
خداوند بعد از من برای قوم من انتخاب کرده است؟ عرض کردم: خدا و پسامبرش 
عالم‌ترند. 

فرمود: ای سلمان! خدا من را از خالص نور خود خلق کرد و مرا خواند و من 
اوا اعت کر کچ و ال وا از نون سن علق کرو سم او را خواید وعلین 
خدایش را اطاعت کرد. سپس از نور من و علی فاطمه را خلق کرد و او را 
فراخواند, و فاطمه خدايش را اطاعت کرد, سپس از نور من و علی و فاطمه, حسن 
را خلق کرد و او را فراخوائد. و حسن خدایش را اطاعت کرد و سپس از نور من و 
ع و ای شین را خی کرد و از راصنا کرد و سین ای را اطاعت 
کرد سپس پنج تام از نام‌های خود را بر ما نهاد. خدا محمود است و من محمد 
خدا علی است. و علی نیز همین نام را دارده خدا فاطر است و اين فاطمه» خدا 


۱-کافی. ج ۸ ص ۲۰۶ ح ۲۵۰. 
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احسان است و این حسن و خدا محسن است و این حسین. سپس از ما و از نور 
حسین علیه السلام نه امام را خلق کرد و آنها را فراخواند و آتها خدا را اطاعت 
کردند قبل از این که خداوند اسمان پرافراشته و زمین گسترده و یا ملک و بشسر را 
خلق کند. ما نورهایی بودیم که خدا را تسبیح می‌گفتیم و به او گوش می‌دادیم و 
اطاعت می کردیم. 

عرض کردم: فدایتان شوم! اجر و پاداش کسی که اینها را بشناسد چیست؟ 
فرمود: ای سلمان! هر کس آن گونه که شایسته است آنها را بشناسد و به آنها اقتدا 
کند و آنها را دوست بدارد و از دشمنان آنها بیزاری بجوید. به خدا سوگند او از 
ماست هر کجا که ما وارد شویم. وارد می‌شود و هر کجا که ما ساکن شویم. ساکن 
می‌شود, عرض کردم: ای رسول خدا! آیا می‌شود بدون شناخت نام آنها و نسّبشان 
به انها ایمان داشت؟ فرمود: نه. ای سلمان! 

عرض کردم: سایر امامان را چگونه بشناسیم؟ من تنهاء تا حسین عليه السلام 
را می‌شناسم, فرمود: پس از حسین؛ سید عابدان, علی بن حسین» سپس پسرش: 
محمد بن علی, شکافنده علم اولین تا آَخرین پيامبر سپس جعفر بن محمد زبان 
راستگو و صدّیق خداوند. سبس موسی ین جعفر. فرو برنده خشم و غضب به خاطر 
صبر در راه خداوند عز :سیر علي بن موسی, راضی به امر خداوند. سپس 
محمد بن علی, برگزیده از میان خلق خداء سپس علی بن محمد هدایت کننده به 
سوی خداء سپس حسن بن علی, رآزدار و امین اسرار خدا؛ سپس محمد بن حسن 
الهادی المهدی الناطق القائم به امر خدا. سیس فرمود: ای سلمان! قطماً : تو او را 
درک می‌کنی و هر کس که مانند تو باشد و با معرفت حقیقی و راستین. ولایت او را 
بپذیرد. خدا را بسیار شکر کردم و عرض کردم: ای رسول خدا! یعنی من تا زمان او 
مهلت می‌یایم؟ فرمود: ای سلمان! آیه: «فذا جاء وعد أولاهما با کم عباد لنا 
ادلی بامن شدید ر فجَاسُو خلال الدیار وکان ف مقعلا« نم ردنا کم الكرة 
هم ناکم وال وبنین وجعلناکم ۳1 نفیرا» 

گریه و شوق من بسیار زیاد شد. سپس عرض کردم: ای رسول خدا! شما این 
را تضمین می‌کنید؟ فرمود: اری, سوگند به آن که مرا به حق فرستاد. از من و علسی 
و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از نسل حسین و هر کس که از ما است و 
همراه ماست و در راه ما به او ظلم و ستم شده. آری, به خدا سوگند ای سلمان! 
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ابلیس و لشکریانش و هر کس که به طور کامل کافر است و یا هر کس که کاملا 
ايعان آورده است: همه قطما حاشر می‌شوند تا انتقام مظلومان و خون آنها گرفشه 
شود و خداوند توء به هی کس ظلم نمی‌کند و | ين تأویل آیه‌ای است که خداوند 
فرموده است: «وترید او ی ا استض فوا فى الأرّض نجل أنشة 
ونجعلهم آوارین» ونمکن هم فی لأْض وثری فرعون وهامان وجنودَهما منم ما 
کنو َحْذَرُون»' [و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند 
متا تھ و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم# و در 
زمین قدرتشان دهیم و (از طرفی) به فرعون و هامان و لشکریانشان آن چه را که از 
جانب آنان بیمناک بودند بنمايانیم] سلمان گفت: از مقابل رسول خدا صلی اه علیه 
و آله برخاستم, و دیگر برای سلمان مهم نبود چه زمانی مرگ را می‌بیند یا مرگ او 
را یي" 

۳ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولْویُه از محمد بن جعفر قرشی رژازء از 
مایم ج وا غلاب از موی ی ا ا از د و قات 
حضرمی, از صالح بن سهل روایت کردم است که ابام صادق عليه السلام درباره آیه: 
«وقضینا ی ب یی اٍسرائیل فى الکتاب لین فن الارض مسرتین» فرموده است: 
نی قتل أمير المؤمتين عليه للم یه خوردن امام جمن بن على عليه لام 
«ولیغلن علو کبیرا» یعنی قتل حسين عليه السلام «فإذا جَاء وغد أولاهُمًا» يعنى 
هنگامی که یاری حسین علیه السلام فرا رسد «عنتا عَليكُم عيَادا آنا یی باس 
شدید فجاسُوأً خلال الدیار» منظور قومی است که خدا قبل از قيام قائم آنها را 
می‌فرستد و نا همه ظالمآن به آل محمد را په سزای عماشان می‌رسانند. «رکان 
UE‏ 

۲و نیز از از دد بن جمفر کوفی رزازه از ما ن حسین بن آنی. خطانبه 
از موسی بن سعدان, از عبد اله بن قاسم حضرمی, از صالح بن سَهّل, از امام صادق 


۵-۶ / قصص‎ -٦ 
.۲۳۴ دلائل الامامة. ص‎ -۲ 


۳- کامل الزیارات. ص ۶۲ ح ۱. 
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علیه السلام روایت کرده است که درباره ای «وقضینا إلى بى إسطرائيل نی لكاب 
تیان فى الارنض رین فرمود؛ یعنی: : قتل على عليه السلام و نیزه خوردن اسام 
حسن عليه السلام «ولتفن علو کییرا» یعنی: قتل امام حسین عليه السلام ' 

۵ ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام الہ علبها از 
ابو عدا محمد بن سهل جلودی. از ابو الخیر احمد بن محمد بن قر طائی 
کوفی. در مسجد ابو ابراهيم موسی بن جعفر علیه السلام از محمد بن حسن بن 
یحبی حارئی. از علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی- سخن گفتن و ملاقات خود با 
حضرت قائم (علیه السلام) را ذکر کرده است- از حضرت قائم عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هان! برایت می‌گویم: آن گاه که صبی از پای نشست و مغربی 
به حرکت درآمد و عُمانی خروشید و با سفیانی بیعت شد, خداوند به من اذن خروج 
می‌دهد و من همراه سیصد و سیزده مرد همانند. در میان صفا و مروه ظهور می‌کنم 
و به کوفه می‌آیم و مسجد آن را خراب می‌کنم. آن را همانند بنای اول آن می‌سازم. 
سپس هر چه ستمکاران پیرامون آنسیاخته‌اند را ویبران می‌کنم و حج واقعی و 

حقیقی اسلام را همراه مردم پا جا تی آور و به پثرب می‌آیم و خجره را خراب 
می‌کنم و هر کس در آنجاسار ین بو آن دو تازه و سالم هستند. آن دو را 
روبروی بقیع می‌برم. و به دو جوبی که ر بر آن دو آویخته و صلیب شدند امر می‌کنم 
که از زیر آن دوه برگ داده و سبزامی‌شوند. بیشتر از فتنه اول مردم به این ډو 
فریفته می‌شوند. پس منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای آسمان نابود کن و ای زمین 
بگیر! آن روز جز مزمنی که قلبش را برای ایمان خالص کرده باشد. هیچ کس بر 
روی زمین باقی نمی‌ماند. پرسیدم: سرورم! بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: حمله 
و حمل بازگشت و رجعت» سپس این آیه را تلاوت فرمود: هئم را لحم الكرة 
هم رآنددناکم بأنوال تین وجعلتاکم کر تیرآ»" 

۶) عیاث شی از صالح بن سهل از امام صادق عليه السلام زوایت کرو است که 
فرمود: «وقضیتا ی بى إسرآئيل فى الکتاب لین فى الارزض مَرتيْن» منظور 
قتل علی عليه السلام و نیزه خوردن امام حسن عليه السلام «تفلن غْوا کیسرا» 


۱- کامل الزیارات. ص ۶۴ ح ۷. 
۲- دلائل الامامة. ص ۲۹۲. 
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يعلى قتل حسین عليه السلام. «فاذا جاء ود اولاهما» یعنی وقتی پاری دهنده 


خون حسین عليه السلام بياید. «عَا عم عبادا نا آولی بأس شدید فجَاسوا 


خلال السدیار» منظور قومی‌اند که خدا قبل از قیام قائم عليه السلام آنها را مبصوث 
می‌کند و آنها از همه ظالمان نسبت به حق محمد صلی اه علیه و آله انتقام می‌گیرند 
درگان وغدا > یعنی قیام قائم عليه السلام «نم ردنا كم الکرة علیهم 
وآنددتاکم بانوال ونين وجعلناکم کر تفیرا» یعنی خروح امام حسین همراه با 
هفتاد تن از یارانش که با او شهید شدند . کلاه خودهای زراندود دو رویه دارند, به 
مردم خبر می‌دهند: حسین همراه یارانش خروح کرده است تا مومنان درباره او 
شک نداشته باشند. و بدانند او دجال و شیطان نیست, آن روز حجت قائم در میان 
مردم است. وقتی مومنان یقین کردند که او حسبن علبه السلام است و همه مؤمنان 
او را تصدیق کردند؛ حجت قائم علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. و آن 
که او را غسل داده و کفن می‌کند و حنوط می‌زند و در قبر می‌گذارد, امام حسين 
علیه السلام است. بعد از هر امامی, امام می آ ییامام را امام غسل می‌دهد. سپس 
حسین عليه السلام عهده‌دار حکومت خواها, بود,تا انی که ابروانش بر روی 
چشمانش قرار گیرد (بریزد)." 

۷ خمران از امام محمد باقر علي السلام روایت کرده ات که فرسود: «عشنا 
عَلیْ عی نا یی باس شدرید» منظور ائم علیه السلام و یاران اوست. مردانی 
جنگجو و نیرومند." 

۸ مسعدة بن صدقه, از جعفر بن محمد. از پدرش. از جدش عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: امیر المو منین (علیه السلام) در خطبه خود فرمود: ای 
مردم! قبل از این که مرا از دست دهید و نيابید, از من سوّال کنید. علم بسیار زیادی 
در سیه من است, بیرسيد قبل از این که فتنه شرفی دامن‌گیر شما شود. این غه 
لگام زده حرکت می‌کند. بانگ‌زننده و مولا و آن کس که افسار ان را از جلو 
می‌کشد و آن که از پشت, آن را به جلو می‌راند و هر کس که به ان ناه ببرد ملعون 
هستند. چه بسیار کسانی که مش را بالا پرده بودند, اما آرزوی مرگ او را دارند, 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۴ ح 5 
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در کتار دجله و پا پر افون آن وجوه دارد: نه ماوایی است فا او را شاه دهد و اننه 
کسی به او رحم می‌کند. آن گاه که چرخ فلک چرخید, می‌گویید: مُرد بلکه هلاک 
شد و جه راه‌هایی پیمود. در این هنگام در آرزوی فرج می‌نشینید. و این تأویبل 
کلام خداست که می‌فرماید: «ثم را لاله هم وأضددتاكم بانرال وین 
وَجَعلناکم اکر تفیسرا» سوگند به آ ن که دانه را شکافت و نسیم را آفرید؛ در آن 

هنگام پادشاهان در نعمت زندگی خواهند کرد و هیچ مردی از آنها ERE‏ 
این که از صلب او هزار پسر زاده شود. از هر نوع بدعتی و آفتی ایمن هستند و به 
کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل می‌کنند. حال آنکه افات و شبهات از آنها برطرف 

1 


٩‏ رفاعة بن موسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
اولین کسی که دوباره به دنیا برمی‌گردد حسین بن علی علیه السلام و باران او, و 
يزيد بن معاویه و یاران او هستند؛ سپس تک تک آنها را کھت سیس اسا أيه 
نم رد لک الکرة علهم 1 هم ناکم باموال وبين وجعتاکم اکشر تفیرا» را 
تلاوت کرد." "1 

۰ سعد بن عبد الله از محمدین حسین بن ابی خطاب. از عمر بن عبد العزی, 
از مردی. از جمیل بن دراج ادلی ین یپس و زبد شام از امام صادق 
یه سم زارت ۳ کی 1۱1 

ن ع عل السا اسب و جفل سا در زین م ماد یا این که بد قاط کرد 
سن, ابروهایش بر روی چشم‌هایش می‌ریزد " 
۱ و نیز او از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبد الجبّار و احمد بن 


حسن بن علی ہن فضال و آنها از حسن بن علی بن فضال. از ابو مرا مد بن 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۰۵ ۲۲. 


٣‏ - القده: : پر پرندگانی چون عقاب و باز وقتی صاف شده و برای بستن روی تیر آماده می‌شوند. 
در حدیث آمده «لترکبن سنن من کان قبلکم حذو القذه بالقذه» مثلی است که برای دو چیز 
کاملا مساوی و بی‌هیج تفاوتی گفته می شود «المعجم الوسیط ماده قذذ4. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۰۵ ح کرش ٩‏ 


۴- مختصر بصائر الدر جات ص ۱۸. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ُثنی, از داود بن راشد, از خمران بن اعیّن» از امام محمد باقر عليه السلام روات 
کرده‌اند که فرمود: حتماً همسایه شما حسین بن علی- هزاران صلوات و درود بر 
آنها باد - برمی‌گردد و عهده‌دار حکومت خواهد بود تا اینکه به خاطر کهولت سن, 
ابروانش بر روی چشمانش قرار گیرد.! 

۲ و او از احمد بن محمد بن عیسی و محمّد بن حسین بن اببی خطّاپ. از 
احمد بن محمد بن ابی نصر, از حمّاد بن عثمان, از محمد بن مسلم. از خمران بسن 
اعيّن و ابو خطاب- پیش از ان که ابو خطاب, ان چه را که اورد. بیاورد- از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: اولین کسی که زمین شکافته می‌شود و 
به دنیا برمی گردد» حسین بن علی عليه السلام است و رجعت یک امر عام نیست. 
بلکه مخصوص کسانی است؛ تنها کسانی که کاملا و صد در صد ایمان خالص دارند 
و یا کاملا کافرند برمی گر وند ۲ 

۳ و او از ايوب بن نوح و حسن بن علی بن عبد الله بن مفیره, از عباس بن 
عامر قصبانی. از سعد. از داود بن راشد. از حمران ب اعین, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: اولین کی ییاو می ردد قطماً همسایه شما 
حسین بن على (علیهما السلام) است. او عهده‌داز حکومت خواهد بود تا این که از 
شدت کهولت. ابروهایش بر روی چشم‌هایش قرا گیر د 

۴ و او از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمد بن خالد 
برقی» از نضر بن سید از یحیی بن عمران حلبی, از مُعلّی بن عشمان, از مُعسی بسن 
نیس از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: اول کسی که به نیا 
برمی‌گردد حسین بن علی (علیهما السلام) است» سپس او مالک و رئیس خواهد 
بود تا اینکه به خاطر کهولت سن ابروهایش بر روی چشم‌هایش قرار گیرد. سپس 
امام دریارة ای «ان ای ی علیک القران لرادک إلى مَعّاد»" [در حقیقت همان 


۱- مختصر بصاثر الدرحات. ص ۲۲. 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۴ 
۳- مختصر بصائر الدرجات. ص ¥ 
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کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد قیاق را بسو وعده‌گاه بازمی گرداند] 
فرمود: یعنی پیامبر شما به سوی شما باز می‌گردد.! 

۵ و نیز او از محمد بن عیسی بن عغبّید» از حسین بن سقیان بزاز, از عسرو 
بن شمر. از جابر بن یزید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
علی علیه السلام و پسرش حسین علیه السلام دوباره به زمین برگشته و حمله و 
نبردي خواهند داشت؛ پرچم او را به دست کیرد تا انتقام او را از بنی اميه معاویه 
و آل ثقیف و هر کس که در جنگ با او حضور داشته بگیرد. سپس خداوند ییاران 
آنها را برایشان مبعوث می‌کند. سی هزار نفر از اهل کوفه و هفتاد هزار نفر از ميان 
سایر مردم» سپس حضرت در صفین با آنها روبرو شده و همه را می‌کشد و هیچ 
یک حتی پیکی از آنها باقی نمی‌مانده سپس خداوند آنهارا برانگیخته و همراه 
فرعون و آل فرعون در بدترین عذاب می‌اندازد. سپس نبرد دیگری همراه با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در می‌گيرد. تا این که حضرت رسول صلی اله عليه و آله 
در روی زمین خلینه باشد و اه علیهم السلام کارگزاران او باشند و خدا آشکارا او 
را مبعوث می‌کند و عادبا اشک رز می آشکارا خواهد بود سپس فرمود: آری, به 
خدا سوگند! و چند برابر لزان ا لاست نشان داد. 

خداوند پادشاهی "و ملک تمام اهل دنیا راء از روزی که خدا دنیا را خلق کرده 
تا روزی که آن را به پایان می‌رساند. به پیامبر خود صلی الله عليه و آله می‌دهد تا 
وعده‌ای را که در کتابش به او داده است محقق سازد. آن جا که می‌فرماید: «ْظهره 
ی الاین کله ولو کره لٌشرکون»" [تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. هر 
چند مشرکان خوش نداشته باشند]" 

و ای از ی بن سی نای قطان از مس تین ا ار ت 
لله بن قاسم از حسین بن احمد معروف به منقری از یونس بن ظّبیان از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کسی که قبل از فرا رسیدن قیامت به 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۸. 
۲- توبه/ ۳۳- صف/ 4. 


۳- مختصر بصائر الدرجات. ص .۲٩‏ 
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حساب مردم می‌پردازد حسین بن علی عليه السلام است. اما در روز قیامت. اوست 
۴ ۱ 
که موجب به بهشت و یا به جهنم رفتن مردم می شود. 


إن أختنم ATE‏ إن اسا لھا ًا جاء وغل الانجرة رة سور 

وجو بو ای و۳30 
2 1 ند نوج لاف رين حصر(۸). 

[اگر نیکی کنید. به خود ن و اگر بدي کنید. به خود (بد نموده‌اید). و 
چون تهدید آخر فرا رسد (بیایند) تا شما را اندوهگین کنند و در معبد(تان) چنان 
که بار اول داخل شدند (به زور) درآیند و بر هر چه دست يافتند یکسره (آن را) 
ابود کننده امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند. و(لی) اگر (به گناه) 
باز گردید (ما نیز به کیفر شما) بازمی‌گردیم. و دوزخ را برای کافران زندان قسرار 
دادیم ] 

۱) ابن بابویه. از احمد بن حسن قطان و حم د كران نقاش, و محمد بن 
ابراهيم بن اسحاق طالقانی - که خدای از او خشنود باد- از احمد بن محمد بن 
سعید همدانی, از علی بن حسن بن علی‌تین فضال, از بدرش, از امام رضا عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس مصانب مارا ذکر کند و بگرید و یا 
بگریاند. در روزی که چشم‌ها گریان می‌شوند, چشم‌های او نمی‌گرید؛ و هر کس در 
مجلسی بنشیند که امر ما در آن زنده می‌شود. در روزی که قلب‌ها می‌میرند,قلب او 
نمی‌میرد؛ و امام عليه السلام درباره آیه: : «إن آخنتم < خسنتم لأنشبکم وان ات 
فلهّا» فرموده است: یعنی اگر نیکی کنید. په خودتان اکن ک داید واک یدن کن 
خدلوندی دارد که آن را می پش 

۲) على بن ابراهیم درباره آیه «قاذ جاء رَد الآخرة» گفته است: یعضی قائم 
عليه السلام و یارانش «لیسوووا رجوقک» بت ایا 


۱- مختصر بصائر الدرجات». ص ۲۷. 
۲- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج ۱. ص ۲۶۴ باب ۲۸ ح ۴۸ و ۴۹. 
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«رلیدخلواالسَنجد کما دخوه ول مرّة» منظور, رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
یارانش و امیر المومنین على علیه السلام همراه با بارانش است «ولییروا ضا علوا 
ترا بر شما غلید یافته و شما را می‌کشند. سپس دوباره سخن درباره آل محمد 
علیهم السلام است. می‌فرمایه: «عسی ریکم آن ا کک نی شمارا غل 
دشمنانتان پاری دهد. سپس بنی امیه را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: «ران غدتم 
عدنا» , یعنی اگر شما با سفیانی برگردید, ما نز با قائم آل محمد علیهم السلام باز 
می گردیم «وَجَعلنَا جهن لِلْکّافرین خصیرا» یعنی جهنم را زندانی می‌سازیم که در آ 3 
محبوس و حصر می‌شوند.! 


نم رآ هي لبي مي اقم َر ومني این يمون شلات أن 
2 ای ۱۳ 


[قطعاً اين قرآن په (آیینی) که خود پایدار تر است راه می‌نماید. و به آن مومنانی 
که کارهای شابسته می کنند,.مژده می‌دهد که پاداشی بزر گ برایشان خواهد بود] 

۱ محمد بن یعقوب از علی بن آراهيم. از پدرش, از بکر بن صالح» از قاسم 
بن بريد از ابو مرو زبیری؛ از اما صادق عليه السلام روایت کرده است که ۳ 
آید: «إن هذا القرآن یدیل هی أقوم» فرمود: بهدی یعنی فرا می‌خواند.' 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم, از پدرش از این ابی ھی از اسراهیم بسن 
عبد الحمید. از موسی ین اکيل تمیری» از علاء بن سّیابه. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که درباره آیه: «إن هذا لقران بهدری ی هی فوم» فرموده 
است: یمنی به سوی امام هدایت مي‌کند " 

۳) ابن پابویه از احمد بن محمد بن عبد الرحمن مُقرئ. از ابو عمرو محمد بن 
جعفر مقری جرجانی: از ایو بکز ید پن تین غومینلی در یداه از مد ین 
عاصم طریفی, از عباس بن یزید بن حسن کال مولای زید بن علی, از پدرش. از 


۱- تسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۶. 
۲-کافی. ج ۵ ص ۰۱۳ ح ۱. 
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موسی بن جعفر. از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی 
بن حسین (علیهم السلام) روایت کرده است که فرمود: امامان از خاندان ما همه 
معصوم هستند و عصمت در چهره و ظاهر نیست تا شخص به واسطه آن شناخته 
شود و معصوم فقط از جانب خدا معین و مشخص می‌شود. 

سؤال شد: يا بن رسول خدا! معصوم یعنی چه؟ فرمود: معصوم کسی است که 
به ریسمان الهی چنگ زده و ریسمان خدا همان قرآن است و آن دو تا روز قیاست 
از هم جدا نمی‌شوند. و امام به سوی قرآن ن هدایت می‌کند و قران به سوی امام 
هدایت می‌کند و این معنی کلام خداست که می‌فرماید: «إن هذا القرآن یهُدی لّی 
هی وم 

۴) سعد بن عبد اله از یمقوب بن بزید. از محمد بن ابی عمیسر, از ابراهيم بن 
عبد الحمید. از موسی بن اکیل نمیری, از علاء بن سیابه, از امام صادق عليه السلام 
درباره آیه «إِن هذا القرآن یهدی للّتی هې أفَم» روایت کرده است که فرمود: یعنی 
به سوی امام هدایت ی ؟ 

۵ عیاشی, از ابو اسحاق روایت کردم‌اشت: )ردان هذا اقرآن یهدی للی 
هی أفوَم» یعنی: به سوی امام هدایت میکاد ر ۱ ۱ 

ا فضیل ین سار از انام محملو بات له للم رول یت گرده است که فرمود: 

یعنی به سوی ولایت هدایت ا 


ی و J‏ 
وان ای اون خر تام لا ینغ النتن باكر داء؛ 
بات وکان الانتان غرلا" 
[و این که برای کسانی که به آخرت ایمان نسی‌آورند عذابی پر درد آماده 
کرده‌ایم* و انسان (همان گونه که) خیر را فرا می‌خواند (پیشامد) بد را می‌خواند و 


۱- مختصر بصائر الدرجات» ص ۵. 
۲- کافی» ج ص ح 51 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۰۶ ۲۴. 


۴ - تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۱۲۰۶ ح ۲۵. 
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انسان همواره شتابزده است] 

۱) على بن ابراهیم درباره آیه «ویبشر امین لین یعون الصَالحات آن 
هم جرا کبیرا» گفته است غه نظو ال مجن عليه السام اسب تهب انب 
پرداخته و فرموده است: «وآن الّذين لا يومنون بالاخرة أ آعتدتا هم غذابا آیشا» 
سپس فرموده است: «ویْدغٌ الانستان بالشر ذعاء بالخیر وکان الانسان عَجولا» 

۲) عیاشی از سلمان فارسی روایت کرده است که گفت: در هنگام آفرینش 
آدم اولین عضوی که خدا خلق کرد چشم‌های او بود. سپس آدم به خلقت سایر 
اعضای خود می‌نگریست. وقتی به پاهایش رسید خواست که برخیزد, اما نتوانست 

و این معنی کلام خداست که می‌فرماید: «و کان الانستان عَجولا» و وقتی خدا آدم را 
آفرید و دو رأ در و دمید. ادم درنگ و حبر نکرد تا خوشه‌های انگور پرسد 
وسپس آن را بخورد." 

۳) هشام ین سال از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
وقتی خدا دم را خلق کرد و از روح خود در او دمید, [ادم] راس قل ار تکمیل 
خلقش برخیزد, اما به زمینشوزد, شی خداوند فرمود: «وکان لانسان عجولا" 

(f‏ شيخ در کتاب امالی با سند خود از هشام بن سالم از امام صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی خدا ادم را افرید و از روح خود در 
او دمید. ادم خواست قبل از این که دمیدن روح تمام شود. برخیزد. اما به زمین 
خورد و خدا فرمود: «وکان الانستان عَجوا» ۲ 


جع لب ورین نویه الیل وجتلا یه نها نبیر تن و اقلا 
من رک لآو اتد این ساب کل يو سل تفیل ۳ 


[ر شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شسب را تیرهگون و نشانه روز را 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۰۶ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۳۰۶ ح ۱ 
۳- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۰۶ ۲۷. 


۴- امالی, ج ۲. ص ۲۷۳. 
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روشنی‌بخش گردانيديم تا (در آن) فضلی از پروردگارتان بجویید, و تا شماره 
سالها و حساب (عمرها و رویدادها) را بدانید و هر چیزی رابه روشنی باز 
نمودیم] 

۱) ابن بابویه از حسین بن یحبی بن ضریس بُجّلی, از پدرش, از ابو جعفر 
محمد بن عُماره سکری سسریانی, از ابراهیم بسن عاصم در قمزوین, از عبد الله بین 
هارون کرخی. از ابو جعفر احمد بن عبد الله بن یزید بن سلام بن عٌبید الله بنده آزاد 
شده رسول خداء از پدرش عبد اله ین يزيد از یزید بن سلام روایت کرده است که 
او از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: چرا قرآن را فرقان نامیده‌اند؟ فرمسود: 
زیرا آیات و سوره‌های آن متفرق و پراکنده است و بدون این که در لوح و مکتوب 
باشد نازل شد حال آن که مصحف‌های دیگر مثل تورات و انجیل و زبور همه به 
صورت یکپارچه و مکتوب در لوح و ورق نازل شدند. 

پرسید: چرا نور ماه و خورشید با هم برابر و یکسان نیست؟ فرمود: وقتسی 
خداوند ان دو را افرید. هر دو خدا را اطاعت کردم و در هیچ امری از فرمان خدا 
سرپیجی ننمودند. خداوند به جبرئیل علیه السلام امر‌کرد نور ماه را محو کند و او 
چنین کرد این پاک کردن و محو کردن نور-ماه, لکه‌های سیاهی در روی آن بجا 
گذاشت., اگر ماه به همان حالت نوراو دی‌شهندگی یاقی هماند و نور آن مصو 
نمی‌شد. شب؛ از روز باز شناخته نمی‌شد و روز از شسب؛ روزه‌دار نمی‌فهمید جه 
تعداد روزه گرفته. و مردم تعداد سال‌ها و حساب را نمی‌دانستند, و این کلام خداوند 
است که می‌فرماید: «وَجعلنا الیل والنهار تین قمحا ية الیل َجفلنا ی انار 
مبْصيرة لوا فضلا من ربکم ولو عدة السنین والحساب». ٠‏ ۱ 

يزيد [ین سلام] عرض کرد: راست گفتی: ای محمد! به من بگو که چرا شب را 
لیل نامیده‌اند؟ فرمود: خداوند عز و جل شب را مایه انس و الفت و لباس و ساتری 
قرار داده است. و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وجفلنا الیل لہاسا# 
وَجَمَلنا نها ماش [و شب را (برای شما) پوششی قرار دادیم و روز را (برای) 
معاش (شما) نهادیم]. عرض کرد: راست گفتی. ' 


١ار‏ ا 


۲- علل الشرایع. ج ۲, باب ۲۲۲ ص 2۰۱۹۰ ۰۳۳ 
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۲) علی بن ابراهیم درباره آیه «فْمَحوا ید الیل گفت: این محو در ماه اتفاق 
افتاده [و از نورش کاسته شده است] ' 

۲) و نیز او از پدرش, از حسن بن محبوب. از عبد الله بن سنان, از معروف بن 
خربوذ, از کم بن مُستنیر. از علی بن حسین (علیهما السلام) روایت کرده است که 
فرمود: یکی از زمان‌هایی که خداوند به خاطر نیاز مردم به ان مقدر فرموده, دریایی 
است که خداوند بین آسمان و زمین خلق کرد سپس مدار خورشید و ماه و 
ستارکان و سیارات را در آن جریا قرار دای پس همه این معجنوعه را در فلگ قرار 
داد. سپس مَلکی را که هفتاد هزار ملک تحت امر او بودند بر فلک گمائست: و آن 
هفتاد هزار ملک فلک را می‌جرخانند. این چرخش خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات در پی چرخش فلک. باعث می‌شود آنها در هر روز و شب در آن منزلی 
که خدا مقدر فرموده قرار بگیرند. 

وقتی گناه بندگان زیاد شود و خداوند بخواهد با آیتی از آیاتش آنهارا 
مواخذه کند. به مکی که بر فلکوژگهاشته شده است. امر می‌کند فلکی را که مدار 
خورشید و ماه و ستاره و یره یآ کیت از مجرا و محل همیشگی خود منحرف 
کند. آن ملک به هفتاد هزالم که مرش همین دستور را می‌دهد و آنپا 
اطاعت می‌کنند, در نت خی شید به آن درهایی که فلک در ان جاری است, 
می‌افتد و دما و حرارتش از بین می‌رود و رنگش تعبیر می‌کند. و هرگاه خداوند 
افد ای ایت و اند را غیت دی بذعنه. خر کید جر خفریا انلا ږو 
می‌رود. به خاطر این که خداوند می‌خواهد با این نشانه خلق خود را بترساند و بیم 
دهد. این حالتی است ت که کسوف کامل اتفاق می‌افتد و همین اتفاق در مورد ماه هم 
به وقوع می‌پیوندد. سپس وقتی خدا اراده کند آن دو را دراورد و در مدار خود قرار 
دهد. به ملک مسئول امر می‌کند خورشید را به مدار خود برگرداند و ملک, فلک را 
بر مجرای خود بازمی گرداند و خورشید از آب درمی‌آید در حالی که کدر و 
تیره‌رنگ است؛ و همین طور است درباره ماه. سپس امام علی بن حسین عليه 
الاح رھ ها میا متااز این خی ابت و لاله كق و خن فد 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۴۰۶. 
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امام فرمود: امير المومنین عليه السلام می‌فرمود: مسافت کل زمین پانصد سال راه 
است؛ صد سال مسافت و اندازه ابادی‌ها و شهرها و جهارصد سال مسافت و اندازه 
صحراها و کوه‌ها و مناطق غیر مسکونی, و اندازه خورشید شصت فرسخ در ششصد 
فرسخ, و اندازه ماه چهل فرسخ در چهل فرسخ است. درون ماه و خورشید برای 
اهل آسمان‌ها می‌درخشد و نور می‌دهد و پرون و قشر آنها برای اهل زمین نور 
می د هد. و سیارات به اندازه بزرگ‌ترین کوه‌های روی زمین هستند و خورشید قبل 
از ماه خلق شده است.! 

۴ سا بن مُستنیر گفته است: از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: جرا 
خورشید داغ تر از ماه است؟ فرمود: خداوند خورشید را از نور اتش و زلالیشت أب 
افرید. یک لایه از اين و یک لایه از آن, وقتی به طبقه و لایه هشتم رسید لایه و 
پوششی از آتش بر روی آن کشید؛ لذا خورشید داغ تر از ماه است. پرسیدم: ماه 
چطور؟ فرمود: خداوند ماه را از نور اتش و زلالیّت اب افریده است. یک لایه از 
این و یک لایه از آن, وقتی به طبقه و لایه هرید پوششی از آب بر روی آن 
کشید؛ لذا ماه سردتر از خورشيد شد." 

۵ عیاشی از ابو بصیر. از امام صافی‌عنگود ایتلاروایت کرده است که درباره 
آيه: «َمَحَوّا آيَةَ اليل » فرمود: متتلور زر دهم وهی _اییت که بر روی ماه وجود 
دارد ؟ 

۶) نصر بن قابوس, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
[لکّه] سیاهی که بر روی ماه است» محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌باشد." 

۷) از ابو طفیل روایت شده است که در مسجد کوفه بودم, شنیدم على 
علیه السلام بر روی منبر سخن مي‌فرمود: ابن کواء از آخر و انتهای مسجد او را 
صدا کرد و پرسید: ای امیر الممنین! به من بگویید سیاهی ای که بر روی ماه است» 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص F۶‏ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۴۰۷. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۰۶. ح ۲۸. 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۰۶ .۲٩‏ 
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چیست؟ امام فرمود: همان است که خداوند فرموده است: «فمَحونا آي الیل ۱ 

۸ از ابو طفیل روایت شده است که امام على بن ابی طالب عليه السلام 
فرمود: از من درباره کتاب خدا بپرسید. من می‌دانم تک‌تک آن آیه‌ها روز نازل شده 
یا شب. در دشت نازل شده یا در کوه. ابن کواء پرسید: أن سیاهی آی که بر روی 
ماه است. چیست؟ امام فرمود: کوری درباره ناپینایی دیگر پرسید. آیا نشنیده‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلتا الیل والنهان آیتین فمَحونا آي الیل وَجعلتا یه ار 
مبصر:»؟! آن سیاهی همان محو است که خدا فرموده ‏ هگا و خدا می‌فرماید: «ل 

تر ای لین ا نمة اللّه کف واخاوا فوته دار لور .* جهنم یلو" [آیا به 
کسانی که (شکر) نعمت خدا را په کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلات 
درآوردند. ننگریستی # (در ان سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد 
می‌شوند] و امام فرمود: این آیه درباره دو فاجر قریش نازل شده است.؟ 


کل نان أرما مزر ني لد وج وم ام امش و و۳ 
[و کارنامه هر انسانی را به گرد او بسته‌اپم, و روز قیامت برای او نامه‌ای که آن 
را گشاده می بیند» بیر ون می‌آوریم] 

۱) علی بن ابراهیم کت سول قضانوا قدر و سرنوشت انسان است که 
خدا برایش مقدر کرده | 

۲) عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از ز امام بحمد بافز علیه السلام 
و امام صادق علیه السلام روایت کرده ! ست که دران آنه «وكل انسّان لاه 
طابر فی نره فرمودند: یعنی سرنوشت و قضا و قدر انسان که خدا برایش مدر 


کرده ۳ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۰۶ ح ۳۰. 
۲- ابراهیم / ۲۸-۲۹ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ص ۰۳۰۶ ۳۱ 
۳- تفسبر قمی, ج ۱. ص ۴۰۸. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۰۶ ح ۳۲. 
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۳( در روایت ت آبو جارود از امام محمد باقر عليه السلام ۹ ات کے درباره 
آیه: «وکل انستان آلرمتاه طْابرةُ م فی عنقه» فر موده است: یعنی انسان هر کجا باشد 
خير و غن او راه اوسته و اسان کم وات از اعدا جوک ا ادن که وود قات 
نامه اعمال او را به او بدهند.! 

۴) ابن بابویه. با سند خود از سدیر صّیرفی روایت کرده است که گفته است: 
من و مقضل بن غمر و ابر بصیر و ایان ہن فلب فرد مترورمان ¿ امام صادق عليه 
السلام رفتیم. سپس حدیث را ذکر می‌کند و امام درباره آیه فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی می فر ماید: «رکُل انستان آلزمناه طاثره فى غتفه» و منظور از آن ولایست 
۱ ۲ 5 


است. 


1۶ راك کی یات سس یومع ییا" 
[نامه‌ات را بخوان؛ ۱۳۳ خود باشی ] 

۱ حسین بن سعید در کتاب (الزهد). از قاس از علی, از ابو بصیر رواست 
کرده است: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: روز قیامت به دست مومن, 
نامه‌ای گشوده می‌دهند که در آن نوشته اب5۵« حکم خداوند توانبا و حکنیم؛ 
فلانی را به بهشت داخل کنید. " 

۲ عیاش از خالد ہن نجیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
درباره آیه: «اقرآً کتاټک کفی بنفسک الوم یک خسییبا» فرمود: هر چه را که 
بنده انجام داده و آن چه برایش مقر شده بود. به یادش آورده می‌شود. چنان که 
گویی همان ساعت آن را انجام داده است. به همین خاطر می گویند: «یا وتنا مال 
هذا الکتاب لا یغاد صغيرة ولا کبیرة :لا آحخصاها»" [ای وای بر ما! این چبد اسای 
است که هیچ (کار) کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته. جز ز این که همه را به حساب 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۰۸. 

۲- كمال الدین و تمام النعمة. ص ۱۳۳۰ ح ۵۰ 
۳- کتاب الزهد. ص ٩۲‏ ح ۲۴۷. 

۳٩ کهف/‎ -۴ 
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آورده ایتا 
۳ در بستان الواعظین آمده است که از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده 
است که فرمود: نامه اعمال همه انسان‌ها زیر عرش الهی است. در روز قیاست 


خداوند بادی را می فرستد, »با نامه‌ها را به جپ و راست می‌برد؛ اولین جمله‌ای که 
در آنها نوشته شده این است: «اقراً کتابک کفی بتفسک الوم عَلیک حسییّا». 


من افدی فا پهئدي له من صل إا ِل ها ولا ترز وَازرة وزز 
آخری وما مین خی تبعت رسو 
[هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده. و هر کس بیراهه رفته تنها به 
زیان خود بیراهه رفته است و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد. و ما 


تا پیامبری برنيانگيزيم. به عذاب نمی‌پردازیم] 
احادیث مربوط به تفسیر ایه,,در خر سوره انعام بیان شده است. 


ادا دا أن هلت ره مرت نريما لقع ول ۳ 
ذم )ودا لڪٽا من ارون بن بغي وح وک برئلت بو e‏ 
بَصم(۱۷) نکن پر #9 ماج 2 
وا من حور (۱۸)وَء من را اجره وسعی اس وه موی سب 
نورا ۱0 )كلا مد مولا لاء ومولا ِن ععاء رت واكان اء لت توا( 
انطو ریت صلا تنس ما مر عض ولا ره ڪر درجات وک تفضیل(۲) لأ 
ملع اه اکر ۲(5 


[و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم. خوشگذرانانش را وا می‌داریم تا در آن به 
انحراف (و فساد) بپردازند. و در نتیجه عذاب بر آن (شهر) لازم گرد پس آن را 


۹ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۷ جح ۵ 
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(یکسره) زیر و زبر کنیم# و چه بسیار نسلها را که ما پس از نوح به هلاکت 
رساندیم. و پروردگار تو په گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست»* هر کس 
خواهان (دنیای) زودگذر است. به زودی هر که را خواهیم (نصیبی) از آن می‌دهیم, 
آن گاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد. برای او مقرر می‌داریم* 
و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مسومن باشد, 
آنانند که تلاش آنها مورد حق‌شناسی واقع خواهد شد« هر دو (دسته) اینان و آنان 
را از عطای پروردگارت مدد می‌بخشيم. و عطای پروردگارت (از کسی) منع 


درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است* معبود دیگری با خدا قرار مده 
تا نکوهیده و وامانده بنشینی] 

۱) عیاشی از حمران, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که امام 
یه وا ی هت دون «رذ آردنا أن نهلك قرية أمرنامترفیها» مشدد و متصوب 
خوانده و در تفسیر رن. قربوده است: بنی؟#زوديم» و فرسود قراشت یه 
صورت مخفف نیست, 

۲) حمران وی او ی 
دذ رن آن ھلک فرب رن مرا فرموده است: يعني به به پزرگان و اکاير آن 
مر می‌کنيم. مر 0 

۳) على ب بن ابراهیم درباره آیه: «راذا رجا آن نلک قَرية امنا مُترفیها» گفته گفته 
است: یعنی ظلم و ستمگری‌هایش را می‌افزاييم. و «مُن کان بريد 
العَاجلَّة» یعنی اموال تا «عَجلتا لفیا ما نشاء من ثرید» یم یعتی در دنیا هم جع 
له جهنم» یعنی در آخرت «یصلاها مَذمُومًا ره نی در آتش انداخته 
می‌شود. سپس از کسانی که برای آخرت عمل کرده‌اند سخن گفته است, و فرسوده 
است: «ومَن اراد الآخرة وسقی لها بها ورف ممن قأولَنک کان سيم سهم مُشکورا» 
سپس فرموده است: «کلا مد ھولاء وقزلاء من عََاءٍ ریک وم گان عطاء رنمک» 
چ هر کس که نیا و آخرت را بشواهد و تمد عتی عطا می‌کنيم «وما کان عطاء 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۰۷ ۱2 


۲- تفسیر عیاشی» ج 1 ص ۷ ۵ 
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ES‏ یی فمو ات « تجقل مَم اّما آخر فتقفد 
مَدمُومَا مُخذولًا» یعنی در ] تش؛ مخاطب ظاهری کلام پیامبر است. اما در اصل 
مخاطب حقیقی, مردم هستند؛ امام صادق عليه السلام فرمود: «خداوند پیامبرش را 
اینگونه مبعوث کرد به در می‌گویم دیوار بشنود»4" 


وی را ول وان |خعا ان عند اڪ أ حدما 
ور تا وا ماو له کا وا شلاح ال 
من المةوفل 5 WS‏ ران صَْبا ا 


[و پرو نوت کرد که جز او را مپرستبد و به پدر و مادر (خود) احسان 
کنید. اگر یکی از آن دو يا هر دو در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها 
(حتی) «اوف» مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی# و از 
سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان یگستر و بگو: پروردگارا! آن دو را رحمت کن 
چنان که مرا در خردی پروژدند] 

۱) ابن بابویه از احمدابیتععسن:قطان, از حسن بن علی سکری. از محمد بن 
زکریا جوهری, از عباشم عقلصضییم از ابی یکر هُذلی. از عکرمه از ابن عباس 
طی حدیثی از امیر المزمنین علیه السلام روایت کرده است: شیخ پرسید: ای امیر 
مزمنان! منظور از قضا و قدر چیست که ما را به پیش رانده‌اند و ما از هیچ وادی 
فرود نیامده و از هیچ ای بالا نرفته‌ایم مگر به خاطر آن دو؟ امیر السژمنین عليه 
السلام فرمود: یعنی امر و حکم خدا سپس این آید را تلاوت کرد: خوقضی ریک آلا 
تشبدوا الا یاه وبالوالدین اٍختانا» [و ۱ جز او را میرستید و 
به پدر و مأدر (خود) احسان کنید]. ۲ 

۲) طبرسی در کتاب احتجاج از یزید بن عُمّیر بن معاویه شامی روایت کرده 
است که در مرو نزد امام علی بن موسی الرضا عليه السلام رفتم و پرسیدم: ای پسر 


۱- تفیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۸. 


۲- توحید. ص ۳۸۲ ذیل حدیث ۲۸. 
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رسول خدا! برای ما از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: نه جبر و نه اختیار. بلکه ما بین این دو امر؛ معنی این سخن چیست؟ فرمود: 
هر کس گمان کند خداوند اعمال ما را انجام می‌دهد. سپس سا را به خاطر آنها 
مجازات می‌کند. به جبر معتقد است و هر کس گمان کند خداوند امر و روزی 
مخلوقات خود را به حجت‌های خود علیهم السلام سپرده, به اختیار معتقد است. و 
معتقد به جبر» کافر است و معتقد به تفویض و اختیار مشرک. پرسیدم: ای فرزند 
رسول خدا! امری ما بین این دو یعنی چه؟ فرمود: یعنی وجود راهی برای انجام آن 
چه حجت‌ها و پیامبران الهی به ان امر شده‌اند و ترک أن چه از آن نهی شده‌اند. 
پرسیدم: آیا در این» اراده و مشیّت الهی وجود دارد؟ فرمود: درباره طاعات و 
عبادات, اراده خدای متعال و مشیّت او همان, امر به انجام آنهاء رضا و خشنودی از 
آنهاء و مساعدت در انجام آنهاست؛ در معاصی هم نهی از انجام آنها, غضب و خشم 
از آنها و خفت و شکست آنها اراده ر مشیّت الهی است. پرسیدم: آیا قضای الهی هم 
در این زمینه وجود دارد؟ فرمود: آری. هر عملی که بندگان انجام می‌دهند چه خير 
و چه شر با قضای الهی است. پرسیدم: فعلی این قضاریعنی چه؟ فرسود؛: یعنی در 
دنیا و آخرت به عذاب و پاداشی که استلعقات ان باابلند. حکم می‌کند.! 
۳) محمد بن یعقوب از محمد یبن یجمی, از اجمد بن محمد بن عیسی و على 
بن ابراهیم. از پدرش, همگی, از حسن بن محبوب. از ابو ولاد حَناط روایست کرده 
است که از امام صادق علیه السلام درباره آیه: «وبالوالدیْن اخسانا» پرسیدم که این 
احسان یعنی چه؟ فرمود: : احسان منیب نیکی و نرسی با آن دو صبحت کنی و 
برعهده آنها نگذاری چیزی که احتیاج دارند از تو بخواهند. حت حتسی اگر ترونند و 
A‏ آیا جز این است که خدا فرمود: «ن تالا ابر حى تنفقوأ یا 
تحبُون»" [هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید]. 


سیس امام فرمود: و ام این کر ی : دما E‏ شا أو 


إ- احتجاج, ص وش 5 


۲- ال عمران/ ٩۲‏ 
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68 انم 


خود مرآن . «وقل اقا کریما» یعنی اگر تو را زدند به آنها بگو: خداوند شما را 
ببخشد و بیامرزد؛ و این همان قول کریم و سخن محبت‌آمیز تو ست. . «واخفض لها 
جاح الذل من الرخة» یعنی تنها با نگاهی حاکی از رحمت و عطوفت و رآفت به 
آنها بنگر, و صدای خود را از صدای آنها بلندتر نکن, و بالای دست آنها کاری 
انجام نده و پیشاپیش آنها حرکت نکن" 

ابن بابویه در کتاب (الفقیه) با سند خود از حسن بن محبوب. از ابو واد 
حناط , روایت کرده است که از ز آمام یز درباره آبه: «وبالوالدین 
|ٍخسانا» پرسیدم. و عیناً همین حدیث را ذکر فرمود.؟ 

۳ و نیز او از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد ین عیسی, از محمد بن 
سنان, از حدید بن حکیم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
کمترین نافرمانی فرزند در برابر [پدر و مادرش]» گفتن أف است و اگر چیزی کمتر 
از این حد وجود داشت حتماً خداوند از ان تھی میک" 

۵ و نیز او با سند خود از یختی بن ابراهیم ابی بلاد. | ز بدرش, از جدش از 
E‏ لک کج ارک که فرمود: اگر چیزی کمتری از أف وجود 
در برابر والدین است. کر اؤ مواید ډیگر عصیان, آن است که انسان به والدین خود 
ا ۱ ۴ 
خیره‌خیره و با خشم بنگرد. 
بن عثمان, از حدید بن حکیم, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: کمترین نافرمانی در برابر والدین گفتن اه و أف است و اگر باز چیزی کمتر 
از این وجود داشت. خداوند از آن نهی می‌فرموو ° 


۱- کافی» ج ۷۲ ص ۰۱۲۶ ح ۱. 
۲- من لابحضره الفقیه. ج ۴. ص ۰۲۹۱ ۸۸۰ 
۲- کافی, ج ۲. ص ۲۶۰ ح ۱. 
۳- کافی, ج ۲. ص ۰۲۶۱ ح ۷ 
۵- کافی, ج ۲, ص ۰۲۶۱ .٩‏ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۷ حسین بن سعید در کتاب (الزهد)؛ از ابراهیم بن ابی بلاد. از پدرش, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که امام فرمود: اکر ان کر از اراق 
وجود داشت. خداوند از آن نهی می‌کرد و این أف گفتن, کمترین و 
مصادیق نافرمائی و عصیان در برایر والدین است و از جمله موارد دیگر آن ۱ 
که انسان به پدر و مادر خود خیره‌خیره و پا خشم بنگرد." 

۸ عیاشی از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام یا امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که امام. والدین را ذکر کرد و فرمود: آن دو همان آنهایی 
فد که ا فر یوو ا و ی ریک آلا ا إا ياه یرادن م احمتاتا»". 

6٩‏ جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که امام دریاره آید: 
«إِمًا یلع عندک الْكيَر أَحَذهُما أو کلاهما فلا تقل لَهماً أف ولا تنهرفتا» فرمود: 
اف ہا آه کمترین حدٌ است و خدا آن را حرام کرده و آن چه بیشتر از این باشد نیز 
حرام است." 

۰) از حریز روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: 
کمترین حذ عصیان و نافرمانی, آف گفتن ابشت"و اگر چپزی کمتر از این بود, خدا از 
آن هم نهی مي‌کرد." ۱ 

۱) از ابو ولاد حناط روایت شده.است که از امام صادق عليه السلام درباره 
آیه: «یالوالین اخسانا» پرسیدم: : فرمود: احشان ټی به یکی و نرمی با آنها 
صحبت کنی و به عهده خود آنها نگذاری اگر به چیزی احتیاج داشتند از تو 
بخواهند. حتی اگر آنها ثروتمند و غنی بودند: ایا جد اون ابش که خداوند فرموده 
است: «ن تناو ابر حتّی تنفقواً ما تحیون»" [هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید 
تا از آن جه دوست دارید انفاق کنید] پس امام فرمود: و اما کلام خدا که می‌فرماید: 


۱- کتاب الزهد. ص ۰۳۸ ح ۰۱۰۳ 

۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۰۸ ۳۶. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۰۸ ۳۷ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۳۰۸ ح ۳۸: 
۵- آل عمران/ .٩۲‏ 


: 68 


تسیر 
روابی 


لهاد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


«م یفن عندک اکر أَحدهمّا أو کلافتا فلا تقل لا آف» یعنی اگر تو را 
رنجاندند و ناراحت کردند به آنها آ و یه زگ اکر تو را زدند انهارااز خودت 
مران و بر سرشان فریاد نکش «وقل هم وا گریمًا» یعنی بگو: خدا شما را 
ببخشاید و بیامرزد. و این از جانب تو کلامی محبت‌آمیز محسوب می‌شود «واُْض 
ما جاح ال من الرخمة» يعنى: جز بانگاهی حاکی از رحمست و رأفت و 
عطوفت به آنها ننگر و صدایت را از صدای آنها بلندتر نکن و بالادست آنها کاری 
نکن و پیشاپیش آنها راه نرو.! 

۲ طبرسی از امام علی بن موسی الرضا عليه السلام. از بدرش, از جدّش 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اگر خداوند چیزی کوچک تر و 
مختصرتر از لفظ أف در ترک نافرمانی والدین می‌شناخت» حتماً پندگان خود را از 
آن نهی می‌کرد.! 

۳ و نیز طبرسی گفته است ت: در روایت دیگری از امام رضا عليه السلام آمده 
است که فرمود: کمترین حد نفرمانی,گفتن أف است و اگر خدا چیزی کمتر از این 
می‌شناخت. حتما از آن نھ یکی کر 


اني تمو ۇن تڪو نوا اين ان لا وابی و۳۳ 
[پروردگار شما به آن چه در دلهای خود دارید آگاهتر است اگر شایسته باشید, 
قطعاً او آمرزنده توبه کنند گان است] 

۱) طبرسی از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: اواب یعنی 
بنده بسیار توبه کننده و پرهیزکار» آن که از گناه خود په سوی خدا باز می‌گردد. 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی. از محمد بن اسماعیل قمّی, از علی بن 
حکم. از سیف بن عمیره در حدیتی مرفوع روایت کرده است که امیر الممنین علیه 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲, ص ۰۳۰۸ .۳٩‏ 
۲- مجمع البیان. ج ۶ ص ° 
۳- مجمع البیان. ج ۶ ص f°‏ 
۳- مجمع الییان ج ۶ ص ۱ 
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السلام مردی را در مسجد کوفه دید که میانه روز نماز می‌خواند که حضرت با 
تازیاته کوچک پهلوی او را فشرد و فرمود: نمز وین" را از بین بردی» خدا تو را 
بکشد. مرد گفت: آیا آن را ترک کنم؟ فرمود: «أرأَیْت ای ینهی* عَبْدا (ذا صلّى»" 
[آیا دیدی اھ کد را که باز می‌داشت# بنده‌ای را آن گاه که نماز می‌گزارد] 


امام صادق عليه السلام فرمود: نکوهش و سرزنش على عليه السلام برای نهی 


از عملی کفایت می‌کند. " 

۳ عیاشی از اصبم روایت کرده است که همراه علی علیه السلام وارد مسجد 
شدم» امام وسط مسجد نشست. گروهی را دیدیم که هنگام طلوع خورشید هم نماز 
نافله می‌خواندند. امام فرمود: نماز آوابین را از بین بردند. خدا اینها را از بین ببرد. 
پرسیدم: چگونه از بین بردند؟ فرمود: در انجام آن تعجیل کردند. پرسیدم: ای امیر 
مومنان| نماز اوایین چگونه است؟ فرمود: دو رکعت است." 

۴) عبد الله بن عطا مکی از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: با هم په کنار آن دیوار برویم؛ سپس فاطر و الاغی خواست. و پرسید: کدام 
یک را ترجیح می‌دهی؟ عرض کردم: الا غ راد فرنود: دوست دارم اجازه دهی من بر 
آن سوار شوم. عرض کردم: قاطر را بیشتر سی تددم نام بر الاغ سوار شد و من بر 
قاطر نشستم. در راه الاغ چموشی کرد نان کهشانه‌های امام,علیه السلام به شدت 
تکان می‌خوردند. لذا امام خم شد و قاش" پالان الاغ را گرفت عرض کردم: 
فدایتان شوم! گویی دچار درد شکم شده‌اید. فرمود: اینگونه به نظر می‌رسد؟ رسول 
خدا الاغی به نام عفیر داشت, هرگاه پیامبر صلی الله علیه و اله بر آن سوار می‌شد 
الا غ از شادی و خوشحالی جموشی مي‌کرد. جنان که شانه‌های حضرت صلی الله 


۱- نماز اوابین. نمازی است نافله که بعد از مغرب اقامه می‌شود. 

۲-علق/ 1-۱۰. 

۳- کافی؛ ج ۳ ص ۲ ج A‏ 

۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۰۸ ۴۰ 

۵- قربوس: فاش زین زین دو قاش دارد: برآمدگی قسمت جلو و عقپ. «لسان المرب - مادة 


ریس 
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علیه و آله در اثر آن به شدت تکان می‌خورد و قاش پالان را مسی‌جسسبید, و 
می‌گفت: خدایا! تقصیر من نیست. بلکه به خاطر الاغ اک الاغ من هم به خاطر 
شادی و سرور از این که من سوارش شده‌ام. چموشی کرد و من قاش پالان را 
گرفتم و گفتم: خدایا! تقصیر از من نیست به خاطر الاغ است. سپس امام فرمود: ای 
ابن عطاء! به نظرت آفتاب برگشته است؟ عرض کردم: فدایتان شوم! من نمی‌دانم هر 
چه شما بفرمایید؛ فرمود: نه. نچرخیده اما نزدیک است. سپس به راه خود ادامه 
دادیم سپس فرمود: آفتاب چرخید. پرسیدم: در این مکان سرخ؟ فرمود: در این جا 
نماز خوانده نمی‌شود. این جا دره است. این جا نمی‌نوان نماز خواند. سپس به 
زمینی سفید رسیدیم فرمود: اینجا شوره‌زار است و نمی‌توان بر آن نماز خواند, 
سپس به زمینی از شن و ریگ رسیدیم و فرمود: همین جا است, و از مرکسب پیاده 
شد و من هم پیاده شدم. 

فرمود: ای پسر عطاء! ایا به عراق رفته‌ای و آن گروهی را که بین آن ستونها 
در مسجد کوفه نماز می‌خوانند*دیده‌ای؟ گفتم: آری. فر مود؛ آنها شیعیان پدرم علی 
هستند و این نماز. نماز اولار یلچ گم مجدا فرموده است: «فانه كان للاواسین 
غفور۱.»۳ 

۵ از ابو بصیر روات شیهاست که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
درباره آیه: #فانه کان للاوابین غفورآ» فرمود: آنان بسیار توبه کننده و پارساو 
پرهیز کار هستند ۲ ۱ 

۶) ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: ای ابا 
محمد! بر شما باد به تقوا, سعی و تلاش, امانت داری, راستگویی, و خوش رویی با 
همراهان و اطرافیان خود و سجده‌های طولانی. که این اعمال از ویژگی‌های اوابین 
است. ابو بصیر گفته است: اوابون یعنی: بسیار تویه‌کنندگان," 

۷ هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر 


۱- تفیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۰۸ ج 4 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۰۹ ح ۲۲. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۰۹ ح ۴۳ 
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کس چهار رکمت نماز بخواند و در هر رکمت پنجاه بار سوره اخلاص یعنی «قل هو 
له أَحَد» را بخواند. نماز حضرت فاطمه سلام الله علیها را خوانده و این همان نماز 
اوآبین ER‏ 

۸) محمد بن حفص بن عُمّر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: «نماز اوابین: پنجاه [رکعت] نماز است که باید در هر رکمت بعد از حمد, 
سوره اخلاص خوائده شود.' 

٩‏ اہن بابویه در کتاب (الفقیه) گفته است: محمد بن مسعود عیّاشی (رحمه الله) 
در کتاب خود. از عبد اله بن محمد. از محمد بن اسماعیل بن سسماک. از اہن اہی 
عُمیر از هشام بن سالم, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر 
کی ھار کھت تماد اند و دز هر رت تساه بان وکل هر له اد کون 
نماز فاطمه سلام الله علیها را خوانده و این همان نماز اوابین است." 


مرت دا ری له وا سکن وان الیل ولا یر تبن يرا" إن اليد رين كوا 
إخوان این وکان ان ره کور !۲۷ 

[و حق خویشاوند را به او بده ومستمند و در راه‌مانده را (دستگیری کن) و 
ولخرجی و اسراف مکن« چرا که امش رافکارن یزان شیطان‌هایند. و شیطان 
همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است] 

۱) محمد بن یعقوب از علی بن محمد بن عبد الّه, از یکی از یاران ما به گمانم 
از سیّاری از علی بن اسباط روایت کرده است: وقتی امام رضا علیه السلام بر مهدی 
(عیاضی) وارد شد, دید که او حقی را که به ظلم غصب شده به صاحب حقیقی آن 
بازمی گرداند. پرسید: ای امیرممنان! ان جه از ما به ظلم غصب شده چرابه ما 
بازگردانده نمی‌شود؟ پرسید: ای ابا الحسن! آن کدام حق است! فرمود: وقتی 
خداوند تبارک و تعالی فدک و حوالی آن را برای پیامبر خود صلی الله عليه و اله 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۶۰ جح و 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۳۱۰ ح ۴۵. 
۳- من لا یحضره الفقیه, ج ۱. ص ۳۵۶, ح ۱۵۶۰. 
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فتح نمود. از آ ان جا که برای فتح آن ن¿ اسب و مرکبی رانده نشده بود په پسامبر خود 
صلی الله علیه و آله وحی کرد که: «وآت ذا القربی حفّه» و پبامبر ندانست که 
منظور جه کسانی هستند و لذا در این باره از جبرئیل برسید و جپرئیل از خداوند 
پرسید و خدا به او وحی کرد که فدک را به فاطمه بده؛ پیامبر صلی الله عليه و آله 
فاطمه را صدا کرد و فرمود: ای فاطمه! خدا به من امر کرده است که فدک را به تو 
صلی الله علیه و آله هميشه وکلای فاطمه سلام الله علیها در آن جا بودند. وقتی ابو 
ابو بکر آمد و از او خواست فدک را به او بازگرداند. ابو بکر گفت: سرخ یا سیاه 
متعرضان. فدک را ترک کنند و به فاطمه تحویل دهند. فاطمه سلام اله علیها در 
حالی که نامه ابو بکر را در دستشیت بیرون آمد. در راه عر او را دید و برسید: 
این چیست در دست تو ای ,ذختر محمّد؟/فاطمه سلام اه علیها فرمود: نامه‌ای که 
ابن ایی محافه برای من نهد" ت. گفټ: نشانم بده فاطمه سلام اله علبها امتناع 
کرد د. عمر آن را از دس فلطمم گرفت و نگاهی به آن تا تم شین دران ع 
کرد و نوشته‌ها را محو نمود و نامه را باره کرد. و به فاطمه گفت: این ملکی است 
که برای فتح آن اسب و مرکبی رانده نشده, پس ریسمان" را در گردن ما قرار بده. 
مهدی گفت: ای ابا الحسن! حدود ان ملک را برایم معین کسن: فرمود: یک 
سوی ان کوه احد و یک طرف آن شهر عرش مصر و یک طرف آن ساحل دریا" 


۱- علامه مجلسی(ره) در بحار, ج ۴۸.ص ۱۵۷ ح ۲٩‏ به صورت الجبال آورده: فضعی الجبال 
گفته است. در بعضی نسخه‌ها با حاء مهمله آمده در این صورت امکان دارد کنایه از دعوا به نزد 
حاکم بردن باشد. که عمر این سخن را برای تحقیر و ناتوانی فاطمه سلام لله علبها گفته است. یا 
به این معنی است که اگر فدک به تو داده شود بند بندگی را بر گردن ما می‌اندازی, یا به این 
معنی است که حال که حکم می‌دهی هر چه اسبی برای فتحش تاخته نشده ملک توست. یکباره 
حکم کن مالک گردن‌های ما هستی. در بعضی نسخه‌ها با جیم آمده, یعنی اگر می‌توائی در 
مجازات آن چه در حق تو می‌کنيم کوه‌ها را بر گردن ما بگذاری, برو و همان کار را بکن. 


۲- ریش مصر: شهری که اولین بخش مصر بوده از ناحیه شام تا ساحل دریای روم. «مراصد 
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و یک سوی دیگر آن دومّة الجندل است. 

مأمون گفت: همه اینها را که گفتی؟! فرمود: آری- ای امير السومئین!- همه 
اینها که گفتم, همه اینها که بر شمردم پیامبر صلی الله علیه و آله برای فتح آنها اسب 
و مرکبی تتاخته است. مهدی گفت: زیاد است. باید در این باره بیشتر بیندیشم." 

۲) ابن بابویه از علی بن حسین بن شاذویه مدب و جعفر بن محمد بن 
مسرور- که خدای از او خشنود باد- از محمد بن عبد الله بن جعفر حمَیسری, از 
پدرش. از ران بن صَلْت» از امام رضا عليه السلام روایت کرد است که درباره آیه: 
هوآت ذا ری 4 فرمود: این ویزگی را خداوند عزیز و جبّار» مخصوص 
ذا القریی قرار داده و آنها را از میان امت انتخاب کرده و برگزیده است. وقتی این 
آیه بر پیامبر صلی اله علیه و آله نازل شد. فرمود: فاطمه را نزد من بياورید. وقصی 
فاطمه سلام الله علیها نزد حضرت آمد. فرمود: ای فاطمه! عرض کرد؛ لبیک اي 
رسول خدا! فرمود: این فدک است که برای فتح ان هیج اسب و مرکبی رانده نشده 
و مخصوص من است و دیگر مسلمانان سهمیا آن ندارند و من به خاطر این که 
خداوند به من امر کرده است» آن را به تو شی یھ چات ر/پگیر برای تو و فرزندانت." 

۳) و نیز او از محمد بن ابراهیم بن اسحاق- که رحمت خدا بر او باد- از 
عبد العزیز بن یحبی بصری, از محمد ینتزکریباو ازاجمد بن محمد بن بزید از 
ابونعیم. از حاجب عبید اله بن زیاد. از امام علی بن حسین علیه السلام روایت کر ده 
است که به مردی شامی فرمود: آیا آیه «وآت ذا الفربی حقّه» را خوانده‌ای؟ عرض 
کرد: آری, فرمود: ما همان ذا القربی هستیم.* 


الاطلاع, ج ۲. ص ۹۳۵*. 
۱- سیف البحر: ساحل دریا. «المعجم الوسیط - ماده سیف». 
۲- دومة الجندّل: گفته شده از بخش‌های مدینه است. قلعه‌ای هفت منزل دورتر از دمشق. بین 
مدینه و دمشق واقع شده است. «مراصد الاطلاع. ج ۲. ص ۵۴۲» 
۳- کافی؛ ج ۱ ص ۶ ۵ باب الفیء والانفال. 
۴- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج ۱. ص ۰۲۱۱ باب ۲۳ ح ۱. 


۵- امالی. ص ۰.۱۴۱ ح ۳. 
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۴) و از طریق مخالفان. روایتی است که علبی از سُدّی. از ابن دیلمی» از امام 
زین العابدین نقل کرده است که به مرد شامی فرمود: ایا قران خوانده‌ای؟ عرض 
گرد آرت فمو آید فوات 8 الفری هه از سورد بی ام افیا را ای 
عرض کرد: شما خویشاوندانی هستید که خداوند امر کرده حقشان پرداخته شود؟ 
فرمود: ا 

۵ عیاشی از عبد الرحمن, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: وقتی آیه «وآت ذا ری حه والیسکین» نازل شد. رسول خدا صلی ل 
علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! مسکین را می‌شناسم اما ذوی القرتنی چه کسانی 
هستند؟ گفت: آنها نزدیکان و خویشاوندان تو هستند؛ م پیامبر. حسن و حسین 
و فاطمه را فراخواند و به آنها فرمود: خداوند به من آمر کرده از اموالی که بدون 
جنگ به من بخشیده است به شما بدهم. و من فدک را به شما دادم." 

۶ ابان بن تغلب گفته است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا پسامبر 
فدک را به فاطمه بخشید؟ فرمیِحییامیر آن را وقف کرد. پس از این که خداوند آیه 
«رآت ذا القربی حَه» را نازل,کرد, امیر حق فاطمه سلام لله علیها را به او داد. 
پرسیدم: پیامبر صلی الله عله و آله فدکا به فاطمه سلام الله علیها بخشید؟ فرمود: 
ل شتا هدک راا از ق 

۷ از ابان بن تغلب روایت شده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: 
ایا رسول خدا صلی اله علیه و اله. فدک را به فاطمه بخشید؟ فرمود: فدک را خدا 
برای فاطمه تین کر ده بوک" 

۸ جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
فاطمه سلام الله علیها نزد ابو بکر امد و فدک را از او مطالبه کرد. ابو بکر گفت: 
شاهدی از سرخ و سیاه بیاور تا برای اثبات مطالبه‌ات شهادت دهد. فاطمه: ام یمن 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰ ۶۶ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۱۰ م ۴۷. 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲» ص ۰ جح ۳۸ 
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را آورد. ابو بکر از او پرسید: شهادت تو چیست؟ گفت: شهادت می‌دهم که جبرئیل 
علیه السلام نزد محمد صلی اله علیه و آله آمد و گفت: خداوند به تو امر می‌کند که 
«وآت ا ارب حَمَهٌ» و محمد صلی اله علیه و آله ندانست منظور جه کسانی 
هستند. لذا به جبرئیل فرمود: از پروردگارت بپرس آنها کیستند؟ گفت: فاطمه همان 
وی القرتی است. و پيامیر صلی اله علیه و آله فدک را به فاطمه سلام اله علیها داد 
و آوردم‌اند که عمر نامه‌ای را که ابو بکر په سود فاطمه نوشتد بود محو و نابود کرد" 

٩‏ از عطیّه عوفی روایت شده است که وقتی پیامبر(خدا) خیبر را فشتح کرد و 
خدا اموال آن جا را برای رسول خدا غنیمت قرار داد و آیه هرات ذا ار حت 
را نازل کرد, پیامبر فرمود: ای فاطمه! فدک را به تو می‌دهم." 

۰) از عبد الرحمن بن صالح روایت شده است که مأمون طی نامه‌ای از 
عبید اله بن موسی عَبْسی خواست تا داستان فدک را برایش بگوید. و عبید اله بسن 
موسی هم برای او روایت را از فضل بن مرزوق, از عطیه نوشت و مامون فدک را 
به فرزندان فاطمه صلی اله علیه و آله بازگ ردان" 

۱ ابو طفیل از علی عليه السلام واوایتب,کرد»اسّت که روز شورا فرمود: آیا 
کسی در میان شما هست که نور او از طرف"آنتمان: کامل و تمام شده باشد آن گاه 
که خدا فرمود: «وآت دا الْقربّی حفه والمتنکین»؟,گفتند: نها 
درباره آیه «ولاً تبر تبذیرا» پرسیدم» فرمود: «هر کس چیزی را جز در اطاعت از 
امر خداء ببخشد اسرافکار است. و هر کس مالی را در راه خیر و نیکی بدهد, 
مق و مدل اس 


۳ از ابو بصیر روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره آیه: 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص 2۰۳۱۰ ۴۹۔ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۱۰ ۸۵۰ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۰۱۳۱۱ ح ۵۱ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۱ ح ۸۵۲ 


۵- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۰۳۱۱ ح ۵۳ 


تر جمه 
<60)- اس 


اهاد 
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سورد 
اسسراء 


و تير" تبذیرا» پرسیدم. فرمود: یعنی این که انسان هر چه دارد ببخشد. سپس 
بدون هیچ مال و سرمایه‌ای بیکار و خانه‌نشین شود. پرسیدم: آیا در مال حلال هم 
اسراف ممکن است؟ فرمود: ا 

۴ از عامر بن جذاعه روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: از خدا بترسید و در بذل مال اسراف و کوتاهی نکنید. بلکه میانه این دو 
و معتدل رفتار کنید» بذل بیش از حد مال, اسراف است و خدا فرموده است: «لا 
تذر تبذییرا». خداوند متعال, آن را که اعحدال و میانه‌روی دائسته اشد عذاب 
نمی‌کند." 

۵ جمیل از اسحاق بن عمار. از عامر بن جذاعه روایت کرده است که مردی 
بر امام صادق عليه السلام وارد شد و عرض کرد: ای ابا عبد الا به من وام ده تا آن 
زمان که گشاده دست شوم آن را به تو بازگردانم. حضرت فرمود: به هنگام 
برداشت محصول. دستت باز خواهد شد؟ عرض کرد: به خدا سوگند که خیر. پس 
فرمود: تا آن زمان که به تجارتییرداری و از آن فارغ شوی, توانایی بازپرداخضت 
وام را داری؟ عرض کرد: بها خدا,توگند که خیر. حضرت فرمود: آن زمان که 
مستغلات يا اموالت را به فروش یزستانی» قدرت بازپرداخت را خواهی داشت؟ 
عرض کرد: به خدا سوگند که خیزء,در این هنگام امام عليه السلام فرمود: پس تو از 
جمله کسانی هستی که خداوند در اموال ما برای او حقی قرار داده است. سپس 
حضرت فرمود تا برایش کیسه‌ای درهم آورند و دست در آن کرد و ییک مشت 
برداشت و به آن مرد داد و فرمود: از خدا بترس, و اسراف و بُخل نداشته باش و 
میانه این دو معتدل عمل کن, که بذل و بخشش زیاده از حد. اسراف است و خدا 
فرموده است: «ولاً تيدر تبْنییرا». و فرمود: خداوند تبارک و تعالی آن کسی را که 
میانه‌روی و اعتدال داشته باشد. عذاب نمی‌کند. " 

۶ جمیل از اسحاق بن عمّار روایت کرده است که درباره «ولا در تیذیر» 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۱ ۵۴. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۱۱ ح ۵۵. 
۳- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۳۱۱ ۵۶ 
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گفته است: یعنی در ولایت و دوستی علی عليه السلام اسراف و زیاده‌روی نکن,! 

۷ از بشر بن مروان روایت شده است که نزد امام صادق عليه السلام رفتیم و 
اوتف یرای رودا کےا یرود یک مر بخ از خورف ع ا مه اج ا 
دور می‌انداخت. امام علیه السلام دست او را گرفت و فرمود: این کار را نکن که 
اسراف است و خداوند تبارک و تعالی. فساد و خرابکاری و تباهی را دوست 
ی 

۸ احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از علی بن حدید, از منصور بن 
نوتس از اسان بن تان از امام ادق علهه السام ورایت کرو لت که دربا 
آیه «ولا در تجذربرا» فرمود: یعنی در ولایت على عليه السلام اسراف و زیاده‌روی 
نکنید." 

٩‏ علی بن ابراهیم درباره آید هوآت ا القربی حه والمستکین وان السُهیل» 
که یه متظور از ۵ا ای غر اتی رول بغتا هی اف عله و ال آنت و 
درباره فاطمه سلام اله علیها نازل شده است. لذا:پیامبر صلی الله علیه و اله فدک را 
به او داد. مسکین نیز یعنی درماندگان فرزندان فاطعه لام اله علیها و ابن السبیل 
یعنی در راه ماندگان آل محمد علیهم السلام و فرزندان ن فاطمه سلام اله علیها. و 
گفته است ته «ولا تدر تبذیرا» یعنی مالی را در راهي که اطاعت خدا در آن نیست, 
اناق نکن «إِن الْبَذرینَ او إخوان الشیاطین». مخاطب ظاهری آیه. پيامبر صلی 
اله علیدر آله مقا حقیقی و وه هی مین یاوه زین ید اط ان 
فرموده است: «وإمًا تغرضن عنهم» ب بعنی اگر خود اهل و عیال داشتی و عائله‌مند و 
يا فقیر یا بیمار بودی و از والدین دوری کردی «فقل له ون یْسُورا» یعنی کلام 
نیک و نرم و خوشایند به آنها یکی اگر قادر نیستی به آنها احسان و خدمت کی 


پس از خدا بخواه به آنها بت اون 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۱۲ 2 ۵۷. 
- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۲ ۵۸ 
۳- محاسن» ص ۰۲۵۷ ج ۲۹۸. 


۴ - تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۸. 


ا 


ترجمه 
لفسير 
روایی 


هار 
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۳۳۹ ی 


۰ ابن شهر آشوب از کتاب شیرازی نقل کرده است: وقتی فاطمه سلام الله 
علیها سختی معیشت و کار و حال خود را برای پیامبر صلی اله علیه و آله گفت و 
کنیزی برای مساعدت خواست. پیامبر گریست و فرمود: ای فاطمه! سوگند به آن 
که مرا به حق فرستاد که در مسجد چهار صد مرد هستند که غذا و لباس ندارند. و 
اگر من از خصلتی نمی‌ترسیدم. حتما آن چه مي‌خواستی په تو عطا مي‌کردم؛ ای 
فاطمه! من نمی‌خواهم به خاطر وجود کنیز, اجر و پاداش خود را از دست بدهی. 
می ترسم روز قیامت علی بن ابی طالب علیه السلام در محضر خدا از تو شکایت 
دا با و و وا ان ا 
را اموخت. امیر الممنین عليه السلام فرمود: رفتی و از رسول خدا دنیا را خواستی, 
اما خداوند واب اخرت را به ما عطا کرد. 

ابومریره گفت: : وقتی پیامبر صلی اله علیه و آله از نزد فاطمه سلام الله علیها 
برون آمد. خداوندعز و جل آیه وا تفرضن کی ارت من ریک 
ترجُوقا» را نازل کرد؛ یعنی: اگر:از خويشان و کسان خود و دخترت فاطمه. 
«ابتغاء» یعنی طلب و درشوانتت ررحم من رشک» یعنی رزق و روزی از 
پروردگارت «ترجُوها فقل لَُم ولا میْسُورّ» یعنی کلامی نیکو. وقتی این آیه نازل 
شد. رسول خدا (ص4کنزيمرا برای مساعدت و خدمت برای فاطمه سلام لله 
علیها فرستاد و آن را فض امیر 


وال دول نوات ول شطع کل اط کمن م امامت و ءا 
[و دستت تت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده‌دستی منما تا ملامت‌شده و 
حسرت‌زده بر جای مانی ] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: سبب نزول آیه این است که: هرگاه کسی چیزی 
از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواست و پیامبر قدرت بخشش آن را داشت. 
هرگز او را دست خالی رد نمی‌کرد. روزی کسی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله امد 
و چیزی خواست. پیامبر صلی الله علیه و اله چیزی در دست نداشت و فرمسود: ان 


۱- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲ ص ۳۳۱ 
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شاء الله درست می‌شود. مرد گفت: یا رسول الله؛ پیراهنتان را به من پدهید و پیامبر 
صلی الله علیه و آله که هرگز کسی را دست خالی رد نمی‌کرد. پیراهن خود را به او 
داد خداوند فرمود: ولا تل ینک مفلولة إلى نفک ولا تبسَطها کل البسط+ و 
امه ای تام ا ملیه ی له رای و ی که اسراف دجنو 
پیراهن بماند. و امام صادق عليه السلام فرمود: المحسور: یعنی عریان.! 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از احمد بن ابی عبد الّ. از پدرش, از 
تشر بن سی داز موسی ہن بکزر از غغلان ورایت کرت اسب که یره انا اوی 
عليه السلام بودم و سائلی آمد. امام بر سر زنبیلی از خرما رفت و دستش را پر از 
خرما نمود و به او بخشید. سپس دیگری آمد و از حضرت کمک خواست و 
حشرت پرځاست و پا دست خود غرما پرداشت و به او داد اندکی بعد دیگری امد 
و چیزی خواست و امام با دست خود خرما برداشت و به او بخشسید و سپس 
دیگری آمد و چیزی خواست؛ امام با دست خود خرما برداشت و به او بخشید. آن 
گاه دیگری امد امام فرمود: «خداوند به تو به میا روزی و رزق دهد». آن گاه 
فرمود: هرگاه کسی چیزی از پیامبر صلی ال علیه و أل,می‌خواست هرگز پیامبر او 
را دنت خالی رد نی کرد و حتما جنزی اه ا وزی پسرش را نود پیامتر 
صلی اله علیه و اله فرستاد و به او گفت: برو و از پیامبر چیزی بخواه و اگر گفت 
من هم جیزی ندارم, بگو: پیراهن خود را به من بده“ پیامبر پیراهنش را درآورد و 
آن را په طرف آن پسر انداخت. پس خداوند به او میان‌روی و اعتدال را آموشت؛ و 
فرمود: «ولا جْعل يدك مَغُولّة ای غلقک ولا تبسْطها کل الط فتففة موم 


بت 4 و 


مورا ۲ 


۲ و نیز او از علی بن ابراهیم» از پدرش, از این ابی عمیر, از عمر بن يزيد از 
E‏ مه بو درباره آیه «رلاً جل یک مَفلولة إلى 
قك ولا تيمها کل الط كه ملومّا مضنور؟» فرمود؛ احسار یعشی: فقر و 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۰۹ 
۲- المکنل: شبیه زنبیل است و پانزده صاع ظرفیت دارد. «القاموس المحیط و اللسان- ماده کتل». 


۳- کافی ج f‏ ص ۵ ح ۷ 


: 6 
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نیازمندی.! 


۴ و نیز او از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعدة بن صدقه. از امام 
ین روایت کرده که فرمود: سپس خداوند به پیامیر خود آموخت 
چگونه انفاق کند؛ زیرا پیامبر صلی اله علیه و آله مقداری طلا داشت. اما از این که 
آنها را نزد خود نگه دارد. کراهت داشت. لذا همه را صدقه داد و هیچ چیز برایش 
باقی نماند. سائلی نزد حضرت امد و پیامبر صلی اله علیه و اله هیچ چیز نداشت 
سائل, آن حضرت را ملامت کرد و پیامبر از این که چیزی برای بخشش نداشت. 
ناراحت و غمگین شد؛ زیرا بسیار رقیق القلب و مهربان بود. خداوند به پيامبر صلی 
ملد رای اه و a‏ «ولاً تجعل دک مَغلولة إلى عتقک ول تبسطها 
کل الط فتفعد ملوما مخسور۳», 

می‌فرماید: مردم از تو کمک و مساعدت می‌خواهند و عذر تو را نمی‌پذیرند؛ 
اگر هرچه داری ببخشی, تهیدست" و بی‌چیز خواهی شد." 

۵ عیاشی از عجلان روایت,کرده است: نزد امام صادق عليه السلام بودم که 
سائلی آمد. امام برخاست تشز ريل خرما برداشت و به او داد. سپس 
دیگری آمد و امام برخاسل و‌هش ارا ار کرد و به او داد. سب سین دیک ی ادو 
چیزی خواست. امام فرمود: «خدا به ما و شما روزی دهد». سپس فرمود: پیامبر 
صلی الله علیه و آله چنا بود ک٥‏ گر کسی چیزی از او می‌خواست. حتماً به او عطا 
می‌کرد. روزی زنی پسرش را نزد پیامبر فرستاد و به او گفت: نرد پیامبر برو و از او 
چیزی بخواه؛ اگر گفت: هیچ چیز برای بخشش ندارم. بگو: پیراهنت را به من بده. 
پیامبر صلی الله علیه و آله بیراهنش را درآورد و به او داد؛ و خداوند اعتدال و 
میانه‌روی را به أو آموخت و فرمود: «ولا تجقل یک مقلولة إلى غُیک ولا 
تبسطهَا کل البَنط فد ملوما مَحْمُورا»۲ 


- خر افقوم فلاتاً: قوم ی( 
باقی نماند. «المعجم الو سيط - - ماده سر », 

۳- کافی» ج ۵ ص ۶۷ ح 5 

۴- تفسبر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۲ ح .۵٩‏ 
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۶) از ابن سنان روایت شده است: امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه «ولا 
تَجْعل یلک مَفللةٌ الی غُنقک» دستش را مشت کرد و فرمود؛ «ایسن گونه» و در 
تفسیر آیه «ولا یسیا کل الْسط» دست خود را باز کرد و فرسود: یعضی این 
تن 

۷ محمد بن یزید. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرسود: 
پیامبر صلی اله علیه و آله دربره آیه «ولاً تَجْمَل بدک معلولة ای عیک ولا 
تبسطقا كل الط مد فغ ملوما طُضْسور؟» فرمود: احسار یعنی: مضيقة و حرج و 
فقر.' 

۸ ابن شهر آشوب گفته است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر چه داشت 
بخشید حتی پیراهنش راء پس عریان در خانه‌اش بر روی حصیری نشست. بلال 
نزد پیامبر صلی له علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول ها پرای تماز بیایید. آن 
گام نخدا این ای را ازل کر د: «ولاً تجقل یدک مَعلة إلى عنقک ولا تسطها کل 
بط تقد ملوما مُحضورا» و خداوند از بهشیت برای حضرت دای آورد. 


فيإ نلان ىر رد9 ان 1۳3 کان خبط هب۲۳ 
وکا فاحتَ وس یلا ا 
اد بت مکی در ودرا اک ماییم که به آنهاو شما روزی 
می‌بخشيم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است» و به زنا نزدیک مشوید, 
چرا که آن همواره زشت و بد راهی است] 

۱) على ب بن ابراهیم درباره ایه مولا تفت آرلادکم حَشيةَ افلاق» گفته است: 

یعنی از ترس فقر و گرسنگی؛ زیرا اعراب به اين دلیل فرزندان خود را ا 


ابراین خداوند فرمود نا سوام بط ید4 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲ج £۰ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۲ ۶۱. 


۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۰۹. 


9 م 


اهار 
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است که فرمود: حاجی هرگز دچار املاق نمی‌شود. پرسیدم: املاق چیست؟ فرسود: 
یعنی افلاس و بی‌چیزی و فقر. سپس فرمود: «ولاً تفتلأ ُولادکم شنية افلاق خن 
ترزقهم ویّاکم».۱ ا 

۳) و اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
حاجی هرگز دچار املاق نمی‌شود. پر سیم املاق رک چه؟ فرمود: + عنی افلاس و 
فقر؛ سپس فرمود: «ولاً تفتلو أولادكم' شي املاق رز خن ترزقهه و کم 

۴) علی بن برهیم گفت است: ولا تفروا الزلی إن کان فاحشة وساء سَبیلا» 

از ابات کنات الت 
۵) سپس گفته است که در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام 
آمده است: «ولا رو الزّی ان کان فَاجشة» فاحشه یعنی گناه و دشمنی با خدا 
نزد خداوند این کار بسیار ا و منفور است «وساء سبیلا» عذاب زناکار از 


همه گنهکاران بیشتر است و زنا یکی از گناهان کبیره است.' 


تال اني رم اقلا ای من فل موم معا لوه ساطا 


فلار فف الل اندکانمنشو OF‏ 


[و نفسی را که خداوند رام کزده ات بب شق مکشید و هر کس مظلوم 
کشته شود. به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم. پس (او) نباید در قتل زیاده‌روی کند؛ 
زبرا او (از طرف شرع) یاری شده است] 

۱) على بن ابرا هیم: درباره یه «ولا لافس نی رم الله لا بلح وشن 
قیل مَظلومًا فقد جعلنا وليه سلطانا» فرمود: یعنی تسلط بر قاتل «فلا برف فی 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۱۲ ع ۶۷ 
۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۰۹. 
۲- تسیر قمی. ج ۱ ص .۴۰٩‏ 
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له كان مَنصورا» فرزند مقتول, عليه قاتل یاری و مساعدت می‌شود.! 

۲) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از قاسم 
بن غُروه, از ابو العباس و سایرین, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود آگز جند فر در کشتن کسی مخارکت داش باشنده ولی دم مقتول می‌تواند 
هر یک از آنها را که بخواهد بکشد. اما نمي‌تواند بیشتر از یک نفر را پکشسد؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: دومن یل متطلوشا ققد جلا لوه سلطا فلا شرف فى 
الْقتل». ۲ ۱ 

۳) و نیز او از علی بن محمد. از یکی از یسارانش, از محمد بن سلیمان, از 
سیف بن غمیره. از اسحاق بن عتار از ابا الحسن امام على عليه السلام پرسیدم: 


خداوند عز و جل در کتاب خود می‌فرماید: «ومن قبل مَظلومّا ند جعلنا لوه 


سلطانا فلا رف فی ال إن کان مَنصُورا» این اسراف که خدا از آن نھی کرده 
چیست؟ فرمود: خداوند از اين که کسی غیر از قاتل را بکشند یا قاتل را مثله کنند. 
نهی فرموده است. پرسیدم: پس معنی «لْه کان.منصُور» چیست؟ فرمود کدام یاری 
و مساعدتی بزرگ‌تر از این که قاتل را بهاولیای ذم مقتول بسپارند تا او را بکشند. 
و در دنیا و در آخرت هیچ کس او را بات این کشت مواخذه نمی‌کند؟" 

۴ و نیز او از علی بن محمد. از صالح, از حجال, از ز یکی از بارانش, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که از امام درباره آي ومن فقتل مظلوضا فقد 
جملا وليم سلطا فلا یرف فی الْقتل» پرسیدم. فرمود: درباره امام حسین عليه 
السلام ازل شدء است که گر تمام اهل زمین به قصاص قتل حسین کشته شوند 
۱ سراف و ویاذهووی لیستد: 

۵) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابی 
عمیر, از قاسم عروه, از ابو عباس و سایرین, از امام صادق عليه السلام روایت کرده 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۴۰۹ . 
۲- کافی, ج ۷ص ۲۸۴ ح .٩‏ 
۳- کافی. ج ۷ ص ۰۳۷۰ ح ۰۷ 
۴- کافی» ج ۸ ص ۰۲۵۵ ح ۳۶۴. 


: 6 < 


تقسیر 
روابی 


اهار 
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وق ۳ اس 


که فرمود: اگر چند نفرء یکی را به قتل برسانند. ولۍ دم مقتول می‌تواند هر یک از 
آنها را که بخواهد بکشد. اما بیشتر از یک نفر را نمی‌تواند بکشد؛ زیرا خداوند عزو 
جل می‌فرماید: «ونقن قتل مظلوما ققد جَعلتا ره سلطا فلا نرف فى القشل» و 
گر سه نف یکی را کشته باشند؛ ولی دم م‌تواند هر یک را که خواست ت بکشد و دو 
نفر دیگر باید یک‌سوم دیه او را به ورنه‌اش بدهند.! 

۶ بو القاسم جعفر بن محمد بن قولوه, از محمد بن حسن بن احمد. از محمد 
ین حسن صفار از اس بن معروف از محمد بن ینانز سردی روات کرد 

ست: از امام صادق درباره آیه «وَمّن قتل مظلوما فد جعلنا لوه سللانا نله 
یرف فى ال نه کان منصورا», پرسیدم؛ فرمود: منظور قائم آل محمد علیه 
السلام است که قیام می‌کند و قصاص خون حسین عليه السلام را می‌گیرد و اگر 
تمام اهل زمین را به این قصاص بکشد. اسراف و زیاده‌روی نکرده است و آیه «قلا 
شرف فى انل» کاری انجام نداده است که اسراف باشد. 

سپس امام عليه السلام فرمود: په خدا سوگند قائم عَجّل الله تصالی فرجه 
شیف فرزندان و ذرته تلا (عسین ليم السلام را به قصاص جرم پدرانشان 
می‌کشد." 

۷ این بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم. از پدرشء ار عبد السلام بن ضالح هروی نقل کرده است که از 
امام علی بن موسی الرضا عليه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول اله! حدیثی از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است: وقتی که فائم علیه السلام قیام کند. فرزندان و 
ذریه قاتلان امام حسین علیه السلام را به قصاص جرم پدرانشان می‌کشد. شما در 
این باره چه می‌فرمایید؟ فرمود: همین طور است. پرسیدم: پس این که خداوند 
می‌فرماید: «وّلا ترر وازرة وزر آخری»" [و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر 


نمی‌دارد] یعنی چه؟ فرمود: همه آن چه خداوند فرموده است. راست و حقیفشت 


۱- تهذیب» ج ۰ ص ۰۲۱۸ ج ۸۵۸ 
۲- کامل الزیارات. ص ۶۳ ج ۵ 
۲- اسراء/ ۱۵ فاطر ۸ ۱۸ و زمر / ۷ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


است. اما فرزندان قاتلان حسین علیه السلام از عمل پدران خود خشنودند و به آن 
افتخار می‌کنند و هر کس از وقوع فعلی راضی باشد. مانند کسی است که آن را 
انجام داده است. اگر کسی در شرق کشته شود و کسی در غرب از مرگ او خشنود 
باشد. در نزد خداوند. شربک عمل قاتل محسوب می‌شود. قائم عليه السلام تنها به 
این دلیل آنها را می‌کشد که آنها از کار و فعل پدرانشان ا پرسیدم: 
اولین کاری که قائم شما علیه السلام بعد از قیام انجام می‌دهد. چیست؟ فرمود: از 
لی شییه شروح می‌کند و دستان آنها را قطع می‌کند؛ زب آنها سارقان بیت اله عز و 
جل هستند.! 

۸ علی بن ابراهیم از پدرش, از عثمان بن سعید. از مفضل بن صالح. از جابر. 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که درباره آیه «رَمَن قل مَظلُومًا 
دج له سطانا فلا شرف فى ال اه کان مَنْصورا» فرموده است: درا 
امام حسین عليه السلام نازل شده است ' 

٩‏ عیاشی از معلّی بن خنیس, از اماې اش هلیه السلام روایت کرده است که 
شنیدم امام می‌فرمود: هر کس نفسی را که خذا جرام کرده بکشد, به راستی حسین 
علیه السلام را در میان اهل بیتش کشته استح 

۰ جابر از امام محمد باقر علیه السلاغ رواینت؛ کرده:آلکت که این ایه درباره 


حسین عليه السلام نازل شده است و «وَمن قتل مَظلوما فد جَفلنا وله سلطانا فلا 


یرف ی الْقتل» قاتل حسین «ان كان مُنْصُورا» فرمود: يعنى حسین عليه السلام.؟ 
۱ ابو عباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که اگر عده‌ای 
کسی را بکشند. ولی دم مقتول می‌تواند هر یک از آنها را که خواست بکشد. اما تنها 
یک نفر را می‌تواند یکشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «ومَن فقتل مَظلومّا فقد 
جعَلنا ولیه سلطانا فلا سرف فی القغل اه کان منصورا» و اگر سه نفره یکی 


۱- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج ۱. ص ۲۴۶ باب ۲۸ ح 4۵ 
۲- در تفسیر قمی که در دسترس ماست. آن را نیافتیم. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۳ ۶۲ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۳ ج ۶۵ 


تر جمه 
> تسیر 
روا نی 


اهار 
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سس 


را بکشند. ولۍ دم می‌تواند هر یک از آن سه نفر را که خواست بکشد و دو نفر 
دیگر هر یک یک سوم دیه او را یه ورثه‌اش می‌دهند.! 

۲ سلام بن مستنیر از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه «ومن قتل 
مَطلوما فد جعلنا له سلطانا قلاً نرف فی ال ِن كان مَنصورا» روایت کرده 
است که فرمود: منظور حسین بن علی علیه السلام است که مظلومانه کشته شد و ما 
ولی دم او هستیم و قائم ما وقتی ظهور کند. انتقام خون حسین عليه السلام را 
می گیرد و آنقدر می‌کشد تا گفته شود: در کشتن زیاده‌روی کرد. نیز فرمود: مفتول, 
حسین عليه السلام است و ولی او قائم عليه السلام و اسراف در قتل يعنى کشتن 
کسی غیر از قاتل «إِنه کان مَنصور» یعنی: دنیا به بایان نمی‌رسد تا این که مردی 
از خاندان شید هنن اه له و آله ب روا می‌رسد و زمین را پر از عدل و داد 
می‌کند. همان گونه که از ظلم و جور پر شده است." 

۳ از ابو عباس رواپت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره حکم 
دو نفری که یکی را به قتل برسانتد پزسیدم. ایشان فرمود: ولی دم او مخیر است هر 
کدام از آنها را که خواست کیچ دی ری نصف دیه او را به ورئه‌اش می‌دهد, و 
نیز ار مردی زنی را بکشد و اولیای"دع ژن, دیه او را بپذیرند. دیه می‌دهد و گرنه 
اولیای دم زن باید نصفت کید ره زا بدهند و بیس او را بکشند EA‏ ۴7 
خداوند است که می‌فر ماید: د نا للم سلطا لا شرف ی افل». 

۲ از خمران روایت شده است که به امام محمد باقر غل السلام عسرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! فرزندان حسن عليه السلام معتقدند قائم از مان آنها 
خواهد بود و آنها صاحب امر خواهند بود و فرزندان ابن حنفیّه نیز همین عقیده را 
دارند. فرمود: خداوتد عمويم حسن عليه السلام را رحمت کند! وقتی امير المؤمتين 
علیه السلام زخمی شد. او چهل هزار شمشیر را غلاف کرد و خلافت را به معاویه 
تسلیم کرد و محمد ین علی هلید لسلام هفتد هزار جنگجو داشت که اکر دستور 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۳۱۳ ۶۶ 
۲- تفسیر عباشی؛ ج ۲ ص ۰۳۱۳ ح ۶۷ 
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نبرد می گرفتند, وارد میدان می‌شدند و تا سرحد مرگ می‌جنگیدند. این در حالی 
ای ی EG GEG EE AE‏ 
دست داد؛ چه کسی بیشتر از ما به گرفتن انتقام خون او سزاوارتر است؟ به خدا 
سوگند که ما صاحب‌الامر هستیم و قائم از میان ما است و سَفاح و منصور از میان 
ماست و خداوند فرموده است: «وَمَن فتل مَظلوما فد جَعَلنّا لولیه سَلطانا» ما اولیا و 
ولی دم حسین بن على عليه السلام هستیم و بر دين او هستیم." 

۵ شرف‌الدین نجفی, از یکی از ثقات با سند خود از یکی از یاران ما روایت 
کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره آیه: «وّمن قتل مَظلُومًا ققد جعنا 
یه سنا فلا شرف فی ال اب کان منصورا» پرسیدم و ایشان فرمود: درباره 
حسین علیه السلام نازل شده است. اگر ولی دم او در تصاص خون او همه اهل 
زمین را بکشد. اسراف و زیاده‌روی نکرده اسست؛ و ولی دم او قائم عليه السلام 


1 
خواهد بو ۵, 


ولاتفوعل ام جياتن من ع لمآ وفوا بان مت 
کان سول و کل إذا؟ و ای کلت تون 

(o) 
وی"‎ 
[و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان‎ 
پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید که این بهتر و خوش فرجام تس‎ 
است)]‎ 

۱) عیاشی از عبد الله بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ور ی 1 کر 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۴ ۶۹ 
۲- تأویل الایات» ج ۱ ص ۲۸۰ ح ۱۰. 


: >] 


لر حمه 
تفسیر 
روایی 
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س 


نوشت: پایان انتهای یتیمی او زمانی است که به بلوغ برسد؛ یعنی محتلم شود.! 

۲) و در روایتی دیگر عیاشی از عبد الله بن سنان نقل کرده اسست که اسام 
صادق عليه السلام فرمود: نزد پدرم بودم که از پدرم درباره یتیم سؤال شد و این که 
جه زمانی از حکم یتیم بودن خارج می‌شود؟ 

فرمود: وقتی که به بلوغ کامل برسد. پرسیدم: بلوغ کامل چه زمانی اسست؟ 
فرمود: وقتی محتلم شود. پرسیدم: گاهی پسری تا دوازده سالگی و کمتر یا بیشتر از 
آن محتلم نمی‌شود؟ فرمود: هرگاه پسر به سن سیزده سالگی برسد. حسنه و گناه او 
نوشته می‌شود و از حکم یتیم بودن خارح می‌شود. مگر این که سفیه یا ضعیف 
باشد " 

۳) ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: انسان در 
سن سی و سه سالگی به بلوغ کامل می‌رسد و وقتی به چهل سالگی برسد به اوج و 
از چهل و یک سالکی رو به نقصان است و برای ۵۰ ساله شایسته است که هماتند 
کسی باشد که در حال جان کندن :اني 

۴) عبد الله بن سنان از,آمام,صادق, عليه السلام روایت کرده است که زمان 
بلوغ, احتلام است در ۱۳ سالک 

۵ علی بن ابراهیم گفته امبت: رولا تقرو مال لیم الا بالتی هی آخسن» 
یعنی به نیکی و بدون اسراف «رآوفوً لْعَّدٍ» یعنی اگر با انسانی دی ی ۳ 
آن عهد وفا کن «ان اد کان صَنووًا» یعنی روز قیامت. و فرموده است: «وأَوفوا 
الکیل إذا ونوا ۳ 2 ۳ است ۳ درست 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۱۴ ح ۷۰ 
۲- تسیر عیاشی» ج ۲. ص ۳۱۴ ح ۷۱ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۵ ح ۷۲, 
۴ - تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۳۱۵ ح ۷۳ 


۵- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۴۰۹. 
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آمده است که «قسطاس مستقیم بعنی ترازو و میزانی که زبان دارد» ! 


ولا قت تا س آلت به ع إن الع اضر ارال اولي ان ند 


مووا ول 


[و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن» زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد 
پرسش واقع خواهند شد] 

۱) علی بن ابر آهیم: درباره ایه YS‏ تَقف ما لین لک به عسمه فة انه 
یعنی کسی را به چیزی که درباره آن علمی نداری متهم نکن, و فرمود که: پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرموده است؛ هر کس به مرد یا زن مؤمنی بهتان و تهمت بزند 
در طينة خبال(چرک اهل دوزخ) می‌ماند تا این که از آن چه گفته است, پاک شود. 
۳ 


۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از (حمد بن محمد بن عیسی, از حسن 
بن محبوب, از مالک بن عطیه. از ابن ابي یعفور, از اام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود: هر کس به زن یا مرد مومنی بهتان بزند و به دروغ افترایی بر 
او ببندد. خداوند او را در طينة خبال(چرک اهل دوزخ) می‌اندازد تا از آن جه گفته 
است. یاک شود. 

پرسیدم: طینه خبال یعنی چه؟ فرمود: یعنی چرکی آمیخته به خون که از 
شرمگاه زنان بدکاره خارج می‌شود." 

۳) و نیز او از علی بن ابراهیم, از هارون بن مسلم, از مَسَعَدة بن زياد روایت 
کرده است که نزد امام صادق علیه السلام بودم. مردی به امام عرض کرد: فدایتان 
شوم! همسایه‌هایی دارم که کنیزکان مطرب و آوازه‌خوان دارند. وقتی من به مستراح 
یروت چد بسا نا مدت بیشتری می‌نشینم تا صدای آواز انان را بشنوم. امام 
فرمود: چنین نکن. آن مرد عرض کرد: به خدا نزد آنها نمی‌روم و با آنها برخوردی 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۳۰۹ 
۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۰. 


۳-کافی. ج ۲. ص ۲۶۶. ح ۵ 


: -]68<- 


سس 7 
روابی 


ماو 
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نداشته‌ام, تنها با گوش خود صدایی را می‌شنوم. .انام فرسود: از خدا بصرس. ایا 
توت خداوند می‌فر ماید: «ان السَنع والبصَر فاد ی آوزشک کان عَنه 

وا مرد عرض کرد آری ید خداء گویی تا به حال از هیچ عرب و عجمی 
این آیه را نشنیده بودم. با وجود این ان شاء اله دیگر عمل خود را تکرار نمی‌کنم و 
از خداوند طلب توبه و استغفار می‌نمايم. امام به او فرمود: برخیز و غسل کن و نماز 
شکر بجای آور که تو در امر خطیری واقع شده بودی, اگر در همان حال می‌مردی, 
چقدر حال و روزگار تو بد می‌بود. خدا را شکر کن و از او توبه و بازگشت از آن 
چه او نمی‌پسندد. مسئلت نما که خداوند. فقط زشتی‌ها را نمی‌پسندد. زشتی را برای 
اهلش بگذار, که هر امری اهل خود را دارد.*"؟ 

۴) و او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن بريد از 
ابو عمرو زبیری- طی حدیثی طولانی- از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: بر گوش واجب است که از شنیدن حرام دوری کند. و از آن چه 
خدا برایش حلال ندانسته و او رلطفثان نهی کرده و شنیدن آن جه خدای عز و جل 
را په خشم می‌آورد: اعراض این چرا که خداوند در این باره فرسود: : «رقد نزل 
علیکم فى الکتاب أن إا سمتم یات ال یکفر بها تزا بها فلا تقد وا مهم 
حتی تخوضواً فی دک غرو» [و اليته (خدا) در کتاب (قرآن) بر شما نازل کرده 
که هرگاه شنیدید آیات خدا مورد الکار و ریشخند قرار می‌گیرد. با آنان منشینید تا 
په سخنی غير از آن ان درایند] سپس خداوند. فراموشی را از این حکم استثاء کرده و 
فرموده است: «وم سیک المیطا ن فلا تقد بعد الذکری مع الوم الظَالمین»" [و 
اگر شیطان تو را (در | ین باوما ید فراموشی الات پس از وج (دیگر) ببا قوم 
ستمکار منشین] و فرمود: «فیشر عباد# الُذين یسشتمعون القول يتبون أحسنه 


۱- الکنیف: سایبانی که بالای در خانه زده می‌شود. مستراح. «المعجم الو سيط ماده کنف». 
۲- کافی. ج ۶ص افد ۷۰ 

اء ۱۴۰ 

۴- انمام / ۶۸ 
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ارئیک زین هداهم له ریک هُم روا اأَلّاب» [پس بشارت ده به آن بندگان 
من که# به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند. اینانشد که 
خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمتدان] و خداوند عز وجل فرموده است: 
«قد لح الم منون # زين هم فى صلاهم خانسعون # والذین هم عَن افو 
ُفرضون 9 وین هم للزكاة فاعلون»" [به راستی که مؤمنان رستکار شدند## 
همانان که در نمازشان فروتنند و آنان که از ببهوده رویگردانند4 و آنان که زکات 
می‌پردازند ند] و فرمود: «وإذا سمفوا لو غرضوا عنه وقالوا آنا آغماتا وک 
a‏ [و چون لفوي ak.‏ از آن روی برمی‌تابند و می‌گویند: کردارهای ما از 

ما و کر دارهای شما از ان اتاو برد انست: «وإذا مروا الغو مروا 
u‏ [و چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می‌گذرند] و این وظیفه‌ای است که خدا 
بر گوش واجب کرده که بر آن چه بر او حلال نیست. گوش نسپارد و این عمل 
گوش منت و نشانه ایمان انشت 

خدا بر چشم واجب کرده که: بر آن چهنخدا حرام کرده ننگرد و از آن چه که 
خدا برای او حلال ندانسته. اعراض کندو ی گنه منم است و نشانه ایسان 
است. ا تبارک و تعالی می‌فرمای «قا للموهییا يضرا من بارهم ویْظوا 
فروجَهمٌ» " [به مردان با ایمان بگو کیت فرکنهنید و پاکدامنی ورزند] و آنها را از 
نگریستن بر غورات همدیگر نهی کر ده لست. مرد تباید که بر عورت برادرش بنگرد 
و عورت خود را نیز از نگاه دیگران مصون بدارد. و فرسود: #وقل لمات 
يقضضن من آبصارهن ویَحفظن فروجَهن» [و به زنان ن¿ با ایمان بگو دیدگان خود را 
(از غر تامحرمی) فرو بندند و پاکدامنی ورزند]. . یعنی از این که یکی به شرمگاه 


۱- زمر / ۱۷-۱۸ 
۲- مژمنون/ 1-۴. 
۳- قصص / ۸۵۵ 
۴- قصص / ۵۵ 
۵- فرقان/ ۷۲ 


۶۴- نور/ ۳۱ 


و 


روایی 


تر جمه 
a‏ در 


اهار 
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AE. 


سس وره 
اسر اه 


خواهرش بنگرد و باید که شرمگاه خویش را از نگاه دیگران مصون بدارد. و فرمود: 
هر آیه‌ای که در قرآن برای حفظ فرح آمده. درباره زناست به جز این آینه که در 
ناف تاه ات 

پس واجبات قلب و زبان و گوش و چشم را در آیه دیگر به صورت منظم 
بیان کرده و فرموده است ت هوما کنتم : نا تستیرون آن بشهد یک سنعکم ولا آتصارکم 
ولا جلودک [و (شما) از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما 
گواهی دهند (گناهانتان را) پوشیده نمی‌داشتید] مقصود از جلود. شسرمگاه و ران‌ها 
می‌باشد. و فرموده است: «ولا قف ما لیس لک به عم إن اسع لیر والفواة 
کل ولیک کان عَنه مَنوونا». 

و این وظیفه‌ای است که خدا بر چشم‌ها واجب کرد که حرام خدا را ننگرند و 
این وظیفه و عمل چشم‌هاست و نشانه ایمان است. این حدیث. طولائی است که ما 
آن را به طور مقصل در تفسیر آیه دوا ما رت سُورة ينهم ُن یقولآیکم زادته 
عنم زیتانا» آغرین آید ننوره برانت‌هان کریم! 

۵ ابن بابویه, از ابو الفاپله لیب یمد بن محمد بن عمران دقاق- که 
خدای از او خشنود باد- از محمد بن .ابی عبد اله کوفی, از سهل بن زیاد آدمسی, از 
عبد العظیم حسنی, از امام علی"بن .محمد بن علي الرضا عليه السلام. از پدرش. از 
پدرانش, از حسن بن علی عليه السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی اله 
علیه و آله فرمود: ابو بکر برای من همچون گوش و عمر همچون چشم و عثمان 
همچون قلب است. فردای آن روز نزد پیامبر صلی اله عليه و آله رفتم. امیر 
المومنین عليه السلام و ابو بکر. عمر و عثمان نزد او بودند. گفتم: پدر جان! شنیده‌ام 
درباره این یارانت سخنی گفته‌ای. آن چه سخنی است؟ فرمود: اری. سپس با دست 
به آنها اشاره کرد و گفت: اینها گوش و چشم و قلب من هستند و از آنها درباره 
ولایت این جانشین و وصی من خواهند پرسید و به علی بن ابی طالب عليه السلام 


۱- فصلت/ ۲۲. 
۲- در تفسیر آیات ۱۲۴-۱۲۵ سوره برائت. 


۳- کافی, ج ۲. ص ۰۲۸ ۱. 
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اشاره کرد و سپس فرعو دار و جل خود فرموده است: «إن اسع والبصر 
فاد کل آولیک کان عَنهٌ منوولا» سپس فرمود: قسم به عسزت پروردگارم که 
همه امت من روز قیامت ایستانیده می‌شوند و درباره ولایت او مورد سوال و 
بازخواست واقع می‌شوند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وقفوهم 
نم شنئولون»" [و بازداشتشان نمایید که آنها مسژولند]. 
۶) علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن محبوب. از ابو حمزه ثمالی, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بنده 
در روز قیامت در محضر خدا نمی‌تواند قدم از قدم بردارد. مگر این که از او درباره 
چهار امر سوال شود: عمرت را چگونه به سر بردی؟ کالبد و جسمت را در چه 
راهی فرسودی؟ مال خود را از چه راهی کسب کردی و کجا خرج کردی؟ و نیز از 
فت ا اف ینت وسن ی هرد 

عیافنی از سان زوایت کرده است: لش در مسترام را طولائی 
می‌کردم تا صدای غنا و آواز یکی از همسایه‌ها را بشتوم. نزد اسام صادق عليه 
السلام رفتم و ایشان به من فرمود: ائ خیسن] إن السَممْ رالبْصضر والفژاد کل 
ولیک کان عَنه مسنوولا» گوش از ن چو شنییدای چشم از آن چه دیده و قلب از 
آن جه که بدان معتقد است.[مستو کاو 

۸ حسین بن هارون از امام صادق عليه السلام روایت کرده که درباره ا «ان 
اسع ال رواد کل آرلنک کان عنه مسوولا» فرمود: گوش از آن چه شنیده 
و چشم از آن چه دیده و قلب از معتقداتش ال و 

٩‏ از ابو جعفر روایت شده که گفته است: نزد امام صادق عليه السلام بودم. 


_ِ 


تفسیر 
روابی 


اهاد 


۱- صافات/ ۲۴. 

۲- معانی الاخبار. ص ۴۸۷ ح ۲۳. 

۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۰. 

۴- المَخرج: مستراح «مجمع البحرین, ماده خرج» 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲, ص ۰۳۱۵ ح ۷۴ 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۱۵ ح ۷۵. 
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e‏ بت ام 


مردی به حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! همسایگانی دارم که کنیزان 
رد ود O COE‏ وس 
عمدا به مدت طولانی ان جا می‌نشینم تا صدای کنیزان را بشنوم. . امام فرمود: چنین 
نکن. مرد عرض کرد: به خدا سوگند! هرگز نرد آنها زانط مدای ب وم 
می‌خورد. . امام فرمود: آبا نشنیده‌ای خداوند فرموده: «ان السَمْمٌ ابص والفواد كل 
ولیک کان غت واا عرض کرد: ای به بدا کت کت از ع آیه کتاب 
خدا را از هیچ عرب و عجمی نشنیده بودم, با این وجود ان شاء اله دیگر کار خود 
را تکرار نمی‌کنم و از خدا طلب استغفار و بخشش خواهم کرد. امام فرمود: برخیز و 
غسل کن و نماز شکر بجا بیاور که تو در امر خطیری بودی و اگر همین گونه 
می‌مردی. چقدر حال و روز تو بد بود! خدا را شکر کن و از او توبه و اتابه از آن 
چه او نمی‌پسنده مسثلت کن که خدا تنها زشتی‌ها را نمیپسندد, زشتی را به لش 
یار که هر امس اهل وا را مار 

۰ ابو عمرو زیری از امام صناذق عله السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر,جوارع واعضای ب بنی آدم واجسب کرده و آن را 
میان جوارح تقسیم نموده و لذا هز عضوی از اعضای انسان بر ایمانی موظّف است 
که با ایمان اعضای دیگر فزرق: مي‌کند. از چمله این اعضاء چشمان اوست که با آنها 
می‌نگرد و پاهای اوست که با آنها راه می‌رود. خدا بر چشم واجب کرده که بر حرام 
خدا ننگرد و بر آن چه خدا او را نهی نموده و برايش حلال نیست, بسته شود. این 
عمل. وظیفه چشم است ت که نشانه ایمان است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«رلا تق ما لیس لک به عم ان لسع والبصر واشواد گل آواشک كان عنه 
وله پس این دیده فرو بستن از حرام خدا که خدا بر چشم واجب گرد عمل 
چشم است و نشانه ایمان است. نیز خداوند بر دو پای انسان واجب کرده که هرگز 
در راه گناه قدم نگذارند و در راستای انجام واجبات الهی گام بردارند. و فرموده 
است: : «ولا تفش فى الأرْض مرحا إك ن تخرق الارض ون تلع الجبال طُولا»" 
[و در (روی) زمین به نخوت گام برمدار. چرا که هرگز زمین را نمی‌توانی شکافت و 
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در بلندی به کوهها نمی‌توانی E:‏ یج ت: «واقصد فی مشیک واغضض 
من صوتک إن ن¿ آنکر الأصوات لصوت الحبیر»! [و در رفتن خود میانه‌رو باش و 
صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است] ' 

۱ شیخ طوسی در کتاب تهذیب از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که مردی نزد حضرت آمد و عرض کرد: من همسایگانی دارم که کنیزان آوازه‌خضوان 
و مطرب عود نواز دارند. چه بسا وقتی به مستراح می‌روم مدت نشستن را طولانی 
می‌کنم تا صدای آنها را بشنوم. امام صادق عليه السلام فرمود: چنین نکن. عرض 
کرد: به خدا سوگند! هرگز پای در آن مجلس نگذاشته‌ام, تنها صدای آنها به گوشم 
می‌خورد. امام صادق علیه السلام فرمود: از خدا بترس! ایا نشنیده‌ای که خدای عز 
و جل می‌فرماید: «إِن سم والبعر والْفوَاد کل ولیک گان عله منوولا»؟؛ آن 
مرد عرض کرد: گویی هرگز این آیه کتاب خداوند را از هیچ عرب و عجمی نشنیده 
بودم. بتابراین این کار را رها می‌کنم و از خدا طلب مغفرت مي‌نمايم. امام علیه 
السلام به او فرمود: برخیز و غسل کن و نمان یوان به خاطر آن چه که برایت 
آشکار شده که در امر خطیری واقع شدبودی؛ اگر بر همان حال می‌مردی. چه ہد 
حال و روزی می‌داشتی! از خدا مغفرت و توبه و انایه از ان چه او نمی‌پسندد. طلب 
کن که خدا تنها زشتی‌ها را نمی سنل دو زشتی و بلیدی را په اهلش واگذار کن که 
هر آبری اهل خود.را دار" 


ولاش في الازض معا لت آن تخر الارض ون تلم ال ولا ۳۳ کل 
لكان سه ندرك مكروها"” لماوع لت لت بئايڪمڊو لايل 
مح اه خر کی فی هي وا و۳۳ انا رین وا ن 
ایدو کر اظيا“ 


۱- لقمان/ .۱٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۵ ۷۷. 


۳- تهذیب, ج ۱ ص ۶ ج ۳۰۴ 
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و 


وره 
اس اء 


[و در (روی) زمین به نخوت گام برسدار, چرا که هرگز زمین را نمی‌توانی 
شکافت و در بلندی به کوهها نمی‌توانی رسید* همه این (کارها) بدش نزد 
پروردگار تو ناپسندیده است این (سفارشها) از حکمتهایی است که پروردگارت 
به تو وحی کرده است و با خدای یگانه معبردی دیگر قرار مده و گرنه حسرت‌زده 
و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد# آیا (پنداشتید که) پروردگارتان شما را به 
(داشتن) پسران اختصاص داده و خود از فرشتگان. دخترانی برگرفته است؟ حقا که 
شما سخنی بس بزرگ می‌گویید] 
۲ علیٍ بن ابر اهیم: ول تمش فی الارزض مرخُا» یعنی متکیر و سرخوش. 
«ِنک آن تخرق لارض» بعنی به همه ۱ «وئن تبلغ الجبال طولْا» و 
نمی‌توانی به قله کوه‌ها برسی . 
۲ محمد بن یعقوب از على ب بن ابراهیم از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم بن 


برید. از ابو غمرو ژټیری» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند 


بر دو بای انسان واجب کرده که پهنښیی گناه و معصیت امر الهی نروند. بلکه در 
راستای انجام واجبات خداوند عز و جل گام بگذارند «ولا تفش فی الارض مَرخّا 
انک ن تخرق رای ون بل الجبّال طیاًا» و فرموده است: «رافصد فی شیک 
واغضض من صوتک کات لضوی الخییر»" [و در ۰ رقتن شود 
تس باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است]" 
) و على بن ابراهیم: «دلک ممّا وی ایک ریک من الْحكمَة» منظور. 
n‏ ¿ است. سپس فرموده است: : «ولاً تجقل مع له لها خر 
لی فی جهن ملومًا مَذخُورا» مخاطب ظاهری پسامبر صلی اله عليه عليه و آله و 
مخاطب اصلی و حقیقی مردم هستند. و فرموده است: آیه «أفأصفًاک" u‏ 
تخد من الْملایِكة اشا» پاسخی به سخن قریش است که می‌گفتند: ملائکه 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۰. 
۲ - لقمان/ .۱٩‏ 


۳- کافی. ج 51 ص ۸ ح ۱ 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


دختران خدا هستند 


وف نیم آن دک وءایزیز۸| الا مورا فل وان ممه اگما 

یود لول زي ارش سیلا۳*: 
[و به راستی ما در این قرآن (حقایق را) گونه گون بیان کردیم تا پند گیرند و(لی) 
آنان را جز نفرت نمی‌افزاید* بگو: اگر چنان که می‌گویند با او خدایانی (دیگر) 
بوک ون ان وروت نا دی ضنده چ زامن به موی اخناو تن ا شرق 
پرمی آمدند ] 

)١‏ عیاشی از علی بن اہی حمزه از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
es‏ زد »کر یعنی: ماعلی 
عليه السلام راو ان ¿ ذکر کردیم و او ذکر است. اما آنها بی بیشتر گریزان شدند." 

۲) علی بن ابراهیم: «وما ریدم الا نفورآ»بیمنی هرگاه قرآن را می‌شنوند از 
آن می‌گریزند و آن را تکذیب می‌کنند. کچ۹ ای عر و جل برای کافران 

بت‌پرست. برهان و دلیل می‌آورد و می‌فرماید: «قل» به آنها بگو: ای محسد! لو" 
کان مع له كما بقولون الاو ی ذی العرش سنبیقا» اگر بت‌ها ان گوته کد 
شما می‌پندارید. خدا و معبود بودند بايد به عر غر 190 می‌گردند. سیس می‌فرماید: 
بس به این دلیل است که: سبْحانه وتعالی عم ولون علو کبیرا»" 


و 
ع له العماواث الب ولاز وتن فان ٿن يلم 
وڪن لان 2 تنإ ان لجاعو و 
[آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می گویند و 
هیچ چیز نیست. مگر این که در حال ستایش, تسبیح او می‌گوید؛ ولی شما تسبیح 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۴۱۰. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۱۲۱۶ ح ۷۸ 


۳- تفسیر قمي, ج ۱. ص ۷۰ 


بت 


تقسیر 
روانی 


اهاد 
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مور 
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آنها را درنمی‌یابید. به راستی که او همواره بردبار (و) آمرزنده است] 

۱) محمد بن یعقوب از یکی از باران خود از سهل بن زياد از علسی بسن 
اسباط. از داودرمی, از امام صادق علیهالسلام روایت کرده که از امام درباره این 
آیه: : «ون من شیء لسع ینت ولکن لا تون تسْبیحَهم» پرسیدم و ایشان 
فرمود: + صدا بی که در اثر شکاف' و سستی دیوارها از آنها شنیده می‌شود,؛ تسییح 
آنها است. '» 

۲ عیاشی از ابو صباح. . از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که به 
۰ معنی آیه «وٍن من شىء اس بخنده ولکن لا فقون تسْبحَهم» 

؟ فرمود: همه چیز خدا را تسبیح می‌گوید و فرمود: و ما میبينيم که دیوار 
شکاف E‏ می‌دهد. این همان تسبیح و ذکر دیوار اک" 

۳ در روایت حسین بن سعید از امام ضاذق علید السلام ززایت شد است که 
درباره ایه: «وإن من شیء الا یسح بحَنده ولکن لا تون 7 تسبیحهم» فرمود: 
همه جیز خدا رآ تسیح می وید فرمود وقتی میینیم که دوارشسکافته شده و 
صدا می‌دهد. این صدا همان تسبیح و دکر ۳ 

۴ حسن. از نوفلی, از سکونی, از جعفر بن محمد. از پدرش عليه السلام 
روایت کرده است که فزرمود: پپامبر صلی الله عليه و اله از داع گذاشتن بر صورت 
چهار پا و زدن صورت آن: نهی فرمو3؛ زیرا آن حیوان حمد و سپاس پروردگارش 
را به جای و 

۵) اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرسود: صید 
شدن هر پرنده‌ای چه در خشکی و چه در دریا و شکار شدن هر حیوان وحشی به 


-٦‏ ۳۹ تنفض البیت: : شکاف برمی‌دارد. ترک می‌خورد و صدای آن شنیده می‌شود «اقرب الموارد. ماده 
نقض». 

۲- کافی. ج ک ص ۸۵۳۱ ۴. 

۳- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۶۴ ح ۵ 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۶ A‘‏ 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۱۷ح ۸۲ 
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خاطر آن است که در تسبیح و ذکر خداوند اهمال ورزیده‌اند.! 

۶ مسعدة بن صدقه از جعفر بن محمد عليه السلام. از بدرش عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: مردی نزد امام امد و عرض کرد: فدایتان شوم! خداوند 
در کتاب خود فرمود: «وإن من شیء الا یس بحَندو وکن لا هون تَسبیحهم» 
معنی این ابه چیست؟ امام فرمود: همان است که خدا فرموده است. پرسید: یعنی 
درخت خشک خدا را تسبیح می‌گوید؟ امام فرمود: آری, آیا نشنیده‌ای جوب‌های 
سقف خانه چگونه صدای شکستن و خش‌خش دارند؟ این همان تسبیح آنهاست, 
در هر حال خداوند. پاک و منزه است ؟ 

۷ محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از بدرش, از نسوفلی, از سکونی, از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: حیوان بر صاحبش شش حق دارد: 
بیشتر از توانش بر او بار نکند, در حالی که سوار بر او است برای صحبت با 
دیگران توقف نکند, وقتی پیاده شد. حیوان را علف بدهد. بر صورتش داغ و 
علامت نگذارد و آن را نزئد؛ زیرا آن حیوان نیزخدا ترا تسبیح می‌گوید و هر گاه بر 
آب گذر کرد آن را پر حموان عرضه کند. " 

۸ و نیز او از چند تن از یارانش از احقد بن نحمتد. از قاسم بن یحیی, از 
جدش حسن بن راشد. از محمد بن مسلم از امام شادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: پيامبر صلی اله علیه و آله فرموده است: بر صورت حیوانات نزنید؛ زیرا 
حمد و ثنای و تسبیح خدا را می‌گویند. و نیز گفته است: در حدیث دیگری آمسده 
است که فرمود: بر صورت حیوان داغ نگذارید.؟ 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۲۱۷ ح ۸۳. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۲۱۷ 2 ۸۴ 
۳- کافی. ج ۶ ص ۸۵۳۷ سح ۱. 
۴-کافی. ج ۶ ص ۵۳۸ ح ۴. 


(E) 
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وا رات اران جملا کت ون لین لا نون با نجرة ما سوا“ 
وَجملتا ىفو بم ڪان بهو وني ازم وف ددرت ربك ي اران 


وال و 

[و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند. پرده‌ای پوشیده 
قرار می‌دهیم # و بر دلهایشان پوششها می‌نهيم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان 
سنگینی (قرار می‌دهیم) و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنسی: با 
نفرت پشت می کنند] 

۱) علی بن ابراهیم : «وإذا قرآت القرآن جفلنا نینک وین الذين لا یمرن 
بالاخرة حجابا سُنتور۲» یعنی خداوند ميان خو و شسیاطین حجابی قرار می‌دهد 
«رععَلتا عَلّى قلوبهم اکن یعنی وشت «أن وه وفی آذأنهم وفرا» وقر یعنضی 
رازھ ات «وإذا کرت دبک ی لقرآن وخده ۳ على آذبارهم نفورا» 
فرمود: وقتی پیامبر صلی )ف یر آله در تهجٌد و شب زنده‌داری‌اش قرآن 
می‌خواند به خاطر صوت زیایق که پحضرت داشت. قریش به صدای او گوش 
می‌دادند و هرگاه که می رتیت الله ال رمن الرحیم» آنان می‌گریختند.! 

۲) طبرسی در کنا اکچ ربن جعفر عليه السلام روایت کرده که 
قرمود: مردی بهودی به امیر المومنین علیه السلام کج ابراهیم با سه حجاب از 
چشم نمرود پوشیده شد, امام علی علیه السلام فرمود: بله همین طور است و محمد 
صلی الله علیه و اله با پنج حجاب از چشم انان که قصد کشتن او را داشتند, 
پوشیده ماند؛ سه حجاب آن معادل سه حجایی که ابراهیم پوشانده شد و دو دیگر 
بیشتر از او است. خداوند عز و جل در توصیف این حجاب‌ها می‌فرماید: «وجعلنا 
من بين يديهم سَدا» [و (ما) فراروی آنها سی و پشت‌سرشان سدی نهادیم] این 
یاب اول است کا خلفهم سدا» [و پرده‌ای بر (چشمان) آنان فرو گسترده‌ایسم] 
حجاب دوم «فأغشیناهم فهّم لا و ود یه تن تراب ببیتند] و این 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۱۰. 


۲- يس / ۹ 
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مد اسی سپس می‌فرماید: «وإذا قرأت القرآن ن جنا نک وین آذرین e‏ 
يۇمنون بالآخرة حجابا نُسَور» و این حجاب چهارم سپس فرموده: : «فهبی ای 
الأذقان فهم مقنُْون»! [به طوری که سر‌هایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو 
هشته‌اند] و اینها حجاب‌های پنج گانه‌اند." 

۲) عیاشی از زید بن علی روایت کرده است: نزد امام محمد باقر عليه السلام 
رفتم. امام «بسئم الله الر خن تن الرجیم» گفت و سپس فرمود: می‌دانی در باره «بشم 
الله الرحمن ن الرجیم» چه آیه‌ای نازل شده است؟ گفتم: نه. فرمود: رسول ال صلی 
لله عليه و آله در قرائت قرآن زیباترین صورت را داشت» حضرت در صحن و 
حیاط کعبه با صدای بلند نماز می‌خواند. و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و ابو 
جهل بن هشام و گروهی دیگر از آنها به صدای قرائت او گوش مي‌دادند. بیامبر 
صلی الله علیه و آله آیه «بسم ال الرحْمّن الرجیم» را زیاد تکرار می‌کرد و آن را با 
صدای بلند می‌خواند. آنها می گفتند: خمد تام خداوندش را بسیار تکرار می‌کند. او 
طها و اوی اسان چس ارت لذا پویرگرانی که ایستاده و صدای 
پیامبر صلی الله عليه و آله را می‌شنيدند. می‌گفتنق: هر گاه «بسنم الله الرختن تن الرحیم» 
را گفت و تمام شد و آیه‌های دیگر را شروع کرد. مایا بر کی تا ما هم پیاییم و 
صدای او را بشنویم. | آن گاه خدا این آید را تازل گرد واا کرت ریک فی القرآن 
ود - سم الله الرختن الرحيم- - ولوا علی أذبارهم قور" 

۴ زراره از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
درباره «بسم الله الرحّن الرحیم» فرمود: اين آیه پیش از هر آیه دیگری شایسته 
آن است که با صدای بلند خوانده شود. پس هنگام قرائت آن صدایت را بلند کن. 
این همان آیه‌ای است که خداوند فرمود: «واذا ذکرت ریک فی القرآن دة 
سم الله الرحمن الرجيم - ولوا على بارهم فورا» مشرکان به قرائت پیامبر صلی 
لله علیه و آله گوش می‌دادند. وقتی به قرائت ت «بسلم له الرختن تن الرحیم» می‌رسید 


إ- پس / A‏ 
۲-احتجام. ج ۱ ص ۲۱۳. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۱۷ ح ۸۵ 
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AE‏ ات 


می گریختند و دور می‌شدند و وقتی قرائت آن تمام می‌شد بازمی‌گشتند و گوش 
می‌دادند.! 

۵) منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: امبر 
خدا صلی اله علیه و آله وقتی همراه مردم نماز می‌خواند آیه «بسم الله الرخمّن 
الرحیم» را با صدای بلند قرائت می‌کرد و منافقان که تیش خن ایس تاو 
بودند از صف‌های نماز کنار می‌رفتند و وقتی قرائت أيه تمام می‌شد. به جای خود 
باز می‌گشتند و به همدیگر می گفتند: محمد صلی الله علیه و آله نام پروردگارش را 
بسیار ذکر می‌کند. حتمًبسیر او را دوست دارده و خدا این آیه را نا زل کرد «واذا 
ذکرت ربک فی القرآن وَخْده ولا علی آذارهم نفور۳» ۲ 

ا ای ع سال وزایت کا است: امام محمد باقر عليه السلام به من 
فرمود: ای ثمالی! شیطان در کنار امام جماعت می‌ایستد و از او می‌پرسد: آبا نام 
پروردگارش را ذکر کرده است؟ اکر بگوید آری. دم خود را میان پاهایش گذاشته و 
می‌رود و اگر بگوید نه, بر دوشنامام سوار می‌شود و امام جماعت مردم می‌شود 
تا این که نماز تمام شود. پرشبیدم: + قدایتیان شوم! معنی ذکر پروردگار جيست؟ 
فررمود: یعنی با صدای بلند «م الل امن الرجیم» AE‏ 


۳1 ن ابا یوب َو دیول اون 
۱ یو إل لا و ان کیت مرلو أك ال تشه تور 
اس ای 6 تنغو ون له عدید۱* فل کونوا ار و 


۱- تفسیر عباشی. ج ۲. ص ۱۳۱۸ ح ۸۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۱۸ ج ۸۷ 
۳- اکتسم الفحل: دمش را میان پاهایش گذاشت «القاموس المحیط ماده کسع» 


۴ - تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۱۳۱۸ ج ۸۸ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ردا" اوځ کنر مدو نماث رک از 
نی قوس یفن موف ععی آن کون تب 
[هنگامی که به سوی تو گوش فرا می‌دارند ما بهتر می‌دانیم به چه (منظور) گوش 
می‌دهند و (نیز) آن گاه که به نجوا می‌پردازند. وقصی که ستمگران گویند: جز 
مردی افسون‌شده را پیروی نمی‌کنید# ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گسراه 
شدند. در نتیجه نتیجه راه به جایی نمی‌توانند ببرند* و گفتند: آیا وقتی استخوان و خاک 
شدیم, از به آفرینشی جدید برانگیخته می‌شویم؟4* بگو سنگ باشید یا آهن* یا 
آفریده‌ای از آن چه در خاطر شما بزرگ می‌نماید (باز هم برانگیخته خواهید شد) 
پس خواهند گفت: چه کسی ما را بازمی‌گرداند؟ بگو: همان کس که نخستین ہار 
شما را پدید آورد. (باز) سرهای خود را به طرف تو تکان می‌دهند و می‌گویند: آن 
کی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک با 

۱) علی بن ابراهیم: درباره آپه نحن اغلم پم یسیون به اذ يمون ایک 
واذ هم نجخری» گفته است: یعنی وقتی آنهاذر بنھان کی گویند: او ساحر و جاودگر 
است» و این معنی کلام خداست که می‌فرماب تراد بقار الفالمون إن تبون 11 
رجا ستخور!». سپس خداوند سخن ذهر یه کافر را برای بیاهیر E‏ 
و اله بیان می‌کند و می‌فرماید: «وقالواً ندا کا عطاما رورا 1 لمبغوشون خلنا 
جدیدا». آن گاه در پاسخ به آنها می‌فررماید: : «قل کرتوا حخارة آز ده آو لا 
مه يكير فی دور کم سیقولون من یعیدتا قل ی نطر کم اول مَرة فسیفضون 
ایک رۇوستهم» و نغض یعنی تکان دادن سر ولون مَتى هو ئل عسی أن 
کون قریبًا». ' 

۲و نیز گفته است: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام امده 
است که فرمود: «علقا مما یکر فی صذُورکم» یعنی مرگ" 

۳) عیاشی از حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ی بن خلف نزد پيامبر صلی اله علیه و آله آمد و استخوان پوسیده‌ای از دیوار 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۱۱ 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۱۱. 


ترجمه 
e‏ 1 
روای 


هار 
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AE» 


وره 
ا راء 


پرد دات و ان را ین ورد کر وروی اف ی کو :ای محمد! ان گاه که استخوان 
پوسیدهای شد یم آیا ما میعوث می‌شویم ؟! خداوند این ان را نازل فرمود: «من 

یخی العظام وهی رمیم* قل بخیها اذى آنشاها ول مرة وف بكل خلق عَليم»" 
۹ کا ایا کین ر انت کی م پد کت هیا 
کسی که نخستین بار آن را بدید آوود و اوست که به کر (گرند) آفرپنشی اتات" 


ول اوي ووا لبي هي خسن إن الان بر ت إن نکن 
للاشان عدوا می“ ور أ بن ف الکمَاوات لاض ود سل عض 


ان بعض وآتناداود روا 

[و به بندگانم بگو آن چه را که بهتر است بگویند که شیطان میانشان را به هم 
می ز ند؛ زیرا شیطان همو اره برای انسان دشمنی اشکار است# و پروردگار تو یه 
هر که (و هر چه) در آسمان‌ها یمین است داناتر است و در حقیقت بعضی از انبیا 
را بر بعضی برتری بخشید ټیډا پور دادیم] 

۱) علی بن ا براهیم: دوبازء آیه- لول لعبادی یقولوا الى هى اکن إن 
الشیطان رع ينهم »رتود نی به مین آنهبا می‌آید و آنها را به انجام گناه 
وامی‌دارد. . و فرمود: یه هریکم آعلم یکم إن ۽ شا کی تا آن ن¿ جا که می‌فر ماید: 
«زپور»؛ از ایات محکمات ا" 

۲( ابن شهر آشوب از ابو معاویه ضریرء از اعمش, از ابو صالح درباره آیه 
«رلقد فضلنا خض النیّین علی بَعْض» روایت کرده است: خداوند. با علم و عقل 
پیامیر صلی لله علیه و آله را بر همه پیامبران و انبیا فضیلت داد و على عليه السللام 


١-یس‏ / ۷۸-۹ 
۲- تفسیر عیاشی.ج ۲. ص ۳۱۹ ح ۸٩‏ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۱. 


۴- مناقب, ج ۳ ص ۹٩‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ادا لین نتم من دونه الکو کشت ار تكم ولا 
یل" 
[بگو کسانی را که به جای او (معبود خود) پنداشتید. بخوانید (آنها) نه اختیساری 
دارند که از شما دفع زیان کنند و نه (آن که بلایی را از شما) بگردانند] 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیسی, از احمد بسن محمد بن عیسی, از 
عبد الرحمن بن ابی نجران و ابن فضال, از یکی از یاران ماء از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که امام در هنگام بیماری و کسالت می گفت: خدایا! تو گروهی 
را سرزنش و نکوهش کردی و فرمودی: «قل ادعوا انين زعشتم من ذونه فلا 
نیون کش الضر عنم ولا تخویا» پس ای آن که جز او هیچ کس نمی‌تواند 
سختی و غم مرا از بین ببرد و آن را از من باز دارده پر محسد و آل محمد درود 
بفرست و غم و ناراحتی مرا از بین ببر و آن را گریبانگیر کسی ساز که به جای تو 
دیگری را می‌پرستد؛ خدایی جز تو وجود نداره:: 

۲) طبرسی: از ابن عباس و حسن پپاوه شین زعم من دونسو» 
نقل کرده است که منظور از کسانی جز خدار ملائکه و مسیح و غزیر است." 


PFA ۳‏ 9 ۳ ۱4 و کو مره مر هیا 2 سرب 

إن ن فلا خن لوق قل بوم العامة أو ممما عذابا راان 
دك في الکتاب منطو“ 
[و هیچ شهری نیست: مگر این که ما آن را (در صورت افرسانی) پیش از روز 
رستاخیز به هلاکت می‌رسانيم یا آن را سخت عذاب می کنسیم. ایسن (عقویست) در 
کتاب (الهی) به قلم رفته است] 

۱) علی بن ابراهیم: درباره آیه «رّإن من قرب إلا نحن مهُلکوها» گنته است؛: 
یعنی اهل قریه. «قَبْل یرم الق أو مُعَذیُوها عاباً شدیدا» يعنى با فرو رفتن و 


۱- کافی, ج ۲. ص ۴۱۰ . 


بت 


تر حمه 
تفسیر 
روایی 


الهاو 
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و ۳3 چ ا 


مرگ و نابودی «کان لک فی الکتاب سَنطورا» یعنی مکتوب.! 

۲) ابن بابوبه در حدیثی مرسل از اد بای یراب یت کرده است که 
از ر امامعلهالسلامدربره آیه هون کی ا ال هکره قبل ام قاس او 
معَذبوها عذایا شدیدا» سوّال شد و ايشان ن در پاسخ فرمود: یعنی ی کی 

۳) عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرد از اسام محمد باقر علیه اسلا 
دربارهآیه «ران من رة لا حن مهلوقا قبل یوم القیاضة أو موقا عذابا 
شُدیدا» سوال کردم: : فرمود: : ات محمد صلی اله عليه و آله تها یکی از امت‌هاسست 
و ان کس که مرد خاک شف 

۴) ابن سنان از امام صادق عليه السلام روایت کرده که درباره فوان من رة 
لا نحن مُهلکوها قبل یوم الْيَامّة» فرمود: یمنی بردت با مرک ورپلاهای یک 

۵) و در رواب یتی دیگر از امام صادق عليه السلام آفقه اسنتت که فوریتازه ابید 
«ون صن قرية لا بشن مُهلگوها ل تن الاي فرمود: یعنی با قتلل و کشتار و 
مرگ و بلاهای دیگر.* 


مامتا ن د سل ب بالایات إلاأن كدب ب الاوون رانا مود الق مُنصرة 
لاوما لك 


[و (چیزی) ما را از فرستادن معجزات باز نداشت, جز اين که پیشینیان آنها را به 
دروغ گرفتند و به ثمود ماده‌شتر دادیم که (پدیده‌ای) روشنگر بود و(لی) به آن 
ستم کردند و ما معجزه‌ها را جز برای پیم‌دادن (مردم) نمی‌فرستیم] 

) علی بن ابراهیم: اين آید: «رما متا آن ريل بالایمات الا آن دب بها 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۱ 

۲- من لایحضره الفقیه. ج ۱, ص 2۰۱۱۸ ۵۶۲. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۳۱۹ .٩۰‏ 

۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲ ص 7۰۳۱۹ .٩۱‏ 


۵- نفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۴۲۰ ح .٩۲‏ 
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الارلون» درباره قریش نازل شده است. و «وآتيتا مود الناقَةَ مْصِرة فش وا بها 
وتا تسیل بالات لا تَخوا» عطف بهابدای آیه است که می‌فرماید: «رمامتقنا 
آن ترسل بالیات» ؟ 

۲ ) و نیز گفته است: فد ودای ت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
روایث شده است که درباره آیه «وما معا آن رسل بالیات» فرموده اسست: قوم 
محمد صلی الله علیه و آله از او خواستند معجزه‌ای به آنها نشان دهد. جبرئیل عليه 
السلام آمد و گفت: خداوند عز و جل می‌فرماید: «رمّا معنا آن سل بالیئات» تا 
آن جا که می‌فرماید: «الا آن کب بهّا الاوُون» ما هرگاه یرای امتی آیه و 
معجزه‌ای فرستادیم و آنها به آن ایمان نیاوردند. ما آنها را هلاک کردیم؛ و لذا معجزه 
و آیات را برای قوم تو به تخیر انداختیم." 


اد فلت إن ر ريك حاط بال س وما جملا الو لي اراك إلا َة لس 
و رد و 1 LTS‏ 


[و (یاد کن) هنگامی را که به تو گفتیم: به راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد 
و آن رژیایی را که به تو نمایاندیمو (نیز) آن درخت لعنت شده در قرآن را جز 
برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیع می‌دهيم؛ ولی جز بر طغیان بیشتر 
آنها نمی‌افزاید] 

۱) عیّاشی از حریز. از کسی که شنیده است. از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: هما جنا اليا یناک إلا نننة» تدای است برای 
آنها تا در آن سرگردان باشند «والشجرة للع فى الرآن» يعنى بنى اميه" 

۲) علی بن سعید گفته است: در مکه بودم که معروف بن خربوذ نزد من آمد و 
گفت: امام صادق عليه السلام به من فرمود: على عليه السلام به عمر گفشت: ای ابا 
خفص! آیا می‌خواهی آن چه درباره بنی‌امیه نازل شده را برایت بگویم؟ گفت: آری. 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۱. 
۲- تفیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۱. 


۳- تفسیر عباشی ج ۲ص ۳۲۰ ح .٩۳‏ 
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فرمود: یار اقا خداوند فرموده است: : «والشجر؟ٌ الَْلْعّونَةَ فى الق رآن» عمر 
خشمگین شد و گفت: دروغ می‌گویی. بنوامیه از تو بهتر هستند. و صله رحم 
بیشتری انجام می‌دهند. 

۲ حلبی از ژراره و خمران و محمد بن مُسلِم نقل کرده است که گفته‌اند: از 
امام صادق عليه السلام درباره آیه «وَمَا جَعَلَا الوا ای أریساک» پرسیدیم و 
ایشان فرمود: پامین صلی الله علبه و اله ذز خواب دید که مودای پر روش مهرها 
می‌روند و مردم گمراهانه نه تکرار می کنند: : زرّیق» و و زفر. و سخن خداوند e‏ 
ا ة الم فی القرآن» امام عليه السلام فرمود: منظور بنی‌امیه هستند." 

۴) و در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله مردانی از آتش را بر روی منبرهایی از اتش دید که مردم را به 
هقهرامی‌بردند. و ما نامی از کسی به مین نمی آوریم." 

۵ در روایت سلام جعفی. از امام صادق عليه السلام آمده است که قرمود: سا 
نامی از کسی به ميان نمی‌آوريم, امل هیر صلی لل علیه و آله در خواب دید قومی 
بر منبر او هستند که مردم را به,قهقرا کنشانده "و گمراه می‌کنند. ؟ 

۶ قاسم بن سلیمان از امام.صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
پيامبر صلی الله عليه و ال رززيغمگین و بی‌عمامه شده بود. سوّال شد: یا رسول 
اله! چه شده است؟ فرمود: دیشب در خوآب دیدم فرزندان بنی‌امیّه بر منبر من 
می‌نشینند. پرسیدم: خدایا! اینها در زمان من چنین خواهند کرد؟ فرمود: نه, اما بعد 
از کو میا ینف“ 

۷ ابو طفیل گفته است: در مسجد کوفه بودم» دیدم علی عليه السلام بر روی 
منبر است و ابن کوآء از آخر مسجد او را صدا کرد و گفت یا امیر المومنین! به من 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۲۰ ح ٩۴‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۲۰ ح ۹۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۳۲۰ ح ۹۶. 
۳۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۱۳۲۰ ح ۹۷. 


۵- تفسیر عباشی, ج ۷۲.ص ۰۳۲۱ 2 ۹۸. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


کو آیه وا لون فی اقرآن» نی چه؟ فرمود: منظور همان دو فاجر از 
اعد اش امام محمد باقر عليه السلام درباره آيه «وَمّا جعلّنا 

لرژیا اَی اراک إلا تة لْنّاس» روایت کرده که فرمود: : مردانی از بنی تمیم و 
دی بر منبرهایی دیده شدند که مردم را به سیر قهقهرا کشانده بودند. پرسیدم: 
«والشجرة المَلعُونة فی القرآن» یعنی چد؟ فرمود: منظور بنسی‌امیه است» خداوند 
می‌فرماید: وی وی 
السلام ۳3 es‏ ۳ ِ ی Ns‏ 
فرمود: پیامبر صلی الله عليه و اله در خواب دید بنی‌امیه از منبرها بالا می‌روند. هر 
گاه یکی از آنها بر نب بالا می‌رفت» پیامبر صلی اله علیه و آله ذلت و بیجارگی را 
می‌دید و آشفته شفته از خواب می‌پرید. پیامبر صلی الله علیه و آله دوازده نفر از بنی‌امیه 
را در خواب دید و جبرئیل این آیه را برای هی آورد و گفت: بنی‌امیه هر چیز یه 
دست آورند. اهل بیت چند برابر آن راک تسیل کی آیر زد " 
از منبر او بالا و پایین می رو ند. این خواب؛ آو را بیپار غچگین و اندوهناک سنا ۳ 
سهل بن سعید این ماجرا را از پدرش تعریف کرده و سپس گفته است: این حدیث 
اين تأویل در آيه «والشجَرة الْمَلْعُونة فى القرآن» منظور. بنو اميّه است ' 

۱ و در نهج البیان آمده است: در اخبار ما از امام صادق عليه السلام روایت 
شده که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه در خواب دید که حهارده میمون از 
منبر او بالا می‌روند یکی بعد از دیگری. وقتی بیدار شد رژیایش را برای پارانش 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۱ ح ۹٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2.۳۲۱ ۱۰۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۱ ح ۰۱۰۱ 
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تعریف کرد. آنها از تعبیر خواب پرسیدند و فرمود: بعد از من» بر این منبر گروهی 
از قریش می‌نشینند که اهل و شایسته آن نیستند. امام صادق علبه السلام فرمود: 
منظور. بنی امیه است. 

۱۲ ) علی بن ابراهیم: این آیه وقتی نازل شد که پیامبر صلی الله علیه و آله در 
خواب دید میمون‌هایی از منبرش بالا مسی‌روند؛ این خواب, بسیار بسیار او را 
غمگین و حزین کرد. پس خداوند این آیه را نازل کرد و فرمود: «وما جعَلنا ربا 
نی آریناک ی والشجرة عون نی القرآن», اینگوته تاژل شد و 
قوی ٠‏ پئی امه ست 

Vat leh SE i AR E 
سعید بن ب نقل می‌کند که درباره آیه چوا فا الرژیا ای ارات الا ند‎ 


للنّاس» و ادامه آیه گفت: پیامبر صلی اله علبه و آله در خواب دید که بنی اميه بر 


منبرها بالا می‌روند و از این امر غمگین شد. سپس به پیامبر صلی الله عليه و آله 
گفته شد که تنها دنیا نصیب آنها مي‌چفی و از این رو غم و اندوه پیامیر صلی اله 
علیه و آله برطرف شد «إلا فا الا ی بلاء و مصیبتی برای مردم.۳ 

۴ و در تفسیر ثعلبی همچنین در-طدیث مرفوعی از سهل بن سعد آمده 
است که: رسول الله صلی اف علیهرو,اله در خواس دید بنی امیّه مانند بوزینگان از 
منبر او بالا و پایین می‌روند؛ آين خواب آو را غمگین کرد. و دیگر تا زمانی که از 
دئیا رفت» خوشحال و خندان دیده نشد؛ و این آیه نازل شد 

۵ در کتاب «فضیلت حسین و حکایت مصیبت و قشل او» حدیثی مرفوع 
امده است که ابو هريره از بیامبر صلی الله عليه و آله روایت کرده که فرمود: در 
خواب دیدم فرزندان ع کم یاب بنی عاص همانند بوزینگان از منبر من بالا و پاین 
می‌روند؛ حضرت بسیار خشمگین شد و پیأمبر دیگر بعد از آن خندان دیده نشد تا 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۱. 
۳ عنه: غم و اندوه او بر طرف شد. «لسان العرب, ماده سرا». 
۳- الدر المنتور» ج ۵ ص ۳۱۰ 
۴- الدر المنثور. ج ۵. ص ۳۰۹ 
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ود للملا که اعدو ل دل حلفت “٤‏ 
ل از يت ملق آخرتن إل نئم العامة لأعتیکن دوه لا 
بل ٤ل‏ اب رات من ان جم کب ووا" از تن 
تلف ینم بصو وت لت جلك هنال لاد 

وعدم وی الا نالاغزو۱, 


[و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس (همه) جز ابلیس 
سجده کردند. گفت: آیا برای کسی که از گل اا کنم؟#* (سپس) گفت: 
به من بگو این کسی را که بر من برتری دادی (برای چه بود) اگر تا روز قیامت 
مهلتم دهی, قطعاً فرزندانش را جز اند کی (از آنها) ریشه کن خواهم کرد« فرمود: 
برو که هر کس از آنان تو را پیروی کن, مسا هگزم سزایتان خواهد بود که 
کیفری تمام است* و از ایشان هر که را.تزانستی:باآوای خود تحریک کن و با 
سواران و پیادگانت بر آنها بتاز وبا رآثان بر موال و اولاډ شر کت کن و به ایشان 
وعده بده؛ و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی‌دهد] 

۱) و علی بن ابراهیم: سپس خداوند خبر ابلیس را بیان می‌کند و می‌فرماید: 
«وز فلا لِلْمَلایكة اسجدواً دم فسجدوا لا [لیس» تا آن جا که می‌فرماید: 
وم a Sk‏ ا ا می‌کنم. ی تن 
7 حدم رگ ی E A‏ 
له بخیْلک ورجلک وشاركهُم فى الاموال والاولاد» فرمود: شیطان در هر مال 
رای سح و بهزهای ارد واک با ان امزال سرام کی جرت ردن سار 
ازدواج کند و او برایش فرزندی بیاورد. در او برای شیطان بهره‌ای است؛ مانند 
فرزندی که از او به دنیا می‌آید و وقتی مرد با او همبستر شود. فرزندی که از نطفه 
آن ك و آن مرد به دنیا بیاید. حرامزاده است. در حدیثی دیگر آمده است: هرگاه 
مردی با همسر خود همبستر شود و نام خدا را بر زبان نیاورد. شیطان در این کار با 


ا ۱ 


نغسیر 
روایی 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


668 نس 


او مشارکت غراهد کرد" 

۲) محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی, از چند 
تن از یاران ماء از احمد بن ابی عبد اله از قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن 
راشد. از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که در معنای این ايه 
فرمود: در آن برای شیطان سهمی و بهره‌ای قرار نده. پرسیدم: چگونه شیطان در این 
کار سهم و بهره‌ای می‌یابد؟ فرمود: وقتی نام خدا ذکر شود. شیطان از آن جا 
می‌گریزد و گرنه؛ شیطان در آلت رجوایّت او وارد می‌شود و عمل از هر دوی آنها 
راقع می‌شود, در حالی که نطفه یکی است, " 

۳) و نیز او از حسین بن محمّد از مُعَلی بن محمد و چند تن از یاران ماء از 
احمد بن ابی عبد الله» همگی از وشاء. از موسی بن بکر, از ابو بصیر, از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ای ابا محمد! وقتی همسر یکی از شما به 
نزد او می‌آید. او چه می‌گوید؟ پرسیدم: فدایتان شوم! آیا مرد می‌تواند چیزی 
بگوید؟ فرمود: آیا می‌خواهی به تویادهم؟ عرض کردم: آری» فرمود: بگو؛ با 
کلمات خدا فرج او را حلال کرده‌ام با امائتِ خدا او را گرفته‌ام. خدایا! اگر در رحم 
او برای من جیزی قرار دادأیساراخچکماً و پرهیزک ار بگردان و او را مسلمانی 
میانه‌رو و در مسیر مستقیج قرار پده و در او هیچ بهره‌ای از شیطان نباشد. عرض 
کردم: دلیل و نشان این امر جیست؟ فرمود: ایا کتاب خدارا نخوانده‌ای؟ سپس 
تلاوت آغاز کرد و فرمود: «وشارکهم فى الأشوال والاولاد» شيطان مى آيد و 
همانند مرد در کتار زن قرار کی رف و ااا او پا زن درمی آمیزد. گفتم: علامت و 
نشانه این امر چیست؟ فرمود: دوستی و دشمنی با ما, هر کس از نطفه مرد مؤمن 
باشد ما را دوست دارد و هر کس از نطفه شرطان باشد. با ما دشمنی می‌کند." 

۴ و نیز او از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محمد ہن خالد. از پدرش از 


حمزة بن عبد الّ, از جمیل بن دراج, از ابو ولید. از ابو بصیر, از امام صادق عليه 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۲. 
۲- کافی, ج ۵ ص ۵۰۱ 2 ۳. 
۳- کافی. ج ۵ ص ۵۰۲ ح ۲. 
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السلام روایت کرده که فرمود: ای ابا محمد! وقتی به نزد همسرت می‌روی» چه 
دعایی می‌گویی؟ پرسیدم: فدایتان شوم! آیا می‌توانم دعسایی بکنم؟ فرسود: آری. 
بگوء خدایا! من با کلمات تو فرج او را حلال نمودم و با امانت تو او را گرفتم؛ اگر 
در رحم او چیزی قرار دادی» پرهیزکار و مهذب گردان و برای شیطان در او سهمی 
قرار نده. عرض کردم: فدایتان شوم شیطان در آن سهمی دارد؟ فرمود: آری, آیا 
نشنیده‌ای خداوند عر و جل می‌فرماید: «وشارکهم ی الاضوال والاولاد» ار 
شیطان می‌آید و همانند آن مرد در کنار زن قرار می‌گیرد و مانند او با زن 
درمی آمیزد و پرسیدم: علامت و نشانه آن چیست؟ فرمود: با حب و دوستی و با 
دماین با مار 

۵ حسین بن سعید در کتاب (الزهد) از عنمان بن عیسی, از عمر بن اذینه. از 
سلیمان بن فیس نقل کرده است که شنیدم امیرالسژمئین علیه السلام مي‌فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌فرمود: خداوند بهشت را بر هر قحاش بدزیان 
بی‌حیایی حرام کرده است. برای او مهم نیست چة:می‌گوید و چه می‌شنود. اگر در 
امر او تحقیق کنی, متوجه می‌شوی که او ولد,زنا استِ با شیطان سهمی در او دارد. 
مرد فک با ن اه | شیطان در مردم.سهم دارد؟ حضرت فرمود: آیا نخوانده‌ای 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «وشار کم فی,الاموال والاولاد». و گفته شد(سوال 
شد): آیا در میان مردم کسانی هستند کد توج نمی‌کنند چه می‌گویند و جه 
می‌شنوند؟ حضرت فرمود: بله. هر کس که خود را وارد مسائل زندگی مردم کند و 
درباره آتان سخن بگوید و حال آن که می‌داند آنان او را رها نخواهند کرد برای 
چنین کسی مهم نیست که چه می‌گوید و چه می‌شنود.! 

۶) عیاشی از محمد بن مسلم» از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که 
از امام درباره سهم و بهره و مشارکت شیطان پرسیدم که کو ایند «وشا ركهم فی 
الامُوال والاولاد» آمده است. فرمود: هر مال حرامی سهم و بهره شیطان است و 
همراه مرد و در وجود او خواهد بود تا مجامعت کند. پس فرزند از نطفه شیطان و 


۱- کافی» ج ۵ ص ۳ ح ۵ 
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سورد 
ا راء 


مرد خواهد بود. اگر از مال حرام باشد." 

۷ زراره نقل کرده است: یوسف ابو حجاج دوست علی بن حسین عليه السلام 
بود. روزی به نزد همسرش- ام حجاج- رفت و خواست او را در آغوش بگیرد. 
زن گفت: زمان تو فلان ساعت است. بوسف نزد على بن حسین عليه السلام آمد و 
او را از آن چه واقع شد. باخبر ساخت و امام به او امر کرد که ام حجاج را رها کند 
و او چنین کرد اما آن زن. حجاج را به دنیا آورد. و او پسر شیطان ذی الردشد" 
اه 

۸) عبد الملک بن اعَيّن» گفته است: شنیدم امام محمد باقر عليه السلام 
می‌فرمود: وقتی که مردی زنا می‌کند. شیطان در الت رجولیت او وارد می‌شود و هر 
دو با هم پا زن درمی آميزند و دو نطفه با هم مخلوط می‌شوند و خدا از آن مرد و 
شیطان. جنینی را خلق می‌کند؛ این مشارکت و بهره شیطان است." 

٩‏ سلیم پن قیس هلالی از امیر المومنین عليه السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی اه علیه و آلمفنبود: خداوند بهشت را بر هر فخاش بدزبان 
بی‌حیایی که بی‌توجه هر سخني را میگوید و می‌شنود. حرام کرده است. اگر در کار 
او تحقیق کنی, حتماً می فهلیتکی یل سره زناست با شیطان در آن سهم و 
مشارکت داشته است. شوّال, شد:.پا رسول اله/ ایا شیطان در انسان سهم و مشارکت 
دارد؟ فرمود: آیا نخوانده‌ای که خداوند می‌فرماید: «وّشارکُهم فى الأضوال 
والاولاد»." ۱ ۱ 

۰ يونس از ابی ربیع شامی روایت کرده است که شب نزد امام عليه السلام 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص 2.۳۲۱ ۱۰۲. 
۲ - ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج ۱۳ ص ۱۲۷ گفته است: گروهی گفته‌اند شیطان 
ردهه: پستانداری صاحب نهروان است. گروهی گفته‌اند: یکی از ابلیسان طفیانگر و سرکش از 


یاران دشمن خدا ابلیس است. گروهی نیز گفته‌اند طاغی و سرکشی است که به صورت مار 
تصور می‌شود و در ردهه می‌باشد. 


۳- نفسیر عیاشی» ج ۲ ص 0۱ ح توف 
۴“ تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۳۲۱ ح ۱۰۴. 


ها- تفسیر عباشی. ج ۲ ص ۳۲۲ ح ۱۰۵. 
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بوم امام درباره شرک و سهم شیطان سخن گفت و بسیار در آن مبالغه کرد. چنان 
که ترسیدم و عرض کردم: فدایتان شوم! چاره این امر چیست؟ و ماچه بکنیم؟ 
فرمود: هرگاه خواستی مجامعت کنی. بکو: «بمنم الل الرَحْمّن الرجیم». خداوندی که 
هیچ معبودی جز او نیست آفریننده اب ھاو ن امت ا اک انقب ان 
من چیزی مقدر فرمودی, بر ای شیطان مشارکت سهم و نصیبی در آن قرار نده و 
نسل او را بنده‌ای صالح. خالص و مخلص و نیکوکار قرار بده. حمد و ثنای تو بلند 
و عالی انس" 

۱) از سلیمان بن خالد روایت شده است که به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: فا ا «وشا رهم فی الاموال والاولاد» چه می‌فرمایید؟ فرمود: در ایسن 
مر زوایگو] : از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می‌برم." 

۴) از علاء بن رزین. از م‌حمد) از امام صادق عليه السلام و یا امام محمد 
باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: مشارکت شیطان یعنی این که: مال حرامسی 
که انسان دارد. نصیب و بهره شیطان است و هر گا مرد از طریق حرام مجامعت کند. 
نطفه شیطان همراه نطفه او خواهد بود. حضرّت فرمود: هر دوی نطفه‌ها با هم 
آمیخته می‌شوند و آن جنین یا نتیجه یکی از این نطفه‌هاییت یا هر دوی آنها." 
منصور اجازه ورود خواست. امام به او فرمود: تو را با فلانی چه کار. ای عیسی! او 
تو را دوست ندارد! عیسی عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! او اعتقاد ما را دارد و 
هر کس را ما دوست داریم و ولایتش را پذیرفته‌ايم, او هم دوست دارد و ولایتش r:‏ 
را پذیرفته است. امام به او فرمود: او نخوت ابلیس را دارد. عرض کردم: بدر و 
وی | آیا جز اين ا : «افتی بن تار وق من نگ 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص 2,۳۲۲ ۱۰۶. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۳ ۱۰۷. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۲۳ ے ۱۰۸ 
۴- اعراف/ ۱۲ و ص/ ۷۶ 
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فر موده است: : «وشا ركهم ق لاشوال والأولاد» شیطان به این ترتمب در ميان 
فرزندان آدم, تخم گذاری می‌کند - و امام عليه السلام دو انگشت خود را در کنار 
یکدیگر قرار داد" 

۴ زراره از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: حجاج پسر 
شیطان است. شیطان در ذی الردهه تخم گذاری می‌کند؛ سپس فرمود؛ پوسف نزد ام 
حجاج رفت. و خواست با او همبستر شود. زن گفت: مگر عهد و زمان تو فلان 
ساعت نبود؟ و او دست از او برداشت و زن, حجاح را به دنیا آورد." 


نادي لس كلم سلطا وی لت ولا ۳۳ 
[در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست و حصایتگری (چون) پروردگارت 
بس است] 

۱ عیاشی از جعفر بن محمد خزاعی, از پدرش روایت کرده است که شنیدم 
امام صادق عليه السلام در بیان یت غدیر خم می‌فرمود: وقتی پیامبر صلی ان 
علیہ و آله هر آن چه را ییاه رار على عليه السلام فرمود و او را میان سردم 
برپا کرد ابلیس فریاد بلندی کشنپد و هه عفریت‌ها را جمع کرد و گفتند : سرور ما! 
علت این فرباد چیست؟ كت وای ابر شما! آمروز همانند روز عیسی است. به خدا 
سو گند که مردم را نسبت به (حق) او گمراه خواهم کرد. و آن حضرت فرمود: پس 
این آیه از قرآن ن¿ نازل شد: «ولقد صَدّی علنهم لیس ظنه فاتبفوه الا فریقا من 
الم منیی» ۳ [و قطعاً شیطا. کات غود را در غورد آنها راست یافت و جر گروهی از 
مزمنان (بقیه) از او پیروی کردند]. ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت‌ها نزد او 
باز گشتند. گفتند: سرور ما! دوباره چرا فریاد کشیدید؟ گفت: وای بر شما! خداوند 
سخن مرا در قرآن ¿ حکایت کرده است, و بر او نازل شد: «ولقد صق علیّهم بیس 
ظنهفانبْعوهُ إلا فریقا من المُوْمنین» پس سرش را به آسمان ۵ باشد کسرد و گفت د 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۰۳۲۳ ح .۱۰٩‏ 


۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۰۳۲۳ ۱۱۰ 
۲-سبا/ ۲۰. 
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عزت و جلال تو سوگند که آن گروه را نیز به دیگران ملحق خواهم کرد. 

فرمود: : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بسم اه الرحمن الرحيم «ان عبّادى 
لیس لک یه سطان» ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت‌ها نزد او آمدند و 
گفتند: ای فزرگ ماو رور ما! سومین فریاد برای چه بود؟ گفت: به خدا به خاطر 
یاران و اصحاب علی علیه السلام بود. ولی پروردگارا! به عزت و جلالشت سوگند 
که گناهان را برای آنها زینت خواهم داد تا آنها را دشمن تو بکنم. امام صادق علیه 
السلام فرمود: قسم به آن که محمد صلی الله علیه و آله را به حسق مبصوث کرده 
است. ابلیس‌ها و عفریته‌ها بیشتر از آن که مگس بر روی گوشت بنشیند. در اطراف 
مؤمن جمع می‌شوند. اما مؤمن سخت‌تر از کوه است؛ زیرا کوه را می‌توان با تيشه زد 
و آن را تراشید. ولی نمی‌توان از دین مومن کاست.! 

۲) عبد الرحمن بن سالم. درباره آیه «ان عبّادی لیس تک هم سلطان و کی 
پرتک وکیلا» گفته است ت آیه درباره علي ین ایی طالب عليه السلام نازل شده است 
و ما امیدواريم درباره هر بنده مسلمانی که خدا را دوتیت دارد مصداق ياد" 


يب جي نکم لت ني ال اد و با إا 
مک لسن ار : e‏ إا غر کک ی 
و O‏ ف اويل عم ابا لا نو 
لا آم اځ آن ی سوریو وم 
ره لایو اکم با٠‏ 
[ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دربا برای شما به حرکت در می آورد 
تا از فضل او برای خود بجویید. جرا که او همواره به شما مهربان است* و جون 


در دریا به شما صدمه‌ای برسد. هر که را جز او می‌خوانید ناپدید (و فراموش) 
می‌گردد و چون (خدا) شما را به سوی خشکی رهانید. رویگردان می‌شوید و انسان 


۱- تفسیر عباشی, ج ۲. ص 2۰۳۲۳ ۱۱۱. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۲۴ ح ۱۱۲. 


ww 


تسیر 
روایی 


اهاد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


Be.‏ 5 اسر 


همراره ناسپاس است٭ مگر ایمن شدید از این که شما را در کنار خشکی در زمین 
فرو برد یا بر شما طوفانی از سنگریزه‌ها بفرستد سپس برای خود نگاهبانی نیابی ده 
یا (مگر) ايمن شدید از این که بار دیگر شما را در آن (دریا) باز گرداند و تندبادی 
شکننده بر شما بفرستد. و به سزای آن که کفر ورزیدید, غرقتان کند. آن گاه برای 
خود در براپر ما کسی را نیابید که آن را دنبال کند] 

۱) على بن ی «ریکم ای بُزجی لکم الک فِى 
لبْخر» منظور کشتی‌ها در دریا است بت أ من فضله ان کان بكم رحیضاهه ول 
سکم الضر فی البخر ضل من تون إلا إيّ» هر كس واه خا رایت تافل 
است. «فلَمَا تجاک إلى ار آغرضتم وکان الانتان کَفورا» تیش آنا را می ترساند 
و می‌فرماید: : «أقأينتم أن یخسف بكم جاب ال أو یل لک خصبّ» يعلى 
عذاب و هلاک, «م لا تجدوا کم وکیلاه آم آمنتم أن عي دكم فيه تاره آضری « 
یعنی یک بار دیگر, «ترسل عَلیکُم قاصفا من الریج» یعنی بادی که از هر طرف 
می‌وزد. «عرقکم بسا فرتم ثم لا تجدو کم لیا بم تبیقا" 

۲) و نیز علی بن اباها اا کرات که در ررایت ابو جسارود از امام محمد 
باقر عليه السلام نقل شده۲ ست که.دزباره آیه «قاصفا من الریح» امام فرمود؛ یعنشی 
طوفان. و «تبیقا» یی وکبلا و گفته شده: وی فيلا ود فد گفته شده: یعنی انتقام 


۰ ۲ 
گیرنده. 


مت دم و امن ان ارو ام میات فلع 
کی تن حلفا را 
آنا و ا ادم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر 
مر کبها) برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و انها را بر بسیاری 
از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم] 


۱- تفسیر فمی. ج ۱. ص ۴۱۲. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۱۲. 
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بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی: از امام محسد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود؛ خداوند روح ک‌افر را عزیز نمی‌دارد. بلکه ارواح 
مومنان را اكرام کرده و عزیز می‌دارد. کرامت تن و خون در گرو کرامت روح است؛ 
و رزق طیّب یعنی علم." 
۲) شیخ در کتاب امالی. از گروهی, از ابو مُفضل, از علی بن محمد بن حسن 
بن کا س قاضی نخعی در شهر رمله " از جدش سلیم بن ابراهیم بن عبید محاربی. از 
ات منقری» از ابراهیم بن زبرقان. از ایو خالد. از زید بن علی, از پدرش 
علیه السلام روایت کرده که درباره آیه هود کرش نی آدم» فرمود: : یعنی بن ی آدم 
را بر همه مخلوقات فضیلت و برتری داده‌ايم. «وَحَمَلتَاهُم فى الب والبخر» یعنی تر 
و خشک هوزفناقم من الطیات» یمنی همه میوه‌های پاک و نیکو «رض لاف 
فرمود: هیج حیوان و پرنده‌ای برای خوردن و نوشیدن دست به دهان نمی‌برد به جز 
آدمی که غذایش را با دست خود در دهان خویش می‌گذارد و این» نشان از فضیلت 
یافتگی او دارد." 

۳) و نیز او از جماعتی, از ابو مفضل»( اقب محمد بن عبد العزیز بُقوی, 
از یحی بن عبد الحمید حمانی, از حجاج ین-تصیم. از يمون بن هران از ابن 
عباس - که رحمت خدا بر او باد- کریاوه ایم «ولقد کرمنا ب نی آم وَحمنامم فی 
لب خر ورزفناشم مُن الات وشا ی کی من خلتا تفضیلا» گفته 
است: هر حیوان و مخلوقی با دهانش غذا می‌خورد به جز انسان ¿ که پا دستش غدا 
می‌خورد.! 

۲ و نیز او از گروهی, از ابو مُفضلء از احمد بن حسن بن هارون ن سایمان 
صباحی, از یحبی بن سری ضریر, از محمد بن خازم ابو معاویه ضریر نقل کرده 
است که گفت: نزد هارون الرشید رفتم؛ در برابر او سفره غذایی وجود داشت. از من 


۱- تقسیر قمی. ج ۱ ص ۳۲ 
۳ - رملد؛ شهری در فلسطین. «معجم البلدان» ج ۲ ص ۶۹ 
۳- امالی, ج ۲..ص ۱۰۳. 


۴- امالی. ج ۲. ص ۰۱۰۳ 
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درباره تفسیر این أيه پرسید: «ولقد کشا پنی دم رَحَمَامم فى اب والْبْر 
ورزقتاُم مُن الطیات» و ادامه آیه. گفتم: يا امير المؤمنين! جد شما عبد اله بن 
عباس تأویل آن را گفته است؛ حجاج بن ابراهیم خوزی, از میمون بن مهران, از این 
عباس درباره این آیه: «ولقد کرهتا ی آدم لام فی ار الب وَرَزفناهم مُن 
الطبیات» برای من نقل کرد: همه جانوران و حیواتات با دهان غذا می‌خورنده به چو 
انسان که با انگشت خود غذا می‌خورد. ابو معاویه گفت؛ یه من خبر رسید که او 
قاشق نقره‌ای را بر ژمین گذاشت و با انگست غذا خورد.! 

۵) عیاشی از جابر, از امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه: «وفضلتاشم عَلی 
کثیر ممن اشنا تفضیلا» روایت کرده که فرمود: همه مخلوقات واژگون خلق 
شده‌آند. به جز انسان که ایستاده و قائم و سراپا خلق شده است." 


مِم د و که | س ایهم قمر اوت ي کا کان مهوت مر رون کم ولا 
ا 


[(یاد کن) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم. پس هر کس 
کارنامه‌اش را به دست راستش دقنّد. آنان کارنامه خود را می‌خوانند و به قدر 
نخک هسته خرمایی به آنها ستم نمی‌شود] 

۱) علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید. از حمّاد بن عیسی, از ربعی بن عبد ال از فضیل بن یسار از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که درباره آبه: وم ندعو كل آناس 
بإمامهم» فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله همراه با پارانش. على عليه السلام 
همراه با بارانش» حسن عليه السلام همراه با ارانش, و حسین عليه السلام همراه با 
یارانش می‌آید و هر کسی که در میان قومی مُرده است. همراه او می‌آیند." 

۲ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن 


۱- امالی. ج ۲ ص ۱۰ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۰۲ ص ۴ح ۱۱۳. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۴۱۳ 
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بن محبوب, از عبد اله بن غالب از جابره از امام محمد باقر عليه السلام رواییت 
کرده که فرمود: وقتی آیه: «یو م ندشی کل آناس بإمامهم» نازل شد. مسلمانان 
گفتند: یا رسول الا آیا تو امام همه مردم نیستی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
من پیامبر و فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم» اما بعد از من مردم از سوی 
خدا, از اهل بیت من علیهم السلام امامانی خواهند داشت که در ميان مردم خواهند 
آمد و تکذیب می‌شوند و سردمداران کفر و طرفداران آنهاء به این امامان ظلم 
خواهند کرد. هر کس با آنها دوستی کند و ولایت آنها را بپذیرد و پیرو آنها باشد. او 
از من است. همراه من خواهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد؛ اما هر کس به آنها 
ظلم کند و آنها را تکذیب نماید. از من و همراه من نخواهد بود و من از او پیزارم:! 

محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد از حسن بن محبوب. از عبد الله بسن 
غالب» از جابر» از امام محمد باقر عليه السلام مانند این حسدیت را روایت کرده 
است." و همچنین احمد بن محمد بن خالد برقی. از ابن محبوپ. از عید الرحمن ین 
غالب. از جابر بن يزيد جعفی, از امام محمد بتاقر عليه السلام همین حدیث را 
روایت کرده است: ؟ 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از نضر بن سوید. از ابن مسکان, 
از یعقوب بن شعیب روایت کرده که"گفته ایست: :از امام صادق عليه السلام درباره 
آیه: : «یوم نو کل ناس باتامهم» پرشیدم. قفرمو خداوند هر نسل از این امت را 
با رهیر و امامش فرا می‌خواند. عرض کردم: یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
نسل خود و على عليه السلام همراه با نسل خود و حسن عليه السلام با نسل خود 
وی السا پا ال و اه نای ۳ در ا ن آنها کشته 
شده است؟ فرمود؛ آری ' 


۴) ابن بابویه از ابو الحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مَروروذی» در شهر 


۱- کاقی, ج ۱. ص ۰۱۶۸ ح ۱. 


۴- محاسن. ص ۱۴۴ ح ۴۴. 
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مروروذ . در خانهاش, از ابو بکر محمد بن عبد اله نیشابوری, از ابو القاسم عبد الله 
بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در بصره. از پدرش در سال ۲۶۰ از علی بسن 
موسی الرضا علیه السلاع: سال ۲۹۴ در ابو 

و ابو منصور احمد بن ابراهیم بن بکر خوزی در نیشابور. از ابو اسحاق ابراهیم 
بن محمد بن هارون خوزی, از جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوزی در نیشابور از 
احمد بن عبد الله روی شیبانی, از علی بن موسی الرضا عليه السلام از ابو عبد الله 
حسین بن محمد أُشنانی رازی عدل در بلخ, از علی بن محمد بن مُهرویه قزوینی؛ از 
داود بن سلیمان فراء. از علی بن موسی الرضا علیه السلام. از پدرش, از پدرانش, 
از علی بن ابی طالب عليه السلام از پیامبر خدا صلی اه عليه و آله دربساره آید: 
«يوٴم ندعو کل اناس بامامهم» روایت کرده است که فرمود: : هر قومی با امام زمان 
و کتاب بروردگا رشان و سنت پیامبرشان فرا خوانده می‌شود.! 

۵) محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از مُعَلی بن محمد از محمد بن 
جمهور, از صفوان بن یحبی, از مچهګ‌رین مُروان. از فضیل بن یسار گفته ‏ ست که از 
امام صادق عليه السلام دربار ۳ : «یوّم نو کل اناس بامامهم» پرسیدم. فرمود: 
ای فضیل! امام خود را بشنالی لگ باغو را بشناسی تقدم و تأخر این امر هیچ 
ضرری به تو نمی‌رساند» هرک امام خود را بشناسد. سپس قبل از قیام قائم 
صاحب الامر علیه السلام بمیرد. همانند کسی است که در میان لشکر اوست؛ نه 
بلکه همانند کسی است که زير پرجم او نشسته است. گفت: و یکی از باران اما 
گفته است ا کسی است E E RO PN‏ 
شیف کت ارت 

۶) و نیز او از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد الرحمن, 
از حماد. از عبد الاعلی روایت کرده است که شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: شنیدن و اطاعت کردن درهای رحمت‌اند. آن که بسنود و اطاعت کند» 


۲- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج ۲. ص ۳۶ باب 2,۳۱ ۶۱ 


۳- کافی. ج ۱. ص ۰۳۰۳ ۲. 
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هیچ عذری بر او نیست. و آن که بشنود و مخالفت کند. هیج عذر و بهانه‌ای ندارد. 
ام روز E‏ ای ۲ اک ور دای اي ما ی 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «یوم م تدعو کل ناس بامّامهم»۱ 

او ار یم رها یام ی هدن مسیون 
از عبد اله بن عبد الرحمن. از عبد اله بن قاسم بطل, از عبد الله بن سنان روایست 
کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: وم تدعو كل أتاس 
امامهم» یعنی چه؟ فرمود: منظور امامی است که در میا ن آنهاست و قائم اهل زمان 
خود است"" 

۸ عباشی از ز فضیل روایت کرده | است که از امام محمد باقر عليه السلام درباره 
آیه: : «یوم 7 ندعو کل اناس بامامهم» پرسیدم, فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله 
همراه با قوم خود و على عليه السلام همراه با قوم خود و حسن علیه السلام همراه 
با قوم خود و حسین علیه السلام همراه با قوم خود. و هر کس در زمان امأمی مرده 
است. همراه او می‌آید. " 

)٩‏ ابو بصیر, از امام صادق عليه لیات ګر ده است که فرسود: در روز 
قیامت هر کس با امامی که در عصر و زمان | ن امام مرده است محشور می‌شود, 
ار امام او را تأْیید کند, نامه‌اش رة دست راستش می‌دهند, ما وت 
می‌فرماید: «یوم دعو کل آناس بامامهم فمن آوتی کناب ِن تأولیک ا 
کَابَهُم» و یمین یعنی تأبید امام؛ زیرا او کتابی است که آن را می‌خوانند. خداوند 
می‌فرماید: انا ن آوتی تاب یمن فیقول هام افرژوا كتابية# نی نت نی 
ماق ا [اما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود گوید: باود و 
کتابم را پخوائید# من قین داشتم که په حساپ خود می‌رسم] 

و کتاب یعنی امام که هر کس را به پشت سر خود بیندازد. به ان اهمیتی ندهد 


۱- کافی. ج ۱. ص ۱۴۶ ح ۱۷. 

۲- کافی, ج ۱ ص 2۰۳۵۱ ۳. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۴ ۱۱۴ 
۴- حاقه/ ۱۹-۲۰ 
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و از آن اعراض کند؛ آن گونه که خدا می‌فرماید: بو وراه ُهُورهم» [پس آن 

و و یلید نداختند] و هر کس که امام را انکار کند از اصحاب شمال 

ی ۱۳ خداوند می‌فرماید: «مَّا ااب الشمال # ۳ سوم ریم ول 

9 وه [یاران چپ در (میان) باد گرم و آب داغ# و سایه‌ای از دود تار] تا 
۳ ان" 

١‏ مدد بن میم از ابام ادق عليه السلا يا امام عند باقر خلید السلا 
روایت کرده است که از امام درباره آیه؛ : «یوم RT‏ تاش بامامهم» پرسیدم» 
فرمود: منظوز از امام کسی است که در دنیا به او اقتدا گر دهان خورشید و ماه را 
می‌آورند و به همراه هر کس که آن دو را پرستیده در جهنم می‌اندازند. ۲ 

و جعفر بن احمد, از فضل بن شاذان روایت کرده است که او نامه و مکتوبی به 
خط پدرش یافته که همین حدیث در آن نوشته شده بود 

۱ از ابو بصیر روایت شده است که از امام صادق عليه السلام درباره کلام 
امير المؤمنين عليه السلام پرسیدم که فن‌مود: اسلام غریبانه آغاز شده و دوباره 
غریب خواهد شد همان گونه که بوډ خوش به حال غرباء. فرمود: ای ابا محمد! 
داعی و [قائم] ما دين جدیدی,می‌آورد. ان گونه که پیامبر خدا صلی اله عليه و آله 
آورد. من پای امام را گرفتة و گفتم: شهادت می‌دهم شما امام من هستید. فرمود: 
خداوند قطعاً هر کس را با آمام و رهبرشی فرا می‌خواند» خورشید پرستعان را با 
خورشید. ماه پرستان را با ماه آتش پرستان را با آتش, و سنگ و بت پرستان را با 
بت‌هایشان. " 

۲) عمّار ساباطی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱- ال عمران/ ۱۸۷ 
۲- واقعه / ۴۱-۴۳ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۳۲۵ ح ۱۱۵. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۲۵ م ۱۱۶. 
۵- تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۳۲۵ ح ۱۱۷. 


۶- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۲۵ ح ۱۱۸ 
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زمین هرگز از امامی که حلال خدا را حلال کند و حرام خدا را حرام خالی نمی‌شود 
و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وم ندعو کل ناس بامّامهم» بس 
فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس بمیرد دون این که 
امام خود را بشناسد. به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته است. حاضران از تعجب گردن 
کشیدند و چشم گرد کردند. امام فرمود: منظور. جاهلیت جهلاء نیست. وقتی از نزد 
امام خارج شدیم. سلیمان به ما گفت: به خدا سوگند! منظور امام عليه السلام همان 
جاهلیّت جهلاء بود. اما وقتی امام تعجّب شما را دید که گردن کشیدید و چشم گرد 
کردید. به شما چنان فرمود.! 

۳ بشیر دهان از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: به خدا 
سوگندا شما بر دین خدا هستید. پس این آیه را تلاوت فرمود: «بوّم دو کل 
ناس بامامهم» پس فرمود: علی امام ماست و رسول اله امام ماست. چه بسیار 
پیشوًیان و وهبرانی که روز قیامت به صحرای محشر می‌آیند و یاران خود را نفرین 
می‌کنند و آنها هم به او لعنت و نفرین میگویيكةما نسل محمد صلی الله علیه و آله 
هستیم و فاطمه سلام الله علیها مادر مابشت," 

۴ جابر از امام محمد باقر عليه التلام روایت کرده است که فرمسود: وقتی 
این آیه نازل شد. مسلمانان گفتند؛ ائ سیل خدا! ایا تو امام همه مسلمانان نیستی؟ 
فرمود: من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم, اما بعد از من. از جانب خداء از 
میان اهل بیت من, امامانی برای مردم خواهد بود مردم آنها را تکذیب می‌کنند و 
آنها مورد ظلم و ستم واقع می‌شوند. بدانید هر کس دوستی و ولایت آنها را پپذیرد. 
او از من است و با من است و به زودی مرا ملاقات خواهد کرد و بدانید هر کس 
به آنها ظلم کند یا یاریگر ظالم آنها بائد و آنها را تکذیب کند. از من نیست و 
همراه من نخواهد بود و من از او بیزارم. 

و در حدیثی این جمله هم آمده است: و رهبران و سردمداران کفر و گمراهی 


۱- نو تفسیر عیاشی, ج ۲, ص ۳۲۶ ح ۰۱۱۹ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۲۶ ح ۱۲۰. 
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و یارانشان به این امامان ظلم می‌کنند.! 

۵ از عبد الاعلی روایت شده است که شنيدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: شنیدن و اطاعت کردن, درهای بهشت هستند. عليه شنونده مطیع عذر و 
انا تسه مرو فان ااانا آن روز که خدا را ملاقات می‌کند 
کامل است؛ زیرا خداوند ارا «یوم تن کل ا بامامهم».! 

۶ بشیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ما بین هر 
کدام از شما و خوشحالی و خرسندی فاصله‌ای نیست. مگر به اندازه این که جانش 
به این جا برسد و با انگشت به حنجره خود آشاره فرمود. سپس کلام خود را با 
آیاتی ا کاب الا وی و ی تیوه ی ره یبا له وا ال 
E?‏ لاف منکم»" ها زا اطاعت گنیر و ام و رای اب ودرا ي اطا 
کنید] و هشن بطم الرسول فقذ أطاع ال" [هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت. 
خدا را فرمان پرده] و «! ن کنتم تحیُون ال فاتبغونی کم ال" [(بگو): اگر خدا 
را دوست دارید از من بیروی کنینشدا دوستتان ¿ بدارد] و سپس فرمود: «یوم 
ندغو کل اناس بٍمامهم» پسرسول دا ضلی اش علیه و آله امام شماست و چه 
بسیار رهبران و پیشوایانی که اروز قیامت می آیند و اصحاب خود را نفرین می‌کنند 
و آنها او را نفرین می‌کنتک:" 

۷ محمد از امام محمد باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام روایست 
کرده است که از امام درباره آیه: «بَوم ندعو کل آناس بمامهم» سؤال شد. فرمود: 
امام کسی است که در دنبا به او اقتدا می‌کردند؛ وکو ی رو و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۶ ح ۱۲۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۶ ۱۲۲. 
۲-ناء/ ۸۵٩‏ 

۴- نساء/ ۸۰ 

۵- ال عمران/ ۳۱ 


۶- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۲۶ ح ۱۲۳. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


همراه هر کس که آن دو را را پرستیده است.» در آتش می‌اندازند." 

۸ اسماعیل بن همّام از امام رضا علیه السلام درباره این آیه روایت کرده 
است که امام فرمود: روز قیامت خداو ند می‌فر مأید: آیا از عدل پروردگا تان یست 
اگر او روز هر قومی را به کسی بسپارد که در دنیا ولایت و حکومت او را پذیرفته 
1 ۳ ۰ ۰ ۲ 
ان گاه هر قوم از دیگران جدا می‌ایستند. 
اگر می‌خواهید روز قیامت همراه ما باشید. همدیگر را تفرین نکنید. هن 
ی «یو" و و کل آناس تاه" 
1 از امین خدا صلی ال علیه و آل وت و و فرمود: 
هر قومی همراه امام زمانشان و کتاب پروردرگارشان و سنت پیامبرشان فرا خوانده 

۴ 

می‌شو ند 

۱ و از امام صادق عليه السلام!روایت شه ابت که فرمود: آیا خدا را شکر 
نمی‌کنید که روز قیامت هر قومی هرال کتتای ی چچولایتدان را پذیرفته شرا خوانده 
می‌شوند؟ ما به پیامبر پناه می‌بریم و ما یه مار 

۲) یوسف قطان ق شو خود از کید انو از کید ن اس از این 
عباس روایت کرده است که در تفسیر آیه: وم دعو کل آناس باضامهم» گفته 
است: : وقتی روز قيامت فرا رسد خداوند آن امامان هادی, و روشنگران تاریکی‌ها و 
اسوه‌های پرهیزکاری و تقواء امیر المومنین. حسن و حسین را می‌آورد و سپس به 
آنها گفته می‌شود: شما و شیعیانتان از پل صراط بگذرید و بی‌حساب وارد بهشت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٣۲۷‏ ح ۲۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲. ص ۰۳۲۷ ح ۱۲۵. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳,۳۲۷ ۱۲۶. 
۴- مناقب. ج ۳. ص ۶۵. 


۵- منأاقب. 3 3 ص ۵ 


0 


شسیر 
روایی 


اهار 
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شوید. سپس امامان و رهبران فسق و پلیدی را- که به خدا سوگند!- یزید یکی از 
آتهاست, می‌آورند و به او گفته می‌شود: دست یارانت را بگیر و بی‌حساب به جهنم 
بروید." 

۳) راوندی در کتاب (الخرائح). از ابو هاتسم. .از ابو محمد عسکری 
عليه السلام روایت کرده است که از امام درباره آیه: شم اورا الکتساب این 
اصطفین ین عادا هم ظالم لشیم ویتهم مه وم سایق بالعیرات»۱ [سپس 
این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادییم» پس 
برخی از آنان پر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه‌رو و برخی از آنان در 
کارهای نیک پیشگامند] سوال کردم. فرمود: همه اینان از آل محمد علبهم السلام 
هستند. و ظالم به نفس خود کسی است که به وجود امام اعتراف و اقرار نمی‌کند. و 
مقتصد کسی است که امام را می‌شناسد و سابق بالخیرات یعنی امام. با خود 
انديشیدم چقدر ان چه خدا به ال محمد بخشیده عظیم است. و گریستم, امام یه من 
نگریست و فرمود: حقیقت عظمت وشن آل محمد علیهم السلام از آن چه تو با 
خود اندیشیدی بزرگ‌تر است خیل وا بتک ګن که به ریسمان آنها جنگ زده‌ای, و 
روز قيامت آ ن گاه که هر کا الیل یی نا خوانده شود تو با آل محمد فرا 
خوانده می‌شوی. قطعاً - تو کیو اه آخید,هستی. " 

۴( طبرسی. بعد از آن که چند قول مختلف را درباره این آیه بیان کرده گفته 
است: اینها گفته‌هایی است که خاص و عام آن را از علی بن موسی الرضا عليه 
السلام با سندهایی صحیح روایت کرده‌اند که امام رضا علیه السلام. از پدرانش علیه 
السلام, از پیامبر صلی اله علیه و اله روایت کرده است که فرمود: همه مردم با امام 
زمان خود. کتاب پروردگار خود و سنت پیامبر خود فرا خوانده می‌شود.؟ 

۵ شیخ مفید در کتاب (الاختصاص) از معَلّی بن محمد بصری, از بسطام بسن 


۲- فاطر / ۳۲. 
٣‏ مجتم البیان. 3 ی ص ۷۵ 
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طریف. از اصبغ بن نباته روایت کرده است: امير المژمنین عليه السسلام به ما امسر 
فرمود از کوفه په مدائن برویم, یک روز راه رفتیم. عمرو بن خریث همراه هفت نفر 
عقب ماندند و به جایی در حیره به نام خوّرنق رفتند و گفتند: این جا گردش 
می‌کنيم, روز چهارشنبه ما به علی عليه السلام ملق شدیم قبل از آن که آنها 
سند صبحگاهان آنها کفتاری را دیدند و آن را کشتند. عمرو بسن حریت دست 
کفتار را گرفت و گفت: بیعت کنید این امیر المومنین است؛ آن هفت تفر با کفتار 
بیعت کردند و عمرو هشتمین نفر بود. شب چهارشنبه به راه افتادند و روز جمعه به 
مدائن رسیدند. در حالی که امیر المژمنین در مسجد خطبه می‌خواند آنها از همدیگر 
جدا نشدند و همگی په در مسجد آمدند. وقتی وارد مسجد شدند, أمير السومنین 
نگاهی به آنها انداخت و فرمود: ای مردم! رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار راز 
به من گفته که در هر یک از آنها هزار درب و در هر در, هزار کلید وجود دارد. و 
من شنیدم خداوند تبارک و تعالی فرموده اتاک ند غر کل آتاس بامَامهم» و 
ی و و و۳ 
که چگرنه | از ترس به خود ۳ 

۳۶( ) علی بن ابراهیم درباره آیه؛ : «ی نو کل اناس باضامهم» گفته اسست: 
روز قیامت منادی ندا می‌دهد: ابو بکر و یارانش برخيزند. عُمر و بارانش و عثمان 
و یارانش, و على با یارانش. و گفته است: درباره آیه: «رلا بطلمون فتیلا» گفت: 
۱ ۴ 
فتیل به پوسته نازکی می‌گویند که روی هسته خرما را پوشانده است. 


۱- خورئق: مکانی است در کوفه» و معروف است که نام قصری است در پشت حبره «مراصد 
الاطلاع» ج ۱ ص ۳۸۹». 

۲- تفط الر جل: خشمگین شد. و انه ليفط غضبا: می‌لرزید. به خود می‌پیچید. «لسان العرب. ماده 
نفط »4 

اس سی ف 


۴- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۴۱۳ 


تفسیر 
روابی 


نهار 
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E. 


سو ر0 
اس راء 


ونان نيمز ءآختی ّف لا جرد غعی وال یلا ۳» 

[و هر که در این (دنیا) کور(دل) باشد. در آخرت (هم) کور(دل) و گمراهتر خواهد 
بود] 

۱ محمد پن یعقوب از محمد بن بحیی, از آحمد بن یحیی, از احمد بن محمد, 
از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد. از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر روایت 
کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره آیه: «وَمّن کان فی قذه آغمی نهو 
فی ال خرة أَغمی وضل سنبلّا» پرسیدم, فرمود: منظور کسی است که آن قدر حج را 
به امروز و فردا می‌اندازد تا مرگش فرا برسد." 

۲ آپن بابویه از بدرش, از سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از علاء بن رُزین» از محمد بن مسلم» از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که درباره آیه: «َمّن کان فى قذه أعْمَى فهُو فی الآخِرة 
آغمّی ول سبلا» فرمود: منظیر کسی است که افرینش اسمان‌ها و زمين و گذر 
متوالی روز و شب و چرخیئن فلک 3,خورشید و ماه و نشانه‌های عجیتب او وا بد 
وجود امری بزرگ‌تر از او راهتماڼی تمی‌کند. «فهُو فی الآخرة مى وأضل سبلا" 

۳- و نیز او از ابو مخمد ار بن غلل ین احمد فقیه قمی ابلاقی - که خدای 
از او خشنود باد- از ای ینوی ری بن علی بن صدقه قمّی. از ابو عمرو 
محمد بن عمرو بن عبد العزیز انصاری, از کسی که از حسن بن محمد نوقلی 
هاشمی شنیده است. از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که به عمران صابی 
فرموده است: از سخنان جاهلان و کوردلان و گمراهان بر حذر باش, [همان] 
کسائی که کسان می‌کنند خداوید: در آخرت پراي جاب و ثواب و یاداتن و عذاب 
وجود دارد. اما در دنیا برای اطاعت و اميد وجود ندارد؛ اگر در وجود خداوند عز و 
جل نقص و کاستی وجود داشت. هرگز در آخرت هم وجود نداشت. بلکه این گروه 
گمراه شدند و از شنیدن و دیدن حق کور و کرند و نمی‌فهمند و اس کر( اونا 
است که می‌فرماید: «ومن کان فى قذه آغتی هر فى الاخرة آغمی واضل سَبیلا» 


۱- کافی. ج 51 ص ۶۸ ح . 
۲ - توحید. ص ۲۵۵, ح ۶. 
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یعنی از دیدن حقایق موجود کورند و به راستی خردمندان می‌دانند که دلایل اتبات 
وجود خدا در اخرت همان دلایل اثبات وجود خدا در دنیا است. و هر کس این 
موضوع را تفسیر به رای کند و بخواهد وجود خدا را با استفاده از دلایلی جز اینها 
اتبات کند یا بفهمد. تنها از حقیقت دور شده است؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی علم 
به | ین امور را به طور مخصوص در اختیار عاقلان و عاملان و اندیشمندان قرار 


داده است 

۴ علی بن ابراهیم از پدرش, از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یسانی, از 
ابو طفیل, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مردی نزد 
پدرم علی بن حسین عليه السلام آمد و عرض کرد: ابن عباس می‌پندارد که می داند 
هر آیه قران چه روزی و درباره چه امری نازل شده است, پدرم فرمود: : از او پپرس 
آیه: ماو و با وی میسن «ولا 
شما e SS‏ 
سودی نمی‌بخشد] و آیه: «يا آیها لین متا اصبروا رٍصّابروا ورابطوا»" [ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید] درباره 
جه کسانی نازل شده‌اند. 

آن مزد نرد لین عبانی رفت و از او پرسید. اہن عباس گفت: دوست داشتم آن 
کس که به تو چنین چیزی را گفته خود, روبرو این سوّال‌ها را از من می‌پرسید. پس 
تو نزد او برو و از او درباره عرش بپرس, که خدا ان را از جه خلق کرده و جه 
زمانی خلق کرده و کم PE‏ وگو نف ات5 [آن مرد] نزد پدرم باز گشت. > یدرم 
بر سید: آیا او په سوّال‌های تو درباره آیات پاسخ داد؟ عرض کرد: نه. پدرم فرمود: 
اما من با نور و علمی که ادعانی و مسروقه نیست به تو جواب می‌دهم) + آیه: «وَمَسن 
کان فی هذ آغمی هر فی الاخرة أغتی واضل سبیا» درباره او و پدرش نازل شده 


۳- هود/ ۳۴ 


۳- آل عمران/ ۲۰۰ 


2 e 


تر جمه 
تسیر 
روابی 


اهاد 
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سور 
اراء 


«ولاًینفتکم نطحی ان آردت أن آنصح لکم» [ [و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در 
صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد] درباره پدرش نازل شده و آیه بعد هم 
درباره پسرش و ما نازل شده اس وان رباط و مرزبانی که به آن اسر شده‌ايم, 
نبوده است. از نسل ما مرابط و مرزبان و نیز از نسل او مرابط وجود خواهد داشت 
اما آن چه او از عرش پرسیده | ی a‏ 
خداوند عرش را یک بخش از چهار بخشی قرار داده که پیشتر از عرش سه قسمت 
آن را خلق کرده بود. هوا و قلم و نور. پس عرش را از انواع نورهای مختلف و 
رنگارنگ آفرید: ازجمله تور سبز. لذا رنگ سبز عینیت یافت و زرد و سرخ و سفید 
و همه این رنگ‌ها به همین مورت مصدای و عینیت بافنند و یه این ولک درآمتند 
و ور سفید. نور الانوار است و نور روشنی روز از جمله آن نور است» پس عرش 
را هفتاد هزار طبقه گرداند. غلظت تمام طبقات آن یکسان و شبیه هم است و تا 
اسفل السافلین امتداد یافت تمام | ین طبقات حمد و ثنای پروردگار را می‌گویند و 
با صداهای مختلف و زبان‌های, گوّناگون او را تقدیس می‌کنند. ار به یکی از 
زبان‌ها گوش داده می‌شد لا اچم کر #پر آن وجود دارد را می‌شنید. کوه‌ها و 
شهرها و قلعه‌ها خراب مل‌نتشم دبای شکافت و هرچه در زیر آن است هلاک 
می‌شد. عرش هشت» له و یری رکن آن را ملانکه‌ای حمل می‌کنند که تعداد آنها 
را تنها خدا می‌داند. روز و شب خداوند را تسبیح می گویند و هرگز خسته نمی‌شوند 
و اگر آن چه که فوق آن قرار دارد را احساس کند. حتی برای چشم بر هم زدنی 
در جایگاه خود باقی نمی‌ماند. اما جبروت و کبریاء و عظمت و قدس و رحمت و 
علم که پس از آن دیگر چیزی به گفتار در نیاید. مانع از چنین احساسی می‌شود. 
به رأستی که آن سرگشته. بیهوده طمع ورزیده است. از صلب او ودیعه‌ای است 
ی ع ی ف کے ا 
از خون برخی از فرزندان (جوجه‌ها) آل محمد علبهم السلام رنگین می‌شود. این 
فرزندان ن در غير زمان مناسب قیام می‌کنند و بی‌آن که به نضح و پختگی رسیده 
باشند. حق را طلب می‌کنند تا روزی که خدا ميان ن ما حکم کند که خدا بهترین حکم 
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کنندگان است ' 
مفید این حدیث را در کتاب (الاختصاص) از محمد بن حسن,» از محمد بسن 
حسن از محمد بن حسن صفار. از علی بن اسماعیل, از حماد بن عیسی, از ابراهيم 
بن مر یمانی. از فضیل بن یسار. از امام صادق عليه السلام از عبارت« مردی نزد 
پدرم امد» تا «او بهترین حاکمان است» دقبقا به همین صورت اورده است 
۵) علی بن ابراهیم: از امام صادق عليه السلام همچنین فرمودہ است که آید: 
دمن ان فی هه آغتی هو فی ال خرة آغتی وأضل سبیا» درباره کسی است که 
آنقدر حج را به تخیر می‌اندازد تا از دنیا برود, بدون این که حج بگزارد و از یکی 
از واجیات الهی چشم‌پوشی می‌کند." 

۶) سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمد بن عیسی» از محمد بن عیسی بن عبید. 
از علی بن حَکّم» از مثنی بن ولید حَناط, از ابو بصیرء از امام محمد باقر علیه السلام 
یا امام صادق علیه السلام روایت کرده است که درباره اة هومن كان فی خنه 
مى فهر فى الآخرة أعمى وأَضَل سییلا» ف رمیا ویره رجعت اس 

۷) عیاشی از ابو بصیر روایت کرده | بت که .از امام عليه السلام واا 
«رَمّن کان فی هَذه آعمی فهو فى الاخرة مى واختل مسبیلا» پرسیدم فرمود: 
منظور کسی است که حح را به تأخیر یدام دام هر سا می گوید: امسال به 
حج می‌روم» امسال به حج می‌روم تا این که مرگش فرا می‌رسد." محمد بن فضیل 
از امام رضا علیه السلام همین گونه روایت کرده اس ' 

۸) ابو طفیل عامر بن وائله از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: مردی نزد پدرم آمد و عرض کرد: ابن عباس گمان می‌کند که او می‌داند هر 
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۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۳. 

۲- اختصاص. ص ۷۱ 

۳- تفیر قمی, ج ۱. ص ۰.۴۱۴ 

۳- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۰. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۷ ح ۱۲۷. 


۶- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۷ ۱۲۸. 
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۳۹ تس 


کدام از اپات قرآن ن در چه روزی و درباره چه کسی نازل شده است. پدرم به او 
فرمود: از او پورس آید: «ومّن كان فى كذ آغمی هو فى الآخِرة آغتی واضل 
بل » و آیه «ولاً ینفعکم نضحی إن آردت آن أن آنضح کم إن .کان الله رید أن 
فویکم»! [و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتی که خدا بخواهد شما را با 
گذارد. اندرز من ا ا ی ات و ا ابروا 
وصابروً تا [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صبر کنید و ایستادگی ورزید و 
مرزها را نگهبانی کنید ید] درباره چه کسانی نازل شده است؟ مرد نرد ابن عباس رفت 
و از او سوّال کرد ابن عباس خشمگین شد و گفت: دوست داشتم آن کس که تو را 
به این جا فرستاده است. خود با من روبه‌رو می‌شد و از او سوال می‌کردم. اما تو از 
او پپرس که: عرش از چه چیزی و در روی چه چیزی خلق شده و کم و کیف ان 
چگونه است؟ آن مرد نزد پدرم بازگشت و آن چه ابن عباس گفته بود برای پدرم 
بازگو کرد. پدرم پرسید: آیا او به سؤال‌های تو درباره آیات پاسخ داد؟ مرد عرض 
کر فد کت دزم فرمودة اما مق بھی علمی که پزشالی و ادمایی و مسر وق مت 
به تو جواب می‌دهم, دو الله آول دربّارهباو و پدرش ازل شسته ات و یه ار 
درباره پدرش و ما نازل شدفاست»وزمان آن بط که په آن اسر شد اسم هدوز 
نیامده است. از نسل ما و از زنل او مرابط خواهد بود." 

4 کیت روات کرد اس و بصن در عا که لنش ده اا ماوق 
علیه السلام عرض کرد: مردی است که صد هزار [دینار] دارد و هر سال می گوید: 
امسال به حج می‌روم, اما مرگ به سراغ او می‌آید. در حالی که هنوز فریضه حح را 
بجا نیاو رده است. ی فرمود: اء ی آبا بصیر! ایا نشنیده‌ای خداوند 
می‌فرماید: دومن گان فی خو آغتی رف لرة خی وال شیاه نی 
نسبت به یکی از واجبات خداوند کور شده است 


۱- هود/ ۳۴. 
۲- آل عمران / ۲۰۰ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲۸ ح ۱۲۹. 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۳۲۸ ح ۱۳۰. 
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روایت کرده است که آیه: دومن کان فی غذه مى فهو فى الاخرة آغمی واضل 


۱ ٤ 
سبیلا» درباره رجعت است.‎ 


وإ نكاذوا وتك عَن اي تلع وا لصو 
یلا۳ واولا آن کا کد ت مرن اقلا "دالا فاك ضعت الا 
ونت الات م لا تد لت علي نیم۱۳ وإ نكائوا روت الأرض 
رو الاو لاك الیل ۳۳ 
[و چیزی نمانده بود که تو را از آن چه به سوی تو وحی کرده‌ايم گمراه کنند تا 
غیر از آن را بر ما ببندی, و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند« و اگر 
تو را استوار نمی‌داشتیم, قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی* در 
آن صورت حتماً تو را دو برابر (در) زندگی و :بی (پس از) مرگ (عذاب) 
می‌چشانيديم. آن گاه در برابر ما برای خود باوالا نملی‌یافتی* و چیزی نمانده بود 
که تو را از این سرزمین برکنند تا تو را از ان ارون سازند و در آن صورت 
آنان (هم) پس از تو جز (زمان) اندکی نمَی‌مانداند] 

۱) محمد بن عباس بن علی بن مروان بن ماهیار, ابو عبدله بزازه معصروف به 
اپن چحام که در میان اصحاب و یاران ما بسیار بسیار مورد وثوق و نیک اندیش و 
صاحب‌نظر است. احادیث بسیاری دارد. کتابی دارد درباره ایساتی از قران که در 
منزلت و شان اهل بیت علیهم السلام نازل شده‌اند. برخی از یاران معتقدند هرگز 
کتابی شبیه به این در این معنا نگاشته نشده است و گفته شده: هزار صفحه است؛ 
این ملف از احمد بن قاسم (ره) از احمد بن محمد سیّاری, از محمد بن خالد برقی, 
از ابن فضیل, از ابو حمزه از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: آیه: «وَآن ۳۹۹ ینونک عن اذى اويا الیک» درباره علی بن ابسی 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۳۲۸ ح ۱۳۱. 
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طالب علیه السلام نازل شده است 
و ی از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود 
نجار از ابو الحسن موسی بن جعفر, از پدرش (صلوات‌الله علیهما) روایت کرده 
است که فرمود: قریش می‌خواست پیامبر صلی اله علیه و آله را در رأی و نظرش 
نسبت به علی دچار تردید و شک نماید تا پیامبر صلی الله علیه و آله دست از علی 
علیه السلام بردارد و او را رها کند. حتی برخی از زنان حضرت در این باره بسیار 
بر او اصرار ورزبدند و نزدیک بود پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها اعتماد کند. که 
خداوند نازل کرد: «وٍن ۳۹ ینونک عن الذی أو یا الیک» درباره على 
«لتفترۍ عَلیناغیره وا لأنخذوک خلا« وولا أن تاک لقد كدت شرکن النهم 
شنا قلیلا». 
محمد بن عباس گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله معصوم است, و 
این ایه هشدار و تحذیری برای مومنان است تا مبادا مومنی به مشرکی اعتماد کند " 
"۰ ۳) علی بن ابراهیمکفت استهز أيه: : «وإن ۳۹ ینونک عن الذٍی تا 
لیک لتفتری عَلَینا غیره» » پم رزگ منین عليه السلام «راذا لاتختوی حَليلا» 
ا دیگری به جز علی را انتخاب می‌کردی با تو دوستی می‌کردند . پسس 
گفته است: «ولولا ناکر لقن کدت * ترکن ایهم شيا قلیلا* إذا ناک ضغف 
لْحّاة وضفف المَمَات» از روز مرگ تا آن که لحظه قیامت فرا پرسد. سی کشت 
«وان اف ستفزوتک من الأرزض» , بعنی اهل مکه ا لا شون خلاتک ال 
لیا » که در بدر کشته شدند ۳ 
۴) ابن بابویه از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی- که خدای از او خشنود باد- 
از پدرش. از حمدان بن سلیمان نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم. از امام رضا 
عليه السلام درباره آن چه مأمون از حضرت پرسیده بود روایت کرده است: مسأمون 


۱- تاویل الایات. ج ۱ ص ۲۸۴ ۲۰. 
۲- تاویل الآيات. ج ۱ ص ۲۸۴ ح ۲۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۱۴. 
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گفت: درباره آیه: «عَفا ال عنک لم آذنت لهم" [خدایت ببخشاید. جرا به آنان 
اجازه دادی؟] به من بگو. امام رضا علیه السلام فرمود: این آیه از جمله مواردی 
است که مصداق ضرب المثل «به در می‌گویم دیوار بشنود» می‌باشد. خداوند عز و 
جل ظاهراً پیامبرس را مخاطب قرار داده است. اما منظور حقیقی او امت پی امیر 
است و لذا می‌فرماید: «لیّن اشرکت یط غملک ولتکوتن من الخاميرين»' [اگر 
شک رورغ ا کارت تباه و مسلْماً از زیانکاران خواهی شد] و د یا می‌فرماید: 
«ولولا آن نناک لد کدت ترکن الهم شیا قلیلا» مأمون گفت: راست گفتسی, ای 
پر رتتول نا 5 

۵ عیاشی از ابو یعقوب وراج برد است: از 9 صادق عليه السلام درباره 
آیه: «ولولا آن نناک لد كدت * ترکن ایهم شین یا یلا پرسیده. فرسود: وتي 
پیامبر مکه را فتح کرد بت‌هایی را از مسجد الحرام بیرون ریخت. قريش در مروه 
بتی داشت. از پیامبر خواست آن را به حال خود باقی بگذارد. پیامبر از رد آن حیا 
کرد و تصمیم گرفت آن را رها کند. اما سبس,بهفیکستن آن امر کرد و این آیه 
نازل شد" 

۶ عبد الله بن عثمان بجلی از مردی زواییت کرده است: رژسای قریش و 
صحابه نزد پیامبر جمع شدند و با او دزباره علي عليه السلام صحبت کردند؛ پیامبر 
صلی له علیه و آله با الھا پسان برغ و روف برحورد کرد و خداوند این اپ را 
نازل کرد: «قد کدت ترکن هم شنا یاه ۳ | ناک ضفف الْحَيَاة وضغف 
۳ ٹم ل تج لک نا پرا سب سپس دیگر جانشینی مانند علی (علیه السلام) 


۱- توبه/ ۴۳. 

۲-زمر/ ۶۵ 

۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱. ص ۱۸۰ باب ۰۱۵ ح ۱. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۳۲٩‏ ۱۳۲. 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۲٩‏ ح ۱۳۳. 
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تسکت وم ول تم ۳ 
[سنتی که همواره در میان (امتهای) ) فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته 
(جاری) بوده است» و برای سنت (و قانون) ما تغییری نخواهی یافت] 

6 عیاشی از یکی از یاران ماء از امام مخمذ باقر غلية السلام با امام ضادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند اختلاف و تفرقه را میسان خلقعش 
مقدر فرموده و این امر را خداوند با علمش در میان امت‌های قبل از شما هم مقسدر 
کرده و این سنت‌ها و امثالی است که خداوند در میان مردم برقرار کرده و بر ما هم 
جاری خواهد شد. همان گونه که بر است‌های قبل از ما جاری شد, و کلام خداوند 
حتی است که به محمد صلی اه علیه و آله فرموده و اه 
من رسلنا ولا تجدٌ لسنينا تخویلا» و فرموده است: : فل ینظرون إلا نت الارن 
فلن تجد لست الله , تبدیلا ون تجد سنت الله تخویلا»" ايش اباخ شل 
e‏ پیشینیان را انتظار می‌برند؟ ؟ و هرگز برای سنت خدا دگرگونی 
نخواهی یافت] و فرموده است:«فهلتنتظرون الا متل یا لین خلوا من قبلهم قل 
فانتظروا ای مُعکم من المنتظرین»[پس آلا جز مانند روزهای کسانی را که پیش 
از آنان درگذشتند, انتظار می یربک اتتطار برید که من (نیز) با شما از منتظرائم] 
و فرموده: ها تبدیل لحلق ال [آفرینشخدای تغییر پذیر نیست]. 

و خداوند برای موسی علیه السلام مقدر کرد. او همراه قومش بود و آیات و 
معجزات بسیاری په انها نشان داد. سپس وفتی ی ی 
«قالوا یا موسی اجمل نا لها کنا هم آلهة قال الک فوم تجهلون»" [گفتند: ای 
موی همان گنه که پرای آنان خدایانی ات برای ما (نیز) دای فرار دید کته 
راستی شما نادانی می‌کنید] و موسی هارون را میان انها جانشین خود کرد آنها بتی 


۱- قاطر/ ۴۲. 
۲- یونس / ۱۰۲. 
۳- روم/ 2 


۴ - اعراف/ ۱۳۸. 
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ساختند از «عجلا 0 * فقالوا هذا کم وال مُوسّی»" اس برای آنان 
پیکر گوساله‌ای که صدایی داشت بیرون آورد و (او و پیروانش) گفتند: : این خدای 
e E e ee 2‏ 
EEE Nt‏ ا آزسایش قرار 
گر فاد ی ررزردگاد شا ( ایا رصان انیت چن مرا وی کی اه کا 
پذیرا باشید8 گفتند: ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسی به 
سوی ما بازگردد] خداوند مثل‌هایی زده و برایتان مشخص کرده که با آنها چه کرده 
است. 

السلام را به مردم اعلام کرد. و فرمود: هر کس که من مولايش هستم» علی مولایش 
من پیامبری نیست. علی علیه السلام در همه جا صاحب پرچم پیامبر بود. هميشه 
در مسجد همراه او بود, در همه حال با پیامبر هغراه‌بود. اولین کسی بود که به او 
ایمان آورد. وقتی پیامبر از دنیا رفت بل خاطر آنالفتلافی که خدا مقدر فرموده بود. 
شد ان جه که شته ععر پر عاست 1 یک ربمت کر دسر الى که وسول خا 
هنوز دفن نشده بود. على عليه السلام وقتی چنین دید که مردم با ابو بکر بیعت 
کرده‌اند ترسید فتنه در میان مردم به پا شود. لذا به فرآن پناه برد و شروع به جمع 
کردن آن نمود. ابو بکر کسی را په دنبال علی علیه السلام فرستاد که بیاید و بیعت 
کند علی علیه السلام فرمود: تا این قرآن را جمع نکنم از این جا خارج نمی‌شوم 
دوباره کسی را فرستاد» امام همان را پاسخ داد و بار سوم عمر کسی به نام قنذ را 
فرستاد. فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست تا بین او و علی عليه 
السلام مانع و میانجی باشد. قنفد او را [سیلی] زد. و بدون این که علی را با خود 
ببرد بر گشت. سپس ترسید که مردم اطراف علی عليه السلام تجمع کنند. امر کرد 
هیزم اوردند و هیزم‌ها را گرداگرد خانه علی گذاشت. عمر اتش اورد و خواست 


۱- ط4 / ۸۸ 
۳- طه/ ۰-۹۱ 
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خانه علی علیه السلام را بسوزاند و به آتش بکشد, در حالی که علی علیه السلام و 
فاطمه و حسن و حسین (صلوات اله علیهم) در آن جا بودند, وقتی علی عليه 
السلام اوضاع را چنین دید از خانه بیرون امد و با آکراه و تارضایتی با أو بيعت 
کرد.! 

۲) ابو العباس از امام صادق عليه السلام درباره آیه: «سنة مَن قد أرسَلنا 
لک من رسلنا» روایت کرده است که فرمود: منظور سنت محمد صلی الله عليه و 
آله و پیامبران پیش از اوست و منظور اسلام است." 


اقم الا ول انس إلى سن الیل وفرآن اضر فرآن الجرکان 


مفهود ۳ 


[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار. و (نیز) نماز صبح را؛ زیرا 
نماز صبح همواره (مقرون با) حضور(فرشتگان) است] 

۱) محمد بن یعقوب از علق بن ابراهیيم. از پدرش, از حمّاد بن عبسی و محمد 
بن یحیی, از احمد بن محمد بن عبسی و محمد بن اسماعیل. از فضل بسن شاذان, 
همگی. از حمّاد بن عیستی از حریز, از زراره روایت کرده است که از امام محمد 
باقر عليه السلام درباره نماژهای وأحب پزسیدم. قرمود: پنح نماز در هر شب و 
روز. پرسیدم: ایا خداوند در کتاب خود از انها نام بسرده و انها را مشسخص کرده 
است؟ فرمود: آری, خداوند تبارک و تعالی به پیامیر فرسوده است: «أقم الصّلاة 
دوک الشَمْس ای عُسق اللْل» دلوک خورشید یعنی زوال آن و وقت ظهر. از این 
و شب غبار تماز واجب انت کد ختا آنها زا توھ و تبسن کنزدد و 
وقت آنها را مشخص نموده است و عق الیل یعنی نیمه شب؛ پس باری تصالی 
می‌فر ماید: «وقرآن الجر ان قرآن الجر کان مَشهردا» ۲ 

ابن بایویه در کتاب علل الشرایع از پدرش (ره) از سعد ین عبد لله از احمد بن 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۹٩‏ ۱۳۴۲. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۳۳۰ ۱۳۵. 


۳- کافی, ج ۳. ص 2.۰۲۷۱ ۱. 
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محمد بن عیسی, از علی بن حدید و عبد الرحمن بن ابی نجران, از حمّاد بن عیسی, 
از حریز بن عبد الله سجستانی, از زرارة بن اعین نقل کرده که گفت: از امام محمد 
باقر علیه السلام سوّال شد... و سپس این حدیث را روایت کرده است," 

همچنین وی در کتاب (الفقیه) با سند خود از قول زراره گفته است که به امام 
محمد باقر علیه السلام گفته شد... و ادامه حدیث را روایت کرده است." 
روایت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: عمر بسن حنظله از 
جانب شما برای ما درباره وقت نماز صحبت کرده است. فرمود: بس هیچ دروغی 
نگفته است. عرض کردم: برایمان گفت: شما فرموده‌اید: اولین نمازی که خدا بر 
پیأمبرش واجب کرد نماز ظهر بود؛ زیرا خداوند فرموده است: «آقم الصَلاة لدلوک 
برای نماز هست تا زمانی که سایه به اندازه قامت کامل انسان شود. در وقت زوال و 
ظهر است و چون سایه کامل شد. عصر شروع مي‌شود و عصر ادامه دارد تا این که 
سایه به اندازه دو برابر قد برسد. که آلا رآشایگام و/یا مساء می‌گوييم. امام فرمسود: 

۳ 

۳ و نیز او با سند خود از آبن مَحجوت., از هشام بی سالم. از ابو حمزه از 
سعید بن مسیّب روایت کرده است که از امام علی بن حسین عليه السلام پرسیدم: 
روزی که امام علی بن ابی طالب علیه السلام اسلام آورد چند سال داشت؟ فرمود: 
آیا علی هرگز کافر بود؟! روزی که خداوند. رسول خدا صلی الله عليه و اله را 
مبعوث کرد علی علیه السلام فقط ده سال داشت و در آن زمان کافر نبود. او به 
خداوند تبارک و تعالی و رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورد و در ایمان به 
سبقت گرفت. اولین نمازی که همراه رسول خدا به جا آورد دو رکعت نماز ظهر بود 


۲- من لا یحضره الفقیه. ج ۱.ص ۱۲۴ ح ۶۰۰ 


۳-کافی. ج ٠۳‏ ص ۲۷۵ ح ۱. 
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و به این ترتیب خداوند در مکه بر هر که اسلام آورد دو رکعت دو رکعت نماز 
واجب می‌کرد. پیامبر صلی اله عليه و اله مدت ده سال در مکه نماز ظهر را دو 
رکعت به جا می‌آورد و علی علیه السلام همراه او بود تا این که پیامبر به مدینه 
هجرت کرد و علی عليه السلام را برای انجام اموری [در مکه] به جای خود 
گذاشت که جز او هیچ کس نمی‌توانست عهده‌دار آن بشود. 

پیامبر صلی اله علیه و آله روز پنجشنبه. اول ربیع الاول سال سیزده بعشت از 
مکه خارج شد , و ظهر دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شد و در قبا" فرود آمد و 
دو رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز عصر بجا آورد و همانجا منتظر علی عليه 
السلام ماند و همه نمازهای پنج‌گانه را دو رکعت به جا می‌آورد. پیامبر بر فرزندان 
عمرو بن عوف وارد شده بود. مدت ده روز و اندی نزد آنها ماند. گفتند: آیا همین 
جا نزد ما می‌مانی تا مکان و مسجدی برایت بسازیم؟ فرمود: نه, من منتظر علی بن 
ابی طالب هستم و به او گفته‌ام به من ملحق شود و تا زمان امدن او این جا خواهم 
بود و تنها تا رسیدن او در منزلی خواهم,ماند و ان شاء اله به زودی می‌رسد. تا 
زمان آمدن علی عليه السلام بابر صلی ان/علیه و آله در خانه عمرو بن عوف 
ماند. 

وقتی علی علیه الساکم یکی وط از قبا یسوی بنی سالم ین عوف رفت. 
در روز جمعه و همزمان با طلوع خورشید. در حالی که علی عليه السلام همراه او 
بود. پیامبر نقشه مسجدی را برای آنها کشید و قبله آن را معین کرد و برای آنها دو 
رکعت نماز جمعه و دو منبر خطبه خواند. 

پس همان روز سواز بر ناقذاش که با آن پد قبا آمده بود. به سوی مدینه په راه 
افتاد و على عليه السلام همراه او بود و از او جدا نمی‌شد و هر جا پیامبر می‌رفت. 
او هم می‌رفت؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به هر محله‌ای که قدم می‌گذاشت. انصار 
همه نزد حضرت آمده و می‌خواستند به خانه انها برود. پیامیر به انها فرمود؛ راه 
ناقه‌ام را باز کنید که او مأمور است. پیامبر زمام و افسار آن را بر گردنش انداخت و 


۱- قبا؛ روستایی نزدیک مدینه. محل سکونت. عمرو بن عوف از انصار پیامبر صلی لله علیه و آله 
می‌باشد, دو ميل پا مد پنه فاصله دارد. مسحد تقوی در ین روستاً انیت «مر اصد الا طلاع, ج ۳ 
ص ef‏ 
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او حضرت را به این جا که می‌بینی آورد. حضرت با دست خود به در مسجد پیامبر 
که در آن جا بر مردگان نماز می‌خواندند اشاره کرد. ناقه همانجا ایستاد و سپس 
خوابید و گردن و سینه‌اش را بر زمین گذاشت. پیامبر پایین آمد و ابو ایوب زودتر 
از همه جلو آمد تا اسباب و رحل پیامبر را بردارد و پیامبر صلی الله علیه و آله را 
به خانه خود ببرد. پیامبر به خانه او رفت و علی عليه السلام همراه او بود تا این که 
مسجد پیامبر ساخته شد و خانه‌های او و علی علیه السلام آماده شد و هر یک به 
خانه خود رفنشد. سعید بن مسیب از على بن حسین علیه السلام برسید: فدایتان 
شوم! وقتی پیامبر صلی اله عليه و آله به سوی مدینه حرکت کرد ابو بکر همراه او 
بود. کجا از پیامبر جدا شد؟ فرمود: وقتی پیامبر به قبا رسید و در آن جا فرود آسد 
و منتظر رسیدن علی علیه السلام شد. ابو بکر به او گفت: برخیزید به مدینه برویم 
مردم منتظر شما هستند و از دیدن ز E E N‏ 
منتظر رسیدن علی نباشید. گمان نمی‌کنم که او تا یک ماه دیگر این جابرسد, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نه. بهَِودی می‌رسد. ان ات زان 
تا پسر عمویم و برادر دینی‌ام و محبوب ترین افراد خانپدانم به این جابياید. او 
خودش را به خطر انداخت و مرا از مشرکان نجات داد؛ امام فرمود: در این حال ابو 
یکر خشمگین و مشمئز شد, و به ایشا4 ست به_علی مار حسادت شد. این 
اولین بار بود که ابو بکر درباره علی علیه السلام با پیامبر مخالفت کرد و اولین 
مخالفت او با رسول خدا صلی الله علیه و اله بود ابو بکر خودش به راه افتاد و به 
مدیثه رفت و رسول خدا در قبا منتظر على عليه السلام ماند. 

پس, از امام زین العابدین عليه السلام پرسیدم: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
چه زمانی فاطمه را به عقد علی علیه السلام درآورد؟ فرسود: یک سال بعد از 
هجرت په مدینه. فاطمه در آن زمان نه سال سن داشت 

امام فرمود: فاطمه علیها السلام تنها فرزند پیأمبر بود که خدیجه بعد از ظهور 
اسلام او را به دنیا اورد. و خدیجه یک سال قبل از هجرت از دنیا رفته بود و ابو 
طالب یک سال بعد از مرگ خدیجه از دنیا رفت. لذا ماندن در مکه برای پیامبر 
بسیار سخت و ناگوار شد و بسیار اندوهگین گشت و از کفار قریش بر جان خود 


۱- جران ن البُعير: زیر گردن شتر: جمع آن: اجرنة و جرن است «المعجم الوسيط ماده جرن». 
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بیمناک شد و از این امر به جبرئیل شکایت کرد. خداوند عز و جل به او وحی کرد: 
از این شهر که اهل آن ظالم هستند بیرون برو و به سوی مدینه حرکت کن. که تو 
امروز در مکه هیچ یاوری نداری و علیه مشرکان جنگ برپا کن. در این زمان, 
پیامیر به سمت مدینه حرکت کرد. پرسیدم: نماز به این صورت و ترتیبی که اسروز 
است چه زمانی بر مسلمانان واجب شد! فرمود: در مدینه. وفتی دعوت کاملا 
آشکار شد و اسلام قوی شد و خدا جهاد را برای مسلمانان واجسب فرمود؛ پیامبر 
صلی الله علیه و آله هفت رکعت به نمازها افزود: دو رکعت به نماز ظهسر و عصر, 
یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت به نماز عشا افزود و نماز صبح را يه همان 
صورت که واجب شده بود دو رکعت باقی گذاشت. به خاطر این که ملائکه شب و 
ملائکه روز. همراه با پیامبر در نماز صبح شرکت می‌کردند و [نیز] ملائکه روز برای 
نزول از اسمان و ملائکه شب برای عروح به اسمان تعجیل دارند. لذا خداوند عز و 
جل فرمود: «وقرآن خر إن قرآن الفجر کان مَشَهُودا» مسلمانان و ملانکه روز و 
کت در نماز او شرکت یکدی 

ابن بابویه از پدرش از شم تی آله از احمد بن محمد بن عیسی» از حسن 
بن محبوب. از هشام بن سالم. از ابو حمزه. از سعید بن مسیب روایت کرده است که 
از على بن حسین عليه البتلام پرسیدم: چه زماني نماز به این شکل که امروز است 
بر مسلمانان واجب شد؟ فرمود: در مدینه. وقتی که دعوت بیامبر کاملا اشکار شد 
و اسلام قوی گشت. و ادامه آن چه در حدیث پیش آمده را ذکر کرده است." 

۴) شیخ طوسی در کتاب تهذیب, با سند خود از احمد بن محمد بن عبسی. از 
احمد بن محمد بن ابی نصر. از ضحاک بن یزید, از عبّید بن زراره. از امام صادق 
عليه السلام درباره ایه: «أقم الصلاَ لدلوک الشَمُس ۳ غسق الل» روایت کرده 
است که فرمود: خذاوند چهار نماز را از ژوال آفتاب تا نیمه شب واجب کرده است» 
از جمله آن دو نماز: یکی در زمان زوال آفتاب یعضی ظهر و دیگری در هنگام 


۱- کافی. ج ۸ ص ۰۳۲۸ ۵۳۶. 
۲- علل الشرایع. ج ۲ باب ۱۶ء ح ۱. 
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غروب آفتاب است." 

۵ و نیز او با سند خود از احمد بن محمد از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
د الزن من ما از اق ن تار ورا گرم ات که ار انا مایق ع 
السلام پرسیدم: بهترین زمان برای خواندن نماز صبح کدام است؟ فرمود: زمان طلوع 
فجر. خداوند باری تعالی فرموده است: «إِن قرآن اف كان مَشهودا» یعنی نماز 
صبح» ملائکه روز و ملائکه شب در این تماز حاضر می شوت و زان بنده‌ای نماز 
صبح را هنگام طلوع فجر بخواند دو بار برای او ثبت می‌شود. ملانکه شب و 
ملائکه روز برای او آن را ثبت می‌کنند." 

ابن بابویه در علل الشرایع از بدرش: از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن 
ROR N TOO‏ 1۳ 
کرده است." و کلینی از علی بن محند. از سهل بن زیاد. از احمد ین محمد بن آبسی 
دی عا ره یه مورت سای که اس 

۶) شیخ در کتاب مجالس, » با سند خود ازرژژّیق روایت کرده است که امام 
صادق عليه السلام در تاریکی آشر شب تیک طلوع فجر حقیقی» در ابتدای 
طلوع آن ن قبل از آن که کاملا گسترده شود, نماز می‌خواند و می‌فرمود: «وقرآن 
الفجر إن قرآن الجر كان مَشهُودا». دز هنگام طلوع فجر ملائکه شب به اسمان 
می‌روند و ملاگکه روز به پایین می‌آیند. من دوست دارم ملائکه شب و ملائکه روز 
نماز مرا ببینند و گواه بر آن باشند و نماز مغرب را هنگام غروب کامل خورشید 
قبل از ظهور ستاره‌ها می‌خواند." 

۷ عیاشی از زراره, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که از 
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۱- تهذیب, ج ۲ ص ۰۲۵ ح ۷۲ 

۲- تهذیب, ج ۲. ص ۰۳۷ ح ۱۱۶. 

۳- علل الشرایع. ج ۲. باب ۳۴ ص 2۰۳۲ ۱. 

۴-کافی. ج ۳. ص ۰۲۸۲ ح ۲. 

۵- الْلّس: تاریکی آخر شب «المعجم الوسیط. ماده غلس». 


۶- امال ج ۲. ص ۳۰۶. 
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امام درباره نمازهای واجب پرسیدم: فرمود نمازهای پنج گانه در هر شبانه روز. 
عرض کردم: ایا خداوند نامی از انها در کتاب خود اورده و انها را برای بیامبرش 
توضیح داده است؟ فرمود: : آری» خداوند په پیامپرش فرموده اسبت؛ «أقم الصْلاة 
لدوک الشنس إلى 2 مسق الليّل» دلوک آفتاب یعنی زوال آن. میان زوال آفتاب تا 
نیمه شب چهار نماز واجب وجود دارد که خدا؛ هم نام آنها را بیان کرده و هم آنها 
را تو ضیح داده و هم زمان آنها را تعیین کرده است. و غسّق الیل یعنی نیمه شب. و 
«وفرآن الجر ان قرآن الجر کان مَشهُودا» این هم پنجمین نماز است.' 

۸ از ژراره روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره این آ أ 
«آقم الصا دوک انس ی عق الیل» پرسیدم. فرمود: دلوک الشمس, یعنی 
ژوال آفتاب در وسط آسمان, «ّی غُسق الّل» یعنی تا نیمه شب دا من لین 
دو زمان, چهار نماز را واجب کرده | ست: ظهر, > عصر, مغرب و عشاء «وقرآن 
لفَجْر» یعنی قرائت «إن فرآن الجر كان مَشهردا» فرمود: در زمان نماز صبح 
ملائکه نگهبان شب و" روز جمع میشوند و وقتی افتاب از نیمروز بگذرد. زمان 
نماز ظهر و عصر فرا می‌رسی: و افله‌تو ستحبی نیست مگر نماز مستحبی که سنت 
انیت پیش از آن (نماز ظهر) خوانده شود. 

«رقرآن الفجر» فرمود: منظور, دو رکمت,نماز صبح است. رسول خدا صلی اله 
عليه و آله ای ین نمازها را تعیتن گردة و قت آن را برای مردم مشخص کرده | است ' 

٩‏ راز از آماغ محمد باقر ا PEE‏ «آیم الصْلاة لدلوک 
الشْنس» روایت کرد | است که فرمود: یعنی زوال آفتاب «ی عق اللْل» یعنی تا 
نیمه شب» و این چهار نماز را رسول خدا صلی الله علیه و آله تعیین کرده و وقت و 
زمان آنها را برای مردم مشخص کرده است. «وقرآن الْفّجر» یعنی نماز صبح.۲ 

۰ محمد حلبی از امام صادق عليه السلام یا امام محمد باقر عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: غسق اللیل یعنی نیمه شب يا بعد از آن که شب از نیمه 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۲۱ ح #۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۳۱ 2 ۱۳۷. 


۳- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۷۱ م ۱۳۸. 
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کھت تین خداوند نماز صبح را جداگانه بیان کرده و فرموده اسٽت: «وقرآن 


الجر ان فرآن جر کان مَشهُودا» ملانکه شب و روز در دو ركعت نماز صبح 
حاضر شوك" 

۱ از سعید اعرج روایت شده است که گفت: نزد امام صادق عليه السلام 
رفتم و دیدم امام خشمگین است. چند تن از یاران ما نزد امام بودند. امام می‌فرمود: 
قبل از زوال آفتاب نماز می‌خوانید؟ آنها ساکت بودند. من عرض کردم: خدا به شما 
خير دهد! وقتی نماز می‌خوانیم که مون مکه اذان گفته باشد؛ فرمود: عیبی ندارد, 
اما او وقتی اذا ن بگوید, افتاب زوال کرده است. پس فرمود: خداوند می‌فرمای د: 
«آتم المتلاة للوک الشنس [۳ غسق اللل» در ميان این دو وقت جهار نماز وارد 
کن ات و را نماز صبح را جداگانه عنوان کرده و فرموده است: «وقرآن اضر 
ان قرآن الجر کان مَشهو» هر کس قبل از زوال خورشید نماز بخواند. گویی 
نمازی تخوانده انست ۲ 

1۲( زراره و حمران و محمد بن مسلم اا ورد باقر و امام صادق عله 
السلام رتاه اند : «آقم الصلاة لوک الشبلس ای ء بالل » روایت کرده 7 
ایشان فرمودند: : همه نمازها در | ین آیه] جاع کندء‌اند::«لتوک الشمس: یعنی زوال 
افتاب و خ غسق الليل: یعنی نیمه شب. و فو و اوی منیب شب از آسمان غ ندا 
می‌دهد: هر کس تا این ساعت از نماز عشا غافل شده. چشمانش دیگر نخوابد 
«وقرآن الفْج»: یعنی «نماز صبح» و اما این که خداوند می‌فرماید: «کان مَشسهُودا» 
پعنی: : ملائکه شب و ملائکه روز در آن حضور می‌یابند.؟ 

۳ سعید بن مسیّب روایت کرده است که گفت: از امام زین العابدین عليه 
السلام پرسیدم: چه زمانی نماز به این صورت که امروز مسی‌خوانيم بر مسلمانان 
واجب شد؟ فرمود: در مدینه. وقتی دعوت پبامبر آشکار و رسمی شد و اسلام قوی 
گشت. و خدا بر مسلمانان جهاد را واجب نمود. رسول خدا هفت رکعت نماز به 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۳۱ ۱۳۹. 


۲ - تقس عیاشی, ج ۳ ص ۲ ح ۱۳۰ 
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روابی 


لاو 
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نمازهای موجود افزود: دو رکعت بر هر کدام از نمازهای ظهر و عصر و عشا و یک 
رکعت در نماز مغرب. و نماز صبح را به همان دو رکعتی که در مکه بر او واجب 
شده بود باقی گذاشت. به خاطر تعجپل در نزول ملائکه روز به زمین و عروج 
ملائکه شب به آسمان؛ زیرا این ملاتکه همراه پیامبر صلی الله عليه و اله در نماز 
صبح حضور می‌یافتند. به همین علت خداوند می‌فرماید: «وقرآن الجر إن قران 
جر کان یر یعنی سسلمانان و ملانکه روز و سب دز آن حضور یافنه و 
شاهد أن هستند.! 

۴) عبید ین زراره از امام صادق عليه السلام درباره ایه «أقم الصا بدلوک 
لشنس إلى غسق الليّْل» روایت کرده است که فرمود: خداوند چهار: ِ را واجب 
و رال قاری ارآ یه کی ان یا تیاه 
دو نماز از زوال آفتاب تا غروب آن است و یکی قبل از دیگری. و 3 دو نماز 
دیگر» از غروب آفتاب تا نیمه شب است. یکی قبل از دیگری, " 

۵ ابو هاشم خادم. انلع الحسن ماضی علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: فاصله غروب افتاپ.تا رو کامل ماه را غسق می‌گویند.۲ 


وین الیل ناقتع ی ریت م۱۵ 
[و پاسی از شب را زنده بدا تا برای تو (به منزله) نافله‌ای باشد. امبد که 
پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند] 

۱) علی بن ابراهیم گفته است: منظور. نماز شب i‏ | 
نماز در دل شب» نور و روشنایی روز قیأمت خواهد بود." 

۲) ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی الله عنه) از محمد بن 
حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم از عثمان بن 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۳۲۲ ح ۱۴۲. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲, ص ۰۳۳۳ ح ۱۴۳ 


۴- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۴۱۵. 
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عبد الملک, از ابو بکر روایت کرده که امام محمد باقر علیه السلام از من پرسید: آیا 
می‌دانی حکمت وجود نمازهای مستحبی چیست؟ 

عرض کردم: فدایتان شوم! نمی‌دانم. فرمود: آن برای شما اختیاری و داوطلبانه 
است و برای انبیا نافله محسوب می‌شود؛ آیا می‌دانی برای چه وضع شده است؟ 
عرض کردم: فدایتان شوم! نمی‌دانم؛ فرمود: برای این که اگر در نماز واجب نقصی 
وجود داشته باشد. نماز مستحبی بر روی آن گذاشته می‌شود تا کامل شود. خداوند 
عر و چل به پیامبرش (صلی لله علیه و آله) می‌فرماید: دمن الیل هچ به نال 
لک». 

۳ شیخ در کتاب امالی از جماعتی, از ابو مفضل, از یحبی بن علی بن عبد 
الجبّار سّدوسی, در سبرجان, از عمویش محمد بن عبد الجبار, از حماد بن عیسی, 
از عُمّر بن أُذّینه» از عبد الرحمن بن اذینه عبدی, از پدرش و مولایشان ابان. از انس 
بن مالک روایت کرده که گفته است: روزی دیدم بیامیر صلی له علیه و آله در 
حالی که این آیه را می‌خواند نزد علی بن ابی طالیرعلیه السلام آمد و فرمود: یا 
علی! خداوند برای شفاعت از یکتابرستان افت مسلعان,به من اختیار کامل داده 
است. اما این نعمت را در حق منکران تو و فرزندان توامن کرده است.! 

۴ شیخ طوسی در کتاب تهذیب با :سند خود از محمد بن احمد بن یحیی, از 
حسن بن علی بن عبد ال از ابن فضال. از مروآن. از عمّار ساباطی روایت کرده که 
گفت: در منی نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودیم مردی پرسید: درباره 
نافله‌ها چه می‌فرمایید؟ امام فرمود: واجپ هستند. ما و آن مرد بسیار ترسیدیم؛ امام 
فرمود: قصد و منظور من. تنها نماز شب است که بر پیامبر واجب بود. خداوند 
می‌فرماید: «وّمن الیل هد به اه لک». 

۵ على بن اپراهیم از پدرش, از حسن بن محبوب. از ژرعه. از سَماعه روایت 
کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام درباره شفاعت پیامبر در روز قیامت 
بر سپدم؛ فرمود: روز قیامت. مردم به شدت عرق می‌کنند. چنان که عرق در 
دهانشان پر می‌شود و مانع تکلم آنها می‌گردد؛ می‌گویند: نزد ادم برویم تا برایمان 


۱- امالی. ج ۲. ص ۷۰ 


۲- تهذیب. ج ۲ ص ۰۲۴۲ ۹۵۲ 
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شفاعت کند. و چنین می‌کنند و می‌گویند: ای آدم! برای ما نزد پروردگارت شفاعت 
کن. آدم عليه السلام می‌گوید: من گناه و لفزشی دارم نزد نوح بروید؛ نزد نوج 
می روند نوج انها را به پیامبر بعد از خود توصیه می‌کند و همین طور هر بیامبری 
آنها را به پیامبر بعد از خود توصیه می‌کند تا به عیسی علیه السلام می‌رسند؛ او هم 
می‌گوید: نزد محمد رسول الله صلی اله علیه و آله بروید. هسه خود را به پیامبر 
صلی الله علیه و آله می‌رسانند و از او شفاعت می‌طابند. می‌فرماید: به دنبال من 
بیایید» سپس همراه آنها به در بهشت می رود و روبروی باب رحمت به سجده 
می‌افتد و تا ان زمان که خدا بخواهد. به همان حال باقی می‌ماند تا این که ا 
به او می گوید: سرت را بلند کن, و شفاعت کن که پذیرفته است و بخواه که عطا 
می‌شوی؛ و این معتی کلام خداوند است که می‌فرمابد: «عَسّی آن تک زک 
ماما مَحمُودا». 

۶ و نیز او از پدرش از محمد بن ایی عمیر. از معاویه و هشام از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرموده است: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمود: 
آن گاه که در مقام محمود باپستم, بای پدر و مادر و برادری که در جاهلیت داشتم 
شفاعت خواهم کرد" 

۷ شیخ در کتاب امالی از فحام. از متصوری, از عموی پدرش, از امام علسی 
بن محمد عليه السلام, با ند خود از امام محمد باقر عليه السلام. از جاب از 
امیر المزمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می‌فرمود: روز قیامت وقتی مردم محشور می‌شوند, منادی مرا ندا می‌دهد: ای 
رسول خدا! خداوند جل و جلاله به تو در جزا دادن دوستداران خود و اهل بیتت 
قدرت و اختیار داده است که دوستی کنندگان و دشمنی کنندگان به خاطر اهل بیتت 
را هر طور که می‌خواهی جزایشان ده؛ و من می‌گویم: خدایا! بهشت» سپس به من 
ندا می‌شود: هر کجای بهشت که می‌خواهی آنها را ساکن گردان؛ و این مقام محمود 


- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۵. 


- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۵. 
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است که به من وعده افو نج ان 

۸) ابن بابویه با سند خود. از ابن عباس روایت کرده است: پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی! روز قیامت شیعیان تو همان 
رستگاران هستند؛ هر کس به یکی از آنها توهین کند. به تو توهین کرده و هر کس 
به تو توهین کند به من اهانت کرده و هر کس به من اهانت کند. خداوند تبارک و 
تعالی او را در آتش جهنم جاودانه می‌سازد و چه بد سرنوشتی است! ای علی! تو 
از من هستی و من از تو روح تو از روح من است و سرشت تو از طینت و سرشت 
من, و شیعیان توء از باقیمانده گل ما آفریده شده‌اند. هر کس آنها را دوست بدارد. 
ما را دت اکچ وه کت با آھا عم کی اعا تشم ک دوو هر کین یه 
آنها کینه بورزد. با ما کینه‌توزی کرده و هر کس با آنها دوستی بکند, با ما دوستی 
کرده است. ای علی! بی‌تردید. شیعیان تو هرجه نقص و گناه داشته باشند, آمی‌زینده 
خواهد شد. ای علی! روز قیامت وقتی در مقام محمود بایستم. برای شیعیان تو 
شفاعت خواهم کرد؛ پس این بشارت را به آنهاه, ای علی! شیعیان تو شيعه خدا 
هستند و یاران تو, پاران و انصار خدا و دوستداران و اولیاء تو اولیاء خداء و زب 
تو حزب خداست. ای علی! هر کس دوستی و ولایت تو را پپذیرد. سعادتمند 
می‌شود و هر کس با تو دشمنی کند؛ بُدیْخت و شقی می‌گردد. ای علی! تو در بهشت 
صاحب گنج هستی و تو ذو القرنین بهشت هستی," 

٩‏ عیاشی از خیئمه جُعفی روایت کرده است: من و مفضل بن عم شبی نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام بودیم, و جز ما کس دیگری آن جا نبود؛ مفضل 
جُعفی عرض کرد: فدایتان شوم! حدیثی برایمان بگویید تا به شنیدن آن شاد و 
مسرور شویم. امام فرمود: اری, وقتی روز قیامت بر پا شود. خداوند همه خلایق را 
در زمین بلندی سراپا برهنه و غرل محشور می‌کند. پرسیدم: فدایتان شوم! غرل 
یعنی چه؟ فرمود: یعنی همان گونه که روز اول متولد شدند. و آنقدر می‌ایستند تا 
عرق به دهان‌هایشان برسد, می‌گویند: کاش خداوند میان ما حکم کند حتی اگر 
جهنم باشد؛ زا سی ی در ای جهتم بودن از آن حالتی که دارند راحت‌تر است. 


۱- امالی» ج ۱ ص ۳۴ 


۲- امالی صدوق, ص ۲۳ ح ۸ 
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سپس نزد آدم علیه السلام می‌آیند و می‌گویند: تو پدر ما و پیامبر خدا هسستی, از 
پروردگارت بخواه میان ما حکم کند. حتی اگر به سوی جهنم برویم؛ آدم عليه 
السلام می‌گوید: من صاحب شما نیستم. پروردگارم مرا به دست خود آفرید و بر 
عرش خود حمل کرد و ملانکه را امر کرد بر من سجده کنند. سپس به من امر و 
دستوری داد و من معصیت و نافرمانی کردم اما شما را به سوی پیامبری راستگو 
راهنمایی می‌کنم که نهصد و پنجاه سال میان قوم خود ماند و آنها را به خدا دعوت 
کرد. و هر چه بیشتر او را تکذیپ کردند. راستی و حقيقت امرش بیشتر اشکار شد؛ 
او نوح. پیامیر خداست. مردم نزد نوح عليه السلام می‌روند و می‌گویند: از 
پروردگارت بخواه برای ما حکم کند. حتی اگر جهنم باشد؛ نسوح می‌گوید: من 
صاحب شما نیستم» من پسر کافرم را از اهل خود دانستم. اما شما را به سوی کسی 
راهنمایی می‌کنم که خدا او را در دنیا دوست خود قرار داده بود: نزد ابراهیم عليه 
السلام بروید. سپس مردم نزد ابراهیم علیه السلام آمده و او می‌گوید: من صاحب 
شما نیستم» من به بت‌پرستان دروغ.گفتم که من بیمار هستم. اما شما را به سوی 
پیامبری راهنمایی می‌کنم که خدا با او سین گفته است: منظورم موسی عليه السلام 
است. مردم نزد موسی علیه السلام مي‌آیند و خواسته خود را به او می‌گویند. موسی 
نیز می گوید: من صاحب شمانیسبتم, من کسی,را کشته‌ام, اما شما را نزد کسی 
می‌فرستم که به آذن و اراده خدا خلق می‌کرد. و بیماران کور مادرزاد و مبتلایان به 
پیسی را به امر خدا شفا می‌داد. به نزد عیسی عليه السلام بروید. مردم نزد عیسی 
می‌آیند و او می‌گوید: من صاحب شما نیستم, اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی 
می‌کنم که در دنیا وجود او را به شما بشارت دادم؛ نزد احمد بروید. 

هر پیامیری که از زمان آدم علیه السلام تا پیامبر خدا صلی اله عليه و آله 
متولد شده, تحت لوای محمد صلی اله علیه و آله خواهد بود. مردم نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله می‌آیند و می‌گویند: ای محمد! از پروردگارت بخواه برای ما حکم 
کند حتی اگر جهنم باشد پیامبر صلی اه علیه و آله می‌فرماید: آری, من صاحب 
شما هستم؛ و به دار الرحمن که همان باغ عدن است می‌رود که در آن, از شرق تا 
به غرب وسعت دارد. و یکی از حلقه‌های در را می‌کوبد. گفته می‌شود: کیسستی؟ در 
حالی که او را بهتر از همه می‌شناسد. پیامبر صلی اله علیه و آله می‌فرماید: من 
محمد هستم؛ گفته می‌شود: در را برای او باز کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله 
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فرمود: پس آن در برایم باز می‌شود. وقتی خدایم را بنگرم چنان او را تمجید و 
اکرام می‌گویم که پیش از من هیچ کس خدا را چنین حمد و ثنا نگفته است و بعد از 
من هم نخواهد گفت؛ سپس به سجده می‌افتم خداوند می‌فرماید: سرت را بلند کن 
و برخیزء بگو. هر چه بگویی شنیده می‌شود و شفاعت کن که پذیرفته می‌شود و 
بخواه که عطا می‌شوی؛ آن گاه که سر بردارم و به پروردگارم بنگرم, دوباره او را 
بهتر و برتر از بار اول. تمجید و تقدیس می‌گویم و به سجده می‌افتم؛ خداوند 
می‌فرماید: برخیز و بگو, سخن تو شنیده می‌شود. شفاعت کن پذیرفته می‌شود و 
بخواه عطا می‌شوی, آن گاه که سربردارم و به پروردگارم بنگرم, او را پهتر و برتر از 
بار اول و دوم» تمجید و تقدیس می‌گویم و به سجده می‌افتم, خداوند می‌فرماید: 
سربردار و بگو سخن تو شنیده می‌شود. شفاعت کن پذیرفته می‌شود و آن گاه که 
سربردارم می‌گویم: خدایا! برای بندگانت حکم کن حتی اگر جهنم باشد. و خدا 
می‌فرماید؛ بسیار خوب ای محمد! سپس ناقه‌ای از یاقوت سرخ با لگامی از زبر جد 
سبز می‌آورند تا من سوار شوم. سپس به مقام غود می‌ایم و آن جا می‌ایستم. آن 
مقام تلی از مشک اذفر است و روبروی رمال کرای دارد. سپس ابراهیم فرا 
خوانده می‌شود و بر ناقه‌ای مانند ان سوار می‌شود ومی‌اید تابر سمت راست 
پیامبر می‌ایستد و سیس پیامبر. دستش/ زا بل می‌کند و بر شانه علی بن ابی طالب 
می‌زند. پیامبر فرمود: آن گاه به خدا سوگند. ناقه‌ای شبیه به آن که من سوار شسدم 
برای تو می‌آورند و تو سوار می‌شوی و می‌آیی تا میان من و پدرت, ابراهیم قرار 
من گنر یه ان گاه منادی از سوی خدای رحمان ندا می‌دهد و می‌گوید: ای مردم! آیا 
عدل پروردگارتان نیست اگر امروز هر قومی را همان کس ولی و سرپرست باشد 
که در دنیا بود؟ می گویند: ین و جز این جه جیزی عادلانه است؟ بس شیطانی که 
مردم را گمراه کرده و به آنها باورانده بود عیسی, خدا و پسر خداست. برمی‌خیزد و 
پیروانش به دنبال او به جهنم می‌روند. و شیطانی که گروهی را گمراه کرده بود. 
جنان که گمان می‌کردند عغزیر. پسر خداست. برمی‌خیزد و یارانش به دنبال او به 
سوی جهنم می‌روند. سپس همین طور هر شیطانی که قومی را گمراه کرده 
برمی‌خیزد و آن قوم به دنبال او به سوی جهنم می‌روند تا این که تنها امت مسلمان 
باقی می‌ماند. سپس منادی از جانب خدا ندا می‌دهد و می‌گوید: اي مردم؟ ایا عدل 
پروردگارتان نیست اگر امروز هر فرقه از شما را همان کسی امام و رهبر باشد که 
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در دنیا بود؟ می گوبند. بلسی, و کدام عدل از این برتر و بهتر؟! پس شیطانی 
برمی‌خیزد و گروه و یارانش به دنبال او می‌روند پس شیطان دیگر برمی‌خیزد و 
یاران و پیروانش به دنبال او می‌روند. سېس شیطان سوم برمی‌خیزد و یارانش په 
دنبال او می‌روند آن گاه معاویه برمی‌خیزد و هر که با او بود به دنبالش می‌رود و 
علی برمی‌خیزد و شیعیانش به دنبال او می‌روند و سپس بزید برمی‌خیزد و بارانش 
به دنبالش و حسن برمی‌خیزد و هر آن که شیعه او بود به دنبالش حرکت می‌کند و 
سپس حسین برمی‌خیزد و یارانش به دنبال او می‌روند. آن گاه مسروان بسن حکم و 
عبد الملک برمی‌خیزند و یاران و طرفدارانشان به دنبال انهاه پس علی بن حسین 
برمی‌ خیزد و هر کس شيعه اوست په دنبال او می‌رود. سپس ولید بن عبد الملک 
برمی خیزد و بارانش به دنبال او سپس محمد بن علی برمی‌خیزد و شیعیانش به 
دنبال او» آن گاه من برمی‌خیزم و شیعیان من به دنبالم, و گویی می‌بینم که شما دو 
تن همراه من هستید. و سپس آورده می‌شویم و بر عرش پروردگار خود مي‌نشینیم, 
و نامه‌های اعمال را می‌اورند و دزّ"ان جا قرار می‌دهند و انها عليه دشمنان ما 
شهادت می‌دهند. و ما برای(شیقیان مره خود شفاعت می‌کنیم؛ پرسیدم: فدایتان 
شوم! مرهق یعنی چه؟ فرمود: یعنی گنه‌کار؛ اما شیعیان پرهیزکار و خداترس مارا 
خداوند با رستگاری و سعادتمندی خودشان نجات داده است. هیچ بدی و گزند و 
غمی به آنها نمی‌رسد. در این حال كتير نزد امام آمد و به امام گفت: فلان شخص 
قریش دم در [ایستاده] است. امام فرمود: بگویید داخل بیاید. و به ما فرسود: دیگر 
چیزی نگویید,! 

۰) محمد بن حکیم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیامیر 
صلی الله علیه و آله فرمود: اگر در مقام محمود بایستم برای پدر و مادر و عمسویم و 
برادری که در جاهلیت داشتم شفاعت می‌کنم." 

۱ عیص بن قاسم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که گروهی از بنی 
هاشم نزد رسول خدا صلی اله علیه و اله امدند و از ایشان خواستند تا صدقات 
چهارپایان را به آنان بسپارد. بیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای فرزندان عبد 
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المطْلب! صدقه برای من و شما حلال نیست. اما به من وعده شفاعت داده شده 
است امام فرمود: به خدا سوگند که خدا به او وعده شفاعت داده بود و شما ای 
فرزندان عبد المطلب! گمان نکنید وقتی حلقه در رحمت الهی را گرفتم دیگران را 
بر شما ترجیح می‌دهم؟ 

پس فرمود: روز قیامت جن و انس در یک سطح می‌نشینند, وقتی وقوفشان 
آن جا طول می‌کشد. به دنبال شفاعت و شفیع می‌گردند و می‌گویند: به چه کسی 
پناه ببریم؟ نزد نوح علیه السلام می‌روند و از او شفاعت می‌طلبند. نوح می‌گوید: 
هیهات. من, خود به دیگری محتاجم . می‌پرسند به چه کسی یناه ببریم؟ می‌گویند: 
به ابراهیم؛ نزد ایراهیم می‌آیند و از او شفاعت می‌خواهند. ابراهیم می‌گوید: هیهات. 
من به دیگری محتاجم. پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ می‌گوید: نزد موسی بروید؛ 
می‌روند و از او شفاعت می‌خواهند. موسی می گو ید: هیهات. من. خود به دیگری 
محتاجم. پرسیدند به چه کسی پناه ببریم؟ گفته می‌شود: نزد عیسی بروید. مردم 
سوی عیسی می‌روند و از او شفاعت می‌خواهیلتراو می‌گوید: هیهات. من به دیگری 
محتاجم. می پرسند به چه کسی پناه ببرپم؟ مي‌گوید: زد محمد صلی الله علیه و آله 
بروید, نزد محمد می آیند و از او شفاعت می‌خواهند.با خوشایندی و رضایتمندی 
برمی خیزد و جلو می‌آید و چون به در بهسسیت می رسد جلقه در را کیرد و 
می‌کوبد. سوّال می‌شود: کیستی؟ می‌گوید: احمد. به او خوش آمد می‌گویند و در را 
باز می‌کنند. وقتی به بهشت می‌نگرد به سجده افتاده و پروردگارش را بسیار اکرام و 
تمجید می‌کند. ملکی نزد او آمده می‌گوید: سرت را بلند کن, و بخواه که عطا 
می شوی» و شفاعت کن که پذیرفته می‌شود. پیامبر سر برسی‌دارد و وارد بهشست 
می‌شود. و دوباره به سجده می‌افتد و مجد و عظمت پروردگارش را ذکر می‌کند. 
ملکی می‌آید و می‌گوید [ای محمد!] سرت را بلند کن. و بخواه که عطا می‌شوی و 


۱- قد رفعت حاجتی: مجلسی (ره) گفته: بعنی من حاجت خود را به دیگری عرضه کرده‌ام, یعنی 
من هم از دیگری شفاعت خواسته‌ام و نمی‌توانم برای شما شفاعت کنم. البته می‌توان فصل را 
مجهول خواند که در این صورت کنایه از پایان یافتن اميد است. یعنی به خاطر اين که ترک 
اولی کرده‌ام. هیچ امیدی به من نیست و نمي توانم حاجتی را بخواهم. «بحار الانوار. ج ۸ ص 
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شفاعت کن که پذیرفته است و پیامبر برمی‌خیزد و یک ساعت در بهشت راه می‌رود 
سپس به سجده می‌افتد و پروردگارش را بسیار تمجید و تعظیم می‌کند. ملکی 
می‌آید و می‌گوید: سرت را بلند کن و بخواه که عطا می‌شوی و شفاعت کن که 
پذیرفته می‌شوی, برمی‌خیزد و هرچه بخواهد به او عطا می‌شود.! 

۲ یکی از یاران ما از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام 
دزباز و اند «عسی از مش زب مَقامًا محمودا» روایست کرده که فرمود: یعنی 
شفاعت.' 

۳ صفوان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: من از خدا چهار نفر را می‌خواهم, آمنه بنت وهب. عبد الله بن 
عبد المطلب. و ابو طالب و مردی که بین من و او اخوّت بود. و از من خواست تا از 
خدا بخواهم او را به من ببخشد.؟ 

۴ عبید بن زراره روایت کرده است: از امام صادق عليه السلام درباره 
شفاعت از مؤمن سوال شد. فرمودن ییاز مؤمن هم شفاعت می‌شود. مردی 
برخاست و پرسید: ایا آن روز:مومن به شفاعت محمد صلی اله عليه و اله نیازمند 
است؟ فرمود: آری مومنان خطا و کناهانی دارند. همه کس آن روز به شفاعت 
محمد محتاجند و گفته اس مر کي درباره کلام سول خدا صلی اله علیه و آله که 
فرمود: من سید فرزندان ادم هستم بی هیچ فخری, سوّال کرد. فرمود: آری. پیسامیر 
حلقه در بهشت را می‌گیرد و ان را می‌گشاید و به سجده می‌افند. خداوند 
می‌فرماید: سر بر دار و برخیز, شفاعت کن که پذیرفته می‌شود. طلب کن که عطا 
می‌شوی. حضرت سرش را بلند می‌کند و دوباره به سجده می‌افتد. خداوند به پیأمبر 
صلی الله علیه و آله می‌فرماید: سرت را بلند کن و شفاعت کن که پذیرفته می‌شود و 
هر چه می‌خواهی طلب کن که به تو عطا می‌شود؛ پس پیامبر سر برمی‌دارد. و 
شفاعت می‌کند و شفاعتش پذیرفته می شود و هر چه طلسب می‌کند به او عطا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۳۳۶ ح ۱۴۷. 
۲- تفسیر عباشی» ج ۲ ص ۳۳۷, حم ۱۴۸ 
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۵ سماعة بن مهران از ابو ابراهیم عليه السلام رياو ان «عَسی آن بعک 


ریک مَقامًا محمُودا» روایت کرده که فرمود: روز قيامت مردم به اندازه جهل روز 
سرایا می‌ایستند. به خورشید امر می‌شود بر سر بندگان بتابد و عرق تا دهان‌هایشان 
می‌رسد و به زمین آمر می‌شود. چیزی از عرق آنها را فرو نبرد. مردم نزد آدم عليه 
السلام می‌روند و از او شفاعت می‌خواهند. ادم عليه السلام آنها را نزد نوح عليه 
السلام می‌فرستد. نوح نزد ابراهیم, ابراهیم عليه السلام نزد موسى عليه السلام 
موسی نزد عیسی علیه السلام. و عیسی عليه السلام آنها را نزد محمد صلی الله عليه 
و آله می‌فرستد و می‌فرماید: نزد محمد خاتم پیامبران بروید. محمد صلی الله علیه و 
آله می‌گوید: من شفاعت می‌کنم. و به راه می‌افتد تا به در بهشت صی‌رسد و در راه 
می‌کوبد؛ سوّال مي‌شود: کیستی؟- واله اعلم- می گوید: محمد؛ گفته می شود: در را 
برای او بگشایید. وقتی در گشوده می‌شود پیامبر با پروردگارش روبرو می‌شود و 
برای او سجده می‌کند و سر برنمی‌دارد تا اهمه او گفته می‌شود: بگو و بخواه که 
عطا می‌شوی, و شفاعت کن که پذیرفته است: پیاپ ر سرش را بلند می‌کند و با 
خدایش روبرو می‌شود و دوباره به سجدهمی‌افتد-دوباره همان جمله‌ها به او گفته 
می‌شود. پیامیر سربلند می‌کند و تیاه و,کندنمتی برای آن که در آتش سوخته. 
هیچ کس آن روز سربلندتر از محمد صلی اه علیه و آله نیست و این معنی کلام 
خداست که می‌فرماید: «عَسی آن یَبعَنک ریک مقامٌا مُحمُودا». ۲ 


/ و Li‏ 3 
قل وب دخاي مَل سدق وآخرجني مرج صنق واجقل یبن نات 
(A) ٤ 7‏ 
ساطاتای ۳ ۲ 
[و بگو؛ پرورد گارا! مرا (در هر کاری) به طرز درست داخل کن و به طرز درست 
خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی یاری‌بخش قرار ده] 
) علی ابن ابراهیم گفته است: این آیه در روز فتح مکه و هنگامی که پیامبر 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج 5 ص ۷ ح ۱۵ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۳۷ 2 ۱۵۱. 
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صلی اله عليه و آله می‌خواست وارد مکه شود نازل شد؛ «رقل» ای محمدا! بگو: 
«رب آدخلنی مُدخل صدق» و ادامه آیه. و گفته: «سلان تصیر» یباری دهنده و 

۲) عیاشی از ابو جارود. از زید بن علي علیه السلام درباره آیه: «واجعل ی 
من دنک سلطانا تصیر[» گفته است: یعنی شمشی." 

۳) ابن شهر آشوب از کتاب ابو بکر شیرازی, از ابن عباس روایت کرده است: 
«وقل رب آذخلنی مدخل صدّق» یعنی مکه. «واجعل ی من نک سلطانا تصیرا» 
گفته است: خداوند دعای پیامیرش را اجابت نمود و علی بن ابی طالب را به عنوان 
یاور او داد تا او را علیه دشمنانش یاری دهد" 


قل جَاء ان و بل الا لكان رمو“ 

[و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آری» باطل همواره نابودشدنی است] 

۱- محمد بن یعقوب از علنی.ین "مخید. از علی بن عباس, از حسن بن عبد 
الرحمن, از عاصم بن حمّید. از ابو حمزه؛ از امام محمد باقر عليه السلام درباره این 
آیه روایت کرده که فرمود: وقتی گهقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام ند 
دولت باطل را از میان میرگ 

۲) شرف الدین نجفی از شیخ طوسی- که رحمت خدا بر او باد- با سند خود 
از مردانش. از میم بن حکیمء از ابو مریم تقفیء از امیر المومنین عليه السلام ررایت 
کرده که فرمود: همراه رسول خدا راه افتاده تا به کعبه رسیدیم. پس به من فرمود: 
بنشین, من کنار کعبه نشستم رسول خدا صلی الله علیه و اله بر روی شانه من رفت؛ 
پس فرمود: برخیز, برخاستم و وقنی پیأمبر ضعف و ناتوانی من در حمل او را دید 
فرمود: بنشین» آن گاه پایین آمد و به من فرمود: ای علی! تو بر روی شانه من برو 


۱- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۴۱۶. 
۲- تفسیر عباشی. ج ۲. ص 2۰۳۳۸ ۱۵۲. 
۳- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۶۷ 


۴-کافی, ج ۸ ص ۲۸۷.ح ۴۳۲. 
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و من چنین کردم و رسول خدا صلی الله علیه و آله از جا برخاست و ایستاد و من 
گمان می‌کردم اگر بخواهم می‌توانم به افق آسمان دست بزنم. پس بر روی خانه 
کعبه رفتم. رسول خدا صلی اه علیه و اله عقب‌تر ایستاد و به من فرمود: بت 
بزرگشان را بینداز. بتی از جنس مس که با میخ‌های آهنین به زمین میخ‌کوب شده 
بود. پیامبر صلی اله علیه و اله به من فرمود: ان را تکان بده من أن را تکان 


می‌دادم و پیامبر صلی اله عليه و آله آیه: «جَاء احق ورف البَاطل ان الال كان 


زهُوقا» را تلاوت می‌فرمود؛ من آنقدر بت را تکان دادم تا از جا کنده شد. پیامبر به 
من فر مود: ان را ناوت بینداد. 

بت را پایین انداختم و تکه تکه شد. از بام کعبه پایین آمدم و همراه پیامبر 
صلی الله علیه و آله روانه شدیم در حالی که می‌ترسیدم کسی از قریش یبا دیگران 
قر اد غا ا ي 

ان ا عل اخ ن ی مکنبه از اعد بسن مح ور ا 
بشر بن سعید بن قیلویه ممدل در رافقه. از عبد الخبار بن کثیر تمیمی یمانی. از 
محمد بن حرب هلالی امیر مدینه روایت گرده,اسشت؛/از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: ای پسر رسول خدا! در ذهن من تتوّالی ایت که می‌خواهم از شما بپرسم. 
فرمود: اگر بخواهی» پیش از ن که برس بت بگويم سوالع تو چه چیست؟ عرض 
کردم: ای پسر رسول خدا! چگونه پیش از پرسیدن می‌دانید ا 
فرمود: با کیاست و فراست. آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «إن ف ذلک 
لیات لمتَسمین»؟" [به یقین در این (کیفر) برای هوشیاران عبرتهاست] 

و پیامبر خدا صلی اله علیه و اله فرموده: از فراست و زیرکی مؤمن بپرهيزید 
که او با نور خدا می‌نگرد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پس به من بگویید سوالم چیست؟ فرمود: 
ىراش از من بپرسی: چرا امیر المزمنین عليه السلام با آن همه توان و قدرت 
که توانست در قموص خیبر را بکند و چهل ذراع آن طرف‌تر بیندازد- دری را که 
چهل نفر توان بلند کردنش را نداشتند- در هنگام شکستن بت‌ها تواست پیامبر را 


؟ 


۱- تأویل الا پات ج ۱ص 2,6۲۸ 6۲ 
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مور 
اممسسراء 


بر روی دوش خود نگهدارد, حال آن که پیامبر صلی الله علیه و آله بر شتر و ناقه و 
مرکب سوار می‌شد و شب معراج بر براق نشست و همه این مرکب‌ها قطعا توان و 
قدرتی کمتر از على عليه السلام دارند. 

عرض کردم: به خدا سوگند همین مسئله را می‌خواستم از شما بپرسم. پس 
و به مقامات والا رسید و به یاری او به آن جا رسید که آتش شرک را خاموش کرد 
و هر معبودی جز خداوند عز و جل را باطل ساخت. و اگر پیامبر صلی الله عليه و 
آله بر دوش علی عليه السلام بالا می‌رفت تا بت‌ها را بشکند؛ ان وقت پیامپر صلی 
الله علیه و آله به کمک علی علیه السلام بالا می‌رفت و موفق به شکستن بت‌ها 
بود. آیا نشنیده‌ای که علی علیه السلام فرموده است: وقتی بر دوش پیامبر بالا رفتم, 
ان قدر اوج گرفتم که اگر می خو استم مي‌توانستم یه آسمان دست بزنم. ایا نمی‌دانی 
که در اصل با جراغ در ظلمت.شپراه را می‌یابند و فرع از اصل منشعب می‌شود؟ 
و على عليه السلام فرموده بت سبت "من با بیامبر صلی اله عليه و أله همانند 
نوری است که از نور دیگلسباتتایلتوادانی که محمد صلی اله علیه و آله و علی 
عليه السلام هزار سال قبل از بخلقت, مخلوقات. نوری در مقاب خداوند بودند؟ 
ملانکه چون در آن نگریستند نوری را دیدند که اصلی دارد و شعاع درخشانی از 
آن منشعب شده است. همه گفتند: ای خدا و رب ما! اين نور جیست؟ خداوند 
تبارک و تعالی به آنها وحی کرد: این نوری از نور من است. اصل آن نبوت و فرع 
ان امامت استه یوت یرای مه که و بان می اشد و امامت کرای على 
ت و وا ا اگ این ده ودند ین شی را علی تیو و ایا نی دای 
پیامبر صلی اله علیه و آله روز غدیر خم آن قدر دست علی علیه السلام را بالا برد 
که مردم سفیدی زیر بغل هر دو را دیدند. آن وقت علی علیه السلام را مولا و امام 
مسلمین تعیین کرد. و روز حظیره بنی نجار, پیامبر صلی الله عليه و اله حسن و 
حسین علیهما السلام را بر دوش نشاند و وقتی یکی از یاران گفت: اجازه بده یکی 
را من دوش بگیرم» رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: خوب سوارانی هستند و 
پدرشان از این دو هم بهتر است. و پیامبر همراه یاران نماز می‌خواند. یکی از 
سجده‌ها یش پښستیاز طول کشید. بعد از نماز بر سید ند؛: ای رسول خدا! جرا این سس ل ۵ 
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را طولانی کردی؟ فرمود: پسرم بر پشت من سوار شد و مسن دوست نداشتم او را 
و منزلت بخشیدن به آنها را داشت. پیامبر صلی اه عليه و آله هم امام بود و هم 
پیامبر» و على علیه السلام تنها امام بود و پیامبر نبود و طاقت تحمل سنگینی بار 
نبوت را نداشت. 

محمد بن حرب هلالی گفته است: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بیشتر 
برایم بگویید. فرمود: تو شایسته بیشتر شنیدن و دانستن هستی, پیامبر خدا صلی اله 
علیه و آله. علی علیه السلام را بر دوش خود بلند کرد تا بگوید: او پدر فرزندانش 
است و امام امامانی از صلبش, همان گونه که در نماز طلب باران. ردایش را 
حاصلخیزی تبدیل کرده است. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! برایم بیشتر 
بگویید. فرمود: پیامبر صلی لله علیه و آله علی عليه السلام را بر دوش خود بلند 
کرد تا به یارانش بفهماند که علی عليه السلام کسی است که دین و تعهد پیامبر را از 
دوش او برمی‌دارد و بعد از او آنها را ادا میی‌کند. 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا! بیشتر بگویید؛ فرمود: او را به دوش گرفت 
تا به مردم بفهماند که او را به دوش گرفتةتنها به خاطر اين که معصوم است و هیچ 
گناهی ندارد و افعال و کردارش دزد مردم» [همه] حکست و صواب است. بیامبر 
صلی اله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی! خداوند تبارک و تعالی 
می فرماید: «لیغفر لک الله ما تدم من ذنبک وما تأخر» [تا خداوند از گناه گذشته 
الله علیه و آله نازل کرد: «عَلَیْکم آنفکم»" [به خودتان بپردازید] پیامبر به آنها 
فرمود: ای مردم! خود را محکم نگه دارید, اگر شما راه هدایت را بيایسد. آنان که 


۱- فتح/ آ. 
۲- مائده/ ۱۰۵. 
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۳ E B- 


سو ره 
اسراء 


گمراه شده‌اند هیچ ضرری به شما نمی‌رسانند.! علی, جان من و برادر من است. از 
علی پیروی کنید که او معصوم و مطهّر است. گمراه نمی‌شود و ظلم و ستم نمی‌کند؛ 
پس این آیه را تلاوت فرمود: «قل أطُوا الله واطیُوا الرسُول فان تولوا فانمّا یه 
ما حمل وعلیکم ما مت وان تطیغوه * توا وما غلی الرسُول الا لین" 
[یگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید, پس اگر پشت نمودید (بدانید که) بر عهده اوست 
آ ا ی خی و فان اب کی شک ی ی 
راه خواهید یافت و بر فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار (مأموریتی) ن پیست] 

ی ی ای یی ا ا این ال اه ی ی 
اگر بیشتر از این درباره حکمت و معنی عمل پیامبر که علی را در هنگام ) شکستن 
بت‌ها از روی کعبه بر دوش خود بلند کرد. برای تو بگویم ة قطعاً خواهی گفت: جعفر 
بن محمد دیوانه است. پس آن چه گفتم و شنیدی برایت کافی است. آن گاه من 
برخاستم و بر سر امام بوسه‌ای زدم و گفتم: خدا بهتر می‌داند رسالت خود را کجا 
قرار دهد " 

۴) ابن شهر آشوب از اپل بي شی راری درباره نزول قرآن در شأن امیر 
المؤمنین علیه السلام. از قتاده, از این مسّیب, از ابو هريره از جابر بن عبد اله 
روایت کرده است: همراه"پنامبرصلی اله عليه ورآله وارد مکه شدیم. حدود سیصد و 
شصت بت در خانه کعبه بود پیامبر صلی الله علیه و اله به انها امر فرمود و همه 
واژگونه به زمین افتادند. بر روی بام کعبه بتی بلند و بزرگ بود به نام هبل پیامبر 
صلی اله علیه و آله به علی عليه السلام نگاه کرد و فرمود: ای علی! آیا تو بر روی 
دوش من می‌روی یا من بر دوش تو بروم و هبل را از بام کعبه به زمین اندازم؟ علی 
علیه السلام عرض کرد: یا رسول ا الخ که شما بر دوش من بروید. 

مام عليعلیه السلام فرمود: وقتی یاب دوش سن الا رفست به خاطر 
سنگینی نبوت نتوانستم او را نگه دارم» عرض کردم: ای رسول خدا! بهتر است مسن 


۱- تضمین شده از سوره مانده, آیه ۰4۵ 
۲- نور / ۵۴. 
۳- علل الشرایم. ج ۱ ص ۲۰۶ باب 2.۱۳۹ ۱. 
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از دوش شما بالا بروم. پیامبر خندید و پایین آمد و پشت خود را خم کرد من بر 
پشت او رفت سوگند بر آن که دانه را شکافت و نشیم را خلق کره, اگر می‌خواستم 
آن حال می‌توانستنم آسمان را با دست خود بگیرم» سپس هبل را از پام کمیه به 
زمین انداختم. و خداوند این آیه را نازل کرد: «جّاء الحخق ورَهق ابَاطل» و ادامه 
ار 

۵ ابن شهر آشوب گفته است: روز فتح مکه, على عليه السلام در کار بزرگی 
نیابت رسول خدا صلی اله علیه و آله را بر عهده گرفت. 

جرا که پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاد و علی علیه السلام بر روی کف او 
الا دقع وکود را ان کیان کید اریت و به نام کید دیف تما زا ان از 
جا می‌کند که دیواره‌های کعبه می‌لرزید. سپس آنها ۷ انداخت و تکه‌تکه 
91 

احمد بن حنیل و ایو یی مُوصلی در مسندشان , ابو بکر خطیب در اریخ 
خود خطیب خوارزمی در کتاب اربعینش, محمذین صباح زعفرانی در کتاب 
فضائل. و ابو عبد الله نطنزی در کتاب خصانص,,این ,حفیث را روایت کرده‌اند. 

۶) سيد رضى در كتاب (المناقب الفاخرَة فی الغترة الطاهرة), با سند خود از 
مجاهد. از ابن عباس روایت کرده که نه امیت رسول خدا,صلی الله علیه و اله به 
داخل کعبه می‌رفت. مشک‌های کوچک آبی را آویزآن دید که از آن ابن مسعود 
بودند, به امیر الممنین عليه السلام فرمود: ای علی! یکی از اينها را برایم بیاور. 
حضرت یکی را آورد. پیامبر از آن نوشید و وضو گرفت» پس نگاهی به أبن مسعود 
کرد و فرمود: این کهنگی " و ماندگی چیست که در مشک آب تو وجود دارد؟ ابن 


۱- مناقب, ج ۲. ص ۱۳۵. شواهد التنزیل ج ۱ص ۳۵۰ ح ۴۸۰ 

۲- مناقب ابن شهر آشوب» ج ۲. ص ۱۳۵. 

۳- مسند احمد ین حنیل, ج ۱» ص ۸۴, مسند ابی یعلی الموصلی, ج ۱ ص ۲۵۱ ح ۲۹۲. 
۴- تاریخ بغداد. ج ۱۳ ص ۳۰۲. 

۵- اداوه: ظرفی کوچک از پوست که برای آب استفاده می‌شود «لسان العرب. ماده آدو». 
۶- الاخلاق: جمع خلق, لباس و پوست و... کهنه و مندرس «المعجم الوسیط, ماده خلق». 
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مسعود عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! یافتن آب در مکه برای من دشوار است. 
لذا خرماهای کوچکی در آن خیسانده‌ام تا آب گوارا شود. پیامبر صلی الله عليه و 
آله فرمود؛ حلال است و آب پاک و گوارایی است. 

سپس برخاست و کلید خانه را از شیبه گرفت. و درب آن را گشود. عباس بن 
عبد المطلب عرض کرد : ای رسول خدا! آیا من عموی تو و برادر پدرت نیستم؟ 
فرمود: آری, عمو جان! خواسته‌ات چیست؟ عرض کرد: می‌خواهم کلید کعبه را به 
من بدهید. پیامبر فرمود: بفرمایید. عمو جان! این کلید مال شما. جبرئیل نازل شد و 
گفت: خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: امائت‌ها را به صاحبان اصلی آن 
بسپار. پیامبر کلید را از عباس گرفت و به شیبه باز گرداند و داخل کعبه شد؛ در آن 
جا ثمثال و صورتی از ابراهیم عليه السلام را دید فرمود: صور و مشال‌ها را 
نیرستید که خداوند متعال این صوّر و سازنده آنها را دشمن می‌دارد؛ با گوشه ردای 
خود. ان تصوير را به کناری انداخت و وقتی از کعبه بیرون امد به شیبه فرمود: در 
را پېند. 

سپس سرش را بلند کرد و دید پر آروی بام کعبه بتی وجود دارد. به علی عليه 
السلام فرمود: ای علی! با اینبت جه می‌کنی؟ على عليه السلام عرض كرد: يا 
رسول اقه! من برای تما خم می‌شوم» بر روي پشت من بروید تا به آن دست بابید. 
پیامبر صلی اه علیه و اله فرمود: ای حلی! اگر همه امت من از نفر اول تا آضر 
تلاش کنند تا عضوی از اعضای مرا حمل کنند نمی‌توانند. با این حال نزدیک‌تر با 
ای علی! علي علیه السلام فرمود: جلوتر رفتم. پیامبر دست به ساق پای من 
انداخت و مرا از زمین کند و بلند کرد. ناگهان خود را بر روی دوش‌های او یافتم. 
به من فرمود: ای علی! به ام خداءان بت را بگیر» من بت را برداشسته و به زمین 
انداختم که شکست و سه قسمت شد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرسود: ای علی! 
آن گاه که بر روی دوش من بودی چه دیدی؟ عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان ای 
رسول خدا! خیر است. اگر می‌خواستم, آسمان را با دست می‌گرفتم؛ پیامبر فرمود: 
ای علی! خداوند شرفی و مرتبتی دبگر به شرافت‌های تو افزود. 

موی ال ان زیر به کناری رفت و من به زمین پریدم و خندیدم. پیامبر پرسید, 
ای علی! چه چیز تو را خنداند؟ عرض کردم: فدایتان شوم! از بالای کعبه به زمسین 
پریدم اما ذره‌ای درد احساس نکردم. پیامبر فرمود: ای علی! چرا دردی احساس 
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کنی, در حالی که محمد تو را پر دوش گرفته و بالا برده و جبرئیل تو را بر زمین 
آورده است. پیامبر به راه خود ادامه داد. عباس با فخر و غرور گفست: من سید و 
آقای قریشم و اصل و نسبم از همه کس بالاتر و مرکبم از همه فاخرتر است و 
سقایت حجَاج به دست من است و نه هیچ کس دیگر, شیبه گفت: نه. من سید و 
آقای قریشم و پرده‌داری و کلیدداری کعبه به دست من است نه هیچ کس دیگر. 
علی علیه السلام فرمود: با این حرف‌های خود مرا خشمگین کردید, من سید و 
آقای شما و تمام اهل زمینم بعد از رسول خدا صلی اله علیه و آله. من بودم که بر 
چهره شما زدم تا ایمان آورده و اقرار کردید که محمد صلی الله علیه و آله رسول 
خداست, آن دو از کلام امام عصبانی شدند و نزد پیامبر صلی اله علیه و آله آمدند 
و آن چه علی علیه السلام فرموده بود به حضرت اطلاع دادند. جبرئیل عليه السلام 
نازل شد و گفت: : ای محمد خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید به شیبه و 
عباس بگو: «أجُعَلت ا ناج تع ال یه الخرام کمن امن بالله :ايوم 
الاخر وَجاهد : فى ستبیل له لا تون عند لها #ولوامه آیه (آیا سیراب ساختن 
ی و آباد مسجد الحرام را همانند (کار) کسی پنداشته‌اید که به خدا و 
روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد تی‌کند (نه .این دو) نزد خدا یکسان 
نیستند] ای محمد! علی از هر دو نفر آنها بهتر است. 
۷ عیاشی, از حمدویه, از یعقوب بن یزید. از یکی از یاران ما روایت کرده که 
از امام صادق عليه السلام در باره شطرنج پرسیدم. فرمود: شطرنج از جمله اعمال 
باطل است.؟ 


رل رآ ماه شفاء رنه نیع ولا ی امین لا تاا" 
[و ما آن چه را برای ممنان مایه درمان و رحمت است از قسرآن نازل می کنیم 


و(لی) ستمگران را جز زیان نمی‌افزاید] 
۱< مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فر مود: شفاء 


.۱٩ توبه/‎ -۱ 


۲- تفسر عیاشی, ج ۰۲ ص ۱۳۳۸ ج ۱۵۲. 


3 
4 


315 


ماو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱ 


سو ر ۵ 
ا ر آأء 


OES 


تنها در علم قرآن است. زیرا خداوند می‌فرماید: «ما شو شِقاء وَرَحْمَة لَلسرْمنين» 
یعنی برای اهل خود. و هیچ شک و تردیدی در آن نیست و اهل آن, ائمه معصومین 
هستند؛ همان کسانی که خداوند درباره آنها فرموده است: «ثم أورتتا الکتاب الین 
اصطفیْنا من عبّادنا»" [سپس این کتاب OF‏ بندگان خود که (انان را) د گزیده 
بودیم به میراث دادیم]. ' 

۲) محمد بن آبی حمزه در حدیثی مرفوع از امام محمد باقر عليه السسلام 
وای کرده که فرموده جیرئیل آنین آي را پرای مدد على ال غلية و اله أوزد: 
«ولا پزید الظالمین» رخ ال وین رل خسارا»" 

۲) محمد بن عباس از محمد بن خالد برقی, از محمد بن علی صیرفی, از ابن 
فضیل, از ابو حمزه. از امام محمد پافر علیه السلام روایت کرده که فرسود: «وتنزال 

من رن ما هو تبفاه وَرَخقة نی لا بريد االیین» به حق آل محمد «لا 
ی 

۴) و نیز او از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل علوی, از عیسی بن داود. 
از ابو الحسن موسی, از پدزش علیه السلام روایت کرده که فرمود: «وننزل من 
اقرا ن ما ُو فاء ورخقه تین نید اظ الیین» نسیت به آل محمد «لا 
خسار 


فل کل عمل على اانه رو آغارینموآفتی سب ۳۰ 


[بگو: هر کس بر حسب ساختار (روانی و بدنی) خود عمل می کند و پروردگار 
شما به هر که راه‌یافته‌تر باشد داناتر است] 


۱- فاطر/ ۳۲. 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۳۸ ح ۱۵۴. 
۲- تفسیر عباشی, ج ۲ ص ۳۲۸ ح ۱۵۵ 
۴- تأویل الآیات. ج ۱ ص ۲٩۰‏ ح ۲۸ 


۵- تأویل الایات. ج ۱ص ۲۹۰ ح ۲۹. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


منقری, از سفیان بن عَيَیْنه» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: نیت از 
عمل بهتر و مهمتر است. حتی نیت همان عمل است؛ سپس کلام خدا را تلاوت 
فرمود: «فل کل یل علی شاکلته»: یعنی براساس نیتش. ' 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد از منقری, از 
احمد بن یونس, از ابو هاشم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: اهل 
جهنم در آن جاویدان و ابدی می‌شوند؛ زیرا در دنیا قصد و یتشان این بود که اگر 
در آن ماندگار شوند. خدا را نافرمانی کنند و اهل بهشت در آن جاویدان می‌شوند؛ 
زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود که اگر در آن ماندگار شوند. خدا را بندگی کنند. 
هر یک از این دو به خاطر نیتشان ابدی و جاویدان شدند. سپس تلاوت فرسود: 
«کل یل على شاکلیه» و فرمود: یعنی براساس نیتشی.! 

۳ على بن ابراهیم. از پدرش, از جعفر بن ابراهیم, از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: روز قیامت خداوند مومن را در برابر خود می‌ایستاند و 
خود. حساب او را انجام می‌دهد و اعمال او را دژرنامه عملش به او نشان می‌دهد. 
اول چیزی که می‌بیند گناهان خود است و لا وناز آرخش می‌پرد و زانوهایش 
می لرزد و نفسش می گیرد و سپس واب و نیکی‌هاتش را می‌بیند و چشمش روشن 
می‌شود و نفس راحتی می‌کشد و روّجش سماد می گر دد پبپس به پاداشی که 
خداوند به او عطا می‌کند می‌نگرد و خوشحالی‌اش بیشتر می‌شود. سپس خداوند به 
باکر من ما نامه اا ,زا که ارجام ات بان نامه را ی عونت سین 
می‌گویند: به عزت تو سوگند. که تو می‌دانی ما هیچ یک از اعمال را انجام نداده‌ايم» 
خداوند می‌فرماید: راست می‌گویید. اما نیت و قصد انجام آن را داشتید. پس ما آن 
را برایتان نوشتیم, و به خاطر آن پاداش می‌گیر ید" 

۴) شیخ طوسی در کتاب تهذیب با سند خود از حسین بن سعید, از فضاله. از 
حناد ناب از کم بن خکم روایت کرده است؛ از لمام صادق غلیه الببلاه شنیدم که 


۱- کافی. ج ۲. ص ۰۱۳ ۴. 
۲- کافی. ج ۳ ص 9 ح ۵ 


۲- نفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۱۶. 
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می‌فرمود دربارم نماز در کلیساها و کنیسه ها از ایشان پرسیده شد فرمود: در آن 
جا نماز بخوان. من آن جا را دیده‌ام چقدر تمیز است! گفتم: حتی اگر آنها در آن 
جا نماز بخوانند. من آن جا نماز بخوانم؟ فرمود: آری, آیا نخوانده‌ای خداوند 
می فر ماید: «قل کل یل على شاکلته فریکم عم بمن هو آفدی سبیلا»؟ و به 
سوی قبله نماز بخوان و آنها را رها کن,! ۰ 

۵) عیاشی از حماد. از صالح بن حکم روایت کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره حکم نماز خواندن در کلیساها و کنبسه ها سوال شد. فرمود: در 
آن جا نماز بخوان. من آن جا را دیده‌ام و چقدر تمیز است! پرسیدم: آیا وقتی آنها 
۳ آن جا نماز می‌خوانند من هم بخوا نم؟ امام فرمود: آری. نی آگر دز آن نجا تما 
بخوانند؛ آیا نخوانده‌ای که خدا فرموده است: : ل کل تغل عى شاکله شربکم 
وی ی ی 

۶ از ابو هاشم روایت شده است: از امام صادق عليه السلام درباره علت 
جاودانگی در بهشت و جهنم پرسیدغ,فرمود: اهل جهنم ننها به این علت در آسش 
جاودانه شدند که در دنیا نیت قصټشان ان بود که ار تا ابد در دنیا بمانند. امسر 
خدا را نافرمانی کنند ند. و تنھا لاسا ودای اهل بهشت در بهشت آن ¿ است که قصد 
و نیت آنها آن بود که اگر تا ابد/در دنیا بمانشد, خدا را اطاعت کنند؛ به خاطر 
نیت‌نا ن اين دو گروه در اتش و یا نعمت و جنت جاودان می‌شوند. سپس این آیه 
را تلاوت فرمود: ل کل َمل علّی شاکِایه» و فرمود: یمنی براساس ت نیتش," 


نی > 4 ەه بو 1 ۰ م۳ 
نوت الژوح فل الو خن آفرزيي وتا تن الیل 
[و درباره روح از تو می‌پرسند, بگو: ددح از (سنخ) فرمان پرورد گار من است و 
به شما از دانش جز اندکی داده نشده است] 


۱- تهذیب. ج ۲. ص ۲۲۲ م ۸۷۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۳۸ ح ۱۵۷. 
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مسکان, از ابو بصیر, روایت کرده که از ز اسام صادق علیه السلام درباره آیه: 
«ویسالونک عن الروح قل الروح من مر ریی» پرسیدم. فرمود: روح مخلوقی 
بزرگ تر از جبرئیلعلیهالسلام و میکائیل است و همراه رسول خدا صلی اله علیه 
وال و انات مس راشت راد ال لکوت اس 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عُمّیر, از ابو ايوب خسزاز, 
او یی رایت کر ده استٍ که سنیدم امام صادق عليه السلام درباره آیه: 
«ریسنالونک عن الروح فل الروح من أَطْر ربّی» می‌فرمود: روح مخلوقی بزرگ‌تر 
از جبرئیل و میکائیل است. از میان گذشتکان ج محمد صلی له علیه و آله همرآه 
هیچ کس دیگر نبوده, او همراه امامان علیهم السلام است و آنها را راهنمایی می‌کند 
و اینگونه نیست که امام هرگاه بخواهد او را بیابد." 

۳) و نیز او از محمد بن یحیی. از محمد بن حسین» از علی بن اسباط. از 
ین بخ اي الما از سعد اسکاف زوایت کر ده است؛ مردی ننود امیس المنومتیت 
عليه السلام آمد و از او درباره روح پرسید که آیا روح همان جبرئیل عليه السلام 
نیست؟ امير المومنین عليه السلام فرمود: چپرئیل علیبه السلام از ملانکه است و 
روح مخلوقی غیر از جبرئیل است. و این قول راتبرای آن مرد تکرار کرد مرد 
عرض کرد: سخن عظیمی فرمودی؛ هیچ کس گمان نمی‌کید روح غیر از جبرئیل 
باشد. امیر المومنین عليه السلام به او فرمود: تو گمراه شدی و از گمراهان روایت 
می‌کنی. خداوند عز و جل به پیامبرش صلی اله علیه و آله فرموده است: «أتی مر 
له فلاً تنتفجلوه سبْحانه وتفالی عَمًا شرکون* بزل نیک اروح»" [(هان) امر 
ا کر رید بین دز آن شتاب مکنید او منزه و فراتر است از آن جه (با وی) 
شریک می‌سازند# فرشتگان را با روح به فرمان خود. بر هر کس از بندگانش که 
بخواهد نازل می‌کند] روح غیر از ملائکه است. ' 


۱- کاقی. ۱. ص ۰۲۱۵ ح ۳. 
۲- کافی. ۱. ص ۰۲۱۵ ح ۴. 
۳- نحل / ۱-۲. 

۴- کافی, ج ۱ ص ۰۲۱۵ ۶. 
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۴) علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمبر از ابو بصیر از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: روح فرشته‌ای بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل است» 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و همراه امامان علیهم السلام می‌باشد. ' 

۵) سعد بن عبد الله از یعقوب بن یزید. از محمد بن ابی عمیر امم ين 
سالم روایت کرده که شنیدم امام صادق عليه السلام درباره آبه: : «ویسالونک عن 
الروح قل الوح من مر ربُی» فرمود: روح مخلوقی بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل 
است. از گذشتگان جز محمد صلی الله علیه و آله همراه هيج کس نبوده» همراه 
امامان است و آنها را راهنمایی کرده و موفق می‌گرداند. چنین نیست که هرگاه او را 
طلب کند. بیابد." 

۶) عیاشی از زراره روایت کرده است که از ز امام محمد باقر عليه السلام درباره 
آیه: «وټسنالوتک عن الروح فل الروح من آشر رسی» پرسیدم؛ فرمود: یکی از 
مخلوقات خداوند است, و خدا هرجه را که بخواهد می‌آفریند. " 

۷ از ژراره و حمران روایت شم است که از امام محمد باقر و امام صادق 
عليه السلام زار «یسالرنک عن ارگح» پر سیدند, فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی, احد و صمد است. ر اسای ا کا درون و جوف تبارد: روح تنھا یکی 
از مخلوقات خداست. که خشم (یصیرت) و قوّت و پشتیبانی و تایید دارد و خداوند 
آن را در قلب پیامبران و موّمنین قرار می دهد" 

۸ از ابو بصیر روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام درباره این 
آیه می‌فرمود: روح. مخلوقی بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل است. از گذشتگان تنها 
همراه محمد صلی الله عليه و آله بوده و همراه ائمه علبهم السلام می‌باشد و آنها را 
راتان ی کد ایک نہ تزسته کہ ھر کا او را بطلید پا 


۱ تفسیر قمی» ج ۱. ص ۴۱۶. 

۲- مختصر بصاثر الارجات, ص ۳. 

۲- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۰۳۳۹ 2 ۱۵۹ 
۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 7,۳۳٩‏ ۱۶۰. 


۵- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۳۹ ۱۶۱ 
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)٩‏ و در روایت ابو ايوب خزاز آمده که اسام عليه السلام فرمود: مخلوقی 
بزرگ‌تر از جبرئیل است, و آن گونه که تو می‌پنداری نیست." 

۰) ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایت 
و او ام مه سا درب E ES‏ بسا با ار سوام ات 
«رتسالونک عن لعف رن مر ثی»برسیدم که روع چیست؟ ؟ فرمود: 
[ ن که در حیوان و انسان است. عرض کردم: : و أن چیست؟ فرمود: از ملکوت است؛ 
از قدرت است." 

۱ عمرو ین شمر از جابر از امام محمد پاقر علید السلام رواینت کرده کسه 
درباره آیه: «ومَا آوتیتم من العلم إلاً قليلًا» فرمود: در باطن و اصل تفسیر آن یعنی 
خداوند به مردمان ¿ کمی علم داده است و فرمود: «ومَا آرتیتم من عم لا قليئًا» 
اندکی از شماء" 

۲ اسباط بن سالم از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: روج 
مخلوقی بزرگ تر از جبرئیل و میکائیل است و همراه ائمه (علیهم السلام) می‌باشد و 
به آنها تعلیم می‌دهد و از عالم ملکو تاا 


ون انم زیخ لد لت بویت ول ۳۷ 
[و اگر بخواهیم. قطعاً آن چه را به تو وحی کرده‌ايم می‌بریم, آن گاه برای (حفظ) 
آن در برابر ماه برای خود مدافعی نمی‌یابی] 

) سیوطی در کتاب الدْر المنثور در حدیث مرفوعی از ابن عباس آورده است: 
هیئتی از یمن نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله آمدند و به پیامبر گفتند: از لعن و 
نفرین به دور باشی. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: سبحان الّه! این کلام را به 
بادشاهان می‌گویند و من پادشاه نیستم» من محمد بن عبد اله هستم. گفتند: ما 


۱- تقسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۳۹ ۰۱۶۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۰۳۳۹ ۱۶۳. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰ سح ۱۶۴. 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۳ ح ۱۶۵ 
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نمی توانیم تو را به نامت صدا کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من ابو القاسم 
هستم. گفتند: ای ابو القاسم ما برای تو چیزی را مخفی کرده‌ايم (تا بگویی که آن 
جیست؟). 

پیامیر صلی اله علیه و آله فرمود: سبحان خدا! اين کارها را برای کاهنان انجا 
ری و پیشگو و رمال همگی. جایگاهشان در آتش است؛ یکی از آنها په 
پیامبر 5ه گفت؛ چه کسی شهادت می‌دهد که تو رسول ال هستی؟ پیامبر دست بر ژمین 
برد و مشتی ریگ برداشت و فرمود: اینها گواهی می‌دهند من پیامبر خدا هسستم, 
ریگ‌ها در دست او ذکر و تسبیح آغاز کردند و گفتند: گواهی می‌دهیم تو بیامبر 
خدا هستی, گفتند: یکی از آن سخنان را که بر تو نازل می‌شود برایمان بضوان. 
پیامبر صلی اله علیه و اله خواند. «رالصَافات صفا» تا این سخن خداوند «فاتعه 
شهاب" ناقب» [شهایی شکافنده از پی او می‌نازد] پیامبر چنان آرام و بی‌حرکت بود 
که حتی رگش هم نمی‌زد, و اشک‌هایش [آرام ارام بر روی صورت و ریشش قرو 
می‌ریخت. پرسیدند: تو را گریان میم آیا از ترس آن که تو را مبصوث کرده 
می گربی؟ فرمود: البته که از ترش آنیگه مرا میعوث کرده است می‌گريم. او مرا بر 
راهی چون لبه تيغ فرستاده که اگر ذرّه‌ایاز-ان منحرف شوم هلاک خواهم شد. 
پس خواند: «ولین شا ذبن بالینی اوخا |لیبک شم لا تجد لک به عل 
وکیلا». 

۲ ابن پابویه» از ایو محمد جعفر بن علی بسن احصد فقیسه- - که خدای از او 
خشنود باد- از ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن صدقه قمّی, از ابو عمرو 
محمد بن عمر بن عبد العزیز اتصاری کجی. از شنونده‌ای, از حسن بن محمد نوفلی 
در حدیثی طولانی روایت کرده که سلیمان مُروَزي متکلم خراسان به امام رضا عليه 
السلام درباره اراده الهی گفت: خداوند خود را چنین توصیف کرده که او مُرید 
است. امام علیه السلام فرمود: اما این توصیف دلیل بر آن نیست که او اراده است و 
یا اراده یکی از نام‌های او می‌باشد؛ سلیمان گفت: زیرا اراده خداء علم اوست. امام 
عليه السلام فرمود: یعنی هرگاه چیزی را بداند آن را اراده کرده؟ سلیمان گفت: 


اقات ادد 


۲- الدر المنتور. ج ۵. ص ۳۳۴ 
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البته. امام فرمود: اگر چیزی را اراده نکند, آن را نمی‌داند. سلیمان گفت: البته. امام 
فرمود: این حرف را از کجا می‌گوبی و دلیل این که اراده او علم اوست» چیست؟ 
حال آنکه او آن چه را که اراده نمی‌کند هم می‌داند. و خداوند متعال می‌فرماید: 
«ولئن فا نذه بای اا الیک» خدا می‌داند چگونه او را ببرد. اما هرگز 
آن را یز" ۱ ۱ 


امن ربك | سکن لك م۸۱ 
[مگر رحمتی از جانب پروردگارت (به تو برسد), زیرا فضل او بر تو همواره 
بسار است] 

۱) طبرسی در مجمع البیان از ابن عباس در تفسیر آیه «ن فَضلَهُ کان علیّک 
کییرا» گفته است: یعنی این که تو را سیّد فرزندان آدم و خاتم پیامیران قرار داده و 
مقام محمود را به تو عطا کرده آست." 


لین اجتععت الوس وال أن اویل هدرن لبون له وان 
نه تي و 
[بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر اپن قرآن را پیاورند. مانشد آن را نخواهند 
آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند] 

۱) علی ابن ابراهیم گفته است: ظهیر یعنی پشتیبان و یاور." 


وق ضرال لاس فی هذا زان من کل مکل ای ڪر الاس لو ۳۱ 


[و به راستی در این قرآن از هر گونه مثلی, گوناگون آوردیم, ولی بیشتر مردم جز 


۱- توحید, ص ۴۵١‏ 


۳- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۵ 
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سر انکار ندارند] 


۱ محمد بن بعثوب. از احمد. از عبد العظیم, اد تین ید ف از ابو حمزه, 
از امام محمد باقر علیهالسلام روایت کرده که فرمود: جبرئیل ان نذا ند ایند 
ووت آوود: «قبی اکر الاس - بولایة على - الا کفورا».! 

۲ محمد بن عباس (ره) از علی بن عبد اف بن اسدء از ابراهیم تقضی, از غل 
بن هلال أحمسی, از حسن بن وهب بن علی بن پخیره از جایر, از امام محمد باقر 
عليه السلام درباره آیه:«فأبی اک الناس ۷ کفُورا»: روایت کرده که فرمود: درباره 
ولایت على (علیه السلام) نازل شده است؟ 

او ت او از اخمة نی طونم از ابراهيم بن اسحاق نهاوندی, از عبد الله بین 
حمّاد انصاری, از عبد اله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: «فأبُی اک الناس» بولاية على (علبه السلام) رال کفور۳». ۲ 

عیاض از ری خت از امام محمد باقر عليه السلام و ر 
جبرئیل آید را به این صورت ناز ل کرک «فأبی أكثر الاس -بولاية على - 
کفور۳» ' 


ولوان اومن ك ئن تفر ا ي الازض يو ڪا أو کون أك ند فن 
یل ویب رالا هار كاتف" أو وط شا مزع عإياكعةا ويي 
اه وال که قيا ”او ڪون لَك بك م خرف أو ری في الاه ون 
ی روك ئی رل ایکا ؤل بان ری لکت زر ول ۳ وا 


۱- کافی. ج ۱. ص ٣۵۱‏ ح ۶۲ 
۲- تأویل الآیات. ج ۱ ص ۲۹۰ ج ۳۰ شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۳۵۳ ح ۴۸۲. 
۳- تاویل الایات» ج ۱. ص ۰۲۹۱ ۳۱. 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۴۰, ح ۱۶۶ 
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2 س‌آن یذ جاء ی لا لاان بعت ان ترا رولا" فل ان نی 
الأرض تلایکنبشون یراع مش ی سول 

[و گفتند: تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی, هرگز به تو ایمان نخواهيم آورد 
# یا (باید) برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها 
جویبارها روان سازی, * یا چنان که ادعا می کنی» آسمان را پاره پاره بر (سر) ما 
فرو اندازی, یا خدا و فرشتگان را در برابر (ما حاضر) آوری» ٭ یا برای تو خانه‌ای 
از طلا( کاری) باشد. يا به آسمان بالا روی, و به بالا رفتن تو (هسم) اطمینان 
نخواهیم داشت. تا پر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانيم. بگو: پاک است 
پروردگار من, آبا (من) جز بشری فرستاده هستم؟ * و (چیزی) مردم را از ایسان 
آوردن باژ نداشت, آن گاه که هدایت برایشان آمد. جز این که گفتند: آیا خدا 
بشری را به سمت رسول مبعوث کرده است؟ * بگو: اگر در روی زمین فرشتگانی 
بودند که با اطمینان راه می‌رفتند. البته بر نان (نیز) فرشته‌ای را بعضوان پسامیر از 
آسمان نازل می‌کردیم] 

۱) امام حسن بن على عسکری علیه السلام فرموده است: از پدرم على بسن 
محمد علیه السلام پرسیدم: آیا وقتی:مشرکان با سوال‌های زياد خود و رفتارشان 
پیامبر را میآزردند و با او بحت می‌گردند. بیامبر صلی اله علیه و آله هم با آنها 
مناظره می‌کرد؟ فرمود: : آری؛ بارها و بارهاء از ان ن جمله نمونه‌ای زا بارت کایرت 
کرده و فرموده است: : «وقالوا ال هذا ارسُول کل العام یی فی ساق لوا 
ازل له ملک فیکون ¿ مع نذیرا # أو یلقی هکنآ تکون له جنه اکل منها وقال 
الظالمون | إن تبون را تیاه زد کت آیم اا ا 
و ورا زارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای به سوی او نازل نشده تا همراه 
وی هشدار دهنده باشد؟ # یا گنجی به طرف او افکنده نشده یا باغی ندارد که از 
(بار و بر) آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز مر ی افسون شده را دنبال ال نکن 

«وقالوا وا رل هذا الْقرآن عَلّى رجل من القریتتن عظیم» [و گفتند: چرا این 


۱- فرقان/ ۸-۷ 
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سورد 
اسسسر ا۶ 


قران بر مردی بزرگ از (آن) دو شهر فرود نیامده است؟]! 

درا آن ین لک نی تفجر نا من الارض یط * أو کون لک له 
من تخیل وعنب فتجر الانهار خلالها تفجیرا * أو سقط السَمَاء كما زقشت علشا 
کسفا تأت بالهوالنلالکة قبلا * أو کون لک یت من زضرف أو ترفی فى 
استاء ون ومن ریک حى تنل علا ابا »و در نهایت هم به پیامیر 
صلی الله علیه و آله گفتند: اگر تو پیامبر بودی مانند موسی به خاطر سوال‌هایی که 
از تو می‌پرسیم. صاعفه‌ای بر سر ما فرود می‌آمد؛ چون آن چه ما از تو می‌پرسسیم 
سخت‌تر از آن چیزی است که قوم موسی از موسی می‌خواستند. و داستان از این 
قراز است که پیامبر صلی اه علیه و اله روزی در حیاط کعبه نشسته بوده عذه‌ای از 
رسا و سران قريش, ازجمله ولید بن مغیره مخزومی, ابو البختری بن هشام ابو 
جهل بن هشام. عاص بن وائل سهمی, عبد الله بن ابی امیّه مخزومی و تعداد زیادی 
از اطرافیان و سایر رؤسا آن جا جمع شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله هم در جمع 
عده‌ای از یاران خود بود و برای آنها قرآن می‌خواند و امر و نهی کتاب خدا را به 
آنها ابلاغ می‌فرمود. مشرکان پلا همدیگرکتند: ماجرای محمد جبدی و خطرناک 
شده و مسئله‌ اش بزرگ و مهم.شده است: بيایید. او را بکوبيم و سرکوب و سرزنش 
کنیم. و علیه گفته‌هایش خت و,برهان بیاوریم مو آن چه می‌گوید را باطل سازیم 
تا نزد اصحاب و یارانش خوار و بی‌مُقدار شود و شان و منزلت خود را از دست 
بدهد و چه بسا که این عمل او را از گمراهی و سرکشی و طغیان و فساد باز دارد. . 
اگر به این وسیله کار خود را رها کند که هیچ, وگرنه با شمشیر بران با او معامله و 
رفتار خواهیم کرد. 

ابو جهل گفت: چه کسی می‌خواهد با او سخن بگوید و مجادله کند؟ عبد الل 
بن ابی امیّه مخزومی گفت: من این کار را انجام می‌دهم؛ آیا مرا در شرافت و 
مجادله همپایه و کفو ' او نمی‌بینی؟ ابو جهل گفت: البته. سپس همه نزد پیامبر صلی 
اله عليه و اله آمدند. عبد لله بن ایی اميه مخزوصی گفت: ای محسدا تو اتٌعای 


۱- زخرف/ ۳۱. 
- القرن لاإنسان. همانند و هماورد او در شعاعت. قدرت. علم و جنگاوری و سار موارد 
(المعجم الوسیط. ماده قرن) . 
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بزرگی می‌کنی و کلام و سخن بزرگ و خطیری می‌گویی, می‌پنداری تو فرستاده و 
پیامبر پروردگار جهانیان هستی؛ اما برای خداوند پروردگار جهانیان و خالق همه 
هستی شایسته نیست چون تویی فرستاده و پیامبر او باشد. تو انسانی, همانند ما 
هستی : اتد ها من شرع و شاشاي و دز بازار راه می‌روی؛ حال آن که پادشاه 
روم و فارس وقتی فرستاده و سفیری می‌فرستند؛ فرستاده آنهاء مال بسیار دارده 
شأن و عظمتش بسیار است. قصرها و خانه‌ها و چشمه‌ها و بندگان و بردگان و 
خدم و حشم فراوان دارد. پروردگار جهانیان از همه این پادشاهان بالاتر است و 
اینها همه بندگان اویند. اگر تو پیامبر بودی, باید یک ملکی همراه تو بود تا تو را 
تصدیق و تأیید کند و ما باید او را مشاهده می‌کرديم, بلکه حتی ار خدا 
می‌خواست برای ما پیامبری پفرستد. حتماً ملک و فرشته‌ای را می‌فرستاد نه یک 
بشری همانند خودمان را. تو ای محمد! فقط جادو شده‌ای و پیامبر نیسستی. پیسامبر 
صلی لل علیه و آله فرمود: آیا چیز دیگری هم مانده که یگویی؟ گفت: آری. اگر 
خداوند می‌خواست برای ما پیامبری بفرستد. قطغا آن کس را که در میان ما از همه 
پلندمر تبه تر و ثروتمندتر» دارای شأن و پول بتالاتر و نیکوتر بود را انتخاب 
می‌کرد؛ پس چرا این قرآن که تو می‌پنداری خدا بر تو نازل کرده و تو را به واسطه 
آن به عنوان بیامبر مبعوث کرده, به"مردان بزرگ و عظیمی از مکه یبا مدینه نازل 
نشد؟ به ولید بن مغیره از مکه یا عروة بن مسعود ثققی از طالف. 
بیامبر صلی اله علیه و آله پرسید ای عبد اله! آیا چیز دیگری هم هست. گفت: 
آری, ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر این که از زمین مکه چشمه‌ای برای ما جاری 
سازی؛ زیرا این زمین سنگ‌ها و کوه‌های بزرگی دارد. تو آن را بشکن و زمین را 
حفر کرده جشمه‌های پر آب را جاری کن که ما به آن بسیار محتاجيم. یا این که 
بايد وی رت و انگور داشته باشی تا ما از آن بخوریم و باید از بین درختان 
ما و انگوز آن. جقنمه‌ها و رودها جاری باشد با بابد آن ¿ گونه که علیه ما 
9 آسمان به زمین بیفد. چون تو به ما گفتی: «وان EE‏ 
سافطا يووا سخاب مرْکومٌ»" [و اگر پاره‌سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند 
می‌گویند: ابری متراکم است] چه بسا شاید ما این سخن را کی شحور 


۴۲ طور/‎ -١ 


ا مت 
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ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. یا بايد خدا و ملائکه را در مقابل ما ظاهر کنی, و یا 
تو باید خانه‌ای مین و آراسته داشته باشی و از آن آن قدر به ما بدهی تا غنی 
شویم. شاید در آن حال باز طغیان و عصیان کنیم, زیرا تو به ما گفتی: وا ان 
نان ن ليطغى # أن راه استغتى»' [حقا که انسان سرکشی می‌کند # همین که خود 
Bol‏ پندارد] پس گفت: رو" ترقی فی السَماء» یعنی در آنا ن بالا رود و 
صعود کند «ولن ومن لرقیک خی زل عَلینا ابا فرو» از سوی خداوند عزیز 
حکیم به عبد اله بن ابی امیّه مخزومی و هر کس که همراه اوست: به محمد بن عبد 
اله بن عبد المطلب ایمان بیاورید که او فرستاده و رسول من | است و هرجه می‌گوید 
را تصدیق کنید. که کلام او از جانب من است. ای محمد! با این وجود هم. اگر همه 
این اعمال را انجام دهی نمی‌دانم آیا به تو ایمان می‌آورم یا نه, حتی اگر تو ما را به 
آسمان ببری و درهای آن را بگشایی و ما وارد آن ن¿ جا شویم, به تو خواهیم گفت: 
تو چشمان را مدهوش ساخته و ما را جادو کرده‌ای, 

رسول خدا صلی الله علیه و الم پرسید: ای عبد الله آبا حرف دیگری هم 
داری؟ گفت: ای محمد! آیا ازوشعر نم کافی و وافی نبود؟ دیگر سخنی نمانده, 
حال تو جواب را بگو و اگر حجت وپرهان و دلیلی داری آشکارا توضیح بده و یا 
ان چه از تو خواستیم بزایمان ماده کن. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: : خدایا! 
و بر دزی هکی ویر مه یر عام و داتاین و آن چه را بندگانت 
گفتند. می‌دانی. خداوند برای او نازل کرد: ای محمدا! «رقالوا مال قذاالرسُول یأکل 
الطْعَام» [و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد؟] تا آن جا که می‌فرماید: 
«رَجلا مخورا» پس باری تعالی فرمود: «انظر کف ضروا لک لمال فْضلُوا فنا 
یُسَّطیعون ستبیلا»" 1 اکر چک رای کو لها رید و کت اه د و تست 
نمی‌توانند راهی بیابند] پس فرمود: ای محمد! «تبّارک الّذٍی ان شام جع لک خي 
من دلک جنات تجری من تھا لها ویْجعل لک فصنورا»" [بزرگ (و خجسته) 


۱- علق/ ۷-۶ 


۳- فرقان / ۱۰. 
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است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می‌دهد باغ‌هایی که جویبارها 
از زیر (درختان) آن روان خواهد بود و برای تو کاخ‌ها پدید می‌آورد] و فرمود: ای 
محبدا ملک تارک عض ما وحی یک ضبق به صذرک»" [و مبادا تو یرخضی 
از آن چه را که به سویت وحی می‌شود ترک گوبی و سینهات بدان نگ گرد و 
فرمود: ای محمد! «وْستا علنهم ما یلسُون»" [و و امر را هم چنان ب پر اتان مشه 
می‌ساختیم] 
سپس پیامبر صلی ال علیه و آله به او فرمود: ای عبد اله! این که گفتی: چرا 
من همانند شما غذا می‌خورم. و گمان کردی پس به همین خاطر جایز نیسست من 
رسول الله و فرستاده او باشم. بدان که امر و اراده, از آن خداوند هست و هرچه 
بخواهد اتجام می‌دهد و هرگونه بخواهد حکم می‌کند. او ستوده و شایسته نیایش و 
سپاس است. نه تو و نه هیچ کس دیگر حق ندارد به او اعتراض کند و بگوید: چرا 
و چگونه؟ آیا نمی‌بینی که خداوند چگونه یکی را فقیر و یکی را روتمند. یکی را 
عزیز و دیگری را ذلیل می‌سازد. و یکی را سبالم و سلامت و دیگری را پیمار 
کند. یکی را شریف و بلندمرتبه و دیگی‌ف ز1بس ت می‌آفریند. اما همه اینها قوت 
و غذا می‌خورند؟! از این گذشته: : فقیران بحق ندازند به دا بگویند: جرا ما را فقیر 
ساختی و آن دیگری را غنی و نروتمنه؟ وا افرآد بین رتیه نمی‌توانند بگویشد: 
چرا ما را دون و فلانی را شریف و کال گرداندی؟ و یا بیساران" و ناتوانسان 
نمی‌توانند پگویند؛ : چرا ما گرفتار و ناتوان‌ايم اما دیگران سالم و سلامت؟ و افراد 
ذلیل نمی توانند بپرسند: : جرا ما ذلیل‌ايم و دیگران عزیز؟ و پا آنانکه زشت هستند» 
نمی توانند بگویند: چرا ما را زشت آفریدی ۸ دیگران را زیبا؟ که اگر سرکشی کنند 
و جنین بگویند: خدای خویش را به مبارزه می‌خوانند و در احکام خدا با او منازعه 
و دشمنی می‌کنند و نسبت به او کافر می‌شوند. و جواب و پاسخ خدا به آنها این 
خواهد بود: من پادشاه, رفعت‌دهنده و خوارکننده و بی‌نیاز سازنده و محتاج و 


۱- هود/ 1 
۲- انعام / 4-۸ 


۳- المنی: جمع ژین: کسی که به بیماری و مرضی طولاتی مدت و مزمن دجار است, «المعجم 
ألو سيط ماده زمن ». 
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فقیر کننده‌ام؛ عزت دهنده و ذلیل کننده, سلامتی‌دهنده و بیمار کننشده ه هستم. شما 
بندگان من هستید. وظیفه شما تنها تسلیم در برابر من و اطاعت و انقیاد از احکام و 
خواسته من است؛ اگر تسلیم من باشید. بنده مومن خواهید بود» وگر نه نسبت به 
من کافر و مرتد هستید و با عذاب و عقوبت من در زمره هلاک‌شوندگان خواهید 
بود, 

سیس خداوند بر پيامبر صلی اله علیه و اله نازل کرد: : ای محمد! «قل إا آنا 
بشر مثلکم»" آیگو: من هم متل شما بشری هستم] یعنی همانند شما طعام و غذا 
«یوحی إلى آنا کم اله واحد»؟ [به من وحی می‌شود که خدای شما 

یی یگائه است ست] یعنی به آنها بگو: من همانند شما انسانم و بعد بشری و آدمی 
09 اما خداوند علاوه بر آن مرا مخصوص نبوّت و رسالت خود 
گردانده, اما شما را نه. همان گونه که می‌پذیرید برخضی ثروتمند. سلامت و زیا 
باشند. برخی دیگر نه پس پیامیر بودن مرا هم انکار نکنید. پس پیامبر صلی الل 
عليه و أله فرمود: و اما این که گفتي: فرستاده و سفیر پادشاه روم و فارس ثروتمند 
و رفیع منزلت و و صاحب قصز و خانه وخیام و بنده و غلام و خدم و خشم است. 
خال] ن که خداوند از این پادشاهان برتر و بلندمرتبه‌تر هست و همه اینها بنده 
اویند. بدان خداوند صاحب حکمت و تدبیر ایت و اساس گمان و فکر و پیشنها 
تو کاری انجام نمی‌دهد. یلکه آن چه بخواهد انجام می‌دهد و آن گونه که بخواهد 
حکم می‌کند و او پسندیده و سزاوار سپاس است 

ای عبد للا خداوند تتها به ان دیل بیامیر می‌فرسسند که دیس را را به سردم 
بیاموزد و آنها را به [راه] پروردگارشان ٍ دعوت کند. و تمام روز و شب خود را وقفب 
این کار بکند. اگر صاحب قصر و خانه باشد خود را در آنها از چشم مردم بنهان 
مي‌کند, و بنده و غلامش او را از چشم مردم و دسترس آنها دور می‌سازند؛ در این 
صورت ایا رسالت تباه نمی‌شود و رشته امور از هم نمی‌گسلد؟ آیا ندیده‌ای 
پادشاهان وقتی در قصرها از مرم فور و پنهان. چگونه فساد و زشتی همه گیر 
می شود. ان گونه که نمی‌فهمند وی ۱ ن از کجاست. ای عبد الّه! خداوند من فقیر 


۱- کهف/ ۱۱۰ و فصلت/ ۶ 
۲- کهف/ ۱۱۰ و فصلت/ ۶ 
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را به پیامبری مبعوث کرده تا قدرت و قوتش را به شما بنمایاند که خدا خود پاری 
دهنده پیامبر خود است. شما نه می‌توانید او را بکشید و نه از رسالتش منعش کنید 
و این کاملاً نماینده و نشانگر قدرت او و ناتوانی شماست؛ به زودی خداوند مرا 
علیه شما پیروز می گرداند و دست من بر قتل و اسارت شما باز خواهد بود و سپس 
مرا بر سرزمین شما پیروز و مسلط مي‌سازد و مومنان را بر آن می‌گمارد. نه شما را 
و نه کسانی را که به دین شمایند. 

پس فرمود: اما این که گفتی: اگر تو پیامبر بودی, بايد فرشته‌ای همراه تو بود 
که تو را تصدیق می‌کرد و ما او را می‌ديديم. بلکه اگر خداوند می‌خواست پیسامبری 
برای ما بفرستد. حتما یک فرشته‌ای را می‌فرستاد. نه بشری مثل خود ما را. بدان 
که: حواس شما قادر به درک و مشاهده ملک نیست؛ زیرا او از جنس این هواست 
و قابل دیدن نیست. اگر هم قدرت بینایی شما آنقدر بالا می‌رفت که او را می‌دیدید 
می گفتید: این که فرشته نیست. بلکه انسان است. زیرا باید به صورت انسان که برای 
شما صورت آشنا و مأنوسی است درآید تا بتوانیّد کلام او را بفهمید و منظور و مراد 
او را بشناسید. در آن صورت چگونه می‌فمید/اوملکي ایت و آن چه می‌گوید 
راست است؟ بلکه خداوند تنها بشری را به عنوان پیسافیر فرستاده و به دست او 
معجزاتی را محقق ساخته. اعمالی که در تزانبشتر نیسست, ورشیما در درون و قلب 
آنها را می‌شناسید. و می‌دانید از آوردن آن چه نامر صلی اف علیه و آله آورده. 
عاجزید؛ کار او معجزه است و دلیل و گواهی است از جانب خدای متعال در تأیید 
صدق و راستی او, اگر ملکی نزد شما بیاید و کاری انجام دهد که بشر نمی‌تواند 
انجام دهد. جه فایده‌ای برای شما دارد؟ او که در ميان همجنسان ملک خود نیست 
تا کارش معجزه به شمار رود آیا نمی‌بینید وقتی پرنده‌ای پسرواز می‌کند کارش 
معجزه نیست؛ زیرا همه پرندگان دیگر هم کار او را انجام می‌دهند. اما اگر انسانی 
هماتند برنده‌ای پرواز کند, کار او میان انسان‌ها معجزه است. خداوند کار را برای 
شما راحت کرده و جنان قرار داده که برایتان حجت و برهان باشد. ان وقست شما 
عمل مشکل و سختی را پیشنهاد می‌کنید که هیج حجت و برهانی هم برایتان 
محسوب نمی‌شود. 

پس پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اما این که می‌گوبی: تو فقط یک انسان 
سحر شده‌ای هستی؛ چطور چنین می‌توانم باشم. در حالی که شما می‌دانید من از 
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سوره 
اسر ا۶ 


نظر درک و عقل بالاتر از شما هستم. ایا از ابتدای خلقتم تا به امروز که چهل سال 
دارم تا به حال از من جرم و دروغ و اشتباه و فحش' شنیده‌اید یا سفاهت رأی 
دیده‌اید؟ یا فکر می‌کنید ایا مردی در طول این مدت به خواست و قدرت خود از 
گناه و زشتی پرهیز می‌کند يا به حول و قوت خداوند؟ و این کلام خداوند است که 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند, در تتیجه راه په جایی نمی‌توانند ببرند] نمی‌تواند 
کورکورانه برای تو حجت و برهانی را ثابت کنند الا آن اعاهای باطلی که بطلان 
نا برایت ت آشکار و واضع است. بس پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: اما این که 
می‌گویی: «ولّ برل ذا ان على رجل من رین عظیم»" [جرا این قرآن بر 
مردی بزرگ از (آن) دو شهر فرود نیامده است ؟] یعنی وت مدید از مکه و عروة 
بن مسعود از طائف؛ بدان که خدای تبارک و تعالی آن چنان که مال و دنیا برای تو 
بزرگ و مهم است. برای او آهمیتی ندارد. و اگر همه دنیا در نظر خدا به اندازه بال 
پشه‌ای ارزش داشت یک ذرمال را به کافران و مخالفان خود نمی‌داد؛ تقسیم 
رحمت الهی به دست تو نیست,,خداوند تقسیم‌کننده رحمت و لطف خود است. 
هرچه بخواهد در حق بندگان و کنیزانشن انجام می‌دهد و مشل تو از مال و حال 
کسی نمی‌ترسد و به مال بور مکنت کسی چون تو طمع نمی‌ورزد تا او را به پیامبری 
برگزیند. و همانند تو کسی را براساس هوی و هوس دوست ندارد تا چیزی را که 
لياقنش را ندارد به او تقدیم کند, پلکه او عادلانه معامله می‌کند. 

خداوند فقط کسی را به بالاترین مراتب دین خود می‌رساند که در اطاعت از 
امر او و خدمت به او بسیار کوشا و ساعی باشد و همچنین کسی را از وصول به 
مراتب بالای دین و ایمان باز می‌دارد که در طاعت او. بیشتر از همه کاهلی و 
سستی می‌کند. با این حساب دیگر به مال و حال کسی نگاه نمی‌کند. چون این مال 
و حال فضل و لطفی از سوی اوست و هیچ یک از بندگان نمی‌تواند گریبان او را 


۱- خنا: فعش در کلام. «لسان العرب .ماده خنا». 
۲- اسراء/ ۴۸ و فرقان/ .٩‏ 
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بگیرد. " و به او گفته نمی‌شود: اگر به فلان بنده مال و ثروت بخشیدی بايد نبوت و 
رسالت هم ببخشیء هیچ کس نمی تواند او را برخلاف مرادش به امری وادارد, و او 
را به فضل و بخششی ملزم بدارد؛ زیر پیشتر با نعمت‌های خویش بر أو منت نهاده 
امد 

ای عبد لثّه! آیا نمی‌بینی خداوند چگونه یکی را تروتمند می‌کند. اما صورتش 
را زشت می‌آفریند و چگونه صورت یکی را زیبا می‌آفریند. اما او را فقیر می‌کند؟ و 
چگونه یکی را شریف, اما فقیر می‌گرداند و دیگری را غنی اما پست می‌گرداند؟ و 
آن ثروتمند را نشاید که بگوید: باید زیبایی فلان کس را به راحتی و رفاه خود 
بیفزایم؛ و زیبارو را نشاید که بگوید: باید مال فلانی را به زیبایی خود بیفزايم و نه 
آن شریف می تواند بگوید: باید مال فلائی را به شرفم بیفزایم و نه آن شخص دون 
می‌تواند بگوید: باید شرف فلائی را به مال خود بیفزایم, حکم از آن خداوند است 
هر گونه بخواهد تقسیم می‌کند و هرگونه بخواهد انجام می‌دهد. او در کارهایش 
حکیم است و در اعمالش سزاوار سپاس, و این کلام خداوند است که می‌فرماید: 
«وقالوا لوا رل هذا القرآن على رجل من ارين تیم » و خداوند می‌فرماید: 
«أهُم ن رَحْمَة الّه» ای محمد! حل سنا نها گبيشتهم فی الْحَيَاة الشیا»۲ 
و [ما (وسایل) معاش آنان را در زندگنی-دنیا,مپانشان تقسیم کرده‌ايم] و ما مردمان را 
به همدیگر محتاج نمودیم. یکی را به مال دیگری مختاج کردیم و آن را به کالای 
دیگری و یا به خدمت او. می‌بینی قدرتمندترین پادشاهان و تروتمندترین اغنیا باز 
به نوعی به فقرا محتاجند. یا به کالایی که فقیر می‌فروشد و یا به خدمتی که او 
توانش را دارد و کار ملک جز به آن خدمت سامان نمی‌یاید و یا آن فقسر گنجینه 
علم و حکمت است و پادشاه باید از علم لو استفاده کند, پس این عالم فقیبر: به 
ثروت پادشاه محتاج است و پادشاه» به علم و اندیشه و معرفت اوء پادشاه نمی‌تواند 
بگوید: جرا علم و رأی او را به ملک و مال خود نیفزایم؟ و فقیر نمی‌تواند بگوید: 
جرا مال این پادشاه را به علم و اندیشه و انواع حکمت خود نیفزایم؟ پس خداوند 


۱- هذا الأمر ضربة لازب: یعنی ضروری و سخت است. «لسان العرب» ماده لنزب» ج ١‏ ص 
۷۳۸ 
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می‌فرماید: «ورفغنابْضهم فوق بض درجات لیتخ بَفضهم بغضا سخریا»" [و برخی 
از آنان را از (نظر) درجات. بالاتر از بمضی (د دیگر) قرار دده‌ایم تا بعضی از آنها 
بعضی (دیگر) را در خدمت گیرند] پس فرموده است: اي محمدا! به آنها بگو: 
«ورخمت ریک خر تنا يَجَْعُون»" [و رحمست پروردگار تو از آن چه آنان 
می‌اندوزند بهتر است] رحمت خدا از مال دنیا که اينها جمع می‌کنند بهتر است. 
پس پیامیر صلی الله علیه و اله فرمود: اما این که می‌گویی: ما به تو ایمان 
نمی‌آوریم» مگر این که زمین را بشکافی و برای ما چشمه جاری کنی و الی آخر آن 
چه گفتی. در اصل تو به محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا چند پیشنهاد دادی, 
که اگر یکی را پیامبر برایت انجام دهد دلیل پیامیریش نخواهد بود و رسول خدا ابا 
دارد از این که جهل جاهلان را مغتنم بشمارد و دلیل و حجتی برایشان بیاورد که در 
اصل برهان نیست. و دیگری را اگر پیامبر انجام دهد. تو هلاک می‌شوی. حال آن 
که پيامیر حجت و دلیل می‌آورد تا بندگان خدا ایمان بیاورند نه این که آنها را با آن 
هلاک کند. تو هلاکت خود را بيشتهاد دادی. اما خداوند نسبت به بندگانش ارحم 
الراحمین . است و مصلحت 1 را هتر ار خودشان می‌داند و عالم‌تر از آ ن است که 
آنها را مطابق پيشنهاد خودشان هلاک کند و ازجمله پیشنهادهای تو هم. امر محال 
و خرسکتی است کم لسلا چایز م صحیح نیست و پیامیر پروردگار 
جهانیان تو را از | ن آگاه می‌کند و رآه عذر و بهانه را بر روی تتو می‌بندد راه 
مخالفت تو را تنگ و باریک می‌گرداند و با حجت‌ها و برهان‌های الهی, تو را وادار 
به تصدیق خود می‌نماید. تا نو هیچ مفر و گریزی از آن نداشته باشی و از آن جمله 
این که خودت اعتراف کردی که تو دشمن و معاند و سرکش هستی. حجتی را قبول 
نمی‌کنی و به برهانی گوش نمی‌دهی و هر کس اینگونه باشد. دوای او تنها عذاب 
قداوند است کد ار اسمانش تال خود یا دز جو گرییان انها را گرد یا با 
شمشیر اولیای خدا به آن دچار شود. 
اما این که گفتی: به تو ایمان نمي‌آوريم, مگر این که در مکه برایمان چشمه‌ای 
بجوشانی. این زمین مکه را که سنگ‌ها و صخره‌های بزرگی دارد باید بشکافی و 
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آن را حفر کنی تا چشمه‌هایی را جاری سازی که ما به آنها سخت محتاجیم. تو 
چنین درخواستی می‌کنی, اما از دلایل خداوند تبارک و تعالی غافل و جاهلی, تو 
گمان می‌کنی اگر من چنین کاری انجام دهم. به خاطر آن. پیامیر خدا بودنم ثاببت 
خواهد شد؟! طائف را که می‌شناسی, آن جا باغ‌ها و بستان‌ها داری» آیا در طائف 
زمین‌های بایر و خشک و لم یزرع نبود که تو آن جا را آباد کردی, زمین را نرم و 
صاف کردی, شکافتی و چشمه آب درآوردی؟ گفت: آری, فرمود: آیا جز تو کس 
دیگری هم چنین کاری کرده است؟ گفت: آری؛ فرمود: آیا با این کار تو و آنها 
پیامبر خدا شدید؟ گفت: نه؛ فرمود: پس در این صورت اگر محمد هم چنین کند. 
این کار دلیلی بر نبوت محمد نخواهد بود؛ این کلام تو همانند آن است که بگویی ما 
به تو ایمان نمی آوریم. مگر این که برخیزی در زمین راه بروی» یا غذا بخضوری, آن 
گونه که مردم می‌خورند. اما این که می‌گویی, باید باغی از خرما و انگور داشته 
باشی. از آن بخوری و به ما هم بخورانی و رودها و نهرها در زیر آن درختان 
بجوشد و جاری شود آیا تو و یاران و دوستان تو در طائف چنین باغ‌های خرما و 
انگوری ندارید که از آن می‌خورید و بهدیکران گم مُّی‌دهید, و زیر درختان آن 
نهرها جاری است؟ آیا با وجود این باغ‌ها تما پیامبر هستید؟ گفت: نه؛ فرمود: پس 
جرا به رسول خدا پیشنهاداتی میت که کبس تحقق بییوندد؛ دلیل بر حقائیت او 
نخواهد بود. بلکه حتی اگر رسول خدا به آن کارها که شما می‌خواهید اقدام کند 
عمل او دلیل بر کذب او خواهد بود؛ زیرا به حجت و برهانی پناه می‌برد که هیچ 
حجت ندارد و ضعیفان در دین و عقل را فربب می‌دهد, شان و منزلست پیامبر 
پروره‌گار جهانیان از اینگونه امور بالاتر و والاتر است. 

پس فرمود: ای عبد الْه! و اما این که می‌گویی: یا پاره‌ای از آسمان بر سر ما 
سقوط کند. زیرا تو گفته‌ای: «واان یروا سا من السمام سَاقطا یلوا سَخاب 
هر کوم.», بدان که اگر پاره‌ای از آسمان بر سر شما سقوط کند. هلاک خواهید شاد ٩‏ 
تو از رسول خدا می‌خواهی با این کار. تو را نابود و هلاک کند. حال آن که رسول 
خدا بیش از این نسبت به تو مهربان است و تو را نابود نمی‌کند. بلکه او برهان‌های 
خدا را برایت بیان مسی‌کند و حجت خدا برای بیامبرش براساس پيشنهادات 
بندگانش نیست. زیرا بندگان نسبت به مصلحت جایز و فساد ممنوع و حرام 
جاهلند و گاهی گفته‌های انها چنان دچار تعارض و تضاد است که وقوع ان 


: - <- 


تر حمه 
شم 
روایی 


لوصا 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


غیررممکن است؛ مثلا آگر خواسته و پیشنهاد بندگان محقق می شد جایز پود تو 
بگویی: آسمان اید به زمین بیاید و دیگری بگوید: نه. آسمان نباید به زسین بیفتد. 
بلکه زمین باید تا آسمان بالا برود و آسمان بر آن منطسق شود. چنین حالتی و 

ای عبد اله! آیا دیده‌ای طبیب براساس خواسته و پيشنهاد بیماران, به آنها دوا 
دهد؟ بلکه طبیب. تنها کاری را می‌کند که می‌داند به صلاح بیماران است. چه بیمار 
از آن خوشش اید چه ناراضی باشد؛ شما در حکم همان بیمار و خداوند در حکم 
آن طبیب است. اگر از دوایی که خدا فرموده اطاعت کردید. شفا و بهبودی می‌یابید 
و اگر عصیان و گردنکشی کردید. هم چنان بیمار خواهید ماند؛ گذشته از این. ای 
عبد اله! تو کی دیده‌ای حاکم, مدعی حق را مجبور کند تنبیه و شاهدی برحسب 
پیشنهاد مدعی علیه بیاورد؟ در این صورت هیچ وقت حقی و ادعای کسی عليه 
دیگری ثابت نخواهد شد و بین ظالم و,مظلوم و صادق و کاذب هیچ فرقی بافی 
نمی‌ماند. 

سپس فرمود: اما این کدای‌گوییتتوسباید خدا و فرشتگان را در مقابل ما 
حاضر کنی تا ما آنها را یه ان خواسته شمااپی‌هیج پرده‌پوشی» محال است. 
کند, با چیزی روبرو شود. تا بتوان او را به این جا و یا به جایی برد شما امر 
محالی درخواست می‌کنید. این توصیف که گفتی همه» مال بت‌های ضعیف و ناقص 
شما هستند که نه می‌بینند و نه می‌شنوند. و نه چیزی می دانند و نه سود و زیانی به 
شما می‌رسانند و نه به هیچ کس دیگر. ای عبد اله! ایا تو در طائف و مکه ملک و 
باغ و زمین داری یا نه؟ و آیا نو بر آنها گماشته‌ای داری یا نه؟ گفت: آری؛ پرسید: 
آیا تو همه امورات آنها را خودت تحت نظر داری و انجام می‌دهی و هميشه خودت 
در همه حال بر سر گماشته‌هایت حاضر می‌شوی. یا پیک و سفیری داری؟ گفت: 
پیک و سفیر دارم, فرمود: اگر, گماشتگان تو به سفیران و فرستادگان تو بگویند: این 
پیام را که آورده‌اید و دستوری که می‌دهید به شرطی می‌پذیريم که بروید و عبد الله 
بن ابی امیّه را این جا بیاورید تا ما او را ببینیم و آن چه را از جانب او می‌گویید 
مستقیما از خود او بشنویم, آیا تو این کار آنها را جایز می‌دانی و چنین اجازه‌ای به 
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آنها می‌دهی؟ گفت: نه. فرمود: در این صورت سفیران تو چه باید بکنند؟ آیا جز 
این است که علامت و تشانه‌اي از جائب تو برای آنها می‌برند شا صدق گفتارشسان 
برای آنها ثابت شود و آنها هم باید این سفیران را تصدیق کنند؟ گفت: آری؛ پرسید: 
به نظر تو اگر آن سفیر با شنیدن خواسته آنها نزد تو بیاید و بگوید برخیز به همسراه 
من بیاء آنها پيشنهاد داده‌اند و خواسته‌اند تو را با خود ببرم. آیا این امسر مخالف 
خواسته تو نیست؟ و تو به او نمی‌گویی: تو تنها فرستاده هستی نه مشاور و 
فرمانده؟ گفت: آری همین طور است. فرمود: پس چگونه نو به پیامبر پروردگار 
جهانیان پيشنهاد می‌دهی در حالی که نمی‌پذیری گماشتگان تو آن پيشنهاد و 
خواسته را از سفیران و فرستادکان خودت طلب کنند؟ و جگونه چیزی را از رسول 
و فرستاده خداوند جهانیان می‌خواهی که اجازه آن را به سفیران خودت نمی‌دهی؟! 
ای عبد اله! این حجت قاطعی است برای ابطال هرچه گفتی و خواستی. 

اما این که می‌گویی: تو باید خانه‌ای آراسته و پیراسته و از طلا داشسته باشسی, 
آیا شنیده‌ای عظیم مصر خانه‌هایی از طلا دائت؟,گفت: آری. فرمود: با این وجود 
او پیامبر بود؟ گفت: نه. فرمود: پس اگل هه م/متي آنها را داشته باشد الزاما 
پیامبر نخواهد بود. و محمد با حجت‌های الهی: جهل تو را غنیمت نمی‌شمارد. 

و اما این که می‌گویی: تو باید بیان صعو ج کنی, ان سپس می‌گویی» البته ما 
صعود تو به آسمان را باور نخواهیم کرد مگر این که از آسمان برای ما کتاب 
مکتوبی بیاوری تا آن را بخوانیم. ای عبد الّه! صعود به آسمان سخت‌تر از نزول از 
آنجاست. پس وقتی تو خودت اعتراف می‌کنی, اگر من به آسمان هم بروم تو باور 
نخواهی کرد. حکم نزول هم همین خواهد بود و آن را باور نخواهی کرد و باز 
می‌گویی: مگر این که کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانيم و باز بعد از آن 
نمی‌دانم آیا به تو ایمان خواهم آورد یا نه؛ ای عبد الّ! تو خود اقرار می‌کنی به این 
که با همه برهان و دلایل خدا دشمنی خواهی کرد و برای تو هیچ چاره و درسانی 
نیست جز این که به دست اولیاء خدا چه بشر و چه نگهبانان جهنم ادب شوی, که 
خدای تبارک و تعالی کلمه‌ای جامع بر من نازل کرده که بر آن چه تو گفتی خط 
بطلان می‌کشد باری تعالی می‌فرماید: «قل» ای محمد! «سبْحَانَ ری قل کت لا 
شرا رُمولّ»؟ چقدر دور و بمید است شأن پروردگارم از این که براساس بایدها و 
نبایدهای عده‌ای جاهل, کاری انجام دهد! «قل کنت؛ آلا بَشرا رسُولا» تنها کاری که 
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می‌توانم انجام دهم اقامه و بیان حجت و برهان خداوند است E‏ 
است. من نمی‌توائم به پروردگار خود امر و نهی کنم و مشاوره بدهم, که در آن 
صورت مانند فرستاده‌ای خواهم بود که پادشاهی او را به سوی عده‌ای از مخالفانش 
فرستاده و او نزد پادشاه برمی گردد و به او دستور می‌دهد و خواسته مخالفان را 
انجام می‌دهد. 

ابو جهل گفت: ای محمد! در این جا مسئله‌ای هست. آیا تو نگفتی قوم موسی 
SE Db‏ سا ی این اشکارا خدا را به انهانشان 
دهند؟ فرمود: آری. گذ گفت: اگر تو پیامبر بودی. ما هم‌اکتون سوخته بودیم. چون آن 
چه از تو خواستیم به مراتب سخت‌تر از خواسته قوم موسی است؛ زیرا آنها گفتند: 
خدا را آشکارا به ما نشان بده و ما گفتیم؛ به شرطی به تو ایمان می‌آوریم که خدا و 
ملائکه را نزد ما بیاوری تا آنها را ببیئیم 

پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: ای ابو جهل! آیا تو قصه ابراهیم خلیل عليه 
یز شدای وقتی به ملکوحة بیان برده شد؟ هم چنان و۱0 
«وکذلک نری [نراهیم لکوت لیاوا والازض وَلیکُون من الْموقنین » خداوند 
وقتن او را پد اسان برد اا یی یاو را قوی کرد که چون به زمین نگاه 
کرد پنهان و پیدای آن را ریه وضو تی دیب او مراد و زنی را دید که در حال انجام 
گناه بودند. دعا کرد که خدا آن دو را هلاک کند. و خدا دعایش را اجابت کرد و 
سپس دو نفر دیگر را دید, و دعا کرد که هلاک شوند. آن دو هم هلاک شدند. پس 
دو نفر دیگر را دید, خواست نفرین کند که خدا به او وحی کرد: ای اببراهیم! دست 
نگه دار. و بندگان و کنیزان مرا نفرین نکن, که من خداوند امرزنده و مهربان, جبّار 
و صبور هستم. گناه بندگانم ضرری به من نمی‌رساند هم چنان که طاعت و 
فرمانبری آنها نفعی برای من ندارد و من همانند تو با خشم و انتقام گرفتن از 
بندگان, آنها را اداره نمی‌کنم؛ دست از نفرین بندگان و کنیزان من بردار چون تو تنها 
بنده‌ای بیم‌دهنده هستی. شریک من در مملکتم نیستی, و بر من و بندگانم, ساطه‌ای 
نداری, معامله من و بندگانم به سه صورت است: یا توبه می‌کنند و به سوی من باز 
می‌گردند و من هم توبه آنها را پذیرفته گناهان آنها را می‌بخشم و عیب آنهارا 
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می‌پوشانم. یا این که چون می‌دانم از نسل و ذریّه آنها مزمنانی متولد خواهند شد 
عذابم را از آنها بازمی‌دارم و با پدران کافر مدارا می‌کنم و با مسادران کافر. صبر و 
حوصله می‌کنم. و تا زمانی که این مؤمنان از صلب آنها خارج شوند. عذایم را از 
آنها برمی‌دارم» پس بعد از آن که امر و اراده من محقق شد و آن مومنان از کنمار 
اینها رفتند عذاب بر اینها نازل می‌شود و بلا و مصیبت من آنها را احاطه می‌کند. در 
غير این دو صورت عذابی که برایشان مهیا کرده‌ام از عذابی که برایشان می‌خواهی 
بزرگ تر و سخت‌تر است که عذاب من برای بندگانم» برحسب جلال و کبریای مسن 
است. ای ابراهیم! بندگانم را به من بسپار که من از تو برای آنها مهربان‌تسر هستم. 
پندگانم را به من بسپار که من جبار, صبور, داننده غیب‌ها و حکیم هستم. با علم 
خود آنها را اداره می‌کنم و قضا و قدرم را میان آنها جاری می‌سازم. سپس پیامبر 
صلی اله علیه و آله فرمود: ای ابو جهل! خداوند تنها به این دلیل عذاب را از تو 
دور کرده که مي‌داند از صلب تو ذریه پاک و طیّب به دنیا می‌آید. منظورم پسرت 
گر مه" است. در امر مسلمانان وقایعی رخ می‌یهد که اگر اوامر خدا را در آن 
اطاعت کند. نزد خداوند. جلیل القدر و عظیم خواهت,,بود. وگرنه, عذاب الهی بر تو 
نازل می‌شد. همین طور سایر فریش که چنین سوالی دارند. بدانند تنها به این دلیل 
به انها مهلت و فرصت داده می‌شود که خداوند می داند بعضی از آنها به محمد صلی 
الله علیه و آله ایمان خواهند آورد و به سعادنت خواهند رسید و خداوند بر او بخل 
نمی‌ورزد و او را از این سعادت محروم نمی‌کند, و یا گروهی هم. صاحب فرزندان 
مؤمن خواهند شد و خداوند به خاطر سعاد تمندی فرزند. به بدر مهلت می‌دهد و 
ار چنین نبود قطعا عذاب الهی بر همه شما نازل شده بوده پس به آسمان بنگر. اپر 
جهل یه آسمان نگریست. ناگهان دید درهای آسمان باز و گشوده است و آتش از 


۱- عکرمه پسر ابوجهل عمرو پر هشام مخزومی قریشی, از دلاوران قريش در زمان جاهلیت و 
اسلام بود او و پدرش ازجمله دشمنان سرسخت پیامبر صلی اله عليه و آله پودند. عکرمه بعد 
از فتح مکه اسلام آورد و در جنگ‌های زیادی شرکت کرد و به عنوان عامل و کارگزار, 
عهده‌دار وظایفی شد تا این که در پرموک یا جنگ برج الصفر در سال ۱۳ هب کشته شد. 
«اصابه ج ۲ ص ۴۹۶». 
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آن فرود می‌آید. درست مقابل و پالای" سر این روت و هر لحظه نزدیک‌تر 
جهل و سایرین از شدت ترس به لرزه افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها 
فرمود: نترسید. خداوند با آن شما را هلاک نمی‌کند. بلکه تنها برای پند و عبرت 
شما آن را به شما نشان داد, پس دیدند از پشت سرشان نوری برآمد و با آتش 
روبه‌رو شد و آن را په بالا برد تا به آسمان بازگرداند همان گونه که از ان جا آمده 
بود. پس پیامبر صلی لله علیه و آله فرمود: بخشی از این نورها ناشی از آن بود که 
خواهد کرد و بخشی دیگر از این انوار نسل پاکی است که از شما به دنیا خواهد 
ینف ای ان خود اسان تیاوزه هل و دای موی راکد زود 

۲) علی بن ابراهیم روایت کرده است: این آیات درباره عبد الله بن ابی اميه 
برادر ام سلّمه رحمة اله علیها نازل شده است و عبد الله این سخنان را قبل از 
هجرت بیامبر صلی الله علیه و آله دو,مکه به او گفت: وقتی پیامبر صلی الله علیسه و 
آله برای فتح مکه آمد. عبد الان ابی امیه‌ربه استقبال پیامبر آمد و به حضرت سلام 
داد. پیامبر صلی الله علیه و آله جوابی به او داد, و روی از او برگرداند و چیزی به 
او نگفت. خواهرش, ام سمه همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. عبد الله نزد او 
به من بازگرداند و همچون دیگران از من نپذیرفت. وقتی رسول اه صلی اه عليه و 
آله نزد ام سلمه رفت, پرسید: پدر و مادرم فدایتان! ای رسول خدا! همه مردم به 
واسطه تو سعادتمند شدند. بجز برادرم که از میان قریش و عسرب, اسلام او را 

فرمود: ای ام سلمه! برادرت چنان مرا تکذیب کرده که هیچ کس چون او عمل 
نکرد. او کسی بود که به من گفت: به تو ایمان ن می‌آفریند مگر این که از زمین 
چشمه‌ای بجوشاتی یا باغی از درختان خرما و انگور داشته بای که ميان 
درختانش نهرها در جریان است يا قطعه‌ای از آسمان. آن گونه که گفتی بر سر ما 


۱- سامته سامتة: مقابل و روبروی او درآمد و با او رودررو شد «المعجم الوسیط, ماده سمت». 


- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام؛ ص ۰ 9۹ 
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پیفتد. یا خدا و ملائکه را نزدیک ما بیاوری, یا خانه‌ای از طلا داشته باسی, یا به 
آسمان بروی, و باز ما این صعود تو به آسمان را باور نمی‌کنيم, مگر اين که کتاب و 
مکتوبی از آن ¿ جا بیاوری تا آن را بضوانم .ام سلمه گفست: فدایتان شوم! آیا 
نفرمودید اسلام می‌پوشاند هرچه را که پیش از آن بود؟ 

پیامبر فرمود: آری» پس اسلام او را قبول کرد.! 

۳) و گفته است: در روایت ابو جارود از امام محمد باقر علیه‌السلام آمده که 
فرمود: آیه: یت نا من الاراض ینوا بعنی چشمه‌ای ها تون لک 
یعنی باغ و بوستانی «مُن تخیل وعنب َج انار خلالهما تفجیرا» یعنی نی از آن 
چشمه‌ها «أو تسقط السمَاء كما غُمت عَلینّا کسفا» زیرا پيامیر صلی اله عليه و آله 
[به آنها] ارو ور باره‌ای از اسمان سقو ط خواهد کرد زبرا خداوند فرموده: 
فوان پروا کسفا عم الستام ساقطا یقولوا تخاب رکو" و آیه: «و تَأتی بالل 
والمَلاكة قبیلا» و القبيل یعنی کثیر و زیاد. «أو تون لک تا من ژخرف» بعنی 
مرن به طلا «آو ترقی فی الستماء ون نومیلرفیک حى تتزل علینا کتابا نضرژه» 
در آن نوشته شده: از سوی خدا به عبډااهایج ا یه که محمد راستگو است. و 
من او را مبعوث کرده‌ام و همراه او چهار تن از ملائکه می‌آیند تا شهادت دهند خدا 
این نامه را نوشته است. و خداوندعز, و جل نازل فرمود: «قل سبحَان ری هَل كنت 
لا شرا مونا:»۳ 

۴) عیاشی از عبد الحمید بن ابی دیلم, از امام صادق علیه السلام روایت کسرده 
که فرمود: «قالوا بت الله شرا رسولا»: یمنی گفتنده جن پیش از ما در زمین بود؛ 
خداوند برای آنها فرشته‌ای فرستاد. پس اگر می‌خواست برای ما هم پيامبری 

ستد. قطعاً مکی از ملائکه را میعوث می‌کسرد و این معنی کلام خداست که 
فرموده: «وَمَا منم الناس أن نو لد جاء هم الهُدّی إلا ن الوا بَعث الله بشرا 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۴۱۶ 
۲- طور/ آیه ۲۴ 


۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۱۷. 
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۵ علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر از جابر. از 
امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: جبرئیل عليه السلام در كنار 
رسول خدا صلی اله علیه و آله نشسته بود که نگاهی په آسمان انداخت و رنگش 
پرید" و به رنگ زعفران " شد و به رسول خدا پناه برد. پيامبر به آن جا که جبرئیبل 
نگریسته بود نگاهی کرد. چیزی را دید که بین شرق و غرب را پر کرده و به زین 
می‌آید. آن قدر پایین آمد که به اندازه کمانی " از زمین فاصله داشت پس گفت: ای 
محمد! من از سوی خدا نزد تو فرستاده شده‌ام تا تو را مخیر سازم ميان این که 
ملکی رسول بودن محبوب‌تر است برایت یا بنده ای رسول, پیامبر به جبرئیل که 
اکنون حال خود را باز یافته بود نگاه کرد. جبرئیل گفت: بگو: البته این که بتده ای 
رسول باشم, آن فرشته, پای راستش را برداشت و در سینه آسمان دنیا گذاشت و 
بای چپشی را در آسمان دوم گذاشت» سپس پای راست را برداشت و در اسمان 
سوم گذاشت و همین طور رفت تا به:اسمان هفتم رسید. هر طبقه آسمان را با یک 
گام پیمود و هر چه بالاتر رف و مت ید تا این که همانند گنجشک" شد. 

پیامبر صلی اله علیه و آله به سوی جبرئیل عليه السلام برگشت و فرمود: تو 
را بسیار ترسان و آشفته"دیدم هیچ جیز مرا بیشتر از تغییر رنگ تو نترساند. 
جبرئیل گفت: ای نبی خدا! مرا سرونش کن می‌دانی اين ملک که بود؟ فرمود: نه 
گفت: این اسرافیل» حاجب بروردگار بود؛ از ژمائی که غدا اسمان‌ها و مین زا 
آفریده است» هرگز از جایگاهش فرود نیامده بود. وقتی دیدم فرود می‌آید. ترسیدم 
که قیامت واقع شده باشد. و لذا آن ترس و رنگ‌پریدگی که دیدی به این علت بود؛ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۰ ح ۱۶۷. 

۲- امتقع لونه: از غم یا ترس رنگ چهره‌اش تغیبر کرد. «لسان العرب, ماده مقم» 

۳- کرکمة: مفرد آن کرکم؛ به معنی زعفران» و گفته شده: شيره گل صفر که در رنگرزی به کار 
می‌رود و گفته شده: چیزی مانند ورس است و آن کلمه‌ای فارسی است که معرب شده اسست. 
«النهاية, ج ۴. ص ۱۶۶.» 

۴ - قاب: مقدار و اندازه, و در کمان فاصله بین سر تا دسته کمان «المعجم الوسیط. ماده قاب.» 


۵- صر: گنجشک. یا پرنده‌ای به اندازه آن. په رنگ زرد «مجمع البحرین: ماده صرر.» 
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اما وقتی دیدم خداوند به خاطر تو او را فرستاده است. حال خود را باز یافتم. آیا 
ندیدی هرچه بالاتر می‌رفت کوچک‌تر می‌شد؛ زیرا هر چیزی که به خدا نزدیک 
شود. در اثر عظمت خدای تعالی کوچک می‌شود. این فرشته حاجب خداوند و 
نزدیک ترین مخلوق به خداوند است. و لوح که از ياقوت سرخ است در پرابر 
دیدگان اوست. هرگاه خداوند وحی کند. وحی بر آن لوح نقش می‌بندد اوخوا 
می‌نگرد پس آن را به ما می‌دهد و ما در آسمان‌ها و زمین آن را عملی می‌سازيم, 
این فرشته از همه مخلوقات به خدا نزدیک‌تر است و بین خدا و او هفتاد حجاب 
از نور است و این فاصله را که قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان آن را توصیف 
کرد. می‌پیماید. 

و من از همه مخلوقات به او نزدیک‌ترم و ميان من و او مسافت هزار سال 
وجود دارد,! 

۶) علی بن ابراهیم گفته: «وما من الاس أن يُوّمنوأ لد جاءشم الْهُّدَى الا أن 
الوا بِعَث الله شرا رسوگا». یعنی: کفار گفتنبثه | خداوند ملائکه را به پیامبری, 
برای ما نفرستاده خداوند عز و جل فرموپ ات اک رگا ملکی را به سوی اینها 
می‌فرستادیم. ایمان نمی‌آوردند. بلکه قط هلاک ملغ دند و اگر زسین. محل 
سکونت ملائکه بود و ملانکه به جایبشر در آن راه می‌رفتند و با اطمینان گام 
برمی‌داشتند. حتما از آسمان, ملکی را به حنوآن یامد برای آنها می‌فرستادی ۲ 

ون بهد الةو الد ون بطلل أن نج وه من دونه ورم م 
یھکل زج ووی شیا ویک فرب ای 
[و هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است» و هر که را گمراه سازد, در برابر او 
براي آنان هرگز دوستانی نیابی و روز قیامت. آنها را کور و لال و کر به روی 
چهره‌شان درافتاده برخواهیم انگیخت. جایگاهشان دوزخ است هر بار که ات آن 
فرو نشیند. شراره‌ای (تازه) برایشان می‌افزاییم] 


۱- تسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۷. 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۸. 
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رال 


او ز ۵ 
اس راء 


۱) علی بن ابراهیم گفته است: درباره اين فرموده خداوند: هرهم وم 
ليام على وجوههم * ا وکا وصماه فت: بر پیشانی‌های آنا «سّا راهم جهنم 
لماعت داهم ستیرا»یمنی هرگاء آ ن آتش خاموش شود. " 

۲) علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عُمیر از سیف بن عمیره در 
حدیثی مرفوع از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده که فرمود: در جهنم دره 
ای وجود دارد به نام سعیر. هرگاه جهنم خاموش شود, سعیر گشوده می‌شود؛ و این 
معنی کلام خداوند است که فرموده است: «کلمَا بت زدناهه را" 

۳) عیاشی از ابراهیم بن عمر, طی حدیثی مرفوع از امام صادق عليه السلام یا 
امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه: «وتخشرهم یوم لْقيَامَة على وشوههم» 
روابت کرده که فرمود: یعنی بر روی چهره و پیشانی‌شان, " 

۴ بکر بن بکر در حدیثی مرفوع از امام على بن حسین عليه السلام روایست 
کرده که فرمود: در جهنم دره‌ای به نام سعیر وجود دارد. هرگاه آتش جهنم خاموش 
شود. سعیر گشوده می‌شود؛ و این نی کلام خداوند است که فرموده است: «کلَمَا 
خبّت زدناهم ا 


ل ون کون خرآنی رخ ری إا لمكم نید مانوکن الإفتان 
ورا" 
[بگو: اگر شما مالک گنجینه‌های رحمت پروردگارم بودید. باز هم از بیم خرج 
کردن 5 قطعا امساک می‌ورژیدید. و انسان همواره یخیل است] 

۱ علی بن ابراهیم گفته: اگر اموال و دارایی دنیا به دست مردم بود. از ترس 


۲- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۹. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۳۴۰, ح ۱۶۸. 


۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۳۴۰ ح ۱۶۸. 
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۳۹ الک و م ۱ ۱ 
فقر هیچ چیزی به دیگری نمی‌داد. «ورکان الانسان قتورآ» یعنی بخیل. 


ویب موی قنعآرپ تا انال ني !یذ ام ال ورون 

إن لاك ا موی مورا" 6ل مذ مت ما نزن لا لا رب الشعاوات 
الازض بای لت باون مورا" 
[و در حقيقت, ما به موسی نه نشانه آشکار دادیم - پس, از فرزندان اسرائیل بپرس 
آن گاه که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت: ای موسی! من جداً تو را افسون 
شده می‌پندارم * گفت: قطعاً می‌دانی که این (نشانه‌ها) را که باعث بینشهاست جز 
پرورد گار آسمان‌ها و زمین ازل نکرده است., و راستی ای فرعون! تو را تباه شده 
می‌پندارم] 

) عبد الله بن جعفر حمیری از حسن بن ظریف . از مَعْمَره از امام رضا عليه 
السلام, از پدرش امام موسی بن جعفر روایت کرّده که فرمود: وقتی طفلی پنج ساله 
بودم. روزی نزد پدرم امام صادق عليه الینلام بودم که گروهی از بهودیان نىزد امام 
صادق علیه السلام امدند - و حدیث را روایت کرده تا ان جا که فرموده - 
پرسیدند به ما بگو: آن نه معجزه‌ای که مو کي آورد جه بود گشتم: عصاء بيرون 
آوردن دست خود از يقه در حالی که می‌درخشید. ملخ. شپش» قورباغه. خون, رفع 
طور, شهد و عسل و مرغ بریان که هر دو یکی حساب می‌آیند و شکافتن دریاء 
گفتند: راست گفتی." 

۲) ابن بابویه از پدرش- که خدای از او خشنود باد- از سعد بن عبد الّه. از 
بت ی رت س و هی ی ری ادا یی اما ار یت 
مستنیر. از امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه: «ولقد آتَینا موسّی تسع آیات 
بیْنات» روایت کرده که فرمود: منظور طوفان, ملخ» شپش, قورباغه» خون, سنگ و 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۹. 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۴۱۹. 


`-4 < 


سیر 
روایی 


ماو 
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دریا. عصا و دستش است.' 


۳) و نیز او از پدرش- که خدای از او خشنود باد- از سعد بن عبد افه. از 
محمد ین حسین بن ایی خطاپ. از ابو اسحاق پزید بن اسحاق- لقب او شعر اسیت- 
از هارون بن حمزه غنوی صیرفی روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام 
درباره نه معجزه‌ای که موسی آورد پرسیدم. فرمود: ملخ. شپش, قورباغه‌ها» خون, 
طوفان. دریاء سنگ» عصا و دستش. ۱ 

۴) علی بن ابراهیم گفته است: طوفان, ملخ‌ها. شپش, قورباغه‌ها. خون, سنگ. 
عصاء دستش و سنگ,؟ 

۵ عیاشی از سلام از امام محمد باقر عليه السلام درباره آیه: «ولقد تیا 
موسی تسم آیات بيّنات» روایت کرده که فرمود: منظور, طوفان. شسپش, قورباغه. 
خون سنگ. دریا, عصاء و دستش است ۳ 

۶ علی بن ابراهیم قول موسی را حکایت کرده و گفته : «وإنی لاک ۳ 
فرعون مَتُورا» یعنی هلاک شده و,واویلاگویان.٩‏ 

۷ عیاشی از عباس بن روف لمزم رضا علیه السلام روایت کرده که درباره 
آیه: «یا فرعون» فرموده: یعلی ای عاصی." 


اراد آن رم م الازش را ومن ممه میا( وف من بعل لی 


ر ا 


إسرائیل اسكنوا الا E‏ لار جلاب یئا" وی انرا وا 
لمآ سلاك لامش وبا ۰ ورن ره ترآ عل الاس على مك وتا 


۱- خصال. ص ۴۲۳ ح ۲۵. 

۲- خصال. ص ۴۲۳ ح ۲۴. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۹. 

۴ - تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۳۴۱ ح ۱۷۰. 
۵- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۱۹. 


۶- تفسیر عباشی, ج ۲. ص ۱۳۲۱ ح ۱۷۱. 
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تلا( ینوی ول نیون لین و رایعم ون 
ادن را (۱۰۷) ون سا رم نکن ول درم لا (۸A)‏ دون 
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ادن بنکون ور ۳ وم شوه 6۳۳ 


[ پس (فرعون) تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین (مصر) برکند پس او و هر که 
را با وی بود همه را غرق کردیم* و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتسیم در ایسن 
سرزمین ساکن شوید پس چون وعده آخرت فرا رسد شمارا همه با هم محشور 
می‌کنیم* و آن (قرآن) را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد و تو را جز 
بشارت‌دهنده و بیم‌رسان نفرستادیم» و قرآنی (با عظمت را) بخش بخش (بسر تو) 
نازل کردیم تا آن را په آرامی به مردم بخوائی و آن را به تسدریج نازل کردیم» 
بگو: (چه) به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بی‌گمان کسانی که پیش از (نزول) آن 
دانش یافته‌اند چون (این کتاب) بر آنسان خوانده شود. سجده کنان به روی 
درمی‌افتند»: و مې گویند: منزه است پروردکار ما کته وعده پروردگار ما قطعاً 
انجام‌شدنی است# و بر روی زمین می‌افتنا و می گریند و بر فروتنی آنها 
می‌افزاید ] 

۱ على ب: بن ابراهیم گفته است: در روا جروت انم محسد باقر عليه 
السلام آمده است که درباره آیه: «فأراد آن یسرم من الارزض» فرمود: یعنی 
خواست. آنها را از زمین بیرون کند و فرعون و قوم او می‌دانستند که این آیات را 
جز خدا هیچ کس دیگری نازل نکرده است و آید: «قإذا جاء وغد الاخر: جننا بكم 
فیفا» یعنی: همگی,! 

۲) و در روایت علی بن ابراهیم امده است: «ه راد» پمنی فرعون «آن سم 
من الارزض» که آنان را از مصر اخراج کند «فأغرقتاة من مه جمیفا» «وقلتا من 
دو نی یلاو الارض فا جاء ود الآخرة جنا بكم »نی از قتر 
رف مت و نی وف موده آید: : «وقرآن رنه ره علی الاس على مُکتٍ» 
یعنی به آرامی «وترلتاه تنزیلا» پس گفته است: ای محمد! «قل آمنوا به أو لا 


۱- تسیر قمی. ج ۱. ص ۴۱۹. 


2 > 


هار 
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سسس سور 
اس راء 


تومنوً إن الذي ین اوتوأ ْم من قبه» یعنی از اهل کتاب کسانی که به ار ان 
اله علیه و آله ایمان آوردند «اذ) یتلی علهم بُخرون للاذقان سجَدا» گفته است: 
یعنی بر روی چهره و صورت سببخان را إن کان وغد رجا فمو # و ون 
للاأذقان کون ویزیدهم خشوعا» و انها قوم و گروهی از اهل کتاب بودند که به 
خدا ایمان ونت 
۳ محمد بن یعقوب از علی بن محمد. با سند خود روایت کرده است که: از 
امام صادق عليه السلام سوال شد مردی در پیشانی‌اش زخم و مرضی دارد که قادر 
نیست بر آن سجده کند. چه باید بکند. فرمود: بايد چانه‌اش را بر روی زمسین 
بگذارد. زیرا دود غ و جل می‌فرماید: «یخرون , للاذقان سد ۲ 
۴ا لی پن ابراهیم از پدرش, از سای از اسحاق بن عتا ات ات 
که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: بین دو چشم مردی زخمی دارد و نمي‌تواند 
بر آن سجده کند. [او چه باید کند؟]. فرمود: باید بر آن قسمتی که نزدیک موی سر 
است سجده کند و اگر نتوانست: پروي ابروی رات و اگر نتوانست. بر روی 
ابروی چپ و اگر نتوانست. بر اۋا چانه‌اش سجده کند. عرض کردم: بر روی 
جانه‌اش؟! فرمود: آری؛ آیا وهای ک خداوند می‌فرماید: «ټخرون للاذتان 


سحَدا»؟۲۱ 


ل اوق دیما وله الأنماء ای ولا رتیت 
ولاافت باوخب لك یلا 
[بگو: خدا را بخوآنید یا رحمان را بخوانید. هر کدام را بخوانید. برای او نامهای 
نیکوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن, و میان این 
(و آن) راهی (میانه) جوی] 

۱) محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از عثمان بن 


۲- کافی, ج ٠۳‏ ص ۲۳۴ ح ۶. 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ° 
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عیسی, از سَماعة روایت کرده است که از امام [صادق علیه السلام] درباره آیه: «لا 


جر بملاتک ولا تخافت بها» پرسیدم. فرمود: مخافته: یعنی کمتر از حد شنیده 
هلیم و زر هش ریت را به دت که کی " شیخ طوسی در کتاب تهذیب با 
اھ ید موه اه فا ن کی و ات سقاعه اش تا وا رای 
کرده و گفته است: از امام صادق عليه السلام درباره ایسن کلام خدا پرسیدم. و 
بای .رآ ها ند ای روایت گز وه اه 

۲) و نیز او از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد السرحمن؛ 
از عبد الله بن سنان روایت کرده است که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: ایا 
امام جماعت باید چنان بلند بخواند که هر کس پشت سر او ایستاده صدایش را 
بشنود حتی اگر تعداد انها زیاد باشد؟ فرمود: باید صدایش در حد متوسط باشد» 
خداوند ارک و تعالی فرمود: «رلا تج بصلاتک ولا تخافت بهاء » 

۲ علی ین ابراهیم از پر از صیام: از اناق ین عشاره از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که درباره آیه: وولا تهر بملاتک ولا تقافتا بها» 
فرمود: جهر: یعنی بلند کردن صدا و تخافت: : پعن چنان آرا م که با گوش شنیده 
نشود. پس بايد حد بین این دو خوانده شود 

۴ و نیز او از پدرش, از صتاح؛ از اسان .بن عار از ام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که درباره اید: : دولا جر بصللایک ولا تخافتا بها» فرمود: جهر 
یعنی بسیار بلند کردن صداء و مخافته: یعنی چنان که خودت با گوش تشنوی,؟ 

۵) علی بن ابراهیم گفته است: از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه: «ولا 
تجهر بصلاتک ولا تحافت بها» روایت شده است که فرمود: جهر: یعنی چنان صدا 
را بلند کنی که کسی بعد از تو ایستاده بشنود و مُخافته: یعنی آن که همراه تو 


۱- کافی. ج ۳. ص ۳۱۵ ح ۲۱. 

۲- تهذیب. ج ۲ ص 2۰۲۹۰ ۱۱۶۴ 
۳- کافی, ج ۳. ص ۱۳۱۷ ح ۲۷. 

۴- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱۹. 


۵- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۴۲۰. 
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E. -‏ ی 


ابستاده به سختی صدایت را یفده و۱ 

۶) عیّاشی از مفضل روایت کرده است که شنیدم از امام عليه السلام سوال شد: 
[یا ایام اعت با صفایقن را هه کین که تشک رس ارت مان یی اک 
تعداد انها زیاد باشد؟ فرمود: باید صدای قرائت او درحد a iî‏ باشد؛ خداوند 
تبارک و تعالی فرموده: «ولاً تجهر بصلایک و تخافت بها 

۷) سماعة بن مهران از امام صادق قلید السلام زدایت کرد است کته برباز: 
آیه: «ولا تجهر بصلایک ولا تخافت بهًا» فرمود: مخافنه: ون رد ام به 
شنیدن آن نیستی, .و جهر: یعنی به شدت صدایت را بلند کنی.* 

ھا از ید لھ ین متا زوایت: نله ات گنه از امام صادق عليه السلام 
پرسییدم: آیا امام جماعت باید صدایش را به همه کسانی که پشت سر او ایستاده‌اند 
برساند حتی اگر تعداد آنها زیاد باشد؟ فرمود: باید صدای قرائت تایه وی سح 
باشد؛ زیرا خداوند می‌فر ماید: «ولاً تجهّر بصلاتک ولا تخافت بها»." 

)٩‏ ژراره و خمران و مخھ ټی مسلم, از ز امام محمد باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام روایت کر نهان مد رکاره اید: «ولاً تجهّر بصلایک و حافت 
بها وابتغ ین لک سبیلا» فرمودند: سول خدا صلی لله علیه و آله وقصی در مکه 
نماز می‌خواند. با صدا نلندقرائت می‌کرد. مشرکان از مکان لو با خیر شده و آو ر 
اذیت می‌کر دند. ر پس در این باره خدآوند این ايه را نازل کرو ۵ 

۰) ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آبه: 
«ول و بصلاټک ول تخافت بها» به وسیله أبه: «فاصدع بمَا تم نسخ شد " 


۱- نفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۲۰. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص 2.۳۴۱ ۱۷۲. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲ ص ۳۴۱ ج ۱۷۳. 


۴ - تفسیر عیاشی, ج ۲. ص 2۰۳۴۱ ۱۷۴. 


۵- تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۰۳۲۱ 2 ۱۷۵. 
۶- حجر/ ٩۴‏ 
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۱ سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که درباره آیه: «ولا 


تجهر بصلاتک ولا تخافت بها» فرموده است: جهر: یعنی با صدای بسیار بلند 
قرائت کردن. و مخافته: یعنی گوش خودت هم نم‌شنود. پس ما بین این دو حالست 
چنان که گوش خودت بشنود بخوان ' 

۲) ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که از امام محمد باقر عليه السلام 
درباره [این] آیه پرسیدم. فرمود: تفسیر آن این گونه است: ولایت علی عليه السلام 
را و اکرامی را که در حق او روا کردهام آ شکار نکن با زیا که ف راپ این کار 
مر کنم «ولا تات بها»» نیام آن را از علی علیه السلام بنهان نکن و او را از 
اکرام من در حق او با خبر کن." 

۳ حلبی از یکی از اران ما روایت کرده است که امام محمد باقر عليه 
السلام به امام صادق عليه السلام فرمود: فرزندم! بر تو باد اجام کار نیک و حسنه 
مان دو گناه که آثار آن گناهان را از میان منرد؛[امام صادق عليه السلام] 
پرسیدند: پدرجا ن! اين چگونه ممکن اسیث؟بف‌بود؛ آن گونه که مثلاً خداوند عز و 
جل فرموده است: فا تجھر بصلایک ولا تخافت بها». «لا تجهر بصلاتک» سیه 
و گناہ «ولا تخافت بها» هم سینه و گناه ات «واتغْن لک سبیلا» حسنه و کار 
نیک است. و نیز می‌فرماید: «ولا تجعل یدک ملولة إلى عنقک ولا تبسطها کل 
الط" [و دستت نت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده‌دستی منما] و نیز 
می فرماید: «ذا آنفقوا لم رفوا وم یقتروا» هرگاه اسراف کنند سیه و گناه است و 
خر کاه بل بووین یڑ کا د ست کان بین لک انا یله و کار یک ا 


۱- تفسیر عیاشي» ج ۲. ص ۳۴۱ ح ۱۷۶. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۲. ص ۰۳۴۱ ص ۱۷۷. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۲ م ۱۷۸. 
۴ - اسراء/ ۲۹. 


۵- فرقان / ۶۷ 


: > 


دفسیر 
روابی 


ماو 
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پس پز کو باد هناره الماء کار تیک و خسته بیان دو گتای؟ 

۴) از جابر روایت شده است که از امام محمد باقر عليه السلام درباره تفسیر تفسير 
این ایه در کلام خداوند که می فر ماید: «ولاً تجُهر بصلایک ول تخایت بها وابتغ 
ین لک سبیلا» پرسیدم, > فرمود: یعنی ولایت على عليه السلام را آشکار نکن و 
این همان نماز | ست؛ همجسن آن اکرامی که من در حق او مقدر کرده‌ام را آشکار 
نکن تا من زمان آن را به تو بگویم. و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: 
«ولاً تجهر بصلایک». اما این که می‌فرماید: « لا تخافت بهّا» د یعنی این اکرام را از 
على عليه السلام ینهان : نکن و اكرام را که برایش مقدر کسردام به او بو و او را 
آگاه کن. اما این که می‌فرماید: «واښتغ بيْن لک سبیا» یعنی: از من بخواه که به تو 
اجازه دهم امر ولايت على عليه السلام را اشکار کنی. که در روز غدیر خسم 
خداوند این اجازه را به پیامبر صلی الله علیه و آله داد و او در آن روز [به خداوند 


اوست» خدایا! هر کس که او را دوست بدارد. دوست بدار و پا دشمنان او دشمن 
۲ 


ےھ اس د ے وک ص وب ص ر ر ۱ 7۳ ۲۲۳ 2 ور 5 
برقل امد قه ال نڌ و لدا و ڪن له شريك في لك ول ڪن له 
ft‏ 4 ور وی * )1( 
ول النل وکه ڪا ۱۱ ۱ 
[و بگو: ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و 
نه خوار بوده که (نیاز به) دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار] 
۱ على بن ابراهیم گفته است: یعنی خداوند. ذلیل و حقیر نبوده تا احتیاج به 
یاری و نصرت یاوری داشته باشد." 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: یکی از باران, مدتی از نزد 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ٣۴۲‏ ح ۱۷۹. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۲ ح ۱۸۰ 


۲- نفسیر قمی. ج ۱. ص ۴۲۰. 
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پیامبر صلی اله علیه و آله غایب بود. حضرت وقتی او را دید از او پرسید: چه چیز 
تو را از ما دور کرده است؟ عرض کرد: بیماری و اهل و عیال. فرمود: می‌خواهی 
کلماتی به تو بیاموزم که چون خدا رابا ۱ ن کلمات بخوانی و دعا کنی: بیماری و 
قر را از تو دور کند؟ بگو: لا حول ولا فة إلا باه ای التظسیم توکلت غلی 
ی ی لاوت و لحم للم ِى لم یذ ودا و لم يكن له شریک فی الملک, 
وم یکن | له وَل من الذل و که تکییر 

۳ عبد تله بن سنان ۾ گفته است: : به امام صادق علیه‌السلام شکایت کردم 
فرمود: می خواهی دعایی به تو بیاموزم که با خواندن آن» قرض و دینت ادا شود و 
حال خود و زندگیات نیکو بشود؟ عرض کردم: چقدر به اين دعا احتیاج دارم! 
فرمود؛ بعد از نماز صبح بگو: لت علّیالخی نی لا وت و الحمد للم اذى لم 
یذ ودا وم کن له شریک فی الفلک, و لم ین له وی بن الل و اتکی 
هم ی آغوذ بک م ين اس و ارهز ین عبة ان و الشقم, و سالک أن 
تعیتنی علی آداء حَقَّک الیک و إلى لناس»." 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۲. ص ۳۴۳ ح ۱۸۱. 


۲- تفسی عیاشی» ج 51 ص ۳۳۳ A1‏ 


اس 
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